
 

 

 

1 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

 آن سالها نام رمان: 

 صدف نویسنده: 

 »  نایس رمان  «   

www.niceroman.com 

 

 



 

 

 

2 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

 

 

صدای باز و بسته شدن در ، و بعد از آن انعکاس قدم های مردانه ای را روی پارکت کف اتاق 

شنید و بی اختیار لرزید . نفس داغش بریده بریده از سینه اش خارج میشد . همه ی عضلات  

   .   تنش را بی اختیار منقبض گرفته بود

   :  بهرام خیلی آهسته صدایش کرد 

   :   یدی ؟ گفتمهناز جان ... هنوز نخواب -

   !  نه -

   .  و خواست با زانوهای لرزانش از جا برخیزد که دست داغ بهرام روی شانه اش نشست

  ! بشین عزیزم ... راحت باش -

مهناز باز توی همان کاناپه ی سفید و سورمه ای فرو رفت و با اضطراب به شوهرش نگاه  

خستگی روی صندلی مقابل مهناز  کرد . بهرام هنوز کت و شلوار دامادی به تن داشت . با 

   :  نشست و در حالیکه گره کراواتش را شل میکرد ، گفت

چقدر سریع لباس عوض کردی ! مگه توی فامیل شما رسم نیست که داماد لباس   -

    عروس رو از تنش در بیاره ؟

یک لنگه ی ابرویش را بالا انداخت و خندید . اما مهناز هنوز هم به حالت گنگی نگاهش  

   .  رد . زیر پلک چپش از اضطراب این شوخی پریدمیک
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 بهرام به پشتی صندلی اش تکیه زد و نگاه عمیقی به او انداخت .  

آتش شومینه که به چهره ی ظریف مهناز سایه زده بود ، او را آنچنان زیبا کرده بود که  

، ترسان و   نفس بهرام را توی سینه بند می آورد . اما به همان اندازه هم او را بی پناه

 معصوم جلوه میداد .  

   :  بهرام گفت 

   ! تو از من می ترسی کوچولو ؟ از من ؟ -

نفهمید چه شد . اما ناگهان خود را یافت که با همه ی غرورش و همه ی بهرام شاهین فر  

   .  بودنش ، در مقابل پاهای مهناز زانو زده و با عشق و التماس نگاهش میکند

چقدر دوستت دارم ؟ مگه نمیدونی دیوونه تم ؟ عاشقتم ؟  آخه مگه نمیدونی من   -

   !  روانیتم ؟ آخه این عاشق بیچاره که ترس نداره

سر خم کرد و کف دستان مهناز را هزاران بار بوسید . اشک ها روی گونه های بی رنگ  

   .  مهناز راه گرفتند

چند ثانیه توی چشم    میخواست گریه نکند ، اما نمیتوانست . بهرام مثل آدم های گناهکار

   .   های مهناز خیره شد و بعد سر او را در حصار گرفت

مهناز تنها بود ، خسته بود ، بی پناه بود . چنگ زد به پیراهن بهرام و مابین هق هقش  

   :  نالید

   !  بهرام -

 *** 



 

 

 

4 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

سال نود و دو ، وقتی بهرام در شب دامادی اش پشت پنجره ایستاده بود و به باغ نگاه  

د ، ناخودآگاه به یاد نوروز ده سال پیش افتاد . وقتی یک جوان بیست و یک ساله بود  میکر

 و به تنها چیزی که فکر میکرد رفتن از ایران و دوری از همه ی خاطراتش بود .  

یادش می آمد که آن روز هم توی همین اتاق ، پشت همین پنجره ایستاده بود و با بی  

یکرد . آن سال زمستان بسیار سختی سپری شده بود ،  حوصلگی به باغ سرما زده نگاه م

درختان هنوز هیچ شکوفه ای نداشتند . جوان ها توی باغ کنار هم قدم می زدند و بچه ها  

    بین درختها جست و خیز و بازی

میکردند . از آن فاصله می توانست بهار و بیژن را ببیند که مطابق معمول سرشان با دوقلو  

   .  رم بودهای آقای سپهری گ

کلافه و عصبی از پنجره فاصله گرفت و ته سیگارش را توی جاسیگاری روز میز مطالعه  

پرت کرد . از این جشن های هر ساله ی نوروزی پدرش و اینهمه آدمی که توی خانه یشان  

آوار می شدند بیزار بود . حالش از جشن و میهمانی و هر جای شلوغی بهم میخورد . دلش  

و متروك و آرام میخواست ، یک جایی مثل یک تبعیدگاه ابدی ، مثل  یک جای کوچک  

جهنم. یک جایی که فقط خودش باشد و خودش . ولی پدرش این اجازه را به او نمیداد .  

مثل یک دیوار جلویش قد علم کرده بود و او را از جهنم موعود و دوست داشتنی اش جدا  

   .  میکرد

او و پدرش رخ داده بود ، افتاد . وقتی پدرش با بی  یاد آخرین بحثش که همان روز بین 

   :  حوصلگی گفت
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میخوای کدوم گورستونی بری ؟ آخه کدوم گورستونی برای تو بهتر از اینجاست ؟   -

من واسه توی مادرمرده چی کم گذاشتم که حالا میخوای بری ؟ بهرام سعی کرده بود  

   .  عصبانی نشود

  ! برمبابا ، تو نمی فهمی ! من باید  -

   :  بزرگمهر لبخند کمرنگی زد و به شوخی گفت

   ! دلت هوس یه موطلاییشو کرده ؟ -

   :  و بهرام با خشم توی موهایش چنگ زد و گفت 

   ! نمی فهمی ... به خدا دردمو نمی فهمی -

خواست   هم  باز  و  کرد  فوت  بیرون  با حرص  را  نفسش   ، مزخرفش  بحث  یادآوری  با 

   :   آرام به در زد . با بدخلقی گفتسیگاری روشن کند که کسی 

   ! چیه ؟ -

   :   صدای دخترکی را از پشت در شنید

   .  آقا ، تشریف نمی یارید پایین ؟ جناب بزرگمهر دنبالتون می گشتن -

   :  بهرام گفت 

   ! الان می یام -
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   .   و با عصبانیت کتش را از روی صندلی برداشت و از اتاق بیرون رفت

گفتگوها و ترانه ی شادی که پایین پخش میشد ، نشان میداد خانه قیامت  صدای همهمه ی 

 است . اماهیچ کسی را در طبقه ی بالا ندید  

  .  . حتی آن دخترك خدمتکار هم رفته بود پی کارش

نگاهش میخکوب پرتره ی پدربزرگش شد که روی دیوار کج شده بود و به خاطر نسیمی  

کریدور می وزید ، مدام تکان میخورد . اول رفت پنجره را  که از لای پنجره ی نیمه باز ته 

   .  کامل بست و تابلو را صاف کرد ، و بعد به طبقه ی پایین رفت 

، یک لحظه سرش گیج   با دیدن آنهمه آدمی که پذیرایی و سرسرا را پر کرده بودند 

ی را که  رفت . با خودش فکر کرد حداقل صد نفری میهمان دارند . البته اگر پیرمردهای

توی کتابخانه نشسته بودند و ورق بازی میکردند و جوانهای توی باغ را نادیده می گرفت  

. باز هم عصبانی شد . بدون اینکه به خودش زحمت لبخند زدن را بدهد ، از وسط جمعیت  

   .  گذشت و مستقیم به طرف پدرش رفت

ورش ، مهدی سپهری  بزرگمهر روی یکی از مبل های بالای پذیرایی کنار وکیل و مشا 

نشسته بود و با او حرف می زد . آنقدر غرق حرف زدن بود که متوجه حضور بهرام نشد ،  

   .  تا اینکه بهرام با صدای بلندی سلام کرد

   .  بزرگمهر حرفش را با مهدی قطع کرد و با اخم محوی به بهرام خیره شد

   !  بلاخره اومدی ؟ بیا ببین مهدی چی میگه -

 صندلی جلوی پدرش کشید و به روی آن نشست .  بهرام یک 
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   :  پرسید

    چی شده ؟ -

   بزرگمهر در حالیکه سیگاری گوشه ی لبش میگذاشت ، نگاه کوتاهی به او انداخت

.  

   ! خودت بهش بگو ، مهدی -

   :  مهدی آتش فندك را زیر سیگار بزرگمهر گرفت ، و گفت

   :  کرد و گفتصادق کبیری رو می شناسید ؟ بهرام یک لحظه فکر   -

   !  آره -

   .   بدون اطلاع ما با افغان ها معامله کرده ، بار آورده توی شهر -

   .   بزرگمهر پوزخندی عصبی زد

   !  زن ج... واسه ما شاخ شده ! خر شده ! اتفاقا فکر کرده خر بزرگی هم شده -

   :  بعد به بهرام نگاه کرد و گفت

 !  خب ، نظرت ؟ -
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تصمیمش را درباره ی نابودی کبیری گرفته . حتی احتمالا روز و  بهرام میدانست پدرش  

ساعت این کار را هم انتخاب کرده است ، و حالا فقط میخواست بهرام را امتحان کند .  

   :  برای همین با خونسردی همان چیزی را گفت که میدانست پدرش دوست دارد بشنود

   ! به زمین گرم می زنیمش. این که پرسیدن نداره -

   :  هدی دخالت کردم

نباید احساسی برخورد کنیم ! کبیری بگی نگی بین افغان ها برای خودش اعتباری   -

   .   کسب کرده . نباید خودمون رو با افغان ها در بندازیم

   :  بزرگمهر پرسید

   پس میگی چیکار کنیم ؟ -

   کنارنمیدونم ، باید فکر کنم . باید با یک نقشه ی حساب شده جلو بریم و بذاریمش   -

.  

   :  بهرام گفت 

من مخالف نقشه ی حساب شده ام ! این خرده فروشا یکی و دو تا نیستن . همه شون   -

   .   دور برداشتن . اگه کبیری رو ننشونیم سر جاش ، بقیه هم کم کم شروع میکنن

   :  مهدی گفت

  خب ، چیکار کنیم مثلا ؟ -
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فرط خوشی برق می زد ، به پسرش  بزرگمهر سر جا لم داده بود و با چشم هایی که از 

نگاه میکرد . از این خونخواری حساب شده و دقیق پسرش لذت می برد . خونخواری و  

بی رحمی ای که در طول سال ها جزو ذات طایفه اش شده بود و از سقوط نام  

   :   خانوادگیشان جلوگیری میکرد . بهرام گفت

نیست ، رقیبامون رو خیالات   مرزها زیادی امن شده ان . اینجوری برای ما خوب -

برمیداره ! دوستانمون توی نیروی انتظامی هم داره صداشون درمی یاد . لازمه دمشون رو  

   !  ببینیم

   .   مهدی متفکرانه به او خیره شد

   :   یعنی ... منظورتون اینه که با پلیس هماهنگ کنیم ؟ بهرام حرفش را تصحیح کرد -

   !  با سرهنگ جهانبخش -

   :  بزرگمهر گفتو 

و البته با افغان ها ! بهشون اطلاع میدیم که آت و آشغال بهش بدن تا ضرر زیادی   -

   ! نکنن . اگه بفهمن توی دم و دستگاه پلیس نفوذ داریم ، حساب کار دستشون میاد

   :  مهدی پرسید

سرهنگ میتونه کار کبیری رو بسازه ؟ می ترسم پاش به دادگاه برسه و چاك   -

   ...   ا کنه . اونوقتدهنش رو و
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 :   بزرگمهر وسط حرفش پرید

معلومه که میتونه ! خارج از این بحث ، کبیری خودش رو بکشه هم نمی تونه   -

   .   چیزی رو بر علیه ما ثابت کنه

   !  مدرکی نداره 

البته خود مهدی همه ی اینها را می فهمید ، اما زیادی محتاط بود و علاقه ای به خشونت  

   :  بهرام با بی حوصلگی از او چشم گرفت و گفتنداشت . 

 نظر نهایی با پدره . هر چی که پدر بگه بهترین کاره !   -

بهرحال من می رم توی باغ . شمام بهتره فعلا بی خیال این بحث شید . مردم دارن  

   . نگاهتون می کنن

تنها چیزی که  و بلند شد و به سمت در خروجی رفت . توی آن فضای شلوغ و خفه کننده 

   .   می توانست حالش را جا بیاورد ، ل*اس زدن با یکی از دخترهای خوشگل باغ بود

تازه پا توی مهتابی گذاشته بود . سیگاری گوشه ی لبش گذاشته بود و توی جیب هایش را  

دنبال فندك می گشت که ناگهان جسمی محکم به او خورد و باعث شد سیگارش روی  

ود ، برادر چهارده ساله اش . از شدت فعالیت نفس نفس می زد و با  زمین بیفتد . بیژن ب

   .  چشم هایی پر از ترس به بهرام نگاه میکرد

  ! داداش ، ببخشید ! ندیدم -
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بهرام ناگهان مثل تپه ای باروت منفجر شد . بدون اینکه فکر کند چند نفر در حال  

   .   گردن او کوباند  تماشای او هستند ، یقه ی لباس بیژن را گرفت و محکم پس

بوزینه جلوی چشمتو بپا ! بزنم ناقصت کنم ؟ یکدفعه صدای جیغ دختر بچه ای توی   -

   .  گوشش پیچید

   ! ولش کن ... ولش کن ! تو رو خدا ولش کن -

مهناز بود ، دختر مهدی سپهری . کمی آن سو تر ، مابین برادرش و بهار ایستاده بود و  

جا پرید و دو دست کوچکش را روی مشت گره کرده ی  مثل بید می لرزید . یکدفعه از  

   .  بهرام گذاشت

   !  نزنش . اون که تقصیری نداشت ... من دنبالش کرده بودم -

بهرام با کلافگی توی چشم های سیاه و خیس او نگاه کرد ، و بعد ناگهان ماتش برد . مشتش  

   .  بی اختیار شل شد و یقه ی لباس بیژن را رها کرد

مثل فشنگ به سمت در ورودی ساختمان دوید و چون احساس امنیت کرد  بیژن 

   :  ، خصمانه فریاد زد

   ! به بابا میگم منو زدی -

اما بهرام بدون هیچ عکس العملی باز هم خیره خیره به دو ستاره ی خیس و لرزان چشم  

   :   های مهناز نگاه کرد . بی اختیار گفت

   !  تو ... تو چند سالته ؟ -
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که به خاطر کتک خوردن همبازی اش از او دلخور بود ، فقط اخم کرد و از کنارش  اما مهناز 

گذشت . بهرام نفس عمیقی کشید و مثل آدم های خواب زده از پله ها پایین رفت . هنوز  

توی شوك بود که نازآفرین ، یکی از دخترهای خوشگل فامیل ، به شوخی مشتی به  

   :  بازویش کوباند و گفت

   م ؟ خوب دلتو روی بیژن کوچولو خالی کردی هاکجایی بهرا -

 !  

بهرام فقط با گیجی نگاهش کرد . نازآفرین که از طرز نگاه او خنده اش گرفته بود ،  

   .   دستش را گرفت و او را دنبال خود کشاند

در تمام آن ساعاتی که بهرام کنار نازآفرین نشسته بود ، با او حرف می زد و یا با دیگران  

ی میکرد ، ذهنش فقط و فقط درگیر آن دختربچه بود . از اینکه توجهش به یک  حکم باز 

. اما چشم های درشت و   بچه ی ده دوازده ساله جلب شده ، از خود خجالت می کشید 

معصوم آن دختر رد پای آشنایی توی قدیمی ترین و تلخ ترین خاطرات بهرام داشت .  

، که باعث میشد گریه اش بگیرد . درست مثل    نگاه آشنای او آنقدر به بهرام آرامش میداد

   آرامش کسی که بعد از سال ها گمشده ی عزیزش را توی ازدحام یک خیابان شلوغ یافته 

.  

   :   کسی توی مهتابی آمد و داد زد

   .  خانوما آقایون ... فقط نیم ساعت تا لحظه ی تحویل سال مونده -
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نازآفرین که دور بازویش حلقه خورده بود ، از جا پرید  بهرام بی توجه به دست های 

و توی عمارت رفت . بی تعارف و رودربایسی دنبال مهناز می گشت ، و او را خیلی  

 راحت دید .  

مهناز با مهرداد و بیژن و بهار دور آکواریوم بزرگ کنار سفره ی هفت سین ایستاده بود و  

که نگاهش را حتی برای یک لحظه از او بگیرد ،  به ماهی ها نگاه میکرد . بهرام بدون این

روی یکی از صندلی ها نشست . مهناز میگفت ، می خندید ، جست و خیر میکرد ، و بهرام  

   .  حریصانه به او چشم دوخته بود و همه ی حرکاتش را مثل یک معجزه با حیرت می پایید 

 :    " نمیدانست چرا اینقدر دلش میخواهد گریه کند . توی ذهنش گفت

 چقدر توحصاریه ! بزرگم که بشه همینجوری کوچولو می مونه !  

  !    " خدایا چه ورجه وورجه ای میکنه ! چقد فعاله

وقتی همه دور سفره ی هفت سین جمع شدند و کسی شروع به خواندن دعای تحویل سال  

ل بود .  کرد ، بهرام تکانی به خود داد و کمی جلوتر رفت . اما نگاهش هنوز روی مهناز قف

آغاز سال یک هزار و سیصد و   " بلاخره توپ تحویل سال شلیک شد و کسی گفت : 

     " هشتاد و دوی خورشیدی

آهنگ شادی نواخته شد ، دیده بوسی ها آغاز شدند . ناهید دستش را روی شانه ی بهرام  

بهرام  گذاشت و او را با مهربانی به سمت خود کشید . پس از او نوبت پدرش و دیگران بود . 

به اجبار برای چند دقیقه از مهناز غافل شد . وقتی دوباره به خودش آمد ، مهناز و سه 

 همراهش را کنار پدرش و مهدی سپهری دید.  انگار آمده  

 بودند عیدی بگیرند . لبخند کمرنگی روی لب های بهرام نشست .  
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   .  همان موقع بهار به سمت او برگشت و لبخندش را غافلگیر کرد

رام بی اختیار دست توی جیبش برد و اسکناسی را در آورد و برای بهار توی هوا  به

  تکان داد . بهار با خنده دست هایش را دور گردن برادرش حلقه زد و از او آویزان شد

 .   

  !  داداشی ، عیدت مبارك -

خواست اسکناس عیدی اش را بگیرد که بهرام دستش را بالا گرفت و با انگشت اشاره سه  

بار به گونه اش ضربه زد . بهار از خنده ریسه رفت و گونه ی برادرش را نه یک بار ، که سه  

   .   بار بوسید و بلاخره عیدی اش را گرفت

   :   بیژن گفت

   .  به منم عیدی میدی ؟ بهرام اخم کرد -

   ! به تو کوفتم نمیدم -

   .  و زیر لب ادامه داد : مادرسگ ! اما بیژن از رو نرفت

   !  دیگه ، داداش ! بابا میگه دم عیدی باید کینه ها رو بذاریم کنار عیدی بده -

اوهوم ! شعار قشنگی بود ! در سال جدید سینه ها    "بهرام پوزخندی زد و توی دلش گفت : 

   !   را از کینه خالی کنیم

   :   بگیم سر در سازمان ملل بنویسنش ! گفت
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 ! خب بابا ... اینم عیدی تو ! بگیر شرت رو کم کن

عیدی اش را گرفت و کنار رفت . آنوقت بهرام توانست مهناز را ببیند که کمی آنسوتر ،  بیژن 

   .  با چشمانی پرخجالت ایستاده بود و به او نگاه میکرد

بهرام ناخودآگاه لبخندی زد. حس نشئه داشت ، مثل کسانی که توی خواب شیرینی سیر  

   .  ست باید اسمش را چه بگذاردمیکنند . چیزی توی قلبش تکان خورده بود و او نمیدان 

    شما عیدی نمیخواید ، عزیزم ؟ -

 مهناز لبخندی زد و جلو رفت ، درست مثل یک خانم متشخص .  

   :   گفت

   !  عیدتون مبارك -

و دستش را برای دست دادن با بهرام پیش برد . بهرام دلش از خوشی ضعف رفت .  

   :   گفت

   ! عید شما هم مبارك- 

   .  داد و عیدی اش را با احترام تقدیم کرد و با او دست 

وقتی مهناز از او دور شد ، بهرام بی اختیار چشمانش را بست و لبش را گاز گرفت . بغض  

  "بزرگی توی گلویش لانه کرده بود و مدام بالا و پایین می رفت . با خودش فکر کرد :  

نفس عمیقی   !  " فتادچشماش چقدر مشکی و معصومه ! وقتی خندید روی گونه هاش چال ا

   .   کشید تا جلوی گریه اش را بگیرد ، و بعد بی اختیار لبخندی زد
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   !  به قلب تنها و بدبخت من خوش اومدی ، مهناز کوچولو -

   
  

آفتاب سمج ساعت ده که مستقیم روی پلک های بسته ی مهناز می تابید ، آنقدر او را کلافه  

   :  کرده بود که سر جا با حرص غلتی زد و زیر لب گفت

  !  کدوم مردم آزاری پرده رو کشیده سر صبح ؟  -

   !  من پرده رو کشیدم ، عروس خانم -

شنیدن صدای بهار درست بیخ گوشش،  پلک هایش را به سرعت باز کرد و سر جا  مهناز با  

   :   نیم خیز شد . بهار ادامه داد

   !  قصدم هم فقط بیدار کردن تو بود -

   :   مغز خواب رفته ی مهناز کم کم داشت فعال میشد . دهان دره ای کرد و گفت

خوام چه جوری توی یک خونه  بگو قصدم مردم آزاری بود ! از این به بعد من با تو می -

   .  سر کنم ؟ بهار خندید و خود را روی تخت ولو کرد

   !   نترس بابا ! همین فردا برمیگردم اصفهان ، از دستم راحت میشی

ته دل مهناز به یکباره خالی شد . از اینکه بهار بخواهد از آن خانه برود ، حس بدی داشت . بهار 

   .  خانه محسوب میشدتنها دوست و آشنای او توی آن 

https://t.me/romanbooki
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حالا نمیخوای از رختخواب بلند شی ، عروس خانم ؟ مگه تو دیشب چه غلطی   -

   !  میکردی که اینقدر خسته و کوفته ای ؟

   :  مهناز بی توجه به شوخی رکیک او ، پرسید

    ساعت چنده ؟ -

  !  ده و ربع ، با اجازه تون -

  :   مهناز به یکباره از جا جست و با وحشت گفت

   ! خدا آبروم رفتوای  -

و به سرعت به سمت سرویس بهداشتی دوید . وقتی برای دوش گرفتن نداشت . به تندی  

   .  صورتش را شست و مسواك زد . باز بیرون دوید و سر کمد لباسش رفت

   ! حالا چی بپوشم ؟ -

   :   با دست هایی لرزان همه ی لباس هایش را زیر و رو کرد . اما چیز مناسبی نیافت . گفت

   ! بهار ، یه چی پیدا کن بپوشم!  زود باش -

و خودش را مقابل میز آینه انداخت و برس را روی موهای آشفته اش کشید . تافت ها و ژل  

های توی موهایش آنقدر زیاد بود که شانه زدن آن خرمن موی آشفته غیر ممکن به نظر می  

 رسید . 
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. زیر چشم هایش هم که هنوز سیاه   مستأصل و ناراحت توی آینه به چهره اش خیره شد

   .  بود ! با بیچارگی کف اتاق نشست

 وای خدا ! چرا این شکلی شدم ! باید برم حموم ! وقت ندارم   -

   ! ... آبروم رفت

بهار که تا آن لحظه با خنده به حرکات شتابزده ی او نگاه میکرد ، بلاخره جلو رفت و دستش  

   .  را روی شانه ی او گذاشت

   ! ا ! هی میگه آبروم رفت آبروم رفت ! خب عروسی دیگه ، خسته ایخب باب -

   

سر جا نیم خیز شد و مشت عاصی اش را به سمت بهار پرتاپ کرد . بهار دو قدم عقب  

   :   رفت و ادامه داد

منظورم اینه که دیشب زیاد رقصیدی ، از صبح زیر دست آرایشگر بودی ، استرس   -

   !   خداداشتی ! چقدر تو منحرفی به 

   .  مهناز دوباره سرش را بین دو دستش گرفت و گهواره وار تنش را تکان داد 

   !  آبروم رفت ، بهار ! حالا همه فکر میکنن من چقدر تنبلم -

   !   و البته چقدر شلخته :   بهار به لباس های پخش و پلا شده کف اتاق اشاره کرد و گفت

   .  با صدای بلندی بخنددمهناز چشم غره ای به او رفت که باعث شد 
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اخمشو نیگا ، جونم ! ولی حالا خارج از شوخی ، اینقدر نترس . توی خونواده ی ما تا   -

لنگ ظهر خوابیدن حق مسلم هر فرد آزادیه ! همین آقا شوهرت رو که میبینی ، روزای  

   !  تعطیل ساعت یک بیدار میشه ، اونم فقط واسه اینکه نهار بخوره و باز بخوابه

   :  خندید ، و بعد در حالیکه سراغ لباس های مهناز می رفت ، گفت باز

حالا تو فعلا برو حموم . من واست لباس میذارم ، همونو فقط بپوشی ها ! بهرامم صدا   -

   !  میکنم بیاد پیشت

مهناز با بی میلی از کف اتاق بلند شد و به سمت حمام رفت . نیم ساعت بعد وقتی از حمام  

همه ی لباس هایش را دوباره توی کمد چیده بود و یک پیراهن سفید و فوق  خارج شد ، بهار

   .   العاده زیبا برایش روی تخت انداخته بود

یک لحظه خواست    "بهار دیوانه !    "مهناز با دیدن آن پیراهن خنده اش گرفت و زیر لب گفت :  

همان پیراهن را به برود سر لباس هایش و یک بلوز و شلوار بپوشد . اما بعد منصرف شد و  

   .   تن کرد

هنوز مقابل میزآینه نشسته بود و موهای خیسش را برس می کشید که در باز شد و بهرام داخل 

   .   آمد . دوباره همان لرز لعنتی توی تن مهناز نشست

   :  بهرام با لبخند و نگاهی براق گفت 

   !  صبح بخیر ، عزیزم  -

سمت او آمد . پشت سرش یکی از خدمتکارهای عمارت  و در اتاق را چهارطاق باز کرد و به 

میز کوچک چرخداری را توی اتاق هل داد و بعد از یک سلام آرام رو به مهناز ، یک صبحانه  
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ی دو نفره ی شیک را روی میز کنار شومینه چید . وقتی خدمتکار از اتاق بیرون رفت ، بهرام  

   :   گفت

    خوب خوابیدی ؟ -

   :  یش را گم کرده بود . زیر لب گفتبه طرز غریبی دست و پا

   !  آره -

   .   و دستی به گونه ی گر گرفته اش کشید

   ! چیه ؟ -

   !  هیچی -

   .  چرا اینجوری نیگام میکنی ؟ بهرام از رو نرفت -

   ! چه جوری ؟ -

    چی شد ؟ چرا نمیخوری ؟ -

   !  ممنون ، سیر شدم

بهرام موشکافانه به خندیدن او نگاه میکرد ایندفعه دیگر نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد . 

. زبانش را مثل گربه ی در کمینی روی دندان هایش کشید و باز خواست چیزی بگوید که  

   .  کسی آرام در زد و بعد ناهید پا توی اتاق گذاشت
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    بهرام جان ؟ -

   !  صبح بخیر  -

   ! صبح بخیر ، عزیزم -

   !   میدونه

    چی شده ، مادر ؟ -

   !  آره -

   .   عصبی خندیدبهرام 

   .   بهرام اخم کرد

    دردش چیه ؟ -

    من ؟ -

   

   ! خواهش میکنم بهرام ! اون برادرته -

   . بهرام نفس عمیقی کشید و دوباره سر جایش لم داد 

   !  خیلی خب ، یک فکری به حالش میکنم ! ادبش میکنم  -
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   :   گفتنگاه ناهید رنگ خشم گرفت . گوشه ی دامنش را توی مشتش مچاله کرد و 

   منظورت چیه ؟ مگه ادب کردن اون کار توئه ؟ -

   :  بهرام انگشت اشاره اش را به سمت او گرفت و با لحن تندی گفت 

ببین خانم ، روزی که باید تربیتش میکردی سرت به چیزای دیگه بند بود . حالا که   -

    باید سرت به چیزای دیگه بند باشه ، به فکر تربیتش افتادی ؟

   :  وحشت زده قدمی به سمت او برداشت و تقریبا داد زدناهید 

   ...  منظورت چیه ؟ تو حق نداری ... حق نداری که -

مکثی کرد ، انگار از شدت خشم نمیتوانست کلمه ای مناسب حس و حالش بیابد . سرانجام  

   :   پایش را به زمین کوبید و گفت

   ! اون برادرته ! برادرته ! برادرته -

د . دوباره توی کاناپه لمیده بود و با اخمی متفکرانه به آتش شومینه نگاه میکرد بهرام حرفی نز

. ناهید نفس عمیقی کشید و برای چند لحظه سکوت کرد . بعد با لحن آرام تر و خونسردتری  

   :   گفت

بیژن از لحاظ روحی حالش مساعد نیست . ما باید کمکش کنیم . پسرم ، عزیزم ،   -

   .  واسه من بیارش  اذیتش نکن ! فقط اونو

   :   بعد به سمت مهناز برگشت و ادامه داد
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  ...   مهناز ، تو بهش بگو ! آخه کسی با برادر خودش ، همخون خودش -

   :  بهرام وسط حرفش پرید و گفت

برمیگردونم  خیلی خب بابا ، دلم سوخت ! بیژن جونو همین امروز با سلام و صلوات   -

ور دلت . راضی شدی ؟ ناهید به مهناز خیره شد . نگاهش کاونده و عجیب بود . زیر لب  

   :   گفت

   ! آره ، ممنونم -

   .  و بعد روی پاشنه ی پایش به عقب چرخید و از در بیرون رفت 

  *** 

  برف یکدستی همه ی باغ را پوشانده و شاخه های درختان میوه را زیر سنگینی اش خم کرده

بود . مهناز در حالیکه بالاپوشش را محکم دور تنش پیچیده بود ، با چشم هایی غمگین به باغ 

 نگاه  

میکرد.  تماشای این باغ همیشه به او حس خوبی میداد . اما آن روز توی آن سکوت محزون  

، فقط دلش میخواست   بود  قار قار دوردست کلاغی درهم شکسته  با  و دلگیری که فقط 

   .   گریه کند

فکر خانواده اش ، فکر بیژن ، و فکر آینده ی نامعلومی که در پیش داشت آزارش میداد . با  

یعنی الان مامان و بابا کجان ؟ رسیدن فرانسه ؟ مهردادو دیدن یا نه ؟ بهرام   "خود گفت : 

  "و بعد ناگهان با وحشت فکر کرد :   "میگفت اونجا مواظبشونه ... میگفت هواشونو داره ! 

   !  دروغ گفته باشه ؟ نکنه اصلا دیشب نرفتن فرانسه ؟نکنه 
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ولی بهرام میگفت باهاشون در تماسه . میگفت رسیدن ! ولی تا من باهاشون حرف نزنم خیالم  

   !  " راحت نمیشه

سرش از شدت دلشوره و وحشت گیج رفت . روی دو پایش ، روی زمین زانو زد و تکیه  

 .   اش را به تنه ی پر گره درختی داد

لعنت به این زندگی ! لعنت به این دلشوره ها که هیچوقت تمامی نداشتند . لعنت به بهرام  

  !   که وحشت سایه ی سنگینش همیشه او را به حد مرگ شکنجه میداد

   :  قطره های داغ اشک روی گونه های یخزده اش راه گرفتند . با بیچارگی نالید

   !  مراقبشون باش خدایا ! همه شون رو به تو سپردم ...  -

نگاه خیسش بین درخت ها چرخید . ناگهان احساس کرد میتواند دو دختر بچه و دو پسربچه 

را ببیند که آنجا ، مابین درخت ها دنبال هم می دوند و با صدای بلند و کودکانه ای قهقهه می  

   !  زنند . مابین گریه اش بی اختیار لبخند زد . آن روزها چقدر احمقانه شاد بود

کنار بابا مهدی و مامان جیرانش ، کنار مهرداد ، و توی آن خانه ی ویلایی زیبای بولوار لادن .  

چشم هایش را که می بست می توانست تمام زوایا و خفایای آن خانه ، سانت به سانت و  

آجر به آجرش را به خاطر آورد . دلش پر می کشید برای آن تاب سفید و آهنی گوشه ی  

ت درخت بید پنهان شده بود ، برای پاسیوی پر گل و گیاه مادرش ، برای اتاق  حیاط که پش

 زیبا و نورگیرش . او بود و کتاب های درسی اش . آن روزها غم نمی فهمید چیست .  

همه ی آرزویش این بود که مثل بابا مهدی اش وکیل شود ، یا مثل مامان جیرانش پیانو  

بیرستان غیرانتفاعی توی کوچه های دانش آموز افتاد ، و  نواختن را یاد بگیرد . به یاد آن د
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فرم سورمه ای رنگی که همیشه از به تن کردنش منزجر بود . یادش بخیر ، تور والیبال نصب 

  .  شده وسط حیاط . یادش بخیر ، مسابقه دادن های دو نفره اش با بهار

   :  پلک هایش را محکم روی هم فشرد و زیر لب گفت

   ! ... آخ آخ بهار  -

 شاید اگر او و بهار همسن نبودند ، اینقدر سرنوشتش تلخ نمیشد .  

شاید اگر توی یک مدرسه ثبت نام نمیکردند ، اگر سر یک کلاس و پشت یک نیمکت نمی  

نشستند ... . لعنت به آن تابستانی که با بهار تصمیم گرفتند توی یک مدرسه درس بخوانند . 

بدبختی اش شده بود . همین باغ دراندشت بدبختش کرده بود . شاید همین صمیمیت باعث 

از کی گرفتار شدم ؟   " همین که او و مهرداد با بیژن و بهار همبازی بودند . با خود فکر کرد :  

     چطور گرفتار شدم ؟

 " 

همه ی گذشته را مرور کرد . همه ی آن بهارها و تابستان ها و پاییزها و زمستان هایی که  

  .    ذاشته بودپشت سر گ

پس از کی ؟ از کی   "همه چیز خوب بود و او گرفتار نشده بود . باز توی ذهنش تکرار کرد : 

   ! " ؟

سر چرخاند و به مهتابی بزرگ مرمری نگاه کرد . شاید هم واقعا همه چیز از همان نقطه  

تاریخ دقیق تری  شروع شده بود . از یک روز بهاری و خوش هوا . به ذهنش فشار آورد تا 

 یادش بیاورد .  

 شاید اردیبهشت بود ، احتمالا ! و او باید هفده ساله بوده باشد .  
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   .  چون آن سال با بهار برای امتحان کنکور درس میخواند

روی همان مهتابی نشسته بود آن روز . روی صندلی های حصیری زیبا با تشک های قرمز تیره  

با کلافگی کتاب تست عربی اش را ورق می زد . بعد ناگهان از  . بهار اما مدام راه می رفت و  

   .  کوره در رفت و کتابش را به سمت او پرتاپ کرد . مهناز از جا پرید

    چه مرگته وحشی ؟ -

   :   بهار با خستگی روی یکی از صندلی ها نشست و نالید

کردی ، هم منو  الهی بمیری تو با این رشته انتخاب کردنت ! هم خودت رو دق مرگ   -

   !  به کشتن دادی

   :  مهناز لبخندی دندان نما زد و با لحن لج درآری گفت

   !  واه ، مگه چیه ؟ رشته به این شیرینی -

   :  بهار با غیظ گفت 

   !  اه ؟ خیلی شیرینه ؟ پس کتابو از پهنا بکن تو حلقت  -

ه آن را با آرامش  مهناز باز هم خندید . کتاب تست را از روی زمین برداشت و در حالیک

   :  ورق می زد ، گفت

این که کاری نداره . تو بلد نیستی بخونی . ببین من الان برات میخونم ، همه چی   -

   !  یادت میاد
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و یک تست را انتخاب کرد و با لهجه ی غلیظ و ته حلقومی عربی خواند . بهار از خنده ریسه  

د و به عادت دبیر عربی یشان انگشت  رفته بود . مهناز اخمی مصنوعی روی پیشانی اش نشان 

    اشاره اش را جلوی صورتش تکان داد 

  . 

   ! نخند خانم ، بحث جدیه ! از کلاس میندازمت بیرون -

بعد گزینه ها را برای بهار خواند و البته روی گزینه ی اصلی تأکید مضحک و روده بر  

   .  کننده ای کرد 

حالا پاسخ صحیح کدام گزینه می باشد ؟  العزیمه دقت کن خانم ! العزیمه . خب ،   -

 بهار نمیتوانست جلوی خنده اش را بگیرد .  

   :  با اینحال به سختی گفت

   !  همون ... همون یکی مونده به آخریه -

   . خودت رو کشتی بابا ، بگو گزینه ی سوم -

   :  و باز ادای دبیر عربی یشان را در آورد و گفت 

ینه ی سه بود ! واقعا مرحبا به اون سلولای  آفرین دختر گولم ، جواب صحیح گوز -

   !  خاکستری

بهار باز هم خندید ، اما اینبار نه زیاد. چون ناگهان نگاهش به چیزی پشت سر مهناز  

   :  جلب شد ، و بعد خیلی ساده گفت
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   ! سلام داداش -

تحلیل  مهناز چند لحظه سر جایش به همان حالت ماند تا توانست حرف بهار را توی ذهنش 

کند . با خود فکر کرد ، او بیژن را با اسم کوچکش همیشه خطاب میکند و فقط به بهرام  

 میگوید داداش .  

   .  پس این یعنی بهرام ... یکدفعه به هوا پرید و سیخ سر جایش ایستاد

  ! سلام -

ظاهرا بهرام خیلی عجله داشت . چون همانطور که سرش توی موبایلش بود ، از پله های  

   :   مهتابی بالا آمد و به تندی گفت

   ! سلام ! سلام ! بشینید ، راحت باشید -

و داخل رفت . مهناز نفس راحتی کشید و دوباره سر جایش نشست . به این بی اعتنایی های  

بهرام ، این رد شدن های تند و سریعش عادت داشت . هیچوقت ندیده بود که بهرام بی کار 

   .  انجام دادن و چیزی برای فکر کردن داشت  باشد . او همیشه کاری برای

   :   بهار گفت

    مهنازی ، یه چی بهت بگم ؟ -

   .   مهناز سر بلند کرد و توی چشم های او که ناگهان عجیب براق شده بودند ، خیره شد

   . آره -

  .   قول میدی بین خودمون میمونه ؟ تابلو نمیکنی ؟ اینبار مهناز اخم کرد  -
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   لا ؟واه ! مگه چی شده حا  -

   :  بهار صندلی اش را کاملا نزدیک مهناز کشید و با لحنی مرموز زمزمه کرد

چند روز پیشا ، مامان و بابام و بهرام توی کتابخونه بودن داشتن با هم خصوصی   -

   .  حرف می زدن

   :  مهناز به هیجان آمده بود . گفت

    درباره ی چی ؟ -

سالشه . بابام مدتیه بهش گیر داده که باید خب ، میدونی بهرام الان بیست و هفت  -

   داماد بشه . اونم نه میگه آره

، نه میگه نه . انگار خیلی هم بی میل نیست . اما همه ی دخترایی رو که مامان بهش پیشنهاد  

   .  میده ، رد میکنه

   . مهناز زیرزیرکی خندید

   ! خب اون عاشقه دیگه خره -

   .   بهار تبسمی کرد

   !  ی مهناز ... اگه بدونیآخ اگه بدون  -

مهناز آنقدر غرق این خبر سس ّریرّی شده بود که به کنایه ی بهار توجهی نشان نداد . باز  

   .   گفت
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پس به سلامتی داری خواهر شوهر میشی ! حالا آخرش چی شد ؟ فهمیدین بهرام   -

   :  عاشق کی شده ؟ بهار مکثی کرد . بعد خیلی خونسرد گفت 

   ! آره ، تو -

ثانیه در سکوت سپری شد . مهناز هنوز با همان لبخند احمقانه توی چشم های بهار نگاه  چند 

میکرد . شدت ضربه به حدی قوی بود که او هنوز دردی احساس نمیکرد . بعد کم کم  

   :  لبخندش پاك شد و رنگ از رخسارش پرید . با تته پته گفت 

میندازی ؟ بهار سرش را به چپ و راست  شوخی ... میکنی ، بهار ؟ داری منو دست   -

   .  تکان داد

   

   ! ابدا

   :  و توضیح داد 

من خودم پشت در اتاق گوش ایستاده بودم . با همین گوشام شنیدم که مامان تو رو   -

   !  بهش پیشنهاد داد . بهرام هیچی نگفت . اما بعد بابا خندید و گفت که مبارکه

اغ شده بود ، نمیدانست چرا اینقدر دلش میخواهد  مهناز چیزی نگفت . پشت پلک هایش د

   :  گریه کند . بهار بی توجه به حال او گفت

   .   اتفاقا قضیه رو به بیژن هم گفتم -
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   .  چشم های مهناز خیلی سریع توی صورت بهار میخکوب شد 

    اون چی گفت ؟ -

از بهرام نه  اون که میگفت امکان نداره تو رو بدن به بهرام . چون تو هنوز بچه ای و   -

   .  سال کوچیک تری

مهناز زهرخندی زد . دلش پر بود ، نمی فهمید چرا . دلش میخواست داد میزد ، پا به زمین  

می کوبید ، با صدای بلند گریه میکرد . پسر ارشد آقای شاهین فر ، بهرام قدرتمند او ، مهناز  

ا عروسی میکردند و برای  را دوست داشت . قرار بود به خواستگاری اش بیاید . آنوقت آنه

ماه عسل می رفتند فرانسه ، شاید هم برزیل ! یک دنیا عشق ، یک دنیا ثروت و یک دنیا  

حمایت مطلق در انتظار او بود . اما چرا خوشحال نبود ؟ چرا دلش میخواست داد بزند ، پا به 

   :   زمین بکوبد و گریه کند ؟ بهار دستش را روی دست او گذاشت و با احتیاط گفت

   :  مهناز ، خوبی ؟ دلت نمیخواد با بهرام ازدواج کنی ؟ مهناز با لحنی گزنده گفت -

  ! خوبم ، معلومه که خوبم . نکنه انتظار داشتی بپرم داداشتو ماچش کنم ؟  -

احساس میکرد دیگر تحمل آن فضا را ندارد . در حالیکه با دست هایی لرزان وسایلش را  

   :   ریخت ، گفتتوی کوله پشتی اش می 

 من دیگه باید برم ، بهار . از طرف من از مادرت تشکر کن   -

   !   . خدانگهدار

 مهناز آن روزها مدام نماز میخواند و دعا میکرد و ذکر میگفت .  
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هر روز نذر میکرد که اگر بخیر بگذرد ، آخر شب یک تسبیح صلوات بفرستد . شب ها وقتی 

تظاری را که در تمام طول روز بر دوش کشیده بود ،  ساعت از هشت میگذشت ، همه ی آن ان

سخت تر میشد . پدرش گاهی رأس ساعت هشت خانه بود . گاهی هم دیرتر می آمد . اما هر 

وقت می آمد ، هر ساعتی از شب که می بود ، مهناز نفسش را توی سینه حبس میکرد و  

ه ی پدرش عادیست و شبیه ناخودآگاه به لباسش چنگ میزد . تا خیالش راحت نمیشد که چهر

مردهایی که از دخترشان خواستگاری شده نیست ، نفسش را رها نمیکرد . آنوقت بود که  

لبخند آسوده ای میزد و زیر لب خدا را شکر میکرد . یک هفته گذشت . یک هفته شد دو هفته 

   .  گرفته بود، سه هفته ، یک ماه . اما هنوز هیچ اقدامی از جانب خانواده ی شاهین فر صورت ن 

خیال مهناز کم کم داشت راحت میشد . با خود فکر میکرد همه چیز منتفی شده ، شاید  

   .  بهار همه چیز را اشتباه فهمیده است . اما بلاخره آن شب شوم لعنتی رسید

یکی از شب های گرم آخر خرداد بود . با اینکه جیران همه ی پنجره های نشیمن را باز  

هنوز هم از شدت گرما با روزنامه خودش را باد میزد . مهرداد یک ملافه   گذاشته بود ، اما

 روی شانه هایش انداخته بود و ادای فرمانده ی لشکر روم را در می آورد . 

مهناز قاه قاه می خندید و کتاب زبان انگلیسی اش را مدام روی دسته ی مبل می کوبید . جیران  

   .  ولی سعی میکرد خنده اش را پنهان کند

 بسه ، مهرداد ! تو چقدر دلقکی ! تو هم اینقدر نخند مهناز !   -

   ! سرمو بردید شما دو تا ! برید بخوابید دیگه

   :  مهرداد به سمت او برگشت و با همان ژست روده بر کننده اش ، گفت
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اجازه بفرمایید ، بانوی من ! این سورنای گور به گور شده میخواهد ما را به خاك   -

   ! بنشاند . آنوقت ما برویم توی رختخوابمان بگیریم بمیریم ؟ سیاه 

و مهناز باز هم از خنده ریسه رفت و کتابش را به دسته ی مبل کوبید . همان لحظه در باز  

 شد ، و مهدی پا توی خانه گذاشت .  

 حالش اصلا خوب نبود ، انگار از سردرد مزمنی رنج می برد .  

هان رنگ از رویش پرید و یاد تمام استرس های آن  مهناز با دیدن حال بد او ناگ

   :  روزهایش افتاد . جیران گفت

   !  خوش اومدی ، چه بی سر و صدا

   :   مهرداد به سمت او رفت و در حالیکه تعظیم غرایی میکرد ، گفت

مشرف فرمودید ، قیصر ! داشتیم با امپراتریس خوشگلمان درباره ی سورنا حرف   -

   !  اجلال کردیدمیزدیم که شما نزول  

برعکس همیشه ، مهدی به شوخی او نخندید ، حتی نگاهش هم نکرد و فقط خود را روی  

نزدیک ترین مبل انداخت و چشمانش را بست . نگاهی سرشار از سوال بین جیران و مهرداد  

   :   رد و بدل شد . آنوقت جیران با لحن محتاطانه ای پرسید

    حالت خوبه عزیزم ؟  -

ناگهان چشم هایش را باز کرد و به مهناز که در مسیر دیدش بود ، نگاهی طولانی  مهدی 

   .  انداخت 
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   :   ساعت چنده ؟ مهرداد جواب داد -

  ! ساعت دوازده و ربعه -

   :  مهدی صورتش را درهم کشید و با بدخلقی گفت

    آها ! اونوقت قراره تا چند ساعت دیگه این مسخره بازیا رو ادامه بدی ؟ -

   :  د دهان باز کرد تا چیزی بگوید ، اما جیران پیش دستی کرد و به تندی گفت مهردا

 آره دیگه ، تا کی میخواید بیدار بمونید ؟ پاشید برید بخوابید !   -

   ! پاشید

و با چشم و ابرو به مهناز و مهرداد فهماند که حرفی نزنند و بروند . اوضاع آنقدر غیر طبیعی  

 نداشت   بود که هیچ کسی جرأت مخالفت 

  :   . مهرداد زیر لب گفت 

   ! شب بخیر- 

و رفت . مهناز هم به ناچار پشت سر او به راه افتاد و خود را توی اتاق حبس کرد . برای اینکه 

دیگران فکر کنند خوابیده ، چراغ را خاموش کرد . آنوقت توی تختخوابش نشست و متکا را  

میکرد ، دلیلی برای اینهمه اضطراب او وجود  با اضطراب توی حصارش فشرد .  با خود فکر 

ندارد . فکر میکرد اگر بهرام میخواست او را خواستگاری کند ، حتما تا به حالا اقدامی کرده  

بود . اما نمیتوانست با این حرفها خودش را آرام کند . بلاخره طاقت نیاورد و از روی تخت  

  .   به بیرون سرك کشیدبلند شد . لای در اتاقش را به آرامی باز کرد و 



 

 

 

35 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

چراغ های هال و پذیرایی همگی خاموش بودند . یک لحظه فکر کرد شاید پدر و مادرش  

   .  هم خوابیده اند ، اما وقتی صدای پچ پچشان را شنید ، باز نفسش را توی سینه حبس کرد

   :   صدای جیران را شنید که میگفت

به بچه ها توپیدی که فکر کردم چه  منو کشتی مهدی ! یه جوری اومدی توی خونه و  -

   !  خبر شده ! این که خیلی خوبه

   .   مهدی پوزخندی زد

    خوبه ؟ خیلی خوبه ؟ -

مهناز از شدت دلهره حس میکرد نزدیک است که فلج شود . با اینحال آهسته از لای در 

ی پدر اتاق بیرون خزید و توی کریدور تاریک دو قدم به جلو برداشت . حالا میتوانست صدا 

   :  و مادرش را واضح تر بشنود . جیران باز هم گفت

 همه ی شماها این اخلاقتون رو دارید ! بیخودی نگران میشید   -

 . پدر منم وقتی تو اومدی خواستگاری ، همین حالتها رو داشت .  

  دلیلش هم این بود که میدونست تو یک مرد کاملی و قراره به عنوان داماد قبولت کنه

 !  

   :  مهدی گفت

اما این یکی از نظر من کامل نیست . من حاضرم دخترم رو جلوی سگ بندازم و به   -

   .  همچین مردی شوهر ندم
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مهناز توی تاریکی غلیظ راهرو نشسته بود و حس میکرد جزئی از تاریکی شده . حس میکرد  

ه گوش می  هنوز جسمش توی اتاق است و این روحش است که دارد ناباورانه به این مکالم

   .  دهد . همه ی تنش نبض شده بود و میزد

اما کلمات درست مثل دانه های برفی بودند که روی سر او فرود می آمدند و هر لحظه  

   .  بیشتر سردش میکردند 

   :  مهدی گفت

 اون ح*ر*و*م*زاده ها توی هر چیزی شورش رو در میارن   -

   !  . من دیگه می شناسمشون ، دخترم رو بدبخت میکنن

   :   جیران گفت

   .   بیخودی حرف واسه خودت در نیار ! اتفاقا خیلی هم مردم متعادل و معقولی هستن -

آره! چون مغز آدما توی سرشونه ، و چیزی که تو اسمش رو متعادل و معقول گذاشتی  

   !  ، موهای شونه خوردهاست

   .  جیران با طنازی خندید

که دختر خوشگلمون دل بهرام شاهین فر  ولی من خیلی خوشحالم ! به خودم می بالم  -

   !  رو برده

   :  و پاسخ مهدی فقط یک جمله ی کوتاه بود
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   !   لعنت خدا به این خوشگلی مهناز -

مهناز اسم خودش را توی آن تاریکی خفه کننده ، مثل یک تکه جواهر ارزشمند از توی یک  

علنی شده بود ... درد را با همه  مخزن قیر گرفت ، و بعد از درون مچاله شد . پس همه چیز 

   :  ی وجود حس میکرد . جیران با ناراحتی گفت

 ببین مهدی جان ، من هیچی درباره ی این خانواده نمیدونم .   -

یعنی تو چیزی از اونا به من نمیگی . ولی به دلیل عقل و منطق اینو میدونم که هر کسی به  

. باید ظلم کنه ، جنایت کنه ! این یه چیز  قدرت برسه ، باید از روی آدمای زیادی رد بشه 

 واضحه !  

خب ، این آقای بزرگمهر خان هم قدرت زیادی داره . هر بچه ای می فهمه که قدرتش  

مشروع نیست . من با این چیزا موافق نیستم ، اما بحثم سر اینه که تو همه چیزو میدونستی .  

 . باهاشون همکاری کردی  نمیدونستی ؟ میدونستی با چه آدمایی سر و کار داری 

   :  . پس حالا دلیل اینهمه بدگویی چیه ؟ مهدی گفت

ببین ، خانم خوشگلم ! این جرم و جنایتی که میگی ، لازمه ی هر سگدونیه ! چه اینجا ،   -

چه لاس وگاس ، چه ته آمازون . فرقی نمیکنه . هر مملکتی همونقدر به قاچاقچی و آدمکش  

مهندس . این یک چیز منطقیه ! اما وقتی پای دخترت وسط میاد ،  نیاز داره که به دکتر و 

   !  منطق یه چیز آشغال میشه
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مهناز میخواست گریه کند ، اما خودش را کنترل کرده بود . تنش را به دیوار راهرو  

چسبانده بود و گوشه ی لباسش را توی مشتش می فشرد . اما دلش اندکی روشن شده بود  

   ش مخالف این وصلت است از اینکه می دید پدر

  . 

ولی مادرش موافق بود ، بدجوری هم موافق بود و حوصله اش از این بدگویی های هذیان  

   :   آلود شوهرش سر رفته بود . گفت

من نمی فهممت ، مهدی ! مشکل تو با بهرام چیه ؟ پسر به این خوبی و با شخصیتی ،   -

   ...   یه غلطایی میکنه چه ایرادی داره از نظر تو ؟ فقط چون پدرش گاهی

ناگهان مهدی سرش را به پشتی مبل تکیه زد و خسته و دردآلود خندید . صدای خنده اش  

   .  توی گوش مهناز انعکاس پیدا کرد و قلبش را به درد آورد

آخه زن کم عقل ... زن کم عقل ! تو چه می فهمی ؟ چه می فهمی این آقا پسر   -

 شناسیش !   باشخصیت چه حیوونیه ؟! تو که نمی

اون بابای کثافتش اگه با جنایت کار میکنه ، این پسرش با جنایت حال میکنه ! می فهمی ! این  

   !  یکی از تخم و ترکه ی شاهین فرها جدی نوبره

اینبار جیران به وضوح ترسید . چند لحظه با چشم هایی وحشت زده به شوهرش خیره  

   :  شد و سرانجام با تردید گفت

   !  ... پسره رو رد میکنیم خب -
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مشکل منم همینه ! من میترسم این ح*ر*و*م*زاده جدی جدی خاطرخواه مهناز شده   -

   !  باشه . اونوقت دیگه کارمون دراومده ! مگه میشه بهش نه گفت ؟

سکوتی طولانی برقرار شد . مهدی چیزی نمیگفت ، جیران هم انگار حرفی برای گفتن  

ک به جانش انداخته بود . نمی فهمید چرا مهدی اینقدر نداشت . حرفهای شوهرش ، ش 

وحشت زده است ، چرا با وصلت دخترش با بهرام شاهین فر مخالف است ؟ حالا چرا از نه 

گفتن به آنها می ترسد ؟ اما با همه ی اینها فکر میکرد شانس به آن ها رو آورده و بهرام  

  .   لیاقت دختر او را دارد

رش غرق بود که ناگهان مهدی از جا برخاست و نفس عمیقی کشید  جیران هنوز توی افکا

 تا بغض مردانه اش را پنهان کند .  

   :   گفت

گوش کن ، جیران ! دخترت رو بپز ! البته به نظر اونقدر احمق میاد که به سادگی  -

عاشق چشم و ابروی این مرتیکه بشه ، ولی اگه یک درصد بگه نه ... اگه قبول نکنه ... گند  

ه میشه به همه چی ! چون من مردش نیستم که به زور شوهرش بدم ... اگه نخواد ، من  زد

   !  دلشو ندارم که مجبورش کنم 

مهناز تحت تأثیر لحن حزن آلود پدرش ، بغض کرد . اما چون صدای پاهای پدر و مادرش را 

کی توی اتاقش  شنید که انگار برای رفتن به اتاق خوابشان به سمت کریدور می آمدند ، به چاب

رفت و در نیمه باز را چفت کرد . در لحظه ی آخر صدای حسرت آلود پدرش را شنید که 

   :   گفت
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 زیادی خوشبخت بودیم ، جیران ! همه چی زیادی مرتب بود !   -

   ...  من مدتهاست انتظار یک فاجعه رو می کشیدم

  *** 

برگشته بود و با بی خیالی شالش را  مهناز خسته و بی حوصله از قدم زدن طولانی اش به خانه 

   .  از روی سرش برمیداشت که ناگهان صدای فریاد بیژن او را سر جا میخکوب کرد

شماها فکر کردین من کی هستم ؟ همون اندازه که بهرام پسر بزرگمهر خان شاهین   -

  ! فره ، منم هستم ! اینو توی گوشاتون فرو کنین

   

اش می کوبید. آن صدای بیژن بود ... بیژن برگشته بود ... بعد   قلب مهناز دیوانه وار توی سینه

 از گذشت یک هفته از عروسی اش !  

نفسش را به سختی و تکه تکه از سینه اش بیرون فرستاد و دستش را بی اختیار روی قلبش  

   .   گذاشت

   :  بهرام داد زد 

   !   ها جمعت کنم

   :   و بعد ناهید با گریه التماس کرد

   ! خدا بس کنید ... بس کنیدتو رو  -

   !  سلام مهناز خانم  -
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  ! سلام -

   :  سختی قورت داد و گفت

    المیرا خانم ، اینجا چه خبره ؟ -

   !  می بینید که خانم ، بیژن خان برگشتن -

   .   مهناز به وسایلش اشاره کرد

   !   دماغشون میاد   اونا رو کجا می بری ؟  -

   :  المیرا گفت

   .  بینم بهرام خان چه بلایی سر این بچه آوردهبا اجازه تون ، من برم ب -

و خواست از کنارش بگذرد که مهناز بازویش را گرفت و با بیحالی ناشی از استرسش  

   :   گفت

   !  لازم نیست به کسی بگی من اومدم- 

المیرا اطاعت کرد و به تندی توی اتاق صبحگاهی رفت . مهناز آنقدر احساس ضعف میکرد که  

زودتر خودش را به اتاقش نرساند ، همانجا کف زمین ولو میشود . با اینکه   حس میکرد اگه

گریه اش گرفته بود ، اما دستش را روی لبهایش فشرد و به سختی بغضش را فرو داد .  

به تو ربطی نداره ... هر بلایی که   "میخواست خونسرد باشد . توی دلش مدام تکرار میکرد :  

اما صدای داد و فریاد و فحاشی بی رحمانه ی بهرام که هنوز  "  سرش میاد به تو مربوط نیست !
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توی گوشش بود ، ناگهان بغضش را شکاند . دیگر معطل نکرد . به تندی از پله ها بالا دوید و  

   .  خود را توی اتاقش پنهان کرد تا کسی شاهد اشک هایش نباشد

  *** 

قفل سنگینی زده بودند که نمیتوانست حرفی  مهناز مخالف همه چیز بود . اما انگار به زبانش  

     بزند . روزی که

مادرش با او درباره ی بهرام حرف زد ، نتوانست بگوید مخالف است ، نتوانست بگوید  

عاشق بیژن است ، نتوانست ، و یک روز وقتی به خودش آمد دید که روبروی بهرام نشسته  

   .  و پذیرای نگاه گرم اوست

ام را متفاوت از گذشته می دید ، تعجب کردهبود . بهرام همیشه سرد و  از اینکه اینقدر بهر

مغرور که از بس مشغله داشت گاهی اوقات به سختی جواب سلامش را می داد ، حالا چنان  

لبخند گرمی به لب داشت و چنان ملایم و دوستانه به او نگاه میکرد ، که مهناز در شرم دخترانه 

اما از اینکه بیژن در مراسم خواستگاری او برای برادرش   و دوست داشتنی اش غرق بود .

شرکت کرده بود و داشت با خونسردی برای خود پرتقال پوست میکند ، دلخور و سرخورده  

بود . دلش میخواست بیژن را غمگین ببیند ، میخواست بیژن هم او را دوست بدارد . از این 

ه داشته باشد ، داشت دیوانه میشد . دوست  فکر سمج که شاید بیژن به او مانند خواهرش علاق

داشت زودتر آن مراسم عذاب آور تمام شود و او دوباره به گوشه ی امن اتاقش برگردد . به 

این خونسردی بی رحمانه ی بیژن که فکر میکرد ، دیگر حوصله ی نگاههای گرم بهرام را  

 بخری یا نه  ببینم مهناز خانم ، تو بلاخره تونستی جواهرت رو   -     نداشت

   ؟
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مهناز از اینکه بیژن اینقدر بی مقدمه و ناگهانی این بحث را مطرح کرده بود حیرت کرد و فقط 

   :   گفت

   !  نه -

   :   بهار سرش را از روی بشقاب میوه اش بلند کرد و گفت

   ! هر کاری کرد بهش نداد . میگفت فروشی نیست -

هرچند اندك ، هرچندبرادرانه باعث شادی اش  مهناز کم کم داشت گرم میشد . توجه بیژن  

شده بود . دو دستش را توی هم قفل کرد و لبش را گاز گرفت تا از این اشتیاق ناغافل جیغ  

   :  نزند . بیژن گفت

   !  امکان نداره ! هر چیزی یه قیمتی داره -

   :  مهناز با لحن شادی گفت

   !  نمیدونی من چقدر التماسش کردماما این یکی انگار واقعا قیمت نداشت . تو که   -

   .   خنده ای دوستانه و زیبا روی لب های بیژن نشست

    چقدر التماس کردی ؟  -

مهناز باز هم خواست چیزی بگوید که بهار دست هایش را به نشانه ی التماس درهم گره  

   .  زد و با لحنی مسخره سعی کرد ادای مهناز را دربیاورد
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ه من رحم کنید آقا ! کهربا رو بهم بدین تا آخر عمرم  آقا خواهش میکنم آقا ! ب -

  !  کنیزیتون رو میکنم آقا 

   .   مهناز از شرم سرخ شد و با حرص سقلمه ای به پهلوی او زد

   !  جمع کن خودتو ، قاشق نشسته -

و با غیظ نگاهش را از او گرفت . اما همان لحظه دوباره با بهرام چشم توی چشم شد و حس  

 را بست . نگاه بهرام   بدی راه گلویش

   .   اینبار تیز و معنادار شده بود ، انگار از این بگو بخند میان مهناز و بیژن خوشش نیامده بود

مهناز بی اختیار جمع و جور تر نشست و به دست هایش چشم دوخت . فکر کرد اگر  

ل پر  بهرام از راز بزرگش باخبر شود ، چه میکند ؟ و بعد ناگهان قلبش از ترسی مجهو

   .  شد

بزرگمهر مهدی را به حرف گرفته بود تا حواسش را از نگاههای خیره ی بهرام پرت کند . اما 

با اینحال کاملا متوجه رفتار عجیب و غریب مهناز شد و توی دلش احساس خطر کرد .  

    بنابراین سرفه ای مصلحتی کرد و رو به جمع گفت

  : 

   .  خب ، بهتره بریم سر اصل مطلب- 

   :  رو به جیران و ناهید با لحن شوخی ادامه داد  و
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خانوما ، ممکنه بحث درباره ی مد لباس رو بذارید برای یک وقت دیگه ؟همه خندیدند   -

 ، به غیر از دو نفر : مهناز و بهرام .  

   :  بزرگمهر گفت

 خب ، من راستش نمیخوام مجلس خیلی خشک و رسمی بشه .   -

، چون ما سالهاست که با هم دوست و هم پیاله ایم . پسر  بحث آشنایی خانواده ها هم نیست 

من ، برای همه ی شما و مخصوصا مهدی خان کاملا شناخته شده است . و مهناز ... مهناز خانم  

   !  عزیز هم که روی چشم ما جا داره و خوبیاش نیازی به گفتن نداره

شدت خشم لبش را گاز گفت  لبخندی رضایت بخش روی لب های جیران نشست . اما مهدی از 

   :   و سر جایش جا بجا شد . بزرگمهر ادامه داد

هر دوشون با تربیت و با اصل و نسب اند . هر دو از یک طبقه ی اجتماعی هستن .   -

افکارشون ، روحیاتشون ، آرزوهاشون شبیه همه . مهناز یک دختر درجه یک سپهریه ، پسر  

سوب میشه . به نظر ازدواج خیلی خوب و  منم که از طرف مادر مرحومش یک سپهری مح

  ... .   موفقی میشه ، البته اگر شما اجازه بفرمایید

  :   و نگاهش را بین مهدی و جیران به گردش در آورد . مهدی سرفه ای کرد و به سختی گفت

   ...   چه عرض کنم ، جناب بزرگمهر ؟ مهناز دختر خودتونه ، اما حقیقتش -

نمیدانست چه بگوید که مخالفتش را به مودبانه ترین حالت ممکن نمایان کرده  مکثی کرد . 

   :  باشد . سرانجام گفت
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   .   اون خیلی بچه است . ما تا الان به ازدواجش فکر نکرده بودیم -

   .  بزرگمهر لبخند پر مهری زد

   !  شما موافقت کنید ، در اینباره هم به توافق میرسیم -

نظرتون چیه که یه   -  :  حرفی بزند ، اما بزرگمهر به تندی گفتمهدی دهان باز کرد تا  

 نظری هم از خود عروس و داماد بپرسیم 

  !  ؟ این بیچاره ها دو ساعته ساکت نشستن ، هیشکی به فکرشون نیست

جیران و ناهید به طنز کلام او خندیدند و بهار هم ناشیانه سقلمه ای به پهلوی مهناز زد .  

   :  بزرگمهر گفت

   !  مهدی جان ، اگر اجازه بدی ، بچه ها برن چند دقیقه ای با هم تنها حرف بزنن -

مهدی با همه ی وجود مخالف بود . غیب شدن دخترش از جلوی چشمانش ، آن هم همراه  

   :   بهرام شاهین فر ، آخرین چیزی بود که او اجازه اش را میداد . اما از سر ناچاری ، پاسخ داد

   . مسئله ای نیست -

   : جیران با سبکبالی لبخندی زد و رو به مهناز گفت

   !  مهناز جان ، عزیزم ، بهرام خان رو راهنمایی کن -

 مهناز بی اختیار اخم کرد و گوشه ی لباسش را توی مشتش فشرد .  

 خلوت کردن با بهرام را دوست نداشت ، آنهم جلوی چشمان بیژن .  

 شوهرشان خیانت کرده اند .  حس زن هایی به او دست میداد که به 
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با اینحال چاره ای نداشت . چون نه او زن بیژن بود ، و نه حتی امیدوار بود که برای بیژن به 

   .  اندازه ی سر سوزنی مهم باشد

با سری پایین افتاده بلند شد و بعد از اینکه زیرلبی از دیگران اجازه خواست ، توی  

، چشمانش را بست و چند نفس عمیق کشید .  حیاط رفت . وقتی به هوای آزاد رسید 

   !  توی دلش گفت : خودمهمین امشب تمومش میکنم

  !  نمیذارم کار بیخ برداره

   ! مگه از زندان آزاد شدی ؟ -

اعلام حضور ناگهانی بهرام ، مهناز را حسابی ترساند . یادش رفته بود که با آن مرد توی حیاط  

   :  است . گفت

   !  ... یه ذره اونجا زیادی تحت نظر بودم  نه ... نه ، خب -

   .   بهرام لبخند نرمی به لب نشاند

   !  اینجام تحت نظری ، گفته باشم  -

   :   مهناز بی دلیل خنده اش گرفته بود . رفت روی تاب سفید ته حیاط نشست و گفت

  .  اگه تحت نظر باشم ، نمیتونم زیاد حرف بزنم  -

   :   باغچه نشست و گفتبهرام روبروی او ، روی لبه ی 
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راستشو بخوای ، خیلی مسئله ی بغرنجی نیست . خانوما اگه کمتر حرف بزنن ،   -

   !  شیرین ترن

و اینبار  "این دیگه چه طرز حرف زدنه ؟ مثلا اومدی مخم رو بزنی ؟!   "مهناز توی دلش گفت :  

ناراحت نشده . بهرام   کاملا و واضح خندید . خوب که فکر میکرد ، میدید از جمله ی بهرام اصلا

   :   گفت

از چیزی که گفتم ، ناراحت شدی ؟ خواهش میکنم منو به خانومی خودت ببخش .   -

    راستش من یه ذره بی نزاکتم

  ! 

مهناز نگاه پر لبخندش را به او دوخت . با خود فکر کرد ، با این مرد نمیتواند غیر دوستانه  

بهرام در آن شب به قدری دوست داشتنی   حرف بزند . میخواست کمی جدی تر باشد ، اما 

   .   شده بود که مهناز ناخودآگاه از لاك دفاعی اش بیرون آمده بود

   . ازتون ناراحت نیستم -

   پس چرا چیزی نمیگی ؟ -

   !  طبق فرمایش خودتون ، خانوما اگه کمتر حرف بزنن ، شیرین ترن -

   .   بهرام خندید

   !  واسه تنوع بد نیستحالا یه ذره حرف زدن اشکال نداره ،   -
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   .  مهناز کمی توی جایش جا بجا شد و سعی کرد حالتی جدی به خود بگیرد

    جدی حرف بزنیم ؟ -

   .   بهرام هم به نظر جدی شده بود

   ! کاملا جدی -

   :   مهناز گفت

راستش من هنوز نمیدونم چی باعث شده که شما بخواید با من ازدواج کنید ؟ یک   -

   .  ه صوت اتوماتیک وار بالا پریدلنگه ی ابروی بهرام ب

منظورت چیه ؟ تو خوشگلی ، خانواده داری ، باهوشی ، از همه لحاظ ایده آلی ! چرا   -

   :  نباید با تو ازدواج کنم ؟ مهناز صادقانه گفت

آخه توی این سال ها ... من با خانواده ی شما خیلی صمیمی هستم . با بیژن و بهار   -

... خب ، راستش توی این سال ها حتی شک داشتم که شما درست و   دوستم . اما شما

 حسابی منو دیده باشید ! 

شما همیشه خیلی بی تفاوت بودید . خیلی عجله داشتید و خیلی کم پیش می یومد که به من  

   !  نگاه کنید

ه  لبخندی آرام از شنیدن این اعترافات ، روی لب های بهرام نشست . قلبش توی سینه شروع ب

    کوبش کرد . آخر مهنازش چه میدانست از این سالها ؟
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 خیلی حرفا دارم که بهت بزنم مهناز ، اما اینجا جاش نیست !   -

فقط همینو بدون ، تو برای من خیلی عزیزی ، از خیلی وقت پیشا ! خاطراتی ازت دارم که 

   .   حتی شاید خودت هم یادت رفته باشه

گرفته بود . لبش را آهسته گاز گرفت و همه ی تنش را از گونه های مهناز از شدت شرم گر 

روی غریزه ، منقبض کرد . هیچوقت از هیچ مردی نشنیده بود که برایش عزیز است ، حتی از 

بیژن . با اینحال سعی کرد تحت تأثیر قرار نگیرد . او آنجا آمده بود تا برای همیشه همه چیز  

   :  ان گفترا تمام کند . با صدای بلند ، اما لرز

میدونید آقای شاهین فر ، من ... راستش من فکر میکنم که شما هم از هر نظر ایده   -

 آلید . هر چند زیاد نمی شناسمتون ، اما ...  

   .   بهرحال ، خیلی هم این مسئله مهم نیست . چون من واقعا قصد ازدواج ندارم

ام می ترسید ، اما خوشحال این حرفها را گفت و بعد نفس عمیقی کشید. از عکس العمل بهر 

بود که خود را راحت کرده است . زیر چشمی به بهرام نگاه کرد . ظاهرا آرام بود ، اما فقط  

   !  ظاهرا

خوب بود که او نمیتوانست باطن بهرام را ببیند و حس کند ، واگرنه حتما از آتشی که به 

د بدهد ، به نقطه ای روی زمین جانش انداخته بود ، میسوخت . بهرام بدون اینکه تکانی به خو

خیره شده بود . مراقب بود که ریتم نفس هایش تند نشود . نمیخواست مهناز چیزی از خشم 

، ناامیدی و عجز او بداند . دست هایش را دور از چشم مهناز مشت کرده بود تا بلکه بتواند  

 خشمش را کنترل کند . 

     د این بدبختی را کجای دلش میگذاشت ؟مهناز او را نمیخواست ؟ چطور ممکن بود ؟ بای
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سرانجام وقتی حس کرد آنقدری آرام شده که حرکت نامعقولی از خود بروز ندهد ، دست  

   :  توی جیبش کرد و پاکت سیگارش را در آورد . به آرامی پرسید

    ناراحتت که نمیکنه ؟  -

عمیق از آن گرفت .   مهناز فقط سرش را تکان داد . بهرام سیگارش را روشن کرد و چند کام

دود که به مغزش رسید ، عقلش کاملا سر جا برگشت . برای لحظاتی این ناز بچگانه ی مهناز  

را زیادی جدی گرفته بود ، اما حالا همه چیز تحت کنترل بود . میخواست مهناز را وادار به 

   .   ادامه ی ارتباط کند

   !  خب ، حالا بگو چرا -

   .  نگاهش کردمهناز مثل آدم های گیج 

    چی ، چرا ؟ -

   ...  چرا قصد ازدواج نداری ؟ یا اینکه قصد ازدواج داری ولی نمیخوای با من -

   :  مهناز مثل آدم های گناهکار به تندی وسط حرفش پرید و گفت

   .  نه به خدا!  مسئله شما یا کس دیگه نیس . من فقط نمیخوام حالا ازدواج کنم -

  .   راب مهناز کم کند ، اما همچنان جدی بودبهرام لبخندی زد تا از اضط

 پس کی میخوای ازدواج کنی ؟ بعد از اینکه لیسانستو گرفتی   -

   ؟
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  !   آره ، خب ... شایدم بعد از فوق لیسانسم . بهرحال به این زودیا نیست -

   .  بهرام ابرویی بالا انداخت

    باریک الله ! حالا میخوای چیکاره بشی ؟

آورد . فکر میکرد بعد از اعلام اینکه قصد ازدواج ندارد ، گفتگوی  مهناز از رفتار او سر در نمی 

آنها به پایان میرسد . اما حالا بهرام با ظاهری خونسرد ، انگار نه انگار که حرف های مهناز را  

   !  شنیده باشد ، نشسته بود و از درس و دانشگاهش می پرسید

   !  وکیل -

    همکار پدرت ؟ -

  ! آره -

  !  عالیمشاوره بدی ! چه 

   !  خب ربط داره -

    چه ربطی ؟ -

    چرا نمیتونی ؟ -

   .  سوال بعدی ! مهناز کلافه شده بود

   !  ظرف بشوره و لباس اتو بکشه
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   .  بهرام لبخندی زد 

  .   مهناز بی اختیار خندید

   ...  نه ، خب -

یه حدس دیگه هم زدی! درباره ی بشور و بپز و بساب کردنات ... واقعا فکر  

    ونه ی شوهر قراره مس بسابی ؟ واقعا همچی فکر کردی ؟میکنی توی خ

مهناز با درماندگی می خندید . این مرد داشت مسخره اش میکرد ، و او نه تنها از دستش ناراحت  

   .   نمیشد که به حرف هایش حتی می خندید

   !   آقای شاهین فر سفسطه نکنید لطفا -

   !   معنی کلمه ای که گفتی رو نمیدونم -

  !  ، ولی راهکار استفاده اش رو خوب میدونید شاید -

   : بهرام گفت 

بی خیال ! گوش بده ... میخوام یه چیزی بهت بگم . من یکی از آرزوهای بزرگ   -

زندگیم این بوده که زنم تحصیلات بالایی داشته باشه ، با اینکه خودم اصلا درس خوندن رو  

   .   دوست نداشتم و لیسانسمو به زور گرفتم

   :   مهناز گفت
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    واقعا ؟ -

    چی ، واقعا ؟ -

    واقعا شما از درس خوندن خوشتون نمیاد ؟ -

 ازش متنفرم ! به اندازه ی موهای سرم از مدرسه فرار کردم  

! اصلا هم نمیخواستم برم دانشگاه ، اما پدرم مجبورم کرد . یه چیزی رو میدونی ؟ من  

   !  درسمو نمیخوندم  اگه یک شاهین فر نبودم ، مسافرکشی میکردم اما

   !  مهناز باز هم خندید . بهرام شاهین فر و مسافر کشی ؟ عجب صحنه ی جالبی میشد

خب ، شما که به درس خوندن علاقه ای ندارید باید با کسی ازدواج کنید که مثل   -

   .  خودتون از درس خوندن متنفر باشه

   :  بهرام ابروهایش را بالا گرفت و با شیطنت گفت

، باید با کسی ازدواج کنم که از این نظر نقطه ی مقابل من باشه تا به سمت  برعکس  -

 همدیگه جذب بشیم ، مثل دو قطب آهنربا  

   ! . من باید خانمم تحصیل کرده باشه ، مثلا وکیل باشه

مهناز دوباره گر گرفت. برای لحظاتی چشم هایش را بست و با صدایی که از شدت شرم  

  :   گفت تحلیل رفته بود ،  

   ! اما من که گفتم ، قصد ازدواج ندارم -
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   .  حالا وقت آن بود که بهرام نظرش را به او تحمیل کند

   !  چطور میتونی همچین چیزی بگی ؟ ما با هم خوشبخت میشیم  -

   .   مهناز تصویر بیژن را پشت پلک های بسته اش رسم کرد

   !  نمیشیم  -

   ! من دوستت دارم

 تیار دوباره چشم هایش را گشود .  مهناز داغ تر شد و بی اخ

   .   تصویر بیژن رفته بود و حالا این خود واقعی بهرام بود که در برابرش نشسته بود

   !   خواهش میکنم ، خواهش میکنم آقای شاهین فر ... زدن این حرفا درست نیست -

   .   بهرام لبخند تلخی زد

غریبه آقای شاهین فر صداش  آره خب ، درست نیست آدم به دختری که عین یه  -

   !  میکنه ، بگه دوستش داره ! اما من دوستت دارم ، و از حرفم کوتاه نمی یام

قلب مهناز توی سینه اش داشت ذوب میشد . دلش میخواست از آنجا ، از وسوسه ی شیطانی  

   :   به نام بهرام فرار کند . با استیصال نالید

   !  خواهش میکنم درکم کنید   تو رو خدا ... نمیشه ! من نمی تونم ! -
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ناگهان زنگ خطر توی گوش بهرام نواخته شد ، چون او بلافاصله و بی هیچ دلیلی پی برد که  

پای شخص دیگری در میان است . باز هم خشم همه ی وجودش را گرفت . اما عکس العملی 

 نشان نداد .  

ست از فرصت  چون خوب فهمیده بود که مهناز را تحت تأثیر قرار داده ، و خوا

   .  بیشترین استفاده را ببرد

ناگهان از جا برخاست و به سمت مهناز رفت . اینقدر ناگهانی که مهناز ترسید و خواست از جا  

بپرد . اما تا قبل از اینکه بتواند تکانی به تنش بدهد ، بهرام به او رسیده بود . با یک دستش  

زنجیر تاب ، و با دست دیگرش لبه ی تکیه گاه تاب را گرفت و کاملا روی تن مهناز سایه  

  انداخت . با لحنی آرام ، مثل ماری که بخواهد شکارش را افسون خود کند ، زمزمه کنان گفت 

:  

مهناز ، عزیزم ، میدونم تو خیلی بچه ای ! میدونم واسه ی اینکه با این دنیا آشنا بشی   -

وده . میدونم کلی آرزو داری که می ترسی با ازدواج کردنت باهاشون خداحافظی  ، هنوز ز

کنی . اما خواهش میکنم ، خواهش میکنم به من یه فرصت بده ! من دوستت دارم ، دوستت  

   ! دارم ، می فهمی ؟ 

مهناز مثل آدم های گیج و گیج، هیچ حرفی برای گفتن نداشت و فقط به یقه ی پیراهن بهرام  

   :  خیره نگاه میکرد . بهرام ادامه داد خیره 

با نه گفتن تو من از رو نمی رم ، مگر اینکه بهم ثابت کنی حق با توئه ! بیا به هم یک   -

فرصت بدیم . سعی کن بهم ثابت کنی ما به درد هم نمیخوریم ! اما مطمئن باش من زودتر  
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میکنم مهناز ، اینو بهت  بهت نشون میدم که ما دوتا لنگه ی همیم ، مال همیم ! من خامت 

   !   قول میدم

   .  مهناز بلاخره توانست قفل لب هایش را بشکند

   :   از من چی میخواید ؟ بهرام به سرعت گفت -

یک نامزدی دو ماهه ! فقط دو ماه ... تا بعد از امتحان کنکورت . بعدش قسم میخورم  

   !  اگه بازم گفتی منو نمیخوای دیگه اصراری نکنم

   :  شیطنت خندید و ادامه دادبا 

   !  اما مطمئنم که اینو نمیگی ، باهات شرط می بندم -

 راستی ، قضیه ی این جواهرت چیه که به اون دو تا میگفتی   -

   :  ؟ مهناز خیلی نامحسوس نفس عمیقی کشید تا حالش بهتر شود ، و گفت

خیلی   چیزی نیست . یه تیکه کهرباست . صمغ درخت ریخته روی یک پروانه ی  -

   !  کوچولو و خشک شده . میگن چیز کمیابیه

     خوشگلم هست ؟ -

   !  من که عاشقش شدم -

بهرام لبخندی زد و دیگر چیزی نپرسید . در سالن را باز کرد و کنار ایستاد تا اول مهناز  

   ... .   داخل شود
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  *** 

 ساعت از دوازده شب گذشته بود ، اما مهناز هنوز توی باغ بود .  

از ظهر که بهار از اصفهان به خانه برگشته بود ، انگار او از قفس آزاد شده بود که  از بعد 

اینقدر خوشحال بود . بهرام پشت در شیشه ای کتابخانه ایستاده بود و در حالیکه سیگار می  

کشید ، با لذت مهنازش را تماشا میکرد . خنده های مهناز را ، حتی اگر بخاطر برگشت بهار  

   .   تبود دوست داش 

مهناز وقتی با او بود تلخ می خندید ، پر حسرت می خندید ، زجرآور می خندید . یک لحظه  

 پشیمانی به قلب بهرام چنگ زد .  

 با خود فکر کرد ای کاش هیچوقت این بازی را شروع نمیکرد .  

که   آنوقت شاید او تنها می بود ، اما مهنازش اینقدر غم نداشت . اما نمی توانست . آن خدایی

برای بهرام بی معنی بود اما میدانست که مهناز بدجوری قبولش دارد شاهد بود که او نمی  

   .  توانست از مهناز دست بکشد

ناخودآگاه به یاد شبی افتاد که از مهناز خواستگاری کرد ، و به یاد همه ی حرف هایی که بهم 

ش گفته بود ، پدرش اصلا  زدند . آن شب وقتی در تنهایی جریان مخالفت مهناز را به پدر

 تعجب نکرد .  

حتی مثل آدم هایی که پیش بینیشان درباره ی برد تیم مورد علاقه یشان درست از آب در  

   :  آمده بود ، خندید و گفت

   !  خب ، میدونستم ! از اول میدونستم که برات ناز میکنه -

   :  سیدبهرام نگاه گرفته و متفکرش را توی چهره ی بزرگمهر تاب داد و پر 
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    از کجا میدونستید ؟ -

   ! خب ، من این طایفه رو می شناسم. خودم اسیر یکی از دختراشون شدم ، میدونی که -

   :  بعد روی پاهایش خم شد و ادامه داد

میدونی بزرگترین ایراد دخترای سپهری چیه ؟ اینکه خودشون بهتر از هر کس  

   !  خیلی بی رحمندیگه ای میدونن خوشگلن ، و واسه ی همین هم 

بهرام فقط چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید . توی ذهنش مدام تکرار میکرد : بی  

   !  رحم ! بی رحم

   :  بزرگمهر ادامه داد

از روز اولی که مادرت رو دیدم تا وقتی تونستم به ازدواج راضیش کنم ، تقریبا سه   -

قیبش میکردم . هشت بار ازش  سال گذشت ! توی این سه سال مدام پاپی اش میشدم ، تع

   !   تقاضای ازدواج کردم تا بلاخره قبول کرد رسما برم خواستگاریش

بهرام از یادآوری خاطراتش لبخند کمرنگی زد . دلش میخواست پدرش زنده بود تا به او  

میگفت که او هم برای رسیدن به مهناز پنج سال صبر کرد ، پنج سال تلاش کرد ، با همه ی  

 د !  وجود جنگی

ولی حالا مهنازش مال او بود ، توی خانه ی او بود ! باز هم لبخندی زد و نفس آسوده ای کشید 

. با خود فکر میکرد ، هر کاری که کرده بود ارزشش را داشت . و باز هم با لذت به مهناز نگاه  

   .  کرد
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رام است . بهار  مهناز بازو به بازوی بهار توی باغ قدم میزد و نمیدانست زیر نگاه شیدای به

   :   گفت

خب ، تعریف کن ، چه خبرا ؟ توی این مدتی که عروس ما شدی ، بهت خوش   -

   .   گذشت ؟ مهناز لبخند تلخی به لب نشاند

   ! آره ، خیلی -

   :   بهار با همان خونسردی ذاتی خودش گفت

    راستی ، چرا ماه عسل نرفتید ؟  -

    دلت خوشه ها ! توی این سرما ؟ -

اشکالی داره ؟ یه جوری میگی سرما انگار کل دنیا عصر یخبندان شده ! برو  خب چه  -

   .   یه جای گرم

   :  بعد با خنده اضافه کرد 

   !  هرچند ، اگه بهرام داداش بیژنه ، وسط زمستون شمالشم میره و ککش هم نمیگزه -

که از   باز حرف بیژن شده بود ، و باز مهناز حس میکرد از درون آتش گرفته است . بهار

   :  یادآوری برادرش دلش گرفته بود ، نفس غمباری کشید و گفت

   .  راستی ، از این برادر الدنگ من چه خبر ؟مهناز سعی میکرد صدایش نلرزد -
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   ! نمیدونم ، نمی بینمش -

خنده اش گرفته بود . با بیژن توی یک خانه زندگی میکرد ، اما او را نمی دید . انگار طی یک  

بین خودشان تا جایی که می توانستند جلوی راه همدیگر سبز نمی شدند و تمام  قانون نانوشته

تلاششان را میکردند که با هم برخوردی نداشته باشند . در تمام آن سه هفته یک بار ، و فقط 

 یک بار همدیگر را دیده بودند . آنهم وقتی بود که  

ایستاد ، اما مهناز وانمود  بیژن توی باغ قدم میزد و او میخواست بیرون برود . بیژن سر جا  

 کرد که او را ندیده و از باغ خارج شد .  

   :   بهار گفت

مهناز باورت میشه این بیژنه همون پسر خوب و قابل اعتمادی بود که ما باهاش  -

 همبازی بودیم ؟ چه مرگشه ؟ نمیفهمم !  

   :  دردش چیه ؟ مهناز گفت

 ود میکنه !  نمیدونم ، من فقط میفهمم که اون داره خودشو ناب -

   ! تو باید باهاش حرف بزنی

   :  بهار با استیصال نالید

    آخه من چه کاری از دستم برمیاد ؟ -

توی چشم های عسلی بهار اشک حلقه زده بود . مهناز با خود فکر کرد این چشم ها چقدر  

   .  شبیه چشم های بیژن است
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ع و جور کنه . من  تو خواهرشی ، بهار ! باهاش حرف بزن ، مجبورش کن خودشو جم -

   ...   می ترسم

جمله اش با باز شدن در باغ و ورود بیژن ناتمام ماند . خون توی رگهایش یخ بست ،  

 اضطرابی عجیب همه ی تنش را فلج کرد .  

اگر میتوانست حتما از آنجا فرار میکرد ، اما حضور بهار پای فرارش را بسته بود . بهار با  

   :  صدای بلندی گفت 

   ! ... سلام بیژو آهای -

سپس نفس عمیقی کشید تا بغضش را مهار کند و پا تند کرد تا زودتر خودش را به بیژن  

برساند . اما مهناز هنوز سر جایش میخکوب شده بود و با بهت نگاهش میکرد . بهار به بیژن  

و  رسید ، و آن دو همدیگر را در حصار گرفتند . کمی با هم حرف زدند و بهار آنوقت به ا 

اشاره کرد . نگاه داغ بیژن بعد از مدتها روی او ثابت ماند . مهناز دیگر سر جا ایستادن را  

   :  جایز ندانست و با زانوانی لرزان به سمت آنها رفت . گفت

  ! سلام -

   :   بیژن مات و مبهوت او بود. اما خیلی سریع به خودش آمد و با لحن نیشداری گفت

   .  احوالات شما ؟ بهار خندیدبه به ... سلام عروس خانم !  -

   :  خیلی مسخره ای بیژن ! هنوز بهش میگی عروس خانم ؟ مهناز پاسخ داد -

   !   ممنون ، خوبم -
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   !  منم خوبم ، از احوالپرسی های شما -

   :  بهار باز هم خندید . بیژن گفت

ندیدم .  یه چی بگم باورت میشه بهار ؟ من این زن داداشمون رو توی این مدت اصلا  -

   !  نیست خیلی سرش به شوهرداری گرمه ، منو اصلا نمی بینه

اینبار دیگر مهناز نتوانست خونسرد باشد ، با غم و دلخوری توی چشم های بیژن نگاه کرد  

   :  و گفت

   ! بهار ، من دیگه میرم داخل . سردمه -

توی مهتابی  و روی پاشنه ی پایش به عقب چرخید و به سمت در عمارت رفت . وقتی پا 

گذاشت متوجه بهرام شد که پشت در شیشه ای و کشویی کتابخانه ایستاده و آنها را تماشا  

   .  میکند

  *** 

اولین باری که با بهرام بیرون رفت ، خیلی سختش بود . عرق کرده بود ، دست و پایش می  

نامزدی را چگونه  لرزید ، و نفسش به سختی بالا می آمد . با استیصال فکر میکرد این دو ماه  

 میتواند با بهرام بگذراند ؟ اما بهرام ظاهرا خیلی حالش از او بهتر بود .  

   .    حداقل اینکه دست و پایش نمی لرزید و عرق هم نکرده بود

   :  وقتی با هم توی ماشین نشستند ، خیلی عادی پرسید

    خب ، کجا برم ؟ -
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  !   مهناز فقط یک کلمه توانست بگوید : نمیدونم 

بهرام مدتی نگاهش کرد و بعد استارت زد و به راه افتاد . مدتی در سکوت گذشت . مهناز  

سرش را به صندلی تکیه زده بود و بیرون را تماشا میکرد . بهرام هم در آرامش رانندگی  

   :  میکرد . سرانجام هم این او بود که سکوت را شکست 

م بزنیم بعد بریم شام ؟ مهناز  اول بریم شام بخوریم بعدش قدم بزنیم ، یا اول قد -

   :  دوباره گفت : نمیدونم ! ولی بعد تغییر عقیده داد و گفت 

   ! اول بریم قدم بزنیم  -

   :  اما بهرام گفت

   ! اول شام بخوریم ، من گشنمه -

   :   طاقت نیاورد و گفت

   .  همیشه همینطوری هستین ؟ بهرام با تعجب نگاهش کرد  -

   :   گفت  چطوری ؟ -

   ! همیشهراستش ،  -

   .  مهناز کمی شاکی شد

   :  هیچ ایرادی هم توی این رفتارتون نمی بینید ؟ بهرام باز خیلی ساده پاسخ داد -
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   :   نه ، چطور مگه ؟ باید ببینم ؟ بعد لبخندی زد و ادامه داد -

 توی ذوقت خورد ، نه ؟  -

   :   مهناز باز هم نفس عمیقی کشید و گفت

   !   داشتمراستش نه خیلی ! انتظارش رو  -

   :   کنایه زده بود ، اما بهرام به روی خودش نیاورد و گفت

   !  بزنم به تخته ، عجب خانم بسازی هستی شما -

   .  همان لحظه سفارشاتشان را آوردند ، و مهناز دیگر نتوانست بحث را ادامه بدهد

 سر غذا بهرام تقریبا اصلا نگاهش را از صورت مهناز نگرفت .  

موشکافانه و عجیب نگاهش میکرد که انگار دارد همه ی حرکات او را از حفظ میکند . آنقدر  

تا جایی که   میکرد  . سعی  بود  و دستپاچه شده  نداشت  را دوست  نگاه سنگین  این  مهناز  اما 

. سرانجام  بود  تقریبا غیرممکن  این کار  اما   . را بخورد  نکند و شامش  نگاه  بهرام  به  میتواند 

ه نقطه ی جوش رسیده بود و میخواست اعتراض کند ، بهرام شروع به حرف درست وقتی که ب

   .  زدن کرد و آنقدر گفت و گفت تا بلاخره یخ مهناز را آب کرد و او را به خنده انداخت

بعد از شام هم توی خیابان ها گشتی زدند و حرف زدند ، بدون اینکه بحثی از آنچه مهناز از  

در به مهناز خوش گذشته بود که متوجه گذر زمان نشد . وقتی آن می ترسید مطرح شود . آنق

   .  به خودش آمد که ساعت یازده شب بود

   :  یکدفعه از جا پرید و گفت
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   ! ای وای دیرم شد -

   :   بهرام به شوخی گفت

   .  چی شد ، بچه مون رو سر گاز یادت رفت ؟ گونه های مهناز گر گرفت -

   !  نهبابام گفته قبل ساعت ده برگردم خو  -

   !  بابات به من اعتماد داره خانم ، خیالت تخت -

   :  بعد به سمت او چرخید و گفت

   ! وایستا ببینم ، داشت یادم میرفت ها -

   :  مهناز با گیجی نگاهش کرد

    چی ؟ -

   :  بهرام خندید. مثل بچه ها سر حال آمده بود. گفت

   !  چشماتو ببند -

   .  بهرام با صدای بلند بخنددمهناز یک جوری نگاهش کرد که باعث شد 

   !  چرا اینجوری نگاهم میکنی ؟ دیوونه نشدم بابا  -

   .   مهناز از اینکه بهرام توانسته بود فکرش را بخواند خجالت زده شد
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   !  این حرفا چیه ؟ من همچی فکری نکردم -

 کم واسه من تعارف تیکه پاره کن ! حالام چشماتو ببند ...   -

   !   زود تند سریع

میخواست امتناع کند ، اما بهرام آنقدر اصرار کرد تا بلاخره مجبور شد چشم هایش را   مهناز

   .  ببندد

   !  خب ، حالا دستت رو بیار جلو -

   .  قلب مهناز از شدت اشتیاق دیوانه وار توی سینه اش می تپید

    واسه چی ؟  -

   !  اینقدر سوال نپرس ! کاری که گفتم رو انجام بده -

لا برد . میدانست هدیه ای انتظارش را میکشد ، اما اصلا نمیتوانست حدس  مهناز دستش را با

بزند که هدیه ی بهرام چیست . با حس لمس جسمی مخملی ، لای پلک هایش را آهسته  

   .   گشود . بهرام داشت با لبخند نگاهش میکرد

   !  برای خوشگل ترین جواهر دنیا ... امیدوارم خوشت بیاد -

جعبه ی کوچک و سورمه ای رنگ جواهرات توی دستش خیره خیره نگاه کرد مهناز مدتی به 

. قلبش توی سینه اش داشت ذوب میشد . واقعا نمیدانست باید چه عکس العملی نشان بدهد . 
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آهسته در جعبه را باز کرد و بعد بی اختیار جیغ بلندی کشید . کهربای زیبایش داشت به  

   .  رویش لبخند میزد

   ... . این ... این خیلی وای خدایا .. -

نمیدانست ، واقعا نمیدانست باید چه بگوید . دستش را جلوی دهانش گرفت و با شیفتگی به  

   .   کهربا چشم دوخت

فقط امیدوار بود از شدت خوشحالی به گریه نیفتد . سرانجام وقتی توانست کمی خونسردی  

   :  اش را بدست آورد ، فقط گفت

   ! ممنون ... واقعا ممنون  -

   :   بهرام خندید و با لحنی پر وسوسه گفت

  !   این چیزا قابل تو رو نداره ، میدونی که ... همه ی زندگی من مال توئه -

اما مهناز ناگهان عقب کشید . با حرف بهرام از آن خلسه ی شیرین خارج شده بود و حالا  

   .  میدانست که این چیزها مال او نیست . چون او همسر بهرام نبود

   ... تونم قبولش کنم ، هنوز چیزی معلوم نیست . من نمیتونمنمی  -

   .  بهرام انگشت اشاره اش را به نرمی روی لب های مهناز گذاشت

 مهم نیست در آینده قراره چی بشه . اما تو عاشق این کهربایی   -

  !   ، پس باید مال تو باشه
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قدری گرم و آرامشبخش بود که هر مهناز با تردید و دودلی نگاهش کرد . اما لبخند بهرام به 

تردیدی را از او گرفت . باز هم لبخندی بر لب نشاند و باز نگاهش را روی کهربای زیبایش  

   .   تاب داد

آخر شب وقتی مهناز از بهرام خداحافظی کرد و به خانه رفت ، هنوز لبخند کمرنگی به لب  

رام خوشایند است ، و البته آن  داشت . اعتراف کرد که بیشتر از حد تصورش همنشینی با به

   .    جواهر زیبایی که حالا مال او بود حال خوبش را خوب تر میکرد

  *** 

صبح سرد و دلگیری بود . ناهید خانه نبود و بهار هم برای دیدن یکی از دوستانش بیرون  

به  رفته بود . مهناز غمگین و بی حوصله روی صندلی گهواره ای توی کتابخانه نشسته بود و 

   .  پرتره ی باشکوه فرشته نگاه میکرد

زن توی قاب ، چشم های مشکی معصومی داشت و لبخندش بی نهایت زیبا بود . اما چیزهایی 

که مهناز از او شنیده بود ، کاملا متفاوت با این تصویر بود . زنی که وصفش را از دیگران  

ه به شوهرش خیانت کرد ، و  شنیده بود ، زنی کثیف ، هوس باز و خیانت کار بود . زنی ک

آنقدر توی این کار پیش رفت که به دست او کشته شد . البته جیران میگفت بعضی میگویند 

که بزرگمهر او را نکشته است . بلکه او یک شب بی خبر با فاسقش فرار کرده ، و هنوز هم  

   .   شاید یک جای این کره ی خاکی نفس بکشد

شته را با بهرام مطرح کرد . یک شب خوب و آرام بود . توی  یاد اولین باری افتاد که بحث فر

   :   پارك ملت کنار هم قدم میزدند ، بوی درختان خیس خورده غوغا میکرد . بهرام پرسید

    ساعت چنده ؟ -
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مهناز همانطور که نگاهش به دو زن میانسال در حال ورزش کردن بود ، دستش را جلوی  

   .  اعت مچی او با دقت نگاه کرد صورت او گرفت . بهرام به صفحه ی س

   ! نه و نیم  -

   .  دست هایش را توی جیب شلوارش فرو کرد و نفس عمیقی کشید

مهناز لبخندی زد و بلاخره از آن دو     مهناز اگه الان با من نبودی ، چیکار میکردی ؟ -

   .   زن نگاهش را گرفت

   !   کنکور دارمنمیدونم ! احتمالا داشتم درس میخوندم ، خیر سرم تیر  -

   :   و با کنجکاوی پرسید

   .   شما چیکار میکردین ؟ بهرام خندید -

   ! فوتبال نگاه میکردم -

   :  مهناز نفس عمیقی کشید و گفت

   !  داشتیم زندگیمون رو میکردیم ها ! الکی خودمون رو علاف کردیم -

جلوی    پنجه ی خشم قلب بهرام را فشرد . دستهایش را توی جیب شلوارش مشت کرد تا

   :   فریاد زدنش را بگیرد و به شوخی پاسخ داد
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آره والله ، یکی باید به خودت این حرفا رو بگه . واگرنه من که همون اول گفتم زنم   -

   !   شو خودتو راحت کن

  ! من هنوز قصد ازدواج ندارم

   .  بهرام باز هم خواست با شوخی قائله را تمام کند

   !   رو کردهاما ازدواج بدجوری قصد تو  -

   :  تن مهناز داغ شد . بی اختیار سر جایش ایستاد و با لحنی طلبکار گفت 

ببینید ... شما گفتید ... من نمی فهمم ! اما این فقط قرار یک نامزدی دو ماهه بود که   -

   ... .  اگه هر کدوم از دو طرف نخواستن

میز وسط حرف او پرید و  بهرام دیگر نتوانست جلوی او کوتاه بیاید . با لبخندی هشدارآ

   :   گفت

    مهناز ، عزیزم ، میشه جون مادرت بی خیال شی ؟ یعنی میشه واقعا ؟ -

   .  مهناز نگاه خشمگینش را به زمین دوخت

   ! میخوام برم خونه -

   :  بهرام خیلی عادی گفت 

   !  نه -

   :  مهناز از شدت خشمی که خودش هم نمیدانست برای چیست ، می لرزید . باز گفت
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   ...  من باید برم خونه . منو ببرید ، واگرنه -

به او اجازه نداد حرفش را تمام کند . بازویش را گرفت و در حالیکه او را به سمت  

   :  نیمکتی می کشید ، گفت

   !  بیا بشین حالا ! تو چقدر زودجوشی -

 مهناز دست به سینه و عصبی نشست و به بهرام چشم دوخت .  

   .  شد ، نگاهش بسیار زیرکانه و عمیق بودبهرام هم به او خیره  

یه نصیحت از من به تو ! این دو ماه نامزدی تحت هیچ شرایطی بهم نمیخوره ،   -

بیخودی بال بال نزن . در عوض سعی کن ازش لذت ببری و البته نهایت استفاده رو بکنی !  

بگیری . چون   مثلا سعی کن منو سوال پیچ کنی و یه ایراد درست و حسابی واسه دك کردنم

   !  این دلیل که به خاطر درست نمیخوای ازدواج کنی هیچ دردی ازت دوا نمیکنه

مهناز چیزی نگفت . فقط نگاهش را خیلی نرم از بهرام گرفت و به زمین دوخت . نمیخواست  

بهرام هراس را توی چشم های او ببیند ، خودش هم نمیدانست چرا یک لحظه از برق برنده ی  

   .  ی او ترسیدتوی چشم ها

 بهرام چند لحظه سکوت کرد تا بتواند خشمش را مهار کند .  

   .  سیگاری روشن کرد و کام عمیقی از آن گرفت

   :  سپس در حالیکه به دود پیچ در پیچ نگاه میکرد ، گفت

   !  خب ، شروع کن -
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   .  مهناز نگاه گنگش را به او دوخت

 چی رو ؟  

   ! سوال پیچ کردن منو -

   :  نفس عمیقی کشید . نمیدانست باید چه بگوید ، اما بلاخره گفتمهناز 

   . بهرام خندید  شغل اصلی شما چیه ؟  -

     یعنی تو نمیدونی ؟ -

   !  قرار بود من سوال بپرسم و شما جواب بدین -

ضربان قلب مهناز بالا رفته بود . گوشه ی مانتویش را توی مشتش فشرد تا لرزش دستانش  

ف هایی افتاد که پدرش در آن شب گرم به مادرش گفته بود . جنایت  مشخص نشود . یاد حر 

  ...   ... ! بزرگمهر با جنایت کار میکند ، اما بهرام

خب ، من یه ذره زیادی سرم شلوغه ! هم شرکت واردات تجهیزات پزشکی دارم ،   -

    هم بساز و بندازم ، هم...  خب

   !  بلاخره از همین کارا! 

! فقط همین ؟! توی دلش غر زد : پس میخواستی بگه من  باد مهناز خالی شد

   ! آدمکشم ؟ یا مثلا قاچاقچی ؟

  .   سوال بعدی را تقریبا بدون فکر به زبان آورد
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   شما خیلی پولداری ، نه ؟ -

از این سوال ناشیانه ی او خنده اش گرفت . قطعا هیچ کس دیگری نمیتوانست  

پاسخ بگیرد ، هیچ کسی ، به جز یک دختربچه ی  اینقدر راحت از دارایی او سوال کند و 

   .  هفده ساله . با اینحال سعی کرد منطقی ترین جواب ممکن را بدهد

خب ، ثروت یک چیز نسبیه . من در مقایسه با بعضیا واقعا فقیرم . اما در مقایسه با   -

اهد مچ  خیلی آدمای دیگه هم میشه گفت بله ، آدم ثروتمندی هستم ! مهناز مثل اینکه بخو

   :   او را بگیرد ، نگاهش کرد و گفت

   .  ولی استفاده ی زیادی از ثروتتون نمی برید ؟ بهرام متعجب نگاهش کرد -

    چرا همچین فکری کردی؟ -

خب ، می بینم دیگه ! مثلا شما واسه خودتون فقط یک ماشین دارید . اما یک نفرو   -

   !  ماشینای مسابقه دارهمیشناسم که اونم ثروتمنده ولی کلکسیون 

   !  بهرام با صدای بلند خندید . وای که چقدر این دختربچه ساده بود

    حالا طرف کی هست ؟ -

  !   داداش دوستم . بهار هم میدونه منظورم کیه -

  !  این پسره عقب افتاده است عزیزم ، خواهشا منو باهاش مقایسه نکن  -
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   :  مهناز معترض شد

   !  من جدی گفتم

   ! جدی بودم  خب منم -

چه سودی داشت اگر برای او توضیح میداد که این مانورهای بچگانه برای نشان دادن ثروت  

کار ابلهانه ایست ؟ چرا باید به او میگفت برای آدم هایی مثل او زیادی جلو چشم دیگران  

رژه رفتن خطرناك است ؟ چه دلیلی داشت که مهناز کوچکش را وارد دنیای عجیب و پر از  

ب کتاب خود کند ؟ حسابی داشت خوش میگذراند و از این سوال پیچ شدن های بچگانه  حسا

   .   لذت می برد که سوال ناگهانی و بی مقدمه ی مهناز او را سر جا میخکوب کرد

   ! از مادرتون برام بگید -

در صدم ثانیه ای خون توی رگ های بهرام یخ بست . خونسردی اش را به طرز بی سابقه ای  

   .  دست داد و دست هایش شروع به لرزیدن کرداز 

مادرم ؟ خب ، چی میخوای بدونی ؟ اون دختر عموی پدرت بود ، پدرت حتما بیشتر   -

   !  از من اونو می شناسه

   : مهناز متوجه حال بد او شد . مثل اینکه زده بود به هدف ! با سماجت پرسید

   !  ن چیزا نمیگهولی من میخوام شما برام بگید ! بابا اصولا از ای -

با دست هایی که به طرز واضحی می لرزید ، سیگار دیگری گوشه ی لب هایش  

   .  گذاشت و با ته سیگار قبلی روشن کرد 
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 مادرم ... خب ، مادرم ! من چیز زیادی ازش یادم نمیاد .   -

   !  وقتی اون ممُردُرد ، من فقط پنج سالم بود

  !  نجا بودیدمیگن وقتی اون اتفاق افتاد ، شما هم او -

   .  نگاه مات و سرد بهرام به نقطه ای پشت سر مهناز خیره شد

  ! آره -

مهناز از صدای سرد او یکه خورد و لبش را آهسته گزید . انگار بهرام تمایلی به ادامه ی  

بحث نداشت ، و این نشان میداد که شایعات پشت سر فرشته چندان هم بیراه نبوده است .  

که دیگر بس است و باید حرف را عوض کند . اما بهرام خودش شروع به  مهناز فکر کرد  

   :  حرف زدن کرد

   

 من اون روز رو یادمه ! نزدیک صبح بود که ویلا آتیش گرفت .  

من و بابا رفته بودیم لب آب ، که یکدفعه متوجه شدیم خورشید از مغرب طلوع کرد ،  

   !  درست از سمت ویلای ما

   .  برای چند ثانیه چشمانش را بستسکوت کرد و 

یک نور داغ و سرخ همه ی ساحلو گرفت . بعد ، ما دویدیم سمت ویلا ... ویلا داشت   -

  !   توی آتیش می سوخت

   ...  مامان داشت می سوخت ! و ما
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   :  باز هم سکوت کرد و پیشانی اش را با دست فشرد . مهناز با دلسوزی گفت

   !  باید تجربه ی خیلی دردناکی بوده باشهواقعا متأسفم ! حتما  -

   .  چشم های بهرام روی صورت او قفل شد

دردناك ؟! دیوونه کننده بود ! من واقعا اعصاب فولادی دارم که تونستم با این   -

   ...  خاطره کنار بیام ، واگرنه

   :  نفس عمیقی کشید تا بغضش را پنهان کند ، و گفت

بینم . خواب می بینم که ویلا در حال سوختنه و من و بابا  هنوز هم گاهی خوابشو می  -

   .  داریم گریه می کنیم

پایین نمی رم و بعدش هم همش کج خلقم ، همه میدونن که   روزایی که من واسه صبحانه 

   !   شبش همون وحشتو دیدم . معمولا کسی پاپیچم نمیشه

   :  زهرخندی زد و ادامه داد

   !   ه اینقدر خوش اخلاق نیستماینو گفتم که بدونی من همیش -

مهناز خواست چیزی بگوید که بهرام نفسش را به بیرون فوت کرد و درحالیکه سعی میکرد  

   :   به لحنش حالتی شوخ بدهد ، گفت

   !  چقدر حرف زدم ، گلوم خشک شد -

  ... .  و این به معنای پایان بحث برای همیشه بود 
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بود . مهناز حس عجیبی داشت ، مثل آن که توی   سکوت همه ی فضای کتابخانه را فرا گرفته

آن سکوت و تنهایی به چیز عجیب و غیر منتظره ای رسیده بود . بعد ناگهان نگاهش را از  

  .   چشم های فرشته گرفت و به عقب برگشت

   !  سلام عرض شد -

لرز عجیبی سر تا پایش را فرا گرفت . دسته ی صندلی را محکم گرفت و به سختی از جا  

   .   برخاست

    از کی اینجایی ؟

   .   شانه ای بالا انداخت و چند قدم جلوتر آمد

  ! خب ... چند دقیقه ای میشه -

   :  مهناز عصبانی شد . گفت

   !  مصرف و کینه جو

   .  بیژن پوزخندی زد

   .  مهناز از جا پرید

   !   حق نداری بهش توهین کنی -

   .  و توی سینه ی او براق شد

   .  عقب رفتمهناز قدمی به 
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   ! اون ... اون شوهر منه -

   .  بیژن خندید

   :   پا به زمین کوبید

   ! زنشم 

اشک هایش بی مهابا روی صورتش فرو می ریختند . توی دلش هزار بار دیگر مشق کرد :  

زنشم ! انگار میخواست این ارتباط را به حافظه ی خود بسپارد و زجر بکشد . مثل انسانی که  

   .   است و با کوبیدن سرش به دیوار حس لذت میکنددر اوج درد 

  بیژن مات و مبهوت گریه ی او شده بود . دست هایش را به نشانه ی تسلیم بالا آورد و گفت 

:  

  !  خیلی خب ! آروم باش -

   :  بعد با احتیاط قدمی به جلو گذاشت و ادامه داد 

   .  آروم باش ، عزیزم . معذرت میخوام که ناراحتت کردم  -

 هناز نگاه خیسش را به چشم های عسلی و پر مهر او دوخت .  م

   :  عشق باز هم توی دلش شعله کشید . بیژن گفت

   .   منو بخشیدی ؟ جوابی نشنید -
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من چقدر کثافتم ! باور کن ، گریه های تو همیشه واسه من از مرگ بدتر بوده ، و   -

   !  ت خودم نیستحالا خود احمقم اشکتو درآوردم ! اما به خدا ... به خدا دس

در فاصله ی یک نفس مقابل مهناز ایستاد و نگاه داغ و عاشقش را توی چشمان مسخ او  

دوخت . مهناز حس میکرد نفس کم آورده ، داغی آتشی را در مجاورت تنش احساس میکرد 

   !  . چیزی توی دلش داد میزد خیانت

   .  وانست قدم از قدم برداردخیانت ! اما او مسخ این عشق کهنه شده بود ، نمیت

من ... میدونم تو زن بهرامی ! اما ... نمی تونم ... من نمی تونم قبول کنم که تو   -

   !  عاشقش هم هستی

 لبخند پر حسرتی به لب آورد . زیر لب تکرار کرد : عزیزم !  

   ... .  عزیزم ! و دستش را بالا آورد

 اگهان به خود آمد  مهناز با حس داغی دست بیژن روی گونه اش ، ن 

   .  . مثل این بود که از خواب بیدار شده باشد

صدای توی قلبش بلندتر داد میزد : خیانت ! و او ناگهان با همه ی قدرتش زیر دست بیژن  

   .  کوبید و از او فاصله گرفت

   !   دست کثیفت رو به من نزن ، آشغال -

   ... .  ر کرد و بعد به تندی از کتابخانه بیرون دوید و از بیژن فرا

   



 

 

 

81 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

بهرام در حالیکه با حوله ی سفید و تمیزش عرق های روی صورتش را خشک  

   :  میکرد ، گفت

    شما چطوری خانم خوشگله ؟ -

مهناز لبخندی زد . میتوانست از روی شانه ی پهن بهرام بیژن را ببیند که به سمت آنها خیره  

   .   شده بود

   ! ممنون ، خوبم -

    نفهمیدم ؟کی اومدی که من  -

   .  ساعت نه بود . اون موقع خونه نبودی -

   .  آها ، آره نبودم -

   ...  مهنازی من رفتم داخل -

   :  اینکه به سمت او برگردد گفت

  ! به سلامت -

  :   و رفت . بهرام خندید

   !  دختره ی کثافت- 

   :  و توی چشم های مهناز نگاه کرد
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    بریم ؟ -

   .  شما بفرمایید ، منم باید برم -

     جا ؟ک -

   !  خب ، خونه دیگه -

   .  ناهار همینجا بمون ، بعدش خودم می رسونمت -

   :  مهناز خواست مخالفت کند

   ...  ممنون ، باید زودتر -

   :  اما بهرام به او مهلت حرف زدن نداد

   !  حرف نباشه ! از این طرف لطفا -

عذرخواهی کرد و چند  هر دو دوشادوش هم وارد عمارت شدند . آنوقت بهرام از مهناز 

دقیقه تنهایش گذاشت تا دوش بگیرد . دو دقیقه بعد از رفتن او بود که بیژن از پله ها  

پایین آمد ، تمیز و مرتب . نگاهش را به چهره ی مهناز دوخت و در حالیکه سعی میکرد  

   :   خود را حیرت زده نشان دهد ، گفت

   !  مهناز هم که هنوز اینجاست -
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داغ شد . این حرف بیژن درست مثل یک سیلی توی جمع تحقیرش کرد .  گونه های مهناز  

   :   اما بهار به سادگی پاسخ داد

   ! آره ، ناهار با ماست -

و بعد برای پاسخ دادن به موبایلش از آن دو جدا شد و به سمت دیگری رفت . بیژن با  

    صدای آهسته ای زمزمه کرد

  : 

   !  عروسی افتادیمآهان ... مثل اینکه جدی جدی یه   -

داشت طعنه میزد یا اینکه مهناز به اشتباه اینطور برداشت کرد ؟ اما باز گر گرفت . انگار  

 سیلی دوم را هم از بیژن خورده بود .  

توی دلش از اینهمه بی انصافی بیژن ، اینهمه بی خیالی اش آتش روشن شد . او داشت زن  

حس زنان فریب خورده به مهناز دست داده بود .   بهرام میشد ، و بیژن عین خیالش هم نبود .

  .   دلش گریه میخواست

 دیگر حتی یک ثانیه هم نمیتوانست محیط آن خانه را تحمل کند .  

   :  پر از نفرت به بیژن نگاه کرد و توی دلش گفت

قسم میخورم دفعه ی دیگه وقتی بیام توی این خونه که رسمی و قانونی عروس خانواده  

   !  شده باشم

از جا بلند شد و توی اتاق بهار رفت . به سرعت وسایلش را توی کوله پشتی اش ریخت و باز  

   :  بیرون رفت . بهار که او را آماده ی رفتن میدید ، با حیرت پرسید
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   ! ااهِِِه ... کجا ؟  -

  .  مهناز سعی میکرد عادی و خونسرد به نظر بیاید

   !  گفتن زودتر برگردم  از خونه زنگ زدن بهم . مشکلی پیش اومده ، -

   ...  ولی آخه چرا با این عجله ؟ صبر کن الان بهرام -

   :   وسط حرفش پرید

   .  از طرف من ازش عذرخواهی کن . نمیتونم بمونم -

کمی آن سوتر مجبور شد عین همین جمله ها را برای ناهید و بزرگمهر هم تکرار کند و  

مثل ماهی دور مانده از آب ، خود را از عمارت  متقاعدشان کند که نمیتواند بماند . بعد 

 بیرون انداخت .  

توی هوای آزاد چند نفس عمیق کشید تا بغضش را فرو خورد ، و بعد به راه افتاد . اما هنوز از 

   :   باغ بیرون نرفته بود که صدای بیژن را از پشت سرش شنید

  ! مهناز ... یه لحظه صبر کن -

   .   مجبور شد صبر کند

    چیه ؟ -

   :  از دست من ناراحت شدی ؟ مهناز برافروخت -
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   !   معلومه که نه -

  .  باید باهات حرف بزنم -

    درباره ی چی ؟ -

   ...  امممم -

  :    اما مهناز وسط حرفش پرید و به سردی گفت

   !  نه ، همینجا بگو ! میشنوم -

   :   ناامیدی پرسید

   :  پرسیدقلب مهناز از ناامیدی صدای او لرزید . لبخند تلخی زد و 

    واسه چی می پرسی ؟ خیلی دلت میخواد برادرت زودتر ازدواج کنه ؟  -

   !  معلومه که نه ! ولی میخوام بدونم ... لازمه که بدونم  -

مهناز نفس عمیقی کشید تا جلوی ریزش اشک هایش را بگیرد ، و نگاهش را به آسمان  

   .  دوخت

   ! بهرام مرد خوبیه -

   .  بیژن نیشخندی زد

     جدی ؟ -
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   :  و باز پرسید

    یعنی میخوای زنش بشی ؟ -

   ! خب ... شاید -

  :   بیژن یکدفعه سر جا ایستاد و با هیجان گفت

   !  اما تو نباید ... نباید این کارو بکنی -

   .   مهناز مات و مبهوت نگاهش میکرد

    چرا ؟  -

   ! آخه تو منو دوست داری -

   !   مزخرف نگو -

   !  بمونم 

   !  خواهش میکنم ... خواهش میکنم باهاش ازدواج نکنو با التماس اضافه کرد:  

  ... 

صدای داد و فریاد مهرداد پای فوتبال و بوی غذای دستپخت مادرش توی اتاق می آمد . صدای  

آواز زنجره ای که توی باغچه یشان خانه کرده بود هم از سمت پنجره ی چهارطاق باز به  

جریان بود . اما توی اتاق مهناز ، توی ذهن عاجز از  گوشش می رسید . زندگی آن بیرون در 

تفکرش و توی قلب خالی اش ، سوزن زندگی روی هشت ساعت پیش گیر کرده بود . روی  
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مهناز مابین   "دوستم داری ، دوستت دارم !  "همان لحظه ای که بیژن با بی پروایی گفت : 

له را از بیژن بشنود . فکر  اشک هایش خندید . در تمام این مدت دلش میخواست همین جم

میکرد این جمله دری برای ورود او به بهشت است . اما حالا در برابر این حجم خوشبختی که  

به یکباره به سمتش حصار گشوده بود ، درمانده بود . حالا نمیدانست زیر آوار این اعتراف  

   .   چگونه نفس بکشد

   .  لای در اندکی باز شد

    مهناز ... بیداری ؟ -

مادرش بود . میخواست خودش را به خواب بزند . اما حالا که جیران او را نشسته توی  

   .  بستر دیده بود ، فایده ای نداشت

  ! بله -

    چرا چراغ اتاقتو خاموش کردی گلم ؟ -

مهناز با بی حوصلگی اشک هایش را پس زد و از ته دل آرزو کرد مادرش چراغ را روشن  

   .  نکند

   .  باهام ؟ جیران توی تاریکی جلو آمدکاری داشتین  -

   ! بهرام پشت تلفنه -
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ته دل مهناز خالی شد . باید به بهرام چه میگفت ؟ باید چه جوابی به او میداد ؟ لرز عمیقی  

سر تا پایش را فرا گرفت . با دو دلی دستش را بلند کرد و گوشی تلفن را از مادرش گرفت . 

   .  صبر کرد تا جیران اتاق را ترك کند

   . سپس نفس عمیقی کشید و تلفن را به گوشش چسباند

    الو ؟ -

   

 مهناز جان ، حالت خوبه ؟ 

   . مکثی کرد . نباید حرفی میزد که بهرام را مشکوك کند

   !   خوبم -

   ...  به بهار گفتم بهت بگه -

   .  مهناز سکوت کرد 

    حالا چرا گوشیت خاموشه ؟ -

   ...   شارژش -

   :  بهرام وسط حرفش دوید

  !  کنن با هم دعوا کردیم 
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   .  داری گریه میکنی ؟ مهناز چیزی نگفت -

   .  نمیتوانست سکوتش را بشکند

   ... اگه اتفاقی افتاده نترس ، بهم بگو -

   .  گریه اش شدت گرفت

   ...  بهرام ، من -

   .  لب هایش را روی هم فشرد

   !  جانم ؟

  !  نمیتونمنمیتونم باهات ازدواج کنم ... نمیتونم!  -

   .   این جمله را تقریبا بدون فکر به زبان آورد . چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید

   ! نمیتونم ... دوستت ندارم ! تو خیلی خوبی ولی من ... لعنت به من ! لعنت به من -

 بهرام سکوت کرده بود . حتی صدای نفس های هم نمی آمد .  

   :  مهناز ناگهان به وحشت افتاد . گفت

 بهرام ما از اولم همین قرارو داشتیم . من بهت گفتم که نمیتونم   -

 ، تو خودت خواستی.. . من ... باور کن تو رو بازی ندادم !  

    میتونی درکم کنی ؟
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باز هم بینشان سکوت برقرار شد . مهناز از اینکه اینقدر بی فکرانه همه چیز را بهم ریخته  

 بود ، از دست خودش کلافه بود .  

   :  بهرام گفت 

    دیوونه شدی عزیزم ؟  -

   .   و خندید . خنده اش تیره ی کمر مهناز را از وحشت لرزاند

   ...  بهرام ، ما ... ما از اول قرار داشتیم -

   :   نمیدانست باید چه بگوید . بهرام گفت

   !  تو فعلا حالت خوب نیست . امروز یه مقدار هوا گرم بود ، شاید گرما زده شدی -

   :  نظر میرسید حرف مهناز را باور نکرده باشد . مهناز گفت به 

   !   نه ، من دارم جدی حرف میزنم -

   ...   آره ، خب آره ! ببین ... اممم  -

به نظر کمی دستپاچه شده بود . وقت هایی که اینقدر غافلگیر میشد ، اینقدر زیاد که  

بدهد ، حد وسط را میگرفت .  نمیتوانست ذهنش را متمرکز کند و درست عکس العمل نشان 

   .  توی این قضیه حد وسط برای او فرار بود 

   :   به تندی گفت

 من کار دارم،  باید قطع کنم . فردا با هم حرف میزنیم ، خب   -
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   :  ؟ مهناز چیزی نگفت . بهرام آهسته زمزمه کرد

   ! خوب بخوابی عزیزم ، خدا حافظ 

شی به دست سر جایش نشسته بود و به فردایی  و گوشی را قطع کرد . مهناز اما همچنان گو

   ... .  فکر میکرد که شاید آخرین دیدارش با بهرام می بود

کنج اتاق ، پشت میز داور نشسته و زانوهایش را در حصار گرفته بود . نمیدانست ساعت چند  

وقتی برای است . از وقتی از بیژن گریخته بود ، خود را توی آن اتاق حبس کرده بود . حتی  

ناهار صدایش کردند هم حاضر نشد بیرون برود . دل روبرو شدن دوباره با بیژن را نداشت . 

   .  از اینکه پای احساسش بلغزد بدجوری می ترسید

در باز شد و کسی توی اتاق آمد . ترس نبض مهناز را از کار انداخت . فکر کرد شاید بیژن  

رام سر میرسید و بیژن را توی اتاق خوابش  سراغش آمده ، و باز فکر کرد که اگر به

   ....  میدید

   :  با صدایی که از شدت ترس تحلیل رفته بود ، پرسید

    کیه ؟ -

پاسخی نشنید . به سختی از پشت میز دراور سرك کشید و آنوقت توانست بهرام را ببیند و  

   .  نفس راحتی بکشید

   ! آه تویی ؟ -

   انتظار داشتی کی باشه ؟  -
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وال عجیب بهرام جا خورد . اما خود را نباخت . در حالیکه سعی میکرد آن حالت  از این س

رقت انگیز را از چهره اش پس بزند و ظاهری خونسرد به خود بگیرد ، از روی زمین بلند شد  

   :  و گفت

  ! بهار -

   .  چون پشتش به بهرام بود ، پوزخند تلخ او را ندید

نبایدم بفهمه که کی میاد و کی می ره ! بهار  کسی که خودشو توی اتاق حبس میکنه ،   -

   .  از ظهر رفته بیرون

مهناز چیزی نگفت ، حوصله ی حرف زدن را نداشت . برس را برداشت و بند از موهایش باز 

کرد تا با این بهانه مکالمه اش را با بهرام کوتاه کند . اما بهرام بی خیالش نشد . نفس عمیقی 

   :   کشید و گفت

   !  حالا تعریف کن ببینم چه مرگتهخب ،  -

   :   مهناز جا خورد . از توی آینه با اخم به او نگاه کرد و گفت

   ! این چه طرز حرف زدنه ؟

بهرام با لاقیدی شانه هایش را بالا انداخت . مهناز نگاهش را از او گرفت و برس را توی خرمن 

   .  موهایش کشید

   :  بهرام باز با لجاجت پرسید
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   !  نگفتی -

   .  اینبار دیگر مهناز از کوره بدر رفت

    تو چته ؟ گیر دادی به من ؟ -

   :   مهناز گفت

   ! ولم کن -

   !  بر شیطون لعنت -

  !  د آخه چته تو ؟ چته ؟ -

   .  بهرام سر جا خشکش زد

    چی ؟ -

    شوخی میکنی ؟ خسته شدی ؟  -

   

   : بعد ناگهان داد زد

 به لالات گذاشتم  تو غلط کردی که خسته شدی ! زیادی لی لی  -

   !  ، خوشی زده زیر دلت واسه من زر میزنی 

   :  مهناز مابین هق هقش نالید
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   ! تو رو خدا داد نزن ! صداتو میشنون  -

   :  اما بهرام بلند تر داد زد 

   !   بهرام جان ... عزیزم ، در رو باز کن -

   :  ناهید باز هم گفت

   :  اینبار بهرام داد زد 

   ! گفتم برید رد کارتون -

 .    و مشت محکمی وسط در کوبید

   :   مهناز گفت

   :  مهناز وسط حرفش پرید

  ! غلط کردم ، غلط کردم- 

و با خستگی روی صندلی مقابل میزآینه نشست و از ته دلش زار زد . اما بهرام به خرمن  

حالیکه با  موی او چنگ زد و او را به سمت خود کشید . مهناز از شدت درد ناله ای کرد و در  

هر دو دستش ساق دست بهرام را گرفته بود ، سر پا ایستاد . بهرام با خشم حصار گوشش  

   :   گفت

ببین،  من نمیدونم امروز چه اتفاقی افتاده که تو رو از این رو به اون رو کرده . اما بهتره اینو  - 

که تموم شده ،  تو مغز خرت فرو کنی که تو زن منی ! قضیه ی بخواه و نخواهت هم یک ماهه
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حالا اگه خودت رو بکشی هم من طلاقت نمیدم ! اینو قبول کن مهناز ، این زندگی جدید رو ،  

   !   این تقدیرت رو قبول کن ، واگرنه مجبور میشم خودم توی مغزت فرو کنم

انگشت اشاره اش را سه بار محکم به شقیقه ی مهناز کوبید و او را روی تخت پرتاپ کرد و  

   .  ت از اتاق بیرون رفت با عصبانی

مهناز در حالیکه با صورت روی تخت افتاده بود ، تنش را توی خودش جمع کرد و از ته  

دلش زار زد . ناهید از لای در نیمه باز به داخل اتاق خزید و دو قدم به مهناز نزدیک شد .  

 میخواست  

یمان شد و به سرعت  دستش را به نشانه ی همدردی روی شانه ی لرزان او بگذارد ، اما پش

   .  اتاق را ترك کرد

  *** 

هوای باغ سرد بود ، اما قلب بهرام آنقدر ملتهب بود که این سرما را حس نمیکرد . درست  

مثل روح سرگردان و پریشانی وسط درخت های باغ آهسته قدم میزد و سیگار میکشید . از  

همان روزی که مهناز به او پاسخ   رفتار مهناز اصلا شوکه نشده بود ، انتظارش را داشت . از

مثبت داد میدانست که قلبش هنوز جایی دیگر می تپد و مال او نیست . اما این باعث نمیشد  

 که حالا غمگین و دلشکسته نباشد . بی اختیار لبخند تلخی زد و توی قلبش گفت :  

  !  چشمم کور ، دندم نرم

ود همه ی زنان طایفه ی سپهری میدانند  این روزهایش را پیشبینی کرده بود . پدرش گفته ب

خوشگل اند ، و این باعث میشود گاهی از هر قاتل و جنایتکاری بی رحم تر شوند . گفته بود  

   !  چون عاشق یکی از این زنهاست ، کارش زار است
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باز به تلخی خندید . اما او آن روزها فکر میکرد مهنازش از همه ی مردم دنیا جداست .  

با او بود خوش میگذراند ، میگفت ، می خندید ! مهنازش دیگر با او رسمی   مهنازش وقتی

حرف نمیزد ، دیگر تعارف نمیکرد ، دیگر مثل آن روزهای اول گاهی با حرص و خشم ، و  

گاهی با تنفر نگاهش نمیکرد . آن روزها فکر میکرد قلب مهنازش را برده است . ولی بعد ،  

مهنازش هشت ساعت موبایلش را خاموش کرد و بعد وقتی با  نفهمید چه شد ، نفهمید که چرا 

هزار مکافات توانست با او حرف بزند پشت تلفن هقهقه میکرد و میگفت نمیتواند این ارتباط 

   .   را ادامه دهد

با یادآوری آن شب پک محکمی به سیگارش زد و دودش را با ولع بیشتری توی ریه هایش  

   .  فرو برد

واقعی کلمه توی شوك بود . نمیتوانست و نمیخواست که باور کند همه ی حرف های  به معنای 

مهناز حقیقت است . فکر کرد شاید تب کرده ، وحشت دیده ، چون هذیان میگوید ! دارد  

 مزخرف میگوید !  

چطور امکان داشت مهناز بعد از نزدیک دو ماه به همین راحتی بگوید او را نمیخواهد ؟ چرا  

ت این را میگفت ، آنقدر شدید و عصبی گریه میکرد ؟ این گریه او را مشکوك  وقتی داش

   .  کرده بود

روز بعد سراغ مهناز رفت . نزدیک ظهر بود و خیابان بسیار شلوغ . دخترهای جوان دسته  

دسته و یکی یکی مثل یک گله ی بی نگهبان این طرف و آن طرف پخش و پلا بودند . بهرام با 

ا جوید و به امید پیدا کردن مهناز یا بهار توی جمعیت چشم انداخت .  عصبانیت لبش ر

نمیتوانست بفهمد وقتی فقط سه چهار روز دیگر تا کنکورشان باقی مانده ، چرا هنوز به این  

   .  آموزشگاه کنکور رفت و آمد دارند 
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داشت   بلاخره توانست مهناز و بهار را ببیند . کمی دورترمنتظرش ایستاده بودند . بهار

موهایش را مرتب میکرد و چیزی به مهناز میگفت ، اما مهناز با سری پایین افتاده به دیوار 

تکیه زده بود و به نظر میرسید توجهی به حرف های او ندارد . یک لحظه بهرام برای سوار  

   :  کردن آنها جلوی اینهمه چشم کنجکاو مردد شد ، اما بعد با خود گفت

   !  مزدشم خب چه ایرادی داره ؟ نا

جلوی پای آنها روی ترمز زد . همان لحظه مهناز سرش را بلند کرد و نگاه بی حس و حال و  

بی رمقش توی چشم های بهرام قفل شد . بهار به متلک یکی از دوستانش خندید ، اما مهناز با  

بود ،  بی حالی پیش رفت و در عقب ماشین را باز کرد . بهرام هنوز توی بهت نگاه بی فروغ او

 چیزی نگفت . حتی پاسخ سلامش را نداد .  

برعکس او بهار با سرخوشی و در حالیکه هنوز خنده به لب داشت روی صندلی جلو نشست و  

   :   گفت

   ! سلام داداش -

   .  بهرام زیر لب جوابش را داد

بهرام به راه افتاد .     ناپرهیزی کردین داداش ، این طرفا پیداتون شده ! خبریه ؟ -

   :  از توی آینه متوجه مهناز بود . بهار باز هم با لحن شادی گفت   نگاهش

   ! آره دیگه ، مردم زن میگیرن ! متعهد میشن ! متحول میشن -

پوزخند تلخ مهناز اعصابش را خط خطی کرد . همان لحظه توی خیابان اصلی پیچید و  

  .  بلافاصله روی ترمز زد
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   !  اونورتره ، هریبهار خانم ایستگاه ماشین ده قدم   -

   :  بهار تعجب زده نگاهش کرد

    پیاده شم ؟! منو نمی رسونید خونه ؟  -

   .  بهرام خیلی سعی خودش را کرد تا صدایش را بالا نبرد

   ! نه بهار ، منو و مهناز باید بریم جایی . لطفا پیاده شو -

   :  ری گفتبهار فهمید قضیه جدی است . با این حال پشت چشمی نازك کرد و با دلخو

 مگه سر گردنتون سوارم ؟ هوای به این گرمی ، دکم میکنید؟!   -

  .   پس حداقل یکی دیگه رو میفرستادین دنبالم

   .  و با همان لحن دلخور خداحافظی کرد و پیاده شد

   .  بعد از اینکه بهار پیاده شد ، بهرام به سمت مهناز برگشت و عصبی نگاهش کرد

   ! پاشو بیا جلو بشین -

   :  مهناز بدون اینکه نگاهش کند ، آهسته پاسخ داد

   ! راحتم -

   .   بهرام اخم کرد

    به بهار نگفتی ؟ -
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     چی رو ؟ -

   !  اینکه قرار نیست زن من بشی -

مهناز فقط لبش را گاز گرفت . نه ، نگفته بود ! به هیچ کسی نگفته بود . نمیدانست چرا از علنی 

   :  شدن این مسئله می ترسد . بهرام گفت

   بابات چی ؟ اونم نمیدونه ؟ -

   :  مهناز همچنان مصرانه سعی داشت به او نگاه نکند . گفت

   !  نمیدونه ! فکر کردم بهتره این مسئله اول بین خودمون حل بشه -

   .   بهرام عصبی خندید

پس هنوز سر حرفت هستی ! یک لحظه فکر کردم دیشب تب کردی و یه چیزی   -

   !  هذیون پروندی 

مهناز نفس عمیقی کشید و سعی کرد به صدایش آهنگی محکم و استوار بدهد ، اما خیلی  

   .  موفق نبود 

   !  بله ، سر حرفم هستم -

بهرام دندان هایش را با همه ی قدرت روی هم سایید تا جلوی فریاد زدنش را بگیرد . بعد  

رای اینکه کمی زمان  خیلی ناگهانی به مهناز پشت کرد و ماشین را به حرکت انداخت ، فقط ب 

   .   بخرد و خشمش را کنترل کند
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پشت چراغ قرمزی توقف کرد. از توی آینه مهناز را می پایید که تنش را کنار در جمع کرده  

   بود و کوله پشتی اش را توی حصارش می فشرد . حسی تلخ راه گلویش را مسموم کرد . گفت

:  

کلمه  مهناز جان ... بریم یه جا بشینیم با هم حرف بزنیم ؟ پاسخ مهناز فقط یک 

   .  بود

   ! نه -

   ... اما آخه اینجوری که نمیشه -

   :  مهناز میان حرفش دوید

   ! باید زود برگردم خونه ، مامانم نگران میشه -

   !   خب ، میخوای بهش زنگ بزن و بگو با منی -

مهناز چیزی نگفت ، حتی سرش را هم بلند نکرد . بهرام از این نادیده گرفتن ها ، از این  

لافه بود . اما میدانست تنها راه نجاتش از آن بن بست لعنتی راه آمدن با  پاسخ نشیدن ها ک

 ناز مهناز است .  

   .  نفسش را کلافه فوت کرد و چون چراغ سبز شده بود ، باز به راه افتاد

باز بینشان سکوت حاکم شد . بهرام نمیدانست باید چه بگوید ، چون از تصور شنیدن حرف 

مهناز میگذشت می ترسید . اما خوب میدانست که این سکوت به او کمکی  هایی که توی مغز 
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نخواهد کرد . نزدیک خانه ی آقای سپهری رسیده بودند که تصمیم خود را گرفت و باز کنار 

   .   خیابان پارك کرد

   !   ببین مهناز ، من نمیدونم چه اتفاقی افتاده که تو این تصمیم احمقانه رو گرفتی -

   :  گارد گرفتمهناز فورا 

   !  هیچم احمقانه نیست

  .   اما او سعی کرد همچان لحنش دلجویانه باشد

خب ، ببین ! ما همین دیروز همو دیدیم ، تو دیروز توی خونه ی ما بودی ، خوب   -

بودی ، عادی بودی ! بعدش بی خبر رفتی و من نفهمیدم چی شد ! هر چی فکر میکنم  

   !  قدر تو رو عصبانی کردهنمیتونم بفهمم چیکار کردم که این 

مکثی کرد . مهناز همچنان با سری پایین افتاده سگک کوچک کوله پشتی اش را توی  

 مشتش گرفته بود و به تندی نفس میکشید .  

   :  بهرام تا جایی که میتوانست نرم صدایش کرد

   !  مهناز جان ... منو نگاه کن ... نگام کن  -

   .  ریزانه به او نگاهی انداختمهناز اینبار سرش را بلند کرد و گ

من ازت معذرت میخوام ، به خاطر خطایی که نمیدونم چیه ، و اگه بهم خطامو بگی   -

  ! قول میدم جبرانش کنم 



 

 

 

102 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   .  مهناز اینبار به حرف آمد ، صدایش از بغض می لرزید

نه نه ، من معذرت میخوام ! شما کاری نکردید ، به خدا هیچ خطایی از جانب شما   -

نبوده . من معذرت میخوام که وقت هر دومون رو اینهمه مدت تلف کردم ، درحالیکه از  

   !  همون اول میدونستم این کار ، این وصلت انجام نشدنیه

بهرام خشمگین شد ، آنقدر که نمیدانست باید چه عکس العملی نشان دهد . عصبی و هشدار  

   :   دهنده خندید و گفت

     چی داری میگی تو ؟

   :  مهناز یک نفس و بی وقفه حرف میزداما 

من معذرت میخوام که واسه خاطر یه رودربایسی احمقانه حالا آبروی شما ، پدرتون ،   -

  ...   پدرم ، همه رو بردم ! پیش مردمی که ما رو تقریبا نامزد میدونن و

تقریبا یعنی چی مهناز ؟ یه لحظه ساکت شو ، من نمی تونم بفهممت ! تقریبا یعنی   -

    ؟ چی

من به اندازه ی کافی حالم بده ، به خدا دلم میخواد بمیرم ! به پدر و مادرم حرفی   -

نزدم چون روشو نداشتم ، چون نمیدونستم اگه پرسیدن واسه چی بعد دو ماه حالا میگم  

 نمیخوام چی جواب بدم . 

   ...  شما دیگه عذابم ندین ، دیگه با حرفاتون نمک روی زخمم
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   :  ناگهان سرریز شد . صدایش را تا جایی که نیرو داشت بالا برد و عربده کشیدخشم بهرام  

   ! خفه شو ! خفه شو ! خفه شو -

صدا توی گلوی مهناز شکست . با وحشت تنش را به در چفت کرد و به صورت خشمگین  

دتها  بهرام خیره شد . این مرد را دیوانه کرده بود ، دیوانه کرده بود ! ناگهان بغضی که از م

قبل توی گلو آزارش میداد را رها کرد ، دانه های اشک بی وقفه و معصومانه روی گونه هایش  

   .  خط انداختند

بهرام دیگر نمیدانست چه کند ، درمانده شده بود . سرش را میان دستانش گرفت و  

آرام مهناز پر  چشمانش را بست . چند دقیقه در سکوتی گذشت که فقط با صدای هق هق 

   شده بود . سرانجام این بهرام بود که به خود آمد

  . 

گریه نکن عشق من ... گریه نکن ! منو زجر نده ، خودتو زجر نده ! باهام حرف بزن   -

بگو چی شده!  تو تقریبا نامزد من نیستی مهناز ... تو نامزدمی ، نامزدم ! می فهمی ؟! من بی  

   !   خیالت نمیشم

از التماس نهفته توی صدای او شدت گرفت . دستش را جلوی دهانش گرفت  گریه ی مهناز

   .  تا بلکه خود را کنترل کند ، و با اینحال سرش را تکان داد ، یعنی نه ... یعنی فایده ای ندارد

برو خونه قشنگ استراحت کن ، فکر کن ! اصلا بیا قرار بذاریم ده روز همو نبینیم !   -

منزمان میخوای ؟ بهت زمان میدم ! دیر نمیشه عزیزم ، دیر نمیشه  هان ؟ چطوره ؟ تو از 

 قربونت برم !  



 

 

 

104 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

من به هیچی کار ندارم ، حتی اگه چند سال نامزد باشیم هم از نظر من موردی نداره . بعد ده  

روز میام با هم حرف می زنیم . تو قانعم کن ، من قانعت میکنم ! مهناز گریه نکن فدای اشکات 

   !  زی بگوبشم ، یه چی

   :  مهناز مابین گریه ی دیوانه وارش به سختی گفت

 فایده ای نداره بهرام ، حتی اگه ده سال هم بگذره ... ببخشید !   -

   !  تو رو خدا ببخشید ، من لیاقت تو رو ندارم

   .  بهرام مستأصل و ناباور خندید . دیگر نمی فهمید باید چه بگوید ، نمی فهمید باید چه کند

   !  میگی عزیزم ، مزخرف میگی و خودتم اینو می فهمیمزخرف  -

بهرام تو رو خدا ، اگه واقعا منو دوست داری ، بهشون بگو این تصمیمو دو تایی   -

   !  گرفتیم

   .  بهرام سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و نگاه مات و بی روحش را به روبرو دوخت 

  !  تو دیوونه شدی ، زده به سرت ! زده به سرت -

حس از تنش رفته بود ، مات بود . حس میکرد خون توی بدنش از جریان افتاده . همه ی این  

اتفاقات که در عرض کمتر از بیست و چهار ساعت رخ داده و روی سرش آوار شده بود ، به  

   .   طرز غیر قابل باوری مضحک می نمود

ون بهرام نمیتوانست بی  مهناز شوخی اش گرفته بود ، مطمئنا ! او نمیتوانست جدی باشد ، چ

خیالش شود . هر لحظه منتظر بود که مهناز دیگر نتواند خنده اش را پنهان کند ، قهقهه بزند  
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و به شوخی بگوید : داشتی سکته میکردی ها ! اما به جای آن ، صدای دورگه از اشک مهناز  

   :  را شنید که میگفت

   ! خداحافظ ، بهرام

اند به تنش تکانی بدهد . با صدای سرد و بی روحی آخرین  بهرام حس میکرد مرده که نمیتو 

   :  التماسش را هم به زبان آورد

  ! نرو مهناز ! به من رحم کن ، به خودت رحم کن -

   :   اما پاسخش همان کلمه ی نحس لعنتی بود

   !  خداحافظ -

  مهناز از ماشینش پیاده شد و رفت . بهرام هنوز در همان حالت بهت و حیرت روی صندلی

اش بی حرکت نشسته بود و او را از توی آینه تماشا میکرد که داشت با شانه های پایین افتاده 

اما با عجله از او دور میشد . نفسش رفت و دیگر برنگشت . داغ شد ، درست مثل آن  

پسربچه ای که سال ها قبل مقابل یک ویلای یکپارچه آتش ایستاده بود و فقط گریه میکرد.  

گوشه ی چشمش فرو ریخت. یاد یکی از ترانه هایی افتاد که مهنازش خیلی  قطره اشکی از 

   ...  دوست داشت . مهنازش ، آه

   ...  لعنت به این دیدار ، لعنت به این دیوار ، لعنت به این آوار ، من زیر آوارم

چند روزی گذشت ، شاید هفت روز . نه او از مهناز خبری میگرفت و نه مهناز از او .  

ارتباط ی آنها پایان یافته بود بدون اینکه هنوز کسی چیزی بداند . بهرام نمیدانست مهناز  
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چرا اینقدر دست دست میکند و پاسخ ردش را علنی نمیکند ، اما ته دلش امیدوار بود که  

 شاید مردد شده و دارد فکر میکند . با خود فکر 

نشود ، سراغش خواهد رفت . فکر  میکرد اگر چند روز دیگر هم بگذرد و خبری از مهناز  

میکرد اگر مهناز به او بگوید که از حرفهای چند روز قبلش پشیمان شده ، چه خواهد کرد ؟  

   !  بی اختیار از شوق می لرزید و فکر میکرد که حتما به پایش خواهد افتاد 

   .   اما آن شب همه چیز تمام شد

و بهار توی نشیمن نشسته بودند و    ساعت نزدیک نه شب بود که به خانه برگشت . ناهید

تلویزیون تماشا میکردند ، اما از پدرش و بیژن خبری نبود . خواست بدون اینکه با کسی  

برخورد کند بالا برود که در کتابخانه باز شد و پدرش درحالیکه پیپش را در دست داشت ،  

   .  توی چارچوب در ایستاد

   .  بلاخره اومدی ؟ بهرام به سمت او چرخید -

   !  بله ، سلام -

    وقت داری با هم حرف بزنیم ؟ -

  .   زنگ خطر توی گوش های بهرام نواخته شد و ضربان قلبش بالا رفت

    بله . در چه موردی ؟ -

بزرگمهر بدون اینکه جوابش را بدهد،  در را همانطور نیمه باز رها کرد و به داخل کتابخانه  

   .   و خودش را توی کتابخانه انداختبرگشت . بهرام به تندی راه رفته را برگشت  
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    بابا ؟ -

   ! درو ببند

نزدیک   و رفت  به هم کوبید  را پشت سرش  در   . میکرد  بزرگمهر عصبی اش  آرامش  این 

پدرش ایستاد . با اینکه همه ی تنش از شدت هیجان و اضطراب می لرزید ، اما سعی کرد  

  .  خود را خونسرد جلوه دهد

   ... میشه زودتر بگیدمن خسته ام بابا ، اگه  -

   : بزرگمهر باز با آرامش وسط حرفش پرید

   ! خیلی خسته ای ؟ خب ، بشین -

بهرام نفسش را کلافه به بیرون فوت کرد و روی راحتی مقابل پدرش نشست . بزرگمهر  

   :  عمیق و زیرکانه او را زیر نظر گرفته بود . متوجه کلافگی اش شد و گفت

    سیگار میکشی ؟  -

   ! نه -

   .  بزرگمهر لبخندی زد

    نکنه طبق معمول توی ترکی ؟ -

   !  نه -
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   !  خوبه ، چون الان اصلا وقت خوبی واسه ترك سیگار نبود -

و جعبه ی سیگار و فندکش را به سمت بهرام پرت کرد . بهرام باز هم میخواست با لجاجت  

 وانمود کند خونسرد است ، اما در آن  

میکرد که بی اختیار سیگاری از توی جعبه بیرون کشید و  لحظه چنان احساس نیازی به دود  

   :   گوشه ی لبش گذاشت . بزرگمهر گفت

     با نامزدت چطور پیش میری ؟ -

نگاه بهرام اول توی چشم های پر از حرف او ، و سپس روی پرتره ی زیبا و پرشکوه  

  .   مادرش میخکوب شد

     چطور مگه ؟ -

  .   بود بزرگمهر خندید ، خنده اش پر از حسرت 

امشب باز یاد مادرت افتادم ! یاد اون روزایی که هنوز همسرم نشده بود . میدونی   -

پسر ؟ فرشته می فهمید بدجوری عاشقشم ، و به همین خاطر به اولین خواستگاریم جواب  

   .  منفی داد 

   .  بهرام پوزخند تلخی زد . پس درست حدس زده بود ، همه چیز رو شده بود

بودم ، بدجوری بی رحمن ! دخترای سپهری رو میگم ! من هشت بار  بهت که گفته  -

ازش خواستگاری کردم تا تونستم ازش بله بگیرم . دوستش داشتم ، می فهمید که دوستش  

   !  دارم
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   :  نفس عمیقی کشید و ادامه داد

   ! به نظر تو هم بدجوری عاشقش شدی ! ای پسره ی بی نوا -

د. توی مبل راحتی فرو رفته بود و سیگار می کشید .  بهرام هیچ عکس العملی نشان ندا

   :  بزرگمهر با احتیاط گفت

   ...  تقریبا دو ساعت پیش مهدی اینجا بود ! میگفت 

   :  چند لحظه سکوت کرد ، و باز به تندی ادامه داد

   .  بهرام پوزخندی زد

   !  نیازی نیست -

    تو میدونستی ؟ -

   !  آره ، خیلی وقته -

    راحتی قبولش کردی ؟ و به همین  -

   ! خیلی راحت نبود ، ولی خب ، چه میشه کرد ؟ -

   .  بزرگمهر نفس راحتی کشید

   !  فعلا شب بخیر -

   .   کام عمیقی از پیپش گرفت
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    اومده ؟ 

پشت میز کارش نشست و نگاهی طولانی به مانیتور خاموش کرد . فکرش پر کشید سمت  

خیره شده بود که حالا تک تک اجزا چهره اش را از بر  مهناز . توی این دو ماه به قدری به او 

بود . چشم های سیاه و درشت و معصومش ، موهای مشکی اش ، هیکل کوچکش ، و آن چال 

هایی که وقتی می خندید روی گونه هاش می افتاد . فکر کرد اگر این نامزدی نحس تمام  

می خندید . آه حسرت باری  نشده بود حالا احتمالا مهناز روبرویش نشسته بود و برایش 

   :  کشید و بی اختیار گفت 

چقدر کار ریخته روی سرم ! باید همه ی حساب کتابای شرکتو زیر و رو کنم تا   -

   !  بفهمم این کسری کوفتی از کجا روی سرم خراب شده 

   .   و با شصت پا ، کامپیوتر را روشن کرد

پ و راست کج کند ، و آخر شب  پنج ساعت بی وقفه کار کرد ، بدون اینکه سرش را به چ

  .   آنقدر خسته بود که تا تنش را روی خوشخوابه انداخت از هوش رفت

  !   روز دوم باز با خودش گفت : چقدر کار دارم

و باز بی وقفه کار کرد . اما حوصله ی شب قبل را نداشت . باز پنج ساعت کار کرد ، اما سیزده  

و استراحتی بکند . و وقتی خوابید هم وحشت  بار دست از کار کشید تا سیگاری بکشد  

   .   تکراری سوختن ویلا توی آتش را دید

روز سوم اما از همان اول صبح با همه سر جنگ داشت . بدون اینکه دوش بگیرد و اصلاح کند 

   :   لباس پوشید و سر میز صبحانه به هر کسی که دستش رسید توپید . به بزرگمهر گفت
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تیکه حسابدارو میکنم ! یک هفته است شب و روز دارم  من امروز پوست این مر -

 حساب کتاب میکنم ببینم کجا دزدی شده .  

   !  مخم رو رسمارسماً پیاده کردم ، تا فهمیدم مرتیکه ی جفنگ یه صفر کم گذاشته

   :  بعد به بهار که برای بیرون رفتن حاضر شده بود ، توپید

! کدوم گوری میری ؟ هان ؟   تو غلط میکنی هر وقت عشقت میکشه میزنی بیرون -

   :  بهار با حیرت و اندکی رنجش گفت

   ...   با مهناز سپهری قرار گذاشتیم که -

   :  اما بهرام وسط حرفش پرید و خصمانه گفت

   ! بیخود قرار گذاشتی ! تو از اون بی صاحاباش نیستی ها -

   . و از اینکه توانسته بود چنین لیچاری بار مهناز کند ، دلش خنک شد

تمام روز خلقش تنگ بود . به خاطر وحشتش بود یا ندیدن مهناز ، نمیدانست . اما حس میکرد 

 قسمت بزرگی از روحش گم شده .  

ساعت یازده شب شده بود و او بی هدف توی خیابان ها رانندگی میکرد . هیچ میلی به رفتن  

او داشت آهنگ  به خانه نداشت . فلش سفید و صورتی مهناز به دستگاه پخش وصل بود و 

هایی را می شنید که تا دو ماه قبل هیچ رغبتی به شنیدنشان نداشت . اما میدانست مهنازش  

از این موزیک ها دوست دارد . خب ، انگار برای رفع دلتنگی راه حل دیگری جز این نبود .  

   :  زیر لب گفت
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هله هوله   آخ مهناز خانم ! اگه بودی امشب می بردمت طرقبه ، هر چی دلت میخواست -

   !   میخریدی

آه پر حسرتی کشید . دلش تنگ بود ، بدجوری تنگ بود. مهناز را میخواست ، اما او را  

نداشت . بدترین قسمت داستان عشقی اش این بود که میدانست مهناز حالا خیلی راحت ،  

ی  خیلی آسوده و بی دغدغه دارد زندگی اش را میکند و حتی برای یک لحظه هم به یاد او نم

   .  افتد

آخه بی لیاقت ، چی واست کم گذاشتم ؟ چی کم گذاشتم که بعد دو ماه گفتی منو   -

    نمیخوای ؟

و یادش آمد که مهناز از همان اول او را نمیخواست . این دو ماه همه برای دلخوشی او بود  

، مهناز از همان اول هم او را دوست نداشت . بهرام خودش را دستی دستی مضحکه کرده  

 د .  بو

   .  خشمگین و عصبی خندید

   ! لیاقتت یکی از همون بچه قرتی های دور و برته ! آره ؟- 

   :  و بعد ناگهان مشتش را وسط فرمان کوبید و داد زد

   !  کثافت ! دختره ی کثافت ! من از سگ کمتر باشم اگه روی تو رو کم نکنم -

موبایلش را از روی   به سرش زده بود ، روانی شده بود . دستش را دراز کرد تا

  .   صندلی کنارش بردارد
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   ...   بهش زنگ میزنم ... آره ! بهش میگم یا مثل بچه ی آدم زنم میشه یا -

  .    مکثی کرد و باز مشتش را وسط فرمان کوبید

   !  هیچ غلطی نمی تونی بکنی ، بدبخت ! بدبخت ! بدبخت -

 آورد .  صدای بوق کشداری حصار گوشش ناگهان او را به خود 

بی اختیار وسط خیابان پا روی ترمز گذاشت و بعد ناگهان ماشینی از پشت به ماشین او  

 کوبید و باعث شد تکان وحشتناك بخورد .  

صدای بوق ماشین ها ، صدای داد و فریاد راننده ی ماشین پشت سری ، خشم و نفرتش از  

و به سمت راننده ی شاکی   مهناز ، همه ی انها ناگهان از قلبش سرازیر کرد . پیاده شد

   . ...  رفت و بی حرف مشت گره خورده اش را توی دهان مرد کوبید

سرش را به دیوار سرد تکیه داده و چشمانش را بسته بود که حس کرد کسی روی صندلی  

   .  کنارش نشست . چشم که باز کرد ، چهره ی آرام و خونسرد حسام را دید

    رو به راهی ؟ -

   .  د که باعث شد زخم گوشه ی لبش سر باز کندبهرام پوزخندی ز

   !  آره -

 با این یارو ، پرایدیه ، حرف زدم . کلی از دستت شاکی بود !   -

   !  هیچی رقمه کوتاه نمی یومد

   :  فقط یک کلمه به ذهن بهرام رسید
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  !  درك -

   .  اینبار دیگر حسام از دست این خونسردی و لاقیدی قلدرمآبانه ی او کفری شد

یعنی چی ؟ زدی ماشین بدبخت رو داغون کردی ، به جای اینکه ازش عذرخواهی   -

   ! کنی روی سرش آوار شدی ، آخرشم به درك ؟

   !   اون زد به ماشین من ! مثل اینکه صحنه تصادفو ندیدی -

چرا ، دیدم ، و اگه نمی شناختمت میگفتم حتما گیجبودی ! آخه کی وسط بزرگراه با   -

   کدفعه میزنه رو ترمز ؟صد و خرده ای سرعت ی

بهرام چیزی برای گفتن نداشت ، حق با حسام بود . دوباره چشم هایش را بست و سرش  

   .  را به دیوار تکیه داد 

حسام نفسش را به بیرون فوت کرد و باز به همان غالب خونسرد خود بازگشت . میدانست  

 سر و کله زدن با بهرام فایده ای ندارد .  

   !  ین فر همیشه همین بودند ... همینقدر لات و زبان نفهماین طایفه ی شاه

با جناب سرگرد حرف زدم ، امشب با قید وثیقه آزادی . یک شکایتنامه هم پر کردم   -

   .   که تو باید امضاش کنی

   :  بهرام با چشم های بسته پرسید

    شکایتنامه واسه چی ؟ -
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   .  اینکه اونم باهات درگیر شدهواسه اینکه اون پرایدیه زده به ماشینت ، و  -

    تو که میگی من مقصرم . دیگه این اداها واسه چیه ؟ -

بهرحال واسه خالی نبودن عریضه بد نیست ، بهتر از گناهکار شناخته شدن تمام و   -

   .  کمال توئه ! حالام پاشو بریم زودتر شرش کنده شه . ساعت دوی نصفه شب شده 

کلانتری خارج شدند و با ماشین حسام به سمت عمارت به راه  نیم ساعت بعد ، هر دو از 

افتادند . بهرام ساکت بود و از پنجره به خیابان های خلوت شهر نگاه میکرد . حسام  

   :  پرسید

   :   میخوای امشبو بیای آپارتمان من ؟بهرام با بی حوصلگی پاسخ داد -

   .  نه ، منو برسون عمارت -

   .  ی به تنش دادو خمیازه ای کشید و کش و قوس

حسام از گوشه ی چشم به او نگاهی انداخت . حرف های زیادی برای گفتن داشت ، اما  

میدانست با این بهرام خسته و عصبی نمیشود چندان بحثی کرد . به اجبار ساکت شد و به  

سمت عمارت راند . کمتر از بیست دقیقه ی بعد مقابل در عمارت بودند . بهرام با حسام  

   :   د و گفتدست دا

   .   بابت امشب ممنونم . اما این قضیه بین خودمون بمونه ، به پدرم حرفی نزنی -

   :  حسام گفت
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   !  من هم نگم ، زخم روی لبت همه چی رو لو میده -

بهرام پوزخندی زد و دستش را روی زخم لبش کشید . آن شب اوتصادف کرد ، کتک  

وثیقه آزاد شد ، و مهناز راحت و آسوده  خورد ، تا مرز بازداشت شدن رفت و با قید 

   !  خوابیده بود

   :  حسام با دلسوزی برادرانه ای گفت

    دردت چیه بهرام ؟ چرا اینجوری شدی تو ؟  -

   :  بهرام برای اینکه کمی حال بدش را بپوشاند با لحن شوخی گفت 

یعنی ینقدر شیش و هشت میزنم که تو هم فهمیدی ؟ اما حسام همانطور جدی و   -

   :  آرام گفت

 امروز پیش پدرت بودم که حسابدار شرکتون زنگ زد .   -

میگفت جلوی همه ی کارمندا پاشنه ی دهنتو کشیدی و تا جایی که تونستی فحش بارش 

کردی . شبم که همچی دسته گلی به آب دادی . تو چه مرگته پسر ؟ اصلا حواست به خودت  

نباید به یک پیرمرد بددهنی کنی ؟ که   هست ؟ می فهمی که تو بهرام شاهین فری ؟ که تو

    نباید

با مردم توی کوچه و خیابون دست به یقه بشی ؟ که نباید پلیس وسط خیابون ازت  

    تست الکل بگیره ؟ این چیزا رو حالیته ؟
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بهرام آهی کشید . همه چیز را می فهمید ، اما هیچ کسی درد او را نمی توانست بفهمد . اگر  

همه ی اینها زیر سر یک دختر است ، که یک دختر بچه او را گوشه ی   به حسام میگفت که

 رینگ گیر آورده و مدام چپ و راستش میکند ، چه عایدش میشد ؟ چیزی  

   .  بیشتر از سرزنش ؟ نمیفهمید ... هرگز ، هیچکسی دردش را نمیفهمید 

   :  گفت

دانشگاهت موفق باشی ، سعی  میدونی چیه حسام ؟ همیشه سعی کن توی درس و   -

   !  کن نمره ی بیست بگیری

 چون میخوام به همین زودی ها ، بکنمت وکیل خصوصی خانواده  

   !  ! ایشالله وقتی شر مهدی سپهری رو کم کردم 

و بدون اینکه به حسام اجازه ی حرف زدن بدهد ، به تندی از ماشین پیاده شد و به  

   .   سمت در باغ رفت

  *** 

هم بیژن دو روز ناپدید بود ، و باز هم بهرام یک نیمه شب او را گیجو لایعقل به خانه  باز 

   .  بازگردانده بود

ناهید مثل همه ی آن روزها ، از ترس و اضطراب پسرش رنگ به رو نداشت . اما باز هم سعی 

دمق و   کرده بود ظاهرش را حفظ کند و با بقیه ی اعضای خانواده چای بنوشد . بهرام بدجوری 

  .   توی فکر بود . شاید داشت به بیژن فکر میکرد . مهناز هم آن لحظه فکرش پیش بیژن بود
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بهار که از جو سنگین حاکم بر فضا خسته شده بود ، ناگهان شروع به حرف زدن کرد . از هر  

دری میگفت . از دانشگاه و خاطرات تحصیلش ، تا بحث روانشناسی جدیدی که در  

ان مطرح بود ، و رنگ رژ لب جدیدی که خریده بود . گاهی شوخیمیکرد به دانشگاههای آلم

این امید که دیگران لبخندکی بزنند ، و گاهی سوالی از مهناز یا مادرش می پرسید و یا  

نظرشان را جویا میشد . اما هیچ کسی ، نه مهناز ، نه بهرام و نه ناهید برای همصحبت شدن با  

   .  او تلاشی نکردند

به فکر بیژن بود،  به فکر تباهی تدریجی او . آنقدر استرس داشت و غمگین بود که   مهناز

 حس میکرد دل و روده اش بهم می پیچد .  

 حالت تهوع گرفته بود ، اما نمیخواست پیش دیگران بروز دهد .  

   .   اما بلاخره طاقت نیاورد و دستش را روی دهانش گذاشت و عق زد

رگشت. مهناز با ناراحتی لبش را گاز گرفت و خواست از جمع  همه ی نگاهها به سمت او ب

   :  جدا شود که ناهید خیلی آرام دستش را روی دست او گذاشت و گفت

چی شده عزیزم ؟ حالت خوب نیست ؟ مهناز به زور آب دهانش را قورت داد و   -

   :   گفت

   ! خوبم ، چیزی نیست ! فقط حالت تهوع دارم . یه مقدار هم خسته ام -

   .  ناهید لبخند خسته ای زد

   !  حامله ای ؟ -
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مهناز از سوالش شوکه شد . نه ، البته که نبود! مگر میشد کسی خود به خود حامله شود ؟  

 ولی نمیتوانست این را به ناهید بگوید .  

   :  بهار با ذوق کف دستهایش را بهم کوبید و گفت

   ! آره ، مهناز ؟ دارم عمه میشم ؟  -

ه صورت سرخوش بهار نگاه کرد ، و بعد چشم هایش بی اختیار به سمت  مهناز مبهوتانه ب

   .  بهرام کشیده شد . بهرام خیلی سرد و بی احساس نگاهش کرد و بعد پوزخندی زد

   ! نه ، معلومه که نه -

   .   بهار سماجت کرد

     از کجا معلومه ؟ -

   ...  خب ، آخه من ... یعنی -

ت باید چه جوابی بدهد.  ناگهان در با ضرب و به شدت  مهناز به تته پته افتاده بود و نمیدانس 

   :   باز شد ، و بعد صدای فریاد بیژن همه ی فضا را پر کرد

   کدوم کثافتی به خودش جرأت داده منو برگردونه توی این خوکدونی ؟ -

صدا درست از پشت سر مهناز می آمد ، اما او جرأت اینکه به عقب برگردد را نداشت .  

ناهید به دور مچ دستش حلقه خورد ، انگار میخواست با چنگ زدن به مهناز از  انگشت های 

سقوط خود جلوگیری کند . نگاه وحشت زده و رمیده ی مهناز روی چهره ی بهرام قفل کرد .  

از عکس العمل شوهرش در برابر این توهین آشکار می ترسید . اما بهرام انگار بیژن را  
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. خیلی خونسرد و عادی فنجان سفید چای را توی دستش  نمیدید و صدایش را نمی شنید 

   :  گرفته بود و به دیوار نگاه میکرد . باز هم بیژن داد زد

با توام ، ح*ر*و*م*زاده ! جواب منو بده ! چرا دنبالم راه افتادی ؟ چرا میخوای ادای   -

ستی ! مادرت  برادرا رو دربیاری ؟ آخه مگه نمیفهمی ؟ تو برادر من نیستی ! پسر پدر من نی

   !  هم که از مادر من جداست

اینبار بهرام خیلی نرم نگاهش کرد و بعد لبخندی زد . لبخندش باعث شد فشار انگشتان  

ناهید به دور دست مهناز بیشتر شود . او خیلی خوب میدانست که این لبخند معنای خوبی  

   .   نمی دهد

   !  نمیخوای بی خیال شیخب ، از قرار معلوم شمشیرتو از رو بستی و  -

باز هم لبخندی زد . بعد خم شد و فنجان را روی میز گذاشت و در عوض از توی جعبه ی  

   .  کوچک و سورمه ای رنگ مارلبرو یک نخ سیگار برداشت

 من تسلیمم ، داداش کوچولو ! تو مستی و عذرت خواسته است   -

     !. بهت اجازه میدم چند دقیقه ی دیگه هم بهم توهین کنی

   :  بعد نگاه کوتاهی به سمت ناهید پرتاب کرد و با لحن سردی ادامه داد 

   !  البته به شمام توصیه میکنم زودتر راهنماییش کنید بیرون  -

 ناهید و بهار مثل فنر از جا پریدند و به سمت بیژن هجوم بردند .  

عقب  اما مهناز همچنان سر جا میخکوب شده بود و حتی توان اینکه سرش را به 

   :  بچرخاند نداشت . بیژن بدون توجه به تقلا و التماس مادر و خواهرش باز گفت 
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چرا نمیذاری توی همون گوری که واسه خودم کندم بمیرم ؟ بابا من تسلیمم ... بسمه   -

    ! دیگه نمیکشم ! دیگه تحمل این زجرو ندارم ! تو نمیفهمی ... آخه تو چه می فهمی ؟ 

لرزید و هر آن امکان داشت از حال برود . پشت پلک هایش داغ   مهناز به صورت واضحی می

شده بود . اما نگاه عجیب و غریب بهرام باعث شده بود به هر سختی که هست جلوی ریزش 

   :  اشک هایش را بگیرد . بیژن باز هم داد زد

 کثافت بی شرف ... من یکی ام مثل تو ، من بیژن شاهین فرم   -

   .  یمون باید یکی باشه! پسر همون مردم . همه چ

   .  من نباید میذاشتم تو همه ی زندگیمو ازم بدزدی ، من بی همه چیز نباید میذاشتم

   :   ناهید داد زد

  ! بیژن خفه شو ! خفه شو -

و سعی کرد توی دهان بیژن بزند و او را ساکت کند . اما بیژن گیجبود و نمی فهمید . حالت 

لوی دهانش گذاشت و باز عق زد . نگاه عجیب  تهوع مهناز شدت گرفت . دستش را ج

   .  بهرام هنوز فقط متوجه او بود

تو زندگیمو ازم دزدیدی ! تو منو به اینجا رسوندی ! پس چرا بازم ادای برادرا رو  - 

درمیاری ؟ چرا میخوای با زنده نگه داشتنم بیشتر زجرم بدی ؟ حالم ازت بهم میخوره ،  

   !  و درست میکنم ، آرهپست کثافت ! یه روزی همه چیز

   ...  زندگیمو ازت پس میگیرم
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خیلی ناگهانی اتفاق افتاد . آنقدر ناگهانی که مهناز برای چند ثانیه چیزی نفهمید . اما بهرام  

زیرسیگاری کریستال سنگین را از روی میز مقابلش قاپید و با همه ی قدرتش به سمت بیژن  

 پرتاپ کرد .  

ناهید و بهار و فریاد درد آلود بیژن با هم در آمیخت و توی گوش  صدای جیغ پروحشت  

   .  مهناز سیلی زد 

با وحشت از جا برخاست و به عقب برگشت . بیژن روی زمین زانو زده و دست هایش را  

   .  جلوی دهانش گرفته بود

   .  خون سرخ از لای انگشتانش به روی فرش می ریخت

روی سرش ریخته بودند که شوك زده فقط به صحنه ی  سر مهناز گیج رفت . انگار آب سرد

مقابلش نگاه میکرد و یارای هیچ حرکتی نداشت. بهرام به سرعت از جا بلند شد و چند قدم  

   :   به سمت بیژن رفت که بهار خود را سد راه او کرد و با گریه جیغ زد

   

   ! چیکارش داری ؟ دندوناشو شکستی ، ولش کن ! ولش کن

   :  صدایی خفه و تودماغی گفتبهرام با 

   !   مهنازو بردار و از اینجا برو بیرون- 

   :   و چون حرکتی از بهار ندید ، داد زد

   ! ددِ یاالله - 
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بهار به سرعت به سمت مهناز رفت و بازویش را گرفت . مهناز مقاومتی نشان نداد ، هر چه  

   . ...  ده شدنباید می دید را دیده بود . بی اراده به دنبال بهار کشی

  *** 

یک روزهایی توی زندگی هست که خیلی زیباست . آرام ، بی دغدغه ، خوشبخت ! آدم به هر 

جنبه ای از زندگی اش که فکر میکند ، می بیند تکمیل است . حسی دارد مثل حس یک دانش 

باید به  آموز بعد از کنکورش ، مثل حس یک مادر بعد از تولد نوزادش ! این روزهاست که 

   .   همه چیز شک کرد . این آرامش قطعا آرامش قبل از طوفان است

آن روزها برای مهناز پر از آرامش بود . او بود و عشق داغش به بیژن ، بدون دلواپسی ،  

بدون تردید ، بدون عذاب وجدان . ظاهرا همه چیز مثل قبل بود . او هنوز هم صمیمی ترین  

 م وکیل بزرگمهر شاهین فر بود و بیژن ... آه !  دوست بهار بود . پدرش هنوز ه

   .  بهترین قسمت زندگی اش آن لحظاتی بود که با بیژن میگذراند

اوایل زیاد همدیگر را نمی دیدند . مهناز می ترسید بهرام برایش بپا گذاشته باشد . هرچند  

ربطی ندارد ،  بیژن غیرتی میشد و با قلدری میگفت که رفت و آمدهای آنها دیگر به بهرام 

   .  اما مهناز ابداابداً نمیخواست ماجرای ارتباط ی آنها حداقل به آن زودی ها فاش شود 

آن سال انگار قرار بود همه به آرزویشان برسند . او رشته ی مورد علاقه اش حقوق را در  

  دانشگاه آزاد مشهد قبول شده بود ، بهار روانشناسی بالینی در بجنورد ، مهرداد معماری

 در یزد .  

بیژن برای اداره ی دفتر فروش سهام شرکت پدرش به تهران رفته بود . مهدی هم توانسته 

   .  بود پروژه ی ساخت یک مجتمع تجاری را کلید بزند
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   .  اما به یکباره همه چیز خراب شد ، در عرض یک شب . همه چیز روی سرشان آوار شد 

ز هیچ خبری از مهدی نبود . جیران نگران  آن شب ساعت از دوازده گذشته بود ، اما هنو 

بود . در طول زندگی مشترك نوزده ساله شان سابقه نداشته بود که مهدی او را از حال  

خود بی خبر بگذارد . حادثه ی بدی به قلبش الهام شده بود . در حالیکه مدام طول خانه را  

   :  بالا و پایین می رفت ، گفت

   :   ا ناامیدی گوشی تلفن را سر جایش گذاشت و گفتچی شد ؟ جواب نداد ؟ مهناز ب

  !   جواب نمیده،  خاموشه -

   :   جیران از شدت دلشوره به لباسش چنگ زد

   ! ای وای ... خدایا  -

   :   اما مهرداد گفت

   ! مزخرف نگو -

   :  و رو به مادرش ادامه داد

     اصلا صبح بهتون نگفت کجا میره ؟ -

   !  الو ؟ -

   :  مهدی توی گوشش پیچیدصدای خسته و لرزان 
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   .  الو ، مهناز ... خودتی دخترم ؟ گل از گل مهناز شکفت -

   .  به گوش مادرش نرسد

من امشب خونه نمیام عزیزم . راستش ، کارم اینجا گیره . معلوم نیست کی برگردم . به  

   ! مادرت بگو دلواپسم نباشه ، حالم خوبه

   .  سر جا وا رفت

    چی ؟ آخه چرا ؟ -

   .  یگه نمیتونم صحبت کنم . مراقب مادرت باش ، نذار حرص بخورهمن د -

   ...   ولی بابا -

  .   مهرداد بلاخره گوشی را با خشونت از او قاپید

   !   بدش ببینم -

   :  و سعی کرد با پدرش حرف بزند ، اما ارتباط قطع شده بود . از مهناز پرسید

     چی میگفت ؟ -

بیچاره ، نزدیک بود از حال برود . برای آسودگی خیال  مهناز به مادرش نگاهی انداخت . زن 

   .  او سعی کرد لبخندی بزند
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هیچی بابا ! بیخودی شلوغش کرده بودین ! گفت کارش طول کشیده ، شب   -

   .  برنمیگرده خونه

   :  جیران پرسید

    یعنی چی که برنمیگرده ؟ چرا گوشی رو اینقدر سریع قطع کرد ؟ -

   .  بد از این تلفن کارتیا زنگ زده ، خود بخود قطع شده من چه میدونم مامان ! لا -

   :  بعد خمیازه ای کشید و در حالیکه از جا برمی خاست گفت

   !  من دیگه میرم بخوابم ، فردا صبح کلاس دارم . فعلا شب بخیر -

   :  و توی اتاقش رفت . بلافاصله به مهرداد پیامی فرستاد

   !  کارت دارمهر وقت تونستی بیا اتاق من ،  -

سپس چراغ را خاموش کرد و در انتظار برادرش روی تختخواب دراز کشید . تقریبا یک  

    چیکارم داشتی ؟ -ساعتی طول کشید تا مهرداد توانست به او ملحق شود . گفت : 

   :  مهناز روی تخت نشست و در حالیکه سعی داشت صدایش بالا نرود ، گفت

   ! شاهین فرا . ببین میتونی خبری از بابا بگیریفردا برو در خونه ی   -

 چطور مگه ؟  

   .  بابا اصلا حالش خوب نبود ، من نگرانشم -
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    چرا نگران ؟  -

   .  نمیدونم . شاید اونا خبری ازش داشته باشن -

مهرداد توی تاریکی اتاق به او زل زد . میخواست چیزی بگوید ، اما با حرص نفسش را به بیرون  

   .  اتاق بیرون رفت فوت کرد و از 

صبح روز بعد مهناز سر کلاس نشسته بود و به تخته سیاه نگاه میکرد ، اما اصلا حواسش به  

درس نبود . راستش اگر آن روز به دانشگاه آمده بود فقط برای این بود که به مادرش تلقین  

لش زیر کند همه چیز عادی است و جای نگرانی نیست . توی افکارش غوطه ور بود که موبای

   .   دستش لرزید . پیامی از طرف مهرداد به دستش رسیده بود

  .  رفتم در خونه شون . ظاهراظاهراً خبری نیست

   :  مهناز در پاسخ به سرعت تایپ کرد

    مطمئنی ؟ -

   :  دو دقیقه بعد جوابش آمد

باغ راه نداد . میگفت  معلومه که نه . خیلی مشکوك میزدن . دربونشون منو حتی توی  -

  ! هیچکدومشون خونه نیستن ، اما دروغ میگفت 

ترسی مجهول به قلبش چنگ انداخت . حسی به او میگفت اتفاق بدی برای پدرش افتاده ،  

آنقدر بد که میتواند خانواده یشان را از هم بپاشاند . بی خیال مهرداد شد و به بیژن پیام  

   :   فرستاد
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    اری ؟ پیش شماست ؟ تو از بابای من خبر د  -

مدتی صبر کرد ، اما هیچ پاسخی برایش نرسید . خلقش لحظه به لحظه تنگ تر میشد . دیگر 

 نمیتوانست آنجا نشستن را تاب بیاورد .  

   .   کیفش را برداشت و به تندی از کلاس خارج شد

فود    ظهر شده بود ، اما مهناز همچنان توی خیابان ها بی هدف قدم میزد . به یک فست

   .  که رسید ، داخل شد

برای ناهارش یک ساندویچ همبرگر سفارش داد و پشت یکی از میزهای خالی نشست.   

دستش را زیر چانه اش زده بود و داشت با جعبه ی دستمال کاغذی بازی میکرد که  

   :  موبایلش زنگ خورد . با دیدن شماره ی بیژن به تندی پاسخ داد 

    الو ، بیژن ؟ 

   

   :   بیژن لحظه ای مکث کرد و سپس گفت

  ! سلام -

   .  صدایش اصلا سرحال نبود

   .  سلام بیژن -

    خوبی ؟ -

   :   کند . آهسته پرسید



 

 

 

129 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

    پیش شماست ؟  -

   !   خب ... آره -

   :   و بیژن باز هم با دلسوزی گفت

   ! نگران نباش عزیزم ، من مراقبشم  -

   :  بیژن به تندی وسط حرفش پرید و گفت

دیوونه شدی مهناز ؟ این یک رازه که دارم به تو میگم . یه وقت نری بذاری کف   -

   !  دست مادرت ها

   :  ترس همه ی تن مهناز را سست کرد . زیر لب نالید

    رازه ؟ -

آره ، ببین ... این قضیه باید بین من و تو بمونه ! تحت هیچ شرایطی نباید پیش  

   .. .  کسی لو بدی . واگرنه

مثل سمی مهلک کم کم توی خون مهناز جاری شد . بیژن چه میگفت ؟ پدرش پیش  خشم 

    آنها چه میکرد ؟ آنها چه بلایی سر پدرش آورده بودند ؟ 

   !  چه بلایی سرش آوردین بیژن ؟ به خدا اگه همین الان بهم نگی ، میرم پیش پلیس -

   .  بیژن عصبی شد 
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؟ من فقط خواستم خیالتو راحت   مزخرف نگو ! چه بلایی سرش می یاریم به نظرت -

کنم ، که پیش ماست ! که جاش امنه ! حالام دیگه باید قطع کنم ، اصلا از اول تماسم باهات  

   !  اشتباه بود 

   :   مهناز با زاری گفت

   !   قطع نکن ، بیژن ! تو رو خدا -

   ... .    اما صدای بوق اشغال توی گوشش پیچید

  *** 

پالتویش فرو کرده بود و وسط برف های دست نخورده ی باغ  دستانش را توی جیب 

   .  قدم میزد . دلش گرفته بود

صدای قار قار محزون کلاغ ها باعث شد بغض کند . از دیروز همیشه و هر لحظه صورت  

خون آلود بیژن جلوی چشمانش بود و به حد مرگ آزارش میداد . برای همه شاید این یک  

 خاطره ی تلخ  

بقیه ی خاطرات ، اما برای او قضیه به همین سادگی نبود . او هنوز توی دلش  شد و رفت کنار 

به بیژن علاقه داشت . میدانست که گناه است و البته سودی هم برایش ندارد ، اما این علاقه 

بود و به هیچ طریقی نمیتوانست آن را انکار کند . او نمیتوانست تحمل کند مرد مورد علاقه  

تک بخورد و خرد شود . حس تهی بودن داشت . حس آدم هایی که  اش مقابل چشمانش ک

   .  جلوی جمع به خدایشان توهین شده است
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گلوله ی برفی که به شانه اش خورد ، باعث شد از فکر خارج شود و به عقب برگردد .  

   .  بهار بود

   !  کجایی رفیق ؟ توی آسمونا سیر میکنی -

   .   لبخند خسته ای زد

   !  همینجام -

   .    مدتی صبر کرد تا بهار به او رسید ، سپس هر دو شانه به شانه ی هم قدم زدند

داشتم به بچگیامون فکر میکردم ، به این که ما چقدر توی این باغ بازی کردیم . من   -

   !  و تو و بیژن 

   .   بهار به تلخی خندید

   !  آره ، یادش بخیر -

   :  مهناز به خود جرأت داد و پرسید

   الش چطوره ؟بیژن ... ح -

خوبه ، بد نیست . یه مقدار درد داره که مسکن میخوره بهتر میشه . دکتر میگفت   -

   .   خدا رو شکر نیازی به جراحی نیست

   :   باز صورت خون آلود بیژن مقابل چشمان مهناز نقش بست . بغض گرفت ، گفت
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اینجا کشید  آخه ... آخه چرا همچین شد ؟ چرا بیژن اینقدر حرف مفت زد تا کار به  -

     ؟ اون چه مرگشه ؟

نمیدونم مهناز ، نمیدونم چه مرگشه . هر چی سعی میکنم از زیر زبونش حرف   -

   !  بکشم ، موفق نمیشم . ولی داداش بیچاره ام داره مثل شمع جلوی چشمام آب میشه

مهناز حرفی برای گفتن نداشت . نفس غمبارش را به بیرون فوت کرد و نگاهش را به 

   :   فته دوخت . بهار گفتآسمان گر

 راستی ، میدونستی بهرام بهش گفته باید یه مدتی از مشهد بره   -

   .  ؟ نفس توی سینه ی مهناز گیر کرد

    کجا بره ؟ -

احتمالا با مامان برن کیش . من بهشون گفتم که باهام بیان اصفهان . شایدم بیان   -

   !  پیش من ، نمیدونم

   :  با احتیاط پرسیدمهناز آب دهانش را قورت داد و 

    تا کی قراره بمونن ؟ -

   . نمیدونم ، تا هر وقت لازم بشه -

   :  بعد با شیطنت اضافه کرد
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   !  اونوقت توی خونه فقط تو می مونی و بهرام و ... بله -

مهناز از لحن او خنده اش گرفت . یک جوری حرف میزد که انگار تا قبل از آن اتاق  

 بود !   خوابشان با او و مادرش مشترك

   :   مشتی به شانه اش زد و گفت

   ! گمشو ، حوصله ندارم -

تو غلط کردی که حوصله نداری . من فقط همین امروزو خونه ام . از فردا باید برم   -

سراغ درس و دانشگاه و بدبختیم . وای خدا ، باز با اون مهسا و سپیده ی شیرین عقل  

یدن ، وای ! باز سر کلاس استاد تقوی  سروکله زدن ، باز دنبال کتاب و جزوه و تحقیق دو

نشستن ! اصلا میدونی چیه ؟ تو غلط میکنی حوصله نداشته باشی ! امروز باید به من خوش  

   :   مهناز به قیافه ی حق به جانبش خندید و گفت  بگذره ، مفهومه ؟

 خب باشه . یه گوشه وایستا میخوام مجسمه ات رو بسازم !   -

   :  آشپزخونه هویج داریم ؟ بهار از سر حرص جیغ کشیدواسه دماغت توی 

  !  میکشمت مهناز ! حالا دماغ من شکل هویجه ؟ -

  .   و به دنبال مهناز دوید

مهناز حسی تازه ، مثل دوران بچگی اش داشت . برای دقایقی همه چیز را فراموش کرد و شد  

ی میکرد . میان خنده های آزاد و  همان مهناز پانزده ساله . جیغ میزد ، می خندید ، و برف باز 
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وحشیانه اولین آدم برفی را ساختند و به کمک لوازم آرایشی بهار برایش چشم و ابرو و دهان 

   :   کشیدند . بهار گفت

   ! آخی ، چه آدم برفی نازی ! شما بچه ات کجاست خانم خوشگله ؟  -

   :  مهناز با سرخوشی گفت 

   ! این هنوز بچه نداره -

   :  ه او چشم غره ای رفت و گفتبهار به شوخی ب

گمشو بابا ! مگه همه مثل تو اجاقشون کوره ؟ یک ماهه زن داداش ما شدی ، یه بچه  -

  !  هنوز پس ننداختی براش

   :   مهناز از لحن مبالغه آمیزش با صدای بلندی خندید . بهار گفت

   ! ها ! خوبه خودتم قبول داری -

برفی کوچکی کنار آدم برفی قبلی ساختند . دیگر  باز هر دو دست به کار شدند و آدم 

   .  رمقی توی تنش نمانده بود

   :  خودش را روی برف ها رها کرد و گفت 

   !  اینم بچه اش ! امر دیگه خواهر شوهر ؟ -

   :  بهار جلوی آدم برفی زانو زده بود و برایش چشم و ابرو می کشید . گفت

   ! بچه اش خوشگله ، نه ؟ به باباش رفته -
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   :  عد یکدفعه به سمت مهناز چرخید و پرسیدب

   راستی باباش کجاست ؟ -

   :  چشم های مهناز از تعجب گرد شد و با صدای بلندی گفت

    نکنه میخوای واسش شوهر هم بسازی ؟ -

   !   واه ! مگه بدون شوهر هم میشه بچه دار شد ؟ چه حرفا میزنی مهناز -

   :  لبش را گاز گرفت و با شیطنت اضافه کرد 

   !   البته راستشو بخوای ، یه راه دیگه هم واسه بچه دار شدن هست -

مهناز با صدای بلندی قهقه زد . صدای خنده اش مابین درختان پیچید و به گوش بهرام  

  .  رسید

بهرام تازه به خانه رسیده بود و میخواست داخل عمارت برود که از صدای خنده ی مهناز  

 . تنش داغ شد .   فهمید آنها توی باغ هستند

چند روزی بود که مهنازش کم نگاهش میکرد و کم با او همکلام میشد . دوری داشت  

   .  دیوانه اش میکرد . بی اختیار راهش را کج کرد و به سمت دخترها رفت

بهار پشت به او بود ، اما مهناز او را دید و بی اختیار هم خنده اش را خورد و هم جمع و جورتر 

اینکه غریبه ای پا به حریمش گذاشته است . بهرام ناگهان احساس کرد تنهاست    نشست . مثل 

   !  ، خیلی تنها
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   :  بهار که حالا متوجه او شده بود ، با صدای بلند و سرخوشی گفت

   !  سلام داداش -

بهرام دیگر دل و دماغی نداشت . با خود فکر میکرد ای کاش به آنجا نیامده بود ، ای  

   .  نیامده بود  کاش سراغ مهناز

    سلام ! مزاحم بازیتون شدم ؟ -

   ! بازی نمیکردیم که ، اثر هنری خلق میکردیم -

نگاه کوتاهی به آدم برفی های کج و معوج انداخت و خندید . همان لحظه پس از چند روز  

   :   لبخندی بر لب های مهناز دید . قلبش باز گرم شد ، گفت

   !  ناناز خانم رو هم دیدیمچه عجب ! نمردیم و خنده ی   -

   :  مهناز ابروهایش را بالا گرفت و با لحن متعجبی گفت

   !  خنده ی منو ؟ ولی من که همیشه می خندم -

   !   با بقیه شاید ، ولی با من نه ! باهام قهری -

  :   گونه های مهنازش قرمز شدند . با شرم گفت

   ! من که قهر نیستم ... تو قهری -

 دلیل گرم شد و نگاه شیفته اش را به مهناز دوخت .  قلب بهرام بی 

   :   بهار بلافاصله متوجه شد حضورش اضافیست و گفت
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بهرام نگاهش را از   !   میگم ... من دیگه برم ! شوهرشو خودت تنهایی درست کن -

مهناز نگرفت و جالب این بود که مهناز هم توی چشم های او نگاه میکرد و به دور و برش  

 ت .  توجهی نداش 

بهرام داغ داغ بود . منتظر شد تا بهار توی ساختمان رفت ، و بعد جلو رفت و خودش را کنار  

   .  مهناز ، روی برف ها انداخت 

من غلط بکنم با تو قهر باشم ! اصلا مگه میتونم باهات قهر باشم ؟ مگه نمیدونی   -

     چقدر دوستت دارم ؟

 ، اما خوشحال شد .    بهرام از این عکس العمل او ، هر چند خفیف

بازویش را دور شانه های مهناز انداخت و او را کاملا در حصار کشید . زیر گوشش زمزمه  

   :  کرد

     میای بریم ماه عسل ؟ -

   .  خوشحال بود که توانسته دوباره او را غافلگیر کند

   !   الان ؟ یک ماهم بیشتر از عروسیمون گذشته -

نتونستم زودتر بگم . حالا بریم ؟ لبخند گرمی  خب چه اشکالی داره ؟ گرفتار بودم  -

   .   روی لب های مهناز نشست

    خب ، کجا بریم ؟  -



 

 

 

138 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   بهرام خندید و کمی خودش را از مهناز عقب کشید تا بتواند چشم هایش را ببیند ، و گفت

:  

   !  این دیگه بماند ! وقتش که شد میگم -

فتاده باشد نگاهش غمگین شد و  مهناز خندید ، اما بعد ناگهان مثل اینکه یاد چیزی ا 

  .  سرش را پایین انداخت

 بهرام با شیفتگی به نیم رخ خوشتراش و غمگین او خیره شده بود .  

 چقدر مهناز را دوست داشت ، کنار او و فقط کنار او آرامش میگرفت .   

  *** 

آشفته و بلند  بعد از سه روز ، ساعت شش بعد از ظهر ، مهدی با ظاهری نامرتب و ریشی 

به خانه بازگشت . تنش آنقدر بوی سیگار میداد که انگار توی خاکستر غلت خورده بود .  

با اینحال جیران بقدری از آمدنش خوشحال بود که به این چیزها توجهی نداشت . دست  

   :  مهدی را گرفت و در حالیکه نزدیک بود از سر شوق به گریه بیفتد ، گفت

   حالت خوبه عزیزم ؟ چرا با من تماسی نگرفتی ؟ تو کجا بودی ، مهدی   -

مهدی دو دست زنش را گرفت و با خستگی و عطوفت چهره ی اشک آلودش را کاوید .  

   :   گفت

   !  خوبم عزیزم ، من که پیغام دادم نگرانم نباش ! حالا هم باور کن ، فقط خسته ام -

پدرشان احوالپرسی کنند ، زیر  جیران حتی اجازه نداد مهرداد و مهناز درست و حسابی با 

بازوی شوهرش را گرفت و با ناز و نوازش او را به سمت اتاق خوابشان هدایت کرد . مهناز  
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خشک زده تا لحظه ی آخر به ظاهر آشفته و غیر عادی پدرش خیره ماند و سوالهایی که تا  

ایی داشت که  پشت لبش هجوم آورده بودند را قورت داد . خب ، شاید واقعا هم انتظار بیج

میخواست پدرش همان شب برایشان از این سه شبانه روز غیبتش تعریف کند . فکر کرد  

   !   فردا ،همه چیز بماند برای فردا

اما فردا و فرداهای بعد هم گذشت و هیچ توضیح قانع کننده ای از زبان پدرش نشنید .  

بگوید . حتی گاهی از  مهدی از حرف زدن طفره میرفت . حاضر نبود چیزی از آن سه روز 

کوره در میرفت و داد و فریاد میکرد و میگفت مسایل شغلی اش به خانواده اش ربطی ندارد  

. اما گاهی هم مجبور میشد بهانه هایی بیاورد . دروغ هایی آن چنان ناشیانه که حتی به خورد  

 زن زود باورش نمیرفت .  

شاهین فرها نمیزد .     حرفی ازچیزی که برای مهناز عجیب بود ، این بود که پدرش 

نمیخواست خانواده اش بفهمند که او تمام مدت پیش آنها بوده است و شاید اگر مهناز با  

   .  گوش های خودش از بیژن این را نمیشنید حالا یک درصد هم چنین احتمالی نمیداد

به  مهدی اوایل که برگشته بود سعی میکرد جلوی زن و بچه هایش ظاهرش را حفظ کند . 

عادت گذشته هر روز دوش میگرفت و اصلاح میکرد ، لباس های تمیز می پوشید ، روزنامه  

میخواند و سیگار به اندازه میکشید . اما در عرض دو هفته دیگر حتی قادر نبود آن ماسک  

خونسردی را روی صورتش تحمل کند . دوش های روزانه اش تعطیل شد ، روزنامه خواندن و  

یل شد ، بیرون رفتن و قدم زدنش تعطیل شد . دیگر کارش به جایی  اخبار دیدنش تعط

رسیده بود که جز یک گوشه نشستن و به فکر فرو رفتن و سیگار را با سیگار روشن کردن  

   .  کار دیگری نداشت 

   .   حسی به مهناز میگفت او از چیزی ترسیده ... خیلی هم ترسیده
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و زجر میکشید . مثل او خواب و خوراك نداشت .  جیران هم پا به پای او تباه میشد . مثل ا 

داشت نابود میشد و با اینحال هنوز هم سعی داشت مثل گذشته با مهدی مهربان باشد . اما  

   .  یک روز صبح دیگر واقعا ظرفیتش تمام شد

همه سر میز صبحانه جمع شده بودند . مهرداد همان روز میخواست به یزد برود ، و مهناز  

ت . مهدی هم به اجبار زنش پشت میز نشسته بود و بی هدف چایش را هم  هم کلاس داش

   .  میزد

   :  جیران با صدای سرخوش و مهربانی گفت

مهدی جان ، دلم گرفته ! بچه ها که میرن دنبال کار و زندگیشون . بیا ما هم بریم   -

   !  بیرون یه خرده بچرخیم

باز کند که پدرش با صدای سردی  مهرداد پقی زد زیر خنده و خواست سر شوخی را 

   :   گفت

   .  سرم درد میکنه ، جیران ! بذارش برای یه وقت دیگه -

انگشت های جیران روی میز ضرب گرفت . به مرز انفجار رسیده بود ، اما باز هم  

   .   نمیخواست صدایش را بالا ببرد

ی خوندم  جدی ؟ خب ... میریم پارك ! هوای آزاد حالت رو بهتر میکنه ! یه مطلب  -

   ...   درباره ی همین سردردای

   :  مهدی وسط حرفش پرید
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   .  با دوستات برو  -

 ولی مهدی جان ، من حق ندارم بخوام با شوهرم برم بیرون   -

   ؟

   !  چرا ، ولی من دل و دماغشو ندارم . گفتم که ، باشه یه وقت دیگه -

حاکم شده بود ، با به عقب  سکوت سرد و غم زده ای که برای چند ثانیه بر جمع آنها  

کشیده شدن ناگهانی صندلی جیران روی سرامیک ها ، در هم شکست . همه ی چشم ها  

   .   به سمت او چرخید

  !  خب خب ... حوصله ی منو نداری ! خب ، چه میشه کرد ؟ نداری دیگه -

  و در حالیکه از خشم می لرزید ، از آشپزخانه خارج شد . مهدی مات و مبهوت از این

   :  طغیان ناگهانی زنش ، به دنبال او توی نشیمن رفت و گفت

چرا حرف توی دهن من میذاری ؟ من کی گفتم حوصله ی تو رو ندارم ؟ کی گفتم ؟ من  - 

   !  این روزا حوصله ی خودمو ندارم ! میفهمی ؟ حتی اگه بمیرم هم به ت... نیست

   :  و جیران داد زد

 ندارم ! خسته ام کردی ... میفهمی  منم حوصله ی تو رو دیگه  -

   ! ؟ خسته ام کردی 
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مهناز و مهرداد هنوز توی آشپزخانه بودند و با تعجب به دعوای پدر و مادرشان گوش  

میکردند . این تنها تصویر خشن و پر خشونت ذهن آنها از روابط پدر و مادرشان بود .  

   :   مهناز گفت

   !  نفهمیدم ! چی شد ؟ -

   :  ید و گفتمهرداد نخودی خند

   !   فکر کنم دیگر به اینجای مامان رسیده -

و با دستش خطی فرضی روی پیشانی اش کشید . آنگاه پس از یک خداحافظی سرسری با  

مهناز ، بدون اینکه مزاحم دعوای پدر و مادرش شود ، به آژانس زنگ زد و برای رفتن به 

   .  فرودگاه از خانه خارج شد

میز صبحانه را جمع و جور کرد . سپس کوله پشتی اش را روی شانه  مهناز هم بلند شد و 

   .   اش انداخت و از خانه بیرون رفت

ساعت نزدیک پنج بعد از ظهر بود که به خانه برگشت . از سکوت عجیب حاکم بر  

   .  فضای خانه شوکه شده بود

ینش را به  جیران را دید که روی مبل روبروی تلویزیون به تنهایی نشسته و نگاه غمگ

 صفحه ی خاموش تلویزیون دوخته است .  

چیزی توی قلب مهناز آوار شد . مقابل پاهای مادرش نشست و بی حرف به صورت غمگین  

   :  او چشم دوخت . جیران آهسته گفت 

   ! باباتو جادو کردن مهناز ، به دهنش قفل زدن -
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شد و تیره ی  مهناز لبخند تلخی زد . توی ذهنش تصویر بزرگمهر شاهین فر رسم 

   :  پشتش به لرزه افتاد . آهسته گفت

   !  درست میشه مامان ، درستش میکنیم  -

   .   و به سرعت از جا بلند شد و توی اتاقش رفت تا مادرش گریه اش را نبیند

آن روز همه ی سعیش را کرد تا فضای خانه را عادی و شاد جلوه دهد . آهنگ ملایمی گذاشت  

کرد پدرش سر میز غذا حاضر نشد و البته که مادرش هم نتوانست  و شام پخت . اما هر چه  

   .   چیزی بخورد

تلاشش به شکست انجامیده بود . با اینحال فکر میکرد بلاخره یک روزی ، همه ی اینها  

میگذرد و آنها باز هم به روال عادی زندگی برمیگردند . فکر میکرد بلاخره پدرش از این  

رش این یأس و دلشکستگی را پشت سر میگذارد ، و باز همه لاك وحشت خارج میشود ، ماد

   .  چیز میشود مثل یک ماه قبل . اما شب به محض اینکه به خواب رفت ، وحشت عجیبی دید

توی خوابش دید که همه ی اعضای خانواده توی حیاط جمع شده اند ، مثل همان روزهای  

   .  خوب و بی دغدغه

ه ی گل رز بود ، پدرش به تنهایی شطرنج بازی  مادرش توی باغچه مشغول حرس بوت

میکرد ، و او با مهرداد والیبال بازی میکردند. بعد ناگهان متوجه ماری شد که به آهستگی  

 زیر پای  

پدرش خزید . داد زد ، گریه کرد ، جیغ کشید . میخواست آن مار را از پدرش دور کند ، اما  

  .  همان لحظه از خواب پرید
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وحشت نیمه نفس شده و تنش سست و بی حال شده بود . برای مدتی سر   از شدت ترس و

جا بی حرکت ماند و چشم هایش را بست . گریه اش گرفته بود . اما توی دلش به خود  

 دلداری داد که این فقط یک وحشت و حاصل همه ی فشارهای این مدت بوده است .  

شد . اما تا در اتاقش را باز کرد ، سر  برای اینکه حالش بهتر شود بلند شد تا لیوانی آب بنو

جا میخکوب شد . صدای هق هق پدرش را می شنید ، آنقدر پر عجز ، آنقدر ناتوان ، که تن  

مهناز را سرد کرد . مثل اینکه تیر خلاص توی مغز آشفته ی مهناز شلیک کرده بودند ، دیگر  

   ... .  ایین سسُرُر دادهیچ حسی نداشت.  آهسته به کومه ی در تکیه زد و تنش را به پ 

  :  روز بعد با صدای جیغ های بی امان و پر وحشت مادرش از خواب پرید

   !  مهناز ... کمک ! کمک ! ... مهدی -

مثل فشنگ از اتاقش بیرون دوید . مادرش روی زمین نشسته بود و با صدای بلندی زار  

   :   میزد . داد زد

    مامان ... مامان چی شده ؟ -

فقط توانست با دست به در اتاق اشاره کند . مهناز توی اتاق دوید . در حمام نیمه باز  جیران  

بود . به سرعت توی حمام دوید ، و بعد روی سرامیک های پر از خونابه زانو زد . مهدی  

   ... .    رگش را زده بود

  مهناز با خستگی توی اورژانس رفت و خود را به تخت مادرش رساند . چشم های جیران 

بسته بود . خم شد و آهسته پیشانی مادرش را بوسید . بلافاصله چشم های نگران و به خون  

   .  نشسته ی او باز شد
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    حالش خوبه ؟ -

   !  آره ، رگش رو بخیه زدن . خوب میشه قربونت برم ، اینقدر خودتو اذیت نکن -

مردد بود . با  جیران لبخند تلخی زد و باز چشم هایش را بست . مهناز برای پرسیدن سوالش

   :  اینحال باید میدانست چه اتفاقی افتاده است . آهسته صدایش کرد

   ! مامان -

   :   جیران گفت

دیشب یه حال عجیبی شده بود . ساق پاهای منو حصارش گرفته بود و گریه میکرد   -

   !   ... خیلی گریه میکرد

یش را براق  باز هم چشم هایش را باز کرد . پرده اشک کمرنگی ته سیاهی چشم ها

   .  کرده بود

من تا حالا گریه اش رو ندیده بودم! خیلی ترسیدم . بهش گفتم چته ؟ عزیز من !   -

 جون من! حرف بزن بگو چه حالی داری !  

نوزده سال شریک شادی هات ، شریک روزای خوبت بودم . این یک بارو بذار شریک غمت  

   ...  باشم ! اما اون فقط گریه میکرد . فقط ... گریه

چانه ی مهناز لرزید و اشک هایش از گوشه ی چشمش فرو ریخت . دلش برای خودش  

میسوخت ، برای مادرش میسوخت ، برای پدرش که در پنجاه سالگی خودکشی کرده بود  

   .   میسوخت
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   ! مامان جون  -

  :   جیران با التماس نالید

   !  من بدون مهدی می میرم -

   .  توی صورتش کشید و خسته و مستأصل گریه کردبعد ملافه ی سفید بیمارستان را 

ماجرای خودکشی مهدی را به هیچ کسی نگفتند . حتی به مهرداد که از همه جا بی خبر  

یک هفته ای می شد یزد بود ، نگفتند . از حرف های مردم ، از تهمت های سنگینشان می  

   .  ترسیدند

به هیچ چیزی ، هیچ چیزی جز   مهناز زیر بار این مشکل کمر خم کرده بود . مادرش

   .  شوهرش اهمیتی نمیداد 

تقریبا همه ی وقتش را صرف او میکرد . شاید چون می ترسید یک لحظه مهدی را به حال  

خود بگذارد و او دوباره خودکشی کند . مهناز با رازی که در سینه داشت تنها بود و تنهایی  

فرهاست . اما نمیتوانست ثابت کند .    اشک می ریخت . میدانست که همه چیز تقصیر شاهین

حتی نمیتوانست این راز را به شخص دیگری بگوید . با اینحال با همه ی وجودش امیدوار  

بود که حدسش اشتباه بوده باشد . بی دلیل احساس گناه میکرد . اگر خودکشی پدرش کار  

   .  آنها بود ، حتما از غصه می مرد

از اشک های شب قبلش ، از اتاق بیرون رفت تا   آن روز صبح با چشم هایی پف کرده

صورتش را بشوید . در اتاق پدر و مادرش باز بود . میتوانست صدای ملایم جیران را بشنود  
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که داشت آواز میخواند و احتمالا صبحانه ی شوهرش را آرام آرام به خوردش میداد . نگاه بی  

   .   فتحس و حالش را از در اتاقشان گرفت و توی دستشویی ر

دقایقی بعد لباس پوشیده و آماده در حالیکه کوله پشتی اش را توی دستش گرفته بود ، از  

اتاق خارج شد تا به دانشگاه برود . اما همزمان مادرش نیز در حالیکه سینی صبحانه را در  

   .   دست داشت از اتاق بیرون آمد

   ! صبح بخیر مامان -

   .  جیران نقش بست لبخندی شاد و سر زنده روی لب های 

     صبح بخیر ... داری میری دانشگاه ؟ -

مهناز آه سردی کشید . همه چیز توی آن خانه اجباری و مصنوعی بود ، حتی شادی کردن  

   .  های مادرش

   . آره -

   !  میز صبحانه رو چیدم . بدون صبحانه نری بیرون ها -

   .   باز لبخندی زد و به نرمی از کنارش رد شد

احتیاط از لای در نیمه باز به داخل اتاق پدر و مادرش سرك کشید . مهدی روی  مهناز با 

تختخوابش نشسته بود و از پنجره به آسمان نگاه میکرد . مهناز بی اختیار از لای در به  

 داخل خزید .  

   .   نگاه پدرش بلافاصله جلب او شد
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د بزند . مهدی به صبح بخیر ، احوال شما ؟ امروز حالتون چطوره ؟ سعی میکرد لبخن -

   :  آرامی پاسخ داد

   !  خوبم -

نگاهش خیلی عجیب بود ، مثل نگاه پر حسرت فردی به عزیز از دست رفته اش بود . مهناز 

   .   از آن نگاه داغ رو برگرداند و به سمت پنجره رفت

   !   اشتهاتون که خوبه . به امید خدا همین روزا سر پا میشید -

   !  کاری بکنم ، حتی غذا بخورمبه خاطر مادرت حاضرم هر  -

    یعنی میگید خودتون هیچ میلی به دستپخت مامان ندارید ؟ -

   :  خندید و سپس در حالیکه سعی میکرد لحنش طبیعی و بدون غرض باشد ، ادامه داد

  !  ولی آخرشم نگفتید چرا اون کارو کردید ... منظورم همون زدن رگتونه -

   :  مهدی به تندی گفت

   !  م ، بی خیال ! برو بیرونحماقت کرد -

اما مهناز از رو نرفت . تصمیم داشت آن روز به هر نحوی که شده سر از ماجرا در بیاورد .  

   :  جلو رفت و روی لبه ی تختخواب نشست و با لحنی دوستانه گفت

خب ، البته ! شما هیچی به ما نمیگید . حتی نگفتید اون سه روز که غیبتون زد ، کجا   -

  !   لی من میدونمبودید . و
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   :  مستقیم توی چشم های هراسانش زل زد و ادامه داد

   پیش شاهین فرها ، درسته ؟ -

 مهدی مدتی در سکوت فقط توی چشم های دخترش نگاه کرد .  

   :   نمیتوانست انکار کند . آهسته پرسید

    تو با اون ح*ر*و*م*زاده در ارتباطی ؟ -

منظورش بهرام بود یا بیژن ؟ در هر صورت او سرش را به چپ  خون به صورت مهناز دوید . 

   .   و راست تکان داد

   !  نه -

   .  پس از کجا میدونی ؟ بهم رودست زدی ؟ چشم های مهناز برق زد  -

   ! پس اونجا بودین -

   :   مهدی به طور ناگهانی عصبانی شد . گفت

   ! اده ی شمال ؟ معلومه که بودم ! نکنه فکر کردی این سه روز با دوستام زدم ج -

   :  مهناز بی توجه به خشم او ، کمی خود را جلوتر کشید و با لحنی پر وسوسه پرسید

   خب ، چرا اونجا بودید ؟ ازتون چی میخواستن ؟ -
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   چی میخواستن ؟ همه ی زندگیمو ، به همین سادگی ! همه ی زندگیمو ازم میخواستن -

!  

ه هذیان میگوید و متوجه کلامش نیست ،  لرز بدی به تن مهدی افتاده بود . مثل کسی ک

   :   نگاهش را از مهناز گرفت و با صدای آهسته ای گفت

سه روز توی یک اتاق کوچیک بودم . تختخواب داشتم ، غذا داشتم ، سیگار و   -

ویسکی هم داشتم ! اما اون چراغ لعنتی که از سقف آویزون بود ، سه روز کامل شکنجه ام  

   !  ورش چشمامو ، اعصابمو نابود کردداد ! سه روز کامل با ن 

   !  فقط هم یک سوال داشتن : چرا قرارشون با معین رو پیش شکری لو دادم

   :  ناله ای کرد و ادامه داد

اما من لو نداده بودم ! خدا خودش میدونست ، من خیانت نکرده بودم ! من حرفی   -

   ! نزده بودم 

کرده بود این شخصیکه روبرویش نشسته  توی حال خودش نبود . شاید حتی فراموش  

دخترش است . همان دختری که هجده سال کامل او را از همه ی نکبت ها و سختی های  

شغلش دور نگه داشته بود . حالا روبرویش نشسته بود و همه ی زیر و بم کارش ، همه ی  

   .  لجن زندگی اش را برایش تعریف میکرد

   :   مهناز با صدای بغض گرفته اش پرسید

    پس کی ... کی قرارشون رو لو داده بود ؟ -
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   :   ملافه توی مشت لرزان و عرق کرده ی مهدی مچاله شد

   ! بهرام -

مهناز مثل آدم های صاعقه زده سر جا خشک شد و حتی برای چند لحظه نفس کشیدنش را  

   .  متوقف کرد 

   ! بهرام ؟ -

هذیان میگفت ، مطمئنا ! آخر چرا باید  به آنچه شنیده بود ، اعتماد نداشت . پدرش داشت 

بهرام قرار پدرش را پیش دشمن لو بدهد و برای مهدی پاپوش درست کند ؟ آنها که از هم  

 کینه ای نداشتند !  

   ! عرق سردی همه ی تنش را پوشاند . واقعا کینه ای نداشتند ؟

کثافتش ، واسه خاطر  اون از من ، از همه ی سپهری ها متنفره ! واسه خاطر اون مادر  -

   تو ! اصلا اگه دنبال تو اومد

، واسه این بود که عقده هاشو ، کینه هاشو روی تو خالی کنه ! اما حالا که دستش به تو نرسیده  

، تصمیم گرفته منو به زمین گرم بزنه ! اینهمه سال مثل یک افعی نیم ککُشُش واسه من کمین 

   !  گرفته بود ، آخرشم زهرشو ریخت

 ناز لال شده بود . حرف هایی را که می شنید ، باور نمیکرد .  مه

باور نمیکرد آن بهرام مهربان و عاشق پیشه ، برای یک کینه ی قدیمی به دنبال او آمده است  

. باور نمیکرد که او چنین بلایی به سر پدرش آورده است ، چنین جنایتی در حقشان مرتکب  

   .  که باور کندشده است . باور نمیکرد و نمیخواست  
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   :  مهدی ادامه داد

همه ی عمر خودم رو دوست بزرگمهر میدونستم . فکر نمیکردم یه روزی مقابل هم   -

   .   بایستیم ! فکر نمیکردم یه روزی اون واسه له کردنم دست به هر کاری بزنه

   :   مهناز با صدایی که از شدت ترس تحلیل رفته بود ، گفت

یشی ؟ چرا بی خیالشون نمیشی ؟ تو که میدونستی ازمون  چرا ... چرا ازشون جدا نم -

   ...  کینه دارن

   :  مهدی وحشت زده نالید

بیست سال ، می فهمی ؟ بیست سال وکیل شخصی بزرگمهر بودم ! از همه ی   -

کارهاش باخبرم ، همه ی کثافت کاریاشو با چشم دیدم ! حالا مگه میشه به همین سادگی بی 

ونا بی خیال من نمیشن ! همه جا مثل سایه دنبالمن ... میترسن حرفی  خیالشون شم ؟ اصلا ، ا

 بزنم . منم میترسم ... میترسم خانواده ام رو ازم بگیرن !  

می ترسم زنم ، پسرم ، دختر نازپرورده ام بیفته زیر دستشون ! من باید خفه شم مهناز ،  

   ! امنیت کنن تا بی خیال خانواده ام شنباید بمیرم تا دیگه نتونم حرفی بزنم ! اوناباید حس  

مهناز صدای شکستن استخوان های گردنش را زیر سنگینی این خبر می شنید . سرش از  

   :   شدت وحشت گیج رفت . به بازوی مهدی چنگ زد و گفت

    اونا بهت گفتن خودکشی کنی ؟ آره ؟ -
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مهناز آنقدر حالت تهوع مهدی چیزی نگفت. ناگهان به گریه افتاد و توی موهایش چنگ زد .  

گرفته بود که حس میکرد میخواهد دل و روده اش را بالا بیاورد . به سختی خودش را به  

پنجره ی اتاق رساند و بازش کرد ، بلکه با استنشاق هوای آزاد کمی حالش بهتر شود . ولی  

زد و از  بعد ، خشم عقل و منطقش را از کار انداخت . به تندی به بند کوله پشتی اش چنگ  

   . ...  خانه بیرون زد

   :  دربان گفت

   .  بهار خانم خونه تشریف ندارن ، شما نمی تونید ایشون رو ببینید -

مهناز کف دستانش را روی تخت سینه ی دربان گذاشت و او را با همه ی توانش به عقب هل 

   .  داد

   !  من با بهار خانمتون کار ندارم -

   :   سرش دربان پیر داد زد و به سرعت داخل باغ دوید . پشت

   !  وایستا خانم ، کجا ؟ -

اما مهناز هیچ اعتنایی به او نمیکرد و فقط با همه ی سرعتش به سمت در ورودی عمارت می  

دوید . چند قدم مانده بود تا به پله های مرمر ورودی برسد که دربان به او رسید و بازویش را 

   :   چرخید و با همه ی خشم و نفرتش داد زداز پشت سر گرفت . مهناز به سمتش 

   ! ولم کن عوضی ! تو کی هستی که به من دست میزنی ؟  -

   :  دربان بدجوری عصبی شده بود . گفت
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   ...   خانم با زبون خوش میری بیرون یا -

   :   وسط حرفش پرید

اربابت  یا چی ؟ هان ؟ میتونی چیکار کنی ؟ از اربابت هم حرف مفت بشنوم ، از پسر  -

    هم بشنوم ، از تو هم روی همه شون ؟ 

    حرف آدم حالیت نمیشه ، هان ؟ -

و باز خواست دستش را بگیرد و او را به زور بیرون کند که مهناز با دست و پا از او  

   .  فاصله گرفت

 به من دست نزن ! به من دست نزن ! شماها چی فکر کردین   -

   ! م مرده ؟؟ فکر کردین بی صاحابم ؟ فکر کردین بابا

   :  همان لحظه صدای بهرام را از پشت سرش شنید

 اینجا چه خبره ؟   -

مهناز به طرفش برگشت و با نفرت نگاهش کرد . بهرام داشت ازپله های مهتابی پایین می  

آمد و به آنها نزدیک میشد . چقدر از او منزجر بود ، چقدر متنفر بود ! ای کاش میتوانست  

   :   دربان گفتگردنش را بشکند ! 

   ... آقا من بی تقصیرم ! هر چی بهش گفتم -

   :  بهرام میان کلامش دوید
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   !  خیلی خب ، بی خاصیت ! برو دنبال کارت -

   .  دربان نگاهی خصمانه به سمت مهناز پرتاپ کرد

   !  چشم آقا -

   :  و از آنها جدا شد . آنگاه بهرام مقابل مهناز ایستاد و گفت 

    و چیه ؟ خب ، حالا حرف حساب ت -

ظاهرا نگاهش سرد و کمی عصبی بود . اما فقط خدا میدانست که توی قلبش چه آشوبی  

بپاست . مهناز از سر خشم دندانهایش را بهم سایید . دلش میخواست سیلی محکمی توی  

   :  صورت او بکوبد . با اینحال فقط گفت

   !   من با تو حرفی ندارم -

   .  ام به تندی بازویش را گرفتو خواست از کنار او عبور کند که بهر

   !  کجا ؟ -

   ! ولم کن -

و حرکتی به بازویش داد تا بلکه بتواند خودش را از چنگ او خلاص کند . اما بهرام او را  

   :  سفت گرفت و با خشم غرید

    پرسیدم کجا ؟ -
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   ! من با تو حرفی ندارم -

واسه حرف زدن با تو  یه جوری میگی با من حرفی نداری انگار تمام آدمای اون خونه  -

وقت قبلی گرفتن ! مثل آدم بگو چه مرگت شده ، کاری نکن که مجبور بشم بندازمت  

   !  بیرون

اشک توی چشم های مهناز حلقه بست . نمیتوانست باور کند که بهرام با او اینقدر تلخ حرف  

اصلا اگه    "پیچید : بزند ، آخر بهرام عاشق او بود . نبود ؟! حرف های پدرش باز توی گوشش 

 دنبال تو اومد ، واسه این بود که کینه ها و عقده هاشو روی تو خالی کنه! 

 اون از همه ی سپهری ها متنفره ، واسه خاطر اون مادر کثافتش!  

   :  باز خشم و نفرت قلبش را پر کرد . توی چشم های بهرام خیره شد و گفت "

خوره ! ازتون عقم میگیره ! شما کثافتای  اومدم بهتون بگم حالم از همه تون بهم می -

عقده ای ... نمیدونم واسه چی با ما عقده دارین ! اینقدر زیاد که تو حاضر شدی به پدرت  

خیانت کنی و بندازیش گردن بابای من ! اینقدر که به بابام بگید یا باید خودکشی کنه یا  

  !  خانواده اشو نابود میکنید

   :  پرید  بهرام با عصبانیت وسط حرفش

حرف دهنتو بفهم ، مهناز ! این مزخرفات چیه که میگی ؟ مهناز دست به کمر زد و با   -

   :  زهرخندی بغض آلود گفت
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مزخرف ؟ آره ، مزخرف ! حالا می فهمم مزخرف تمام اون سالها عمری بود که به  -

د ،  پای شما نمک نشناسا حروم شد ! مزخرف همه ی اون وفایی بود که پدرم حروم شما کر

   !  که حالا ، توی پنجاه سالگی چی عایدش بشه ؟ یه رگ بریده

بهرام حرفی نزد ، فقط به حالت غریبی به او خیره شد . نگاهش این معنا را به ذهن مهناز القا  

کرد که او انتظار این خبر را داشته ، و حالا هم از شنیدنش اصلا ناراحت نشده است . باز داغ  

   :  با نفرت غریددلش تازه شد . باز 

خودکشی کار دختربچه های چهارده ساله است که شکست عشقی خوردن ، نه بابای   -

من ! می فهمی ؟ بابای من عمرشو با شرافت زندگی کرد ، موهاشو با شرافت سفید کرد ،  

  !  شما بی شرفا اونو به این درجه از خفت رسوندین

   !   خدا ازتون نگذره ، خدا نگذره بهرام

   :  طوره ؟ مهناز زهرخندی زدحالش چ  -

   ! به کوری چشمتون ، خوب خوبه -

چرا به کوری چشم ما ، مهناز ؟ ما با پدرت اختلافی داشتیم ، درست . اختلافمون حل   -

نشد و تصمیم گرفتیم دیگه با هم کار نکنیم ، اینم درست . اما این کار پدر تو ... ما چیزی  

   ...  باور کنم که نمیدونستیم . حرکت عجیبی بود ، نمیتونم 

   :   مهناز گفت
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   ! داری دروغ میگی -

   :   بهرام اخم کرد

   !  مودب باش -

شما خودتون بهش گفتید خودکشی کنه ، چون همه ی پرونده تون زیر حصارش بود   -

   !  ! چون آمار دقیق کثافت کاریا و آدم کشیاتون رو داشت

   .  اینبار دیگر بهرام واقعا از کوره در رفت

   ! هناز ! دیگه داری زر میزنیخفه شو م -

   .  اما مهناز از رو نرفت

ببین حضرت آقا ! من اینجا اومدم تا باهاتون اتمام حجت کنم ، که فردا پس فردا   -

نگی چرا نگفتی ! قصه ی دسته گلای شما رو حالا منم میدونم ، نه فقط من ، که چند نفر  

اگرنه میرم پیش پلیس و از هستی  دیگه هم میدونن ! بهتره بی خیال بابای من بشید ، و

   !   ساقطتون میکنم

  .  بهرام خفه و عصبی خندید

   !  تو داری منو از پلیس میترسونی ؟ آخه توی جوجه ... چقدر احمقی -
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آره ، احمقم ! دیوونه ام ! اینقدر دیوونه که حتی نمیتونیتصورشو بکنی . پس بهتره پا   -

   !  رو دمم نذاری 

بود ، دلش را خالی کرده بود . روی پاشنه ی پایش به عقب چرخید و  حرف هایش را زده 

   :  خواست آنجا را ترك کند که بهرام مقابلش ایستاد و گفت

گوش بده مهناز ، امروز هر چرتی که گفتی رو نشنیده میگیرم . اما امیدوارم اینقدر   -

   !  عقل داشته باشی که پیش یکی دیگه از این شر و ورا تفت ندی

   :   ز با لجاجتی کودکانه گفتمهنا

   !   میگم ... به همه میگم -

   .  بهرام بازوهایش را گرفت و تنش را محکم تکان داد 

سرت به تنت زیادی کرده احمق ؟ نمیفهمی داری چه غلطی میکنی ! فکر کردی همه   -

   مثل من عاشق چشم ابروتن که بی خیالت شن ؟

   :  و بیرون کشید و فریاد زدمهناز با یک حرکت خود را از بین دست های ا 

   ! آره ، منم بکش ! منم بکش راحتم کن -

بعد مثل خرگوشی چابک از کنار دستش به سمت در خروجی فرار کرد . بهرام هنوز مات و  

   ... .  مبهوت سر جا خشکش زده بود . شاید داشت به مردن مهناز فکر میکرد

 *** 
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مهناز . صبح خیلی زود بهار برای خداحافظی دم در  هیچ کسی خانه نبود ، فقط مهناز بود و 

اتاقش آمده بود ، میخواست برود اصفهان . ناهید و بیژن هم به کیش رفته بودند بدون  

اینکه با او خداحافظی کنند . بهرام با او صبحانه خورد . اما بعد با مباشرش سراغ کارهایش  

   .  رفت و او را تنها گذاشت

در و مادرش و مهرداد بود . از وقتی رفته بودند ، هیچ خبری ازشان  مهناز بدجوری دلتنگ پ

نداشت . هر وقت هم که از بهرام می پرسید ، از زیر بار جواب طفره میرفت . فکری  

 وحشتناك توی مغزش شکل گرفته بود و داشت لحظه به لحظه بزرگ تر میشد .  

    یعنی امکان داشت بهرام ... ؟

چند نفس عمیق کشید . معلوم بود که امکان نداشت!  بهرام به    سرش را محکم تکان داد و 

   .  او قول داده بود که مراقبشان است ، او زیر قولش نمیزد

فوری لباس پوشید و به طبقه ی پایین رفت . هنوز توی سرسرا بود که صدای المیرا بلند  

   :  شد

   خانم ، کجا تشریف می برید ؟ -

طرفش برگشت . این زن زیادی فضول بود ، خیلی بیشتر  مهناز سر جا ایستاد و بعد به 

   !  از تحمل مهناز 

   ! به تو چه ؟ -

 این طرز صحبت کردن اصلا در شأن همسر بهرام شاهین فر نبود  

   : ! ادامه داد
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   !  تو یک خدمتکار که بیشتر نیستی ... یا هستی و من خبر ندارم ؟ -

   .  دندان گرفتصورت المیرا سرخ شد و لبش را از خجالت به  

   !  هیچی خانم ، واستون چای آورده بودم -

   :   مهناز با غرور به او پشت کرد . سپس در حالیکه از در خارج میشد ، گفت

  ! برش گردون آشپزخونه -

کلید را توی قفل چرخاند و با تنه ای که به در زد ، به سختی آن را باز کرد . برف انبوه و  

حیاط باریده بود ، باعث میشد در به سختی باز شود . به زور خود را  دست نخورده ای که توی 

   .  از لای در عبور داد و قدم توی حیاط خانه گذاشت

لبخند تلخی روی لب هایش نشست . این همان خانه ی محبوب دوران کودکی اش بود  

    ، همان خانه ای که در آن

و مهرداد هیچوقت به او نگفتند   قد کشید ، و بعد زیر بار مشکلات خمیده شد . مادرش

    که بهرام این خانه را پس از 

حراج بانک صاحب شده ، شاید چون نمیخواستند او بیشتر از آن احساس گناه و تقصیر کند  

. بعد از عقدش بود که این موضوع را فهمید . وقتی بهرام سندش را پشت قباله اش انداخت  

     دیگر هیچ چیزی بعد از خانواده اش ارزشی نداشت . حالا باز هم صاحب این خانه بود ، اما

.  

نگاهش چرخید روی حبابی های چراغ ها و تاب سفید گوشه ی حیاط و شانه های خمیده ی  

   .  درختان باغچه که همگی سپیدپوش شده بودند . آه سردی کشید و از حیاط گذشت
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ی کفش به گزگز افتاد .  داخل ساختمان به شدت سرد بود ، به طوریکه پنجه های پایش تو 

نگاهش را روی در و دیوار خانه تاب داد و به تلخی خندید . حس آدم هایی را داشت که  

توی خانه های متروکه و عنکبوت گرفته گیر افتاده اند . چرخی توی هال و پذیرایی زد .  

   .  پاسیوی مادرش خالی خالی بود . جای پیانوی سفید و زیبایش هم کنار دیوار خالی بود

از کریدور گذشت و سری به اتاق خواب ها زد اتاق زیبای پدر و مادرش هم همینطور ، و البته 

   .   اتاق خودش . به یاد همه ی خاطرات خوشی افتاد که توی آن خانه تجربه کرده بود

صدای خنده های بلند و آزادشان ، صدای بلند مهرداد که داشت ادای آلن دلون یا فرمانده  

لشکر روم را در می آورد . نوای سحرآمیز پیانو و رقص زیبای انگشتان مادرش روی  ی 

 کلاویه ها .  

بعد صدای پدر و مادرش که به مناسبت میلاد شانزده سالگی او و مهرداد جشن گرفته  

   .  بودند و آهنگ تولدت مبارك را میخواندند

  "ی این خاطرات : بعد ناگهان صدای جیغ پر وحشت مادرش خط انداخت روی همه 

همش زیر سر اونه ! اون ما رو به   "مهرداد با بغض و کینه گفت :  "کمک ! کمک ، مهدی !  

و از خانه خارج شد و دیگر برنگشت . صدای گریه هاشان ، جیغ    "این روز انداخت ! 

   .  هاشان ، التماس هاشان 

که مغزش از  بغض مهناز درهم شکست . دست هایش را روی گوش هایش گذاشت تا بل

   :   آن صداهای آزار دهنده و دیوانه کننده خالی شود . روی زمین زانو زد . نالید

    وای ، مامان ! کجایی ؟ کجایی دردت به جونم ؟- 

  *** 
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یک ماه بعد از ماجرای خودکشی مهدی ، مهرداد برای سر زدن به خانواده اش به مشهد  

عجیب خانه شد و همه چیز را فهمید . اول  برگشت . آنوقت بود که متوجه جو غیرعادی و 

   .   عصبانی شد و داد و بیداد راه انداخت

نمیتوانست قبول کند که چنین قضیه ی مهمی را از او پنهان کرده اند . اما پس از آن که کمی  

   .  آرام گرفت و توانست منطقی فکر کند ، تصمیم گرفت خانواده را از نو بسازد

روحی و روانی که برایشان پیش آمده بود ، آنها کم کم با  جدای از همه ی مشکلات 

مشکلات مادی نیز داشتند روبرو میشدند . از وقتی مهدی همکاری اش را با شاهین فرهای  

 بی همه چیز پایان داده بود ، آن ها بخش مهمی از درآمدشان را از دست داده بودند . 

شرکت پیمانکاری بود که با مرد  تنها چشم امیدشان به شصت و هشت درصد سهامشان در  

   .  محترم و قابل اعتمادی به نام آقای شایگان شریک بودند

آقای شایگان دلیل خانه نشینی ناگهانی مهدی را نمی دانست . اما پشتش را خالی نکرده  

بود و قول داده بود تا بهبودی وضعیت روحی مهدی ، خودش به تنهایی شرکت را اداره  

  .  نها مهرداد هنوز ناراضی بودکند . با همه ی ای

اوایل میخواست درسش را در یزد نیمه کاره رها کند و برای کنترل اوضاع اقتصادی خانواده 

در مشهد بماند . اما با مخالفت شدید پدر و مادرش روبرو شد . خودش هم که منطقی فکر  

خلاص میشد ، باز مجبور  میکرد ، می دید این کار درستی نیست . چون اگر از شر دانشگاه 

   .   بود به سربازی برود و باز هم دستش از خانواده کوتاه بود
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بعد از یک هفته ای که در مشهد بود ، دوباره به یزد رفت و با دوندگی های فراوان توانست 

انتقالی اش را برای یک ترم به دانشگاه فنی مهندسی مشهد بگیرد . از آن پس لحظه شماری  

   .  تر آن ترم تمام شود و او به مشهد ، پیش خانواده اش برگرددمیکرد تا زود

مهناز بدون مهرداد احساس تنهایی عجیبی میکرد . انگار توی کل دنیا تنها شده بود . مادرش 

هنوز هم فقط وقتش را با شوهرش صرف میکرد و به او توجهی نداشت . حتی برایش مهم  

   .  نبود مهناز کی می آید و کی می رود

آن روزها بهار هم ارتباطش را با او قطع کرده بود و مهناز میدانست که این هم  

   .  زیر سر بهرام است 

بیژن هم مشهد نبود . او برای مدیریت دفتر فروش سهام شرکت آقای شاهین فر به تهران  

یت  رفته بود و تنها ارتباطش با مهناز تلفن های گاه و بیگاهش بود . اما مهناز از این محدود

زیاد ناراضی نبود و حتی گاهی عمدا جواب تلفن های بیژن را نمیداد . این ارتباط اندك و این  

حس تعلقی که نسبت به بیژن در دلش داشت ، آن روزها مایه ی عذابش شده بود . وقتی به  

پدرش نگاه میکرد که به چه روزی افتاده است ، از خودش شرم میکرد که دلباخته ی پسر  

هین فر است . اما این عشق سرکش و دیوانه تحت اراده ی او نبود . نمیتوانست  بزرگمهر شا

نابودش کند ، و نمیتوانست با او کنار بیاید . در برابر این عشق بی اراده بود و فقط زجر  

   .   میکشید

آن روز وقتی او را دید که دم در دانشگاه به ماشینش تکیه زده و انتظار میکشد ، خیلی  

قلبش با همه ی توان توی سینه اش میکوبید . خیلی وقت بود که بیژن را    تعجب کرد .

ندیده بود . تقریبا سه ماهی از آخرین دیدارشان میگذشت . نفس عمیقی کشید تا بر  
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احساساتش غلبه کند . تصمیم گرفت خود را از چشم بیژن پنهان کند و از آنجا بگریزد . اما  

   .    به خود آمد که مقابل بیژن ایستاده بودباز هم عشق دیوانه اش کرد و وقتی 

   !  اینجا چیکار میکنی ؟ -

  .  بیژن عینک آفتابی اش را از چشم برداشت و به او لبخند پرمهری زد

  !  سلام -

   .  نگاه مهناز توی عسلی خوشرنگ چشمان بیژن غرق شد و باز قلبش لرزید

   . سلام  

   ! اومدم ببینمت . دلم برات تنگ شده بود  -

   .   مهناز بی اختیار پوزخند تلخی زد

   :  بیرون فوت کرد و گفت  هه ! چه عجب ! اما فکر نمیکنی یه کم دیر اومدی ؟ -

   :  مهناز پرسید 

     بهار چطوره ؟ -

   !  اجازه نداره -

   :  پس تو به اجازه ی کی اومدی سراغم ؟ و بعد به طعنه ادامه داد  -

   ! بابات دعوات نکنه یه وقت -
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   .  از گرفتبیژن لبش را گ

   !  بس کن ! بس کن -

   ! بکنی ؟

   :  بیژن معترضانه گفت 

   ! مهناز -

از قول من بهشون بگو زندگی ما عالیه ! بابام هم نمرده ، مامانم هم دیوونه نشده .   -

   ...  بگو

   :  بیژن وسط حرفش پرید

چه ات شده مهناز ؟ چرا اینقدر تلخ حرف میزنی ؟ مگه من چیکارت کردم که   -

میخوای اینجوری آزارم بدی ؟ پشت پلک های مهناز داغ شد . توی دلش خداخدا میکرد  

   :  که اشک هایش سرازیر نشود . به سختی گفت

   !   همه چیز خراب شده بیژن ، دو ماهه که خراب شده -

   :  بیژن با لحنی ملتمس گفت

   ! نه ... نه مهناز ! عشق من و تو خراب نشده -
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ودیم . پدرامون دوست بودن ، شریک بودن . ما عاشق هم  ما یک زمانی کنار هم ب -

    بودیم ! اما همه چیز خراب شد

 برادرت به جای تو ازم خواستگاری کرد و جواب رد شنید .  . 

 ...   بعدش به پدرم انگ خیانت زد ... مجبورش کرد خودکشی کنه

 .  

   :   بیژن گفت

   ...   من در جریان نبودم مهناز ! به خدا نمیدونستم -

حالا دیگر بغض مهناز سر باز کرده بود و اشک هایش بی صدا و آرام و تسلیم وار روی  

   .   صورتش می ریختند

 همه چی خراب شده بیژن ! ما حالا دیگه کنار هم نیستیم ...   -

مقابل همدیگه ایم ! تنها پیوند ما همین عشق لعنتیه ... می ببرُمشُرمش ، میفهمی  

   !  کنم؟ قطعش میکنم ! نابودش می

   :  بیژن با صدای بلندی گفت

اینجوری حرف نزن ، من نمیذارم . درستش میکنم ... به خدا مهناز ، من درستش   -

   !  میکنم

تو نمیتونی . من دوستت دارم ، اما باید اعتراف کنم اونقدر قوی نیستی که بتونی از   -

   ! من در برابر کینه ی برادرت محافظت کنی . تو از پسش بر نمیای
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   :  ن داد زدبیژ

   !  مهناز -

   :  بعد با صدای آرام تری التماس کرد

من با پدرم حرف زدم ، راضیش کردم . پدر تو الان کاملاً در امانه . دیگه کسی کاری به  

 کارش نداره ! به من اعتماد کن مهناز .  

   !  تو رو خدا اینقدر ناامید نباش

   :  مهناز با لحن بی احساسی زمزمه کرد

   !  لطفت ممنونم ! اما این واقعیت زندگی ما رو عوض نمیکنهاز  -

   :  بیژن ناگهان عصبانی شد و با همه ی وجود داد زد

   !  واقعیت من و توییم احمق ، که داریم می سوزیم -

   :  و مهناز هم با فریاد گفت

نیستم  واقعیت اینه که بابای تو خواسته بابای منو بکشه ، و من صد سال سیاه حاضر   -

   !  زن پسر چنین مردی بشم

   :   انگار در یک لحظه دیوانه شده بود . مشت به در ماشین می کوبید و داد میزد

   ! نگه دار ... نگه دار این وامونده رو ، میخوام پیاده شم -
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بیژن ابتدا مقاومت میکرد . اما چون حال مهناز خیلی بد شده بود ، به اجبار سرعت ماشین را  

واست ماشین را کنار خیابان پارك کند تا بلکه بتواند کمی او را آرام کند . اما  کم کرد . خ

   .  هنوز درست توقف نکرده بود که مهناز در ماشین را باز کرد و بیرون پرید

   :   قلب بیژن برای یک لحظه از این دیوانگی ایستاد . داد زد

   ! مهناز -

آهویی که در تعقیب سگی شکاری باشد به  و به سرعت پیاده شد . اما مهناز درست مثل 

   . ...    سرعت می دوید ، و در لحظه ای از مقابل چشمان ناامید بیژن ناپدید شد

اواخر دی ماه ، با پایان گرفتن امتحانات ترم ، مهرداد دوباره به مشهد برگشت . روحیه ی  

ای او را می دید ،  همه ی اعضای خانواده با حضور او بهتر شده بود . مهناز وقتی خنده ه

   .  دلش خوش میشد که اوضاع آنقدرها هم که فکر میکند بد نیست

یک روز صبح وقتی مهناز میخواست برای انتخاب واحد ترم جدیدش به دانشگاه برود  

   :   ، مهرداد پرسید

   کجا میری خانم خانما ؟  -

اری بهم علاقه داشتند ، اما مهناز با تعجب به او نگاه کرد . او و مهرداد هر چند به حد دیوانه و 

   :  طرز صحبت کردنشان هرگز دوستانه نبود ! گفت

   ! میرم دانشگاه -
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    با ماشین میری ؟

   :  مهناز خندید و صادقانه پاسخ داد

   ! راستش روزایی که خیابونا برفیه ، با ماشین نمیرم ! میترسم تصادف کنم -

مطمئنا داشت همه ی جک هایی که در ارتباط با  مهرداد عاقل اندر سفیه نگاهش کرد . 

   :  رانندگی زنان شنیده بود را توی ذهنش مرور میکرد ، بعد خیلی ناگهانی گفت

   !  دو دقیقه صبر کنی ، می رسونمت -

   :   مهناز تعارف کرد

   !  مزاحم نمیشم ، خودم میرم -

   :   اما جیران از توی آشپزخانه داد زد

هوای به این سردی کجا میخوای پای پیاده کز کنی ؟ مهرداد  مزاحم چیه ، مهناز !  -

   !  پاشو برسونش ، سر راهت هم ماست و نوشابه واسه ناهار بگیر 

   :   مهدی هم گفت

مهناز ، با برادرت تعارف تیکه پاره نکن ! حالا که من به این روز افتادم ، بذار اون   -

   !  مراقبت باشه

   :  برای عوض کردن جو ، به شوخی گفترنگ از رخسار مهرداد پرید . اما 
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   ! اینا چرا اینقدر اصرار دارن پر ما رو وا کنن ؟ واقعاوًاقعا چرا ؟ -

 همه خندیدند ، و مهدی به نشانه ی تأسف سرش را تکان داد .  

سکوت ماشین را صدای    .    آنوقت مهرداد از جا برخاست تا لباس بپوشد و مهناز را برساند

ته بود . مهناز سرش را به پشتی صندلی تکیه زده بود و به خیابان  موزیک شادی درهم شکس

. آن روزها عجیب   نگاه میکرد  های برفی و رهگذران قوز کرده توی لباس های گرمشان 

خسته و بی حوصله شده بود . دلش میخواست چندین روز پیاپی بخوابد ، بدون اینکه نگران  

   .  پدر و مادرش و چک های بی محل و بیژن باشد 

از گوشه ی چشم دزدکی به مهرداد نگاهی انداخت . مهرداد سیگار میکشید و خاکسترش را  

 از لای درز پنجره بیرون می ریخت .  

   :   مهناز گفت

   ! چشم بابا روشن ! گل پسرش از کی تا حالا سیگاری شده ؟ -

   .  مهرداد نیم نگاهی به او انداخت و خندید

   ! حالا نری بذاری کف دستش ها

   .  مهناز هم خندید

   :  خب تعریف کن ببینم ، داداش خوشتیپه ! مهرداد با لحنی کشدار گفت -

جووون ! مدینه گفتی و کردی کبابم ! نگو که جیگرم تانکر خونه . فعلا که دستم از   -

   !  همه شون کوتاست
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   :  مهناز باز هم خندید و دیگر حرفی نزد . اما مهرداد ادامه ی حرف را گرفت و پرسید

   !  خب ، تو تعریف کن ! این روزا اصلااصلاً رو فرم نیستی عزیزجان -

اشک توی چشم های مهناز جمع شد . انگار رسیده بودند سر بحث اصلی ، همان بحثی که  

   .   باعث شده بود مهرداد او را با اصرار سوار ماشین کند و برساند

   !   چی بگم ؟ خودت که داری میبینی -

   .  سوزی گرفت نگاه مهرداد رنگ دل

   ! میدونم ، خیلی سخته -

مهرداد ، من خیلی تنهام ! بابا اصلااًصلا مثل گذشته نیست ، خودت که می بینی .   -

مامان هم فقط پیش اونه . باورت نمیشه ، اما گاهی فکر میکنم مرده و زنده ام واسش فرقی  

. نمیدونی مهرداد ، خدا رو   نمیکنه . وقتی تو نبودی ... من تنها بودم ، فشار روانی روم بود

  ... شکر که حالا تو هستی ! بعدش اینه که ... من

از شدت گریه حرفش را نیمه تمام رها کرد . دستش را جلوی دهانش گرفت تا صدای هق  

   :   هقه اش را توی گلو خفه کند . مهرداد گفت

   :  آروم باش فدات شم ، چی شده مگه ؟ آن وقت مهناز بریده بریده گفت -

   !  مهرداد ، من می دونم ... یعنی حس میکنم همه ی این بدبختیا زیر سر منه -

    مزخرف نگو ! به تو چه آخه ؟ -
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میدونی اگه بهرام واسه بابا پاپوش درست کرد و اون بزرگمهر از خدا بی خبر هم   -

اخراجش کرد ، اگه بابا بعدش از بس افسردگی گرفت که رگش رو زد ، به خاطر این بود  

   ...  .. خب من ... اگه منکه .

   .   نتوانست ادامه بدهد . لبش را گاز گرفت و با شدت بیشتری گریه کرد 

   :  اما مهرداد متوجه منظور او شد و با بدخلقی گفت

   بیخود ! این شر و ورا چیه واسه من تفت میدی ؟ -

که خواستگار قبلی نفسش از شدت غیرت بند آمده بود . نمیتوانست به همین راحتی قبول کند  

خواهرش خانواده ی او را به خاك سیاه نشانده است . احساس آدم های احمق و بی دست و پا 

   :   را داشت . چند نفس عمیق کشید تا باز خونسردی اش را بدست آورد ، و سپس گفت

ببین ، مهناز ! اولا که حرفات همه مفته ! مشکلات خانواده ی ما به اون یارو مربوط   -

. این که از این . دومش هم این که گیریم حق با تو باشه ... بازم این چیزی نیست که  نیست 

تو واسه خاطرش اشک بریزی . تو دختر مایی ، ناموس مایی ، ما هم باید همه جوره پشتت  

  .  باییستیم . کار شاقی نمیکنیم . پس به خاطر این خودتو ناراحت نکن

  :   با انگشتش به گونه ی خیس از اشک مهناز زد و گفت و برای دوستانه کردن جو ، به شوخی 

    باشه خواهر کوچولو ؟ -

   :  حرف های مهرداد باعث شد مهناز اندکی دلگرم شود . لبخندی زد و آهسته پاسخ داد 
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   ! باشه -

واسه خاطر این حرفا خودخوری نکن مهناز . ما به اندازه ی کافی مشکلات داریم ،   -

خودت مشکل خیالی بتراشی . عوضش بیا یه فکری برداریم واسه  دیگه لازم نیست تو واسه 

مامان و بابا ، بیا همه ی تلاشمون رو بکنیم که همه چیزو برگردونیم به اون روزای خوبش .  

اگرم حرف تو درست باشه و این آتیشا از گور اون پسره بلند شده باشه ، من و تو باید 

 خونواده رو حفظ کنیم ...  

   !  ده ! پوزه اش رو به خاك می مالیمبه هر قیمتی ش

توی چشم های خیس مهناز برقی درخشیدن گرفت . حق با مهرداد بود . او هم میخواست  

خانواده اش را حفظ کند ، میخواست آرزوی از هم پاشیدن خانواده اش را به دل بهرام بگذارد 

   :  . گفت 

   ! آره ... آره ، حق با توئه ! خانواده رو حفظ میکنیم -

   .   مهرداد لبخندی زد

آباریکلا بچه ی فهمیده ! پس دیگه نبینم زانوی غم حصار گرفتی عین این برادر  -

   !  مرده ها اشک بریزی ها

   :  صدای داد مهناز بلند شد

   ! ... خدا نکنه روانی ، خودتو لوس میکنی همش -
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باز هم توی قلبش شعله  حرف های مهرداد ، مهناز را از این رو به آن رو کرده بود . امید 

   .  میکشید و گرمش میکرد

دیگر خسته نبود ، دیگر حتی نبودن بیژن برایش مهم نبود . تنها چیزی که در آن لحظه  

   .   برایش اهمیت داشت ، این بود که دوباره پدر و مادرش را سالم و نیرومند ببیند

   

برنامه داشت . میخواست مادرش را  برای روزها بعد ، ماهها بعد و حتی سال های بعدش 

مجبور کند دوباره به آرایشگاه برود و لباس های زیبا بپوشد . میخواست پدرش را متقاعد به  

 ترك سیگار کند .  

برنامه ی ورزش توی پارك محل را گذاشته بود . توی خانه که بودند ، آهنگ شاد میگذاشت  

کشید و مجبورش میکرد با مادرش کمی  و با مادرش می رقصید . گاهی هم دست پدر را می 

 برقصد .  

   .  غذاهای جدید درست میکرد ، کیک و شیرینی می پخت ، به گل های مادرش می رسید

مهرداد شاهد همه ی تلاش های او برای احیای روحیه ی خانواده بود و با نگاهش از او  

، اوایل چندان امیدی به   قدردانی میکرد . او برخلاف حرف های زیبایی که به مهناز گفته بود

بهبود وضعیت نداشت . اما حالا که می دید این دروغ های زیبا آنقدر توی ذهن خواهرش  

تأثیر گذاشته ، کم کم خودش هم امیدوار میشد . حالا که خواهرش زمام امور داخلی خانه را  

   .   به دست گرفته بود ، او هم میخواست امور کاری و مالی پدرش را در دست بگیرد

مهدی بی هیچ مقاومتی همه ی مسایل کاری اش را بر عهده ی پسر جوانش گذاشت . جلسه 

ای با آقای شایگان برگزار کرد و به او اعلام کرد از این به بعد مهرداد جای خالی اش را توی 

شرکت پر خواهد کرد . او را در جریان همه ی بده بستان های مالی اش گذاشت و حساب و  
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و  کتاب   تجربه  پسر کم  امید داشت  و  بود  بازنشسته کرده  را  . خود  او سپرد  به  را  هایش 

   .  جوانش از پس کارها بر آید

هوا سرد و خشک بود ، اما توی آسمان یک تکه ابر هم پیدا نمیشد . کلاغ ها آنقدر ترسشان  

مهناز  از انسان ها ریخته بود که به راحتی روی چمن ها قدم می زدند و به نزدیک شدن 

   .  اهمیتی نمیدادند

مهناز در حالیکه به روی آن ها لبخند میزد ، یک تکه بیسکوییت از جیبش در آورد و  

   .  جلوی آنها انداخت

بلافاصله کلاغ ها با او رفیق شدند و به سویش آمدند . خنده ی گرمی روی لب هایش نشست  

ت داشت . نمیدانست چرا ، اما  . او برخلاف خیلی ها ، این پرنده های سیاه و زشت را دوس

   .  دوستشان داشت و همیشه به جای گنجشک ها برای آنها غذا میریخت 

  دستی آهسته به شانه اش خورد و بعد صدای مادرش درست از حصار گوشش بلند شد

 :   

    چی شد ، مهناز ؟ در جا میزنی ! خسته شدی پهلوون پنبه ؟  -

شلوار و مانتوی اسپرت و با  خندید و با لذت به او خیره شد . مادرش توی آن 

آن موهای تازه رنگ کرده اش فوق العاده جوان و جذاب دیده میشد . مهدی از روی  

شانه اش به او نگاهی انداخت و در حالیکه زیر بازوی جیران را میگرفت تا او را ترغیب  

   :  به ادامه ی راه کند ، گفت

   !  جوونای روغن نباتی -
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زیبا ، این تصویر شاد و سرزنده ی پدر و مادرش را کنار هم دوست  مهناز چقدر این تابلوی  

داشت . نفس عمیقی کشید و نگاهش را به آسمان دوخت . زیر لب زمزمه کرد : خدایا ،  

   !  مرسی

هندزفری را توی گوشش گذاشت و موزیک مورد علاقه ش را پلی کرد . سپس با آرامش  

   .   و در حاشیه ی پارك قدم زدخاطر دست هایش را توی جیب هایش فرو کرد 

توی حال و هوای خودش بود که موزیک متوقف شد و صدای آلارم موبایل توی  

   :  گوشش پیچید . مهرداد بود

    کجا رفتین شما ؟ چرا درو باز نمیکنین ؟ -

مهناز نگاهی به پدر و مادرش انداخت . کمی دورتر از او روی یک نیمکت نشسته بودند و  

   .  میزدند و می خندیدندبا هم حرف 

 اولااوًلا سلام ! دومادوًما ، ما اومدیم پارك جای خونه .   -

    سوماسوماً ، مگه تو کلید نداری ؟ 

   !   نه بابا ، کلیدم کجا بود دلت خوشه -

باز هم به پدر و مادرش نگاه کرد . حالا مهدی دست جیران را گرفته بود و در  

   .  شده بود ، چیزی برای او تعریف میکرد  حالیکه به کلاغ های وسط چمن ها خیره

    حالا میخوای چیکار کنی ؟ برگردیم خونه ؟ -

  .  نه ، من دارم میام اونجا -
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   .   مهناز لبخندی زد

    کارای دانشگاه چطور پیش رفت ؟ -

   ...   عالی ! کارای اداری رو انجام دادم ، فردا انتخاب واحد دارم و  -

بود ، چون او از کنار جیران برخاست و بعد گوشی را  مثل اینکه موبایل پدرش زنگ خورده 

   .  کنار گوشش گرفت 

   :   مهرداد گفت

   !  اون دو تا فنچ عاشق کجان ؟ این اطراف نمی بینمشون -

   :  مهناز همه ی ذهنش درگیر مکالمه ی تلفنی پدرش شده بود ، با حواس پرتی پرسید

    مگه تو کجایی ؟ -

   !   پشت سرتم -

پدرش گرفت و به عقب چرخید . مهرداد آن طرف خیابان ایستاده  نگاهش را از  

 بود و میخواست به سمت پارك بیاید .  

   .   لبخندی روی لب های مهناز را پوشاند

  !  آهان ، چه زود رسیدی  -

  :   ناگهان صدای فریاد بلند و پر وحشت مهدی از پشت سرش بلند شد

   ! اینور ... نیانه مهرداد ... وایستا سر جات ! نیا   -
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مهناز شوك زده سر جایش میخکوب شد . پدرش داد میزد و از مهرداد میخواست که سر جا  

بماند . بعد ناگهان شروع به دویدن کرد . مثل برق از کنار مهناز گذشت و برای رفتن پیش  

   .  مهرداد ، خود را وسط خیابان انداخت 

   .  خیابان خلوت پیچیدهمان لحظه صدای بوق بلند و ممتد ماشینی توی 

مهناز بی اختیار چشم هایش را بست . صدای ترمز ناگهانی ماشینی ، صدای فریاد مهرداد ،  

   ... .  صدای برخورد چیزی با آسفالت کف خیابان ، و بعد جیغ های بی امان مادرش

 .  چشم که باز کرد ، پیکر غرق در خون پدرش را کف خیابان دید

 ...   

بود به دیوار سرد و گنگ و مبهوتانه به اطراف نگاه میکرد . مادرش روی زمین  تکیه داده 

 ، کنار در شیشه ای بخش مراقبت  

 های ویژه چمباته زده بود و زانوهایش را در حصار میفشرد .  

   .   نگاهش سرد بود ، مثل نگاه مرده ها

چهره اش مثل گچ سفید بود . لابد با خود  کمی آن سوتر مهرداد با دکتر حرف میزد . رنگ 

فکر میکرد آن روز نحسی که مهدی رگش را زد ، خواهرش چطور تنهایی از پس اینهمه  

اما مهناز هنوز شوکه بود ، آنقدر زیاد که حتی گریه اش نمیگرفت . انگار     فشار برآمد ؟

 هنوز درد کشنده ی این ضربه ی کاری را حس نمیکرد .  

نست ! این صاعقه ی ناگهانی و مرگبار از کجا بر سرش فرود آمد ؟ نفهمید !  چه شد ؟ نمیدا 

پدرش در فاصله ی ده قدمی از او مقابل چشمانش در خون خود غلتید ، و او حتی نمیتوانست  

   !   به پلیس بگوید رنگ ماشینی که به او زده بود سفید بود یا نقره ای
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   .  نشست . مهناز حتی نگاهش نکردمهرداد از دکتر جدا شد و آمد ، کنار او  

   روبه راهی ؟ -

   .  پوزخند تلخی روی لب هایش نشست

    دکتر چی میگفت ؟  -

   :   مهرداد نفس عمیقی کشید و گفت

   

هم خبر خوب ، هم خبر بد . خبر خوبش اینه که سرش ضربه نخورده . خبر بدش  

   ...  هم

   .  وختمکثی کرد . مهناز سر چرخاند و پرسشگر به او چشم د

   ... نخاعش آسیب دیده . فردا عملش میکنن ، ولی  -

   .  چیزی در اعماق وجود مهناز ترك برداشت 

   ! فلج میشه ؟ -

مهرداد سرش را برای تأیید حرف او تکان داد . مهناز پلک هایش را روی هم فشرد و زیر  

   :   لب نالید

   !  آخ ، مهرداد ... آخ -

   :  گرم و تسلی بخش گفتمهرداد بازوهای خواهرش را گرفت و 
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ببینمت فدات شم ... تو باید خدا رو شکر کنی که مغزش آسیب ندیده ، فکر کن اگه   -

   ! ضربه مغزی میشد ... ما باید خوشحال باشیم دختر . یه وقت غصه نخوری ها

البته همه ی این ها را برای دلگرمی به مهناز میگفت ، واگرنه خوب میدانست فلج شدن  

کمی نیست . قلبش داشت توی سینه از این غم منفجر میشد ، اما ظاهرش را  مهدی مصیبت  

  :   حفظ میکرد تا خواهرش زیر بار این غم کمر خم نکند . مهناز گفت

   !  به مامان چطوری بگیم ؟ اون دق میکنه ... می میره -

   ! اونش با من ، تو غمت نباشه -

   .   از جا برخاست و مقابل مهناز ایستاد

خبری نیست . پاشو برو خونه استراحت کن ، رنگت عین مرده ها سفید    دیگه امشب -

   .   شده

   .   مهناز سرش را به شدت تکان داد

  ! نه ، من تنهاتون نمیذارم  -

نبایدم بذاری . اما امشب بیشتر از اینکه کمک باشی توی دست و بالی . پاشو برو ،   -

  .   بلکه بتونم مامان رو هم راضی کنم باهات بیاد

مهناز باز هم خواست مخالفت کند . اما به خاطر مادرش راضی شد . از روی نیمکت بلند  

   .   شد و شانه به شانه ی مهرداد به سمت مادرش رفت
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جیران به هیچ عنوانی حاضر نمیشد از پشت در بخش مراقبت های ویژه بلند شود . با  

میگفت که تا صبح همانجا می خونسردی عجیبی که مهناز و مهرداد را به وحشت می انداخت ، 

نشیند و به کسی کار ندارد . و وقتی با اصرار بیش از اندازه ی آنها مواجه شد از کوره در رفت 

و شروع به داد و بیداد کرد . مهرداد و مهناز از ترس آبرو دیگر اصراری به او نکردند .  

   :   مهرداد گفت

   .  اینجا موندنت هیچ فایده ای نداره اون نمیاد ، اما تو باید حتما شب برگردی خونه . -

   .   مهناز خواست مخالفت کند ، اما با فکری که در مغزش جرقه زد دیگر چیزی نگفت

مهرداد او را تا مقابل در بیمارستان همراهی کرد . برایش تاکسی گرفت و آدرس را به  

صبر کرد تا کمی  راننده داد . مهناز روی صندلی عقب نشست و سرش را به پشتی تکیه داد .  

   :   از بیمارستان فاصله گرفتند ، آنوقت گفت

  ... .   آقا ، من لادن نمیرم . لطفا برید بولوار باهنر -

   :   تا چشم دربان به او افتاد ، فورافوراً سر جا صاف ایستاد و پرخاشگرانه گفت

دم از  دفعه ی قبل تونستی با کولی بازی بری داخل ، فکر نکنی خبریه ها ! ایندفعه ق -

   !  قدم برداری ، قلم پاتو خرد میکنم

مهناز فقط خیره خیره نگاهش کرد . سپس دو قدم به عقب رفت و روی جدول خیابان  

نشست . حتی حوصله نداشت با این مرد جر و بحث کند . محمد تقی رفت بالای سرش  

   :   ایستاد و گفت

   ... .  پاشو از جلوی در خونه -
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   :   باز گفتمهناز توجهی نکرد . دربان 

   .  نمی شنوی ؟ میگم پاشو برو یه جای دیگه بشین -

قلب مهناز شکست . او دختر مهدی سپهری بود ، اما حالا این مرد با او یک جوری حرف میزد 

   .  که انگار گداست

   :   گفت

   !  به تو چه ؟ مگه کوچه رو هم خریدین ؟ برو زنگ بزن بگو پلیس بیاد جمعم کنه -

   .   او را بی فایده دید . زیر لب لا اله الا ا... گفت و باز توی باغ برگشتدربان بحث با 

نمیدانست چند ساعت است جلوی در عمارت نشسته است . بدنش از شدت سرما بی حس  

شده بود ، آنقدر که دیگر انگشتانش را حس نمیکرد . کف دستانش را به بازوهایش چسبانده 

توی حال و هوای خودش غرق بود که ماشینی مقابل در باغ  بود و به کف خیابان نگاه میکرد . 

توقف کرد . پیش خود فکر کرد ، حتما یکی از آنهاست ، شاید هم خود بزرگمهر شاهین فر  

   .  است

   :   در ماشین باز شد ، و بعد صدای دوست قدیمی اش را شنید

   مهناز ، عزیزم ... تویی ؟

   .   ، روی زانوهایش نشستبهار به سرعت به سمت او رفت و مقابلش 

    الهی فدات بشم ، تو اینجا چیکار میکنی ؟ -
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مهناز بی حرف نگاهش کرد . قلبش سرد بود ، حتی از محبت و دوستی بهار . از همه ی آن  

شاهین فرهای لعنتی بدش می آمد . از بزرگمهر ، از بهرام ، و از همه بیشتر از بیژن که امنیت 

   :  بعد زیرش میزد . گفتپدرش را تضمین میکرد و 

    پدرت خونه است ؟  -

   .  اشک توی چشم های عسلی و مهربان بهار جمع شده بود

   ...  باید خونه باشه . خوبی ؟ خانواده ات خوبن ؟ مهرداد -

   :  مهناز وسط حرفش دوید

   !   میتونم ببینمش ؟ خواهش میکنم -

   .   بهار بازویش را گرفت و او را از روی زمین بلند کرد

   !  پاشو عزیزم ، پاشو بریم داخل . یخ بستی عزیز دلم -

مهناز از جا بلند شد . حس میکرد استخوان های تنش از شدت سرما و یک جا نشستن باد  

   .   کرده اند . هنوز توی حال خود بود که ناگهان بهار او را محکم و خواهرانه در حصار کشید

   ! شده بودالهی فدات بشم مهناز ، دلم برات یه ذره  -

مهناز هیچ کس العملی نشان نداد . حتی دست های پایین افتاده و بی حسش را برای در  

حصار کشیدن متقابل بهار بالا نیاورد . بهار هم البته متوجه سردی او نشد . در حالیکه به شدت  

   :  گریه میکرد ، زیر بازوی او را گرفت و به سمت عمارت رفت . دربان تا او را دید ، گفت 
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بهار خانم این دختره اجازه نداره بیاد داخل . دفعه ی پیش به زور اومد کلی به   -

  !  خاطرش سرکوفت شنیدم

   :  بهار به او توپید

این حرفا چیه آقا محمد تقی ؟ دوست من این بیرون از سرما منجمد شده ، شما   -

    نذاشتی بره داخل ؟

طایفه اش ، بی اعتنا به دربان مهناز را به داخل  و با همان روحیه ی ارباب منشانه ی خاص 

  .   عمارت راهنمایی کرد

گرمای مطبوع و لذت بخشی که در لحظه ی ورود به صورت یخ بسته ی مهناز خورد باعث  

    شد چشم هایش را

ناخودآگاه ببندد . تازه در آن لحظه بود که میتوانست بفهمد چقدر سردش بوده است.  

کرد ، با صورت های حیران و پر از سوال بزرگمهر و ناهید و بهرام    وقتی دوباره چشم باز

   .   غافلگیر شد

   :  بهار با گریه گفت

   !  بابا ، مهناز میخواد با شما حرف بزنه -

هیچ کس هیچ عکس العملی نشان نداد . حضور مهناز با آن ظاهر رقت انگیز به قدری شوکه 

   :  سرانجام ناهید گفت کننده بود که کسی نمیدانست باید چه کند .
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مهناز ، عزیزم تو اینجا چیکار میکنی ؟ چرا اینجوری شدی ؟ و به سرعت بلند شد و   -

   .   به سمت او آمد . بهار هنوز هم گریه میکرد

   !  معلوم نیست از کی پشت در منتظره . این محمدتقی بی فکر راهش نداده -

   :   ناهید داد زد

   ! ... زود باشید یه نوشیدنی گرم بیارید  -

و مهناز را که هنوز مثل جوجه ی خیس و لرزانی نزدیک در ایستاده بود ، روی مبل  

   .  نزدیک شوفاژ نشاند و شال خودش را روی دوش او انداخت 

مهناز هنوز منگ بود و نمیتوانست ذهنش را متمرکز کند . سرش را بلند کرد و به چهره ی  

   .  اطرافیان نگاه کرد

 خالی بیژن بدجوری توی ذوقش میزد . بیژن باز هم نبود .  جای 

   .  وقتی که باید می بود و از او حمایت میکرد ، نبود

ناهید لیوان بزرگی را جلوی صورتش گرفت . بوی شیرین و گرم شکلات داغ توی بینی اش  

و  پیچید و معده ی خالی اش را تحریک کرد . بی اختیار کف دستش را جلوی دهانش گرفت  

   .   عق زد

   :   صدای نگران و پر از حس ترحم بزرگمهر توی گوشش پیچید

    چی شده ، دختر جان ؟ تو اینجا چیکار میکنی ؟ چرا میخواستی منو ببینی ؟ -
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مهناز سر بلند کرد و به چهره ی او که حالا کنارش نشسته بود ، خیره شد . ناگهان سیلاب  

   .  اشک به چشم هایش هجوم آوردند

 نمیدونم چی شد ، نمیدونم ... ما دوستای هم بودیم .    من ... -

 نبودیم ؟ پدرم ... خب ، اون با شما کار میکرد . محرم شما بود .  

 همیشه طرف شما بود . نبود ؟ بعد ما ... نمی دونم چی شد !  

دستامو نمیدونم چطوری به این نقطه رسیدیم ... به اینکه من بیام پیش شما ، در برابر شما ،  

   !   بهم گره بزنم و جون پدرم رو التماس کنم

   .  بزرگمهر پاك گیج شده بود

   چه خبره ؟ من نمی فهمم ! پدرت حالش خوبه ؟

    پدرم ؟ -

   .  به تلخی خندید ، و باز هم هق هق کرد

امروز ظهر جلوی چشمام ، توی فاصله ی چند قدمی از من ، یه ماشین زد بهش و در   -

  .  بیهوشه رفت ! خب ، فعلا

   !   قطع نخاع شده ، اما هنوز زنده است

   .   سیاهی چشم های بزرگمهر لرزید ، و پس از آن نگاهش پر از وحشت و ناباوری شد

    مهدی ... مهدی تصادف کرده ؟ قطع نخاع شده ؟ -
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   .   مهناز سرش را تکان داد ، و بعد ناگهان روی زمین مقابل پاهای بزرگمهر زانو زد

میکنم آقای شاهین فر ... التماس میکنم ، این بازی رو تمومش کنید ! دست  خواهش  -

 از سر ما بردارید ، پدرم رو رها کنید !  

من نمیدونم چی بین شما گذشته ، نمیدونم آقای شاهین فر ، اما خواهش میکنم راضی  

  !   به یتیم شدن من نشید 

آورد غرورش را بیشتر و بیشتر به   جان میکند و حرف میزد . با هر کلمه ای که به زبان می

تباهی میکشاند . اما چه راه دیگری بود ، توی دنیای بی رحم و گرگی که به دست امثال  

شاهین فر اداره میشد ؟ به چه راه دیگری میتوانست امنیت پدرش را تضمین کند ، جز زانو  

   :  زدن و التماس کردن ؟ بزرگمهر با گیجی گفت 

   ... چی داری میگی تو ؟ من -

و نگاه ناباورش را از چهره ی اشک آلود مهناز گرفت و به پشت سرش خیره شد . مهناز هم  

بی اختیار به عقب برگشت و با دیدن صورت سرد ، مکار و پر از آرامش بهرام یکه ی سختی 

   خورد

 .   

   :  صدای بزرگمهر ناگهان سخت و بی احساس شد

   !  رای گفتن ندارمنمیفهمم از چی حرف میزنی ، و حرفی هم ب -

   :  از روی صندلی بلند شد و وسط اتاق ایستاد . با لحنی عصبی رو به ناهید و بهار گفت

   !  شما اینجا چیکار میکنید ؟ برید دنبال کارتون ... بفرمایید -
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  :   و رو به مهناز ادامه داد

مهمونی اومدن ، در  تو هم برو خونه ات دختر جان . اینطوری بی خبر و بی موقع به  -

   ! شأن تو نیست 

   :  مهناز زار زد 

   !   آقای شاهین فر -

بهار میخواست به سمت او برود ، اما با تشر پدرش سر جا میخکوب شد . مهناز مابین  

   :   گریه اش گفت

   !  ازتون نمیگذرم آقای شاهین فر ... نمیگذرم که اینقدر بی رحمید -

   :  بزرگمهر گفت

تو با چه مدرکی اومدی اینجا و بهم تهمت میزنی ؟ و باز رو به   داری مزخرف میگی ! -

   :   ناهید و بهار داد زد

شماها چرا اینجا وایستادید ؟ مگه نمیگم برید بالا ؟ کسی زیر بازوی مهناز را گرفت   -

   .   . بهرام بود

   ! آروم باش مهناز ... آروم باش ، حرف میزنیم  -

بلند شد و روی مبل نشست . آنوقت توانست متوجه  مهناز بدون هیچ مقاومتی از روی زمین 

   .  موقعیت شود . ناهید و بهار دیگر آنجا نبودند و او با بهرام و بزرگمهر تنها بود
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   :  بزرگمهر کنار پنجره ایستاده بود و با خشم عجیبی سیگار می کشید . گفت

   به من میزنیخب ، سرکار خانم ! نگفتی با چه مدرکی داری چنین تهمت بزرگی رو   -

!  

   :  مهناز چیزی نگفت . بزرگمهر ادامه داد

میدونی جرم این کاری که تو کردی چیه ؟ مهناز نتوانست جلوی لبخند تلخش را   -

   .  بگیرد

چیزی که درباره ی شما منو خیلی متعجب میکنه ، این خونسردی وحشیانه و   -

  !   عجیبتون بعد از جنایتهاییه که مرتکب میشید

   :  با لحنی سرد و مواخذه گر گفتبهرام 

   ! مهناز ... مودب باش

   .  نگاه مهناز به سمت او کشیده شد

   ! تو میدونستی ، نه ؟ چرا به پدرت نمیگی ؟ ... چرا نمیگی تا از من مدرك نخواد ؟ -

   

   .  بهرام پوزخندی زد

   !  بینیتو احمقی مهناز ... احمقی و فیلم پلیسی زیاد می  -



 

 

 

191 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

مهناز چیزی نگفت و فقط به او خیره شد . حسی داغ و قوی ، درست مثل یک رشته تارهای  

نامرئی از چشم های سیاه و زیبای او به سمت قلب بهرام سرازیر شد و مثل نسیم روح سرد او  

اه را  را نوازش کرد . با اینکه بهرام آن روزها با همه ی وجود از مهناز متنفر بود ، اما تا آن نگ 

روی خود دید باز قلبش گرم شد و به تپش افتاد . باز هم پس از مدت ها خود را آشنا و  

دوست این دختر بی پناه و بددهان دانست و باز هم خواست او را از این مخمصه نجات بدهد  

   :  . گفت 

   :  به حرف منطقی گوش میدی مهناز ؟ کمی به سمت او خم شد و ادامه داد -

   !   ی مجبور میشم به زور توی گوشت فرو کنمچون اگه گوش ند  -

   .  مهناز بی هیچ حرفی نگاهش کرد

اگه میخوای توی مبارزه پیروز بشی ، نیازی نیست که حتما خیلی خشمگین باشی . فقط  

   .   کافیه با منطق جلو بیای و دستت هم پر باشه

   :   لبخندی زد و با کنایه ادامه داد

   !  نتقام غذای لذیذیه که باید سرد میل بشهجمله ی معروفی هست که میگه ا  -

مهناز دوست داشت توی صورت این مرد تف کند . بله ، انتقام غذای لذیذی بود که او سرد  

میل کرد . بیشتر از یک سال صبر کرد تا سرد شود ، و حالا داشت از آن لذت میبرد .  

   .  بدنامی مادرش بودبیچارگی مهناز همه به خاطر انتقام کثیف این مرد از 
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مهناز اشتباه کردی که با توپ پر اومدی اینجا عزیزم ! اشتباه کردی جلوی ما زانو   -

   !  زدی ... هیچوقت جلوی هیچ کسی زانو نزن ، حتی اگه واقعا درمونده بودی

  مهناز فقط با نفرت نگاهش کرد . بهرام از او فاصله گرفت و به پشتی صندلی اش تکیه زد

 :   

داری اشتباه میکنی ... اشتباه میکنی که اینجوری نگاهم میکنی ! وقتی من تنها   حالام -

   ... امیدتم برای

 ادامه ی حرفش را نگرفت و عمیق و پر لذت نگاهش کرد .  

   :   بزرگمهر از گوشه ی اتاق به او توپید

بهرام ... الان وقت ل*ا*س زدن نیست ! یه جوری به این دختره بفهمون حرفاش  

   !  مفته

  :   و رو به مهناز ادامه داد

   !  گوش بده دختر ... تصادف پدرت کار من نیست ! کار من نیست

مهناز سر چرخاند و به او نگاه کرد که هنوز کنار پنجره ایستاده بود و سیگار میکشید .  

اق  رفتارش مثل کسانی بود که خبر ناگوار و تلخی را شنیده باشند . از جا بلند شد و وسط ات

   .   ایستاد . انگار اینبار حق با بهرام بود ... نباید مقابل آنها زانو میزد

   ! دارید دروغ میگید -

   ... به شرافتم قسم -
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   :   و باز مهناز وسط حرفش دوید

   .  مگه شما شرافتی هم دارید ؟ اینبار بزرگمهر اخم کرد -

   :  مهناز به سمت او چرخید

   :  بزرگمهر گفت

   :  یدمهناز وسط حرفش پر

   :  بهرام گفت 

   ...  مهناز بهتره دیگه از اینجا بری -

   .  مهناز با تنفر نگاهش کرد

   ! نشونم

 و روی پاشنه ی پایش چرخید و به طرف در خروجی رفت .  

حرف هایش را زده بود ، میخواست هر چه زودتر آن خانه ی نحس را ترك کند . حس  

هوای آنجا مسموم است . اما هنوز چند قدم مانده به در ، بهرام بازویش را  میکرد حتی 

   .   گرفت و او را به سمت خودش کشید

فکش منقبض شده بود ، زیر چشم چپش میپرید . خشم آنقدر واضح توی سیاهی چشمانش  

شعله میکشید که مهناز ناخودآگاه ترسید و خواست خود را عقب بکشد . اما دست های قوی  

  .   هرام او را سر جا محکم و صامت نگه داشتب
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مهناز رمیده و بی پناه به او خیره شده بود و باور نمیکرد یک روزی این مرد با همین چشم  

های سرد و عصبی به او عاشقانه نگاه میکرده است . شانه هایش لرزید . حس ترس و ناامنی  

   :   ند . صدای بزرگمهر بلند شدبه قلبش چنگ انداخت . بی اختیار بغض کرد و چانه لرزا 

   ! بهرام ... ولش کن بره -

فشار انگشت های بهرام کم شد . مهناز خود را از بین دست های او بیرون کشید و با همه  

   ... .    ی قدرت به سمت خروجی دوید

  *** 

صدای باز شدن در نیمه شیشه ی پذیرایی ، او را به خود آورد . به سرعت اشک هایش را  

 پاك کرد و پشت در اتاق کمین گرفت .  

 ترسیده بود . گوش تیز کرد تا صداهای بیرون را بشنود ، اما  

چیزی به جز صدای قدم های خونسرد و بی اعتنایی نشنید . آهسته لای در را باز کرد و به  

   بیرون سرك کشید . بلافاصله نگاهش با چشم های پر لبخند و زیرك بهرام تلاقی پیدا کرد

.  

   !  آه ، تویی ؟ منو ترسوندی -

   :  نفس آسوده ای کشید و بیرون رفت . بهرام گفت

   ! علیک سلام -

   :  با بیحالی پاسخ داد
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  !  سلام -

    فکر کردی دزدم ؟ -

   :  رفت روی پیشخوان آشپزخانه نشست و در همان حال جواب داد

   ! آره . چه بی سر و صدا اومدی -

  :   بهرام یک وری خندید

خواستم ببینم اگه یه روز توی خونه تنها بودی و دزد اومد ، چیکار میکنی . خیالم راحت شد ،  

   !   شکر خدا کار احمقانه ای انجام نمیدی

   .  و بلافاصله توجهش جلب چشم های سرخ و بیمار مهناز شد

    گریه میکردی ؟ -

   :  مهناز یکه ای خورد و با خشکی گفت 

   !  نه -

 ...   ولی چشمات

   !   نه گفتم  -

    از کجا فهمیدی من اومدم اینجا ؟  -

   .   زنگ زدم خونه ، گفتن نیستی -
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   .  ولی به کسی نگفتم که میام اینجا -

   :  بهرام پوزخندی زد

   :  مهناز لبخند کمرنگی زد

   .  نه ، بی خیال -

    تا کی میخوای اینجا بمونی ؟ -

   .   الان دیگه میخواستم برگردم خونه -

   

   ! با هم میریم 

   .   مهناز نگاهش کرد

   .  من با ماشین اومدم -

   . باشه -

   .  دوباره به سمت بهرام برگشت

    بهرام ؟ -

    جانم ؟ -
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    مامان و بابا کجان ؟

    حالشون خوبه ؟ -

   ! مهناز ؟ -

 به من نگاه کن مهناز ... به خدا ، به جون تو ازشون خبری ندارم !  

   مهناز نگاه اشکی و بی فروغش را به چهره ی نگران او دوختحرفامو باور نمیکنی ؟ 

.  

   :   آهسته گفت  راست میگی ؟  -

   ! ممنون  -

   .  بهرام لبخندی زد 

   ... .    و به سمت اتاق رفت  خب عزیزم ، بریم ؟  -

   :   مهناز گفت

   !  بهرحال ممنون -

 خانم با من امری نیست ؟ مهناز از همان فاصله پاسخ داد:  نه   -

   ! سلامت، به 
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و در را باز کرد و داخل رفت . هنوز توی سرسرا ایستاده بود و داشت دکمه های پالتو اش  

   :    را باز میکرد که با دیدن تصویر روبرویش سر جا خشکش زد

   ! ناهید خانم ؟

  ! سلام -

   :  سپس لبخندی زد و ادامه داد

   ! برامون چای بیار -

  :   و رو به ناهید ادامه داد

  .    اوضاع چطوره ؟ لبخند کمرنگی زد چه خبر ؟ -

   . خوب ... نه گرم و نه سرد -

    بیژن خوب بود ؟ -

   .  ناهید به تلخی خندید و نگاهش را به دستانش دوخت

   ! تا خوب از نظر تو چی باشه

   :  مهناز آب دهانش را به سختی قورت داد و پرسید

    گرفته به نظر میرسید ! اتفاقی افتاده ؟ -

   .  هم به تلخی خندید و سرش را برای تأیید حرف او تکان دادناهید باز 
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 اوهوم ... درباره ی بیژنه ! زده به سرش ، دیوونه شده !   -

   ...  حرفایی میزنه که اگه حتی یک کلمه شون به گوش بهرام برسه

   :  نفس عمیقی کشید و محکم و مستقیم توی چشم های غمگین مهناز خیره شد

هستی مهناز ... خوب و عاقل ! پر به پرش نده ، محلش نذار ! اگه  تو دختر خوبی 

   !  بهت زنگ زد ، جوابشو نده

  !  خواهش میکنم ... مراقب خودت و بیژن باش

باید چه   نمیدانست  بود که  . چنان شوکه شده  لحظه مهناز حس کرد مرده است  برای یک 

ن به چهره ی ناهید خیره شده  عکس العملی نشان بدهد . فقط مثل یک مجسمه بدون پلک زد 

   :  بود . ناهید گفت 

از بهرام دل خوشی ندارم ، یعنی هیچوقت نداشتم . وقتی عروس بزرگمهر شدم کمی   -

بیشتر از یک سال میگذشت که زن قبلیش مرده بود . خوش خیال بودم و فکر میکردم  

نبودم ! بانوی اول این خونه  قراره بانوی این خونه باشم . قراره جانشین فرشته باشم ، اما  

هنوز هم فرشته است ! خانم شاهین فر ، اونه ! بزرگمهر تا لحظه ی مرگش هم جنازه ی زن  

   ...  اولش رو بیشتر از من دوست داشت ، و بهرام

   .  مکثی کرد و نفس عمیقی کشید
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ام  مرگ فرشته واسه هیچ کسی به اندازه ی اون سخت نبود . تا قبل از اون اتفاق بهر -

پسربچه ی شر و شیطون پر سر و صدایی بود . اما بعدش افسرده شد ، منزوی شد . اون  

 اوایلی که من زن  

بزرگمهر شدم حتی نفهمید واسه مادرش جانشین اومده . بزرگمهر ساعت ها باهاش حرف  

میزد . می بردش توی اتاق و مدام از مادرش میگفت ، و اینکه همه ی آرزوش توی بهشت  

 پسر  اینه که 

شاد و خوشبختی داشته باشه . یه روز من و بزرگمهر توی اتاقمون کنار هم نشسته بودیم و  

داشتیم حرف میزدیم که در باز شد و بهرام اومد داخل . ما رو کنار هم دید . حرفی نزد  ،اما  

من دیدم که چیزی توی نگاهش عوض شد . از اون روز به بعد شروع کرد به زجر دادن من . 

    دن روی با خط کشی

دیوارا ، با شکستن ساقه ی گل هام ، با حرف های زشت زدن جلوی دوستا و مهمونام . بعد  

   .  که بیژن به دنیا اومد ، با کتک زدن و اذیت کردن بیژن 

مهناز چیزی نگفت ، اما توی ذهنش عبور کرد که بهرام و بیژن از همان اول ارتباط ی  

   .  خوبی با هم نداشتند

 شد ، شیوه اش رو برای زجر دادن من تغییر داد .    بزرگتر که  -

دیگه گلدونامو نمیشکست ، میدونست که دیگه این چیزا واسم اهمیتی نداره . دست از  

    فحش دادن هم کشید . مودب شد ، منو مامان صدا زد . اما شد رقیب بیژن ! یه
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حتی خود بیژن هم حالا  جوری پسر منو پسش زد که بزرگمهر هیچوقت اونو ندید . که  

   .  قبول داره یه چیزی نسبت به بهرام کم داره

سرش پایین بود ، مهناز نمیتوانست چشم هایش را بخواند . اما از دست لرزانی که روی پایش  

   .  مشت شده بود ، فهمید خشمگین شده است

م  بدترین قسمتش این بود که من با همه ی نفرتی که از بهرام داشتم مجبور بود

تحملش کنم . مجبور بودم همیشه مثل یک مادر خوب کنارش باشم ، چون بزرگمهر شاکی  

 میشد ... بزرگمهر به من میگفت نباید بین بهرام با دو تا جگر گوشه ی خودم فرقی بذارم  

. در حالیکه خودش بیشتر از همه بینشون فرق میذاشت . اون بهرام رو همیشه بیشتر از بهار 

شت . منم مجبور بودم به سازش برقصم . راستش ... من ... واسه خوشایند  و بیژن دوست دا 

   ...  دل شوهرم ... من

بغض داشت ، می لرزید . نگاه مهناز اما همانطور بی تغییر روی چهره ی او بود ... همان طور  

   .   سرد و بی احساس

توی کتابخونه ،   میدونی ، من بودم که تو رو به بهرام پیشنهاد دادم . اون روز نحس  -

    بهش گفتم مهناز رو میخوای 

؟ چیزی نگفت ، هیچی ! اما میخواست ! بعدش که بیژن اومد سراغم و بهم گفت که  

دوستت داره ، فهمیدم چه اشتباهی مرتکب شدم ... عشق پسرم رو به برادرش تقدیم  

   !  کردم

ناهید نگاه   مهناز دلش میخواست داد بزند ، گریه کند ، عقده اش را خالی کند . خصمانه به 

میکرد . با اینکه میدانست هیچ تقصیری به گردن ناهید نیست اما او را مسبب بدبختی هایش  
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میدانست . بی منطق شده بود ، دلش میخواست کسی باشد تا بتواند سرش داد بزند و گریه 

   :   کند . اما برخلاف همه ی احساساتش ، با صدای خشکی گفت

ی نداره ، ناهید خانم ! من به تقدیر اعتقاد دارم و میدونم که حالا  زدن این حرفا سود

 همون جایی نشستم که تقدیرم برام خواسته .  

کسی مقصر نیست ، حداقل نه شما ! بهرحال ، اگر شما هم اسمی از من نمی بردین برای بهرام 

زندگیش تصمیم بگیرن و  فرقی نمیکرد . شما میدونید که اون اجازه نمیده دیگران برای 

 برنامه بریزن .  

اون از خیلی وقت پیش منو زیر نظر گرفته بوده ، و شما فقط همون اسمی رو بردید  

   .   که دلخواه اون بوده

آره ، حق با توئه ! بهرام تو رو از خیلی وقت پیش انتخاب کرده بود ، و این یعنی چه   -

رای پسر بی نوام نبود ! من اینو میدونستم  من اسمی از تو می بردم و چه نمی بردم شانسی ب

، اما بیژن نمیدونست . عصبانی بود ، منو تقصیرکار میدونست . میخواست بره درباره ی تو با  

بزرگمهر حرف بزنه ، و لی من نذاشتم . به دست و پاش افتادم ... التماسش کردم ! گفتم  

میدونستم مهناز ... بیژن حریف  اگه تو واقعا دوستش داشته باشی ، به پاش میمونی ! من 

   !   بهرام نمیشد ، از پسش برنمی یومد

   .  اشک توی چشم های مهناز نیش زد

   ...  ولی شاید اگه میدونست که بیژن -

   : ناهید با خستگی خندید و گفت
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    فکر میکنی نمیدونه ؟ -

   :   ترس توی رگ و پی مهناز دوید . چشم هایش را محکم بست و با لحنی مردد گفت

   ! نمیدونه

عجب دختر ساده ای هستی ، معلومه که هنوز شوهرت رو نشناختی ! اون میدونه ...   -

   !  از همون سال ها میدونست که به خاطر چی بهش جواب رد دادی

   .  مهناز پر از ترس و ناباوری نگاهش کرد

   پس چرا کاری نمیکنه ؟ -

میداند . چطور ممکن بود بداند و کاری  باور نمیکرد که بهرام ماجرای عشق او و بیژن را 

نکند ؟ چطور میتوانست اجازه دهد مهناز و بیژن حالا توی یک خانه ، زیر یک سقف زندگی  

   کنند ؟ واقعا اینقدر به هر دویشان مطمئن بود ؟ 

 میخوای چیکار کنه ؟ چه کاری ازش برمیاد ؟ بیژن برادرشه   -

. هر بلایی که سرش بیاره ، باز مجبوره مکافاتش  ، چه بخواد و چه نخواد . تف سر بالاست ..

   .   رو خودش بکشه

زهرخندی روی لب های مهناز نشست . آره ، برادرش بود ... تف سر بالا بود ! اگر او را  

میکشت ، خودش داغدار میشد . اگر بی آبرویش میکرد ، خودش بی اعتبار میشد . میتوانست 

برای همین هرگز از ابر و باد و مه و خورشید و فلک  چه کند ؟ بیژن یک شاهین فر بود ، و 

   .  نمیترسید . این خانواده ی بدبخت او بودند که قربانی این بازی مسخره شدند
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از بهرام بترس ، مهناز ! خواهش میکنم ، مجبورش نکن رو در روی بیژن قرار بگیره   -

 . ازش بترس مهناز ... اون مثل یک  

 شو توی صورت بیژن تف کنه ... بهانه دستش نده افعی زخمی و نیم ککُشهُشه که منتظره زهر 

!  

مهناز عصبی شده بود . دهان باز کرد چیزی بگوید که صدای قدم های شخص سومی را از  

  .   طرف آشپزخانه شنید

   :   ناهید بلافاصله صاف نشست و با لحنی معمولی ، انگار نه انگار اتفاقی افتاده ، پرسید

   .  اش تنگ شده ، باید برم دیدنشاز بهار چه خبر داری ؟ دلم بر -

   .   مهناز پلک هایش را با حرص روی هم فشرد و نفس عمیقی کشید

   ! خبری ندارم . یکی دو باری زنگ زده فقط  -

المیرا وارد شد و با لبخندی که بر لب داشت به ناهید خوشامد گفت . پس از اینکه بساط  

هی کرد و بیرون رفت . به محض خروجش  عصرانه را روی میز چید ، از دو خانم خانه عذرخوا

   :  ، ناهید با صدای آهسته ای گفت

   !  جلوی این زن خیلی مراقب رفتارت باش ... جاسوسیتو برای بهرام میکنه -

 مهناز نفسش را به بیرون فوت کرد . میخواست آن بحث تمام شود  

   :  ، همه چیز زیادی آزارش میداد . گفت 

    ناهید خانم ... چای بریزم براتون ؟بفرمایید میل کنید   -



 

 

 

205 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

  *** 

با انگشتانش روی میز اتاق کنفرانس ضرب گرفته بود و به انعکاس چهره ی عصبی و کلافه  

اش توی شیشه ی میز نگاه میکرد . هیچ کسی توی شرکت نمانده بود تا بگوید برایش یک  

ل این پیرمرد مبادی  جاسیگاری بیاورد . نمیتوانست هم که خاکستر سیگارش را را مقاب

   :  آداب روی زمین بریزد . اما عجیب دلش یک نخ سیگار میخواست . گفت

    من نمی فهمم جناب شایگان ... این حرفا یعنی چی ؟ -

   .  شایگان پوفی کشید و خودکارش را روی کاغذهای زیر دستش رها کرد

  ! مجبورم ... واقعا مجبورم -

   :  مهرداد عاصی شد

 . حالا که شما وضعیت پدر منو میدونید .  ولی حالا نه .. -

   !  وضعیت خانواده امو میدونید . حالا وقتش نیست که پا پس بکشید

   :   برخلاف او شایگان آرام بود . گفت

میدونم ! ده ماهه که تقریبا یک تنه دارم شرکت رو اداره میکنم و ماه به ماه سود   -

اما میخوام بدونی من توی رفاقت با مهدی  پدرت رو توی حسابش می ریزم . منتی نیست ، 

   .  کم نذاشتم

   :  مهرداد سرش را میان دستانش گرفت و کلافه پرسید

    پس چرا ... چرا میخواید سهامتون رو واگذار کنید ؟ -
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به خاطر پسرم ! تو اینو میدونی ! پسر من مریضه ، باید از ایران ببرمش . شاید بشه   -

میخوام دنیا نباشه ! اون نباشه دیگه این شرکت به چه دردم  درمونش کرد . اگه اون نباشه 

میخوره ؟ من که رفتم دیگه اینجا کاری ندارم . دیگه کسی رو ندارم که جای خودم بیارمش  

  .  . مجبورم بفروشم ، خدا میدونه که چاره ای ندارم

و او میخواست  حق با او بود ... مهرداد میدانست که حق با اوست . تنها فرزندش بیمار بود 

همه ی دارایی اش را بفروشد و برای درمانش به امریکا برود . عقل و احساسش کار  

شایگان را تأیید میکرد . اما چه میکرد با خانواده ی در شُرُُِ ُف نابودی اش ؟ چه میکرد با  

    حساب بانکی خالی اش و چک هایی که نزدیک سررسیدشان بود ؟

 ایگان ... این رسمش نیست !  این کارو با من نکنید آقای ش -

    حالا من باید چیکار کنم ؟

شایگان با دلسوزی نگاهش کرد . این پسر را دوست داشت و برای تلاش دیوانه وارش برای 

حفظ خانواده ، احترام قائل بود . دلش میسوخت که تجربه نداشت و هنوز گرگ نشده بود .  

   :  آهسته گفت

به جان تنها پسرم ، سهمم رو واگذار میکردم به تو ! به   اگه پول لازم نبودم ، به خدا ، -

   ...   جاش چک میگرفتم . اما خودت میدونی که نمیتونم ... پول نقد میخوام ، واگرنه

مهرداد سرفه ای کرد تا صدایش را صاف کند ... تا بغضی که توی گلویش لانه کرده  

   :  بود را پس بزند ... و گفت
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شایگان ... الان به ما یک موقعیت اوکازیون پیشنهاد شده . یه زمین سه ببینید ، آقای  -

 هزار متری توی بولوار فردوسی .  

صاحبش میخواست مسکونی بسازه . باهاش حرف زدم متقاعدش کردم روی گزینه ی  

تجاری هم فکر کنه . میدونم کارمون سخته میشه ، پروانه ساخت به همین سادگی نمیدن  

رست میشه . پسره هیچی پول نداره واسه ساختش . ما پیمانکاری  . اما بهرحال د

برمیداریم و میسازیم ، یه درصد مشخصی هم به صاحب زمین میدیم . من حساب کردم ،  

   !  موقعیت عالیه آقای شایگان ... سرمایه مون دو برابر میشه

وار شد او را  شایگان با چنان آرامشی به حرف های او گوش داد که مهرداد یک لحظه امید

   :  متقاعد کرده . اما جمله ای که شنید ، اعصابش را به کل مختل کرد 

   ! حق با توئه ، عالیه ! اما من وقتشو ندارم ، باید از ایران برم -

 مهرداد عصبی توی موهایش چنگ زد و سرش را عقب کشید .  

  !  دلش میخواست داد بزند : به درك ! به درك

   :  شایگان ادامه داد

درضمن ، میدونم اگه پدرت می تونست حتما این نصیحتو بهت میکرد . حالام من   -

   !   جای پدرت ، این پیشنهادو رد کن

   .   مهرداد بدون اینکه دست خودش باشد خصمانه نگاهش کرد

   ! چرا ؟  -
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   !  چون همه چی عالیه ! وقتی عالی بود ، اینو بدون که کاسه ای زیر نیم کاسه است -

 تمام کرد ، صندلی اش را عقب کشید و بلند شد .  جمله اش را 

   :   مهرداد با استیصال باز هم تکرار کرد

   ! آقای شایگان ... این رسمش نیست -

   :   شایگان دستش را روی شانه ی او گذاشت

   ! متأسفم مهرداد جان ... واقعا متأسفم  -

   .  و از اتاق کنفرانس بیرون رفت 

ساعت ، دو ساعت ، سه ساعت ... هوا تاریک شده بود ، اما  مهرداد اما همانجا نشست . یک  

او هنوز نمیخواست از روی آن صندلی بلند شود . حتی به زنگ خوردن های مکرر موبایلش  

هم توجهی نکرد . فقط همانجا نشست و سیگار دود کرد . حالا دیگر از اینکه خاکسترهای  

   .   سیگارش را روی زمین بریزد هم خجالت نمی کشید

باید کجا می رفت ؟ به خانه ای که میدانست سه جفت چشم غمگین در انتظارش هستند ؟  

روز اولی که فهمید تنها امید خانواده است ، احساس غرور کرد . اما حالا همه ی آن غرور  

احمقانه روی سرش آوار شده بود . اداره ی خانواده ، پر کردن حساب بانکی ، سر و کله  

و مصالح فروش ، در افتادن با اینهمه گرگی که دور و برش را گرفته بودند  زدن با عمله و بنا 

   .  ، کار آسانی نبود
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شش ماه پیش به این امید که بتواند امور خانواده را سامان دهد از یزد آمد ، اما هیچ کاری  

  نکرده بود . شاید اگر همین آقای شایگان نبود تا بحال چند بار به بن بست میرسید . حالا 

   .  فقط دو ماه دیگر فرصت داشت و میدانست که قرار نیست توی این دو ماه معجزه شود

با یاد آوری شایگان باز خلقش تنگ شد . مردك میخواست توی چنین موقعیتی او را تنها  

بگذارد . میخواست سهامش را واگذار کند . به کی ؟ خدا میدانست ! معلوم نبود شریک تازه  

. قابل اعتماد باشد ؟ اهل ریسک باشد ؟ مهرداد توی موقعیتی نبود که    وارد چه آدمی باشد

بتواند یک جا بیکار بنشیند تا بلکه شانس و اقبال برایش دستی بلند کند . باید حرکتی میکرد  

. دست پیش میگرفت تا پس نیفتد ... تا خانواده را بیشتر از آن به تباهی نکشد ... تا بتواند به 

   .  رش داده وفا کند و دست شاهین فرهای لعنتی را از زندگیشان کوتاه کندقولی که به خواه

ناگهان فکر سمجی مثل خوره توی مغزش افتاد . فکر اینکه نکند باز همه ی این جریانات  

   ...  زیر سر شاهین فرها باشد ؟

اولین بار  بی اختیار از روی صندلی بلند شد و با عصبانیت طول اتاق کنفرانس را قدم زد . 

هشت سال پیش بود که به فکر پدرش خطور کرد یک شرکت پیمانکاری راه بیاندازد . اما  

چون توی این کار تجربه ای نداشت به دنبال یک شریک بود . ناگهان مثل اینکه کلید  

چراغی را بزنند و اتاقی روشن شود ، ذهنش روشن شد . بزرگمهر شاهین فر اولین بار  

   !   معرفی کرد شایگان را به پدرش

شایگان عمران کار با تجربه ای بود که به خاطر یک بدشانسی ورشکست شده بود .  

   :  بزرگمهر به مهدی گفته بود

   !  سرمایه از تو ، کار از مهندس شایگان
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خشم مثل سمی مهلک آرام آرام توی مغزش پخش شد و منطقش را از کار انداخت .  

رگمهر شاهین فر ! ظاهراًً برای اینکه روند انتقام گیری اش  بزرگمهر شاهین فر ... باز هم بز

را تکمیل کند ، میخواست دومین منبع درآمدشان را هم از چنگشان در آورد . اول پدرش را  

مثل یک تکه گوشت گوشه ی خانه انداخت ، حالا هم میخواست خانواده اش را به فقر و  

   !  می مرد هم نمیگذاشت  گرسنگی بکشاند . اما او نمیگذاشت ... حتی اگر 

سعی کرد نقشه ی احتمالی بزرگمهر را حدس بزند . احتمالا او به شایگان گفته بود سهامش  

   .  را واگذار کند

میخواست شرکت را عملاعملاً فلج کند . حتی ممکن بود خودش دست به کار میشد و  

   .  سهم شایگان را از او می خرید

تاد . اگر حالا فقط میتوانست از طریق نصیحت های  آنوقت بازی کاملا دست او می اف

پدرانه ی شایگان او را از سزمایه گذاری روی زمین سه هزار متری بولوار فردوسی باز  

   .  دارد ، آنوقت عمعم لاًلًا دست به کار میشد و کارشکنی میکرد 

را ،   اما او نمیگذاشت . دست آن شیطان بزرگ را از زندگیشان کوتاه میکرد . خواهرش

 ناموسش را از بهرام شاهین فر دور میکرد  

   .  . دیگر نمیگذاشت خانواده اش ناامید شوند

   :   بی فکر تلفن را برداشت و شماره ی شایگان را گرفت

  ! الو ، آقای شایگان ! من سهم شما رو میخرم ... نقد -
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فضا پیچیده بود  مهناز تقه ی کوتاهی به در زد و وارد شد . هاله ی دود سیگاری که در 

   .  باعث شد بی اختیار اخم کند و دستش را توی هوا تکان دهد

   !  چقدر سیگار میکشی مهرداد ... خودت رو خفه کردی -

مهرداد سرش را از روی انبوه کاغذهای مقابلش بالا آورد و با مهربانی به او نگاه کرد .  

   .   مهناز جلوتر رفت و لیوان آب زرشک را جلوی صورتش گرفت

فکر نکن حالا که بابا نمیتونه عکس العملی نشون بده ، یعنی قلبش هم از کار افتاده .   -

   !  ناراحت میشه ، دلواپس میشه ... گناه داره

   .  مهرداد لیوان آب زرشک را گرفت و جرعه ی از شربت خنک را نوشید

   ! توی فکرم ، مهناز -

 توی چه فکری ؟   -

. سند زمین های گلبهار و ویلای کوچکشان توی    و به کاغذهای روی میز نگاه کرد

   .  جاغرق و خیلی چیزهای دیگر را دید

   

 داری چیکار میکنی ؟  

مهرداد نمیخواست خواهرش را درگیر مسایل مالی کند . پدرش هیچوقت درباره ی کارش 

   :  با هیچ زنی حرف نمیزد . اما او پدرش نبود ! بی اختیار گفت
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ببینم چقدر پول نقد میتونم گیر بیارم . اگه بتونم زمینا و ویلا رو  دارم حساب میکنم  -

   !  بفروشم و یک وام درست و درمون بگیرم ، مثل اینکه مبلغ جور میشه 

   .  چشم های مهناز گرد شد

    واسه ی چه کاری اینهمه پول لازم داری ؟ -

رد مهناز لازم است  مهرداد خیلی مختصر جریان را برایش توضیح داد . آنقدری که فکر میک

بداند تا مانعش برای فروش املاك نشود . اما مهناز با شنیدن نام شاهین فرها رنگش پرید و 

   :   به یاد آن شب سرد و خفت بار دی ماهی افتاد . با صدای لرزان از شدت وحشت گفت

من چیزی از این حرفا نمی فهمم مهرداد . هر کاری میدونی لازمه انجام بده . اما   -

 اهش میکنم ... خواهش میکنم مراقب باش  خو

   !   . من دیگه طاقت یک گرفتاری جدیدو ندارم

مهرداد با دلسوزی به استخوان ترقوه ی خواهرش که از شدت لاغری توی ذوق میزد  

   :  نگاه کرد و آهسته گفت

خیلی اذیت میشی مهناز ... هم تو ، هم مامان ! ای کاش اجازه میدادین واسه ی بابا   -

   !  تار بگیرمپرس

   .  مهناز لبخند ناراحتی زد 
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لازم نیست ، از پسش بر می یایم . میدونم که بابا دلش نمیخواد یک غریبه ی   -

   .  نامحرم تر و خشکش کنه

دل مهرداد گرفت . این وفاداری مهناز نسبت به پدر فلجشان را ستایش میکرد . خودش  

مقابلش سیگار میکشید و گاهی نادیده اش  گاهی فراموش میکرد که پدر همان پدر است .  

میگرفت . اما مهناز هنوز هم به پدرش با همه ی وجود احترام میگذاشت و ازش حساب میبرد 

. وفاداری مهناز را نداشت ، نمیتوانست مثل او خودش را وقف خانواده کند . بی اختیار دستش 

   :  را روی دست لاغر و ظریف او گذاشت و گفت 

    گه بابا میتونست حرف بزنه ، فکر میکنی الان به من چی میگفت ؟مهناز ... ا -

مهناز چشم هایش را بست و تصویر پدرش را در دوران اقتدارش توی ذهن کشید . او  

همیشه مردی منطقی و محتاط بود . اگر او بود ، هیچوقت همه ی دارایی اش را یک جا  

واند یک تنه از پس همه بربیاید ،  صرف یک قمار نمیکرد . مثل مهرداد فکر نمیکرد میت

   .  حتی آن وقت هایی که خیلی قدرت داشت

   ! میگفت ... میگفت با شاهین فرها در نیفت ، و ازشون فرار کن -

  *** 

بهرام وسط اتاق ایستاده بود و خیلی سرسری کاغذی را مطالعه میکرد. بعد خودکاری را از  

   :  کاغذ را امضا زد . گفت روی میز مطالعه برداشت و با بی حوصلگی زیر

   :   کند ، جواب داد  امروز چه خبرا ؟ -

   .  خبر خاصی نیست -
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    با سبحانی رفتی خونه رو ببینی ؟ -

   !  آره ، راستش خوشم نیومد -

   !  ااهِِِه ... چرا ؟ خونه ی خوبی بود که -

   .  آره ، ولی به دلم ننشست -

   :  دارد ، و گفت   شما چطورید ؟ -

   !  بد نیستم -

   کی مشهد هستین ؟ تا  -

قسمته دیگه ! اگه مادرشو    -   جدی ؟ یه پسر بیست و دو ساله رو چه به سکته ی مغزی ؟

   !  میدیدی ... یه چشمش اشک بود و یک چشمش خون ! نصف تن بچه اش فلج شده

من نمیدونستم اینقدر اوضاعش داغونه ! ولی به غلامرضا سپرده بودم هر چی هزینه   -

   !  واسه من لیست کنه ... بهش برگردونمی درمان پسرش میشه  

  !   آره ، میگفتن ! اتفاقا خیلی هم دعات میکردن -

بهرام دیگر چیزی نگفت و با بی خیالی مشغول پوست کندن پرتقالی شد . ناهید مدتی  

   .  خیره خیره به او نگاه کرد و بعد لبخند تلخی زد

   !  از همه پرسیدی ، به جز برادرت -
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   :  ه نگاهش را از چاقو و پرتقال توی دستش بگیرد ، گفتبهرام بدون اینک

   !  دورادور جویای احوالش هستم -

مهناز از لحن پر طعنه ی او یکه ی سختی خورد و بی اختیار نگاهش به سمت ناهید کشیده شد 

. هیچ تغییری توی چهره ی ناهید رخ نداده بود ، حتی آن لبخند مهربان گوشه ی لبش را هم 

   .  بود . اما چنان رنگش پریده بود که مهناز ترسید از حال برود پاك نکرده

   !  حرف از بیژن شد ... باید باهات درباره ی مسئله ای حرف بزنم -

   :  بهرام گفت 

   !   میشنوم -

ناهید چند لحظه مکث کرد . انگار از درستی حرفی که میزد مطمئن نبود . اما سرانجام  

   :   گفت

   ! ایران برهمیخوام بیژن از  -

   :   بهرام چیزی نگفت . ناهید ادامه داد

   .   میخوام دستشو به کاری بند کنی -

   :  بهرام گفت 

کجا بره مثلامًثلا ؟ لاس وگاس ؟ تا دستش واسه کثافت کاری بازتر بشه ؟ اینبار   -

   :  دیگر ناهید نتوانست جلوی خودش را بگیرد و خصمانه پاسخ داد
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   !   زنیکه بازی نیستکثافت کاری فقط قمار و  -

   :   بهرام سرش را بلند کرد و در حالیکه چهره ی متعجبی به خود گرفته بود ، گفت

معلومه که نیست ! منتها بیژن فقط همین دو کار از دستش برمیاد . واسه ی همینم   -

   !   همیشه ته چاهه

واضحی   مدتی سکوت برقرار شد . ناهید شوکه شده بود . انتظار نداشت بهرام به همین

   .  پاسخ طعنه اش را بدهد 

   :  اما دوباره خودش را جمع و جور کرد و با لحن ملایم تری گفت

   .   واسه ی همینم ازت کمک خواستم . کمکش کن خودشو از ته چاه بیرون بکشه -

 من عاشق اینم که به اعضای خانواده ام کمک کنم ، عزیزم !   -

   ! ولی بیژن آدم بشو نیست

   :  داشت تمام میشد . با بی تابی گفتصبر ناهید 

    بهرام ... از ایران می بریش بیرون یا نه ؟ -

   !  باشه باشه ... از ایران بره ! من اتفاقا خوشحال میشم اگه یه مدتی نبینمش -

چشم های ناهید برق زد . دهان باز کرد چیزی بگوید ، احتمالا سوال بعدی اش را . اما همان  

   :  ها سراغشان رفت و گفتلحظه یکی از خدمتکار

   ! آقا ، مباشرتون اینجاست -



 

 

 

217 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   :  بهرام به تندی گفت 

  !  خب خب ... بهش بگو بره کتابخونه . الان میام -

   .   و بشقاب میوه اش را روی دست های مهناز گذاشت و به سرعت نشیمن را ترك کرد

چرخید و نگاهش را توی  مهناز رفتن او را با نگاهش دنبال کرد . سپس به سمت ناهید 

نگاه او دوخت . ناهید لبخند تلخی زد و سرش را به علامت افسوس تکان داد . مهناز  

   .  میخواست چیزی بگوید ، اما زبانش به هیچ حرفی نمی چرخید

ناهید از جا برخاست و بدون هیچ حرفی با شانه های پایین آویخته و خسته از او دور شد .  

شم هایش را بست و نفس عمیقی کشید تا جلوی شکستن بغضش را  مهناز برای یک لحظه چ 

بگیرد . سرش را به پشتی مبلی که روی آن نشسته بود تکیه داد و زیر لب ترانه ای قدیمی  

زمزمه کرد : توی یک دیوار سنگی ، دو تا پنجره اسیرن ، دو تا خسته دو تا تنها ، یکیشون تو 

   ...   یکیشون من

   ! مهناز خانم -

ینکه سر دزدی مچش را گرفته باشند ، به تندی لای پلک هایش را باز کرد و صاف  مثل ا

نشست . همان خدمتکاری که خبر آمدن سبحانی را به بهرام داده بود ، چند قدم دورتر از او  

    ایستاده بود و نگاهش میکرد.  بله ؟

   .  آقا کارتون دارن . گفتن صداتون کنم -

صاف کرد . سپس به نرمی و بدون هیچ عجله ای به سمت کتابخانه از جا بلند شد و دامنش را  

   :  رفت که باز دخترك خدمتکار صدایش کرد
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   !  اونجا نه ، خانم . توی اتاق خوابتون هستن  -

از روی شانه اش به دخترك نگاهی انداخت . بعد مسیرش را تغییر داد و از پله ها بالا  

   .  رفت

   .  کرد تا زودتر به اتاق رسید ، و بعد در را کامل باز کرد  در اتاق نیمه باز بود . پا تند

    بهرام ؟ -

   بهرام کنار پنجره ایستاده بود و سیگار می کشید . مهناز داخل شد

 .  

    با من کاری داشتی ؟  -

نگاه عمیق و تیز بهرام دلهره به جانش انداخت . دست هایش سرد شد و تنش بی اختیار به  

    بهرام گفتلرزه افتاد . 

  : 

   !  آره . درو ببند  -

   .  مهناز مکثی کرد ، و بعد به آرامی در را پشت سرش بست

    چی شده ؟ -

   !  یکی پشت تلفن میخواد باهات حرف بزنه -

   .  ابروهایش ناخودآگاه بالا پریدند
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    کی ؟ بهار؟ -

   !  مادرت -

تی خورد و دو قدم به عقب  ناگهان مثل اینکه زمین زیر پای مهناز خالی شده باشد ، تکان سخ 

رفت . تنش در عرض یک ثانیه یخ بست . ناباورانه به بهرام چشم دوخت . شوخی اش گرفته  

بود ؟ داشت دروغ میگفت ؟ آن روزها به قدری بدبختی اش را باور کرده بود که دیگر این 

دلوا  و  مطمئن   ، محکم  نگاه  این  اما   . کند  باور  نمیتوانست  را  کوچک  های  پس  خوشبختی 

   .  نمیتوانست به او دروغ بگوید

ناگهان گر گرفت ، دیوانه شد . نفهمید چطور خود را به تلفن رساند و گوشی را  

   .  برداشت

   

صدای گریان مادرش توی     الو ... الو ، مامان ؟ مامان جونم ؟

   .  گوشش پیچید

    خودتی مهنازم ؟ خودتی گل نازم ؟ -

لرزید ، زار میزد ، میخندید ! گوشی تلفن را چنان با حرص توی  مهناز دیوانه شده بود . می 

   .  دست هایش می فشرد که انگار دارد دست های گرم و مهربان مادرش را می فشارد

 گریه نکن دختر نازم ! گریه نکن فدای دونه دونه اشکات بشم   -

   !  . با من حرف بزن ... دلم برای صدات تنگ شده
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   :  بریده بریده گفتمابین هق هق گریه اش 

   !  دلم ... برات ... تنگ شده -

 من دارم از دوریت دق میکنم ... الهی قربونت برم دخترم ...   -

   !  الهی قربونت برم

صدای گریه ی دو مرد را از آن طرف خط شنید . پدرش و مهرداد ؟ قلبش از شدت شادی  

   .   افتادلرزید . بی اختیار مابین گریه ی دیوانه وارش به خنده  

نه ... الهی من قربونتون برم ! قربونتون برم که سالمید ، آرومید ، خوشبختید ! خدایا   -

  ! شکرت ... خدایا شکرت

 بعد از مدت ها برای اولین بار احساس آرامش و سبکبالی میکرد .  

د  کار او درست بود . مهم نبود اگر سرنوشت خودش را نابود کرده بود ... مهم خانواده اش بو

که هنوز هم کنار هم زندگی میکردند و سالم بودند . صدای مهرداد از آن طرف خط توی  

   :  گوشش پیچید

   !  الو ، مهناز ؟ -

تن مهناز از شدت خوشی بی حس شد . این مهرداد بود ... حالش خوب بود ! خود مهرداد  

  ! بود

ابا رو داری ؟  خوبی داداشی ؟ اونجا توی کشور غریب اذیت نمیشی ؟ هوای مامان و ب -

   :  صدای گریه ها اوج گرفت . مهرداد جنون آمیز فریاد زد 
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   !   خودمو نمی بخشم مهناز ! نمی بخشم که تو رو به این روز انداختم ... من احمق -

آروم باش فدات بشم ، تو رو خدا آروم باش ! تو اگه بدونی من چه زجری میکشم   -

   ...  وقتی تو حالت بده

 . مثل یک پسربچه ی خطاکار و بی پناه ...  مهرداد گریه میکرد 

   .   زار میزد

 من میخواستم ازت محافظت کنم ... نمیخواستم اینطوریشه !   -

   ! به خدا نمیخواستم 

میدونم عزیزم ، میدونم فدات شم ! تو میخواستی ، اما از پسش برنیومدی ! تو گناهی نداری  

ما خیلی بچه بودیم که بزرگ شدیم مهرداد  ... آخه مگه چند سالت بود ؟ من چند سالم بود ؟ 

   ! ! تقصیر هیچکدوممون نبود

صدای جیغ پر وحشت مادرش را شنید و وحشت کرد . داشت نام پدرش را بلند بلند صدا  

   :  میکرد . ترس برش داشت . گفت

   :   چی شده ؟ بابا حالش بد شده ؟ مهرداد به تندی پاسخ داد -

کنم فشارش رفته بالا ! تو خودتو ناراحت نکن ! من  نه نه نه ... چیزی نیست ! فکر   -

باید برم مهناز . بعدابًعدا با هم حرف میزنیم ، شایدم همدیگه رو دیدیم ! مگه نه ؟ مادرش  

   :  جیغ زد : وای مهدی ... چی شدی ؟! مهرداد گفت

   ! فعلا خداحافظ فدات شم -
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   :   مهناز جیغ زد

    ؟ الو ؟ بابا چی شده ؟ قطع نکن مهرداد ... الو -

   .  اما دیگر دیر شده بود . صدای بوق اشغال توی گوشش پیچید

مثل مجسمه ای تو خالی که به زمین کوبیده و تکه تکه شود ، روی زمین زانو زد و چشم  

هایش را بست . صداها هنوز توی گوشش بود . حس عجیبی داشت . آرام آرام بود ... درست  

   .  آتشفشانی در شرف انفجاربه آرامی و روانی گدازه های 

     حالت خوبه ؟ -

از جا پرید و چشم هایش را باز کرد . صدای بهرام کبریت کشیده بود به اعصابش . حالا برای  

   .  انفجار توی دلش شمارش معکوس را می شمرد

    باهاشون حرف زدی ؟ آرامت کرد ؟ -

   .   چیزی نگفت . دستش روی پایش مشت شد و نفسش را حبس کرد

یخوای بدونی چطوری پیداشون کردم ؟ ... خب ، داستانش مفصله ! راستش  نم -

    مهرداد بعد از اینکه از ایران رفت

  ... 

سکوت کرد . متوجه غیر عادی بودن آرامش مهناز شده بود . از شدت ناراحتی برای یک  

   :  لحظه چشم هایش را بست . گفت 

   !   چرا روی زمین نشستی ؟ پاشو فدات شم
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   :  ا به سمت مهناز دراز کرد و خواست بازویش را بگیرد که ناگهان مهناز جیغ زددستش ر

   ! به من دست نزن -

   ! به من دست نزن -

دست بهرام توی هوا ثابت ماند . مهناز به تندی از روی زمین بلند شد و تنش را به دیوار  

   .  بهرام گیج رفت چسباند . نفرت نگاهش آنقدر پر رنگ و زننده بود که یک لحظه سر 

   ! مهناز ؟ -

   ! برو عقب ! برو عقب  -

   :  چی شده مهناز ؟ مهناز داد زد -

   !  ازت متنفرم -

حرفش درست مثل یک سیلی بود . بهرام به تندی چشم هایش رابست و نفس عمیقی  

  :   کشید . مهناز ادامه داد

ی ردشو گرفتم  همش تقصیر توئه ! از همون روز اول...  هر بلایی که سرمون اومد وقت  -

   !  رسیدم به اسم تو

   ! بدبختمون کردی ، دیوونه مون کردی ! چی میخوای ازمون ؟ چی میخوای ؟

   :  باز به گریه افتاد ، اینبار از شدت خشم و نفرت . بهرام آرام ولی عصبی گفت

   !  داری اشتباه میکنی -
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   :  مهناز بلندتر از قبل جیغ زد

میخوام ... میخوام از این جا برم ! میخوام برم پیش اونا ... میخوام  من مامان و بابامو  -

  ! برم

  .   ناگهان از جا کنده شد . به سمت در دوید و خودش را بیرون انداخت

حس سبکی بی سابقه ای را تجربه میکرد . مثل نسیم بی وزن بی وزن بود . شاید هم مثل  

آموخته است . نه چیزی می دید و نه صدایی می شنید.  پرنده ای که برای اولین بار پرواز را 

 از شدت جنون به انفجار رسیده بود . های های گریه میکرد و می دوید . 

فکر میکرد اگر از آن عمارت نفرین شده ، از آن باغ نحس خارج شود ، همه ی بدبختی  

ه توی خاطراتش  هایش انتها میگیرد و او بر میگردد به همان سال ها . به آن سال هایی ک

   بوی چمن خیس و خاك

   

 مرطوب میداد و به اندازه آفتاب ظهرهای تابستان لذت بخش بود .  

اما هنوز چند قدم مانده بود به در خروجی که دستی به بازویش چنگ زد و او را به عقب  

   .  برگرداند

چنان ضعفی   همه ی توان و قدرتی که از خشم و جنونش ناشی میشد ، ناگهان تحلیل رفت . 

توی تنش دوید که حتی نتوانست وزنش را روی پاهایش تحمل کند . نزدیک بود زمین  

   .  بخورد ، اما بهرام شانه هایش را گرفت و او را به خود چسباند
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صدایی نمی شنید . فقط   ! آروم ... آروم باش مهناز ! آروم باش ! اینجوری گریه نکن -

لرزید . بهرام درمانده بود . نمیدانست باید چه کند .  گریه میکرد و به حالتی هیستریک می 

 با دستپاچگی یک بار مهناز را محکم در حصار فشرد و باز رهایش کرد .  

 چنگ زد توی موهایش . سیلی نه چندان آرامی به گوشش نواخت .  

   .  تنش را تکان داد

 داری می لرزی مهناز ... گریه نکن ! تو رو خدا آروم باش  -

   ! رو قرآن آروم بگیر... تو 

صدای داد و فریادشان ساکنین خانه را متوجه خود کرده بود . همه ی خدمتکارها دورشان  

حلقه زده بودند و نگاهشان میکردند ، بعضی با کنجکاوی و بعضی با ناراحتی . اما نگاه ناهید با 

   !  همه تفاوت داشت...  پیروز و شاد بود

ود و فاتحانه به این استیصال و بیچارگی بهرام نگاه میکرد  کمی دورتر از جمعیت ایستاده ب

. بهرام را همان چیزی از پا در می آورد ، که به خاطرش دنیا را بهم زده بود ... توی این  

   !  شک نداشت 

 بیا منو بزن مهناز ! فحش بده ، داد بکش ، خودتو خالی کن!    -

   !  تم میکنیمهناز تو رو قرآن ... داری می میری ... داری بدبخ

ناگهان بیچارگی و درماندگی چنان بر قلب بهرام چنگ انداخت که بی اختیار مهناز را روی  

   :  زمین رها کرد و با همه ی توانش داد کشید
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   !  دیوونه ام کردی ! دیوونه ام کردی -

 .  و با هر دو دست توی موهایش چنگ زد 

 بهرام گذاشت .  ناهید این بار جلو آمد و دستش را روی شانه ی 

  :   هنوز هم چشم هایش از سر خوشی و لذت برق میزد . آهسته گفت 

   ! آروم باش عزیزم ... درست میشه- 

   :  و بعد رو به دیگران تشر زد

 شماها چرا خشکتون زده ؟ خانم رو ببرید توی اتاقشون ...  - 

   !  یکیتون هم بره سیگار و فندك بیاره

   ... .  گرفت و سعی کرد او را از روی زمین بلند کندو زیر بازوی بهرام را 

وقتی چشم باز کرد ، هوا تاریک شده بود . با وجود اینکه همه ی استخوان های تنش درد  

   :  میکرد ، اما روی آرنجش نیمخیز شد و گفت

   ! بهرام ؟ -

    جانم ؟ -

    ساعت چنده ؟ چرا هنوز نخوابیدی ؟ -

   .  حالت خوبه ؟ مهناز چشم هایش را بست دو و نیمه ! خوابم نمیومد . تو  -
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  ! نه زیاد ، تنم درد میکنه  -

   :  نفس عمیقی کشید و ادامه داد

   !  داشتم خواب مامان و بابا رو میدیدم -

   .   آن وقت صبح ، برق میزد  بهرام چی شده ؟  -

   ! چیزی نشده . بهتره استراحت کنی -

   :   با تردید پرسید

 ما با هم دعوا کردیم ؟   -

بهرام اینبار مهر تأیید زد به همه ی حدسیات ذهنش . لبش را گاز گرفت و دوباره  سکوت 

   .   سر جا ولو شد . بهرام روی تخت ، کنارش نشست و آهسته موهایش را نوازش کرد

   ! من دعوا نکردم ، تو دعوا کردی -

ناز با  لحنش بوی طنز و دلجویی میداد . میخواست مهناز را از آن حال بد در آورد . اما مه

   :   شرمندگی نگاهش کرد و گفت

   !  خیلی فحشت دادم ؟ -

   .   بهرام خندید . او به فحاشی های مهناز عادت کرده بود

  !  آره ! گفتی ازم متنفری -
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   .   مهناز از شدت ناراحتی و شرم برای چند لحظه چشم هایش را بست

   ! ببخشید -

خرمن موهای سیاهش فرو  اشک هایش بی اختیار از گوشه ی چشمانش جوشید و توی 

   :  رفت . بهرام با مهربانی دستش را روی صورت او گذاشت و گفت

    مهناز ... گریه میکنی دیوونه ؟ -

 صدای مهربان و دلجویانه ی او فقط گریه ی مهناز را شدیدتر کرد  

    . نمیدانست دارد مهنازش را توی چه برزخی

می که زندگی اش را از هم پاشانده بود .  عذاب میدهد . این همان بهرام بود . همان بهرا

هیچوقت یادش نمیرفت آن روزهای تلخی که توی تنهایی اش هق میزد و به جنون میرسید  

از شدت سردرگمی . یادش نمیرفت این همان بهرام بود که پدرش برای دور بودن از او پس  

برگه چک   از تصادفش دیگر هرگز حرف نزد.  همان بهرامی که یک روزی به خاطر یک

برگشت خورده او را تا حد مرگ ترسانده بود ، تا حد یک هرزه پایین آورده بود ، و قسم  

خورده بود که او را به دست و پایش خواهد انداخت . هنوز هم یادش بود آن شب را ، درست  

مثل آتش پرستی که در برابر آتش زانو زده باشد ، مقابل بهرام زانو زده بود و التماس میکرد 

این تیر خلاص را شلیک نکند ... برادرش را از او نگیرد . او همه چیز را هنوز به خاطر داشت 

، اما تا چشم باز میکرد نگاه گرم و عاشق و مهربان بهرام را میدید و قلبش میلرزید . این روی  

    دیگر بهرام بود ... این روی عاشق و صبور ! این مردی که حرف می شنید اما پاسخی



 

 

 

229 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

د . نفرت میدید اما متنفر نمیشد . این مردی که پنج سال به آب و آتش زد تا مهناز را  نمیدا

   .  مال خود کند ، و حالا کنارش نشسته بود و بدون اجازه اش حتی دستش را نمیگرفت

مهناز توی برزخ محبت و نفرت مانده بود . نه راه پس داشت و نه راه پیش . مابین هق هق  

   : گریه اش گفت

   ! من خیلی بدبختم ... خیلی -

   :   بهرام لبخند تلخی زد

   چون زن منی بدبختی ؟  -

به مهناز مهلت انکار نداد . روی صورتش خم شد و در حالیکه موهای روی پیشانی اش را  

   :   آهسته نوازش میکرد ، گفت

ولی من خوشبختم ، دقیقا به همون دلیلی که تو بدبختی ! بعد از اونهمه بدبختی ،   -

   ...  شبختم که تو رو دارمخو

   !  حتی اگه این تنها دلخوشیم ازم متنفر باشه

   :  لبخند خسته ای به لب آورد و ادامه داد

 در ضمن ، جهت اینکه کمی واست قابل تحمل تر بشم میگم   -

... مهرداد بعد از اینکه پاش رسید فرانسه ، از دست آدمای من فرار کرد . پدر و مادرت فکر  

بلایی سر قند عسلشون آوردم . حتی با وجود اینکه بعدابعداً مهرداد رو واسشون   میکردن من

   .  پیدا کردم و تحویلشون دادم ، اما ذهنشون مسموم شده بود و نمیتونستن بهم اعتماد کنن
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با صدای زنگ موبایل بهرام از خواب بیدار شد ، اما چشمانش را باز نکرد . بهرام دست هایش  

لقه زده بود و آرام نفس میکشید . موبایلش روی پاتختی به قدری زنگ خورد و  را دور تن او ح

   .   لرزید تا بلاخره قطع شد ، ولی خواب بهرام به قدری سنگین بود که بیدار نشد

کمتر از دو دقیقه ی بعد ، دوباره موبایلش زنگ خورد . اینبار بهرام تکانی به خود داد و  

   .  موبایلش را برداشت در حالیکه زیر لب فحش میداد ،

    چه خبرته سر صبح ؟ -

مهناز میتوانست صدای مردانه ای را از آن سمت خط بشنود که داشت تند تند چیزی را  

    مگه امروزه ؟ ساعت چند ؟ -توضیح میداد. بهرامگفت : 

باز هم چند لحظه در سکوت به حرف های طرف مقابلش گوش کرد و بعد با اوقات  

   :   تلخی گفت

  !  من امروز نمیتونم بیام ! زنگ بزن کنسلش کن -

مهناز نزدیک بود از جا بپرد و از بهرام بخواهد که قرارش را کنسل نکند ! هنوز اتفاقات  

دیشب را برای خود هضم نکرده بود ، نمیتوانست تمام روز او را کنار خود تحمل کند . به  

  :   کمی تنهایی احتیاج داشت . اما بهرام باز گفت

نمیتونم ... به تو چه آخه ! زنگ بزن حسام بگو یه دروغی سرهم کنه قرارو بندازه   نه -

   !  واسه یه روز دیگه ... آره ، فرقی نمیکنه ... خداحافظ
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و گوشی را قطع کرد و دوباره سر جا دراز کشید . مهناز ناامیدانه داشت به این فکر میکرد که 

صبحانه را با او بخورد . اما هنوز دو دقیقه هم  مجبور است رو در روی او چشم باز کند و 

   .  نگذشته بود که بهرام دوباره موبایلش را برداشت وشماره ای را گرفت 

الو مهران ... زنگ زدی حسام ؟ ... خب ، دیگه نمیخواد زنگ بزنی ... آره ، میام ! ... آره ،  - 

   !  خداحافظ

   .  و قطع کرد

ت مثل یک بمب توی خانه ی غمزده ی آنها فرود آمد ، خبر فوت بزرگمهر شاهین فر ، درس

   .  به همان اندازه ناگهانی ، و به همان اندازه تکان دهنده

 مهناز وقتی این خبر را شنید تا چند دقیقه نمیتوانست حرف بزند .  

خبر را مهرداد از شایگان شنیده بود . رفته بود یزد تا برای ترم آینده از دانشگاه مرخصی  

که خبر را شنید ، و بلافاصله با خانه تماس گرفت . مهناز هیچ حرفی نمیزد ، انگار لال   بگیرد

 شده بود .  

بعد ناگهان به گریه افتاد . این خبر همانقدر برای او خوش بود ، که خبر آتش بس در  

   .  یک جنگ بزرگ برای یک ملت 

 لرزید .  بلافاصله توی اتاق پدر و مادرش دوید. گریه میکرد و می 

   :   هنوز هم نمیدانست باید چه بگوید . سرانجام گفت

   ! بزرگمهر مرده ... بزرگمهر شاهین فر مرده -
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نگاه پدر و مادرش روی چهره ی اشک آلود او ثابت ماند . مهناز دیگر نتوانست وزنش را  

   .  روی پاهایش تحمل کند و روی صندلی ولو شد

   ! که مردهخدایا ، باورم نمیشه ! باور نمیکنم  -

   :  جیران مبهوتانه زمزمه کرد

   :  یعنی چی که مرده ؟ آخه چرا مرده ؟ بعد ناگهان اخم کرد -

    تو چرا اینقدر خوشحالی ؟ -

مهناز به گره میان ابروهای او خیره شد و میان گریه هایش خندید . مادرش نمیدانست که  

ارد . بعد ناگهان یاد پدرش مرگ بزرگمهر برای آنها چه نعمتی است و چه امنیتی در پی د

   :  افتاد . بلند شد و کنار او نشست . دستش را روی دست سرد او گذاشت و گفت

شنیدین بابا ؟ بزرگمهر مرده ! اون میخواست شما رو بکشه ، اما حالا خودش رفته به   -

  !  درك

ادفش دیگر  ناخواسته لحنش پر از کینه بود . مهدی مبهوت و خاموش به او زل زد . بعد از تص

   .  هرگز لب باز نکرد

دکتر میگفت مغزش ضربه ای ندیده . میگفت او میتواند حرف بزند اگر بخواهد . اما او چیزی 

  .   نمیگفت ، انگار همان دنیای خاموش و منزوی را برای خود امن میدید

    خدا جای حق نشسته ، مگه نه ؟ -



 

 

 

233 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

بود و می لرزید . مهناز از نگاه او بیم و امید توی سیاهی چشم های مهدی ستاره ای متولد شده  

خواند ، شادی خواند ، و ترس از مشکل به مراتب بزرگ تر و افسارگسیخته تری که در پیش  

   !  داشتند : بهرام 

   :  جیران غر زد

  !  خوب نیست آدم واسه مرگ کسی خوشحال بشه ... خدا قهرش میاد -

   :  ی پاسخ دادمهناز به سمت او برگشت و با شادی آشکار

   ! کی گفته من خوشحالم ؟ -

   .   جیران با اخم نگاهش را از او گرفت و دستمال خیسی را پشت دست شوهرش کشید

   ! اینو ولش کن مهدی جان ... زده به سرش -

   :   مهناز گفت

   !  فردا تشییع جنازه شه . ما هم شرکت میکنیم -

   :  بعد به سمت پدرش برگشت و با غرور ادامه داد

  !   شما باید حلوای بزرگمهر شاهین فرو بخورید -

هوای گورستان داغ و تتفََِف زده بود . گرما زیر لباس مشکی و زیبای مهناز تنوره  

 میکشید و هر لحظه بی تاب ترش میکرد .  
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بهشت رضا مثل همه ی آخر هفته ها شلوغ بود . حتی آن گرمای دیوانه کننده هم نتوانسته  

   .  متقاعد کند به زیارت اهل قبورشان نروندبود مردم را 

مهناز با دستمالی که در دست داشت مدام صورت خیس از عرقش را پاك میکرد و حواسش  

   :  بود که توی آن خیابان های شلوغ راه را اشتباه نرود . پرسید

     ساعت چند شد ؟ -

   :   مادرش از روی صندلی عقب پاسخ داد

   !  از یازده گذشته -

   :  د و زیر لب غر زدکلافه ش

   ! دیر شد ... ای بابا -

و با عصبانیت برای ماشین جلویی بوق زد . همیشه وقتی توی ترافیک می ماندند و او غر میزد 

آن روز مهناز از ته دلش آرزو کرد که  "چیکار کنم ؟ دنده هوایی بزنم ؟  " ، مهرداد میگفت : 

   .  ای کاش ماشینشان دنده هوایی داشت 

   :   فتجیران گ

   !   از اولشم اومدن ما بیخود بود . ما دیگه باهاشون صنمی نداریم -

   :  مهناز از توی آینه ی روبرو به پدرش نگاه کرد و گفت

   ! داریم ... صنم داریم -
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و با شیطنت برای مهدی چشمکی زد . همان لحظه توانست توی خیابانی بپیچد که مقبره های  

بودند و بالای سر درشان نام پرتبختر خانواده های اصیل قاب خانوادگی کنار هم ردیف شده 

گرفته شده بود . از دور توانست مقبره ی خاندان شاهین فر را بشناسد . بنر بزرگ تصویر  

    بزرگمهر را دید و آنهمه دسته گل های بزرگ برای عرض تسلیت

دانش مغایرت  ته قلبش آرام گرفت! نمیخواست اینچنین باشد . این احساس با وج ... 

   :   داشت ، اما خوشحالی اش از مرگ بزرگمهر انکار ناپذیر بود . توی دلش گفت

خدا رحمتت کنه بزرگمهر خان ... امیدوارم توی جهنم روحت با روح اون زن هر جاییت  - 

   !  محشور بشه

   .  و لبخندی زد

توانست جای پارك پیدا  دو طرف خیابان آنقدر ماشین های مختلف پارك بود که به سختی 

کند . به سرعت صندلی چرخدار مهدی را از توی صندوق در آورد و با کمک جیران ، مهدی  

را روی آن نشاند . اول دستی به لبه های کت و کراوات پدرش زد و او را مرتب کرد . سپس  

از توی آینه ی حصار ماشین آرایش محو خود را چک کرد ، و آنوقت دسته های صندلی  

خدار گرفت و آن را به سمت مقبره هل داد . کوبش دیوانه وار قلبش را توی سینه حس  چر

میکرد . وقتی وارد مقبره شدند ، خیلی راحت توانست اعضای خانواده ی شاهین فر را پیدا  

کند . ظاهراظاهراً کمی دیر رسیده بودند ، چون بزرگمهر را به خاك سپرده بودند . بهار  

 تی و طلایی روی قبر پدرش میکشید و زار میزد .  دست روی ترمه ی شکلا
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ناهید هم همانجا ، کنار قبر زانو زده بود و با دستمال کاغذی جلوی دهان و بینی اش را گرفته 

بود . حتی از آن فاصله هم مشخص بود که گریه نکرده . بیژن و بهرام با لباس های رسمی  

 صبی بود ، اما بغض نداشت .  بالای سر قبر ایستاده بودند . بیژن منقلب و ع

بهرام با چهره ای آرام ، سرد و سوگوار نگاهش را به زمین دوخته بود . هر کسی که به آنها 

نگاه میکرد میتوانست بفهمد تنها اعضای مصیبت دیده به معنای واقعی بهرام و بهار هستند . 

یت انبوه حاضر در  مهناز با فشاری که به صندلی چرخدار پدرش وارد کرد ، سعی کرد جمع

   .  داخل اتاقک را بشکافد و جلوتر برود 

اولین کسی که او را دید، بیژن بود . چنان متحیر شده بود که نمیتوانست نگاهش را از روی  

صورت مغرور مهناز بردارد . اما مهناز متوجه او نبود . نگاهش دنبال چهره ی سرد و سخت  

   .  کس العمل او را ببیندبهرام بود و دلش میخواست هر چه زودتر ع

کسی از پشت سر یک قدم به بهرام نزدیک شد و سرش را کنار گوش او خم کرد . مهناز  

   .  میدانست که او حسام فرهمند ، جانشین پدرش است

حسام خیلی کوتاه چیزی زیر گوش بهرام زمزمه کرد . آنوقت چشم های بهرام خیلی تند و با 

  .   کاوید و خیلی راحت توانست مهدی را روی صندلی چرخدارش ببیند عجله بین جمعیت را 

 حیرت و ناباوری تنها چیزی بود که میشد از نگاهش خواند .  

مهناز حرکت چشم های او را زیر نظر داشت و مثل کسانی که شربت گوارایی را جرعه  

و بی حرکت   جرعه سر میکشند ، روحش سرد و پر لذت میشد . نگاه بهرام روی پاهای فلج 

   مهدی تا روی صورتش ، و از روی صورت او تا چهره ی مهناز بالا کشیده شد

 .  
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   ! برای یک لحظه ضربان قلبش کند شد و مغزش قفل کرد . مهناز آنجا چه میکرد ؟

انتظار دیدنش را نداشت. چقدر به خودش رسیده بود ! با وجود اینکه به صورت وحشتناکی  

   رتش طراوت عجیبی داشت ... شوق و لذت انتقام زیبایش کرده بودلاغر شده بود ، اما صو

!  

مهناز نتوانست و نخواست که جلوی پوزخند تحقیرآمیزش را بگیرد . سرش را به نشانه ی  

سلام و آشنایی کمی خم کرد و منتظر پاسخ ماند . بهرام خیلی سریع چشم هایش را بست و 

مهناز از اینکه میدید موفق شده او را خشمگین  نفس عمیقی کشید تا خشمش را مهار کند .  

   :  کند ، لذت میبرد . سر خم کرد و آهسته توی گوش پدرش زمزمه کرد

   !  این دفعه شما اینجایید بابا ... و بزرگمهر زیر پاتون- 

  ... .  و شانه ی پدرش را از شدت هیجان فشرد

 خوش و بش میکرد .  جیران کنار ناهید و بهار ایستاده بود و با آنها 

ناهید دست مادرش را   .   مهناز برای چند دقیقه پدرش را تنها گذاشت و به سمت آنها رفت

گرفته بود و داشت با محبت پاسخ ابراز تسلیت او را میداد . مهناز نفهمید چرا حس میکند این 

  زن در عزای شوهرش غمگین نیست . پوزخندی به حس اندك عذاب وجدانش زد و با خود 

فکر کرد وقتی شریک زندگی بزرگمهر از مردنش شاد است ، او چرا نباشد ؟ جلو رفت و 

   :   گفت

   !   تسلیت میگم خانم شاهین فر ... امیدوارم خدا بهتون صبر بده -

   .   ناهید با او خانمانه دست داد و گونه اش را به نرمی بوسید
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   ! ممنون عزیزم -

ت بدهد . اما بهار به سرعت او را در حصار کشید به سمت بهار برگشت و خواست با او هم دس 

   :  و زیر گوشش با هق هق گفت

   !  یتیم شدم مهناز ... بدبخت شدم -

   .  از روی شانه اش به مهدی نگاه کرد و گریه اش شدیدتر شد

   ! مهناز ... حلالش کن ! تو رو خدا ببخشش -

واهد بخشید . اما قلبش از  مهناز میدانست که هرگز ... هرگز هرگز هرگز بزرگمهر را نخ

   .  اندوه این دوست قدیمی لرزید و بی اختیار او را به خود فشرد

   ! به هیچی فکر نکن بهار . اون برای تو پدر خوبی بود -

بهار را در حصار داشت و توی این اندوه موقتی غرق بود که صدای بیژن را از پشت  

   .   سرش شنید

   ! مهناز -

گرفت ، تنش یخ کرد . به تندی بهار را از خود جدا کرد و به سمت او  ضربان قلبش بالا  

برگشت . دلش برای آن عسلی های غمگین تنگ شده بود . آخرین دیدارشان بسیار غم  

 انگیز بود . دو روز بعد از تصادف پدرش بود که بیژن به مشهد برگشت و سراغ او آمد .  

لبش داغ میشد . بیژن برای پدر او گریه کرده  هنوز هم وقتی یاد گریه هاشان می افتاد ، ق

بود!  اشک او برای مهناز خیلی ارزش داشت ... او را آرام کرده بود . اما مهناز هرگز  
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نمیتوانست این واقعیت تلخ را نادیده بگیرد که این عشق همه ی روزهای زندگی اش از  

   .   رگ و خون بزرگمهر و بهرام است

  !  بله ؟ سلام -

   .  اینجا چیکار میکنی ؟ اخم های مهناز در هم فرو رفت  سلام ! تو -

   !  اومدم برای عرض تسلیت -

   !  من از تو تسلیتی نشنیدم -

   !   خب منم از تو خوشامدی ندیدم -

لحن تند و تدافعی مهناز باعث شد بیژن عقب نشینی کند . اخم هایش را کمی از هم  

   :  باز کرد و آهسته گفت

   ...  شید ! اما راستش یک لحظه فکر کردمحق با توئه عزیزم ، ببخ  -

     فکر کردی چی ؟ -

   !  هیچی ، مهم نیست ! خوش اومدی  -

   :  و با محبت به او زل زد . مهناز باز هم تحت تأثیر جادوی چشم های او ، آهسته لب زد

   ! متأسفم ، بیژن -

   :   بیژن لبخند تلخی زد
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اما ... نمیدونم چرا نمیتونم باور کنم  بابای خوبی نبود ، خیلی چیزا رو ازم گرفت .  -

   !  دیگه ندارمش

 مهناز دهان باز کرد چیزی بگوید ، شاید بتواند آرامش کند .  

بهرحال او برای پدر او گریه کرده بود ، حسابش با دیگران جدا بود . اما ناگهان متوجه  

   .  بهرام شد که مقابل پدرش ایستاده بود و داشت با او حرف میزد 

اب عمیق و كُ ُُِشنده ای راه گلویش را بست ، لرز عمیقی سر تا پایش را فرا گرفت  اضطر 

   .  ... زمین زیر پایش باز هم سست شد

به سرعت از کنار بیژن گذشت و به طرف آنها رفت . بهرام با دیدن او پوزخند غلیظی به لب  

ز اینکه مهناز به آنها نشاند . بعد سر خم کرد و کنار گوش مهدی چیزی گفت و آنگاه تا قبل ا

   .   برسد ، روی پاشنه ی کفشش چرخید و برای خوشامدگویی به میهمانانش از آنجا دور شد

   مهناز به تندی مقابل پاهای پدرش زانو زد و دست های سرد او را توی دست هایش گرفت

.  

بهتون  چی میگفت بهتون ، بابا ؟ بهم بگید ... تهدید کرد ؟ توهین کرد ؟ چی گفت  -

   ! ؟

 مهدی طبق روال همه ی آن چند ماه در سکوت فقط نگاهش کرد .  

   .  نگاهش آنقدر تلخ بود که مهناز بی اختیار بغض کرد

 غلط کرد هر چی گفت ، غلط کرد ! داشته مزخرف میگفته   -

 ... هیچ کاری نمیتونه بکنه ! تو رو خدا خودتون رو ناراحت نکنید  
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  ! مهنازتون ... تو رو جون 

نزدیک بود اختیار از کف بدهد و همانجا بلند بلند گور پدر بهرام را فحش بدهد . فراموش  

کرده بود دشمن اصلی او بهرام است ، نه بزرگمهر . چقدر احمقانه شاد بود و احساس امنیت  

ی  میکرد ، وقتی آن مار افعی توی ده متری اش ایستاده بود و برای نیش زدن او از هیچ کار

دریغ نمیکرد . سر چرخاند و نفرت بار ترین نگاه عمرش را نثار بهرام کرد ... پاسخش باز  

   ...  هم یک پوزخند پر طعنه بود . چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید . لعنت به بهرام

   !  لعنت به او

  *** 

بعد از اصلاح و  مهناز یک روز طولانی و عالی را توی آرایشگاه دیاموند گذرانده بود . 

اپیلاسیون و مانیکور کردن ناخن هایش ، حالا به خانه برگشته بود و تنها چیزی که  

   .  میخواست یک خوابراحت بود

با بی خیالی از سرسرا گذشت و خواست از پله ها بالا برود که صدای گفتگویی را از طرف  

   .  خانه کج کردکتابخانه شنید . بی اختیار راهش را به سمت در نیمه باز کتاب

   :   ناهید با لحن مضطربی میگفت

    واسه ی چی برگشتی ؟  -

   .  صدای بیژن باعث شد خون توی رگهایش منجمد شود

   !  اینجا خونه ی منه -
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   .   اما مثل یک دزد اومدی ... یواشکی ، بی خبر ! میدونستی که بهرام رفته ترکیه -

   : بعد با التماس اضافه کرد

  ...   ترسم داغت رو به دلمبرگرد بیژن ! من می -

همان لحظه متوجه حضور مهناز پشت در شد و جمله اش را نیمه تمام رها کرد . مهناز به  

   :  سختی آب دهانش را قورت داد و گفت 

  ! سلام -

   :   بیژن که پشت به او ایستاده بود ، به سرعت به عقب برگشت و با لبخند پهنی گفت

   !  دیدارسلام ، مهناز ... مشتاق   -

مهناز نگاه سرگردانش را از صورت خندان بیژن به سمت نگاهمضطرب ناهید سر داد .  

   :   ناهید گفت

   ...  بیژن چند دقیقه ی پیش رسیده . خب ... میخواد بره دیدن بهار و بعدش -

   :  بیژن وسط حرف او پرید

   !  من میخوام توی خونه ام بمونم . قصد دیدار هیچ کسی رو هم ندارم -

ناهید نگاهی عصبی و برنده به سمت او پرتاپ کرد . اما بیژن متوجه نشد . چون نگاهش  

میخکوب چهره ی مهناز بود . ناهید برای اینکه حواس مهناز را از نگاه خیره ی بیژن پرت  

   :   کند ، پرسید
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   ناهار میخوری عزیزم ؟  -

   :  د ، و گفتمهناز سرفه ای کرد تا بلکه بتواند جلوی لرزش صدایش را بگیر

   !  نه ، ممنون . بیرون ناهار خوردم -

و بعد در حالیکه دست هایش را مشت کرده بود تا لرزششان مشخص نباشد ، به  

   .   اتاقش رفت

بیژن آنجا چه غلطی میکرد ؟ آن هم درست وقتی که بهرام برای یک قرار کاری رفته بود  

العمل بهرام می ترسید . می ترسید عصبانی ترکیه . مهناز اصلا حس خوبی نداشت . از عکس 

   .  شود و به بیژن آسیبی برساند

 روی لبه ی تختخواب نشست و سرش را بین دستهایش گرفت .  

نمیدانست باید جریان برگشت او را به بهرام بگوید یا نه ؟ باید یک جوری میگفت که او را  

گر بهرام فکر میکرد که او با بیژن سر  حساس نکند ... شاید هم بهتر این بودکه نمیگفت ! اما ا 

 و سری دارد  

   .  ... حتی از فکرش حس مرگ میکرد

   :  تقه ی آرامی به در زده شد . از جا پرید و گفت 

   بله ؟ -

     میتونم بیام تو ؟ -

   :  با شنیدن صدای ناهید ، نفس راحتی کشید و گفت
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   ! بفرمایید -

   .  ناهید توی اتاق آمد و در را پشت سرش بست

    چیزی شده ؟ -

نه . اومدم ازت خواهش کنم اگه با بهرام تلفنی حرف زدی ، چیزی درباره ی اومدن   -

   !  بیژن بهش نگی

   .  مهناز به روتختی چنگ زد

   !  نمیتونم -

   ! چرا ؟  -

   ...   میترسم ازش مخفی کنم و اون فکر کنه -

   :  ناهید وسط حرفش پرید

... همین امروز ، تا دو ساعت دیگه . با  اون نمیفهمه . من بیژنو میفرستم بره -

   !  خدمتکارا حرف میزنم که چیزی بهش نگن 

مهناز کمی فکر کرد . امکان اینکه خبر برگشتن بیژن به گوش بهرام نرسد ، تقریبا صفر بود . 

   .   اما او میخواست با ناهید همکاری کند . فقط امیدوار بود بیژن واقعا از مشهد برود

   !  نگفتن من قضیه ختم بخیر میشه ، من چیزی به بهرام نمیگم اگه با   -
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   .  صدای ناهید رنگ امیدواری به خود گرفت

   !  ممنون  -

   .  و به سرعت از اتاق خارج شد

برخلاف وعده ای که ناهید داده بود ، بیژن از خانه نرفت . مهناز خودش را توی اتاق حبس 

چشم بیژن نیفتد . ولی انگار او آمده بود که بماند .  کرده بود ، به این امید که چشمش توی  

مهناز مدام احساس میکرد که بیژن پشت در اتاقش کمین گرفته و هر لحظه امکان دارد توی  

اتاقش بیاید . ولی او می ترسید ... از خوش میترسید ! از احساس آرامشی که تازگی ها کنار 

   .   از با بیژن روبرو شود و پایش بلغزدبهرام تجربه میکرد ، خوشحال بود . میترسید ب 

   .   میترسید آن عشق داغ لعنتی دوباره دلش را بلرزاند

آنقدر خودش را توی اتاقش حبس کرد تا بلاخره یکی از خدمتکارها بالا آمد و او را برای صرف  

ای  شام صدا کرد . باز هم دوست نداشت پناهگاهش را ترك کند . اما نمیتوانست با هیچ بهانه  

   .   سر میز شام حاضر نشود . پوشیده ترین لباسش را تنش کرد و پایین رفت

ناهید و بیژن پشت میز نشسته بودند و منتظر او بودند . بیژن با ورود او سر جا نیمخیز شد .  

اما او توجهی نکرد و بی حرف رفت سر میز نشست . متأسفانه مجبور بود روبروی او بنشیند .  

   :  رد که نگاهش به سمت او نلغزد . ناهید پرسیدتمام سعیش را میک 

   با بهرام صحبت کردی ؟ -

   :  مهناز میدانست او دلواپس چیست . بدون اینکه نگاهش کند ، گفت
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  !  بله -

ناهید مکثی کرد . انگار منتظر توضیحات بیشتری بود . ولی چون از حرف زدن مهناز ناامید  

   :  شد ، دوباره پرسید

   :   ؟ باز گفتحالش خوب بود  -

  !  بله -

و سوپ را با لبه ی قاشق چشید . این مدل جواب دادن را از بهرام یاد گرفته بود ، میدانست  

چقدر عذاب دهنده است ! ناهید باز هم لحظه ای سکوت کرد و بعد با لحن کاملا مستأصلی  

   :   گفت

   :  نگفت کی برمیگرده ؟ مهناز نفس عمیقی کشید  -

   ! خیلی زود -

اینبار نگاهش را خیلی محکم توی صورت بیژن دوخت . تنها عکس العمل بیژن ، لبخند  و  

   :  مسخره ی گوشه ی لبش بود . ناهید گفت

    خب ... میگم ... میگم موافقی یکی دو روز بریم اصفهان پیش بهار ؟ -

.  مهناز در پاسخ دادن لحظه ای مکث کرد . میدانست دلیل این پیشنهاد ناگهانی او چیست 

احتمالا ناهید از رفتن بیژن ناامید شده بود و حالا میخواست مهناز را از آنجا دور کند . با این  

   .  کارش صد در صد موافق بود
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   !  موافقم ، بریم . اتفاقا خیلی هم دلم براش تنگ شده -

   .  ناهید نفس آسوده ای کشید و لبخندی بر لب آورد

   ... قبل از برگشتن بهرامخوبه ! فردا بعد از ظهر بریم . تا   -

   :  بیژن وسط حرفش دوید

   :   میشه اینقدر بهرام بهرام نکنی ؟ بعد به مهناز نگاه کرد و با لحن پر مهری گفت -

از خودت حرف بزن مهناز ! خوبی ؟ خوشی ؟ مهناز داغ شده بود . با سری پایین  

   :   افتاده گفت

   !   خوبم -

   :  ناهید با خشم نگاهش کرد

   ! بیژن -

   .  ناهید ، آنجا را ترك کردبه 

   .   او رساند و راهش را سد کرد

    کجا داری میری ؟  -

   ! برو کنار ! برو کنار -

  !  باید با هم حرف بزنیم -
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   .  نزدیک بود گریه اش بگیرد

   !   من با تو حرفی ندارم -

   .  ولی من حرف دارم -

   !  من علاقه ای به شنیدن حرفای تو ندارم -

   .   کنار بیژن عبور کند ، اما بیژن به او نزدیکتر شد و بازویش را گرفتو باز خواست از  

   :  مهناز با وحشت خود را از او کنار کشید و گفت 

   .   دیوونه شدی بیژن ؟ داری چه غلطی میکنی ؟ اینبار بیژن عصبی شد

  !  نکنه به همین راحتی ها جلوی بهرام وا دادی ؟

   ! خفه شو ... خفه شو بیژن -

   ! ان اینی ؟ پس نگر  -

   !  نه -

   !   گفتم نه -

   !  برای من مهم نیست -

   !  ولی برای من مهمه -



 

 

 

249 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   :  مهناز دهان باز کرد تا دوباره مخالفت کند ، اما بیژن با لحنی محکم گفت

  !   من باکیم نیست ، مهناز ! اگه قبول نکنی تا صبح همینجا نگهت میدارم -

نداشت . تا همان لحظه هم که کسی آنها را  مهناز توی چشم های او خیره شد . چاره ای  

   :  ندیده بود ، شبیه یک معجزه بود . بیشتر از آن دیگر میترسید آنجا بماند . گفت

تو دیگه چه حیوونی شدی ! با زن برادرت قرار کافی شاپ میذاری ؟ نمیشناسمت   -

   !  بیژن ... عوض شدی

  .  بیژن پوزخند تلخی زد

  ! آره عوض شدم ... دو ماهه

   .   بعد نفس عمیقی کشید و از او فاصله گرفت

  ! یادت نره مهناز ... فردا ساعت ده ، کافی شاپ سه ستاره -

مهناز با خشم نگاهش را از او گرفت و به طرف اتاقش دوید . نه ... این بیژن آدمی نبود که  

   .  بتواند دوباره قلب مهناز را بلرزاند

  *** 

منفجر شود ، شقیقه هایش نبض میزدند . اما مجبور بود  سرش از شدت درد نزدیک بود 

   .  توی تمام سالن بچرخد و به همه ی میهمانانش خوشامد بگوید

 دو شب قبل پدرش خیلی عادی خوابید و فردا صبحش بیدار نشد .  
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هنوز هم توی شوك این مصیبت بود . چیزی نمی فهمید ، عمق فاجعه را درك نمیکرد . فقط 

   .  وی دنیا از همیشه تنهاتر شده استمیفهمید که ت

به حد مرگ خسته بود ، اما باید خود را برای روزهای سختی که در پیش رو داشت آماده  

میکرد . میدانست که اگر دیر بجنبد همه چیزش را از دست خواهد داد . باید کاری میکرد و  

ی جانشین مانده است . فعلا  خودی نشان میداد تا رقبا به اشتباه فکر نکنند جایگاه بزرگمهر ب

تنها چیزی که می فهمید ، همین بود . غم مرگ پدر را نگه داشته بود تا سر فرصت  

   .  عزاداریش را بکند

حسام خود را به او رساند و کنار گوشش زمزمه کرد اتفاقی افتاده است که بهتر است او  

میکرد ، عذرخواهی کرد و به  زودتر در جریان قرار بگیرد . بهرام از مردی که با او صحبت 

   .   سرعت به طبقه ی بالا توی اتاق کارش رفت

   .  حسام هم پشت سرش وارد شد 

     چی شده حسام ؟ -

 حالت خوب نیست ؟   -

   :  خوب نبود و این نیازی به پرسیدن نداشت . با کلافگی روی میز کارش نشست و گفت

   خوبم . میگم چی شده ؟ -

   :   پشت سرش یکی از مستخدمین توی اتاق آمدند . بیژن گفتدر باز شد و اول بیژن و 
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من توی کف سرعت عمل بعضی از این شغالا موندم ! یارو خودش الان پایین نشسته   -

   !  داره قهوه میخوره ، اونوقت خبر فوت بابا رو تا تهران رسونده

   .   چشم های عصبی و کلافه ی بهرام روی چهره ی او ثابت ماند

   ! کی ؟ -

م انگشت اشاره اش را به نشانه ی سکوت روی بینی اش گذاشت و با گوشه ی چشم به حسا

دخترك خدمتکار اشاره کرد . همگی ساکت شدند تا او فنجان های چای را روی میز چید و  

   :   بیرون رفت . آنوقت بیژن گفت

 نصیری خبر فوت بابا رو با کلی پیازداغ همه جا پخش کرده   -

ط کرده . مردم وحشت کردن میخوان پولشون رو بکشن بیرون .  . ارزش سهام شرکت سقو

دلالا دارن با نصف قیمت واقعی سهامشون رو میخرن . خلاصه اوضاع افتضاحه ! بهرام خنده  

   :   اش گرفت . پس شروع شده بود همه ی آن چیزهایی که انتظارش را داشت . گفت

   !  انتظارشو داشتم ، ولی وجدانا نه به این زودی -

از شدت سردرد چشم هایش را بست و سرش را از بین شانه هایش پایین آویخت .  و 

   :   بیژن گفت

  !   چیکار کنیم حالا ؟ مردم ریختن توی دفتر فروش ، میخوان بفروشن -

  :   بهرام با بدخلقی گفت 

   !   بفروش برن بابا -
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   !  دیوونه شدی ؟ ورشکست میکنیم -

  !  به درك -

   :  بیژن به سمت او براق شد

 حالیت نیست چی میگم ؟ ورشکست میکنیم ! مگه بچه بازیه  -

   ! ؟

   :   بهرام خشمگین شد و با مشت گره کرده اش به سمت او حمله برد

    تو میخوای به من درس بدی جوجه ؟ -

   .  اما تا قبل از اینکه بهم برسند ، حسام مابینشان ایستاد و بهرام را به عقب هل داد

رو کشیدین پایین ها ! الان وقت دعواست آخه ؟ بهرام برو  جفتتون امروز کرکره ها  -

   بشین سر جات ... بیژن تو هم خفه شو

 !  

بیژن با چهره ای درهم و ناراضی دستهایش را روی سینه قلاب کرد و به دیوار تکیه زد .  

بهرام هم فنجان چای داغ را برداشت و تلخ سر کشید . حسام اندکی صبر کرد تا فضا آرام  

   :  شود . دو سیگار روشن کرد و به بهرام و بیژن داد و گفت 

حق با بهرامه ، بیژن ! تا جایی که بودجه داریم سهام مردمو بخر . اوضاع اصلا خوب   -

    نیست . مردم وحشت کردن
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   .  ، نیاز به زمان دارن تا آروم بشن

   :   بیژن گفت

   :  هرام وسط حرفش پریدخب بلاخره که چی ؟ تا کی میشه اینجوری ادامه داد ؟ ب -

من الان مغزم قفله ، هیچی حالیم نیست ! بذار یه چند روز دیگه که تنشا خوابید در   -

   .  موردش صحبت میکنیم 

تو فعلا برو بگو سهام مردمو بخرن و بهشون چک بدن واسه یحداقل دو ماه بعد .... آهان  

وایستن مثل بقیه ی دلالا سهام   ، یه چیز دیگه ! به چند تا از بچه ها بگو کنار دفتر فروش

مردم رو با قیمت پایین بخرن . یک صدم سرمایه رو هم که بتونیم اینجوری جمع کنیم ،  

   ! خودش خیلیه

   :  بیژن حالا کمی آرام تر شده بود . آهسته گفت

   !  باشه -

   :  و خواست از اتاق بیرون برود که بهرام باز صدایش کرد

    کجا میری ؟  -

   ... بزنم تهران ،هماهنگ کنم میرم زنگ  -

   :  بهرام با بی حوصلگی حرفش را قطع کرد 
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یه خبری هم از سبحانی بگیر ببین واسه ناهار و مسجد چیکار کرده . نصیری الان   -

     پایینه ؟

   . آره -

   .   نیشخندی روی لب های بهرام نشست

   ! سلام منو بهش برسون بگو الان میام خدمتش ! برو بهش بگو  -

شخندی زد. بیژن از اینکه میدید از همان روز اول بهرام به جای پدرش نشسته و او  و باز نی

شخص دوم است ، عصبانی بود . اما بدون هیچ حرفی از اتاق بیرن رفت و در را پشت  

   .   سرش بهم کوبید

 بهرام اما هنوز با چشم هایی بسته سیگار میکشید و فکر میکرد .  

ز فاجعه نبود ... که موقعیتی ساخته بود تا امثال  فکر میکرد به مرگ پدرش که کم ا

 نصیری همه ی عقده هایشان را خالی کنند .  

   .  حتی آن دختره ی صد و شصت سانتی ، مهناز هم هم برایش شاخ و شانه کشیده بود

   :  حسام گفت

 چه مرگته بهرام ؟ هنوز که تو فکری ! بابا من درستش میکنم   -

   !  ، اینقدر سخت نگیر

   :   بهرام بدون اینکه چشم هایش را باز کند ، با بی خیالی گفت

     اون که بله . اگه از پس همچی کار ساده ای برنیای که پس به چه دردی میخوری ؟ -
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   :  پس دیگه چته ؟ و با احتیاط اضافه کرد  -

     به خاطر کار امروز خانم سپهری ناراحتی ؟ -

یره شد . حسام زده بود به هدف ... حق با او  بهرام ناگهان چشم باز کرد و با خشم به او خ

بود ! او هنوز هم نمیتوانست این توهین مهناز را باور کند . احساس میکرد به غرورش ،  

حیثیت خانواده اش ، و پیکر پدرش توهین شده است . این چیزی نبود که او به همین  

   .  سادگی های فراموش کند و ببخشد

فرست بره زاغ این خانواده روچوب بزنه . میخوام بدونم  گوش بده حسام ... یه نفرو ب -

   کجا میرن ؟ چیکار میکنن

؟ با کیا رفت و آمد دارن ؟ درآمدشون از کجاست ؟ کلا یه آمار مرتب ازشون در بیاره تا  

بیست و چهار ساعت دیگه بذاره روی میز کارم . میخوام حتی مبلغ قبض تلفن و خلافی  

   !  رشو بگیره هاماشینشون رو هم واسم آما

   :   خطرناك شده بود ، داشت زیاده روی میکرد و حسام این را خوب میدانست . گفت

   !  داری زیادی دهن کجی یک دختربچه رو جدی میگیری -

   .  بهرام با خشم روی میز کوبید

   ... جنازه ی پدر من هنوز گرم بود حسام ... اون دختربچه بهش توهین کرد ! اون -

ی هم فشرد تا حرف نامربوطی نزند . هنوز هم آنقدر روی مهناز غیرت داشت  لبهایش را رو

  :   که نخواهد در برابر مردی مثل حسام به او توهین کند . آهسته گفت
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   !  برو پایین حسام ، حواست به مهمونا باشه . منم الان میام -

   .  و خود را سر جا رها کرد

  .   مرتب کرد و بیرون رفتحسام دیگر چیزی نگفت . لباس هایش را 

بهرام چند بار پشت سر هم نفس عمیق کشید . سر درد امانش رابریده بود و از آن بدتر درد  

زخمی بود که از حرکت مهناز روی قلبش احساس میکرد . انتظار این کار را از او نداشت .  

از خاطراتش   توی دلش قسم خورد تا این کار او را جبران کند . بیخود و بی جهت یاد یکی

افتاد . یک شب که با مهناز در امتداد خیابان خلوتی قدم میزد ، مهناز برایش از وحشتی گفت  

که هر چند وقت یکبار سراغش می آمد و آزارش میداد . میگفت خواب می بیند توی جای  

بسته ای گیر افتاده است . گاهی توی یک خانه ، گاهی توی راه پله های یک مجتمع مسکونی 

و گاهی توی یک شهر یا محله ی غریبه و ناآشنا . فرقی نمیکرد ، او هیچوقت توی خواب  ، 

هایش نمیتوانست از آن فضا فرار کند . میگفت توی همه ی وحشت هایش یک نفری که  

نمیداند کیست دنبالش است و او توی آن فضای بسته و غریبه مدام از دست آن نفر فرار  

   .  میکند

و را گرفت و از ته قلبش قسم خورد که تا وقتی نفس میکشد اجازه  بهرام آن شب دست ا

نمیدهد مهنازش از چیزی بترسد . او میخواست ، اما مهناز نگذاشت . آخ اگر میگذاشت  

   !  ... اگر میگذاشت

   !  خودت خواستی مهناز ... خودت خواستی فدات شم  -
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پ نگاه میکرد . ساعت ده و  وسط خیابان ایستاده بود و با کلافگی به در ورودی کافی شا 

بیست دقیقه شده بود و او هر چه میکرد نمیتوانست به خود اجازه ی رفتن توی آن کافی  

 شاپ را بدهد .  

احساس خوبی نداشت . گوشی اش را در آورد و شماره ی بیژن را گرفت . بعد از دو بوق  

   :   جواب داد

    کجا موندی ؟ چرا نمیای ؟ -

  ! من توی کافی شاپ نمیام -

   :   با تعجب پرسید

   ! چی ؟ -

   !  گفتم من توی کافی شاپ نمیام -

   :   لحن بیژن خشن و عصبی شد

   ... مسخره بازی در نیار . میخوام باهات حرف بزنم . اگه نیای -

   :  مهناز وسط حرفش پرید

من توی پارك روبروی کافی شاپم . ده دقیقه ... فقط ده دقیقه اینجا می مونم و بعد   -

   ! . بهتره به خودت بجنبی میرم
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تلفن را قطع کرد و با کلافگی به سمت پارك رفت . روی نیمکتی در حاشیه ی پارك نشست  

   .  و منتظر بیژن شد

توی دلش دعا میکرد که بیژن سر لج بیفتد و نیاید . اما دعایش مستجاب نشد ... بیژن  

   .  سه دقیقه ی بعد ، کنار او بود

اونجا چه فرقی با هم داره که اینهمه مسخره بازی سرش در   میشه بفرمایید اینجا و -

    آوردی ؟

نمی فهمید ... حتی اگر همه چیز را برایش توضیح میداد هم نمی فهممید مهناز از این حس  

   .  تلخ خیانتی که راه گلویش را بسته بود ، چه زجری میکشید

   !  ون من وقت ندارماگه واقعا اینجا و اونجا فرقی نداره ، پس حرفاتو بزن . چ -

   .  بیژن با کلافگی توی موهای خرمایی اش دستی کشید

چت شده مهناز ؟ چرا با من اینجوری حرف میزنی ؟ نکنه جدی جدی عاشق بهرام   -

   ! شدی ؟ 

   :  مهناز با صدای بلندی گفت

  :   اون شوهر منه ! چرا اینو نمی فهمی ؟ و بیژن با صدای بلندتری گفت -

   !  خانواده ات رو به خاك سیاه نشونداون کسیه که   -
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   مهناز چند لحظه با بغض و غصه توی چشم های او نگاه کرد و بعد سرش را پایین انداخت

.  

   !  اون مسایل ربطی به بهرام نداره -

بیژن کنارش ، روی نیمکت نشست و کمی سرش را به سر او نزدیک کرد تا بلکه بتوانده  

   .  صورت مهناز را ببیند

    جا میدونی ؟ از ک -

   ... خودش گفت که -

 :   بیژن حرفش را قطع کرد

خودش گفت ؟ خب معلومه مهناز ... خودش خیلی دروغای دیگه هم میگه ! تو چرا   -

اینقدر ساده ای ؟ مهناز کمی از او فاصله گرفت . این نزدیک بیش از حد بیژن ناراحتش  

   .  میکرد

  ! بهرام به من دروغ نمیگه -

   .  نیشخندی زد و عصبی پا روی پا انداختبیژن  

   ! بهرام به خدا هم دروغ میگه . لنگه ی اون عوضی هنوز از مادر زاده نشده -

مهناز اخم کرد و خواست از شوهرش دفاع کند . اما پیش خود اعتراف کرد که حق با  

   :   بیژن است . آه سردی کشید و گفت
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من مجبورم با قبول دروغاش به خودم  خب میگی چیکار کنم ؟ برم خودمو بکشم ؟  -

امید زندگی کردن بدم . تو موقعیت منو نمی فهمی ! من مجبورم قبول کنم که اون قضایا زیر  

   !  سر بهرام نبوده ، واگرنه از غصه دق میکنم

   :  با چشمهایی به اشک نشسته توی چشم های عسلی خوشرنگ بیژن زل زد و گفت

    ؟ چه میفهمی آخه ؟ تو چه میفهمی من چقدر بدبختم -

بیژن فاصله ی انک مابینشان را پر کرد . باز هم مهری داغ و سرکش توی نگاهش زبانه  

   .   میکشید

من میفهمم عزیزم ، می فهمم ! به خدا من خیلی بیشتر از تو عذاب میکشم . ولی اینو   -

    نمیفهمم که چرا نمیخوای این عذاب رو تموم کنی ؟

گرفت و چند نفس عمیق کشید تا جلوی شکستن بغضش را  مهناز سرش را کمی بالا 

   .  بگیرد

من دارم سعیم رو میکنم که با این مسئله کنار بیام . دارم زندگیمو میکنم ! میبینی که   -

دو ماهه زن بهرامم و توی این دو ماه خودمو نکشتم ! این تویی که باید به خود بجنبی و این  

   !   عذابو تموم کنی

   :   ی چشم های بیژن نگاه کرد و ادامه دادسر چرخاند و تو 

من و تو قسمت هم نبودیم بیژن ! تمومش کن این بازی مسخره رو ... دور بنداز همه   -

   ! ی اون احساسی که از من توی قلبت داری . من الان زن برادر توام
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چشم های بیژن حالتی گرفت که انگار هر لحظه امکان داشت زیر گریه بزند . سرش را  

   :  ن داد و به سختی گفتتکا

   !  من نمیذارم مهناز ... نمیذارم ! من این قسمت رو قبول ندارم -

صورتش را در جهت مخالف مهناز چرخاند و چند نفس عمیق کشید . مهناز برایش دل  

   :  سوزاند . گفت 

    پس میخوای چیکار کنی ؟ میخوای تا آخر عمرت این داغ رو توی قلبت نگه داری ؟  -

 برای همین ازت خواستم بیای تا با هم حرف بزنیم .  نه !  -

  !   میخوام روی همون پیشنهادی فکر کنی که چهار سال پیش بهت دادم

   .   مهناز متوجه منظورش نشد ، اما توی دلش احساس خطر کرد

    کدوم پیشنهاد ؟ -

   .  بیژن با امیدواری دستش را گرفت

  !   ه دست بهرام بهمون نرسهفرار از ایران ... من و تو ! میریم جایی ک -

   : مهناز گیج و ناباور بود . آهسته زمزمه کرد 

   ! چی ؟ -

   :  بیژن مسخ شده بود انگار ... مسخ شیطان ! با هیجان عجیبی گفت

   ...   با هم زندگی میکنیم ! اونوقت دیگه این داغ لعنتی توی قلبم  -
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   .  خرد شدجمله اش با سیلی سخت و ناگهانی مهناز ، توی دهانش  

   ! خفه شو ... خفه شو کثافت ! ازت متنفرم  -

 بیژن مثل برق گرفته ها به این طغیان ناگهانی مهناز نگاه میکرد .  

   :  مهناز از شدت خشم و نفرت می لرزید . از روی نیمکت بلند شد و داد زد

   !  از کی اینقدر پست شدی بیژن ؟ نمیشناسمت ... به خدا دیگه نمی شناسمت -

   :  با خشمی که به التماس تبدیل شده بود ، داد زد بیژن

   ! من دوستت دارم -

مهناز دیگر آنجا نماند تا حرفهای او را بشنود . به سرعت روی پاشنه ی پایش به عقب  

   ... .    چرخید و در حالیکه های های گریه میکرد ، از آنجا فرار کرد

  !  چهار روز در اصفهان ... چهار روز عالی و آرام 

بهار از دیدن مادرش و مهناز بسیار خوشحال شده بود . یک برنامه ی کامل و عالی برای آن  

چهار روز چیده بود و میخواست میهمانانش را توی تمام شهر بگرداند . اما مهناز به تنهایی  

 نیاز داشت . تنهایی کنار زنده رود قدم زدن را دوست داشت .  

طه ی بی انتها قدم بزند و فکر کند . آنجا بیشتر از هر  میتوانست در آن محیط سحرآمیز تا نق 

زمان دیگری به یاد خاطراتش می افتاد . آنجا ، کنار زنده رود ، برای او فقط خاطرات شیرین  

داشت . خاطره ی مسافرت خانوادگیشان به اصفهان ، خاطره ی عکس های یادگاری ،  

 خاطره ی خانواده ی خوشبختی که بر باد رفت ...  
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شاید واقعا حق با بیژن بود . بهرام واقعا به آنها بد کرد ، آنها را بدبخت کرد . مهناز  . 

هیچوقت نتوانست ثابت کند تصادف پدرش کار بهرام است ، این درست ! اما ورشکستگی  

مالیشان کاملا و واضحا کار بهرام بود . یک پاسخ محکم و دندان شکن بود در برابر پوزخند  

هر . با یادآوری آن روزها بغض گرفت . مهردادش چه زجری میکشید ...  او به مرگ بزرگم

   ! ...  مهرداد مغرور و جوانش

  *** 

جیران و مهدی روی کاناپه ی روبروی تلویزیون نشسته بودند و فیلم تولد شانزده سالگی  

وف  دوقلوها را تماشا میکردند . توی فیلم ، جیران پشت پیانو نشسته بود و یک قطعه ی معر 

را اجرا میکرد . بعد مهدی جلو رفت و دست مهناز را گرفت و او را وسط سالن کشاند و با  

همان صدای گرم و پدرانه ای که آشنای همه ی سال های کودکی مهناز بود ، برایش شعری  

   !  خواند . قد و بالای تو رعنا رو بنازم ... نوگل باغ تمنا رو بنازم

هایش برق میزد و مهرداد که داشت فیلم میگرفت ،   مهناز از شدت خوشی و لذت چشم

   !   مدام غر میزد که او را لوس کرده اند

جیران و مهدی ، خاموش و مات و مبهوت به صفحه ی تلویزیون زل زده بودند و حسرت 

   .   میخوردند به آن خوشبختی مطلقی که بر باد رفت

و در پی تدارکات ناهار بود . سرش را  مهناز اما بی خبر از آن دو ، توی آشپزخانه می چرخید 

روی کتاب آشپزی خم کرده بود و با دقت دستور طبخ ته چین گوشت را میخواند . زیر لب  

   :   گفت

  !   حالا ... باید تخم مرغا رو اضافه کنم . چهارتا - 
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و به سرعت به سمت سبد مفتولی و ظریف تخم مرغها رفت و دو تخم مرغ برداشت . همان 

ایلش روی کانتر شروع به لرزیدن کرد . باز به سمت کانتر برگشت و به صفحه ی  موقع موب

   .   موبایلش نگاه کرد

 شماره ی رند بیژن را که دید ، ناگهان بند دلش از هم پاره شد .  

تخم مرغ ها از دستش رها شدند و روی سرامیک های کف آشپزخانه ، مقابل  

   .  پاهایش درهم شکستند 

به سختی قورت داد و به سمت پدر و مادرش سرکی کشید . نمیخواست جواب آب دهانش را  

بدهد ، اما دلش قرار نمیگرفت . بلاخره با دودلی موبایلش را برداشت و با صدای تحلیل رفته  

   :  ای پاسخ داد 

    الو ؟ -

   ! الو مهناز ... خوبی ؟  -

وی گردن کشیده و  بیژن عصبی و مضطرب بود .مهناز بی اختیار دستش را بلند کرد و ر

  .   خوشتراشش گذاشت 

    بله . تو خوبی ؟ -

ببین عزیزم ... الان وقت حاشیه رفتن و آسمون و ریسمون بافتن نیست . یه سوال   -

   !  میپرسم ، خواهش میکنم راستشو بگو

   .  ضربان قلبش اوج گرفت
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   !  من هیچوقت به تو دروغ نمیگم -

میسوخت برای این دختری که با همه ی وجود به او  بیژن چند لحظه سکوت کرد. دلش  

   .  اعتماد داشت ، اما خودش آنقدر از خود مطمئن نبود که میتواند پناه خوبی برای او باشد

    شما توی موسسه ی ... حساب دارید ؟ -

مهناز آنقدر شوکه شده بود که نمیتوانست حرف بزند . اما بیژن از سکوت او پاسخش را  

   :  اندگی پرسیدگرفت و با درم

   :  پول زیادی توی حسابتونه ؟ مهناز گفت -

    چی شده بیژن ؟ باز چی شده ؟  -

زیر چشم چپش می پرید ، گونه هایش داغ شده بود . نزدیکی بیش از حد خطر را با همه ی  

   .  وجود حس میکرد 

ی  گوش بده مهناز ... همین امروز تا قبل از تموم شدن وقت اداری ، برو بانک و همه   -

   .   پولتون رو از حسابتون بکش بیرون

    چی شده بیژن ؟ -

   ! شنیدی مهناز ؟ همین امروز ... همین حالا ! شاید فردا دیگه دیر بشه -

   :  مهناز چشم هایش را بست و با همه ی وجود جیغ کشید

   :   گفتم چی شده ؟ چی شده ؟ چی شده ؟ بیژن یکدفعه از کوره در رفت و داد زد -
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   !  بیار پایینصداتو  -

سکوت برقرار شد . مهناز چیزی نمیگفت و بیژن هم پشیمان بود از اینکه سر او داد زده  

   :   است . بعد از لحظه ای مکث ، گفت

 یه مدتیه بهرام گیر داده سهام خانواده رو از موسسه ی ...   -

 بکشه بیرون . من مخالفت کردم ، مامان هم مثل من مخالفت کرد .  

   .   ی نداد و گفت تابع نظر جمعهاما بهار نظر

   :  مکثی کرد و باز ادامه داد

البته ... البته بهارم حالا اومده تو گروه ما ! چون من مشکوك بودم ، چون ... آخه ما   -

فقط یه دیوونه ای مثل بهرام میتونه کبریت بکشه زیر اونهمه  .    درآمد خوبی داشتیم از اونجا

 پول  

   .   اینهمه اصرارشو بفهمم! من نمیتونستم دلیل 

   !  اینجا هم دستم کوتاهه ، کاری ازم برنمیاد

   .   مهناز ناخودآگاه پوزخند تلخی زد

 یه نفرو فرستادم بره واسم آمار بگیره . رفته بود پرس و جو   -

، تحقیق کرده بود توی بورس ، چیزی دستگیرش نشده بود . من مونده بودم ... داشتم خر  

میخواستم حرف بهرامو قبول کنم . ولی نمیدونم چرا یهو یاد شما افتادم . بهرام فقط  میشدم ! 

  ...  وقتی پای شما وسط باشه ، قید اینهمه پولو میزنه ! حدس میزدم شما 
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 :   زهرخندی به لب نشاند و زمزمه وار ادامه داد 

   !  انگار حدسم هم بیراه نبوده -

   :   ی پیشانی داغش گذاشت و گفتمهناز بغض گرفته بود . کف دستش را رو

   ! وای خدا ... خدا  -

همه ی زندگی آن ها پول نقد شده بود و رفته بود توی حساب بانکیشان . قرار بود یک وام  

بزرگ بگیرند و کار ساخت و ساز زمین بولوار فردوسی را شروع کنند . همه ی امید مهرداد  

   !  شنیدبه همین وام بود ! وای اگر می شنید ... اگر می  

   :  بیژن گفت

الو مهناز ... گوشت با منه ؟ همین امروز برو حسابتون رو خالی کن . اگه بهرام سهام   -

خانواده رو بکشه بیرون ، موسسه عملا ورشکست میکنه ! میفهمی ؟ اونوقت همه ی پول شما  

 به باد میره .  

اقعا نمیدونم تا کی  مهناز من همه ی تلاشمو میکنم که جلوشو بگیرم ، اما نمیدونم ...و 

میتونم اینجوری ادامه بدم . بهرام پاشو گذاشته رو خرخره ام و تا کاری که میخواد رو  

   !  انجام نده ، بی خیال نمیشه

مهناز از شدت استیصال و بیچارگی به گریه افتاده بود . اما آب دهانش را قورت داد و سعی  

   .  ودکرد عادی حرف بزند تا بیژن متوجه گریه ی او نش 

   !  خب ... باشه -
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   :  بیژن دلش سوخت برای این دختر بی پناه . گفت

مهناز ... فدات شم غصه نخور ! حالا دیگه بهرام هیچ غلطی نمیتونه بکنه ! فکر میکنی   -

همین موسسه تنها موسسه ی کل دنیاست ؟ اینهمه بانک وابسته به بانک مرکزی هست ...  

   !   کارتون راه می افته قربونت برم ... منم کمکتون میکنماونجا بهتره ، امن تره !  

مهناز این حس ترحم بیژن را نمیخواست . به غرورش برمیخورد . بغض توی گلویش هنوز  

   :   هم به حد مرگ آزارش میداد . اما اشک هایش را پس زد و گفت

   !  ما میتونیم از پس خودمون بربیایم  -

   ! فتخار میکنممیدونم عزیزم ... میدونم! بهت ا -

   .  مهناز نفس عمیقی کشید

   !  کاری نداری ؟ باید زنگ بزنم مهرداد -

   ! نه ، موفق باشی ... مهناز ؟ -

   بله ؟ -

   !  به مهرداد بگو حواسش به آدمای دور و برش باشه -

   :  مهناز باز هم با غرور پاسخ داد

   !  حواسش هست -
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صندلی های میز ناهارخوری نشست و بی  گوشی را قطع کرد ، همانجا روی یکی از 

   .  اختیار با صدای بلند گریه کرد

دریای نسبتا آرام زندگیشان باز هم طوفانی شده بود . باز مجبور بودند سپرهایی که  

   .   انداخته بودند ، بردارند

   !  مجبور بودند شمشیرهایی که غلاف کرده بودند تیز کنند ... و باز هم با بهرام بجنگند

 فسش را به بیرون فوت کرد و بلند شد . آن لحظه وقت گریه نبود  ن 

   .  . او هیچوقت جنگیدن را دوست نداشت 

هیچوقت شاید معنی جنگیدن را نمیدانست . اما آن روز آماده بود تا با همه ی وجود بجنگد .  

با او جلوی  باز نفس عمیقی کشید و بعد موبایلش را برداشت و رفت تا به مهرداد زنگ بزند و 

در موسسه قرار بگذارد . اما تا پایش را از آشپزخانه بیرون گذاشت ، نگاه نگران پدر و  

   . ...  مادرش را دید و سر جا میخکوب شد

  *** 

در اتاقش را باز کرد و وارد شد . هوای گرم و بوی مطبوع فضای اتاق حالش را خوب  

   :  کرد . رفت خودش را روی کاناپه انداخت و گفت

   !   آخیش ! مردم از خستگی ! الان دیگه فقط میخوام بخوابم  -

و چشم هایش را بست . خیالش راحت راحت بود . بعد از یک هفته ی پر تنش و پر مذاکره  

توانسته بود یک قرارداد عالی ببندد . حالا میخواست استراحت کند و به تیم همراهش هم  

نوز توی اتاقش بود و برای رفتن این پا و آن پا  وقت استراحت داده بود . رو به حسام که ه

   :  میکرد ، گفت
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    بقیه ی بچه ها کجان ؟ -

با اجازه تون رفتن مرخصی ... توی این یک هفته که از ترس تو دست از پا خطا   -

   !  نکردن

و در بطر نوشیدنی اصل شیراز را باز کرد و برای خود جامی ریخت. بهرام با خباثت  

   .  خندید

   !  همه تون رو به راه راست هدایت کردم ! واقعا خدا حفظم کنههاها !  -

   .  حسام خندید

 درکت نمیکنم بهرام ... اصول اخلاقیت خیلی پیچیده است !   -

   !  راستش حس میکنم خالقت هم سر از سیستم و منطقت در نمیاره

   .   بهرام خندید

خوبی نیست ... برادر من ، چیز  اینکه نوشیدنی نمیخورم رو درك نمیکنی ؟ بابا چیزی   -

 خوبی نیست ! مخت رو تعطیل میکنه !  

تو هم نخور ... یهو دیدی توی عالم مستی اومدم ازت امضا گرفتم همه ی اموالت رو به نام  

   !  خودم زدم ها 

حسام خندید و دیگر چیزی نگفت . بهرام باز سر جایش لم داد و با چشم های بسته به مهناز  

دلش برای او تنگ بود . آن شب میخواست فقط و فقط بخوابد . ولی فردا صبح  فکر کرد . 

باید میرفت برای مهنازش خرید میکرد . بعد از هشت روز ، نمیتوانست دست خالی به خانه 
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برگردد . باید برایش یک عطر اصل فرانسوی میخرید و یک پیراهن شب عالی . داشت توی  

ه ناگهان متوجه شد حسام هنوز همانجا ایستاده و  ذهنش قربان صدقه ی مهناز میرفت ک

   :  دارد نگاهش میکند . گفت

    دیگه چته پسر ؟ -

   :  حسام مکثی کرد ، و بعد خیلی بی مقدمه گفت 

   ! بیژن برگشته مشهد -

همه ی حال خوش بهرام در یک لحظه با شنیدن اسم بیژن ، خراب شد . بی اختیار اخم کرد و  

   .  سرش را پایین انداخت

    کی برگشته ؟ -

   ! شش روز پیش  -

   :  نفس بهرام توی سینه اش بند آمد . با خشم داد زد

  شش روز پیش ؟ حسام اون شش روز پیش رفته خونه و تو الان داری به من میگی ؟ -

!  

و با خود فکر کرد چرا مهناز چیزی به او نگفت ؟ چرا نگفت که بیژن برگشته ؟ دلش  

   .   توی موهایش و با خشم سرش را عقب کشیدمیخواست داد بزند . چنگ زد 

    بهت میگفتم که وسط کار بذاری بری مشهد ؟ -
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  ! میرفتم ... آره که میرفتم ! تو جای من بودی چه غلطی میکردی پس ؟ 

حسام دو قدم به او نزدیک شد . میخواست خبر بدتر را بدهد ، اما از عکس العمل بهرام می  

   .  ترسید

   .  از برگشت اون ، رفته اصفهان ! همین امروز هم قرار بوده برگردهمهناز روز بعد  -

بهرام به تلخی خندید و سرش را تکان داد . این حرفها برای او مرهم نمیشد . مهناز  

رفته بود اصفهان ، درست . اما چرا به او نگفته بود که بیژن برگشته است ؟ چرا نگفته  

    بود ؟

خدا تقصیر اون نیست ! اون خانومی که توی خونه ات   بهرام ، تقصیر اون نیست ! به -

کار میکنه میگفت از وقتی بیژن برگشت خونه ، مهناز تا وقتی که با ناهید خانم رفت اصفهان  

  .   ، تقریبا همیشه خودشو توی اتاق حبس کرده

   !  فقط یک بار رفته بیرون ، اونم مجبور بوده

   :   حالتی عصبی و مشکوك پرسیدبهرام توی صورت او براق شد و به 

   چرا مجبور بوده ، هان ؟ -

حسام سکوت کرد . واقعا درمانده بود ، نمیدانست باید این خبر را چگونه به بهرام بگوید .  

   :   باز دو قدم جلو رفت و با لحن مطمئن و محکمی پرسید

   :   به من اعتماد داری ، بهرام ؟ بهرام به تندی پاسخش را داد

   !  یچ کسی اعتماد ندارممن به ه -
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   :  حسام از پاسخ تند و صریح او ناراحت نشد . دوباره پرسید

   ! به زنت چی ؟ به اونم اعتماد نداری ؟ -

 بهرام با درماندگی سرش را تکان داد و چنگ زد توی موهایش .  

   !  دلش میخواست اعتماد داشته باشد ، اما نداشت 

   :  ادامه داد   او به مهناز هم اعتماد نداشت . حسام

مهناز بهت خیانت نکرده ... نکرده و هیچوقت هم این کارو نمیکنه . به قرآن قسم   -

  !   بهرام ، تو مثل برادرمی

   !   ناموست برام مثل ناموس خودم مهمه ... من دارم بهت میگم مهناز بهت خیانت نکرده

   :  بهرام وسط حرفش پرید

    حسام ؟ یعنی چی این حرفا ؟ معنی این آسمون ریسمون بافتنا چیه   -

 حسام رفت روی مبل روبروی بهرام نشست و پا روی پا انداخت . 

بهرام به چهره ی خونسرد و آرام او خیره شده بود و فکر میکرد باز قرار است چه چیزی از  

زبان او بشنود . سعی میکرد به بدترین احتمالات فکر کند تا با شنیدن خبر اصلی زیاد  

   :  حسام گفت شوکه نشود .

روزی که بعد از ظهرش مهناز رفت اصفهان ، همون روز صبح ... با بیژن توی یه پارك 

مثل اینکه جریان قوی برق از تن بهرام گذشته باشد ، ناگهان  !   نزدیک هاشمیه قرار داشته

   .   تکان سختی خورد و بعد سر جا میخکوب شد
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   :  شد و ادامه دادحسام توی چهره ی ناباور و مبهوت او خیره  

ملاقاتشون فقط هفت دقیقه طول کشیده ... بعدش مهناز زده توی گوش بیژن و از   -

  !   اونجا رفته . فقط همین

بهرام سخت و سنگین نفس میکشید . برای چند لحظه چشم هایش را بست و دستش را مشت 

! بغض سفت و سنگینی    کرد . زنش و برادرش با هم ملاقات پنهانی داشته اند ... زنش و برادرش 

راه گلویش را بست . دلش میخواست گریه کند ، اما بدبختانه این مصیبت بقدری بزرگ بود  

و   طوفانی  خشمی  به  شد  تبدیل  گلویش  توی  بغض  ی  همه   . نمیگرفت  اش  گریه  حتی  که 

   :  کورکننده . زیر لب غرید

   ! کثافتا ! کثافتا  -

  :   از جا بلند شد و داد زد

   ...  شمشون ... به خدا قسم که جفتشون روکثافتا ! میک -

   :  حسام ناگهان مثل فنر از جا پرید و داد زد 

   !  صداتو بیار پایین -

خیلی کم پیش می آمد که او عصبی شود . اما اینبار واقعا از کوره در رفته بود و هیچ تلاشی هم 

سینه ی بهرام گذاشت و کمی او را  برای آرام کردن خود نمیکرد . دست هایش را روی تخت  

   :   به عقب هل داد
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بشین سر جات ! هر غلطی که خواستی کردی ، به حرف منم تره خرد نکردی ، حالام   -

   !  داری تاوانشو پس میدی

   ! مگه غیر از اینه ؟

  :   بهرام از شدت خشم دیوانه شده بود . داد زد

   ! تو دخالت نکن حسام ... دخالت نکن -

دخالت نکردم که کارت به اینجا رسیده ! پنج ساله که عین بختک افتادی روی  همین  -

زندگی دختره ، زندگیشو از این رو به او رو کردی ... آخه به چه جرمی مرتیکه ؟! چون  

 نمیخواستت ؟ هان  

   ! ؟ چون عوض تو دلش گیر داداشت بود ؟

زده بود به زندگی مهناز ،   بهرام قبول داشت ... همه ی حرف های او را قبول داشت. گند

 چون میدانست قلب او با بیژن است .  

میدانست اگر مردی یک دهم از کارهایی که او با مهناز کرده بود ، با خواهرش میکرد ،  

قطعا او را با ماشین زیر میگرفت . او گناهکار بود ... حتی در برابر وجدان بی شرم و چفت و  

ن رك و بی پرده ی حسام را تحمل کند . یقه ی لباسش  بست خودش . اما نمیتوانست این لح

   .  را گرفت و او را دیوار کوباند

  !   حرف دهنتو بفهم الاغ -

   :  حسام حرکتی به خود داد و لباسش را از چنگال بهرام بیرون کشید ، و باز ادامه داد 
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تو   مگه نمیدونستی ؟ هان ، نمیدونستی ؟! نمیدونستی این دو تا همو میخوان ؟ خب -

غلط کردی از هم جداشون کردی ! چقدر بهت گفتم بهرام ؟ چقدر بهت گفتم بی خیال این  

دختره شو ؟! بابا تو ذهن خرت مسمومه ! نمیتونی تحمل کنی ، نمیتونی ! اما تو اینقدر خر  

 بودی که حرفای منو قبول نکردی و ساز خودت رو زدی !  

   ...  اینم نتیجه اش

   !  خبر نداری ! خبر نداری بهرام ... خبر نداری بکش ! داری دیوونه میشی

   :  بهرام گفت 

   ! منو مهناز دیوونه کرد -

تو رو کارای خودت به این روز انداخت ! هی میگفتی دوسش دارم ، میگفتی برام مهم   -

   .  نیست دلش باهام نیست

گذاشتی ... آخه  میگفتی بهش اطمینان دارم . این بود اطمینانت ؟ پنج ساله که واسش بپا 

شوخیه ؟! مگه من بهت نگفتم حالا که این غلطو کردی دختره رو عقد کردی ، پس حداقل  

واسش خونه ی جدا بگیر . چرا نگرفتی بهرام ؟ چرا مجبورش کردی با بیژن توی یک خونه  

زندگی کنه ؟ میخواستی چی رو ثابت کنی ؟ هان ؟ آدمی که از صبح تا شب به این چیزا فکر  

از صبح تا شب نگران سلام علیک ساده ی زنش و برادرش باشه ، دیگه چه انتظاری    کنه ،

   !  ازش میره ؟ تو خودت خواستی ... چشمت کور دندت نرم

حق با حسام بود . بهرام قبول داشت که متأسفانه حق با اوست . اما این چیزها دلیل نمیشد تا  

   :  مهناز تبرئه شود . با استیصال و بیچارگی داد زد 
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   !  اون زنمه ... حالیته ؟ زنمه ! با عشق سابقش قرار پنهانی گذاشته -

   :  حسام عصبی خندید

میگم دیوونه ای ، نگو نه ! قرار پنهانی ! حتما تا الان حکم سنگسارشم صادر کردی ،   -

   :  هان ؟ بهرام عصبی و خشمگین نگاهش کرد 

 قرار داشتن  حوصله ی خوشمزگیاتو ندارم ! مگه نگفتی با هم  -

   ؟

    اینم گفتم که مهناز مجبور شده بره ؟ -

   ! مجبور شده ؟ یعنی بیژن یه هفت تیر گذاشته رو شقیقه اش ؟ -

   :  حسام به طعنه پاسخ داد

  !  نه بابا ، بیژن کارای تو رو بلد نیست ! ولی احتمالا از ترس آبروش رفته -

    از کجا میدونی ؟  -

 داری ؟ استدلال کن !  مغز دارم ، استدلال میکنم ! تو هم مغز 

پشت یک قرار کوتاه هفت دقیقه ای که تهش با سیلی مهناز تموم شه ، ممکنه چه عشق و  

     حالی نشسته باشه ؟
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بهرام حرف حساب نمیفهمید . از نظر او مهناز با بیژن خارج از خانه ملاقات داشته ، و این  

ن بهم علاقه مند هستند . برایش  یعنی خیانت ! توی تمام آن سال ها میدانست که مهناز و بیژ 

 سخت بود ، خیلی سخت . اما این دلیلی نمیشد تا بتواند از مهناز دل بگیرد .  

بیژن را فرستاد تهران تا از مهناز دور باشد ، برای مهناز بپا گذاشت و پنج سال تمام لحظه به 

چیز برایش تمام لحظه اش را کنترل کرد . وقتی میخواست عقدش کند ، فکر میکرد حالا همه 

است . فکر میکرد فکر نکردن به این حقیقت که زنش و برادرش عاشق هم بوده اند ، ساده  

   .  است . اما ساده نبود

اوایل اگر زنش را به خانه ی پدری اش آورد ، برای این بود که میخواست به خود ثابت کند  

. میخواست به خود ثابت کند    هیچ چیزی ، حتی یک نگاه خاص هم بین بیژن و مهناز نیست

که آنها حتی اگر زیر یک سقف زندگی کنند هم امکان ندارد که به او خیانت کنند . اما تحمل 

آن وضعیت خیلی سخت تر و نفس گیر تر از آن چیزی بود که تصورش را میکرد . المیرا ،  

زش کاری به بیژن خدمتکار عمارت را مراقب اوضاع گذاشته بود . از طرف او میفهمید که مهنا

 ندارد ، اما بیژن گاهی به دست و پای او می پیچد .  

خشمگین میشد ، با مهناز دعوا میکرد ، دندان های بیژن را میشکست . اما باز آرام نمیگرفت  

. سرانجام بیژن را فرستاد کیش تا از مهناز دور باشد ، و دنبال یک خانه ی مستقل برای خود  

یفهمید که مهناز و بیژن خارج از خانه همدیگر را دیده اند . باید چه و زنش بود . اما حالا م

    میکرد ؟ چه میکرد ؟ 

   !   منو همین امشب بفرست برم ایران -

   :  حسام گفت
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   .   امشب هیچ پروازی به ایران نیست ،نه تهران و نه مشهد -

کرد و چمدان خالی را  بهرام عصبی شد ، اما چیزی نگفت . بلند شد و به سرعت در کمد را باز 

   .  روی تخت انداخت 

   :   حسام پرسید

   ! میخوای چیکار کنی ؟ -

بهرام جوابش را نداد. لباس هایش را درهم و نامرتب از توی کمد برداشت و توی چمدان  

میخوای کجا بری نصفه شبی ؟ دارم میگم امشب هیچ پروازی   -ریخت . حسام باز پرسید : 

بهرام به سمت او برگشت و   در من تو چرا حرف آدم نمیفهمی ؟سمت ایران نیست . آخه برا

   :  سرش داد زد

   !  برو بیرون -

حسام نفسش را کلافه فوت کرد . نمیتوانست آن شب بهرام را توی هتل بند کند ، اصرازش  

   .   بی فایده بود

   !  خیلی خب ! تو بمون ، من میرم فرودگاه ببینم میتونم چهخاکی تو سرم بریزم

   .  دم میرم . شاید بلیط لحظه آخری گیرم اومد خو -

حسام میدانست که باید بهرام را تا وقتی سر عقل نیامده از مهناز دور نگه دارد . اما حریفش  

نمیشد . دست توی موهایش کشید و نفسش را با کلافگی به بیرون فوت کرد . بعد رفت  

   :  شانه های بهرام را گرفت و با لحنی دوستانه گفت
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بگیر بشین سر جات ! امشب با فردا شب چه فرقی میکنه ؟ دوباره میخوای بری یه   -

   ! گند دیگه بزنی ؟

   .  بهرام تیز و هشداردهنده توی چشم های او خیره شد

خفه شو حسام ... خفه شو ! من حساب تو رو بعدا سر فرصت میرسم ! شش روزه که   -

    ه میشه به کی اعتماد کرد ؟از همه چی خبر داری و به من نگفتی ... آخه دیگ

وسایلش را جمع کرده بود . چمدانش را از روی تخت برداشت و در حالیکه به سمت در  

   :   میرفت ، گفت

  !  بچه ها رو فردا بعدازظهر برگردون ... پس فردا همه تون شرکت باشید -

  .   حسام به طرفش رفت

  !   باهات تا فرودگاه میام  -

   !   لازم نکرده ... من قیافه ی تو رو کمتر ببینم اعصابم آروم تره

   ... .   و بی توجه به حسام از اتاق بیرون رفت

  *** 

سر ظهر بود و بیشتر کارکنان برای تایم ناهار شرکت را ترك کرده بودند . اما بهرام  

 معمولا وقت ناهار توی اتاقش می ماند .  

میانسال  حسام خیلی آرام وارد شد و   اعتراض منشی  از  اتاق او رفت . صدای پر  به سمت 

   .  شرکت از لای در نیمه باز اتاق بهرام به گوشش میرسید
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 من بیست ساله که منشی اینجام ... از وقتی که پدر  -

خدابیامرزتون اینجا رو دایر کرد ... من حق آب و گل دارممهندس ! من جوونیمو توی این  

تونید به همین راحتی بیرونم کنید ؟ چطور میتونید ؟ صدای  شرکت گذروندم . چطور می

   .  خسته و مستأصل بهرام ، حسام را به خنده انداخت

    آخه خانم محترم ... سرکار خانم ! کی گفته قراره شما اخراج بشید ؟ -

 آقای مظفری گفتن ! حالا گیرم که من اشتباهی هم کرده باشم   -

تلفنی جواب نداده باشم ... خب مگه از عمد اشتباه میکنم  ، فکسی رو اشتباهی فرستاده باشم ، 

   ! ؟ حالا مگه اون منشی های سانتی مانتال بزك کرده هیچوقت اشتباه نمیکنن ؟

   :   بهرام خندید

   ! خانم ... آقای مظفری عصبانی بود یه چیزی گفت ! من از شما عذر میخوام

   .  قدمی داخل رفتحسام در نیمه باز اتاق را کاملا باز کرد و چند  

  ! سلام -

بهرام نگاه پر از خنده و شیطنتش را توی صورت او دوخت و سرش را تکان داد . منشی  

موهای نسکافه ای اش را سر داد زیر شالش و در حالیکه به احترام حضور حسام از جا بلند  

   :  میشد ، فین فین کنان گفت

   !  سلام آقای فرهمند -

   :  بهرام فوری گفت
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خانم سعادتی تشریف ببرید ناهار میل کنید ... نیم ساعت دیگه باید برگردید سر   -

   !  کارتون

   :   و برای اینکه خانم سعادتی را کاملا دك کرده باشد ، رو به حسام ادامه داد

   !  خوش اومدی ! بدو بیا بشین که کلی کار داریم- 

ال چیزی میگردد . خانم سعادتی  و کشوی میزش را بیرون کشید و وانمود کرد داخل آن دنب 

زیر لب عذرخواهی کوتاهی کرد و از اتاق بیرون رفت . آنوقت بهرام در کشو را دوباره بست  

   .  و نفس عمیقی کشید

آخیش ... راحت شدم ! خدا خیرت بده ، منو از دست این وروره جادو راحت  

   !  کردی

    جدی میخوای دکش کنی ؟ -

   :  ابرویش را بالا انداخت و با طعنه گفتبهرام یک لنگه ی 

نه بابا ! مگه میشه دکش کرد ؟ اینجا حق آب و گل داره ... با پدر خدابیامرزم کلی   -

   ! خاطره داره

حسام به متلک او خندید . بعد رفت روی یکی از صندلی های روبروی میز بهرام نشست و با  

   :  نش داد و گفتآرامش پا روی پا انداخت . بهرام کش و قوشی به ت

   :  خب ... چه خبرا ؟ حسام گفت -



 

 

 

283 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   .   از خانواده ی سپهری یه چیزایی شنیدم -

 بهرام یکه ای خورد و جدی و پر از سوال به حسام خیره شد .  

   .   نمیتوانست از چهره ی آرام او چیزی بخواند

    چی ؟ -

   !  انگار بدجوری افتادن به خنخِنِسیسِی -

سرش را تکان داد و نگاهش را به میز شلوغش دوخت .   اخم هایش درهم گره خورد .

   !   این یعنی : ادامه بده

اون زمین بولوار فردوسی که همه ی دار و ندارشون رو خرجش کردن ، وقفی بوده   -

 ... ساخت و سازشون رو تعطیل کردن  

  . داره  اون  و  این  بی محل دست  ، کلی چک  نزول  زیر  رفته  تا خرخره  مهرداد سپهری   .

   .  طلبکارا و شرخرا در خونشون رو غرق کردن 

   :   حسام مکثی کرد و با لحن مرددی ادامه داد

یه یارویی هست ... از طلبکارای مهرداد ... بدجوری دور و بر خانم سپهری میپلکه !   -

   !   حسم میگه خوابایی واسش دیده

با صدایی بم  پلک چپ بهرام تیک زد ... گوش هایش داغ شد ، کف دست هایش عرق کرد .

   :   و تودماغی پرسید
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    چیکاره هست ؟ -

آهن فروشه ! از مهرداد چک داره دستش . یه مبلغیشو نقد کرده ، اما فکر کنم صد و   -

   .  بیست سی میلیون دیگه طلبکاره

بهرام خنده اش گرفته بود . یک آهن فروش به خاطر صد و بیست سی میلیون طلبش مثل  

! مهنازی که یک زمانی نامزد او بود و همه ی شهر این را   سگ افتاده بود دنبال مهناز

   !  میدانستند . رگ گردنش بیرون زد ... نمیتوانست این اهانت را قبول کند

    زمین چطوری وقفی از کار در اومده ؟ -

ظاهرا چفت و بست داشته . مال سه تا خواهر و یک برادر بوده که خواهرا به  -

دادن . اونم اومده سراغ مهرداد و مهردادم پیمانکاری  برادرشون وکالتنامه ی محضری 

زمینو برداشته . بعد یکی از خواهرا تونسته وصیت نامه ی اصلی پدرشو پیدا کنه و فهمیده  

   !  که پدرشون این زمینو وقف کرده . بعدشم که دیگه زده توی کاسه کوزه ی اینا

   :   بهرام عصبانی بود . با حرص گفت

ر بوده ؟ کر بوده ؟ خر بوده ؟! چرا محکم کاریش نکرده که  آخه مگه مهرداد کو -

   ...  حالا

   :  حسام وسط حرفش دوید
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اون بچه است بهرام ! نوزده بیست سال بیشتر نداره . آخه از یه پسربچه چه انتظاری   -

    داری ؟

    جدی ؟ واسه این چیزا بچه است ، واسه نزول کردن بچه نیست ؟ -

   !   بچگی بودهخب اون کارشم از روی  -

 بهرام چشم هایش را بست و موهایش را با حرص بهم ریخت .  

   :  حسام گفت

بهرحال ... این کاریه که شده . اونا ورشکست شدن ، هیچ کاریشم نمیشه کرد . حتی   -

  !   ظاهرا خونه شون هم توی رهن بانکه و امروز فرداست که حراج بشه

   :  نیشخند تلخی زد و ادامه داد

درك ! من دلم واسه مهدی سپهری میسوزه ... یه عمر با آبرو زندگی کرد ،   اینا به -

   ...  حالا هر ننه قمری دنبال ناموسش می افته و

   :   بهرام خشمگین شد و داد زد

     میشه یه لحظه ساکت شی ببینم قراره چه غلطی بکنم ؟ -

ن مودبانه تری  سکوت کوتاهی بر فضا حاکم شد . آنوقت بهرام نفس عمیقی کشید و با لح

   :  پرسید

    این یارو آهن فروشه ... اسمش چیه ؟  -
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  !   صوفی ... مجید صوفی -

همین امروز یه جوری بکشونش توی شرکت ... حواست باشه حتما چک های مهرداد   -

   !  همراهش باشه

   .   حسام حیرت زده یک جوری به او زل زد که انگار دارد به یک دیوانه نگاه میکند

    بیارمش اینجا ؟ چیکار کنم ؟ -

   !  آره -

   میخوای چیکارش کنی ؟ -

   .  بهرام عصبی بود و حوصله ی حرف زدن نداشت

 میخوام یکی دو تا ماچش کنم! میخوام چیکارش کنم به نظرت   -

   ؟

   ...  تو باز زدی اون کانال ؟ آخه -

   ! من از تو نظری نخواستم حسام ... خواستم ؟ -

   .  حسام اخم کرد

واسشون دیدی ! یادت رفته ؟ پس این فردین بازیات چه معنی میده  این خوابیه که خودت 

   .  ؟ بهرام تیز و برنده نگاهش کرد
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    واقعا نمیدونی ؟ -

حسام چند لحظه فقط نگاهش کرد و بعد سرش را نشانه ی تأسف تکان داد . میدانست ...  

   :   کشیدهمه میدانستند که او هنوز دلش گیر مهناز است . بهرام نفس عمیقی  

واسم بیارش حسام ... تا خر نشدم و مثل یک سگ ولگرد زیر چرخای ماشینم لهش   -

   !  نکردم ، بیارش

نفسش را با خستگی به بیرون فوت کرد و از جا بلند شد . غمگین بود و دلواپس ... دلواپس  

،  مهنازش که آن روزها انگار زندگی سختی را میگذراند . دیگر حوصله ی حسام را نداشت  

 دلش تنهایی میخواست . رفت پشت پنجره ایستاد و به آسمان خیره شد . 

   .  امیدوار بود حسام درکش کند

از خودش متنفر بود ... متنفر ! همه ی این کارها سر انتقام احمقانه ای بود که او از مهناز  

ا  گرفته بود . میخواست دهن کجی مهناز را به فوت پدرش جبران کند ، جلوی وامشان ر

گرفت . این بازی را الکی الکی شروع کرده بود ، اما حالا میدید که مهنازش جدی جدی کیش  

و مات شده . آخ که چقدر از خودش متنفر بود ! چقدر دلش میخواست سرش را بکوبد به 

   !  دیوار

صدای باز و بسته شدن در اتاق را شنید ... مثل اینکه حسام رفته بود . چشم هایش را بست و  

   ... .   د بی اختیار پیشانی اش را به دیوار کوبیدبع

   ! احمق ... ای احمق  -
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شیشه ی ماشینش را پایین کشیده بود و با اخم و تردید به برج بلند آن طرف خیابان نگاه  

میکرد ... جایی که قرار بود با مردی به نام بهرام شاهین فر دیدار کند . ظاهرا همه چیز مرتب  

ش میگفت اتفاقی در راه است . خود مهندس شاهین فر با او تماس گرفته بود ، اما حس ششم 

بود و خواستار یک ملاقات فوری شده بود . میگفت شماره اش را از طریق یکی از دوستان  

    مشترك گرفته . اما هر چه فکر میکرد نمیتوانست بفهمد یک وارد کننده ی دارو و 

 یتواند داشته باشد .  تجهیزات پزشکی با یک آهن فروش چه کاری م

برای رفتن و نرفتن دو دل بود . اما لحن مرموز و محترمانه ی مهندس شاهین فر و آدرسی  

   .  که به او داده بود ، او را ترغیب کرد تا به این ملاقات تن دهد

 باز به برج بلند آن سمت خیابان نگاه کرد و باز وسوسه شد ...  

   !   شاهین فر را ملاقاتکندهرچه بادا باد! میرفت تا آقای 

ماشینش را توی پارکینگ پارك کرد و سوار آسانسور شد . داشت توی آینه یقه ی لباسش  

   !  را مرتب میکرد که موبایلش زنگ خورد ... بهرام شاهین فر بود 

  ! الو.. . جناب شاهین فر سلام -

ش افتاد .  سلام آقا ... کجا موندین شما ؟ تشریف نمیارید ؟ یک لحظه شک به دل 

   !  راستش توی آسانسورم ... الان میرسم خدمتتون  -   اینهمه اصرار برای چه بود ؟

جدی ؟ دیدم دیر کردید ، خواستم قرارو بذاریم واسه یه وقت دیگه . اما حالا که   -

   !  تشریف آوردین ، منتظرتونم 

   .  و تلفن را قطع کرد
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وقتی درش باز شد ، بلافاصله توانست مرد جوان  آسانسور توی طبقه ی هفتم توقف کرد ... 

و اتوکشیده ای را روبروی خود ببیند . نگاه خیره و آشنا و لبخند کمرنگ روی لب هایش  

   .   میگفت که او بهرام شاهین فر است

   :   آقای مهندس شاهین فر ؟ لبخند حسام پررنگ تر شد -

    آقای صوفی ؟ -

   .   صمیمیت او خوشش آمدبا هم دست دادند . مجید صوفی از 

   !  خوشوقتم آقا ! خیلی خوش اومدین ... بفرمایید داخل -

مجید صوفی ناخودآگاه تحت تأثیر ظاهر شیک و اتوکشیده و لحن دوستانه و مودب حسام  

قرار گرفته بود . با خیال راحتی وارد شد ، اما بلافاصله با دیدن فضای خلوت و سوت و کور  

   :  ریخت . با تردید پرسیدشرکت چیزی توی دلش فرو 

   شرکت تعطیله مهندس ؟ -

از وقت اداری دو ساعتی میشه که گذشته ، آقای صوفی ! در ضمن ، من مهندس  

   !  شاهین فر نیستم

   :  لبخند مرموزی به لب نشاند و به سمت اتاق بهرام رفت . ادامه داد

   !  اتاقشون منتظر شما هستن جناب مهندس توی   -

و دستگیره ی در را توی دستش گرفت و خود را منتظر او نشان داد. مجید صوفی گیج  

    شده بود ، حس میکرد



 

 

 

290 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

چیزی این وسط درست نیست . با اینحال با قدم هایی بلند خود را به حسام رساند . حسام در 

صوفی چند قدم داخل رفت و بعد ناگهان  را باز کرد و خود را کنار کشید تا اول او وارد شود .  

سر جا میخکوب شد . روبرویش مردی میدید که توی صندلی گردانش فرو رفته بود و جدی  

و عصبی به او نگاه میکرد . دور وبرش پنج مرد جوان و تنومند پخش و پلا بودند و همه یک  

الا دیگر واقعا ترسیده جوری نگاهش میکردند که انگار دارند شکارشان را برانداز میکنند . ح

   :  بود . حسام در را پشت سرش بست و گفت

   !  ایشون جناب مهندس هستن -

   :  بهرام نگاه از بالا به پایینی به او انداخت و با لحن عجیبی گفت

   !  خیلی خیلی خوش اومدید ، آقای صوفی -

   !  افتاده بودمجید صوفی چشم هایش را بست و دست های لرزانش را مشت کرد ... گیر  

   .  خیلی خب ... جریان چیه ؟ بهرام خندید

   !  به به ... چه تیزی ! خوشم اومد ازت -

   :  صوفی دوباره پرسید

   .  پرسیدم جریان چیه ؟ بهرام نفس عمیقی کشید -

بشین فکر کن اخیرا چه گ*ه*ی خوردی که قراره به خاطرش اینجا سرویست کنن   -

   .  خشم دندان قروچه ای کرد ؟ صوفی به او خیره شد و از شدت  
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  ...   مودب باش ، واگرنه -

   :  بهرام وسط حرفش پرید

   ! واگرنه چی ؟ هان ؟ -

و خود را کنجکاو و منتظر شنیدن پاسخ نشان داد . صوفی از سردی و بی رحمی چشم های او  

   :  چنان یکه ای خورد که بی اختیار سکوت کرد . بهرام گفت 

باشی زیاد اذیت نمیشی . اما اگه بخوای روی اعصاب من یورتمه ببین ... پسر خوبی  -

   ! بری ، بهت قول نمیدم که زنده از این در بری بیرون ! اوهوم ؟ 

صوفی چیزی نگفت. چیزی نمیتوانست بگوید وقتی در محاصره ی آن همه آدم گرفتار شده  

   :   بود . بهرام کمی روی میز خم شد و شمرده شمرده گفت

   !  اد سپهری رو بده من ... و معادلش از من چک روز بگیرچکهای مهرد

   .  صوفی با حیرت نگاهش کرد

   ! همین ؟ -

   :   بهرام نیشحندی زد

   !  همین همین که نه -

   ! چرا میخوای این کارو بکنی ؟ -
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   !  نه -

   !  خوشگلی  چی نه ؟  -

   ! مگه نه بچه ها ؟ -

  ...   ای مرتیکه ی پوفیوز -

   .  نگه داشتنداو را با خشونت سر جا 

تیز ، پر دل و جرأت ، خوشگل ... مزیت بعدیت هم اعتماد بنفست! خوبه ، ادامه بده   -

   !  ... داره ازت خوشم میاد 

  :   صوفی با نفرت داد زد 

   !  خیلی بی شرفی -

بلافاصله به خاطر این اهانتش سیلی سختی خورد . بهرام از پشت میزش بلند شد و به سمت  

   .   او آمد

آره که بی شرفم ... اینو همه ی شهر میدونن ! اما تو دوست عزیز هنوز اندر خم یک   -

   !  کوچه ای ... هنوز مونده تا بی شرفیای منو ببینی

   :   روبروی او ایستاد ، درست سینه به سینه اش ... با لحنی خشک و جدی دستور داد

   !   چک ها رو بده من -
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   :  صوفی با سماجت گفت

   ! نه -

بلافاصله مشت سهمگین و پر از خشم و نفرت بهرام توی دهانش فرود آمد . دردی کشنده و  

فلج کننده توی تنش دوید ... مزه ی گند خون را توی دهانش احساس کرد . بی اختیار کمر 

و  نشست  شکمش  توی  دیگری  محکم  اما مشت   . بزند  زانو  زمین  روی  خواست  و  کرد  خم 

   .  سینه اش فرود آمدبلافاصله مشت بعدی توی تخت 

توی محاصره ی پنج مرد گردن کلفت گیر کرده بود و زیر کتک های بی رحمانه یشان  

فرصت نفس کشیدن نداشت . فقط داد میزد ... داد میزد بی آنکه فکر کند صدایش به هیچ  

 بهرام با لذتی بی رحمانه به کتک خوردن او نگاه میکرد . از این مرد کینه ی  .   کسی نمیرسد

عجیبی در دل داشت ... او دنبال مهنازش افتاده بود ، مهنازش را آزار داده بود ! به این  

چیزها که فکر میکرد دلش میخواست بگوید همانجا سر او را ببببرُندُرند . اما ته قلبش  

   .  میدانست که در واقع مقصر اصلی خود اوست ، و این باعث میشد خشمش بیشتر شود

ردها دست از کتک زدن صوفی کشیدند . یکی از آنها او را به زور سر پا  با اشاره ی حسام م

نگه داشت و دست هایش را از پشت سر گرفت ، یک نفر دیگر با سرعت و خشونت لباس  

های او را گشت و بلاخره دو فقره چک مهرداد را پیدا کرد و به بهرام سپرد . بهرام نگاه  

حسام زمزمه کرد ، و بعد دوباره به سمت او    کوتاهی به چک ها انداخت ، چیزی در گوش

   .  آمد

    همین دو تاست ؟ -
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   :  مجید صوفی نا نداشت چشم هایش را باز نگه دارد . با اینحال با نفرت گفت

   ! خیلی آشغالی  -

 پرسیدم همین دو تاست ؟   -

خیلی  مجید صوفی هنوز هم میخواست داد و فریاد راه بیاندازد ، اما کم آورده بود . همه چیز  

جدی تر از آن چیزی بود که او در لحظه ی ورودش تصور میکرد . جانش را به اضافه ی صد  

و سی و سه میلیون پولش توی دست های آن مرد روانی میدید . بیشتر از آن نمیتوانست  

   .  مقاومت کند

  ! آره -

   ! خوبه -

   :   و رو به حسام گفت

   ! تو هم تو کفکَفِشیِشی ، هان ؟ -

   .  جا ایستادبهرام سر 

    تو کف چی ؟ -

   ! همون ... خواهر سپهری -

   ! آره ... خوبه که فهمیدی -
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مردان تنومند ، مجید صوفی را با خشونت از اتاق بهرام بیرون بردند . حسام تا دم در  

خروجی شرکت دنبالشان رفت و سفارش کرد حتما مجید صوفی را شیرفهم کنند که بهتر  

 و خیلی دوستانه برود بانک پولش را بگیرد .   است قضیه را همانجا چال کند

   .  سپس دوباره توی اتاق برگشت . بهرام باز پشت میزش نشسته بود و سیگار میکشید 

   :  حسام گفت

   !  کار خوبی نکردی کتکش زدی ... امیدوارم برامون دردسر نشه -

ت و میدانست که  اما ته چشم هایش از شادی و لذت برق میزد . او مهدی را دورادور میشناخ 

چه مرد آبرومند و محترمی است . همیشه افسوس میخورد که زندگی چنین مردی به باد  

رفت . اما حالا خوشحال بود از اینکه میدید بهرام با همه ی بدی هایش اما مراقب دختر مهدی  

   .  هست

 بهرام پوزخندی زد و ته سیگارش را روی زمین انداخت .  

برداشت و شماره گیری کرد ، اما بعد مثل اینکه چیزی به ذهنش رسیده باشد  موبایلش را 

   . ...  پشیمان شد . موبایلش را روی میز پرت کرد و گوشی تلفن را برداشت

روی آخرین و دورافتاده ترین صندلی کلاس نشسته بود و با چشم های خسته و غمزده اش  

از شدت کم خوابی و گریه میسوخت . آن   بر و بر به تخته سیاه نگاه میکرد . پلک هایش

روزها زندگی اش داغ تر از جهنم خدا شده بود . فقر باتلاقی شده بود که آن روزها توی آن  

دست و پا میزد . هیچ پولی نداشتند . بانک اخطار داده بود که یا باید تسویه کنند و یا  

محبوبشان ، خانه ای که همه  سرپناهشان را از دست خواهند داد . فکر از دست دادن خانه ی

 ی دوران کودکی اش را در آن گذرانده بود به اندازه کافی وحشتناك بود .  
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   .  اما این همه ی بدبیاری های آن روزهایش نبود 

مهرداد توی نزول غرق شده بود ، نه راه پس داشت و نه راه پیش . ساخت و ساز زمین  

عملا از کار افتاد . قرض پشت قرض ، بهره  فردوسی که متوقف شد ، چرخ زندگی آنها هم  

 روی بهره ...  

   چک ها برگشت خوردند ، طلبکارها شاکی شدند ، شرخرها در خانه یشان را از جا کندند

.  

او تنها بود ! تنها بود با مادری که مأیوسانه گریه میکرد ، با پدری که توی رختخوابش بی تاب 

   .  برادری که سه روز میشد هیچ خبری از او نداشتبود و کاری از دستش برنمی آمد ، با 

 مهرداد سه روز بود که از ترس طلبکارهایش به خانه نیامده بود .  

  .  مهناز از شدت سردرگمی به جنون رسیده بود

تنها دلخوشی آن روزهایش همین بود که میدانست بیژن با او در تماس است . بیژن قول  

پیدا خواهد کرد تا گیر طلبکارهایش نیفتد . حتی پیشنهاد   داده بود برای مهرداد سرپناهی

   .  کمک مالی هم کرده بود ، اما مهرداد به شدت این پیشنهاد او را رد کرده بود

مهناز تنها بود ... تنهای تنها بین آنهمه مردی که تا سه سال پیش پدرش حتی نمیگذاشت که  

نگاههای کثیفشان را روی تنش میدید ، متلک  سایه دختر نازپرورده اش را ببینند . اما حالا  

های رکیک و پیشنهادهای بی شرمانه یشان را حصار گوشش می شنید ، اما دم نمیزد . چاره  

ی دیگری نبود ! فقط ای کاش مهردادش به او زنگ میزد ... ای کاش به او خبری از حال  

   !  خود میداد
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ستش لرزید ... خون به مغزش هجوم توی حال و هوای خودش غرق بود که موبایلش توی د

برد ، دست و پایش شروع به لرزیدن کرد . شماره ی غریبه و ناآشنا را که دید ، دیگر مطمئن  

شد این خود مهرداد است که با او تماس گرفته است . با دست هایی لریان دکمه ی سبز  

   :  موبایلش را فشرد و آهسته زمزمه کرد

   !  ه دارالو ... یه لحظه گوشی رو نگ -

بعد موبایلش را توی مشتش پنهان کرد و سعی کرد بدون جلب توجه از کلاس بیرون برود  

   :   . اما یکی از پسرهای لوس و متلک پران کلاس صدایش را بلند کرد و گفت

   !  خانم سپهری شما خیلی بی فرهنگید که وسط کلاس تلفن جواب میدین -

داده بود ، خندیدند . مهناز از شرم سرخ شد . امیدوار همه ی کلاس از اینکه او مهناز را لو 

   :  بود که مهرداد چیزی نشنیده باشد . با خشم و غیض آشکاری گفت

آقای مروی شما خیلی بی فرهنگ ترید که توی کاری که بهتون ربطی نداره   -

   !  دخالت میکنید

ورد خنده اش گرفته  خنده ها از پاسخ تند و خشن او بیشتر شد . استاد هم که از این برخ

   :  بود ، گفت

   !  خانم سپهری بفرمایید تلفنتون رو جواب بدین ، سریع تر برگردید سر کلاس -

   .   و باز به سمت تخته برگشت
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مهناز دوباره به مروی چشم غره ای رفت و بعد کلاس را ترك کرد . به سرعت خودش را  

ای گفتگویش را نخواهد شنید . و  به انتهای کریدور رساند ، جایی که فکر میکرد کسی صد

   :  گوشی را به گوشش نزدیک کرد 

   ! الو ... مهرداد ؟ -

بغض داشت . از شدت هیجان و اضطراب دل دل میزد و نمیتوانست درست 

  :   نفس بکشد . باز گفت 

    الو داداشی ... چرا حرف نمیزنی فدات شم ؟ -

  !  سلام -

کرد . نمیتوانست باور کند ... گیج شده بود ! تکان سختی خورد و نفسش را توی سینه حبس 

  :   تکیه زد به دیوار و چشم هایش را بست . ناامید و ناباور زمزمه کرد

   ! بهرام ؟ -

  . ... 

دلشوره ی عجیبی گرفته بود ... انگار قلبش داشت توی سینه اش ذوب میشد. تجربه به او  

رو در روی بهرام قرار بگیرد ، بازنده  ثابت کرده بود که هر وقت به هر دلیلی در زندگی اش 

 خواهد شد .  

   ...  و حالا باز رو در روی بهرام بود

   :  بعد از نه ماه ! بهرام دوباره گفت 
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   !  سلام عرض شد،  مهناز خانم -

   ! چی ... چی میخوای ؟  -

 :    بهرام خودش را متعجب نشان داد

   !  هیچی -

   چرا به من تلفن کردی ؟ -

   ! بپرسم . بد کردم ؟میخواستم حالت رو  -

   :  عصبی خندید و با تمسخر گفت  حالا حالت خوبه ؟ -

   !  حرف بزنیم 

   :  مهناز جدی شد و فوری گارد گرفت 

   .  سیاهی رفت  ما با هم قرار بذاریم ؟ چرا ؟  -

     چه صحبتایی ؟ -

   . پشت تلفن نمیتونم بگم  -

     درباره ی مهرداده ؟ -

    !درباره ی مهرداد ... و درباره ی تو -
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مهناز از خشم دندان قروچه ای کرد . چقدر از این آرامش و خونسردی بهرام متنفر بود ...  

   !  چقدر متنفر بود

    میای یا نه ؟ -

من به تو اعتماد ندارم ! تو خیلی به ما بد کردی . از کجا بدونم که این نقشه ی   -

    جدیدت واسه آزار ما نیست ؟

! با پدرت چرا ... و البته با اون برادر بی غیرت و   من با تو سر جنگ ندارم ، عزیزم -

   !  الدنگت هم همینطور ! اما با تو سر جنگ ندارم و مطمئن باش بهت آزاری نمیرسونم

   .  مهناز از توهین های بی رحمانه ی او به پدر و برادرش بغض کرد و لب ورچید

  ! من با تو سر جنگ دارم  -

   .   بهرام خندید

من روانی اون وقتایی هستم که تو عین یه ماده پلنگ نگاهم میکنی و  خیلی هم عالی !  -

   !  چنگ و دندون نشونم میدی

 مهناز چشم هایش را محکم بست و سعی کرد منطقی فکر کند .  

بهرام ممکن بود با او چه کار مهمی داشته باشد ؟ نه ماه از آخرین دیدارشان در مراسم تدفین  

ا میشناخت و میدانست تا اتفاق مهمی نیفتاده باشد ، سراغ او نمی بزرگمهر گذشته بود . بهرام ر

آید . مخصوصا که توی لحن صحبت او و حتی خنده هایش چنان خشم غیر قابل مهاری درك 

  .   میکرد که ناخودآگاه قضیه را جدی میگرفت
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    چی شد ؟ میای یا نه ؟ -

   !  میام -

  ... اوهوم ! بیام دنبالت یا -

   :   وسط حرفش پرید

   !  خودم میام ! تا یک ساعت دیگه توی پارك ملت -

   .  باشه . هر وقت رسیدی زنگ بزن که همدیگه رو پیدا کنیم -

   ... .  و بدون خداحافظی قطع کرد

پارك شلوغ بود ، خیلی شلوغ . بعضی ها روی نیمکت ها نشسته بودند ، بعضی قدم میزدند .  

میکردند . زن و شوهر جوانی دست های همدیگر را  بچه ها مدام میدویدند و جست و خیز 

گرفته بودند و همانطور که قدم میزدند و می خندیدند ، به بستنی قیفی هایشان لیس  

 میزدند . مهناز دلش گرفت از این حجم جنب و جوش و  

   .  خوشبختی که بین همه ی مردم دنیا تقسیم شده بود و او از آن بی نصیب بود

بهرام را ببیند که روی نیمکتی نشسته بود و سیگار میکشید . عجیب   خیلی راحت توانست

توی فکر بود . مهناز با دیدنش احساس کرد بندی توی دلش پاره شده . نمیدانست چه 

مرگش است ، گونه هایش داغ شدند . دو پسر جوان از کنارش عبور کردند ، یکی از آنها  

. مهناز خدا را شکر کرد که حواس بهرام   متلک آب نکشیده ای به او انداخت و چشمکی زد

   .  به این صحنه نبوده است ، و با قدم های آرام و مردد به سمت او رفت
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توی دلش با خود درگیری داشت . سلام کند یا نکند ؟ بدون تعارف بنشیند یا صبر کند تا او  

     تعارفش کند ؟ اخم کند یا عادی باشد ؟

متوجه حضور او نشده بود ، و یا شده بود و به روی خودش   بلاخره به او رسید . بهرام هنوز

نمی آورد . همچنان سیگار میکشید و با اخمی متفکرانه به روی زمین نگاه میکرد . مهناز  

آهسته سلام کرد ، جوابی نگرفت . رفت و روی نیمکت ، با فاصله ی قابل توجهی از بهرام  

   :   نشست . آنوقت بهرام گفت

ها فکر میکردم . سه سال پیش ، اون وقتایی که هنوز نامزد بودیم  داشتم به گذشته  -

... که هنوز تو از من متنفر نبودی ، ما می یومدیم توی این پارك و با هم قدم میزدیم و  

 صحبت میکردیم .  

   :  یادته ؟ به تلخی خندید و ادامه داد

م حرف میزدیم . تو  اینقدر با هم صمیمی بودیم که از خصوصی ترین رازهای زندگیمون ه-

به من میگفتی که چقدر دوست داشتی بازیگر بشی ولی خدا قسمت نکرد . من به تو میگفتم  

   !  چقدر خوشحالم که خدا قسمت نکرد

تو به من میگفتی که از زنبور و سوسک و مارمولک می ترسی ، من بهت میگفتم که ترس از  

  !   که سوار فانفار بشم  ارتفاع دارم ! یادته ؟ اونوقت تو منو مجبور کردی

  .   باز هم با تلخی خندید

 اینقدر بدجنس بودی ، حال میکردی ازم یه نقطه ضعف داری   -
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. اون بالا که بودیم ، تو همه ی تنت چشم شده بود تا ترس منو ببینی ، من همه ی تنم چشم  

عاشق همین  شده بود تا اون برق شوق و لذت توی چشماتو ببینم ! هیچوقت بهت نگفتم که 

بی رحمی و بدجنسیت بودم . چون اگه بهت میگفتم ، تو واسه اذیت کردن من مهربون  

میشدی ! جدا که خنده داره ! اون روزا با خودم فکر میکردم هیچ چیزی ، هیچ نیرویی توی  

دنیا نمیتونه تو رو از من بگیره ! نه انسان ، نه ترس ، نه مرگ ، نه خدا و شیطون ... هیچ  

چون توی دنیا برای من مهم تر از اون لحظه های با تو بودن نبود . اما اشتباه    چیزی !

میکردم . مهم تر از لحظه های با تو بودن ، خود تو بودی ! خود تو سد راهم شدی.. . من  

   !  نمیتونم تو رو از جلوی راهم کنار بزنم . نمیتونم با تو بجنگم ... نمیتونم مهناز ، نمیتونم

   :  م هایش را بست و نفس عمیقی کشید. بعد به سمت مهناز چرخید و گفتیک لحظه چش

مهناز ... هیچوقت پشیمون نشدی ؟ پشیمون نشدی که منو از خودت روندی ؟ مهناز   -

   .   بغض کرد

با من از قدیما حرف نزن . قدیما گذشته ! اون مهنازی که وقت میکرد به ترس از   -

ی که می بینی ، حالا توی شلوغی سرنوشتش گم شده ...  ارتفاع تو بخنده ، مرده ! این مهناز 

   !  زیر بار بدبختیاش له شده

دو قطره اشک از گوشه ی چشم هایش جوشید و روی گونه هایش ُسرُسر خورد . عصبی و پر  

   :  خشونت اشک هایش را پس زد و ادامه داد

ه عقب برمیگشت  آره ، حق با توئه ! من پشیمونم ... خیلی هم پشیمونم . اگه زمان ب -

من بی چون و چرا زنت میشدم تا اینهمه بدبختی رو به خانواده ام تحمیل نکنم . اما میدونم  
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که زمان به عقب برنمیگرده ... بابای من دیگه روی پاهاش واینمیسته ! برادر من از زیر بار  

     اینهمه قرض و بدهی بیرون نمیاد . هیچی مثل اون روزا نمیشه . منم

  ... 

ر نتوانست ادامه دهد . سرش را در جهت مخالف بهرام چرخاند و کف دستش را روی  دیگ

لب هایش فشرد تا جلوی هق هقش را بگیرد . بهرام با احساس گناه و عذاب وجدان به  

اشک های او نگاه میکرد . چقدر دلش میخواست دست های مهناز را بگیرد ، او را به سمت  

   ...  اش بگذارد . اما مهناز از او دور بود خود برگرداند و سرش را روی شانه

به اندازه ی همه ی آن سال ها کینه روی هم انباشته شده بود و بین آن ها فاصله می انداخت 

   :   . آب دهانش را به سختی قورت داد و گفت

کی گفته زمان به عقب برنمیگرده ؟ من همه چی رو درست میکنم عزیز دلم ... تو   -

   !  فقط لب تر کن

   :  مهناز مابین گریه اش به تلخی خندید . بهرام ادامه داد

همه ی بدهی های مهردادو صاف میکنم . می فرستمش از ایران بره ... بره درس   -

    بخونه ، واسه خودش کسی بشه

  ! 

مهناز فقط سرش را تکان داد . قلب بهرام توی سینه اش مچاله شد ، نگاهش رنگ التماس  

   .  گرفت
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درستش میکنم مهناز ! باباتو می فرستم پیش بهترین دکترای دنیا ... من راه   -

    میندازمش ! همه چی درست میشه

   !  تو فقط بخواه ! من به دردت میخورم مهناز ... منو پس نزن... 

   .  مهناز دوباره سرش را تکان داد 

 هیچی درست نمیشه. من بدترین اتفاقات زندگیمو تجربه کردم   -

از چیزی نمی ترسم ... تو دیگه نمیتونی هیچ بلایی بزرگتر از فلج کردن بابام سرم   . دیگه

   ...  بیاری ! مهردادم فوقش میره زندان . خودم درش میارم ! شده کلیه ام رو بفروشم و

   :  بهرام با خشم وسط حرفش پرید

   ! زندان ؟ دیوونه شدی ؟ فکر میکنی میره زندان و تموم ؟ -

   !  دیگه هیچی مهم نیست . تو همه ی پلای پشت سرت رو خراب کردیبرای من  -

به تندی برگه چک    میدونی اگه بیفته دست شرخرا چی میشه ؟ میدونی مهناز ؟ -

   .  مهرداد را از توی جیبش در آورد و محکم به تخت سینه ی مهناز کوباند

گفت ؟ هر دفعه که اینو ببین ... تو مجید صوفی رو میشناسی ؟ آره ؟ بگو بهت چی می  -

     به خاطر این آشغال اومد سر راهت سبز شد ، چی میگفت ؟

 مهناز چک را برداشت و با گیجی به امضای مهرداد نگاه کرد .  
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مجید صوفی را میشناخت ... همان مرد درشت اندام و خوش پوشی که مدام کنار  

    رگ می ترساندگوشش پیشنهادهای رکیک و بی شرمانه زمزمه میکرد و او را به حد م 

  . 

 بهرام از نگاه بی پناه و ترسیده ی او روی چک آتش گرفت .  

   .  بازوهای لاغرش را توی دستانش گرفت و او را با خشونت به سمت خود چرخاند

نیگاش کن مهناز ... ببین توی چه دنیای شلم شوربایی داری دست و پا میزنی ! اون   -

به تو حرفایی زد که لایق خواهر و مادرشه ! حالا   بی شرف واسه خاطر صد و سی میلیون پول

   !  ببین گنده تراش دیگه میتونن چیکار کنن

   !  ببین اگه مهرداد دستشون بیفته ... اگه تو دستشون بیفتی ... وای خدا ... وای

   .   مهناز را رها کرد و چنگ زد توی موهایش

وقتی از اینجا بری قراره چی بشه ...  دارم دیوونه میشم ... دیوونه میشم ! فکر اینکه   -

   !  قراره کی بیاد سر راهت و چی بهت بگه ... خدایا ، دارم دیوونه میشم

   .   دوباره به سمت مهناز برگشت و دستش را گرفت

لج نکن مهناز ... با من راه بیا ! اگه زن من بشی دیگه هیچکی جرأت نمیکنه اذیتت   -

    کنه ! تو به من احتیاج داری

   !  خواهش میکنم ، التماس میکنم منو پس نزن ... 

   :   و چون سکوت مهناز را دید ، باز هم با خشونت داد زد
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مجید صوفی کثافت ازت خواست باهاش بخوابی تا صد و سی میلیون بدهی داداشت   -

رو ببخشه ... من ازتمیخوام باهام ازدواج کنی تا همه ی زندگیمو بریزم به پات ! یعنی  

   ! پیشنهادم از پیشنهاد اون کثافت هم بدتره که ارزش فکر کردن نداره ؟

مهناز چشم هایش را بست و چند نفس عمیق کشید تا جلوی گریه اش را بگیرد . یک لحظه 

... فقط یک لحظه همه ی پیشنهادهای بهرام را شنید و پا سست کرد . میخواست قبول کند تا  

ما نفرت توی دلش آنقدر پررنگ و آنقدر زننده بود که باز همه چیز تمام شود . میخواست ، ا

راهش را بست . همه ی این بازی ها برای این بود که او دست بهرام نیفتد . میدانست ...  

بهرام آنقدر قدرت داشت که آنها را به خاك سیاه نشاند و حالا هم فقط خود او میتوانست  

اب آنها با هم تسویه نمیشد . مهناز از او کینه به همه چیز را درست کند . اما با این چیزها حس

  دل داشت و تنها راهی که میتوانست او را عذاب بدهد ، این بود که داغش را به دل او بگذارد 

.  

   ! نه -

 به تندی از جا جست و مقابل چشم های پر حیرت بهرام ایستاد .  

 بگیرش ...   -برگه چک مهرداد را روی پاهایش انداخت و گفت : 

بذارش اجرا ! هر کاری که میخوای بکن ! تو با مجید صوفی هیچ فرقی نداری . جفتتون بی برو 

   !  شرفید ... میخواید منو با پول بخرید ! اما من قصد تن فروشی ندارم ... حداقل نه به تو یکی

  :   کمی به سمت او خم شد و با نفرت ادامه داد

   !  تو آرزوی منو به گور می بری -
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حالا خشمگین شده بود ، نیشخندی زد و بعد به او پشت کرد و با غرور آنجا را   به بهرام که

ترك کرد . اما هنوز چند قدم بیشتر نرفته بود که کسی از پشت سر بازویش را گرفت و او را  

به عقب برگرداند . مهناز به حد مرگ عصبی شد و خواست داد و فریاد راه بیاندازد ، اما با  

   .  یک گرگ زخمی نگاهش میکرد ، حرف توی دهانش ماسید دیدن بهرام که عین

بهت قول میدم عزیزم ... قول میدم یه روزی به خاطر این حرفات پشیمون میشی !   -

 خیلی زود افسارت می افته دست خودم ...  

به دست و پام می ندازمت مهناز ... به جون خودت قسم که این کارو میکنم ... تو رو با  

   !  زندگیتو با هم طاق میزنمهمه ی 

مهناز ترسید ، خیلی هم ترسید . اما خودش را نباخت . کف دست هایش را روی تخت سینه  

   :  ی او گذاشت و با حرص او را به عقب هل داد

   !  ولم کن روانی

   :  بهرام عقب نرفت ، اما دست هایش را رها کرد . مهناز گفت

  ! هر غلطی که میتونی بکن -

خشم از او رو گرداند و چند قدم دور شد . اما مثل اینکه هنوز دلش را خالی نکرده بود ، و با  

   :   باز به او نگاه کرد و از همان فاصله داد زد

   !  اصلا میدونی چیه ؟ میرم زن همین مجید صوفی میشم تا تو راحت شی- 
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با همه ی قدرت از آنجا   و دیگر نماند تا عکس العمل بهرام را ببیند . باز به او پشت کرد و

   .   گریخت

  *** 

با صدای داد و بیدادی درست پشت در اتاق خوابش به زور چشم هایش را باز کرد و کمی سر 

جا نیمخیز شد . چند لحظه طول کشید تا مغز خواب رفته اش فعال شد و آنوقت دلشوره به 

 قلبش چنگ زد  

   .  . حس میکرد صدای بهرام را میشنود

تندی از جا جست و با همان پیراهن خواب و موهای آشفته از اتاق بیرون رفت . قلبش  به 

از شدت اضطراب و هیجان محکم توی سینه اش میزد . پیش خودش اعتراف کرد که  

دلش برای بهرام تنگ شده ... اما انتظار نداشت هنوز از راه نرسیده با دیگران دعوا راه  

   .  بیاندازد 

ه و پشت به او ایستاده بود و با صدایی عصبی توی صورت ناهید که یک  بهرام توی راه پل

   :  پله از او پایین تر ایستاده بود ، داد میزد

مگه من نگفته بودم که حق نداره بیاد ؟ مگه نگفته بودم ؟ میخواد با این کارا چیو   -

    ثابت کنه ؟ اینکه از من حرف شنوی نداره ؟

 طرب به او خیره شده بود .  ناهید با چشم هایی نگران و مض 

   :   گفت

   !  نه ، منظورش این نیست . اما اینجا خونه ی پدر بیژنه -
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   ...   خونه ی بابای من جای لاتای آشغال کله ای مثل بیژن -

  !  سلام -

  ، بود  اینقدر بی مقدمه وسط بحثشان دویده  اینکه  از  ناگهانی سلام کرد و سپس  مهناز خیلی 

. بهرام نگاه عصبی اش را از ناهید گرفت و توی صورت او دوخت  شرمزده لبش را گاز گرفت  

   :   . لحظه ای مکث کرد ، و بعد برخلاف نگاه خشمگینش به آرامی پاسخ او را داد

  !  سلام -

   !  چه بی سر و صدا اومدی ! فکر میکردم بعدازظهر می بینمت -

   !  آره ... خواستم غافلگیرت کنم 

 شد و به صورت واضحی جا خورد . مهناز متوجه طعنه ی کلام او  

بهرام از او رو برگرداند و انگشت اشاره اش را به نشانه ی تهدید جلوی صورت ناهید تکان  

   : داد

گوش بده خانوم ... میدونم اینجا خونه ی پدر بیژنه . اما امیدوارم نبینمش . واگرنه   -

   !  توی همین خونه ی پدریش ، فاتحه اشو میخونم

ت کرد و بدون توجه به حضور مهناز ، به سرعت توی اتاق رفت . مهناز هنوز  و بعد به او پش 

   .  توی گیجی متلک بهرام بود . اما پا تند کرد و پشت سر او توی اتاق رفت

بهرام عبوس و گرفته بود و مهناز نمیدانست چرا . گیج و بی حرکت ، مثل یک مجسمه وسط  

زده ی او نگاه میکرد . بهرام کت و کراواتش را از  اتاق ایستاده بود و به حرکات عصبی و شتاب
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تن کند و کف اتاق انداخت ، حلقه و ساعتش را روی پاتختی کوبید ، کمربند شلوارش را از  

   .  کمر کشید و بعد توی حمام رفت و در را پشت سرش محکم بهم کوبید

شید و از اتاق  مهناز ساکت و صامت همه ی حرکات او را تماشا کرد ، و بعد نفس عمیقی ک

بیرون رفت . طبق انتظارش ناهید از لای در نیمه باز اتاقش ، اتاق آنها را می پایید . تا متوجه 

 مهناز شد  

   :  ، به سرعت بیرون دوید و با صدایی آهسته و خفه پرسید

   چه خبر شده مهناز جان ؟ این چرا اینقدر عصبانیه ؟ مهناز شانه هایش را بالا انداخت -

.  

   !  نمیدونم ! حتما از بابت برگشت بیژن عصبانی شده -

   .  چهره ی ناهید از نگرانی مچاله شد

   ! خدا بخیر کنه -

   :  بعد یکدفعه از بازوی مهناز آویزان شد و نالید

  !   مهناز جان ، عزیزم ... برو یه فکری بردار ! برو آرومش کن فدات شم -

توی این چند دقیقه حتی نگاهش هم   مهناز خجالت کشید به ناهید بگوید که بهرام

   :  نکرده است . گفت

    آخه چه کاری از من برمیاد ؟ -
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   !  تو زنشی ! برو آرومش کن ... فقط تو میتونی -

   .  مهناز نفس عمیقی کشید و لب هایش را با زبانش خیس کرد 

    بیژن کجاست ؟  -

   ! نمیدونم سر صبح کدوم گوری رفته -

نم . اما تو رو خدا بیژن رو بفرستید بره ... خواهش  من سعی میکنم بهرام رو آروم ک  -

   !   میکنم ناهید خانم

برق امیدواری توی چشم های ناهید روشن شد . مهناز پیش خودش فکر کرد که او این چشم  

   !  های عسلی را به بهار و بیژن ارث داده ... این چشم های عسلی زیبا را

  !  ممنون ! ممنون عزیزم 

اتاق برگشت . چند لحظه چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید تا   مهناز دوباره توی 

   .  آرامشش را بدست آورد

لباس های بهرام را که پخش و پلا کف زمین افتاده بودند ، جمع کرد . بعد موهایش را  

برس کشید و مختصر آرایشی کرد . سپس روی لبه ی تختخواب نشست و به انتظار بهرام  

 ثانیه ها کرد . حدود ده دقیقه ی بعد بهرام از حمام بیرون آمد .  شروع به شمردن 

نگاهشان بلافاصله در هم تلاقی پیدا کرد . اما بهرام خیلی نرم چشم هایش را روی زمین تاب  

   .  داد و به سمت پنجره رفت

     چه خبرا ؟ -
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   .  مهناز نفس آسوده ای کشید

    خبر خاصی نبود . آنتالیا خوش گذشت ؟ -

   :  شوخی کرده بود ، اما بهرام خیلی جدی جوابش را داد

   ! بد نبود . تو چی ؟ بی من خوش گذشت ؟ -

نفس توی سینه ی مهناز حبس شد . نمیدانست باید این لحن پر طعنه ی بهرام را چه  

   :   تعبیر کند . آهسته پاسخ داد

   !  آره ، عالی بود ! رفتم اصفهان دیدن بهار -

   :  بست و نفس عمیقی کشید . بعد از مکثی طولانی گفتبهرام چشم هایش را 

    یه سیگار بهم میدی ؟ -

مهناز بلند شد و به سمت پاتختی رفت . از توی کشوی بالایی پاتختی بسته ی سیگار و فندك 

منتظر نگاهش میکرد . مهناز بی توجه به  را برداشت و یک نخ سیگار بیرون کشید . بهرام 

نگاه او ، سیگار را روشن کرد و ناشیانه پک عمیقی به آن زد ... حجم دود توی ریه هایش  

رفت و او را به سرفه انداخت . اما سعی کرد جلوی سرفه اش را بگیرد و دوباره با لجبازی کام 

   .   دیگری از سیگار گرفت . بهرام خنده اش گرفته بود

   ! مم روشن ... من نبودم چه کارایی یاد گرفتیچش -
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    اوضاع چطوره ؟  -

  !   خوبه ... نگران نباشید -

   :  نفسش را تکه تکه از سینه بیرون داد و باز پرسید

    دیگه ... دیگه عصبانی نیست ؟  -

   ...  از اولم عصبانی نبود. فقط خسته است و -

   :  پله ها شنید و به تندی ادامه دادصدای قدم های آرام و مغرور بهرام را از توی  

   !  بهرحال بهتره بیژن به خونه برنگرده  -

همان لحظه بهرام صدایش کرد . مهناز به سرعت از ناهید رو برگرداند و از کتابخانه  

بیرون رفت . بهرام توی سرسرا ایستاده بود و داشت بند ساعت مچی اش را می بست .  

   .   مهناز مقابلش ایستاد

   .  یری ؟ سرش را تکان دادداری م -

باید برم . درباره ی خونه که ظاهرا هنوز تو و سبحانی کاری از پیش نبردین ، ولی   -

   ...  خودم

   ناگهان صدای فریاد بیژن از باغ توی تمام سرسرا پیچید و هر دوی آنها را ساکت کرد 

.  

 سبحانی ، تویی ؟ اینجا چیکار میکنی ؟ نکنه اربابت برگشته   -
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   ! ؟

مهناز از شدت استرس لبش را گاز گرفت و نگاه نگرانش را توی صورت بهرام دوخت . از  

   :   عکس العمل او می ترسید ، اما بهرام ظاهرا آرام بود . گفت

   ! فعلا خداحافظ عزیزم -

   .  و رفت 

مهناز نفسش را توی سینه حبس کرد و به سرعت به سمت کتابخانه دوید . ناهید هنوز هم  

   .   ی اش نشسته بود و به تصویر فرشته نگاه میکردسر جای قبل

   ! ناهید خانم ... بیژن اومده -

   .   ناهید از جا پرید

    کی ؟ کجاست ؟  -

  !  همین الان اومد ، صداشو از توی باغ شنیدیم . الانم بهرام رفت پیشش -

نرفتند . ظاهرا همه  هر دو به سمت در کشویی کتابخانه دویدند ، ولی همانجا ماندند و جلوتر 

چیز مرتب بود.  بهرام و بیژن مقابل هم ایستاده بودند و حرف میزدند ، انگار صحبتشان خالی 

 از تنش بود  

. مهناز نفس راحتی کشید و دهان باز کرد چیزی بگوید ، که ناگهان سیلی سخت و کوبنده  

   .  ی بهرام توی صورت بیژن فرود آمد و بعد ناگهان همه چیز بهم ریخت

   :  ناهید آنقدر شوکه شده بود که نمیتوانست حرکتی بکند . زیر لب زمزمه کرد
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    داره چه غلطی میکنه ؟ -

بیژن مشتش را به سمت او پرتاپ کرد . بهرام یقه ی لباسش را دو دستی گرفت و او را  

صدای  محکم به تنه ی ماشین کوباند . ناهید ناگهان از شوك در آمد و جیغ بلندی کشید .  

   .   جیغش با صدای فریاد خشم آلود بهرام درهم پیچید و توی گوش مهناز سیلی زد

   !   سبحانی ... در صندوق رو بزن -

و چون سبحانی هنوز هاج و واج و مستأصل سر جا ایستاده بود و نمیدانست باید چه کند ،  

   :  بلندتر فریاد کشید

   !  ددِ یاالله -

ن داد و فریاد میکرد و مشت و لگد می پراند و با همه ی  در صندوق عقب ماشین باز شد . بیژ

وجود تلاش میکرد خودش را نجات دهد ، اما از پس بهرام برنیامد . بهرام همانطوری که یقه  

ی لباس او را دودستی چسبیده بود ، او را با هزار زحمت توی صندوق انداخت و درش را  

   :  بست . ناهید وحشت زده و ناباور جیغ زد

    ری چه غلطی میکنی بهرام ؟دا -

 بهرام بی توجه به او ، سبحانی را کنار زد و پشت فرمان نشست .  

  .    ناهید به طرفش دوید

   !  صبر کن ... صبر کن کثافت حرومزاده  -

   .  و مشتی حواله ی بازوی سبحانی کرد 
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   !  جلوی اون دیوونه ی زنجیری رو بگیر ! جلوشو بگیر -

گوشخراشی راه افتاد . ناهید دنبالش می دوید و با صدای بلند به  ماشین با صدای تیک آف 

بهرام و جد و آبادش فحاشی میکرد . بهرام دستش را روی بوق گذاشت و آنقدر پشت سر  

هم بوق زد تا دربان مجبور شد دستپاچه و با عجله در را باز کند . آنوقت بهرام دوباره پا روی 

   .  پدال گاز گذاشت و از باغ خارج شد

ناهید روی زمین به زانو افتاد ... صدای گریه ی ناامید و درد آلودش توی تمام باغ  

   :  پیچید . داد میزد

   !  خدا لعنتت کنه ! خدا لعنتت کنه -

   ... .  و مهناز هنوز پشت در کشویی ایستاده بود و نفهمید از کی اینقدر شدید گریه میکند

ناهید بقدری بالا رفت که مجبور شدند پزشک به خانه  اوضاع خانه بهم ریخته بود . فشار خون  

بیاورند . مهناز چندین بار به موبایل بهرام زنگ زد تا بلکه بتواند او را به بازگرداندن بیژن  

   .  راضی کند . اما بهرام جوابش را نمیداد

   .   ندتنها کاری که از دستش برمی آمد این بود که توی اتاق ناهید بماند و از او مراقبت ک

ساعت از نه شب گذشته بود که صدای ماشین بهرام توی باغ پیچید . مهناز به سرعت بیرون  

دوید . ماشین درست روبروی پله های منتهی به مهتابی توقف کرد و بهرام از روی صندلی  

عقب پیاده شد . پشت سرش سبحانی از پشت رل پایین پرید و به سمت صندوق عقب دوید . 

اینکه تمام مدت بیژن توی صندوق عقب ماشین بهرام بوده و شکنجه میشده ،   مهناز از تصور

   :  بی تاب شد. گفت 
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این کارا چیه ؟ این کارا چیه ؟ میخوای اون بی نوا رو به کشتن بدی ؟ بهرام عصبی و   -

   :   خسته به او توپید

   ! تو دخالت نکن -

   :   اما مهناز دست برنداشت و با صدای بلندتری گفت

همان لحظه سبحانی با   !  یعنی چی دخالت نکنم ؟ مادرشو دیدی ؟ داشت می مرد -

کمک دربان توانست بیژن را از تویصندوق بیرون بکشد . مهناز با دیدن صورت و بدن پر از  

   .  خون و استفراغ او دل آشوبه گرفت ... بی اختیار دستش را جلوی دهانش گرفت و عق زد

شتر این صحنه را ببیند . با کلافگی بازویش را گرفت و او را دنبال  بهرام مهلت نداد که او بی

خودش داخل عمارت کشید . اما همان تصویر کوتاه کافی بود تا مهناز دوباره به یاد بیاورد با  

چه مرد بی رحم و جنایتکاری هم بالین شده . تقلا کرد تا خودش را از دست او خلاص کند ، و  

   :   گفت

ر ... ولم کن ! تو رحم نداری ، نه ؟! اون برادرته!  تو دیگه چقدر دست از سرم بردا -

   ! کثیفی 

بهرام یکدفعه به سمت او چرخید و در حالیکه دو بازوی او را به سختی بین پنجه هایش می  

فشرد ، با خشم توی چشم هایش زل زد . دهان باز کرد تا چیزی بگوید که صدای ناهید بلند  

   :  شد

   ! پسر خلف بزرگمهر ؟بلاخره اومدی ،  -
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هر دو به طرف او برگشتند . ناهید بی حال و بی نفس تکیه داده بود به چارچوب در  

   .  اتاقش و با چشم هایی بیمار و نیمه باز با نفرت به بهرام نگاه میکرد

   !  حقا که عین باباتی ! بی رحم و کثافت و نفرت آور -

ه انگشت اشاره اش را به نشانه ی تهدید توی  بهرام بازوهای مهناز را رها کرد و در حالیک

   :   هوا تکان میداد ، چند قدم به او نزدیک شد

   !  دهن کثیفتو روی پدر من ببند ، زنیکه -

پاسخ ناهید ، پوزخند کم حالی بود . بهرام باز به سمت مهناز برگشت ، اینبار مچ دستش را  

صدای پر نفرت ناهید پشت سرشان  گرفت و او را پشت سرش به سمت اتاقشان کشید . 

   :  بلند شد و توی تمام عمارت پیچید

با تمام این کثافت کاریات نمیتونی اون چیزی رو که میخوای از پسر من پس بگیری   -

   !  ! بسوز توی این حسرت ، پسر بزرگمهر ... نمیتونی پسش بگیری

کم ناهید را خفه کند . بهرام یک لحظه سر جا ایستاد . وسوسه شد برگردد و با یک مشت مح

اما نفس عمیقی کشید و با چند قدم بلند خودش را به اتاق رساند . مهناز را هل داد داخل و  

   .  خودش هم پشت سرش وارد شد

مهناز عصبی بود و بغض داشت . اما همه ی عصبانیتش با دیدن خشم عجیب و غیر قابل  

نمیفهمید بهرام از چه چیزی اینقدر   کنترل بهرام به ترسی مجهول و پانگرفته تبدیل شد .

عصبانی و کلافه است . او از صبح بیژن را توی صندوق ماشینش حبس کرده و توی شهر  
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گردانده بود ... خودش که آسیبی ندیده بود ! وجدانی هم نداشت که مهناز فکر کند حالا  

 عذاب وجدان گرفته . پس چرا  

بود که توی یک گودال گیر افتاده و هرچه  اینقدر خشمگین بود ؟ حالش شبیه گرگی زخمی  

   .  پنجه به اطراف میکشد راهی به بیرون پیدا نمیکند

صدای گریه های ناهید که گاهی با فحش های رکیک همراه میشد ، تا توی اتاقشان می آمد .  

ش  بهرام طول اتاق را با قدم هایی تند و عصبی مدام بالا و پایین میکرد و مثل دیوانه ها با خود

   .  حرف میزد

غربتی کثافت ... با اون پسر کثافت تر از خودت ! من داغ اون پسر بی شرفتو به دلت   -

   !  میذارم ... یعنی از سگ کمتر باشم اگه سرویسش نکنم

   :  بعد یکدفعه کنترل اعصابش را از دست داد و عربده زد

   ! ِِدِد خفه خون بگیر ... ببر صداتو لعنتی -

برد و هر چه کرم و عطر و لوازم آرایشی روی میز چیده شده بود را روی  و بی اختیار دست 

زمین ریخت . مهناز جیغ خفه ای کشید و با چشم هایی گرد شده از وحشت به او خیره شد .  

   :  با صدایی تحلیل رفته گفت

   ! چته تو ؟  -

   .  بهرام نگاه برنده و خشمگینش را توی صورت او پرتاپ کرد

 معلوم نیست ؟ ... معلوم نیست که کم آوردم   من چمه ؟ هان ؟ -
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؟ معلوم نیست دارم دیوونه میشم ؟ یکدفعه به سمت پنجره رفت و پرده ها را با همه ی  

   :  قدرت کشید و از جا کند . پشت پنجره عربده زد

   ! کم آوردم ... آهای مردم ! من دارم دیوونه میشم -

گ زد و آن را با همه ی قدرت به سمت پرتره  دو قدم از پنجره فاصله گرفت . به آباژور چن

ی شب عروسیشان پرت کرد . پاتختی را با لگد واژگون کرد ... مجسمه ی نفیس گوشه ی  

اتاق را به زمین کوباند و آینه ی میز دراور را شکاند . خشمگین بود و نمیدانست این خشمش  

آمد ، و این وسط بیشتر از همه   را چگونه مهار کند . از مهناز بدش می آمد ، از بیژن بدش می

 از خودش متنفر بود .  

داشت دیوانه میشد ... عین عنکبوتی که توی تارهای خودش گرفتار شده باشد ، توی  

 عقوبت همه ی کارهای خودش مانده بود .  

توی زندگی که خودش برای خود ساخته بود ، چنان درمانده و حیران مانده بود که  

زند و یک گلوله توی مغزش خالی کند . اما خودکشی هم برای او  میخواست همانجا زانو ب 

   .   معنا نداشت وقتی مثل دیوانه ها میترسید بعد از مرگ برادرش زنش را تصاحب میکند

 یکدفعه به خود آمد و دید همه چیز را خراب کرده و شکانده است .  

نگاه کرد و فکر کرد از کی  با تعجب به خرده شیشه های کف اتاق و پرده های کنده شده 

به این روز افتاده ؟ ... به این روز که از خشم دیوانه میشود و نمیتواند خودش را کنترل  

  .   کند ... . بعد یاد مهناز افتاد و با چشم هایش به سرعت دنبال او گشت

انه  مهناز را دید که کنج اتاق با زانوهایی لرزان ایستاده و بی صدا اشک میریزد و به دیو

   .  بازی های او نگاه میکند 
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   :  از رفتارش خجالت کشید ... انگار مهناز را ترسانده بود . گفت

   ...  من ... من نفهمیدم -

سکوت کرد ... باید چه میگفت ؟! یک قدم به سمت مهناز برداشت ، ولی سر جا توقف کرد .  

   :  نفس عمیقی کشید و گفت

   ... ! گریه نکن -

از آن حرفی بزند . دست برد و دو دکمه ی بالایی پیراهنش را باز کرد زبانش نچرخید بیشتر  

تا شاید تن داغش کمی خنک شود . باز هم نفسش را عمیق و محکم فوت کرد و به سمت در  

رفت و در را باز کرد . سکوت محض توی تمام عمارت حاکم بود ... دیگر حتی صدای فحاشی 

   :  زد  ناهید هم نمی آمد . از همان دم در داد

   !  المیرا ... یه نفرو بفرست بیاد اینجا رو جمع و جور کنه -

دوباره توی اتاق برگشت . حالا مهناز گوشه ی اتاق نشسته بود و سرش را روی زانوهایش  

گذاشته بود . بهرام خسته و بی حوصله نگاهش را از او گرفت ... تنش را با خستگی روی  

   .  شم هایش را بستکاناپه ی نزدیک شومینه رها کرد و چ

روی صندلی حصیری توی مهتابی نشسته بود و به باغ سرما زده نگاه میکرد . بهرام کنارش  

   ...  ایستاده بود

   :   گفت

   !  من دارم میرم -
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   .  صدایش سرد بود ، مهناز هم سرد نگاهش کرد 

   ...   نمیدونم چرا تا حالا هیچ خونه ای رو انتخاب نکردی ، اما -

   :  ریزی کرد و ادامه دادسرفه ی 

   !  من دیگه بیشتر از این نمیتونم صبر کنم -

   .  مهناز نگاهش را با بیزاری از او گرفت و دوباره به باغ چشم دوخت

    خب ... که چی ؟  -

 به بچه ها گفتم یکی از واحدا رو توی هنرستان مبله کنن .   -

   ...   احتمالا تا امشب آماده میشه . نشد هم مهم نیست

   !  من و تو امشب توی خونه ی خودمون میخوابیم 

چند لحظه صبر کرد ... منتظر عکس العمل مهناز بود . اما چون با بی تفاوتی محض او روبرو  

   :  شد ، خشمگین شد و گفت

    می شنوی یا نه ؟ -

   .  مهناز دوباره به او نگاه کرد

   !  اوهوم ! تا شب همه ی وسایلم رو جمع میکنم -

   .  پوزخندی زدبهرام 
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   ! خوبه -

   .  و دیگر چیزی نگفت و به سمت ماشینش که ته باغ پارك بود ، رفت 

مهناز چشم هایش را بست و آه عمیقی کشید . همه ی صمیمیت این چند وقت اخیر با اتفاقات 

دیشب از دست رفته بود ، همه ی ترس ها و نفرت ها برگشته بود . مهناز دوباره از آن مرد  

گ متنفر شده بود ، باز دلش هوای گذشته ها را کرده بود ... باز همه برگشته بودند  به حد مر

   .   سر خانه ی اول

با حس گرمای دستی روی شانه اش ، به تندی چشم هایش را گشود . ناهید بود . هر دو به  

روی هم لبخند غمگینی زدند ، آنوقت ناهید به نرمی روی یکی از صندلی ها نشست و شنلش  

   :   دور شانه اش جابجا کرد . پرسیدرا 

   .  حالت چطوره ؟ مهناز آه سردی کشید -

   !   خوبم -

   :  ناهید با لحنی پشیمان گفت

 منو ببخش مهناز جان! من نباید دیشب اون حرفا رو میزدم .   -

   !  به خاطر مزخرفات من ، بهرام تو رو اذیت کرد 

   :   مهناز گفت

   .  نه ، مهم نیست -
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نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم . پسر منو انداخت توی صندوق عقب  ولی باور کن  -

 ماشینش و به حد مرگ شکنجه داد ...  

   ! ازش متنفر بودم ! میخواستم زجرش بدم

مهناز سعی کرد تا حد ممکن به صدایش حالت دلداری دهنده و تسلی بخش بدهد ، و  

   :   گفت

 رو زدید .  من خوبم ، ناهید خانم ! مهم نیست که اون حرفا  -

   .  بیژن چطوره ؟ اشک به چشمان ناهید دوید

   ! خوب نیست ... اصلا خوب نیست ! همه ی تنش درد میکنه ، مدام بالا میاره -

   :  مهناز لبش را گاز گرفت تا جلوی گریه اش را بگیرد . ناهید گفت

بهار  وقتی حالش بهتر شد ، با هم میریم اصفهان پیش بهار . بعدش هم که درس  -

تموم شد ، سه تایی از ایران میریم . جای ما توی این زندگی نیست . بیژن پسر بزرگمهر  

   !  نیست ... همونطوری که من هیچوقت زنش نبودم

   :   مهناز گفت

 لازم به این کار نیست . شما بمونید ... خانم این خونه شمایید   -

   !  ! من و بهرام قراره امشب بریم خونه ی خودمون
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ناهید نگاهش کرد ... با غم ، با حسرت ! اشک ها خیلی آرام از گوشه ی چشمانش  

خونه ی خودتون ؟ منظورت چیه ؟ میشی خانم   -  .   جوشید و روی گونه هایش راه گرفت

 خونه ی بهرام  

  !  ، عشق ناکام پسر من ؟

   :  رد و نالیددستانش را جلوی صورتش گرفت و گریه کرد . مهناز با بیچارگی زانوی او را فش

 خواهش میکنم تمومش کنید . زدن این حرفا درست نیست !   -

همه چی تموم شده . من خانواده ام رو پای این داستان مضحک دادم ، با این حال بازم  

   !  سعی میکنم زندگی کنم 

   :  آب دهانش را به سختی قورت داد و ادامه داد

اختم ، اما دیگه نمیتونم تحمل کنم که  به بیژن بگید اونم زندگی کنه ! من همه چیمو ب -

   ..  بیژن

سکوت کرد . بغض سدی شده بود توی گلویش و هر آن امکان داشت بشکند . ناهید چشم 

   .  های خیس از اشکش را توی صورت او دوخت

   ! الهی من بمیرم ... الهی برای هر دوتون بمیرم  -

  .  مهناز دیگر نتوانست جلوی گریه اش را بگیرد 

   !  بگید تمومش کنه ... محض رضای خدا تمومش کنهبهش  -
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گریه ی بی صدای ناهید به هق هقی بی امان تبدیل شد . مهناز سرش را پایین انداخت و  

گوشه ی لباسش را توی مشت لرزانش مچاله کرد . باز نگاه کرد به باغ سرد و درخت های   

ن باغ دنبال هم می دویدند و  ، باز یادش آمد از دو دختربچه و دو پسربچه ای که توی ای

   .  بازی میکرد ... باز همه ی آن خوشبختی از دست رفته آهی شد و سینه اش را سوزاند

صدای قارقار دوردست کلاغی توی گوش هایش پیچید . باید قبول میکرد که آن سال ها  

   ...   گذشته اند ...باید قبول میکرد ! بی حر ف از جا برخاست و به سمت باغ رفت 

  *** 

کلید را توی قفل در چرخاند و در را باز کرد . خسته بود و بی حوصله . کفش هایش را از  

   :  پا کند و از همان دم در داد زد

   !  مامان ... من اومدم  -

کسی جوابش را نداد . به این خانه ی گرم و استقبال پر شکوه پوزخندی زد و از فیلتر  

   .  ورودی آپارتمان گذشت

توی نشیمن نبود . نایلون های خرید را روی کانتر آشپزخانه گذاشت و توی اتاق  هیچ کسی 

پدر و مادرش سرکی کشید . مهدی روی تختخوابش خوابیده بود و جیران هم کنار دستش  

   !  همانطور نشسته و با عینک مطالعه اش به خواب رفته بود . توی دلش گفت : مثل همیشه

پشت در اتاق آنها کنار کشید و توی اتاق مشترکش با مهرداد رفت  بی سر و صدا خودش را از 

. کسی توی اتاق نبود . یک لحظه از نبود مهرداد هول کرد ، اما بعد خیلی زود او را یافت که  

 توی بالکن ایستاده بود و بی توجه به همه ی دنیا سیگار دود میکرد ...  

   !  باز هم مثل همیشه
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هرداد شود اتاق را ترك کرد و توی نشیمن سوت و کور رفت .  بدون اینکه مزاحم خلوت م

بی حوصله مانتو و مقنعه اش را از تن در آورد و همانجا روی یکی از مبل ها نشست و به  

   .  تلویزیون خاموش خیره شد

همه چیز در عرض چند ماه تغییر کرده بود ... آنقدر سریع و آنقدر گیج کننده که مهناز هنوز  

   .  بود و چیزی حس نمیکردتوی شوك 

خانه ی زیبا و دوست داشتنی یشان از طرف بانک چوب حراج خورد و به فروش رفت .  

نفهمید بعد از آنها چه کسی صاحب آن خانه شد ... برایش مهم هم نبود . اما باقیمانده ی  

ود . حداقل پولی که بعد از تسویه ی وامشان بانک به آنها برگردانده بود ، مبلغ قابل توجهی ب

آنقدری بود که توانستند آپارتمان کوچکی در خیابان شهید ستاری رهن کنند و با چند نفر از  

طلبکارهای خرده کار مهرداد تسویه کنند . بعد از آن هم شرکت بود و بعضی از وسایل  

گرانقیمت خانه یشان مثل پیانوی مادر و زمینی که در یکی از شهرستان های استان تهران  

ند که با فروش آنها و البته یک بار تا سر حد مرگ کتک خوردن مهرداد و مدتی  داشت 

   .   بازداشت شدنش ، بلاخره همه ی طلبکارها به پولشان رسیدند و قائله ختم شد

مهناز سرگرم بدبختی هایش شد ... آنقدر سرگرم شد که حس کرد فیلم زندگی اش روی  

او رد میشود . وقتی به خود آمد که بدجوری از  دور تند میگذرد و همه چیز بدون اراده ی 

یک   .   آن زندگی شاهانه و آرام سقوط کرده بود و اگر دیر به خود می جنبید غرق میشد

شب وقتی از دانشگاه خارج شد و کنار خیابان ایستاد تا تاکسی بگیرد و به خانه برگردد ،  

 متوجه شد که کیف پولش خالیست .  

ی ماشین شرکت واحد هم توی جیب هایش پول نمانده بود . مجبور  حتی به اندازه ی کرایه 

شد تمام مسیر دانشگاه تا خانه را پیاده طی کند و وقتی که با پاهای خسته و دردناکش به  
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خانه رسید ، مادرش را دید که پای اجاق گاز ایستاده و دارد سوپ درویشی و بدون  

   .  گوشتشان را هم میزند 

ز شکست ... دیواری توی وجودش فرو ریخت . بی حرف توی اتاقش  احساسی توی قلب مهنا 

رفت و از ته قلبش گریه کرد برای آن مهناز نازپرورده و مغرور که حالا به اینجا رسیده بود  

... و بعد از ساعت ها اشک ریختن مثل ققنوسی دوباره از خاکستر خود متولد شد و قسم  

نطور هم شد ... دیگر گریه نکرد . سخت شد ،  خورد که دیگر هیچوقت گریه نکند . و همی 

سنگ شد ، بی احساس شد . توی دفتر وکالت یکی از دوستان قدیمی پدرش به عنوان منشی  

مشغول به کار شد و با حقوق کم ماهی هفتصد هزار تومان زندگی را چرخاند . حالا یاد گرفته  

و نانوا چانه بزند و چطور مثل   بود چطور پس انداز کند ، چطور با صاحبخانه و قصاب و بقال 

   .   یک دختر معمولی زندگی را بگذراند

   .   در اتاق باز شد و مهرداد توی نشیمن آمد

     ااهِِِه ... تو اومدی ؟ -

   :  رفت توی آشپزخانه و در یخچال را باز کرد . مهناز با خشم گفت

   :  مهرداد بدون توجه به خشم او داد زد  تو باز گیجکردی احمق ؟ -

   :  ن گشنمه ! توی این خراب شده هیچی پیدا نمیشه که کوفت کنم ؟ مهناز گفتم -

   ! صداتو بیار پایین ... مامان و بابا بیدار میشن  -

   ! اون دو تا هم که همش خوابن -
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   .  از توی آشپزخانه بیرون آمد و خودش را روی مبل سه نفره انداخت 

   !  پاشو برو یه چی بیار بخورم ... پاشو -

   :   مهناز غر زد

   !  من خسته ام ... همین الان برگشتم -

اما بلند شد و توی آشپزخانه رفت . در یخچال را باز کرد و کمی گشت . ظرف کوچک و  

دربسته ی پر از لوبیا پلو را در آورد و توی مایکروفر گذاشت . میدانست این ناهاری است که 

اما خودش هیچ میلی به شام نداشت .   مادرش ظهر پخته و برای شام او نگه داشته است .

میخواست شام مهرداد را بدهد و زودتر برود بخوابد. وسط آشپزخانه ایستاده بود و منتظر  

  .   بود تا غذا گرم شود که صدای گریه ی مهرداد را از توی نشیمن شنید

یک لحظه ترس برش داشت . به سرعت خود را به او رساند و دستش را روی شانه اش  

   .   شتگذا

    مهرداد ... چته تو ؟ -

   .  مهرداد سر بلند کرد و چشم های خیس از اشکش را توی صورت خسته ی او دوخت

   ! داری تو سرم میزنی که تو میری سر کار ... که تو خرج خونه رو در میاری ؟ -

و باز سرش را روی دسته ی مبل گذاشت و گریه اش را از سر گرفت . مهناز نفسش را با  

  .   کلافگی به بیرون فوت کرد و کنارش نشست

   !  نه دیوونه ! این حرفا چیه میزنی ؟ منظور من این نبود -
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 خب راستم میگی ... تو داری خونه زندگی رو میچرخونی .   -

   ! من که عرضه اش رو نداشتم . یه بار اومدم خودم رو رئیس گرفتم ، گه زدم به همه چی

وقتی ورشکسته شده بود ، کارش همین بود . یا گیجمیکرد و دلش برای برادرش سوخت . از  

اشک   مثل دخترها  و  یا یک گوشه می نشست   ، بهم می کوبید  را  تخته  و  در  و  میداد  فحش 

ترسید   می  مهناز   . میکرد  شخصیت  تخریب  را  خودش  میزد  که  هایی  حرف  با  و  میریخت 

   .   برادرش دیوانه شود ... اوضاع روحی اش خیلی وحشتناك بود

   :  با مهربانی بیشتری گفت

گریه نکن مهرداد . خب تو هم برو سر کار ! اگه جفتمون حقوق بگیریم ، بهتر   -

   .   میتونیم زندگی رو اداره کنیم

نه ، دیگه نمیشه ... دیگه نمیشه مهناز ! ما همه چی رو باختیم ! اون بهرام پدرسگ ما   -

  .   رو به این روز انداخت

از برگشت و دست های او را گرفت و با هیجانی جنایتکارانه  بعد یکدفعه به سمت مهن

   :   زمزمه کرد

   

میدونی مهناز ... توی فکرم که برم بکشمش ! آره ... می کشمش ، بعدش میرم با خیال تخت 

   !  گوشه ی زندان میشینم 
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بلند  مهناز حرف زدن با او را بی فایده دید . همانطور که دستش توی دست مهرداد بود ، 

   :  شد و گفت

   ! پاشو داداشی ... پاشو ببرمت توی تختت ! پاشو فدات شم -

مهرداد مقاومتی نشان نداد و مثل پسربچه ای تابع و حرف شنو ، دنبال مهناز راه افتاد . مهناز  

او را تا اتاق خواب راهنمایی کرد ، و روی تخت خواباند . سپس پتو و بالش برای خود از توی  

بیرون کشید و توی نشیمن برگشت . بوی گرم و مطبوع لوبیا پلو همه ی خانه را  کمد دیواری 

   .  برداشته بود . اما او حتی حوصله ی غذا خوردن نداشت

   .    چراغ را خاموش کرد و روی مبل دراز کشید

زندگی میگذشت ، بی هیچ تغییری ... بی هیچ هدفی ! مهناز غرق بود توی روزمرگی عجیبی  

ش کرده بود . گاهی دانشگاه میرفت ، اما بیشتر سر کار بود . آن ترم آنقدر بی که احاطه ا

نظم سر کلاس ها حاضر شد و درس خواند که مشروط شد . برایش مهم نبود . مهم فقط  

هفتصد هزار تومان حقوقی بود که میگرفت و چرخ زندگی یشان را با آن می چرخاند . شاید  

ی کند ... شاید ! اما برای او دیگر فرقی نمیکرد . او آن زندگی  قرار بود تا ابد همان طور زندگ

   .  حقیرانه اما آرام را ترجیح میداد به زندگی پر تنش و عذابی که چند ماه قبل گرفتارش بود

ساعت هشت شب بود . مهناز خسته و بی حوصله با شانه هایی پایین آویخته سلانه سلانه  

   .   به سمت خانه میرفت

   :  ک و سوت و کور بود . توی حال و هوای خودش بود که کسی صدایش کردکوچه تاری 

   ! خانم ... دختر خانم یه لحظه بیا -
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سر جا ایستاد و به پشت سرش نگاه کرد . مرد میانسالی در چند قدمی او ایستاده بود و  

بی   خیره خیره نگاهش میکرد ... اما به نظر کمی پریشان و بی تاب به نظر میرسید . مهناز

   .   اختیار دو قدم به او نزدیک شد

   :  بله ؟ مرد گفت -

   !  یه لحظه بیا -

و بعد ناگهان مچ دست مهناز را گرفت و او را به سمت خودپرتاپ کرد . مهناز ترسیده و  

هراسان جیغ بلندی کشید . اما مرد به تندی از پشت به او چسبید و کف دستش را جلوی  

 دهان او گرفت .  

   :  زمزمه کردحصار گوشش 

  ! هیس ... یواش ! یه لحظه بیا ... فقط یه لحظه- 

مهناز آنقدر ترسیده بود که حتی گریه اش نمیگرفت . تقلای دیوانه واری برای خلاصی آغاز  

کرد ... اما نمیتوانست خودش را از آن مرد جدا کند . نمیتوانست بفهمد دارد چه اتفاقی می  

یزی تحلیل نمیکرد ... فقط میدانست که فاجعه ای در دو  افتد ، مغزش قفل کرده بود و چ

قدمی اش ایستاده و اگر به خود نجنبد بیچاره میشود. از شدت گریه و تقلا نیمه نفس شده  

   .  بود

مرد داشت او را پشت درخت های بلند و درهم کاج آن سمت خیابان می کشاند . مهناز  

ی دست و پا میزد . مرد چنگ زد به مانتوی او و  هنوز هم دیوانه وار تقلا میکرد و برای رهای

یقه اش را پاره کرد ... مهناز چنگ زد توی صورتش . مرد از درد ناله ای کرد و فقط یک  
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لحظه دستش از دهان مهناز جدا شد . اما همان یک لحظه کافی بود تا مهناز جیغ بلند و از  

   .   ته دلی بکشد و بعد دست مرد را گاز بگیرد

لب فحشی رکیک زمزمه کرد و سیلی محکمی توی صورت او کوباند . اما مهناز حالا   مرد زیر

فقط جیغ میزد و با همه ی توان سعی میکرد از آنجا فرار کند . بلاخره مرد مجبور شد او را  

   .  رها کند

 مهناز با بدنی لرزان از ترس و وحشت شروع به دویدن کرد .  

میخورد . اما بلاخره به در مجتمع رسید و دستش را  سرش گیج میرفت ، پاهایش درهم گره 

   :  روی شاسی زنگ گذاشت . مادرش آیفون را برداشت و با لحنی عصبی گفت

    کیه ؟ -

   :  مهناز در حالیکه زار میزد گفت

   ! باز کن درو ... باز کن ! زود باش -

کمی احساس امنیت  در باز شد . خود را به داخل پرتاپ کرد و در را پشت سرش بست . حالا 

میکرد . اما هنوز ناآرام بود . افتان و خیزان از پله ها بالا رفت و خودش را تا دم در واحدشان  

 رساند .  

مادرش دم در ایستاده بود و با چشم هایی پر از نگرانی و وحشت به او نگاه میکرد . آنقدر  

زی بگوید . فقط او را توی  از قیافه ی زار و پریشان مهناز شوکه شده بود که نمیتوانست چی

   .   آپارتمان کشاند و در را بست
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مهناز نفس کم آورده بود . دست انداخت دور گردنش و با همه ی قدرت تلاش کرد مابین  

 هق هق های دیوانه وارش نفس بکشد .  

  دیگر نتوانست وزن تنش را روی زانوهای لرزانش تاب بیاورد ، همانجا کف نشیمن زانو زد

 .   

   :  مقابلش نشست جیران

   ! چی شده مهناز ؟ این چه سر و وضعیه ؟

احساس بی پناهی عجیبی چنگ زد به قلبش . توی چشم های مادرش نگاه کرد و  

   .  بعد او را در حصار گرفت

   :   مهناز چنگ زد به پیراهنش و نالید

   !   مامان -

   !  یکدفعه کسی از پشت بازویش را گرفت و او را از جیران جدا کرد ... مهرداد بود

    چه خبر شده ؟

مهناز از دیدن چشم های به خون نشسته ی او آنقدر شوکه شد که گریه اش برای چند  

لحظه بند آمد . فراموش کرده بود که پدرش و مهرداد هم توی خانه هستند . حالا باید به 

چه زبانی به آن ها میگفت یک نفر توی کوچه خفتش کرده و میخواسته به او دست درازی  

   :  تته پته گفتکند ؟ با  

   ! هیـ ... هیچی -

  : 
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   ...  به خدا -

  :   مهرداد باز هم داد زد

   !  اسم خدا رو نبر -

   :  بازم اون کثافت ... آره ؟ جیران گیج شده بود . گفت -

   !  کدوم کثافت ؟

   ! آره ؟ -

چند لحظه طول کشید تا مهناز متوجه منظور او شد ، و بعد ناگهان چشم هایش از فرط  

   ...  برق زد . نهوحشت 

 امکان نداشت ! امکان نداشت که حدس مهرداد درست باشد ...  

   !  امکان نداشت همه چیز دوباره شروع شده باشد 

نه ، مهناز مطمئن بود ! او این کار را نمیکرد ... او اینقدر بی رحم نبود ! از جا پرید و به  ... 

   :  سمت مهرداد رفت 

 من اصلا نفهمیدم کی بود ...  نه به خدا ... نه به قرآن !  -

   ! نمیشناختمش

   .   مهرداد تلخ و عصبی خندید و روی دسته ی مبل نشست . مهناز دنبالش کشیده شد
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اومد سمتم ... دستم رو گرفت ، جلوی دهنم رو گرفت . تقلا کردم ، کوبید توی   -

   ! صورتم

   !  کردمهرداد چیزی نمیگفت . مهناز از سکوتش دستپاچه شد ... وحشت  

به قرآن قسم این چیزا طبیعیه ! این اتفاقیه که ممکنه واسه هر کسی پیش بیاد ...   -

   !  واسه همه

   :  بعد برگشت به سمت پدرش و گفت

    بابا شما بهش بگید ... مگه واسه همه پیش نمیاد ؟

 کلافه شد از نگاه پر درد پدرش ... از سکوت ترسناك برادرش  

تلخی که داشت ... از فکر تلخ و ترسناکی که مهرداد توی ذهنش   ... کلافه شد از سرنوشت

انداخته بود و به احتمال زیاد حقیقت داشت . زانوهایش لرزید ، چشم هایش از ترس سیاهی  

   :  رفت . ناباور و عصبی خندید

   !  بابا این پسرتون دیوونه است ... فکر میکنه بهرام آدم فرستاده سراغ خواهرش -

   .  ی خندید و دوباره گریه افتادو باز به تلخ

 همانجا روی زمین نشست و سرش را روی زانوهایش گذاشت .  

گریه کرد برای بدبختی هایش ، برای بی پناهی هایش ... گریه کرد برای بغض مردانه ی  

برادر مغرورش که شکسته بود ، برای اشک های آرام و بی صدای پدرش که روی ویلچر  
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ناامیدانه نابودی خانواده اش را تماشا میکرد ، برای مادرش که از شدت گریه به سرفه  بود و 

   .   افتاده بود

خانه باز هم ماتم سرا شد ، باز پر از گریه ، پر از ناامیدی ! مهناز گریه میکرد و توی دلش با  

میکرد ؟  خشم و نفرت اسم خدا را تکرار میکرد ... پس چرا تمام نمیشد ؟ چرا خدا تمامش ن

چرا آن بالا نشسته بود و به بدبختی یشان می خندید ؟ چرا هر چه دعا میخواند مستجاب  

 نمیشد ؟ چرا هر چه التماس میکرد پاسخی نمیگرفت ؟  

خدا چرا دست روی دست گذاشته بود ... پس چرا کاری نمیکرد ؟ مهرداد مابین گریه ی  

   :  مردانه اش گفت

    این چه مصیبتی بود ؟خدایا ... این چه مصیبتی بود ؟  -

   .   بعد سر بلند کرد و نگاه زخم خورده اش را توی صورت خواهرش دوخت

هر چی میکشیم زیر سر اونه ... اون بی شرف! همش زیر سر اونه! اون ما رو به این روز  

   ! انداخت 

ناگهان خشم و نفرتش سر به طغیان برداشت . لذت گرم انتقام توی رگ هایش جوشید و  

   :  رد ... از جا بلند شد و داد زد مستش ک

   !  میکشمش ... به قرآن میکشمش ! شرشو از زندگیمون کم میکنم -

   :  مهناز با چشم های خیسش وحشت زده به او خیره شد و بعد ناگهان از جا پرید

  !  نه مهرداد ... تو رو خدا -
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   :   اما مهرداد دیوانه شده بود . باز گفت

  !  ... نمیذارم این کارو با ما بکنه ! دیگه نمیذارم همین امشب میکشمش  -

   :  و به سمت در رفت . مهناز به سوی او دوید و از بازویش آویزان شد . التماس کرد

   !  کجا میری مهرداد ... تو رو خدا ! تو رو مرگ من نرو- 

   :  و بعد رو به مادرش داد زد

   ! برو درو قفل کن ... نذار بره بیرون- 

هرداد گوشش به این حرف ها بدهکار نبود . با یک حرکت مهناز را کنج نشیمن پرت  اما م

کرد و بی توجه به گریه و التماس های مادرش از خانه خارج شد و در را پشت سرش بهم  

کوبید . مهناز به سرعت خودش را جمع و جور کرد و به دنبال مهرداد بیرون دوید . تا نیمه  

د پایش هم نرسید . دیگر دیر شده بود ... خیلی دیر ! باز افسار  های کوچه رفت، اما به گر

زندگی اش افتاده بود دست بهرام و او باز هم با همه ی وجود احساس درماندگی و بدبختی  

   .  میکرد

نشسته بود کنار پاهای پدرش و سرش را روی زانوی او گذاشته بود . هنوز هم بعد از اینهمه  

و حس امنیت میداد ، زانوی پدرش بود . سر گذاشته بود و ثانیه ها را  اتفاق تنها جایی که به ا

توی دلش میشمرد . ساعت دوازده و ربع نیمه شب را نشان میداد ولی هنوز هیچ خبری از  

مهرداد نشده بود . مادرش تکیه داده بود به دیوار و با چشم هایی بسته چهاربیتی های  

میکرد : خدایا داد از این دل داد از این دل ... که یک دم باباطاهر را با لحنی حزن آلود زمزمه 

   ...  من نگشتم شاد از این دل



 

 

 

340 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

مهناز آه سردی کشید . اینقدر گریه کرده بود که دیگر اشکی برایش نمانده بود ، اما هنوز  

هم بغض توی گلویش آزارش میداد.  احساسش درست مثل روزهای خودکشی پدرش بود 

   .   اندازه دلهره آور و عذاب دهنده... به همان 

   .  مطمئن بود که اتفاق خیلی خیلی بدی در راه است

صدای زنگ آیفون بلند شد و هر سه را از جا پراند . مهناز قبل از اینکه مادرش عکس العملی 

نشان دهد ، به سمت آیفون دوید و شاسی در را فشرد . قلبش توی سینه دیوانه وار می تپید .  

  :   از پشت سرش با گریه و لبخند گفت مادرش 

   !  خدا رو شکر ... خدا رو شکر - 

   :   و مهناز هم توی دلش تکرار کرد

   !   شکر- 

   .  و در آپارتمان را باز کرد

   :   لب زمزمه کرد

   ! بهـ ... بهرام ؟ -

   : بهرام عصبی بود ، نگران بود . گفت 

   ! مهناز ؟ -

   :  مهناز وسط حرفش دوید
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   ! نمیخوام -

   

بهرام دیگر منتظر اجازه ی او نماند . در را با همه ی قدرت هل داد و به زور داخل خانه شد .  

مهناز از شدت ترس و جنون فلج شده بود . جیغ بلندی کشید و افتان و خیزان خودش را توی 

   .  نشیمن انداخت . بهرام هم دنبالش آمد

  !  افتاده مهناز گوش بده ... گوش بده یه اتفاقی  -

جیران هراسان خودش را به مهدی رساند و از پاهای خشک و فلج او آویزان شد . مهناز مقابل  

   .  هر دویشان ایستاد و خود را سد راه بهرام کرد 

   !   چی میخوای ازمون ؟ برو بیرون ... از خونه مون برو بیرون -

   .  کندبهرام عصبی و نگران بود . اما تلاش کرد مهناز را آرام 

   !  مجبور شدم بیام ، هر چی بهت زنگ میزدم جواب نمیدادی  -

و خواست بازوی او را بگیرد که مهناز جیغ بلندی کشید و در حالیکه به صورت 

   :  هیستریک گریه میکرد ، داد زد

   ! به من دست نزن ... دست نزن -

   .  بهرام دست هایش را به حالت تسلیم بالا برد

   ...  آروم باش ! باید یه چیز مهم بهت بگمباشه ... باشه !  -
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   :  مهناز دوباره وسط حرفش پرید

بهرام از شدت خشم دو   !  چی میخوای بگی ؟ از اینجا برو ... من با تو حرفی ندارم -

   :   دستی چنگ زد توی موهایش . بعد توی صورت مهناز داد زد

دربان گلاویز شده ... اونو   مهرداد گند زده ... حالیته ؟ اومده دم در خونه ی ما ، با -

   !  کشته

   :   جیران گفت

  !  خب ... پس بلاخره از اون خونه اومدی بیرون -

   .  مهناز آهی کشید و گوشی تلفن را توی دستش جابجا کرد

  !  آره ، یه هفته ای میشه -

خوب کاری کردی ! اصلا از اولشم نباید میرفتی اونجا . سر عروسیت ما حال و اوضاع   -

   !   درست درمونی نداشتیم ، واگرنه من خودم به او پسره میگفتم واست خونه جدا بگیره

 مهناز خنده اش گرفت . منظور مادرش از آن پسره ، بهرام بود .  

   !  فکر کرد آخر چند نفر توی دنیا هستند که دامادشان را آن پسره صدا میکنند ؟

ای اتفاق افتاد. وقت واسه خونه   مامان تو که میدونی...  سر عروسیم همه چی عجله -

   !  نداشتیم

   :  جیران با بی حوصلگی گفت
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بی خود بهونه نیار ، خیلی هم وقت بود ! اینقدر شوهرت ادعاش میشه ، یعنی   -

    نمیتونست یه خونه واست جور کنه ؟

 :   آهی کشید و ادامه داد

   !  زن باباش خدا میدونه باز چی توی مغزش بوده که تو رو ورداشته برده ور دل -

مهناز جا خورد ... حق با مادرش بود ! تا به حال هیچوقت به این مسئله فکر نکرده بود که  

چرا بهرام او را به خانه ای برده بود که بیژن هم در آن حضور داشت ؟ همین علامت سوال  

 باعث میشد امیدوار باشد بهرام چیزی از گذشته ی او و بیژن خبر ندارد .  

   .  ان نداشت ریسک بکند و آن ها را اینقدر نزدیک به هم نگه داردواگرنه امک

   :  صدای جیران باز او را از فکر در آورد 

حالا خونه ات چه شکلی هست ؟ بزرگه ؟ با گیجی به دور و برش نگاه کرد و پاسخ   -

   :  داد

   ! آره ، بد نیست ... سه تا خواب داره -

   !   مبارکت باشه عزیزم -

  :   داد  بغض کرد و ادامه

   !  نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده ! کاشکی میشد بیای اینجا -

   :  مهناز خسته و بی حوصله نفسش را به بیرون فوت کرد و گفت
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   !  نمیشه مادر من ، نمیشه قربونت برم -

    چرا نمیشه ؟ -

آخه فدات شم شما با بهرام میونه ی خوبی ندارید . اون حاضر نیست بیاد ، منم   -

   !  تنهایی نمیذاره بیام

   :   جیران فورا گارد گرفت و خصمانه گفت

 غلط کرده پسره ی احمق ! اسیر که نگرفته ! تو دختر مایی   -

  !  ... حقمونه که ببینیمت

   :  بعد باز بغض کرد و ادامه داد

   !  میترسم بمیرم و آرزوی دوباره دیدنت رو با خودم به گور ببرم -

. اما بعد برای اینکه حال و هوای مادرش را عوض کند ، با  مهناز لحظه ای سکوت کرد

   :   مهربانی گفت

    دیگه چه خبرا ؟ بابا و مهرداد کجان ؟ -

   .   و سعی کرد با حرف های متفرقه حواس مادرش را پرت کند

 دقایقی بعد تلفن را قطع کرد و خودش را روی کاناپه انداخت .  
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مشغول درست کردن ناهار بود . ظاهرا حواسش پرت کار المیرا توی آشپزخانه می چرخید و  

. از   خودش بود ، اما مهناز میدانست که همه ی تنش گوش شده و حرف های او را میشنود 

   :  همانجا داد زد 

   ! مامانم بود -

   .  المیرا دست از کار کشید و به او نگاه کرد

  ! بله ؟ -

   :  اره تکرار کردمهناز دندان هایش را با حرص روی هم سایید و دوب

   ! گفتم مامانم بود ... میخوای شماره اش رو چک کنی ؟  -

   .  المیرا سرخ شد و سرش را پایین انداخت

 نه خانم ... من غلط بکنم همچه کاری بکنم ! به من چه اصلا   -

   ! ؟

   .  مهناز نیشخندی زد 

   !  گفتم یه وقت گزارش غلط ندی  -

   .   و بلند شد و توی اتاقش رفت

 گاهی دلش میسوخت برای المیرا . نمیخواست با او بد حرف بزند .  
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میدانست که او هم اگر جاسوسی میکند از سر ناچاری است . اما همین که فکر میکرد توی  

خانه ی خودش تحت کنترل است و هر حرکتش گزارش میشود،  باعث میشد از المیرا و  

   !   بیشتر از ذهن شکاك بهرام متنفر شود

 ته ای میشد که به آپارتمان خودشان نقل مکان کرده بودند .  یک هف

یک هفته ای میشد که هیچ چیزی مثل گذشته نبود . نه خبری از بیژن داشت و نه ناهید را  

دیده بود . حتی یک بار که بهار از اصفهان به او تلفن کرده بود هم به خاطر حضور المیرا  

ارتباط اش با بهرام خیلی بد پیش میرفت . هر   نتوانسته بود از حال بیژن چیزی بپرسد .

دو از هم دور بودند . بهرام حوصله ی او را نداشت و او هم نمیدانست چرا ، اما از بهرام  

دوری میکرد . شاید میخواست مثل همیشه این بهرام باشد که برای صلح و آشتی پیش  

   .  نمیکشید قدم باشد و با او گرم بگیرد . اما اینبار بهرام هم نازش را

نزدیک عید شده بود . مهناز پشت پنجره ی اتاق ایستاده بود و بیرون را تماشا میکرد. جنب  

و جوش مردم را که میدید از زندگی راکد خود بیشتر حالت تهوع میگرفت . دلش  

   !  میخواست برود توی خیابان ها ... مثل آن سال ها

باس عید بخرد ، آرایشگاه برود ، برای سفره ی  همراه مادرش و مهرداد ، و گاهی با پدرش . ل

هفت سین خرید کند . توی حال و هوای خودش بود که صدای باز شدن در آپارتمان ، و  

متعاقب با آن صدای صدای شاد و سرزنده ی بهرام را شنید که داشت با المیرا حال و احوال  

وی خودش نیاورد . حتی برای  میکرد . از حضور او توی آن وقت روز تعجب زده شد ، اما به ر

   .  استقبال از بهرام ، یک قدم هم از پشت پنجره کنار نرفت

   !  سلام آقا ، خوش اومدین -
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    سلام ، خسته نباشی ! ... این مهناز خانم ما کجاست ؟ -

   !  توی اتاقشون بودن فکر کنم -

   .   ب برگشتمهناز صدای باز شدن در اتاق را شنید و بلاخره از پنجره دل کند و به عق

     احوالات مهناز خانم ؟ ... خوبی ؟ -

   .  مهناز از رفتار گرم و راحت او حیرت کرد و ناخودآگاه لبخند کمرنگی به لب نشاند

   !  سلام ، خوبم -

     این وقت روز توی خونه چیکار میکنی ؟ -

   .   اومدم امشب با هم بریم بیرون -

   :  مهناز با تعجب نگاهش کرد

   !  کجا ؟ -

جایی که تو بگی . بریم واست خرید کنیم ، بریم توی شهر بچرخیم ... تو  هر  -

   !  رانندگی کنی من حرص بخورم

   :   به حالت قهر گفت

   !  نمیخوام- 

   :  با عطوفتی گرم و عاشقانه گفت 
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بریم دیگه ... خواهش میکنم ! بهمون خوش میگذره . بعدشم اینه که من امشب واست یه - 

  ...   رمسورپرایز عالی دا

   !  اگه بشنوی بال درمیاری میپری حصارم

   :   و چون تردید مهناز را دید ، ادامه داد

   ! امشبه رو با من راه بیا ... قول میدم پشیمون نشی

 مهناز دیگر نتوانست در برابر وسوسه ی کلام او مقاومت کند .  

تغییر دادنش حتی برای آنقدر از زندگی بی تحرك و کسالت بارش متنفر بود که حالا برای  

چند ساعت حاضر بود دست به دامن بهرام شود . با صدایی که بسیار سعی میکرد خالی از شوق  

   :   و شعف باشد ، گفت

   !   به شرطی که فقط همین امشب باشه  -

و چشم های براقش را توی صورت او تاب داد . بهرام خندید و و با یک نگاه خیس همه ی  

نداز کرد . بعد بازوهای او را که برای حاضر شدن بلند میشد گرفت و او  هیکل مهناز را برا

   ... .  را محکم در حصار کشید

مهناز با انگشت اشاره اش ضربه ی آرامی به جداره ی آکواریوم زد و آهسته خندید . بهرام  

   :   گفت

    به چی می خندی ؟ -

   !  جلوی چشمشون ، همنوعشون رو خوردیم -
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 و فقط به حالت عاقل اندر سفیه به او خیره شد .  بهرام چیزی نگفت 

   :  مهناز از نگاه او خنده اش گرفت ، ادامه داد

چیه خب ؟ فکر کن جلوی چشم تو یک آدم رو تیکه پاره کنن و بخورن ! چه حالی   -

   :  میشی ؟ بهرام سرش را به نشانه ی تأسف تکان داد و گفت

... باید اون سلولای خاکستری رو آب طلا   چه افکار جالبی از مغزت تراوش میکنه

   !  گرفت

  .   و مهناز برای این متلک او از خنده ریسه رفت

روز خوبی را گذرانده بود ... خیی خوبتر از آنچه پیشبینی میکرد . با هم توی خیابان ها  

گشته بودند ، خرید کرده بودند ، توی یک پارك خلوت سیگار کشیده بودند ، و حالا هم  

   .  ی رستوران نشسته بودند و داشتند قهوه ی بعد از شامشان را می نوشیدندتو

مهناز نگاهش را توی فضای ساکت و نسبتا خلوت رستوران چرخاند . جای زیبایی بود ...  

چهار دیوارش را آکواریوم زیبایی پوشانده بود که قدش تا نزدیکی سقف کوتاه رستوران  

 میرسید .  

اقیانوس نشسته و شام میخورد . یادش می آمد سال ها قبل که نامزد  احساس میکرد وسط 

   .   بهرام بود هم یکی دو باری با او به این رستوران آمده بود

صاحب رستوران، آقای زاهدی ، مردی میانسال و متوسط القامت بود که کت و شلوار و  

رد . مهناز حتی از  کراوات به تن داشت و وسط میزها میگشت و با مشتری هایش شوخی میک

   .    آن مرد پر حرف هم خوشش می آمد
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   : مهناز گفت

   بهرام یه چیزی بپرسم ؟ -

   .  بهرام بدون اینکه نگاهش کند ، سرش را تکان داد 

 !   اوهوم

   :   مهناز گفت

   !   بله ، عالی بود -

   .  آقای زاهدی هم لبخندی زد

   ! خوبه ! خوشحالم  -

   ! ادکلن چی میزنی ؟ -

   :   خنده اش گرفته بود ، گفتبهرام 

   !  نمیدونم ، یادم نیست -

   :   آقای زاهدی به شوخی گفت

   !  آره ... یادت نیست -

   .   بهرام خندید
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   ! اونو ولش کن ! نمیخوای چیزی از سورپرایزم بدونی ؟ -

   .  چشم های مهناز برق زد

    واقعا چیزی واسه سورپرایز کردنم داری ؟ -

   :   ینه اش بهم گره زد و با غرور و خودشیفتگی گفتبهرام دست هایش را جلوی س

   !  دلم میخواد بگی بزرگ ترین آرزوت چیه ، تا همین الان برآورده اش کنم  -

   :  مهناز برای چند ثانیه فقط نگاهش کرد و بعد آه سردی کشید

     واقعا میتونی برآورده اش کنی ؟ -

   !  آره -

   ! ببینم ! بزرگترین آرزوی من اینهپدر و مادرم ... میخوام اونا رو  -

بر خلاف تصورش نه تنها صورت بهرام از شنیدن این جمله درهم نرفت ، بلکه لبخندش  

   .  عمیق تر و نگاهش براق تر شد

   ! خب ... که این طور -

   :  کف دست هایش را با لذت بهم سایید و ادامه داد

   ! ... همین حالا برآورده شو اجی مجی لا ترجی ... بزرگترین آرزوی مهناز -
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و بعد دستش را توی جیب کتش فرو برد و دو بلیط سفر هوایی به فرانسه را جلوی چشم  

های حیرت زده ی مهناز ، روی میز گذاشت ... . مهناز نمیدانست باید چه بگوید ... لال شده  

دو بلیط نگاه  بود ! دست هایش را جلوی دهانش گرفته بود تا ناغافل جیغ نزند و فقط به 

   :  میکرد . بهرام از اینکه توانسته بود او را تا این حد غافلگیر کند به خود می بالید . گفت

     خوشت اومد ؟- 

و تکیه زد به پشتی صندلی اش و با لذت به مهناز خیره شد . مهناز بلاخره سکوتش را  

   :  شکست 

   ! بهرام این ... این راستکیه ؟- 

سمت بلیط ها هجوم برد و بازشان کرد . از شدت هیجان انطباق چشم  و بعد به تندی به 

هایش بهم خورده بود و نمیتوانست حتی یک کلمه از اطلاعات درج شده توی بلیط را بخواند  

، اما فهمید که حقیقت است ! حقیقت است و او به زودی خانواده اش را ملاقات میکند . بهرام  

   :   گفت

   

   ...   است . میریم تهران و از اونجا هم  برای سه هفته ی دیگه

دستش را با ژستی آرام و منظم به سمت بالا کشید و زیر لب سوتی کشدار زد . مهناز هنوز  

   :   هم نمیتواسنت درست حرف بزند . گفت

   ...  چـ ... چجوری ؟ یعنی ... آخه -

   :  بهرام وسط حرفش پرید
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وقته توی فکرشم ، اما تا قطعی نشد  دوستم واسمون دعوتنامه فرستاد . خیلی  -

   !  نخواستم تو رو در جریان بذارم

مهناز نمیدانست باید چه بگوید . احساس سبکبالی داشت ، آنقدر خوشحال بود که دلش  

میخواست بلند شود و همانجا وسط رستوران برقصد . سرانجام سر بلند کرد و با همه ی  

   :  یره شدمحبتش توی چشم های سیاه و براق بهرام خ

   ! ممنون  -

بهرام از نگاه گرم و پر محبت او دستپاچه شد . یادش نمی آمد هیچوقت مهناز اینقدر  

   .  گرم به او نگاه کرده باشد

گرمای لذت بخشی زیر پوستش به جریان افتاد . برای اینکه کمی از فکر نگاه مهناز بیرون  

   :  د و گفتبیاید ، با حواس پرتی آخرین جرعه ی قهوه اش را نوشی

    خب ... بریم ؟ -

و به تندی از جا بلند شد . مهناز بلیط ها را مثل شیء عزیزی آهسته برداشت و توی  

کیفش گذاشت . سپس در حالیکه لبخندی سبکبار و دلنشین روی لب هایش جا خوش  

   .  کرده بود ، شانه به شانه ی بهرام به سمت در خروجی به راه افتاد

 وی گودی کمر او گذاشت . خوشحال بود ...  بهرام کف دستش را ر

خیلی خیلی خوشحال . قلبش درست مثل قلب دختربچه هایی که تازه عاشق شده اند ، توی  

سینه اش می لرزید . این اولین باری بود که مهناز او را پذیرفته بود ... اولین باری بود که با  

   ...  میخواست به همه شاباش بدهد علاقه به او خیره شده بود . آنقدر خوشحال بود که دلش
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 درست مثل دامادی که تازه پاسخ مثبت از عروسش گرفته باشد .  

یک اسکناس درشت از توی جیبش در آورد و کنار سفره ی هفت سین نزدیک در خروجی  

گذاشت . سپس کنار رفت تا اول مهناز بیرون برود . همان موقع آقای زاهدی دوباره  

   :   صدایش کرد

   !  حضرت آقا ؟ -

بهرام به عقب برگشت . آقای زاهدی با چشم و ابرو به مسیری که مهناز از آنجا گذشته بود  

   :  اشاره کرد و آهسته پرسید

   ! دلشو بردی ؟ -

   .   بهرام خندید

   !  آره ... فکر کنم این کارو کردم  -

آن را   آقای زاهدی هم خندید . سپس پرتقال درشتی به سمت او پرتاپ کرد که بهرام

   .   توی هوا قاپید

   !  براوو -

  *** 

 گیج و ویج بود ... حس میکرد دارد توی مه غلیظی راه میرود .  

آنقدر حالش بد بود که حتی جلوی پایش را درست نمیدید ... حتی نمیفهمید این کسی که  

ترسان و  دستش را گرفته و مثل بچه ی بی پناه و ترسانی به او آویخته است ، بهرام است . 
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نامطمئن قدم برمیداشت و به سوی حقیقتی میرفت که برای مغز آشفته و در عنفوان انفجار  

   .   او ، حکم شلیک آخر را داشت

   :   دم در کلانتری ، بهرام به او گفت

   ! مهناز گوشیتو بده من -

   :  مهناز گنگ و نامفهوم نگاهش کرد . دوباره گفت

 باید همینجا تحویلشون بدی   اجازه نداری موبایلتو ببری داخل .  -

  ! ! بدش من

و مهناز دوباره فقط نگاهش کرد . به معنای واقعی کلمه مغزش فلج شده بود و تن به هیچ 

تحلیلی نمیداد . بهرام مجبور شد خودش جیب های او را برای پیدا کردن موبایلش بگردد ،  

 دها را ... و او هیچ اعتراضی نکرد . نه لمس ها را احساس میکرد و نه در

نه شاد بود و نه غمگین ... انگار توی یکی از وحشت های بی سر و ته هر شبه اش سیر میکرد  

   .  که هیچ احساسی نداشت

بهرام دوباره دستش را گرفت و او را مثل یک دختربچه به داخل کلانتری هدایت کرد . مهناز 

نتری نسبتا خلوت بود ، اما همان  چنگ زد به دست او ... ترسیده بود ، خیلی ترسیده بود . کلا

تک و توك آدمی که در رفت و آمد بودند و سر و صدای حرف زدنشان ، توی مغز او آنقدر  

   .  انعکاس پیدا کرد و بزرگ شد که حس کرد وسط جهنم ایستاده

   .  داغ شد و به نفس نفس افتاد
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سمت او برگشت و  بهرام چند جمله ای با سرباز یونیفرم پوش صحبت کرد و بعد به 

چیزی گفت . مهناز به حرکت لب های خیره شد و چیزی نفهمید . اما محکم تر از قبل به 

 دست او چنگ زد ...  

انگار میترسید گم شود . بهرام همانطور که دستش را توی دست خود داشت ، او را به سمت  

بور کردند که پر از  پله ها هدایت کرد . با هم از پله ها بالا رفتند و بعد از کریدوری ع

پوسترهای مربوط به هشدارهای نیروی انتظامی بود . از کنار زن و شوهری گذشتند که داد و  

فریاد میکردند و با صدای بلند بهم فحش های رکیکی نسبت میدادند ، بعد پشت دری توقف  

   .   کردند

   :   آنوقت بهرام دست مهناز را رها کرد و گفت

ه ! مأمور پرونده ی مهرداد ! ببین مهناز ... خیلی سعی کن باهات  اینجا اتاق سرگرد کثیری

   !  سر لج نیفته ... برای مهرداد بد میشه

   :  نفسش را عمیق بیرون فرستاد و ادامه داد 

   !  آماده ای ؟ -

مهناز متوجه حرف های او نشده بود . توی تمام جمله هایش فقط توانسته بود اسم مهرداد  

   .  اسم باعث شد که تکانی به خود بدهد و بدون در زدن وارد اتاق شود  را بشنود . اما همان

   ! بله بله ؟ اینجا قانون نداره هر کی از راه میرسه سرشو میندازه پایین و میاد داخل ؟  -
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با صدای فریاد خشمگین سرگرد کثیری ، بهرام یک لحظه چشم هایش را بست و بعد با  

اتاق شود اما وارد شد . قبلا آمار او را گرفته بود ،  اینکه قصد نداشت همراه مهناز داخل 

   .   میدانست مرد جدی و بی اعصابی است

   !  خیلی عذر میخوام ... ایشون حالشون خوب نیست ، متوجه رفتارشون نیستن -

   :  سرگرد کثیری با همان بدخلقی به او توپید

شماها کی هستین ؟ مهناز با  شما که حالت خوبه چرا جلوشو نگرفتی ؟ اصلا ببینم ،  -

   :  صدایی که از شدت بغض می لرزید ، فقط گفت

   ! مهرداد -

   :   چشم های عصبی سرگرد فورا به سمت او جلب شد

   :   بله ؟ شما خانم مهردادین ؟ باز هم بهرام توضیح داد -

   ...  ایشون مهناز سپهری هستن ، خواهر مهرداد سپهری . همون جوونی که -

کثیری به نشانه ی اینکه متوجه منظور او شده ، سر و دستش را تکان داد و  سرگرد 

   :   گفت

   ! خب خب ... فهمیدم ! مهرداد سپهری  -

و بعد نگاه از بالا به پایینی به مهناز که مثل جوجه ی ترسیده و لرزانی وسط اتاق ایستاده  

   :  بود ، انداخت و گفت
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   :  به سختی گفت شماها بزرگتر از خودتون ندارید ؟ مهناز -

 من ، بابام ... یعنی ... فلج شده ... ! ما ... مامانم حالش ...   -

   ... از حال رفته بود ... من

نگاه سرگرد کثیری رنگ دلسوزی گرفت. با دستش به مبل چرم و قهوه ای روبروی میزش  

   :   اشاره کرد و گفت

   ! بیا بشین -

   :  و بعد دوباره از بهرام پرسید

   !  و شما ؟ -

   !  بهرام شاهین فر ! قتل توی ملک من اتفاق افتاده -

   :  چشم های سرگرد کثیری برق زد . با حرکت تندی سر جایش جابجا شد و گفت

   !  بله بله ! بفرمایید بشینید ... بفرمایید خواهش میکنم -

بهرام جلو رفت و روی مبل روبروی مهناز نشست . نگاه سرگرد کثیری میان آن دو در 

   :  بود . پرسیدنوسان 

   ! با هم اومدین ؟ -

  ! بله ؟ -
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    روابط چجوری پیش میره ؟ -

  :   بهرام متوجه منظور او نشد . اخم کرد و گفت

   ! متوجه منظورتون نمیشم -

  .  سرگرد کمی روی میزش به سمت او خم شد

سوالم واضحه ! ارتباط ی شما با ایشون و برادرش چیه ؟ مهرداد چرا خواسته شما رو   -

   بکشه ؟

بهرام کاملا انتظار این سوال را داشت . خوب میدانست که مهرداد برای کشتن او قصد ورود  

 به خانه را داشته و برای همین با  

   .  محمدتقی درگیر شده است . اما خودش را متعجب و بی خبر نشان داد

    منو بکشه ؟ چرا ؟  -

   !  این سوالیه که شما باید بهش جواب بدین -

اهی برقرار شد . سرگرد کثیری با بی حوصلگی گوشه ی چشم هایش را مالید و  سکوت کوت

   .  دوباره توی صندلی اش فرو رفت

مهرداد میگه به قصد کشتن شما به خونه ی شما اومده . اما حاضر نیست بگه چرا   -

   .  میخواسته شما رو بکشه 

   ...  بشه ، اماالبته بازجویی هنوز ادامه داره و من امیدوارم این مسئله روشن 
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   :   بهرام با لحنی آرام و متقاعد کننده گفت

من واقعا نمیدونم قضیه چیه ! ما با هم اختلافی نداریم ! البته ... یه دورانی داشتیم. اونم نه من  

و مهرداد ... هر چی بود بین پدرم بود و پدر مهرداد . من راستش یادم نمیاد آخرین بار کی  

   !   نمیدونم چرا خواسته همچین کاری بکنهمهرداد رو دیدم . 

   :   شغل شما چیه ؟ بهرام با لحن سردی گفت -

   

داد و فریاد راه انداخته و خواسته وارد خونه بشه . اما دربان اونجا ، محمدتقی عامریان ، مانع  

ورودش میشه . اونا با هم درگیر میشن و بعد مهرداد با چاقویی که همراه داشته جلوی چشم  

   !  اقل هشت نفر شاهد ، محمدتقی رو به قتل میرسونهحد

لرز عمیقی سر تا پای مهناز را فرا گرفت ، تنش از وحشت بی حس شد . قتل ... مهرداد  

   !  یک آدم را کشته بود

 دست هایش را حایل صورتش گرفت و با صدای بلندی گریه کرد .  

ا درك میکرد . سرگرد کثیری  انگار کم کم داشت از آن شوك خارج میشد و عمق فاجعه ر

   :   کفت

   !   آروم باش دخترم ... با گریه ی تو چیزی درست نمیشه -

   :  مهناز سرش را تکان داد و مابین گریه اش به سختی گفت

   ...  میخوام ببینمش ... باید -
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   :  سرگرد کثیری گفت

   !  متأسفانه تا بازجوییش کامل نشه امکانش نیست -

سوال پیچ کند و از ارتباط ی او و بهرام سر در بیاورد . تجربه اش به او  و خواست مهناز را 

میگفت چنین قتل هایی که قاتلان اینقدر بی باکانه مرتکب میشوند ولی حاضر به فاش کردن  

انگیزه هایشان نیستند ، معمولا دلایل ناموسی دارند . اما حال بد مهناز و حضور بهرام باعث  

   :  نپرسد . باز هم نفسش را به بیرون فوت کرد و باز گفت   شد که فعلا چیزی از او

   ! آروم باش دخترم ... گریه نکن -

سرش را تکیه داده بود به پشتی صندلی و با چشم هایی خسته و بی روح خیابان خلوت را  

تماشا میکرد . در طول آن چند ساعت آنقدر گریه کرده بود که دیگر اشکی برای ریختن  

   .  حس بود و مغزش بی حس ترنداشت . تنش بی 

ساعت دوی نیمه شب بود و او نمیدانست باید با چه رویی به خانه برگردد و به پدر و  

   .  مادرش درباره ی مهرداد چه بگوید

در ماشین باز شد و بهرام پشت رل نشست . بوی سیگار و ادکلن تنش زیر بینی مهناز زد .  

   :  پرسید

    حالت چطوره ؟ -

   :  جوابش را نداد . رانی آناناس را به سمتش گرفت و گفتمهناز 

   !  یه ذره بخور حالت بهتر میشه -
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   میگه با چاقوی خودش اونو کشته ... با قصد قبلی ! این یعنی قتل عمد ... یعنی قصاص  -

!  

بهرام بدون پلک زدن نگاهش کرد . بعد آب دهانش را قورت داد و با لحن نه چندان مطمئنی 

   :   گفت

   ! نه ... اونجوریام نیست! میتونی رضایت بگیری ... کار نشد نداره

   اگه رضایت ندادن چی ؟ -

 بهرام نگاهش را از صورت او گرفت و سرش را پایین انداخت .  

نمیدانست ... واقعا نمیدانست باید چه کند . اما میفهمید که این دختر حالا فقط به دلداری نیاز  

   .  دارد ، نه حرف های منطقی

   ! نگران نباش ! رضایت میدن -

و بعد دوباره قوطی رانی را به سمت او گرفت . مهناز اینبار دستش را رد نکرد . بی هیچ  

حرفی قوطی را گرفت و جرعه ای از آب آناناس خنک را نوشید . بهرام خیره شده بود  

  توی صورت او ... کبودی گونه و زخم کوچک روی لبش بدجوری خوره ی مغزش شده

   :  بود . با لحن مرددی پرسید

    مهناز ... صورتت چی شده ؟ -

مهناز ناگهان احساس تهوع شدیدی کرد . دستش را جلوی دهانش گرفت و به سرعت از  

ماشین پایین پرید . افتان و خیزان خودش را به لبه ی جدول خیابان رساند و از ته دل عق زد  

   .  . بهرام با نگرانی کنارش روی دو زانو نشست
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   ! مهناز چی شدی ؟ خوبی ؟ -

مهناز دوباره عق زد و بعد بی اختیار به گریه افتاد . بهرام از رفتار عجیب او کلافه شده  

   :   بود . دوباره پرسید

    آخه یه چیزی بگو ! حالت بده ؟ بریم بیمارستان ؟ -

! چقدر بدبخت   مهناز سرش را تکان داد و باز هم گریه کرد . چقدر تنها و بی کس و کار بود

بود که به این مرد پناه برده بود ! پدرش ، قهرمان همه ی عمرش حالا فلج و زمینگیر گوشه  

ی خانه افتاده بود ، برادرش توی بازداشتگاه بود ... و او آنقدر بی صاحب و تنها و بدبخت بود  

   !  که کنار این مرد کثیف مینشست و با او رانی آناناس میخورد

   آنها را به این روز انداخته بود ... که حتی دشمن ناموسش محسوب میشد  همین مردی که

!  

 از ته دل زار زد و اسم خدا را تکرار کرد . چقدر تنهایی بد بود !  

   !  چقدر بی مرد بودن ، بی پشتوانه بودن سخت بود

چه احساس تنهایی عجیبی میکرد . دلش میخواست خدا برای چند دقیقه از عرش بلند و  

رشکوه خود پایین می آمد و او را مثل کودکی در حصار میگرفت . دلش میخواست توی  پ 

حصار خدا گریه میکرد و آنقدر چنگ میزد به شانه هایش تا آرام بگیرد ... دلش میخواست  

سرش را میگذاشت روی زانوی خدا و آهسته به خواب میرفت . اما خدا نبود ... او را تنها  

   !  قدر تنهایی بد بودگذاشته بود ! وای که چ 
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با بطری آب معدنی که بهرام به طرفش گرفته بود ، صورتش را شست و چند نفس عمیق  

   .   کشید

    میشه یه خواهشی ازت بکنم ؟ -

   :  بهرام پر از شک نگاهش کرد . نمیتوانست حدس بزند خواهش او چیست ، اما گفت 

   ! تو دستور بده

 .    ابروهایش ناخودآگاه بالا پریدمیشه منو ببری حرم ؟   -

   ...  تو الان بیشتر به یک دکتر نیاز داری . باید -

   :   مهناز با بدخلقی وسط حرفش پرید

   :   میبری یا نه ؟ بهرام مکثی کرد و گفت -

  !  باشه عزیزم ... میبرمت -

  حرم مطهر آن وقت شب خلوت و ساکت بود ... اما بیشتر از هر زمان دیگر آرامش دهنده و

پر شکوه به نظر میرسید . مهناز با زانوهایی سست و ناتوان توی صحن قدم میزد و هوای  

معطر آنجا را سر میکشید . حواسش به دور و برش نبود ، حتی حواسش به بهرام که چند  

قدم دورتر از او محتاطانه همراهی اش میکرد هم نبود . حس میکرد یک مخدر قوی به  

از آنهمه سردرگمی آرام بود ... درست به آرامی کسی که   روحش تزریق شده است که پس 

   ... .  پس از سال ها به خانه برگشته است
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گوشه های چادرش را گرفته بود و آرام آرام جلو میرفت . حس میکرد تحت نظر است ...  

زیر نگاه داغ خدا ! از صحن گذشت و وارد قسمت بانوان شد . ضریح طلایی پشت پرده ی  

ید . یادش نمی آمد آخرین بار کی به آنجا آمده بود ... اما آن شب با همه ی  اشکش میلرز

قلبش به آن مکان مقدس و به امام مهربانش پناه برده بود . آمده بود حرف بزند ، داد بزند ،  

   .   درددل کند و از گلایه هایش بگوید ... اما قفل زبانش باز نمیشد

و قطره اشک گرم ومعطر از لای پلک های بسته  چشم هایش را بست ، لبخندی زد و بعد د

   .   اش به آرامی روی گونه هایش فرو لغزید

  !  سلام -

پرواز کرد به سمت پنجره ی طلایی ... سعی کرد از بین جمعیت بگذرد و خودش را به  

   .   ضریح برساند

من  خدا به حرفای من گوش نمیده ... نمیدونم چرا ! شما بهش بگید ... بهش بگید به  -

   !  رحم کنه

گریه اش شدیدتر شده بود . دست دراز کرد و خواست از همان فاصله چنگ بزند به  

   .  ضریح

 من امشب به شما پناه آوردم ! کمکم کنید ... دستم رو بگیرید  -

! بهش بگید این دیگه زیادیه ... بگید این بی رحمیه ! این کارو با من نکنه ... نکنه ، واگرنه  

   ! من می میرم
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گریه اش به هق هقی بی امان تبدیل شد . از پشت سیلاب اشک جایی را نمی دید . باز  

   :   دستش را پرتاپ کرد و اینبار چنگ زد به ضریح ... قلبش داغ داغ شد . زار زد

من به شما پناه آوردم ! منو از خودتون دلسرد نکنید ! بهش بگید برادرمو ازم نگیره   -

اعتراضی ندارم ، اما این یکی نه ! این بی رحمیه ! بهش بگید اون   ... هر کاری میخواد بکنه

   ! خدای منه ... امید منه ! منو از خودش ناامید نکنه ! برادر جوونمو ازمنگیره

 فشار تن ها زیاد شد ، دستش بی اختیار از ضریح فاصله گرفت ...  

زد . قلبش به سبکی یک   چند قدم به عقب هدایت شد ... باز چشم هایش را بست و باز لبخند 

پر معلق در هوا بود . همه ی حرف هایش را زده بود ، اتمام حجت کرده بود ! حالا میدانست  

   ... .  که خدا با لبخند نگاهش میکند 

اولین جلسه ی دادگاه مهرداد برگزار شد و هیچ نکته ی مبهم و حرف نگفته ای نبود که  

سلامتی کامل عقل و با یک تصمیم از پیش تعیین  پرونده را کمی پیچیده کند . مهرداد در 

شده با چاقوی خود وارد ملک شخصی خانواده ی شاهین فر شده و دربان آنها ، محمدتقی  

عامریان را به قتل رسانده بود . مهناز روزی ده بار به امید یک نقطه ی گریز همه ی پرونده  

یدانه به این فکر میکرد که احتمالا  ی او را زیر و رو میکرد ، اما به چیزی نمیرسید . ناام

 پرونده تا حداکثر شش ماه آینده مختومه و حکم صادر خواهد شد .  

آقای تابش ، وکیلی که او در دفتر وکالتش کار میکرد و حالا هم وکالت مهرداد را بر  

عهده گرفته بود هم امیدی نداشت و میگفت تنها راه نجات مهرداد ، رضایت اولیای دم  

   .  است
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مهناز قصد داشت برای جلسه ی دوم به دادگاه ثابت کند که مهرداد در حین ارتکاب جرم  

دچار جنون آنی شده و حال درستی نداشته است . اما برای این کار نیاز به شاهد داشت . گیج  

و سردرگم بود و نمیدانست باید از کجا شاهدی پیدا کند . سرانجام دل به دریا زد وسراغ  

   .  تبهرام رف

ساعت یازده و ربع صبح بود که با قدم هایی آرام و نامطمئن وارد شرکت شد . خانم سعادتی 

پشت میزش نشسته بود و با دقت چیزی مطالعه میکرد . وقتی مهناز جلوتر رفت ، توی دستش  

   :  یک مجله ی سینمایی دید . سرفه ای کرد تا صدایش را صاف کند و با لحنی محکم گفت 

  !  سلام -

   .  خانم سعادتی سرش را از روی مجله بلند کرد و به صورت او خیره شد

   ! سلام ... بفرمایید ، امرتون ؟ -

   :  مهناز باز هم سرفه ای کرد و گفت

    آقای مهندس شاهین فر تشریف دارن ؟ -

   :  خانم سعادتی عینک مطالعه اش را از چشم برداشت و پاسخ داد

    بله ، چطور مگه ؟  -

   .  ببینمشون ؟ خانم سعادتی نیشخندی زدمن میتونم  -
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عذر میخوام ، شما با ایشون قرار قبلی داشتید ؟ آخه من هر چی فکر میکنم یادم   -

   !  نمیاد قبلا دیده باشمتون

مهناز آب دهانش را به سختی قورت داد . نمیدانست باید خودش راچه معرفی کند و بگوید 

   :  سرانجام گفت برای چه کاری به آنجا آمده . 

   ! من مهناز سپهری هستم . اسمم رو بهشون بگید ، خودشون متوجه میشن -

اینبار خانم سعادتی نگاه عمیق تری توی صورت او انداخت . اسم سپهری برایش آشنا بود .  

او مهدی را می شناخت ، آنروزهایی که بهترین و قابل اعتمادترین دوست زندگی بزرگمهر  

   :  رکت رفت و آمد داشت . اما باز هم گفتبود و توی همین ش

   !  متأسفانه ایشون الان مهمون دارن ، و گفتن کسی مزاحمشون نشن -

   !   خانم خواهش میکنم بهشون اطلاع بدید من اومدم . مطمئنم که منو می پذیرن -

   !   عرض کردم خانم ، امکانش نیست -

درشت بازیگر هالیوودی   و باز عینک مطالعه اش را به چشم زد و نگاهش را به عکس

   .  توی صفحه ی مجله دوخت

مهناز کلافه و عصبی دندان هایش را بهم سایید و چند قدمی عقب رفت . چقدر دلش  

   !  میخواست مجله ی سینمایی را از دست آن زن زبان نفهم بگیرد و توی مغزش بکوبد

ت . بعد از چهار بوق  موبایلش را از توی جیبش در آورد و به سرعت شماره ی بهرام راگرف

   .  بلاخره بهرام پاسخش را داد
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   !  الو ؟ -

از صدایش حیرت و ناباوری می بارید . انتظار دیدن شماره ی مهناز را روی صفحه ی  

موبایلش نداشت . مهناز زیر چشمی به خانم سعادتی نگاه کرد و با صدای زمزمه مانندی  

   :   گفت

  ! سلام -

     افتاده ؟سلام ، خوبی ؟ اتفاقی  -

کمی این پا و آن پا کرد . گوشی موبایلش را از دست راست به دست چپش فرستاد و  

   :   گفت

ببخشید که مزاحم شدم . میدونم سرت شلوغه و مهمان داری ، اما ... راستش من   -

   .  اومدم ببینمت ! خانم منشی اجازه نمیده بیام توی اتاق

   :  بهرام با حیرت بیشتری گفت

    اینجایی ؟چی ؟ تو  -

و بعد بلافاصله در اتاق کنفرانس باز شد و بهرام موبایل به دست توی چارچوب ایستاد . کت  

به تن نداشت و آستین های پیراهن سفیدش را تا آرنج بالا زده بود . مشخص بود که  

   .  بدجوری سرگرم کارش بوده است . مهناز لبخند لرزان و نامطمئنی به لب نشاند

  !  سلام -
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بهرام هنوز هم نتوانسته بود حضور او را توی شرکت برای خودش توجیه کند . با  

   :   گیجی سرش را تکان داد و گفت

   ! سلام ... خیلی خوش اومدی -

   :   خانم سعادتی با لحن پر طعنه ای پرسید

   ! ببخشید آقای مهندس ... از آشنایان هستن ؟ -

د که باعث شد کمی جمع و جورتر بنشیند ، و  بهرام نگاه تیز و برنده ای به سمت او پرتا کر

   :   بعد گفت

از این به بعد هر وقت خانم تشریف آوردن اینجا ، حضورشون رو حتما به من اطلاع   -

   !  میدین

   :  و سپس رو به مهناز ادامه داد

   ! بیا داخل -

س رفت . مهناز لبخند مهربانی تحویل نگاه وارفته ی خانم سعادتی داد و به سمت اتاق کنفران

حسام روی یکی از صندلی های میز بزرگ کنفرانس نشسته بود و کاغذهای پخش و پلا شده  

را جمع و جور میکرد . مهناز میدانست این مرد جانشین پدرش است و برای همین از او کینه  

به دل داشت . بی اختیار اخم کرد و زیر لبی سلام سردی داد . برعکس او ، حسام بسیار  

   :  رو به احترام حضورش از جا برخاست و گفتمودب و خوش

   !  سلام از ماست ! حالتون چطوره سرکار خانم ؟ خیلی خوش اومدین -
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مهناز باز هم زیر لبی تشکر کرد و بعد با راهنمایی بهرام ، روی یکی از صندلی ها نشست .  

یک  حسام با شتاب بیشتری کاغذها را مرتب کرد و در لپ تاپش را بست . سپس با 

   :  عذرخواهی کوتاه ، کتش را از روی صندلی برداشت و بیرون رفت . بهرام گفت

 خیلی خوش اومدی ... راستش اصلا انتظار دیدنت رو نداشتم   -

    ! چای یا قهوه ؟

   :  مهناز گوشه ی مانتو اش را توی دست عرق کرده اش گرفت و با لحن آرامی گفت

بهرام چند ثانیه خیلی    د لحظه بشینی ؟هیچی ، ممنون ! میشه ازت خواهش کنم چن -

عمیق و متفکرانه نگاهش کرد . معلوم بود دست مهناز بدجوری زیر سنگ است که اینقدر  

مودب شده و خواهش میکرد ! بی هیچ حرفی صندلی کنار مهناز را جلو کشید و روی آن  

ناز لبش را گاز  نشست . فاصله یشان خیلی کم بود ، آنقدر که زانوهایشان بهم میخورد . مه

گرفت و کمی جمع و جورتر نشست ، اما هیچ اعتراضی به زبان نیاورد . حالا دیگر بهرام  

   !  مطمئن بود قرار است خواهش محالی بشنود

   !  بفرمایید ، گوشم با شماست -

مهناز آب دهانش را قورت داد و نگاه مضطرب و هیجان زده اش را دور تا دور اتاق  

   .   چرخاند

   !  ، راستش ... نمیدونم از کجا شروع کنم من -

 !   راحت باش ، برو سر اصل مطلب -
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   :   و بعد برای اینکه حرف زدن را برای مهناز راحت تر کند ، پرسید

     درباره ی مهرداده ؟ -

   .  مهناز نفس عمیقی کشید و سرش را برای تأیید حرف او تکان داد

  !   دادگاهشهآره ... سه روز دیگه جلسه ی دوم  -

   بهرام دست به سینه تکیه زده بود به پشتی صندلی اش و با اخم کمرنگی نگاهش میکرد

.  

   ! خب ؟  -

مهناز زیر نگاه او دست و پایش را گم کرده بود . کف دست خیس از عرقش را روی  

  :   مانتواش کشید و گفت 

 خب ... خب ما ... یعنی من و آقای تابش امید چندانی نداریم .   -

   !   استش از اولشم امیدی نداشتیم . همه چی خیلی خیلی واضحهر

   !  آره واضحه ! خب ؟ -

   .   مهناز بی تاب تر شد

اما شاید ... شاید که نه ، حتما مهرداد اون موقعی که این کارو کرده حالت عادی   -

نداشته ! هم تو هم همه ی خدمتکارای خونه ات شاهد بودین ! مهرداد تحت تأثیر یک  

   ...  نیجنون آ
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  !  کافیه مهناز ... ادامه نده ! متوجه منظورت شدم

اخم محو صورتش حالا خیلی پررنگ و عمیق شده بود . پا روی پا انداخت و خیره شد به روی  

   .  زمین

میخوای من بیام دادگاه و شهادت بدم که مهرداد حالت عادی نداشته ... و البته یکی   -

   :   نام شهادت بدن . درسته ؟ مهناز گفتدو تا از خدمتکارای خونه رو هم بیارم که او 

   : آره ! و بعد از چند ثانیه مکث ، با تردید پرسید  -

    این کارو میکنی ؟  -

   !  نه -

   .   جا خورد . انتظار این پاسخ صریح و قاطع را نداشت . با حیرت و ناباوری نگاهش کرد

   ! نه ؟! یعنی چی نه ؟ -

نمیدم ... هیچ کدوم از کارگرای خونه ام  یعنی همین ! من توی دادگاه شهادت دروغ   -

   .   رو هم مجبور نمیکنم این کارو بکنن

 خشم ذره ذره مثل سمی تلخ و مهلک توی خون مهناز جاری شد .  

حالا دیگر برای صلح آمیز بودن دیدارشان اندك تلاشی از خود به خرج نمیداد . توی صورت 

   :  بهرام ببرُاقرُاق شد و به تندی گفت

  !   تشو بگو ، کسی ازت انتظار دروغ ندارهتو راس -
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حالا که مهناز آن متانت و ادب ظاهری اش را کنار گذاشته بود ، بهرام هم میتوانست راحت  

   .   تر رفتار کند

   :   مهناز گفت-

میدونم ، میدونم ! تو نمیخواد بهم درس بدی ! اما این تنها امید منه . با این کار   -

   !  عقب می افتهحداقل صدور حکم مدتی 

تا کی میخوای عقب بندازیش دختر خوب ؟ به جای این کارا بشین یه فکر اساسی   -

   .  بردار

   :   مهناز عصبی شده بود . کف دستش را چند بار به میز کوبید و با لحنی عاصی گفت

   ! من نیازی به راهنمایی های تو ندارم ! خودم میدونم چطوری مهردادمو نجات بدم -

   : خندی زد و با تمسخر گفت بهرام نیش

خدا رو شکر که همچین دختر عاقلی هستی و میدونی چطور باید مهردادتو نجات   -

   !  بدی

   .  مهناز از شدت ناامیدی بغض کرد

تو از اولشم خوشحال بودی که این اتفاق افتاده . میخوای منو داغدار عزیزم کنی !   -

  ... ولی کور خوندی ، من

   :  پریدبهرام وسط حرفش 
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اونا   بابای  اما  عزیزه  واست  تو  داداش  ؟  خودخواهی  اینقدر  چرا  تو   ! عزیزم   ! مهناز 

واسشون عزیز نیست ؟ خب خودتو بذار جای اونا ! مهرداد پدرشون رو کشته . گربه نکشته که 

  !  تو اینقدر ریلکس فقط دنبال نجاتشی ! یه ذره عذاب وجدان داشته باش ، برو دنبال رضایت

میخوام خون پدرشون رو پایمال کنم ! اما میخوام تا جایی که میتونم ، نشون بدم  من ن  -

مهرداد عمدی این کارو نکرده . چون اون اصلا با محمدتقی عامریان مشکلی نداشته . ولی  

   ...  خون جلوی چشماشو گرفته و

   :  بهرام با بی حوصلگی وسط حرفش پرید

   .   نمیدم ، چون مهرداد تحت تأثیر جنون آنی نبودهقصه نباف عزیزم ! من شهادت  -

مهناز چند لحظه با بغض و دلخوری توی چشم های او خیره شد و بعد سرش را با ناامیدی  

   .  پایین انداخت . خسته تر از آنی بود که بتواند با او بحث و جدل کند

و به جنون  خدا لعنتت کنه ! خودت خوب میدونی که بود ... میدونی که تو مهرداد  -

  !   کشیدی ! کسی که الان باید می مرد ، تو بودی نه اون نگهبان بدبخت 

   .  بهرام متوجه منظور او نشد

    من اونو به جنون کشیدم ؟ چرا من ؟ -

   .  مهناز سرش را بلند کرد و با خشم و نفرت توی چشم های او خیره شد
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ده بودی سراغ من ، حالا این  آره ، تو ! اگه تو اون شب اون مرتیکه ی کثافتو نفرستا -

اتفاق نیفتاده بود . چی از جونم میخوای ؟ من که با بدختیام خو کرده بودم ، من که تقدیرمو  

 قبول کرده بودم  

     ! چرا دست از سرم برنمیداری

؟ فکر نمیکردم اینقدر پست باشی که بخوای آدم بفرستی سر راهم تا اذیتم کنن و دل تو  

   !  خنک شه

جناق سینه ی بهرام گیر کرد . فکر میکرد اشتباه متوجه منظور مهناز شده است .  نفس توی 

   :  با صدایی بم و خفه پرسید

   ! چی ؟ -

   :  مهناز خشمگین و عاصی داد کشید

چیه ؟ نکنه میخوای بگی کار تو نبوده ؟! هان ؟ پس کار کی بوده ؟ کی از آزار دادن   -

به جز تو مرتیکه ی سادیسمی از ترسوندندمون  ما ، از تحقیر کردن ما سود میبره ؟ کی 

   :  لذت میبره ؟ بهرام به حد مرگ عصبانی شده بود . داد زد

    درست حرف بزن ببینم چی شده ؟ کدوم مرتیکه سراغ تو اومده ؟ -

   :  مهناز برای یک لحظه از خشم عجیب و غیر قابل کنترل او ترسید و با تته پته گفت

   ...   شب توی کوچههمون ... همونی که اون  
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نتوانست ادامه دهد . هیچ کلمه ی مناسبی برای ادامه ی جمله اش پیدا نکرد . از شرم سرخ  

   :   شد و ادامه داد

    کار تو نبوده ؟ تو نفرستاده بودیش ؟ -

بهرام چند لحظه بدون پلک زدن فقط نگاهش کرد و بعد به تلخی خندید و سرش را پایین  

ه به مهناز داشت ، همه ی تنش داغ شده بود و قفسه ی سینه  انداخت . از شدت تعصبی ک

 اش میسوخت .  

اما متأسف بود برای خودش ... متأسف بود از تصویری که از خود توی ذهن مهناز ساخته  

بود . متأسف بود که اینقدر راه را اشتباه رفته بود ... که حالا مهناز توی هر گیر زندگی اش  

   .  او را مقصر می دید

   :  مهناز با صدایی تحلیل رفته دوباره پرسید

   ! داری راستشو میگی بهرام ؟ کار تو نبوده ؟ -

 ناگهان همه ی خشم بهرام مثل مواد مذاب از دلش سر ریز کرد .  

   :   به سمت مهناز نیمخیز شد و به او توپید

   ! میزنم تو دهنت ها ! معلومه که کار من نبوده -

 صندلی بلند شد و رفت وسط اتاق ایستاد .  و بعد به تندی از روی  

   .  مهناز بی نفس و بهت زده نگاهش کرد و بعد لبخند ناباوری به لب نشاند

خیلی کثیف بازی میکنی ! هر بلایی که سرم آوردی برات کافی نبود ، حالا  

   !  میخوای منو به جون خودم بندازی 
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این اشتباه مهلک ... ماجرای آن مرد میانسال کاملا  سرش به دوران افتاده بود از تصور 

 تصادفی بود ، بهرام دستی توی این حتدثه 

نداشته ، و مهرداد ... نفس هایش به شماره افتاد . وای از مهرداد که با خشم کور و بی  

منطقش آنها را به خاك سیاه نشاند ... وای از مهرداد ! بی اختیار سرش را میان دستانش  

   :  نالیدگرفت و  

   ! وای خدا ... وای -

   :  بهرام گفت 

   ...  تو درباره ی من چی فکر کردی مهناز ؟ یعنی من اینقدر پستم که -

نتوانست جمله اش را تمام کند ، نفسش را با کلافگی فوت کرد و چنگ زد توی موهایش . اما 

از چله ی کمان  خشم و نفرت و یأس مهناز ناگهان سر به عصیان برداشت ... مثل تیری که  

رها شده باشد از جا پرید و به سمت بهرام هجوم برد . بهرام به سمت او برگشت و مچ دست  

   .  او را توی هوا گرفت 

   ! جان ؟ -

   :  مهناز با خشم داد زد

  ! ولم کن عوضی دروغگو ... ولم کن تا نشونت بدم -

 و خواست با دست آزادش دوباره توی صورت بهرام چنگ بزند .  
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بهرام مچ هر دو دستش را میان انگشتانش قفل کرد و او را به عقب هل داد . مهناز تقلا  اما 

میکرد تا خودش را خلاص کند . اما بهرام همانطور که دست هایش را محکم گرفته بود ، او را  

به دیوار چسباند و نگاه گستاخ و پر شیطنتش را روی تن مهناز تاب داد . مهناز که از آن  

   :   ه شده بود ، دوباره داد زدوضعیت کلاف

   ! میگم ولم کن ... ولم کن کثافت -

   :  بهرام خفه و عصبی خندید و با لحنی پر از شیطنت گفت

   ! صداتو بیار پایین ! میخوای همه بفهمن دارم از تو کتک میخورم ؟ -

   :  مهناز خصمانه توی چشم های او خیره شد و گفت

ل همه ی بدبختیای دیگه ی زندگیمون که کار تو بود .  کار تو بوده ... کار تو بوده ! مث -

   !  مطمئن باش یه روزی به همه ثابت میکنم چقدر پستی

و باز دست و پا زد تا خودش را آزاد کند . بهرام از تقلای بی سرانجام او خنده اش  

   :  گرفت و با بی خیالی گفت

   !   عزیز دلمی -

   اون خیلی دلش میخواد حال تو رو بگیرهمیرم پیش پلیس ... پیش سرگرد کثیری !  -

!  

   رفتی پیشش حتما سلام منو بهش برسون ! اتفاقا منم خیلی دلم میخواد حالشو بگیرم

!  
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   مهناز دیگر جان کشمکش و تقلا نداشت . بی جان و خسته سر جا بی حرکت ایستاد و گفت

:  

   ه تو رو گیر میندازمیه روز از اینکه حرفامو جدی نگرفتی پشیمون میشی ! من بلاخر -

.  

   .  بهرام لبخند تفریح آمیز و پر مهری به لب نشاند

شما خانم کوچولو ، خیلی جوجوتر از اونی هستی که بخوای منو تهدید کنی . خیلی   -

   !  گنده تر از تو هم نتونستهواسه من مشکلی ایجاد کنه ، خیالت تخت

دوخت . بی اختیار سرش را کمی به سر نگاه داغ و تب دارش را توی چشم های عصبی او 

او نزدیک کرد و پیشانی اش را به پیشانی اش چسباند ... دستش را زیر شال مهناز برد و  

   .   لاله ی گوش او را با دو انگشتش به نرمی لمس کرد

  ! اینو آویزه ی گوشت کن -

طرف در   مهناز بلافاصله چنگ زد توی گردن او و بعد با همه ی سرعت از زیر دستش به

گریخت . بهرام دنبالش نرفت ... حتی سر برنگرداند تا نگاهش کند . به رد ناخن های مهناز  

روی گردنش دست زد و بی اختیار لبخند پر حسرتی به لب نشاند . مهناز پر حرص و بغض  

   :  آلود گفت

  دیگه نمیخوام ببینمت ! تو حتی به اندازه ی سر سوزن قابل اعتماد نیستی ! هیچوقت -

   !  هم هیچ کمکی به من نمیکنی
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شاید امیدوار بود بهرام تغییر عقیده داده باشد ، شاید تحت تأثیر این حس گذرا به او قول  

   :   کمک میداد . اما بهرام گفت

  !  به سلامت -

   .  و مهناز از اتاق بیرون رفت و در را پشت سرش محکم بهم کوبید

بلافاصله سرش را بلند کرد و نگاه مشتاق و دلتنگش را به صدای باز شدن در را که شنید ، 

قامت مهردادش دوخت . بی اختیار از جا بلند شد و با صدایی که از شادی و هیجان می لرزید  

   .   ، سلام کرد . مهرداد نگاه خیلی کوتاهی به او انداخت و بعد خیلی زود چشم هایش را دزدید

   ! تسلام مهناز ، خوشحالم که می بینم - 

 و روی صندلی مقابل مهناز نشست . مهناز خیره شده بود توی  

صورت او ... چقدر لاغر شده بود ! چقدر خسته و ناامید به نظر میرسید ! انگشت اشاره اش  

   :  را به نرمی پشت دست او کشید و با دلسوزی گفت

    خوبی ؟ -

   .   لبخند تلخ و دردآلود مهرداد داغش کرد

     ، تو خوبی ؟ مامان و بابا خوبن ؟ چرا اونا رو با خودت نیاوردی ؟ خوبم خواهر گلم

   !   خواستم تنهایی باهات حرف بزنم -

مهرداد دوباره خیلی کوتاه نگاهش کرد و باز به سرعت به زمین چشم دوخت . انگار  

   :   خجالت میکشید زیاد توی چشم های او نگاه کند . مهناز پرسید
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    زندان چه جور جاییه ؟ -

   .  هرداد باز هم لبخند تلخی به لب نشاندم

   !   وحشتناکه ... انگار خود جهنمه ... ! یا نه ، از اونم بدتره -

    خیلی اذیت میشی ؟  -

   !  مهم نیست ! من اینجا راحت ترم ... چون واسه شما کمتر دردسر درست میکنم -

   :   و گفتمهناز بغض کرده بود . دست سرد برادرش را با محبت میان دستانش فشرد  

   !  میارمت بیرون قربونت برم ... نجاتت میدم از این جهنم  -

   :  مهرداد چیزی نگفت . مهناز پلک های داغ و خسته اش را با دو انگشت فشرد و گفت 

   ! چرا بهشون نمیگی مهرداد ؟ چرا نمیگی واسه چی قصد جون بهرام رو کرده بودی ؟  -

میگرفت . از سر نفرت بود یا سرخوردگی ...  اسم بهرام که وسط می آمد ، مهرداد آتش 

نمیدانست ! اما اسم بهرام همیشه دیوانه اش میکرد ... یک دیوانه ی بی آزار ! چون حالا خوب 

فهمیده بود که در برابر این مرد عجیب نمیتواند بایستد ... نمیتواند او را از تخت حکومتش  

  !  پایین بکشد ... نمیتواند

  ! یکنهچون کمکی به من نم  -

  :   مهناز با حرارت گفت
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کمک میکنه مهرداد ... کمک میکنه ! حداقل میتونه حس دلسوزی قاضی و اولیای دم   -

    رو تحریک کنه ! تو حتی به آقای تابش چیزی نگفتی ! آخه از چی میترسی ؟

و چون پاسخی به جز سکوت از او نگرفت ، انگشت اشاره اش را تهدید آمیز تکان داد و  

   :   گفت

   ...   اگه تو بخوای ساکت بمونی ، مطمئن باش من خودم همه چیزو  -

   .  مهرداد ناگهان مشتش را وسط میز کوبید و مهناز را به سکوت واداشت 

   ! تو غلط میکنی -

   .  سرش را بلند کرد و با خشم توی چشم های حیران مهناز چشم دوخت

 تو !  داری می پرسی من از چی میترسم ؟ خب معلومه ... از 

   ! من از تو میترسم مهناز ... میترسم

از شدت خشم و تعصب نیمه نفس شده بود. چقدر دلش میخواست داد بزند ... دنیا را بهم  

بریزد . اما نمیتوانست... توی آن زندان لعنتی دفن شده بود و هیچ کاری از دستش برنمی  

   .  آمد

روزایی که سیاه گیجمیکردم و  مهناز تو حالیت نیست ! تو درد منو نمیفهمی ! اون  -

سیگار پشت سیگار میکشیدم ، به فکر ورشکستگیم نبودم ! به فکر ثروتی نبودم که به باد  

دادم ، به فکر جیب خالی و شکم گرسنه مون نبودم ! چیزی که منو به اینجا کشید ... به جایی  

   !  که نه راه پس داشته باشم و نه راه پیش ، فکر سایه ی نحس بهرام بود
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   :  کلافه و سردرگم چنگ زد توی موهایش و ادامه داد

داشتم روانی میشدم از این فکر که اون تو رو میخواد ! اون کثافت همه ی زندگیمون   -

   ...   رو ازمون گرفت

بدبختمون کرد مهناز ! ازش بدم میومد ! ولی اون تو رو میخواست ! از سر عشقی که به  

لیارد از چک های منو از بازار جمع کرد . اون یک میلیارد خواهرم داشت ، لطف کرد و یک می

غده شد چسبید بیخ گلوم ! تو این چیزا رو نمیفهمی ... توی این قضیه خیلی به غیرت من  

ضربه خورد . من اگه می مردم بهتر از این بود که زیر دین اون پدرسگ باشم ! فکر نکن  

 شوخیه ... دشمن قسم  

   !   باشه شوخی نیست ! دیوونه ام کرد ... روانیم کرد خورده ات چشمش پی خواهرت

   .  باز سر بلند کرد و با بغض توی چشم های خیس از اشک مهناز خیره شد

حالا وضعم بدتر از اون روزاست ! گاهی وقتا حتی نفس کشیدنم سخت میشه . من   -

ده مهناز ...  احمق خاك بر سر اینجا گیرم و اون کثافت واسه خودش ول میچرخه ! من حالم ب

   !   چون میدونم ته همه ی این کشمکشا ، ته همه ی این بدبختیا تو بازم توی مشتشی

مهناز گریه اش گرفته بود . او همیشه از عشق بهرام استفاده میکرد تا او را عذاب دهد .  

   .   هیچوقت فکر نمیکرد این عشق تا این حد مایه ی عذاب برادرش هم هست

   !  مهرداد ؟ اون قضیه مال چهار سال پیشه ! بهش فکر نکناین فکرا چیه  -

   :  و بعد باز دست مهرداد را گرفت و با التماس اضافه کرد
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درد منم همینه عزیزم ... همین که تو توی زندان باشی و بهرام آزاد و بی خیال   -

   ! زندگیشو بکنه ! چرا نمیخوای شرشو از زندگیمون کم کنی ؟ چرا ساکتی پس ؟

   :  مهرداد لبخند تلخی زد و گفت

اون روزایی که بابا تصادف نکرده بود ... همون روزایی که با هم می نشستیم و حساب  

 کتاب میکردیم ، یه روز بهش گفتم : بابا  

، تو که وکیل بزرگمهر شاهین فر بودی ، از همه ی جیک و پوکشون خبر داری ! چرا  

    نی چی جوابمو داد ؟نمیری آمارشون رو به پلیس بدی ؟ میدو

  .  مهناز فقط سرش را به چپ و راست تکان داد

گفت تو خیلی ساده ای که فکر میکنی میتونی زیرآب یکی مثل بزرگمهرو بزنی !   -

گفت بعضی قاچاقا حساب شده ان ... تحت کنترل انجام میشن . مثلاً یک کالای حیاتی یا  

ارد کشور کنه ... اونوقت یکی مثل  داروی خاص که ایران تحریمه و نمیتونه قانونی و

   !   بزرگمهر یا بهرام ، با همدستی و همکاری آدمای بالا اون کالا و دارو رو قاچاقی وارد میکنه

   :  نفس عمیقی کشید و ادامه داد

 مهناز دنیا خیلی پیچیده تر از اونیه که فکرشو میکنی !   -

شعار میدن . من و تو هم عددی    قهرمانا اون کسایی نیستن که توی خیابونا ول میچرخن و

   !   نیستیم که بخوایم زیرآب بهرامو بزنیم

   :  مهناز دهان باز کرد تا حرفی بزند ، اما مهرداد به او مهلت نداد و گفت
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میدونم مهناز میخوای چی بگی ... میدونم ! من حالیمه که اون بی شرف چیکاره است   -

آورده . اما به قرآن قسم کله پا کردنش کار من و  ... میدونم ته همه ی کثافت کاریا رو در 

تو نیست ! من اگه توی دادگاه حرفی بزنم ، تو اگه بری پیش پلیس ، مطمئن باش بهرام  

ککش هم نمیگزه ! فقط بهانه میاد دستش تا تو رو تحت فشار بذاره بلکه به خواسته ی  

   .  دلش برسه

   :  کمی خودش را به سمت مهناز کشید و ادامه داد

 مهناز قسم بخور بی خیال بهرام میشی ! خواهش میکنم ...   -

نذار پرش به پرمون بگیره ! اون روزی که من و تو این بازی رو شروع کردیم ، فقط هیفده  

ساله مون بود . بچه بودیم ، احمق بودیم ! اما الان بزرگ شدیم ... ادامه ی این داستان رو  

   !  نگیر ... این گندو هم نزن

ز فکر کرد به همه ی حرف هایی که شنیده بود ... حق با او بود ! یادش آمد چهار سال  مهنا

پیش همین حرف ها را به نوعی دیگر از زبان پدرش شنیده بود ... اینکه جرم و جنایت لازمه  

ی هر جاییست ، اما وقتی پای دختر آدم وسط باشد منطق یک چیز مزخرف است ... اینکه  

ا جلوی سگ بیاندازد و به بهرام ندهد ، اما از نه گفتن به او میترسید .  پدرش حاضر بود او ر

آن روزها فقط هفده ساله بود . همه چیز را میدانست ، اما به خاطر عشق احمقانه ای که به 

بیژن داشت همه چیز را بهم ریخت . حالا اما بزرگ شده بود . شاید از سن تقویمی اش فقط  

به اندازه ی چهل سال در این مدت تجربه کسب کرده بود .   چهار سال میگذشت ، اما او

حرف آخر همه ی تجربیات این سال ها هم فقط یک جمله بود : شاید نمیتوانست با بهرام  

  !  در بیفتد ، اما میتواسنت از او فرار کند ! پس فرار میکرد ... با همه ی قدرت
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   :  مهرداد که سکوت او را دید ، گفت

منو دوست داری ، اگه برام ارزش قائلی ، مواظب خودت باش ! من از  مهناز اگه  -

مردن نمیترسم ... همه ی ترسمتویی ! قسم بخور مهناز ... قسم بخور که از این به بعد حتی  

   !  اجازه نمیدی چشم بهرام به سایه ات بیفته

   :  مهناز آهسته زمزمه کرد

   !  بینه ! مطمئن باشقسم میخورم مهرداد ... دیگه حتی سایه امو نمی  -

   !  جلسه ی دوم دادگاه یک جهنم واقعی بود ... داغ و عذاب آور

در یک سمت مهناز بود و پدر و مادرش به همراه آقای تابش ... و مهردادی که دستبند زده در 

ردیف اول همراه سرباز جوانی نشسته بود و حتی یک لحظه نگاه ناامید و شرمسارش را از روی 

   .  داشتزمین برنمی

در سمت مقابل همسر مقتول به همراه پسر جوانش و وکیلشان نشسته بود و با چنان خشم و  

   .  تنفری به مهرداد گاه میکرد که مهناز رضایت گرفتن از او را تقریبا محال میدید

همه چیز مشخص بود ... همسر محمدتقی از جا بلند شد و با خشم و گریه داد زد که 

قاتل همسرش است . اما ساسان ، پسر او خیلی خونسرد و بی اعنا سر  خواستار قصاص 

جایش نشسته بود و جریان دادگاه را تماشا میکرد . حتی آن پیراهن مشکی و ته ریش هم  

   .  نتوانسته بود اندکی او را عزادار جلوه دهد
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را برای پاره  آقای تابش در جایگاه ایستاد و در اوج ناامیدی از قاضی خواست بهرام شاهین فر

ای توضیحات پیرامون ارتباط اش با مهرداد به دادگاه احضار کند . قاضی سری تکان داد و  

چیزی یادداشت کرد . برخلاف همه ی هشدارهای مهرداد ، مهناز امیدوار بود پای بهرام به  

   .   دادگاه باز شود

اه موکول کرد . مهناز  قاضی باز هم حکم را صادر نکرد و همه چیز را به جلسه ی بعدی دادگ

میدانست این مهلت کوتاه فقط برای احضار بهرام است ، واگرنه شاید همه چیز همان روز  

 تمام میشد .  

نفس آسوده ای کشید و بعد صندلی چرخدار پدرش را به بیرون از اتاق هدایت کرد . بلافاصله  

عامریان افتاده بود و   توانست مادرش را ببیند که وسط کریدور پر رفت و آمد به پای خانم

   .   زار میزد

خانم عامریان ... دستم به دامنت ! التماس میکنم منو داغدار جوونم نکن ! التماس   -

  !   میکنم از پسر من بگذر

 ساسان کمی دورتر ایستاده بود و با خونسردی به آنها نگاه میکرد .  

   .  اما خانم عامریان هنوز هم مثل روز اول عاصی و داغدار بود 

جوون تو منو بیوه کرد خانم ! من یک جفت دختر پونزده ساله توی خونه دارم ...   -

   ! بچه های منو بی پدر کرد ! چه توقعی ازم داری ؟ نمی بخشمش ! ازش نمیگذرم
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بغض گلوی مهناز را فشرد . تحمل دیدن مادر مغرورش را در آن وضعیت نداشت . دو قدم  

خانم عامریان بلند کند . اما صدای آقای تابش او را سر جا  جلو رفت تا او را از مقابل پاهای 

   .  میخکوب کرد

   ! جلو نرو مهناز ! این تنها راه نجات مهرداده ... یا از غرورت بگذر یا از برادرت -

مسلم بود که او نمیتوانست از برادرش بگذرد . خسته و مستأصل تیکه زد به دیوار سرد  

خانم عامریان که داشت به آواز بلند مهرداد را نفرین   کریدور و های های گریست . صدای 

میکرد ، توی گوشش سیلی میزد . ای کاش آنقدر جربزه داشت که داد بزند و به همه بگوید  

برادرش خود یک قربانیست . آن کسی که مسبب همه ی آن مشکلات بود حالا احتمالا توی 

   .   یکشدقصر خود پای شومینه نشسته و با خیال آسوده سیگار م

خانم عامریان جیران را پس زد و با خشم از آنجا دور شد مهناز به سرعت به سمت مادرش  

  .   دوید و سعی کرد او را از روی زمین بلند کند

  ! پاشو مامان جون ... پاشو فدات شم ! بابا داره نگات میکنه ، غصه میخوره -

   :  آقای تابش به سرعت خود را به او رساند و گفت

مهناز من پیش مادر و پدرت هستم ... زود باش خودتو برسون به ساسان عامریان !   -

   ...  اون کلید مشکل ماست

   !  زود باش تا نرفته
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مهناز مادرش را رها کرد و به دنبال ساسان عامریان بین جمعیت شروع به دویدن کرد . امید  

ا بلاخره آنها را دم در دادسرا دید  چندانی نداشت که بتواند توی آن شلوغی او را پیدا کند ، ام

   :  و بلافاصله داد زد 

  !  آقای عامریان ... آقای عامریان خواهش میکنم چند لحظه صبر کنید -

مادر و پسر با شنیدن صدای مهناز ایستادند و به پشت سرشان نگاهی انداختند . خانم  

  ه بازوی پسرش چنگ زدعامریان تا متوجه او شد ، صورتش را از شدت انزجار جمع کرد و ب

 .   

   !  بیا بریم ساسان ... بریم  -

   :  مهناز سرعتش را بیشتر کرد تا به آنها رسید . آنگاه همانطور که نفس نفس میزد ، گفت

  !  خواهش میکنم آقای عامریان ... فقط چند لحظه -

بر خلاف تصورش ساسان با آرامش به سمت مادرش برگشت و چیزی کنار گوش او زمزمه  

د . خانم عامریان باز هم پر تنفر نگاهش کرد و بعد از او رو برگرداند و از آنجا دور شد  کر

   :  . آنگاه ساسان به سمت او برگشت و گفت

   ! چی میخوای خانم ؟ -

مهناز آنقدر از آرامش و خونسردی او شوکه شده بود که نمیتوانست ذهنش را  

   ...  ... من ، یعنی ... مهرداد  من ... خب  -  .  متمرکز کند و حرفش را بزند

   :  ساسان با بی حوصلگی نگاهش را از او گرفت و گفت
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 خانم من عجله دارم ، مادرم منتظرمه ! بفرمایید امرتون چیه   -

   ! ؟

   :  مهناز همه ی توانش را جمع کرد و اینبار با لحن محکمی گفت

و مفصل درباره ی این    ازتون میخوام یه روز رو تعیین کنید تا با هم قراری بذاریم -

   !  موضوع صحبت کنیم

   .  ساسان چشم هایش را ریز کرد

    کدوم موضوع ؟  -

   :  مهناز چیزی نگفت . ساسان پوزخند غلیظی زد و گفت

   . خیلی خوب ... شماره تونو بدید به من . باهاتون تماس میگیرم -

که ساسان آن را توی  مهناز با لحن تند و دستپاچه ای شماره اش را گفت و مطمئن شد  

   .  موبایلش سیو کرده است

   .  انگار میترسید ساسان از این نرمش خود پشیمان شود

   !  من باهاتون تماس میگیرم خانم ، منتظر بمونید  -

و بدون خداحافظی از او دور شد و به سمت مادرش رفت . مهناز برای چند ثانیه چشم  

 هایش را بست و نفس آسوده ای کشید .  

 حسمیکرد بار بزرگی از روی دوشش برداشته شده . حالا که  
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ساسان عامریان قبول کرده بود وارد مذاکره شود ، او هم هر طور شده رضایتش را میگرفت . 

به پدر و مادرش و آقای   تا این خبر را  با شادی و سبکبالی داخل ساختمان دادسرا برگشت 

   ... .  تابش هم بدهد

گمی به صفحه ی موبایلش نگاه کرد . این بار دوازدهم بود که از صبح  با کلافگی و سردر... 

 تماس میگرفت ! اما او نمیخواست ...  

یعنی عذاب وجدان داشت . فکر میکرد با حرف زدن با بیژن به پدر و برادرش خیانت میکند  

دکمه    . ولی میدانست اگر جواب ندهد ، او دست بردار نخواهد بود . بلاخره با بی میلی تمام

   .  ی سبز را فشرد

   ! الو ... مهناز ؟ -

مهناز چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید . با شنیدن صدای بیژن دوباره همان حس  

معطر و نیرومند شیطانی توی وجودش شعله کشید . همان حسی که از وقتی یک دختربچه  

و حالا نه میتوانست    بود توی کالبدش دمیده شد ، با او رشد کرد و قد کشید ... بزرگ شد !

   .  نابودش کند و نه نادیده اش بگیرد

  !  سلام -

   :   بیژن با لحنی نگران و عصبی گفت

تو کجایی مهناز ؟ کجایی عزیز دلم ؟ چرا هر چی زنگ میزنم جواب نمیدی ؟ اومدم   -

در خونه تون همسایه هاتون گفتن نزدیک یک ساله اسباب کشی کردین رفتین ! رفتم دم  

   ! یگن واگذار شده . دانشگاه هم که نمیریشرکت ، م 
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من چیکار کنم با تو ؟ چیکار کنم که اینقدر زجرم ندی ؟ چرا جواب تلفنامو نمیدی ؟ چرا بهم  

    نگفتی از اون خونه اومدین بیرون ؟ 

  :   برخلاف لحن نگران او ، مهناز با آرامش گفت

مهدی سپهری هستم و تو یک  چرا باید میگفتم ؟ بین ما حرفی نمونده ! من دختر  -

   .   شاهین فری ! همین تو فامیلی همه ی فاصله ی ما رو نشون میده

   :   بیژن چند لحظه سکوت کرد ... سپس گفت

   !   عوض شده

   :  لحن مهناز ناخواسته پر از دلخوری شد

   !  اگه برات مهم بود ، خودت می فهمیدی -

    باشه ! میخوای کمک کنی ؟ -

   !  آره ، معلومه -

    هرانی یا مشهد ؟ت -

   :  بیژن مکثی کرد و بعد پاسخ داد

   :   مهناز گفت

   :  بیژن با شک پرسید
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   ! ساسان عامریان دیگه کیه ؟ -

 پسر مقتول ... همون دربونتون! نمیخوام تنهایی برم دیدنش .   -

   :   میتونی تا فردا خودت رو بهم برسونی ؟ بیژن بلافاصله با لحنی محکم گفت

   ! میتونم -

نزدیک ایستگاه ماشین ایستاده بود و به ماشین هایی که با سرعت از مقابلش میگذشتند ،  

نگاه میکرد . منتظر بیژن بود تا با او سر قرارشان برود . بعد از جریان مجید صوفی و آن  

مردی که در آن شب نحس به او حمله کرده بود ، چنان ترسی از همه ی مردها توی دلش  

 به تنهایی به ملاقات ساسان برود .   داشت که نمیتوانست

فکر کرد حتی اگر یک درصد ساسان بخواهد به او پیشنهاد کثیفی مثل پیشنهاد مجید  

صوفی بدهد ، چه خواهد کرد ؟ باز هم دست به دامان بهرام خواهد شد ؟ و بعد بلافاصله به 

شوش و آشفته اش  ذهنش رسید که بهرام از همه بدتر بود و به او چشم داشت . با افکار مغ

کلنجار میرفت که صدای بوق ماشینی را درست حصار گوشش شنید ... بیژن بود ! بی هیچ  

   .  حرفی جلو رفت و سوار شد

  !  سلام -

    سلام به روی ماهت عزیزم ! خوبی ؟  -

مهناز نگاهش را از او می دزدید . بسیار تلاش میکرد تا به چشم های عسلی او نگاه نکند .  

با این وضعیتی که دارم ، به نظرت ممکنه خوب   - .  ر هم پایش سر بخوردمی ترسید با

  .   باشم ؟ بیژن اخم کرد
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  !  من ... واقعا متأسفم ! نمیتونم باور کنم مهرداد همچین کاری کرده باشه -

مهناز نفس عمیقی کشید . نمیخواست به او بگوید که چه اتفاقی باعث این انفجار مهرداد شده  

یش فایده ای نداشت ! حالا که میدانست آن حادثه تقصیر بهرام نبوده است ، حس بود ... برا

   .  حماقت میکرد . میخواست حماقت خود و برادرش را از دیگران پنهان کند

   !  راه نمی افتی ؟ تا نیم ساعت دیگه باید سر قرار باشیم  -

   :  بیژن بدون توجه به حرف او ، گفت

    کنی ؟ حالا تو چرا به من نگاه نمی -

مهناز از سوال او یکه ای خورد ... سپس به اجبار نگاهش را از روی پیراهن بیژن گرفت و تا  

چشم های او بالا کشید . نگاه عسلی و خالص بیژن باز هم قلبش را لرزاند . بی اختیار لبخند  

    قرارتون کجاست ؟  -کمرنگی به لب نشاند .  

   :  بود ، به سختی گفتمهناز از شدت شرم و هیجان سرخ شده 

   !   یه پارکه طرفای دانشجو ... برو توی راه بهت میگم -

و بعد صورتش را به سمت شیشه چرخاند و خیلی نامحسوس ، نفس حبس شده اش را  

   .  آزاد کرد 

بیست دقیقه ی بعد به محل قرار رسیدند.  مهناز پیاده شد و منتظر ماند تا بیژن ماشینش را  

   .   دو شانه به شانه ی هم توی پارك رفتند پارك کند . سپس هر
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ساسان عامریان پشت میز بزرگ و سنگی شطرنج وسط پارك نشسته بود و به توپ بازی  

   .  دو پسربچه نگاه میکرد 

   :  انگار هنوز متوجه آن ها نشده بود . مهناز به او اشاره کرد و گفت

همانطور که به ساسان نگاه میکرد ،  اوناهاش ... اونجاست ! تو رو میشناسه ؟ بیژن   -

   :   گفت

   !  فکر نکنم ... اما من خودمو معرفی میکنم -

ناگزیر   . اما همان لحظه ساسان سر چرخاند و آن ها را دید   ، مهناز میخواست مخالفت کند 

   .  سکوت کرد و با قدم هایی تندتر به سمت او رفت

 ژن دست داد .  هر دو سلام کردند . ساسان از جا برخاست و با بی

   :  نگاه مشکوك و پر از سوالش مدام بین آن دو می چرخید . مهناز گفت 

آقای عامریان ، خیلی تشکر میکنم ازتون بابت اینکه وقت گذاشتید و تشریف   -

   !  آوردید سر قرار

   :  ساسان خیلی کوتاه گفت

   ! خواهش میکنم -

   :  سوالش به سمت بیژن بود ، پرسیدو بعد طاقت نیاورد و همانطور که نگاه پر از 

    معرفی نمیکنید ؟ -
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   :   مهناز دهان باز کرد تا پاسخش را بدهد ، اما بیژن پیش دستی کرد و زودتر از او گفت

  !  بیژن شاهین فر هستم -

   :  ساسان یک لحظه اخم کرد ، و بعد ناگهان مثل اینکه چیزی یادش آمده باشد ، گفت 

   ! رامید ؟آهان ! شما برادر آقا به  -

به بیژن بر خورد از اینکه میدید ساسان او را به عنوان برادر بهرام می شناسد نه پسر  

   :  بزرگمهر. با اینحال دلخوری اش را نشان نداد و خیلی کوتاه گفت 

  ! بله -

   .   اخم های ساسان درهم فرو رفت

   ! ایناییددستتون درد نکنه آقا بیژن ... دمتون گرم ! شمام که طرف  -

   :   بیژن گفت

نه ساسان خان ، ما هیچکدوم در جبهه ای مخالف جبهه ی شما نیستیم ... حتی خانم   -

سپهری ! ما همه بخاطر این اتفاق تلخی که افتاده متأسفیم ... خیلی هم متأسفیم ! ولی این  

   .  قضیه باید یک جایی تموم بشه یا نه ؟! ساسان نیشخندی زد

   !  چوبه ی دار تموم بشهبله ! میتونه پای  -

   :  سر مهناز از این تصور گیج رفت . گفت
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آقای عامریان ، من که میخوام این حرفا رو بهتون بزنم ، خدا شاهده خجالت میکشم   -

   !  توی چشماتون نگاه کنم

برادر من گناه کرد ، ظلم کرد ... من میدونم ظلم یعنی چی!  پدر من رو هم از عمد زیر  

   !   گرفتن ... تا یک قدمی مرگ پیش رفت ! شما خودتون که دیدید وضعیتش روماشین  

   :  ساسان سری تکان داد و گفت

بله خانم ، حق با شماست ! همه ی خانواده ها یه سری مشکلاتی دارن . اما حرف من   -

اینه که برادر شما با یه نفر دیگه دعوا داشت ، چرا پدر منو بی گناه کشت ؟ مهناز تضرع  

   :   لود نالیدآ

اون موقع چیزی نمیفهمید ... غلط کرد ! خودش هم میدونه که غلط کرده ... واسه   -

   ! همین توی دادگاه یک کلمه هم از خودش دفاع نمیکنه ! پشیمونه به خدا

   :  ساسان با بی رحمی گفت

   !  پشیمونی اون به درد من نمیخوره -

   :   بلافاصله رشته ی کلام را به دست گرفت . گفتبیژن متوجه حال بد مهناز شد و 

   !   اعدام شدنش هم دردی ازتون دوا نمیکنه -

   :  ساسان سکوت کرده بود . بیژن ادامه داد
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خواهش میکنم ساسان خان ، به خاطر حس کور انتقام این خانواده رو از هم نپاشونید   -

 ! خون نکبت میاره ، بدبختی میاره...   

نواده ی سپهری ببخشید ! از سر تقصیر مهرداد بگذرید ! برای پدرتون  این خون رو به خا

   !   آمرزش ابدی بخرید

   :  ساسان دستش را با بی حوصلگی توی هوا تکان داد و گفت

گفتنش برای شما ساده است ! من واقعا برام سخته که بخوام از خون بی گناه پدرم   -

ای قصاص ایستاده و بعید میدونم به بگذرم ! از اون گذشته، مادرم خیلی سفت و سخت پ 

   !  همین سادگی ها رضایت بده

مهناز سرش را با بیچارگی میان دست هایش گرفت و چشم هایش را بست . نزدیک بود  

همانجا وسط پارك به پای ساسان عامریان بیفتد و زار بزند . اما به نظر بیژن متوجه منظور او  

   :  شد که گفت

    ضی به مرگ یک جوون بشه ؟چطور ممکنه مادرتون را -

 پدرم همه ی پشت و پناه ما بود ، نون آور خونه مون بود .   -

 من شاید به اندازه ی شما توی رفاه نبودم . اما پدرم اونقدر شرافت  

 داشت که خودش کار کنه و بذاره من با خیال راحت درس بخونم !  

واسه پول اجاره خونه مون موندیم ...  اما حالا چی ؟ فقر ، فلاکت، بدبختی ! ما حتی حالا 

   !  البته به لطف برادر این خانم
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بیژن میخواست به او یادآوری کند که در طی این سه ماهی که از مرگ پدرش گذشته ، آن  

ها حقوق او را به حساب مادرش واریز کرده اند . اما میدانست که آن لحظه وقت ثابت  

   :   کردن هیچ چیزی نبود . مهناز گفت

آقای عامریان ... شما رضایت بدین ، دیه ی ایشون به طور کامل پرداخت میشه ! من   -

  !   و مادرم هر شب برای آمرزش روحشون قرآن میخونیم ... نذر میدیم

   :  ساسان چند ثانیه توی صورت پر التماس او خیره شد و بعد با لحن آرام تری گفت

  ...  من نمیدونم دیه ی مرد الان چه مبلغیه ، ولی -

باز مکثی کرد و بعد بلاخره هدف اصلی اش را از تمام آن آسمان و ریسمان بافتن ها به 

   .   زبان آورد

   !  صد و پنجاه میلیون ... صد و پنجاه میلیون میگیرم و مادرم رو راضی میکنم -

 رنگ از رخسار مهناز پرید و دست لرزانش بی اختیار مشت شد .  

زمانی برای آن ها مبلغ ناچیزی بود . اما حالا اگر همه ی زندگیشان  صد و پنجاه میلیون یک 

را هم می فروختند این پول جور نمیشد . او هنوز ناامیدانه به این فکر میکرد که مبلغ قانونی  

دیه را باید چگونه جور کند...  صد و پنجاه میلیون برای آن ها خیلی زیاد بود ! اما بیژن  

   :   بلافاصله گفت

   ! قبوله -

 نگاه بهت زده ی مهناز به سمت چهره ی مصمم او چرخید .  

 میخواست مخالفت کند. دوست نداشت بیش از آن  
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زیر دین پسران بزرگمهر باشد . اما چاره چه بود ؟ به جز این راه دیگری نداشت . مهرداد  

   :  او را به این روز انداخته بود که مجبور شود صدقه قبول کند . ساسان گفت

   ! مطمئنید بیژن خان ؟  -

آره ! برای هفته ی آینده یه قراری بذاریم جلو دادسرا . شما رضایت بدین و ما هم   -

   !  همونجا صد و پنجاه میلیون رو نقد تقدیم میکنیم

ساسان با اندکی شک و تردید نگاهش میکرد . میدانست که خانواده ی شاهین فر خانواده ی  

یشد که این پسر به همین سادگی بخواهد صد و پنجاه  ثروتمندی هستند ، اما باورش نم 

   .  میلیون پولش را خرج یک آدم بیگانه کند

   :   گفت

خب پس ... من با مادرم حرف میزنم و راضیش میکنم ! هر وقت راضی شد ، به خانم   -

   !  سپهری زنگ میزنم و باهاشون هماهنگ میکنم 

ته بود باری از دوش مهناز بردارد و ناجی لبخندی روی لب های بیژن نشست . از اینکه توانس 

   .   او باشد ، خوشحال بود . دستش را جلو برد و محکم و مردانه با ساسان دست داد

مهناز سکوت کرده بود و به خداحافظی آن ها گوش میداد . بعد از اینکه ساسان رفت ، به 

   :   سمت بیژن برگشت و گفت

   !  چطوری ازت تشکر کنمبیژن من ... من واقعا نمیدونم  -

   :  بیژن نگاه شیفته اش را توی صورت او چرخاند و گفت



 

 

 

402 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   !  من تشکر نمیخوام . نگاه گرم تو برای من بهترین پاداشه -

   ...  ببین ، من یه مبلغی رو خودم میتونم جور کنم . فقط کمی زمان لازم دارم ، بعدش -

  : بیژن وسط حرفش پرید

لبته بعدها ازت پسش میگریم ! اما الان میخوام بهم قول  همه ی پولو من میدم ... ا -

    بدی که ذهنت رو درگیر پول نمیکنی . باشه ؟

مهناز پر از مهر نگاهش کرد و لبخندی زد . بیژن با عشق به لبخند او خیره شد و بعد به  

   .  شوخی ضربه ی آرامی به گونه اش زد

    خب ... حالا با یک قهوه اسپرسوی دوبل چطوری ؟ -

 ... .   دست مهناز را گرفت و آنوقت هر دو شانه به شانه ی هم از پارك خارج شدند

  *** 

اینکه حالا توی فرودگاه شهر لیل ایستاده بود و داشت  با   ، بودند  اینکه وارد فرانسه شده  با 

اما هوای بیگانه ی آنجا را نفس میکشید ، اما هنوز هم هیچ چیزی را باور نمیکرد . شاد بود ،  

حس میکرد ته این شادی ها باز هم میرسد به یکی از همان خواب های تلخ و شیرین شبانه 

اش . باور نمیکرد که سرنوشت اینقدر با او مهربان باشد ... باور نمیکرد قرار است خانواده اش  

   !  را به همان زودی ها ملاقات کند

الشان آمده بود ، صحبت میکرد . مهناز بهرام کنارش ایستاده بود و داشت با دوستی که به استقب

آنقدر گیج بود که حتی یک کلمه هم از حرف های آن دو نمی فهمید . حس میکرد مه جلوی  
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چشم هایش را گرفته . یک بار چشم هایش را محکم بست و باز کرد ... اما هنوز همه چیز  

   :   ناواضح بود ! بی اختیار دست بهرام را کشید و گفت

    بابام کجان ؟مامان و  -

پشیمان شده بود از اینکه خبر سفرش را به آن ها نداده است . اگر این خبر را میداد ،  

   :   احتمالا حالا توی حصار گرم و معطر مادرش های های گریه میکرد . بهرام گفت

   !  الان میریم پیششون عزیزم -

   :   ، دوستش گفت و باز هم به سمت دوستش برگشت و با او حرف زد . بهرام به کیارش 

   !  الان کجان ؟ -

   :  کیارش زیر چشمی به چهره ی مات و منگ مهناز نگاهی انداخت و پاسخ داد

پسره ، مهرداد که الان سر کاره . اما پدر و مادرش طبق عادت هر روزشون رفتن   -

   !   پارك نزدیک آپارتمانشون

   :   بهرام چند ثانیه فکر کرد و گفت

   !  الان ببرم پیششون یا صبر کنم تا برگردن خونه ؟نمیدونم مهنازو  -

   :   کیارش باز هم نگاه کوتاهی به مهناز انداخت و گفت

   !  از من میشنوی ، حتی یک ثانیه هم معطل نکن  -
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بهرام به مهناز نگاه کرد ... بهت و ناباوری توی چشم های او آنقدر پررنگ بود که  

   :  دلش به حالش سوخت . گفت 

   !  طرف همون پارکی که میگیما رو ببر  -

و دست مهناز را گرفت و او را به دنبال خود کشید . مهناز بی اختیار قدم برمیداشت . با  

خود فکر میکرد یعنی ته این جاده قرار است به پدر و مادرش برسد ؟ نه ، هیچ چیزی را  

 باور نمیکرد .  

واهد داد و همه چیز را بهم خواهد  مطمئن بود تا قبل از اینکه به آن ها برسد ، اتفاقی رخ خ

   .  ریخت

هر سه سوار ماشین کیارش شدند . مهناز عقب نشست ... بهرام هم ترجیح داد کنار او باشد.  

 مهناز همانطور کهدست بهرام را بین  

 دست های سرد خود می فشرد ، از پنجره به بیرون تماشا میکرد .  

ی هیچ تصویری متمرکز شود و  اما مغزش آنقدر آشفته بود که نمیتوانست رو 

   .   اطلاعاتی درك کند

بلاخره به مقصد رسیدند . کیارش ماشین را پارك کرد و به فضای سبزی در همان نزدیکی  

   .  اشاره کرد

  !  الان باید همونجا باشن  -

   .   بهرام سری تکان داد

 باشه ! ... منتظر بمون ، مهنازو میبرم پیش پدر و مادرش .   -
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   !  منو برسونی هتلبعد میام که 

   .   و دست مهناز را گرفت و از ماشین پیاده شد

پارك نسبتا خلوت بود . خیلی راحت توانست از بین آن جمعیت کم مرد میانسالی را ببیند که  

روی ویلچر نشسته بود و گنگ و بی هدف به روبرو نگاه میکرد ... و زن زیبایش که مثل  

تاب میخواند . بغض به گلویش چنگ انداخت . عذاب  پروانه به دور او میگشت و برایش ک

 وجدان بختک شد و روی روحش سنگینی کرد ! 

چه اشتباهات تلخی مرتکب شده بود ... چقدر بد بود که هیچ راهی برای جبران نمیدید ! این 

مرد ، مهدی سپهری بود ! بهرام او را در دوران اوجش به خاطر می آورد ... حق او نبود که  

   .   زمینگیر و ناتوان شود اینقدر

   :   دست ظریف مهنازش را با هیجان توی دستش فشرد و گفت

 اوناهاش مهناز ... اونجان ! می بینیشون ؟  - 

مهناز به جهتی که او اشاره کرده بود ، برگشت و بعد سر جا میخکوب شد . برای چند ثانیه  

... پدر و مادر نازنینش ! سیلاب اشک   حتی نفس کشیدن را از یاد برده بود . پدر و مادرش

به چشم هایش هجوم برد ... هیجاناتش به اوج خود رسید . دست بهرام را رها کرد و به  

   ... .  سمت آنها به پرواز در آمد

   :  جیران پرسید

 خوابید بلاخره ؟  

   .  مهناز سر چرخاند و به مادرش که توی آشپزخانه ایستاده بود ، چشم دوخت
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   !  ، خیلی وقته آره -

     پس تو چرا اینهمه لفتش دادی ؟ -

   !  دلم نمی یومد تنهاش بذارم ! هنوز از نگاه کردن توی صورتش سیر نشدم -

   .  لبخندی گرم مهمان لب های جیران شد

   !   عزیز دلمی ! برو بشین الان چایی میریزم میام پیشت -

ازه دم را توی ریه هایش  مهناز برای چند لحظه چشم هایش را بست و عطر خوش چای ت

 فروبلعید . چقدر توی این خانه آرام بود !  

عطر چای زعفران و قاب عکس های روی دیوار و دیوان حافظ روی میز چنان برای او  

 آشنا بود که حتی یک لحظه هم حس  

نمیکرد توی خاك بیگانه است . سلانه سلانه رفت و روی مبلنشست . چند دقیقه بعد مادرش  

   .  جان چای خوشرنگ به او ملحق شدبا دو فن

   !  بفرمایید ... اینم چای لب سوز و لب دوز ، مخصوص نفس مامان -

   .   مهناز لبخندی زد

    پس مهرداد کی میاد ؟ -

   :  جیران نگاه کوتاهی به ساعت دیواری انداخت و گفت

  !   دیگه باید پیداش بشه -
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   ! نمیدونی چقدر دلتنگشم ! دارم می میرم از دوریش -

  .   جیران به نرمی خندید

   !  اون از تو بدتره ! دوقولویین دیگه ! از هم جدا بیفتید اذیت میشید -

   .  مهناز فنجان چینی را برداشت و به لبش نزدیک کرد

   ! آره واقعا -

چهار سالتون که بود ، نمیدونم تو چی دور از چشم من خوردی که مسموم شدی !   -

بیمارستان بستریت کردن . حالا غصه ی مریضی تو به کنار ،  واسه همون یه شب توی 

   !   نمیدونی این مهرداد چه پدری ازم در آورد

   :   مهناز خندید . جیران ادامه داد

از بچگیتون همینطوری بودین . با هم که بودین مدام رقابت و دعوا داشتین ، اما به محض اینکه 

  !  تابی میکردیناز هم دور میافتادین ، شروع به بی 

   :  مهناز پرسید 

   حالا چیکار میکنه ؟ پسر سر به راهی هست یا نه ؟ جیران نفس عمیقی کشید و گفت -

:  
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راستشو بخوای ، اون اوایل زیاد سر به راه نبود . مثل دوران بعد از ورشکستگی ،   -

کشید ،  افتاده بود توی یک سیاه چاله و خیال بیرون اومدن هم نداشت . مدام سیگار می

   !  گاهی گیجمیکرد 

   .  مهناز با بهت و نگرانی نگاهش کرد

    چرا ؟  -

 به خاطر تو ! مدام میگفت تو فدای حماقتای اون شدی .   -

میگفت ناموسم افتاده زیر دست و پای کثیف ترین دشمنم ! اوایل سعی میکردم با حرف و  

شنید . تا اینکه یه روز رفتم  نصیحت و خواهش التماس سر عقل بیارمش ، اما اون حرف نمی  

   !  سراغش و یه کشیده ی آبدار خوابوندم بیخ گوشش

  .   مهناز خندید و با شیطنت ابرویی بالا انداخت 

   !  خوب کاری کردی -

داد زدم ، فحشش دادم ، نفرینش کردم ! بهش گفتم مرتیکه ی بی غیرت خواهرت   -

نه اینکه اینجا هم بشی آیینه ی   خودشو فروخت تا تو آدم باشی و آدمیزادی زندگی کنی !

 دقش ! گفتم اون از همه ی زندگیش گذشت تا توی بی لیاقت بتونی راحت زندگی کنی .  

 حالام مجبوری به خاطر اون ، این زندگی رو تحمل کنی !  

   !  مجبوری شاد باشی ، خوشبخت باشی ، موفق باشی
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  .  با این حرفا سر عقل اومد ؟ جیران لبخندی زد  -

 ! از فردای اون روز رفت سراغ یاد گرفتن زبان !   بدجور -

بعدش هم مشغول کار شد . حالا توی یک فروشگاه بزرگ صندوقداره و با حقوقی  

   !  که میگیره زندگیمونو میچرخونه

 مهناز نگاهش را از او گرفت و خیره شد به فنجان چایش .  

   ...   برادرش دانشگاه یزد معماری قبول شده بود

میخواست آرشیتکت شود ! غرورش سر به فلک می سایید ، زندگی اش در رفاه مطلق  

بود . اما حالا راضی شده بود به صندوقداری توی یک فروشگاه ! این از عرش به فرش  

   .  رسیدن بدجوری مهناز را آزار میداد 

   :   جیران گفت

   .  یدخب ... تو تعریف کن ! با این پسره چطور پیش میری ؟ مهناز خند

    منظورت بهرامه ؟ -

   ! آره ، آقا بهرام -

   :  مهناز باز هم به نرمی خندید و بعد گفت 

   ! من باهاش خوشبختم -

   .  چشم های جیران از این صراحت گرد شد
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    واقعا ؟ -

    اذیتت نمیکنه ؟ -

  ! اذیت ؟! نه ! اون عاشقمه -

   .  باهاش آرومم

   :  مهناز پرسید 

   

   .  حرفش را رها کرد . اما مهناز متوجه منظور او شد و از شرم گر گرفتلب گزید و ادامه ی 

   !  نه مامان ، بهرام متمدن تر از اون چیزیه که شما فکر میکنید -

   .   جیران برای یک لحظه چشم هایش را بست و لبخند آسوده ای به لب نشاند

اما واسه خاطر   خدا رو شکر ! من با اینکه میدونستم جون مهردادو مدیون شوهرتم ،  -

   .   تو ازش کینه به دل داشتم

حالا که می فهمم همه ی فکرام بیخود بوده و تو توی خونه اشراحت بودی ، انگاری داره  

  !   مهرش به دلم می افته

 مهناز خندید . چقدر خوب بود که مادرش بهرام را پذیرفته بود .  

ازی تمام میشد . دهان باز کرد  ای کاش پدرش و مهرداد هم او را می پذیرفتند تا این ب

   .  حرفی بزند که همان لحظه کلید توی قفل چرخید و در آپارتمان باز شد
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نگاهش به سرعت به سمت در چرخید و بلافاصله توی نگاه مات و ناباور برادرش گیر کرد .  

 برای یک ثانیه خون توی رگ هایش از جریان افتاد و همه ی علایم حیاتی اش از دست رفتند 

   !   ... ولی بعد ناگهان گر گرفت ... سوخت

قلبش دیوانه وار توی سینه اش شروع به کوبش کرد . مهرداد هنوز هم مات و متحیر دم  

   :   در خشکش زده بود . زیر لب زمزمه کرد

   ! مهناز ؟ -

مهناز آنقدر خوشحال بود که نمیتوانست چیزی بگوید . حلقه اشک کمرنگی مژه هایش را  

  :   کرد . بی حرف یک قدم به جلو برداشت . مهرداد باز هم گفتنمدار  

   ! مهنازی تو ؟ -

   :   جیران گفت

   !  مهنازه ، مامان ! خواهرته ! اومده دیدن ما -

دو قطره اشک داغ و درشت از گوشه ی چشم های مهناز جوشید و روی گونه هایش سر خورد  

   :  . مهرداد ناگهان از جا پرید . داد زد 

   ! ردت به جونم ! خود خودشیمهنازی د -

و به سرعت به سمت او دوید و قبل از اینکه مهناز بتواند عکس العملی نشان بدهد ، مقابل او  

   .   زانو زد و ساق پاهایش را در حصار گرفت
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   ! عزیزم ! عزیزم -

مثل یک پسربچه گریه میکرد و پشت سر هم پاهای مهناز را می بوسید . مهناز به سرعت  

   .   هایش را روی شانه های لرزان از هق هق برادرش گذاشت ومقابل او نشستدست 

   !  این کارا چیه مهرداد ؟ فدات بشم -

مهرداد چند ثانیه توی چشم های او خیره شد و بعد ناگهان سخت و نفس گیر او را در حصار 

   .  گرفت

   !  دلم برات تنگ شده بود ، همه ی زندگیم -

   !  من بیشتر ! بیشتر ! بیشتر -

    میخوای بریم بیرون ؟ -

   .  مهناز نگاه کوتاهی به سمت او انداخت 

   !  نه -

   !  نه -

    میخوای بریم واسه خودت خرید کنی ؟ -

   !  نه عزیزم ، نه -

   !  باریکلا! فرانسه هم که یاد گرفتی واسه من -
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   :   مهناز گفت

   !  آره . جمله هایی که میدونستم زیاد لازمم میشه یاد گرفتم  -

نگاه بانمکی به قد و بالای مهرداد انداخت و چشم و ابرویی برایش آمد . مهرداد از اداهای  و 

او خنده اش گرفته بود ، پرتقال توی دستش را به سمت او پرتاپ کرد . مهناز پرتقال را توی  

   :  هوا قاپید و با لحن حرص درآری رو به پدرش پرسید

   !  پرتقال براتون پوست بکنم ؟ -

   .  ز هم خندید و سرش را به نشانه ی تأسف تکان دادمهرداد با

صدای زنگ تلفن بلند شد . مهناز نیمخیز شده بود تا تلفن را بردارد ، اما همان لحظه  

مادرش را دید که از آشپزخانه بیرون زد به به سمت تلفن رفت . بی خیال دوباره سر جا  

سلام و احوالپرسی جیران که  نشست و مشغول پوست کند پرتقال برای پدرش شد . صدای 

   .  به زبان فارسی ادا میشد ، توجه همه را معطوف خود کرد

   :  مهرداد رو به او پرسید

   !  یعنی کیه ؟! ما که زنگ خور آنچنانی اونم از ایران نداشتیم -

مهناز شانه هایش را بالا انداخت و پاسخی نداد . اما حدس میزد که فرد پشت تلفن ، بهرام  

ناخودآگاه لبخند ماتی روی لب هایش نشست از لحن مودب و آرام مادرش . همان  است .  

   :   لحظه جیران با صدای بلندی او را صدا کرد

   !  مهناز جان ... تلفن کارت داره ! بهرامه -
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و باز دل مهناز غنج رفت از صمیمت مادرش هنگام به زبان آوردن نام بهرام . بی توجه به 

   .  تلفن رفت و گوشی را برداشتمهرداد به سمت  

   ! الو ، سلام -

   .  صدای گرم بهرام توی گوشش پیچید

    سلام مهناز خانم . خوبی عزیزم ؟ -

   خوبم ، تو خوبی ؟ دیروز کجا رفتی بی خبر ؟ نگفتی من نگران میشم ؟ -

دل بهرام تپیدن گرفت از این حس شیرین که مهنازش توی این مدت دوری به او فکر  

   :  میکرده است . با لحن ملایم تری پاسخ داد

من توی هتلم . راستش نخواستم مزاحم خلوتت با خانواده ات بشم . اما امروز   -

   !  بدجوری دلتنگتم ! گفتم زنگ بزنم حداقل صداتو بشنوم

   :  مهناز به شوخی گفت

   !   تو شوهرمی ها ! شوهرا هم جزو خانواده ی آدم حساب میشن -

   :   نیه سکوت کرد ... سپس به تندی گفتبهرام چند ثا 

من طاقت دوریتو ندارم مهناز ! تو رو خدا یکی دو ساعت از مامانت اینا دل بکن بیا   -

   !  ببینمت
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   .  مهناز خندید

   !   خب بابا ! این که قسم خوردن نداره ! منتظرتم ، بیا دنبالم -

  !   زندگی خوب بودبهرام خندید ... از ته دلش خندید ! چقدر آن روزها 

    به خدا خیلی گلی خانمی ! بیست دقیقه دیگه اونجام ! کاری نداری فعلا ؟ -

   ! نه ، به سلامت -

مهناز گوشی تلفن را سر جایش گذاشت و بعد با خیالی آسوده روی پاشنه ی پایش به عقب  

ش پر چرخید . ناگهان سه جفت چشم را خیره به خود دید و سر جا میخکوب شد . نگاه مادر

   .  از لبخند بود ، نگاه پدرش پر از حرف ، و نگاه مهرداد خشمگین و ناراضی

    چی شده ؟ شاخ در آوردم نگاه میکنید ؟ -

   :  و به شوخی دستش را روی سرش کشید . مهرداد با لحنی عصبی پرسید

   !  کی بود ؟ -

   :  مهناز بی تفاوت پاسخ داد

   !  بهرام -

   ! چیکارت داشت ؟ -
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این سوال و جواب او شد . باید چه میکرد تا این خشم و کینه را از قلب مهرداد پاك مهناز مات  

  !  هیچی ، حالم رو پرسید -کند ؟ باید چه میکرد ؟  

   :  برخلاف لحن خشن مهرداد ، جیران به نرمی پرسید

    میخوای بری بیرون عزیزم ؟ -

   :   مهناز از صورت مهرداد چشم گرفت و گفت

   !  کی دو ساعت دیگه برمیگردمآره مامان ... ی -

   .  پوزخند مهرداد دوباره خط انداخت روی اعصابش

   !   چقدرم که تو میخواستی پیش ما باشی -

 مهناز اخم کرد ، اعصاب متلک شنیدن و پوزخند دیدن را نداشت .  

دو روز هم که میخواست از هر جهت احساس خوشبختی کند و آرام باشد ، مهرداد مدام  

 فرستاد . دهان باز کرد   پارازیت می

جوابش را بدهد که جیران با یک چشم غره ی غلیظ مهرداد را به سکوت واداشت و بعد  

   :   رو به مهناز گفت

   !  واسه شام جفتتون برگردید خونه . میخوام قرمه سبزی بپزم -

   :   مهناز زیر چشمی نگاهی به قیافه ی برزخی مهرداد انداخت و گفت

   !  مزاحم نشیم بهترهممنون ، ولی  -
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   :  جیران باز هم نگاه تندی به سمت مهرداد پرتاپ کرد و گفت 

   !  حرف بیخود نزن ! مزاحم چیه باز ؟ حتما بیاید ، منتظرتونیم -

   !  چشم -مهناز زیر لبی جواب داد : 

   .  و توی اتاق رفت تا لباس عوض کند

د توی مبل فرو رفته بود و با  خیلی زود لباس عوض کرد و از اتاق بیرون رفت . مهردا

 حرص ناخن شصتش را می جوید ...  

جیران کنارش نشسته بود و با صدایی آهسته ولی خشمگین برای او حرف میزد . تا متوجه  

حضور مهناز شد ، به تندی صاف نشست و لبخندی مصنوعی به لب نشاند . مهناز خیلی  

ا اینحال چیزی به روی خود نیاورد راحت فهمید که موضوع صحبت مادرش چه بوده است . ب

   :  و گفت

   :  کاری ندارید با من ؟ جیران با مهربانی گفت  -

   ! نه عزیزم ، سلام برسون -

مهناز به وضوح میدید که مهرداد دارد از شدت خشم مثل مار دور خود می پیچد ، اما  

   .  اعصابش را کنترل میکند

   :   بی اختیار لبخند تلخی به لب نشاند و گفت

   ! چشم ... خداحافظ -
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   . ...  و از در خارج شد

بهرام نگاه براق و پر لذتش را روی تن باریک مهناز تاب داد و بعد دستش را دراز کرد و  

   .  او را در حصار فشرد 

 مهناز با طنازی خندید و صورتش را به تخت سینه ی او چسباند .  

 بهرام !  آن روزها چقدر همه چیز خوب بود ... حتی حصار 

   :   گفت

   .  اینجا چیکار میکنی ؟ صبر میکردی زنگ بزنم ، اونوقت میومدی پایین -

مهناز لبخندی زد . میدانست بهرام از اینکه دوباره به خانه ی پدرش زنگ بزند ، چقدر  

معذب است . حالا که این فاصله بین مهرداد و بهرام افتاده بود ، دلش نمیخواست بهرام  

   :  اد هل دهد . گفترا به سمت مهرد

   ! اومدم دیگه ! بد کاری کردم ؟ -

   :   بهرام با غرور گفت

    خیلی دلت تنگ شده بود واسم ؟ -

مهناز به شوخی برایش پشت چشمی نازك کرد و بعد نگاهش را توی فضا چرخاند . دیروز  

نتوانسته بود هیچ چیزی   را  که وارد این شهر شده بود ، از شدت هیجان و اضطراب تقریبا 

ببیند و درك کند . اما حالا درك میکرد دارد توی لیل قدم میزند . لذت میبرد از این شهر زیبا  
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، از این شب آرام ، و از این مردی که تازگی ها تفاوت زمین تا آسمان پیدا کرده بود با آن  

   .  هیولای ساخته شده ی توی ذهنش

شکسته شد : به خیالم که تو دنیا    سکوت مابینشان با صدای گرم و گوش نواز بهرام در هم

واسه تو عزیزترینم ، آسمونها زیر پامه اگه با تو رو زمینم ، به خیالم که تو با من یه همیشه  

آشنایی ، به خیالم که تو بامن دیگه از همه جدایی ،من هنوزم نگرانم که تو حرفهامو ندونی ،  

  ... .  این دیگه یه التماسه من میخوام بیای بمونی

لبخندی بی اراده روی لب های مهناز نشست . خاطره ی گرم و پرتپش سال ها قبل را به  

خاطر آورد ... آواز بی مقدمه ی بهرام ، حصار داغش ، و آن دوستت دارم ناب و بی نظیر .  

   :   گفت

   ! صدای قشنگی داری بهرام -

   !  دوستت دارم مهنازم -

   :  بهرام ادامه داد  مهناز سر چرخاند و توی چشم های او خیره شد .

من همه تلاشمو میکنم که تو حالت خوب باشه ... که شاید بتونی یه وقتی ، یه روزی ،   -

   ! یه زمانی دوستم داشته باشی

   :  دل مهناز سوخت.  آهسته لب زد 

   ! کی گفته من دوستت ندارم ؟ -
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از اون زورکیاش  نه ... از این دوست داشتنای از روی ترحم ، یا    -بهرام به تلخی خندید .  

نمیخوام . یه دوست داشتنی میخوام اینقدر خالص که تهش ببینم این ده سال عمرم رو پای  

   .  تو به باد ندادم 

   :   مهناز گفت

ولی من آخرشم نفهمیدم تو چرا عاشق من شدی ؟ ... و چرا اینقدر روی این   -

هایش را بالا انداخت و  خواستنت پافشاری کردی ؟ بهرام چند ثانیه مکث کرد ... بعد شانه 

   :   گفت

نمیدونم ... واقعا نمیدونم ! یه چیزایی هست که از اختیار آدم خارجه . توی زندگیت   -

هست ، چه بخوای و چه نخوای . من به تقدیر اعتقاد نداشتم ... تا اینکه ده سال پیش یهو  

ا بی خیالت شم  عاشقت شدم ! توی این ده سال خیلی با خودم کلنجار رفتم و کشتی گرفتم ت

... اما همیشه یه نیروی مرموز منو میکشوند سمتت . اینکه من عاشق تو باشم ، اینکه دنبالت  

 باشم ، مراقبت باشم و به فکرت باشم  

   !  ، تقدیرمه ! حالا دیگه بدجوری به تقدیر ایمان آوردم

   :  خندید و برای عوض کردن حال مهناز ، به شوخی ادامه داد 

زندگی دوباره پس از مرگم ایمان آوردم ! اون روزایی که دنبالت بودم و محلم  به  -

نمیدادی ، فکر میکردم حتما توی زندگی قبلیم یه گناه کبیره انجام دادم که حالا دارم  

 تقاصشو پس میدم !  
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   !  همینطوری پیش بری راهی بهشتم میکنی

   .  مهناز خندید و مشتی آرام و زنانه به بازوی او کوبید

   !  مامان واسه شام دعوتت کرده -

   .  بهرام به سمت او چرخید و با حیرت نگاهش کرد

   ! واقعا ؟ -

   .  مهناز از قیافه ی او که شبیه علامت تعجب شده بود ، خنده اش گرفت 

   ! خب آره ! چرا اینقدر تعجب کردی ؟  -

   ...   آخه ... مامانت ... یعنی کلا همه ی خانواده ات -

   :  فش پریدمهناز وسط حر

   ! مامان من از اوناش نیست ... با تو هم هیچ مشکلی نداره  -

   :  بهرام دستش را روی سینه اش گذاشت و به شوخی نفس راحتی کشید

  !  خدا رو شکر ! از دو چیز باید همیشه ترسید : اشک یتیم و آه مادرزن  -

   .  مهناز خندید

  ...  اما راستش ... مهرداد  -

   .  او را میکشیدادامه ی حرف های  
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   !   درکش کن بهرام -

   !   درك میکنم -

   ...  خب تو هم اگه جای اون بودی  -

   !  تمومش کن مهناز -

  !  بریم بستنی بخوریم ؟ -

   .  مهناز خندید

   ... ! پایه ام -

   ! تنهایی مهناز ؟  -

   ! سلام ... آره -

  :  مادرش با تعجب گفت

    شوهرت نیومد ؟ -

   .  اش را با مهربانی بوسیدمهناز به او نزدیک شد و گونه 

  الهی قربونت برم که اینقدر زحمت کشیدی ! بهرام کلی ازت تشکر کرد ، اما ... خب  -

 ...   
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به مهرداد نگاه کرد و شانه ای بالا انداخت . مهرداد خیره شده بود به تلویزیون و تلاش  

نادیده بگیرد . جیران  میکرد چشم غره های مادرش و نگاههای سرزنش آمیز خواهرش را 

   :   گفت

 من نمی فهمم مهناز ... این کارا یعنی چی ؟ تو دخترمی ...   -

   !  بهرام هم دامادم ! رفت و آمدای مهمونای من به هیچ کسی مربوط نیست

   :  مهرداد باز هم خودش را به نشنیدن زد . جیران ادامه داد

   !  د به خدا ازش ناراحت میشمامشب که هیچی ، اما بهش بگو اگه واسه فردا شب نیا -

مهناز از همان لحظه برای راضی کردن بهرام به این دعوت شام توی دلش عزا گرفته بود .  

   :  اما برای آرام کردن مادرش ، گفت

   !  باشه مامان خانم ، چشم  -

   :   و از کنار او گذشت و توی اتاق رفت . صدای شاکی مادرش پشت سرش بلند شد

   !  .. میخوایم شام بخوریم ! آقا دامادمون که افتخار ندادنزودتر برگرد .- 

مهناز نفسش را کلافه بیرون فوت کرد و در اتاق را بست . ترجیح میداد فعلا جوابی به  

 مادرش ندهد . خسته بود و خوابش می آمد .  

لباس  اما میدانست اگر برای شام بیرون نرود ، مادرش باز هم عصبانی میشود . به اجبار 

    عوض کرد و دوباره از اتاق بیرون رفت 

 ... . 

 نیمه شب بود ... فضای خانه در سکوت و تاریکی فرو رفته بود .  



 

 

 

424 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   !   همه ی اعضای خانه خوابیده بودند ، به جز مهناز

توی تخت مهرداد دراز کشیده بود و به سقف نگاه میکرد . مهرداد اتاقش را به او سپرده بود  

ی کاناپه ی توی نشیمن خوابیده بود . با خودش فکر کرد ، لابد پدر و  و حالا خودش رو

مادرش هم خوابیده اند . دل مهناز غنج رفت برای پیوند محکم آن دو نفر . اینهمه اتفاقات  

عجیب و تلخ توی زندگیشان افتاده بود ، اما آن ها هرگز همدیگر را رها نکردند . مهناز هیچ 

آن دو جدا از هم بخوابند . ارتباط ی شیرین و غیر قابل شکستی  شبی را به خاطر نداشت که 

داشتند . غلتی از روی بی خوابی زد و بعد بلند شد و توی بستر نشست . عصبی چنگ زد توی  

 موهایش و نفس عمیقی کشید .  

خواب از سرش پریده و عجیب کلافه اش کرده بود . میخواست برود توی آشپزخانه و کمی  

اما از ترس بیدار شدن مهرداد ، ترجیح داد توی همان اتاق بماند و شب را به  چای دم کند .  

   .  صبح برساند

بلند شد و طول اتاق را چندین و چند بار بالا و پایین کرد . در دل آرزو کرد که کاش همراه  

   .   بهرام توی هتل بود

شده باشد . چشم   احتمال میداد او هم به خاطر اختلاف ساعت ایران و فرانسه ، بی خواب

هایش را بست و سعی کرد او را توی ذهنش مجسم کند که خسته و عصبی توی مبل راحتی  

فرو رفته و سیگار میکشد . بی اختیار لبخندی روی لبش نشست . ای کاش او هم سیگار  

   !  داشت
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بلاخره نتوانست توی اتاق تاب بیاورد و برای دم کردن چای آهسته بیرون رفت . همه ی  

اغ ها ، به استثنای آباژور گوشه ی نشیمن ، خاموش بودند . مهناز توی همان تاریکی غلیظ  چر

   :   پاورچین پاورچین به سمت آشپزخانه رفت که صدای مهرداد او را از جا پراند

   ! تو هنوز بیداری ؟ -

مهناز دستش را روی قلبش گذاشت و برای چند ثانیه چشم هایش را بست . خیلی ترسیده  

   !  بود

   ! سنکوپ کردم مهرداد ! این چه طرز ابراز وجوده ؟ -

   .  مهرداد با دهانی بسته خندید و بعد بلند شد و روی کاناپه نشست

   !  واسه چی عین ارواح توی خونه راه افتادی ؟ -

   :  مهناز دستش را به کمر زد و با سرتقی گفت

 تو واسه چی عین جغدا توی تاریکی بیداری و کشیک میدی   -

   ! ؟

   !  دلم خواست  -

   ! منم دلم خواست -

خنده اش گرفته بود . باز مثل همیشه تا به هم رسیدند ، شروع به دعوا کردند ! مهرداد  

   :  گفت
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   !  خب بابا ! ولومو بده پایین مامان و بابا رو بیدار کردی -

   :   و به مبل کنار دستش اشاره کرد و ادامه داد

  !   اختلاط کنیم حالا که بیداری بیا بشین یه کم  -

   .  مهناز بدون مکث و با خوشحالی به سوی او رفت و کنارش نشست

   !   اگه میدونستم بیداری ، از سر شب خودمو توی اتاق حبس نمیکردم -

مهرداد پاسخی نداد . مهناز نگاه پر حسرتش را به جاسیگاری و فندك روی میز دوخت و  

   :   گفت

   ! وام نکنی ؟دلم یه چیزی میخواد ... قول میدی دع -

   .  مهرداد چند ثانیه خیره خیره نگاهش کرد . چشم هایش توی تاریکی برق میزدند

   ! بگو -

   :  مهناز معصومانه خندید

   !  دلم یه نخ سیگار میخواد ! عجیب هوسشو کردم -

   :   مهرداد ابروهایش را بالا انداخت و با لحن شوخی گفت

است آب شنگولی بیارم ! بردار بکش که خب بابا ... فکر کردم الان میخوای بگی و -

   !  عین داداش جونت اهل دلی
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مهناز بی معطلی از توی پاکت فیروزه ای رنگ سیگار یک نخ بیرون کشید و بین لب هایش  

 گذاشت . علاقه ای به دود نداشت .  

اما آنقدر که دست بهرام سیگار دیده بود ، گاهی ترغیب میشد چند پک بکشد . شعله ی  

   .  کوچک و آبی رنگ فندك را زیر سیگارش گرفت و کام آرام و زنانه ای از آن گرفت

مهرداد چیزی نمیگفت و فقط به خواهرش نگاه میکرد . او را مثل همیشه یافته بود ... مهربان 

 ، سرخوش ، و پر از حس دلسوزی .  

شاید شکفته ! سکوت را  اما با اینحال احساس میکرد چیزی در وجود او تغییر کرده است و یا  

   :  شکست و بی مقدمه پرسید

   ! خوشبختی مهناز ؟  -

   :  مهناز نگاه کوتاهی به او انداخت و بی رودربایسی گفت

  ! بدجور -

احساس داغ و بدی که توی دل مهرداد بود ... حس مثل ذوب شدن و بر باد رفتن ... آن حس  

اهرش خوشبخت بود ! شاید نه به آن  با این پاسخ رك و بی پرده ی مهناز آرام گرفت . خو

   !  خوشبختی افسانه ای که همیشه برای او آرزو داشت ... اما خوشبخت بود

     داری جدی میگی ؟ -

اوایل نبودم ! همه چی داشتم ... هر چیزی که تو فکر میکنی واسه ی خوشبختی لازمه   -

   دونم چی شد ... نمیدونم! اما نبودم ! شاید چون به بهرام هیچ علاقه ای نداشتم . بعدش نمی

... !   
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   :  مهرداد با خنده ی نرمی حرفش را قطع کرد

   !   خرت کرد ، نه ؟! عاشقش شدی -

   .   مهناز لبخندی زد و کام دیگری از سیگارش گرفت

احتمالش زیاده ... خرم کرد! اما الان همه چی خوبه! من پیش شمام ... شوهرمو قبول   -

یگه دلواپس قرض و بدهی و چک برگشتی نیستم ! دلواپس  کردم ، دارم زندگیمو میکنم ! د

بلاهای آسمونی نیستم ... دلواپس نیستم که یکی توی کوچه جلومو بگیره و آزارم بده ! همه  

   ! چی خیلی خوبه ، نه ؟

   :  مهرداد کف دستش هایش را روی چشم های داغش گذاشت و با درماندگی گفت 

   !  مرگمه ... کاشکی هیچوقت این اتفاقا نمی افتادحالم بده مهناز ! نمیدونم چه  -

   :  مهناز چیزی نگفت ... مهرداد ادامه داد 

شبا خواب اون سال ها رو میبینم ... همون وقتایی که خیلی بچه بودیم ! یه جور   -

حسرتی توی دلم میشینه که مطمئنم خیلی زود پیرم میکنه ! تو نمیدونی چی میگم ! من  

و الان خوشبختی ... اما ته دلم میسوزه وقتی یادم می افته شوهرت کیه  خیلی خوشحالم که ت

   !  و چه بلاهایی سرمون آورده

   :  نگاهش را توی صورت مهناز دوخت و گفت

 ازم دلگیر نشو مهناز وقتی میفهمی چشم دیدن شوهرتو ندارم   -
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گند کشید و تهش   ! به خدا حالم خیلی بده ... دارم میسوزم از اینکه اون همه ی زندگیمو به

هم خواهرمو گرفت توی مشتش و یه لیوان آبم روش ... من بی عرضه هم هیچ گهی  

   !  نتونستم بخورم

   مهناز کمی خودش را به سمت مهرداد کشید و دست برادرش را توی دست هایش گرفت

.  

با این حرفا ناامیدم کردی مهرداد ! یه جوری حرف میزنی که انگار خواهرت رفته   -

   !  ی بهرام برای بردگی  خونه

   ! اینجوری نیست ... به خدا قسم که نیست

   :  مهرداد لبخند تلخ و پر حسرتی به لب نشاند و سرش را با تأسف تکان داد . مهناز گفت

من توی مشت بهرام نیستم ... به خدا نیستم ! این بهرامه که توی مشت منه ! بهرام   -

   ...  شاهین فر قلدر و بی رحم

همونی که شاید از نظر خیلی ها شبیه یه هیولای بی شاخ و دمه ، پیش خواهر تو رام رامه !  

باور نداری ؟ به خدا قسم یه روزایی می یومد سر راهم و التماسمو میکرد بذارم کمکمون کنه  

! من ردش کردم ، خردش کردم ! انتقام خانواده مون رو گرفتم ! بعدش اومد توی جبهه ی ما 

مونو داشت ، تو رو نجات داد ! بیست روز مونده به پروازمون ، باز ازم خواستگاری کرد ... هوا

   !  ! خیلی مودبانه و قابل احترام 

   .  مهرداد پوزخند تلخی زد
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   ! هه ! خواستگاری مودبانه و قابل احترام ؟  -

   :  مهناز دست او را با هیجان بیشتری میان انگشتانش فشرد و با حرص گفت

تو فکر کردی بهرام چاقو گرفت بیخ شاهرگم و ازم جواب مثبت گرفته ؟  دیوونه  -

    واقعا همچی فکری کردی ؟

   :  و چون پاسخی از او نگرفت ، ادامه داد

برو از مامان بپرس ... برو ازش بپرس که تا هفت جدشون رو نکشوندم پابوس بابام   -

   !  بهش جواب مثبت ندادم

توی محضر زانو زد جلو بابا و دستش رو بوسید ! کلی  بپرس تا بفهمی همین بهرام چطور 

مکافات کشید تا بلاخره افتخار دادم زنش شدم ! اونوقت تو یه جوری حرف میزنی که انگار  

   !  بهرام راهزن بوده اومده خواهرتو ازت دزدیده 

مهرداد چیزی نگفت ... چیزی نداشت که بگوید . حرف های مهناز کمی آرامش کرده بود .  

نه آنقدر آرام که فراموش کند با همه ی این ها حالا صاحب اختیار خواهرش ، بهرام   اما

است . کسی که محرم اوست ... کسی که اجازه ی آخر همه ی تصمیم های زندگی او را  

صادر میکند ... کسی که شب ها با او توی یک رختخواب میخوابد ... بهرام است ! مهم نبود  

کشیده تا بلاخره توانسته مهناز را به چنگ بیاورد . مهم این بود   اینکه بهرام چقدر مکافات

که حالا او پیروز شده بود و همان چیزی را در اختیار داشت که نقطه ضعف مهرداد محسوب  

   !  میشد ... خواهرش

   :   مهناز گفت
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مهرداد من و تو خیلی سختی کشیدیم ... خیلی چیزایی رو تجربه کردیم که واسمون   -

    ه ! الان وقت استراحته ! نیست ؟زود بود

 آخرین کام را از سیگارش گرفت و فیلتر سوخته را توی  

   :   جاسیگاری پرتاپ کرد . دهان دره ای کرد و کش و قوسی به تنش داد و گفت

بی خیال برادر من ... گذشته ها رو نبش قبر نکن ! نشین توی خونه و به این چیزا   -

 دیوونه میشی !  فکر نکن ... واگرنه 

تو   اینکه  واسه خاطر  ! من  نمیشه  با خودخوری کردن هیچی درست   ... ها گذشته  گذشته 

درست زندگی کنی حتی حاضرم جونمو بدم ... ازت انتظار دارم تو هم به خاطر من دست از  

   !  این فکر و خیالا برداری 

   :  مهرداد با صدایی خفه و دورگه پرسید

   ! میشه ؟ -

! گاردتو وا کنی مطمئن باش میتونی ! فکر کن بهرام پسر بزرگمهر  آره که میشه  -

نیست ... فکر کن توی گذشته ی ما هیچ نقشی نداشته . اصلا فکر کن اونی که شوهر منه  

   ! بهرام نیست ... هان ؟

اصلا میتونی بهرام صداش نکنی ! منم جلوی تو بهش    -لبخندی زد و به شوخی ادامه داد : 

   !  . میگم شروین ! اینجوری بهت تلقین میشه که شوهر من یکی دیگه استبهرام نمیگم ..
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مهرداد نتوانست در برابر او مقاومت کند و به خنده افتاد . خنده ی او قلب مهناز را گرم کرد  

  :   . با شیفتگی توی صورت او خیره شد و گفت

   ! همینه ها ! تلقینه خوب اثر کرد -

چشم هایش را مالید . حالا خوابش گرفته بود ... دوست داشت دوباره  و باز دهان دره ای کرد و  

   :   به رختخواب برگردد . از جا بلند شد و گفت

  !   من دیگه میرم بخوابم ... تو هم بخواب که فردا قراره بری سر کار- 

و به سمت اتاق خواب به راه افتاد . مهرداد با صدایی که هنوز در آن خنده موج میزد ،  

   :   صدایش کرد

   ! مهناز ؟ -

    هان ؟ -

 فردا شب اگه خواستی شروین جونت رو بیار پیش مامان !   -

   !  من مشکلی ندارم

   .  مهناز خندید

   ! حتما ! شب خوش -

استرس داشت ... دلش مثل سیر و سرکه می جوشید ! مدام توی خانه راه میرفت و از  

او نمیدانست که چرا هنوز خبری   پنجره به بیرون سرك میکشید . ساعت هشت شده بود و
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از بهرام نیست ! آن شب بهرام برای شام خانه ی آنها دعوت شده بود ... برایش خیلی مهم  

  .   بود که این ملاقات آرام و بی تنش پیش برود 

نگاهی به مهرداد انداخت که روبرو تلویزیون نشسته بود و شبکه ها را بی هدف زیر و رو  

فگی میبارید ، اما خیال مهناز راحت بود که او هیچوقت زیر قولی که  میکرد . از صورتش کلا

دیشب داده بود نمیزند و با بهرام جار و جنجال نمیکند . برعکس مهرداد ، جیران خیلی  

این دعوت شام را جدی گرفته بود و مدام توی آشپزخانه دور خودش می چرخید.  دو مدل  

یلی مخلفات دیگر . این اولین باری بود که  غذا پخته بود با سوپ و دسر و سالاد و خ

دامادش را شام به خانه اش دعوت میکرد ، و بسیار دوست داشت همه چیز عالی پیش رود  

. مهناز توی دلش خدا را شکر کرد که مادرش از خیلی جریان ها ، مثل عمدی بودن  

ای پذیرایی از او  تصادف پدرش خبر ندارد . واگرنه ممکن نبود بتواند بهرام را ببخشد و بر

   .   اینقدر خودش را خسته کند

ترس و دلهره ای کم جان و سست توی دل مهناز نشست ... با خود فکر کرد شاید اصلا بهرام  

آن شب به خانه ی آنها نیاید ! دندان هایش را از سر خشم بهم سایید و توی دلش برای او  

   !  بلند شد ... بلاخره آمدخط و نشان کشید که همان لحظه صدای زنگ خانه 

مثل فشنگ به سمت آیفون دوید و در را باز کرد ... مادرش به سرعت توی اتاق خوابش  

گریخت تا سر و سامانی به ظاهرش دهد و مهرداد آنچنان نفس عمیقی کشید که انگار قرار  

ر حالیکه  بود کسی سرش را زیر آب بگیرد ! چند دقیقه بعد ، بهرام از آسانسور بیرون آمد د

   :  یک دسته گل زیبا در دست داشت و به روی مهناز لبخند میزد . مهناز گفت

   :  بهرام گفت !  چرا اینقدر دیر کردی ؟ یه لحظه فکر کردم نمیخوای بیای -
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   ! علیک سلام -

 حالا که خیال مهناز آسوده شده بود ، لبخندی به لب نشاند و دست  

   :  یرد . اما او به تندی دستش را عقب کشید و گفت دراز کرد تا دسته گل را از بهرام بگ

   !  مال مادر زنمه ! دست نزن -

   :   و مهناز را کنار زد و وارد شد . مهناز به شوخی گفت

   ! ایش ... خودشیرین- 

صبح با صدای تلنگر آهسته و محتاطانه ای که به در اتاق زده شد ، چشم باز کرد . کش و  

  :   صدایی خوابالود گفتقوسی به تنش داد و با  

  ! بله ؟ -

   :  صدای آهسته ی مادرش را از آن سمت در شنید

   ! مهناز جان ... یه لحظه بیا عزیزم -

مهناز به تندی از جا بلند شد و پس از اینکه تیشرت نازك سفیدش را تنش کرد ، در را باز  

   .  کرد و بیرون رفت

   .   بیرون رفتن بودندمادر و پدرش هر دو حاضر و آماده برای 

   ! سلام ... صبح بخیر

   :   مادرش گفت
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   !  صبح بخیر عزیزم -

    جایی میخواید برید ؟ -

باباتو میبرم فیزیوتراپی . مهردادم از صبح زود رفته فروشگاه تا موقع ناهار  -

برنمیگرده . خواستم بدونی که اگه یهو بیدار شدی دیدی هیچکدوممون نیستم ، هول برت  

   !   نداره

   .  مهناز نگاه خوابالود و مهربانش را به پدرش دوخت و بی اختیار لبخندی زد

   باشه . کی برمیگردین ؟ -

   .  معلوم نیست . تو اگه خواستی جایی بری ، برو . کلید روی کانتره -

آن روز یکی از روزهای عالی زندگی مهناز بود . توی آن سال های سخت و نکبت بار گذشته  

هایی که از شدت نفرتی که به بهرام داشت گاهی آرزوی مرگش را میکرد ،  ، همان سال 

هیچوقت در مخیله اش نمی گنجید چنین روزی در پیش رو دارد . روزی که با بهرام توی  

آشپزخانه ی منزل پدری اش آشپزی کند ، برقصد ، عشقبازی کند و با همه ی وجود معنای  

 خوشبختی را بفهمد .  

د ته وحشت هایش به چنین رویای شیرینی برسد ... . خواننده  هیچوقت فکر نمیکر

   :  عربده زد

   !  بایلاموس -

   :  بهرام زیر لب گفت
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   ! زهر مار -

و کتلت های توی تابه را با دقت زیر و رو کرد . مهناز در حالیکه ظرف پر از خلال های سیب  

به سمت اجاق گاز رفت .  زمینی را در دست گرفته بود ، از پشت میز ناهارخوری بلند شد و 

   :   تنه ی ملایمی به بهرام زد و گفت

   !  یه کم خودتو بکش اونور منم جا شم ... همه ی گازو گرفتی -

بعد سیگار بین لب های او را برداشت و کامی گرفت . بهرام به سرعت عکس العمل نشان  

   :  داد و سیگارش را از او گرفت . مهناز خم شد روی ظرف کتلت ها و گفت

   !  به به ... ببین چیکار کرده ! کدبانویی بودی و رو نمیکردی ها -

بهرام به متلک او با دهان بسته خندید و بعد دست او را که به سمت کتلت ها دراز  

   .  شده بود ، پس زد 

   !  دست نزن ... اُِِ ِه

جیران ، هر  مهناز براق شد توی صورت او جوابش را بدهد که ناگهان صدای حیرت زده ی 

   .  دو را از جا پراند

   ! مهناز ؟ -

هر دو به سرعت عقب برگشتند و بعد با دیدن جیران و مهدی ، آن طرف پیشخوان ، سر جا  

   .  بی حرکت ماندند
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 . ندادند  نشان  العملی  لحظه هیچ عکس  برای چند  آنها  بود که  ناگهانی  به قدری  حضورشان 

را میان دختر و دامادش چرخاند و لبخند آسوده  جیران با حیرت و اندکی خوشحالی نگاهش  

   .  ای زد . از همه ی تردیدها رها شده بود ، حالا که خوشبختی مهنازش را میدید

   !  ناهار درست کردین ؟ راضی به زحمت نبودیم  -

با این حرف بهرام و مهناز از بهت در آمدند و حرکتی به خود دادند . بهرام به سرعت  

پیشدستی روی میز انداخت و پیشبند را روی صندلی پرتاپ کرد . مهناز  سیگارش را توی 

   :  هم با خجالت قدمی به جلو برداشت و گفت 

   !  سلام ! کی اومدین متوجه نشدیم ؟ -

   :  جیران با همان لبخند جذاب و آرامشبخش ، پاسخ داد

   !  الان اومدیم ، حتما واسه خاطر صدای بلند موزیک صدای درو نشنیدین -

 صدای فحش های زیر لبی بهرام به خواننده را شنید و لبخندی زد .  

نگاه پر شیطنت جیران بهرام را نشانه گرفت و دهان باز کرد چیزی بگوید که مهناز  

   :   گفت

   !   خب ... شما برید لباس عوض کنید ، من اینجا رو جمع و جور میکنم -

. جیران به روی دخترش لبخندی زد  بهرام از آشپزخانه خارج شد و رفت توی اتاق مهرداد 

   :  و زیر لبی گفت

   !  خوب افسارشو گرفتی دستت ها -
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و به این متلک مادرانه ی خود غش غش خندید و ویلچر مهدی را به سمت اتاق خوابشان هل 

داد . مهناز نفسش فرو خورده اش را فوت کرد بیرون و به سرعت برای مرتب کردن  

   .  رگرم کار بود که باز صدای مادرش را شنیدآشپزخانه دست به کار شد . س

   .  بسه دیگه مهناز ، بقیه رو من جمع و جور میکنم  -

 مهناز مقابل سینک ایستاده بود و ظرف های کثیف را می شست .  

   :  از روی شانه اش نگاه کوتاهی به مادرش انداخت و گفت

   ! نه ... خودم میشورم -

  .   گرفت جیران جلو رفت و اسکاچ را از دستش 

بسه دیگه عزیزم ، اینا کار خودمه ! تو میتونی بری ... فقط اگه خسته نیستی یه لیوان   -

   .  آب انبه واسه بابات ببر

مهناز لبخندی زد . خدمت به پدرش را دوست داشت ... برایش آرامش بخش و مقدس بود . 

کرد . سپس همانطور که  به تندی لیوانی برداشت و از پاکت آب انبه ی توی یخچال ، پرش 

   .   نی شیشه ای را بی هدف توی لیوان می چرخاند ، به سمت اتاق پدر رفت

مهدی روی صندلی اش ، وسط اتاق نشسته بود و از پنجره ی بسته به آسمان نگاه میکرد . با  

باز شدن در اتاق ، نگاهش را از آسمان گرفت و به سمت قامت مهنازش توی چارچوب در  

   .  خند مهناز قلبش را لرزاندسراند . لب

   اجازه هست بیام داخل ؟ -
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و با قدم هایی نرم و پری وار داخل اتاق رفت و مقابل پاهای پدرش زانو زد . مثل دختربچه  

   .  ای دستش را روی زانوی پدرش گذاشت و نگاهش را توی صورت او دوخت

گ حسرت و  خوبید باباجون ؟ فیزیوتراپی امروز چطور پیش رفت ؟ نگاهش رن -

   :  آرزو گرفت . ادامه داد

یعنی جدی جدی یه روز میرسه که من دوباره شما رو روی پاهاتون ببینم ؟ ... آخ   -

   !  الهی دورتون بگردم

 و به تندی دست پدرش را گرفت و روی انگشتانش را بوسید .  

 مهدی فقط نگاهش میکرد ، نگاهش از حسرت داغ و ملتهب بود .  

نمیتوانست حرف بزند ... اما اگر هم میتوانست هرگز با هیچ زبانی قادر نبود عشقش به 

   :   دخترش را بیان کند . مهناز خیره شد توی چشم های او . گفت

بابا غصه ی منو نخورید ... جون مهنازتون غصه ی منو نخورید ! من خوشبختم ، اینقدر   -

   !  م میشه اینقدر خوشبخت بودخوشبختم که گاهی باورم نمیشه کنار بهرام ه

   :   لبخند تلخی زد

گاهی توی دلم میگم کاشکی پنج سال پیش ، همون روزایی که بهرام واسه اولین بار   -

 اومد خواستگاریم ، باهاش ازدواج میکردم .  

اونوقت شاید خیلی اتفاقا نمی افتاد ! اما الان مهم نیست ... همه چی مرتبه ! اگه شما بتونید  

   ! دوباره راه برید ، همه چی عالی تر هم میشه ! ... بابا ؟
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   :  باز توی چشم های پدرش زل زد و با همه احساسش ادامه داد

   ! خیلی دوستتون دارم ... بیشتر از جونم دوستتون دارم -

   

مهدی لبخندی زد ، چشم هایش را بست و بعد قطره اشک داغی از گوشه ی چشمش روی  

   .   یدگونه اش فرو لغز

مهناز بغض داشت ، میخواست همانجا سر روی زانوی پدرش بگذارد و های های اشک  

   :  بریزد . اما نفس عمیقی کشید و جلوی شکستن بغضش را گرفت . گفت

   !  بی خیال ! ... آبمیوه میخورید ؟ من اصلا یادم رفت واسه چی اومدم توی اتاقتون  -

   ... .  ا به لب های او چسباندو لیوان را جلوی صورت پدرش گرفت و نی ر

توی حصار مادرش فرو رفته بود و می گریست . خداحافظی همیشه غم داشت ، اما  

اینبار انگار چیزی بود شبیه جان کندن . جیران آهسته آهسته شانه های لرزان دخترش  

  .   را نوازش میکرد و حصار گوشش حرف میزد 

جونم ! بازم همدیگه رو میبینیم ! هر وقت  گریه نکن عزیزم ... گریه نکن درت به  -

   !  بهم خبر دادی قراره مادربزرگ بشم ، شال و کلاه میکنم و با بابات میام ایران

مهناز نمیتوانست از حصار گرم و معطر مادرش دل بکند . کی این سه هفته ی شیرین گذشته  

ی این نوازش های مادرانه .  بود که نفهمید ؟ هنوز مثل روز اول داغ بود ، دلتنگ بود و تشنه  

   .  صدای آرام بهرام باعث شد محکم تر از قبل چنگ بزند به پهلوی مادرش
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  ! مهناز جان ... دیر شد عزیزم -

جیران به نرمی او را از خودش جدا کرد . یک هق هق طوفانی در راه داشت ، اما قسم خورده 

   :  بود جلوی چشم های مهنازش اشکی نریزد . به شوخی گفت

  !  برو دیگه مهناز ... برو حوصله ام رو سر بردی -

مهناز میان اشک هایش خندید . سپس دوباره به سمت پدرش چرخید و خود را روی پاهای او  

انداخت . گریه اش با پدر آنقدر طولانی شد که بهرام به ساعت مچی اش نگاه کرد و مهرداد 

   .  ی لاغر خواهرش را گرفتبرای پایان دادن به این خداحافظی جلو رفت و بازو

   ! پاشو عزیزم ... پاشو فدات شم -

مهناز با زانوهایی لرزان بلند شد و روبروی برادرش ایستاد . باچشم های خیسش مدتی  

   .   توی صورت او خیره شد و بعد لبخند غمگینی به لب نشاند

   !   مراقبشون باش مهرداد ... خواهش میکنم مراقبشون باش -

   :   مهرداد گفت

همیشه سرتر از من بودی ! با اینکه همسن هم بودیم ، اما تو بزرگتر از من رفتار   -

  ! کردی ! کاشکی یه جو از عقل و شعور و جنجَنمََِم تو توی تن من بود 

   :  مهناز لب باز کرد تا اعتراض کند

   ...  مهرداد -
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   :  اما مهرداد انگشت اشاره اش را به نرمی روی لب های او گذاشت و گفت

 شرمنده ی تو و مامان و بابام از اینجا تا خونه ی خدا !   -

   !  امیدوارم منو ببخشید ، واسه همه ی اتفاقایی که افتاد 

و مهلت نداد مهناز چیزی بگوید . او را محکم و برادرانه در حصار کشید و روی سرش را  

د کنار بهرام ایستاده  بوسید ... و مهناز باز هم اشک ریخت از تلخی این جدایی ... . دقایقی بع 

   .  بود و به پدر و مادرش و مهرداد نگاه میکرد 

کنار هم ایستاده بودند ... مادرش دست گذاشته بود روی شانه یپدرش و مهرداد هم  

 دست به سینه ایستاده بود و رفتن او را تماشا میکرد   

هوا و سرزنده   نگاه زیبا و درخشانش روی صورت بهار اندکی مکث کرد . بهار همیشه سربه

 ، چقدر محجوب و خجالتی شده بود !  

از اول شب حتی یک بار هم نخندیده بود ، اما برق نگاهش نشان میداد عاشق شده ! مهناز  

هیچوقت تصورش را هم نمیکرد که شوهر بهار کسی خارج از دنیای پر زرق و برق و بی رحم 

   .   شاهین فرها باشد

شبیه بهرام تصور میکرد ، کسی به همان اندازه متکبر و هراس  همیشه مرد زندگی او را کسی  

آور و مرموز ... اما حالا میدید این مرد مودب و خجالتی که دل بهار را برده هیچ شباهتی به 

   !  تصورات او ندارد

باز نگاهش چرخید سمت حامد ماهانی و اینبار لبخند عمیقی بر لب نشاند . خوش به حال  

   !  حال او که داشت خودش را از این دنیای لجن بیرون میکشیدبهار ... خوش به  
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آقای ماهانی کمی معذب بود . غافلگیر شده بود و انتظار نداشت با چنین خانواده ی ثروتمند 

و مغروری روبرو شود . نگاهش را دور تا دور سالن پذیرایی می چرخاند و نمیدانست باید به  

پا انداخته بود و با اخم کمرنگی نگاهش میکرد ، از کدام  این بهرام سرد و مغرور که پا روی  

ویژگی پسرش بگوید که کمی چشمگیر باشد . سکوتش آنقدر طولانی شد که مهناز دیگر  

   :   طاقت نیاورد و آهستهحصار گوش بهرام زمزمه کرد

   ! واسه چی اینقدر قیافه گرفتی واسه این بنده خدا ؟ -

   :  بهرام گفت 

   ! من قیافه نگرفتم -

   :  مهناز حرصی شد. گفت 

حتی بهش رو نمیدی که حرفشو بزنه ، اونوقت میگی قیافه نگرفتم ؟! نمیخوای   -

   !  خواهر تحفه ات رو شوهر بدی ، نده ! اما یه ذره مهمون نواز باش آبرومون رفت

بهرام چیزی نگفت . همان لحظه یکی از خدمتکارها برای پذیرایی وارد جمع شد و به همه 

   رف کرد . خانم ماهانی با لبخندی کمرنگ یک فنجان چای برداشت و به طعنه گفتچای تعا

:  

  !   البته ما اصفهانی ها عادت داریم از دست عروس خانم چای بگیریم -

   :  ناهید دهان باز کرد پاسخش را بدهد ، اما بهرام به او مهلت نداد و با لحن سردی گفت

   !  وقت قطعی شد ، به روی چشم   هنوز چیزی قطعی نشده سرکار خانم . هر -
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مهناز از لحن سرد مهناز حرص خورد و برای اینکه زهر کلام او را بشکند ، لبخندی  

   .  عذرخواهانه به لب نشاند

   :   آنوقت آقای ماهانی بلاخره شروع کرد

خب ... راستش روزی که حامد اومد درباره ی بهار خانم با ما حرف زد ، روزی که ما   -

دیدن بهار خانم و ایشونو زیارت کردیم ، حتی فکرشم نمیکردیم که قراره بیایم به  رفتیم 

   ...  خواستگاری چنین دختر خانم ... اممم

 مکثی کرد ... انگار نمیدانست باید از چه کلمه ای استفاده کند .  

   :  سرانجام گفت 

خواستگاری  ما معنی هم ککُففُ بودن رو خوب میدونیم آقای شاهین فر ، پاسخ  -

   !  پسرمون هم هر چی باشه بدون اعتراض قبول میکنیم

   :   بهرام چند ثانیه به دست لرزان و مشت شده ی بهار نگاه کرد و بعد گفت

ظاهرا آقا زاده فوق لیسانس شیمی دارن ، درسته ؟ اینبار آقای ماهانی با اعتماد به  -

   :  نفس بیشتری پاسخ داد 

یکی از دانشگاههای درجه یک کانادا بورسیه شده و اگه   بله ! البته برای دکترا توی -

   !  خدا بخواد قراره بره

   :  بهرام لبخندی زد که بیشتر شبیه نیشخند بود ، و اینبار از خود حامد پرسید
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   :  تصمیم مهاجرت دارید ؟ حامد گفت -

   .  بله ، من خیلی برای این موقعیت زحمت کشیدم -

  !  حاضره از ایران بره یا نهخب ... نمیدونم بهار  -

   :   حامد خشکش زد و برای چند ثانیه بدون پلک زدن توی صورت او نگاه کرد . بعد گفت

   !  اگه ایشون مخالف باشن ، منم از رفتن صرف نظر میکنم -

   :  اینبار نگاه بهرام جدی تر شد و پرسید

    شغلتون چیه ؟ درآمدتون خوبه یا نه ؟ -

شد برای یک بحث طولانی که بیش از دو ساعت به طول انجامید . در و این سوال او شروعی  

این بین بهار و حامد هم توی باغ رفتند تا به طور خصوصی با هم صحبت کنند و مهناز به یاد 

حرف هایی افتاد که سال ها قبل بین او و بهرام در شب خواستگاری رد و بدل شد و خوشحال 

ودبی میدانست که محال بود دست از پا خطا کند . سپس چون  شد از اینکه حامد را آنقدر پسر م

خانواده ی ماهانی از اصفهان به مشهد آمده بودند و به نوعی غریب محسوب میشدند ، شام را 

   .  هم میهمان ناهید بودند و پس از شام عمارت را ترك کردند

   :  پس از خروج آنها ، بهار خودش را به مهناز رساند و با نگرانی پرسید 

   !  بهرام مخالفه مهناز ؟ -

   :  مهناز با تردید پاسخ داد
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   !  نه ... نمیدونم -

   :  و بعد لبخندی زد و پرسید

     عاشقشی بهار ؟ -

   :  بهار معصومانه خندید و اعتراف کرد 

   ! نمیشناسیش مهناز ... نمیدونی چه پسر خوبیه -

آن دو نیمه تمام ماند . بهار که  همان لحظه بهرام با صورتی درهم و ناراضی وارد شد و حرف 

به طرز غریب و غیر قابل باوری خجالتی شده بود سعی کرد بدون جلب توجه جمع را ترك  

   :  کند ، اما صدای بهرام او را سر جا میخکوب کرد

این پسره رو از کجا میشناسی بهار ؟ بهار چند ثانیه مکث کرد و سرانجام با لحنی   -

   :  محتاطانه پاسخ داد

   ...  خب ... با خواهرش دوستم ، بعدش -

   :  بهرام با نیشخندی وسط حرفش پرید

اونوقت از کجا اینقدر مطمئن بودی من تو رو به یک معلم ساده ی حق التدریسی که   -

    همیشه هشتش گرو نهشه میدم ؟

   :  بهار نگاه مضطرب و پر التماسش را میان مادرش و مهناز چرخاند و گفت

   !  ی نیست داداش ... استاد دانشگاستمعلم حق التدریس -



 

 

 

447 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

 و با ناامیدی روی اولین پله نشست و دستش را زیر چانه اش زد .  

این  به  اما چون خودش هم میلی   . بود  این خودکامگی و استبداد بهرام عصبی شده  از  ناهید 

ار وصلت نداشت ، سکوت کرد و رفت تا به آشپزخانه سری بزند . مهناز خود را تنها امید به

  :   میدانست . جلو رفت و کنار بهرام نشست و با صدایی آهسته پرسید

   :  پسر خوبی بود بهرام ! چرا مخالفی ؟ بهرام سرش را بلند کرد و گفت -

من مخالف نیستم ، مخالف هم باشم سودی نداره ! بهار میخوادش ، منم باباش نیستم   -

واسه حسام میسوزه ... واسه  که بزنم توی دهنش و بنشونمش سر جاش!  من فقط دلم  

   !  همین یه ذره بی اعصابم

   .  ابروهای مهناز بالا پرید 

  ...  حسام ؟ منظورت آقای فرهمنده ؟ نکنه اونم  -

   :  چند ثانیه سکوت کرد و بعد پرسید

    خودش بهت گفت ؟ -

   .   بهرام سرش را به چپ و راست تکان داد

شته باشه نمیزنه . منم به روش نه ، اون معمولا حرفی که تهش هیچ سودی ندا  -

   .  نیاوردم ، چون بهارو میشناسم
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بهار به حسام و امثال حسام دل نمیداد . اون یک نفرو میخواست مثل همین پسره ،  

    روشنفکر و ساده و دم دستی

از همینایی که کف خیابون ریختن ! یکی که تا حد ممکن با دنیایی که ما توش  ! 

   !  هستیم فرق داشته باشه 

مهناز همه ی حرف های او را قبول داشت . بیزاری بهار را از زندگی پدری اش ، از رفاهی  

که در آن سیر میکرد و از بوی خونی که از این رفاه زیر بینی اش میزد ، کاملا می فهمید .  

  ...   باز توی دلش تکرار کرد خوش به حال بهار

   !  خوش به حال او که دارد دل میکند

   :  جا بلند شد و با صدای بلندی گفتبهرام از  

گوش بده بهار ... به نظر من پسر بدی نبود ! البته باید تحقیق بیشتری بکنم و بعدا   -

جواب قطعیشو بهت بگم . اما تو هم بشین خوب فکراتو بکن ... اگه نخواستیش ، خیلیای  

بکن و جواب   دیگه هستن که واست سر و دست میشکنن ! واسه اولین بار عاقلانه فکراتو

   !  بده

   :  و بعد رو به مهناز گفت

   !  شمام جمع و جور کن که بریم خونه -

   :   ناهید با لحن سردی تعارف کرد

  ! امشبه رو همینجا بمونید  -
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   :   بهرام بدون اینکه به او نگاه کند ، گفت

   ! منتظرتم نه دیگه ، خونه راحت تریم ! ... مهناز خانم زود باش مانتو بپوش ! توی باغ   -

مهناز با قدم هایی سریع به سمت پله ها رفت . به بهار که رسید ، چند ثانیه ایستاد و با  

لبخند و شیطنت توی چهره ی ذوق زده ی او نگاه کرد و برایش چشمکی فرستاد . سپس پا  

.  تند کرد تا زودتر به طبقه ی بالا برود و مانتو و شالش را از توی اتاق خواب سابقش بردارد  

وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست . مانتو اش را پوشید و سپس جلوی آینه ایستاد تا  

شالش را روی سرش مرتب کند که در بی هوا باز شد و کسی داخل آمد . مهناز به سمت در  

چرخید و بعد ناگهان سر جا خشکش زد ... نفس توی سینه اش برید و قلبش از حرکت  

   !  ایستاد ... بیژن

قفل کرده بود ... هیچ چیزی نمی فهمید . نه میتوانست حرفی بزند و نه عکس   مغزش

العملی نشان بدهد . حتی نمیتوانست درك کند که حضور بیژن توی اتاق خواب سابقش با  

آن در بسته چه فاجعه ایست . فقط یک چیزی میفهمید و از بابت آن خدا را شکر میکرد و  

   :   ه سختی گفتآن اینکه بهرام توی باغ بود ! ب

   ! تو ... تو اینجایی ؟ -

   .  بیژن سرش را تکان داد

   :  پس چرا ... چرا نیومدی پیش مهمونا ؟ بیژن گفت -

   !  اینقدر از بهرام متنفرم که حتی نمیتونم برای دو ساعت توی یک جمع تحملش کنم -
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ین میکرد ؟ او  گونه های مهناز گر گرفت . از بهرام متنفر بود ؟ به همین سادگی به او توه

باید توی سینه اش براق میشد و از حیثیت شوهرش دفاع میکرد ؟ ... نه ، نمیتوانست ! پیش  

 هر کس دیگری اگر میتوانست از عشق بهرام نسبت به خود حرف بزند و از او  

   :  دفاع کند ، پیش بیژن نمیتوانست . دستی به صورتش کشید و گفت

   !   ظخب ... خب من دیگه میرم . خداحاف -

   :   سرش را پایین انداخت و به سمت در رفت . اما بیژن پرسید

   !  میری خونه ات ؟ -

   .  مهناز فقط سرش را تکان داد 

   ! اوهوم -

   :  خوشبختی مهناز ؟ مهناز مکثی کرد ... باز گفت -

   !  خداحافظ -

راهش را  و باز به سمت در خروجی به راه افتاد که بیژن به سرعت خودش را به او رساند و 

   .  سد کرد

    دوستش داری ؟ -

مهناز داغ شد ، آتش گرفت ... نابود شد ! لبش را گزید و چشم هایش را بست . دوستش  

 داشت ! او بهرام را دوست داشت ...  
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زندگی اش را هم میخواست . به همه چیز خو گرفته بود . اما خجالت میکشید به بیژن  

ختی به صورت احمقانه ای احساس شرم و گناه  بگوید ... از این احساس آرامش و خوشب

   .  میکرد

   ! بیژن بس کن ! تو رو خدا تمومش کن -

   .   بیژن لبخند تلخی زد

   !  دارم میرم از ایران -

   :  مهناز چیزی نگفت . بیژن ادامه داد

یک ماه دیگه میرم ترکیه . مثلا برای نظارت روی قراردادای خارجی ، اما در اصل   -

   !  دنبال نخود سیاه ! واسه اینکه مزاحم عشق و حال بهرام نباشم ، میرم تبعیدمیرم 

   :  مهناز به سختی آب دهانش را قورت داد و گفت

   .  امیدوارم ... امیدوارم آرامش گمشده ات رو بتونی اونجا پیدا کنی -

   ! بدون تو ؟  -

عقب رفت و روی لبه ی  مهناز دیگر نتوانست وزن تنش را روی پاهایش تحمل کند . دو قدم 

تخت نشست . خسته بود ... به اندازه ی تمام آن سال ها ! چرا بیژن نمی فهمید ؟ چرا تمامش  

   :  نمیکرد ؟ سرش را میان دستانش گرفت و نالید

   !  تمومش کن بیژن ... تموم کن این داستانو -
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   :  پنجه ی داغ و قوی خشم به قلب بیژن چنگ زد . گفت

 ... گند زد به زندگی من ! به زندگی تو !  بهرام شروع کرد  -

   !  اون بود که عشقمو ازم گرفت ... همه چیمو ازم گرفت

   :  حالام داره منو میفرسته ناکجا آباد ! میخوای تمومش کنم ؟ مهناز دوباره نالید

   !  بیژن ... بیژن  -

 بیژن به تندی مقابل پاهای او زانو زد و ساق دستانش را گرفت .  

مهناز وحشت زده سر بلند کرد و خواست خود را عقب بکشد . اما بیژن به او اجازه نداد ...  

   همانطور که دست هایش را میان انگشتان خود میفشرد ، خیره شد توی چشم های او و گفت

:  

باشه عشق من ... هر چی تو بگی ! تمومش میکنم ... بهت قول میدم این داستانی رو   -

 ده ، من تمومش کنم !  که بهرام شروع کر

  !  فقط منتظر باش و ببین 

نیشخندی زد . دست های مهناز را رها کرد و از روی زمین بلند شد . مهناز حتی یک لحظه 

نمیتوانست از او چشم بردارد . وحشت کرده بود ... خیلی وحشت کرده بود . هیچ از لحن  

نیشخندی زد و برای او   بیژن خوشش نیامده بود . بدجوری احساس خطر میکرد . بیژن

تعظیم غرایی کرد . سپس بی هیچ حرف دیگری اتاق را ترك کرد و در را پشت سرش  

   .  همانطور نیمه باز گذاشت
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مهناز هنوز هم با چشم هایی پر وحشت به مسیر رفتن او نگاه میکرد . مدام توی  

   :   ذهنش جمله ی آخر بیژن تکرار میشد

   ! اش و ببینمن تمومش میکنم ! فقط منتظر ب -

باز سرش را میان دستانش گرفت و چشم هایش را بست . پلک هایش داغ شده بود ...  

هوای گریه داشت . دیگر تحمل یک بازی دیگر ، یک مصیبت دیگر نداشت . آنقدر 

   .  اعصابش ضعیف شده بود ، که دیگر حتی تحمل شنیدن تهدیدش را هم نداشت 

زده شد . مهناز به سرعت از جا پرید و توی صورت  تقه ای کوتاه به در چوبی اتاق 

   .  دخترك خدمتکار خیره شد

 ببخشید مزاحم شدم ... آقا بیرون ، توی باغ منتظر شما هستن   -

   ...  . گفتن

   :  مهناز وسط حرفش پرید

   ! خیلی خب ! الان میرم -

بیاندازد ، از  و به سرعت چنگ زد به کیفش و بدون اینکه نگاه دیگری به خود توی آینه 

اتاق بیرون رفت . نگاه متعجب زده و مشکوك خدمتکار تا لحظه ی آخر بدرقه ی راهش  

   ... .   بود

  *** 
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کلافه و دلواپس بود ... حالت تهوع داشت و توی معده اش احساس جوشش میکرد .  

هیچوقت تصورش را نمیکرد توی بهترین روز زندگی اش ، روزی که قرار بود حکم آزادی  

 رداد امضا شود ، تا این حد احساس بد و خفه ای داشته باشد . اما دلواپس بود ...  مه

داشت دیوانه میشد از این دلواپسی ! برای بار هزارم به ساعت مچی اش نگاه کرد ... نزدیک 

 یک ساعت از قرارشان گذشته بود .  

   :  نگاه کلافه اش را میان جمعیت مقابل دادسرا چرخاند و گفت

  !   نمیاد ؟ دیگه داره یک ساعت میشه پس چرا -

   :  آقای تابش هم به ساعت مچی اش نگاه کرد و گفت

   ! میاد ! نگران نباش -

   :  بیژن به او نزدیک شد و کنار گوشش گفت 

   . مهناز جان ، بیا یه خرده بشین ! حالت اصلا خوب نیست -

   ! خوب نیستم ، آره ! میترسم نیاد اصلا -

توی جیبش در آورد و برای بار چهارم به موبایل ساسان عامریان زنگ زد ... و گوشی اش را از  

و باز هم جوابی نگرفت . به عقب سر چرخاند و نتوجه بیژن و آقای تابش شد که کمی دورتر 

   :  از او با هم پچ پچ میکردند . با دو قدم بلند خودش را به آنها رساند و پرسید

    چی شده ؟ -
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عصبی اش را از صورت او گرفت و یک قدم به عقب رفت . آقای تابش  بیژن نگاه گرفته و 

   :   گفت

ببین دخترم ، اینهمه استرس تو بی دلیله ! ممکنه اونا به هر دلیلی بخوان قرار امروز   -

   .. .  رو کنسل کن . ولی 

   :   مهناز احساس میکرد روح از تنش جدا شده . با صدایی تحلیل رفته از وحشت گفت

   !  قراره نیان ؟مگه  -

   :  آقای تابش برای آرام کردن او دست هایش را توی هوا تکان داد و و گفت

میان مهناز جان ، آروم باش ! من فقط میخوام بگم اگرم نیومدن ، چیز عجیبی نیست   -

! بهرحال اونا داغدارن ، رضایت گرفتن به همین سادگی ها نیست . اما همینکه حاضر شدن  

  .   ، یعنی تهش رضایت میدنوارد مذاکره بشن 

   .  مهناز دیگر حتی نفس نمیکشید

بسه   -یعنی چی این حرفا ؟ یعنی چی ؟ بیژن اخم کرد و با لحنی پر سرزنش گفت:   -

 مهناز ! آروم بگیر دیگه الان پس میفتی!  

 یعنی چی نداره ... یعنی اینکه شاید بخوان ما رو سر بدوونن ،  

  !   ببرن ! تو باید انتظار هر چیزی رو داشته باشیشاید بخوان نرخو بالا 

مهناز از شدت استرس سرگیجه گرفته بود . دو قدم به عقب رفت و به دیوار تکیه زد . یک  

   :  لحظه چشم هایش را بست و آب دهانش را قورت داد . گفت
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   ! بیژن یه زنگ بهش بزن ... ببین میاد یا نه -

دید نگاهش کرد . مهناز احساس میکرد که دیگر تحمل  بیژن چیزی نگفت و فقط با شک و تر

آن فضا را ندارد و هر لحظه ممکن است از هوش برود . زانوهایش داشت خم میشد و هوا آنقدر 

   .  غلیظ و داغ بود که نفس کشیدن را برایش مثل یک شکنجه دشوار میکرد

شماره ام رو میشناسه که  تو رو خدا زنگ بزن ! من زنگ میزنم جوابمو نمیده . شاید   -

... زنگ بزن بیژن ! خسته شدم از این استرس . بذار تکلیفمون روشن بشه ... یا میاد یا نمیاد  

  !  دیگه

   :  آقای تابش با صدای آرام گفت

   ! زنگ بزنید آقای شاهین فر -

بایلش  بیژن باز هم با دودلی به مهناز نگاه کرد ... هنوز هم از عکس العمل او میترسید . مو

را از توی جیبش در آورد و مشغول شماره گرفتن شد . لحظات برای مهناز کشدار و  

کُشندهُکشنده میگذشت ... درست مثل آخرین لحظات زندگی یک محکوم به مرگ در 

برابر جوخه ی آتش . بیژن دستش را جلوی دهانش گرفت و چند قدم از مهناز دور شد .  

 نگاهش عصبی شده بود .  

قلب مهناز تکان خورد . برای چند ثانیه خونرسانی به مغزش مختل شد . به تندی چیزی توی 

خودش را به بیژن رساند و بی هیچ حرفی موبایلش را از بین انگشتانش بیرون کشید .  

   :  بلافاصله صدای سرد و عصبی ساسان عامریان توی گوشش پیچید 
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ه نمیخوایم ... اون پسره باید  خیر آقای شاهین فر ، متأسفم ! هیچ راهی نیست . ما دی -

   !  قصاص بشه

مهناز فکر میکرد درست نشنیده است . کف دستش را روی پیشانی اش گذاشت و پشت سر 

هم نفس های عمیق و کشدار کشید . ضربه آنقدر کاری بود که او هنوز دردش را احساس  

   .  نمیکرد 

   !  شوخیتون گرفته آقای عامریان ؟ -

 ر انتظار شنیدن صدای مهناز را نداشت .  ساسان سکوت کرد ، انگا

   :   مهناز لبخندی عصبی و ناباور به لب نشاند و باز گفت

   :   دارید با من شوخی میکنید ؟ بلاخره ساسان سکوتش را شکست -

   

   ! متأسفم خانم سپهری

انگار هنوز مهناز پلک های داغش را روی هم فشرد . به طرز عجیب و بی سابقه ای آرام بود ...  

   .  نفهمیده بود چه بلایی سرش آمده است

  !  ما با هم حرف زده بودیم ... شما به من قول دادید -

 به خاطر بدقولیم متأسفم ، ولی دیگه رضایتی در کار نیست !   -

   .  حکم دادگاه هر چی که باشه ، اجرا میشه
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به دار آویختن مهرداد  مهناز خوب میدانست حکم دادگاه چیست : اعدام ! بلافاصله تصویر 

   .  مقابل چشمانش رسم شد . داغی سنگین روی قلبش احساس کرد 

   !  نه ... این کارو با من نکنید آقای عامریان ... این کارو با من نکنید -

   : بغضش درهم شکست . باز تکرار کرد

 شما به من قول دادید ! این کارو با من نکنید آقای عامریان ...   -

   !  یکنمالتماس م

   :   به هق هق افتاده بود ، نفسش از شدت گریه بند نمی آمد . اما ساسان دوباره گفت

دیگه با من تماس نگیرید . برادر شما خطایی مرتکب شده و حالا باید جورشو بکشه !   -

   !  خداحافظ

زمین زیر پاهای مهناز می لرزید . دیگر تحمل ایستادن و مقاومت کردن نداشت . بی اختیار  

 تن رها کرد و روی زمین زانو زد .  

   :  بلافاصله بیژن زیر بازوی او را گرفت و با نگرانی گفت

   :   آقای تابش با لحنی پدرانه و آرامشبخش گفت  مهناز ... مهناز عزیزم ، خوبی ؟ -

 من که به تو هشدار داده بودم ! تو باید مقاوم باشی دختر من .   -

   !   یدم که این خانواده بلاخره یه جا کوتاه میانمهرداد اعدام نمیشه ... بهت قول م 
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مهناز چیزی نمی فهمید . آنقدر توی سیاهی دنیای خود غرق بود که حتی صدای دیگران را  

نمی شنید . ناامیدی عجیب و فلج کننده ای گرفتارش کرده بود . برای اولین بار توی زندگی  

راه پیش . چند بار زیر لب اسم خدا را  اش به نقطه ای رسیده بود که نه راه پس داشت و نه 

تکرار کرد . سپس بی اختیار مشتش را بالا برد و از سر بدبختی و بیچارگی توی سرش فرود  

آورد . یک بار ... دو بار ... سه بار ! بیژن با خشونت و دستپاچگی مچ دستانش را گرفت و داد  

   :  زد

   ! آروم بگیرداری چیکار میکنی دیوونه ؟! آروم باش ...  -

اما مهناز نمی فهمید آرام بودن یعنی چه . جیغ کشید و تقلا کرد تا دستانش را آزاد کند . در  

آن لحظه به چنان جنونی رسیده بود که میتوانست به سادگی وسط خیابان بدود و خودش را  

رد ...  جلوی اولین ماشینی که رد شد ، بیاندازد . از شدت خشم و ناامیدی و تقلا دل دل میک

   تنش خیس عرق شده بود و شقیقه هایش نبض میزد

 .  

صداهای درهم و برهمی میشنید و چهره ی ناواضح بیژن را میدید . اما نمیتوانست هیچ چیزی  

را درك کند و بفهمد ... و بعد برای اولین بار در تمام زندگی اش به معنای واقعی کلمه از هوش  

   .  رفت

ای اتاق تزریقات جا خوش کرده بود . مهناز دراز کشیده بود  سکوتی سرد و سنگین توی فض

روی تخت سفت و سرد و با چشم هایی بسته به خاطراتش فکر میکرد . بدون توجه به  

سوزن سرمی که توی دستش فرو رفته بود ، بدون توجه به بیژن که آهسته روی انگشتانش  

را بسته بود و به آن روزهایی فکر   را نوازش میکرد ... بی توجه به عالم و آدم ! چشم هایش 

میکرد که روبروی مهرداد می نشست و با او مسابقه ی سکوت برگزار میکرد . هر دو چشم  
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در چشم همدیگر خیره میشدند ، بدون حرف و لبخند . هر کدام که زودتر می خندید یا  

 چیزی میگفت ، بازی را می باخت .  

ی محکم و جدی ، و بعد پره های بینی اش را  مهرداد خیره میشد توی چشم های او ، خیل 

   تکان میداد . این کار او همیشه مقاومت مهناز را درهم میشکست و او را به خنده می انداخت 

.  

لبخند کمرنگی از یادآوری آن سال ها روی لب های بی رنگ مهناز نشست و بلافاصله  

ت . بیژن آهسته  دو قطره اشک از گوشه ی چشمانش جوشید و توی موهایش فرو رف 

   :   گفت

     بیداری عزیزم ؟

   .  مهناز چشم باز کرد و خیره شد توی نگاه عسلی و نگران او

    بهتری ؟ -

   :   سرش را آهسته تکان داد و پرسید

    ساعت چنده ؟ -

   !  یک و نیمه -

     مامانم زنگ نزد ؟ -

   .  گفتم اگه خودت جواب بدی بهترهسه چهار باری تماس گرفت ، جوابشو ندادم .   -
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    ساسان عامریان چی ؟  -

بیژن سکوت کرد . باورش نمیشد که مهناز هنوز هم امید به پشیمانی ساسان داشته باشد .  

   :  انگشتان مهناز را با همه ی احساسش فشرد و گفت

   ! رضایت میگیریم مهناز ... به قرآن رضایت میگیریم

از نشست . نگاهش را از صورت پر از حس ترحم بیژن گرفت  لبخندی تلخ روی لب های مهن

   .   و به پنجره ی کوچک اتاق دوخت

    یه زنگ میزنی به آقای تابش ؟ -

    چیکارش داری ؟ -

   .  بیژن بلافاصله مخالفت کرد

   !  امروز آمادگیشو نداری مهناز

    زنگ میزنی ؟ -

   !  نه ! واسه امروز بسه -

   !  بگیر

   :   مهناز گفت

   :  بیژن وسط حرفش پرید
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   ! حرف نباشه -

   :  و سپس همانطور که به سمت در میرفت ، با غرولند ادامه داد

دو دقیقه بمون ، بگم پرستار بیاد سوزن سرم رو از دستت بکشه بیرون. امان از    -

   !  تو ... امان 

چه ی  خانه ی محمدتقی عامریان یک خانه ی حیاط دار کوچک با نمای سیمانی ته یک کو

باریک بود . شاخ و برگ های خشک و سرما زده ی بوته ی یاس توی حیاط ، روی شانه ی  

دیوار رها شده بود و یک گربه ی سیاه خانگی دم در زیر آفتاب کم حال زمستانی لم داده  

   .   و با بی خیالی به بیژن و مهناز نگاه میکرد

. سر ظهر بود و توی کوچه پرنده    مهناز نگاه سرگردان و مضطربش را توی تمام فضا چرخاند

پر نمیزد . فکر کرد شاید برای زنگ زدن و صحبت کردن با ساسان و مادرش وقت مناسبی  

 انتخاب نکرده است . اما حالا که تا آنجا رفته بود ، باید ادامه میداد .  

   :   انگشت های سرد و لرزانش را مشت کرد و به بیژن گفت

  !  خب ... زنگ بزن دیگه

هنوز از نگاه بیژن نارضایتی میبارید . اما چیزی نگفت و یک بار خیلی کوتاه شاسی زنگ را  

   :   فشرد . چند ثانیه بعد ، دختر جوانی از پشت آیفون پاسخشان را داد

    کیه ؟ -

   :   بیژن سرفه ای کرد تا صدایش صاف شود ، و گفت
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    سلام . آقا ساسان تشریف دارن ؟ -

    شما ؟  -

   :   ... سپس گفت  بیژن مکثی کرد

   .  شاهین فر هستم ! بهشون بگید چند لحظه تشریف بیارن دم در -

دختر جوان بدون هیچ پاسخی گوشی آیفون را گذاشت . نگاه کوتاهی بین مهناز و بیژن رد و  

بدل شد . آنوقت مهناز نفس عمیقی کشید و به دیوار تکیه زد و بیژن هم دست هایش را زیر  

خانه شروع به قدم زدن کرد . دو دقیقه ی بعد صدای لخ لخ کفش   حصارش گرفت و جلو در

های شخصی از توی حیاط به گوش آن ها رسید و هر دویشان را هوشیار کرد . در باز شد و  

   .   ساسان در حالیکه یقه ی کاپشن سفیدش را مرتب میکرد ، توی چارچوب ظاهر شد

بیژن یکه ی سختی خورد و  لبخند کمرنگی روی لب هایش بود ، اما با دیدن مهناز و 

   .  لبخندش محو شد . کاملا مشخص بود که انتظار دیدن آنها را نداشته است

   ! شمایید ؟  -

   :  مهناز همه ی قوایش را جمع کرد و سکوتش را شکست

  !  سلام

   :  اخم های ساسان به سرعت درهم فرو رفت و او با سردترین حالت ممکن گفت

    فرمایش ؟ -
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 ا و آن پا کرد . حرف زدن برایش سخت بود .  مهناز کمی این پ 

   :   نمیدانست باید چه بگوید و از کجا شروع کند . بیژن گفت

   ! مشکل چیه ، آقا ؟ -

لحنش آنقدر خشن و کینه جویانه بود که مهناز و ساسان به سمت او سر چرخاندن و با حیرت  

   .  نگاهش کردند

   :  بیژن ادامه داد

دادید ... این کارا چه معنی میده ؟ این پا پس کشیدن بعد اونهمه  شما به ما قولی  -

    امیدواری که به ما دادین یعنی چی ؟ 

مهناز با چشم هایی که از فرط حیرت و اضطراب گرد شده بود ، به او نگاه میکرد . نمیتوانست  

د که  بفهمد علت این خشم عجیب بیژن چیست . تنها چیزی که در آن لحظه می فهمید این بو

عصبانیت نشان دادن و شاخ و شانه کشیدن فقط اوضاع را بغرنج تر میکند . هول و دستپاچه 

   :  وسط کلام او دوید و گفت

آقای عامریان ، به ما بگید مشکل چیه ! مادرتون رضایت نمیدن ؟ بیام به پاشون   -

   ...  بیفتم

   :  ساسان با بی حوصلگی دستش را توی هوا تکان داد و گفت

ما با این چیزا حل نمیشه . غرورتون رو برای خودتون نگه دارید . برادر شما   مشکل -

   !   باید تاوان اشتباهشو پس بده
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   .  مهناز وحشت زده دستانش را جلوی دهانش گرفت و سرش را چند بار تکان داد

   ! نه ... نه آقای عامریان ! خواهش میکنم -

   :  بیژن باز هم گفت

 با خرد شدن غرور مهناز حل نمیشه  خیلی خب ، مشکل شما   -

   ... خیلی هم عالی ! پس با چی حل میشه ؟ با پول

   ! ؟

مهناز بی اختیار چنگ زد به بازوی بیژن . اما بیژن به او نگاه نکرد و با همان لحن تند و  

   :  بی ادبانه ادامه داد

    صد و پنجاه میلیون کمه ؟ نظرتون درباره ی دویست میلیون چیه ؟  -

ساسان کمی متعجب و دستپاچه شده بود . با این حال اخمی بر روی پیشانی نشاند و  

   :   گفت

   
  

   ... مثل اینکه متوجه نشدید ... دیگه رضایتی در کار

  ! دویست و پنجاه میلیون  -

https://t.me/romanbooki
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   .   ساسان مکثی کرد

   ...   نه ... ما تصمیم  -

   :  بیژن دوباره وسط حرفش پرید

   ! سیصد تا -

ساسان دیگر چیزی نگفت . به معنای واقعی کلمه جا خورده بود و نمیدانست باید چه بگوید . 

سکوتش رنگی از رضایت و آشتی داشت . مهناز حتی نمیتوانست درست نفس بکشد . حتی از 

میگرفت . اما اگر ساسان قبول میکرد ، اگر برادرش آزاد میشد فکر اینهمه بدهی حالت تهوع 

، با هر بیچارگی که شده این پول را جور میکرد و به بیژن میپرداخت . حتی اگر شده کلیه  

   ...   اش را میفروخت ، اما این کار را میکرد . فقط اگر ساسان قبول میکرد

 افتاده بود .  اگر مهردادش از مرگ دور میشد ! ساسان به تته پته 

   :   گفت

   ...  من ... نمیدونم ، راستش -

و درست در لحظه ای که بیژن و مهناز امیدوار بودند پاسخ مطلوبشان را از ساسان بشنوند ،  

صدای جیغ مانند و گوشخراش زنی میانسال از توی حیاط بلند شد و همه ی معادلاتشان را  

   .  بهم ریخت

    دره ؟اونجا چه خبره ساسان ؟ کی پشت  -



 

 

 

467 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

وحشت مثل چنگالی داغ و آهنین توی قلب مهناز فرو رفت . این صدای زن محمدتقی بود ...  

   :   همان زن کینه ای و بی رحم ! ساسان گفت

   ! چیزی نیست مادر ... تو برو داخل -

اما او زیر بار نرفت و در حالیکه چادر نازك و گلدارش را به زحمت روی سرش نگه داشته  

آمد . مهناز از رودررویی با او میترسید . بی اختیار یک قدم به عقب برداشت و  بود ، دم در  

   :   گفت

  ! سـ ... سلام -

صورت زن محدتقی حالتی گرفته بود که انگار میخواست روی زمین تف کند . چند لحظه  

   با نفرت و تحقیر سر تا پای مهناز را برانداز کرد و بعد چنگ زد به بازوی پسرش و گفت

:  

   !  یا برو داخل ساسان ... با اینا حرف نزن ! حق نداری باهاشون حرف بزنیب -

   :  مهناز قدمی به جلو گذاشت و تضرع آمیز نالید 

   ... خانم عامریان ، شما رو به روح همسرتون

جمله اش با سیلی سخت و کوبنده ی زن محمدتقی توی دهانش درهم شکست . بی اختیار 

و چشم هایش را بست . صدای فریاد و اعتراض بیژن با دستش را روی صورتش گذاشت  

   :   صدای جیغ پر نفرت زن محمدتقی درهم آمیخت و توی گوشش انعکاس پیدا کرد
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خفه شو دختره ی سـ ... پاپتی!  دفعه ی آخرت باشه اسم شوهر منو به زبونت میاری   -

    ! محمدتقی رو شما کشتید

مون خدایی که حق قصاص رو حلال کرده قسم از  شما داغ عزیز به دلم گذاشتید ! یه ه... 

   !   حقم نمیگذرم ! داغ عزیز به دلتون میذارم

مهناز هیچ چیزی نمیگفت ... سکوت کرده بود تا این زن با حرف هایش مشت بکوبد توی  

صورتش . خسته تر از آن چیزی بود که بخواهد تقلا کند ، دفاع کند ، بجنگد ! ساسان با زور  

   :  مادرش را توی حیاط هل داد . سپس به سمت بیژن و مهناز برگشت و گفتو تقلا 

 دیگه این دور و ورا پیداتون نشه ! ما رضایت نمیدیم ...   -

   !  رضایت نمیدیم

 :   مهناز یک قدم به جلو گذاشت و با التماس نالید 

   ...  آقای عامریان -

اط رفت و در را با همه ی  ساسان دیگر به او مهلت صحبت کردن نداد . به سرعت توی حی

قدرت بهم کوبید . مهناز لبخند تلخی زد و بعد نگاهش را از در بسته گرفت و روی زمین  

   :  سراند . بیژن با صدایی بم و گرفته گفت 

   ! بریم -

مهناز دوباره لبخند تلخی به لب نشاند و اینبار سرش را بالا گرفت و به آسمان دلگیر و  

   .  سربی رنگ چشم دوخت
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وی باران را احساس میکرد . آسمان غرید و بعد یکی دو قطره باران روی صورتش فرو  ب

   :   چکید . بیژن دست انداخت دور بازوی او و باز گفت

   .  بریم مهناز ... الان بارون تند میشه . بریم توی ماشین -

خانه ی  اینبار مهناز مخالفتی نکرد . هر دو شانه به شانه ی هم کوچه ی باریک و بن بست  

عامریان را ترك کردند و توی ماشین نشستند . بیژن بدون اینکه ماشین را روشن کند ، تکیه  

زد به صندلی اش و به حالتی گنگ و نامفهوم به روبرو خیره شد . مهناز پیشانی اش را  

چسبانده بود به پنجره ی سرد و به بیرون نگاه میکرد . سکوتی سرد و سنگین فضا را در بر  

   :  بود . سرانجام مهناز سکوت را شکست و گفتگرفته 

دیدار جالبی بود ! میدونی ؟ به این نتیجه ی بزرگ رسیدم که این مصیبت جدید ،   -

  ! یک شوخی خنک نیست و باید جدی گرفته بشه

   :   بیژن هنوز هم به طرز غریبی ساکت بود . مهناز ادامه داد

تا از خواب بیدار بشم . تا بفهمم با اشک  اون سیلی برای من لازم بود ... لازم بود  -

   .   ریختن و غش و ضعف کردن نمیتونم کاری از پیش ببرم

   :  بیژن بلاخره سکوتش را شکست و بی مقدمه گفت

   !  کار بهرامه ، مهناز -

   :   مهناز متوجه منظور او نشد . سرش را به سمت او چرخاند و گفت

    چی ؟ -



 

 

 

470 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   :   برو بگیرد ، گفتبیژن بدون اینکه نگاهش را از رو

   ! بهرام مخش رو زده ... منصرفش کرده ! مطمئنم که کار اونه -

چیزی در اعماق وجود مهناز درهم شکست ... احساسی توی قلبش سرد شد . چشم هایش را  

 بست و نفسش را توی سینه حبس کرد .  

   :  بیژن ادامه داد

دقیقه ی بعدش ساسان  من خودم رو پشت آیفون با فامیلیم معرفی کردم . یک  -

بدون چون و چرا و با اون لبخند بی ریختش اومد دم در . مشخص بود انتظار دیدن یک  

   !  شاهین فر رو داشته ... یکیغیر از من

مهناز نمیتوانست باور کند. .. نمیخواست ! یعنی بهرام اینقدر پست بود ؟ اینقدر زیاد که  

    بخواهد با جان برادرش بازی کند ؟

ممکنه به مرگ برادر من راضی بشه ؟ چطور اینقدر بی رحمه ؟ لبخندی تلخ  چطور  -

   .  گوشه ی لب های بیژن نشست

   !  جون آدما تنها چیزیه که برای بهرام مهم نیست -

مهناز چیزی نگفت . شاید حق با بیژن بود ، شاید هم داشت اشتباه میکرد . او فقط میدانست  

او باید همیشه انتظار هر حرکت و هر خبری را از جانب او  که هیچ چیزی از بهرام بعید نبود و

 میداشت . زیاد شوکه نشده بود ... اما عجیب احساس خستگی میکرد . 
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دیگر نای گریه هم نداشت ... نای سراغ بهرام رفتن و با او درگیر شدن را هم نداشت . خسته 

   .  م نمیشدبود از این زندگی ... از این جنگ یک طرفه ای که هیچوقت تما

 چرا دست از سر من برنمیداره ، بیژن ؟ چرا دست برنمیداره   -

   ؟

   

بیژن چیزی نگفت . بغضی به اندازه ی تمام آن سال ها تحقیرش در برابر بهرام توی گلویش  

نشسته بود و آزارش میداد . هیچوقت تا این حد از خود متنفر نبود ... مهنازش داشت زجر  

ت از پس بهرام بر بیاید ! پس چرا نمیمرد ؟ چرا از شدت غیرت خفه  میکشید و او نمیتوانس

    نمیشد ؟

   .  مهناز دوباره پیشانی اش را به شیشه چسباند و چشم هایش را بست

منو ببر خونه ، بیژن ! خیلی خسته ام ... دلم یک خواب بی وحشت میخواد ! ای کاش   -

   ! بتونم بخوابم 

اینقدر سرد بود که خون توی رگ هایش را از جریان انداخته بود . هوا سرد و یخ بسته بود ... 

دلش یک داغی ناب و بی سابقه مثل داغی جهنم میخواست . دلش میخواست فرار کند از آن 

شهر و از همه ی آدم هایش. کنار دیوار چمباته زده بود و از پشت شیشه ی مغازه ی آن  

روزها کارش همین شده بود ... همین که برود  سمت خیابان ، خیره شده بود به ساسان . آن  

 دم در خانه یا مغازه ی ساسان بایستد و نگاهش کند . گاهی جلو میرفت و سلامی میکرد .  

   .   اما بیشتر از آن هیچوقت نتوانسته بود حرفی بزند،  چون فرصتش را به او نمیدادند
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مهرداد صادر شده بود ،   پس از برگزاری جلسه ی سوم دادگاه و پس از آن که حکم قصاص

 مثل یک مرده ی متحرك زندگی میکرد .  

نه با کسی حرفی میزد ، نه می خندید . فقط آنقدری میخورد و میخوابید که نمیرد ، و باز  

   .  بتواند برای التماس سراغ ساسان برود

ش  سرفه ای از ته دل کرد که باعث شد سینه اش بسوزد . سپس یقه یپالتواش را تا پشت گو

هایش بالا کشید و به آن سمت خیابان رفت . دلش میخواست توی مغازه برود ، اما میدانست  

   .  که ساسان او را بیرون خواهد کرد

صورتش را جلو برد و کاملا به شیشه چسباند و از بین مانکن های مانتو پوش خیره شد به  

   .  ساسان

از مشتری هایش خوش و بش   ساسان پشت پیشخوان ایستاده بود و در حالیکه با یکی

میکرد ، مانتوی سورمه ای رنگی را توی ساك میگذاشت . سرش را بلند کرد و بعد ناگهان  

با مهناز چشم توی چشم شد . برای یک لحظه نگاهش رنگ دلسوزی به خود گرفت . اما  

 به تندی سرش را پایین انداخت و نفس عمیقی کشید .  

   .  ه نگاه میکرداما مهناز همچنان به او خیره خیر

صدای زنگ موبایلش باعث شد با اکراه از او چشم بگیرد و گوشی اش را از توی جیبش در 

   :  آورد . شماره ی آقای تابش بود . جواب داد

   ! سلام آقای تابش -

   :  صدای گرم و پدرانه ی آقای تابش توی گوشش پیچید
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   سلام دخترم ، حالت خوبه ؟ -

   .   یکی دو قدم از مغازه ی ساسان دور شدمهناز آه سردی کشید و 

   ... بد نیسم. چیزی شده ؟ خبر تازه ای -

   :   آقای تابش وسط حرفش دوید و گفت

نه چیزی نیست ، خودتو نگران نکن ! من توی دفترم . یک قرار دیگه دارم و بعدش   -

     برای چی ؟  -   باید برم . میتونی خودتو تا نیم ساعت دیگه برسونی اینجا ؟

 و بیا حالا ... باید درباره ی وضعیت مهرداد حرف بزنیم .  ت -

    میای ؟ 

   .   مهناز دوباره آه سردی کشید و طره ی سرکش جلوی چشمانش را عقب زد

   ! خودمو میرسونم -

 وقتی گوشی را قطع کرد ، باز بی اختیار به سمت مغازه رفت .  

موبایلش بازی میکرد ، و باز دلش  باز نگاهش رفت پی ساسان که بی خیال او داشت با 

شکست از اینهمه بی رحمی . قطره اشک داغی که روی گونه ی یخ بسته اش سر خورده بود  

   .  را با پشت دست پس زد و به تندی از آنجا دور شد

چهل و پنج دقیقه ی بعد توی دفتر آقای تابش بود . از همان لحظه ی ورودش با دیدن دختر  

میشگی او نشسته بود ، دلش را غم برداشت . انگار آقای تابش منشی  جوانی که پشت میز ه

جدید استخدام کرده بود ! اما او میتوانست چه ادعایی داشته باشد وقتی نزدیک دو هفته  
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میشد که سر کارش حاضر نشده بود ؟ جلو رفت و در حالیکه سعی میکرد آن دلخوری ته  

. دختر جوان بلافاصله سرش را از روی پوشه  قلبش را از توی صدایش پس بزند ، سلامی داد

   :   ی تویدستش بالا آورد و با خوشرویی گفت

    سلام ! بفرمایید ... امرتون ؟ -

   .  من با آقای تابش قرار داشتم . تشریف دارن ؟ لبخند دختر جوان عمیق تر شد -

   ! شما خانم سپهری هستید ؟ -

باز شدن در اتاق آقای تابش را از پشت  مهناز دهان باز کرد پاسخش را بدهد که صدای 

   :   سرش شنید و به عقب برگشت . آقای تابش توی چارچوب در ایستاده بود . گفت

   .   سلام مهناز جان ، اومدی ؟ دو قدم به جلو برداشت -

ایشون سیما هستن ... دختر من! قراره تا وقتی که تو آمادگی برگشتن سر کارت رو   -

   !  سیما جان ... ایشون هم خانم مهناز سپهری!  پیدا کنی ، به من کمک کنه

مهناز تعجب کرده بود ، اما دلگرم بود از اینکه میدید توی آدم های دور و برش یک نفر پیدا 

شده که به جای سنگ انداختن کمکش میکند . بی اختیار لبخندی بر لب نشاند و با سیما دست  

  :   داد . آقای تابش گفت

  .  قم خب ... بریم توی اتا  -

  :    و رو به سیما ادامه داد
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   .  عزیزم نیم ساعت دیگه تحمل کنی کارمون تمومه -

مهناز وارد اتاق آقای تابش شد و روی صندلی چرم و سیاه رنگ روبروی میز او نشست . چقدر 

. وقتی  نفس عمیقی کشید  ! بی اختیار چشم هایش را بست و  گرمای آنجا را دوست داشت 

   .   کرد ، آقای تابش را دید که روبروی او نشسته و متفکرانه نگاهش میکنددوباره چشم باز 

   :   چه خبر از ساسان عامریان ؟ هنوز نرم نشده ؟ مهناز گفت -

 حتی نمیذاره باهاش حرف بزنم . مادرش هم از اون بدتر ...   -

   !  تا منو میبینه شروع میکنه به ناله و نفرین کردن

   :  است تکان داد و گفتآقای تابش سرش را به چپ و ر

   ! نمیفهمم ! اونا که راضی بودن ... چرا یهو پا پس کشیدن -

   :   مهناز بی اختیار نیشخندی زد و گفت

   !   یه نفر رأیشونو زده -

آقای تابش چند لحظه خیره خیره نگاهش کرد . انگار میخواست مطمئن شود درست  

   :   شنیده . سپس گفت

   ! کی ؟ -

   :   . آقای تابش اخم کرد و دوباره پرسید مهناز پاسخی نداد
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    پرسیدم کی رأیشونو زده ؟ -

باز هم مهناز پاسخی نداد . چه باید میگفت ؟ اگر میگفت یک آدمبی شرف و روانی به خاطر  

پاسخ ردی که پنج سال پیش از او گرفته ، دارد زندگیشان را به آتش میکشد ، آقای تابش  

 باور میکرد  

   افتاده که خواستید منو ببینید ؟ اتفاق تازه ای  -؟ 

   :   آقای تابش ناامید از جواب گرفتن ، نفس عمیقی کشید و گفت

فردا آخرین مهلت ما برای اعتراض به حکمه . خواستم با هم حرف بزنیم ، ببینیم   -

   :  اعتراض کنیم یا نه ؟ مهناز خسته و بی حوصله تکیه داد به پشتی صندلی اش و گفت 

نمیدونم ... به نظر من ، آره ! نظر شما چیه ؟ امیدی به تخفیف مجازات هست یا نه ؟   -

   :  آقای تابش گفت 

با این وضعیتی که میبینم ، راستشو بخوای هیچ امیدی ندارم و فکر میکنم   -

اعتراضمون بی مورده ! اما اگه تو و مهرداد با من همکاری کنید ، شاید بشه خیلی چیزا رو  

   !  حلش کرد

   .  مهناز متوجه منظور او نشد

    منظورتون چیه ؟ -

   :  آقای تابش مکثی کرد . خیره شد توی چشم های مهناز و بی مقدمه پرسید
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    بهرام شاهین فر ، کیه مهناز ؟ -

مهناز یکه ی سختی خورد . بی اختیار لب گزید و نگاهش را از توی چشم های آقای تابش به 

   :  آقای تابش باز پرسیدروی دست هایش سر داد . 

مهرداد چرا ازش متنفر بوده ؟ چرا خواسته اونو به قتل برسونه ؟ همه ی این ماجرا   -

     به خاطر او رخ داد ... پس چرا اسمش توی پرونده نیست ؟

  :   مهناز زبانش را روی لب های خشکیده اش کشید و به سختی گفت

 پدرامون   اون ... هیچکی نسیت ! سر یک اختلاف قدیمی بین -

، کمی بدبینی پیش میاد ! یک حادثه ی بی اهمیت باعث میشه که مهرداد ... اون حماقت رو  

   !  مرتکب بشه

   :  آقای تابش با سماجت بیشتری پرسید

یک اختلاف قدیمی و یک حادثه ی کم اهمیت واسه ارتکاب یک قتل کاملا عمدی   -

   !  دلیل موجهی نیست 

ی پایی افکنده با زیپ کیفش بازی کرد . آقای تابش چند  مهناز چیزی نگفت و فقط با سر

 ثانیه در سکوت توی صورت او خیره شد .  

ترس از حرف زدن را از چشم های او میخواند . دلش میخواست به هر طریقی که شده ، قفل 

   .  زبان او را باز کند . اصلا نمیتوانست از این سکوت اجباری سر در بیاورد
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و تا حداکثر پنج ماه دیگه اعدام میشه ! بعداز اون هم فرصت  مهناز ... برادر ت -

   ! پشیمونی نیست ! تو چرا هیچی نمیگی ؟ از چی میترسی آخه ؟ مملکت قانون داره

نیشخندی تلخ روی لب های مهناز نشست. هیچ کسی ، حتی آقای تابش باتجربه هم نمیفهمید 

تیجه ی تلخ را از پنج سال جنگیدن با بهرام  ... اما او میفهمیدکه قانونی در کار نیست ! این ن 

کسب کرده بود . سکوتش طولانی شد . آقای تابش با ناامیدی عینکش را از روی چشم هایش  

   :   برداشت و روی میز پرتاپ کرد . با لحنی خسته گفت

من فردا برای اعتراض اقدام میکنم . ازت میخوام که این چند وقت بشینی خوب   -

   !  . اگه تو بخوای ، شاید بشه خیلی چیزا رو حل کرد فکراتو بکنی

   :   مهناز گفت

   :  آقای تابش باز هم صدایش کرد 

    مهناز ؟ -

   بله ؟ -

   ! متأسفم -

   .   مهناز لبخند تلخی زد و سرش را تکان داد

   !  خداحافظ آقای تابش -
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هایی که از کنارش  تمام مسیر دفتر آقای تابش تا خانه را پیاده طی کرد . بی توجه به آدم  

عبور میکردند و بی توجه به ماشین هایی که کنار گوشش بوق میزدند ... مچاله شده بود  

توی پالتوی ضخیم مشکی اش که یادگار سال های خوب زندگی اش بود و آهسته آهسته  

   .  توی پیاده رو قدم برمیداشت 

توی مغزش   ذهنش مدام توی این پنج سال میچرخید . گاهی اگر خاطره ی خوشی 

 سرك میکشید ، آن را با سردی پس میزد .  

بیشتر دلش میخواست به تلخ ترین خاطراتش فکر کند و خودش را زجر بدهد . مثل خاطره  

ی آن صبح لعنتی که با صدای جیغ مادرش از خواب پرید و بعد پدرش را با رگ بریده توی 

شمانش تصادف کرد و دیگر  وان پر از خون پیدا کرد ... یا آن روزی که پدرش جلوی چ

هرگز روی پاهایش نایستاد ... و یا روزهایی که توی خیابان هر چند قدمی که برمیداشت  

نگاهی به پشت سرش می انداخت تا مطمئن شود هیچکدام از طلبکارهای مهرداد دنبالش  

نیستند تا آزارش بدهند ... . مثل آدم های خود آزار میخواست خودش را با این فکرها  

   .  کنجه بدهدش

میخواست یادش بیاید که چه کسی بود و به کجا رسید ... یک دختر نازپرورده و مغرور که  

 حالا تبدیل شده بود به یک ولگرد خیابانی  

! و درك کند که همه چیز داشت روز به روز بدتر میشد ، درحالیکه توی تمام آن سال ها او  

اقعا منجی او به خواب رفته بود و او باید  به خود نوید یک روز خوب را میداد . شاید و

   !  خودش را به پای شیطان می انداخت 

فکر میکرد و داغ میشد ... یک روزی به همان زودی ها جرقهزده میشد به انبار باروت  

 درونش و او شعله میکشید و میسوخت .  
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 توی ذهنش به خودش فقط بیست و چهار ساعت دیگر مهلت داد ...  

چهار ساعت ! اگر نمیتوانست توی این مدت این قائله را ختم کند ، مثل عقربی  فقط بیست و 

که در محاصره ی آتش گیر کرده و به خود نیش میزند تا بمیرد ، به خود نیش میزد ...  

   !   میرفت و به پای بهرام می افتاد ... خودش را نابود میکرد

 ن دید !  سرش را بلند کرد و خودش را مقابل مجتمع محل سکونتشا 

با سری پایین افتاده و شانه هایی خمیده از پله ها بالا رفت و جلوی در آپارتمانشان ایستاد .  

زنگ نزد ، چون میدانست هیچ کسی در را برایش باز نخواهد کرد . در را با کلید خودش باز  

   .  کرد و پا توی خانه ی تاریک و سوت و کور گذاشت 

ای کم جان مادرش و ناله های پدرش از توی  مثل هر شب دیگری ، صدای گریه ه

   .  رختخواب ، به گوش میرسید

این گریه ها تنها نوایی بود که هر شب توی خانه به صدا در می آمد . اما آن شب درست  

  مثل یک دست نامرئی توی تاریکی غلیظ خانه به سوی او دراز شد و توی گوشش سیلی زد 

 .   

او شد ، به سرعت از اتاقش بیرون آمد و با امیدواری    مادرش مثل هر شب تا متوجه برگشت

   :   گفت

    اومدی مهناز ؟  -

   :  مهناز کیفش را روی زمین پرت کرد و با صدایی خسته و بی حوصله پاسخ داد

   !  آره مامان -
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 چیکار کردی ؟ با پسره حرف زدی ؟ تونستی راضیش کنی   -

   ؟

در   از تن  را  پالتواش  و  . شال  آورد و روی مبل نشست و چنگ زد توی مهناز سکوت کرد 

   :  موهایش . صدای گریه یجیران اوج گرفت . گفت

   ! من مهردادمو از تو میخوام ، مهناز ! مهردادمو از تو میخوام -

مهناز باز هم چیزی نگفت . روی مبل دراز کشید و یکی از کوشن ها را توی حصارش گرفت .  

باز توی مغزش تکرار کرد : فقط بیست و چهار   تنش از شدت یأس و ناامیدی سرد شده بود .

ساعت ! و پلک های داغش را روی هم گذاشت و همراه با نوای حزن آلود گریه های مادرش  

   ... .    ، به خواب رفت

صبح در حالی بیدار شد که صورتش از اشک خیس بود . به سرعت سر جا نشست و  

حشتی دیده که اینقدر توی خواب  دستش را روی گونه هایش کشید . یادش نمی آمد چه و 

 گریه کرده است .  

اما حالش خیلی بد بود . به زور تن خسته و دردمندش را تا توی حمام کشید و زیر دوش  

ایستاد . آب گرم استخوان های خشک و یخ زده اش را کمی تسکین داد و حالش را بهتر  

   .  کرد

التواش راپوشید و بی سر و صدا از اتاق  بلافاصله پس از اینکه از حمام خارج شد ، شلوار و پ

بیرون رفت . از شدت گرسنگی حالت تهوع گرفته بود ، اما حوصله ی غذا خوردن را  

 نداشت .  

   .  پاورچین پاورچین به سمت در خروجی رفت که صدای مادرش او را از جا پراند
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    کجا میری سر صبح ؟  -

که توی آشپزخانه ایستاده بود و داشت چای  مهناز به تندی به عقب چرخید و مادرش را دید 

   .   میریخت

    تو بیداری مامان ؟ -

   :   جیران بدون اینکه نگاهش کند ، گفت

   !   بیا صبحونه بخور -

   . میل ندارم ... باید زودتر برم -

جیران برگشت به سمت او و یک فنجان چای روی پیشخوان گذاشت و به سمت او  

   .  هل داد

... اینطوری نابود میشی ! تا اونوقتی منم میرم لباس بپوشم و باهات   بیا صبحونه بخور -

   !  بیام

قندان را هم روی پیشخوان گذاشت و سپس خواست از آشپزخانه خارج شود که مهناز با  

   .  دو قدم بلند خودش را به او رساند و شانه هایش را گرفت

   !  نه مامان ... تو نیا ! بمون پیش بابا -

 :   رد او را از جلوی راهش کنار بزند . گفت جیران سعی ک

 دیروز با بابات صحبت کردم ... من امروز باهات میام .  -
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   !   بلاخره اون زن هم آدمه ، رحم داره ! خودش جوون داره میدونه من چی میگم

   :  مهناز با سماجت مادرش را سر جا نگه داشت و ملتمسانه گفت

 هیچ رحمی نداره ! تو نیا ...  نه فدات بشم ... به خدا اون زن  -

   !  من خرد میشم وقتی میبینم به پاشون افتادی 

   :  جیران با خشم بغض آلودی خیره شد توی چشم های او و گفت 

پای جون بچه ام وسطه ، میفهمی ؟ غرورمو میخوام چیکار ؟ تا آخر عمرم خدمتشون   -

    رو میکنم اگه رضایت بدن

 مهرداد طوریش بشه من میمیرم !   من بچه ام رو میخوام ... اگه! 

   !  میمیرم

   .  مهناز شانه های مادرش را رها کرد و اینبار دست های سرد او را گرفت

 نیا مامان ... مرگ من نیا ! من مهردادو نجات میدم ...   -

   !  نمیذارم اعدام بشه ! به من اعتماد کن ! من نمیذارم مهرداد اعدام بشه 

   :   از خود دور کرد و با صدای بلندی گفتجیران با خشم مهناز را  

خودتو سپر بلای ما کردی که چی ؟ هان ؟ که چی ؟ تو تو خرد میشی وقتی میبینی   -

   ...   مادرت به پای اونا افتاده
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فکر میکنی من غیرت ندارم ؟ منم خرد میشم ، زجر میکشم وقتی میبینم دختر جوونم توی  

ر از خدا بی خبرو میکنه ! من نمیخوام تو خودتو  اوج غرورش اینقدر التماس یه مادر و پس

 قربانی ما بکنی !  

   !  نمیخوام مهناز

   :  گریه اش گرفته بود . باز برگشت سمت مهناز و با لحن آرام تری ادامه داد

من حرصم میگیره وقتی میبینم تو شدی بلاکش خانواده ! الهی دورت بگردم دخترم   -

   !  مردونگیت برم ! من نمیخوام تو قربانی ما بشی ! بفهم ... قربون اینهمه 

و به تندی مهناز را در حصار کشید و در حالیکه به شدت میگریست ، روی سر او را بوسید .  

مهناز دست هایش را حلقه کرد دور تن مادرش ، خودش را مثل یک جوجه در حصار او فرو  

   .  برد

 تو مهردادو میخوای ...   گریه نکن مامان جون ... گریه نکن ! - 

من بهت برش میگردونم ! اگه اون اعدام بشه ، غرور من به چه کارت میخوره ؟ گریه نکن  

   ! فدات شم ... من نمیذارم مهرداد اعدام بشه ! به شرافتم قسم نمیذارم

آن روز هم مثل هر روز خودش را تا جلوی خانه ی ساسان رساند و آنقدر منتظر ماند تا از  

اش بیرون آمد . به تندی جلو دوید و سلام کرد . اما ساسان بی توجه به او کلاه  خانه  

   .  کاسکتش را به سر گذاشت و سوار موتورش شد و از آنجا رفت

مهناز بی خیال غرورش شد ، انگشتش را گذاشت روی شاسی زنگ و زنگ زد . خانم عامریان 

از شروع به ناله و نفرین کرد و بعد  آیفون را برداشت و تا فهمید مهناز پشت در است ، ب
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گوشی آیفون را سر جایش کوبید . اما مهناز آن روز خیال کوتاه آمدن نداشت . به سرعت به  

   .   سمت ایستگاه ماشین رفت و سوار خط شد تا خودش را به مغازهی ساسان برساند

ایستاد و از مابین  تمام روز را دم در مغازه ی او کشیک کشید . گاهی پشت شیشه می 

مانکن ها خیره میشد به ساسان ، گاهی آن حوالی قدم میزد . بعضی وقت ها هم بی توجه  

   .  به نگاه عابران همانجا ، کنار دیوار مینشست و خستگی میگرفت 

ساعت از نه شب گذشته بود . خستگی و سرما داشت مهناز را از پا می انداخت . برای اینکه 

زمین بلند شد و شروع به قدم زدن کرد . ساسان هنوز توی مغازه بود   خوابش نبرد از روی 

و مهناز میدانست که او تا ساعت یازده شب تعطیل نمیکند . به عادت همه ی آن چند روز  

   .   جلو رفت و صورتش را به شیشه چسباند و داخل مغازه را پایید

ک ساعت پیش غیبش  هیچ کسی به جز ساسان توی مغازه نبود . حتی شریکش هم از ی

   .   زده بود و مهناز نمیدانست که قرار است برگردد یا نه

یکدفعه به سرش زد که وارد شود و با ساسان سر حرف را باز کند . از برخورد با او و رفتار  

 تحقیر آمیزش میترسید . اما چاره چه  

ا  بود ؟ از آنجا ایستادن و نگاه کردن چه چیزی عادش میشد ؟ بلاخره عزمش ر

   .  جزم کرد و توی مغازه رفت

صدای موزیک لایتی که از کامپیوتر روی میز پخش میشد و گرمای مطبوع داخل مغازه ، لرز 

تن مهناز را از بین برد . ساسان سرش را خم کرده بود سمت مانیتور و با دقت چیزی را  

ور گرفت و به مطالعه میکرد . با حس ورود شخصی به داخل ، با اکراه نگاهش را از مانیت

 صورت سرخ مهناز خیره شد . جا خورده بود  
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   .   ، انتظار دیدن او را داخل مغازه نداشت

 مهناز مقابل میز او ایستاد و مستقیم توی چشم هایش خیره شد .  

سلام نکرد ... حالش بهم میخورد از آنهمه سلام بی پاسخی که توی آن مدت خرج این آدم  

د . فقط خیره شد توی چشم هایش و منتظر ماند تا او سر حرف  بی رحم و بی عاطفه کرده بو

 را باز کند .  

بلاخره یخ ساسان باز شد و او در حالیکه اخم تحقیرآمیزی روی پیشانی اش نشانده بود ،  

   :   گفت

    با اجازه ی کی اومدی داخل ؟  -

   :   مهناز دست هایش را درهم گره زد و با سرتقی جواب داد

   !  ندیدم که روش ورود ممنوع نوشته باشهکاغذی دم در  -

   :   ساسان عصبی نیشخندی زد و گفت

به به ! میبینم که بلاخره نطقتون باز شده ... بعد اونهمه موس موس کردن و عز و جز   -

   !  زدن

   :   مهناز از توهین او خودش را نباخت . نفس عمیقی کشید و با خونسردی گفت

   ! رو بزنیم آره! امشب اومدم اخرین حرفامون -

   .  ساسان باز هم متلک انداخت 
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آخرین حرفامون ؟! یعنی قراره از فردا دیگه ریخت نحستون رو رؤیت نکنیم ؟!   -

   !  بفرمایید ... به گوشم

   مهناز چهارپایه ی گوشه ی مغازه را جلوی میز ساسان کشید و به رویش نشست . سپس گفت

:  

   !  رضایت بدهصد و پنجاه میلیون قرارمون رو بگیر و  -

   :  ساسان با تحقیر و استهزاء خندید . روی میزش به سمت مهناز خم شد و گفت

   ! ببین خانم ... گورتو از اینجا گم کن ! من رضایت بده نیستم -

 خودت رو بیخودی انداختی وسط یک دعوای خانوادگی !   -

اعتمادی نیست ! مطمئن باش  اونی که بهت وعده های خوشگل و رویایی داده ، آدم قابل 

تهش میشی چوب دو سر طلا ! هم این صد و پنجاه میلیون رو از دست میدی ، هم دستت به  

   !  هیچکدوم از وعده وعیدای اربابت نمیرسه

   :   ساسان جا خورده بود . کمی خودش را جمع و جور کرد و گفت

   !  منظورت چیه ؟ من از کسی دستور نمیگیرم -

   :  زد و گفتمهناز پوزخندی 
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امیدوارم ! بهرحال ... بیا لطف کن ، مردونگی کن ، منت بذار و رضایت بده . من چاره   -

ای ندارم جز اینکه جون برادرم رو نجات بدم ، حالا به هر طریقی که هست ! رضایت شما  

   !   اولین راه حل منه ... خواهش میکنم ، التماس میکنم مجبورم نکن برم سراغ راه حل دوم

   :  سان به تندی از جا برخاست و با خشم توهین آمیزی گفت سا

داری منو تهدید میکنی ؟ برو گمشو ... گمشو سراغ راه حل دومت ببینم قراره چه   -

   !  غلطی بکنی ! گمشو از از اینجا بیرون

   :  مهناز هم از جا بلند شد و با خشم و نفرت گفت

! حرف دهنت رو بفهم ... و اینکه من امشب زدم به سیم آخر ، جناب آقای عامریان  -

  !   مطمئن باش من از این در برم بیرون ، صد و پنجاه میلیونت هم رفته

   : اما ساسان کوتاه نیامد و باز با همان لحن تکرار کرد

برو بیرون ... هری ! دیگه این اطراف نبینمت ! داداش تو اعدام میشه ... همین و بس   -

   ! ! گمشو بیرون

برای چند ثانیه فقط نگاهش کرد . چقدر از این مرد متنفر بود ! دیگر حتی اگر  مهناز 

 میمرد هم نمیتوانست التماسش را بکند .  

 میخواست به جبران همه ی تحقیرهایی که دیده بود و همه ی  

   :  توهین هایی که شنیده بود زهرش را به او بریزد . نیشخندی زد و گفت
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  !  میشه ! خیالت تختببین ... داداش من اعدام ن  -

و به تندی به او پشت کرد و از مغازه بیرون زد . دیگر نه به سمت چپ نگاه کرد ونه به سمت  

راست . به خود مهلت فکر کردن نداد ... میترسید پشیمان شود . مستقیم به سمت خیابان  

   :   رفت و برای اولین سمند زردی که از کنارش گذشت ، دست تکان داد و داد زد

   ! ربستد -

نزدیک بود یک ساعت از انتظار تحقیر آمیزش توی آن اتاق بگذرد که اول صدای پاهایش  

و بعد هم صدای فریادش را شنید که از یکی از خدمتکارها میخواست برایش آب یخ بیاورد  

. بلافاصله مثل اینکه شیپور خبردار شنیده باشد ، صاف نشست و دست هایش را به حالت  

ش گذاشت . آب دهانش را به سختی قورت داد و نگاه مضطربش را به در رسمی روی پاهای

    بسته دوخت . دستگیره چرخید و پس از آن بلاخره بهرام پا توی اتاق گذاشت

  . 

مهناز به طرز عجیب و غیر قابل وصفی دلشوره گرفته بود و استرس داشت . خیره شد به  

   :  بلند شود . اما بهرام به تندی گفتبهرام و سعی کرد با پاهای لرزانش از جا 

   ! راحت باش ، بشین -

و بعد خیلی سریع نگاهش را از مهناز گرفت و به سمت میز کارش رفت . یک جوری او را  

نادیده گرفته بود که او حتی نمیدانست باید چگونه سلام کند . دوباره در باز شد و اینبار 

   .  دختر جوانی توی اتاق آمد

   ! ... براتون آب یخ آوردم آقا -
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بهرام بدون اینکه سرش را از روی کاغذ توی دستش بلند کند ، زیر لب تشکری کرد .  

دختر خدمتکار پارچ آب و ظرف یخ و لیوان را روی میزی که کنار مهناز قرار داشت ،  

   :   چید . آنوقت دوباره صاف ایستاد و پرسید

    امری نیست ؟ میتونم برم ؟ -

ن . فقط سر راهت این کاغذ رو هم بده به آقای سبحانی ... توی سرسرا  نه ، ممنو -

    منتظره ! و بهش بگو میتونه بره

  . 

این نادیده گرفته شدن ها کم کم داشت مهناز را از کوره به در میبرد که بلاخره بهرام  

   :  به سمت او چرخید و گفت

   ! ؟  ببخشید اکه منتظرت گذاشتم . راستی ، چند وقته منتظری -

   :  مهناز لبخندی از روی اجبار به لب نشاند و گفت

   !  نزدیک یک ساعت ... مهم نیست -

بهرام روی مبل کنار او نشست و در حالیکه برای خودش یک لیوان آب یخ میریخت ،  

   :   گفت

باور کن نمیخواستم اینقدر منتظر بذارمت . اما این روزا هیچی دست من نیست !  

   !  ... خیلی خسته ام بدجوری سرم شلوغه
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آن وقت پا روی پا انداخت و لیوان آب یخ را با دست به مهناز تعارف کرد . اما مهناز  

   :   سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت

   !  باید منو ببخشی  -

    چرا ؟  -

   !  به خاطر اینکه مجبور شدم مزاحمت بشم ... و تو خسته ای  -

   .  خنک را نوشیدبهرام خندید و جرعه ای از آب 

خب ... انگار بازم قراره پیشنهادای شاخ دار بشنوم که اینقدر مودب و خانوم شدی !   -

   !  اما مهم نیست ... برو سر اصل مطلب ! من همیشه برای تو وقت دارم ، خوشگلم 

مهناز نتوانست زیر نگاه داغ او تاب بیاورد و سرش را پایین انداخت . گونه هایش از شرم  

ه بود . این نگاه خواستنی او را نمیخواست ، وقتی توی دلش نسبت به او پر از  سرخ شد

بدبینی و سوء ضن بود . بهرام لیوان آب را دوباره رو میز گذاشت و بعد تکیه داد به پشتی  

   :  صندلی اش و در حالیکه با دقت و موشکافی تمام حرکات او را زیر نظر داشت ، گفت 

   !  مخب ... بفرمایید ! میشنو -

   :   مهناز زبانش را روی لب های خشکش کشید و به سختی گفت

   ! مربوط به مهرداده 

   !   خب -
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   :  مهناز بغض گرفت . سرش را بلند کرد و خیره شد توی چشم های بهرام و گفت

    خبر داشتی که حکم براش بریدن ؟ -

   :  بهرام سرش را به چپ و راست تکان داد ، یعنی نه ! و مهناز ادامه داد

  ! اعدام ... حکمش اعدامه  -

بهرام سعی کرد خودش را متأثر نشان بدهد ، اما نمیتوانست برق شادی و پیروزی را توی  

   :  سیاهی چشمانش محو کند . به تندی نگاهش را از مهناز گرفت و گفت

   !  واقعا متأسفم  -

    یعنی جز قصاص هیچ راهی نیست ؟ -

   !  چرا ، فقط یک راه دیگه ... دیه -

   !  میشن

   :  مهناز فقط گفت

   !  میدونم -

   ! خب عزیزم ، مشکلت چیه ؟ پول ؟  -

   .   خورد و کمی عقب تر رفت

   !  نه
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    پس چی ؟  -

   ...  ولی اونا که -

   :  مهناز وسط حرفش پرید

میدونم آقا ، میدونم ! توی این چند ماه به اندازه ی کافی با اون پسره ی نفهم و مادر   -

   .  بی رحمش سر و کله زدم

میدونم که دل خوشی از محمدتقی ندارن و شاید حتی خوشحالن از مردنش ! اما رضایت  

   !  نمیدن ... تعجب منم از همین جاست 

   :  عصبی خندید و ادامه داد

میدونی ؟ حتی ما یک بار با هم توافق کردیم ! قرار گذاشتیم بریم دادگاه . من صد و   -

   .   اونا هم همونجا رضایتنامه رو امضا کننپنجاه میلیون نقد بهشون پول بدم و 

   :   باز هم عصبی خندید و گفت

اما اونا سر قرار نیومدن . هر چی منتظرشون شدیم ، خبری نشد . وقتی تونستم با   -

هزار بدبختی باهاشون تماس بگیرم ، پسره گفت که دیه نمیخواد و فقط باید حکم دادگاه  

   !  ه یکی پشیمونشون کرده اجرا بشه ! مشخص بود ... مشخص بود ک

    منظورت از اون یک نفر ، کیه ؟  -
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مهناز فقط خیره خیره نگاهش کرد . ناگهان نگاه بهرام سخت و سرد و شد ، انگار متوجه  

   :   منظور او شده بود ! به سردی گفت

   ! برو بیرون -

را توی جیب شلوارش فرو کرده بود  و بعد از روی صندلی بلند شد و در حالیکه دست هایش

 ، توی اتاق شروع به قدم زدن کرد . 

   :   مهناز دستش را مشت کرد و گفت

   !  ببین ... الان وقت دعوا نیست ! من اومدم باهات حرف بزنم -

حرفاتو زدی ... و منم کاملا متوجه منظورت شدم ! تنها جوابم هم همینه ... برو   -

   !  بیرون

   ...  مهردادو مشخص نکنی ، منولی تا تکلیف  -

   :   بهرام ناگهان از کوره در رفت و با همه ی قدرتش داد زد

   !  بسه دیگه ، بسه ! نمیخوام صداتو بشنوم -

و بعد با چنان خشم و سرعتی به سمت مهناز آمد و روی تنش خم شد ، که مهناز ناخودآگاه 

   .  خودش را عقب کشید و بیشتر توی مبل فرو رفت

مهرداد رو من باید مشخص کنم ؟ من ؟! فکر کردی اونی که خانواده ی  تکلیف  -

    محمدتقی رو پشیمون کرده ، منم
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؟ میای توی خونه ی من و بهم توهین میکنی ؟ آخه تو چرا اینقدر احمقی ؟ این فکرای  

 مسخره چیه که درباره ی من توی مغزت  

     یت رو نسبت میدی به من ؟داری ؟ چرا اینقدر از من متنفری که هر گیر و گور زندگ

   :  دو قدم از مهناز فاصله گرفت و عصبی خندید و گفت

خدایا ... دلم میخواد بزنمت ! اینقدر بزنمت که حالیت شه صبر منم حدی داره ! که   -

  !  نباید اینقدر عذابم بدی 

مهناز همه ی تلاشش را کرد تا جلوی ریزش اشک هایش را بگیرد . اما موفق نشد و در  

   :   حالیکه سرش را تا حد ممکن پایین انداخته بود ، به گریه افتاد . با صدای ضعیفی گفت

   :  پس کار کیه ؟ بهرام فقط گفت -

   !  نمیدونم -

   ... خواهش میکنم ... خواهش میکنم اگه تو -

   :  بهرام وسط حرفش پرید

   !  بازم که داری همون مزخرفات رو میگی -

حرفی برای گفتن نداشت ، نه حالا که میدانست بهرام هیچ کمکی  سکوتی برقرار شد . مهناز 

   .  به او نخواهد کرد
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ناامید بود ... از زندگی اش ، از آدم ها ... از همه چیز ! بهرام به سمت او آمد و لیوان آب را از  

   :  روی میز کنار دست او برداشت و سر کشید . سپس گفت

، بعید میدونم توراضی شده باشی . اما منم  فکر میکنم حرفامون رو زدیم . هرچند  -

  !   توضیح بیشتری ندارم

   .  مهناز سر بلند کرد و با التماس توی صورت خسته و عصبی او خیره شد

   !  خواهش میکنم تو باهاشون حرف بزن -

   :  جواب بهرام فقط یک کلمه بود

   ! نه -

   : گفتمهناز باز هم التماس کرد . اینبار دست بهرام را گرفت و 

تو میتونی راضیشون کنی ! اونا از تو حرف شنوی دارن ! تو رو خدا ... تو رو خدا   -

   !  باهاشون حرف بزن

گفتم نه ، مهناز ! من توی این قضیه دخالتی نمیکنم . حداقل نه حالا ، و نه با این   -

   !   حرفایی که شنیدم

بهرام سر خورد و کنار ناامیدی همه ی تن مهناز را سرد کرد . دست هایش از توی دست 

   .  تنش ، بی هدف رها شد 
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حتی آنقدر قدرت توی تنش باقی نمانده بود که بتواند خودش را جمع و جور کند و از  

   .  آن عمارت لعنتی بیرون برود

بهرام از او فاصله گرفت و وسط اتاق ایستاد. مهناز چند نفس عمیق کشید ... حالا که از بهرام 

یگر هیچ امیدی به دنیا نداشت ! انگار از آن شب عزاداری واقعی اش  ناامید شده بود ، د

شروع میشد ! با ضعف عجیبی که توی تمام تنش ریشه دوانده بود ، به سختی از جا بلند شد  

   :  و به کندی به سمت در خروجی رفت . بهرام صدایش کرد

    مهناز ؟ -

   :  دلسوزی گفتمهناز از روی شانه اش به او نگاهی انداخت . بهرام با 

من فقط یک کار از دستم بر میاد ... اونم اینه که اگه به پول بیشتری نیاز داشتی ، هر   -

    چقدر که باشه مهم نیست

   !  ، حتما روی من حساب کن

   .   مهناز لبخند تلخی به لب نشاند و بدون اینکه چیزی بگوید از اتاق بیرون رفت

 ... هیچ کسی آن اطراف نبود   به سختی خودش را تا سرسرا کشید 

   .   . اگر هم میبود ، دیگر برای او فرقی نمیکرد

چون او دیگر چیزی برای باختن نداشت ... حالا دیگر غرورش هم مهم نبود ! حالا او بود و  

پدری علیل و مادری نیمه دیوانه و برادری که تا مرگ فقط پنج ماه دیگر فاصله داشت . با  

های گریه میکرد و میدانست دیگر هیچ امیدی برای بهبود اوضاع ندارد .  صدای بلندی های 
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وقتی بهرام هم او را رد میکرد ، وقتی که همه چیز دست او بود اما حاضر نمیشد کمکی به  

   ... .  مهناز کند

     مهناز ... مهناز جان حالت خوبه ؟ -

شت پرده ی اشک خیره  درحالیکه گیجی غلیظی احاطه اش کرده بود ، سر بلند کرد و از پ 

   .   شد توی چشم های عسلی و نگران بیژن

 تو اینجا چیکار میکنی ؟! این چه وضعیه ؟ چرا گریه میکنی   -

   ؟

مهناز دست کشید روی گونه ی خیسش و یک قدم به عقب برداشت . او داشت چکار میکرد  

مه چیز را  ؟ به همین سادگی حاضر شده بود عقب نشینی کند ؟ او قسم خورده بود که ه

 درست میکند ...  

   !  نباید از بهرام ناامید میشد

بهرام آدم کله شقی بود ... کله شق و بی رحم ! بیژن راست میگفت که او برای جان آدم ها  

 هیچ ارزشی قائل نیست . اما او همان چیزی را میخواست که در دست مهناز بود ! او مهناز را  

   !  بیشتر میشد که برای داشتن او له له میزدمیخواست ... پنج سال ، شاید هم 

باز هم قدمی به عقب برداشت و بعد ناگهان از جا پرید و بدون توجه به بیژن ، دوباره از  

پله ها بالا دوید . او بهرام را راضی میکرد ... حتی اگر شده قول همخوابگی به او میداد ،  

   .  اما برای جان برادرش از او تضمین میگرفت 
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ی دوباره در اتاق را باز کرد ، بهرام را دید که به میز تکیه زده بود و سیگار میکشید .  وقت

بهرام آنقدر از حضور دوباره ی او تعجب کرده بود که نمیتوانست حرکتی بکند . تنها  

   :  عکس العملش یک کلمه بود

   ! مهناز ؟ -

   .   مهناز بی هیچ حرفی توی اتاق رفت و مقابل او ایستاد

از من میخوای ؟ چی میخوای بهرام ؟ پنج ساله دارم باهات میجنگم ... حالا    تو چی -

   !  اومدم جلوی تو ایستادم و اعتراف میکنم که باختم

   .  بهرام هاج و واج نگاهش میکرد 

    چی داری میگی ؟ -

حالا بازی دست توئه ! هر کاری میخوای بکنی ، بکن ... من تسلیمم ! اما این یکی نه !   -

  ... رو از من نگیربرادرم 

   ! التماس میکنم ، این تیر آخرو توی مغز من شلیک نکن ! این کارو با من نکن

قدرتش هر لحظه داشت تحلیل میرفت . دیگر به جایی رسید که نتوانست وزنش را روی  

پاهایش تحمل کند ، و در برابر بهرام آهسته به زانو افتاد . بهرام آنقدر گیج شده بود که 

   :  تی نمیکرد . صدای عصبی بیژن توی اتاق پیچید هیچ حرک 

   ! اینجا چه خبره ؟ مهناز چه مرگشه ؟  -
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حتی آنقدر جرأت نداشت که توی اتاق بیاید . همان دم در ایستاده بود و عربده میزد .  

   :   بهرام تکانی به خود داد و گفت

   !  به تو ربطی نداره ، تنهامون بذار -

بیرون ، اینقدر احمق نباش ! با التماس پیش بهرام هیچی عایدت مهناز بلند شو بیا  -

   !  نمیشه

   :  اینبار بهرام از کوره در رفت و داد زد

   !   تو حرف آدم حالیت نیست ؟ برو بیرون ... گمشو دیگه تنه لش -

   .   و بعد در را بهم کوبید و بیژن باز هم جا ماند

    غلطی میکنی ؟ببینم ... هیچ معلوم هست داری چه  -

اینبار مخاطبش مهناز بود ... مهنازی که شکسته و خرد شده کف اتاق زانو زده بود و حتی  

 سرش را بلند نمیکرد که به او نگاه کند .  

بهرام دستپاچه و عصبی از موقعیتی که در آن گیر افتاده بود ، کنار او زانو زد و بازویش  

   .   را گرفت

تو حالی کنم که رضایت ندادن خانواده ی محمدتقی کار من  مهناز من به چه زبونی به  -

   !  نیست ؟ پاشو از روی زمین ... پاشو خوشم نمیاد اینجوری ببینمت

و سعی کرد او را از روی زمین بلند کند . اما مهناز کمی خودش را عقب کشید و نگاه سرد و  

   .   بی فروغش را توی چشم های او دوخت
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ید قسم بخوری ! من میمیرم ... اگه مهرداد اعدام بشه ،  باید بهم قول بدی ... با -

   !  خودمو میکشم 

تو غلط میکنی خودتو بکشی ! پاشو از روی زمین ... با هم حرف میزنیم ! حرف  

   !  میزنیم عزیز دلم

ا  بازو های مهناز را گرفت و او را به سمت خود کشید . مهناز بی هیچ مقاومتی در حصار او ره

شد . نا نداشت دست و پای سسِرِر شده اش را جمع کند . بهرام او را روی صندلی نشاند و  

   .   لیوانی آب یخ به لب هایش نزدیک کرد

   ! یه ذره بخور حالت بهتر شه -

   .  مهناز لیوان را کنار زد و دست چپ او را میان دست هایش گرفت 

که دوستش داری ... تو رو به   مهردادو نجات بده ، بهرام ! تو رو به جون هر کسی -

   !   روح پدر و مادرت

   !  آخه چه جوری ؟ من نمیتونم ... نه اینکه نخوام ، ولی واقعا کاری از دستم برنمیاد -

تنها چیزی که توی این چند سال درك کردم و واقعا بهش ایمان دارم ، اینه که تو از   -

   !  پس هر غیرممکنی برمیای

 اولین بار به تو پناه آوردم ! از تو کمک خواستم !  حالا اومدم برای  

    چطور میتونی ناامیدم کنی ؟ چطور اینقدر بی رحمی ؟ 
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بهرام دلش برای لحن پریشان و مالیخولیایی مهناز سوخت . برای اینکه او را اندکی آرام کند  

  ، کف دستش را روی صورتش گذاشت و با لحن پدری که میخواست فرزند ترسیده اش را

   :  تسکین دهد ، گفت

باشه باشه ... حرف میزنیم ! آروم باش فدات بشم ... آروم بگیر ! حرف میزنیم با   -

   ! هم

مهناز زیر نگاه مهربان و داغ او آرام گرفت ، چشم هایش را بست و دستش را آهسته رها کرد 

کردنش    . احساسی توی قلب بهرام شعله کشید و گرمش کرد . نزدیک بودن به مهناز و لمس

   .   را دوست داشت . اما او یاد گرفته بود مهناز را همیشه از دور دوست داشته باشد

به تندی از مهناز فاصله گرفت و چند نفس عمیق کشید تا آن موج گرم توی رگ هایش را  

مهار کند . برای خودش سیگاری روشن کرد و چند بار طول اتاق را آهسته قدم زد. در تمام  

همه ی تلاشش را کرده بود به مهناز نگاه نکند . وقتی احساس کرد آرام شده ، آن چند دقیقه 

سیگارش را توی جاسیگاری انداخت و بعد به سمت مهناز برگشت و در حالیکه خیره خیره  

   :  نگاهش میکرد ، پرسید 

    آروم شدی ؟ -

   .  مهناز فقط سرش را چند بار تکان داد

   .   ه اتفاقی افتادهخب ... حالا واسم تعریف کن ببینم چ -

   ! همه چی رو خودت میدونی -
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   :  بهرام با بی حوصلگی دستش را توی هوا تکان داد و گفت 

   !  اونجاهایی رو که نمیدونم بگو

   !   تو همه چیز رو میدونی ، حتی بیشتر از من ! قتل توی خونه ی شما اتفاق افتاده -

   :  بی اختیار اخم کرد و گلایه آمیز گفت

   !  حتی حاضر نشدی بیای توی دادگاه شهادت بدی که همه چیز غیر عمدی بودهو تو   -

   !  برای اینکه غیر عمدی نبوده -

   .  مهناز با حرص نگاهش کرد

   !   جنون آنی بوده ! مهرداد که با نگهبان شما مشکلی نداشته -

   :  بهرام نیشخندی زد و به طعنه گفت

   !  مشکلش با من بودهآره خب ، در جریان هستم که همه ی  -

   :  بعد با تمسخر خندید و کش و قوسی به تنش داد و با بی حوصلگی گفت

   !  خب ... ادامه اش -

   :  مهناز نفس عمیقی کشید و گفت

   ...   عمدی یا غیر عمدی ... حالا دادگاه واسش حکم قصاص صادر کرده ! و منم فقط  -
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    محمدتقی از گرفتن دیه پشیمون شدن ؟خب ، اینا رو میدونم ! بگو چرا خانواده ی  -

مهناز مکثی کرد . تا همان لحظه تقریبا مطمئن بود که پا پس کشیدن عجیب آن ها ، کار  

بهرام است . اما با رفتاری که از بهرام میدید ، کمی مردد شده بود . سعی کرد توی ذهنش  

چیزی به مغزش نرسید .  دنبال علت های دیگر ، علت هایی غیر از بهرام بگردد . اما هیچ  

   :  شانه هایش را بالا انداخت و گفت

   !  نمیدونم -

   پول بیشتری نخواستن ؟ -

   !   نه ... حداقل نه از من -

   :  مهناز سرش را تکان داد و گفت  و تو هم بهشون پیشنهاد نکردی ؟ -

من پول بیشتری ندارم . همین صد و پنجاه میلیون رو هم با بدبختی تونستم جور کنم   -

   !  . اما برای مهرداد حتی حاضرم کلیه ام رو بفروشم

   .   بهرام اخم کرد

    خب ... چرا نفروختی ؟ -

   چون دردی ازم دوا نمیکرد . اونا فقط دنبال اعدام شدن مهرداد هستن . پول نمیخوان -

!  
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اوهوم ! با این حساب چه کاری از دست من برمیاد ؟ مهناز سرش را پایین انداخت و   -

   .  ز گرفتلبش را گا

   !  تو میتونی درستش کنی 

   ! چه جوری ؟ نکنه واقعا فکر کردی با سوپر من طرفی ؟ -

   !  میتونی ! چه جوریشو نمیدونم ، ولی تو اگه بخوای از پسش برمیای -

   :   آه سرد و غمباری کشید ، چنگ زد توی موهایش و ادامه داد

توانم توی این مدت دویدم ،  من دیگه خسته شدم ، میفهمی ؟ خیلی بیشتر از حد  -

  !  حرف شنیدم ، تحقیر شدم

دیگه کم آوردم ! الان به جایی رسیدم که میتونم خیلی راحت رگم رو بزنم و خودمو راحت  

   !  کنم 

   :   بهرام اخم کرد . به مهناز نزدیک شد و گفت

دهنت  اولا ، تو غلط میکنی رگت رو بزنی ... دفعه ی آخره که همچین چرتی از  -

   :  میشنوم ! مفهومه ؟ مهناز با بی حوصلگی سرش را تکان داد . بهرام ادامه داد

 دوما ... تو منو به عنوان نماینده ی تام الاختیارت قبول داری   -

   ؟

   .   مهناز به سرعت سرش را بلند کرد و با شادی و امیدواری توی چشم های او خیره شد
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   !  آره -

    فردا به خاطر هر کارم ازم توضیح نمیخوای ؟مطمئنی ؟ مطمئنی که از  -

مهناز مکثی کرد . اعتماد بی چون و چرا به بهرام حماقت محض بود ... اما او چاره ای نداشت  

   :  . پاسخ داد

   ! آره ... بهت اعتماد میکنم -

   !  بسیار خوب -

س اطمینان  روی مبل کنار مهناز نشست و پا روی پا انداخت . مهناز همیشه از این غرور و ح

   :   بیش از حد او متنفر بود ، اما اینبار این حس اطمینان را دوست داشت . بهرام گفت

پس از همین حالا توی کارای من هیچ دخالتی نمیکنی ! نه برای التماس دم در خونه  -

ی مقتول میری ، نه با کسی قرار دیه میذاری ، و نه کلیه ات رو میفروشی ! نه ازم توضیح  

نه توی دست و پای من راه میری ... خودت رو کاملا کنار میکشی و همه چیزو  میخوای و 

   !   میسپری به من ! منم تمام تلاشم رو میکنم که مهرداد رو نجات بدم

 آرامشی داغ و وصف ناشدنی توی همه ی رگ های مهناز دوید .  

   :  بی اختیار لبخند آسوده ای به لب نشاند و زیر لب زمزمه کرد

   ! ممنون  -

 و سرش را پایین انداخت . بهرام خیره شد توی صورت او ...  

 چقدر لاغر و رنگ پریده شده بود ! باز عشق و حسرت چنگ شد  



 

 

 

507 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

و فرو رفت توی قلبش . بی اختیار دستش را جلو برد و روی صورت مهناز گذاشت .  

   ...   مهناز جا خورد

بالا کشید و شرمی عفیفانه شانه های  نگاهش را تا توی نگاه ملتهب و مشتاق بهرام 

   :   ظریفش را لرزاند . بهرام گفت

   :  چرا اینقدر لاغر شدی مهناز ؟ چرا به فکر خودت نیستی ؟ مهناز تته پته کنان گفت -

   ...  من ... من این روزا -

   :  بهرام به نرمی وسط حرفش دوید

لین بار از من چیزی  همه چیزو بسپر به من ، خب ؟ من درستش میکنم ! تو برای او -

خواستی ... مهم نیست خواسته ات غیر ممکنه ! من تو رو به آرزوت میرسونم ! خواهش  

 میکنم ...  

   خواهش میکنم کمی به فکر خودت باش ! من زجر میکشم وقتی تو رو اینقدر ضعیف میبینم

!  

 مهناز چیزی نگفت و فقط توی چشم های او خیره خیره نگاه کرد .  

س داغ و جادویی بهرام را سر جا میخکوب کرد . حس خواستن مهناز ... حس  باز همان ح 

خوب و بی نظیر او را داشتن ، شیطان شد و زیر پوستش دوید . ده سال بود که در حسرت  

این دختر ، این شعله ی داغ و سرکش میسوخت . حالا مهناز نزدیکش بود ... زیر دستانش 

د . همه چیز آنقدر شیرین بود که بهرام میترسید  نفس میکشید و خیره خیره نگاهش میکر

یک رویا باشد ! چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید . این دختر را آنقدر دوست داشت  
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که حتی اگر در حسرتش میمرد هم نمیتوانست به او دست درازی کند.  بی اختیار خودش را  

هناز ریسک بود ... ممکن بود  عقب کشید و وسط اتاق ایستاد . حتی یک نگاه دیگر به سمت م

 پایش بلغزد .  

   :   گفت

   ! من پایین منتظرتم ... زودتر بیا برسونمت خونه ات  -

   ... .  و به تندی از اتاق خارج شد و با همه ی توان از حس خواستن مهناز گریخت

کرد.  با احساس گرمای آفتاب تنبل پاییزی روی صورتش ، غلتی زد و آهسته چشمانش را باز 

نگاهش چرخید سمت ساعت روی پاتختی ... شش و ربع بود ! برای یک لحظه از سر عادت با 

هول و ولای عجیبی پتو را از روی پاهایش کنار زد و روی آرنجش نیمخیز شد . اما با  

یادآوری اتافاقات دیشب ، آرامشی داغ مثل مواد مذاب توی رگ هایش جریان گرفت و  

   .  روی تخت رها کند باعث شد دوباره خودش را

پس از ماهها احساس آرامش میکرد ... دیگر لازم نبود روزهایش را با فکر برخوردهای  

تحقیرآمیز ساسان و مادرش تلخ کند . لازم نبود به سرعت یک لباس دم دستی بپوشد و مثل  

لا  ولگردها توی خیابان ول بچرخد . همه چیز مرتب بود ... این را عمیقا باور داشت ! حا

میتوانست قبل از خروج از خانه دوش بگیرد ، میتوانست آرایش کند ، صبحانه بخورد ... پس  

  !   از ماهها برای اولین بار دلش هوس یک صبحانه ی کامل و عالی کرد

لبخندی پررنگ و نشاط آور روی لب هایش نشست . کش و قوسی به تنش داد و با خیال  

   .  ترك کرد راحت از تخت پایین پرید و اتاقش را
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مادرش توی نشیمن ، با چادر سفید و گلدارش روی سجاده ی ترمه ی فیروزه ای رنگش به  

خواب رفته بود . ناگهان ترسی گنگ و مجهول توی دلش افتاد و حال خوبش را بد کرد .  

    درباره ی اتفاقات دیشب باید به پدر و مادرش چه میگفت ؟

رش کج کرد و از لای در نیمه باز ، به داخل اتاق  راهش را به سمت اتاق خواب پدر و ماد

سرك کشید . انتظار داشت پدرش را خوابیده ببیند . اما وقتی با چشم هایش باز او روبرو  

شد ، مثل کسی که سر دزدی مچش را گرفته باشند دست و پایش را گم کرد و به تته پته  

   .  افتاد

    سـ ... سلام ! صبح بخیر ! شما ... بیدارید ؟ -

لحظه ای مکث کرد و نفس عمیقی کشید . آنوقت با آرامش بیشتری توی اتاق رفت . مهدی  

توی تخت صامت و بی حرکت دراز کشیده بود و با چشم هایی هوشیار و نافذ همه ی  

 حرکات او را می پایید .  

  !   چهار ساله که باهام حرف نمیزنید ... دیگه نزدیکه از این غم دق کنم -

   :  تلخی به لب نشاند و ادامه دادلبخند 

دنیا بعد از سکوت شما بهم ریخت ، بابا ! همه چی بدجوری قاطی پاتی شد ، حال بهم   -

زن شد ! من نیاز دارم باهام حرف بزنید ... نیاز دارم گاهی تحسینم کنید ، تأییدم کنید ...  

برم بابا ! میترسم مایه ی   گاهی باهام دعوا کنید و بزنید توی دهنم ! من میترسم راهو اشتباه

   ...  سرافکندگی شما بشم . میترسم یه روزی برسه که شما از من بدتون بیاد . اما 

   :   مکثی کرد . نگاه مرددش را توی چشم های پدرش دوخت و گفت
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    توی این دنیا هیچ چیزی مهم تر از جون مهرداد نیست ! مگه نه ؟ -

دلش گرم شد . لبخندی به لب نشاند و برای بار دوم رد لبخندی توی چشم های پدرش دید ، 

   :  پشت دست پدرش را بوسید . همان لحظه صدای مادرش را از پشت سرش شنید

   !   تو هنوز خونه ای ، مهناز ؟ فکر کردم رفتی بیرون -

مهناز سرش را به عقب چرخاند و نگاه پر لبخندش را توی صورت دمق و گرفته ی  

   .  مادرش تاب داد

   !  بخیر  صبح -

   .  جیران نگاه مشکوکی به سمت او انداخت 

    خبری شده ؟ -

   ! نه ... چه خبری ؟ -

   !  آخه خیلی خوشحالی -

مهناز فقط سرش را به چپ و راست تکان داد . جیران روی صندلی کنار دیوار نشست  

   .   و آه عمیقی کشید

 امروز بعد از نماز صبح ، همونجا روی سجاده خوابم برد .   -

خوابی دیدم که ... میدونی ؟ امیدوار شدن به تعبیر یک خواب خیلی مسخره است . اما  یه 

   !   من دلم روشن شده
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   :  بی اختیار لبخندی به لب آورد و ادامه داد

خواب دیدم توی خونه ی بولوار لادنیم هنوز ! من با همین چادر نماز و سجاده ، وسط   -

 حیاط نشستم و دارم قرآن میخونم .  

هیچکدوم دور و برم نبودید ، اما صدای خنده هاتون از توی خونه به گوشم میرسید .   شماها

کتاب قرآن عروسیم دستم بود ... داشتم سوره ی عصر رو میخوندم . رسیدم به همون آیه ای  

که میگه : به یقین پس از هر سختی آسانیست ! من سرم رو خم کردم و صفحه ی قرآن رو  

کبوتر سفید با سرعت اومد از روی شونه ام رد شد ... اینقدر   بوسیدم . همون موقع یک

   !  نزدیک بود که پرش سایید به صورتم ! بعدم اوج گرفت و رفت توی آسمون

   :  لبخندش پررنگ تر شد . با چشمانی که از اشک تر شده بود ، به مهناز نگاه کرد و گفت 

   !  جوابمون رو میدهخدا جواب اینهمه التماسمون رو میده مهناز ! مطمئنم   -

مهناز سکوت کرده بود ... در برابر این معجزه حرفی برای گفتننداشت . خداوند کارش را  

 تأیید کرده بود ! خدا هر شری را به  

نیکی برمیگرداند . او بود که بهرام را رام کرده بود تا به آن ها خدمت کند ... تا برادرش را از  

د ... قدم به قدم و نفس به نفس! خدا هوایش را داشت ! بی  مرگ نجات بدهد. خدا همراه او بو

اختیار جلو رفت و مقابل پاهای مادرش زانو زد . گوشه ی چادرش را گرفت و بویید و بعد 

   ... .  صدای هق هقش توی اتاق پیچید

حسام نشسته بود روی مبل سه نفره اتاق کار بهرام ، و با کلافگی قدم های بی هدف او را 

   :   . بلاخره طاقتش تمام شد و گفت  میشمرد
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   ! اینقدر راه نرو ... روانیم کردی بابا -

   :   بهرام بدون اینکه به او نگاه کند ، گفت

   !  اینقدر پارازیت ننداز ... دارم فکر میکنم -

 فکر چی ؟ دارم بهت میگم هیچ راهی نداره ... هیچ راهی !   -

  ! بیخودی خودتو خسته نکن

   :  سمت او برگشت و با لحنی کلافه و عصبی گفت اینبار بهرام به 

   ...  هست ... من میگم باید باشه ! باید باشه ، واگرنه -

   :  نفسش را یک ضرب به بیرون فوت کرد و کنار حسام نشست و گفت

دادستانم دادستانای قدیم ! لااقل جواب آدمو میدادن ! این یکی که جز متأسفم   -

  !  ره جناب شاهین فر، حرفی بلد نیستجناب شاهین فر و هیچ راهی ندا

حسام با دهانی بسته خندید . خم شد از روی میز مقابلش جعبه ی سیگار را برداشت و  

   :   گفت

حق داره پسر ! من پرونده رو خوندم ، همه چی اینقدر واضحه که من تعجب میکنم   -

   !  چطور تا دادگاه سوم کشیده شده

وشن کند . سپس یکی از سیگارها را به بهرام داد و از  مکثی کرد تا بتواند دو نخ سیگار ر

   :  سیگار خودش کام عمیقی گرفت و ادامه داد
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میدونی ، اگر حداقل قبل از صدور حکم بود ، شاید میشد کاری براش کرد . شاید   -

میشد یه جوری اون چاقو رو بست به ریش محمدتقی خدابیامرز و حرکت مهردادو یک  

ن داد ... حالا بماند که چقدر کار کثیفی بود ! ولی حالا دیگه دیر  مدل دفاع از خودش نشو

شده . جدای از اون ، مهرداد توی اعترافاتش زیادی صادق بوده . اصلا هیچ جایی واسه چونه  

   !  زدن باقی نذاشته . انگار خیلی بدش نمیاد اعدام بشه

که توی مغزش جوانه زده   بهرام چیزی نگفت و فقط با چشمانی بسته به نقشه ای فکر میکرد

   :  پرسید   بود و کم کم داشت شکل کامل و بی نقصی به خود میگرفت . حسام  

   ! چرا نمیری پیش این پسره ، ساسان ؟ تنها راهمون رضایت گرفتنه -

 :   بهرام بدون اینکه چشمانش را باز کند ، با لحنی آرام پاسخ داد

   !   مهناز میفهمهنمیشه ... تابلو میشه ! اگه ساسان یهو رضایت بده ، 

از کجا میخواد بفهمه ؟ فوقش بهش میگی ساسان چون نون خور شماست ، ازتون   -

   .   حرف شنوی هم داره و به حرمت تو قبول کرده رضایت بده

بهرام اینبار حرکتی به خود داد . چشمانش را باز کرد و با خونسردی دود سیگارش را به  

چند دقیقه ی پیش در رفتارش دیده نمیشد ...   بیرون فوت کرد . دیگر نشانی از سردرگمی 

   !  انگار نقشه اش را کشیده بود

میفهمه ... بهم شک کرده ! اصلا دیشب برای همین اومده بود سراغ من که ازم بخواد   -

  !  بی خیال برادرش بشم
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 بعدش من یه جوری رفتار کردم که حالا یه کمی آروم تر شده .  

یت بده ، باز به من مشکوك میشه . باید یه راه دیگه ای پیدا  ولی اگه ساسان یهو بخواد رضا

   ... کنیم ! مثلا دست توی حکم ببریم ، یا

   :   حسام پرسید

     یا چی ؟ -

   :  بهرام فقط خیره خیره نگاهش کرد . حسام ناگهان اخم هایش را درهم کشید و گفت 

     واسه چی اینجوری نیگام میکنی ؟ -

   .   بلند شد و توی اتاق شروع به قدم زدن کردبهرام دوباره از جا 

 درست نمیدونم ... یعنی هنوز روی جزئیاتش فکر نکردم .  

   ...   ولی یه نقشه ای دارم که اگه بگیره 

   :  حسام حرف او را قطع کرد و با صدای نسبتا بلندی گفت

بعدشو  نه نه نه ... تو رو جون مادرت تو یکی نقشه نکش ! واقعا حوصله ی دردسرای  -

   !  ندارم

   :  بهرام اخم هایش را در هم کشید و با لحنی عصبی گفت

من نمیفهمم حسام ... من هیچی نمیفهمم ! من فقط میفهمم که مهناز برای اولین بار   -

  ...   ازم یه چیزی خواسته
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   !  برای اولین بار بهم اعتماد کرده ... منم باید تحت هر شرایطی مهردادو آزاد کنم

   :  حسام گفت

میفهمم ... آره ، میفهمم ! ولی لازم نیست سراغ نقشه های عجیب و غریب بری ! به   -

   ! جای این گانگستر بازیا ، تلفنو بردار و یه زنگ بزن به ساسان ! همین

   : بهرام عصبی و بی حوصله دکمه ی بالایی پیراهنش را باز کرد و گفت

ندادن ساسان کار منه ... ازم متنفر میشه !  نمیشه ... نمیخوام ! مهناز میفهمه رضایت  -

   ...  همین حالاشم چشم نداره منو ببینه ، چه برسه به وقتی که

   :  حسام وسط حرفش پرید

خب بفهمه ! مگه تو همینو نمیخواستی ؟ مگه نمیخواستی بفهمه که واسه نجات  

رش کنی بیاد  ، نه بیژن ؟! بابا خودت خواستی مجبو    جون برادرش باید بیاد سراغ تو

   :   پیش تو خواهش و التماس ! نخواستی ؟ بهرام گفت

   !  من هیچوقت اینو نخواستم -

پس مریض بودی که رفتی روی مخ ساسان و رأیشو زدی ؟ بهرام یک قدم به او   -

   :  نزدیک شد و گفت

من فقط میخواستم اون بفهمه که از دست بیژن هیچوقت هیچ کاری ساخته نیست !   -

 سراغ اون داداش پوفیوز من ...   اون نباید بره



 

 

 

516 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

نباید باهاش حرف بزنه ! نباید بهش تکیه کنه ! اون باید از اولش میومد سراغ من ... به من 

من  اونوقت   ! میداد  دستور  من  به  میومد   ... ازش  نخواستم  التماس  و  خواهش  من   ! میگفت 

   !  برادرشو بهش پس میدادم

   :   ی موهایش و ادامه دادنفس عمیق و کلافه ای کشید . چنگ زد تو

حالام این کارو میکنم ! اگه شده یکی یکی اولیای دم رو ببندم به رگبار تا خون   -

    محمدتقی مدعایی نداشته باشه

   ! ، ولی این کارو میکنم

   .  حسام چند ثانیه عمیق و متفکرانه به او خیره شد

   :   گفتچی توی مغزته بهرام ؟ داری به چی فکر میکنی ؟ بهرام 

   ...   میگم ... میگم ، ولی  -

   .  مکثی کرد . سپس دوباره روی روی مبل نشست و پا روی پا انداخت 

   ! یه سیگار واسم روشن کن -

بیمارستان ... بیمارستان لعنتی ! از هوای سنگین و تندش متنفر بود ... انگار مرگ بود که  

روز جهنمی خودکشی پدرش می   دور و برش نفس میکشید ! وارد بیمارستان که میشد ، یاد

 افتاد .  

همه ی حس های بد چنگ میشد و راه گلویش را می فشرد . چقدر از بوی الکلی که زیر بینی  

  .   اش زده بود بیزار بود ... دلش میخواست دل و روده اش را بالا بیاورد
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لش  صدای گریه های مادرش مدام مثل سیلی های پی در پی توی صورتش فرود می آمد . د

میخواست داد بزند و یک جوری صدای گریه اش را ساکت کند . اما چیزی نگفت . هراسان  

   :  خودش را جلوی میز اطلاعات انداخت و پرسید 

   ...  خانم ، مهرداد سپهری کدوم اتاقه ؟ همون پسری که توی زندان -

   :  پرستار با بی حوصلگی وسط حرفش پرید و گفت

   !  باید برید طبقه ی بالاتوی اتاق صد و یازده !  -

   :  و نگاه تحقیر آمیزی به سمت او و جیران انداخت . مهناز با لکنت پرسید

   ... چی ... چی شده خانم ؟ یعنی- 

   :  و بلاخره صبرش تمام شد و با همه ی وجود سر مادرش داد زد 

   !   دهمامان یه لحظه آروم باش ببینم چه خاکی تو سرم ش- 

و باز به سمت پرستار برگشت و با بغض نگاهش کرد . اینبار پرستار کمی رحیمانه تر  

  :   نگاهش میکرد . گفت

خودزنی کرده ! البته قصدش خودکشی نبوده ، چون رگش رو نزده ! اما دست و پاشو   -

   !   بستریهبدجوری زخمی کرده و به خاطر خون زیادی که از دست داده ، احتمالا دو روزی 

چشم های مهناز از سر وحشت سیاهی رفت . دستش را به لبه ی میز کوتاه اطلاعات  

گرفت تا مانع سقوط خود شود و از ته دل آه سردی کشید . مهرداد خودزنی کرده بود ...  
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درست در روزهایی که فکر میکرد همه چیز مرتب است و هر لحظه امکان دارد ساسان  

 تماس بگیرد ! بغض گرفت .   برای رضایت دادن با او 

   :  پرسید

    گفتید طبقه ی بالا ؟ -

   ! اوهوم ! اتاق صد و یازده -

مهناز زیر لب تشکری کرد و به سمت مادرش برگشت که حالا داشت بی صدا اما با  

شدت گریه میکرد . اشاره ای به او کرد و بعد با قدم هایی سست و ناموزون از پله های  

   .   خودش را به طبقه ی دوم رساند پهن و عریض بالا رفت و

برای پیدا کردن اتاق صد و یازده نیازی به گشتن و خواندن پلاك های کوچک نصب شده  

روی درها نبود . سرباز یونیفرم پوشی که به حالت خبردار کنار یک در بسته ایستاده بود ،  

   .   نشان میداد که همان اتاق صد و یازده است 

اتاق رفت ... خون به صورتش هجوم برده بود . چشم هایش دو دو  تلوتلو خوران به سمت  

میزد و نمیتوانست درست جلوی پایش را ببیند . شنید که مادرش از پشت سر صدایش کرد  

    ، اما او را بی جواب گذاشت . در یک

لحظه غفلت دستش را روی دستگیره گذاشت تا در را باز کند و توی اتاق برود ، اما صدای  

   :  رباز جوان او را از هپروت بیرون کشیدبلند س

کجا ؟ ... کجا سرتو انداختی پایین میری خانم ؟ مهناز ناخودآگاه کمی خودش را   -

   :  عقب کشید و گفت 
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 من ... سپهری هستم ، خواهر همین زندانی که آوردینش اینجا   -

   ! ! ایشون هم مادرش هستند

   :  ادامه دادبا دست به مادرش اشاره ی کوتاهی کرد و 

بهمون خبر دادن که مهرداد خودزنی کرده و آوردنش بیمارستان ! اگه میشه ، اجازه   -

   !  بدین ما بریم داخل

   :  سرباز جوان با خشونت پاسح داد 

   !  نمیشه خانم ... به من همچین دستوری ندادن ! نمیتونم اجازه بدم -

   :  با حرص روی هم فشرد و گفتصدای هق هق جیران اوج گرفت . مهناز دندان هایش را 

آقای محترم ... اگه اجازه نداریم که پس چرا اصلا بهمون خبر دادید بیایم   -

   !  بیمارستان ؟ ما باید مهردادو ببینیم ، لطفا درکمون کنید

 شما منو درك کنید خانم ! من حوصله ی دردسر ندارم !   -

   !  بفرمایید حواس منو پرت نکنید ... بفرمایید لطفا

بحث و جدل و خواهش التماس هیچ فایده ای نداشت و آن سرباز سمج اجازه ی ملاقات  

  .   به مهناز و جیران نداد



 

 

 

520 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

مهناز خسته و بی حوصله روی نیمکت فلزی وسط راهرو نشست و سرش را میان دستانش  

گرفت . مغزش از شدت هجوم افکار مختلف و دردناك در حال انفجار بود . عقش گرفته  

 ...   بود

    میخواست بالا بیاورد روی این زندگی معرکه

گندابی که اسمش را زندگی گذاشته بود ، روز به روز داشت به طرز مضحک و نفرت     !

میشد هر وقت به هر چیزی دل میبست و اندکی امیدوار میشد ،  .    انگیزی تهوع آور تر 

ورد . دو هفته بود که دل  بلافاصله کشیده ی محکم تر و بی رحمانه تری از سرنوشتش میخ

بسته بود به قول بهرام ... امید بسته بود به او که شاید بتواند رضایت ساسان را جلب کند و  

    برادرش را از مرگ نجات بدهد . اما او هم هیچ غلطی نتوانسته بود بکند ! درست در

زنگ تلفن از  روزهایی که هر لحظه امید آزادی مهرداد را میکشید ، یک نیمه شب با صدای 

   !   خواب پریده و فهمیده بود که تن نیمه جان برادرش را به بیمارستان منتقل کرده اند

توی مغز پریشانش یک سوال میچرخید با هزار پاسخ احتمالی که هر کدامشان باعث میشد 

 تن مهناز از ترس سرد و بی حس شود .  

    ود که به این جنون رسیده بود ؟چرا مهرداد دست به خودزنی زده بود ؟ چه بر سرش آمده ب

داستان هایی که از زندان شنیده بود ، حالا مدام توی سرش میچرخید و نفسش را از  

وحشت بند می آورد . معتاد شده بود ؟ ایدز گرفته بود ؟ یا شاید هم به برادر جوانش  

نقدر  دست درازی کرده بودند ! بی اختیار زهرخندی به لب نشاند ... بعضی ضربه ها آ

کاری اند که دردشان حس نمیشود . بعضی دردها آنقدر وحشی اند که آدم گریهاش  

   !   نمیگیرد
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   .  صدای گریه ی مادرش هنوز هم توی گوشش بود

نمیذارن بچه ام رو ببینم ، بی رحمای بی وجدان ! بچه ام تا دم مرگ رفته و برگشته   -

   !  ... نمیذارن ببینمش 

سمت او برگشت و دستش را روی زانویش گذاشت . با صدای  مهناز خسته و بی حوصله به 

   ضعیف و بی رمقی گفت 

  : 

 !   صبح میبینیمش ! اجازه اش رو برات میگیرم

   ! تا صبح من هزار بار می میرم و زنده میشم ! چطور دووم بیارم ؟ چطوری آخه ؟  -

   !  عجیبی میکردمهناز زبانش را روی لب های خشکش کشید ... چه احساس عطش 

 تو امشب برو خونه ... من همینجا هستم ! فردا با بابا برگرد .   -

   !  شاید تا اون موقع اجازه ی ملاقات دادن

   :  جیران بلافاصله خودش را عقب کشید و با لحن محکمی پاسخ داد

  ! برم خونه ؟ محاله ممکنه ! از همینجا جم نمیخورم -

ود که بخواهد با مادرش بحث کند یا اینکه بخواهد با  مهناز بی حوصله تر از آن چیزی ب

   :  ملایمت و قربان صدقه به رفتن مجابش کند . اینبار با خشونت اندکی گفت

بچه بازی در نیار مامان ! برو خونه بابا تنهاست ... گناه داره بدبخت ، سکته میکنه اگه   -

   !  نریم پیشش ! برو پیشش، فردا باز برگرد بیمارستان
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   :   مهدی باز هم باعث شد جیران کمی از مواضعش عقب نشینی کند . گفت اسم

   ! خب ... تو برو خونه ! من هستم -

   :  مهناز با بی حوصلگی از جا بلند شد و گفت

پاشو بریم دم در واست تاکسی بگیرم ... پاشو تو رو خدا مامان ! حوصله ی  

   !  جنگ و دعوا ندارم

راضی نبود ، اما بخاطر مهدی چاره ای نداشت . نگاه خیس از  جیران هنوز هم به رفتن 

اشکش را به در بسته ی اتاق صد و یازده دوخت و سری تکان داد . جگرگوشه اش توی آن  

   !   اتاق افتاده بود ، و او نمیتوانست او را ببیند

   .  نفس عمیقی کشید و با ناامیدی همراه مهناز از بیمارستان خارج شد

گهبان بیمارستان خواست تا به آژانس زنگ بزند و یک ماشین برای مادرش بگیرد .  مهناز از ن 

سپس روی لبه ی دیوار کوتاه بیمارستان آنقدر منتظر نشست تا تاکسی بلاخره رسید . جیران 

با سری پایین افتاده و ظاهری رقت انگیز یک گوشه ایستاده بود و آهسته آهسته اشک  

   .   سوخت . جلو رفت و با مهربانیدست مادرش را گرفتمیریخت. دل مهناز برای او 

گریه نکن قربونت برم ! میدونم توی این شرایط خونه رفتن چقدر واست سخته ، اما به   -

قرآن قسم از اینجا موندن هیچی عایدت نمیشه ! برو پیش بابا ... به جای گریه کردن یه ذره  

لان توی چه حالیه وقتی همه ی این چیزا رو  به اون پیرمرد بیچاره دلگرمی بده ! فکر کن اون ا 

   !  میفهمه و درك میکنه ، اما نمیتونه هیچ عکس العملی نشون بده 
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مرگ من گریه نکن مامان ...   :  جیران سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد . مهناز ادامه داد 

   ! بیا برو خونه ! بروتاکسی منتظرته

   :   دستش فشرد و با صدایی آهسته و بی رمق گفتجیران دست سرد مهناز را میان 

   !   خدا منو پیش مرگ تو بکنه دخترم ... که از صد مرد بیشتر برای من مردونگی میکنی -

   :  مهناز لبخند خسته ای به لب نشاند و برای تلطیف فضا ، به شوخی گفت

 یه جوری میگی مرد ، که انگار چه سیبیل پهنی پشت لبم دارم   -

   !  پاك از خودم ناامیدم کردی ! برو که  

بلاخره مادرش را توی تاکسی نشاند و آنقدر همانجا منتظر ایستاد تا ماشین راه افتاد و از  

  .    در بیمارستان دور شد

پس از رفتن جیران ، درست مثل اینکه کسی با یک تکه پنبه لبخند مصنوعی و نقاشی شده  

اك شد و به جایش خشم و عصیانی  ی روی لبش را پاك کند ، تبسم روی لب هایش پ

 افسارگسیخته نشست .  

باز برگشت توی محوطه ی بیمارستان و موبایلش را از توی جیبش در آورد . سپس بدون  

توجه به ساعت روی صفحه ی گوشی اش که عدد سه و ربع صبح را نشان میداد ، شماره ی  

   .  بهرام را گرفت و منتظر پاسخ او شد 

   :  لاخره صدای بهرام توی گوشش پیچیدبعد از پنج بوق ، ب

  ! بگو خوشگلم ... میشنوم
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مهناز مکثی کرد ... از لحن سرخوش و هوشیار او حیرت کرده بود . صدایش خوابزده و  

گرفته نبود ... انگار انتظار تماس مهناز را میکشیده است ! ولی ذهن مهناز آنقدر درگیر این  

   او نکردبدبختی جدیدش بود که توجهی به لحن  

  . 

من اشتباه کردم که بهت اعتماد کردم ، بهرام ؟ بهرام با همان سرخوشی پنهان در   -

   :  صدایش ، گفت

   !  علیک سلام -

مهناز با خشم چنگ زد توی موهایش . خونسردی این مرد همیشه دیوانه اش میکرد ...  

   ! همیشه

چیزو سپردم به تو و خودمو  اشتباه کردم ازت کمک خواستم ؟ اشتباه کردم که همه  -

 کنار کشیدم ؟  

     نه خانم ... اشتباه نکردی ! چطور مگه ؟ -

   :  مهناز ناگهان مثل تپه ای باروت منفجر شد و با لحنی عاصی فریاد کشید

پس چرا هیچ کاری نمیکنی ؟ دست روی دست گذاشتی تا چی بشه ؟ تا برادر منو   -

  ! ببرن پای چوبه ی دار ؟ 

   :   می جدی تر شد و گفتبهرام اینبار ک

    خوابزده شدی دختر ؟ این مزخرفات چیه که پشت سر هم ردیف میکنی ؟
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مهناز دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد و با صدای بلند شروع به گریه کرد . صدای های  

های گریه اش توی تمام فضای محوطه ی بیمارستان پیچید . اما این گریه ی غمگین آنقدر  

   :  کراری بود که کسی به او توجهی نشان نداد . بهرام کلافه و عصبی گفت برای همه ت

     مهناز جان ، میشه بگی چه اتفاقی افتاده ؟ -

   :  و چون صدای آژیر آمبولانسی را شنید ، با حرص ادامه داد

   ! و اینکه الان دقیقا کدوم گوری هستی ؟ -

   :  بریده گفت مهناز مابین گریه ی خشماگین و عصبی اش ، بریده 

 من بیمارستانم ! مهرداد امشب ... خودزنی کرده و الان ...   -

 حالش ... بده ! چرا هیچ کاری ... نمیکنی ؟ چرا از اون زندان ...  

   کثافت درش ... نمیاری ؟

بهرام ظاهرا تعجب کرده بود ، چون برای چند ثانیه هیچ حرفی نزد . بعد با لحن آرامی  

   :   گفت

    تانی ؟کدوم بیمارس -

   :   مهناز پاسخش را نداد . بهرام دوباره پرسید

   !  کجایی مهناز ؟ بگو الان میام پیشت -

   :   مهناز سرش را تکان داد و گفت
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   !  نه ... نمیخوام بیای ! نمیخوام -

   ...  یعنی چی که نمیخوای بیام ؟ بچه بازی در نیار ، تو الان عصبانی هستی ولی -

   :  مهناز وسط حرفش پرید و گفت

   

نمیخوام بیای ! میخوام تنها باشم ... امشب اینقدر از همه ی دنیا متنفرم که هیچ کسی رو  

   !  نمیتونم کنارم تحملکنم 

   :   بهرام کلافه نفس عمیقی کشید و گفت

ه ؟  خیلی خب ... خیلی خب ! حالا آروم باش ... گریه نکن ! بگو حال مهرداد چطور -

   :  مهناز روی لبه ی باغچه نشست و گفت

   !  خون زیادی از دست داده -

   !   ولی بخیر گذشته ، نه ؟ پس نباید اینقدر عصبانی باشی -

الان اصلا مسئله این نیست ، بهرام ! تو نمیفهمی ... نمیتونی بفهمی ! مسئله اینه که چرا   -

   ! اون باید دست به همچین کاری بزنه ؟ چرا ؟ 

   :  به بیرون فوت کرد و با لحن خسته ای نالیدنفسش را 

چرا کاری نمیکنی ، بهرام ؟ دو هفته از قولی که به من دادی گذشته ... چرا هیچ   -

    کاری نمیکنی ؟
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بهرام برای چند ثانیه سکوت کرد . مهناز در سکوت او همدردی عمیقی احساس کرد و کمی  

   :  ، و پس از آن صدای متفکر بهرام را  آرام گرفت . صدای جرقه زدن فندکی را شنید

    از کجا میدونی که من هیچ کاری نمیکنم ؟ -

   ...  خب ... از اونجایی که ساسان -

   :  بهرام به تندی وسط حرفش پرید و گفت

   !  رضایت نمیده -

لحن تند و صریح او همه ی امید مهناز را بر باد داد . دیگر هیچ حسی توی تنش نماند ... از  

   :  یأس و سرخوردگی و خشم لرز عمیقی به تنش افتاد . بهرام ادامه دادشدت 

 فکر میکردم خودت اینو میدونی ... ساسان رضایت نمیده !   -

من واقعا نتونستم هیچ کاری بکنم . حالا ... حالا توی فکرم که شاید بشه از راههای دیگه  

   ...  ای

   :  سکوت کرد . مهناز پرسید

    چه راه دیگه ای ؟  -

هنوز نمیدونم ... مهم نیست ! من نمیذارم مهرداد اعدام بشه مهناز ... اینو قبلا هم   -

   ! بهت گفتم

   .  لبخند تلخی روی لب های بی رنگ و سرد مهناز نقش بست 



 

 

 

528 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

فقط امیدوارم خیلی دیر نشه ... اینقدر دیر که مهرداد قبل از اعدام ، خودش کارشو   -

   !  بسازه

  ... 

نداشت ... صورتش سفید سفید بود ! از شدت ضعف و سرما میلرزید و  مهرداد رنگ به رو  

آنقدر معصوم و بی پناه به مهناز نگاه میکرد ، که او را به دیوانگی میکشاند . دستش را دراز  

   .  کرد و پشت دست سرد او را نوازش کرد 

ه تو این  چرا مهرداد ؟ چرا اینکارو کردی ؟ ... اینهمه دردی که دارم کافی نبود ... ک -

   ! زخمو باز به دلم گذاشتی ؟

   .  توی صدایش درد موج میزد . چانه اش لرزید ، اشک توی چشمهایش حلقه بست 

من خسته ام ، مهرداد ! بفهم ! دارم زیر بار اینهمه فشار روانی له میشم ! تو رو خدا   -

   ! بفهم

، فشار اندکی به  مهرداد دست خواهرش را گرفت و با همه ی ضعفی که توی تنش موج میزد

   .  انگشت های او وارد کرد

   ! کار من نبود ، مهناز -

نفس توی سینه ی مهناز گیر کرد . عین برق گرفته ها صاف نشست و بعد زیر لب  

   :   زمزمه کرد

   ! چی ؟ -
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نصفه شب ریختن سرم ! دو نفر بودن ... بهم گفتن اگه صدام در بیاد ، دفعه ی دیگه   -

   !  رگم رو میزنن

  مهناز کمی خودش را عقب کشید ... خون توی رگ هایش منجمد شده بود . باز زیر لب گفت

:  

   ! نه -

   :  مهرداد ادامه داد 

   !  من میترسم مهناز ... خیلی میترسم ! منو از اون خوکدونی بکش بیرون  -

فقط  مهناز چیزی نگفت ...   .   و بعد به گریه افتاد و صورتش را با دست خواهرش پوشاند

   .  پر درد و ناباور نگاهش کرد . تنش یک لحظه گر میگرفت و لحظه ای بعد سرد میشد

چشم هایش را بست و چند نفس عمیق کشید . بعضی دردها آنقدر بزرگ اند که با هیچ  

  !  سیلاب اشکی شسته نمیشوند ... با هیچ زبانی هم توصیف کردنی نیستند

مهدی را هل میداد ، توی اتاق آمد . مهرداد به سرعت  در باز شد و جیران در حالیکه ویلچر 

دست مهناز را رها و صورت خیسش را با آستین لباسش پاك کرد . جیران در حالیکه توی  

   :  صورتش میزد ، گفت 

   ! وای وای ... بمیرم الهی تو رو اینجوری نبینم ! بمیرم برات پسرم 

   :   مهرداد زیر لب گفت

   ! خدا نکنه- 
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سر جا نیمخیز شود . تمام تلاشش را میکرد که چشمش توی چشمان پدر و مادرش   و سعی کرد

نیفتد . از هر دوی آن ها به حد مرگ خجالت میکشید . مهناز بی توجه به آن ها ، سرش را 

   :  پایین انداخت و به سمت در خروجی رفت . مهرداد متوجه او شد و بلافاصله پرسید

     مهناز کجا میری ؟ -

مهناز لکنت پیدا کرده بود ، دستپاچه شده بود . نمیدانست کجا میرود ، اما دیگر  

   .  تحمل آن اتاق را هم نداشت 

   :   گفت

  ! هان ؟! ... میرم ... میرم آب بخورم -

و دیگر به مهرداد فرصت نداد که بگوید توی یخچال ، آب معدنی هست . از اتاق بیرون  

ز بدخلق دیروزی هنوز هم دم در ایستاده بود و  رفت و در را پشت سرش بست . سربا

   .  کشیک آن ها را می کشید . مهناز بی توجه از کنار او رد شد و به سمت پله ها رفت

 قدم هایش سست و ناموزون بود . احساس عطش عجیبی میکرد .  

داغ شده بود و حس میکرد روی زبانش فلفل ریخته اند . یک لحظه چشمانش سیاهی  

   .  به موقع دیوار را نمیگرفت ، حتما نقش زمین میشد رفت و اگر 

نمیدانست چه مرگش شده . اما هر لحظه بیشتر داغ میشد ... بعد ناگهان حس کرد رگ  

های پشت گردنش گرفته اند . بی اختیار صاف ایستاد و دستش را پشت گردنش  

   .   گذاشت

   ! وای- 
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افتاد . سرباز که از لحظه ی اول او را   و دیگر نتوانست مقاوت کند و همانجا ، روی زمین

   :  زیر نظر داشت ، وقتی افتادن او را دید ، بی اختیار دستپاچه شد و داد زد

   ... خانم ... چی شد ؟ خانم پرستار- 

   :   و سرش را داخل اتاق برد و گفت

   ! ... خانم ، دخترتون غش کرد -

آشنا و غریبه یافت . تنها چیزی که  وقتی چشم باز کرد ، خود را توی محیطی کاملا نا

 میفهمید ، بوی تهوع آور الکل بود و بس ...  

ترسی توی دلش خیمه زد . لب های خشکش را باز کرد و آهسته و از سر نوعی میلی غریزی  

   :  نام مادرش را صدا کرد

   ...  مامان ؟ -

گرم و آشنای  بلافاصله گرمای دستی را روی دست یخ بسته اش احساس کرد ، و صدای  

   :  مادرش را کنار گوشش شنید 

   ! جانم ، عزیزم ؟ من اینجام -

مهناز بلافاصله سرش را به سمت او چرخاند ، و بعد نفسش بند آمد . مادرش چقدر زیبا  

بنظر میرسید ! توی آن روسری روشن و موهای های لایت شده ، شکل فرشته ها شده بود !  

هناز خانه کرده بود ، باعث میشد او احساس کند  حلقه اشک کمرنگی که توی چشم های م

   :  نور مهتابی و ضعیفی از تن مادرش ساطع میشود . بی اختیار گفت
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   !  چقدر خوشگل شدی ! شکل فرشته ها می مونی -

تبسمی تلخ روی لب های جیران نقش بست . دستش را پیش برد و موهای مشکی دخترش  

   :  را نوازش کرد

بودم ، از خدا میخواستم همه ی دردای تو رو ازت بگیره و توی  اگه من واقعا فرشته  -

   !  جون من بندازه 

   :   دست مهناز را بالا گرفت و بوسید و زیر لب زمزمه کرد

   !  دخترکم ... دختر نازم -

مهناز نگاهی به دور و برش انداخت ... اینبار کمی دقیق تر و هوشیار تر . انگار توی اورژانس  

   :   بیمارستان بستری بود.  آهسته پرسید

   :  من چمه ، مامان ؟ جیران گفت -

فشار خونت رفته بود بالا ... شانس آوردیم که توی بیمارستان بودیم و دکتر دم   -

   ...  دست بود ، واگرنه

پی جمله اش را نگرفت . دلش را نداشت بگوید که اگر دیر میشد ممکن بود دختر جوان  

   :  اش سکته کند . لحنش رنگ سرزنش گرفت ... گفتبیست و دو ساله 

 از بس خودتو خسته میکنی ... از بس از خودت کار میکشی   -
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! آخه تو مگه چقدر استقامت داری دختر من ؟ از دیشب نصف شب که بعد از اون زنگ از  

خواب پریدی و اومدی توی بیمارستان ، تو پاتو گذاشتی بیرون ؟ چیزی خوردی ؟ ده دقیقه  

    ستراحت کردی ؟ا

  ! نمیتونم مامان ، مهرداد اینجاست ... دلشو ندارم -

  :  جیران وسط حرفش دوید

مگه من دلشو دارم ؟ خدا هیچ کافری رو به سرنوشت من دچار نکنه مهناز ! تو فکر میکنی به 

من خیلی خوش میگذره ؟ پسرم بالا بستریه ، امیدی بهش ندارم ! قراره اعدامش کنن ...  

به دلم بذارن ! دخترم اینجا افتاده روی تخت ، تا مرز سکته پیش رفته و برگشته !   داغشو

شوهرم که باید پناهم باشه روی ویلچر نشسته ... تو فکر میکنی به من خیلی خوش میگذره  

 ؟ من آرزوی مرگ دارم ...  

 میفهمی ؟ دلم میخواد یه چاقو بردارم بزنم توی سینه ام و بمیرم !  

آرزوی بهشت خدا رو دارم و نه از جهنمش میترسم . ولی اگه من بمیرم ، چی میشه  دیگه نه 

 ؟ کدوم یکی از بدبختیا حل میشه ؟!  

   !  مهناز ، منو نگاه کن

   :   مهناز کمی سرش را بالا گرفت و توی چشم های مادرش نگاه کرد . جیران ادامه داد

   !   میای خونهامشب ... سرم که تموم شد ، پا میشی با من و پدرت  -

   :  مهناز خواست اعتراض کند

   ...  نه مامان ، مهرداد -
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   :   جیران حرفش را قطع کرد و قاطعانه گفت

همینی که گفتم ! خدا مهردادو برام حفظ کنه ، از دست من و تو براش کاری ساخته   -

و پدرت  نیست ! اینجا خیلی ها هستن که ازش پرستاری میکنن . تو با من میای ... من از تو  

   !  پرستاری میکنم ! نمیذارم امشب هم اینجا بمونی ... نمیذارم

اتاقش و روی تختخوابش   . تمام مدت را توی  نسبی گذشت  آن شب برای مهناز در آرامشی 

گذراند . بهانه اش خوابیدن و استراحت کردن بود . اما در واقع میخواست تنها باشد ، به در و  

فکر کند و فکر کند . گاهی جیران سراغش می آمد ، خبری از او  دیوار زل بزند و فکر کند و  

   .    میگرفت و بشقابی سوپ یا لیوانی آبمیوه به خوردش میداد

واگرنه او بی هیچ مزاحمتی توانست تمام شب را با چشم هایی بسته به مهرداد فکر کند و  

ی که این خبر را از  صحنه ی حمله شدن به او را پشت پلک هایش بکشد . هر بار مثل لحظه ا

   .   دهان مهرداد شنیده بود ، احساس داغی و خفگی میکرد

تمام شب را توی خواب و بیداری گذراند ، در حالیکه وحشت های کوتاه و بی سر و ته میدید و  

مدام گر میگرفت و سرد میشد . عالم خواب برایش درست مثل یک باتلاق بود ... خفه کننده و  

ت و پا میزد و جان میکند ... اما نه میتوانست بیدار شود و نه به خواب  تهوع آور . مدام دس

   .  عمیقی فرو برود

 سرانجام هنگامی که االله اکبر اذان صبح را گفتند ، هوشیار شد .  

بی رمق و خسته توی بستر نشست و تیشترش را از تن کند . عرق چسبناکی روی تنش  

 آمد !  نشسته بود ... چقدر از خودش بدش می 
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حس میکرد تنش بوی بیمارستان را گرفته است ! دیشب آنقدر حالش بد بود که نتوانست  

به حمام کردن حتی فکر کند . اما بیشتر از آن دیگر نمیتوانست تحمل کند . از اتاق بیرون  

   .  رفت و خودش را توی حمام انداخت

آمیز را از او شست .   دوش آب گرم کمی ذهنش را آرام کرد و آن حالت هیستریک و تشنج

با خود فکر کرد باید باز سراغ ساسان برود ... به سماجت دو هفته ی قبل ! دوباره از صبح  

زود جلوی خانه اش کشیک بکشد ، همراه او به مغازه برود و تمام روز را با التماس از دور  

میشنید و دم  نگاهش کند . تمام تحقیرهایش را به جان میخرید ... تمام نفرین هایشان را  

  !   نمیزد . میرفت ... میرفت و برادرش را از آن خوکدانی نجات میداد

از حمام خارج شد و باز توی اتاقش رفت . بعد از خشک کردن موهایش ، لباس مناسبی  

پوشید و کیفش را برداشت و توی نشیمن برگشت . مادرش با مقنعه و چادر نماز ، توی  

فته بود و نماز صبحش را میخواند . مهناز خدا را شکر  نشیمن روی سجاده اش به سجده ر

   :  کرد که مادرش در حال نماز است و نمیتواند مانع خروج او شود . گفت

   من رفتم مامان ... میرم پیش ساسان ! سر نمازی ، دعا کن بازم دست خالی برنگردم -

!  

   :   مادرش با صدای بلندی گفت

   ! الله اکبر  -

ت . مشخص بود که عصبی شده و میخواهد مهناز را از  و به سجده ی دومش رف

    رفتن منصرف کند . اما مهناز گفت
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  : 

   !  خداحافظ - 

   .  و به سرعت به سمت در رفت و در چوبی آپارتمان را گشود

به محض باز کردن در ، سر جا میخکوب شد و به سه مردی نگاه کرد که پشت در ایستاده  

 خیره نگاه میکردند .  بودند و به او خیره 

آنقدر تعجب کرده بود که نمیتوانست سکوتش را بشکند . یکی از آن مردها که یونیفرم  

  :   نیروی انتظامی را پوشیده بود و از درجه ی روی شانه اش مشخص بود سروان است ، گفت

   ! جایی تشریف می بردین ؟ -

   :  میان انگشتانش فشرد و گفت  نفس های مهناز به شماره افتاد . وحشت زده کومه ی در را

   !  اینجا چه خبره ؟ شما کی هستین ؟ -

   :   سروان کاغذی را توی هوا تکان داد و گفت

   !  خیلی عذر میخوام خانم ... اجازه ی ورود داریم  -

   :   و رو به دو سربازی که پشت سرش ایستاده بودند ، دستور داد

   ! برید داخل ... خوب همه جا رو بگردید -

   :   مهناز داد زد

   !کجا میرید ؟
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دو سرباز او را کنار زدند و توی خانه رفتند . مهناز دنبالشان دوید . جیران نمازش را شکسته  

 بود و هاج و واج به آن ها نگاه میکرد  

   :   . مهناز وحشت زده داد کشید

   ! اینجا چه خبره ؟ شما کی هستید ؟ -

   :   سروان از پشت سرش گفت

   :   نسوزاند . گفتدل 

   شما نمیدونید چی شده ؟ -

   !  نه -

  !  دارید راستشو میگید ؟ -

   .  اخم های سروان درهم فرو رفت   آقا تو رو خدا ... من دارم می میرم ! چی شده ؟  -

   ! بله جناب ، نیست -

   ! گفتید ... مهرداد فرار کرده ؟ -

  :   صدای نسبتا بلندی گفت سروان نگاه عصبی و خشمگینش را توی صورت او پرتاپ کرد و با

   !  کجاست ؟ شماها میدونید کجا رفته.. . آره ! الان داشتی میرفتی سراغش -

   :  مهناز کمی خودش را عقب کشید و وحشت زده گفت
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   ! نه ! نه -

   :  سروان گفت 

  !   شما با ما تشریف میارید کلانتری ... بفرمایید -

اشاره کرد   به سربازان همراهش  با انگشت  . جیران خودش را جلو و  که خانه را ترك کنند 

   :  انداخت و بازوی مهناز را گرفت . با التماس نالید

به خدا مهناز من بی تقصیره ! داشت میرفت پیش خانواده ی عامریان واسه رضایت   -

   !  ... تو رو خدا دختر منو نبرید کلانتری

   :  اما سروان با سنگدلی گفت

   !  ور نشدم از دستبندم استفاده نکردم ، خودتون بفرماییدبفرمایید خانم ... تا مجب  -

مهناز نزدیک بود از ترس غالب تهی کند . فکر بازداشت شدن خیلی برایش سنگین بود  

. اما میدانست که با خواهش و التماس نمیتواند دل سروان را نرم کند . دستش را روی  

   .   دست مادرش گذاشت و لبخند لرزانی به لب نشاند

 !  نگران نباش ... من که کاری نکردم ! زود برمیگردم -

با هزار زحمت توانست بازویش را از بین انگشت های مادرش بیرون بکشد و همراه سروان  

بیرون برود . همه ی امیدش به این بود که میدانست بی گناه است و به زودی آزاد میشود .  

   .   ش نرفتاما اتفاقات آنقدر هم که او خوشبین بود ، ساده پی 
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ساسان و مادرش توی کلانتری انتظارش را میکشیدند . به محض اینکه او را دیدند ، از جا  

پریدند و شروع کردند به نفرین کردن و دشنام دادن . مهناز تنها و ترسیده خودش را عقب  

   :   کشید و نالید

  ! به خدا من کاری نکردم ! من از چیزی خبر ندارم -

   :   رت داد کشیدساسان با تحقیر و نف

   !  خفه شو دختره ی دروغگوی حقه باز ! همه چی زیر سر خودته -

   :  و رو به سروان ادامه داد

این منو تهدید کرد جناب سروان ! دو هفته پیش اومد و تهدیدم کرد ، ولی من خر جدی  

   !  نگرفتم

   :   مهناز گفت

   !  تهدید ؟ من بدبخت فقط التماس میکردم  -

همه چی مشخص میشه ...   -  :   دستش را توی هوا تکان داد و با بی حوصلگی گفتسروان  

   !   تمومش کنید این بحثو ! خانمسپهری تشریف بیارید توی اتاق من

مهناز توی اتاق او رفت و نزدیک به دو ساعت مورد بازجویی قرار گرفت . سروان سوال  

یاورد و به اعتراف وا دارد . از او  پیچش میکرد تا شاید بتواند او را توی بن بست گیر ب

لیست کاملی از دوستان مهرداد و پاتوق هایش را گرفت و سرانجام برایش خط و نشان  
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هایی کشید و گفت که اگر مهرداد با او تماس گرفت و او به پلیس اطلاع نداد ، قطعا توی  

   .  دردسر خواهد افتاد 

وی دلش دعا میکرد که زودتر این سوال  مهناز نزدیک بود از شدت هیجان از هوش برود . ت

و جواب ها تمام شود و او بتواند به خانه برگردد . اما پس از پایان بازجویی هم اجازه ی  

خروج از کلانتری را پیدا نکرد . نزدیک ظهر بود که بلاخره توانست گوشی اش را از نگهبانی 

   .  تحویل بگیرد و از آنجا خارج شود

فراوانش ، اما حوصله ی به خانه برگشتن را نداشت . میدانست   با وجود ضعف و خستگی

که این بی رحمی محض است ، وقتی پدر و مادرش توی خانه منتظرش بودند و شاید  

   .  هزار فکر بیخود و بی سر و ته دیوانه یشان کرده بود

را   اما نمیتوانست خودش را متقاعد به برگشتن کند . به مادرش زنگ زد و با بدبختی او

متقاعد کرد که حالش خوب است و بازداشت نشده است . سپس گوشی اش را توی جیبش  

   .  سراند و در حاشیه ی خیابان شروع به قدم زدن کرد 

بدبختی   روی  و  بیاندازد  بکار  را  مغزش  میتوانست   ، بود  دور شده  خظر  مرکز  از  که  حالا 

  !  جدیدش کمی عاقلانه فکر کند ... فرار مهرداد

میگفت با حال بدی که که او داشته ، تقریبا غیر ممکن است که به تنهایی و  سروان 

   .  بدون کمک فرار کرده باشد

مهناز نمیتوانست بفهمد چه کسی به او کمک کرده ، حتی حوصله ی حدس زدن نداشت . او  

و  فقط میفهمید که مهرداد حالا یک جایی توی این شهر ، آزاد و رها اما تنهاست ... بی پول 

 بی پشتوانه !  
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نازك  و  لباس آبی رنگ  با آن  ؟  بخوابد  ، کجا  ، چه بخورد  برود  قرار است کجا  نبود  معلوم 

بیمارستان توی هوای سرد پاییزی و آنهمه خونی که از دست داده بود ... قلب مهناز از ترس  

   !  یشدلبریز شد . اگر دوباره گیر می افتاد ، چه ؟ اینبار دیگر رضایت گرفتن غیر ممکن م 

با درماندگی روی لبه ی جدول خیابان نشست و سرش را میان دستانش گرفت . دلش  

   ...  کمی آرامش میخواست 

آرامشی که از شنیدن صدای بیژن توی قلبش می دوید . دلش میخواست که به بیژن  

   زنگ بزند و با او از تمام

مواقعی تنها کسی که شاید میتوانست  بدبختی های اخیرش بگوید . اما میدانست که در چنین 

  کمکش کند ، بهرام است . گوشی اش را از توی جیبش در آورد و شماره ی بهرام را گرفت

.  

     جانم ؟- 

   :  و گفت

  !  سلام -

    علیک سلام ! خوبی ؟ چه خبرا ؟ -

    میخواستم ببینمت ! شرکتی یا خونه ؟ -

    چرا ؟ اتفاقی افتاده ؟  -

   .  شرکتم -
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   :   مهناز گفت

  ! سلام -

   :  بهرام گفت 

   !  سلام ، خوش اومدی ! بیا تو -

 تنهایی ؟ کسی نیست ؟  

  :   بهرام وسط لابی دست به سینه ایستاد و گفت

   .  رفتن پایین ناهار بخورن ... تا نیم ساعت دیگه سر و کله شون پیدا میشه -

نبود خانم سعادتی را ببیند ،  مهناز نگاه کوتاهی به میز خالی منشی انداخت و از اینکه مجبور  

نفس آسوده ای کشید . اما بعد با فکر تنها بودنش با بهرام ، ترسی عجیب و ناشناخته توی  

   .  قلبش خزید و رنگش را پراند

بهرام هنوز سر جا ایستاده بود و مثل گربه ی هوشیاری که طعمه اش را زیر نظر گرفته 

   :  اه مهناز را روی خود دید ، پرسیدباشد ، او را زیر نظر گرفته بود . تا نگ

    چای یا قهوه ؟ -

   :  مهناز سرش را آهسته تکان داد و گفت

   !  هیچی ، ممنون  -

   :  بهرام اخمی کرد . سپس در حالیکه به سمت آبدارخانه میرفت ، گفت
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  ! برو توی اتاقم ، الان میام -

سرعت به سمت مبل های  مهناز دو قدم به سمت اتاق او برداشت ، ولی پشیمان شد و به 

 مشکی رنگ لابی برگشت و نشست .  

پاهایش را کنار هم با اضطراب چفت کرد و انگشت های سردش را توی هم گره زد . دو  

دقیقه ی بعد ، بهرام با سینی کوچک سیلور حاوی فنجان های ظریف و سفید قهوه و ظرف  

فهمید که دردش چیست . چون بی  شکر برگشت . از دیدن مهناز در آنجا جا خورد ، اما انگار 

   .  حرف رفت روی مبل روبروی او نشست و سینی را وسط میز کوبید

   ! خب...  تعریف کن ببینم ! موضوع چیه ؟ از کجا اومدی که اینقدر ترسوندنت ؟ -

   :  مهناز متوجه منظور او نشد و به سادگی پرسید 

     ترس ؟

   :  بهرام به طعنه پاسخ داد 

   ! آره دیگه ... بدجوری میلرزی -

مهناز نفس عمیقی کشید و ترجیح داد جواب متلک او را ندهد . آب دهانش را به سختی  

   :   قورت داد و گفت

   ! یه مشکلی پیش اومده ... یه مشکل خیلی خیلی بزرگ -

   !  میشنوم -



 

 

 

544 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

مهرداد از بیمارستان فرار کرده ... نمیدونم کجا رفته ! دل نگرانشم ! از صبح زود منو   -

   !   ل و جوابم میکنن ... حالم بدهبردن کلانتری دارن سوا

   .   بهرام اخم کرد

   ! بیخود ! به تو چه ربطی داره ؟ -

   !   نترس ... جاش امنه -

   !  آره -

   ! آره ؟ -

   !  جیغ نزن ! ... بشین واست تعریف میکنم -

    کار تو بود ؟  -

   !  اوهوم -

   !  آره

   

مبهوتش را به نقطه ی  همه ی انرژی مهناز تحلیل رفت. سر جا رها شد و نگاه مات و 

    نامعلومی دوخت. بهرام گفت

  : 
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   !  قهوه ات رو بخور -

   :  و چون عکس العملی از او ندید ، ادامه داد 

 میدونم متعجبی ، شوکه شدی ... حتی شاید ازم متنفر شدی !   -

اما این تنها راهی بود که به ذهنم رسید ! من مجبور بودم یه جوری مهردادو از زندان  

بیرون ... خب ، نمیتونستم برم به زندانبان بگم که بی زحمت این زندانیتونو بهم   بکشونمش

   ! قرض بدین تا یه توك پا ببرمش سلمونی ! میتونستم ؟

   :   مهناز با صدایی بم و خشدار ، نالید

   ! یعنی ... الان پیش توئه ؟ -

   ! نه دقیقا پیش من ... ولی جاش امنه -

    کجاست ؟  -

   :   داد و گفت بهرام سرش را تکان

درباره ی کارم ازم توضیح نخواه ! من میگم جاش امنه ، یعنی امنه ! یعنی چیزی  

   !  واسه نگرانی وجود نداره ! به من اعتماد کن

   :   نفس عمیقی کشید و باز ادامه داد

   !  تا دو روز دیگه میفرستمش بره  -
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   !  کجا ؟ -

  اونجا کار میکنه ، زندگی میکنه ، زن میگیرهاول ترکیه ، بعد یونان ، بعدشم فرانسه !  -

!  

   :  فنجان قهوه اش را برداشت و تلخ سر کشید ... چشم هایش را بست و آهسته گفت 

   شما هم میتونید برید پیشش ... اگه دلتون خواست ! من میتونم واستون اقامت بگیرم -

!  

نمیتوانست متوجه تلخی   مهناز آنقدر شاد بود ... آنقدر حس رها شدن و آسودگی داشت که

لحن بهرام شود . بی اختیار چشم هایش را بست و چند نفس عمیق کشید . پلک هایش داغ  

شده بودند ... دلش هوای گریه داشت ! اما اینبار گریه ی پیروزی ، پس از آنهمه اشک های  

شده ، دیگر  تلخ و بی ثمر ! حالا که میدانست فرار مهرداد از طرف بهرام برنامه ریزی و اجرا  

هیچ دلواپسی نداشت . حالا دیگر ترس و نگرانی و حتی آن عذاب وجدان کمرنگش از میان  

   : گفت    رفته بود و فقط به آزاد بودن مهرداد فکر میکرد ! بهرام  

 ...   ازم بدت اومد ، مهناز ؟! من که گفتم

   :  مهناز وسط حرفش پرید

   !  خوشحالی بال در میارمبدم اومد ؟ ... دیوونه ای ؟ دارم از   -

   :  چشم هایش را بست و ادامه داد
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الان تنها دلنگرانیم اینه که باید این خبرو چجوری به پدر و مادرم بگم که کمتر جا   -

  ...  بخورن ! مرسی بهرام 

   ... مرسی ! تو واقعا ... واقعا

بود ، پیدا کند . اما  به ذهنش فشار آورد تا توصیفی در خور کاری که بهرام برایش کرده 

   :  هیچ چیزی نمیتوانست سپاس گذاری اش را از او توصیف کند . باز گفت

  ! مرسی -

شادی وصف   از  باز  و  کرد  ترسیم  را  بودن  هم  با  شیرین  و  خوش  روزهای  ذهنش  توی 

   :   ناپذیری پر شد . بهرام با لحنی آرام و محتاطانه پرسید

   ! حالا میخوای بری ؟ -

     کجا ؟ -

   !  فرانسه -

   :   مهناز بی توجه به لحن خاص او ، با اشتیاقی کودکانه کف دستانش را بهم کوبید و گفت

آره که میرم ... اصلا از همین فردا میرم دنبال کاراش ! ولی نه ... باید یه مدتی صبر  

   !  کنم ! الان اگه بخوام اقدام کنم ، یه ذره مشکوکه ! باید بذارم یه کمی این تنشا بخوابه

   :  عد نگاه براق و پر اشتیاقش را دوباره توی صورت بهرام دوخت و پرسیدب

   :  راستی ... حالش خوبه ؟! میتونم باهاش تلفنی حرف بزنم ؟ بهرام گفت  -
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   ! نه ... نمیتونی ! به این زودیا نمیتونی -

و خیره شد توی برق رقصان چشم های مهنازش ... قلبش پر از حس حسرتی شیرین شد .  

باورش نمیشد که با دست های خودش مهناز را از خود دور کرده ، فرستاده است به فرانسه  

    ! لبخند تلخی زد ... باید به چه زبانی به او میگفت ، نرو ؟ 

سکوت مابینشان با ورود ناگهانی و بی خبر خانم سعادتی درهم شکست . خانم سعادتی  

ی بر لب نشاند که فقط یک زن میتوانست  نگاهش را بین مهناز و بهرام تاب داد و لبخند 

   .  معنایش را بفهمد

   ! ببخشید آقای مهندس ... مزاحم شدم ! نمیدونستم مهمون دارید -

   :   بهرام بی توجه به او ، رو به مهناز گفت

   !   پاشو برسونمت خونه -

   :   مهناز به شیرینی خندید و برای اینکه تعارفی کرده باشد ، گفت

 !  حم نمیشم ! خودم میرم نه دیگه ... مزا

   :  بهرام خیره شد توی چشم های او و گفت 

   !  تو هیچوقت مزاحم من نیستی.. . اینو توی مغزت فرو کن -

   ... .  و بلند شد و توی اتاقش رفت تا کیف و کتش را بردارد

  *** 
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   :  المیرا با انگشت اشاره اش آهسته به در کوبید و گفت

   :  حالتون خوبه ؟! زنگ بزنم به آقا بگم زودتر بیان ؟ مهناز گفتمهناز خانم ...  -

   ! خوبم ... لازم نیست زنگ بزنی  -

و مشت آب یخی توی صورتش ریخت و از توی آینه ی روشویی به صورت رنگ پریده اش 

نگاه کرد . آن روزها حالش اصلا خوب نبود . احساس خستگی و کسالت میکرد . دوست  

   .   ختخواب خارج شودنداشت هیچوقت از ر 

اصلا گرسنه نمیشد . حوصله ی کرم زدن و عطر پاشیدن و آرا گیرا کردن هم نداشت ! آن روز  

هم حالت تهوع اضافه شده بود به تمام حس های مزخرف این اواخرش . توی همان دو دقیقه 

ورتش و  از بس عق زده بود که دیگر نایی برای سر پا ایستادن نداشت . باز آب پاشید توی ص

   .  بعد شیر را بست و از دستشویی بیرون رفت

المیرا کمی دورتر ایستاده بود و با کنجکاوی نگاهش میکرد . بی توجه به او رفت و تن  

خسته و بی حالش را روی کاناپه انداخت و چشم هایش را بست . باز دلش میخواست  

تختش و تنش را مخفی کند لای ملحفه های خنک . با این فکر چشم  بخوابد ... برود توی 

هایش را باز کرد و به قصد رفتن توی اتاقش نیمخیز شد که صدای المیرا او را دوباره سر  

   .  جا نشاند 

کوچه از پشت شیشه     خانم ، این شربت آناناس رو بخورید ! حالتون رو بهتر میکنه  -

ه میشد . باران تند پاییزی تمام شهر را شسته و رنگ  ی خیس و بخار گرفته زیبا دید
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درخشان و دل انگیزی به همه چیز بخشیده بود . بهرام نشسته بود پشت میز چوبی ، چشم  

 دوخته بود به خیابان ، شاید زودتر مهنازش را ببیند . دلش غم  

   ...  داشت ... به اندازه ی تمام آن سال ها ! گاهی آرزو میکرد که مرد نبود 

که لااقل بهرام شاهین فر نبود ! تا میتوانست با صدای بلندی گریه کند و برایش مهم  

 نباشد که دیگران اشک هایش را میبینند یا نه . 

  بهرام بغض داشت و آماده بود با یک اشاره ی مهناز ، بغض تمام آن سال هایش را بشکند 

 .   

د ، و مثل یک پسربچه ی ترسان و بی  زانو بزند مقابل مهنازش ، سرش را روی پای او بگذار

پناه گریه کند . دلش تنگ بود و مهناز نمیفهمید ... دلش غم داشت و او هیچوقت این را  

   !  نمیفهمید

بلاخره توانست مهنازش را ببیند که توی پالتوی خوش رنگ زغال سنگی اش قوز کرده بود و  

. از پشت شیشه ی خیس نگاهش   با قدم هایی تند و پرعجله به سمت در کافی شاپ می آمد

با نگاه بهرام درهم تلاقی پیدا کرد و لبخندی زد . دل بهرام گرم شد . باز جرعه ای از قهوه  

   !  اسپرسوی دوبلش نوشید و نفس عمیقی کشید . چقدر دلش یک نخ سیگار میخواست

ان توی تمام  در باز شد و مهناز پا توی کافی شاپ گذاشت ... با ورودش بوی سرد و معطر بار

   :   فضا پیچید . بی مکث به سمت بهرام رفت و با لحن آزاد و سرزنده ای گفت

  ! سلام- 

 و بی تعارف صندلی مقابل او را عقب کشید و به رویش نشست .  
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بهرام فقط خیره خیره نگاهش میکرد . مهناز بی توجه به او کیفش را یک گوشه ی میز  

   :  گذاشت و گفت

  ! ... هنوز پاییزه ، زمستون بشه دیگه میخواد چی بشه چقدر هوا سرده - 

و بعد طره ی موی سیاهش را که به پیشانی خیسش چسبیده بود ، عقب زد و آنوقت فرصت 

   :  کرد نگاه دقیقی به بهرام بیاندازد . بهرام گفت

    خوبی ؟ -

     عالی ! تو خوبی ؟ -

   :  بهرام به تلخی خندید و پاسخ داد

   ! منم عالی -

  :   بهرام برگشت و گفت 

   ! ساسان -

   !   زندگیش

  .   مهناز تعجب کرده بود

   ! چرا ؟  -

   :   گفت
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پسره ی بود ، یادت رفته چقدر اذیتت کرد ؟ حالا میخوای بهش پول بدی ؟ واقعا  

   ! میخوای همچین کاری بکنی ؟

   :   مهناز گفت

پول داریم رو برای  نه ... بهش پول نمیدم ! راستش پولی ندارم که بدم ! هر چی   -

   !  سفرمون لازم دارم

پیشخدمت باز به آن ها پیوست و پس از گذاشتن لیوان شکلات داغ روی میز ، آنها را تنها  

گذاشت . مهناز جرعه ای از شکلات داغش را خورد و باز به بهرام نگاه کرد . نگاهش جذاب  

 اما نمیشد .   و شیرین و دلربا بود . بهرام سعی میکرد از او چشم بگیرد ، 

داغی عجیبی زیر پوستش احساس میکرد ... دلش میخواست نفس عمیقی بکشد ، اما جلوی  

   :  خودش را گرفت . پرسید

   :  حالا جدی ... میخوای بری ؟ مهناز به سادگی پاسخ داد -

   !  آره ، معلومه -

    چند روز دیگه بلیط داری ؟ -

   !  دقیقا سه هفته ی دیگه ! چطور ؟ -

ین پا و آن پا کرد . برای اولین بار در تمام زندگی اش برای حرف زدن ، کلمه کم  بهرام کمی ا

آورده بود . با انگشتانش روی سطح میز چوبی ضرب گرفت و در حالیکه سعی میکرد با مهناز  

   :  چشم توی چشم نشود ، گفت
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حالا که    من ... میدونم حرفام احمقانه است ! میدونم حالا دیگه هیچ فایده ای نداره ... -

تو دیگه اینجا هیچی نداری که بهش دلخوش باشی ، به جز ... شاید کلی خاطرات بد ! اما  

 من آدمی نیستم که حتی بی اهمیت ترین شانسام رو هم از دست بدم ...  

میخوام بهت بگم ، چون ... میترسم مهناز ! میترسم تا آخر عمرم این حسرت رو به دلم  

   !  بهش میگفتم ، شاید خیلی چیزا عوض میشد داشته باشم که اگه روز آخر

   :  مهناز آهسته روی میز ، به سمت او خم شد و پرسید

    چی شده ، بهرام ؟ -

   .  بهرام صاف زل زد توی چشم های او

    میشه ازت خواهش کنم نری ؟ میشه بمونی ایران ... زن من شی ؟ -

بدنش پر کشید و رفت . ضربان  مهناز چیزی نگفت . برای یک لحظه احساس کرد چیزی از 

   .   قلبش اوج گرفته بود

دستش را مشت کرد و نفسش را برای چند لحظه توی سینه نگه داشت . انتظار این سوال را  

از جانب بهرام داشت ... شاید خیلی زودتر از این ها ! شاید هم خیلی متفاوت تر از این لحن  

م برای مطرح کردن این پیشنهاد سراغ یکی  نرم و پر از خواهش . برایش عجیب بود که بهرا

از همان راهکارهای عجیب و غریب خود نرفته و او را تحت فشار نگذاشته است . توی تمام  

آن روزها و شب ها به این وحشت تلخ و شیرین فکر میکرد ... به پاسخ خودش هم گاهی !  

حال همیشه میدانست که  گاهی توی مسیر افکارش به او پاسخ رد محکمی میداد ، اما در عین 

دیگر جرأت نه گفتن به او را نخواهد داشت . سردرگم و کلافه بود ... احساس کوچکی و  
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حقارت عجیبی میکرد . اما حالا که با این نگاه پر از خواهش ، با این لحن نرم و ملتمس  

غافلگیر شده بود ، احساس میکرد آرامشی داغ مثل مواد مذاب توی رگ هایش جاری شده  

   .  است

   .   بهرام سکوت او را دید و لبخند تلخی زد

خواسته ی زیادی بود ، نه ؟ باز تا اومد همه چی درست بشه و تو به آرامش برسی ،   -

من جفت پا پریدم وسط سرنوشتت ! اما ایندفعه دیگه واقعا بار آخره ... بهت قول میدم که  

ی ... فقط به من ! نه هیچ اجباری در  بار آخره ! ازت میخوام توی این سه هفته به من فکر کن

کاره ، و نه حتی کوچک ترین احساس ددِینییِنی ! فقط ازت میخوام به این فکر کنی که من  

میخوامت ... واقعا ، و از ته قلبم میخوامت ! یه جوری که عمرا هیچ جای دنیا ، حتی میون  

کنی ... یکی که تا این  اونهمه پسربچه ی شاعرپیشه ی فرانسوی یکی لنگه ی من پیدا نمی

   !  حد عاشقت باشه

   :  چند ثانیه سکوت کرد و بعد با صدایی بم و خش دار به سختی اضافه کرد

 نمیخوام به این چیزا فکر کنم ، اما اگه جوابت نه بود ...   -

   !  خواهش میکنم تا لحظه ی آخری که ایرانی بهم نگو

   ...  بکنم کهمیترسم ... میترسم خر بشم و باز یه غلطی 

   :   مهناز بلاخره سکوتش را شکست و پرسید

    چند تا سوال دارم ، قول میدی راستشو بهم بگی ؟ -
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بهرام بی هیچ حرفی فقط زل زد توی چشم هایش . مهناز از شدت هیجان و اضطراب دستش 

   :  را روی پایش مشت کرد و پرسید

    تصادف پدر من ، کار تو بود ؟ -

   :  زیرنگاه مضطرب او له شد . با اینحال مکثی کرد و با لحن محکمی فقط گفتبهرام 

   ! نه -

   :   مهناز احساس کرد روحی تازه در کالبدش دمیده شده . باز پرسید

اینبار بهرام اخم کمرنگی    ماجرای اون زمین وقفی چی ؟ اونم به تو ربطی نداشت ؟ -

   :  داد روی پیشانی اش نشاند و با صداقت بیشتری پاسخ

   ! به جون تو قسم که نه -

   ... قضیه ی رضایت ندادن ساسان -

بهرام برای چند ثانیه از شدت خشم چشم هایش را بست و با لحنی عصبی و سرزنش آمیز  

   :  ، گفت 

   ! مهناز -

مهناز سکوت کرد . بهرام با غم به او نگاه کرد در حالیکه توی دلش کوچک ترین امیدی  

   :  زندگی اش نداشت . گفت به رسیدن به عشق همه ی

   !  چیز زیادی ازت نمیخوام مهناز ... فقط خوب فکراتو بکن -
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   !  نیازی به فکر کردن نیست -

نفس توی سینه ی بهرام حبس شد ... بی اختیار کمی عقب کشید و صاف نشست . آماده ی  

میشود ، داد بکشد ...  نفجار بود ... آماده بود تا با اولین کلمه ای که از دهان مهناز خارج 

صندلی اش را توی شیشه بکوبد و دنیا را زیر و رو کند . اما جمله ی بعدی مهناز ، درست  

   .   مثل آب یخ آتش درونش را خاموش کرد

   ! من قبول میکنم  -

احساسی توی قلبش لرزید.  برای چند ثانیه دنیا از حرکت ایستاد ... حتی جریان خون توی  

فقط او ماند و او و رویای بزرگی که پس از سال ها تعبیر شده بود و  رگ هایش متوقف شد . 

حالا تنها مشکل انگار این بود که باور نمیکرد همه چیز حقیقت دارد ! دلش میخواست سیلی  

   !  محکمی توی صورتش بکوبد تا مطمئن شود خواب نیست ... اما نه

ر است و آنقدر خوشبخت که دارد  این یکی خواب نبود ! مطمئن بود که بیدار است ... بیدا

   .   زیر حجوم ناگهانی این خوشبختی نفس کم می آورد و له میشود

مهناز حرفی نمیزد ... فقط نگاهش میکرد و انگار کمی هم دلخور و سرخورده بود . شاید  

انتظار عکس العمل بهتری از جانب بهرام داشت! حداقل دلش یک لبخند گرم میخواست . اما 

کاری نمیتوانست بکند ، حتی نمیتوانست به نگاهش حالت نرم تر و عاشقانه تری   بهرام هیچ

  .  بدهد

   :  تنها جمله ای که به ذهنش رسید، این بود

   :  کی بیام خواستگاری ؟ مهناز با گیجی پرسید -
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   ! هان ؟ -

بهرام کمی کلافه شد . مهناز عجب وقتی را برای خنگ شدن انتخاب کرده بود ! باز  

   :  گفت

   ! امشب میایم خواستگاری -

   :  مهناز بی اختیار از جا پرید و فورا گفت 

   ! نه نه ... امشب نه! من آمادگیشو ندارم -

  :   بهرام با بددلی پرسید

   ! چرا نه ؟ -

برای اینکه نمیشه ... نمیتونم ! من تا از اینجا خودمو برسونم خونه ، میشه شب ! باز   -

    کی وقت دارم برای پذیرایی

  ... 

   :  بهرام وسط حرفش پرید

من تا یک ربع دیگه میرسونمت خونه ات ... توی این فاصله هر چی واسه امشب لازم   -

   .  داری لیست کن ، سبحانی رو میفرستم همه رو بخره

مهناز زیر رگبار برنامه ریزی های او نفس کم آورده بود . مشتش را به آرامی روی میز  

   :  کوبید و با کلافگی گفت 
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بچه شدی ، بهرام ؟ امشب نمیشه ! من باید برم با پدر و مادرم حرف بزنم ، باید   -

آماده شون کنم . نمیشه یهو برم خونه و بگم ، مامان ! من همین نیم ساعت پیش نامزد  

   !  کردم ، تا دو ساعت دیگه هم قراره فک و فامیل نامزدم واسه بله برون بیان خونه مون

   : ... حق با او بود ! گفت بهرام سرش را تکان داد 

  !  پس ... فردا شب میایم -

مهناز دهان باز کرد تا اعتراضی بکند ، اما او تیز و هشداردهنده نگاهش کرد و خیلی جدی  

   :   گفت

   !  فقط نگو فردا شبم آمادگیشو نداری که قاطی میکنم ها -

نکه جواب مثبت داده و  مهناز سکوت کرد . انگار چاره ای جز اطاعت نداشت . هنوز از فکر ای

قرار است به همان زودی ها همسر بهرام شود ، مضطرب بود و دلشوره داشت . فکر میکرد  

   :  دارد خواب میبیند . بهرام مدتی سکوت کرد . آخرین جرعه ی قهوه اش را نوشید و گفت

فردا شب که اومدیم ، انگشتر نامزدی دستت میکنم تا همه چی رسمی بشه ، و یه   -

   ...  چیز دیگه

   :  مکثی کرد . سرش را بلند کرد و صاف و محکم زل زد توی چشم های مهناز و ادامه داد

   خیلی زود عقد میکنیم ... دیگه حتی فکرشم نکن که بذارم یک ساعت نامزد بمونیم -

!  
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مهناز از اینکه میدید در عرض نیم ساعت سرنوشتش تا این حد دستخوش تغییر شده ،  

آمده بود . از فکر اینکه شاید تا دو روز دیگر همسر قانونی بهرام میشد ، تنش  زبانش بند 

یخ کرد . دهان باز کرد تا چیزی بگوید ... اما هیچ جمله ای به ذهنش نرسید . ترجیح داد در  

آن لحظه سکوت کند و آنقدر به خود زمان بدهد تا بتواند به افکار و احساسات سر و سامانی  

  .  بدهد

  :   بهرام به ساعت مچی اش نگاهی کرد و گفت 

   !  ساعت پنج و نیم شد ! پاشو برسونمت خونه ... بدو دیرم شد کلی کار دارم -

در تمام مسیر ، سکوتی سنگین مابین بهرام و مهناز حاکم شده بود . بهرام ساکت و جدی  

ش را فراموش کرده  مشغول رانندگی بود و آنقدر مهناز را نادیده گرفته بود که انگار حضور

است . مهناز هم اگرچه از رفتار سرد او کمی احساس سرخوردگی میکرد ، اما در آن لحظه به  

این سکوت راضی بود . فرو رفته بود توی صندلی و در حالیکه به خیابان نگاه میکرد ، مغزش  

   .  مدام بین بهرام و بیژن در گردش بود

را با هم مقایسه میکرد . آنها آنقدر با هم   توی ذهنش یک ترازو گذاشته بود و آن دو

متفاوت بودند که هیچ آدم غریبه ای حتی یک درصد هم نمیتوانست حدس بزند با هم  

   .   برادراند

بیژن خوشگل بود و جنتلمن . موهای خرمایی و پوست سفید داشت و قدش کمی بلندتر از  

ای ظریف و کار نکرده داشت و  بهرام بود . وقتی که میخندید ، خیلی جذاب میشد . دست ه

 همیشه بوی ادکلن میداد . مودب بود ، میدانست باید با زن ها چگونه رفتار کند .  
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امکان نداشت زودتر از مهناز از دری رد شود ، امکان نداشت مقابل او به کسی ناسزا  

   .  بگوید

، چشم های  بهرام از هر جهت نقطه ی مقابل او محسوب میشد . موهای سیاه وحشی داشت 

گیرای وحشی داشت ، نیرویی قوی و مردانه ی وحشی داشت ! بی باك بود ، بددهان بود ، و  

 بسیار بی رحم ! مهناز پیش او همیشه بی اختیار جمع و جور مینشست ... 

   ...  حتی ناز و اداهایش را هم جمع و جور میکرد ! همیشه از کنار او بودن میترسید

مردانه توی وجودش میترسید . او آنقدر بد بود که توانست بی   از آن نیروی محرك و قوی

هیچ عذاب وجدانی مهناز را بیچاره کند . اما در کنارش آنقدر قدرت داشت که مهناز  

   .  میدانست باز هم تنها مرد قابل اعتماد زندگی اش ، اوست 

عشق پاك و  عشق بی رحم و افسار گسیخته و آمیخته به کینه و نفرت او خیلی بیشتر از 

 مقدس بیژن به درد مهناز خورده بود .  

مهناز این را میدانست . میدانست که اشتباه کرده بود ... راه را اشتباه رفته بود ، به  

 اشتباه دل بسته بود . بهرام آدم بدی بود ...  

خیلی بد ! اما همان کسی بود که همیشه توی لحظه های آخر میرسید و مهناز را از لجن  

بیرون میکشید . ولی بیژن برای او چه کرده بود ؟ غصه خورده بود ، گریه کرده بود ، زجر  

 کشیده بود .  

    اما به جز این ها ، واقعا برای او چه کرده بود ؟

روزی که مهناز به بیژن دل باخت و به خاطر او بهرام را از خود راند ، فقط هفده سال داشت .  

و خیال پرداز بود و چیزی از واقعیات زندگی نمیدانست .   آن روزها یک دختربچه ی احمق
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اما حالا بزرگ شده بود ، عاقل شده بود ، حالا عشق را هم با عقلش میسنجید. عقلش بود که  

 به او میگفت اینبار نباید ریسک کند ...  

برای همیشه  دوباره نباید بهرام را از خود براند . باید با او ازدواج کند و خود و خانواده اش را 

   .  تأمین کند

با توقف ماشین جلوی در مجتمع ، مهناز از افکارش دست کشید و نگاهی به بهرام انداخت .  

   :   گفت

   ! مرسی ... زحمت کشیدی -

بهرام چیزی نگفت ، حتی نگاهش نکرد . مهناز میدانست که او هم حالا با افکارش درگیر  

خواست پیاده شود که بهرام ناگهان مچ   است ، و درکش کرد . زیر لب خداحافظی کرد و

   .   دستش را گرفت

    مطمئنی ؟ -

   :  مهناز سرش را به سمت او چرخاند . بهرام ادامه داد

 امروز که از من جدا شدی ، دیگه حق نداری پشیمون بشی .   -

    مطمئنی که میخوای با من ازدواج کنی ؟

حالیکه تلاش نرمی را برای رها کردن مچ  مهناز آب دهانش را به سختی قورت داد و در 

   :  دستش شروع کرده بود ، گفت

   . مطمئنم بهرام ... پشیمون نمیشم -
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   !  خیلی خب ... حالا برو ! خداحافظ -

گونه های مهناز گر گرفت . برای اولین بار پس از سال ها به این صورت از بهرام خجالت  

فتاد و خون داغ آن سال ها توی رگ  میکشید .به یاد پنج سال پیش و شب خواستگاری ا

 هایش جوشید .  

   :  با شرمی دخترانه زیر لب گفت

   !  خداحافظ -

   .  و پیاده شد و به خانه رفت

جیران وقتی فهمید ، درست مثل تپه ای باروت منفجر شد و شروع به داد و فریاد کرد . وسط 

گاهی هم با خشونت موهای جلوی اتاق ایستاد و درحالیکه مدام دست هایش را تکان میداد و  

   .   صورتش را پس میزد ، هر چه از دهانش در آمد بار بهرام و جد و آبادش کرد

غلط کرده پسره ی حروم لقمه ... غلط کرده دوباره اسم دختر منو آورده ! چی فکر   -

کرده پیش خودش ، هان ؟ فکر کرده دختر من بی صاحابه ؟ که میکشونتش توی یه کافی  

زش خواستگاری میکنه ؟! هان ! عین اون بی پدر و مادرا ... عین همونا ! ولی من  شاپ و ا

   ! نمیذارم ... من جنازه ی تو رو هم روی دوشش نمیذارم

   : خشمگین و نیمه نفس خودش را روی مبل انداخت و گفت

  !   برو بهش زنگ بزن بگو فردا شب نیاد ... برو بهش بگو پشیمون شدی -

  :   احتی لبش را میجوید . گفت مهناز از شدت نار
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   ...   ولی مامان -

   !  همینی که گفتم ... دیگه چیزی نشنوم -

مهناز هنوز توی چارچوب در اتاقش ایستاده بود و با ناراحتی به فرش کرم رنگ زیر  

پایش نگاه میکرد . نمیتوانست درك کند مادرش از چه چیزی اینقدر به خشم آمده . او که  

ا دوست داشت . توی تمام خانواده تنها کسی که با بهرام موافق بود ،  پنج سال پیش بهرام ر

او بود ! از اتفاقات بعد از آن هم که اطلاعی نداشت ... او حتی به ذهنش خطور نمیکرد که  

یکی از مظنونان اصلی بدبختیهای زندگی اش ، بهرام است . او فقط میدانست که فرار  

 مدام بهرام را دعا میکرد .   مهرداد کار اوست و برای این کار هم

     پس حالا از چه چیزی اینقدر عصبانی بود ؟

نفس کلافه اش را با ضرب فوت کرد بیرون و مستأصل و درمانده تکیه زد به کومه ی در .  

   ...  مادرش که این بود

مهرداد اگرماجرا را میفهمید چه میکرد ؟ ... به پدرش که اصلا جرأت نداشت نگاه کند !  

   :   اوضاع خیلی بدتر از آن چیزی بود که فکر میکرد . باز گفت

آخه من چجوری برم بهش زنگ بزنم و بگم نیاد ؟ چرا ازم کار غیر ممکن میخوای   -

   ؟

میخواستی اون وقتی که سر خود قرار خواستگاریشو قبول کردی ، فکر اینجاهاشم   -

   !  میکردی
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چرا اینقدر داغ کردی ؟ مگه قراره چی  مامان ... مامان خوبم ! مامان خوشگلم ! تو   -

   ! بشه ؟ ازدواج کردن جرمه ؟

   :  جیران نگاه تند و تیزی به سمت او پرتاپ کرد و گفت

آره ... زن بهرام شدن جرمه ! تو اگه میخواستی زنش بشی ، همون پنج سال پیش   -

   !  گرفتیبهش جواب میدادی ! من باید بفهمم چی شده که تو یهو این تصمیم احمقانه رو 

 :   مهناز قدمی به سمت او برداشت و با لحنی مردد گفت

   !  مامان ... ما همدیگه رو ... دوست داریم -

و شرم زده شد از این اعتراف دروغی که جلوی چشمان پدرش به زبان آورد . جیران سر بلند 

   .  کرد و خیره شد توی چشم های مهناز

؟ اونم غلط کرده ! اینقدر قصه ی   دوستش داری ؟ ... غلط کردی ! دوستت داره -

   ! شیرین و فرهاد تعریف نکن که توی کتکَتمََِم نمیره مهناز 

   مهناز دهان باز کرد توضیح بدهد که جیران با کلافگی دستش را توی هوا تکان داد و گفت

:  

بسه مهناز ... بسه ! خسته شدم از چاخانات ! تو دوستش داری ؟ تو ؟! اگه میگفتی   -

   !  لادنو دوست داری بیشتر باورم میشدبن 
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مهناز دمق و بی حوصله نگاهش را به زمین دوخت و انگشتان سردش را توی هم گره زد  

   :   . انگار مادرش تحت هیچ شرایطی نمیخواست این بحث را تمام کند ! جیران گفت

مرگته ، محال  تو یه کاسه ای زیر نیم کاسه داری مهناز ... و تا من نفهمم دقیقا چه  -

   !  ممکنه به این وصلت راضی بشم

مهناز خسته از این بحث طولانی نگاه کلافه اش را توی سالن چرخ داد و چند ثانیه توی  

صورت رنگ پریده و بی حالت پدرش ثابت نگه داشت . آه سرد و غمباری کشید و بی هیچ  

واب نشست و سرش حرفی توی اتاقش رفت و در را بست . خسته و بی حوصله روی تختخ

   .  را میان دستانش گرفت 

حال بدی داشت . با اینکه عمیقا مطمئن بود ازدواجش با بهرام درست ترین کار است ، اما  

حالا کمی مردد بود . ای کاش کمی وقت برای فکر کردن میگرفت ! شاید اگر بهرام در لحظه  

دارد ، حالا به پشیمانی هم فکر  ی آخر به او هشدار نداده بود که این بار حق پا پس کشیدن ن 

 میکرد ! اما دیگر نمیتوانست عقب بنشیند ...  

   !  نمیتوانست 

پتو فرو کرد . دلش یک خواب طولانی و راحت  روی تختخواب دراز کشید و سرش را زیر 

میخواست . حوصله ی سر وکله زدن با دیگران را نداشت . حتی وقتی مادرش برای شام صدایش  

   .  رفتکرد ، بیرون ن 

مادرش هم اصراری به حضور او نداشت . مثل هر شب دیگری با توجه و وسواس خاصی به 

مهدی شام داد و صورت و دستانش را شست و ویلچرش را جلوی تلویزیون گذاشت تا اخبار 
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ساعت ده را ببیند . سپس دوباره مهناز را صدا زد تا برای خواباندن مهدی روی تخت ،  

   .  کمکش کند 

اینبار بیرون رفت و زیر حصار پدرش را گرفت و با کمک مادرش و هزار زحمت   مهناز

     بلاخره پدرش را روی

تختخوابش جابه جا کرد . سپس آنها را تنها گذاشت و توی آشپزخانه رفت تا لیوانی چای  

بنوشد . کتری سرد بود و چای مانده . زیر کتری را روشن کرد و سپس پشت میز کوچک  

ارخوری نشست و در انتظار جوش آمدن آب ، دستش را تکیه گاه چانه اش کرد . توی  ناه

   :  افکار خودش غرق بود که صدای مادرش را از آن سمت پیشخوان شنید

    گشنته مهناز ؟ برات شامو گرم کنم ؟ -

   :   مهناز از روی شانه اش نگاه بی حوصله ای به سمت او انداخت و خیلی کوتاه پاسخ داد

   ! ، مرسینه  -

 جیران توی آشپزخانه رفت و یکی از صندلی های میز  

ناهارخوری را عقب کشید و به رویش نشست . هنوز از بحث سر شب ، اخم کمرنگی روی  

   :   پیشانی اش نشسته بود. پرسید

   ! خب ... تعریف کن -

   .  مهناز از این حرف بی مقدمه ی او جا خورد

    چی بگم ؟ -
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   :  لخوری داد و ادامه داد و بعد به نگاهش حالت د

 خیلی گوش شنوا داری شما ، که به حرف زدن تشویقم میکنی   -

   ! ؟

   :  جیران انگشت اشاره اش را جلوی صورت او تکان داد و گفت

یه مدتی بود همه چی بهم ریخته بود ... افسار زندگیمون افتاده بود دست تو ! تو  

   !   فکر کردی خیلی بزرگ شدی

، هر وقت خواستی اومدی ! فکر کردی بی صاحابی ، بی اذن و   هر وقت دلت خواست رفتی

   !   اجازه ی ما قول ازدواجم دادی

   :  مهناز از لحن سرد و جدی او جا خورد . صورتش را درهم کشید و با دلخوری گفت

   ! مامان -

مامان بی مامان ! تو چی پیش خودت فکر کردی ؟ داداشت اونور دنیا اسیره ، بابات   -

ویلچر نشسته ، مامانت هم که هیچی ... کشکه واسه سابیدن ! هیچ دختر خانواده  اینجا روی 

   ...   داری بدون مشورت و اجازه ی بزرگتراش به کسی قول ازدواج نمیده ، ولی تو 

   :  مهناز وسط حرفش پرید و با همان دلخوری توی لحنش گفت

قرار کوتاه بود ، واسه  چی داری میگی ، مامان ؟ من به کی قول ازدواج دادم ؟ یه   -

   ...   اینکه ازم تقاضای ازدواج کنه
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منم گفتم بیاد خواستگاریم ! بد کردم ؟ هان ؟ اصلا میخوای الان گوشی تلفنو بردارم و زنگ  

بزنم بهش جد و آبادشو به فحش بکشم ؟ میخوای ؟ این کارم در شأن یک دختر خانم  

 خانواده دار هست  

   ! ؟

ج میگرفت . عاصی شده بود از این بحث بی سرانجام مادرش ...  صدایش لحظه به لحظه او

  :   خسته بود از توضیح دادن ! جیران که از خشم او جا خورد بود ، گفت

   !   صداتو بیار پایین -

   :  مهناز نفس کلافه ای کشید و نگاهش را از صورت مادرش گرفت . گفت

ونی که من کار خاصی نکردم  مامان ... چرا روی این مسئله کلید کردی ؟ خودتم مید  -

! بیخودی داری اعصابمو ورز میدی ! بگو قضیه چیه ؟ از چی اینقدر میسوزی که نمیخوای  

    این بحث لعنتی رو تمومش کنی ؟

جیران آه سردی کشید . بلند شد و به سمت گاز رفت. کمی چای دم کرد و شعله ی زیر  

   :   مت مهناز برگشت و بی مقدمه گفتکتری را تا حد ممکنپایین کشید . سپس دوباره به س

   .   قول و قراری با هم داشتین ، مهناز ؟ چشم های مهناز از فرط حیرت گرد شدند -

     نه ! چه قول و قراری ؟ -

   :  نگاه جیران رنگ غم گرفته بود . گفت 

   :  مهناز وسط حرفش پرید
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   ! نه -

   !  داری دروغ میگی -

   ! نه

   :   جیران باز هم برافروخته گفت

    زنش بشی ؟

پنج سال پیش ، پنج سال پیش بود ! من ازش خوشم میومد ، چون پسر مودب و   -

جذاب و اصیلی بود. پدرت هم بنا به دلایلی صلاح میدونست این ازدواج سر بگیره . اما تو  

گفتی نه ، ما هم اصراری نکردیم ! حالا برام عجیبه که بعد از پنج سال ، اومدی روبروم  

   !  بهرامو دوست داری ... میخوای زنش بشینشستی و میگی 

   :   مکثی کرد ، نفس عمیقی کشید و با ملایمت بیشتری ادامه داد

دختر من ... عزیزم ! خدای بالا سرم شاهده که توی دنیا بیشتر از هر کس دیگه ای   -

واسم عزیزی ! پنج ساله که زندگیتو وقف ما کردی ... از روز اولی که فکر میکردی با شاد  

نگه داشتنمون و رنگ کردن موهای من میتونی خانواده رو سر پا نگه داری ، تا حالا که  

نمیدونم با چه دلیل و برهانی میخوای تن به این ازدواج بدی ... همیشه این تو بودی که  

بلاکش ما شدی ! ولی این مرتبه رو نمیذارم ! نمیذارم واسه آزادی مهرداد ... واسه اینکه من  

   !  باشم ، خودتو بفروشی ! نمیذارم مهنازم ... این حقو به تو نمیدمکنار پسرم 
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بغضی که به مرور توی گلویش بزرگ و بزرگ تر میشد ، ناگهان درهم شکست و اشک  

هایش روی صورتش فرو لغزید . مهناز با دیدن گریه ی مادرش ، دستپاچه شد . به تندی  

   :  ن تب آلودی نالیددست های سرد او را بین دست هایش گرفت و با لح

مامان گریه نکن ... به خدا قسم هیچ قول و قراری بین ما نبود ! مامان منو ببین ... به  -

   !  جون تو ، به جون بابا ، به جون مهرداد قسم که هیچی بین ما نبود

و بعد خودش هم به گریه افتاد و صورتش را با کف دست هایش پوشاند . برای چند ثانیه  

   :  هیچکدام حرفی نزدند و فقط اشک ریختند . سپس جیران گفت 

    تو به مادرت هیچوقت دروغ نمیگی مهناز ... میگی ؟ -

   .   مهناز سرش را بالا گرفت و چشم های خیسش را توی صورت مادرش دوخت

دروغ نمیگم مامان ! من واقعا تا قبل از امروز ، درباره ی این مسئله هیچ حرفی با   -

   ...  ه بودم . ولی امروزبهرام نزد 

سر کار بودم که زنگ زد . گفت میخواد حرف بزنه . رفتم سر قرار ... ازم خواستگاری  

   ...  کرد ! گفت دوستم داره 

گفت توی این سه هفته بهش فکر کنم ! حتی بهم گفت که نه اجباری در کاره و نه احساس  

   !  دینی

.کف دستش را روی پیشانی تب دارش  مکثی کرد . برای حرف زدن نفس کم آورده بود

   :  کشید و ادامه داد
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 اما دروغ چرا ؟ من به احساس دینمون هم فکر کردم !  

 خجالت کشیدم بلافاصله بهش نه بگم ! دلم هم براش سوخت ...  

   ! نمیدونم ! نمیدونم چرا قبول کردم

پایین آویخت.  جیران  آرنج هایش را روی میز گذاشت و سرش را از میان شانه هایش  

   :   گفت

   ! واسه خاطر دلسوزی ازدواج کردن ، کار عاقلانه ای نیست -

عاقلانه است مامان ... عاقلانه است! اون مهناز مغرور و نازداری که پنج سال پیش   -

تونست به راحتی بهرامو رد کنه ، حالا دیگه مرده ! منو ببین مامان ... من چی دارم که به  

   :  ی بهرام ناز کنم ؟ چی دارم ؟ پوزخند تلخی زد و گفتخاطرش بازم برا 

من حتی جهیزیه ندارم که مثل هر عروس دیگه ای به خونه ی شوهرم ببرم . حتی   -

   !  برادری ندارم که بخواد شاهد عقدم ، شاهد سر بخت رفتنم باشه

کرد به اینکه  و توی ذهنش فکر کرد به احساس امنیتی که در کنار بهرام نصیبش میشد . فکر  

برای مسافرتشان پول لازم داشت و حالا اگر با بهرام ازدواج میکرد ، میتوانست روی مهریه 

   :  اش حساب باز کند . باز دستش را گذاشت روی دست مادرش و گفت

مامان ... سد راهم نشو ! خواهش میکنم ، بذار همون کاری رو بکنم که میدونم به   -

   !  صلاحمونه
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غم داشت ، هنوز هم مخالف این ازدواج بود . اما میدانست که با اعتراضش   دل جیران هنوز

   :   هیچ دردی دوا نمیشود . اشک هایش را پس زد و گفت

   !  خیلی خب ... حالا که تو میخوای ، منم حرفی ندارم -

خون داغ و مغرور جیران پنج سال پیش توی رگ هایش ولوله میکرد . از جا بلند شد و با  

   :   مه دادغرور ادا

فردا با هم میریم خرید ... میبرمت مزون اسپادانا ! واست خوشگل ترین لباس شهرو   -

میخرم ! حالا که قراره به خونه ی بهرام بری ، باید مثل یک ملکه بری ... نه یک دختر دم  

   !  دستی و شکست خورده 

آشپزخانه را ترك کرد و توی اتاقش  و دیگر منتظر نماند تا رد یا تأیید مهناز را بشنود . 

   ... .  رفت و مهناز ماند با دو لیوان چای دست نخورده و سرد شده

برای اولین بار توی تمام زندگی اش بود که تا آن حد گیج و غافلگیر شده بود ... مغزش قفل 

ا پر  کرده بود و هاج و واج به مهمانانی نگاه میکرد که تمام پذیرایی کوچک آپارتمانشان ر

کرده بودند . انتظار یک خواستگاری جمع و جور و خودمانی را داشت ... انتظار داشت فقط  

بهرام و ناهید و حداکثر بهار به خانه یشان بیاید . اما تا در را باز کرد با پنج زن و دو مرد  

شیک و ادکلن زده ای روبرو شد که انگار برای مراسمی بزرگ تر و مهم تر از یک  

   .  معمولی آمده اند خواستگاری

 نگاه چرخاند بین مهمانان و از شدت دلهره احساس تهوع کرد .  
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عموی بزرگ بهرام ، بهادر خان شاهین فر و همسرش زرین خانم ، شمیلا و همیلا عمه های او  

بود و مدام حصار گوشش  ، و ناهید و بهرام . بهار هم بود و یک لحظه هم مهناز را رها نکرده 

   .  عروس خانم عروس خانم میگفت 

مهناز زجر میکشید از حضورش توی آن جمع . زجر میکشید از نگاه تلخ ناهید ، از خنده های  

سرخوش مهمانان و از شوکی که باعث شده بود مادرش زبان به دهان بگیرد و لام تا کام حرف 

یشد و کمی دلش را گرم میکرد ، این بود که  نزند . تنها چیزی که آن وسط باعث شادی اش م

بیژن بین مهمانان نبود . مهناز میمرد ، دق میکرد اگر مجبور میشد با آن لباس بژ زیبایش مقابل 

   .  چشمان حسرت زده او جولان میداد و به عنوان عروس بهرام ، به او خوشامد میگفت

جور کرد و لبخندی لرزان و  با اشاره ی خفیف مادرش کمی نگاه وارفته اش را جمع و  

  .    مصنوعی به لب نشاند

سپس چون دیگر واقعا نمیتواسنت آن فضا را تحمل کند ، با عذرخواهی کوتاهی از  

   .   جا بلند شد و توی آشپزخانه رفت

ماهی خانم ، کارگری که توی سال های خوب زندگی یشان هفته ای دو بار به خانه یشان  

بود تا توی پذیرایی به جیران و مهناز کمک کند . کف آشپزخانه  میرفت ، حالا هم آمده 

 نشسته بود و با  

 وسواس میوه ها را توی ظرف بزرگ و پایه دار کریستال میچید .  

   :  با ورود مهناز ، بلافاصله سرش را بلند کرد و گفت

    چایی هاشون رو خوردن مهناز ؟ میوه ببرم براشون ؟ -
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   .   نه اش را تکه تکه بیرون فرستاد و سرش را تکان دادمهناز نفس حبس شده توی سی

   !  نه ... نمیدونم ، از مامانم بپرس -

   :  و لیوانی برداشت و از شیر آب پر کرد . ماهی خنده ی ریزی به لب نشاند و گفت

  !   به چشم برادری شوهرت بچه باکمالاتیه ها- 

   :  و بعد مثل اینکه چیزی یادش افتاده باشد ، پرسید

    این همونی نیست که پنج سال پیش نامزدیتون بهم خورد باهاش ؟  -

مهناز کمی از آب ولرم و بدمزه را نوشید تا بلکه راه نفسش آزاد شود ، و باز فقط سرش را  

  :   تکان داد . ماهی گفت 

   ...  مهناز مغز چلچله خوردی دختر ؟ چرا بهم زدی نامزدیتو ؟ ایندفعه دیگه -

 ورود جیران به داخل آشپزخانه، نیمه تمام ماند .  جمله اش با 

   :  جیران با صدایی آهسته به ماهی گفت

داری چیکار میکنی ماهی ؟ دست بجنبون ... برو فنجونا رو جمع کن بعدشم میوه ها  

   !  رو ببر ! تو امشب بلاخره آبروی منو میبری

   :   و بعد سر بلند کرد و به مهناز گفت

قه عین این دده مطبخی ها خودتو نچپون توی این آشپزخونه ی  تو هم هی دم به دی -

   ! وامونده ... بیا برو آبرومون رو بردی
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نگاه مهناز گره خورد توی نگاه بهرام ، و احساسی توی قلبش مثل پرش بال پروانه لرزید .  

   :   گفت

   !   مامان ... به خدا من نمیدونستم -

جیران خودش متوجه منظور او شد و دستش را با خستگی  لزومی برای توضیح بیشتر نبود .  

   .  توی هوا تکان داد

میدونم ... تو هم نمیدونستی ! حالا خدا کنه امشب به خیر بگذره . ولی با این حرفایی   -

   !  که عمه هاش میزدن ، غلط نکنم واسمون خوابایی دیدن

   دل مهناز مثل دل گنجشک اسیری به سختی شروع به تپیدن کرد . 

   :  دستش را روی گردنش گذاشت و هراسان پرسید

   ! چه خوابایی ؟ مگه چی میگفتن بهت ؟ -

جیران تأملی کرد ... دلش نمی آمد با حدس و گمان هایش بیشتر از آن ذهن دخترش را  

   :  آشفته کند . گفت

   هیچی ... الان که وقت پچ پچ کردن نیست ! بیا برو بیرون که حیثیتمون رو به باد دادی

!  

 بازوی مهناز را گرفت و او را به سمت در آشپزخانه هل داد .  

مهناز نفس عمیقی کشید و با زانوهایی لرزان دوباره به جمع مهمانان پیوست . به  

   :   محض ورودش ، زرین گفت
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   ! عروس خانم تحویل نمیگیری ... خبریه خدایی نکرده ؟  -

نسبت به او احساس نفرت و انزجار کرد و چنان لبخندی به لب نشاند که مهناز توی دلش 

. دلش میخواست پاسخ دندان شکنی بدهد ، اما دستش را به دروغ روی صورتش گذاشت  

   :  و گفت

   !  نه ... راستش دندونم درد میکنه -

   :  زرین با تکبر به گردنش تابی داد و گفت

باشه ! هیشکی  وای ... چه بدشانسی بزرگیه آدم روز ازدواجش دندون درد داشته  -

   !  عین من درکت نمیکنه ... آخه منم مشکلی مثل تو داشتم 

   :  خنده ای کرد و ادامه داد

البته دندون درد نداشتم . ولی پام پیچ خورده بود و نمیتونستم درست راه برم !   -

   ! یادتون میاد بهادر خان ؟

کرد و با لحن  همیلا ، عمه ی بزرگ بهرام نگاه تیزی توی صورت زن برادرش پرتاپ 

  :   مهربانی به مهناز گفت 

   ! حالا چرا سر پایی عزیزم ؟ بیا بشین قربونت برم ... بیا بشین

تا قبل از اینکه مهناز تکانی به خود دهد ، شمیلا از جا پرید و در حالیکه به سمت او می آمد  

   :  ، با لحنی شاد و خودمانی گفت
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   !  ناسلامتی نامزدین ها  آره عزیز دلم ... برو کنار بهرام بشین ! -

   :  و رو به مهدی و جیران ادامه داد

   ! البته با اجازه ی شما   -

مهدی هیچ حرکتی نشان نداد . اما جیران لبخند ناچاری به لب نشاند و شمیلا بلافاصله 

   .   دست سرد مهناز را گرفت و به سمت بهرام کشاند

از اینکه مهناز کنارش جا خوش کرد ، دوباره  بهرام به احترام مهناز از جا بلند شد و پس  

نشست و پا روی پا انداخت . قلب مهناز توی سینه اش داشت ذوب میشد ، نفسش از شدت  

شرم و هیجان بند آمده بود . نگاه کرد به زرین که چشم دوخته بود به فاصله ی کم میان او و  

   .   به دسته ی مبل چسبید بهرام ، و خودش را تا حد ممکن از بهرام دور کرد و تقریبا

حضور دوباره ی ماهی با ظرف بزرگ میوه باعث شد توجه زرین به سمت دیگری  

 جلب شود و مهناز نفس راحتی بکشد .  

   :  همان موقع صدای پچ پچ وار بهرام را کنار گوشش شنید

    چته اینقدر تو لبی ؟

اش نگاه کرد . سپس مثل   مهناز سرش را به سمت او چرخاند و به اخم کمرنگ روی پیشانی 

   :  خودش با صدایی آهسته پاسخ داد

   .  بهرام متوجه منظور او نشد  اینجا چه خبره ؟  -

   ! هان ؟ -
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   !   فکر نمیکردم واسه یه خواستگاری بخوای کل ایل و طایفه تون رو جمع کنی -

   :  بهرام لبخند مرموزی زد که باعث گیج شدن مهناز شد ، و گفت 

   ! مهریه چی در نظر دارن ؟ سرکار خانم  -

   :  مکثی کرد و بعد با لحن شوخی ادامه داد 

   :  میخوای قلبمو بندازم پشت قباله ات ؟ مهناز گفت -

   !  صد تا سکه! البته همین الان بگم ، مهریه ام رو بلافاصله بعد عقد میخوام -

   :  بهرام اخم کرد و با لحنی مشکوك پرسید 

    میخوای چیکار ؟ -

واست اعتراف کند ، اما میدانست اگر برای بهرام توضیح ندهد ممکن نیست  مهناز نمیخ

   :   بتواند صد سکه اش را بگیرد . برای همین خیلی کوتاه گفت

   !  برای مسافرت بابا و مامان پول لازم دارم

بهرام چیزی نگفت و فقط چند ثانیه توی چشم های او خیره خیره نگاه کرد ، انگار  

روغ مهناز را از توی چشمانش بخواند . بعد با صدای عمویش بلاخره  میخواست راست و د

  .   چشم از او گرفت و نگاهش را به جمع دوخت

خب ... بهتره دیگه بریم سر اصل مطلب . گویا سر کار خانم به همراه همسرشون   -

   ! قصد خروج از کشورو دارن به همین زودی ها ؟
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جیران دوخت . جیران دامنش را روی پاهایش  و نگاه پر از سوالش را توی صورت  

   :  مرتب کرد و پاسخ داد

   !  بله ... تا سه هفته ی دیگه -

  !   پس ناچاریم مراسم عروسی رو توی همین مدت کوتاه برگزار کنیم -

   :  همیلا گفت 

البته خود عروس و داماد سرشون خیلی شلوغ میشه ، ولی زیاد کار مشکلی نیست !   -

  ...   هیزیه کمی زمان بره کهفقط فراهم کردن ج

   :  ناهید به نرمی وسط حرف او پرید و گفت

ببخشید همیلا جان ، اما به خاطر یه سری مسایل متأسفانه پیدا کردن خونه ی مستقل   -

 به این زودی ها مقدور نیست . با حرفایی که  

خانم و آقای سپهری و البته خود مهناز جان  با بهرام زدم تصمیم بر این شد که اگر جیران  

راضی باشن ، یه مدتی عروس و داماد توی عمارت زندگی کنن تا سر فرصت برن خونه ی  

   !   خودشون

   :   جیران غافلگیر شده بود . با تته پته گفت

   ...  واا... چی بگم ناهید جان ؟! اما -

   :  شمیلا با خنده ی شیرینی وسط حرف او پرید و گفت
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وی اون عمارت ده نفر دیگه هم میتونن به راحتی زندگی کنن ، بهرام و مهناز هم  ت -

   ! حتما میتونن

   :   و همیلا هم به صحبت های او اضافه کرد

خدا رحمت کنه خان داداشو ، همیشه آرزو داشت حجله ی دامادی بهرامو توی اتاق   -

   !  شاهنشین عمارت ببندن

کردن دخترش توی عمارت یک مسئله ی غیر ممکن بود . اما  برای جیران هنوز هم زندگی  

دیگران آنقدر راحت مسئله را تمام کردند و سراغ بحث مهریه رفتند ، که انگار توانسته اند  

   :  نظر مثبت او را جلب کنند . زرین دوباره اظهار وجودی کرد و گفت 

ونوقت واسه خونه ی  حالا بذارید ببینیم سر بحث مهریه به توافق میرسیم یا نه ، ا  -

   !  عروس و داماد هم فکری برمیداریم 

خشم دوباره توی خون مهناز شعله کشید . از سر حرص دندان هایش را روی هم فشرد  

   :  و نگاهش را از صورت متکبر زرین برداشت . اینبار هم همیلا دخالت کرد و گفت

مش رو هم بخواد نه  مثل روز روشنه که بهرام اینقدر مهناز جانو دوست داره ، چش 

   !  نمیگه

   :   بهادر گفت
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بحث مهریه چیزیه که فقط و فقط مربوط به خود عروس و داماده . عروس خانم   -

تقاضا میکنه ، و بهرام هم اگر توان پرداختش رو داشته باشه قبول میکنه ! اینو بذاریم به  

   !   عهده ی خودشون

ناز که دوباره خودش را مرکز توجه  همه ی چشم ها به سمت بهرام و مهناز برگشت . مه

   :   دیگران میدید ، با تته پته گفت

   ... نـ ... نمیدونم ! یعنی  -

و با استیصال به پدرش چشم دوخت و انتظار داشت پدرش به او کمک کند . اما مهدی  

آنقدر سرد و آنقدر غمگین نگاهش میکرد ، که مهناز برای چند لحظه مات شد و فراموش  

ه موقعیتی قرار دارد . صدای قاطع و محکم بهرام ، باعث شد یکه ی سختی  کرد که توی چ

   .  بخورد و دوباره حواسش به جمع برگردد

پونصد سکه ی تمام بهار به علاوه ی یک خونه ی ویلایی دویست و ده متری ! نظر   -

   !  من اینه ... حالا اگر ایشون چیز بیشتری مد نظرشون باشه ، من حرفی ندارم

   :   جیران با کینه ی آشکاری گفت

   ! منظورتون از خونه ، همون خونه ی بولوار لادنه ؟ -

   :   برعکس او ، بهرام خیلی خونسرد و عادی پاسخ داد

  ! بله
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مهناز از شدت حیرت زبانش بند آمده بود . حالا فهمیده بود چه کسی خانه یشان را در حراج  

نمیدانست از این بابت عصبانی باشد یا نه . سکوتش آنقدر طولانی شد بانک خریده بود و واقعا  

   :  که شمیلا پرسید

    چی شد عروس خانم ؟ بله یا نه ؟ -

مهناز برای یک لحظه چشم هایش را بست و آب دهانش را به سختی قورت داد و با  

   :  بی حواسی گفت

  !  بله -

   .  بیاورند و تبریک بگویند و این کلمه باعث شد دیگران لبخند آسوده ای بر لب

   :   گفت

   !  با اجازه ی شما- 

  :   و رو به ناهید ادامه داد

   !  ناهید جان ... اون انگشترو لطف کن بیار -

   :  جیران ناگهان از جا پرید و گفت

   ... وای نه ... همیلا خانم ! هنوز که زوده ... آخه -

   :  خوشرویی گفتشمیلا دوباره وسط حرف او پرید و با 
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ای وای جیران خانم ... چقدر شما سخت میگیری عزیزم ! از عروسمون جواب گرفتیم  

    ، حالا میخوایم انگشتر نشون دستش کنیم ! بد کاریه ؟

جیران رنگ به رو نداشت . باز هم خواست مخالفت کند ، اما همه چیز آنقدر برنامه ریزی  

   .  ه شده بودشده بود که دهان اعتراض او به کل بست

ناهید بی هیچ حرفی انگشتر هووی مرحومش را از توی کیفش در آورد و با سری پایین  

   .  افتاده به طرف مهناز رفت

اما در میانه ی راه پشیمان شد و جعبه ی کوچک انگشتر را به سمت همیلا گرفت و  

   :   گفت

   !  بهتره شما دستش کنی همیلا جان . وضعیت منو میدونید که  -

همیلا هم که نمیخواست یک زن بیوه انگشتر را توی دست تازه عروس بنشاند ، از خدا  

  .   خواسته جعبه را گرفت و به سمت مهناز رفت

کام مهناز تلخ بود ، چشم هایش مدام سیاهی میرفت . توی دلش خدا خدا میکرد که همانجا  

دامن لباسش چنگ زد و  وسط جمع از حال نرود . با دست سرد و خیس از عرقش به 

ناخودآگاه قدمی به عقب برداشت . با نگاه بی پناه و پر از دلهره اش مادرش را جستجو کرد  

. جیران بی هیچ حرف و اعتراضی ، مثل یک تکه سنگ سرد کنار شوهرش نشسته بود و به  

 هره ای  بقیه نگاه میکرد . مهناز از نگاه او خواند که تسلیم شده و قصد اعتراض ندارد . دل

عجیب و بی سابقه همه ی تنش را سرد کرد . برای یک لحظه چشم هایش را بست و توی  

دلش از خدا کمک خواست . دستی داغ و مهربان دور دست سرد و لرزانش حلقه شد و بعد تا 
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قبل از اینکه بفهمد چه شده ، انگشتر قدیمی فرشته با آن الماس درشتش توی انگشتش  

   ...  کشیدن توی خانه پر کشیدنشست ... صدای کف زدن و کل  

  . 

تن مهناز دوباره در حصار همیلا فشرده شد و پس از آن ، خسته و بی نفس خودش را روی  

مبل رها کرد . با پراکنده شدن زن ها ، بلاخره توانست نفس راحتی بکشد و نگاه عمیقی به  

هرام آنقدر عجله  انگشترش بیاندازد . پوزخندی روی لبهایش نشست ... انگشتر فرشته ! ب

 داشت که وقت نکرده بود برایش یک انگشتر بخرد !  

   :  باز صدای آهسته و نفس های گرم بهرام توی شقیقه و بناگوشش پیچید

    داری به چی فکر میکنی ؟ -

 مهناز سرش را بلند کرد و نگاهش توی نگاه بهرام میخکوب شد .  

بود ، اما به تندی به خود آمد و سرش  از فاصله ی کم صورتش با صورت بهرام شوکه شده 

  :   را عقب کشید و گفت

   !  هیچی -

   حوصله ی چند کلمه حرف حساب داری ؟ -

مهناز نگاه کرد به مادرش که از جانب میهمانان دوره شده بود و پشت سر هم با حالتی کلافه 

   .   دست هایش را تکان میداد و چیزی میگفت

   ! بفرمایید -
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   :  کلافه سر جایش جابجا شد و گفتبهرام با حالتی  

ببین ... تو قبول کردی که با من ازدواج کنی . الان انگشتر منو دستت کردی ، یعنی   -

  ! نامزد منی دیگه ! درسته ؟

   :  مهناز از حرف های او سر در نمی آورد . گفت 

    مگه شک داری ؟ -

   !  نه ... ولی امیدوارم که تو هم شکی نداشته باشی -

   !  ندارم -

   

   ...   پس ... برات مهم نیست کی عقد کنیم دیگه ، درسته ؟ یعنی

   :  مهناز با گیجی سرش را تکان داد و گفت

    یعنی چی ، بهرام ؟ -

   :   مهناز و با خیال راحت تری گفت

   ! چی ؟ -

   :  بهرام با اخم گفت 

 !    صداتو بیار پایین -
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   !  آبرومونو بردی بابا -

   :  نشانده بود ، گفت

   .   تکان میداد

   .   عمه هات الان دارن همینو به مامانم میگن ؟ بهرام فقط سرش را تکان داد -

   !  اوهوم -

   ...   این زنیکه چرا ول کن ما نیست ؟ یه بند داره زاغمون رو چوب میزنه ! شیطونه میگه

   !  شنیدی بهرام ؟ من امشب نمیتونم  -

توی چشم هایش میخکوب شد و چنان حسی  چشم های سیاه و مواخذه گر بهرام دوباره  

   :   به مهناز القا کرد که برای چند ثانیه نفس کشیدن را از یاد برد . به سردی گفت

   .  من دیروز چی بهت گفتم ، مهناز ؟ مهناز چیزی نگفت  -

گفتم حتی یک ساعت هم اجازه نمیدم نامزد بمونیم ... گفتم یا نه ؟ مهناز عصبی و   -

   :  ابجا شد و گفت خشم آلود سر جایش ج

متنفرم از اینهمه خودخواهیت ! میفهمی ؟ متنفرم که نه به من فکر میکنی ، نه به   -

مادرم ، و نه به بابای بدبختم که روی ویلچر نشسته و شرط میبندم که اگه میتونست الان با  

  !   یه تیپا بیرونت میکرد 
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ین سادگی میگفت از او  برق خشم توی سیاهی چشمان بهرام جهید . اینکه مهناز به هم

 متنفر است ، برایش غیر قابل تحمل بود .  

برای چند ثانیه این خشم عقلش را از کار انداخت و باعث شد پوزخندی بزند و با بی  

   :    رحمی بگوید

   !  فکر نکنم این کارو میکرد ... آخه یک بار نتیجه ی این کارشو دیده -

بست و نبض گردنش از تپش ایستاد . حس کسی  مهناز سر جا خشک شد ... همه ی تنش یخ 

را داشت که توی جمع به او سیلی زده اند . دستانش را مشت کرد تا وسوسه نشود توی دهان  

بهرام بکوید ، و بعد به قصد ترك جمع از جا نیمخیز شد . اما بهرام بلافاصله مچ دستش را  

   :  گرفت و با لحنی خفه و تودماغی دستور داد

   !  تبشین سر جا -

   :  مهناز فقط گفت

   !  دستمو ول کن -

   ! گفتم بشین مهناز ... حرف میزنیم با هم -

مهناز متوجه شد که مچ دست اسیرش بین انگشتان محکم بهرام ، کم کم داشت توجه  

دیگران را به خود جلب میکرد . دوباره سر جا نشست و حرکت تندی به دستش داد که بهرام  

   .   مجبور شد دستش را رها کند

   !   معذرت میخوام -
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   :  تنها پاسخ مهناز ، پوزخند تلخ روی لبانش بود . بهرام دوباره گفت 

   ! میدونم ، حرف بدی زدم اما ... تو بهم گفتی ازم متنفری

   :  مهناز با صدایی که از شدت فشار بغض میلرزید ، گفت 

   ...  تو قسم خوردی که اون کارا -

   :  بهرام وسط حرفش پرید

   !  الانم میگم آره ... -

   ...  پس ... پس این حرفات -

   !  باور کن فقط میخواستم لجت رو در آرم -

مهناز باور نمیکرد ... نمیتوانست باور کند . مغزش آنقدر نسبت به بهرام مسموم شده بود که 

  این توجیهات مسخره و پیش پا افتاده دردش را دوا نمیکرد . باز دهان باز کرد تا چیزی بگوید 

   .   ، اما صدای بلند و مقتدر بهادر باعث شد آن بحث تهوع آور را نیمه تمام رها کنند

نظر من اینه ... حالا که همه چی قطعی شده ، پس بهتره زودتر عقد کنیم تا خیال دو   -

   !  طرف راحت بشه

   :   جیران فقط گفت

   ...   آخه ... این وقت شب -
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   :  باز شمیلا وسط حرفش پرید

 وقت شب ، جیران خانم ؟ تازه ساعت هشت و نیمه !  کدوم  -

میریم حرم امشب محرمشون میکنیم ، تا ایشاا ..از فردا دنبال آزمایش عقد محضری و  

   !   بقیه ی مسایل باشیم

جیران دیگر مخالفتی نکرد . او مخالفت کردن ، جنگیدن و در افتادن با دیگران را  

   .  هیچوقت یاد نگرفته بود

یک تنه از پس دیگران بر بیاید . اما مهناز نمیخواست عقد کند ... نه حالا که این نمیتوانست  

طعنه ی آشکار را شنیده بود . به سرعت و تا قبل از اینکه بهرام متوجه شود و دوباره مچ دستش  

   :  را بگیرد ، از جا بلند شد و در حالیکه سعی میکرد صدایش نلرزد گفت

   !  ادگیشو ندارم ! با اجازه تونببخشید ... اما من امشب آم -

   .  و با سری پایین افتاده جمع را ترك کرد و توی اتاقش پناه برد 

همه ی تنش از شدت عصبانیت میلرزید . روی لبه ی تخت نشست و صورتش را با کف  

دستانش پوشاند . صدای زمزمه ی میهمانان از بیرون ، روی مغزش پنجه میخراشید و حالش  

 د .  را بدتر میکر

نگاهش افتاد به انگشتر توی دستش . باز داغ دلش تازه شد ... آن را با نفرت از دستش  

   .   خارج کرد و روی پاتختی کوبید
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نمیدانست چقدر توی آن حالت بود که در اتاقش باز شد و مادرش داخل آمد . مهناز سر بلند 

وجود مادرش نابود شده بود ...  کرد و هراسان ونگران توی صورت او خیره شد . چیزی در  

احساسی که مثل کوره داغ و شعله ور بود ، اما حالا سرد شده بود.  مهناز از این سردی  

   .   میترسید

   !   خیلی کار بدی کردی مهناز ! آبرومو بردی جلوی مهمونا -

مهناز فقط سرش را به چپ و راست تکان داد . جیران نگاهش را توی تمام اتاق چرخاند و  

   :   د گفتبع

    گرسنه ای ؟ -

    چی ؟ -

  !  میگم ماهی واست یه چیزی بیاره زود بخوری ... بعدش باید بریم حرم -

   :  مهناز فورا از جا پرید

   !   مامان -

جیران به تندی مقابل او ایستاد و انگشت اشاره اش را روی لب های لرزان از بغض او  

   .   گذاشت

حوصله ی بحث کردن رو با تو یکی ندارم ! اونا الان  هیس ... هیچی نگو مهناز ! دیگه  -

دارن میرن حرم . ماهم زنگ میزنیم آژانس برامون سرویس بفرسته . تو امشب عقد میشی  

   !  ... هیچ راه دیگه ای نداری
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پرده اشک کمرنگی چشم های سیاه مهناز را براق کرده بود . لبش را گاز گرفته بود تا ناغافل 

   :   و به سختی گفتزیر گریه نزند ،  

   !   من ... نمیخوام -

  :   جیران سرش را پایین انداخت و آهسته گفت

مجبوری مهناز ! بهش قول ازدواج دادی ... انگشترش رو قبول کردی ! جون کندنی   -

رو باید کند ... چه امشب چه فردا شب ، چه دو هفته ی دیگه ... بلاخره مجبوری . جون بکن 

   ! اینو خواستی ، مگه نه ؟... زنش شو ! خودت  

و در حالیکه از شدت خستگی شانه هایش خمیده شده بود ، از اتاق بیرون رفت و در را پشت 

    سرش آهسته بست

  . 

زانوهای لرزان مهناز زیر وزن تنش تا شد و بی اختیار کف اتاق نشست . چنگ زد به 

کند . احساس پشیمانی مثل  پرزهای قالی و سعی کرد با این کار بغض لعنتی اش را مهار  

خوره روحش را میخورد . ای کاش اینقدر احمق نبود ... ای کاش این اشتباه مهلک را  

 مرتکب نمیشد . درد او این نبود که نامزدش را دوست نداشت  

... دردش ازدواج با مردی بود که تا پای مرگ نسبت به او مضنون بود . درد بزرگترش این  

   .   حرف ها را به مادرش بفهماند  بود که نمیتوانست این
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ماهی توی اتاق آمد و به او کمک کرد از روی زمین بلند شود و لباسش را با مانتو و شلوار  

و شالی عوض کند . مدام شانه هایش را نوازش میکرد و برایش از تجارب خودش به وقت  

   .  میخندیدازدواج میگفت و گاهی هم کنار گوشش شوخی رکیکی زمزمه میکرد و 

مهناز حرف های او را نمیفهمید ... کلماتش را میشنید ، اما نمیتوانست معنایشان را توی  

ذهنش پیدا کند . حس کسی را داشت که توی خلا افتاده و دست و پا میزند ... به همان اندازه  

   .   ادراکش از کار افتاده بود و به همان اندازه از دیگران دور شده بود

د به همراه پدر و مادرش سوار تاکسی شد و سرش را به شیشه تکیه داد . در  یک ربع بع

تمام طول مسیر نگاه مات و خالی از شعورش را به خیابان ها دوخته بود و با خود فکر  

    میکرد چطور میتواند یک عمر با مردی زندگی کند که تا این حد به او مشکوك است ؟

د مادرش چگونه بازویش را گرفت و او را از ماشین  نفهمید چقدر توی راه بودند . نفهمی

 پیاده کرد و به طرف ورودی هل داد .  

نفهمید چه شد که خودش را مقابل لبخندهای مهربان همیلا و شمیلا و نگاه غیردوستانه ی  

   .   زرین پیدا کرد

 همیلا مقابلش ایستاد و تای چادر حریر شیری رنگ را باز کرد .  

نگ روشن چادر و باز با خودش فکر کرد چطور میتواند ... چطور  مهناز خیره شد به ر

انگشت های جیران دور بازویش حلقه زده شده    ...  وقتی که قلبش جای دیگریست ؟

   .  بود و صدایش توی گوشش بود 

آروم باش مهناز ... چرا اینقدر میلرزی ؟ گوش کن ببین چی میگم ... صبر میکنی   -

یه نمیکنی که شگون نداره ! چادرت رو از توی صورتت کنار  دفعه ی سوم جواب میدی ، گر
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نمیزنی تا خود بهرام یا یکی از عمه هاش صورتت رو باز کنن . توکل به خدا و چهارده  

معصوم ... سپید بخت بشی دخترم ! همه ی عمرم برای خوشبختیت دعا میکنم ... جز این  

   !  کار دیگه ای از دستم برنمیاد

د . اما در برابر احتیاج وصف ناشدنی اش به گریه مقاومت کرد و تن  گریه اش گرفته بو

   .  دخترش را در حصار کشید

   .   سپس رهایش کرد تا ناهید او را به سمت سجاده های پهن شده ببرد و کنار بهرام بنشاند

سه دقیقه ی عذاب آور گذشت ، و سپس صدای روحانی عباپوش به هوا بلند شد . خطبه با نام 

و حدیثی از پیامبر در وصف ازدواج آغاز شد . مهناز با دست سرد و عرق کرده اش  خدا  

چنگ زد به گوشه ی لباسش و نفسش را حبس کرد ... انگار سردی یک هفت تیر را روی  

   .   شقیقه اش حس میکرد و منتظر بود هر لحظه تیر خلاص توی مغزش شلیک شود

به بنده وکالت میدهید که شما را به  دوشیزه خانم مهناز سپهری ، فرزند مهدی آیا -

عقد دائم آقای بهرام شاهین فر ، فرزند بزرگمهر با مهریه ی یک جلد کلام ا... مجید ، یک  

عدد شاخه نبات ، یک جفت آینه و شمعدان ، به علاوه ی تعداد پانصد قطعه سکه ی تمام  

   ! وسخانم وکیلم ؟بهار آزادی به نرخ روز و منزل مسکونی به آدرس ... در آورم ؟ عر 

   :  ضربان قلبش شدت بیشتری گرفت . صدای نرم شمیلا را از پشت سرش شنید

   ! عروس رفته زیارت -

   :  عاقد باز هم گفت 
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عروس خانم برای بار دوم میپرسم ... آیا وکیلم شما را به عقد دائم و ابدی آقای   -

    وکیلم ؟بهرام شاهین فر با مهریه ی خوانده شده ، در آورم ؟ آیا 

   :  عرق سردی از پیشانی اش روی شقیقه اش فرو لغزید . اینبار بهار گفت

   !  عروس هنوز از زیارت برنگشته -

   :  و عاقد باز گفت

برای بار سوم میپرسم ، عروس خانم ... آیا بنده وکیلم شما را با مهریه ی معلوم به   -

کوتاهی برقرار شد . اینبار همه منتظر  سکوت   عقد دائم آقای بهرام شاهین فر در آورم ؟

 پاسخ او بودند .  

 مهناز چشم هایش را بست و نفس حبس شده اش را آزاد کرد .  

   :  سپس با صدایی ضعیف ، پاسخ داد

   !  با اجازه ی پدر و مادرم و بزرگترا ... بله -

سال ها   کنارش نشسته بود ، نزدینزدیکِِِك نزدیکش بود ! حلالِحلال حلالش ! پس از... 

  کشمکش نیم ساعت پیش همسرش شده بود و میدانست که تا ابد همسرش باقی خواهد ماند 

.  

برخلاف تصورش دنیا پس از پاسخ مثبت او تمام نشده بود . نه زلزله شده بود ، نه سیل آمده  

بود ، و نه حتی باران باریده بود ! اما خودش از درون احساس ویرانی میکرد ... احساس  

میکرد تمام شده و دیگر هیچوقت مثل گذشته نخواهد شد . نگاه میکرد به خیابان خلوت و  
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اشک میریخت و برایش مهم نبود که بهرام از دیدن اشک های او چقدر شکنجه میشود .  

دلش روزهای خوش آزادی اش را میخواست . ای کاش میتوانست با پدر و مادرش به خانه 

   !  آنجا نباشد برگردد ... ای کاش میتوانست

متوجه کم شدن سرعت ماشین شد ، اما باز هم نخواست سرش را برگرداند و نگاهی به 

بهرام بیاندازد . بهرام ماشین را کنار خیابان پارك کرد و شیشه را پایین کشید . هوای سرد  

وارد فضا شد و روی گونه ی خیس مهناز سیلی زد . صدای جرقه زدن فندك را شنید و پس  

ن بوی مطبوع سیگار زیر بینی اش پیچید . بعد از چند دقیقه بهرام سکوت را شکست و  از آ

  :   با صدایی آرام پرسید

   ! چرا ... چرا توی بهترین شب زندگی من گریه میکنی ؟ -

   :  و چون مهناز پاسخی نداد ، با همه ی توانش داد زد

   .  کوبید  مگه کری لعنتی ؟ چرا گریه میکنی ؟ و مشت محکمی وسط فرمان -

مهناز پس از آن لحن آرام انتظار این فریاد پر قدرت را نداشت ، بی اختیار به هواپرید و بعد  

خودش را به در چسباند . گریه اش شدت گرفت و لبخندی تلخ نقش لب های بهرام شد . چه 

  شب زیبایی بود بهترین شب زندگی اش ! داد زده بود ، طعنه زده بود ، و مهنازش فقط اشک

ریخته بود ! با خستگی چشم هایش را بست و سرش را روی فرمان گذاشت . آنقدر حالش بد 

بود که هیچ وصفی برایش نداشت . آنقدر تنهایی اش بزرگ بود که حتی با حضور مهناز پر  

   نمیشد . مهناز اشک میریخت و نمیدانست بهرام زیر تیغ تیز اشک هایش چه زجری میکشد 

.  



 

 

 

596 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

    پشیمونی ؟ -

   :  خفه و دورگه اش را خودش هم نشناخت . مهناز مابین گریه هایش گفتصدای  

 اگه یه روز برام ثابت بشه که تصادف پدرم کار تو بوده ...   -

   !  اگه برام ثابت بشه ، مطمئن باش اون روز ترکت میکنم

   :   بهرام سرش را بلند کرد و گفت

   ! برای همین گریه میکنی ؟ -

. حالش بدتر از آن چیزی بود که بخواهد حرف بزند . بهرام باز   مهناز پاسخش را نداد

   :   گفت

نمیدونی مهناز ... واقعا نمیدونی الان چه حسرتی میخورم که ای کاش جای تو بودم !   -

جای تو بودم و میتونستم زار بزنم . بدجوری دلم هوای گریه داره ، اما هیچوقت گریه  

   :  برگشت ادامه داد نمیکنم . میدونی چرا ؟ به سمت مهناز

چون میدونم گریه هیچ دردی ازم دوا نمیکنه ! از تو هم دردی دوا نمیکنه مهناز ...   -

حالا تو زن منی ! میدونم خیلی سخته قبول این واقعیت ، میدونم ! اما خواهش میکنم ...  

زن    خواهش میکنم این تقدیر سیاه و تلخ رو قبول کن ! اشکاتو پاك کن و قبول کن که حالا

   !  منی و تا ابد زن من می مونی

   :  آهسته لب زد 
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     میشه حصارت کنم ؟ -

مهناز با بهت نگاهش کرد و بعد تا قبل از اینکه بتواند معنای جمله اش را توی ذهنش پیدا  

کند ، خودش را درحصار داغ و حسرت زده ی بهرام دید ... و بهرام او را با همه ی وجود به 

گرم و زنانه اش را با ولع سر میکشید و حالا باورکرده بود که ده سال  خود میفشرد و عطر  

   ... .  دوری زجر آورش پایان یافته بود

تا نگاهش توی چشم های عسلی و نگران بیژن افتاد ، حس کرد زمین زیر پایش خالی شده  

ش با  است . برای اینکه تعادلش را حفظ کند دو قدم به عقب برداشت و به بند کوله پشتی ا

همه ی قدرت چنگ انداخت . وسط باران ایستاده بود ، وسط سرما ، و خیره شده بود به داغ  

   .   ترین احساس روزهای نوجوانی اش

بیژن روبرویش ایستاده بود ... در چند قدمی اش ! با بغض نگاهش میکرد ، با خشم ، با التماس  

   :   ، با بهت ! دستش را بالا برد و گفت

   ! مهناز -

همین کلمه کافی بود تا مهناز از بهت در بیاید . خون به مغزش هجوم برد و برای چند  

   .  ثانیه منطقش از بین رفت

ناگهان روی پاشنه ی کفشش به عقب چرخید و با همه ی توانش از بیژن و از موقعیتی که در 

از عقب کشیده  آن گرفتار شده بود ، گریخت . اما زیاد دور نشده بود که بند کوله پشتی اش 

   :   شد و دستی بازویش را گرفت . با همه ی توانش جیغ زد

   !  به من دست نزن -
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و سعی کرد بازویش را از چنگ بیژن رها کند . اما بیژن محکم تر از گذشته او را گرفت و  

   :   توی صورتش داد زد

   ! یک دقیقه آروم باش ... آروم بگیر لعنتی- 

 ، به اجبار بازویش را رها کرد .   و برای اینکه مهناز آرام شود

مهناز به تندی خودش را عقب کشید و نگاه نگرانش را توی صورت درهم بیژن دوخت .  

بیژن با کلافگی چنگ زد توی موهای خیسش و نفس عمیقی کشید . بعد یک قدم به  

   :   سمت مهناز برداشت و با خواهش گفت

   ! مهناز -

از احساسی که هنوز داغ و شعله ور مابینشان شعله    مهناز از نزدیک او بودن میترسید ...

   .  میکشید ، میترسید . او از اینکه پایش بلغزد و با سر پرت شود توی جهنم میترسید

   :  هان ؟ چیه ؟ چی میخوای ؟! چرا اومدی سراغم ؟ با صدای بلندتری گفت -

   :  بیژن گفت  چرا دست از سرم برنمیداری ؟ -

برنمیدارم ، چون نمیتونم ! چون دوستت دارم و میدونم که تو هم  دست از سرت  -

   !  دوستم داری ! چون نمیذارم با من این کارو بکنی

   :  چند ثانیه سکوت کرد و بعد با لحن آرام تری ادامه داد

بیا با هم بریم یه جا بشینیم حرف بزنیم . حرف دارم باهات مهناز ... حرفام مونده   -

  ...  خفه میشم از اینهمه سکوتبیخ گلوم ! دارم 



 

 

 

599 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   :  مهناز وسط حرفش پرید و با لحن تب داری نالید

   !  دیگه دیر شده بیژن ... برو ! برو دست از سرم بردار -

برم که چی بشه ؟ که تو زن بهرام بشی ... که کبریت بکشی روی زندگی من و   -

    خودت ؟

زیر پوستش تنوره میکشید و    مهناز سرگیجه و حالت تهوع داشت . گرمای عجیب و سمجی

 عذابش میداد ... زیر باران بود و حس  

میکرد وسط جهنم ایستاده . نشست روی جدول کنار خیابان و زانوهایش را در حصار  

   .  گرفت

  .   گونه ی تب دارش را به شلوارش چسباند و خیره شد به کتانی هایش

کنار او نشست . دل مهناز پر میکشید برای  چند ثانیه بعد بیژن هم آمد ، با فاصله ی کمی 

خیره شدن توی چشم های روشن او . اما نگاهش نکرد ... خیانت بود و او از خیانت میترسید  

   :  . بیژن آهسته صدایش کرد و گفت

   .  مهناز ... تو با بهرام خوشبخت نمیشی ! تو دوستش نداری -

بد که دستش پیش این مرد همیشه  لبخند کم جانی روی لب های مهناز نشست . چقدر 

   !  رو بود

   !  عشق همه چیز یک زندگی نیست  -
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آره ، نیست ! کنارش اعتماد هم هست ، آرامش هم هست ، احترام هم هست ! بین   -

   ...   تو و بهرام هیچی نمونده

   .   هیچی ، به جز یک حس کثیف و مرضی که بهرام اسمشو گذاشته عشق

بی صدا ... خدا را شکر میکرد برای بارانی که باریدن گرفته بود و  مهناز گریه میکرد ، آرام و  

   .  اشک های او را از چشم بیژن میپوشاند

   !   بهرام عاشق منه -

نیست مهناز ، نیست ! بهرام مریضه ، دیوونه است ! اگه عاشقت بود ، هیچوقت تو رو   -

   .   به اینجا نمیکشوند

   :  زمزمه کرد مهناز دوباره تب دار و بیمارگونه زیر لب

   ! بهرام عاشق منه ... خودش گفت که عاشقمه -

  .  بیژن سرش را بالا گرفت و خیره شد به آسمان گرفته و سربی زنگ

   !  عاشق تو ، منم -

   :  و باز به سمت مهناز برگشت و التماس کرد

داری با کی لج میکنی ، مهناز ؟ چرا میخوای این ظلمو در حق جفتمون مرتکب بشی   -

   :   مهناز گفت؟ 
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کسی که قوی تره ، همیشه برنده است ! بهرام از من و تو قوی تر بود ، بیژن !   -

   !  پیروزی حقش بود

بیژن یک لحظه از سر خشم چشم هایش را بست و از بین دندان های بهم چفت شده اش  

   :  غرید

.  زده به سرت مهناز ... دیوونه شدی ! تو حالیت نیست داری چه غلطی میکنی .. -

نمیفهمی ! تو میخوای زن کسی بشی که دو بار قصد جون پدرت رو کرد و برادرت رو تا یک  

  !   قدمی چوبه ی دار برد 

   ...   اون کارا ربطی به بهرام نداره . اون قسم خورده که -

   :   بیژن با کلافگی وسط حرفش پرید

بنده  قسم خورده ؟ چه جالب ! به چی قسم خورده وقتی هیچ خدا و پیغمبری رو  -

   :  نیست ؟ مهناز آب دهانش را قورت داد و آهسته لب زد 

  !  به جون من قسم خورد -

بیژن لبش را گاز گرفت و با حرص به پوست آبمیوه ی جلوی پایش لگدی زد . از اینکه  

   :  مهناز را تا این حد خام بهرام میدید ، عصبانی بود . گفت

   !   کارو نکناین کارو نکن مهناز ... خواهش میکنم این   -

مهناز چند ثانیه با تردید از گوشه ی چشمش به بیژن نگاه کرد و بعد ناگهان از جا پرید و  

   .   ناباورانه به او خیره شد
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فکری دردناك توی ذهنش شعله کشیده بود ... فکری آنقدر دردناك که باعث شد از درون  

   .  درهم بپیچد و باز حالت تهوع راه گلویش را ببندد

    . کی بهت گفت که ... ؟تو .. -

   :   سکوت کرد . بیژن متوجه منظور او شد و پاسخ داد

دیشب مادرم زنگ زد و گفت . منم طاقت نیاوردم ، امروز صبح برگشتم مشهد و   -

   ! یکراست اومدم سراغ تو

مهناز نفس کم آورد ... او نمیدانست ! نمیدانست که مهناز عقد کرده است . سنگینی این  

   ! تو ... تو نمیدونی ، نه ؟ خبر نداری  -  .  تک افتاد روی سینه اشراز مثل بخ

   :  بیژن پرسید

    چی رو نمیدونم ؟ -

   :   و بی توجه به نگاه پر درد و خسته ی مهناز ، ادامه داد

میدونی مهناز ؟ مشکل اینه که بهرام هر غلطی کرد ، اما حتی یه بارم نشد چیزی رو   -

   !  بر علیهش اثبات کنم 

   اونوقت شاید میدونستی که قسم این آدم هیچ ارزشی نداره و خودت رو درگیرش نمیکردی 

!  

   :  دست یخ بسته ی مهناز را گرفت و با التماس خیره شد توی چشم هایش
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چیکار کنم که باور کنی این آدم به درد تو نمیخوره ؟ که بفهمی نمیتونه خوشبختت   -

   :  ر سرش را با ناباوری تکان داد و با درد گفتکنه ؟ که بی خیالش شی ؟ مهناز چند با

   ! نه ... دیگه دیر شده ! دیگه دیر شده بیژن -

به تندی دستش را از بین دست های بیژن بیرون کشید و سر پا ایستاد . بیژن از حرکت  

سریع او جا خورد و پشت سرش از روی جدول خیابان بلند شد . مهناز هنوز هم با بهت و  

ش میکرد . بعد به تلخی خندید و دستش را روی صورت خیسش کشید . حق با  ناباوری نگاه

   .  بهرام بود ... نباید گریه میکرد ! گریه دیگر هیچ دردی از او دوا نمیکرد

 دیگه دیر شده بیژن ... من و بهرام عقد کردیم ! دیر رسیدی   -

   ! ... دو روزه که دیر رسیدی

 مجسمه به او خیره شد .   بیژن چند ثانیه بدون پلک زدن مثل یک

نگاهش آنقدر سنگین بود که نفس مهناز را بند می آورد . سرانجام حالت صامت و خشک  

   :  چهره اش با لبخندی تلخ و ناباور در هم شکست

شوخی ... میکنی ؟ ... داری با من ... شوخی میکنی ؟ مهناز سرش را به شدت تکان   -

   :  داد

   !  نه ... نه نه نه -

   فریادش توی تمام کوچه ی سرد و خیس پیچید . باز داد زدصدای  

 :  
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برو بیژن ... برای همیشه برو ! این حسی که قراره پشت سرت جا بذاری ، زن   -

 برادرته ! معنی زن برادر میفهمی یعنی چی  

   ! ؟! برو و دیگه به پشت سرت حتی نگاه نکن

همه ی قدرتش توی کوچه شروع به  چند قدم به عقب رفت ، و بعد به بیژن پشت کرد و با 

دویدن کرد . صدای هق هقش انگار تا آسمان هفتم هم رفته بود ... باز رعد غرید و باز باران  

با شدت بیشتری باریدن گرفت و کلاغی جیغ کشید و از روی سرش رد شد . وقتی از پیچ  

ود و مبهوت کوچه میگذشت ، نگاهش سُُِرُید سمت بیژن که هنوز سر جای اولش ایستاده ب

بهار کنارش ایستاده بود و مدام دامن لباس زیبای سورمه ای   ... .  و ناباور نگاهش میکرد

   :  رنگش را مرتب میکرد و میگفت

   ! خوشگل شدم ؟ خوشگل شدم ، مهنازی ؟ -

مهناز از شدت هیجان و اضطراب جلوی چشم هایش تار شده بود و درست او را نمیدید .  

داد و باز چشم دوخت به تصویر خودش توی آینه . اما حالا تصویر   سرش را با گیجی تکان 

   :  خودش را هم نمیدید ! بهار باز گفت

   !   ماشاا... چشم نخورم ایشاا... ! امشب از بس میدرخشم که عروس به چشم نمیاد -

و به متلک خودش با صدای بلند خندید . اما مهناز باز بی هیچ عکس العملی سر جایش  

   .  شبی فکر کرد که برایش پایان خیلی از چیزها بود   ماند و به

سه هفته ای که یک زمانی از نظرش خیلی طولانی بود ، مثل برق و باد گذشته بود . حالا او  

توی شبی که میتوانست برایش بهترین شب باشد ، توی شبی که میتوانست ساعت دوی  
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نش کوچ کند ، با لباس سفید عروس  بامداد برای همیشه از ایران و تمام خاطرات تلخ و شیری

در انتظار دامادی ایستاده بود که قلبش مال او نبود . چه شب تلخی میشد ... باید با پدر و  

   !  مادرش خداحافظی میکرد . باید با خیلی چیزها خداحافظی میکرد

   .  صدای سرحال بهار باز خط کشید روی افکار تب آلود و مغشوشش

خانم . من امشب باید برم روی مخ این خانمای سن و سال دار و  تو که عروس شدی  -

محترم که منو واسه پسرشون نشون کنن یه وقت خدایی نکرده نترشم بمونم روی دست تو  

   !  و بهرام

صدای تلنگر آهسته ای که به در خورد ، باعث شد بهار مزه پرانی هایش را رها کند و به  

   .   تندی به سمت در بدود

ا استرس چنگ زد به دامن لباسش . میتوانست صدای سرحال بهرام را بشنود که  مهناز ب

   .  داشت با بهار خوش و بش میکرد 

   ! به به ... بهار خانم خوشگل -

   :  بهار با طنازی خندید . بهرام ادامه داد

  !   تو رو که بد درست نکرده ... تا ببینم ناناز خانم ما چه دسته گلی شده -

   :   بهار گفت

   ...  ن از خودم خوشگلم که حالا خوشگل تر شدم ! ولی مهنازم -
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   :  بهرام وسط حرفش پرید

   ! غلاف کن بابا -

   :  و با صدای بلندتری ادامه داد

   ... ! مهناز خانم هستی ؟ ... یاا -

   :   بهار گفت

   ! بفرمایید تو ... فقط مهناز بیرونه -

گذاشت و مهناز از استرس نگاه شیفته ی  آنوقت بهرام پا توی سالن انتظار آرایشگاه 

   .  او ، بی اختیار از جا بلند شد

بهرام مثل همیشه بود . با همان خونسردی ، با همان اعتماد به نفس ، و همان نگاه پر شیطنت 

   .  گذشته . اما اینبار کمی سرحال تر بنظر میرسید

   !  به به ... آدم حظ میکنه ! یعنی شاهکار خلقته زن من -

   !  ته تو عزیزم ؟ چرا اینقدر نگرانی ؟ داری پس میفتی کهچ -

مهناز به سختی آب دهانش را قورت داد و با صدایی که از شدت هیجان تحلیل رفته بود ،  

   :  پرسید

همه چی رو براهه ؟ بهرام میدانست منظور مهناز از همه چیز چیست . با لحن   -

   :   مطمئنی گفت



 

 

 

607 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   ! معلومه که روبراهه -

   ...  بابام مامان و -

تالارن الان ، خیالت راحت ! به سبحانی گفتم یه نفرو بذاره که فقط مراقب پدرت   -

   :  باشه . غصه ی چی رو میخوری عزیز دلم ؟ مهناز گفت

   !   هیـ ... هیچی -

   :   و پلک های داغش را برای چند ثانیه روی هم فشرد و نفس عمیقی کشید . بهرام پرسید

    فیلمبردار بگم بیاد؟ بهتری الان ؟ برم به  -

مهناز آنقدر احساس ضعف و خستگی میکرد که دلش میخواست همانجا تاج و تورش را از  

   :  سرش جدا کند و کف زمین دراز بکشد . اما گفت

   !   بگو بیان -

   .   و باز خودش را روی صندلی چرم سرخ رنگ رها کرد

سی اش را به خاطر بیاورد .  مهناز بعدها هر چه فکر میکرد نمیتوانست اتفاقات شب عرو

آنقدر زیر فشار استرس بود ، که انطباق مردمک هایش بهم خورده بود . تمام خاطراتش هم  

آنقدر گنگ و نامفهوم در حافظه اش ثبت شده بودند که انگار از پشت پرده ی مه شاهد همه  

   .  چیز بود
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جزئی مثل سرخی لب های زن   از تمام ماجراهایی که در آتلیه و باغ گذرانده بود ، چیزهایی

عکاس و سرمای استخوان سوز هوای باغ را به خاطر داشت . یادش می آمد که یک بار آنقدر 

ضعف کرده بود که مجبور شدند با نی به او آب قند بخورانند و یک بار دیگر نمیدانست چرا  

  .   را بپوشد کفش به پا نداشت که بهرام مقابلش زانو زده بود و کمکش میکرد تا کفش هایش

پس از آن اتاق عقد بود و حصار داغ مادرش و هدیه های بی شماری که حتی نمیفهمید  

چهره ها اکثرا برایش غریبه بودند . به جز تعداد    .  از طرف چه کسانی دریافت میکند

معدودی از طایفه ی شوهرش ، بقیه را نمیشناخت . اما میدانست که عروس است و  

   .  و لبخند میزد ! آنقدر زیاد که گونه هایش به درد آمده بودباید لبخند بزند ، 

عروسی توی بهترین تالار شهر برگزار شده بود . مهناز با خودش فکر میکرد که اگر هوا  

   کمی گرم تر بود ، شاید

جشن ازدواجش را توی عمارت و باغ میگرفتند . خدا را شکر میکرد به خاطر اینکه جشن  

نست شاهین فرها هر غلطی که میکردند اما باز آنقدر روی زن ها و  مختلط نیست.  میدا

     دخترانشان تعصب داشتند که محال ممکن بود

بگذارند کسی آن ها را با آرایش و لباس شب ببیند . این هم لطف خدا بود که مجبور نبود  

   .  با آن آرایش و لباس سفید عروس مقابل چشمان بیژن ظاهر شود

بازوی بهرام وارد تالار شد و بین زنانی چرخید که لباس های رنگی و زیبا به تن داشتند بازو به  

و به احترام عروس و داماد سر پا ایستاده بودند . آهسته قدم میزد و سر تکان میداد و خوش 

آمد میگفت ... و بعد رفت توی جایگاه مخصوص نشست و زیر رقص نور نگاه کرد به بهار که 

   .  ختر جوان دیگر میرقصید و دلبری میکرد همراه چند د 
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مادرش آن شب بی نهایت جذاب و باشکوه به نظر میرسید ، اما اندوه از چشم هایش  

میبارید . ایستاده بود کنار زنی که لباس فرم پیشخدمت های تالار را به تن داشت و تند  

و دور سر عروس  تند چیزهایی به اومیگفت . یکی دیگر از پیشخدمت ها اسپند دود کرد 

   .   و داماد چرخاند و اسکناس درشتی از بهرام گرفت

بهار چاقوی کیک بُ ُری را توی دست گرفت و رقصید و مهناز توی ذهنش با خود شرط  

میبست که در آن لحظه او حداقل ده خواستگار پیدا کرده است . بعد کسی دستش را گرفت  

م برقصد . رقصی که حتی یک لحظه اش توی  و او را وسط کشاند و آنوقت مجبور شد با بهرا 

   .  ذهنش باقی نماند

ناگهان  تا پایان شب به رقص و پایکوبی گذشت و پس از آن شام صرف شد و بعد مهناز 

خودش را دید که دارد در حصار مادرش میلرزد و اشک میریزد . پررنگ ترین خاطره اش  

   .  نگاه دلشکسته و نامید پدرش از آن شب ، خاطره ی اشک های بی مهابای مادرش بود و

   :  مادرش مدام شانه های  او را نوازش میکرد و حصار گوشش میگفت

گریه نکن عزیزم ... گریه نکن دختر خوشگلم ! حیف این چشمای عاشق ککُشُش نیست  - 

که بارونی باشن ؟! همیشه برام عزیزترینی ، برام بهترینی ! بعد از اونهمه سختی ، حالا حقته  

 خوشبخت باشی ... که ملکه ی زندگی بهرام باشی ! حقته عزیزم !   که

 امشب همه ی چشما خیره ی خوشگلی دخترم بود ... به خودم  

   میبالم که مادر جواهری مثل توام ! کاشکی مجبور نبودم ترکت کنم ... ای کاش مجبور نبودم

!  
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شند و از مقابل پاهای  یادش نمی آمد چگونه توانستند او را از حصار مادرش بیرون بک

پدرش بلند کنند . وقتی به خود آمد که باز توی ماشین بهرام نشسته بود و به سمت عمارت  

   .  میرفت 

ساعت کمی از دوازده نیمه شب گذشته بود . احساس ناامیدی و بی پناهی عجیبی همه ی  

   .   تنش را سرد کرده بود

از گریه اش را بست . حالا که پدر و  خودش را توی صندلی مچاله کرد و چشم های سوزان  

   .  مادرش رفته بودند ، از ته دل دعا میکرد زودتر آن شب لعنتی تمام شود

بلاخره به عمارت رسیدند و مهناز با کمک بهرام از ماشین پیاده شد . اما دستانی که  

   .  ناهید و بهار بودبازوهایش را گرفتند و او را به سمت طبقه ی بالا هدایت کردند ، دستان 

خدمتکاران توی سرسرا به استقبالش آمده بودند و یکی از آن ها اسپند دود کرده بود و  

  .   دور سرش میچرخاند

مهناز به رویشان لبخند کمرنگی زد و زیر لب تشکری کرد . آنقدر خسته و ناتوان بود که  

 نزدیک بود همانجا کف زمین زانو بزند .  

را تا طبقه ی بالا و تا اتاق شاهنشین تقریبا روی دوششان کشیدند . سپس  ناهید و بهار او 

بهار به ملایمت او را روی صندلی مقابل میز آرایش نشاند و تاج و تورش را از سر کند .  

     همانطور که مشغول باز کردن

و  میخندید  ریز  ریز  و  میخواند  رکیک  شعری  گوشش  حصار  آهسته   ، بود  مهناز  موهای 

   .  چه ترسی توی دل مهناز انداخته است  نمیدانست
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به شیوه ی خودش بستر تازه  ناهید دور و بر تختخواب میچرخید و زیر لب دعا میخواند و 

عروس و داماد را متبرك میکرد . سپس به سمت آن ها برگشت و در حالیکه با تشر از بهار 

پایین کشید و به او کمک ، زیپ لباس مهناز را  تا لباس سنگین   میخواست ساکت شود  کرد 

   .  عروسش را با پیراهن کوتاه و سبک سفیدی عوض کرد

مهناز آنقدر خسته و بی حال بود که کسی از او انتظار نداشت حمام کند و موهای پر از تافت و  

   .  چسبش را بشوید

   :   گفت

   ! خوشبخت بشی عزیزم ، شب خوش- 

   :  مبتذلی زد و گفت  و به سمت در خروجی به راه افتاد . بهار هم چشمک

   !   شب خوش- 

 *** 

نگاهش روی کارت کوچک سفید و طلایی بود و با دستانی لرزان سعی میکرد شماره ی  

مطب دکتر را بگیرد . امید زیادی برای گرفتن وقت ویزیت نداشت . دکتر بلوریان همیشه  

نمیتوانست دست روی دست  وقتش پر بود . اما باز آنقدر توی دلش ولوله افتاده بود که 

بگذارد برای فردا و پس فردا . از وقتی خط قرمز دوم را روی بیبی چک دیده بود ، به همین  

حال افتاده بود . هم شاد بود و هم از اینکه قرار است مادر شود میترسید . بلاخره توانست  

انیه ی کشدار  شماره ی مطب را بگیرد و گوشی تلفن را کنار گوشش بگذارد . بعد از چند ث

   :  و كُ ُِشُنده ، بلاخره صدای پر از ناز و عشوه ی منشی را شنید
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    الو ، بفرمایید ؟ -

   :  مهناز آب دهانش را به سختی قورت داد و گفت

    سلام ! مطب خانم دکتر بلوریان ؟ -

    بله خانم . امرتون ؟ -

   !  برای امروز وقت ویزیت میخواستم  -

   :   یش ضبط شده طوطی وار گفتمنشی بلافاصله مثل نواری از پ 

   ...  متأسفانه امروز وقت ایشون پره . اگه بخواید میتونم براتون -

   :  مهناز وسط حرفش پرید و گفت

خانم خواهش میکنم ، کار من ضروریه ! برای همین امروز باید معاینه بشم ! یه   -

   !  کاریش بکنید دیگه

   :   منشی گفت

پزشک مراجعه میکنه کارش ضروریه ! اما  من نمیدونم خانم ، تقریبا هر کسی که به 

شما میتونید بیاید همینجا منتظر بمونید ، شاید مابین مریضا فرستادمتون داخل . البته من هیچ 

   !  قولی بهتون نمیدم ، اما تلاشم رو میکنم

لبخندی گرم و آرام روی لب های مهناز نقش بست . از منشی تشکر کوتاهی کرد و بعد  

   :  گذاشت . همان لحظه صدای المیرا را از پشت سرش شنید  تلفن را سر جایش
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    چی شد خانم ، بهتون وقت داد ؟ -

مهناز به سمت او برگشت و به برق رقصان و شاد توی چشم هایش لبخندی زد . دو روزی بود  

   .  که مهر این زن را به دل گرفته بود

   !  آره ، تقریبا -

   :  ادامه دادو بعد به سرعت از جا بلند شد و 

باید زودتر برم توی مطبش منتظر بشینم . معلوم نیست کی بذاره برم توی اتاق   -

   .   دکتر

   : المیرا پرسید

   زنگ بزنم بگم نگهبان ماشینتون رو بیاره دم در ؟ -

   :  مهناز حتی از فکر نشستن پشت رل و رانندگی کردن حالت تهوع میگرفت . گفت

   . .. حالم بد میشه . یه زنگ بزن آژانس نه ، نمیتونم رانندگی کنم .

و توی اتاقش رفت تا لباس بپوشد . برای اولین بار در عمرش بود که توی حاضر شدن آنقدر  

سرعت عمل از خود نشان میداد . به تندی مانتو و شلواری پوشید و بعد جلوی میز آینه  

ژ لب ها و کرم هایش  نشست تا کمی کرم بزند و آرایش کند . اما باز از فکر بوی عطر ر

حالش بهم خورد و بی صدا عق زد . کلافه از این تهوعی که گریبانش را گرفته و زندگی  

عادی اش را فلج کرده بود ، موهایش را برس کشید و سپس شالی روی سرش انداخت و از  
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اتاق بیرون رفت . المیرا توی آشپزخانه ایستاده بود و داشت به سرعت ساندویچ کوچکی  

   .   میکرددرست 

    زنگ زدی ؟ -

   .  بله خانم جون . یه دویست و شیش سفید براتون فرستادن  -

   :  سپس ساندویچ را به سمت مهناز گرفت و گفت

   .   وقت صبحانه خوردن که ندارید ، لااقل همین لقمه رو بذارید توی دهنتون -

خالص بود که خجالت  مهناز گرسنه نبود ، میخواست مخالفت کند . اما محبت المیرا آنقدر  

   :  کشید دستش را رد کند . جلو رفت و ساندویچ را از او گرفت . المیرا گفت

   :  خانم میخواید منم باهاتون بیام ؟ مهناز لبخندی زد -

 .   نه ، مرسی . خودم میرم 

   ! ناهار چی هوس کردین براتون درست کنم ؟  -

   :   مهناز باز هم از شدت حالت تهوع چهره درهم کشید و گفت

هیچی ، نمیدونم ! فقط تو رو خدا تا من بیام کاراتو بکن که بوی گوشت توی خونه  -

   !  نباشه

   .  و در حالیکه به سمت در خروجی میرفت ، با صدای بلندی خداحافظی کرد
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حالت تهوعش توی آسانسور شدت گرفت ، اما با رسیدن به لابی و بوی خوش عطری که  

گرفته است ، کمی بهتر شد . از فکر بارداری سختی که در پیش  نمیدانست از کجا نشأت 

داشت ، خنده اش گرفته بود . ناخودآگاه یاد حرف مادرش افتاد که میگفت وقتی او و  

    مهرداد را باردار بوده ، روی شوهرش ویار داشته و با دیدن او حالت تهوع

که اگر او هم به بهرام  میگرفته است. لبخند مهناز پر رنگ تر شد و توی ذهنش گذشت  

   ! ؟  حساس شود باید چه کند

نگهبان ساختمان توی اتاقکش نشسته بود و چای مینوشید . تا مهناز را دید ، از جا بلند شد و  

   :   گفت

   !  سلام خانم مهندس -

   .  مهناز برایش سری تکان داد و بیرون رفت

زیر چشمی مهناز را میپایید . مهناز  یک سمند سفید رنگ دم در مجتمع پارك بود و راننده اش  

بی توجه به او کنار خیابان ایستاد که راننده بوقی زد و سرش را از لای شیشه ی نیمه باز بیرون 

   :   داد و پرسید

    خانم شما سرویس میخواستید ؟ -

   :  مهناز با شک به مرد جوان پشت رل نگاه کرد و گفت

   .   دویست و شیش باشمآره ، اما به من گفته بودن منتظر یه  -

   :  راننده با خیالی آسوده خندید و گفت



 

 

 

616 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   ! نه خانم ، حتما اشتباه شده . منو فرستادن -

مهناز باز هم کمی توی صورت او نگاه کرد . یک چیزی این وسط خیلی آزارش میداد . آرم  

کمی برای  آژانس را نه روی بدنه و نه روی سقف ماشین نمیدید و این دلیلی شده بود که 

سوار شدن مردد بود . اما آنقدر عجله داشت که دیگر فکر نکرد و به آرامی روی صندلی  

عقب سمند سفید نشست . راننده از توی آینه نگاه کوتاهی به مهناز کرد و لبخندی زد .  

سپس عینک دودی اش را از روی موهایش تا روی چشم هایش سر داد و بعد استارت زد و و  

. مهناز شیشه ی عقب ماشین را تا انتها پایین کشید و صورتش را در معرض باد  به راه افتاد 

   .  قرار داد . حالش بد بود 

حالت تهوع داشت و حالا دلشوره ای هم به جانش افتاده بود که داشت کم کم کلافه اش  

میکرد . سمند سفید توی بولوار وکیل آباد انداخت و با سرعت از بین ماشین ها ویراژ  

 اد و میگذشت .  مید

 انگار راننده هم میخواست زودتر مهناز را به مقصدش برساند .  

   .   مهناز با خیال راحت تری سرش را به شیشه تکیه داد و چشم هایش را بست

نفهمید چقدر توی راه بودند . اما با توقف ناگهانی ماشین ، چشم هایش را باز کرد و سر  

وت و ساکتی که در آن قرار داشتند ، ناگهان بند  جایش صاف نشست . با دیدن کوچه ی خل

 دلش پاره شد .  

   :   گفت

    اینجا کجاست آقا ؟ چرا به راهتون ادامه نمیدین ؟ -



 

 

 

617 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

 راننده باز هم از توی آینه به او نگاهی انداخت و لبخندی زد .  

 سپس بی توجه به سوال مهناز ، خم شد و از توی داشبورد بسته ی سیگاری برداشت و یک نخ

سیگار با فندك پلاستکی ارزان قیمتی روشن کرد . مهناز از ترس و دلشوره به خود میلرزید . 

   :   گفت

   ... یعنی چی آقا ؟ یعنی  -

   :  راننده وسط حرفش پرید

   !  اسم من پوریاست ! شما منو با همین اسم صدا کنید -

رفته از ترس و  نفس مهناز از شدت تعجب توی سینه اش گیر کرد . با صدایی تحلیل  

   :  هیجان گفت

   !  بس کنید این مسخره بازیا رو ! من یه زن متأهلم -

و در یک لحظه تصمیم گرفت از ماشین پیاده شود . اما در عقب باز شد و کسی کنارش 

نشست ... یک زن تنومند با آرایشی غلیظ بود . لبخند مشمئز کننده ای روی لبش نشسته  

یجوید . بوی توت فرنگی آدامسش باز هم زیر بینی مهناز زد  بود و به حالت جلفی آدامس م

   .  و حالش را بد کرد 

   .  مهناز خانم خودتی خوشگلم ؟ مهناز وحشت زده خودش را عقب کشید -

    چه خبره اینجا ؟ شما کی هستید ؟ -
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زن دستش را به سمت او دراز کرد ، اما مهناز با خشونت زیر دست او زد و خواست از ماشین  

ه شود و فرار کند . اما پوریا به سرعت قفل مرکزی را زد و زن با خشونت دستمالی را  پیاد

جلوی دهانش گرفت . مهناز تقلای کم جانی کرد تا خودش را خلاص کند . اما بوی تند اتر  

   ... .  توی تمام سلول های مغزش پیچید و او تا قبل از اینکه بفهمد چه شده ، از هوش رفت 

مقابلش نشسته بود و از روی لیست مخارجی که توی دستش گرفته بود ، با  سبحانی  

  :    صدای بلندی میخواند

هزینه ی کاغذ دیواری های جدید عمارت صد و دوازده میلیون شد . خانما از   -

   ...  نمایشگاه گل و گیاه هفت میلیون و سیصد و بیست تومن خرید کردن ، بعلاوه ی

   :  خودنویسش را روی کاغذهایش پرتاپ کرد و گفتبهرام با کلافگی  

بسه سبحانی ، بسه ! چه خبره اینهمه خرج ؟! هفت تومن آخه چی خریدن از   -

   !  نمایشگاه ؟

   :  سبحانی گفت 

نمیدونم آقا . ولی اتفاقا بیشترشو خانموتون خرج کردن ، یعنی نزدیک پنج تومنش   -

  !  خریدای خانمتون بوده

سقف دوخت و نفس عمیقی کشید تا جلوی فوران خشمش را بگیرد . یاد بهرام نگاهش را به  

کاج تزئینی کنار فیلتر ورودی افتاد و حالا که فکر میکرد پنج میلیون بابتش پول داده دلش  

   .  میخواست داد بکشد 
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 دیگه چی ؟   -

دوازده میلیون واسه سمپاشی درختای باغ خرج شده . دیگه بعدشم به جز خریدای   -

   ...  ی عمارت و حقوق کارگرا و پولی که واسه بهار خانم فرستادمآشپزخونه  

صدای لرزش موبایل بهرام روی میز ، توجه هر دو نفر را به خود جلب کرد . بهرام نگاه  

کوتاهی به شماره ی خانه اش روی صفحه ی گوشی اش انداخت و با حرکت دستش به  

وشی را برداشت و با صدای خسته ای سبحانی فهماند که چند لحظه دست نگه دارد . سپس گ 

   :  پاسخ داد

    جانم مهناز ؟ -

   :   به جای صدای مهناز ، صدای متوحش و لرزان المیرا توی گوشش پیچید و هوشیارش کرد

    الو آقا ... آقا ، کجایید شما ؟  -

   :  بهرام سر جایش صاف نشست و با لحن جدی تری پرسید

     چه خبره ؟ -

   :   المیرا درهم شکستناگهان بغض  

   !  آقا تو رو خدا زود بیاید خونه ... زود بگردید -

   :  بهرام عصبی شده بود . داد زد

   دارم میپرسم چی شده ؟ -
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 اما المیرا جرأت نداشت از پشت تلفن اطلاعات بیشتری به او دهد .  

   :  باز گفت

   ! آقا خاك تو سرمون شد ! برگردید ... برگردید تو رو قرآن -

 دیگر به بهرام مهلت داد و فریاد کردن نداد و گوشی را قطع کرد  و 

  .    . بهرام هنوز توی شوك گریه های المیرا بود

نمیدانست چه اتفاقی افتاده ، حتی حدسش را هم نمیزد . به تندی کیف و کتش را برداشت و  

   .  در برابر چشم های مبهوت سبحانی از اتاق کارش بیرون زد

 فرمان که نشست تلفن خانه را گرفت ، اما کسی جواب نداد .  پشت 

موبایل مهناز هم خاموش بود . به معنای واقعی کلمه از شدت استرس به جنون رسیده بود .  

هیچ کاری برای کم کردن استرسش از دستش برنمی آمد . بدبختی این بود که حتی  

   .   نمیتوانست حدس بزند چه اتفاقی افتاده

بلاخره بعد از بیست و پنج دقیقه توانست خودش را به خانه برساند . آنقدر عجله داشت که  

 نتوانست ماشینش راتوی پارکینگ ببرد .  

  .  همانجا جلوی در برج پارك کرد و توی لابی دوید

نگهبان داخل لابی داشت قدم میزد و با استرس دست هایش را بهم می سایید . تا بهرام را  

   :   گهان صاف ایستاد و گفتدید ، نا 

   !  سلام ، مهندس- 
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بهرام با تعجب به او نگاه کرد و متوجه شد که او نفسش را توی سینه حبس کرده است .  

 اولین چراغ قرمز توی ذهنش روشن شد .  

   .   نفسش را یک ضرب به بیرون فوت کرد و با سرعت بیشتری به سمت آسانسور دوید

ور گذشت تا خود را مقابل در آپارتمانش دید . زنگ نزد ، کلید  چهار دقیقه ی داغ و عذاب آ

را توی قفل انداخت و در را باز کرد . هنوز قدم اول را داخل آپارتمان نگذاشته بود که با  

چشم های خیس و چهره ی وحشتزده ی المیرا روبرو شد و در جا خشکش زد . ضربه ی دوم  

شد . در یک لحظه بدترین و تلخ ترین اتفاقات کمی کاری تر بود ، نفس توی سینه اش حبس  

ممکن جلوی چشمش نقش بست . دیگر این را فهمیده بود که قرار است خبر خیلی خیلی  

تلخی بشنود . برایش مهم نبود ... مهم فقط این بود که مهناز را ببیند و خیالش از بابت او  

   .  راحت شود

له فیلتر ورودی خانه را طی کرد ... ولی  در را پشت سرش بست و با قدم های تند و پر عج

   .  بعد با دیدن ناهید و حسام توی پذیرایی خانه اش ضربه ی سوم را هم خورد

هیچ کس چیزی نمیگفت . تنها صدای گریه ی المیرا بود که سکوت خانه را بهم میریخت .  

جعه را خواند . بهرام چند ثانیه توی چشم های حسام خیره شد و از نگاه همیشه خونسرد او فا 

   برای یک لحظه احساس کرد مغزش خالی شده است . تنها سوالی که توانست بپرسد این بود

:  

   !  مهناز کجاست ؟ -

   سوالش انگار آتش به جان المیرا انداخت که گریه اش را شدیدتر کرد . بهرام باز پرسید

:  
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    کجاست مهناز ؟ حالش خوبه ؟ -

دوید و در را باز کرد . با دیدن اتاق خالی و تخت مرتب ،  و بعد به سمت اتاق خوابش 

   .  چیزی توی قلبش آوار شد

اما باز ناامید نشد ، قدم داخل اتاق گذاشت و در سرویس را باز کرد ، اما مهناز آنجا هم نبود .  

   :  کلافه و عصبی از اتاق بیرون زد و از المیرا پرسید

   :  را ، حسام پاسخ دادخانم کجا رفته المیرا ؟ به جای المی -

   ! یه ذره آروم باشی ، من برات توضیح میدم -

سعی کرده بود مثل همیشه آرام و خونسرد باشد ، اما لرزش توی صدایش برای بهرام  

  .   یک هشدار بزرگ بود 

من آرومم ! حالام میخوام بدونم دقیقا چه اتفاقی افتاده ؟ و چون هنوز حسام را در   -

   :  ، تقریبا فریاد زدحرف زدن مردد میدید 

   !  دِ لعنتی جون بکن بگو چه خاکی توی سرم شده -

، آنوقت   بیاورد  بهرام  لیوان آب برای  المیرا خواست یک  از  با اشاره ی کوتاهی  حسام 

  :   سرفه ای کرد تا صدایش صاف شود و گفت

   !  مهناز امروز ... المیرا میگفت حالش خوب نبوده -

   .  کرد و سرش را کمی تکان داد بهرام با کنجکاوی اخم  
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    خب ؟  -

وقت دکتر داشت ، باید میرفت دکتر . از المیرا خواسته زنگ بزنه به آژانس ، قرار   -

   .  شده یک دویست و شیش سفید براش بفرستن . مهنازم میره بیرون 

بهرام هنوز مثل آدم های گیج و منگ نگاهش میکرد و نمیتوانست بفهمد منظور حسام از  

  .  توضیحات چیستاین 

   :  پرسید

حسام آنقدر از    !  چرا مریض بوده ؟ اون که تا همین دیشب حالش خوب بود -

وضعیتی که در آن قرار داشت به تنگ آمده بود که نتوانست خونسردی ظاهری اش را  

   .  حفظ کند

   :  سرش را چند بار تکان داد و با لحنی عاصی گفت

 ، این چیز مهمی نیست !  من نمیدونم چرا مریض بوده بهرام  -

مهم اینه که بیست دقیقه بعد از نگهبانی زنگ میزنن میگن ماشینی که سفارش داده بودین  

    اومده ، اما مهناز پایین نیست ! نیست یعنی نیست ... یعنی قبلش 

اشتباهی سوار یه ماشین دیگه شده و بعدش هم دیگه هیچ خبری ازش نیست ! نه مطب دکتر  

ایلشو روشن میکنه ، و نه تا همین حالا توی هیچکدوم از بیمارستانا و کلانتری رفته ، نه موب

   !  های شهر وارد شده
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بهرام هیچ چیزی نگفت ، هیچ چیزی ! حتی اخم نکرد،  حتی پلک نزد . انگار به آن چیزی که 

ایی از  شنیده بود،  اطمینان نداشت . فقط چند لحظه خیره خیره به حسام نگاه کرد تا بلکه رد پ 

   ...  شوخی توی نگاه او بخواند . اما نه

 ماجرا خیلی جدی بود ! خیلی جدی تر از آنچه که او فکر میکرد .  

خودش را روی نزدیک ترین مبل رها کرد و  .  دیگر نتوانست روی پاهایش بایستد   

احتیاج  سرش را میان دستانش گرفت . برای درك فاجعه ای که رخ داده بود  به کمی ،زمان 

   :   داشت . قلب حسام از وضعیت رقت انگیز او به درد آمد . گفت

نمیتونم الان بگم دقیقا ماجرا چیه ... پاك گیج شدم! راستش از وقتی خبرو شنیدم   -

مغزم از کار افتاده ! نگهبانتوی اتاقکش بوده ... چیز زیادی ندیده ، فقط دیده که مهناز سوار  

   .   نتونسته چهره ی راننده رو ببینه یک سمند شده . اما متأسفانه

بهرام هنوز هیچ چیزی نمیگفت . اما از شدت خشم و جنون نیمه نفس شده بود و برای انفجار  

فقط به یک جرقه ی کوچک نیاز داشت . المیرا با زانوهایی لرزان به او نزدیک شد و لیوانی 

  .   آب به سمتش گرفت

   ... آقا ... اینو بخورید یه کم -

 م ناگهان با همه ی قدرت زیر دست او زد و از جا بلند شد .  بهرا

    از چشم های سرخش جنون میبارید . فریاد کشید

  : 
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چرا گذاشتی تنهایی بره ؟ واسه چی گذاشتی ؟ پس تو اینجا چه غلطی میکنی ؟ هان   -

   ؟

.  بی فکر ظرف شکلات روی میز را برداشت و با همه ی قدرت به سمت المیرا پرتاپ کرد 

المیرا جیغ از ته دلی کشید و خودش را به ناهید رساند و پشت سر او پناه گرفت . بهرام  

دستش را بلند کرد و به سمت او خیز برداشت ، اما حسام به تندی خودش را جلوی او  

   .   انداخت و با همه ی قدرت تلاش کرد او را مهار کند

   ! داره ؟بسه بهرام ... بسه ! به اون بدبخت چه ربطی  -

   :  بهرام داد زد 

خفه شو عوضی ... زن منو دزدیدن ، میفهمی ؟ ناموسم رو دزدیدن ! اگه بلایی سرش  -

بیاد همه تون رو به آتیش میکشم ! اون نگهبان تنه لش اینجا چه گهی میخوره ؟ چطور  

نتونسته بفهمه مهناز سوار ماشین کی شده ؟ حسام را به عقب هل داد و لگد محکمی به  

   .  جسمه ی کنار دیوار زدم

تو اینجا وایستادی که چه بشه ؟ چرا هیچ غلطی نمیکنی ؟ برو بگرد ... اگه از زیر   -

سنگ شده پیدا کن اون پدر سگ کثافت مادر به خطایی که جرأت کرده همچین گهی  

   !  بخوره

   :  حسام گفت

   ! بهرام -
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میداد ، داد میزد و تهدید میکرد . هر چه  اما بهرام صدای او را نمیشنید . داد میزد و فحش 

دم دستش بود را به زمین کوبیده بود . اگر به دستش میرسید آسمان را هم پاره میکرد .  

زنش را دزدیده بودند و این برای او یک مدل مردن بود . حتی از فکر فجایعی که ممکن بود  

   .  رخ بدهد ، به جنون میرسید

را به زمین و زمان کوبید که دیگر نفس کم آورد . داغ  آنقدر داد زد ، آنقدر خودش 

شده بود و توی رگ های گردنش احساس کشیدگی و درد میکرد . ناهید از دیدن  

   :  صورت کبود او وحشت کرد و جیغ کشید

حسام جلو رفت و    !  ای وای آقای فرهمند ... بگیریدش تا خودشو به کشتن نداده  -

رد تا چیزی بگوید ، اما ناگهان بهرام جلوی پاهایش نقش  بازوی او را کشید . دهان باز ک 

زمین شد و از بینی اش چند قطره خون روی پارکت ها ریخت . صدای جیغ ناهید و المیرا با  

هم آمیخت و تمام فضا را پر کرد . حسام که حسابی غافلگیر شده بود ، چند ثانیه به بهرام  

   :  لمیرا داد زدنگاه کرد . اما بعد به خودش آمد و رو به ا 

  !  زنگ بزن بگو دکتر مهدی زاده بیاد ... زود باش -

و دستش را دور شانه های بهرام انداخت و سعی کرد او را از جا بلند کند و توی اتاقش  

   .  ببرد

دکتر مهدی زاده روی یک صندلی کنار تخت بهرام نشسته بود و فشار خون او را با دقت  

   :  چک میکرد . گفت
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افت فشار داشتید و بعد از چند دقیقه فشارتون به شدت بالا رفته ! این چه  اول  -

   ! وضعشه آقا ؟ میخواید خودتونو به کشتن بدید ؟

چشم های باز بهرام میخکوب سقف بود و در چنان سکوت درد آوری غوطه میخورد که  

 انگار حتی صدای اطرافیانش را نمیشنید .  

   :   حسام پرسید

    ره ؟حالا حالشون چطو -

خیلی خوب نیست ، هنوز فشار خونشون بالاتر از درجه نرماله . ایشون باید خیلی   -

مراقب باشن ، متأسفانه بیماری فشار خون توی این خانواده ارثیه . خود مرحوم شاهین فر  

هم به همین بیماری دچار بودن . اما راستش ایشون هنوز برای مبتلا شدن خیلی جوان  

   !  هستن

   :  کشید و سرش را به نشانه ی تأسف تکان داد و گفتنفس عمیقی 

   ...  بهرحال ، من برای ایشون سرم مینویسم به اضافه ی یک آرامبخش که  -

   :   بلاخره بهرام سکوتش را شکست و با صدایی بم و خفه گفت

   !  از لطفتون ممنونم آقای دکتر ... حسام ، ایشونو راهنمایی کنید -

   :  را درهم کشید و گفتدکتر بلافاصله اخم هایش 

   !  عجب ! انگار شما راستی راستی قصد جون خودتون رو کردید -
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بهرام پاسخش را نداد . اما حسام که از اعصاب ضعیف بهرام خبر داشت ، قدمی به جلو  

   :  گذاشت و گفت

آقای دکتر ، شما لطف کنید اسم داروها رو بنویسید . ما همین امروز تهیه میکنیم ...   -

   ! خیالتون راحت

هنوز هم از چهره ی دکتر نارضایتی میبارید . اما دیگر اصراری نکرد و پس از کمی نصیحت  

   .  به بهرام ، خداحافظیکرد و از اتاق بیرون رفت 

بهرام هنوز بی حس و بی حرکت روی تخت افتاده بود و به سقف نگاه میکرد . داغی روی  

. اما میدانست که هیچ کاری نمیتواند بکند ...  دلش نشسته بود که داشت نابودش میکرد 

 تسلیم تسلیم بود !  

   !   زنش را قاپ زده بودند و هیچ کاری از دستش برنمی آمد

حسام که برای بدرقه ی دکتر از اتاق بیرون رفته بود ، دوباره توی اتاق برگشت و با  

   :  لحن سرزنش آمیزی گفت

 بمیری ، چیزی درست میشه  میخوام بدونم تو سکته کنی بیفتی  -

؟ نه ، وجدانا چیزی درست میشه ؟ سکوت بهرام بختک شده بود و افتاده بود روی نفسش .  

   :  باز گفت

به جای این کارا بیا عقلامون رو بریزیم روی هم ، ببینیم باید چه گلی به سرمون   -

ر جایی پخش  بگیریم ! مادرت میگه زنگ بزنیم به پلیس ، ولی من صلاح نمیدونم این خب

  .    بشه . نظر تو چیه ؟ بهرام باز هم چیزی نگفت
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ولی بازم فکر نکنی دست روی دست گذاشتم و بیکار نشستم ها ! نه ! چند نفرو   -

   ...  فرستادم تمام شهرو بگردن . اما هنوز خبری نشده . باید

   :  و دیگر صبرش تمام شد و با کلافگی گفت

   !  نشدید ِ آخه یه زری بزن بفهمم کر  -

   :  بهرام نفس سرد و غمباری کشید و با صدایی آهسته گفت

  ! میخوام تنها باشم حسام  -

   :   حسام دهان باز کرد چیزی بگوید ، اما بهرام ادامه داد

خواهش میکنم ، حوصله ی هیچ کدومتون رو ندارم ! بذار یه کمی تنها باشم و با   -

   !  خودم کنار بیام

داد و بی هیچ حرف دیگری از اتاق بیرون رفت و در را  حسام سرش را آهسته تکان 

   .  بست

بهرام تکانی به خود داد و روی لبه ی تختخواب نشست . سرش از شدت درد نزدیک بود  

منفجر شود . دست برد دکمه ی پیراهنش را باز کرد و آن را با یک حرکت از تن در آورد و  

سیگار و فندکش را در آورد و سیگاری  کف اتاق انداخت . از توی کشوی پاتختی جعبه ی 

برای خود روشن کرد . نگاهش قفل چشم های پر از لبخند مهناز توی عکس روی پاتختی  

   .   شد . عکس را برداشت و نگاه پر از حسرت و غمش را توی تمام صورت او چرخاند
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توی   در اتاق باز شد ، حتی برنگشت ببیند چه کسی وارد شده . صدای پر از بغض المیرا

   :  گوشش پیچید

   ! آقا ؟ -

  :   مکثی کرد و بعد گفت

   !  میخواستم بگم ، مهناز خانم مریض نبودن ... باردار بودن -

و بعد دیگر نتوانست تحمل کند و در حالیکه گریه اش شدت گرفته بود ، اتاق را ترك کرد  

   .  و دوباره در را بست

م عمیقی از سیگارش گرفت و سرش را  لبخندی تلخ و زهردار نقش لب های بهرام شد . کا

کمی بالا گرفت . فواره های دود از بینی اش بیرون زدند و توی صورتش پخش شدند ...  

   ... .  قطره اشکی از گوشه ی چشمش فرو چکید و توی موهایش فرو رفت

چشم که باز کرد ، خودش را توی یک اتاق ناآشنا دید . سردرد بود و چشم هایش سیاهی  

میرفت و میلی عجیب و مقاومت ناپذیر به خواب داشت . اما حس ترس و ناامنی او را مجبور 

   .  کرد به سختی از جا بلند شود و بنشیند

مدتی طول کشید تا توانست حواسش را جمع کند و هوشیاری اش را بدست آورد . پس از  

   .  آن توانست نگاه دقیقی به موقعیتی که در آن قرار داشت بیاندازد

به دیوار   آینه ای که  ، و پس از آن  پنجره ی بسته و حفاظ هایش  نگاهش چرخید سمت 

کوبیده شده بود و بعد تختخوابی که به رویش نشسته بود . اتاق خالی ، اما تمیز بود . وحشتی  

   :  عجیب و نفس ببرُُِر تمام وجودش را پر کرد . گریه اش گرفته بود . زیر لب تکرار کرد 
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   ! خدایاخدایا ...  -

در حالیکه هنوز سرش گیج میرفت و تلو تلو میخورد ، از جا بلند شد و به سمت در اتاق  

 رفت . تقریبا مطمئن بود که در قفل است .  

   .  از روی ناامیدی دستگیره را گرفت و کشید و بعد در نهایت تعجب در باز شد

 بازگشته .  نور امیدی به قلبش تابید . حس کرد جانی تازه به تنش 

به سرعت خودش را از اتاق بیرون انداخت ، ولی بعد با دیدن مردی که توی نشیمن با عرق  

گیر و بیژامه نشسته بود و تلویزیون تماشا میکرد ، سر جا ایستاد . مرد نگاه گستاخی به او  

   :  انداخت و نیشخندی زد و بعد با صدای بلندی گفت

   !  ! مهمونتون بیدار شدن فتانه ... فتان خانم تشریف بیارید -

 بلافاصله زنی از توی آشپزخانه بیرون زد و به سمت مهناز آمد .  

  :   تاپ و شلوارك کوتاه و زننده ای به تن داشت . با لحنی صمیمی گفت 

   ! سلام جونی ! شبت بخیر ... خوب خوابیدی ؟ -

صورتش گرفته و او را  مهناز خیلی راحت او را شناخت ... همان زنی بود که دستمال جلوی  

بیهوش کرده بود! فتانه جلو رفت و بازوی او را گرفت ، اما مهناز خودش را عقب کشید و با  

   :  صدایی که از زور وحشت به سختی از گلویش خارج میشد ، نالید

   :  اینجا کجاست ؟ فتانه لبخندی زد و گفت -

   !   خونه ی منه -
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   :  فتانه پوفی کشید و گفت

   !  ، اینم حسن شوهرمهمن فتانه ام  -

   :   چشمکی زد و پرسید

   !  تو رو خدا بذارید برم

   :  حسن با لحنی لوده گفت

   !   پوریا گفته نازك تر از گل به خانم نگیم -

   :   فتانه لبخندی زد و پاسخ داد

   ! پوریا اینجا نیست  -

دستانش را جلوی  هجوم اشک تصویر فتانه را جلوی چشم های مهناز تار و لرزان کرد .  

   .  صورتش گرفت و هق زد

   :  فتانه اما با دیدن گریه ی او دلش نلرزید . گفت

   ! گشنه نیستی ؟ -

مهناز فقط سرش را تکان داد ، بعد دیگر طاقت نیاورد و به سرعت توی اتاقش گریخت .  

ق بود . در  تنها نقطه ی امن ، تنها مکانی که میتوانست کمی در آن آرامش پیدا کند،  همان اتا

   را پشت سرش بست و خودش را روی تخت انداخت و آنقدر گریست که باز به خواب رفت

.  
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. توی بستر   را در حصار میفشرد  تاریکی همه ی فضا  ، سکوت و  بیدار شد  وقتی دوباره 

  .   نشست و به دیوار سرد پشت سرش تکیه داد 

ایش را بست و دستش را روی  تاریکی غلیظ اطراف ، روی سینه اش سنگینی میکرد . چشمه

شکمش گذاشت . با حس اینکه کودکش همراهش است ، دلش گرم شد . حتی اگر این  

 کودك هنوز لخته ی خون بی جان و بی روحی بود . دوباره چشم باز کرد و با نگاه  

 دقیق تر و هوشیارتری تاریکی را کاوید . میخواست فرار کند ...  

   !  کرد باید برای نجات کودکش فرار می

به سرعت از روی تخت بلند شد و وسط اتاق ایستاد . سعی کرد ذهنش را روی نقشه ای مطمئن  

متمرکز کند . به سمت در رفت و گوش خواباند ... هیچ صدایی از بیرون شنیده نمیشد . تنها 

   .  صدای نفس های تب دار و کشیده اش بود که روی آن سکوت مطلق خط می انداخت

دستگیره را آهسته چرخاند و در را باز کرد . توی تاریکی غلیظ نشیمن صدای خرناسه  

های حسن را میشنید . به نرمی و بی صدایی یک گربه قدم برداشت و خودش را به در  

   .  نیمه شیشه ی ورودی رساند . اما آن در قفل بود

به آهستگی روی جاکفشی  دستش را مشت کرد و زیر لب به بد شانسی اش لعنتی فرستاد . 

نزدیک در دست کشید تا بلکه بتواند کلید را پیدا کند . اما چیزی پیدا نکرد . با ناامیدی  

   .  پیشانی اش را به خنکای دیوار چسباند و چند لحظه توی همان حالت ماند

صدای خرناسه های حسن هنوز هم از روی مبل های نشیمن می آمد . فکری توی مغزش  

به امید یافتن کلید دور و بر حسن ، دوباره پاورچین پاورچین توی نشیمن  جرقه زد . 
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برگشت . حالا چشم هایش به تاریکی خو گرفته بود و میتوانست همه چیز را توی سایه و  

   .  روشن ببیند

حسن روی مبل افتاده بود و توی خواب سنگینی سیر میکرد . نگاه چرخاند روی میز شلوغ و  

بین پوست های تخمه و بطری آب و کنترل تلویزیون ، برق شی فلزی توی  کثیف مقابل او . 

چشم هایش نشست . نفس توی سینه اش حبس شد . آهسته سر خم کرد و بعد با تشخیص  

اینکه آن شی فلزی یک دسته کلید است ، قلبش توی سینه تند و دیوانه وار تپیدن گرفت .  

   .   بین انگشتان حسن اسیر شدخواست کلیدها را بردارد که ناگهان مچ دستش 

    تو داشتی چه غلطی میکردی ؟ -

 مهناز وحشت زده به چشم های براق او توی تاریکی خیره شد .  

حس میکرد روح از تنش جدا شده. حسنهمانطور که دست او را بین پنجه هاش گرفته  

   :  بود ، از جا بلند شد و فریاد کشید 

   !  ر کنی ؟ هان ؟داشتی چه غلطی میکردی ؟ میخواستی فرا -

   .  از صدای فریادهای او فتانه بیدار شد و از اتاق بیرون آمد

    چه خبر شده ؟ -

 میخواست فرار کنه عوضی . دو دقیقه دیرتر بیدار شده بودم   -

   !  ، رفته بود
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نگاه فتانه خشمگین و طوفانی شد . دندان هایش را روی هم سایید و به سمت مهناز آمد و  

   .  قدرت سیلی محکمی توی گوشش زدبعد با همه ی 

  ! کثافت ! این بود نتیجه ی اعتماد ما ؟ این بود ؟  -

   .  سیلی دوم را هم توی صورتش کوباند و پشت سرش سیلی سوم را هم زد

 باید از اول عین یه حیوون حبست میکردم تا آدم باشی ؟ آره   -

   ؟

دی به جنون رسید . دست هایش  و سیلی چهارم را هم توی گوشش زد . مهناز از شدت ناامی

   :   را روی گوش هایش گذاشت و با همه ی توان جیغ زد . فتانه وحشت زده گفت

   !  خفه کن این پاچه ور مالیده رو ! الان همه همسایه ها رو آوار میکنه تو سرمون -

بلافاصله دست سنگین حسن روی دهانش فرود آمد و صدای فریادش را خفه کرد . دست  

دور تنش حلقه شد و او را محکم به خود چسباند . مهناز زجر میکشید از داغی  دیگرش هم 

دست های کثیف او . تقلای دیوانه واری برای رهایی در پیش گرفت ، اما نتوانست خودش را  

   .  خلاص کند . سرانجام خسته و بی نفس دست از تقلا کشید و خودش را رها کرد

اتاق بردند و دست و پایش را با طناب بستند . آنوقت حسن با  فتانه و حسن او را دوباره توی 

   :  چسب پهنی جلوی دهان او را بست و بلاخره رهایش کرد . فتانه گفت 

لیاقت اعتماد نداری جونی ! از این لحظه تا وقتی صاحابت بیاد دنبالت ، اوضاعت   -

   !  همینه
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هم خم شد و نگاه کثیف و پر لذتش    و لگدی به ساق پای مهناز زد و از اتاق بیرون رفت . حسن

   .  را توی چشم های خیس مهناز دوخت

   !  از دست ما خلاصی نداری خوشگله -

   .   این را گفت و نیشخندی زد و از اتاق بیرون رفت

توی عالم خواب و بیدار سیر میکرد . گاهی توی ذهنش هذیان میگفت ، گاهی اشک  

داغی عذاب آوری زیر پوستش تنوره میکشید .  میریخت و گاهی لبخند میزد . تب داشت و 

داشت خواب میدید که با مهرداد لب دریا می دود و پدر و مادرش چند قدم دورتر ایستاده  

اند و با لبخند نگاهشان میکنند . وقتی چشم باز کرد ، نگاهش توی نگاه متعجب و دلواپس  

  .    مرد جوانی گره خورد

   ! تن ؟این چه وضعشه ؟ چرا دست و پاتو بس  -

مغز مهناز در یک لحظه هوشیار شد و خطر را احساس کرد . بی اختیار به تقلا افتاد و سعی  

کرد کمی خودش را عقب بکشد . مرد جوان به کبودی های صورت مهناز و بریدگی هایی که  

   :   به خاطر لبه ی تیز چسب روی گونه هایش ایجاد شده بود نگاه کرد و با خشم پرسید

    یکه لاشی ؟کتکت زد مرت -

و به تندی از مهناز فاصله گرفت و از اتاق بیرون رفت . مهناز از دور شدن آن غریبه کمی  

 احساس امنیت پیدا کرد و نفس راحتی  
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کشید ، ولی ناگهان صدای واژگون شدن چیزی را از بیرون و متعاقب با آن صدای داد  

   :  و فریاد مرد جوان را شنید

نکشیدی دست روی امانت من بلند کردی ؟ مگه نگفتم حق  مرتیکه تو خجالت   -

   :  نداری اذیتش کنی ؟ فتانه با آن صدای زنگدارش پاسخ داد

اوه چه خبرته پوریا خان ؟ گفته بودی اذیتش نکنیم ، ولی نگفته بودی مهمون   -

 عزیزتون تا این حد دددَدَریَری تشریف دارن ! 

   !  ش بوداگه نمیگرفتیمش که الان ور دل شوهر جون

   :  پوریا گفت

اینکه میخواسته فرار کنه یه چیز طبیعیه ، شماها باید عرضه داشته باشین جلوشو   -

    بگیرید ! اما نه با کتک زدنش 

   !  یه بار دیگه دست روش بلند کردین ، حساب جفتتون با کرام الکاتبینه! 

ونسردی اش را  حسن و فتانه چیزی نگفتند . پوریا چند ثانیه سکوت کرد تا باز خ

   :  بدست آورد ، و بعد رو به فتانه گفت

  !   یه غذای درست و درمون واسه خانم بیار اتاق -

و بعد دوباره توی اتاق برگشت و نگاه مهربان و پر از حس دلسوزی اش را توی  

   .   صورت سیلی خورده ی مهناز تاب داد
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سرش را به نشانه ی   ...  ولیمتأسفم ! بهشون گفته بودم که حق ندارن اذیتت کنن ،  -

تأسف تکان داد و چند قدم به مهناز نزدیک شد. مهناز باز هم وحشت کرد و پاهایش را  

   :   توی شکمش جمع کرد . پوریا متوجه ترس او شد و با لحن آرام و مطمئنی توضیح داد

    میخوام چسب جلوی دهنت رو باز کنم ، خب ؟ -

چسب را گرفت و با یک حرکت آن را از صورت  و بعد روی صورت او خم شد و گوشه ی 

   :  مهناز جدا کرد . مهناز از درد ناله ای کرد . پوریا گفت

   !   حالا میخوام یه ذره جا به جات کنم که راحت تر بشینی -

   :  دستش را جلو برد تا زیر بازوی مهناز را بگیرد ، اما مهناز به سرعت گفت

   ! به من دست نزن -

خشک شد و نگاه مهربانش روی صورت وحشت زده ی مهناز ماسید .  دست پوریا توی هوا 

   :  لبش را گاز گرفت و دستش را پایین انداخت و گفت

 خیلی خب ... الان فتانه میاد بهش میگم دست و پاتو باز کنه .   -

   !  فقط قول بده دیگه فرار نمیکنی

 مهناز با دیدن رفتار خوب پوریا کمی جرأت پیدا کرده بود .  

   :   گفت

    چرا منو دزدیدی ؟ -
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   :   پوریا پاسخی نداد . مهناز دوباره گفت

از دستش   اینکه  اونوقت واسه  و   ، پیدات میکنه  باش  ... مطمئن  پیدات میکنه  شوهرم 

   !  راحت شی خودت رو به پلیس تحویل میدی

ا سینی حاوی ظرف های  پوریا لبخندی زد و خواست جوابش را بدهد که در باز شد و فتانه ب

   .   غذا توی اتاق آمد

  پشت چشمی برای پوریا و مهناز نازك کرد و بعد از اینکه سینی را کف اتاق گذاشت ، گفت

:  

   ! اینم از غذای درست و درمون واسه شاهزاده خانم ! امر دیگه ای نیست ؟ -

   :   پوریا بدون توجه به لحن دلخور و پر طعنه ی او ، گفت

   . دست و پاشو باز کن بیا  -

فتانه با حرص دندان هایش را روی هم فشرد و بعد جلو رفت و طناب ها را از دور دست  

   .  ها و پاهای مهناز باز کرد

وقتی میخواست از روی تخت بلند شود ، از روی حرص ویشگان ریزی از پهلوی مهناز  

 گرفت . صورت مهناز از درد جمع شد .  

   .   وت مچ دست هایش را مالیداما چیزی نگفت و در سک

   :  بعد از اینکه فتانه از اتاق خارج شد ، پوریا گفت

   !  من نه تو رو میشناسم و نه شوهرت رو  -
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   :  مهناز به تندی پرسید

    پس چرا این کارو کردی ؟

من نیاز به پول داشتم . میگم نیاز داشتم ، تو فکر نکن میخواستم مدل ماشینمو عوض   -

امزدم سرویس طلا بگیرم ها ! نیاز حیاتی داشتم ... اگه این کارو نمیکردم یکی  کنم یا واسه ن 

   !  از عزیزترینامو از دست میدادم 

   :   مهناز گفت

   .   میخوای از شوهرم باج بگیری ؟ پوریا سرش را تکان داد -

مراقبت  نه ... از اون نه ! یه یارویی ازم خواست تو رو بدزدم و ده دوازده روز ازت  -

   .  کنم تا بیاد دنبالت . اونم دستمزدمو بهم میده

   :   مهناز از شدت ناراحتی چشم هایش را بست و گفت

خجالت نکشیدی ؟ به خاطر پول یک زن شوهردار رو دزدیدی ؟ فکر آبروی منو   -

   ! نکردی ؟

ی  بغض کرده بود . پوریا لبش را گزید و نگاهش را آهسته روی زمین انداخت . مهناز سع

   :  کرد خودش را کنترل کند،  و گفت 

   !  آزادم کن ... دو برابر پولی که لازم داری رو از شوهرم بگیر  -

   :  پوریا گفت
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دیگه نه خانم ... حالا دیره ! آزادت نمیکنم ، چون به قول خودت بعدش مجبورم از  

   !  دست شوهرت خودمو به پلیس معرفی کنم

گشت های شصت و اشاره اش پلک های داغ و سوزانش مهناز میخواست فریاد بکشد . با ان 

   :   را فشرد و پرسید

   : کی ازت خواست منو بدزدی ؟ پوریا گفت -

نمیدونم والله ... من خودشو از نزدیک نمیشناسم ! با رابطش قرار و مدارامون رو   -

   .  گذاشتم

ز توی  بعد در حالیکه از جا بلند میشد و از مهناز فاصله میگرفت ، موبایلش را ا

   :  جیبش در آورد و ادامه داد

   

البته یه شماره بهم داده و گفته هر وقت آوردمت اینجا ، زنگ بزنم و گوشی رو بدم به 

   !   خودت باهاش صحبت کنی

لرز عمیقی سر تا پای مهناز را فرا گرفت . کمی سر جایش جابجا شد و با استرس زل زد به  

میزد و با صدای آرامی با موبایلش صحبت میکرد . چند لحظه  پوریا که در انتهای اتاق قدم 

   .  بعد به طرف مهناز آمد و گوشی اش را به سمت او گرفت

   !  بفرمایید ... منتظر شماست -

   :  مهناز با دست هایی سرد و لرزان گوشی را از او گرفت و با ترس زمزمه کرد
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 الو ؟  

   ! الو مهناز ... سلام خوشگلم -

م های صاعقه زده از جا پرید و بعد سر جا خشک شد . باورش نمیشد ...  مهناز مثل آد

   .  نمیتوانست باور کند

    مهناز جان چرا حرف نمیزنی عزیزم ؟ حالت خوبه ؟ اونجا که اذیتت نمیکنن ؟ -

خشمی داغ و استخوان سوز توی رگ هایش جریان گرفت و خونش را به جوش آورد . با  

میکرد ... مثل آدم های ابلهی که توی جمع سیلی میخورند و   شنیدن این صدا احساس حماقت

   :  میدانند که این سیلی حقشان است . زیر لب گفت

   ! لعنت به تو بیژن ... لعنت بهت -

چشم هایش را بست و چند نفس عمیق کشید تا شاید بتواند آرامشش را حفظ کند . باید از  

کار بیژن است ... قطعا هیچ کس دیگری همان لحظه ی اول حدس میزد که دزدیده شدنش  

 در دنیا تا این حد احمق نبود که بخواهد زن بهرام را بدزدد ، هیچ کسی به جز بیژن  

   :  ! از لای دندان های بهم چفت شده اش غرید

   :  معنی این مسخره بازیا چیه بیژن ؟ بیژن گفت -

   ! معنیشو نمیدونی ؟ -

   :  دلش سرکوب کرد و با خشمی فروخفته گفت  مهناز میل عجیبش به فریاد زدن را توی

   !  همین حالا به این پسره بگو منو آزاد کنه
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   !  نه -

   :  مهناز دیگر نتوانست تحمل کند و فریاد کشید

   ! بهش بگو لعنتی -

بلافاصله پوریا به سمت او سر چرخاند و با کنجکاوی نگاهش کرد . مهناز دستش را روی پیشانی 

  :    ن آرام تری ادامه دادداغش گذاشت و با لح 

چطور این فکر احمقانه به ذهنت رسید ؟ این فکر که میتونی زن بهرام رو ازش   -

   ! بدزدی و پشت بندش یه لیوان آب خنک بخوری ؟

   .  بیژن خندید

کار سختی نبود . فقط نشستم و به این فکر کردم که چی میتونه بهرام رو نابود کنه ؟   -

کشیدن پولاش ؟ تهش به این نتیجه رسیدم که فقط یه چیزی باعث  کشته شدنش ؟ یا بالا 

   ! نابودی بهرام میشه ، و اونم اینه که تو رو نداشته باشه

   !  تو دیوونه شدی بیژن ، حالیت نیست داری چه غلطی میکنی -

   :   بیژن با سرخوشی پاسخ داد

گیر کردم خسته شدم .  اتفاقا خیلی حالیمه ! من دیگه از این زندگی کثافتی که توش   -

   !  میخوام سرنوشتم رو از نو بسازم

    با زن برادرت ؟ 
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  !  با عشق همه ی زندگیم -

   :  مهناز با بی تابی چنگ زد توی موهایش و گفت 

   ! بهرام میفهمه کار توئه ، پیدات میکنه ! پوست از سرت میکمیکّنهّنه -

   :   بیژن با نفرت و انزجار گفت

 جلوی من نیار ! من ازش نمیترسم   اسم اون شوهر بی شرفتو -

... دیگه نمیترسم ! اگه یک دهم از نترسی امروزم رو چند سال پیش داشتم ، نمیذاشتم  

  !   اون کثافت قاپت بزنه

بیژن دیوانه شده بود . مهناز از لحن صدایش احساس میکرد که او حالت عادی ندارد . باز  

   :   گفت

  !   یک زمانی ادعا میکردی دوستم داری چرا این کارو با من میکنی ؟ تو  -

   !  تو هم ادعای دوست داشتن منو داشتی -

   ! اون روزا غلط اضافی میکردم

   :   بیژن فریاد کشید

   !  حالا داری غلط اضافی میکنی -

مهناز بی اختیار چشم هایش را بست و نفسش را توی سینه حبس کرد . چند لحظه سکوت 

   :  بیژن با لحن آرام تری گفتبرقرار شد ، آنوقت 
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دختر خوبی باش مهناز،  رو اعصابم راه نرو ! من به تو میرسم ... بهت میرسم عزیزم   -

   ...   ! اگه شده زمین و زمان رو بهم بدوزم

   :  مهناز حرفش را قطع کرد و با گریه نالید

   ! تو رو خدا بیژن ... بذار من برم ! بذار برگردم به خونه ام -

ندانست چرا نمیخواهد بیژن از بارداری اش چیزی بداند . ترس توی دلش افتاده بود .  

 میترسید بیژن به فکر نابودی کودکش بیفتد  

   !  ... از این بیژن دیوانه هیچ چیزی بعید بنظر نمیرسید

 نمیذارم مهناز ، متأسفم ! توی تموم این سال ها ترسیدم .   -

   !  از تهدیدای بهرام و نه از اشکای تو امروز دیگه میخوام نترسم ... نه

این کار تو سرانجامی نداره . بهرام نمیذاره تو به مقصودت برسی ... پیدات میکنه ،   -

   !  میکشتت 

مهم نیست مهناز ، مهم نیست ! من سوختم ، چند ساله که سوختم ... حالا نوبت   -

م بزنه ! ولی میدونم با این کارم  بهرامه که بسوزه ! شاید منو بکشه ، تیکه تیکه ام کنه ، آتیش 

تا آخر عمر وحشت منو میبینه ... وحشت اینکه توی مدتی که زنش پیش من بوده ، چه  

  !   اتفاقایی بینمون افتاده

 مهناز با ناامیدی دستش را روی شکم صافش کشید و زار زد .  

   .  طعم تلخ ضعف و حقارت توی کامش پیچیده بود
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چقدر احساس حماقت میکرد ! چطور میتوانست یک زمانی   چقدر از خود متنفر بود ،

    دلبسته ی این مرد پست باشد ؟ 

   !  بیژن تو رو خدا با من این کارو نکن ! داری نابودم میکنی لعنتی -

تو مال من بودی مهناز ... همه ی زندگی من بودی ! ما عاشق هم بودیم ، میخواستیم   -

 یه زندگی آروم رو با هم بسازیم .  

بهرام نذاشت ... داغت رو گذاشت روی دلم ! ای کاش میتونستم برات از شبایی تعریف  

کنم که تو با شوهرت تا صبح عشقبازی میکردی و من تا صبح اشک میریختم . تو نمیفهمی  

 عزیزم ...  

نمیفهمی من چه زجری کشیدم . سرزنشم نکن اگه حالا میبینی دیوونه شدم و به فکر  

   .  یثیت تو نیستم خراب شدن آبرو و ح

   .   صدای نفس عمیق و غمبار بیژن را شنید

   

غصه نخور عزیزم . به این پسره میگم هواتو داشته باشه . خیلی زود بهم میرسیم ... شاید تا  

   !   ده روز دیگه

   !   بعدش تا آخر عمر کنار هم زندگی میکنیم ... عین توی داستانا

   :  مهناز دوباره التماس کرد

   ! بیژن تو رو خدا ... این کارو با من نکن -
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   :  اما بیژن آهسته زمزمه کرد

   ! خداحفظ عزیزم ... به امید دیدار -

و گوشی را قطع کرد . مهناز ناامید و دلشکسته سرش را روی زانوهایش گذاشت و برای  

   .  بخت سیاهش های های گریست 

کنار دستش برداشت . مهناز به سرعت سرش پوریا آهسته به او نزدیک شد و موبایلش را از  

   .  را بلند کرد و آستین لباسش را با التماس گرفت

آقا تو رو خدا ... بذار من برم ! اونی که به خاطر چند میلیون ناقابل ازت خواسته منو    -

 بدزدی ، به یک زن شوهردار چشم داره !  

   !  ت مادرت ، نذار شرافتم لکه دار بشهمیفهمی ؟ من متأهلم ... باردارم ! تو رو قسم به شراف

   !  بذار برم

پوریا فقط یک لحظه نگاه شرمنده اش را توی چشم های خیس مهناز انداخت و بعد سرش 

را پایین انداخت . نفس عمیقی کشید تا جلوی شکستن بغضش را بگیرد ، و بعد به تندی از  

   .   مهناز رو برگرداند و از اتاق بیرون رفت

د دفتر کار حسام شد که ساعت کمی از یازده ظهر گذشته بود . منشی پشت میزش  وقتی وار

نشسته بود و با کامپیوتر کار میکرد . تا متوجه ورود بهرام شد ، از جا برخاست و سلام کرد .  

اما ذهن بهرام آنقدر مشغول بود که صدایش را نشنید و بی هیچ مقدمه ای به سمت در اتاق  

ت صدای حسام را بشنود که انگار داشت چیزی را برای کسی توضیح  حسام رفت . میتوانس

   .  میداد . بهرام دیگر معطل نکرد و بدون در زدن ، وارد اتاق شد
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 با ورود او ، حسام حرفش را قطع کرد و به سمت او چرخید .  

   :   گفت

صحبت  سلام ، بلاخره اومدی ؟! داشتم همین حالا با آقای توفیقی درباره ی مشکل تو  -

   !  میکردم

 نگاه تیز و برنده ی بهرام مستقیما توفیقی را نشانه گرفته بود .  

   :  نیشخندی زد و گفت 

    چیز به درد بخوری هم گفتن آقای محترم ؟ -

لحنش آنقدر بد بود که انگار از همان لحظه ی اول توی شیپور جنگ دمیده بود . آقای  

   :  توفیقی اخم کرد و گفت

  !  محترمی بودن که درموردش صحبت میکردین ؟  ایشون همون آقای 

   :  بهرام عصبی خندید و در حالیکه لحظه به لحظه به سمت او نزدیک میشد ، گفت

نه ... انگار درست و حسابی خدمتتون معرفی نشدم . واگرنه میدونستی نباید یک   -

   !  آدم روانی بی کله ی بی شرف رو که اتفاقا بدجوری زخم خورده دست بندازی

حسام از لحن او بوی خطر را احساس کرد . به سرعت از پشت میزش بلند شد و به سمت  

   :   بهرام رفت و در حالیکه بازوی او را گرفته بود ، آهسته کنار گوشش زمزمه کرد

 خودتو کنترل کن پسر . من همه چی رو درست میکنم ، خب   -

   ؟
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توفیقی برداشت و چند بار سرش را  بهرام نگاه کلافه و عصبی اش را از صورت متعجب 

تکان داد . سپس بی حرف عقبگرد کرد و روی یکی از صندلی ها نشست . حسام به  

   :  توفیقی گفت

   .   ازتون معذرت میخوام . آقای شاهین فر کمی عصبانی هستن -

   :   توفیقی مبهوتانه سرش را تکان داد و گفت

   . مهم نیست ، درك میکنم -

   :   ش برگشت و گفتحسام دوباره پشت میز 

این خیلی عالیه که شما درد ما رو میفهمید . این باعث میشه صادقانه تر بهمون کمک   -

   .   کنید

   :  توفیقی گفت

   آخه من چه کمکی از دستم برمیاد ؟ به جان دخترم قسم که من از همه چی بی خبرم -

!  

ه سنج . آرنج هایش را  حسام مثل یک بازجوی واقعی به نظر میرسید ، خونسرد و دقیق و نکت

با ظرافت به لبه ی میز تکیه داده بود و آنقدر دقیق به صحبت های توفیقی گوش میداد که  

   .  اگر توفیقی میخواست هم نمیتوانست دروغ بگوید

   .  ولی شما منشی اون آژانس هستید . مطمئنا همه ی راننده ها رو میشناسید -
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میکنن . من چطور میتونم همه شون رو  توی اون آژانس نزدیک چهل راننده کار  -

     بشناسم ؟

 یعنی همینطور نشناخته با هر بی سر و پایی همکاری میکنید   -

   :  ؟ توفیقی با کلافگی دستی روی صورتش کشید و گفت

   ! لا اله الی ! ... بی سر و پا چیه آقای محترم ؟ اونا همه شون خانواده دارن -

   :  بهرام نیشخندی زد و حسام گفت

   !  ب ، پس خیلی هم ازشون بی خبر نیستیدخ -

   :  توفیقی چیزی نگفت . حسام دوباره پرسید

   :   اون روز که این اتفاق افتاد ، کیا توی آژانس بودن ؟ توفیقی عاصی شد و گفت -

من چه میدونم ؟ اصلا چرا باید به شما جواب پس بدم ؟ برید به پلیس خبر بدید ،   -

  !   ن جواب میدماونوقت منم به همه ی سوالاتو

   :   بهرام دیگر نتوانست به سکوتش ادامه دهد . متحیر و عصبی خندید و گفت

   !  پناه بر خدا ! حسام ، این آقا داره ما رو دست میندازه ... داره دستمون میندازه پسر 

و بعد به سرعت از جا بلند شد و با دو قدم سریع خودش را به توفیقی رساند و مثل یک  

   .  ده خیره شد توی چشم های او گرگ زخم خور
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ببین آقای عزیز ... خوب گوشاتو وا کن ببین چی میگم ! من الان سگم،  میفهمی   -

سگ یعنی چی ؟ بدجوری زخم خوردم و دنبال تلافی میگردم . میفهمی منظورمو ؟! حالم  

دور و  اینقدر خرابه که واسه آدم کشتن فقط منتظر یک اشاره ام ! و تو دم دستی ترین آدم 

   !  برم هستی ... پس هوای اون مغز خوشگلت رو داشته باش

   :  حسام بازویش را گرفت و او را با زور به عقب کشید و زیر لب غرید

   !  بهرام بس کن این مزخرفاتو ! بذار به کارم برسم -

   :  اما بهرام با صدایی بلند و عاصی گفت 

یک تلفنچی واسم بازی در بیاره .   کار تو چیه پسر ؟ من وقتشو ندارم که اجازه بدم -

   !  اینو توی مغزش فرو کن

   ...  بهش حالی کن که مضنون اصلی خودشه و اگه نخواد همکاری کنه

   :  بلافاصله توفیقی از جا پرید و با ترس و حیرت گفت

   ! من ؟ -

   :   بهرام به سمت او برگشت و در حالیکه انگشت اشاره اش را تویهوا تکان میداد ، گفت

 آره ، شخص جناب عالی ! پس حواستو خوب جمع کن ...   -

   !  باهام راه نیای ، خودم به راه میارمت 

   :  حسام خشمگین و پر حرص بهرام را کنار زد و به توفیقی گفت 
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   ...  من از طرف ایشون عذر میخوام ! درکشون کنید

   :   توفیقی بی توجه به حرف حسام ،با صدای بلندی گفت

 میتونم چیکار کنم مرد مومن ؟ من نمیدونم ... به پیر  آخه من  -

، به پیغمبر ، به دین و مذهب قسم نمیدونم کار کی بوده ! اون روز که خانم شما زنگ زدن ،  

حدود بیست نفری از راننده ها توی آژانس بودن . من آخه تک تک این بیست نفرو یادم  

   :  نیست ! باید چیکار کنم ؟ حسام گفت

  !  مشخصات و شماره موبایل همه ی راننده هاتون رو بدین به مااسم و  -

   :  توفیقی به سرعت خودش را عقب کشید و گفت

   !  چی ؟ غیر ممکنه -

   !  هیچ چیزی غیرممکن نیست آقای محترم -

   ...  این کار غیر قانونیه ، من اجاه ندارم که بدون اجازه -

   :  بهرام وسط حرفش پرید و داد زد

ی کتاب قانون شما کف کفشمو پاك میکنم ، حالیته مرتیکه ؟ اینبار دیگر  من با ورقا 

   :  حسام از کوره بدر رفت و تقریبا داد زد

   ! بهرام -
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بهرام چی بهرام ؟ زن منو دزدیدن ! میفهمی ؟ حالیته دارم توی چه وضع تـ... تخیلی   -

   ! دست و پا میزنم ؟

   : میفهمی دارم چی میکشم ؟ توفیقی گفت

نمیتونم آقا ... نمیتونم ! من مثل شما نیستم ، در برابر قانون گردنم از مو باریک تره !   -

پلیس هر چی اطلاعات بخواد در اختیارش قرار میدم . اما نمیتونم مشخصات مردم رو بدون  

   !  اجازه شون در اختیار شما قرار بدم

قی را بدهد . اما حسام پیش  نگاه بهرام باز هم طوفانی شد . دهان باز کرد تا جواب توفی

   :   دستی کرد و گفت

حق با آقای توفیقیه ! این کار غیر قانونیه ، ما هم باید بریم مشکلمون رو با پلیس در  -

   !  میون بذاریم 

پلیس ؟ دیوونه شدی ؟ میخوای حیثیت طایفه رو به باد بدی ؟ حسام بی توجه به او ،   -

   :  به توفیقی گفت

   !  رید. ممنون از وقتی که گذاشتیدشما میتونید تشریف بب  -

و دستش را روی شانه ی توفیقی گذاشت و او را به سمت در خروجی هدایت کرد .  

   :  بهرام گفت 

ببین آقای عزیز ... من نمیدونم تو واقعا از چیزی خبر دارییا نداری . اگه خبر نداری    -

    که هیچی ، خوش به حالت
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غلط کار کی بوده ، برو از طرف من بهش بگو بلاخره پیداش   اما اگه خبر داری و میدونی این! 

میکنم ! اونوقت اگه بره زیر دامن مامان جونش هم قایم بشه ، پس گردنشو میگیرم و به دست  

   !  و پام میندازمش 

 توفیقی قدمی به سمت او برداشت و دهان باز کرد جوابش را بدهد  

   بیرون زد . اما زیر لب لا اله الی ... گفت و از اتاق 

حسام نگاهی خشمگین و برنده توی صورت بهرام پرتاپ کرد و برای بدرقه ی توفیقی از  . 

   .  اتاق خارج شد

به محض خروج او ، بهرام خودش را روی تلفن روی میز حسام رساند و به سرعت شماره ی  

   .  سبحانی را گرفت 

  .   سبحانی جوابش را داد

   :  بهرام گفت سلام آقا ! احوال شما ؟   -

گوش بده سبحانی ... زنگ بزن به این پسره شهریار ، واسم پیداش کن ! بگو یه آدم   -

زبر و زرنگو واسم تا دو ساعت دیگه بفرسته در شرکت . یه کار حیاتی واسم پیش اومده !  

 شیرفهم شدی  

   :  ؟ لحن سبحانی رنگ دلواپسی گرفت

ام خسته و غمگین نفس عمیقی کشید  رو چشمم ، ولی خدایی نکرده خبریه آقا ؟ بهر -

   :  و گفت
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   ! آره ... یه خبر بد ! حتما زنگ بزنی به شهریار

و بدون خداحافظی گوشی را سر جایش گذاشت و سپس خودش را روی مبل رها کرد .  

   .  بلافاصله در باز شد و حسام توی اتاق آمد

  ! نمیتونستی دو دقیقه جلوی زبونت رو بگیری ، نه ؟ -

   :  نگاه کوتاهی به او انداخت و بعد چشم هایش را بست . حسام دوباره گفتبهرام 

   !  ده دقیقه دیرتر رسیده بودی ، شماره ها رو گرفته بودم -

  :   بهرام با چشم هایی بسته پوزخندی زد و گفت

   ...  آره ، حتما میتونستی ! با او پاچه خواری که راه انداخته بودی  -

   

   :   قبل وسط حرفش پریدحسام عصبی تر از  

میگی چیکار کنم ، هان ؟! هفت تیر بذارم حصار شقیقه اش کارم راه میفته ؟ بهرام   -

   :  چیزی نگفت . حسام نفس عمیقی کشید و آنوقت با آرامش بیشتری پرسید

    تو چیکار کردی ؟ -

ممنوع الخروجش کردم . به همه ی رابطامون هم سپردم که هوای مرزا رو داشته   -

. فقط مسئله اینه که ازم عکس میخوان ، منم دوست ندارم عکس زنم بیفته دست این باشن 

   !  لش و لوشا
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حسام نگاه عمیقی توی صورت بهرام انداخت . سپس جلو رفت وروی صندلی کنار او نشست  

   :  و گفت

    بهرام ؟ -

   ! هوم ؟ -

   !  به نظرم حق با این یارو بود ... ما باید به پلیس خبر بدیم -

   .  ام بلافاصله چشم هایش را باز کرد و صاف نشستبهر

   !  اصلا حرفشم نزن -

    چرا ؟  -

   .   حیثیتم به باد میره حسام ! من بدون آبروم نمیتونم زندگی کنم -

  ...   ولی ممکنه اینجوری -

   :  بهرام وسط حرفش پرید

   !  درضمن ، نمیخوام خودمو درگیر قانون بازی کنم . خودم از پسش برمیام -

 حسام سرش را به نشانه ی تأسف تکان داد و دیگر چیزی نگفت .  

   .   بهرام دیگر نتوانست آنجا ماندن را تحمل کند

   :  نگاهی به ساعتش انداخت و بعد در حالیکه بلند میشد ، گفت
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من دیگه باید برم . با یکی از پسرای شهریار قرار دارم ، میخوام بهش بسپرم که آمار 

 رو واسم در بیاره .  همه ی آژانسی ها 

   ! فعلا خداحافظ

 به سمت در خروجی به راه افتاد ، اما ناگهان وسط راه ایستاد .  

فکری توی مغزش جرقه زد و در یک چشم بهم زدن همه ی وجوش را شعله ور کرد .  

   :  به سرعت به سمت حسام برگشت و گفت

  ! فهمیدم حسام ... فهمیدم -

   :  کنجکاوی نقش پیشانی اش کرد و گفتحسام اخمی از سر 

   ! چی رو فهمیدی ؟ -

خشم مثل سم مار توی تک تک سلول های تنش پیچید و او را فلج کرد . احساس کرد دیگر 

  :   نمیتواند روی پاهایش بایستد . به سختی گفت

راننده های آژانس رو ولش کن ، حسام ! برو خط برادر کثافتمو کنترل کن ... همه   -

   !  اونه  چی کار

همه چیز از وقتی شروع شد که مهناز آستین لباس پوریا را گرفته و به او گفت که باردار است  

. این خبر آنقدر توی روحیه ی پوریا تأثیر گذاشت که وقتی از خانه ی فتانه و حسن بیرون زد 

 ، به گریه افتاد و برای آرام کردن عذاب وجدانش سرش را به دیوار کوباند .  
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ین چیزها او را آرام نمیکرد . بلاخره به خود جرآتی داد و شماره ی بیژن را گرفت و  اما ا

خبر بارداری مهناز را به او داد . سپس التماس کرد تا بیژن اجازه بدهد مهناز را آزاد  

   .   کنند . این خبر بیژن را شوکه کرد ، اما عصبانی نکرد

که حتی یک لحظه هم به فکر سقط کودکش    کینه و نفرت او نسبت به بهرام آنقدر زیاد بود

نیفتاد . برعکس ، تصمیم گرفت اجازه بدهد آن بچه توی رحم مهناز بماند و رشد کند ، تا  

بعد از تولدش زیر دست و پای بیژن بیفتد و به این صورت تاوان یک عمر تحقیر شدن او  

  .  در برابر بهرام را پس بدهد

اطمینان نداشت . با خود فکر میکرد شاید مهناز دروغی   اما بیژن هنوز هم به صحت این خبر 

گفته تا دل پوریا را بسوزاند و او را برای آزاد شدنش راضی کند . بنابراین به ناهید زنگ زد تا  

   .  شاید بتواند خبر موثق تری از او بگیرد

ازاین حادثه ناهید نمیدانست که دزدیده شدن مهناز کار پسرش است ، حتی نمیدانست که او  

خبر دارد . بنابراین پشت تلفن همه ی آنچه را که در آن چند ساعت رخ داده بود ، برای  

   :   بیژن تعریف کرد . بیژن خودش را به بی خبری زد و گفت

وقتی فکر میکنم که اینهمه بدبختی سر بهرام اومده ، دلم خنک میشه ! اون هر چی   -

   !  بکشه حقشه ، اما دلم برا مهناز میسوزه

   :   ناهید با اندوه گفت

   !  از قدیم گفتن همیشه آتیش توی پنبه ی پاك میفته -
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واقعا ... هم مهناز و هم   :   بیژن به دروغ به صدایش حالتی اندوهبار و متأسف داد و گفت

   !  بچه اش

   :  به سختی جلوی خنده اش را گرفت و ادامه داد

نیومده پدرشو بدنام کنه ... ببین این بچه بعد بچه ای که تا این حد نحس باشه ، هنوز   -

   !  از تولدش چه سرنوشتی داره

ناهید از شنیدن این خبر زبانش بند آمده بود . او نمیدانست که مهناز باردار است ،  

   .   هیچ کسی این را نمیدانست

   :  پرسید

   ! تو از کجا میدونی که مهناز بارداره ؟  -

   :  همد که او بی خبر بوده است و با سرخوشی گفتبیژن نتوانست از لحن مادرش بف

 اینو همه میدونن مادر من ! تو میخواستی از من مخفی کنی   -

   ! ؟

   .   ناهید هنوز هم شوکه بود ، اما دیگر پی ماجرا را نگرفت و از بیژن سوالی نکرد

بالا رفته و دکتر  اواخر همان شب بود که المیرا به ناهید زنگ زد و گفت فشار خون بهرام باز 

مهدی زاده دوباره برای ویزیت او به خانه آمده است . ناهید نمیتوانست نسبت به بهرام بی  

تفاوت بماند . اگرچه مهری از او در دل نداشت ، اما بهر حال مادرخوانده ی او بود و وظایفی  

   .   را برای خود میدید . نیمه شب لباس پوشید و به آپارتمان مهناز و بهرام رفت
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اینبار دکتر مهدی زاده موفق شده بود بهرام را سر جایش بنشاند و سرم را به دستش وصل  

کند . ناهید وقتی او را در آن حالت رقت انگیز ، زیر سرم و با نگاهی مات و مرده به سقف  

دید ، قلبش توی سینه لرزید . گریه اش گرفته بود . زیر لب لعنتی به قبر شوهرش نثار کرد  

کفاره ی تمام جنایت هایش حالا این نسل بدبخت را پشت سر جا گذاشته بود ... این دو   که به

پسری که انگار هابیل و قابیل شده بودند و به خاطر یک زن هر کدام به نوعی به فلاکت افتاده  

   .  بودند . بیژن تبعید شده بود و بهرام تا جنون فاصله ای نداشت

ه ی تختخواب نشست و آهسته موهایش را نوازش کرد  جلو رفت و کنار بهرام ، روی لب

   :  . گفت 

   ! خودخوری نکن بهرام ... درست میشه ! هم زنت برمیگرده پیشت ، همه بچه ات -

   :  نگاه بهرام به آنی توی صورت او قفل شد . پرسید

   شما از کجا میدونید مادر ؟ -

     چی رو ؟ -

  !  اینکه مهناز باردار بوده -

رخسار ناهید پرید . نمیتوانست به او بگوید که از بیژن شنیده است . نگاهش را از  رنگ از 

   :  توی چشم های جستجوگر او دزدید و گفت

   .  از ... از مهناز شنیدم ! سه چهار روز قبل بهم گفته بود -

   .   و نمیدانست که سه چهار روز قبل حتی خود مهناز از بارداری اش بی خبر بوده است
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زنگ هشدار از همان لحظه کنار گوش بهرام نواخته شد . مغز مشکوك و جستجوگرش حتی 

یک لحظه نتوانست این دروغ ناهید را فراموش کند . تا سپیده ی صبح دمید از فکر و خیال  

    پلک روی هم نگذاشت . در تمام طول روز

از اینکه به دفتر وکالت  ، وقتی به دنبال مراحل قانونی ممنوع الخروج کردن مهناز بود و پس 

حسام رفت و با منشی آژانس دعوا راه انداخت ذهنش مدام پی مهناز و بارداری اش  

   میچرخید و از خود میپرسید چه کسی ممکن بود این خبر را به ناهید بدهد ؟

سر انجام در یک لحظه همه چیز برایش روشن شد . به بیژن فکر کرد و به عشقش نسبت  

 تی که توی ذاتش بود .  به مهناز و حماق

 خشم مثل سم ماری کشنده توی تمام تنش پیچید و فلجش کرد .  

   :   گفت

راننده های آژانس رو ولش کن ، حسام ! برو خط برادر کثافتمو کنترل کن ... همه   -

   !  چی کار اونه

   :   چشم های حسام از شنیدن این خبر گرد شد . بی اختیار از جا پرید و گفت

   ! دیوونه شدی ؟ بیژن ؟ کار اونه ؟ -

   :  و بعد با لحنی سرزنش آمیز ادامه داد

   ...   چقدر بددلی تو ؟ آخه چطور ممکنه -
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صدای عربده ی بلند بهرام هوای اتاق را شکافت و مثل یک سیلی توی صورت حسام فرود  

   .  آمد و او را از خواب پراند

   کن ببین چه تماسای مشکوکی داشتهکاری که گفتم رو انجام بده ! برو خطشو چک   -

!  

 حسام آنقدر تعجب کرده بود که نمیتوانست ذهنش را متمرکز کند .  

   :   سرش را تکان داد و چند بار پشت سر هم پلک زد و گفت

   ... نه ... آخه ... اون -

   :   بهرام به تلخی خندید و گفت

   !  برادر تا این حد پست باشه ؟چیه ؟ تو هم باورت نمیشه ، نه ؟ باورت نمیشه یه  -

و خودش را روی صندلی انداخت و صورتش را با دستانش پوشاند . عقده ی توی دلش هر  

لحظه بزرگ و بزرگتر میشد . خبر دزدیده شدن مهناز به اندازه ی کافی تلخ و کمرشکن بود . 

درد شکستن   اما توی همان دو دقیقه ای که حدس زده بود اسم بیژن پشت این خیانت است ،

و ذره ذره نابود شدن را بهتر احساس میکرد . دلش میخواست زار بزند به حالی که در آن  

   .  گرفتار شده بود

   :   حسام به سرعت مقابل او نشست و گفت

 باشه ... ببین ، تو ... تو شاید درست بگی ... شایدم نگی !   -

  !  تهمت بزرگیه نباید بی گدار به آب بزنی . اگه چیزی ثابت نشه ... این
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   .  مکثی کرد . آب دهانش را به سختی قورت داد و دستانش را با استرس تکان داد

اول مطمئن میشیم ، خب ؟ زنگ میزنم بهش میگم همین امشب بیاد ایران . باید   -

   .  ببینیم عکس العملش چیه

    باشه ؟

ه باشد . برای اولین  بهرام سرش را تکان داد . معلوم بود که دوست داشت این حدس اشتبا

  :   بار دست به دامان خدا شد و توی دلش گفت

   !  خدا بهمون رحم کنه ... خدا به همه مون رحم کنه -

حسام به بیژن زنگ زد و از او خواست به ایران بیاید . بیژن قبول کرد ، اما هنوز شب نشده  

   .  شده اندبود که از ترکیه خبر دادند او و پول های توی حسابش ناپدید 

فرار او مهر تأییدی زد بر حدس بهرام . از آن لحظه تلاش برای پیدا کردن او آغاز شد . خط  

موبایلش را چک کردند ، اما به هیچ مورد مشکوکی نرسیدند . چون بیژن هیچوقت با شماره  

د  ی خودش با پوریا تماس نمیگرفت . اما دو روز بعد ، به حسام خبر دادند که بیژن به مقص

حسام به همراه دو نفر دیگر به تهران   .  تهران بلیط گرفته و قرار است به ایران برگردد

 رفت و خیلی خونسرد و مطمئن ، در انتظار او روی صندلی های فرودگاه امام نشست .  

حدود یک ساعت و نیم بعد ، سر و کله ی بیژن پیدا شد و او تا قبل از اینکه بفهمد چه شده ،  

محاصره ی حسام و آدم هایش دید . زبانش از ترس و حیرت بند آمده بود .  خودش را در 

   :   نمیدانست چه بگوید ، گفت

   !  من ... میخواستم ... دو روز پیش بلیط گیرم نیومد ، امروز اومدم -
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   .  نیشخند حسام داغش کرد

   ! بله ، خیلی خوش اومدی ! بهتره بریم ... بهرام منتظرته -

ن کرد و به مشهد آورد . اما به جای عمارت ، او را به آپارتمان خودش برد  و او را سوار ماشی

   .  تا بتواند جواب تمام سوالاتش را بگیرد

درباره ی او چیزی به بهرام نگفت ، حتی فکر اینکه بهرام با بیژن روبرو شود فکر خطرناکی  

زیر دست و پایش بکشد و  بود . آن روزها حال بهرام آنقدر بد بود که هیچ بعید نبود بیژن را 

او نمیخواست بین آن ها برادرکشی اتفاق بیفتد . بیژن اوایل همه چیز را انکار میکرد ، داد و  

فریاد راه می انداخت ، فحش میداد . اما بلاخره کم آورد و اعتراف کرد که همه چیز زیر سر  

خر مجبور شد  او بوده است . سپس گفت که خودش هم از مکان مهناز خبر ندارد و در آ

   .  شماره ی پوریا را به حسام بدهد

ساعت دوی ظهر بود و خیابان ها نسبتا خلوت . بهرام پشت رل ماشینش نشسته بود و با  

 انگشتانش روی فرمان مدام ضربه میزد .  

کنار دستش حسام نشسته بود و روی صندلی عقب ، سبحانی . نگاه عصبی اش را بین جمیعت  

   :  چرخاند و پرسیدکم خیابان  

     ساعت چند شد ؟ -

   :  سبحانی از پشت سرش پاسخ داد 

   !  دو و ربع شده آقا -
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   :  حسام وسط حرفش دوید و گفت

   ! میاد بابا ... میاد  -

  :   بلافاصله سبحانی گفت

   ! نمیدونم -

   !  خودشه -

   :   گفت

   ! تو بمون ... من و سبحانی میاریمش  -

   :  سبحانی گفت 

عمیقی کشید و بر خلاف میلش سرش را آهسته تکان داد . آنوقت حسام و  بهرام نفس  

   .   سبحانی پیاده شدند و دوشادوش هم به سمت پوریا رفتند

بهرام دستانش را روی فرمان گذاشت و مثل پلنگی که شکارش را زیر نظر داشته باشد ،  

   .  پوریا را زیر نظر گرفت 

لش ایستادند . بهرام نمیتوانست حدس بزند که چه  حسام و سبحانی به پوریا رسیدند و مقاب

چیزهایی بینشان رد و بد میشود ، اما صحبت هایشان خیلی طول کشید . دید که سبحانی یک  

قدم به پوریا نزدیک شد . ولی بعد پوریا با چنان قدرتی او را نقش زمین کرد و بعد پا به فرار  

   .   گذاشت که حسام به گرد پایش هم نرسید
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   .  بهرام دیگر فکر نکرد . به سرعت برق ماشین را روشن کرد و گاز داد 

صدای گاز قدرتمند ماشینش توی تمام خیابان پیچید . با سرعت نود کیلومتر مستقیما پاهای  

پوریا را نشانه گرفت و درست در چند قدمی او ناگهان پا روی ترمز گذاشت . سپر ماشین به 

   .  او را نقش زمین کردپشت زانوهای پوریا سایید و 

پوریا با صورت کف آسفالت خیابان افتاد . درد بدی توی تمام تنش پیچید . تا قبل از اینکه به 

  .   خود بیاید بهرام یقه ی لباسش را گرفت و او را به سمت خود چرخاند

    زن من کجاست ؟ ... کجاست عوضی ؟- 

ورت او راکه دید ، جری تر شد .  و بعد مشت محکمی توی صورت او کوبید . خون روی ص

   :  باز دست بلند کرد که اینبار حسام مشتش را توی هوا گرفت و گفت

  !  نزنش بهرام ... زود باش بندازش توی ماشین تا واسمون شر نشده  -

بهرام با خشونت دست راست او را پیچاند و مجبورش کرد از روی زمین بلند شود .  

ث میشد بهرام برای کتک زدن و شکنجه کردن تشنه تر  صدای فریاد درد آلودش فقط باع

شود . وقتی از روی زمین برخاست ، متوجه آدم هایی شد که دور و برشان جمع شده  

   :  بودند و با شک و تردید نگاهشان میکردند . آهسته حصار گوش پوریا غرید

هن مثل بچه ی آدم سوار ماشین میشی با من میای . کار به پلیس بازی بکشه د -

   ! خودت سرویسه ! شیرفهمه ؟

پوریا از شدت ترس و شوکی که به او وارد شده بود ، هیچ چیزی نگفت . بهرام به سرعت او  

را روی صندلی عقب انداخت و خودش هم کنارش نشست . حسام هم پشت رل نشست و  
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گاز    سبحانی پس از متفرق کردن مردم ، کنار پوریا و حسام جا گرفت . آنوقت حسام پا روی

   .  گذاشت و با تیک آف بندی ، آنجا را ترك کرد 

صدای بلند تلویزیون و گپ و گفت حسن و فتانه از بیرون با صدای زمزمه های محزون مهناز  

باز   اگرچه  و  بود  اتاق جمع کرده  را کنج  . تن خسته و دردمندش  بود  درهم مخلوط شده 

   .   کش لالایی میخوانددهانش را با چسب بسته بودند ، اما زیر لبی برای کود 

پنج روز و شش شب از اسارتش میگذشت . اسارتی که تحمل ثانیه به ثانیه اش مثل تحمل  

فشار قبر سخت و عذاب آور بود . آن شب هم به خاطر تلاش چند باره ای که برای فرار از  

ه خود نشان داده بود و پس از سیلی سختی که توی صورت کثیف و هرزه ی حسن زده بود ، ب 

شدت کتک خورده و طناب پیچ شده بود . با خود فکر میکرد کاش دستانش باز بودند تا  

حداقل میتوانست شکمش را نوازش کند و همان آرامش و ایمان جادویی را که مدیون  

فرزندش بود دوباره از سر انگشتانش بگیرد . آن روزها هر چه داشت از فکر نطفه ی نهفته  

   .  در بطنش داشت

   .  تا به حال بی شک نفس خود را می بریدواگرنه 

صدای اذان مغرب از لای پنجره ی نیمه باز پر کشید توی اتاق و همه ی تن مهناز را مثل  

   :   مادری مهربان در حصار گرفت . بی اختیار چشم هایش را بست و توی دلش گفت

   !  کمکم کن خدا ... کمکم کن- 

جوشید و روی گونه ی کبود و زخمی اش لغزید . دست  و قطره اشکی از گوشه ی چشمش  

های بسته اش را بالا برد و روی پیشانی اش گذاشت و به نوای خوش اذان گوش سپرد و از  

   .  ته قلب اشک ریخت 
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 کاش میشد به فردا امیدوار بود ، کاش قلبش کمی روشن میبود ...  

معجزه امیدی نداری . مهناز آن  اما گاهی توی زندگی به روزهایی میرسی که دیگر حتی به 

اوایل امیدوار بود و مدام به آدم هایی فکر میکرد که بیرون از آن چهاردیواری متعفن نفس  

میکشیدند و مطمئنا به دنبال او میگشتند . اما حالا پس از گذشت شش شب که برای او به 

گر باردار نبود و  اندازه ی شش قرن گذشته بود ، دیگر هیچ امید و آرزویی رنگ نداشت . ا 

اگر آن عشق عمیق و معجزه وار را نسبت به فرزندش در دل نداشت ، مطمئنا خودکشی  

   .  میکرد . اما انگار تقدیر او این بود که حتی مرگش هم به اختیار و رضای خودش نباشد

،   صدای داد و بیداد حسن و فتانه از بیرون که انگار به خاطر مبلغی پول با هم دعوا میکردند

 روی اعصابش خط می انداخت .  

صورتش را درهم کشید و چند بار آهسته سرش را به دیوار پشت سرش زد . چقدر از آن  

   ...  ها متنفر بود

چقدر از وضعیتی که در آن گیر کرده بود بدش می آمد ! با خود فکر میکرد چطور یک  

ه ی چیزهایی که برای  زمانی بیژن را دوست داشت ؟ با فکر عشق داغش نسبت به او و هم

این عشق باخته بود ، از خودش بدش می آمد . بیژن برای او مرده بود و دفن شده بود و  

حتی دیگر به اندازه ی یک دوست و همبازی دوران کودکی ارزشی نداشت . اگر میشد به 

عقب برگشت ... اگر میشد به آن روزی برگشت که بیژن از او خواست به بهرام پاسخ منفی  

     هد و او توی صورت وقیحش تف میکرد ... وای  !اگر میشدبد

صدای دعوای فتانه و حسن قطع شده بود ، انگار سر پول توافق کرده بودند . مهناز سکوت  

آن خانه را بیشتر از هر چیز دیگری در آن روزها دوست داشت . باز سرش را تکیه داد به  
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   ای بسته اش فرزندش را تصور کنددیوار و چشم هایش را بست و سعی کرد پشت پلک ه

.  

توی افکار شیرینش غرق بود که ناگهان تمام خانه با صدای بلند و وحشتناك برخورد در 

ورودی به دیوار لرزید و باعث شد مهناز هراسان چشم باز کند و کمی بیشتر توی دل دیوار  

   .  فرو رود 

آمیخت . از صدای تحرکات بیرون  جیغ بلند فتانه با صدای ناسزای رکیک حسن درهم 

حدس میزد چند نفری بی خبر و ناغافل توی خانه ریخته باشند . تنش از ترس بی حس  

   :   شد . صدای فریاد مردی غریبه را شنید که میگفت

   ! دختره کجاست ؟ ... کجاست کثافت ؟- 

   .  و صدای فریاد درد آلود حسن و مجددا جیغ بلند فتانه به هوا برخاست

هناز از شدت ترس و اضطراب به دل دل افتاده بود . مطمئنا منظور آن مرد غریبه از دختره ، م

خود او بود ! وحشت چنگ شد و توی قلبش فرو رفت . ناگهان به تقلا افتاد و سعی کرد به خود 

نش  تکانی بدهد و از آنجا فرار کند . اما در اتاق باز شد و مهناز از روی میلی غریزی بی اختیار ت

   را توی خودش جمع کرد و دست های بسته اش را برای دفاع روی سرش گرفت . کسی گفت 

:  

   ! اینجاست آقا ... توی این اتاقه- 
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و مهناز نزدیک شدن فردی را به خود احساس کرد و نزدیک بود از ترس غالب تهی کند  

درهم گره   که کسی دست هایش را گرفت و عقب زد و بعد ناگهان نگاهش با نگاه بهرام

   .  خورد

برای یک لحظه حس کرد روح از تنش پر کشید و رفت . برای چند ثانیه یخ بست و بعد 

ناگهان داغ شد و شعله کشید . بهرام دستش را دور شانه اش حلقه زد و او را به سمت خود  

کشید . حس خوش امنیت باز به قلب مهناز برگشت . سرش را به تخت سینه ی بهرام  

   ... .   بعد با خیال راحت چشمانش را بست چسباند و 

با حس خنکای مطبوع دستی روی پیشانی اش ، چشم هایش را گشود و نگاه بی رمق و  

   :  بیمارش توی چشم های اشک آلود المیرا نشست . المیرا گفت

بلاخره بیدار شدین دردتون به جونم ؟ شما نمیدونید من توی این شش روز چی کشیدم  - 

   !  چند بار مردم و زنده شدم ... نمیدونم 

 و بعد دستش را روی چشمانش گذاشت و از ته قلب هق هق کرد .  

   :   مهناز نگاه ناباورش را توی تمام اتاق خوابش چرخاند و آهسته لب زد 

   !اینجا خونه ی منه ؟ -

   :  المیرا پاسخ داد 

   ! آره خانم جون ، خونتونه ! برگشتین به خونه -



 

 

 

671 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

روی ملافه های زیر تنش کشید و لبخندی از ته دل زد . توی خانه ی  مهناز دستش را 

خودش بود ... توی اتاق خودش ، خوابیده روی تخت خودش ! آهی از سر رضایت کشید و  

   :  بی اختیار پنجه های المیرا را بین انگشتانش فشرد . آهسته پرسید

    بهرام کجاست ؟ -

آقای فرهمند رفتن بیرون ، اما دیگه   نیستن خونه ، خانم جون ! دو ساعتی پیش با -

   !  باید کم کم پیداشون بشه

 . بیاید  بهرام  از ته قلب آرزو کرد که زودتر  و  تکانی داد  مهناز تن دردمندش را توی بستر 

آرامش و امنیت برای او وقتی معنا پیدا میکرد که بهرام را نزدیکش میدید . تجربه ی بیست و 

   .  ه بود که هیچ کجا امن نیست ، مگر زیر سایه ی بهرامچهار سال زندگی به او آموخت

در باز شد و ناهید توی اتاق آمد . بلافاصله نگاه مهناز به سمت او چرخید و ناخودآگاه اخمی  

کرد . فکر اینکه پسر این زن چطور با سرنوشت و حیثیتش بازی کرده بود ، او را به نفرت و  

   :  ای به لب نشاند و گفتانزجار میرساند . ناهید لبخند خسته  

    بیدار شدی عزیزم ؟ -

مهناز جوابش را نداد . ناهید نزدیکش آمد و کنار دستش روی تختخواب نشست . نگاه  

   : پر از ترحمش مدام روی کبودی های صورت مهناز میچرخید . به المیرا گفت

   ! برو برای خانم سوپ بیار،  حتما خیلی ضعیف شدن -

   :  المیرا گفت
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   ! روی چشم ، خانم جونبه  -

و به تندی از اتاق بیرون رفت . نگاه مهناز تا دم در همراه با او کشیده شد . تنها شدن با  

   .   ناهید را دوست نداشت

   :  اما ناهید بی توجه به حال او ، آهسته دستش را روی دست او گذاشت و گفت

   !  شوهرت از دوریت نزدیک بود دق کنه -

   .  را عقب کشید و خصمانه و پر نفرت نگاهش کرد مهناز به تندی دستش 

  !  فکر میکنم قصدتون هم از اول همین بود ... اینکه بهرام رو دق بدین -

   :   عصبی و متنفر خندید و اضافه کرد

   !   واسه همین با من این معامله رو کردید -

   :  ناهید گیج شده بود . پرسید

   !  چه معامله ای ؟ -

دید ؟ من دوستتون داشتم ، براتون مثل مادرم احترام قایل  چرا با من این کارو کر -

    بودم . چرا اجازه دادید بیژن این کارو با من بکنه ؟

ناهید با چشمانی که لحظه به لحظه وحشت زده تر میشد نگاهش کرد . عقل و منطقش  

میترسید که  میتوانست حدس بزند که منظور مهناز چیست . اما آنقدر از قبول این حقیقت 

  :   که خودش را به حماقت میزد . هراسان خودش را عقب کشید و گفت
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   ! چی ... چیکار ؟ -

  :   مهناز با بغض و تمسخر نیشخندی زد و گفت

 یعنی میخواید بگید از این قضیه خبر ندارید ؟ باور نمیکنم !   -

   !  بیژن بدون اجازه ی شما آب نمیخورد

   :  حیران میدید ، ادامه دادو چون هنوز هم ناهید را 

   !  کار بیژن بود ... اون با من این کارو کرد ! منو دزدید و گند زد به زندگیم -

ناگهان ناهید مثل صاعقه زده ها به خود لرزید و بعد ساکت وصامت زل زد به چشم های خیس  

نمیتواند مهناز . حس میکرد کسی با پتک محکم توی سرش کوبیده و او را خرد کرده است که  

تکانی به خود بدهد . فکر حرکت احمقانه ی بیژن و سرنوشت تلخی که در انتظار تنها پسرش 

   .   نشسته بود باعث میشد هوای مرگ کند

هنوز مات و مبهوت به مهناز نگاه میکرد که در باز شد و المیرا با یک ظرف سوپ و تکه ای  

  .   نان توی اتاق برگشت 

   :  ز لبش را گزید و گفتبا دیدن چشم های خیس مهنا

 خانم جون تو رو خدا گریه نکنید اینقدر دل من ریش میشه !   -

ولشون کنید اون بی پدرا رو ... مطمئن باشید تا الان آقا روزگارشون رو سیاه  

   !   کرده

  :   سینی غذا را روی پاتختی گذاشت و ادامه داد 
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 روتون برگرده  پاشید یه لقمه غذا بذارید دهنتون بلکه رنگ و   -

   !  ... پاشید فداتون شم 

   :  مهناز به سختی روی آرنجش نیمخیز شد و گفت

   . میلی به غذا ندارم . کمک کن برم حموم -

   .  خنده ای گرم و مطمئن چهره ی المیرا را پوشاند

   ! وای خدا شما هنوزم به غذا خوردن ویار دارید ؟ -

   ت و در نشستن کمکش میکرد ، ادامه دادو بعد در حالیکه زیر بازوی مهناز را میگرف

:  

 چشم خانم ، به روی چشم ! من میرم وان رو براتون پر آب کنم .  - 

   .  تا شما یه آبی به تنتون بزنید و برگردید ، منم میوه واستون پوست میکنم میارم

   .   و مهناز را رها کرد و توی حمام رفت

سختی از جا بلند شد و وسط اتاق ایستاد . ضعف داشت و به  مهناز زیر نگاه سنگین ناهید ، به 

 سختی میتوانست روی پاهایش بایستد .  

 دستش را به دیوار گرفت و آهسته آهسته به سمت حمام رفت .  

   :   ناهید صدایش کرد

   ! مهناز -
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صدایش از بغض میلرزید . مهناز یک لحظه سر جا ایستاد ، اما به عقب برنگشت . ناگهان  

به سمت او آمد و خودش را روی پاهایش انداخت . مهناز شوکه شد و سعی کرد   ناهید

خودش را عقب بکشد ، اما ناهید کف دستش را روی پاهای او گذاشت و در حالیکه به سختی  

   :  گریه میکرد ، نالید

مهناز تو رو خدا ... التماس میکنم ! تو رو به جان برادر جوونت قسم میدم در باره  -

   !  یه چیزی به بهرام نگو ی این قض

   :  شانه هایش از شدت گریه میلرزید . باز گفت

به جون بچه ام رحم کن ... بهرام میکشتش ! التماس میکنم چیزی بهش نگو ! من   -

پاهاشو قلم میکنم که دیگه طرفت نیاد ، زبونش رو از حلقومش میکشم بیرون تا اسمتو  

  !   بچه ام رو ، داغشو به دلم میذارهنبره ... چیزی به بهرام نگو ! میکشه 

مهناز چیزی نگفت . حالش بدتر از آن چیزی بود که بخواهد برای اشک های ناهید دل  

   .   بسوزاند . آهسته پاهایش را از بین دستان او بیرون کشید و به سمت حمام رفت

لوی میز  وقتی از حمام بیرون آمد ، کسی توی اتاقش نبود . آهسته آهسته خودش را تا ج

آینه رساند و به روی سه پایه ی کوچک نشست . نگاهش پس از شش روز مبهوت  

تصویر بیمار و خسته خود شد و با دیدن کبودی های گونه اش بغض گرفت . چه روزهای  

بدی را پشت سر گذاشته بود ! دستش را روی شکمش گذاشت که هنوز تخت بود و  

   .   نسته بود فرزندش را برای خود نگه داردلبخندی به لب نشاند . خدا را شکر که توا 
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در حالیکه ضعف توی تمام تنش موج میزد ، پیراهن بلند و سبکی پوشید و سپس به موهای  

   .   خیسش برس کشید

 هنوز روبروی آینه نشسته بود که صدای بهرام را از بیرون شنید .  

با قدم هایی لرزان از ضعف  ناگهان همه ی تنش از شدت شعف و دلتنگ داغ شد و لرزید . 

   .  به سمت در رفت که ناگهان در باز شد و قامت بلند بهرام توی قاب در ظاهر شد

نگاه مهناز از چشم های متعجب و کمی ترسیده ی ناهید و المیرا از روی شانه ی بهرام تا  

آمد   توی چشم های سرخ او سُ ُُِرید و بی اختیار قدمی به عقب برداشت . بهرام توی اتاق 

و در را پشت سرش بست . صدای چرخیدن کلید توی قفل در باعث شد تیره ی کمر مهناز  

   :  از وحشت بلرزد و زیر لب ناله کند

   ! بهرام -

بهرام به سمت او برگشت و دو قدم نزدیکش شد . مهناز میترسید از نگاه عجیب و پر جنون  

د از آن احساسی که در هستی او  او ، میترسید از صدای نفس های عمیق و کشدارش ، میترسی

مرده بود و مهناز نمیدانست چیست . باز یک قدم به مهناز نزدیک شد و باز مهناز دو قدم از  

   :   او فاصله گرفت . با صدایی خش دار گفت

    کار کی بود مهناز ؟  -

سرش را آهسته تکان داد و لبخندی هشدار آمیز زد . مهناز چشم هایش را بست و دست  

   .  مشت کرد هایش را

   :   بهرام دوباره پرسید
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   ... من فقط یک اسم میخوام ! اسمش رو بگو و -

   !  نمیشناختمشون -

صدای نفس های عمیق بهرام قطع شد . مهناز چشم باز کرد و مردمک های سیاه لرزانش را با  

التماس توی صورت بهرام دوخت . از خودش متنفر بود که تحت هیچ شرایطی نمیتوانست بر 

   :  یه بیژن اقدامی بکند . باز گفتعل

   ! غریبه بودن ... یک زن و دو مرد -

  .  بهرام خفه و عصبی خندید

     شوخی میکنی ؟ نمیخوای بگی ؟ -

   .  مهناز باز هم آنقدر عقب رفت تا پشت پاهایش به تخت خورد

   ! من ... نمیدونم -

مهناز لرزید و بی اختیار روی لبه  بهرام با همان لبخند عصبی و ترسناك جلو آمد . زانوهای 

   .  ی تخت نشست 

   ! من فقط یک اسم میخوام مهناز ... دیوونه ام نکن ! اسمشو بگو -

   :  و ناگهان فریاد زد

   !  اسمشو بگو -
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مهناز از رعد فریاد او به خود لرزید و بعد کمی عقب رفت و تنش را به تاج تخت چسباند .  

عصبی شده بود . دستانش را روی شقیقه هایش فشرد و باز خفه  نفس های بهرام باز هم تند و 

و عصبی خندید . وقتی دوباره سرش را بلند کرد ، نگاهش شبیه نگاه یک گرگ زخم خورده  

   .  بود

دستش آهسته لغزید روی سگک کمربندش . وحشت تمام تن مهناز را فرا گرفت . با ترس  

. نه ... او این کار را نمیکرد ! مهناز مطمئن   و ناباوری سرش را تکان داد و کمی عقب خزید

بود که او این کار را نمیکند . اما بهرام کمربندش را از کمر بیرون کشید و دور دستش حلقه  

   :  زد . مهناز مثل بید میلرزید . زیر لب نالید

   ! نه ... نه -

جمع  از روی میلی مادرانه چنگ زد به شکمش و بعد تنش را مثل جنینی توی خودش 

   .   کرد و چشم هایش را بست

صدای سوت حرکت کمربند هوا را شکافت و بعد مهناز احساس کرد جریان برق از تنش  

 ...    گذشت ... اولین شلاق را خورده بود

 . 

صدای جیغ های درد آلود مهناز با کوبش دیوانه وار در بسته و صدای داد و فریاد المیرا و  

سیلی میزد توی صورت بهرام . بهرام میزد و پا به پای مهناز زجر  ناهید درهم آمیخته بود و 

 میکشید و هر لحظه بیشتر متنفر میشد از سرنوشتی که مجبورش کرده بود  
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دست روی همه ی زندگی اش بلند کند . میزد و متنفر میشد از سایه ی نحس برادری که  

هستی اش . میزد و با  بلاخره کار دستش داد و وادارش کرد شلاق بکشد به تن همه ی 

    خود فکر میکرد آخر کی تمام میشد این داستان لجن ؟ کی تمام میشد ؟

آنقدر زد و زد تا اینکه بلاخره از نفس افتاد . کمربند را انداخت و تن خسته اش را رها کرد  

 کنار تن مچاله شده از درد مهناز .  

فشرد . سرنوشت او را به کجا  صدای هق هق ضعیف مهناز هر لحظه بیشتر راه گلویش را می

     رسانده بود ؟ به اینجا که مهنازش را ، عشق همه ی دوران زندگی اش را شکنجه !کند

دیگر نتوانست آن فضا را تاب بیاورد . از روی زمین بلند شد و بی هیچ حرفی از اتاق بیرون  

میرا با گریه کنارش  رفت . بلافاصله پس از خروج او ، ناهید و المیرا توی اتاق دویدند . ال 

   .   زانو زد و با کف دستش روی صورتش کوبید

مهناز آنقدر حالش بد بود و آنقدر درد داشت که نمیتوانست بفهمد او چه میگوید و چه کسی  

   .    را نفرین میکند

خیسی داغ و لزج مانندی را روی پاهایش احساس کرد و چیزی توی دلش آوار شد .  

    دست لرزانش را روی

ارش کشید و چون نقش زننده ی خون را کف دستش دید ، چشم هایش سیاهی رفت و  شلو

 ضجه ی جگرسوز و دلخراشی کشید ...  

   .  کودکش را از دست داده بود

کلید توی قفل در چرخید و حسام به آرامی پا توی آپارتمانش گذاشت . فضای سرد  

   .  و تاریک خانه عذابش میداد
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چراق را روشن کرد . نگاهش را توی تمام پذیرایی    دست روی کلید برق گذاشت و

چرخاند ، بهرام را ندید . سلانه سلانه طول پذیرایی را پیمود و به سمت بالکن بزرگ  

   .  آپارتمانش رفت

بهرام آنجا بود ، لم داده بود توی صندلی و پاهایش را روی میز کوچک فرفورژه انداخته بود .  

سیگاری بین انگشتانش دود میشد . نگاه متعجب و عصبی حسام  چشم هایش را بسته بود و 

به سمت بطری نیم خورده ی روی میز چرخید . نزدیک بود از شدت تعجب فریاد بزند .  

هیچوقت به یاد نداشت که بهرام لب به نوشیدنی زده باشد . خبر نداشت که بهرام آن شب  

ته بود . بعد از شکستن او دیگر  بزرگ ترین و مقدس ترین اعتقادش را ، مهنازش را شکس 

   .  نمیتوانست به هیچ اعتقادی پایبند باشد

  :    صدای کشدار و خمار بهرام او را به خود آورد

     بلاخره برگشتی ؟ -

   !  آره -

    چه خبر بود ؟ -

حسام رفت و روی یک صندلی نشست و با موشکافی زل زد به صورت درهم و خسته ی  

   .  بهرام

   ...  میدونستی خانمت بارداره و بازمتو  -

   .  حرفش را ادامه نداد . بهرام به تلخی خندید و لای چشم هایش را باز کرد
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میدونستم ؟ آره که میدونستم ! تو چی فکر کردی پسر ؟ یه همچین چیزی میتونه  -

  حیوونی مثل منو آدم کنه ؟ فکر کردی حیوونی مثل من بچه حالیشه ؟ زن حامله حالیشه ؟ 

   !  نه ، واقعا تو چی فکر کردی ؟

   سیاه گیجبود و به خود توهین میکرد و برایش هیچ قیدی استوار نبود . حسام با تلخی گفت 

:  

  ! قبلنا نوشیدنی نمیخوردی ، میگفتی چیز مزخرفیه -

قبلنا قبلنا بود ، الانم الانه ! قبلنا وقتی عصبی بودم میرفتم کنار مهناز ، نگاهش آرومم   -

  ...   میکرد ، نگاه براقش

   !  عطر تنش

انگار هنوز هم میتوانست عطر تن مهناز را توی هوا احساس کند که با لذت نفس عمیقی  

   .   کشید و لبخندی زد

   :  سپس ادامه داد

اما الان نیست ! خواستم آروم بشم ، حالا به هر قیمتی . اگه بهم بگی واسه آروم شدن   -

   !  زم پایین ، مطمئن باش معطل نمیکنمباید از بلندی خودمو بندا

   :  و خندید و کام عمیقی از سیگارش گرفت . حسام گفت

   .   متأسفانه بچه سقط شده . مهنازو امشب کورتاژ کردن ، فردا صبح برمیگرده خونه -
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بهرام سکوت کرده بود . دستش را جلو برد و بطری را از روی میز برداشت و به لب هایش  

فاصله حسام عکس العمل نشان داد و در حالیکه سعی میکرد بطری را از او  نزدیک کرد . بلا

   :  بگیرد ، با لحن سرزنش آمیزی گفت 

بسه بهرام ... هر چیزی حدی داره ! میخوای خودتو بکشی ؟ بهرام خندید ، تلخ و پر   -

   :  حسرت . گفت 

  !  کمربندم چرم اصل بود -

   :  باز کامی از سیگارش گرفت و ادامه داد 

   !  من هیچوقت شلاق نخوردم حسام ، اما حتما باید خیلی درد داشته باشه -

   :  ناگهان دستانش را جلوی صورتش گرفت و با بغض نالید

   !  حتما درد داشته که مهناز اونقدر جیغ زد ... حتما درد داشته دیگه -

. برای   از روی صندلی پایین خزید و روی زمین زانو زد . دل حسام داغ بود برای بهرام 

 بهرامی که آتش گرفته و خاکستر شده بود .  

آن مرد بی رحم مغرور که روزگاری برای خودش خدایی میکرد ، حالا تبدیل شده بود به این  

  .   حیوان گیج... خالی از شعور ، خالی از ادراك و خالی از امید به زندگی

   .   جلو رفت و شانه های لرزان از گریه ی بهرام را گرفت

   !  ن مرد ! درست میشه همه چی ، تمومش کنبس ک -



 

 

 

683 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   .  بهرام سر بلند کرد و چشم های خیسش را توی صورت او دوخت

ازش پرسیدم ، حسام ! پرسیدم اون کی بود که دزدیدت ؟ میخواستم فقط یک کلمه   -

بگه بیژن ، تا خودمو به پاش بندازم ! اما نگفت ... نگفت حسام ، میفهمی ؟ زنم هنوزم  

برادرمو دوست داره ... هنوزم نگاهش پی اونه ! شاید توی تمام اون شبایی که با هم  

   ...  میخوابیدیم ، چشماشو میبسته و بیژنو جای من 

   :  حسام وسط حرفش پرید

این مزخرفاتو نگو پسر ، وقتی مستی از کله ات پرید منو به خاطر شنیدنشون   -

   !  میکشی

هنازم راضی بوده از اینکه بره پیش بیژن ! فکرشو  میدونی حسام ؟ اصلا شاید خود م -

 بکن ... با بچه ی من توی شکمش !  

   !   میخواسته بره پیش عشقش زندگی کنه ... گور بابای منم کرده

   :  حسام باز گفت

   !  خفه شو بهرام ... حق نداری به زنت تهمت بزنی  -

نبودم ، بیژن و مهناز پشت  اصلا از کجا معلوم اون بچه ، بچه ی من بوده ؟ شاید من  -

   ...  سرم

   :   یکدفعه از کوره به در رفت و خشمگین داد زد
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   !  کاش میکشتمش زنیکه کثیفو ... میکشتمش خودمو راحت میکردم  -

 حسام کلافه و سردرگم چنگ زد توی موهایش و نفس عمیقی کشید  

   :  . سپس دست های بهرام را گفت و گفت 

الان میبرمت چند دقیقه زیر دوش آب یخ وایستی . ممکنه   بهرام ببین منو ... ببین !  -

 شوکه بشی ، اما حالت رو بهتر میکنه .  

    خب ؟ 

و منتظر تأیید او نشد . همچنان که دستان بهرام را بین دستانش گرفته بود ، بلند شد و  

   .  او را با خود به داخل خانه برد

پرید . هراسان توی بستر نشست و بعد از  شب باز هم وحشت آتش دید و ناگهان از خواب 

اینکه دقایقی در بی حواسی محض به تاریکی خیره شده بود ، آه عمیقی کشید و چنگ زد  

توی موهای خیسش . بعد از گذشت دو سال باز هم وحشت آتش و سوختن ویلا را دیده بود  

کند که    . خلقش تنگ بود و هنوز هم انگار میتونست هرم آتش را روی پوستش احساس

   .  اینقدر داغ بود . از جا بلند شد و از اتاق بیرون رفت

حسام را دید که با شلوار بیرون و نیمتنه ی  روی کاناپه ی مقابل ال ای دی به خواب رفته بود  

. آهسته توی تاریکی جلو رفت و از روی میز مقابلش بسته ی سیگار و فندکش را برداشت .  

   .   ه ی لب هایش میگذاشت ، از آپارتمان بیرون زدسپس در حالیکه یک سیگار گوش
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ساعت یک نیمه شب خیابان تقریبا خالی بود . یک دستش را توی جیب شلوارش فرو کرده و  

با دست دیگرش سیگارش را نگه داشته بود و بی هدف قدم میزد . مستی هنوز کاملا از  

   .   سرش نرفته بود و مغزش را آشفته داشت

ر میکرد که با دستان خودش کشته بود ، و به فرزندی که باز هم او  مدام به مادرش فک

   .     بود که نابودش کرد و مهنازی که کم از مرده ها نداشت

طعم تلخ گناه راه گلویش را بست . تنها کسی که باعث میشد او عذاب وجدان بگیرد ، چشم  

روزش تاوان تمام جنایاتی های زیبا و پر از سرزنش مهنازش بود . فکر میکرد حال اسفناك ام

   .  است که در حق مهناز مرتکب شد

مثل عنکبوتی که میان تارهای خودش گیر کرده باشد ، توی اعمالش دست و پا میزد و رو  

به انحطاط میرفت .  چقدر بد کرده بود با مهناز ... چطور میتوانست با این بار سنگین بمیرد  

   ! ؟

وی شقیقه هایش گذاشت و با همه ی قدرت سرش را کلافه و و عصبی کف دست هایش را ر

    فشرد . میخواست

خودش را از شر اشباح گناه و فکرهای تلخ و بیهوده اش راحت کند . اما نمیتوانست .  

صدای ضجه های مهناز زیر کتک هایش توی گوشش پیچیده بود و هر لحظه بلندتر میشد  

ست. آن روزها چقدر راحت به گریه  . یاد رد کمربند روی تن مهنازش افتاد و بغضش شک 

   .  می افتاد! درست شبیه پسربچه ی یتیمی شده بود که با هر بهانه ای زیر گریه میزد

بعد از ساعاتی قدم زدن خودش را مقابل خانه اش دید . روی نگاه کردن توی چشم های  

برای مراقبت از  مهناز را نداشت . اما میدانست که آن شب مهناز بیمارستان است و المیرا هم 
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او بیمارستان مانده . وارد شد و بی توجه به نگاه سنگین و متحیر نگهبان که روی سر و وضع  

نامرتبش قفل بود ، توی آسانسور پرید و به طبقه ی هفتم رفت . در آپارتمانش را باز کرد و  

   .  وارد شد 

گلویش را بست .  فضای سوت و کور و تاریک خانه مثل بختک روی سینه اش افتاد و راه 

ناگهان ترسی بی دلیل و عجیب توی دلش افتاد . حس میکرد هیولای خونخواری توی تاریکی 

ایستاده و زل زل نگاهش میکند . هراسان و پر عجله تمام چراغ ها را روشن کرد و وقتی  

   !  خودش را تنها دید ، نفس راحتی کشید . خنده اش گرفته بود ، داشت دیوانه میشد

حالیکه دکمه های پیراهن سورمه ای اش را باز میکرد ، به طرف اتاق خواب رفت و در  در 

نیمه بازش را کاملا گشود . چراغ اتاق هم خاموش بود . دستش را پیش برد و چراغ را روشن 

 کرد .  

ناگهان لکه ی کوچک خون را روی پارکت های کف اتاق ، درست همانجایی که  

   .  از درد به خود میپیچید دید و قلبش از کار افتاددیروز مهناز افتاده بود و 

مثل اینکه کسی توی صورتش تف کرده باشد ، چشم هایش را سریع بست و نفسش را  

   .   توی سینه حبس کرد

اینجا همانجایی بود که فرزندش را کشته بود ... این لکه ی خون نقش کودك بی گناهی بود  

ن رفته بود . بلافاصله چراغ را خاموش کرد . تحمل  که به عقوبت گناهان کثیف پدرش از بی

   .  دیدن این لکه ی خون از هر شبح و هیولایی وحشتناك تر و نفس بر تر بود

خسته بود و نای ایستادن روی پاهایش را نداشت . تنش را روی خوشخوابه ی تخت انداخت  

عکس دوخت . چقدر و نگاهش را توی تاریکی به صورت معصوم و زیبای مهنازش توی قاب 
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دلتنگ بود ... چقدر دلش هوای مهناز را داشت . دستش را جلو برد و قاب عکس را برداشت  

. مدتی به نقش لبخند مهناز خیره شد و بعد قاب را با همه ی عشق در حصار کشید . زیر لب  

   :   زمزمه کرد

   !  عزیزم ... عزیزم- 

هایش را بست ... خوب میدانست که از   و لبخند کمرنگ و حزن آلودی به لب نشاند و چشم 

   .  آن شب وحشت آن نقش خون مثل وحشت آتش تا دم مرگ آزارش خواهد داد

با صدای لرزش مداوم موبایلش روی پاتختی به سختی چشم هایش را از هم گشود و غلتی زد  

.   . آفتاب ساعت ده صبح کاملا توی اتاق پهن بود . شقیقه هایش از شدت درد تیر میکشید

دستش را روی پاتختی کشید و موبایلش را برداشت . سپس بدون نگاه کردن به صفحه اش با  

   :  صدایی دورگه از خواب پاسخ داد 

  :   حسام بود. گفت  بله ؟ -

سلام بهرام . کجایی تو ؟ صبح که میخواستم از خونه بیام بیرون اومدم سراغت ،   -

   !  نبودی

   :  فشرد و گفتبهرام با انگشت اشاره شقیقه اش را 

    کاری داشتی ؟ -

آره . میخواستم بهت خبر بدم که من خودم اومدم واسه ترخیص خانمت . نذاشتم   -

   .   سبحانی بیاد
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   :  بهرام نگاهی به ساعت کرد و چون عدد ده و ربع را خواند ، گفت 

   ! باعث زحمتت شد -

 مهم نیست . اتفاقای دیروز بین خودمون باشه ، بهتره .   -

   .   خدمتکارت رو شیرفهم کردم که به کسی چیزی نگه ، مادرت هم که نیازی به تذکر نداره

    مرخصش کردن حالا ؟ -

   .   آره ، کاراشو کردم . الانم پایین منتظرشونم که برسونمشون خونه -

   :   خواب از سر بهرام پرید و نگاهش هوشیار شد . پرسید

   کدوم بیمارستانید الان ؟ -

    ی . چطور مگه ؟بیمارستان رضو  -

ببین ... اونجا نپرسیدن که چرا بچه سقط شد ؟ چراش که یعنی مشخصه ! نخواستن   -

   ...  که پلیس

   :  حسام وسط حرفش پرید و با لحن اطمینان بخشی گفت

نه بابا ، خیالت راحت . البته ظاهرا دکترش توی گوش خانمت خونده که شکایت کنه   -

  .  این شر و ورا ! اما مهناز اقدامی نکردهو نذاره حقش پایمال بشه و از 

   :  بهرام دهان باز کرد که بگوید کاش اقدام کرده بود ، اما حسام به تندی گفت



 

 

 

689 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

  !  اومدن پایین بهرام ، من دیگه قطع میکنم ! فعلا -

   .  و قطع کرد

ریش  بهرام از تخت پایین آمد و وسط اتاق ایستاد . از توی آینه نگاهش گره خورد به ته 

   چند روزه و وضع آشفته 

اش . هیچوقت خودش را با این وضعیت به خاطر نداشت . با اینکه اصلا حوصله نداشت ، اما به 

اجبار دوش گرفت و لباس مرتبی پوشید . در تمام مدت سعی کرده بود نگاهش جلب لکه ی  

 خون کف پارکت نشود . سپس موبایلش را برداشت و ساعت را خواند .

ساعت از تماس حسام میگذشت. دیگر هر آن امکان داشت به خانه برسند .   نزدیک یک

دلش میرفت برای یک لحظه تماشای مهناز ، اما میدانست که هنوز آمادگی روبه رو شدن با  

   .  او را ندارد . به سرعت از اتاق بیرون رفت و خانه را ترك کرد

راهی المیرا وارد خانه شد . حسام تا دم  تقریبا ده دقیقه بعد از رفتن او بود که مهناز با هم

 آسانسور همراهشان امده و بعد رفته بود .  

ناهید هم که هنگام ترخیص مهناز به بیمارستان امده بود آنقدر از نگاه سرد و متنفر مهناز  

روی خودش ترسیده بود که ترجیح داد به عمارت برگردد . المیرا زیر بازوی لاغر مهناز را  

  :   و در راه رفتن کمک میکرد . گفتگرفته و به ا 

خانم جون میخواید همینجا بشینید یه چیزی بخورید ؟ رنگ به روتون نمونده از بی   -

   !  قوتی
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مهناز آنقدر ناامید و بی رمق بود که دوست نداشت سکوتش را بشکند و حرفی بزند . اما  

   :   به اجبار گفت

   .  نه . اول میرم یه دوش بگیرم و لباس عوض کنم -

المیرا نمیدانست که مهناز پس از خودکشی پدرش چنان حال بدی نسبت به بیمارستان پیدا  

کرده بود که حتی اگر اتفاقی از جلوی در یک بیمارستان رد میشد ، حس میکرد کثیف شده و 

تنش بوی الکل گرفته است . همانطور که زیر بازوی مهناز را گرفته بود ، با او تا توی اتاق  

فاصله پس از ورودشان مهناز نگاهش را چرخاند به همان سمتی که دیروز کودکش  رفت . بلا

را از دست داده بود ، و با دیدن لکه ی خون روح از تنش پر کشید . المیرا جهت نگاه او را  

   :  دنبال کرد و تا به لکه ی خون رسید ، هینی کشید و به تندی گفت

... الان تمیزش میکنم ! تو رو خدا خانم جون   خانم تو رو به قرآن اونجا رو نگاه نکنید -

   !  ... حالتون بده دیگه تحمل گریه ندارید

   :  بغضی سفت و وحشی چنگ انداخته بود به گلوی مهناز . با اینحال گفت

   !  نه ، مهم نیست -

   .   و بازویش را از بین انگشتان المیرا بیرون کشید و توی حمام رفت

ضعیف شده بود که تحمل سر پا ایستادن را نداشت . برای اینکه  در آن چند روز آنقدر 

 صدایش بیرون نرود دوش آب را باز کرد .  

سپس روی سرامیک های سرد کف حمام نشست و زانوهایش را در حصار گرفت و از ته  

   .  دل زار زد
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ند و  نیم ساعت بعد آبی به تن زد و از حمام خارج شد . زخم های تازه ی تنش خیس شده بود 

میسوختند . نگاهش باز به سمت لکه ی خون کشیده شد . دیگر اثری از آن نبود ، المیرا کف  

پارکت را تمیز کرده بود . لابلای ملافه های نامرتب دستش به جسمی خورد ... قاب عکسش  

بود . همان عکسی که سال پیش وقتی فرانسهبودند با بهرام گرفته بود . توی عکس دست  

دن او حلقه شده بود و هر دو میخندیدند . بلافاصله فهمید که بهرام شب گذشته بهرام دور گر 

را در خانه گذرانده است . با فکر بهرام نسیم سرد و منجمدی از تنش عبور کرد . بی اختیار 

   .  نیشخند تلخی زد و قاب عکس را با بی تفاوتی روز زمین پرتاپ کرد

المیرا افتاد . المیرا نگاه وحشت زده اش را از  قاب عکس نزدیک در ، درست مقابل پاهای  

   :  قاب مقابل پاهایش تا چشم های سرد و شیشه ای مهناز بالا کشید و گفت

  !   ای وای نه خانم ... تو رو خدا ! این کارو نکنید -

به تندی خم شد و قاب را از روی زمین برداشت . سپس به طرف مهناز رفت و در حالیکه  

   :   گذاشت ، گفتقاب را سر جایش می

خانم جون من میدونم شما حالتون خوب نیست ! بچه تون رو از دست دادین ، روزای   -

سختی رو پشت سر گذاشتین . حق شما نبود او رفتار آقا بهرام . اما شما رو به قرآن  

درکشون کنید ! بابا توی این شش روز دیوونه شد مرد بیچاره ! ناموسشو ازش دزدیده  

می نیست ! عصبانی بود ، یه کاری کرد.. . الانم میدونم که پشیمونه ! شما  بودن ... درد ک

   !   باهاش راه بیا ... ازش متنفر نباش
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مهناز پوزخندی زد و نطق طولانی او را بی پاسخ گذاشت . او از بهرام متنفر نبود . از وقتی  

خالیست . آن  فرزندش را از دست داده بود ، حس میکرد جای قلبش هم توی سینه اش 

   !  قلبی که یک زمانی از بهرام متنفر بود و یک زمانی به او مهر می ورزید ، حالا مرده بود

آسونی    -  :   المیرا آهسته آهسته شانه های مهناز را نوازش کرد و ادامه داد کار  طلاق 

آدما دیگه  نیست خانم جون ، فکر نکنی اینایی که طلاق میگیرن از سر دلخوشیشونه ! اینجور  

به   نه   . دسته  هرزه  و  باز  زنیکه  و  عار  بی  و  کار  بی  شوهرشون   . مونه  نمی  براشون  راهی 

جمالشون امیدیه و نه به کمالشون . مجبورن اگه طلاق میگیرن ! شما که ماشاا... چیزی توی  

 زندگی کم نداری ! یه اتفاقی افتاده ، کار بدی هم بوده ، اما فراموش میشه میره پی کارش  

   !  ! دیگه نبینم قاب عکس پرت کنید ها خانم جون

و به مهناز مهلت فکر کردن نداد . از جا بلند شد و در حالیکه دست مهناز را میکشید ،  

   :   گفت

پاشید خانم جون ... حموم هم که کردید دیگه ، پاشید بیاید بیرون بشینید . توی تنهایی  - 

یاید بیرون تلویزیون رو واستون روشن کنم ،  هزار فکر و خیال به سر آدمیزاد میزنه ! ب

   !  براتون آبمیوه بیارم بخورید یه کمی جون بگیرید ! پاشید

مهناز میلی به بیرون رفتن نداشت ... شاید میلی به زندگی کردن نداشت . اما میدانست که تا  

د ، غذا وقتی زنده است مجبور است زندگی کند . مجبور است با مردم حشر و نشر داشته باش

بخورد ، بیرون برود ، فیلم ببیند و دست به هر کاری بزند تا ثانیه های لعنتی عمرش طی  

شوند . پس از روی اجبار از جا برخاست و در حالیکه تمامزخم های تنش به صورت عذاب  

   .  آوری میسوخت ، همراه المیرا اتاق را ترك کرد
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روز را توی سکوت و تنهایی گذراند ، در  سه روز نسبتا آرام گذشت . مهناز تمام این سه  

حالیکه معمولا توی تختش طاقباز دراز میکشید و به سقف نگاه میکرد . گاهی به غذاهایی که  

المیرا برایش میپخت توك میزد و خیلی زود کنار میکشید ، گاهی به اصرار و التماس المیرا  

ه ی تلویزیون زل زده بود به  روی کاناپه ی روبروی تلویزیون مینشست و درحالیکه به صفح

فکر و خیال فرو میرفت ، گاهی هم زیر دوش آب چند قطره اشک میریخت . اما بیشتر  

   .   اوقاتش را روی همان تخت و خیره به سقف سپری میکرد

 بی خیال کتاب خواندن ها و به گلدان آب دادن هایش شده بود .  

ردم حشر و نشری داشته باشد . با  دلش نمیخواست تا ابد از خانه بیرون برود و با م

 آدم ها و با زندگی کردن قهر کرده بود .  

آنقدر سرد بود و آنقدر دلمرده که دیگر به هیچ چیزی اهمیت نمیداد و به هیچ کسی فکر  

نمیکرد . برایش مهم نبود که بهرام کجاست ، مهم نبود که بیژن در چه حالیست . برایش  

   .  ی مهم نبودپس از سقط جنینش دیگر هیچ چیز

داغ فرزندش را کم کم با این فکر که او فرزند بهرام و همخون او بود تسکین میداد . فکر  

میکرد اگر آن بچه هم متولد میشد ممکن بود آدم های زیادی را به پای خودش بسوزاند .  

  ...  او نمیخواست برای شاهین فرها نسلی بیاورد

انجام هیچ جنایتی ترسی نداشت و فقط به  یک گرگ بی رحم و بی وجدان که از  

 خودش فکر میکرد . او این را نمیخواست .  

دستش را روی شکمش میگذاشت و از ته دل خدا را برای سقط کودکش شکر میکرد ...  

کودکی که نیامد تا در دنیا آتش به زندگی دیگران بیاندازد و بعد خودش در آتش خود  
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ز این دنیای بی رحم که کم از جهنم نداشت و  بسوزد . حس کرد جای کودکش خارج ا

  .   تهش هم باز به جهنم ختم میشد امن تر است 

اما انجماد روحش بدجوری عذابش میداد . اینکه دیگر آن مهر تازه جوانه زده توی قلبش  

نسبت به بهرام از بین رفته بود ، چیزی بدی نبود . اما این بد بود که مهناز حس میکرد از او  

نفر نیست . این بی تفاوتی محض وحشت زده اش میکرد . مادرش همیشه میگفت  حتی مت

وجود زن با احساساتش معنا پیدا میکند . با عشق های داغ احمقانه و نفرت های غلیظ زننده  

   ...   اش . زنی که هیچ احساسی نداشته باشد هیچ چیزی نیست . مهناز هیچ نبود

   !   خالی بود ! سرد بود

گذشته فکر میکرد از احساس پاکی که به بیژن داشت و از حس نفرتی که از بهرام حالا که به 

روی دلش سنگینی میکرد ، خنده اش میگرفت . چطور میتوانست اینقدر احمق باشد ؟ آن  

دست و پا زدن ها و آن تلاش های مضحکی که برای دور شدن از بهرام و رسیدن به بیژن از  

ت ؟ دلش میخواست خواهر کوچک تری داشت تا به او  خود نشان میداد ، چه معنا داش

    میگفت هرگز بیهوده فرار نکند ... چون هر کجا که برود باز توی مشت سرنوشتش است

  . 

و   برهم  و  اشکال درهم  متکا  اشاره اش روی  انگشت  با  و  بود  دراز کشیده  تختخوابش  روی 

پاتختی بود و زیر لب برای    نامفهومی میکشید . نگاهسردش خیره به حلقه ی ازدواجش روی

   :  کودکی که دیگر نبود ، لالایی میخواند . در اتاق باز شد و المیرا از همان دم در گفت

  ! مهناز خانم ، میز غذا رو چیدم . بیاید ناهار بخورید- 
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مهناز خواست بگوید میلی به غذا ندارد ، اما باز صدای بسته شدن در را شنید و این نشان  

   .   یرا بیرون رفته استمیداد الم

بی حوصله و کلافه نفس عمیقی کشید و کمی تنش را لابلای ملافه ها جابجا کرد . حوصله ی  

غذا خوردن نداشت ، اما احساس گرسنگی میکرد . با این فکر لبخند تلخی روی لب هایش  

 نشست  

   !  ... حالا حتی دلتنگ تهوع های دوران بارداری اش بود

ار کشید و پاهایش را از لبه ی تختخواب آویزان کرد . خواست از جا  آهسته خودش را کن

   .    برخیزد که ناگهان در باز شد و بهرام پس از سه روز به سراغش آمد

رعشه ی خفیفی از وحشت تیره ی کمرش را لرزاند . از سر غریزه ی دفاع بی اختیار همه ی  

خیره شد . تا به حال بهرام را گیجندیده  ماهیچه های تنش را منقبض گرفت و هراسان به او 

بود . تا جایی که به یاد داشت ، او هرگز لب به نوشیدنی نمیزد . اما اینبار به قدری گیجبود که  

نمیتوانست درست راه برود . بهرام تلو تلو خوران جلو رفت و مقابل پاهای او نشست . بوی  

   .   الکل و سیگار تنش توی بینی مهناز میزد

    خوشگلم ؟ چطوری  -

   .   زخم عمیق قلب مهناز سر باز کرد و ناگهان به گریه افتاد

   !  خدا لعنتت کنه ، بچه مون رو کشتی -

   .   لبخندی تلخ و پر حسرت روی لب های بی رنگ بهرام نشست
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متأسفم ، اتفاق سه روز پیش اصلا دست خودم نبود . اما مطمئنی که بچه ی تو ، بچه   -

   ...  از یک مرد دیگهی منم بود ؟ یا شایدم  

مهناز مات و مبهوت به این تهمت آشکار او گوش میکرد . در لحظه ای خشم و نفرتش  

   .   سرازیر شد . دستش را بالا برد و با همه ی قدرت سیلی محکمی توی گوش بهرام کوباند

   ! خفه شو ... خفه شو حیوون -

من توی تنهاییم به چه   می بینی ، خوشگلم ؟ می بینی با من چیکار کردی ؟ می بینی -

    احتمالاتی فکر میکنم ؟ حالا بگو حق دارم دیوونه بشم یا نه ؟

   :  حق با بهرام بود . مهناز درمانده و مستأصل سرش را میان دست هایش گرفت و نالید 

  ! تو روانی شدی ، زده به سرت -

لرزان از وحشت  بهرام خیلی ناگهانی به خشم آمد . از جا جست و در حالیکه کاملاروی تن 

   :  مهناز سایه انداخته بود ، دستش را برای سیلی زدن بالا برد و داد زد 

   !  آره ، زده به سرم ! میخوام بکشمت کثافت هرزه -

غلط کردم ... غلط کردم کتکت زدم ، مهناز ! غلط کردم اذیتت  -و باز ناگهان به گریه افتاد . 

 !   کردم . منو تنها نذار ، بهم خیانت نکن 

   !  تو رو خدا ، من می میرم مهناز ، می میرم

مهناز جنون آمیز و هیستریک می گریست . دیگر نمیدانست باید چه کند . نمیدانست چه  

بر آنها گذشته بود که بهرام همیشه مغرور و محکم حالا مثل حیوانی کتک خورده کنار  
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بود . این مرد را دیوانه   پاهایش کز کرده بود و گریه میکرد . قلبش در عنفوان انفجار

   ... .  کرده بود . دیوانه کرده بود

   .  سر بلند کرد و نگاه خیس و خشمگینش را توی صورت بهرام دوخت 

بعد از سه روز برگشتی که چی بشه ، هان ؟ چی بشه ؟ برگشتی که به من تهمت   -

؟ بشی آیینه  بزنی ؟ هویت بچه ی خوشبختی رو که هیچوقت به دنیا نیومد زیر سوال ببری 

 ی دق دادن من ؟ برگشتی که چی بشه ؟ بهرام کمی خودش را از او کنار کشید .  

   :  دست هایش را ستون تنش کرد و به آن ها تکیه داد . گفت 

بدبخت تر از من دیدی ، مهناز ؟ تنهاتر از من ، دیدی ؟ همه ی عمرم رو گذاشتم   -

ی عمر اشتباه رفتم ... یه جوری اشتباه   پای کسی که حالا بهم بگه شدم آیینه ی دقش ! همه

   !  رفتم که حالا حتی ازفکر برگشتن و جبران کردن سرگیجه میگیرم

   :  انگشت اشاره اش را توی هوا تکان داد و گفت 

 از وقتی یادم میاد برای زندگی کردن به سه چیز احتیاج داشتم   -

نفسام میره و میاد ، تو هم که  ... نبضم ، نفسام ، و تو ! حالا هنوز نبضم میزنه ، هنوز 

   !   هستی ! اما من نمیدونم چرا حس میکنم دیگه زنده نیستم

  :   یکدفعه زیر خنده زد و بریده بریده ادامه داد

   !  میترسم امروز و فردا تنم کرم بزنه ... فکرشو بکن -

   :  مهناز لبخند تلخی زد و با صدای ضعیفی زمزمه کرد
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   !  ... یه روز وقتی زنده ای تنت کرم میزنه همین اتفاق می افته -

   :  بهرام هنوز هم شدید و پر از استهزاء میخندید . گفت 

    چرا ؟ به جبران همه ی کثافت کاریام ؟ -

خنده اش ته کشیده بود . سیگاری از توی جیب شلوارش در آورد و روشن کرد . خیره شد  

   :   توی دود غلیظ و پیچ در پیچش و پرسید

   ! من کثافت بودم یا توی خائن ؟ ناموسا -

مهناز برآشفت . موهایش را با خشم از جلوی چشمانش کنار زد وبا صدایی که از شدت  

   :   حرص و عصبانیت میلرزید گفت

   !   من هیچوقت بهت خیانت نکردم ... خود لعنتیت اینو بهتر از همه میدونی -

   .   بهرام پوزخندی زد و باز کامی از سیگارش گرفت

تا دلت بخواد من بهت خیانت کردم ! اون روزایی که نامزدیمون رو بهم زده   ولی -

   !  بودی ... مغزم خالی خالی بود

یه لحظه ازت متنفر میشدم و یه لحظه ی بعد توی ذهنم قربون صدقه ات میرفتم ! یه خانم  

   !  مسیحی بود ، بهش میگفتیم مادام الی

   .  آشفته ی مهناز نگاهی انداخت خندید و از گوشه ی چشم به چهره ی 
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میدونم الان دلت میخواد روی هیکلم بالا بیاری ! اما این مادام الی همیشه دخترای   -

دست نخورده و آکبندش رو میفرستاد واسه من ! منم همیشه اون ادکلنی که تو به سینه ات  

ن رو داشتم  میزدی ... اسمش چی بود ؟! بوش خیلی وحشی و گیجکننده بود ! عین اون ادکل

 ، میدادم بهشون که روی سر و سینه شون خالی کنن ...  

اونوقت صورتم رو میچسبوندم به تخت سینه ی اون نشمه ها و میرفتم توی هپروت و  

   !  فکر میکردم تو رو توی حصارم دارم

   :  چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید و زیر لب زمزمه کرد

  ! نی چقدر عاشقتم آخ مهناز اگه بدونی ... اگه بدو -

باز در ثانیه ای بر آشفت . سیگارش را روی قالیچه ی ترك وسطاتاق پرت کرد و به سمت  

   :  مهناز رفت و در حالیکه روی سرش سایه انداخته بود با عجز داد کشید

دوستت داشتم پدرسگ ... روانیت بودم ! تو هیچوقت اینو نفهمیدی ! اینقدر که واسه   -

سگ دو زدم ، پیش خدا اگه میزدم الان صاف توی حصارش بودم ! اما   اثبات خودم پیش تو

من به تو بیشتر از خدا اعتقاد داشتم ... تو هم بیشتر از خدا منو عذاب دادی! عذابم دادی  

لعنتی ، عذاب دادی! جهنمی واسم ساختی که دارم توی میسوزم و نابود میشم ! تو چی بودی  

   :   ؟ مهناز دیگر نتوانست تحمل کند . از جا پرید و داد زد که رام نشدی مهناز ؟ تو کی بودی

   !  بسه دیگه ... برو بیرون ! برو راحتم بذار -
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بهرام به تندی فک او را با انگشت شصت و اشاره اش گرفت و تنش را به دیوار چسباند  

   :  و گفت

کارم به راحتت بذارم که باز بری توی خیالای خوش ؟ ... آره ؟ راحتت گذاشتم که   -

   ...   اینجا رسیده ... اگه از همون روز اول 

مهناز همه ی نیرویش را جمع کرد و مشت های کم رمق و زنانه اش را به تخت سینه ی او  

   کوباند و باز فریاد کشید

  : 

   ... تو دیوونه ای ... دیوونه ای بهرام ! برو دست از سرم بردار -

   :  و با همه ی وجودش جیغ زد

   !   المیرا -

   .  بلافاصله دست سنگین بهرام توی دهانش فرود آمد و صدایش را توی گلو خفه کرد

   ! آدمت میکنم مهناز ... آدمت میکنم -

بازویش را گرفت و کشید و او را وسط اتاق پرت کرد . نگاهش پر از جنون بود . مهناز  

امیدی به نجات نداشت .   میدانست که توی آن لحظه شاید حتی بهرام نمیفهمد او کیست ، و

   .   اما در باز شد و المیرا وسط قاب در ایستاد

   !  بسه آقا ... بسه -
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چشم هایش مثل چشم های ماده ببری خشمگین برق میزد . خودش را بی باکانه سپر بلای  

   :  مهناز کرد و باز گفت

پلیس ! شوخی  به قرآن محمد قسم میخورم آقا ... دست به این زن بزنید زنگ میزنم  -

   ! هم ندارم

   :  بهرام خفه و عصبی خندید و گفت

   ! چی ... چه غلطی کردی الان ؟ -

و به سرعت به بازوی چاق المیرا چنگ زد و او را گوشه ی اتاق پرتاپ کرد . اما المیرا از رو  

   :  نرفت و باز خودش را حائل مناز کرد و غرید

 ره! میفهمید  این زن حالش خوب نیست ... مریضه ، ضعف دا -

؟! هنوز زخمای سه روز پیشش تازه است . دیگه تحمل شکنجه دیدن و کتک خوردن  

   !  نداره آقا

   :  بهرام توی صورتش داد زد

  !  برو گمشو بیرون تا سیاه و کبودت نکردم زنیکه -

   :  المیرا ناگهان به گریه افتاد . گفت

 منو بزنید  بزنید آقا ... اگه فقط با کتک زدن دلتون خنک بشه  -

   !  ! اما به روح مادرم قسم نمیذارم دستتنون به مهناز خانم بخوره
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بهرام اینبار کوتاه آمد . خسته و نامتعادل روی لبه ی تخت نشست و سرش را میان دستانش  

   :  گرفت . صدای گریه های المیرا و سکوت عجیب مهناز عصبی اش کرده بود . گفت

   !  ... برو بیرون خیلی خب کاریش ندارم -

   :   و چون حرکتی از المیرا ندید ، سر بلند کرد و داد کشید

     دِد گمشو بیرون ، مگه کر شدی ؟ -

المیرا نگاه مردد و نامطمئنش را میان او و مهناز تاب داد و بعد با قدم هایی آهسته از تاق  

   .   بیرون رفت و در را بست

گوشه ی اتاق نشسته بود و زانوهایش را در حصار  پس از خروج او ، بهرام به مهناز که  

میفشرد نگاه کرد . بلند شد و به سمت او رفت و مقابل پاهایش نشست . مهناز حتی نگاهش  

نکرد . بهرام باز عصبی شد . با حرکتی خشن موهایش را گرفت و آنقدر به عقب کشید تا  

   .   ای کینه توز او بالا بیاوردمهناز مجبور شد سرش را بلند کند و نگاه سردش را تا چشم ه

   !  باز به همین زودی ها میام سراغت ... به همین زودی ها همه چی رو تموم میکنم  -

   .   و بعد موهای او را رها کرد و از مقابل پاهایش برخاست و تلو تلو خوران اتاق را ترك کرد

داخته بود و به  حسام آمده بود دیدنش . روی مبل نزدیک پنجره نشسته و پا روی پا ان

صورت واضحی نگاهش را از چهره ی رنگ پریده و زخم و زیلی مهناز میدزدید . مهناز با  

کسالت و بی حوصلگی به او که توی آن کت و شلوار نوك مدادی اش درست عین تمام  

وکیل های شسته رفته ی پهن شده وسط صحن دادسرا بود ، نگاه میکرد و مدام از خود  

شیفته ی کدام ویژگی بهرام شده که اینقدر به او وفادار است ؟! البته فقط  میپرسید این مرد 
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او نبود . مهناز میدانست که همه ی کارمندان بهرام تا به این حد وفادار او هستند . با اینکه  

آدم عصبانی و بددهنی بود ، اما کاریزمایی داشت که همه ی زیر دستانش را مطیع خود  

   .  میکرد

پاشنه ی صندل های المیرا سکوت سرد و سنگین فضا را درهم شکست .  صدای تق تق  

المیرا در حالیکه سینی سیلور کوچکی در دست داشت ، وارد جمع شد و لیوان های زیبا و  

تراش خورده ی آب آلبالو را به حسام و مهناز تعارف کرد . مهناز با حرکت دستش به او  

   .  برداشت و تشکر کوتاهی کرد فهماند که میلی ندارد ، اما حسام لیوانی 

   :  پس از برگشت دوباره ی المیرا توی آشپزخانه ، مهناز سرفه ای کرد و گفت

   !  منتظرم ببینم دلیل این ملاقات چیه ، آقای فرهمند -

   .  حسام نگاه کوتاهی به او انداخت و لیوان را کمی توی دستانش جابجا کرد

   !  ممطمئنا دلیلش رو میدونید سر کار خان -

   :  مهناز نیشخندی زد و گفت

   !  اگه درباره ی بهرامه ، باید بگم هیچ علاقه ای به صحبت کردن در موردش ندارم -

اینبار حسام سر بلند کرد و نگاه عمیق و پر تفکری توی صورت سرد و خالی از احساس  

   .   مهناز انداخت

   !  ش صحبت بشهمتأسفانه بهرام پررنگ ترین بخش زندگیتونه و باید در مورد -

   :  مهناز چیزی نگفت که حسام دوباره پرسید
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   ! میخواید تمومش کنید ؟ -

   .   مهناز سرش را به چپ و راست تکان داد

برام مهم نیست ... هیچی مهم نیست ! حتی طلاق هم از نظرم مضحکه . من و بهرام   -

   !  ته خطیم ... چه با طلاق و چه بی طلاق

   :  دادنیشخندی زد و ادامه 

البته فکر میکنم برای بهرام هم این بهتر باشه . بعد از اون قضیه حیثیتش از دستش   -

   ...  رفته و

حسام دستش را به نشانه ی سکوت چند بار تکان داد و با لحنی مودبانه وسط حرف او  

   :  پرید

خیلی عذر میخوام ، اما اجازه بدید همین اول یه چیزی رو براتون روشن کنم . به   -

عنوان وکیل بهرام خدمتتون عرض میکنم که اون هیچ تصمیمی برای جدایی از شما نداره .  

درضمن ، حیثیت بهرام هنوز سر جاشه . چون از اون قضیه هیچ کسی ، حتی بهار خانم مطلع  

   !   نشدن . فقط افراد معدودی خبر دارن که همگی از دوستان قابل اعتماد ما هستن

حسام که او را به یاد روزهای دادگاه مهرداد می انداخت ،   مهناز از لحن سرد و جدی

   :  عصبی شد و با خشم پرسید

    برای چی اومدین اینجا ؟ فقط خواستین همینا رو بهم گوشزد کنید ؟ -
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   .   نه ... معلومه که نه ! من اومدم اینجا تا شاید با حرفام زندگی بهرام رو نجات بدم -

   .   مهناز پوزخندی زد

   ! به عنوان وکیلش ؟ 

   ! به عنوان دوستش  -

سکوت کوتاهی برقرار شد . حسام کمی از آب آلبالویش را مزه مزه کرد و سپس لیوان  

   :  را روی میز مقابلش گذاشت . گفت

   !  ببینید مهناز خانم ... بهرام توی شرایط روحی خیلی خیلی بدی به سر میبره -

   :   مهناز دوباره نیشخندی زد و گفت

   !   خیلی خیلی بدش منو بیچاره کرد و بچه ام رو ازم گرفتمیدونم ! شرایط   -

   .   لحن حسام رنگ سرزنش به خود گرفت

بی انصاف نباشید ... اون بچه مال بهرام هم بود ! اونم به اندازه ی خودش دوستش   -

   !  داشت

   .  مهناز بی اختیار بغض کرد

   !  آره ، دوستش داشت ! مثل من که دوستم داشت و بیچاره ام کرد  -
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حسام برای لحن بغض آلود او دل سوزاند و سعی کرد کمی با حرف هایش او را تسلی  

   :   بدهد . گفت

  ...  میدونم ، میدونم ! من همه چی رو خبر دارم و بهتون حق میدم ، ولی -

   :  مهناز وسط حرفش پرید

این مرد  نه ، شما هیچی نمیدونید ! شما نمیدونید من توی تمام این سال ها از دست  -

چی کشیدم ! همه ی زندگیمو ازم گرفت ، حالا هم بچه ام رو . هرچند ... دیگه مهم نیست !  

   !  الان حتی شاید خوشحالم که دیگه بچه ای نیست تا پامو به این زندگی نحس ببنده

 حسام چند لحظه سکوت کرد تا آتش دل مهناز کمی سرد شود .  

فهمید که او هم انگار تلاش میکند تا خونسردی اش  صدای نفس عمیق مهناز را شنید و 

   :  را باز پس بگیرد . پس ازچند لحظه ی کوتاه ، دوباره سکوت کرد 

بهرام آدم مزخرفیه ، در این شکی نیست ! کارنامه اش اونقدر سیاهه که من در برابر   -

ی نکنیم .  شما کاملا تسلیمم . اما اون گذشته ای بوده که گذشته ، بیاید در موردش صحبت

   .  بحث من یه چیز دیگه است

  :   مهناز به آرامی پرسید

    چی ؟ -

    چرا اسم کسی رو که شما رو دزدیده بود ، به بهرام نمیگید ؟ -
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این سوال را به قدری ناگهانی پرسید که مهناز برای چند لحظه واقعا نمیدانست باید چه 

نگاه تیز و جدی حسام مخفی کند و   بگوید . چنگ زد به دامنش تا بلکه لرزش دستانش را از 

   ...  مظورتون چیه ؟ من بهش گفتم که :  به سختی گفت 

     چی گفتید ؟ -

 گفتم که اونا سه نفر بودن . و من هیچکدوم رو نمیشناختم .   -

   ...  اما اسماشون

   :  حسام با خنده ی کوتاه و کمی عصبی اش حرف او را قطع کرد و گفت

نفر رو خوب میشناسیم ! اما اون پسره ، پوریا میگفت از کسی  البته که ما اون سه  -

دستور گرفته که نه اسم حقیقیشو میدونه و نه اونو از نزدیک دیده . اما از اون شخص شماره  

ای داشت که مدعی بود بوسیله ی اون شماره شما با شخص غریبه صحبت کردین ! و البته  

   .  لفن مدام سرش داد میزدینظاهرا خوب هم اونو میشناختین ، چون پای ت

مهناز رنگ به رو نداشت . نمیخواست اسم بیژن را بیاورد . البته این به آن معنا نبود که هنوز 

علاقه ی احمقانه اش به بیژن را توی دلش حفظ کرده یا سلامتی او برایش مهم است . نه  

د . اما هنوز آنقدر برای دیگر مطمئن بود که بیژن به اندازه ی سر سوزنی برایش اهمیتی ندار 

آن شوهر بی رحمش اهمیت قائل بود که با اینکه میدانست او تمام زندگی اش را از او گرفته  

   .  ، اما او نمیخواست بهرام دست به برادر کشی بزند

   ...   داره دروغ میگه ، من با کسی حرفی نزدم . واگرنه -



 

 

 

708 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   :  خمی کرد و پرسیدمکثی کرد و بعد انگار چیزی به یاد آورده باشد ، ا

اصلا چرا شماره ای که میگید رو از پوریا نمیگیرید ؟ مطمئنم واسه شما کاری نداره   -

   !  که با یک شماره رد کسی رو بزنید

ولی ایندفعه نتونستیم پیداش کنیم ... و تنها راهش اینه که شما بگید پشت تلفن با   -

   :   ا از او گرفت و پاسخ دادچه کسی حرف میزدین ؟ مهناز خشمگین و عاصی نگاهش ر

   !   عرض کردم خدمتتون ... من با کسی تلفنی حرف نزدم -

حسام دسته ی مبل را به سختی بین انگشتانش فشرد تا ناغافل همه ی خشم و ناامیدی اش  

    را فریاد نزند ، و گفت

  : 

باز کرد  مهناز دهان    به چه قیمتی حاضرید زندگیتون رو نابود کنید ، مهناز خانم ؟ -

   :  حرفی بزند ، اما حسام با بالا بردن دستش او را به سکوت واداشت و ادامه داد

بهرام فکر میکنه شما بهش خیانت کردین ... دیوونه است ، اما خب یه همچین فکری   -

   ...   میکنه ! اگه نتونید قانعش کنید که

ه ایست ، اما از جا بلند شد و  مهناز دیگر نتوانست تحمل کند . با اینکه میدانست کار بی ادبان 

   :  در حالیکه سعی میکرد لرزش بی وقفه ی تنش را کنترل کند ، گفت

بس کنید آقای فرهمند ، تمومش کنید ! من به بهرام خیانت نکردم ... و این تنها  

   !  توضیحیه که برای این مشکل دارم



 

 

 

709 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   :  حسام هم متقابلا بلند شد و گفت

... ازتون عذر میخوام اگه وقتتون رو گرفتم و حوصله تون  خواهش میکنم مهناز خانم   -

رو سر بردم ! من اومدم اینجا تا بهتون گوشزد کنم که خیلی چیزا روی هواست. ..  

زندگیتون ، روان بهرام ، و جون خیلی ها ! اگه به جبران تمام زجرایی که کشیدین الان  

   !  ا کردین و نه راه حل خوبی رودنبال تلافی هستین ، باید بگم نه وقت مناسبی رو پید

   .  با دو قدم سریع خودش را به مهناز رساند و مقابل او ایستاد 

بهرام ازتون فقط یه اسم میخواد.. . همین و بس ! اون اسم رو بگید و این بازی   -

  !  مضحک رو تمومش کنید

مهنا زده ی  بهت  از صورت  را  و خشمگینش  عاصی  نگاه   . برداشت  عقب  به  قدم  ز  یک 

   :  برداشت و نفس عمیقی کشید . سپس گفت

   !  بازم از اینکه وقتتون رو گرفتم ، عذر میخوام ! خداحافظ -

   .  و منتظر نماند تا چیزی از مهناز بشنود . به سرعت به سمت در رفت و از خانه خارج شد

میگفت  بابا همیشه نصیحتم میکرد که توی رفتارم با خانما خیلی احتیاط کنم ...   -

   !  هیچوقت نباید یک زن رو وادار کنم که شمشیرشو واسه سر بریدنم تیز کنه

   :   خندید و ادامه داد
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این زن های خوشگل ... همین موجودات ناز معصوم بی آزار رو منظورمه ! همینا اگه   -

بخوان میتونن خیلی راحت آدمو نابود کنن ! اتفاقا این کارو با خوشحالی تمام و در حالیکه  

یکی از اون لبخندای مکش مرگ ما روی لبشونه انجام میدن ! بدون اینکه حتی یه ذره  

   ...  عذاب وجدان داشته باشن

انگشت اشاره و شصتش را بهم فشرد و جلوی صورت مهناز گرفت . سپس در حالیکه  

   :  اخمی متفکرانه روی پیشانی اش خط انداخته بود ، پرسید

ه روی زمین ریخته شد ، به خاطر بدن یک زن بود ؟  راستی میدونستی اولین خونی ک -

   ! میدونستی اینو ؟

نشسته بود روبروی مهناز ، درست آن سمت میز غذاخوری ، و در کریستال قندان را مدام  

مثل فرفره روی سطح صاف میز میچرخاند . مهناز با دست هایی درهم گره خورده و پایی که 

رفت ، به او زل زده بود و نمیدانست باید از لبخند آرام  مدام از شدت استرس بالا و پایین می

روی لب های او بترسد یا از داستان هابیل و قابیلی که بی هیچ دلیلی برایش تعریف کرده بود 

   ؟

نفس کم آورده بود و رنگ به چهره نداشت و میدانست که به همان زودی ها ضعف میکند .  

   :  پرسیدبیخود و بی جهت برای اینکه حرفی زده باشد ،  

    ککِییِ ... ککِییِ برگشتی خونه ؟  -

مهم نیست ... هست ؟! بهرحال اینجا خونه ی منه و لزومی نداره واسه ورود و   -

   .   خروجم ساعت بزنم
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باز هم به در قندان تابی داد ، اینبار آنقدر محکم که به سرعت چرخید و بعد کف سرامیک  

خیلی خفیف سوخت ، انگار ذره ی از شیشه  های آشپزخانه افتاد و شکست . ساق پای مهناز

   .  ی شکسته پایش را بریده بود

بهرام حالا که ملعبه ای برای بازی نداشت ، آرنجش را روی لبه ی میز گذاشت و چانه اش را  

   :  به کف دستش تکیه داد و در حالیکه با دقت مهناز را زیر نظر گرفته بود ، پرسید

کلت بدم دستت که توش فقط یک گلوله باشه و بهت بگم  مهناز اگه همین حالا یه   -

باید این گلوله رو توی مغز یکی از آدمای دور و برت خالی کنی ، تو ترجیح میدی اون یک  

نفر کی باشه ؟ مهناز کلافه از نگاه داغ و مرموز او ، نفسش را به بیرون فوت کرد و پاسخ  

   :  داد

نشی ... چون شک نکن که اون یک نفر  امیدوارم هیچوقت این اشتباه رو مرتکب   -

   !   خودخودِ خودتی

 بهرام نتوانست جلوی خودش را بگیرد و ناگهان به خنده افتاد .  

 خنده ی بلند و از ته دلش روی اعصاب مهناز خط انداخته بود .  

   :  مهناز نیشخندی زد و گفت

   ! چیه چرا میخندی ؟ فکر میکنی شوخی میکنم باهات ؟ -

   : ر که میخندید ، سرش را به چپ و راست تکان داد و بریده بریده گفتبهرام همانطو

   ! اصلا ... ابدا ! مطمئنم که ... این کارو ... میکنی -
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سعی کرد خنده اش را کنترل کند . نگاهش را با شیطنت و لودگی توی چشم های عصبی  

   مهناز دوخت و ادامه داد

  : 

  !  کشتی ! کشتی و خودت خبر نداریبکش خانم ... تو خیلی وقته ما رو  -

مهناز عاصی و خشمگین از این مکالمه ی پر عذاب ، صندلی اش را به شدت عقب کشید و از  

 جا بلند شد . نگاه سردش را از  

صورت بهرام گرفت و به سمت در خروجی آشپزخانه رفت که بهرام صدایش را بلند  

   :  کرد

میل فرمودن و حالا واسه یه گردش دو نفره  خب انگار سر کار خانم صبحانه شون رو   -

   !  ی رومانتیک هیچ مشکلی ندارن 

مهناز سر جا ایستاد . همه ی تنش از شنیدن این پیشنهاد بی دلیل سست شد . از روی شانه  

 !  من با تو هیچ جا نمیام  -  :  اش نگاهی به او انداخت و پاسخ داد

به سمت در برداشت . بلافاصله صدای  و دوباره نگاهش را از او گرفت و یک قدم دیگر 

کشیده شدن پایه های چوبی صندلی بهرام را روی سرامیک ها شنید و سر جا میخکوب  

   .  شد

عزیز دلم آدم با شوهرش از این شوخی ها نمیکنه ... اونم شوهری که تازگیا   -

   ! بدجوری دست بزن پیدا کرده ! در جریانی که ؟
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های مشکی مهناز را پس زد و دستش را نوازش گونه  پشت سر مهناز ایستاده بود . مو

   :   پشت گردن او کشید . مهناز نگاه متنفرش را توی چشم های او دوخت و با بغض گفت

   ! خیلی به کارت افتخار میکنی ، نه ؟ -

   .   زهرخندی روی لب های بهرام نشست

 بعضی وقتا هیچ راهی واسه آدم نمیمونه جز اشتباه کردن ...   -

   !  از اون وقتاست ! نذار دوباره اشتباه کنم شیرینمالان 

 گریه اش گرفته بود ، اما نمیخواست بهرام اشک هایش را ببیند .  

به سرعت خودش را توی اتاقش انداخت و در را بست . برای چند لحظه تکیه به در زد و  

   :   ا شنیدهمانطور بی حرکت ماند . کسی آهسته به در کوبید و بعد صدای آرام المیرا ر

    مهناز خانم ... خانم جون حالتون خوبه ؟ -

مهناز اشک هایش را با پشت دستش پس زد و با صدایی که سعی میکرد از گریه نلرزد ،  

   :  پاسخ داد

   !  آره خوبم -

   :  المیرا باز گفت 

خانم جون شما که هیچی نخوردین فداتون بشم ، باز از گشنگی ضعف میکنید به   -

   !   خدا
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   :   ش را به در چسباند و آهسته زمزمه کردسپس دهان 

   !  آقا بهرام گفتن اگه تا ده دقیقه دیگه پیداتون نشه ، خودشون میان توی اتاق -

   :  مهناز کلافه و عصبی مشتش را دو بار به ران پایش کوبید و گفت

   ! خیلی خب -

 و بعد از پشت در کنار رفت و روی چهارپایه ی میزآینه نشست .  

بود ، دوست نداشت با بهرام از خانه بیرون برود . یک لحظه به سرش زد که در حالش بد 

اتاق را قفل کند ، اما خیلی زود فهمید که این کار دردش را دوا نخواهد کرد . چون اگر بهرام  

تصمیم گرفته بود او را بیرون ببرد ، حتی به قیمت شکستن در هم شده این کار را میکرد و او  

   .  از خانه بیرون میبرد را کشان کشان 

نفس عمیقی کشید و بعد به سمت سرویس رفت تا آبی به صورت اشک آلودش بزند . بیش  

از آن تحمل تحقیر نداشت ، تصمیم گرفت با پای خودش همقدم بهرام شود . بی حوصله مانتو 

   .  و شلواری پوشید و شالی روی سرش انداخت و از اتاق بیرون رفت

کاناپه ی روبروی تلویزیون نشسته بود و در بسته ی اتاق را میپایید . تا مهناز  بهرام روی  

   :   را دید ، لبخندی زد و نگاه کوتاهی به ساعت مچی اش انداخت . مهناز با بدخلقی پرسید

   منو کجا میخوای ببری ؟ -

ه کرد و  بهرام مقابلش ایستاد و با تعظیم بلند بالا و پر تمسخری ، به سمت در خروجی اشار

   :   گفت

   !  شما تشریف بیارید ... قول میدم بد نگذره بهتون -
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مهناز پوفی کشید . یک لحظه توی چشم های نگران المیرا نگاهی انداخت و بعد بی هیچ  

حرفی به سمت در رفت.  در تمام طول مسیر ، هیچ حرفی مابینشان رد و بدل نشد. مهناز به 

پنجره به خیابان ها نگاه میکرد ، مدام پوست لبش را    بهرام پشت کرده بود و در حالیکه از

میجوید . از اینکه میدید بهرام بولوار وکیل آباد را رد کرده و به سرعت توی جاده ی طرقبه  

میراند ، دلشوره گرفته بود . اما حوصله ی حرف زدن و بحث و جدل کردن را با او نداشت .  

اکی جاده پیچید و پس از عبور از کنار چندین  کمی که جلوتر رفتند ، بهرام توی شانه ی خ 

فروشگاه بزرگ مبل فروشی ، وارد کوچه ای سرسبز و خلوت شد . مهناز دیگر نتوانست  

   :  ساکت بماند و با ترسی آشکارا پرسید

   ! اینجا کجاست بهرام ؟ -

   .   پوزخند بهرام عصبی اش کرد

   !   یه جای خوب -

   :  فریاد راه بیاندازد ، بلافاصله توضیح داد و اجازه نداد مهناز داد و 

ببین خانم ... با اینکه اصلا دل خوشی ازت ندارم ، اما بازم نمیذارم آسیبی به تو برسه  -

   !  ! پس ساکت باش و فقط همراهم بیا

خیلی زود مقابل در خانه باغی توقف کردند . بهرام برای چند لحظه پیاده شد تا در باغ را  

شینش باز کند ، سپس دوباره پشت رل نشست و ماشین را توی باغ برد و  برای ورود ما 

   .  لابلای درخت های سرسبز میوه پارك کرد
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قلب مهناز مثل قلب گنجشک اسیری توی سینه اش پر پر میزد . با دیدن آن باغ به یاد باغ 

ا سرتاسر باغ  عمارت افتاد و دلشوره ی عجیبی گرفت . با زانوهایی لرزان پیاده شد و نگاهش ر

دراندشت تاب داد . یک لحظه به سرش زد که بی توجه به بهرام پا به فرار بگذارد و از آن باغ  

   .  لعنتی و حوادثی که انتظارش را میکشید دور شود. 

   !   امروز شاید روز آخرمون باشه ... شایدم روز اول زندگی جدیدمون ، عشق من -

   :  مهناز ترسیده و لرزان پرسید

  .   ی اینجا نیست ؟ بهرام به آرامی خندیدهیشک -

   !  چرا ... یه نفر دیگه هم هست ! یکی که از دیدنش حسابی شوکه میشی  -

مهناز دیگر نتوانست تحمل کند و به سرعت برق به سمت در نیمه شیشه ی خروجی دوید .  

ه کنج میز  اما بلافاصله بهرام بازویش را گرفت و او را وسط پذیرایی انداخت . پیشانی اش ب

   :   کوچک چوبی خورد ، اسلحه را بی اختیار رها کرد و با همه ی وجود داد زد

   ! خدا -

بهرام به سمتش آمد و بازویش را گرفت . نگاه نگرانش روی باریکه ی خون جاری  

   :   شده روی پیشانی مهناز بود که ناگهان صدای فریاد بلند بیژن هر دو را از جا پراند

   !  حرکت ... بی حرکت واگرنه میزنمتون هر دوتون بی  -

هر دو بی اختیار به سمت او سر چرخاندند و با دیدن اسلحه میان دستان او ، زبانشان بند آمد  

. بیژن حالا برعکس چند لحظه ی پیش سر پا ایستاده بود . هنوز هم درد داشت و از شدت  
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ر مشقتی بود سر پا ایستاده بود  خونی که از دست داده بود نمیتوانست صاف بایستد . امابه ه

و اسلحه را به سمت آنها گرفته بود و مهناز میدانست هنوز آنقدری قدرت توی تنش مانده تا  

   .  ماشه را فشار دهد

   :  بهرام کم کم از بهت در آمد و به حالتی مسخره گفت

   !  این که داشت می مرد -

واند اینقدر خونسرد باشد وقتی خودش  و زیر خنده زد . مهناز نمیتوانست بفهمد او چطور میت

را در تیررس یک کلت با یک گلوله و یک آدم دیوانه و کینه ای می بیند . بیژن با حرص  

   :   گفت

   !  خفه شو ... الان حسابت ساخته است بدبخت - 

   :  و بعد به مهناز اشاره کرد

   !  کنم بلند شو از کنارش بیا اینور ... میخوام شوهرتو به درك واصل  -

  :    بهرام هنوز هم مثل دیوانه ها میخندید . گفت

  !   وای خدا چقدر خندیدم ! این آدم نفله و عقب افتاده میخواد منو بکشه -

   :  بیژن از خنده های تمسخر آلود او عصبی شد . داد زد

   ! خفه شو اینقدر نخند ! منو دیوونه نکن -

  .   بهرام سعی کرد خنده اش را جمع و جور کند
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   !  آره آره ... نباید بخندم ! اسلحه دست دیوونه ها که میفته خطرناك تر میشه -

   .  مهناز بلاخره توانست ازبهت در بیاید و تکانی به خود بدهد

   ! اونو بذار زمین بیژن -

   :  نگاه عصبی بیژن به سمت او چرخید

   ! ورتتپاشو بیا کنار ... میخوام مغزشو داغون کنم ! خونش میریزه روی ص -

بهرام باز هم خندید . اما اینبار بیژن به جای اینکه از خنده ی او به خشم آید ، غمگین شد و با 

     انزجار و نفرت گفت

  : 

همیشه ازهمین اخلاقش متنفر بودم ... هیچوقت منو جدی نمیگرفت ! همیشه تحقیرم   -

   !  میکرد ! حتی حالا با اینکه میبینه اسلحه توی دستای منه

   :  م گفت بهرا

با این کلت شدی عین آل کاپون پسر ! دست هایش را ستون تنش کرد و در حالیکه   -

   :  با تفریح به بیژن نگاه میکرد ، ادامه داد

 البته اگه جربزه ی شلیک کردن داشته باشی ، عالی میشه !   -

   !  من میمیرم ... بعدش هم تو زنمو صاحاب میشی

   :  جوش می آمد . داد زدخون بیژن لحظه به لحظه بیشتر به 
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   ! مهناز بیا کنار لعنتی -

   :   مهناز گفت

   ! نه -

   :  و خودش را سپر بلای بهرام کرد 

   ! حق نداری بکشیش ... نمیذارم بکشیش ! باید از روی جنازه ی من رد بشی -

 مقابل لوله ی اسلحه ایستاده بود و قدم به قدم به بیژن نزدیک میشد  

   ...   جسمی بیژن بود. همه ی امیدش به ضعف 

فکر میکرد شاید بتواند با او گلاویز شود و اسلحه را از او پس بگیرد . درست روبرویش  

   :   ایستاد و گفت

   ! بدش من اون کثافتو ، بیژن ! بدش من -

 و بعد در یک لحظه دستش را برای چنگ زدن اسلحه بالا برد .  

پیچاند و او را روی زمین پرت کرد . مهناز  اما بیژن به تندی دستش را توی هوا گرفت و 

   :  نگاه رمیده و وحشت زده اش را به دست های او دوخت . بیژن خفه و پر از حرص خندید

   ! میکشمش ... میکشمش- 

و انگشت اشاره اش را روی ماشه گذاشت و آن را فشرد . مهناز بی اختیار دست هایش را  

   .   روی گوش هایش گذاشت و جیغ بلندی کشید
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برای چند لحظه همه چیز را پایان یافته میدید . انتظار شنیدن صدای شلیک گلوله و پس از  

آن صدای فریاد درد آلود بهرام را داشت . اما وقتی چند ثانیه گذشت و هیچ صدایی نشنید ،  

به خود جرأتی داد و پلک هایش را از هم گشود . چشم هایش از نگاه وارفته و هاج و واج  

به سمت بهرامی ُسر خورد که صحیح و سالم سر جایش نشسته بود و با چنان حس  بیژن 

 تفریحی به آنها نگاه  

میکرد که انگار در حال تماشای یک تأتر کمدی است . آنقدر حیرت کرده بود که برای چند  

   !  ثانیه حتی نفس کشیدن را از یاد برد ... اسلحه خالی بود 

   .   کف زدن بهرام درهم شکستسکوت سنگین و سرد جمع با صدای 

   !  خب خب خب ... عالی بود ، خیلی خوش گذشت -

   :  از روی زمین بلند شد و در حالیکه دو دکمه ی بالایی پیراهنش را باز میکرد ، ادامه داد

البته هر دوتون خیلی احمق بودین که نفهمیدین من اسلحه ی پر دست دو تا بچه   -

زیادی این خاله بازی رو جدی گرفت و حتی خواست منو  نمیدم ! بیژن احمق تر بود که 

  !  بکشه

   .  لبخندی زد

 قیافه شو ! انگار آب یخ ریختن روی سرش ! بی خیال پسر   -

   !  ... تو اینهمه از من رودست خوردی ، این یکی هم روش
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  مهناز حالی دوگانه داشت . هم خوشحال بود از اینکه این بازی با یک اسلحه ی خالی پایان

یافته و بهرام سالم بود ، و هم از اینکه میدید در تمام این مدت به خاطر یک اسلحه ی خالی  

   .  اینقدر اشک ریخته و تقلا کرده ، توی دل به ساده لوحی اش پوزخند میزد

   :  بیژن دیگر قدرت سر پا ایستادن نداشت . با بغض و نفرت زمزمه کرد 

   !  خیلی کثافتی -

زده به دیوار ، تنش را سسُرُر داد پایین و روی دو زانو نشست .  و بعد همانطور تکیه 

   :  بهرام پوزخندی زد و گفت

   ! نمیدونستی مگه ؟ - 

   :  و بعد دستش را از یقه ی باز پیراهنش زیر لباسش فرو کرد و ادامه داد

   ! خب دیگه بسه ... زیادی حرف زدی امروز ! بذار تمومش کنیم بره -

هفت تیری که بهرام از زیر لباسش بیرون آورد ، جیغ پر وحشتی کشید و  مهناز با دیدن 

   .   باز سر جا صاف ایستاد

نگاهش جلب برق این اسلحه ی تازه شد ... اینبار دیگر شک نداشت که پر است ! چرا این 

بازی تمام نمیشد ؟ چرا آن روز لعنتی به شب نمیرسید ؟ بیژن با دیدن اسلحه توی دست  

بیشتر توی خودش مچاله شد . مهناز با صدایی که از شدت هیجان و وحشت  های بهرام 

  :   تحلیل رفته بود ، گفت 

   !  بهرام ... بهرام ، تو رو خدا -
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   :   بهرام حتی نگاهش نکرد . مهناز دوباره التماس کرد

  ! بهرام مرگ من ... این کارو نکن ! این کارو نکن -

   :  بهرام گفت 

   !  وایستا تا من بیام دلشو نداری برو توی باغ -

و یک قدم به سمت بیژن برداشت . مهناز اما سر جا ایستاده بود و در حالیکه تنش مثل بید  

   :  میلرزید ، به بهرام نگاه میکرد . دنیا توی سیلاب اشکش غرق بود . باز نالید

   ! بهرام تو رو خدا. .. تو رو مرگ من- 

ثانیه توی چشم های اشک آلود او غرق شد .  بهرام به سمت او سر چرخاند و برای چند 

 بیژن سعی کرد از فرصت استفاده کند .  

به این امید که اینبار هم اسلحه ی بهرام خالی باشد ، سر جا نیمخیز شد و خواست به سمت او  

حمله کند که بهرام متوجه شد و برای ترساندش روی دیوار ، درست کنار گوشش شلیک  

   .  کشید و دستش را روی گوش خون آلودش کشید کرد . بیژن فریاد بلندی

مهناز دیگر نتوانست آنهمه فشار روانی را تاب بیاورد . او توی زندگی اش لحظات تلخ  

   .  زیادی را سپری کرده بود

شاید پس از تصادف پدرش آنهم مقابل چشم هایش فکر میکرد دیگر از هیچ چیزی نخواهد 

... به حد مرگ ترسیده بود . او هیچوقت تا قبل از آن یک اسلحه  ترسید . اما حالا ترسیده بود

را از نزدیک ندیده بود . هیچوقت صدای شلیک یک گلوله را نشنیده بود . اما حالا داشت  

   .   خیلی چیزها را تجربه میکرد ... حتی شاید یک قتل عمد را با چشم هایش میدید
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شت و چشم هایش را بست و جیغ  بی اختیار کف دست هایش را روی گوش هایش گذا

   .   زد ... بی وقفه ، یک نفس

 آنقدر جیغ زد که حس میکرد دیگر هیچ نایی توی تنش نمانده .  

   .   بهرام به سرعت برق خودش را به او رساند و شانه هایش را بین دستانش گرفت

 آروم باش مهناز ... آروم باش قربونت برم ! نمیخوام بکشمش   -

   !  یخوام بکشمش...به جون تو نم

حقیقت را میگفت ، نمیخواست بیژن را بکشد . قصدش از اول برادرکشی نبود . او فقط  

 میخواست او را بشکند ، تحقیر کند !  

نمیخواست او را جلوی چشم های مهنازش بکشد . میدانست که با این کار مهنازش را برای  

   :   نار گوشش زمزمه کردهمیشه از دست خواهد داد . مهناز را در حصار گرفت و ک

 آروم باش فدات بشم ... تموم شد ! به جون تو که تموم شد .   -

   ! ولش میکنم بره ... آروم بگیر

مهناز در حصار او آرام گرفت و صدای جیغ های بلندش کم کم به هق هقی بی صدا و تسلیم  

   .  وار تبدیل شد

   پاهای او زانو زد بهرام او را روی صندلی نشاند و خودش مقابل 

 .  

 تمام شده بود این بازی مضحک ... به آخر خط رسیده بودند انگار  

  .    . مهنازش از شدت وحشت ضعف کرده بود



 

 

 

724 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

برادرش درست مثل یک سگ کتک خورده تنش را گوشه ی دیوار جمع کرده بود و از ترس  

یکرد تنهاست  مردن اشک میریخت ، و خودش هم هنوز مثل تمام روزهای زندگی اش حس م

 ... آنقدر  

تنها که حتی انگار خدا را هم ندارد . تمام شده بود این داستان و هیچ کسی به هیچ چیز  

   .  نرسیده بود

نگاه چرخاند به سمت بیژن و نفسش را با خستگی به بیرون فوت کرد . سپس از جا  

    برخاست و مقابل مهناز ایستاد

  . 

ت آزادی مهناز . اگه تونستی از گذشته ات دل  به اندازه ی پنج دقیقه توی زندگی  -

   .   بکنی ، من توی باغ منتظرتم

   ...  واگرنه

دلش را نداشت که بگوید واگرنه برای همیشه از او دل خواهد کند . سرش را پایین انداخت و 

زندگی با شانه هایی پایین افتاده سلانه سلانه به سمت در رفت و مهناز را با بزرگ ترین حقیقت  

   .   اش تنها گذاشت

مهناز سر بلند کرد و نگاه خیسش توی نگاه خیس وشکست خورده ی بیژن نشست . نگاه  

عسلی و روشنی که یک روز همه ی آرزویش بود ، اما حالا ... هیچ نبود ! هیچ چیزی به جز  

   :  یک حس ترحم . بیژن نالید

   ! مهناز ... مهناز جان  -
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قورت داد . دست هایش را به دسته های مبل گرفت و به مهناز آب دهانش را به سختی 

سختی تلاش کرد روی زانوهای لرزانش بایستد . بیژن از چشم هایش افتاده بود ، بدجوری  

   .  افتاده بود . دیگر هیچوقت برای مهناز هیچ چیزی نبود جز یک حس ترحم پررنگ

   ! نرو مهناز ... گوش بده به حرفام ! گوش کن ببین چی میگم -

 مهناز سرش را به چپ و راست کج کرد . نمیخواست بشنود .  

بیژن برایش تمام شده بود ، تا ابد و همیشه . دهان باز کرد تا به عنوان خداحافظی چیزی  

بگوید . اما نتوانست ، نشد . روی پاشنه ی کفشش به عقب چرخید ... به بزرگ ترین  

   .   یرون رفتاشتباه زندگی اش پشت کرد و از آن خانه ی نحس ب

هوای سالن انتظار فرودگاه خنک و مطبوع بود . مهناز بی اعتنا به حضور بهرام در کنارش ، پا 

روی پا انداخته بود و در حالیکه موزیک لایت بی کلامی گوش میکرد ، رمان خشم و هیاهو را 

   :  میخواند

ن دوباره پابند زمان  وقتی سایه پنجره روی پرده ها افتاد ساعت بین هفت و هشت بود و م" 

بودم و صدای ساعت را میشنیدم . این ساعت پدربزرگ بود و وقتی پدر آن را به من داد  

گفت ، کونتین من بقعه همه امیدها و آرزوها را به تو میدهم . به طرز عذاب دهنده ای  

شایسته است که آن را برای تحصیل پوچی تجارت بشری به کار ببری که همانقدر به درد 

     " تیاجات شخصیت بخورد که به درد احتیاجات پدرت یا پدر پدرت خورداح

یکی از گوشی های هندزفری از گوشش کشیده شد و باعث شد همه ی تمرکزش از متن  

   :   رمان بهم بریزد . سر بلند کرد و به چهره ی بهرام نگاهی انداخت . بهرام گفت
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   ! ... میام دنبالت میگم ... یک ماه دیگه که سرم خلوت تر شد -

نگاهش سرگردان بود. مشخص بود خیلی با خودش کلنجار رفته تا این جمله را به زبان  

بیاورد . مهناز به دو ماه بعد فکر کرد که بهرام امید داشت دوباره همه چیز درست شود و  

 پوزخندی زد .  

کتابش  سپس دوباره گوشی هندزفری را توی گوشش جابجا کرد و نگاهش را به متن 

دوخت . اینبار بهرام با کلافگی دستش را جلو برد و کتاب را از بین دستانش بیرون کشید و  

   :   گفت

    میشه همین چند دقیقه ای که با من هستی بی خیال این بشی ؟ -

مهناز با کلافگی به سمت او چرخید و بی هیچ حرفی نگاهش کرد . بهرام در حالیکه تلاش  

 مغرور و قاطع بدهد میکرد به خود حالتی 

   :  ، گفت 

   !  درباره ی مسایل این چند وقت هیچی به خانواده ات نمیگی -

   :  و چون هیچ پاسخی از مهناز نشنید ، با خشونت ادامه داد

    شنیدی یا نه ؟ -

   :  مهناز برعکس او با خونسردی پاسخ داد

   !  آره ، چیزی نمیگم -

   .   جمعیت چرخاندبهرام نفس عمیقی کشید و نگاهش را بین 
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یه مدتی احتمالا سرم خیلی شلوغه ، باید ... باید یه سر و سامونی به اوضاع بدم . شاید   -

 یکی دو ماهی طول بکشه ، بعدش 

   !  ... بعد میام دنبالت . دو ماه کافیه دیگه ، نه ؟

 بی آنکه متوجه باشد ، لحن صدایش رنگ التماس گرفته بود .  

   :   مهناز گفت

   !  نمیخوام هنوز نرفته به برگشتن فکر کنم   نمیدونم . -

   .  بهرام پوزخندی زد

   !  میترسم نخوای هیچوقت بهش فکر کنی -

آن روزها عجیب احساس تنهایی میکرد . بیژن با ناهید به ترکیه برگشته بود ، اینبار احتمالا  

ا را  برای همیشه . بهار هم برای ادامه ی تحصیل همراه همسرش قصد مهاجرت به کاناد

داشت . زنش هم که میخواست به فرانسه برود ، معلوم نبود تا کی . شاید فقط دو ماه ، شاید 

برای همیشه ! همه چیز پایان یافته بود و او باز خودش را تنهای تنها میدید در حالیکه جای  

یک حفره ی بزرگ و سیاه را توی قلبش حس میکرد و بیش از هر زمان دیگری به پوچی  

   :  مان داشت . لبخند تلخی روی لبش نقش بست و بی اختیار گفتزندگی ای

   ! خیلی خوشحالی که داری میری ، نه ؟! اصلا به من فکر نمیکنی -

   :   مهناز گفت
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نگاه حسرت آلود بهرام   !   راستشو بخوای الان به هیچی جز پدر و مادرم فکر نمیکنم -

   .  توی چشم های او نشست

توی تمام این سال ها یاد گرفتم که باید با این حس تنفر تو  تو از من متنفری ! من   -

   !  خو کنم و یک طرفه دوستت داشته باشم ... تو از من متنفری و هیچ کاریشم نمیشه کرد

   :   مهناز گفت

نه ، داری اشتباه میکنی ! من از تو متنفر نیستم ... یک زمانی بودم ، اما حالا دیگه نه !   -

 رم. ..  حالا هیچ حسی بهت ندا 

   !  هیچی ! سردِسرد سردم 

بهرام چند لحظه با ناباوری توی صورت او خیره ماند و بعد به تلخی خندید و سرش را  

   .  پایین انداخت 

خب ... انگار اوضاع خیلی بدتر از اون چیزیه که من فکر میکردم ! کاش ازم متنفر   -

   !  بودی ... بی تفاوتی یه خرده تلخ تر از تنفره 

اعلام شماره ی پرواز مهناز ، نفس توی سینه ی هر دو نفر ببرُیدُرید . بهرام از فکر شروع  با 

این دوری به خود لرزید و مهناز از شوق دیدار خانواده اش . به سرعت کتابش را توی  

   .  کیفش گذاشت و بلیت و پاسپورتش را در دست گرفت و از جا بلند شد

   !  خب ، انگار وقت خداحافظی رسیده -

   :   بهرام مقابلش ایستاد و باز تأکید کرد
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   !  دو ماه دیگه میام دنبالت -

   !  گفتم که ، هنوز نرفته نمیخوام به برگشتن فکر کنم  -

   :  بهرام خودش را به نشنیدن زد و پرسید

    میخوای کمکت کنم ؟ -

   :  مهناز به سرعت دسته ی چمدانش را گرفت و گفت

   ! میام نه ممنون ، خودم از پسش بر  -

   :   و نگاهی به بهرام انداخت و ادامه داد

   !  خداحافظ -

مثل یک آدم غریبه خداحافظی کرد ، حتی دلش نخواست با بهرام برای آخرین بار دست  

   :  بدهد . خواست از او دور شود که بهرام بازویش را گرفت و کنار گوشش گفت 

   !   گفتمیادت نره خیلی دوستت دارم ... اینو هیچوقت بهت دروغ ن  -

   :  لبخند محو و کمرنگی روی لب های مهناز نشست . باز گفت 

   !  خداحافظ -

   خلاصه:  

   مهناز پـس از خـروج از ایـران بـه فکـر طـلاق وکـالتی مـی افتـد و روی تصـمیم خـود
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   بسیار پافشاری میکند ، اما با ناپدید شدن مهرداد ناگهان همه چیز بهم میریزد ... .

  هوهـوی بـاد تـوی تمـام عمـارت ، تـوی تـک تـک اتـاق هـا و زیـر تـاق سـقفصدای 

   ها پیچیده بـود ... وسـط سرسـرا ایسـتاده بـود و بـه قیـژ قیـژ مـداوم بـاز و بسـته شـدن در

گـوش میــداد . عمـارت خــالی و سـرد بـود و همــه ی درخـت هــای بـاغ ســوخته  

  بودنــد. 

سـی آن جـا نبـود ، انگـار همـه مـرده بودنـد ! تنهـای تنهـا وسـط سرسـرا هـیچ ک

   ایسـتاده

بود و در مـدام بـاز و بسـته میشـد و بعـد ناگهـان بـاد صـدای هـق هـق بـی امـان زنـی را  

  بـا

خـودش داخـل عمـارت آورد و همـراه خـود تـوی تمـام سرسـرا رقصـاند . صـدای  

  گریـه

ــازش بــود ... قلــبش تــوی سیـــ ـــنه از درد و ناامیــدی مچالــه شــد . ی مهن

  پــدرش تــوی

دســت از ســر ایــن خــانواده بــردار ! دســت از   " گوشــش ســیلی زد و گفــت : 

   سرشــون

   ... و او نمیتوانست !  " بردار واگرنه خودم جلوتو میگیرم ! 

مهنــاز مــی آمـد و او میخواســت ســرش را بــه دیــوار بکوبــد .  صــدای گریــه ی 

  تنهـا
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کســی کــه میتوانســت او را از پــا در بیــاورد ، تنهــا کســی کــه باعــث میشــد او  

   حــالش از

خودش بهـم بخـورد ، مهنـاز بـود ! مهنـاز بـا آن چشـم هـای زیبـا کـه عجیـب شـبیه  

   چشـم

   هـای مـادرش بـود. .. همانقـدر درخشـان ، همانقـدر سـحر آمیـز ، و همـان قـدر تسـکین

  

     

 بهــرام ... خطرناکــه عزیــزم !  "دهنــده ! مــادرش گفــت : 

   ... و "بــذارش ســر جــاش ! 

بنگ ! آنوقت صـدای هوهـوی بـاد بیشـتر شـد و همـراه خـود صـدای گریـه هـای 

   زادینـو

را آورد کــه هیچوقــت متولــد نشــد و بعــد صــدای خنــده هــای از تــه دل چهــار 

   بچــه کــه

وســط درخــت هــای ســوخته ی بــاغ میدویدنــد و بــازی میکردنــد و یکــی 

  از آن بچــه هــا

 چشم هایش عجیب بـرای او آشـنا بـود ... آشـنا بـا تمـام هسـتی او !  

   صـدای هـو هـوی بـاد
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دیوانه کننده شده بـود و در هنـوز بـا صـدای قیـژ اعصـاب خـرد کنـی بـاز و بسـته میشـد  

.  

وسـط سرسـرا زانـو زد و دسـت هـایش را روی چشـم هـایش گذاشـت و گریـه 

   :   "کـرد

 ...    خداسـت ... خـدا اومـده بهـرام ! اومـده حقتـو بـذاره کـف دسـتت

   مهنـازتو ازت بگیـره

   !   "تا بفهمی نمیشه باهاش در افتاد

پرید   و اینبـار صـدای هـق هـق خـود او تـوی تمـام خانـه پیچیـد ...و بعـد ناگهـان از خـواب 

. ...   

   عــرق ســردی نشســته بــود روی پیشــانی اش . وحشــت زده روی جــای خــواب

  کشـید و بعـد نگـاهش جلـب در بـالکن اتـاق خـواب شـد کـهخـالی و سـرد مهنـاز دسـت 

   به خاطر نسیم ملایم شهریوری مدام باز و بسته میشد ... .

   بـا صـدای تلـق و تولـوقی کـه از پشـت در بسـته ی اتـاقش مـی آمـد ، چشـم هـایش

ـه قـاب عکـس  را بـاز کـرد . نگـاه مـات و بـی حسـش بـاز مثـل همیشـه خیـره مانـد ب

   روی

   پاتخــ ــتی . همـه چیـز درسـت مثـل هـر روز بـود ... رشـته نـور خورشـیدی کـه از کنـار
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پرده ی اتـاق میتابیـد ، صـدای تیـک تـاك سـاعت ، جـای سـرد و خـالی مهنـاز ! همـه  

   چیـز

  

   .  

  ! دیگــر داشــت روانــی میشــد از  مثــل هــر روز بــود ... تکــرارِ تکرارهــای هــر روزش

   تحمل این تکرارها. 

   بـا شـدت گـرفتن سـر و صـداهای بیـرون کـم کـم ذهـن خـواب مانـده اش هوشـیار

   شد ... انگار باز هـم المیـرا آمـده بـود ! از وقتـی مهنـاز رفتـه بـود ، او هـم حوصـله ی هـیچ

   گفتـه بـود کـه دیگـر لازم نیسـت بـه آپارتمـانش بیایـد . امـاکسـی را نداشـت . بـه المیـرا  

   باز هـم المیـرا هفتـه ای یکـی دو بـار برمیگشـت و دسـتی بـه سـر و وضـع خانـه میکشـید . 

تنهــا کسـی کــه بهــرام را میشــناخت ، او بــود . فقــط او بــود کــه میدانســت اگـر  

  بهــرام را

د ، خـودش را تـوی سـیاه چالـه ای کـه بعـد از مهنـاز بـرای خـود درسـت  رهـا کننـ

   کـرده

بود دفن میکـرد ... پـس رهـایش نمیکـرد. ناگهـان فکـر اینکـه کسـی بـه غیـر از 

   خـودش

  توی خانه است ، چنـان حـس تـرس عجیبـی بـه قلـب و مغـزش القـا کـرد کـه بـه سـرعت
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حشتی دیوانـه کننـده و غیـر قابـل مهـار شـروع بـه گشـتن زیـر بـالش  از جا پرید و با و 

  هـا

و کوسـن هـا کـرد . بـه محـض اینکـه دسـتش بـه لولـه ی سـرد اسـلحه ی کمــ ــری 

  اش

   خورد ، آرام گرفت و باز سر جا رها شد. 

ــداد تــا جنــون فاصــله  ایــن هــم یکــی از آن علایمــی بــود کــه بــه او هشــدار می

   ای

نــدارد ... ایــن تــوهم توطئــه ای کــه تــازگی هــا گریبــانش را گرفتــه بــود . بعــد  

   از رفــتن

مهنــاز هــر شــب تــوی تــاریکی مینشســت و سیـــ ـــگار دود میکــرد ... سیـــ 

  ـــگار دود

   بـه مهنـاز و همـه ی آن پـنج سـال سـیاهی کـه بـرایش میکـرد و بـه مهنـاز فکـر میکـرد ... 

ساخته بـود . فکـر میکـرد گناهکـار اسـت ، نـه چـون نمـاز نمیخوانـد یـا پـولش  

  آغشـته بـه

   خون بـود و گـاهی بـا نشـمه هـا میخوابیـد. گناهکـار بـود ، چـون بـه مهنـاز ظلـم کـرد . او

  

   .  

   گریـه انـداخت ، یـا بـه قـول حسـام مثـل بختـک افتـاد روی زنـدگی اش.  را آزار داد ، بـه
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   بـا ایـن بـار سـنگین چطـور میتوانسـت بمیـرد ؟ فکـر اینکـه بمیـرد و عقوبـت تمـام ظلـم

   هـایی کـه در حـق مهنـاز مرتکـب شـده بـود را پـس بدهـد ، کابــ ــوس هـر شـبش بـود. 

خـواب میدیـد کـه خـدا مقـابلش ایسـتاده ، در برابـرش سیــ ــنه سـپر کـرده هـر شـب 

   و

   او را لـه میکنـد تـا بفهمـد کـه قـدرت مطلـق خداسـت نـه او ! تـرس از مـردن باعـث شـده

بــود شــب هــا مثــل دیوانــه هــا تــا اســلحه اش را زیــر متکــایش نداشــته  

  بخوابد . ـدباشــد ، نتوانـ

کــش و قوســی بــه تــنش داد و دهــان دره ای کــرد . هــیچ میلــی بــه جــدا 

   شــدن از

بســتر و شــروع یــک روز تکــراری دیگــر را نداشــت . امــا میدانســت کــه مجبــور 

  اســت

 ـ گ میـزد تـا  بلند شـود . تمـاس خـانم سـعادتی کـه مثـل هـر روز بـه بهانـه ای زن

  بیـدارش

   کند را ریجکت کرد . با کرختی از تخـ ـتخواب پایین آمد و از اتاق بیرون رفت. 

المیــرا تــوی آشــپزخانه ایســتاده بــود و پیــراهن هــای او را تــوی ماشــین 

   لبــاس

   شویی می انداخت . حواسش به آمدن بهرام نبود . بهرام گفت: 
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المیرا به سرعت به عقب   صبحی اینقدر سر و صدا راه انداختی ؟چته باز سر  - 

   برگشت و با لحن شادابی گفت: 

   ای وای آقا متوجهتون نشدم ... سلام ، صبحتون بخیر ! -

  بهـــرام حوصـــله ی او و آن لبخنـــد مزخـــرفش را نداشـــت ، دلـــش میخواســـت

   کند بیرون . اما خشمش را خورد و گفت: دستش را بگیرد و او را از خانه پرت 

  

   .  

  سلام! -

بــاز بــه او پشــت کــرد و روی کاناپــه ی مقابــل تلویزیــون نشســت . کســل و  

   بــی

حوصــله بــود . نگــاهش را دور تــا دور خانــه چرخانــد و بعــد خــم شــد از تــوی  

  ظــرف

  ـه بیسـکوییت برداشـت . بلافاصـله المیـرا سـراغش آمــد وکریسـتال روی میـز ، یـک تک

   بیسکوییت را از دستش گرفت. 

   آقــا نخوریــد ایــن آشــغالا رو ... مهنــاز خــانم چنــد روز دیگــه برگــرده شــما رو-

آشــپزخونه ، الان  اینقــدر لاغــر ببینــه منــو ســرزنش میکنــه ! پاشــید بیایــد 

  براتــون یــه
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   صبحونه ی مفصل میچینم روی میز ! پاشید تو رو خدا! 

   بهـرام پوزخنـدی زد . اگـر بـرای مهنـاز ایـن چیزهـا مهـم بـود کـه بـاز برمیگشـت .

   نـه اینکـه خـوش و خـرم آن سـر دنیـا کنـار پـدر و مـادرش خـوش باشـد ، بـا آن بــرادر

گ گــردن کلفــتش بگویــد و بخنــدد ، و بــرای او حتــی بــه انــدازه ی روزی  الــدن 

  چنــد

  دقیقـه حـرف زدن پشـت تلفـن وقـت نگـذارد . اگـر بـرای او ایـن چیزهـا مهـم بـود کـه

اینهمــه وقــت نمیتوانســت دور از خانــه و شــوهرش طاقــت بیــاورد . امــا بهــرام  

  صــبر

   میکـرد ، آنقـدر کـه بلاخـره خـودش برگـردد ... بـا زبـان خـوش و دل شـاد و نـه بـا زور و 

دســت و پــای بســته . دائــم بــه خــود دلــداری میــداد و میگفــت برمیگــردد ...  

  بلاخــره

د جـز  برمیگردد . امـا مهنـاز هـیچ حرفـی از برگشـتن نمیـزد ... هـیچ تغییـری نمیکـر

  ایـن

کــه صــدایش روز بــه روز ســردتر میشــد ... جــز اینکــه از بهــرام روز بــه روز 

  دورتــر

  میشــد . امــا بهــرام صــبر داشــت ، تحمــل میکــرد ... هرچنــد آن روزهــا دیگــر داشــت

   کاسه ی صبرش لبریز میشد .

  



 

 

 

738 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   .  

   اتـاقش رفـت . اول اسـلحه اش را زیـر تخــ ــتخواب پنهـان از جـا بلنـد شـد و تـوی 

   کرد و بعد به حمـ ـام رفت تا دوشی بگیرد . 

 نــیم ســاعت بعــد حاضــر و آمــاده از اتــاق بیــرون آمــد .  

   المیــرا میــز صــبحانه ی

سـتاد و بـه ظـرف رنگارنگ و مفصلی بـرایش چیـده بـود . بهـرام رفـت پشـت میـز ای

  هـای

کوچــک و بــزرگ نگــاه کــرد ... تقریبــ اً همــه چیــز روی میــز بــود ، هرچیــزی کــه 

  تــوی

یخچـال پیــدا میشــد . خنــده اش گرفتــه بــود ... درسـت شــده بـود مثــل بچــه ی  

  ســر بــه

  ـم میچینـد تـا شـاید تـوجهش بـه یکـیهـوایی کـه مـادرش ده نـوع غـذا بـرایش کنـار ه

جلـب شـد و کمـی غـذا خـورد . کـه اینطـور ... پـس المیـرا هـم فهمیـده بـود کـه او  

  بچـه

اســت ! بچــه ای کــه پشــت ســر مــادرش جــا مانــده ، بیهــوده گریــه میکنــد و 

   مادرش را میگیرد . المیرا گفت:  بهانــه ی

   د آقا ، بفرمایید شروع کنید ! نوش جونتون! بشینی-
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بهـــرام چیـــزی نگفـــت . دســـتش را دراز کـــرد و فنجـــان چـــای را از روی  

   برداشت و تلخ سر کشید . گفت:  میـــز

   زودتر جمع و جور کن و برو!  -

  ــت کــرد و ازفنجــان خــالی را دوبــاره روی میــز گذاشــت و بعــد بــه المیــرا پش

   آشپزخانه خارج شد. 

   تـازه پشـت فرمـان نشسـته بـود کـه اولـین نفـر بـه موبـایلش زنـگ زد . تـوی دلـش

   و پاسخ داد:  "بفرمایید ... شروع شد !   "گفت : 

  

   .  

   الو ؟! - 

   صدای مرد جوانی توی گوشش پیچید :

   بانک ... تماس میگیرم باهاتون! سلام آقای شاهین فر ، صبحتون بخیر ! از - 

   صبح شما هم بخیر ... بفرمایید ، امرتون ؟!- 

   آقـایی بــه نــام سـهیل نیــک نیــا از شــما چــک آورده بــه مبلــغ دویسـت و پـونزده - 

. خواسـتم مطمـئن بشـم کـه امضـای خـود شـما   تـاریخ دو هفتـه پـیش  بـه  و  میلیـون 

   چکه ؟  پـای
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ــرام کمــی فکــر کــرد و بلاخــره ســهیل نیــک نیــا را بــه خــاطر آورد . بــا  به

   حوصلگی پاسخ داد:  بــی

   درسته ، امضای خودمه ! پولشو بهش بدین .- 

   و با بی حوصلگی قطع کرد. 

   چند دقیقه ی بعد دوباره موبایلش زنگ خورد . شماره ی شرکت بود. 

   مهنـدس سـلام ، صـبحتون بخیـر ! کـی تشـریف میاریـد شـرکت قربـانالـو آقـای - 

  ؟

   بهـرام خوشـحال بـود کـه خـانم سـعادتی هـر اخـلاق گنـدی کـه داشـت ، لااقـل او را 

خــوب میشــناخت و هــیچ وقــت منتظــر پاســخ ســلامش نمیشــد . بــا بــدخلقی 

   بــرای پــژو

  

   .  

ســت و ششــی کــه جلــوی راهــش را گرفتــه بــود و کنــار نمیرفــت ، بــوق زد  دوی

   داد : و پاســخ

خانم سعادتی کمی این پا و   توی راهم ، یه ربع بیست دقیقه دیگه میرسم . چطور مگه ؟ - 

   آن پا کرد: 

   چیزه ... آخه پستچی اومده ، براتون نامه آورده! - 
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   بگیرید !  خب نامه رو خودتون- 

   نمیشه ... میگه باید برسه دست خودتون! - 

بهــرام حوصــله ی حــرف زدن نداشــت . همــانطور کــه ســرعتش را کــم  

  میکــرد تــا

  کنار دکه ی روزنامه فروشی پارك کند ، گفت: 

میگیــد چیکــار کــنم خــانم ؟ اگــه تونســتید نامــه رو ازش بگیریــد و ردش - 

   کنیــد

بره ، اگرم طرف اینقـدر بیکـاره کـه تـا بیسـت دقیقـه ی دیگـه میتونـه منتظـر مـن  

   بمونـه، 

خانم سعادتی    ولش کنید بمونه ! امر دیگه ای باشه ؟

   گفت:  

   عرضی نیست ، خداحافظ! - 

 و بــاز بــدون اینکــه منتظــر پاســخ او باشــد ، قطــع کــرد .  

  تــوی داشــبوردبهــرام از 

   شلوغ ماشینش دو اسکناس پنج هزار تومانی برداشت و از ماشین پیاده شد. 

  

   .  
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  زن جـوانی دم دکـه ایسـتاده بـود و بـا صـدای تقریبـ اً بلنـدی بـا پسـربچه ی صـاحب

   دکه بحث میکرد : 

   یـزی بـده دیگـهتو دو تـا کـارت شـارژ دو هـزاری بـده مـن ، بقیـه ی پولشـو یـه چ- 

   چیکار کنم ؟!!

   نگـاه پسـربچه جلـب بهـرام شـد کـه در دو قـدمی زن ایسـتاده بـود و بـه  ی

   اول روزنامه ها نگاه میکرد . گفت: 

   آقا ، بفرمایید !- 

   زن هم برگشت و به بهرام نگاه کرد . بهرام گفت: 

   سیـ ـگار چی داری ؟- 

   ، وینستون ، اسی ، مارلبرو ، بهمن!  همه چی هست آقا ! کمل- 

   بهرام گفت: 

   یه بسته فیلتر پلاس بده! - 

  و اسکناس هایش را از توی جیبش در آورد . زن جوان بلافاصله گفت:  

   ببخشید آقا ، پول خرد ندارید احیان اً ؟!- 

الا آورد  بهــرام نگــاهش را از روی اســکناس هــای تــوی دســتش تــا صــورت او بــ

   و
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   روی لـب هـای صـورتی بـراقش کمـی مکـث کـرد . زن لبخنـدی زد و موهـایش را پشـت

  

   .  

گوشـش فرسـتاد . داشـت نـخ میـداد ، امـا بهـرام اهـل ایـن مـدل هـرز پریـدن هـا  

   نبـود. 

   گفت : 

   نه متأسفانه! - 

   و رو به پسربچه ادامه داد: 

   یه فندکم بده! - 

   پســربچه بســته ی سیـــ ـــگار و فنــدك را بــه او داد و پــولش را گرفــت . آنوقــت

   بهـرام بـاز برگشـت و سـوار ماشـینش شـد . بـاز بـه محـض اینکـه پشـت فرمـان نشسـت، 

   موبایلش زنگ خورد ... اینبار حسام بود . کلافه و عصبی زیر لب غر زد: 

   گه ولمون کردن سر صبح ؟! ای بابا ... حالا ا- 

   و با بدخلقی پاسخ داد: 

   تو دیگه چی میگی ؟! - 

   صدای بی خیال حسام توی گوشش پیچید :
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   باز چه مرگته اعصاب نداری ؟- 

   بهرام همانطور که سلفون جعبه ی سیـ ـگار را باز میکرد ، گفت: 

   چیزیم نیست ! چه خبره ؟- 

   کی شرکتی ؟- 

  

   .  

  بهـرام یـک وری خندیـد و همـانطور کـه یـک نـخ سیــ ــگار از تـوی جعبـه میکشـید

   بیرون ، پرسید :

چــی شــده کــه همــه تــون عجلــه داریــن زودتــر بــرم شــرکت ؟  - 

   تنگ شده برام ؟ خبریــه ؟ دلتــون

   مسخره بازی در نیار ، میخوام ببینمت .- 

  .  یه ربع دیگه شرکتم- 

   کسی بـه شیشـه ی سـمت چـپ ماشـینش کوبیـد . سـر کـه چرخانـد ، بـاز هـم همـان

 زن را دید . زن با انگشت اشاره کرد که شیشه را پایین بکشد .  

   حسام گفت: 

بهرام همانطور که نگاهش   باشه ، پس میبینمت . کاری نداری ؟- 

   به زن بود ، گفت: 
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   نه ، به سلامت! - 

گوشــی را قطــع کــرد و روی داشـبورد انــداخت . زن بــاز هــم بــه او علامــت و 

   داد...  

  اینبـار شیشـه را پـایین کشـید . لبخنـد وسـیع و دنـدان نمـایی روی لـب هـای گوشـتی زن 

   نشست .

   میگم ... تاکسی این ورا گیر نمیاد ! تا یه جاهایی میرسونیم ؟!- 

  

   .  

  م چنــد ثانیــه فقــط نگــاهش کــرد و آنوقــت فهمیــد منظــور او چیســت . بــیبهــرا

اختیـار خنــده اش گرفتــه بــود . نمیدانســت ایــن زن تـوی وجــودش چـه 

  دیـده کــه فکــر

   کرده اهل لاس زدن با هر آشغالی هست . پرسید :

   کدوم طرف میری حالا ؟- 

   ــگارش را روشـن کـرد . زن تـابی بـه گـردن بلنـدش داد و بـا لونـدی گفـت و سیــ 

 : 

  هر طرفی که یار بره!  - 

   بهـرام از جـواب او خوشـش آمـد و سـرش را بـه نشـانه ی تحسـین کمـی تکـان داد
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   نداشــت. خواســت یکــی دو جملــه ی دیگــر بــا او حــرف بزنــد ، امــا حوصــله اش را . 

   دوباره کام عمیقی از سیـ ـگارش گرفت و بعد در حالیکه استارت میزد ، گفت: 

  نمیدونم منو بـا کـی اشـتباه گرفتـی خـانم ، امـا بهرحـال مـن شـخص مـورد نظـرت- 

   نیستم ! دستت رو بردار از روی شیشه !

نــک آفتــابی اش را بــه سیـــ ـــگارش را بــین دو انگشــتش گرفــت و بعــد عی

   چشــم

   زد . زن ناامید نشد و با طنازی بیشتری گفت: 

   ولی من اشتباه نمیکنم . تو خیلی شبیه ...- 

   بهــرام اجــازه نــداد او حــرفش را کامــل کنــد . بــی توجــه بــه دســت او کــه لبــه ی

گذاشــت و بــا صــدای تیــک آف   شیشــه را ســفت گرفتــه بــود ، پــا روی گــاز

  بلنــدی

  

   .  

   ماشـینش را بـه حرکـت انـداخت . از تـوی آینـه زن را میدیـد کـه دسـت هـایش را مـدام

تـوی هــوا تکــان میــداد و بــه او بــد و بیـراه میگفــت ، و تنهــا عکــس العملـش  

   نیشــخندی

   . محـال بـود بـا ایـن مـدل  هـا بـه مهنـاز خیانـت بود که گوشه ی لبــ ــانش نشسـت
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کنــد . بــرای مهنــاز ده ســال جنگیــد ، بــرای داشــتنش زجــر کشــید و وقتــی بــه او 

   رســید

   چنان غرقش شد که دیگر با این زنان دم دستی کنار نمی آمد. 

ــد کـه پشــت میــزش نشســته  وقتــی وارد شــرکت شــد ، خــانم ســعادتی را دی

  بــود و

   در حالیکـه گوشـی سـفید رنـگ تلفـن تـوی دسـتش بـود بـا صـدای بلنـدی میخندیـد . تـا

بهــرام را دیــد ، بلافاصــله جمــع و جــور نشســت و بعــد از یــک خــداحافظی  

  سرســری، 

   لحنی خشمگین گفت:  گوشی را قطع کرد . بهرام مقابل میزش ایستاد و با

  خانم اینجا رو با جای خاصی اشتباه گرفتی ؟! این چه وضعشه دیگه ؟ - 

   خانم سعادتی از جا بلند شد و با دستپاچگی گفت: 

   سلام ، ببخشید ! تلفن ضروری بود! - 

   نگاه بهرام رنگ تمسخر گرفت. 

   ضروری ؟!- 

بیــرون و بعــد بــی توجــه بــه   جــوابی نشــنید . نفســش را کلافــه فــوت کــرد

   خــانم

   سعادتی ، توی اتاقش رفت و در را پشت سرش بهم کوبید . 
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   .  

  پــنج دقیقــه ای طــول کشــید تــا خــانم ســعادتی توانســت خــودش را جمــع و جــور

بهـرام همـانطور  کند و سراغش بـرود . تـوی دسـتش یـک پوشـه ی سـبز رنـگ بـود . 

  کـه

  تـوی صـندلی گـردانش لـم داده بـود و مـدام خـودش را بـه چـپ و راسـت تـاب میـداد ، 

   گفت : 

  برنامه ی امروز چیه ؟ - 

   خانم سعادتی سرفه ای کرد تا صدایش صاف شود ، و گفت: 

   حبت دارنزیـاد سـنگین نیســت . آقـای مظفــری ظـاهراً امـروز باهــاتون کمـی صــ- 

 . 

   بهرام همانطور که خودنویسش را مدام بین انگشتانش تاب میداد ، پرسید :

   باز چی شده که اومده سراغ من ؟! - 

   دقیــق نمیــدونم . فکــر میکــنم بــاز حســاب و کتابــاش بــا هــم جــور در نیومــده ...- 

  ببخشید که اینو میگم ، اما از صداقت شما شاکیه !

   هرام غر زد:  ب

   این مرتیکه تا یه پرونده ی اختلاس واسه من درست نکنه ول کن نیست !- 
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   بـا آقـایون شـرکت فـارابی هـم قـرار ناهـار داریـد کـه احتمـالاً مقدمـه چینـی یـک- 

قــرارداد بزرگــه . آقــای فرهمنــد قــرارو باهاشـون فــیکس کــردن و در  

   ــاتجریــان جزئی

   هستن ... تا چند دقیقه دیگه هم احتمالاً پیداشون میشه .

  

   .  

   بهرام فقـط سـرش را تکـان داد و بعـد بـه پوشـه ی تـوی دسـت هـای او اشـاره کـرد 

 : 

   اون چیه ؟- 

 درخواســـت وام یکـــی از کارمنـــدای بخـــش انبـــاره ...  - 

  مـــانظـــاهراً نزدیـــک زای

خانمشـه و بـه پـول نیـاز داره . همـه چیـز اوکـی شـده ، فقـط ظـاهراً امضـای شـما  

   مونـده .

   اگه زودتر مطالعه اش کنید ، بهتره ! و یک چیز دیگه ...

   کمی این پـا و آن پـا کـرد و بـا تردیـد جلـو رفـت . میدانسـت کـه بـا نشـان دادن آن

آن کارمنــد بیچــاره از دســتش خواهــد رفــت ، امــا مجبــور بــود .  نامــه احتمــالاً وام

  چــاره

 ای نداشــت . یــک پاکــت ســفید از لای پوشــه بیــرون کشــید .  
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  اول پوشــه را روی میــز

   گذاشت و بعد نامه را به آرامی روی آن قرار داد. 

   اجازه تون من رفع زحمت میکنم !نامه رو تونستم از پستچی بگیرم ... با  - 

   آهسته چند قـدم بـه عقـب رفـت و بعـد از اتـاق خـارج شـد . نگـاه بـی تفـاوت بهـرام

روی میــز کــارش ســر خــورد و بعــد بــا دیــدن آرم کوچــک دادگســتری روی  

   پاکــت

   سفید ، نفس توی سیـ ـنه اش بند آمد. 

   اشــتباه کـرده اســت . بــه حـدس عــذاب آور تــوی ذهــنش پوزخنــدیفکــر میکــرد 

زد و بعــد بــه تنــدی پاکــت را برداشــت و بــاز کــرد . نگــاه نابــاورش روی تمــام 

   کلمــات

درج شــده تــوی کاغــذ لغزیــد و بعــد ناگهــان از هــر احساســی خــالی شــد .  

   احضــاریه ی

  

   .  

 دادگــاه بــود ... درخواســت مهنــاز بــرای طــلاق وکــالتی !  

   مبهــوت و نابــاور لبخنــدی زد و

  سـرش را بـه چـپ و راسـت تکـان داد . مهنـاز بـرایش احضـاریه فرسـتاده بـود.. . مهنـاز

   طلاق میخواست !
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انش گرفــت . حــالش  کاغــذ را روی میــز انــداخت و ســرش را میــان دســت

   خیلــی

بــدتر از آن چیــزی بــود کــه عصــبانی شــود یــا اینکــه داد و فریــاد راه بیانــدازد .  

  بــرای

نمیدانســت چقــدر تــوی   درك مصیبتی که بر سرش آمده بود به کمی زمان نیاز داشت. 

   مظفــریهمـان حــال بــود کــه صــدای حــرف زدن حســام و 

پشــت در اتــاقش او را بــه خــود آورد . گــوش تیــز کــرد ، نتوانســت چیــزی از  

   صــحبت

 هایشـان بدانـد ، امـا مشـخص بـود کـه بحثشـان جـدی اسـت .  

   احتمـالاً صـحبت دربـاره ی

ا مظفــری مترصــد  وام بزرگــی بــود کــه بهــرام تــا قســط آخــر را پرداختــه بــود ، امــ

  بــود

   بدانـد چـرا بهـره اش پرداخـت نشـده ؟! سـرش را بـالا گرفـت و نفـس عمیقـی کشـید ...

   حالا نه ، واقعاً اعصاب حرف زدن درباره ی مسایل مالی را نداشت.  

  ـد، تقــه ی کوتــاهی بــه در کوبیــده شــد و تــا قبــل از اینکــه او اجــازه ی ورود بدهـ

حســام و مظفــری تــوی اتــاق آمدنــد . بهــرام میخواســت حفــظ ظــاهر کنــد ، یکــی از 

   آن



 

 

 

752 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

لبخنــدهای خــاص محترمانــه اش را روی لــب بیــاورد و بــه احتــرام همکــارانش از  

  جــا

ـارش .  نیمخیـز شـود و بعـد از ده دقیقـه حـرف مفـت زدن مظفـری را بفرسـتد پـی ک

   امـا

   واقعـ اً نمیتوانسـت ... حفـظ ظـاهر کـار او نبـود وقتـی چنـد دقیقـه ی پـیش دردنـاك تـرین

   سیلی زندگی اش را از مهناز خورده بود. 

  مظفری و حسام هر دو سلام کردند ، سرش را تکان داد . حسام گفت:  

  

   .  

  تـابع بانکـداری اسـلامی هسـتیم ، ربـا بـه کسـیآقـای مظفـری ... آقـای عزیـز ! مـا - 

   نمیدیم !

   مظفری خندید . 

   آقا کدوم بانکداری اسلامی ؟ بیست درصد سود میگیرن ... - 

   حسام دوید وسط حرفش: 

   علی الحساب! - 

  خــب آره دیگــه ! یــه علــی الحســاب میچســبونن تــنگش کــه از نظــر شــرعی- 



 

 

 

753 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

دیوونــه  از  میکــنن  فکــر  بگــی  دنیــا  جــای  هــر  اینــو   ! باشــه  نداشــته  مشــکلی 

   کردی !  خونــه فــرار

حســام لبخنــدی زد ، خواســت چیــزی بگویــد کــه نگــاهش جلــب کاغــذ  

  احضــاریه

  ده ، کاغـذ را بـهروی میـز بهـرام شـد . هنـوز مطمـئن نبـود کـه بهـرام همـه چیـز را فهمیـ

 تنـدی از روی میـز برداشـت و بـا دقـت مطـالبش را خوانـد .  

او پوزخندی   بهـرام بـه اخـم روی پیشـانی

   زد. 

   مظفـری متوجـه سـکوت عجیـب و غریـب بهـرام و حسـام شـد و خیلـی زود فهمیـد

   اوضاع غیر عادی است . پرسید :

   ؟مشکلی پیش اومده ، آقای مهندس  - 

   بهرام بلاخره سکوتش را شکست . با دست به حسام اشاره کرد و گفت: 

  

   .  

  شما بفرمایید بشینید ! - 

   و رو به مظفری ادامه داد: 
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   شمام تشریف ببرید سر کارتون!  - 

   مظفری به تندی گفت: 

  بله بله ، با اجازه تون!  - 

   و از اتاق خارج شد.  

 ستاده بود و به احضاریه نگاه میکرد .  حسام هنوز هم سر جا ای

   بهرام گفت: 

حسام به خود آمد . برگه   یعنی اینقدر برات دور از ذهن بود که نمیتونی باورش کنی ؟- 

   را روی میز انداخت و گفت: 

   بهرام خواهش میکنم آروم باش ! هر کاری راهی داره! - 

 لبش گذاشت .  بهرام سیـ ـگاری از توی پاکت در آورد و گوشه ی  

   گفت:  

و بــا فنــدك ارزان قیمــت    من آرومم ... خیلی هم آرومم ! حالا بگو تو از کی میدونستی ؟- 

   خورد .  آبــی رنگــش سیـــ ـــگارش را روشــن کــرد . حســام جــا

   تو از کجا فهمیدی که من... - 

   بهرام با نیشخند تلخی وسط حرفش پرید :

  



 

 

 

755 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   .  

   اگـه جغـد بـدخبر زنـدگیمو نشناسـم کـه کلاهـم پـس معرکـه اسـت ! خبـرای مـن - 

  بد همیشه اول به تو میرسه و بعد به من ... جالبه که تازگیا به منم نمیرسه !

   حسام تند و دستپاچه توضیح داد: 

   میخواستم بهت بگم ... وقتش نشد ، یعنی ...- 

   ـید و بعـد بـا لحـن آرام تـری ادامـه دادمکثـی کـرد . دسـتش را روی صـورتش کش

 : 

هفتــه ی گذشــته وکــیلش اومــد دفتــرم و دربــاره ی درخواســت  - 

  طــلاق وکــالتی

خانمــت باهــام حــرف زد . مــن ســعی کــردم تــا قبــل از اینکــه کــار بــیخ بــرداره 

   خیلــی

رو جمــع و جــور کــنم و بهـش بفهمــونم کــه دوسـتانه و محترمانـه همــه چـی 

   درخواسـت

جــدایی مهنــاز ، درخواســت محالیــه . میدونســتم بهــم میریــزی ... فکــر میکــردم  

   نداره بدونی ! لزومــی

   نفس عمیقی کشید و سرش را به نشانه ی تأسف تکان داد. 

   اما انگار روی تصمیمش خیلی جدیه !- 
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   م لــب هــایش را روی هــم فشــرد تــا جلــوی داد زدنــش را بگیــرد ، و بعــد بــهبهــرا

   صندلی مقابل میزش اشاره کرد. 

   بشین !- 

  

   .  

 لحنش آنقدر دسـتوری بـود کـه حسـام بـی هـیچ حرفـی نشسـت .  

  بهـرام بـه سـردی

   ادامه داد: 

حســام ، دلــم نمیخــواد دوســتیمون بــه خــاطر  مــا دوســت همدیگــه ایــم - 

  همچــین

چیزایــی خــراب بشــه . پــس از ایــن بعــد هــر خبــری رو ، حتــی قبــل از اینکــه 

  خــودت

معنیشـو بفهمـی و درك کنـی بـه مـن میگـی ... تشـخیص اینکـه اون خبـر خوبـه یـا بـد 

   منه ! اوهوم ؟!  بـا

  آنقــدر ســرد و دســتوری بــود کــه حســام از او رنجیــد و بــا کنایــه ی تلخــی لحــنش

   پاسخ داد: 

   بله رئیس !- 
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   بهـرام بـی توجـه بـه کنایـه ی او ، دود سیــ ــگارش را فـوت کـرد بیـرون و نگـاهش

   را به پنجره دوخت و گفت: 

حسام پا روی پا انداخت   چقدر دستم بازه ؟   خیلی خب ... حالا بهم بگو از لحاظ قانونی- 

   و با لحنی رسمی گفت: 

   طلاقش نمیدی ... فقط همین !- 

   همین ؟!- 

  

   .  

   میتــونی بــری دادگــاه و بخــاطر عــدم تمکــین ازش شــکایت کنــی . میتــونی هــم- 

   فرسـته واسـه مهنـاز ... ازشازش بـه جـرم کـلاه بـرداری شـکایت کنـی . دادگـاه نامـه می

خیره شد توی چشم های    میخواد برگرده . اما تو همچین کاری نمیکنی ... میدونی چرا ؟

   بهرام و ادامه داد: 

 چون مهناز رو از خودت متنفر میکنی ، میندازیش سر لج !  - 

   میفهمی ؟

   لحنش باز نرم و برادرانه شد: 

   ـرده بـه خونـه ات ، نمیتـونی زنـدگی کنـی ! قـانونبا زنـی کـه بـه حکـم قـانون برگ- 
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   رو بنداز دور ... دلشو بدست بیار !

   بهــرام عصــبی خندیــد و بعــد بــه پشــتی صــندلی اش تکیــه زد . اینهمــه ســال جــان

کاغــذ  کنــد و بــه هــر دری زد کــه دل مهنــاز را بــه دســت بیــاورد ، آخــرش ایــن 

  پــاره

دســتش را گرفــت . دلــش میخواســت داد بزنــد و زمــین و زمــان را بهــم  

  بریــزد . دلــش

 میخواســت میــز را برگردانــد تــوی صـورت حســام ...  

   میخواسـت بــا مشـت تمــام پنجــره

 ...   هـای اتـاقش را پـایین بریــزد . عجـب رودسـتی خـورده بــود

   مهنـاز خوشـگل چشــم و

   گوش بسته اش چه مکاری بود که توانسته بود اینقدر راحت از پس او بر بیاید !

   خیلی خب ، ممنون از راهنماییت ! حالا میتونی بری! - 

   حسام نفس عمیقی کشید و از روی صندلی بلند شد . گفت: 

  

   .  

شــکش بــه مســایل مــالی شـرکت    میخواســتم باهــات دربــاره ی مظفــری و- 

  حــرف
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  بزنم ، اما ظاهراً امروز اصلاً حوصله اش رو نداری . پس میذارم برای بعد! 

   بهرام فقط سرش را تکان داد . حسام گفت: 

   خداحافظ! - 

   و بدون اینکه جوابی بشنود از اتاق او بیرون رفت. 

  ـد شـد و وسـط اتـاق شـروع کـرد بـهبه محض خـروج او ، بهـرام از پشـت میـزش بلن

قــدم زدن . حــالا از شــوك اولیــه خــارج شــده بــود و میتوانســت بهتــر 

   فکــر کنــد . خشــم

  عجیبــی آرام آرام زیــر پوســتش دویــد ... خشــمی کــه بــه جــای اینکــه داغــش کنــد، 

راحــت مهنــاز را همــانطوری کــه   ســردش میکــرد . میتوانســت خیلــی

  فرســتاده بــود

فرانسـه ، دوبـاره برگردانـد . میتوانسـت طلاقـش بدهـد و بعـد کـاری کنـد کـه چنـد  

  مـاه

بعـد خـود مهنـاز بیایـد مقـابلش زانـو بزنـد و درخواسـت ازدواج مجـدد کنـد .  

   میتوانسـت

   کارهـا را نمیکـرد . مثـل سـال هـا قبـل کـه میتوانسـت خیلـی راحـت، اما هیچ کدام از ایـن  

   خیلـی راحـت تـر از آن چیـزی کـه بـه ذهـن کودکانـه ی مهنـاز میرسـید او را لـه کنـد، ... 

   اما معمولاً این کـار را نمیکـرد . فکـر کـرد مهنـاز بـاز هـم افتـاده سـر یکـی از آن لجبـازی
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انـه اش و تهدیـدی توخـالی کـرده ... مثـل وقتـی کـه بهـرام را تهدیـد هـای احمق

   کــرد او

   را به خاك سـیاه خواهـد نشـاند و خـودش میدانسـت کـه حـرفش مفـت اسـت ... یـا وقتـی

   که گفت زن مجید صوفی میشود اما مشخص بود که جرأتش را نداشت. 

  

   .  

   و شـماره ی منـزل مهـدی را گرفـت . بعـد از چنـدروی لبـه ی میـز کـارش نشسـت 

   بوق ، خود مهناز گوشی را برداشت:  

   الو ؟- 

   بهرام با لحنی تندی و کمی پرخاشگر گفت: 

   الو ، مهناز ؟! - 

   چند ثانیه سکوت برقرار شد ، و سپس مهناز آرام و خجالت زده گفت: 

  سلام! - 

   بهرام برای پاسخ دادن مکث کرد. 

   سلام ، خوبی ؟! - 

   خوبم! - 
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  بهــرام دســت بــرد و دکمــه ی بــالایی پیــراهنش را بــاز کــرد ... تــنش یکپارچــه

   آتـش شـده بـود . خـدا لعنـت کنـد او را کـه اینقـدر اسـیر یـک زن بـود ... خـدا لعنــتش

   کند که نمیتوانست از این زن دست بکشد. 

   رد و بـاز یـک نــخ سیـــ ـــگار از تـوی پاکــت برداشــت . همــانطوردسـتش را جلــو بـ

   که سیـ ـگارش را روشن میکرد ، گفت: 

   خوش میگذره بهت ؟ نمیخوای دیگه برگردی این ورا ؟!- 

  

   .  

   مهناز چیزی نگفت . بهرام نرم صدایش کرد: 

   مهناز ؟- 

   بلاخره مهناز به حرف آمد. 

   من فکر میکردم تا حالا همه چیزو فهمیده باشی ! من... بهرام ، - 

  بهرام وسط حرفش پرید :

   هیس ... هیچـی نگـو ! بـذار فکـر کـنم همـش یـه شـوخی خنـک و بـی مـزه بـوده! - 

   خب ؟ 
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 بــدون اینکــه شخــود بخواهــد ، صــدایش رنــگ التمــاس گرفتــهبــود . مهنــاز بــا

   : استیصال گفت

   شوخی نبود ، من... - 

   مکث کرد و بعد با لحنی عاصی و کلافه به شخصی آن طرف خط گفت: 

پوفی کشید و باز به بهرام    نه مامان ، مهرداد نیست ... بهرامه ! میذاری حرف بزنم یا نه ؟- 

   گفت:  

  مامان سلام میرسونه ! - 

   بهرام گفت: 

   دوستم داشتی ! خودت بهم گفتی که... مهناز من دوستت دارم ، تو هم  - 

  

   .  

   مهناز با صدای آرام و زمزمه مانندی گفت:  

الان نمیتــونم باهــات راحــت حــرف بــزنم ، فقــط همینــو بــدون کــه ایــن - 

   جفتمون بهتره!  واســه

   بهرام چشم هایش را محکم بست و نفس عمیقی کشید . مهناز ادامهداد: 

   ر بـرای همدیگـه همـون بهـرام و مهنـازی بـاقی بمـونیم کـه یـه سـری خـاطراتبذا- 
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تلـخ و شـیرین کنــار هـم ســاختیم ... نخـواه کــه بیشـتر از ایـن تـوی تصــور همدیگـه 

  لجن کشیده بشیم !  بــه

 بهــرام تمــام تلاشــش را میکــرد کــه صــدایش را بــالا نبــرد .  

هشدار  ــدایی آرام وبــا ص

   دهنده گفت: 

   برگرد سر خونه زندگیت مهناز! - 

   نه! - 

  دیگـر نتوانسـت خـودش را کنتـرل کنـد . مشـتش را وسـط میـز کوبیـد و بـا صـدای

   بلندی گفت:  

   حــالاتــو غلــط میکنــی ! بــه مــن خیانــت کــردی ... بــه اعتمــادم خیانــت کــردی ،  - 

نه!   به همین راحتی میگی  ! د آخه تو بیخود میکنی که  نه  بــرای لحظــاتی ســکوت   میگی 

   برقــرار شــد . مهنــاز چیــزی نمیگفــتو فقــط صــدای نفــس

هــای عمیــق و کشــدارش بــود کــه تــوی گــوش بهــرام پیچیــده بــود ... انگــار بــا 

  همــه ی

  

   .  
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جــود میخواســت بــر خشــم و نفــرت تــوی دلــش مســلط شــود . بهــرام دســتش را  و

   روی

 صورتش کشید و نفس داغ و عاصی اش را فوت کرد بیرون .  

   گفت:  

   من ... نمیخواستم داد بزنم!  - 

   صدای سرد ، مغموم و ناامید مهناز دلش را زیر و رو کرد: 

   ... منو میکشی و عوض نمیشی ! تو عوض نمیشی بهرام- 

   بهرام با خستگی گفت: 

   من عوض نمیشم ؟ من ؟! آخه بی انصاف...  - 

  مــن تصــمیمم رو گــرفتم ... میخــوام ازت جــدا بشــم ! اگــه بخــوای بــازم اذیــتم - 

   کنی ، خودمو میکشم !

   از اینقـدر از او متنفـربغـض تـوی گلـوی بهـرام داشـت خفـه اش میکـرد . چـرا مهنـ

بــود ؟ ... اینقــدر زیــاد کــه حاضــر بــود بمیــرد امــا دوبــاره بــه خانــه برنگــردد !  

   چــرا

   هیچوقت نمیتوانسـت حتـی کمـی بـرایش مهـم شـود ؟ خـدا لعنـت کنـد مهنـاز را کـه او را

   ید !نفهمید ... خدا لعنتش کند که هیچوقت او را نمیفهم
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تــو نمیتــونی راحــت حــرف بزنــی ، مهــم نیســت ! در عــوض مــن تنهــام و - 

   میتــونم

   راحت راحـت حرفـامو بـزنم و تـو خـوب گـوش میکنـی ... مـن طلاقـت نمیـدم ! هـر جـای

  حـالا حالاهـادنیا که بری ، هـر غلطـی کـه بخـوای بکنـی یـادت باشـه تـو زن مـن هسـتی و 

   زن من میمونی !

  

   .  

   مهناز دوید وسط حرفش: 

   بهرام... - 

   به او مهلت حرف زدن نداد: 

 ببــین عزیــزم در مــوردش حتــی هــیچ بحثــی هــم نــدارم . - 

   اوهــوم ؟ خیلــی زود

می و  شــدی  بــزرگ  میکنــی  فکــر  خیلــی  اگــه  و  خونــه  میگــردونم  تــونی  بــرت 

  بایستی ...  جلــوی مــن

   هنـوز حـرفش تمـام نشـده بـود کـه صـدای بـوق آزاد تـوی گوشـش پیچیـد ... تلفـن

قطــع شــده بــود ! گوشــی را ســر جــایش گذاشــت و بــا خســتگی بــه  

   پشــتی صــندلی اش
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   مهناز! تکیه زد و چشم هایش را بست ... سردش بود از اینهمه نفرت 

   گوشی را بـا تمـام قـدرت سـر جـایش کوبیـد و چشـم هـایش را بسـت . پشـت پلـک

   هـایش داغ شـده بـود ، دلـش میخواسـت زار بزنـد بـه حـالی کـه در آن گیـر افتـاده بـود. 

پشت سـر هـم نفـس هـای عمیـق میکشـید تـا جلـوی شکسـتن بغضـش را بگیـرد .  

  بهـرام

نمیخواســت ... بایــد حــرفش را بــه کــی میگفــت ؟ آن زنــدگی کـه چیــزی  را 

  کــم از کابـــ

  ـوس نداشت را نمیخواست ... آخر باید پیش کی شکایتش را میبرد ؟ 

   صدای مادرش را از پشت سرش شنید :

  مهناز خوبی ؟ چرا یهو قطع کردی گوشی رو ؟- 

  

   .  

   قی کشید و بعد به عقب برگشت . گفت: مهناز باز هم نفس عمی

   نمیدونم ... یهو قطع شد! - 

   و انگشــتانش را درهــم پیچیــد تــا لــرزش بــی امــان دســتانش را از نگــاه مــادرش

مخفــی کنــد . جیــران نگــاهش را از او گرفــت و همــانطور کــه نــاخن هــایش را  

   میکشید ، پرسید : ســوهان
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   شوهرت این ورا نمیاد ؟- 

  مهنـاز میخواسـت داد بزنـد : بـره بـه جهـنم لعنتـی ! امـا جلـوی خـودش را گرفـت و

   پاسخ داد: 

   نه ... کار داره! - 

نگــاهش بــه نگــاه پــدرش گــره خــورد و همــه ی تــنش از شــرم داغ شــد ...  

  مــرد

! حتـی روی ویلچـر و بـا زبـان بسـته هـم بـه  همیشـه هوشـیار و عاقـل زنـدگی اش

  مهنـاز

میفهمانــد کــه هــر کســی را اگــر میتوانســت فریــب دهــد ، او را محــال بــود ! 

   لــبش را

   آهسته گاز گرفت و توی دستشویی رفت. 

   چند مشـت آب یـخ تـوی صـورتش ریخـت و بعـد سـرش را بلنـد کـرد و خیـره شـد

بـه تصـویر خـودش تـوی آینـه . چقـدر حـالش بـد بـود ... چـه ذهـن آشـفته ای  

   داشـت، 

   چقـدر دلـش میخواسـت گریـه کنـد ! دلـش میخواسـت بـرود جـایی کـه هیچکسـی دور و

 بـرش نباشـد ... داد بزنـد و گریـه کنـد و گریـه کنـد و گریـه کنـد .  

   حـرف زدن بـا آقـای
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   .  

محصــولی ، وکــیلش ، آرامــش میکـرد . امــا بدبختانــه جلــوی مــادر و پــدرش 

   نمیتوانسـت

   با او تماس بگیرد .

   از دستشــویی کــه بیــرون آمــد ، یــک راســت تــوی اتــاقش رفــت و لبــاس مناســبی

   پوشید . بعد باز پیش جیران برگشت و گفت: 

   کاری نداری ؟مامان با من - 

   جیران هنـوز هـم داشـت بـا نـاخن هـایش ور میرفـت ... کـار سوهانشـان تمـام شـده

   بود و حالا داشت لاك میزد . پرسید :

   کجا میری ؟- 

   دلم گرفته توی خونه . میرم طرف فروشگاه و با مهرداد برمیگردم !- 

   جیران سرش را تکان داد: 

   ! مواظب خودت باش گم نشی - 

   مهناز فقط گفت: 

   خداحافظ! - 
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بیرون   و در حالیکـه سـعی میکـرد بـاز نگـاهش بـا نگـاه پـدرش گـره نخـورد ، از آپارتمـان

   رفت. 

  

   .  

   بـه عـادت همیشـگی اش وقـت هـایی کـه احسـاس نـاامنی و تردیـد میکـرد ، دسـت

ســنگفرش هــای کــف پیــاده رو را میشــمرد .  هــایش را زیربغـــ ـــل زده بــود و 

  ذهــنش

خـالی خـالی بـود ... خـودش میخواسـت کـه خـالی باشـد . هـر فکـر خـوب و بـدی کـه 

   بـه

مغزش سـرك میکشـید را پـس میـزد و تـلاش میکـرد بـرای چنـد دقیقـه بـه هـیچ 

   فکر نکند.    چیـزی

 بــه ســرعت از کنــارش رد شــد .  پســربچه ای بــا دوچرخــه اش

  بــرای یــک لحظــه

ترســید و بــی اختیــار ســرش را بلنــد کــرد . پســربچه بــه زبــان فرانســه 

   چیــزی گفــت. 

   مهنـاز منظـورش را ندانسـت ، ولـی از حالـت چهـره اش فهمیـد کـه عـذرخواهی کـرده و

ــت نگــاهش را دور تــا دور فضــا چرخانــد و متوجــه بــرایش لبخنــدی زد . آنوق

  شــد تــا
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   پارك نزدیک آپارتمان پیاده روی کرده است. 

  پـارك مـورد علاقـه ی پـدر و مـادرش بـود ... همـان پـارکی کـه بیشـتر بعـدازظهرها

میبــرد .  مــادرش دسـته هــای ویلچــر پــدرش را میگرفـت و او را بــه هواخــوری 

   لبخنــدی

 روی لبــ ــانش نشسـت ! همـان پـارکی بـود کـه بـرای اولـین بـار بعـد از مـدت هـا آن هـا

   را کنار هم دید !

  انگــار فکــر آن روز و آن دیــدار مقدمــه ای شــد بــرای هجــوم ناگهــانی تمــام افکــار

   بعــد روی یــک نیمکــت نشســت . نگــاهشدرهــم و بــرهمش . آه ســردی کشــید و 

میخکــوب زوج جــوانی بــود کــه بــا هــم بــدمینتون بــازی میکردنــد و بــا 

   آزادی می خندیدند . صــدای بلنــد و

  

   .  

بــه ایــن مــدتی فکــر کــرد کــه دور از بهــرام آرامــش گرفتــه بــود . اوایــل کــه 

  تــازه

   رسیده بود ، درسـت مثـل کـودکی بـی پنـاه بـود کـه از فکـر کـردن عـاجز اسـت . قـدرت

   فکر نداشـت ، قـدرت تصـمیم گیـری نداشـت ، قـدرت هـیچ کـاری نداشـت ! امـا مـادرش

خیلــی خــوب درد او را میفهمیــد . حتــی یــک کلمــه از او نپرســید کــه چــرا 

   اآمــده ؟ چــر
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بـی شـوهرش آمـده ؟ چـرا اینقـدر پریشـان و ضـعیف و تحلیـل رفتـه آمـده ؟! فقـط  

   او را

   در آغـ ـوش گرفت و صورتش را بـ ـوسید ، و بعد از او پرستاری کرد. 

   مهنــاز دلــش لــک زده بــود بــرای پرســتاری هــای از جــان و دل مــادرش . دلــش

 بــرای ســر گذاشــتن روی زانــوی پــدرش ...  لــک زده بــود 

  بــرای حــرف زدن و خندیــدن

بــا بــرادرش ! مثــل تشـنه ای کــه بـه آب رســیده باشــد بــا همــه ی تــوان عطــش  

   خــود را

رفــع کــرد . اجــازه داد مــادرش او را نـــ ـــوازش کنــد ، بــرایش بــه ســلیقه 

   دشی خــو

لبــاس بخــرد یــا غــذاهای مقــوی بپــزد و بــه زور بــه خــوردش بدهــد . هــر روز 

   عصــر بــا

مهـــرداد میرفـــت تـــوی شـــهر میچرخیـــد . مهـــرداد بـــرایش از فرانســـه میگفـــت  

   ، از

 فروشـگاه و از دختـری کـه تـوی فروشـگاه عاشـقش شـده بـود .  

  ـت مهنـاز میخندیـدآنوق

   و بـه آن سـال هـایی فکـر میکـرد کـه فرصـت خندیـدن نداشـت و بعـد بـه ایـن نتیجـه ی

   تلخ میرسید که بهرام همه ی آن خوشبختی ساده ی او را از او گرفته بود! 
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  روزهــاکــاش میشــد برگشــت بــه هفــده ســالگی اش ... کــاش زمــان تــوی همــان 

بــاقی میمانــد و مــدام تکــرار میشــد . کــاش پــدرش هنــوز همــان مــرد مقتــدر 

  بــود، 

بــرادرش همــان پســرك ســاده ی خیــال پــرداز و بهــرام ... آخ ، بهــرام ! کــاش 

  بهــرام

   ش سـاله بـا موهـایهمان بهرام هفـده سـالگی اش بـاقی میمانـد . همـان مـرد بیسـت و شـ

  

   .  

  شــلوغ و لبخنــدهای جــذاب و بــوی خــوش لیمــوی افترشــیوش کــه هنــوز نقــاب را از

  صورتش پس نزده بود و از او درخواست یک نامزدی دو ماهه داشت.  

لبخنــد زد ... ذهــنش پــر کشــید بــه آن ســالها . صــدای غرولنــدهایش  

   گوشش ... .  ـویپیچیــد تـ

 مــن نمــیفهمم آخــه ... اصــلا ایــن ادا اصــولا رو نمــیفهمم !  - 

   از ســر شــب منــو داری

   میچرخـونی تـوی ایـن شـهر خـراب شـده ، لاك قرمـز دونـه انـاری میخـوای ! حـالا اینکـه

 جداسـت  قرمز دونه اناری کـلا از شـانس مـن نایـاب شـده بحـثش  

  ... د آخـه یکـی بـه مـن 
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لبش را کج کرد و ادای   بگه قرمز چه فرقی با قرمز داره ؟ 

   مهناز را در آورد: 

   این دونه اناری نیست آلبالوییه ! این یکی گوجه اییه ! این جیگریه !- 

   ی مهنـــاز خندیـــد ، در شیشـــه ی لاك جدیـــدش را بـــاز کـــرد و بـــرس لاك را رو

   ناخن اشاره اش کشید . بهرام مشت آرامی به بازویش زد: 

   هوی ... با توام! - 

   مهناز با دقت ناخنش را لاك زد و گفت: 

 هـر کـه طـاووس خواهـد بهـرام خـان ، جـور هندوستانشـم کشـد !  - 

  فکـر کـردی بـه

   همین راحتیاست زن داری ؟

  

   .  

   تأسف تکان داد: و بهرام سرش را به نشانه ی 

 ببین تـو رو خـدا ... شـدم عـلاف دسـت یـه الـف بچـه ! خـدا عـاقبتمو باهـات بخیـر- 

   کنه !

درهــای خروجــی پاســاژ اتوماتیــک وار بــاز شــدند ، هــر دو رفتنــد بیــرون .  

  بهــرام
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ز ســرش بــا  دســتش را گذاشــت روی گــودی کمــر مهنــاز و او را کــه هنــو

  لاك جدیــدش

گــرم بــود تــوی ازدحــام مقابــل پاســاژ بــه ســمت پارکینــگ هــدایت کــرد .  

   پســربچه ای 

 سبزه رو خودش را به آنها رساند و تای آستین لباس بهرام را کشید  

 : 

   عمو فال نمیخوای ؟- 

   صـورت پسـربچه را ببینـد . مهنـاز لاك را انـداخت تـوی کـیفش ، سـر خـم کـرد تـا 

   بهرام گفت: 

   پول خرد ندارم! - 

  بگیر دیگه ، دروغ نگو ! فال بگیر به عشقت برسی !- 

  بهرام قهقهه زد ، مهناز دستش را گذاشت روی دهانش و آهسته خندید .

   بهش رسیدم ! نمیبینی ؟!- 

   مهناز گفت: 

   من که هنوز بهت جواب مثبت ندادم! - 

  

   .  
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   پسربچه پرید وسط بحث: 

   زنش نشو خانم ! خیلی خسیسه !- 

   مهناز باز هم خندید . بهرام به شوخی زد روی شانه ی پسربچه. 

   نامرد مخشو نزن ، عاشقشم! - 

   و دستش را دراز کرد سمت مهناز: 

  عزیزم کیف پول منو بده! - 

هنــوز همراهشــان بــود .  فــرو رفتنــد تــوی ســیاهی پارکینــگ ، پســربچه 

  مهنــاز

   دست برد از توی کیف شلوغش به سختی کیف پول او را پیدا کرد . بهرام گفت: 

  حالا چند هست فالات ؟- 

   دونه ای دو تومن. - 

بهــرام از تــوی کیــف پــولش یــک اســکناس پــنج هــزار تومــانی بیــرون  

   گرفت سمت او.   کشــید و

 ـرش ... یـه فـال بـده کــه تـوی تعبیـرش نوشـته شـده باشـه : بگی- 

زیاد   بـه نـامزد خــود

   محبت کنید !
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   مهنـاز او را کنـار زد ، دسـت بـرد و بـا وسـواس زیـادی از بـین ورقـه هـای کوچـک

ه او ،  رنگارنــگ یــک کاغــذ صــورتی برداشــت . بهــرام بــا لبخنــد نگــاه میکــرد بــ

  یــک

  

   .  

ســیگار گذاشــت بــین لــب هــایش و تــوی جیــب هــایش را دنبــال فنــدکش  

   گشــت. 

   پسربچه گفت:  

   منم پول خرد ندارم ... یکی دیگه بردارید !- 

  بهــرام خندیــد ، خوشــش مــی آمــد کــه پســربچه میخواســت بــا حقــه بــازی فــال

شتری بـه او بفروشـد . امـا چیـزی بـه رویـش نیـاورد و یـک کاغـذ سـبز رنـگ  بی

   برداشـت

   پسربچه گفت: . 

  بازم هزار موند دستم! - 

   بهرام گفت: 

   فدای سرت! - 



 

 

 

777 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

  و سـیگارش را روشـن کـرد . پسـربچه روی نـوك پنجـه هـایش بلنـد شـد ، صـورت

   مهناز گفت: 

  اریم ... هـر چـی تـوی برگـه ی مـن نوشـته حـرف دل مـن بـه تـوبیا یـه قـراری بـذ- 

بهـــرام دســـتش را دراز   باشه ، هر چی توی برگه ی تو نوشته حرف دل تو به من ! قبوله ؟

 کـــرد و دزدگیـــر ماشـــینش را زد ...  

   روشـــن و خـــاموش

 کرد .  شدن چراغهای ماشینی در انتهای پارکینگ توجهش را جلب  

   گفت:  

   قبوله ! اول تو بخون! - 

  

   .  

را باز   راه افتادنـد بـین ردیـف هـای ماشـین هـای پـارك شـده . مهنـاز تـای کاغـذ صـورتی

   کرد: 

   پیش از اینـت بـیش از ایـن اندیشـه ی عشـاق بـود ، مهـرورزی تـو بـا مـا شـهره ی - 

شـبها کـه بـا نوشـین لبـان ، بحـث سـرّ عشـق و ذکـر  آفاق بود ! یاد بـاد آن صـحبت  

   ی عشاق بود حلقـه

  رسیده بودند به ماشین . بهرام درها را باز کرد: 

  این یعنی همون به نامزد خود محبت کنی دیگه ؟!- 
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   سوار شدند . مهناز روی صندلی اش با ذوق جابجا شد و گفت: 

   خب حالا نوبت توئه ! زود باش بخون! - 

   بهـرام سـری تکـان داد . خاکـه ی سـیگارش را تکانـد و تـای کاغـذ آبـی را بـاز کـرد

 : 

گــرم از دســت برخیــزد کــه بــا دلــدار بنشــینم ، ز جــام وصــل مــی نوشــم ز  - 

  بــاغ

   عیش گل چینم نوشیدنی تلخ صوفی سوز بنیاد بخواهد برد... 

   چشـم هـایش را بسـت و عمیـق نفـس کشـید ... دو فــواره دودسـرش را بـالا بـرد ، 

   از بینــی اش بیــرون زد و تــوی صــورتش پخــش شــد . مهنــاز خیــره خیــره نگــاهش

میکـرد ، نمیتوانسـت حتـی بـه انـدازه ی یـک پلـک زدن از او نگـاه بگیـرد . صـدای  

   ملتمس بهرام پیچید زیر گوشش:  نـرم و

  

   .  

  لبم بر لب نه ای ساقی و بستان جان شیرینم !- 

   ســر چرخانــد ، نگــاه کــرد بــه او و لبخنــد کمرنگــی بــه لــب نشــاند . مهنــاز تحــت

 تـأثیر یـک احسـاس داغ و جـادویی احسـاس میکـرد فلـج شـده ...  

   ذوب شـدن قلـبش را
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بهـرام دسـت پـیش بـرد سـمت صـورت او ... مهنـاز  توی سـینه اش حـس میکـرد . 

   چشـم

زد   هـایش را بسـت ، لبخنـدی خلسـه وار بـر لـب نشـاند ... نوازشـی نـرم گونـه اش را آتـش

. ...   

   دوستت دارم ، مهناز ... عاشقتم!  - 

 کســی از پشــت ســر دســته ای از موهــایش را کشــید .  ... 

  ترســید کــهمهنــاز آنقــدر 

ناگهـان از جـا پریـد و بـه عقـب برگشـت . بـا دیـدن صـورت خنـدان مهـرداد آرام  

  باز سر جا رها شد.  شـد و

   دیوونه ! ترسیدم !- 

   و چشـم هـایش را بسـت و عمیـق نفـس کشـید . یـک لحظـه فکـر کـرده بـود بهـرام

  و موهـایش را گرفتـه اسـت ! مهـرداد  از وسـط افکـارش یـک راسـت پـرت شـده بیـرون

   گفت : 

   چته ؟ توی هپروت بودی! -

 مهنــاز لبخنــد تلخــی زد ... خــاطرات درگیــرش کــرده بــود !  

   خــاطرات لعنتــی یــک

   سـر عـذاب بودنـد . خـاطرات تلـخ آزارش میدادنـد ، امـا خـاطرات خـوش بـی رحـم تـر
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   صلابه اش میکشیدند لعنتی ها ! گفت: بودند ... به  

  

   .  

  هیچـی ، اومـده بـودم دنبـال تـو کـه یهـو هــ ــوس کـردم اینجـا بشـینم و مردمـو- 

   تماشا کنم! 

  دیگــر بــه مهــرداد مهلــت نــداد حرفــی بزنــد . همــانطور کــه آســتین لباســش را

   گرفته بود ، ادامه داد: 

   بریم خونه زودتر ناهار بخوریم ، نمیدونی چقدر گرسنمه! بدو - 

و بــه شــوخی زبــانش را روی لــب هــایش کشــید و کــف دســتش را روی  

   شــکمش

گذاشــت . مهــرداد یــک شــکلات از تــوی جیــب شــلوارش در آورد ، پــرت کــرد  

  ســمت

   او ... .

د ... از تلویزیــون مســابقه ی بــوکس هیجـان  سـاعت شــش بعــد از ظهــر بــو

   آمیــزی

پخــش میشــد . امــا بهــرام بـه دور از هیجــان آن مســابقه ، دراز کشــیده بــود روی  

  کاناپــه
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و چــرت میــزد . صــدای لــرزش موبــایلش روی میــز باعــث شــد بــه ســختی لای  

   چشــم

   حرکتـی بـه خـود بدهـد . در حالیکـه زیـر لـب بـه فـرد مـزاحم ناسـزاهایش را بـاز کنـد و  

میگفــت ، موبــایلش را برداشــت و بــا دیــدن اســم ســبحانی ، بــی میــل و خــواب  

   جواب داد:  آلــود

   چیه سبحانی ؟ چه خبرته باز ؟- 

   سبحانی با همان لحن مودب و صمیمی همیشگی اش گفت: 

   عرض شد آقا ! خونه تشریف دارید ؟ سلام- 

  

   .  

   بهرام لبخند کجی به لب نشاند.  

   چیه ؟ میخوای بیای دیدنم ؟!- 

   نه آقا ، من که مزاحم نمیشم ! ولی براتون مهمون میارم الان! - 

   مغـز خـواب آلـود بهـرام بلافاصـله هوشـیار شـد . تـنش را روی کاناپـه بـالا کشـید و 

   حالیکه سعی میکرد بنشیند ، پرسید : در 

  سبحانی خندید . کی ؟- 
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   الان میایم میبینیدش ! فعلاً با اجازه !- 

   و قطع کرد. 

   بهـرام گوشــی اش را دوبــاره پــرت کــرد روی میــز و کــش و قوســی بــه تــنش داد.  

   ـانتر رهـا شـده بـود ، دونگـاه چرخانـد دور و بـر خانـه اش ... چنـد ظـرف کثیـف روی ک

  سه تکـه از لبـاس هـایش هـم روی تکیـه گـاه مبـل هـای پـذیرایی افتـاده بـود . پوزخنـدی 

   زد ... خانه ای که زن نداشت همین بود دیگر ! حال آدم را بهم میزد !

   وضـعیتبـا سسـتی از جـا بلنـد شـد و بـه سـمت لبـاس هـایش رفـت . بایـد کمـی بـه 

خانــه اش ســر و ســامان میــداد ، مهمــانش هــر کســی کــه بــود مطمئنــاً نمیتوانســت  

   آن آشفته بازار از او پذیرایی کند.  تــوی

  

   .  

بیســت دقیقــه ای طــول کشــید تــا از شســتن ظــرف هــای جــا مانــده تــوی  

   ســینک

   یی ایسـتاد و بـا خسـتگی کـش و قوسـی بـه تـنش داد . نگـاهشفـارغ شـد . وسـط پـذیرا

چرخیـد سـمت ســاعت ... نزدیـک هفــت بـود ، امــا هنـوز خبــری از سـبحانی و  

   نبود .  مهمــانش

سیـــ ـــگاری بــرای خــودش روشــن کــرد ، پشــت پنجــره ایســتاد و نگــاه  

   کــرد بــه
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دان خلــوت . رنــگ خاکســتری دلگیــری روی ســر خیابــان  خیابــان نــه چنــ

   پاشــیده شــده

بــود . چــراغ هــای نئــون صــورتی رنــگ کــافی شــاپ روبــروی بــرج کــه  

   بــه شــکل یــک

فنجــان قهــوه بــود ، مــدام روشــن و خــاموش میشــد . ذهــن بهــرام بــاز مثــل 

  ـرهمیشــه پـ

 کشــید ســمت خــاطرات شــیرینی کــه بــا مهنــاز داشــت ...  

  شــب تولــدش بــود کــه بــا

همـدیگر تـوی همـان کـافی شـاپ قهـوه ای نوشـیدند ... مهنـاز میخندیـد و مثـل 

  همیشـه

ذوقـش را  روی گونـه هـایش چـال افتــاده بـود . او تنهـا آدمـی بــود کـه هیچوقـت 

   بـرای

   کـادو گـرفتن پنهـان نمیکـرد . بهـرام هیچوقـت نتوانسـت او را بـا هـیچ کـادویی غـافلگیر

کنـد . چـون مهنـاز قبـل از همـه تـاریخ تمـام سـالگردها را بـه خـاطر داشـت و خیلـی  

   حـق

 میتوانسـت سـر بـهبه جانب منتظـر گـرفتن کـادویش مینشسـت . امـا بهـرام تـا جـایی کـه 

   سرش میگذاشت .

   خب آقای محترم ... کادوی من کجاست ؟- 
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   کادو ؟!- 

  آره ... امشب تولدمه! - 

  

   .  

   تولدت مگه اسفند نبود ؟- 

   خندید ، انگشت اشاره اش را کشید روی لبش و ادامه داد: 

   ای بابا ... تولداتونو قاطی کردم با هم! - 

   یز کوچک ، مشت زنانه اش را پرت کرد سمت او. مهناز خم شد روی م

  خیلی پررویی ! بهرام! - 

  خندیــد ... چقــدر زیبــا میگفــت بهــرام ! مثــل مــادرش ، حــرف ر را خیلــی عمیــق

   تلفظ میکرد ! 

   جان بهرام ؟!-

ببین مـن تـاریخ تولـدم رو بـا مـیخ روی صـورتت حکـاکی میکـنم کـه دیگـه - 

   نره ! ـادتی

   بــاز خندیــد ... ایــن مرتبــه بلنــدتر ! مهنــاز انگشــت اشــاره اش را بــا حــرص جلــوی

   صورت خندان او تکان داد ، ادامه داد: 

   مینویسـم چهـارده آبـان هـزار و سیصـد و هفتـاد ، تولـد همسـر عزیزتـر از جـان! - 
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   من کنه... هر کسی هم بخواد خودشو قاطی زندگی 

حــرفش نیمــه تمــام مانــد ... از روی حرکتــی غریــزی دســت هــایش را بــه 

  ســرعت

بلنــد کــرد و جعبــه ی جــواهرات کــوچکی کــه بهــرام بــه طــرفش پرتــاپ  

   توی هوا قاپید .  کــرده بــود را

  

   .  

   تولدت مبارك خانم کوچولو!  - 

هــای زیبــای مهنــازش بــا دیــدن آن انگشــتر ظریــف و نگــین زمــرد چشــم 

  خــوش

تــراش بــرق زد.  همیشــه همــین بــود ، عاشــق جــواهرات ، عاشــق تجمــلات ! 

   دختــر

نــازپرورده ی مهــدی ســپهری بــا اینکــه یــک زمــانی همــه ی زنــدگی اش را بــه 

   معنــای

 قعــی باختــه بــود ، امــا ذاتــش همیشــه همــان بــود ...  وا

  همانقــدر پــر زرق و بــرق و بــا

ســایه ای از آن ســمت    ظرافتی خاص که نظیرش در هستی هیچ زن دیگری دیده نمیشد .

   خیابــان بــه طــرف در ورودی بــرج دویــد و خــط انــداخت
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خــاطرات شــیرین بهــرام . ضــربان قلــبش اوج گرفــت ، تــنش داغ  روی تمــام  

  شــد. 

   چـارچوب پنجـره را گرفـت و کمـی بـه بیـرون خـم شـد ، امـا نتوانسـت کسـی را ببینـد .

احســاس خطــر دیوانــه اش کــرد ... بــه ســرعت بــه ســمت تلفــن دویــد و شــماره  

   ی

گرفــت . دســت هــایش از شــدت هیجــان و اضــطراب میلرزیــد .  نگهبــانی را 

   تلفــن هــر

   چـه بـوق خـورد ، کسـی جـوابش را نـداد . از شـدت تـرس تمـام تـنش س ـر و بـی حـس

   شده بود . دوباره زنگ زد ... اینبار نگهبان پاسخ داد: 

   الو بفرمایید !- 

   باشد عصبی داد زد: بهرام بی آنکه دست خودش 

  کجـا بــودی ؟ چــرا جــواب تلفنــو نــدادی ؟ تـو اونجــا واســه چــی حقـوق میگیــری - 

   پس ؟!

   نگهبان جا خورده بود . گفت:  

  

   .  

   گـلاب بـه روتـون دو دقیقـه رفـتم دسـت بـه آب ! مشـکلی پـیش اومـده مهنـدس- 
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   ؟ خبری شده خدایی نکرده ؟!

   کف پارکت ها نشست و به کاناپه ی پشت سرش تکیه زد. 

  مواظــب رفــت و آمــدا بــاش ... خیلــی مواظــب بــاش ! کســی رو تــا ازش مطمــئن- 

   نشدی ، راه نده! 

  نگهبـان بـه ایـن رفتارهـای عجیـب و غریـب بهـرام عـادت کـرده بـود . بـدون اینکـه

   یش ناراحت شود ، گفت: از داد زدن او و دستورها

  هستم مهندس ، خیالتون تخـ ـت ! اصلاً من ...- 

  دیگـر منتظـر نمانـد تـا پاسـخ او را بشـنود . تلفـن را قطـع کـرد و بعـد سـرش را بـا

خســتگی از میــان شــانه هــایش بــه عقــب آویخــت . خســته بــود از ایــن  

  جنــونی کــه

رفتــه بــود ، خســته بــود امــا هــیچ کــاری نمیتوانســت بکنــد گریبــانش را گ

   . از مــردن

میترســید ... بــدجوری میترســید ! میترســید بمیــرد و بعــد بــه جبــران تمــام  

   گناهــانی کــه

 در حــق مهنــاز مرتکــب شــده بــود ، بیفتــد تــه تـه جهــنم !  

   روحــش در جســمشــاید هــم 
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یکـی از سـگ هـای ولگـرد حلـول میکـرد و تـا ابـد عـذاب میکشـید . خـدا بـود  

   دیگـر ...

وســیله هــای شــکنجه اش متنــوع تــر از آن چیــزی بــود کــه کســی بتوانــد  

   کارهــایش را

ســوختن تــوی   پیشــبینی کنــد ! امــا بهــرام از ســگ شــدن خیلــی بیشــتر از

   آتــش جهــنم

میترسید . خنـده دار بـود ، امـا تـازگی هـا گـاهی پـای آینـه مـی ایسـتاد و مـدت هـا  

   خیـره

  

   .  

   میشد تـوی صـورتش و فکـر میکـرد صـورتش کمـی تغییـر کـرده و شـبیه سـگ هـا شـده

   دیوانه بود دیگر ... داشت دیوانه میشد !! 

   تلفـن زنـگ خـورد . حـس اینکـه جـواب بدهـد را نداشـت . امـا دسـت دراز کـرد و

   تلفن را از کف خانه برداشت و دکه ی سبزش را فشرد. 

   الو ؟- 

   جناب مهندس گفته بودین کسی رو راه ندم ، ولی ...- 

   با اوقات تلخی پرید وسط حرفش:  
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   کسی رو راه نده! - 

   اما... - 

   اره آقای محترم ! کسی رو راه نده! اما ند- 

   اجــازه بــدین حــرفم تمــوم بشــه ! آقــا و خــانمی اومــدن و مــیگن مهمــان شــما - 

   هستن ، میگن باهاتون هماهنگ کرده بودن! 

افتاد   بهـرام کمـی بـه ذهـنش فشـار آورد و بعـد بـه یـاد سـبحانی و مهمـان ناشـناخته اش 

.  

   ... فهمیدم منظورت کیه ! بذار بیان ! آهان- 

   و تلفن را قطع کرد و از کف زمین بلند شد. 

  

   .  

   همــانطور کـــه یقـــه ی لباســـش را مرتـــب میکـــرد و دســـتش را تــوی موهـــایش

  بـرهممیکشید ، به سمت در رفـت کـه بـاز سـر جـا میخکـوب شـد . بـاز هـم افکـار درهـم 

تــوی مغــزش شــعله کشــیدند . مهمــان ســبحانی چــه کســی بــود ؟ چــرا ســبحانی  

   اصــرار

   داشـت او را سـورپرایز کنـد ؟ اصـلاً او روی چـه حسـابی اینقـدر زیـاد بـه سـبحانی اعتمـاد

 داشــت ؟ چشــم هــایش را بســت و چنــد نفــس عمیــق کشــید ...  
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  ســت بــه خــودمیخوا

   مسلط شود و آن جنون را دور کند. 

   صــدای زنــگ در آپارتمــان بلنــد شــد . چشــم هــایش را بــاز کــرد و بــه ســرعت 

   پشـت در رفـت . در حالیکـه ســعی میکـرد نفـس هــای کشـدار و ملتهـبش را آرام کنــد، 

. ســبحانی را دیـد کـه کــف دسـتش را گذاشـته    از چشـمی در بـه بیــرون نگـاه کـرد

  بــود

   روی سطح در و انتظار میکشید . صدای نازك و زنگدار زنی را شنید که پرسید :

   پس چرا باز نمیکنه درو ؟!- 

   و آنوقت سبحانی کمی خودش را عقب کشید و بهرام توانست بهار را ببیند .

   آرامـش بخـش تـوی رگ هـایش دویـد . دیگـر حتـیبـا دیـدن بهـار خـونی گـرم و 

   یک لحظه هم منتظر نماند و در را به سرعت باز کرد. 

   سبحانی گفت: 

   سلام آقا! - 

  

   .  

   و خـودش را کنـار کشـید . نگـاه بـراق و خنـدان بهـرام خیـره بـود روی بهـار زیبـا و

   کـرد ، بهـار بـه سـرعت دو قـدم فاصـله مابینشـانوفـادارش . دسـتش را بـه سـمتش دراز  
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   را پر کرد و بی مهابا خود را در آغـ ـوش برادرش انداخت. 

   سلام داداش! - 

   بهـرام نمیتوانسـت حـرف بزنـد ، بـا دیــدن بهـار احساسـاتی شـده بـود ! فقـط شــانه

فشــرد و روی ســرش را بـــ  هــای ظریــف و اســتخوانی او را در آغـــ ـــوش خــود

  ـــوسید .

   بهار کمی از او فاصله گرفت و گفت: 

   وای الهی بمیرم ... چقدر لاغر شدی ! معلومه به خودت نمیرسی ها! - 

  لبخنــد بهــرام پــر رنــگ تــر شــد و همــانطور کــه دســت او را گرفتــه بــود ، او را بــه

   ندید ، پر نشاط و سرزنده. داخل خانه آورد . بهار خ

  چه عجب یادت افتاد یه تعارفی بزنی بیام داخل! - 

ســرش را کمــی روی شــانه اش خــم کــرد و نگــاه محبــت آمیــزش را دوخــت 

   صورت بهرام:   تــوی

   دلم برات تنگ شده بود! - 

   بهرام خیلی حرف ها داشت که بگوید ، اما فقط گفت: 

   من بیشتر ! - 

  

   .  
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و بــا انگشــت اشــاره اش بــه شــوخی ضــربه ای بــه گونــه ی او زد . سـبحانی  

   چمــدان

   سـرخ رنـگ بهـار را تـا تـوی فیلتـر ورودی آپارتمـان کشـید ، امـا دیگـر جلـوتر نرفـت و

 از همانجا داد زد:  

   بهرام گفت:   آقا امری با من نیست ؟- 

   سلامت! نه ، به - 

   و بهار هم گفت: 

   خوش اومدین آقای سبحانی ، ممنون بابت همراهیتون !- 

   بهــرام حــالا کمــی از شــوك اولیــه خــارج شــده بــود . دســتش را روی صــورتش

   کشید و در حالیکه به سمت آشپزخانه میرفت ، کنایه آمیز گفت: 

   چه عجب تونستی از آقا حامد دل بکنی ! - 

   بهار همانطور که پشت سر او توی آشپزخانه میرفت ، خندید .

  داداش دو روز اومــدم خونـــه ات دلـــم وا شـــه ! بخـــوای راه بــه راه بهـــم تیکـــه- 

   بندازی ، برمیگردم اصفهان! 

   و بعد شانه ی او را گرفت و گفت: 

   اینجا کاری داری ؟- 
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   .  

   بهرام گفت: 

   ایی ...پذیر- 

   بهار اجازه نداد حرفش را کامل کند ، به نرمی او را به عقب هل داد و گفت: 

   شما زحمت نکش ، خودم انجام میدم !- 

گفت    و بـرای اینکـه دیگـر جـای هـیچ بحثـی نگـذارد ، بـه سـمت چـای سـاز رفـت . بهـرام

:  

   خسته ای! - 

   از صـندلی هـای میـز ناهـار خـوری نشسـت. امـا دیگـر تعـارفی نکـرد و روی یکـی 

   بهار گفت: 

   کتری دم دست نیست ؟ با چای ساز چایی خوشمزه نمیشه !- 

   نمیدونم ، اگرم باشه توی همون کابینتاست ! بگرد ببین پیدا میکنی یا نه ؟- 

   برگشـتبهـار یکـی دو تـا از کابینـت هـا را گشـت ، امـا چیـزی پیـدا نکـرد . دوبـاره 

بـه سـمت چـای سـاز و دکمـه اش را فشـرد . بعـد برگشـت بـه عقـب و همـانطور کـه  

   بـه
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کابینـت هـای پشـت سـرش تکیـه زده بـود ، نگـاهش را دور تـا دور آشـپزخانه  

   چرخانـد

   متوجه شـیرینی هـای خـانگی شـد کـه بـا سـلیقه تـوی یـک ظـرف کریسـتال چیـده شـده. 

  : شـیرینی هـم میپـزی ؟ بـه بـه- بـود و روی کـانتر خودنمـایی میکـرد . خندیـد و گفـت 

  عجب کدبانو ! میبینم که نبود مهناز یه سری پیامدهای مثبت هم داشته! ... 

  

   .  

 بهـرام بـه هـیچ عنـوان نمیخواسـت دربـاره ی مهنـاز حـرف بزنـد .  

  گفت : بـه زور خندیـد و

  نه بابا ، کار المیراست !- 

بهـار عمیـق و معنـادار نگـاهش کـرد . کـاملاً متوجـه گریـز بـرادرش از حـرف  

   زدن

   شده بـود . دلـش نمیخواسـت جلـوی او شـبیه روانشـناس هـا رفتـار کنـد . امـا تـوی همـان

  کـه یـک چیـزی ایــننگـاه اول ، همـان لحظـه ی اول کـه چشـم هــای او را دیـد ، فهمیـد  

وسط کم اسـت و ایـن اعتـراف دردنـاك را تـوی دلـش کـرد کـه بـرادرش بیمـار 

   اسـت... 

   یا لااقل خیلی افسرده شده. 



 

 

 

795 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

  دوســت داشــت بــا او حــرف بزنــد ، دردش را بپرســد . بپرســد تــوی تمــام آن ســال

   راه تسـکینش را رسـیدن بـه مهنـاز دیـد ؟ امـا ها چه چیـزی اینقـدر زجـرش داد کـه تنهـا

  نمیخواسـت بـرای ایـن حـرف زدن پیشـقدم شـود . میخواسـت خـود بهـرام بـه او اعتمـاد

  کند و برایش حرف بزند. 

   آب کتـری چـای سـاز بـه جـوش آمـده بـود . بـه عقـب برگشـت و در حالیکـه چـای

   گفت: دم میکرد ، با لحن شوخی 

اما من امشـب هــ ــوس ماهیچـه کـردم هـا ... اونـم فقـط رسـتوران پسـران  - 

   کـریم

 ! 

   بهرام گفت: 

  اونم به چشم ! هر چی بهار خانم دستور بده! - 

  

   .  

 ***** 

  آتــش زبانــه میکشــید ، شــعله میکشــید تــا آســمان ســیاه و میرقصــید . تمــام... 

   ساحل سـرخ شـده بـود و روشـنایی عجیـب آتـش چشـم هـا را میـزد . هـوا داغ بـود و تـن

او داغ تــر ... حــس میکــرد تکــه ای از آتــش شــده و جــا مانــده از آن کابـــ 

   ـــوس کثیــف
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   هـق کـه تـا روز آخـر عمـرش بسـوزد و خیلـی هـا را بسـوزاند . مثـل آن زنـی کـه صـدای

هــق ناامیــدش یــک لحظــه هــم بنــد نمــی آمــد ! کــودك شــده بــود و دســت 

   کوچــک و

داغــش تــوی دســت پــدرش جــا مانــده بــود . هــر دو دور از ویــلا ، خیلــی دور  

   ایســتاده

تســلیم وار اشــک  بودنــد و پــیچ و تــاب آتــش را تماشــا میکردنــد و آرام و 

   میریختنــد .

جــز ایــن کــاری از دستشــان بــر نمــی آمــد . عزیزشــان از دســت رفتــه بــود و  

  زمــان بــه

عقــب برنمیگشــت . دســتش تــوی دســت پــدرش بــود و گریــه میکــرد کــه او را  

  دیــد ...

م هـای مـادرش بـود ، وقتـی تـوی آن لحظـه مهنـاز را ! چشـم هـایش خیلـی شـبیه چشـ

   ی

   آخـر نگـاهش کـرد . داشـت میرفـت بـه سـمت آتـش . داد زد ... بـا تمـام تـوانش داد زد

مهنــاز بــود یــا مــادرش ، دقیــق نمیدانســت . امــا اینبــار او را از آتــش نجــات  . 

   میــداد ...

ا میگرفــت و دیگــر حتــی اگــر میمــرد هــم میدویــد بــه طــرفش و او ر

  نمیگذاشــت کــه
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   تنهــایش بگــذارد . امــا پــدرش دســتش را گرفتــه بــود ... داد زد ، گریــه کــرد ، امــا

نتوانســت دســتش را آزاد کنــد . مهنــاز رفــت تــوی آتــش و او زانــو زد روی شــن  

   اد زد ... داد زد! داد زد ... د  هــا و

  دســتی مهربــان روی شــانه اش نشســت ... بــه عقــب برگشــت و بــا همــه ی نفــرت

ســیلی محکمــی تــوی صــورت بزرگمهــر زد . صــدای جیــغ درد آلــود زنــی 

   آشــنا تــوی

  

   .  

کابـــ ـــوس بیــرونش کشــید ...  گوشــش پیچیــد . صــدای جیــغ کمــی از لجــن زار 

  کســی

  آمــده بــود تــوی اتــاقش تــا او را بکشــد ! نیمــه بیــدار و دیوانــه وار دســتش را زیــر

متکــایش بــرد و هفــت تیــرش را برداشــت و بــا چشــم هــایی بســته شــلیک  

  کــرد . بــاز

 و بعـد بهـرام بـه خـود آمـد ...  صـدای جیـغ بلنـد زن تکـرار شـد 

  مبهـوت و نابـاور بـه بهـار

  نگـاه کـرد کـه کـف اتـاق تـنش را مچالـه کـرده بـود و میلرزیـد و گریـه میکـرد ، و بعـد

   خیره شد به اسلحه ی توی دستش. 

   وای ... نه ، وای! - 
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   اسلحه را انداخت روی زمین .

   ... داشتم میکشتمش ، بهارو میکشتم !  داشتم چه غلطی میکردم ؟- 

  چنگ زد توی موهایش و چشم هایش را بست. 

   داشتم میکشتمش... وای! - 

   بهــار هنــوز هــم تشــنج آمیــز و بلنــد گریــه میکــرد و تــنش بــه صــورت واضــحی

   میلرزید . بهرام خودش را به او رساند و شانه هایش را گرفت. 

  ، خوبی ؟ خوبی عزیزم ؟ ... بهار سالمی ؟  بهار- 

  

   .  

   بـه زور سـرش را کمـی بلنـد کـرد ... بهـار آنقـدر وحشـت زده بـود کـه نمیتوانسـت

حرفــی بزنــد . بهــرام نگــاهش را تــوی تاریــک و روشــن آن وقــت صــبح روی  

   تــن او

   ... سالم بود! چرخاند و دستش را روی پهلوهای او کشید  

 بهـار گریـه نکـن ... نفهمیـدم تـویی ! غلـط کـردم بهـار ، بـه جـون مهنـاز نفهمیـدم- 

   تویی !

  رهــایش کــرد و بــاز چنــگ زد تــوی موهــایش . نفــس هــای داغ و ملتهــبش بــه
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نش گرفــت و  ســختی از سیـــ ـــنه اش بــالا مــی آمــد . ســرش را میــان دســتا

   تــنش را

 گهواره وار تکان داد.  

   وای خدا ... خدا! - 

   از تصـور اشـتباهی کـه مرتکـب شـده بـود نزدیـک بـود دیوانـه شـود ... داشـت بهـار

   را میکشت ! نزدیک بود خواهرش را بکشد! 

   جیـغ  بهـار آنقـدر ترسـیده بـود کـه دلـش میخواسـت چشـم هـایش را ببنـدد و فقـط

 بزند . تنش مثل بیـد میلرزیـد و دسـت و پـایش یـخ بسـته بودنـد .  

  امـا حـال بهـرام آنقـدر

بـد و اسـفناك بـود کــه او بـه سـختی خـودش را بـه بـرادرش رسـاند و انگشـتان  

  ســرد و

تــرس و  لــرزانش را دور مــچ دســتانش حـــ ـــلقه کــرد . صــدایش از شــدت 

   میلرزید :  هیجــان

   خوبم داداش ... حالم خوبه ! آروم باش! - 

  

   .  

   هـیچ عکـس العملـی از بهـرام ندیـد . کمـی بیشـتر خـودش را بـه او نزدیـک کـرد و
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  تلاش کرد دست های او را از روی صورتش پس بزند . التماس کرد:  

  دا ... تو رو مرگ من آروم باش! بهرام ببین منو ... خوبم ! داداش تو رو خ- 

   و باز به گریـه افتـاد ، امـا اینبـار بـه خـاطر بهـرام ... بـه خـاطر بـرادری کـه بـه جنـون 

رسیده بـود . بهـرام دسـتش را دور گـردن او حــ ــلقه کـرد و سـرش را بـه تخــ ــت 

  ـنه ی خود فشرد.   سیــ

   خدا رو شکر ... خدا رو شکر! - 

بهــار دیگــر چیــزی نگفــت . گوشــه ی لبــاس او را تــوی مشــت لــرزانش  

   گرفــت و

   هـق زد در آغــ ــوش بـرادرش . نگـاه ســرد و شیشـه ای بهـرام خیـره مانـد بـه آســمان

سـربی رنـگ پشـت پنجـره . رسـیده بـود تـه خـط ... بـه همـین سـادگی ! ویرانـی  

   خـودش

احســاس میکــرد ، دقیقــ اً بــه همــان فجــاعتی کــه مهنــاز یــک عمــر آرزوی  را 

   دیــدنش را

داشــت ! زهرخنــدی روی لــب هــایش نشســت ... مهنــاز نبــود کــه ویرانــی او را  

   ببینــد ،

   نبود که جنونش را ببیند! حیف که نبود!  

  تــر شــد و رو بــه خــاموش رفــت . بهــرام بــا صــدای گریــه ی بهــار آرام و آرام
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   صدایی خفه و دورگه پرسید :

   آروم شدی ؟!- 

 بهــار تکــانی خــورد و بعــد آهســته ســرش را بلنــد کــرد .  

خندانش   چشــم هــای همیشــه

   سرخ بودند. 

  

   .  

   بهترم ... اما هنوز میلرزم ! دست خودم نیست !- 

   لبخندی تلخ و غمگین روی لب های بهرام نشست. 

   فقط میتونم بگم متأسفم ... واقعاً متأسفم !- 

   بهــار چیــزی نگفــت . موهــای آشــفته ی شـــ ـــرابی رنگــش را پشــت گوشــش زد و 

   بعـد بـه پاتخــ ــتی پشـت سـرش تکیـه زد و چشـم هـایش را بسـت . بهـرام نفـس عمیـق

غمبـاری کشـید و از روی زمــین بلنـد شــد . بسـته ی سیــ ـــگار و فنـدکش را  و 

   برداشـت

و بعــد از اینکــه سیـــ ـــگاری روشــن کــرد ، در طــول اتــاق شــروع کــرد بــه  

   قــدم زدن. 
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خشــم و عصــبانیت آهســته آهســته مثــل ســم تــوی خــونش پخــش میشــد و  

   مشگــر

   میکرد . نگاهش به رد گلوله روی دیوار افتاد و بعد با عصبانیت گفت: 

   آخه تو توی اتاق من چه غلطی میکردی ؟- 

   بهار چشم هایش را باز کرد و با صدایی آهسته پاسخ داد: 

   خواب بد میدیدی ، داد میزدی ! اومدم بیدارت کنم! - 

   تکاند و با لحن عصبی تری گفت: بهرام خاکستر سیـ ـگارش را کف اتاق  

   آره ، خــواب بــد میدیــدم ! مــن هــر شــب خــواب بــد میبیــنم ، هــیچ کســی هــم- 

   نیسـت کـه بیـدارم کنـه ! تـو چـرا اومـدی سـراغم ؟ یـک درصـد فکـر کـن اگـه طوریـت

   میشد ... داشتی بیچاره ام میکردی !

  

   .  

او   نگـاه دلخـورش را از او گرفـت و بعـد از روی زمـین بلنـد شـد . بهـرام بـاز بـهبهـار 

   توپید : 

   چته ؟ دو کلمه حرف حساب شنیدی ، بهت برخورد ؟ کدوم گوری میری ؟- 

   بهار بی آنکه به او نگاه کند ، پاسخ داد: 

   حالم خوب نیست ... میرم قهوه دم کنم! - 
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   رفت. و از اتاق بیرون 

حـس منگــی و بــی وزنـی داشــت ، دســت و پـایش گــز گــز میکـرد . آنقــدر 

  ضــعف

   داشـت کـه نمیتوانسـت درسـت راه بـرود ، امـا بـاز هـم خـودش را بـه آشـپزخانه رسـاند

، فشــارش بــدجوری پــایین افتــاده بــود . اتفــاقی کــه از ســر گذرانــده بــود ... 

  زیــادی

عجیــب و شــوکه کننــده بــود . از آن دســت اتفاقــاتی بــود کــه هــر چــه بیشــتر 

  زمــان

میگذشــت ، بیشــتر میتوانســت بــه عمــق فاجعــه پــی ببــرد . آب را تــوی مخــزن  

  قهــوه

   جوش ریخت و به انتظار جوش آمدنش ، روی یکی از صندلی ها نشست. 

   ـد دقیقــه بعــد بــا دو مــاگ بـزرگ قهــوه از آشـپزخانه بیــرون آمــد . بهــرام رویچن

   کاناپـه ی مقابـل تلویزیـون دراز کشـیده بـود ، سـاق دسـت چـپش را روی چشـم هـایش

   گذاشته بود و بین انگشتان دست راستش سیـ ـگاری دود میشد .

   شی ؟ میشه اینقدر سر صبحی سیـ ـگار نک- 

  

   .  
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   بهرام بـی هـیچ حرفـی ، سیــ ــگارش را پـرت کـرد تـوی جاسیــ ــگاری . بهـار روی

یکـی از کاناپـه هـا نشسـت . مـاگ هـا را روی میـز گذاشـت و سیــ ــگار بهـرام را بـا  

  یـک

   فشار توی جاسیـ ـگاری خاموش کرد . گفت: 

بهرام بدون اینکه   گلوله رو کسی شنیده باشه ؟ فکر میکنی صدای شلیک اون - 

   نگاهش کند ، پاسخ داد: 

   دیوارا عایقن ، فکر نکنم . اگه شنیده بودن تا الان اومده بودن سراغمون! - 

   بهار گفت: 

  قهوه درست کردم ، پاشو تو هم یه ذره بخور! - 

نبــار حرکتــی بــه  و مــاگ خــودش را برداشــت و جرعــه ای نوشــید . بهــرام ای

  خــود

  داد و مـاگ را برداشـت . بـه محـض اینکـه مـزه ی شـیرین قهـوه را حـس کـرد ، سـرش

   را عقب کشید و با صورتی درهم گفت: 

   اهَ ... چقدر شیرینه ! حالمو بهم زد! - 

   بخور ! اً ، یـه ذرهعمـداً شـیرینش کـردم ، حـالمون رو جـا میـاره ! بچـه بـازی در نیـار لطفـ- 

   سـکوت کوتـاهی برقـرار شـد . بهـار قهـو ی نیمـه خـورده اش را روی میـز گذاشـت
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و دســت هــایش را جلــوی سیـــ ـــنه اش درهــم گــره زد . نگــاه گریزانــه و مــرددش  

  را

   توی صورت بهرام دوخت و محتاطانه پرسید :

  

   .  

   ه اسلحه نگه میداری توی خونه ؟داداش ، تو ... همیش- 

   نگاه بهرام توی صورت او ثابت ماند و بعد از مکثی نسبتاً طولانی پاسخ داد: 

   نه! - 

  بهــار ســرش را پــایین انــداخت و همــانطور کــه انگشــتانش را پــیچ و تــاب میــداد ،

   باز پرسید :

   پس از کی ...- 

  بهرام وسط حرفش دوید :

   از وقتی مهناز رفته! - 

   نگاه درد آلود بهار باز کشیده شد توی صورت او. 

   آخه چرا ؟!- 

   بهرام خندید ، تلخ و زهر آلود. 
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   خیلــی مســخره اســت ! میترســم بمیـرم ... از اینکــه بمیــرم و بــرم جهــنم میترســم- 

  به عقب بندازم! برای همین تصمیم گرفتم تا جایی که میتونم ، مرگم رو ! 

   انگشتان بهار روی پاهایش مشت شد: 

   بهرام ، تو ... از جهنم میترسی ؟ مگه به خدا اعتقاد داری ؟- 

  

  .  

 بهــرام نفــس عمیقــی کشــید و تــنش را روی کاناپــه رهــا کــرد . 

  همــانطور کــه

   نگاهش میخکوب سقف بود ، گفت: 

   فکـر میکنـی بـود و نبـود خـدا چقـدر بـه اعتقـاد مـن بسـتگی دارهنه چنـدان ، ولـی  - 

  ؟

 خــب ... زیــاد ! وقتــی تــو بــه خــدا اعتقــاد نداشــته باشــی ، پــس ترســی هــم ازش - 

   نداری ! 

   آدمـا از چیـزای ناشـناخته میترسـن ! هـر چـی کمتـر خـدا رو بشناسـی و بهـش بـی- 

باشـی ، بیشـتر هـم ازش میترسـی ! چـون بهـش اعتمـاد نـداری ... میترسـی یـه  اعتقـاد 

   جـا

   یقه ات رو بگیره و بزنتت به زمین گرم! 
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  سـر چرخانـد سـمت بهـار ، نگـاه خسـته اش را دوخـت تـوی مردمـک هـای لـرزان

   طلایی رنگش. 

   ترسـم ! هـر روز صـبح کـه میخـوام ازمـنم میترسـم بهـار ... عـین سـگ از خـدا می - 

خونـه بــرم بیـرون حــس میکـنم نشســته پشـت در ، منتظــره مـن پــامو بیـرون بــذارم 

  تـا

   خرخره ام رو بگیره و پرتم کنه وسط جهنم! 

   پوزخندی زد و ادامه داد: 

   میزنـه ! مـن ازیـک روزی مهنـاز بهـم گفـت مطمئنـه کـه قبـل از مـرگ تـنم کـرم  - 

   اینم میترسم ! من از خدای مهناز بدجوری میترسم !

  

   .  

   بهار از شدت ترس سرش گیج میرفت . باز پرسید :

   چرا ... چرا فکـر میکنـی کـه خـدا میخـواد عـذابت بـده ؟ فقـط چـون مهنـاز نیسـت - 

  ؟

   این ختم نمیشه ! اینکه مهناز نیست ، بدترین قسمتشه . اما همه چی فقط به- 

   بعد ناگهان ساکت شد و بعد از مکث کوتاهی پرسید :

   داری روانکاویم میکنی خانم دکتر ؟!- 
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لب هـایش میخندیـد ، امـا نگـاهش برنـده بـود . بهـار دوسـت داشـت دسـت 

  هـایش

را روی صــورتش بگــذارد و زار بزنــد . از تــه دل آرزو میکــرد حدســش 

   اشــتباه باشــد، 

 اما بـرادرش علایـم یـک نـوع جنـون بسـیار نـادر را داشـت ...  

   جنـون خـود مـرده پنـداری

از مــردن میترســید ، امــا فکــر میکــرد قبــل از مــرگ تــنش کــرم خواهــد زد !  ! 

   اگــر

ختی جدیـد را جمـع کنـد .  همینطـور ادامـه میـداد ، ممکـن بـود دیگـر نتوانـد ایـن بـدب

   امـا

باید چـه میکـرد بـا ایـن مـرد کلـه شـق ؟ چـه میکـرد وقتـی حتـی حاضـر نبـود یـک  

   کلمـه

   حرف از گذشته بگوید و کمی خودش را سبک کند. 

   روانکاویت نمیکنم ، اما تو به یک روانکاوی جدی نیاز داری! - 

 کرد و با لحن مشکوکی گفت  بهرام چشم هایش را با کنجکاوی ریز  

 : 

   جدی ؟ خیلی شبیه دیوونه هام ؟- 
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   .  

   بهـار یـک لحظـه چشـم هـایش را بسـت و دنـدان هـایش را بـا همـه ی قـدرت روی 

   هم سایید تا جلوی داد زدنش را بگیرد .

   من یه همچین چیزی نگفتم! - 

  نیشخند بهرام اعصابش را بیشتر تحریک کرد.  

   ولی خیلی دوست داشتی بگی ! نه ؟!- 

   بهار با حرص گفت: 

   بهرام! - 

میرفت   امـا بهـرام بـی توجـه بـه او از روی کاناپـه بلنـد شـد و در حالیکـه بـه سـمت اتـاقش

   ، گفت: 

 انگــار اون گلولــه مخــت رو داغــون کــرده ! مــن میــرم بخــوابم ، بــه تــو هــم- 

   شنهاد میدم ...پی

   بهـار حتـی نتوانسـت آنقـدری منتظـر بمانـد کـه حـرف او تمـام شـود . شـانه هـایش 

   را با غیظ و عصبانیت صاف گرفت و در حالیکه صدایش از حرص میلرزید ، گفت: 

   تو از حرف زدن میترسی ، نه ؟!- 
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  بــا تغیــر بــه ســمت او   بهــرام ســر جــا میخکــوب شــد و بعــد از مکــث کوتــاهی

   برگشت . 

  

   .  

   چی گفتی ؟- 

  تیغ تیـز نگـاه او مــ ــستقیم تـوی قلـب بهـار فـرو رفـت ، امـا سـعی کـرد خـودش را

   نبازد .

همیشـه همـین بـودی ! بـه هـیچ کسـی جـز خـودت اعتمـاد نداشـتی ، حرفـاتم  - 

   بـه

   واسـه همـین همـه ی عمـرت از ایـن بـی اعتمـادی زجـر کشـیدیهـیچ کسـی نمیگفتـی ... 

این بـی اعتمـادی اینقـدر تـوی ذهـن و روحـت ریشـه کـرده کـه حـالا شـبا تـا اسـلحه  ! 

   ات

  زیر بالشت نباشه خوابت نمیبره ... میترسی خواهرت بخواد تو رو بکشه! 

  خشــک و جــدی و برّنــده بــود . دلــشفــک بهــرام منقــبض شــده بــود ، نگــاهش  

 میخواســت داد بزنــد و زمــین و زمــان را بــه فحــش بگیــرد .  

  بهــار تــا او را بــه حــرف

نکشـاند دسـت برنداشـت ... بهـار لعنتـی تـا دیوانـه اش نکـرد بـی خیـال نشـد ! نفسـش  

  را
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  و در حالیکـه سـعی میکـرد صـدایش را بـالا نبـرد،   عصـبی و کلافـه بـه بیـرون فـوت کـرد

   گفت : 

   بگـو بـه کـی اعتمـاد کـنم ؟ بـه کـی وقتـی نزدیـک تـرین آدم تـوی زنـدگیم ، زنـم- 

   منو حالیش نیست ! با کی حرف بزنم وقتی اونی که باید حرفامو بفهمه ، نمیفهمه !

   بهرام به او مهلت نداد. بهار دهان باز کرد تا چیزی بگوید ، اما 

دلــت خوشــه بهــار ... دلــت خوشــه کــه داداشــت زنــدگی داره ! اومــدی  - 

   تنهــاییمو

   پر کنی ... شبا که کابـ ـوس میبینم بیدارم کنی ! تنهایی منو حتی خدا پر نمیکنه !

  

   .  

   بهار از جا بلند شد ... عسلی چشم هایش از اشک برق میزد .

چی رنجـت میـده بهـرام ؟ بـه مـن بگـو ! مـن خـواهرتم ، دوسـتت دارم ! بهـم  -

   حرف دلت رو!   بگـو

   بهــرام چنــد ثانیــه تــوی چشــم هــای او نگــاه کــرد و بعــد تلــخ و غمگــین خندیــد .

 حــرف دلــش را میگفــت ؟ کــدام حــرفش را ؟ از مــادری میگفــت کــه بــا

  دســت هــای

  خـودش مغـزش را پاشــیده بـود روی دیــوار ؟ یـا از فرزنـدی کــه زیـر ضـربه هـای کمــ
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   ــربندش تبـدیل شـد بـه یـک لخــ ــته خـون کـف خانـه ؟ یـا شـاید هـم از مهنـازی کـه

نداشــت ... همــه ی  عاشــقش بــود امــا او را نداشــت ... دیوانــه اش بــود امــا او را  

   اش را به پای او ریخته بود اما. ...  زنــدگی

  یک زن رو چطوری میشه پابند زندگی کرد ؟- 

   بهار چیزی نگفت . بهرام دوباره برگشت و تنش را روی کاناپه رها کرد. 

   حامد چطوری تونسته تو رو پابند زندگیش کنه ؟!- 

   بی رنگش بنشاند.  بهار سعی کرد لبخند لرزانی روی لب های

 توشبیه حامد نیستی ... منم مثل مهناز نیستم ! -

   لبخندی تلخ و پر حسرت روی لب های بهرام نشست. 

   هیشکی شبیه مهناز نیست .- 

  

   .  

 بهــار بعــد از مکــث کوتــاهی جلــو رفــت و کنــار او نشســت .  

   دســتش را بــا احتیــاط

   گذاشت و پرسید :روی شانه ی او 

   دلت میخواد سیـ ـگار بکشی ؟- 

   پاسخی نشـنید . یـک نـخ سیــ ــگار از تـوی جعبـه ی سـفید سیــ ــگار بیـرون کشـید
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و بــی هــیچ حرفــی بــه او تعــارف کــرد . بهــرام سیـــ ـــگار را گرفــت و لای لــب  

  هــایش

 ـر سیــ ــگارش گرفـت ...  گذاشـت . بهـار شـعله ی فنـدك را زی

   بهـرام پـک عمیقـی زد و

   دود را با عطش توی ریه هایش فرو بلعید .

   چرا نمیری دنبالش ؟- 

   بهرام نگاهش را دوخت به سرخی آتش سیـ ـگارش و گفت: 

   بی فایده اس ... برنمیگرده !- 

   از کجا میدونی ؟ -

   بهرام چیزی نگفت . بهار ادامه داد: 

   عوا معمولاً باید مرد برای آشتی پیشقدم بشه ، واگرنه... توی د- 

   بهرام خندید . 

  پیشقدم ... که اینطور !- 

   کمی به سمت بهار چرخید و همانطور که او را زیر نظر گرفته بود ، گفت: 

  

   .  
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   تو و حامد وقتـی بـا هـم دعـوا میکنیـد ، همیشـه اون واسـه آشـتی پـا پـیش میـذاره- 

   ؟ ... اصلاً شماها با هم دعواتون شده تا حالا ؟! 

   بهار لبخندی زد تا فضا را آرام تر کند. 

  خب معلومه که دعوامون شده ، این چه سوالیه ؟!- 

بهار باز هم   همیشه هم واسه آشتی اون میاد جلو ؟- 

   خندید .

دعوامــون میشــد ، بــرام گــل میخریــد آره ، یعنــی نــه همیشــه ! اون اوایــل کــه - 

  تــا

   آشـتی میکـردم! حـالا کـه دعوامـون میشـه میزنـه بیـرون ، یکـی دو سـاعتی تـوی خیابونـا

میچرخــه . وقتــی دوبــاره برمیگــرده ، جفتمــون وانمــود میکنــیم کــه همــه چــی  

   هیچ اتفاقی نیفتاده ! آرومــه و

   ــه خنــده ی او نگــاه کــرد و بعــد برگشــت و خیــره شــد بـه  ی ســیاهبهــرام ب

   تلویزیون . کام دیگری از سیـ ـگار نیم سوخته اش گرفت و گفت: 

ولــی مــا وقتــی دعوامــون میشــد ، همیشــه مــن پیشــقدم میشــدم ! بهــش - 

  گیــر
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ــرف بزنــه ، قلقلکــش میــدادم تــا میخندیــد ...  میــدادم تــا مجبــور میشــد باهــام ح

   جلــوی

   پاهاش زانو میزدم و شعر میخوندم !

   بهار دستش را روی سیـ ـنه اش گذاشت و به شوخی گفت:  

   نگو ... حسودیم شد به مهناز ! چه شوهر رومانتیکی !- 

  

   .  

   و بعد با همان لحن ادامه داد: 

  تعریــف کــردی دلمــو ســوزوندی ، خــب یــه ذره هــم از قهراتــوناز آشــتیاتون - 

   تعریف کن! 

شد  بهــرام منظــور او را درك کــرد و لبخنــد آهســته آهســته از روی لــب هــایش محــو

.  

مــن هیچوقــت واســه اون آدم بــدی نبــودم . ولــی اون منــو نخواســت ...  - 

  ن زندگی !با ای نســاخت 

  بهــار میتوانســت ســاعت هــا یــک نفــس حــرف بزنــد و تمــام اشــتباهات او را بــه

رخــش بکشــد . خــودش یــک شــاهین فــر بــود و مردهــای ایــن طایفــه را خیلــی 

  خــوب
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   خـرد کـن میشناخت . میدانست کـه آن هـا تـا چـه حـد بـدقلق ، تمامیـت طلـب و اعصـاب

   هسـتند . آن هـا را میشـناخت و میدانسـت کــه فقـط خودخواهیشـان کـافی اسـت تــا آدم

دیوانــه شــود . میشــناخت و خیلــی خــوب درك میکــرد کــه چــرا مهنــاز بــه  

   نقطــه ای 

ه حـالا  رسـیده کـه دیگـر نمیخواهـد بـه ایـن زنـدگی ادامـه دهـد . امـا میدانسـت کـ

   خوبی برای صداقت نیست . گفت:   وقـت

خــوبی و بــدی یــک مفهــوم نســبیه . شــاید چیــزی کــه از دیــد تــو خوبــه ، از - 

   نظــر

   مهناز بد باشه ! باید یاد بگیری گاهی زندگی رو از دریچه ی دید اون نگاه کنی !

   بهرام پوزخندی زد.  

   !از دریچه ی دید یک زن ؟- 

  

   .  

   زن موجـود پیچیـده ای نیسـت بهـرام ، منتهـا نمیـدونم چـرا هـیچ مـردی حوصـله- 

ی فهمیدنشــو نــداره ! امــا اگــه تــو زنــدگیتو دوســت داری ، مجبــوری زنتــو  

   بفهمــی ...

   کشفش کنی !
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   را بسـت . پشـتبهـرام چیـزی نگفـت . تکیـه داد بـه پشـتی کاناپـه و چشـم هـایش 

   پلـک هـای بسـته اش تصـویر مهنـاز را رسـم کـرد و قلـبش بـی اختیـار لرزیـد . او مهنـاز

   را کشـف کـرده بـود ... لحظـه بـه لحظـه ! خـوب میدانسـت چـه چیزهـایی را دوسـت دارد

لبـاس هـای  و از چـه چیزهـایی متنفـر اسـت . آزادی را دوسـت داشـت ، پوشـیدن 

   خـاص

را دوسـت داشــت ، بـه رخ کشــیدن زیبــایی اش را دوســت داشــت . عاشــق ســی  

  و هفــت

رنــگ لاك روی میــز آرایشــش بــود و تــنش همیشــه بــوی بهتــرین ادکلــن 

  هــای روز

شــف کــرده  بــازار را میــداد . بهــرام روح وحشــی و ســرکش او را خیلــی خــوب ک

  بــود. 

   همـان روحـی کـه گـاهی وادارش میکـرد تـوی چشـم هـایش زل بزنـد و بـا یـاغی گـری

بگوید از او متنفر اسـت ، گـاهی مجبـورش میکـرد سـمج و پـر حوصـله بـرای سـر پـا  

  نگـه

ر میکــرد دیگــر داشــتن خــانواده اش تــوی خیابــان هــا جــان بکنــد و یــا وقتــی فکــ

  هــیچ

راهــی بــرایش نمانــده خــود را بشــکند و در برابــر او زانــو بزنــد . بهــرام روح 

   وحشــی و 
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مغــرور او را درك کــرده بــود ... همــان روحــی کــه زیــر ضــربه هــای کمـــ 

   ـــربندش

  کشانده بود .شکست و پایانش همین جدایی شد که بهرام را به جنون 

 مــن مهنــازو دوســت داشــتم ... ایــن دوســت داشــتن حوصــله اش رو ســر بــرد، - 

   دلشو زد!  

   بهار با اخم ملایمی سرزنشش کرد. 

  

   .  

بهــرام ... هــیچ زنــی از اینکــه مــورد علاقــه ی همســرش باشــه بــدش نمیــاد ! - 

   یــه

   باش ... ایراداتو گردن بگیر ، اصلاح کن! ذره واقع بین 

   بهرام پرسید : 

   ایرادامو ؟ من براش این زندگی رو ساختم! - 

   از جـا برخاسـت و وسـط سـالن ایسـتاد . دسـت هـایش را کمـی از بـدنش دور کـرد

   و با صدایی عاصی و نسبتاً بلند ادامه داد :

 مـال مهنـازه ! همـه چـی مـال اونـه  ببین ... این خونـه رو ببـین ! - 

   ، هـر چـی کـه دارم
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مــن آوردمــش وســط زنــدگیم ... از تــوی لجــن کشــیدمش بیــرون و  ! 

  آوردمــش وســط

 زنـدگیم ! نشـوندمش روی تخــ ــت حکومـت ... عـین ملکـه هـا!   

   شـد همـونی کـه خیلـی

   کار کرد ؟!ها حسرتشو داشتن ! ولی اون چی

   نیشــخندی تلــخ و خســته روی لــب هــایش نقــش بســت . دســت هــایش را پــایین

   انداخت و باز کنار تنش رها کرد. 

   هیچی ! هیچ کاری نکرد ! هیچ کاری! - 

   بـاز هـم نیشـخند تلخـش را تکـرار کـرد . دسـتش را کشـید پشـت گـردنش و رفـت

. گوشـه ی پـرده را آهسـته بـا دو انگشـتش کنـار زد و خیـره   پشـت پنجـره ایسـتاد 

  شـد

   به آسمان ... سپیده ی صبح دمیده بود! 

  

   .  

   گرمــای مهربــان دســت بهــار را روی شــانه اش حــس کــرد ، امــا حاضــر نشــد بــه

محــو ســپیدی برآمــده از دل  پشــت ســر نگــاهی بیانــدازد . بــا همــه ی وجــود 

   سورمه ای رنگ شب بود.   آســمان
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بهرام خیلی خفیف   خیلی از دستش عصبانی هستی ! میخوای ولش کنی ؟- 

   سرش را به چپ و راست تکان داد. 

نمیشـه بهــار ! واقعــا نمیشــه ! اعتــرافش ســخته ، امــا مــن بــرای زنــده مونــدن  - 

   بــه

احتیــاج دارم ... اگــه نباشــه ، نیســتم ! محالــه ولــش کــنم ... واســه مهنــاز 

   لازم باشه با همه میجنگم .  برگردونــدنش

لازم نیســت بــا همــه بجنگــی ... بــا خــودت بجنــگ ! بــا هیــولایی کــه تــوی - 

  تنــت

 داره ...  نفس میکشه ! همون هیولایی که میدونی مهناز ازش نفرت  

   ازش میترسه !

 لبخنــدی تلــخ و غمگــین روی لــب هــای بهــرام نشســت .  

   بیچــاره آن هیــولای 

ســیاهی کــه همــراهش ، زیــر پیــراهنش ، تــوی تــنش نشســته بــود و زار میــزد ...  

  هیــولا

   عاشق مهناز بود و مهناز از او میترسید ! بهار ادامه داد: 

بهــرام مــن درجریــان خیلــی چیــزا نیســتم ... نمیخــوام هــم باشــم . بعضــی  - 

   حرفــا
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   ناگفته بمونه بهتره . ولی تو خودت بهتر از همه میدونی که چرا مهناز ازت دوره!  

   بــه یــاد آن شــب دی مــاهی نحــس افتــاد ... شــبی کــه مهنــاز را تنهــا و ســرما زده

 پشــت در عمــارت پیــدا کــرد و بــا خــود بــه خانــه بــرد . 

   همــان شــبی کــه مهنــاز جلــوی

پـدرش زانـو زد ، از تصـادف پـدرش گفـت و جـان پـدرش را التمـاس کـرد . همـان  

   شـبی

  

   .  

  آن زنــدگی میکــرد ، از نــام کــه بهــار از همــه چیــز متنفــر شــد ... از خانــه ای کــه در 

   خـانوادگی کـه بـر دوش میکشـید ، از خـونی کـه تـوی رگ هـایش جـاری بـود ! نگـاهش

 سرد و کدر شد.  

   بعضی چیـزا هسـتن ، بعضـی خطاهـا و گنـاه هـا ... اگـه صـد سـال هـم کـه بگـذره، - 

حــد اعتــدال بگــذره ، میرســه بــه بــاز عقــوبتش رو میــاره ! هــر چیــزی کــه از 

   جنــون. 

 ثـروت ، قـدرت ، زیبـایی ... تـو رو جنـون قـدرت گرفتـه بهـرام ! 

  خودتـو رهـا کـن از بنـد

   ایـن جنـون ! اینقـدر خودتـو جـای خـدا جـا نـزن ... خودتـو باهـاش در ننـداز ! اگـه خـدا 
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   تقدیرت رو قبول کن! میگه مجبوری دست از مهناز بکشی ،  

 گرمــای دســت بهــار از روی شــانه اش ســر خــورد پــایین .  

  صــدای قــدم هــایش را

   شنید کـه لحظـه بـه لحظـه از او دورتـر میشـد ، و بعـد صـدای بهـم کوبیـده شـدن آهسـته

بــود بــا هیــولایی ســیاه ی در اتــاق . بهــرام بــاز هــم تنهــا بــود ... تنهــا 

   تــوی تــنش . بــه

 انعکــاس تصــویر خــودش تــوی شیشــه ی بــراق خیــره شــد . 

   ســیاهی چشــم هــایش از 

شــدت بغــض و ناامیــدی میلرزیــد . نفــس عمیــق و غمبــاری کشــید و پیشــانی  

  اش را بــه

   شیشه ی سرد و یخ بسته چسباند. 

   این هیولا عاشقته مهناز ... ازش نترس بی انصاف ! نترس! - 

 *** 

  بـه محـض اینکـه مـادرش در آپارتمـان را بـه رویـش گشـود ، توانسـت بـوی خـوش

   کباب تابه ای را حس کند . با لذت نفس عمیقی کشید و گفت:  

  

   .  



 

 

 

823 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   هـای فرانسـویت تـوی کـف مونـدنچـه بـویی میـاد ، بـه بـه ! حتمـاً تمـام همسـایه - 

   که بدونن این ادکلن ساخت کدوم برنده! 

   جیـران خندیـد و چـارچوب در را رهـا کـرد . مهنـاز وارد خانـه شـد و کتـانی هـایش

   را بـه سـرعت از پـا کنـد . صـدای موزیـک شـادی تـوی خانـه پیچیـده بـود . بـا شـادی و

   لتــر ورودی آپارتمــان را طــی کــرد و وارد نشــمین شــد . پــدرش وانــرژی طــول فی

   مهرداد ، پای تلویزیون نشسته بودند. 

  سلام! - 

   همزمـان مهـدی و مهـرداد بـه سـمتش سـر چرخاندنـد . تـوی چشـمهـای مهـدی، 

   لبخندی زیبا و آرامشبخش نهفته بود . مهرداد گفت:  

   خوش گذشت ؟!- 

   مهناز کش و قوسی به تنش داد: 

   عالی بود ... مثل هر شب! - 

   و بعد صدایش را کمی بلندتر کرد و و به مادرش گفت:  

دل   مامان مـن میـرم یـه دوش بگیـرم . اومـدم دیگـه شـامو بیـار کـه دارم مـی میـرم از- 

   ضعفه! 

   جیران گفت:  
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   آره ، برو ... زودتر برگرد. - 

  

   .  

اش   ـاز لبخنـدی زد و تـوی اتـاق مهـرداد کـه حـالا بیشـتر مـال او بـود رفـت تـا حولـهمهن

   را بردارد. 

یــک مــاهی میشــد کــه بــرای خــودش یــک تفــریح جدیــد کشــف کــرده  

  بــود... 

 دوچرخــه ســواری ! هــر شــب لبــاس راحتــی میپوشــید و بــه دوچرخــه ســواری

   میرفــت .

ایـن کـار را دوسـت داشـت . وقتـی آرام و بـی دغدغـه رکـاب میـزد ، بـاد صـورتش را  

  نــ

ـــوازش میکــرد و تــوی موهــایش میپیچیــد ... حــس خــوبی بــود ! حســی مثــل  

   که به تازگی پرواز را یاد گرفته!   پرنــده ای

   دوبـاره تـوی اتـاق رفـت تـا لبـاس بپوشـد و موهـایشوقتی از حمــ ــام خـارج شـد ، 

را شـانه کنــد . نگـاهش جــذب لـپ تــاپ نقـره ای مهــرداد شـد و دلـش هــ ـــوس  

  کــرد

کمــی تــوی اینترنــت بگــردد . بــا همــان حولــه تنپــوش ســفید رنــگ پشــت میــز  

  تحریــر
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شــن کــرد . قطــرات آب از بــین موهــای ســیاهش  نشســت و لــپ تــاپ را رو

   روی دســت

هــایش چکــه میکــرد . موهــایش را تــوی کــلاه چپانــد و وارد اینترنــت شــد .  

   تصــمیم

گرفـت اول سـری بـه ایمـیلش بزنـد . ایمیـل و رمـزش را وارد کـرد و منتظـر شـد .  

  چهـار

بــهدوســتش و دیگــری پیـام دریـافتی   ، یکــی مربــوط  بــود  تبلیغــاتی  تــا  . دو  داشــت 

 .   بهرام  مــال

   مهــرداد نگــاهش را از او گرفــت و بــه ســمت تلفــن بیســیم کــه روی پیشــخوان

   افتاده بود ، رفت . صدای مادرش را از توی آشپزخانه شنید :

   بی ؟ بیا شامتو بخور دیگه !به کی میخوای تلفن کنی نصفه ش - 

  مهنــاز نفســش را بــا حــرص فــوت کــرد بیــرون و تــرجیح داد پاســخ مــادرش را

   ندهد . مهرداد گفت: 

معلومـه دیگـه ... بـاز دلــش هـوای شـوهر جونشـو کــرده میخـواد باهـاش - 

   بزنه ! حــرف

   مهناز می آمد ، با لودگی خواند: یک وری خندید و همانطور که با سمت 

   آخ دلم هواتو کرده نازنینم ، نمیخوام بی تو دنیا رو ببینم !- 
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 مقابــل مهنــاز رســید و تلفــن را بــه ســمت او دراز کــرد .  

  مهنــاز بــا حــرص تلفــن

 بیســیم را از دســت او قاپیــد و بعــد در را محکــم بهــم کوبیــد . 

پشت در    دای مهــرداد را ازصــ

   بسته شنید :

   هوی ... با ادب ! یه ذره درو محکم تر میبستی تو روم! - 

مهنــاز بــی توجــه بــه او ، بــه ســرعت شــماره ی موبایــل بهــرام را گرفــت و  

   منتظــر

ن روی  پاســخ او مانــد . تــنش آنقــدر میلرزیــد کــه نمیتوانســت بیشــتر از آ

   پاهــایش

بایسـتد . روی لبــه ی تخـــ ــتخواب نشســت و بـه عــادت همیشـگی اش  

  وقــت هــایی کــه

   دلواپس و مضطرب بود ، دستش را روی گردنش گذاشت. 

  

   .  

سمت خط   بیشـتر از پـنج بـوق خـورد . دیگـر داشـت ناامیـد میشـد کـه صـدای بهـرام را از آن

   شنید :
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   خــوابم یــا بیــدار ؟ مهنــاز خــانم افتخــار داده ، منــت گذاشــته بــه مــن زنــگ زده! - 

   عجب سعادتی !

   مهنــاز تــوی لحــنش نــوعی شــادی تمســخر آلــود حــس کــرد وفــک هــایش را از

  شدت خشم روی هم فشرد . بی مقدمه گفت:  

بهرام با   معنی این مسخره بازیا چیه ؟- 

   حیرتی ساختگی گفت: 

   با منی ؟- 

   مهناز برای چند لحظه چشم هایش را بست و با حرص گفت: 

   بهرام! - 

   آخه من واقعاً متوجه منظورت نمیشم ! کدوم مسخره بازیا ؟- 

  معنی این عکسی که برام فرستادی ، چیه ؟ میخوای چی رو ثابت کنی ؟- 

   صدای نیشخند بهرام را شنید .

   دیدنش خیلی عصبیت کرد ؟!- 

  

   .  
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شمرده    ســعی کــرد کمــی خــودش را آرام کنــد . نفــس عمیقــی کشــید و بعــد شــمرده

   گفت:  

   چرا اون عکسو برام فرستادی ؟ میخواستی چی رو یادم بیاری ؟- 

   هیچی !- 

   مهناز خندید ، عصبی و هیجان زده. 

بپرســم میخواســتی کــدوم حقیقتــو تــوی صــورتم تــف کنــی ؟  شــایدم بایــد - 

   من پسمونده ی توام ؟! اینکــه

   بهرام با سرزنش صدایش کرد: 

   مهناز! - 

  امـا او انگـار صـدایش را نشـنیده بـود ، بـا همـان لحنـی کـه از فشـار بغـض و هیجـان 

   میلرزید ادامه داد: 

   وازشت روی تــنم مونــدگار شــده و هــم رد کمـــ ـــربندت! هــم دســت نـــ ـــ- 

میخواسـتی همینــو بهـم ثابــت کنـی ؟ میخواســتی ثابـت کنـی کـه غــذای دهـن 

   خــورده و

   سـرد شـده ی تـوام و حتـی اگـه ازت طـلاق بگیـرم ... حتـی اگـه بعـدش بـرم تـوی خـود

   بشـورم بـازم غـذای دهـن خـورده ی تـو بـاقی مـی مـونم ؟بهشت و بـا آب کـوثر خودمـو 
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   آره خب ... راست میگی ! تو همیشه راست میگی !

   بهرام باز هم گفت: 

  

   .  

   بس کن مهناز ... مهناز! - 

   مهناز کمی صدایش را بالا برد و گفت: 

تــو مــردی ... آره ؟!  میخــوای زجــرم بــدی ، تحقیــرم کنــی ! مــن زنــم و - 

  مــن

   مغلوبم و تو غالبی ! حـق طـلاق بـا توئـه ! حـق همـه چـی بـا توئـه ! حتـی خـاطره ی خـوش

 بغـ ـل خوابی هامون بعـد جـدایی بـا توئـه و نـنگش بـا مـن ! آره ؟!  

   امـا اینـو تـوی گوشـت

مثـل تـو بخـواد اونـو زیـر  فـرو کـن ... زن بـودن مـن چیـزی نیسـت کـه نـامردی 

   ببره ! سـوال

   اینبار بهرام داد زد: 

   مهناز! - 

   مهنـاز دیگـر ادامـه نـداد . کــف دسـتش را روی لـب هــایش فشـرد تــا صـدای هــق

 هقــش را تــوی گلــو خفــه کنــد ، و بــا همــه ی وجــود زار زد .  
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   آن روزهــا عجیــب حــس

حقــارت میکــرد . بــا تمــام تلاشــش سـعی میکــرد طــلاق بگیــرد . امــا هــر 

   روز کــه آقــای

محصـولی بـه او زنـگ میـزد و میگفـت بهـرام حتـی بـه خـود زحمـت نـداده تـوی  

   دادگـاه

ـد .  حاضــر شــود و وکــیلش را فرســتاده ، بیشــتر درهــم میشکســت و حقیرتــر میشـ

   هــر

 روز بیشتر برای جدایی جان میکند ، و هر روز بیشتر ناامید میشد  

 . 

   بهرام با لحن آرام تری توضیح داد: 

  مـن اصـلاً معنـی حرفـایی کـه تـو میزنـی رو نمـیفهمم ! اصـلاً هیچوقـت بـه تـو بـه- 

   بـه ایـن خـاطر نیسـت اون چشمی که فکر میکنـی نگـاه نکـردم ! مـن اگـه طلاقـت نمیـدم ،

  

   .  

کـه بخــوام کوچیکـت کــنم و یـا اینکــه بخـوام چیــزی رو بهـت ثابــت کـنم ! مــن 

  طلاقـت

نمیــدم چــون هنــوز دوســتت دارم ... مثــل همــون روزای اول ، شــایدم خیلــی بیشــتر  

   از
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ــدوارم بــه ایــن زنــدگی . امیــدوارم اون روزا ! طلاقــت نمیــدم چــون هنــوز امی

  کــه دوبــاره

   همه چیز درست بشه ، تو برگردی سر خونه و زندگیت !

مهنــاز هنــوز هــم هــق میــزد و میلرزیــد از شــدت هیجــان و ناامیــدی ، و بهــرام  

  بــا

   لحنی دلجویانه و آرام برایش حرف میزد :

وکیلـت رفتــه بیمارســتان تـا دربـاره ی ســقط جنینــت  امـروز شــنیدم کــه  - 

   پــرس و 

جو کنه . قصد داشته پرونـده تـو بکشـه بیـرون تـا شـاید بتونـه حکـم طلاقتـو بگیـره .  

  مـن

عصــبی شــدم مهنــاز ، حــالم گرفتــه شــد ! چــون میبیــنم هــر چــی زمــان میگــذره 

  تــو

خــوای اون مــاجرا رو فرامــوش کنــی ... نمیخــوای منــو ببخشــی ! مــن اون  نمی 

  عکســو

فرسـتادم تـا بهـت یـاد آوری کـنم کنـار اون روز نحـس ، مـا روزای خـوب دیگـه 

   ای هـم

بـا همدیگـه تجربـه کـردیم ! بـه جـز اون خـاطره ی کثافـت ، خـاطرات خـوش  

   دیگـه ای
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   ! هم داریم

مهنـاز مـابین هـق هقـش تلـخ و ناامیـد خندیـد . صـدای بهـرام رنـگ التمـاس  

 :    گرفـت

   چـرا تمـومش نمیکنـی مهنـاز ؟ مـن دارم کـم میـارم ! دلـت میخـواد التمـاس کـنم - 

   ؟ میخوای جلوی پاهات زانو بزنم ؟!

  

   .  

د گریــه ی بــی امــانش را  مهنــاز بلاخــره ســکوتش را شکســت . تــلاش کــر

   کند ، و به سختی گفت:  کنتــرل

دیگه فایـده ای نـداره بهـرام ... بـین مـن و تـو یـه چیزایـی خـراب شـده کـه  - 

  دیگـه

 هیچوقـت درسـت نمیشـه ! تمـومش کـن ایـن بـازی دو سـر بـاختو !  

دومون به   تمـومش کـن تـا هـر

   آرامش برسیم !

ســکوت ســنگین و نفــس بــر بــود . مهنــاز تلفــن را بــا قــدرت میــان انگشــت  

  هــای

لـرزانش میفشـرد و بـه صـدای نفـس هـای عمیـق بهـرام گـوش میکـرد . چنـد ثانیـه  

  طـول
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ا را  کشــید تــا اینکــه بهــرام توانســت ذهــنش را جمــع و جــور کنــد و بــاز کلمــه هــ

   مغزش کنار هم بچیند . تــوی

 امـروز بـا بهـار رفتـیم یـک شـرکت طراحـی داخلـی ... راسـتی  - 

  ، بهـت نگفتـه بـودم

   که بهار اومده مشهد ! گفته بودم ؟!

   صدایش میلرزید و غرق اضطراب بود . ادامه داد: 

   و وضـع خونـه برسـم و بهـار گفـت کـه ... یعنـی پیشـنهاد کـرد یـه خـرده بـه سـر - 

   تغییر دکوراسیون بدم ! میگفت وقتی تو برگشتی ایران سورپرایز میشی ... .

   مکثی کرد . مهناز میان گریه اش لبخند تلخی زد و گفت: 

   ببین ، بهرام... - 

   اما بهرام به او مهلت حرف زدن نداد و به تندی گفت:  

  

   .  

   خواســتم بهــت بگــم تــا خــودت برگــردی و ببینــی . امــا خــبالبتــه ... البتــه نمی - 

   شـاید تـو هـم نظـری داشـته باشـی ! رنـگ اتـاق خوابمـون سـفید و بنفشـه ... میپسـندی ؟

البتــه بهــار میگفــت بــنفش نیســت و ارغوانیــه ! یــه جاهــایی هــم کمـــ ـــرنگ 

   میشــه و
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یـازی . ولـی مـن آخرشـم نفهمیـدم فـرق بـین بـنفش و ارغـوانی و پیـازی  میرسه به پ 

  بنفش ، بنفشه دیگه !!  چیـه

   بهرام ، اجازه بده ! من... - 

   گفـتم کاناپـه ی جلـوی تلویزیـون رو هـم عـوض کـنن ... یـک کاناپـه ی قرمـز بـا- 

   ـد اختـراع کـرد و گفـت ماتیکیـه ! چـهکوسنای لنگه به لنگـه ! بهـار واسـه ایـنم رنـگ جدی

میـدونم بابـا ... دیوونــه ام کـرد بـا ایــن قـر و فـراش ! البتــه مـن همیشـه بــا ایـن 

   مبحـث

  رنگـا مشـکل داشـتم ... یادتـه یـه روز بهـم گفتـی کـوررنگی دارم ؟! پـرده هـای پـذیرایی 

   هم ...

   لحظـه تنـگ تـر میشـد . کـار بـه جـایی رسـید کـه دیگـر حتـیخلق مهنـاز لحظـه بـه 

  نمیتوانسـت راحـت نفـس بکشـد . کلافـه و عصـبی پشـت دسـتش را روی پیشـانی خـیس

   عرقش کشید و گفت:  

   من برنمیگردم به اون خونه!  - 

   ت . چـونانگـار بهـرام هـم بـرای انفجـار نیـاز بـه همـین جرقـه ی بـی اهمیـت داشـ

   بلافاصله تمام نیرویش را توی صدایش ریخت و عربده زد:  

   خفه شو مهناز ... خفه شو! - 
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   .  

  و همزمــان بــا فریــادش ، صــدای شکســته شــدن چیــزی تــوی گــوش هــای مهنــاز

چنــد پیچیــد . مهنــاز پلــک هــایش را محکــم روی هــم فشــرد و نفســش را  

   لحظــه تــوی

  سیــ ــنه حـبس کـرد . بهـرام چنـد ثانیـه سـکوت کـرد و بـا همـان لحـن خشـن و عاصـی

   ادامه داد: 

   مـن هـر چـی دارم سـعی میکـنم کـه بحثمـون بـه داد و بیـداد نکشـه ، تـو نمیـذاری- 

   هی داری مزخرفای خودتو تکرار میکنی !! 

 از گرفــت و بــرعکس بهــرام ، بــا صــدایی آهســته و زمزمــه ماننــد مهنــاز لــبش را گــ

   گفت : 

   یک سر این زندگی منم ... منم دیگه نمیخوام ادامه بدم! - 

   بهرام با لحنی سرد و کینه جو بلافاصله پاسخ داد: 

یـک سرشـم مـنم دیگـه ... مـنم تمـومش نمیکـنم ! بـرت میگـردونم خونـه  - 

  مهنـاز

   برت میگردونم تا حالیت شه سر منو نمیتونی کلاه بذاری! ... 

   مهناز باز هم خواست از خود دفاع کند: 

   من... - 
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  اما بهرام وسط حرفش پرید :

دیگـه کافیــه مهنــاز ... امشــب بــه انــدازه ی کــافی روی اعصــابم راه رفتــی .  - 

  حوصله ات رو ندارم!  دیگــه

  

   .  

   مکثی کرد و به تلخی ادامه داد:  

  دلـم میســوزه واســه عمــری کـه بــه پــات حــروم کـردم ! بــی لیــاقتی مهنــاز ... بــه- 

   خدا بی لیاقتی !

 صــدای بــوق اشــغال بــی وقفــه تــوی گــوش مهنــاز کوبیــد .  

  نفســش را آهســته رهــا

روی گوشــش بــه پــایین ســر داد . بــدنش کرخــت و بــی  کــرد و تلفــن را از 

   حــس شــده

بــود ، حــس میکــرد بــه پاهــایش وزنــه وصـل کــرده انــد کــه نمیتوانســت از  

   جــایش جــم

   بخورد . باز در اتاق بی هوا باز شد . اینبار جیران توی اتاق آمد. 

   لباس نپوشیدی ! زود باش دیگه ... ما منتظر توئیم ها! ای بابا ، تو که هنوز  - 

   و بـاز بیـرون رفـت و در را بسـت . مهنـاز بـی توجـه بـه اخطـار او ، بـا همـان حولـه ی
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  خـیس روی تخــ ــت دراز کشـید و پتـو را دور تـنش پیچیـد . چنـد ثانیـه خیـره مانـد بـه

بعـد آه ســردی کشـید و پلــک هـای سـوزانش را  آسـمان مشــکی پشـت پنجــره ، و 

   روی

هــم گذاشــت . دلــش خــواب میخواســت ... یــک خــواب بــی کابـــ ـــوس ! از  

  میتوانست بخوابد!  کــاش

 *** 

   کرد : نگـاهش را بـرای بـار هـزارم روی کاغـذ تـوی دسـتش چرخانـد و زیـر لـب زمزمـه

   سس مایونز !خب ... اینم از - 

  

   .  

  یــک شیشــه ی بــزرگ ســس ســفید از تــوی قفســه هــای ســرد یخچــال برداشــت و 

تــوی ســبد چرخــدارش انــداخت . دوبــاره کاغــذ را نگــاه کــرد و روی کلمــه ی  

  مــایونز

ـزی کـه از آن  خـط کشـید . همـه ی لیسـت مـادرش را تهیـه کـرده بـود . تنهـا چی

   لیسـت

بلنــد بــالا بــاقی مانــده بــود ، دو تخـــ ـــته شــکلات تلخــی بــود کــه بــرای پخــت  

   کیــک
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شــکلاتی اش نیــاز داشــت . لبخنــد رضــایت بخشــی روی لــب هــایش نشســت و  

   ســبدش

  بـار بـود کـه بـه تنهـایی بـرای را به سـمت صـندوق هـای پرداخـت هـل داد . بـرای اولـین

خانـه ی مـادرش خریـد میکـرد . بـا اینکـه فرانسـه نمیدانسـت ، امـا بـاز هـم خریـد  

   نسـبت اً

   موفقی را پشت سر گذاشـته بـود . بـا خـودش فکـر کـرد کـه بایـد در اسـرع وقـت کـلاس

وقتـی زبـان مـردم را نمیدانسـت ،  ثبـت نـام کنـد و زبـان فرانسـوی را یـاد بگیـرد . 

   حـس

یــک نفــر آدم کــر و لال و بــی ســواد را داشــت . ســر راهــش دو تخـــ ـــته شــکلات  

  تلــخ

هشــتاد و نــه درصــد و یــک بســته پاســتیل برداشــت و بعــد بــین صــندوق هــا 

   مهرداد چشم چرخاند.  بــه دنبــال

   د او را پیــدا کــرد کــه پشــت صــندوقش نشســته بــود و بــا بارکــدخوانخیلــی زو

خریــدهای پیرزنــی را بررســی میکــرد . لبخنــدی زد و جلــو رفــت . مهــرداد  

  ســرش را از

  روی پاکـت شـیر تـوی دسـتش بلنـد کـرد و او را دیـد . هـر دو بـه روی هـم لبخنـد زدنـد

 مهــرداد بــرای اینکــه زودتــر بــا مهنــاز حــرف بزنــد ، بــه دســت هــایش ســرعت، و 

   بیشتری داد. 
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   .  

   مهنــاز ســبدش را هــل داد و پشــت ســر پیــرزن ایســتاد . چنــد دقیقــه ی بعــد، 

لبخنــد  پیـرزن نـایلون هــای خریــدش را برداشــت و رفــت . آنوقــت مهنـاز

   لب هایش نشاند و گفت:   وســیعی روی

   دوسـ ـت دخترتو ندیدم ! نکنه اخراجش کردن ؟!- 

   مهرداد حالت مسخره ای به خود داد و گفت:  

  دوسـ ـت دختر چیه بابا ؟ اینقدر شرافت منو با دروغات لکه دار نکن! - 

 ـ    ب سـوت کشـداری کشـیدبعد نگـاهی بـه سـبد پـر و پیمـان مهنـاز انـداخت و زیـر ل

 . 

  چقدر خرید کردی ! کل فروشگاهو بار زدی! - 

   مهناز خندید و چشمکی زد. 

   تخفیف بدی ها!  - 

   مهرداد همانطور که خریدها را زیر و رو میکرد ، گفت: 

   اون که بله ! به مشهدی جماعت هر جای دنیا که هستن باید تخفیف داد! - 

   طــول کشــید تــا تمــام خریــدها را حســاب کــرد و بــرایش تــوی چنــد دقیقــه ای 

   نایلون ریخت . آنوقت به مهناز گفت: 



 

 

 

840 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

  

   .  

  اگــه خیلــی عجلــه داری ، دم در فروشــگاه تاکســی بگیــر و بــرو . اگــه عجلــه- 

   نداری ، صبر کن یه ربع دیگه منم باهات بیام .

   اعتش انداخت و گفت: مهناز نگاهی به س

   عجله ندارم ... منتظرت می مونم . فقط زود بیا !- 

 بســـته ی پاســـتیل را از روی خریـــدها برداشـــت و همـــانطور کـــه بـــه ســـمت در

   خروجی میرفت ، ادامه داد: 

   خریدا رو هم خودت بیار بیرون ! من دم در منتظر می مونم! - 

   صدای اعتراض مهرداد ، بیرون رفت.  و بی توجه به 

   بـا اینکـه میدانسـت شـاید صـورت خوشـی نداشـته باشـد ، امـا بـا بـی قیـدی کودکانـه

ای روی چمــن هــای فضــای ســبز مقابــل فروشــگاه نشســت و همــانطور کــه بــه 

   رفــت و

   آمد مردم نگاه میکرد ، بسته ی پاستیل را باز کرد. 

   ـرخلاف ظـاهر شـادی کـه آن روزهـا بـرای خـود سـاخته بـود ، امـا ذهـنش عجیـبب

درگیــر اتفاقـات زنـدگی خصوصــی اش بــود . تــا یــک لحظــه تنهــا میشــد ، میرفــت  

  تــوی
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فکــر . نفــس عمیقــی کشــید و پاســتیل ســرخ رنگــی را تــوی دهــانش انــداخت .  

   توت فرنگی کامش را شیرین کرد.  مــزه ی

   آقـای محصـولی گفتـه بـود بهتـر اسـت دربـاره ی جـدایی کوتـاه بیایـد ، چـون طبـق

قــانون هــیچ ایــرادی بــر بهــرام و نحــوه ی زنــدگی اش وارد نبــود کــه مهنــاز 

  بخواهــد از

  

   .  

جــدایی اســتفاده کنــد . مهنــاز بــا ناامیـدی پرســیده  آن بــه عنــوان دســتاویزی بــرای 

  بــود

   که پس باید چه کرد ؟ و آقای محصولی پاسخ داده بود: 

   هیچی ! زندگی !- 

البتــه مهنــاز ایــن را خیلــی خــوب میدانســت . میدانســت تــا وقتــی خــارج از 

   ایــران

کجــا بنــد نیســت . نمیتوانســت کــه بــا کمــک   اســت ، دســت بهــرام بــه هــیچ

  پلـیس بــین

الملــل او را برگردانــد ... مجــرم کــه نبــود ! هــر کدامشــان تــا جــان در بــدن داشــتند  

   از
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مواضعشــان عقــب نشــینی نمیکردنــد . بهــرام او را طــلاق نمیــداد و مهنــاز هــم  

  بــه ایــران

برنمیگشـت . امـا مهنـاز بیـزار بـود از ایـن بلاتکلیفـی . بیـزار بـود از زنـدگی کـردن  

   تـوی

زمــین و هــوا . دوســت داشــت خیلــی زود تکلــیفش مشــخص شــود و مطمــئن 

  شــود کــه

ســه هفتــه ای  دیگــر زن بهــرام نیســت . امــا بهــرام کوتــاه نمــی آمــد . از قهــر 

  اش کــه

درست پـس از بگومگـوی مزخـرف آن شـب بـه خـاطر عکـس شـروع شـده بـود و  

  هنـوز

  هم با شدت ادامه داشت معلوم بود که به این زودی ها کوتاه نمی آید .

مهــرداد را دیــد کــه بــا نــایلون هــای خریــد از فروشــگاه خــارج شــده بــود 

   ــانو می

جمعیــت دنبــال او میگشــت . نفســش را عمیــق و محکــم فــوت کــرد و بــاز همــان 

   ظــاهر

  شاد و خونسرد و سـر بـه هـوا را بـه خـود گرفـت . بـرای مهـرداد دسـتی تکـان داد و بعـد

  از روی چمن های بلند شد و به سمت او رفت.  

   مهرداد به کنایه گفت: 
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   ه یه وقت! بد نگذر- 

  

   .  

هایش    مهنـاز پاسـتیل دیگـری تـوی دهـانش انـداخت و بـا سـرتقی خیـره شـد تـوی چشـم

.  

  بد نمیگذره ، نگران نباش! - 

   مهرداد به حالت تأسف سرش را تکان داد. 

  جامعـهیعنـی واقعـاً متأسـفم واسـه مامـان و بابـا کـه هیـولایی مثـل تـو رو تحویـل - 

   دادن ! 

 و دیگـر بــه مهنـاز مهلـت پاسـخ نــداد . یکــی از نـایلون هــای نسـبتاً سـبک را پــرت

   کرد توی آغـ ـوش او و گفت: 

 بسه دیگه ، کم فک بزن ! بدو بریم طرف خونه که دیر شد ...  - 

   بدو! 

  ـت ســرش راه افتــاد و و بــا ســرعت بــه ســمت ایســتگاه تاکســی رفــت . مهنــاز پشـ

   گفت : 

   چته بابا ؟ یه ذره آروم تر ! انگار یه دسته بوفالو دنبالت افتادن! - 
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  مهرداد بدون اینکـه بـه عقـب برگـردد و یـا کمـی از سـرعت قـدم هـایش کـم کنـد،  

   پاسخ داد: 

بفرســت خونــه چــه میــدونم بابــا ! مامــان زنــگ زد و گفــت مهنــازو زود - 

  کــارش

   دارم ! دو دقیقه دیرتر برسی باز منو چپ و راستم میکنه !

  

   .  

  کمتر از بیسـت دقیقـه ی بعـد بـه خانـه رسـیدند . بـه محـض اینکـه در آسانسـور بـاز

شـد ، مهنــاز بیــرون پریــد و بــی توجـه بــه داد و بیــدادهای مهــرداد ، زنــگ در  

   را فشرد . جیران در را باز کرد.  آپارتمـان 

صــورت جیــران را بـــ   سلام مامان خانم ! چیکارم داشتی سفارش کرده بودی زود بیام ؟- 

   پرسید :  ـــوسید و تـوی خانــه رفــت . جیــران بـی توجــه بــه ســوال او، 

  پس خریدا کجاست ؟- 

رودی خانــه عبــور میکــرد ، بــا صــدای بلنــدی  مهنــاز همــانطور کــه از فیلتــر و

   داد : پاســخ

   حمالت داره میاره !- 

   و بعد ناگهان سر جا میخکوب شد.  

  نفســش تــوی سیـــ ـــنه بنــد آمــده بــود ، تمــام علایـم حیــاتی اش بــرای چنــد ثانیــه
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پلـک زد تـا شـاید تصـویر مقـابلش  متوقـف شـده بودنـد . چنـد بـار پشـت سـر هـم 

  محـو

   شـود . امـا هـیچ چیـز محـو نشـد . بهـرام بـا آرامـش فنجـان چـایش را روی میـز گذاشـت

   و از جا بلند شد . با خونسردی خیره شد توی نگاه مات و ناباور مهناز ، گفت: 

  سلام! - 

   و لبخند زد.  

  

   .  

   ســعی کــرد جــوابش را بدهــد . دســت هــایش را مشــتمهنــاز هــول و دســتپاچه 

کــرد و لــب هــای خشــکیده اش را بــه ســختی تکــان داد ، امــا هــیچ صــدایی از 

   گلــویش

   خــارج نشــد . مــادرش درســت پشــت ســرش ایســتاد و دســتش را روی شــانه ی او

   مهری که مخصوص خودش بود ، به بهرام گفت: گذاشت . با همان لحن گرم و پر 

  بشین پسرم ... چرا ایستادی ؟ مهناز جان ، برو پیش شوهرت عزیزم !- 

  و پنهــان از چشــم دیگــران ویشــگان ریــزی از پهلــوی مهنــاز گرفــت . مهنــاز مثــل

در حالیکــه از شــدت  اینکــه از خــواب بیــدار شــده باشــد ، از جــا پریــد و بعــد

   هیجــان و
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اضـطراب همـه ی تـنش میلرزیـد پـیش رفـت و مقابـل بهـرام ایسـتاد . نگاهشـان  

  درهــم

   پیچید و دست هایشان درهم گره خورد . مهناز آهسته گفت: 

  انتظار نداشتم ببینمت !- 

   بهرام به کنایه گفت: 

  بله ! کاملاً متوجه شدم !- 

  توجـه بـه حضـور دیگـران ، دسـتش را دور شـانه هـای ظریـف مهنـاز حــ ــلقهو بـی 

   کرد و او را برای چند ثانیه خیلی کوتاه در آغـ ـوش گرفت. 

  مهناز در حالیکـه گونـه هـایش از شـرم سـرخ شـده بـود ، فشـار انـدکی بـه تخــ ــت

آغـــ ـــوشش بیــرون کشــید . صــدای  سیـــ ـــنه ی او وارد کــرد و خــود را از 

   متعجــب

   مهرداد را از پشت سرش شنید :

  

   .  

   شمایید ؟! سلام ! چه بی خبر! - 

   بهرام پاسخ داد: 

   میخواستم مهنازو غافلگیر کنم!  - 
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   مهنــاز جــرأت نداشــت نگــاهش را از روی زمــین بــردارد و تــوی چشــم هــای

با  ـرداد بـدوزد . خجـالتی بـی دلیـل همـه ی تـنش را داغ کـرده بـود . مهـردادپـدرش یـا مه

   لحن سردی گفت :

   خوش اومدین !- 

   و بهـرام بـدون اینکـه بـرای احوالپرسـی گـرم تـر حتـی انـدکی تـلاش کنـد ، دوبـاره

نفســش را آهســته  سـر جــا نشســت و پاهــایش را روی هــم انــداخت . مهنـاز  

   از سیـــ ـــنه

  بیـرون فرسـتاد و بـه سـرعت کنـار بهـرام نشسـت . انگـار دعـوا و دشـمنی بـین مهـرداد و

   بهرام تمامی نداشت! 

پچه ی   سـرش پـایین بـود و بـا اضـطراب بـه انگشـتانش پـیچ و تـاب میـداد کـه صـدای پـچ

   بهرام را کنار گوشش شنید :

   ت خوبه ؟حال - 

   مهنـاز بـه سـرعت سـرش را بلنـد کـرد و بلافاصـله نگـاهش تـوی نگـاه بهـرام قفـل

شــد . ارتعاشــی نــازك و دوســت داشــتنی ، مثــل پــرش بــال پروانــه ای را تــوی  

   قلــبش

احســاس میکــرد . بــاورش نمیشــد کــه دیــدن دوبــاره ی بهــرام احساســات  

   روخفتــه وف
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   .  

ســرد شــده اش را اینقــدر راحــت تحریــک کنــد . بهــرام مثــل همیشــه بــود . 

   جــذاب، 

خونسرد ، و پـر ازاعتمـاد بنفسـی دیوانـه کننـده ! مثـل همیشـه خـوب لبـاس پوشـیده  

  بـود

نگــاهش تغییــر کــرده بــود و اصــلاح مرتبــی داشــت . امــا چیــزی در اعمــاق 

  کــه مهنــاز

نمیدانســت نــامش را چــه بگــذارد . نفــس عمیقــی کشــید و رایحــه ی دوســت 

   داشــتنی

  افترشیو او را توی سیـ ـنه اش فرستاد و گفت:  

   خوبم ، خیلی خوبم!  - 

   بهرام لبخند عجیبی روی لب نشاند. 

گ شــده ! اینقــدر زیــاد کــه میخــوام همینجــا بشــینم و  کلــی دلــم بــرات تنــ- 

   نگات کنم!  فقــط

   کمـی خـودش را عقـب کشـید و بـه دسـته ی مبـل تکیـه زد و نگـاه پـر شـیطنتش را

بــه مهنــاز دوخــت . مهنــاز داغ شــده بــود و حــال عجیبــی داشــت . نگــاه  

   شــرمگینش را
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ــه ســمت پـدرش ســر داد و بعـد خیلــی زود سـرش را پــایین انـداخت .  گریزانـه ب

   دلــش

میخواســت یــک چشــم غــره ی جانانــه بــه ســمت بهــرام پرتــاپ کنــد تــا 

  حواســش بــه

رفتــارش باشــد . کــف دســت عــرق کــرده اش را روی شــلوارش کشــید و  

  ادن فضا به سختی گفت: جلوه د  بــرای عــادی

   چـ ... چه خبرا ؟! -

  

   .  

   خبـر ؟ دلـت میخـواد بـرات از چـی بگـم ؟ از قیمـت طـلا و دلار تـوی بـازار ایـران- 

؟ از بـورس ؟ یـا از قـرارداد جدیـد شـرکت ؟ از چـی بگـم کـه بـرات جالـب باشـه ؟  

   همیشه پیش توئه عزیزکم !  خبـرا

مهنــاز بــا همــه ی قــدرت لــبش را گــاز گرفــت . بعــد بــرای فــرار از نگــاه بهــرام 

   و

   لحن عاشقانه اش ، به سرعت از جا پرید و گفت: 

   من برم به مامان کمک کنم خریداشو جابجا کنه! - 

   ـداخت. منتظـر رد یـا تأییـد بهـرام نشـد و بـه سـرعت خـودش را تـوی آشـپزخانه ان 

 مادرش پای اجاق گـاز ایسـتاده بـود و بـه غـذایش ادویـه میـزد .  
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   مهنـاز بـی مقدمـه سـراغ

   نایلون های خرید رفت و همه چیز را کف میز غذاخوری پهن کرد . گفت: 

  مامان این پنیر پیتزاها رو میذاشتی توی یخچال ، همه شون آب شد که! -

 تــزا را برداشــت و تــوی فریــزر گذاشــت .  و بســته ی پنیــر پی

آهسته ولی   جیــران بــا صــدایی

   خشمگین گفت: 

   تو اینجا چه غلطی میکنی ؟- 

   مهناز خودش را به نفهمیدن زد و به سادگی پرسید :

   منظورتون چیه ؟

کرد   رو کـوربرگـرد پـیش شـوهرت ! بعـد از چهـار مـاه اومـده ، اسـتقبالت چشـم همـه - 

!  

  

   .  

   مهناز نفس عمیقی کشید و تلاش کرد خونسرد بماند.  

   میرم حالا ... نمیخواد که فرار کنه! - 

و خواســت دو بســته اســپاگتی را از تــوی نــایلون بیــرون بیــاورد کــه مــچ  

   بین انگشتان مادرش اسیر شد.  دســتش
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   افتـاده مهـم نیسـت ... همـین حـالا ذهنتـو پـاك کـن ، بـرومهنـاز هـر اتفـاقی کـه -

   بیرون ... بچسب به زندگیت ! دیگه این قهر بچگانه رو کش نده!  

  مهنــاز یکــه ای خــورد و نگــاهش را بــا تردیــد و اضــطراب تــا نگــاه خشــمگین

   مادرش بالا کشید .

   منظورت چیه ؟- 

  توفـان بـه پـا شـد . دهـانش را بـاز کـرد تـا چیـزی بگویـد ، توی چشـم هـای جیـران

امـا بعـد پشـیمان شـد و نفـس عمیقـی کشـید . همـانطور کـه مـچ دسـت مهنـاز را  

   گرفتـه

بــود ، او را روی یکــی از صــندلی هــای میــز غــذا خــوری نشــاند و خــودش هــم  

   مقــابلش

   ث کرد و بعد با لحن آرام تری گفت: نشست . چند لحظه مک 

   تو فکـر کـردی مـن و بابـات اینقـدر ابلـه و نـادونیم کـه وقتـی یهـو خونـه زنـدگیتو- 

   ول کردی و اومدی اینجا ، نفهمیدیم با شوهرت اختلاف داری ؟!

   مهناز اخم کرد و معترضانه گفت:  

   مامان!  - 

  

   .  
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ــدیم ! از روز اولشــم فهمیــدیم . غــم رو تــوی نگاهــت دیــدیم چــرا خــانوم ، فهمی- 

،  

   شاهد تـک تـک جـر و بحثـاتونم پشـت تلفـن بـودیم ! همـون روز اولـی کـه اومـدی ، مـن

بــه مهــدی گفــتم لابــد بــدجوری زدیــن بــه تیــپ و تــاپ همدیگــه . 

  واگرنــه بهــرام

   ـین سـادگی از خونـه و زنـدگیت دسـت بکشـی و بیـای بشـینی ور دل مـانمیذاشـت بـه هم

 شــاهین فــرا طایفــه ی آبــروداری هســتن ، مثــل ســپهری هــا ! 

   ! خونــه ی بابــا و طــلاق و

ایـن مـدل قرتــی بازیـا رو هـم قبــول نـدارن ! اگــه داشـتن ، بیسـت و هشــت سـال 

   پــیش

  ناهید توی خونه ی پدر این مرد تاب نمی آورد! 

 مهنــاز از شــدت خشــم و استیصــال گریــه اش گرفتــه بــود .  

   مــادرش حــرفش را

نمیفهمیـــد و جانـــب بهـــرام را میگرفـــت ، چـــون از خیلـــی چیزهـــا خبـــر  

   نداشـــت . از

   ه انداختـه بـود و مغـزش را میخـورد خبـر نداشـت، تردیـدهایی کـه بـر فکـر مهنـاز سـای

   از تحقیـری کـه دختـرش را شکسـته بـود و کـودکی کـه سـقط دهشـ بـود خبـر نداشـت. 
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هـیچ کسـی از زجـری کـه مهنـاز میکشـید خبـر نداشـت ! حقـایق زنـدگی مشـترك  

  مهنـاز

 ل فــاش کــردن نبــود .  و بهــرام آنقــدر تهــوع آور بــود کــه قابــ

  انگشــت اشــاره اش را بــا

   حرص روی لبش کشید و گفت: 

 شـــما هیچـــی از زنـــدگی خصوصـــی مـــن نمیدونیـــد . - 

سرزنشم   ازتـــون خـــواهش میکـــنم

   نکنید !

   جیران اخم کرد. 

   کن!  زندگی خصوصی تو به من مربوط نمیشه ، ببرش توی خلوتت حلش - 

  

   .  

   مهنـاز عجیـب احسـاس تنهـایی و بـی پنـاهی میکـرد . نگـاه غـم گرفتـه و خسـته اش

   را به رومیزی دوخت و زیر لب زمزمه کرد: 

   داری بیرونم میکنی ! به همین سادگی !- 

   و لــب هــایش را روی هــم فشــرد تــا جلــوی ریــزش اشــک هــایش را بگیــرد .

   ران سرش را تکان داد و با صراحت گفت: جی
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آره ، دارم بیرونــت میکــنم ! چهــار ماهــه کــه تــوی ایــن خونــه ای ، خــدا  - 

   میدونــه

تـک تـک روزاشـو بـا دیـدنت فقـط لـذت بـردم و خـدا رو شـکر کـردم کـه پیشـمی .  

   امـا

ــت میکــنم ! نمیــذارم غــرورش بشــکنه ، حــالا کــه شــوهرت اومــده دنبالــت ، بیرون 

   برگرده ایران ! تنهــا

   مهنــاز نفســش را عمیــق فــوت کــرد.  حوصــله ی حــرف زدن ، جنگیــدن و قــانع

کــردن نداشــت . میدانســت کــه تحــت هــیچ شــرایطی نمیتوانــد مــادرش را دربــاره  

   ی

   بـود قـانع کنـد . او همـین بـود دیگـر ... پسـر دوسـت ! دامـاد دوسـتتصمیمی که گرفتـه 

امکــان نداشــت تــوی ایــن دعــوای نفــس گیــر ، جانــب دختــرش را بگیــرد . ! 

   حتــی اگــر

دامــادش آدم بــی وجــدان و کثیفــی مثــل بهــرام بــود ! غمگــین و دلــزده از گفتگــوی  

   بــی

   حاصلش ، سر جا نمیخیز شد که جیران به تندی پرسید :

   کجا ؟ - 

   مهناز به طعنه گفت: 
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   طبق فرمایش خودتون ، دارم برمیگردم پیش بهرام! - 

  

   .  

 جیران انگشت اشاره اش را توی هوا تکان داد و هشدارگونه گفت  

 : 

امــا مــن میخــوام امشــب  بهــرام بــازم مثــل دفعــه ی پــیش رفتــه هتــل . - 

   همینجــا

   نگهش دارم . مهناز وای به حالت اگه بخوای ادا و اصول در بیاری و برنجونیش !

   مهنــاز چشــم هــایش را گــرد کــرد و لــب هــایش را روی هــم فشــرد . دلــش

   ـود آشـپزخانه را میخواسـت داد بزنـد ، امـا بـه سـرعت نگـاهش را از او گرفـت و قهـر آل

تــرك کــرد . بــا همــان اخــم هــای درهــم از روی اجبــاری کــه از اطــراف بــر او  

   تحمیــل

  میشـد ، روی مبـل دو نفـره کنـار بهـرام نشسـت . بلافاصـله بهـرام سـرش را بـه سـمت او

   خم کرد و کنار گوشش گفت: 

   اومـدنات هـر چیـزی رو کـه میخواسـتی بـه دیگـران ثابـتببـین ، بـا ایـن قمـیش - 

کنــی خیالــت راحــت باشــه کــه ثابــت کــردی ! بیشــتر از ایــن بخــوای ادامــه بــدی 

   دیگــه

   واسه خودت بد میشه ، چون کم کم داره حوصله ی من سر میره !
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یــر و رو کــرد ، امــا ســعی لحــن خطرنــاك و هشــداردهنده اش دل مهنــاز را ز

  کــرد

   خود را نبـازد . زیـر چشـمی بـه پـدرش نگـاهی انـداخت و وقتـی حـواس او را جمـع اخبـار

   دید ، لبخندی عصبی روی لب هایش نشاند و گفت: 

   چیکار میکنی مثلاً ؟ کتکم میزنی ؟ - 

   شیشـه ای او ، و لبخنـدی زدبهـرام چنـد ثانیـه خیـره مانـد تـوی چشـم هـای سـرد و  

 . 

  

   .  

   صـبر مـن حـدی داره مهنـاز ! مـن اینجـا نیومـدم کـه متلـک بشـنوم و بـی اعتنـایی- 

ببیــنم . تــو کــه خــوب منــو میشناســی ، معمــولاً آدم خــوبی هســتم . ولــی  

  وقتــی هــم کــه

تحملـم ! بـه ایـن خنـده هـای الانـم دل نبنـد ، مـن همـون  بخوام بد بشم ، غیـر قابـل 

   هستم که بودم!  خـری

   لبخندش از دیدن خشم چشم های مهناز پررنگ تر شد. 

 ایـنم یــاد بگیــر کــه زیــادی روی هــیچ چیــزی تأکیــد نکنــی . - 

  مـن ســر اون قضــیه
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عــذرخواهی کــردم ، دفعــه ی ســوم ولــی یــک بــار عــذرخواهی کــردم ، دو بــار 

   امکــانش

   هست که به جای عذرخواهی بگم خوب کاری کردم! 

بـی توجـه بـه مهنـاز ، بـا آرامـش خـم شـد و از تـوی ظـرف کریسـتال و ظریـف  

   روی

 میــز یــک گــز آردی برداشــت و گــاز زد . بعــد بــا گوشــه ی ابــرویش بــه ظــرف

   کرد و گفت:  اشــاره

از اینــا بخــور ، خوشــمزه اســت ! خــودم واســه مامانــت ســوغاتی آوردم ،  - 

   دارم تهشو در میارم ! خــودمم

بهم   صــدای مهربــان جیــران از تــوی درگــاهی آشــپزخانه ، خلــوت دو نفــره یشــان را 

   زد. 

   نوش جونت پسرم! - 

  

   .  

   مهنـاز لـب زیـرینش را بـین دنـدان هـایش کشـید ، دسـت هـایش را مشـت کـرد و

با همـه ی قـدرت بـا شکسـتن بغـض لعنتـی اش جنگیـد . جیـران کنـار شـوهرش 

   نشسـت

   و با محبت خیره شد به بهرام و مهناز . گفت: 
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  چه خبرا بهرام خان ؟ مامان اینا خوب بودن ؟- 

 مــدت هــا بــود کــه ناهیــد و بیــژن را ندیــده بــود . امــا بــرای حفــظ ظــاهربهــرام 

  لبخندی زد و پاسخ داد: 

   خوبن ، سلام داشتن خدمتتون! - 

   جیران به طعنه گفت: 

 چــه عجــب وقــت کــردی یــه ســری هــم بــه مــا بزنــی ! - 

  داشــتیم نگــران میشــدیم

   کرده راهو گم کرده باشی !خدایی ن 

   بهرام باز هم دروغ بهم بافت:  

   خــواهش میکــنم ، کــم ســعادتی از مــن بــوده ! راســتش ایــن روزا خیلــی خیلــی- 

ســرم شــلوغه . درگیــر انحصــار وراثــت و تقســیم امــوال مرحــوم پــدرم بــا  

  بیــژن و بهــار

خودتــون در جریانیــد کــه ... عمــلاً تمــام مســئولیت هــا روی  هســتم . خــب ، 

  دوش منــه! 

   بیژن این چیزا رو به گردن نمیگیره !

   مهناز بـا بیـزاری از او نگـاه گرفـت . چـه پسـر مـودبی میشـد مقابـل جیـران ... انگـار
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   داشت با سفیر کبیر حرف میزد ! بی حوصله پرسید :

  

   .  

  حالا چند روز هستی ؟- 

 جیــران اخــم کــرد و نگــاه هشــدار دهنــده اش را تــوی صــورت او دوخــت . بهــرام

   پاسخ داد: 

نهایتــ اً ســه چهــار روز . بیشــتر از ایــن نمیتــونیم بمــونیم ، چــون مــن واقعــاً - 

   ندارم ! وقــت

   را بـا فعـل جمـع داد و تـا قبـل از اینکـه او بتوانـد بـه جبـران سـوال مهنـاز ، پاسـخش

   باز چیزی بگوید ، به تندی ادامه داد: 

   تا یادم نرفته بهت بگم که فردا شبم خونه ی دوستم دعوتیم .- 

   جیران گفت:  

   چه جالب ! اینجا هم دوستی داری ؟- 

حــرف او تکــان بدهــد .  بهــرام فقــط فرصــت کــرد ســرش را بــرای تأییــد 

   چــون

   همان لحظه مهرداد از توی اتاقش خارج شد و به جمع آن ها پیوست . گفت:  

   مامان یه چایی برای من میریزی ؟ - 
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   جیران سر جا نیمخیز شده بود که مهناز به تندی گفت: 

   من میریزم براش!  - 

  

   .  

ــمت آشـــپزخانه رفـــت . بیشـــتر از  و بعـــد از روی مبـــل برخاســـت و بـــه سـ

   آن

   نمیتوانست با بغضش بجنگد. ... 

  عصــبی و شــتاب زده از تــوی کابینــت بــالای ســینک فنجــانی برداشــت و بــه ســمت

اجــاق گــاز رفــت . دســتش را جلــو بــرد تــا قــوری را بــردارد ، امــا نتوانســت .  

   فنجــان را 

 همانجــا رهــا کــرد و دســتانش را روی لبــه ی ســینک گرفــت .  

  لــب هــایش را روی هــم

فشـرد تـا صـدای هـق هقـش بلنـد نشـود ، و گریـه کـرد . اشـک هـایش آرام و ناامیـد  

   و

تسـلیم وار روی گونــه هــایش راه گرفتنــد و خیلـی زود تمــام صــورتش را خــیس  

   کردنــد

صــدای بهــرام را کــه از پشــت ســرش شــنید ، اصــلاً جــا نخــورد . انتظــار ورود او  . 

   داشت . را
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   چرا گریه میکنی مهناز ؟- 

جلــو رفــت ، بــازوی مهنــاز را گرفــت و او را بــه ســمت خــودش کشــید . نگــاه  

  پــر

   و باز گفت:   دردش را توی صورت خیس مهناز گرداند

   بگو من باید چیکار کنم تا تو گریه نکنی ؟ باید چیکار کنم ؟- 

   هـق هـق معصـومانه ی مهنـاز تیـغ شـده بـود و رگ گـردنش را تهدیـد میکـرد . دو 

دســتش را دور تــن مهنــاز حـــ ـــلقه کــرد و او را ســخت و نفــس گیــر در آغـــ 

   ـــوش

   وی موهـای سـیاه او و عطـر خـوش تـنش را بـا یـک نفـس سـر کشـیدگرفت . چنگ زد تـ

 . 

  

   .  

 مهنــاز ســعی کــرد خــودش را از آغـــ ـــوش او بیــرون بکشــد . 

  دســت هــایش را

روی تخـــ ـــت سیـــ ـــنه ی او گــره کــرد و خــودش را کمــی عقــب کشــید . بــا 

   گفت : بــی تــابی

   برای چی اومدی اینجا ؟ چرا اومدی ؟- 

   نمیدونی چرا اومدم ؟ اومدم دنبال تو ! اومدم برگردونمت خونه! - 
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  مهنـاز را کــه بــرای جداشــدن از آغــ ـــوشش دســت و پــا میـزد ، رهــا کــرد و فقــط

   نوك انگشتانش را گرفت. 

   بیا بشین با هم حرف بزنیم !- 

   مهنـاز امیـدی بـه حـرف زدن هـایش نداشـت . بهـرام هیچوقـت گـوش شـنوا بـرای

   حرف منطقی نداشت ! به سردی گفت: 

   باید برای مهرداد چایی ببرم! - 

   بهرام با بدخلقی به او توپید :

  مهرداد کوفت بخوره ! بشین اینجا کارت دارم! - 

   شــونت او را بــه ســمت صــندلی هــای میــزو دســتش را محکــم تــر گرفــت و بــا خ

ناهــارخوری هــل داد . مهنــاز بــرای اینکــه خونســردی اش را حفــظ کنــد نفــس  

  عمیقــی

کشــید و نشســت . بهــرام هــم یــک صــندلی عقــب کشــید و روبــروی او قــرار  

   گرفــت. 

مــدام تــوی صــورت خــیس و زیبــای مهنــاز نگــاه دلتنــگ و شــیفته اش 

  میچرخیــد .

  

   .  
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دســتش را جلــو بـرد و روی صــورت مهنــاز کشــید و اشــک هــایش را پــس زد . بــا 

   آرامی گفت:  لحــن

   گریه نکن مهناز ، میدونی گریه هات همیشه منو زجر داده! - 

   با صدایی که از بغض میلرزید ، گفت:  مهناز با خشونت دست او را پس زد و

   اینهمه من زجر کشیدم ، بد نیست تو هم طعمشو بچشی !- 

 بهرام نگاهش را پایین انداخت و بعد با صدایی بم و خش دار گفت  

 : 

مــن خیلــی زجرکشــیدم ... وقتــی بــا مــن بــودی ، پــا بــه پــای تــو . وقتـی هــم - 

  کــه

تــوی تنهــایی ! تــو چــه میــدونی از ایــن چهــار مـاهی کـه بــدون تــو نبــودی،  

   نزدیک بود دیوونه بشم ، میفهمی ؟! گذرونــدم ؟

   نگاه محکم و قاطعش را دوباره توی چشم های مهناز دوخت و ادامه داد: 

   م کـه بخـواممـن بـرای تـو احتـرام خیلـی زیـادی قـائلم . امـا میـدونی آدمـی نیسـت- 

   زندگیمو رها کـنم بـه امـان خـدا ! مهنـاز ، مـن دوسـتت دارم . اگـه تـو نباشـی مـن زنـدگی 

   ندارم ! پـس اینـو مطمـئن بـاش کـه بـا همـه ی قـدرتم تـلاش میکـنم تـو رو تـوی زنـدگیم

   سپر بندازم! نگه دارم . میتونی با من بجنگ ، نمیتونی هم بگرد به خونه ات تا منم  

   مهناز لبخند تلخی زد و نگاهش را دوخت به دست هایش .
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 خوبـه کـه اینـو میـدونی ... زنـدگی مـا یـک صـحنه ی جنگـه !  - 

  نداره ! جنگـی کـه تمــومی

  

   .  

   دسـت داغ بهـرام نشسـت روی دسـت هـایش و اینبـار نگـاه مهنـاز مـات مانـد روی 

   که با وفاداری محض روی انگشت او نشسته بود. حـ ـلقه ی ازدواجی  

 اینقـدر بـدبین نبـاش ، مـا بـا هـم روزای خـوبی هـم داشـتیم !  - 

   یـادت نمیـاد ؟ یـک

بـار بـه مـن گفتـی دوسـتم داری ... خـوش تـرین خـاطره ی زنـدگیم بـود ! خـوش  

   خاطره ی زندگی منو یادت نمیاد ؟! تـرین

   را از روی دست های مهناز برداشت . گفت:  بهرام دستش 

  ببین برات چی آوردم! - 

   از تـوی جیـبش یـک جعبـه ی جـواهرات کوچـک و مــ ــستطیلی شـکل بـا روکـش

مشــکی زاغ بیــرون آورد ، درش را گشــود و روی میــز ، بــین دســتان مهنــاز  

   گذاشــت. 

ـان خوشــه ای روی ســاتن مشــکی جــا خــوش  گوشــواره هــای بلنــد و جواهرنشـ

   کــرده
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   بودنـد و بـرق میزدنـد . نگـاه مهنـاز بـی اختیـار روی بـرق المـاس هـای ریـز گوشـواره هـا

مکــث کــرد . بهــرام خوشــحال از اینکــه توانســته از ضــعف همیشــگی مهنــاز 

  دربــاره ی

   توجهش را بدست آورد ، گفت: جواهرات استفاده کند و کمی 

   خوشگله ، نه ؟ حسابی جذابت میکنه !- 

دســت هــای مهنــاز هنــوز هــم بــی حرکــت روی میــز قــرار گرفتــه بودنــد و  

  هــیچ

اشـتیاقی بـرای لمـس گوشـواره هـا نداشـتند . بهـرام دسـتش را جلـو بـرد و یـک  

   برداشت. گوشواره ها را   لنگـه از

   بذار خودم بندازم توی گوشت! - 

  

   .  

دسـتش را بـه سـمت بنـاگوش مهنـاز پـیش بـرد ، امـا مهنـاز ناگهـان سـرش را 

  عقـب

   کشید و با دو دستش دست او را گرفت. 

   باید با هم جدی حرف بزنیم !- 

  شــود . دســتش رالحــن ســردش باعــث شــد خــون تــوی رگ هــای بهــرام منجمــد 
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عقــب کشــید و لنگــه ی گوشــواره را پــرت کــرد روی ســاتن داخــل جعبــه . 

   نگــاهش

   خیلی ناگهانی سرد و آزاردهنده شده بود. 

  داریم حرف میزنیم دیگه !- 

   مهناز سرش را به چپ و راست تکان داد: 

  هم صدامون به بقیه نرسه!  نه ... اینجا نه ! یه جایی که هر چی داد بکشیم- 

   بهرام نیشخندی زد.  

   خونه مون چطوره ؟!- 

  اجــازه نــداد مهنــاز جــوابش را بدهــد . آرنجــش را روی میــز گذاشــت و کمــی بــه

   سمت او خم شد . با لحنی هشداردهنده گفت: 

  عصـبی نکـن ! بـه همـینبحثـی بـین مـن و تـو نیسـت مهنـاز ، بیشـتر از ایـن منـو - 

گوشــواره هــا و قربــون صــدقه هــا رضــایت بــده ، مجبــورم نکــن عکــس العمـل  

   نشون بدم!   تنــدتری

   از روی صندلی بلند شد. 

  

   .  
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 حــالام دســت و صــورتت رو بشــور و زودتــر برگــرد پــیش بقیــه . واســه مهــرداد- 

   نره! هم چایی یادت  

دســتش را جلــو بــرد و موهــای مهنــاز را نـــ ـــوازش کــرد ، امــا مهنــاز بــا 

  انزجــار

ســرش را عقــب کشــید . بهــرام نیشــخندی زد ، بــا دو انگشــتش گونــه ی او را  

   گرفــت و

   کشید و بعد از آشپزخانه خارج شد. 

   نفـرت و انزجـار بـه مسـیر رفـتن او نگـاه کـرد . بـامهناز سـرش را چرخانـد و پـر از 

اینکه زیاد اشک ریختـه بـود ، امـا بغضـی تـوی گلـویش جـا خـوش کـرده بـود کـه  

   داشـت

خفه اش میکـرد . همـه ی احساسـاتش بـه بهـرام تبـدیل شـده بـود بـه یـک بـاتلاق 

   خیلـی

   قش میکـرد . نمیخواسـت تـوی ایـن بـاتلاق خفـهخیلـی بـزرگ کـه هـر لحظـه بیشـتر غـر

   شـود ، میخواسـت خـودش را نجـات دهـد ! نفـس عمیقـی کشـید و بعـد اشـک هـایش را

   با پشت دست پـس زد . بـا اینکـه هـیچ میلـی بـه حضـور در جمـع نداشـت ، امـا بـه سـمت

  . سـال هـا بـود کـه در برابـر بهـرام اجاق گاز رفـت و بـرای مهـرداد فنجـانی چـای ریخـت

 تحقیـر میشـد ، امـا دیگـر نمیخواسـت بـا ایـن حقـارت کنـار بیایـد .  
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   سـال هـا بـود کـه بـا

تــرس از ســایه ی ســنگین بهــرام زنــدگی میکــرد و نفــس میکشــید ، دیگــر 

   نمیخواســت

خنـده ی بهـرام را از بیـرون شـنید ، نگـاه  ایـن تـرس را تحمـل کنـد ! صـدای  

   را به مسیر صدا دوخت.  خشـمیگنش 

  توی خواب ببینی که من باز برمیگردم ایران !- 

   خوب بودنش ، محکـم بـودنش فقـط تـا وقتـی ادامـه پیـدا میکـرد کـه بهـرام یکـی از

   او میـــدوخت . همـــان آن نگاههـــای خـــاص و هشـــداردهنده اش را تـــوی صـــورت

  

   .  

نگاههایی کـه مهنـاز حـالا بعـد از سـال هـا خیلـی خـوب فهمیـده بـود پشـتش یـک  

   اخطـار

خیلـی بــزرگ نشســته اســت . آنوقــت بــود کــه اگـر یــک لشــکر حــامی  

   داشــت بــاز هــم

   میترسید و بغض میکرد به خاطر این ترسش لعنتی اش. 

   وقتــی وارد نشــیمن شــد ، مـــ ـــستقیم رفــت و فنجــان چــای را روی میــز مقابــل

مهــرداد گذاشــت . ســپس خواســت همانجــا کنــار او بنشــید کــه نگــاهش تــوی  

   نگــاه
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 هشــداردهنده ی بهــرام گــره خــورد و بنــد دلــش پــاره شــد .  

  دور از چشــمبهــرام بــه 

   دیگـران بـا اشـاره ی ابـرو بـه او دسـتور داد کـه برگـردد و سـر جـای قبلـی اش بنشـیند ،

و مهنــاز بــی اختیــار بــه حــرفش گــوش داد و برگشــت کنــار او نشســت . بغــض 

  تــوی

   گلویش داشت خفه اش میکرد . توی قلبش گفت: 

 ونی جــای نشســتنتو خــودت تعیــین کنــی بــدبخت ، حتــی نمیتــ- 

  ! چــرا اینقــدر

   بدبختی ؟ به بدبخت بودن عادت کردی! 

ی مبل  و با انزجار تـا جـایی کـه توانسـت خـود را از بهـرام کنـار کشـید و تـنش را بـه دسـته

   چسباند. 

  ـادرش بــه بهــرام بــود ، کــهبــدتر از همــه ، رفتــار گــرم و نگاههــای محبــت آمیــز مـ

 درسـت مثـل سـیخ داغ تـوی چشـم هـای مهنـاز فـرو میرفـت .  

   جیـران همیشـه زن سـاده

ای بــود . هیچوقــت تفــاوت بــین آدم هــای خــوب و آدم هــای ریاکــار را 

   نمیفهمیــد .
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ــای امــن خــودش زنــدگی  هیچوقــت جنگیــدن را یــاد نگرفتــه بــود . تــوی دنی

  میکــرد ،

همـان دنیـای امنـی کـه حتـی بـا تصـادف همسـرش و تـا پـای مـرگ رفـتن پسـرش  

  هـم

   مرزهـایش وسـیع تـر نشـد . خـودش را محصـور کـرده بـود تـوی آشـپزی و دسرسـازی

  

   .  

  .. بــه هــر کســی کــه عضــوو رنــگ زدن موهــایش و مــانیکور کــردن نــاخن هــایش .

خــانواده اش بــود اعتمــاد میکــرد و عاشــق کســانی میشــد کــه بــرایش شــیرینی  

  جــات

ایرانــی ســوغات مــی آوردنــد ! چشــم هــایش بــا دیــدن گوشــواره هــای 

  الماســی کــه

مهنـاز مطمــئن بـود کـه مهـر بهـرام  دامـادش بـه دختــرش هدیـه داده بــود بـرق زد و 

  را

   توی دلش هزار بار محکم تر کرده!  

   مهناز هر چـه کـرد کـه بتوانـد بـا نگاههـای خیـره تـوی چشـم هـای گسـتاخ بهـرام و

غرولنـد کـردن زیـر گــوش مـادرش ، بهـرام را بعـد از شــام راهـی سـوئیتش تـوی  

  هتــل



 

 

 

871 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   نشـد . وقتـی بـه خـود آمـد کـه وسـط اتـاق مهـرداد ، روی تشـک دو نفـره وکنـد ، موفـق  

   سفید ایستاده بود ، و به بهرام نگاه میکرد .

   جریـان خـون تـوی رگ هـایش کنـد شـده بـود ، قلـبش تـوی سیــ ــنه اش داشـت 

   ز کـردن دکمـه هـایآب میشد . نگاه کرد بـه بهـرام کـه خونسـرد و بـی خیـال در حـال بـا 

پیــراهنش بــود و هــیچ تــوجهی بــه او نداشــت . خجــالتی عجیــب و بــی  

  ســابقه همــه ی

   تنش را س ر کرده بود . بهرام سر چرخاند و به او نگاه کرد. 

   خوبی ؟! چرا وایستادی بر و بر منو نگاه میکنی ؟- 

بیرون   قــورت داد و نفســش را تکــه تکــه از ریــه اشمهنــاز آب دهــانش را بــه ســختی  

   فرستاد.  

   تو ... میتونی روی تخـ ـت مهرداد بخوابی !- 

   .  

نــیم ســاعتی میشــد کــه از حمــام خــارج شــده بــود . بــا همــان حولــه تنپــوش  

  ســفید

کــرد . حــس کرختـی عجیبــی  افتـاده بــود روی تختخـواب و بـه ســقف نگـاه می

   داشــت... 
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بــوی خــوش شــامپوهای و صــابون هــای عطــری همــراه بــا بخــار داغ از لای در  

  نیمــه بــاز

   حمـام تـوی تمـام سـوئیت پیچیـده بـود . فکـرش حتـی یـک لحظـه از مهنـاز دور نمیشـد .

شــد ، بعــد خجالــت کشــید و بعــد بــدخلقی مهنــازی کــه اول بــا دیــدنش شــوکه  

   کــرد... 

ســپس یــک شــب عاشــقانه و گــرم بــرایش رقــم زد و صــبح بــرای اینکــه او را  

  نبینــد بــه

 زور پلک هایش را روی هم نگه داشت.  

   کـه مهنـازاولـین و قـاطع تـرین حدسـی کـه بـه ذهـن بهـرام میرسـید ایـن بـود ... این

   او را میخواست ! قطعاً ! و حالا از این خواستن خجالت میکشید و عصبی بود. 

 لبخنـد کجـی نشسـت روی لـب هـایش ... خـب ، ایـن عـالی بـود !  

   ایـن خواسـتن هـا، 

 خجالـت کشـیدن هـا ... حتـی عصـبی بـودن هـا همـه عـالی بـود !  

  اینکـه نسـبت بـه حضـور

  م بـی تفـاوت نبـود ، معنـای خـوبی میـداد ... و یـا لااقـل بهتـر از بـی تفـاوتی منجمـدبهـرا

   کننده اش توی فرودگاه بود. 

صــدای زنــگ تلفــن مشــکی رنــگ بلنــد شــد . بهــرام اول حیــرت کــرد ،  

  ولــی بعــد
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  ـرد حتمـاً مهنـاز اسـت کـه بـه اوناگهان از جا پرید و بـه سـمت تلفـن هجـوم بـرد . فکـر ک

   زنگ زده:  

   الو ؟! - 

 .     صدای حسام پیچید توی گوشش ، همه ی اشتیاقش را از او زدود. 

   ببین مـن نمیخـوام عصـبانی باشـم ... واقعـاً نمیخـوام ! ولـی اینکـه تـو وسـط اینهمـه- 

! آخـه نبایـد یـه شـماره تمـاس   بـدبختی ول کـردی بـی خبـر رفتـی مسـافرت بـه د ر ك

   بـه

  من بدی مرتیکه ؟ میدونی چقدر بدبختی کشیدم تا تونستم پیدات کنم ؟

   بهرام نشست روی لبه ی تختخواب ، بی خیال دهان دره ای کرد و گفت: 

   چی شده مگه ؟ - 

   پـس بهـرام زودتـر برگـرد ایـران ، بیژنـو جمعـش کـن ! داره گنـد میزنـه ! فـردا - 

   فردا دادگاهیتون نکنه خیلی معجزه است! 

   اخم های بهرام با شنیدن نام بیژن بیشتر درهم فرو رفت. 

   چیکار کرده ؟ - 

   نمیــدونم چطــوری تــوی بــازار شــایعه کــرده ... تحــریم شــده و وارد نمیشــه و- 

   بازار سیاه میفروشه خدا تومن! دیگه کلاً پیدا نمیشه ! بعد داره همین دارو رو توی 
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   بهرام پوزخندی زد.  

باباست   نه بابـا ، خوشـم اومـد ! فکـرای خـوبی بـه سـرش میزنـه . بهـم ثابـت کـرد از تخـم- 

!  

   حسام عاصی شد. 

   بهرام معلومه داری چی میگی ؟ میدونی اسم این کار چیه ؟- 

  

   .  

   ود ، اصـلاً دلیـل عصـبانیت حسـام را درك نمیکـردبهـرام بـر خـلاف او خیلـی آرام بـ

بـه نظــر او بیــژن عـددی نبــود کــه بخواهــد بخـاطرش دلــواپس شــود و داد و  . 

   بیــداد راه

   بیاندازد . سیگاری از توی جعبه بیرون آورد و کنج لب هایش گذاشت. 

   بزن لهش کن ، پسره ی نفهمو! - 

نمیشـه، نمیتـونم ! هـر  -  فندك را گرفت زیر سیگارش و عمیق پک زد.  و شعله ی آبی  

   کـاری کـنم بـازم وکیـل شـمام و زیـر دسـت اونـم ! خـودت

   باید باشی جمع و جورش کنی !

   بهرام عصبی شد . با صدای بلندی گفت: 

 مــن نمیتــونم بیــام ، میفهمــی ؟ زنــدگیم اینجــا رو هواســت !  - 
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   عنــی دو روز نباشــمی

حسام نفس عمیقی   باید بزنید کل دم دستگاهو به فاك بدین ؟

   کشید ، سعی کرد آرام باشد: 

  میــدونم ، متأســفم ! تــو هــم احتیــاج بــه اســتراحت داری ، احتیــاج بــه وقــت- 

ـه خــدا نیــای  گذاشــتن روی زنــدگی شخصــیت داری . امــا الان بــد وضــعیتیه ! بـ

  چیزا خراب میشه ! خیلــی

   به درك ، نمیام !- 

   همین امشب برگرد! - 

   نه! - 

  

   .  

   حسام بلاخره از کوره در رفت: 

  خیلــی خــب ... پــس مـن دیگــه رســماً کنــار میکشــم! بیـژن اگـه هــر گنــدی زد، - 

   پای خودت! 

   بهـرام بـه سـردی تلفـن را سـر جـایش کوبانـد و زیـر لـبو گوشـی را قطـع کـرد . 

   و از سیگار خوش طعم فرانسوی اش کام گرفت.   "بی دست و پاها !  "گفت : 

 *** 
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   روی تخـــ ـــت مهــرداد نشســته بــود و زانوهــایش را در آغـــ ـــوش میفشــرد .

تـوی اتــاق پهـن میشـد . امـا  خورشـید کـم کـم داشـت غــروب میکـرد و تـاریکی 

  مهنــاز

 حوصــله نداشــت از جــایش بلنــد شــود و چــراغ را روشــن کنــد . تــاریکی را بیشــتر

   دوست داشت. 

   تقه ی کوتاهی به در زده شد و بعد در به اندازه ی کف دستی باز شد. 

   مهناز جان ... خوبی دخترم ؟ چرا توی تاریکی نشستی ؟- 

 مهنـاز خیــر مانــد بـه رشــته نــوری کـه از لای در نیمــه بــاز بـه تــاریکی اتــاق هجــوم

   برده بود ، و به سختی گفت: 

   چیزیم نیست ، نگران نباشید !- 

   جیـران پـا تـوی اتـاق گذاشـت ، میخواسـت چـراغ را روشـن کنـد ، امـا پشـیمان شـد

   اب ، کنار مهناز نشست. جلو رفت و روی تخـ ـتخو. 

  

   .  

   چته عزیزم ؟ چرا بغ کردی ؟- 

   هیچی !- 
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صــدایش از بغــض میلرزیــد . جیــران تــوی ســایه و روشــن اتــاق خیــره شــد 

   بــه

خطــوط ظریــف و دلنشــین چهــره ی مهنــاز ، و دســتش را بــا مهــر و عطــوفتی  

   موهای نم دارش کشید . روی  مادرانــه

بهرام    مامـان بمیـره ، نبینـه دختـرش بغـض کـرده ! چـی شـده عزیـز دل مامـان ؟ بـاز بـا- 

...   

   مهناز اجازه نداد مادرش حرفش را تمام کند ، با بی تابی گفت:  

   نه ، چیزی نیست ! به خدا چیزی نیست !- 

   خت و او را بــه ســمت خــود کشــید .جیــران دســتش را روی گــردن مهنــاز انــدا

مهنــاز بــی هــیچ مقــاومتی ســرش را بــه سیـــ ـــنه ی مــادرش چســباند و اشــک  

  ریخــت .

   جیران مدام روی موهایش را میبـ ـوسید .

   گریه نکن عزیزم ، بهم بگو چی شده ؟- 

   هیچی ، دلم گرفته ! هیچی !- 

ادرش بــه هــق هــق افتــاده بـود . جیــران حرفــی نمیـزد .  تــوی آغـــ ـــوش مــ

   دلــش
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میخواســت پــا بــه پــای ایــن عزیزکــرده اشــک بریــزد و همــراه بــا او بــرای  

   تمــام زخــم

هــایش رنــج بکشــد . امــا دختــرش را خیلــی خــوب میشــناخت ... او هیچوقــت  

   حرفــی از 

  

   .  

رازهـای زنـدگی اش بـه زبـان نمـی آورد . فقـط گـرم و پـر عطوفـت شـانه هـای  

  لاغـرش

   را نـ ـوازش میکرد و گهگاهی روی موهایش را میبـ ـوسید .

   دل مهنـاز غـم داشـت ... از آن غـم هـایی کـه مجبـور بـود بـه تنهـایی بـرایش اشـک

  بـود میـان احساسـات تنـد و پـر تعارضـش . اینکـه هـمبریـزد و سـوگواری کنـد . درگیـر 

  میخواسـت ... هـم حـس میکـرد بـا یـن خواسـتن بـه خـود خیانـت کـرده ! حـس عجیبـی

   بود ! مابین هق هقش نالید :

  مامان ... من میمیرم ! اگه از اینجا برم ، میمیرم !- 

 ـ ت روی موهــای او ایســتاد . از چیــزی  دســت جیــران بــرای چنــد ثانیــه از حرکـ

  کــه

  شـنیده بـود ، حیـرت کـرده بـود . ولـی بعـد قلـبش داغ شـد و خنـده ای گـرم و دوسـتانه

   صورتش را از هم باز کرد. 
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   عزیز دلمی ! - 

   مهناز دوباره تکرار کرد: 

  من نمیخوام از پیش شما برم ... من میمیرم ! - 

بازوهــای دختــرش را گرفــت و او را از خــود جــدا کــرد . نگــاه  جیــران 

   مهربــانش

 چرخید روی صورت خیس و محزون مهناز ، و گفت:  

   برای همین اینقدر گریه میکردی ؟!- 

  

   .  

   مهنـازی چیـزی نگفـت ، فقـط نگـاهش کـرد . جیـران دسـتش را جلـو بـرد ، موهـای

کــه بــه صــورت خیســش چسـبیده بودنــد کنـار زد و پشــت دســتش   سـیاه مهنــاز را

  را نــ

   ـوازش گونه روی چهره ی او کشید .

   هــر اومــدنی یــه رفتنــی هــم داره دیگــه ! اصــلاً گیــریم الان نــری ، بمــونی تــا دو- 

  سال بعد ! آخرش که چی ؟ فکر شوهرتم بکن دیگه عزیزم !

مهنــاز لبخنــد تلخــی زد . خــودش را از بــین دســت هــای مــادرش بیــرون  

   کشــید و
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  بـه تـاج کوتـاه تخــ ــتخواب تکیـه زد . مـادرش دردش را نمیفهمیـد ، فکـر میکـرد گریـه

ی او از دلتنگــی اســت ! طفلــک ســاده ، فکــر میکــرد درد مهنــاز تنهــا همــین 

  ت! اســ

   جیران ادامه داد: 

 مــن نمیــدونم شــما جوونــای امــروزی فکــر چــی رو میکنیــد  - 

   ؟ مــن یــک روز از

   مهدی دور بودم ، میمردم از غصه!  

مهنــاز بــاز هــم جــوابش را نــداد ... او مهــدی را بــا بهــرام مقایســه میکــرد ! 

  همــین

مهنـاز بفهمـد مـادرش چقـدر بـا دردهـای او ناآشناسـت . جیـران   قیـاس کـافی بـود تـا

   از

   روی تخـ ـت بلند شد و با سبکبالی به سمت کلید برق رفت . گفت: 

   بهرام زنگ زد! - 

و چــراغ را روشــن کــرد . مهنــاز بــه ســرعت بــه ایــن روشــنایی ناگهــانی  

  عکــس

چشــم هــایش را بســت و دســتش را جلــوی صــورتش  العمــل نشــان داد . 

   گرفـــت. 
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   جیران ادامه داد: 

  

   .  

   خواست بهت بگم تا یک ساعت دیگه میاد دنبالت!  - 

   مهناز با بهت پرسید :

   کجا ؟ - 

   قرار شام امشبو خونه ی دوستش فراموش کردی ؟- 

  کلـی فرامـوش کـرده بـود ... بعـد بـی دلیـلمهناز جا خـورده بـود ... از ایـن قـرار بـه 

خشـمگین شـد . نمیخواسـت بهـرام را ببینـد ، نمیخواسـت بـا او جـایی بـرود . از او  

   می آمد ! با بدخلقی گفت:  بـدش

   من نمیرم !- 

   اخم ظریفی روی پیشانی جیران نشست.  

  دوسـتش کـردی ؟ بـه خـاطر چهـار تـابیخـود ! فکـر آبـروی اون بیچـاره رو پـیش - 

داد و بیــداد کــه آدم حیثیــت شوهرشــو بــه بــاد نمیــده ! پاشــو ... پاشــو بــرو یــه 

  آبــی بــه

  دست و صورتت بزن ! پاشو دیگه حرفم نباشه!  
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  ـایش را بعــد بــه ســمت کمــد لبــاس مهنــاز رفــت و همــانطور کــه بــین لبــاس هـ

   میگشت ، ادامه داد: 

لبــاس زیــادی هــم کــه نــداری آخــه ... از صــبح جفتمــون بیکــار بــودیم ، - 

   میرفتیم خرید ! کــاش

  

   .  

   مهنـاز بـاز هـم میخواسـت مخالفـت کنـد ، ولـی بعـد بـا خـودش فکـر کـرد آخـرش

   اتـاق بنشـیند و گریـه کنـد ؟ بایـد میرفـت بیـرون ، بـاکه چه ؟ تـا کـی میتوانـد تـوی ایـن 

بهـرام حـرف میـزد . تـوی مغـز بـی مـنطقش فـرو میکـرد کـه قصـد جـدایی دارد و  

   خیلـی

   خیلی هم توی تصمیمش جدیست . با لحنی ناراضی گفت: 

 یــه چیــز درســت و حســابی بــرام جــور کــن ! میفهمــی کــه - 

بیداد دیگه   حوصــله ی داد و؟! 

   ندارم باهاش! 

   و به سختی از روی تخـ ـت بلند شد و توی دستشویی رفت. 

   جیران بـا وسواسـی زنانـه یـک پیـراهن سـاده ی مشـکی آسـتین سـه ربـع بـا پـالتوی
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پــاییزه ی قرمــز رنــگ از کمــد بیــرون کشــیده و روی تخــت انداختــه بــود . 

  نــاز بــیمه

   حوصله پیراهن را برداشت و گفت: 

   قدش کوتاه نیست ؟!- 

   جیران سرش را به چپ و راست تکان داد:  

   نه ! خیلی هم خوبه! - 

   مهنـاز مقابـل آینـه ایسـتاد ، پیـراهن را جلـوی خـودش گرفـت و بـا نارضـایتی گفـت

 : 

   تا زانومو میپوشونه فقط ! گیر میده بهم! - 

   ران باز هم سرش را تکان داد: جی

  

   .  

جین که    نـه مهنـاز ، خوبـه همـین ! میخـوای بـری خونـه ی دوسـتش ، بـا تیشـرت و شـلوار- 

   نمیتونی بری! 

   مهنـاز دیگـر چیـزی نگفـت . نـه حوصـله ی فکـر کـردن بـه لبـاس هـایش را داشـت 

 ــادرش بحــث کنــد .  ، و نــه میتوانســت بیشــتر از آن بــا م
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موج داد و بعد لباس   موهــایش را شــانه زد و کمــی

   هایش را پوشید .

در حــال آرایــش کــردن بــود کــه صــدای زنــگ آپارتمــان را شــنید . دســت  

  هــایش

 بــرای چنــد لحظــه از حرکــت بـاز ایســتاد ، همـه ی تــنش یکپارچــه آتــش شــد

   . از تــوی 

   آینه نگاه کرد به چشم های خودش و با ناراحتی زمزمه کرد: 

   لعنت بهت ... لعنت بهت عوضی ! یه ذره از خودت جربزه نداری!  - 

  مــداد چشــمش را مــابین وســایل نــامنظم آرایشــی پرتــاپ کــرد ، بعــد بــا استیصــال

یـه زد و بـا کـف دسـت صـورتش را پوشـاند .  آرنـج هـایش را بـه لبـه ی میزآینـه تک

  یکـی

   دو دقیقه ی بعد ، در اتاق باز شد و جیران داخل آمد . با صدای آرامی گفت: 

   حاضر شدی مامان ؟ بهرام منتظرته! - 

مهنــاز ســرش را از روی دســت هــایش بلنــد کــرد و نگــاه عــاجزش را بــه 

   مــادرش

   ندی زد و همانطور که به سمت او میرفت ، گفت: دوخت . جیران لبخ
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ـته  ماشـاءا... هـزار ماشـاءا... ! عـین یـه تیکـه جـواهر میمـونی دختـرم ! بـزنم بـه تخــ- 

   ، حرف نداری! 

  

   .  

  رضــایتمندانه نگــاهش را روی لبــاس هــای مهنــاز و صــورتش گردانــد و بعــد مثــل

   ناگهان چیزی یادش آمده باشد ، گفت: اینکه 

راســتی مامــان ، گوشــواره هــات کجاســت ؟ چــرا اونــا رو ننــداختی تــوی  - 

   گوشــت

  ؟

   مهناز با بی حوصلگی پاسخ داد: 

نمیخــواد مامــان ، اون گوشــواره هــا خیلــی زرق و بــرق دارن ، واســه ایــن - 

   سنگینن ! لباســا

  امـا جیـران همــانطور کـه بــا نگـاهش بـه دنبـال جعبـه ی مخمــل مشـکی میگشــت ،

   گفت : 

   به لباسا چیکار داری ؟ به بناگوش خوشگلت میاد ، به گردن کشیده ات... - 

  با پیدا کـردن جعبـه تـوی کشـوی شـلوغ میزآینـه ، حـرفش را نیمـه کـاره رهـا کـرد

   از کرد و یک لنگه از گوشواره ها را برداشت. به سرعت جعبه را ب. 
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  سرتو بچرخونه مهناز ... زود باش که منتظرته! - 

   مهنـاز نفسـش را بـا حـرص فـوت کـرد بیـرون و کمـی سـرش را چرخانـد . جیـران

   به سرعت گوشواره ها را گوش های او آویخت و با لبخندی پر مهر گفت:  

o  ولت   مامـان ... مـاه شـدی ! بیخـود نیسـت پسـره دیوونـه ات شـدهالهـی تقربونـ بـرم

   نمیکنه !

  

   .  

 مهنــاز لبخنــد تلخــی زد و بعــد از روی چهارپایــه بلنــد شــد . 

  اجــازه داد اول مــادرش

   از در خارج شود ، و بعد خودش بیرون رفت. 

   ســتاده بــود . بــا بــاز شـدن در ، نگــاهش را از ســاعتبهــرام نزدیــک در منتظــر او ای

   مچـی اش گرفـت و بـه تنـدی بـه مهنـاز دوخـت . بـا دیـدن زیبـایی او ، همـه ی تـنش داغ 

   شد . اما غریبگی تلخ ته چشم هایش ، وجودش را تلخ کرد. 

   مهناز همانطور که به هر چیزی نگاه میکرد به جز او ، گفت: 

  سلام! - 

   بهرام دستش را مشت کرد و پاسخ داد: 

  سلام! - 
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 سرفه ی ریزی کرد و نگاهش را به تندی دور تا دور خانه چرخاند  

 . 

   بریم ؟- 

   مهناز پاسخی به او نداد . برگشت به طرف پدر و مادرش و مهرداد ، و گفت:  

   فعلاً خداحافظ !- 

   بــه رویــش لبخنــدی زد . بهــرام هــم منتظــرو تــوی صــورت پــدرش مکثــی کــرد و 

مانــد تــا مهنــاز بــه ســمت او رفــت و زودتــر از او از خانــه خــارج شــد ، ســپس 

   رو بــه

   دیگران یک خداحافظی دسته جمعی گفت و بیرون رفت.  

  

   .  

   ــرد ، امــا مهنــاز بــه تنــدیبــه محــض بســته شــدن در خواســت دســت مهنــاز را بگی

عکـس العمـل نشـان داد و دسـتش را عقـب کشـید . بهـرام چنـد ثانیـه بـه نیمـرخ 

   زیبـای

   او نگاه کرد ، و بعد سرش را به علامت تأسف تکان داد. 

  دو دقیقــه ی بعــد آسانســور توقــف کــرد و درهــای فلــزی اش اتوماتیــک وار بــاز

ــد . بهــرام خــودش را کنــار کشــید و اجــازه داد کــه اول مهنــاز وارد شــود .  ش

  مهنــاز بــی
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  اعتنا به او سـوار شـد و بـه آینـه ی پشـت سـرش تکیـه زد . بهـرام بـه دقـت مهنـاز را زیـر

   و دور از خـود نظـر گرفتـه بـود ، متأسـف بـود از اینکـه او را تـا ایـن حـد سـخت و سـرد

میدید . میخواسـت بـا مهنـاز حـرف بزنـد ، ولـی موقعیـت را مناسـب نمیدیـد . چنـد  

   لحظـه

صـبر کـرد ، ولـی بعـد طـاقتش تمـام شـد . نگـاه کوتـاهی بـه سـمت پسـر جـوانی  

   انـداخت

   ـداد ، و گفـت که کـنج آسانسـور کـز کـرده بـود و بـا هـدفون بـزرگش موزیـک گـوش می

 : 

   خیلی خوشگل شدی ... گوشواره هات بهت میاد !- 

   مهنــاز خیلــی ســریع نگــاهش را از نــاخن هــای لاك خــورده و مــرتبش گرفـت و بــا

  حـرص تـوی چشـم هـای او خیـره شـد . بهـرام گوشـه ی لـبش را جویـد تـا خنـده اش را 

   قورت بدهد ، و باز گفت: 

   یدونی من چقدر روی تو حساسم و باز از این لباس خوشگلا میپوشی ؟!م- 

   مهناز پرخاشگرانه گفت: 

   مگه لباسم چشه ؟ - 

  

   .  
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  لباس مشکلی نداره ... مشکل من خود تویی ! - 

   مهناز هاج و واج نگاهش کرد . بهرام چشمکی زد ، ادامه داد: 

   تو خیلی خوشگلی ! خیلی خیلی خوشگلی !- 

   دسـت پـیش بـرد و بینـی مهنـاز را بـه شـوخی کشـید . مهنـاز دسـت او را پـس زد  و

   ، سرش را پـایین انـداخت و نفـس عمیقـی کشـید . تـوی ذهـنش بـه خـود تاکیـد کـرد کـه

   حواسش جمع باشد و خام این زبان بازی ها نشود. 

   مهنـاز بیـرون پریـد و از لابـی خـارجبـه محـض اینکـه درهـای آسانسـور بـاز شـدند ، 

شــد . نگــاه ســردرگمش را تــوی خیابــان چرخانــد ، نمیخواســت بــه بهــرام فرصــت  

  کــردنش را بدهــد .  خــام

  

   از این طرف عزیزم !- 

 مهنــاز بــه اشــاره ی دســت او نگــاه کــرد ... متوجــه تاکســی کــه دم در پــارك

  بــود، 

 شـد . همـراه بهـرام قـدم برداشـت ... هـر دو کنـار هـم نشسـتند .  

کرد به    بهـرام بـاز هـم شـروع

   حرف زدن: 
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صـــبح حســـام زنـــگ زد ... کلـــی زر زد ، آخرشـــم گیـــر داد کـــه بایـــد  - 

  برگردم ایران ! زودتـــر

  

   .  

  ـرون نگـاه میکـرد و هـیچ اعتنـایی بـه او نداشـت . بهـرام ادامـهمهناز از پنجـره بـه بی

   داد :

   خب ، باید فردا برگردم ... برگردیم !- 

 مکثــی کــرد ، بعــد اخمــی کنجکاوانــه روی پیشــانی اش نشــاند و تــوی صــورت

   مهناز خم شد: 

   ببینمت مهناز! - 

   بهرام با همان لحن جدی ادامه داد:  مهناز سر چرخاند ، نگاه کرد به او . 

   زبونت باهاته ؟- 

   مهناز دیگر نتوانست ساکت بماند . خودش را عقب کشید و با حرص گفت: 

  من با تو هیچ جا نمیام !- 

   نگاه بهرام رنگ تمسخر گرفت: 

   جدی ؟!- 

 میخـوای بـاور کــن ، میخــوای نکــن ! مـن برنمیگــردم ایــران  - 
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   ... برگــردم کــه چــی

بهرام دهـان بـاز کـرد حرفـی   بشه ؟ تو تعادل روانی نداری ... روز به روزم داری بدتر میشی !

   بزنـد تـا پاسـخ تنـدی بـه او بدهـد ، امـا سـکوت کـرد. 

   ـنمهنـاز دقیقـ اً روی لبـه ی پرتگـاه ایسـتاده بـود ... تـه دلـش او را دوسـت داشـت و از ای

  

   .  

دوســت داشــتن اکــراه داشــت . حــالا مطمئنــاً دنبــال بهانــه ای بــود تــا پــرت شــود  

  تــوی

   پرتگاه . بهرام بهانه دستش نمیداد ، او را هل نمیداد !

   نگــاه خشــمگینش را از مهنــاز گرفــت و ســر جــایش صــاف نشســت . انگشــتانش را

   قفل کرد و با لحن خشکی گفت: توی هم 

   همین امشب جمع و جور میکنی ... فردا برمیگردیم !- 

   مهناز با لجاجت پاسخ داد: 

   من نمیام !- 

   میای !- 

   نمیام !- 
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   بهرام دیگر تحمل نکرد و با صدای تقریب اً بلندی گفت :

   دیگه داری اذیت میکنی مهناز!  - 

   ـا تغیــر تــوی صــورت او پرتــاپ کــرد . مهنــاز بیشــترو نگــاه هشــداردهنده اش را بـ

از اینکــه از نگــاه او بترســد ، از نگــاه مشــکوك راننــده خجالــت کشــید و  

   تــرجیح داد 

   بحث را کوتـاه کنـد . لـبش را آهسـته گـاز گرفـت و بـاز از پنجـره بـه بیـرون نگـاه کـرد. 

  ـزی نگفـت و مهنـاز را بـه حـال خـود گذاشـت تـا خـوب فکرهـایش رابهرام هم دیگـر چی

   بکند .

  

   .  

   خانه ی دوسـت بهـرام ، یـک خانـه ی ویلایـی جمـع و جـور بـود کـه حیـاط کـوچکش

   چمنکاری شـده بـود و بـوی خـوش گـل میـداد . بهـرام در حصـار را بـرای مهنـاز بـاز کـرد

  کنـار کشـید تـا اول او وارد شـود . مهنـاز همـانطور کـه آهسـته بـه سـمت درو خـودش را  

  چــوبی ورودی میرفــت ، نگــاهش را دور تــا دور نمــای خانــه میچرخانــد . بــه نظــرش

خانــه ی خیلـی زیبــا و دلنشـینی بــود ... شــبیه خانــه هــایی کـه همیشـه تــوی رمــان  

  هــای
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خــارجی تصــور میکــرد . نفــس عمیقــی کشــید و بــا لــذت رایحــه ی گــل 

  هــای درهــم و

   برهم و چمن هـای خـیس خـورده را تـوی ریـه هـایش فـرو فرسـتاد . همـان موقـع دسـت

   بهرام از جلوی صورتش رد شد و شاسی زنگ را فشرد. 

   داشتی به چه فکر میکردی ؟- 

   مهناز به سمت او چرخید و کینه توزانه پاسخ داد: 

   داشتم فکر میکردم دوستت هم مثل خودت آدم کثیفیه ؟!- 

  ســوالش تــوهین محــض بــود ، عــزمش را جــزم کــرده بــود تــا بــه هــر روشــی کــه

همنـاطور کـه لبخنـد بـه لـب میتواند بهـرام را عصـبانی کنـد . امـا بهـرام نرنجیـد . 

   داشـت، 

   یک شانه اش را به چارچوب در بسته تکیه زد و گفت: 

   گفته بودم دلم واسه این بد دهنی هات خیلی تنگ شده بود ؟!- 

و بعـد دســتش را جلـو بـرد و گونــه ی مهنـاز را بــین دو انگشـتش گرفــت و  

   کشـید

   ا جـواب ایـن کـارش را بدهـد ، امـا همـان لحظـه در بـازمهنـاز یـه سـرعت بـراق شـد تـ. 

  

   .  
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  شد و مـرد جـوانی در برابرشـان ایسـتاد . بهـرام بـه سـمت مـرد برگشـت و بـا سرخوشـی

   گفت : 

   به به ... آقا کیارش ! احوال شما ؟!- 

   کشــید و بـا او خــوش وکیـارش خیلـی دوســتانه و برادرانــه بهــرام را در آغــ ـــوش 

   بش کرد . بعد به سمت مهناز برگشت و متین و مودب گفت:  

   خیلی خوش اومدین مهناز خانم.. . بفرمایید داخل!  - 

  مهنــاز لبخنــدی زد و بــه نرمــی از کنــار دو مــرد رد شــد و داخــل خانــه رفــت. 

 کـرده بـود .  صـورت آشـنای کیـارش عجیـب فکـرش را مشـغول 

  مـدام از خـود میپرسـید 

او را قــبلاً کجــا دیــده اســت کــه بــا صــدای نــازکی بــه خــود آمــد و خــود را  

   جوان و زیبایی دید .  روبــروی زن

   سلام مهناز خانم ... خیلی خوش اومدی! - 

، موهــای خوشــر لبخنــد دلنشــین  بــه آن  نتوانســت  لبخنــدمهنــاز  لبــاس زیبــا  و   نگ 

   نزند . گفت: 

   ممنون عزیزم !- 

   و دستش را جلو برد و با زن دست داد. 
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   من سودابه هستم ، همسر کیارش !- 

   مهناز فقط گفت: 

  

   .  

   خوشوقتم! - 

  و بعد دست سـودابه را رهـا کـرد و کمـی کنـار رفـت تـا او بـا بهـرام هـم احوالپرسـی

   . بهرام بسته ای را به سمت سودابه گرفت و گفت: کند 

   قابل شما رو نداره! - 

   و سودابه در حالیکه گل از گلش شکفته بود ، بسته را گرفت و پاسخ داد: 

   شرمنده کردین ، به خدا توقع نداشتیم ! دستتون درد نکنه! - 

  و رو به مهناز ادامه داد:  

  کشیدین !دستت درد نکنه مهناز جان ، زحمت - 

  مهنــاز لبخنــد زد و زیــر لــب پاســخش را داد . بعــد چرخیــد و بــا همــان لبخنــد

ی   دنـدان نمـا بـه بهـرام نگـاه کـرد ... انگـار میخواسـت بـا لبخنـدش بـه او بگویـد : مرتیکـه

   دو روی حقه باز! 

   کیارش گفت: 
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   ستادین ؟ بفرمایید برید بشینید ... چرا ای- 

   بهـرام دسـتش را روی گـودی کمــ ــر مهنـاز گذاشـت و او را بـه سـمت مبـل هـای

   پـذیرایی هـدایت کـرد . مهنـاز تمـام تلاشـش را بـه کـار بـرد تـا عکـس العمـل تنـدی از

خــود نشــان ندهــد ، نمیخواســت کیــارش و ســودابه چیــزی از اختلافــات آن هــا 

   اننــد. بد

همگــی تــوی ســالن پــذیرایی نشســتند ، و آنوقــت ســودابه بــرای تــدارك 

   پــذیرایی اش

  

   .  

   تـوی آشـپزخانه رفـت . یکـی دو دقیقـه ی بعـد ، کیـارش را صـدا کـرد . کیـارش حـرفش

   مهناز گفت: را با بهرام قطع کرد و توی آشپزخانه رفت . بهرام آهسته کنار گوش  

مهناز با اخم   خونه ی قشنگی دارن ، نه ؟- 

   نگاه کرد. 

   نه! - 

   یه ذره اخماتو باز کنی بد نمیشه ، داری تابلو میکنی !- 

   مهناز با لجاجت پاسخ داد: 

   نمیخوام ! - 
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   بهرام به نرمی خندید .

   دیگه کم کم دارم روی نون اول فعلات آلرژی پیدا میکنم !- 

ــک بــود بــاز بحثشــان بــه جاهــای باریــک بکشــد کــه ســودابه و کیــارش نزدی

   وارد

   جمـع شـدند . مهنــاز بـه تنــدی نگـاهش را از بهــرام گرفـت و بــه زور لبخنـدی روی لـب

هـایش نشـاند . عجیـب احسـاس استیصـال میکـرد . تـوی دلـش گفـت : خـدایا ایـن  

   صبانی نمیشه ؟!امشب ع  چـرا

  سـودابه روی مبـل کنـار مهنـاز نشسـت ، و کیـارش بـه بهـرام و مهنـاز چـای تعـارف

کــرد . مهنـاز یــک فنجــان چــای برداشــت و زیــر لــب تشــکر کــرد . ســودابه در 

   حالیکــه

   بسته ی کادوی بهرام و مهناز را توی دست هایش زیر و رو میکرد ، گفت: 

  

   .  

   خب ... من اینو باز کنم با اجازه تون! - 

  نگاه با نمکش را بین مهناز و بهرام چرخاند و با لحن بانمکی ادامه داد:  

  ببخشید تو رو خدا ... من طاقت ندارم باز کردن کادوهامو بذارم برای بعد! - 

   ه مهنـاز بـود...  بهـرام خندیـد و سـرش را پـایین انـداخت . ایـن رفتـارش خیـل شـبی
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   همان مهناز سرزنده و هیجان آور که تازگی ها گمش کرده بود! 

   ســودابه بســته را بــاز کــرد و بــا دیــدن دو مجســمه ی نقــره ی آهــو کــه بــا هنــر

   قلمزنـی آراسـته شـده بـود ، جیـغ از تـه دلـی کشـید . یکـی از آهـو هـا نشسـته و دیگـری

در برابـرش ایسـتاده بـود ... هـر دو نـوك بینـی یشـان را بهـم سـاییده بودنـد و  

   زیبایی عجیبی داشتند.  شـکوه و 

  وای خیلـــی عالیــــه ، ممنـــون ! از اون چیزاییــــه کـــه چشــــم تمـــام دوســــتان- 

   فرانسویمون رو در میاره !

   نـار دسـتش گذاشـت و بـا عشـق نگاهشـان کـرد.  و بعـد مجسـمه هـا را روی میـز ک

   کیارش پا روی پا انداخت و تکیه زد به پشتی مبلش و گفت: 

  چه خبر از کسب و کار ؟- 

  بهــرام فنجــان چــای زعفرانــی را زیــر بینــی اش گرفــت و بــا لــذت نفــس عمیقــی

   کشید . 

   خبر که زیاده ! از کجا بگم برات ؟ - 

  

   .  

   و بعد خم شد و فنجان را روی میز گذاشت . سودابه با استیصال نالید :

  خدایا ... باز شروع شد! - 
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 مهنــاز بــه او نگــاه کــرد و خندیــد . حــق بــا ســودابه بـود ...  

   بحــث دربــاره ی پــول و

به  کمـی تـوی مبـل جابجـا شـد وارز و تجـارت و سیاسـت بـرای او هـم بحـث جـالبی نبـود . 

   سمت سودابه چرخید :

   اینا رو ولشون کن ... دلشون با همین حرفا خوشه! - 

   سودابه خندید . مهناز پرسید :

   با آقا کیارش اینجا آشنا شدی ؟- 

سـودابه ســرش را بــه چــپ و راســت تکــان داد . طــره ی نوشیدنیی موهــایش  

   اش ، گفت:  روی پیشانی ریخــت

  نـه ، ایـران ! بـا همدیگـه دوسـت فابریـک بـودیم ، بعـدش کیـارش اومـد فرانسـه- 

   و توی سفارت خونه مشغول شد! 

  ابروهای مهناز بالا پریدند .

   به همین سادگی ؟ - 

   نـه ، خـب پـدر شـوهرم سـال هـا تـوی سـفارتخونه هـای مختلـف فعالیـت میکـرده- 

   فرانسه ، لبنان ، لهستان ... خیلی جاها ! خب معلومه که هوای پسرشو داشت! . 

  

   .  
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   خندید و ادامه داد: 

   تـا یـه مـدتی ازش خبـر نداشـتم کـه یهـو بـاز برگشـت . بـا هـم صـحبت کـردیم و- 

   ایندفعه قرار ازدواج گذاشتیم . الان بیشتر از دو سال میشه که ازدواج کردیم . 

   مهناز دوباره پرسید : 

 خــب اگــه آقــا کیــارش کارمنــد ســفارت خونــه اســت ، پــس شــما لیــل چیکــار- 

   میکنید ؟

  مـن اینجـا دانشـجو هسـتم . بیشـتر اوقـات لیـل زنـدگی میکـنم ، کیـارش هـم تـا- 

   جایی که بتونه بهم سر میزنه !

   داد . سودابه پرسید :مهناز لبخندی زد و سرش را تکان 

مهناز لبخند تلخی زد   خب ، تو تعریف کن ! با آقا بهرام کجا آشنا شدی ؟ - 

   و سرش را پایین انداخت. 

   از دوستان خانوادگی بودیم ، پدرم وکیل پدرش بود . بعدش... - 

   مکثی کرد ، و بعد برای عوض کردن بحث به سرعت پرسید : 

  ایران عروسی گرفتید ؟- 

   سودابه با هیجان سرش را تکان داد: 

   آره ! میخوای بریم توی اتاق ، عکسامونو نشونت بدم! - 
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   .  

   صدای بهرام اوج گرفت ، خط انداخت روی مکالمه ی دوستانه یشان :

   اینـا همـش حـرف مفتـه بابـا ! هیچـی تغییـر نکـرده ... فقـط انـوری داره کـم کـم - 

   جلوشو بگیرن ! شاخ میشه ، میخوان 

   سودابه نگاهی به آنها انداخت و ادامه داد: 

  اونا که فعلاً حواسشون به انوریه !- 

  مهنــاز خندیــد و بــا کمــال میــل بــا ســودابه همــراه شــد . هــر دو تــوی اتــاق خــواب

چــک کــرد .  رفتنــد . مهنــاز جلــوی آینــه ایســتاد و آرایــش صــورتش را  

   ســودابه از تــوی

   کمد دیواری دو آلبوم بزرگ بیرون آورد و روی تخـ ـت انداخت. 

   ایناهاش ... فقط زیادن ها ! خدا کنه حوصله ات سر نره!  - 

   مهناز خندید و بعد روی روتختی خوش نقش سیبی رنگ نشست. 

   نه بابا ، من عکس دیدنو دوست دارم! - 

   را برداشت و باز کرد . سودابه برایش توضیح داد:  و یکی از آلبوم ها

   این عکسا مال اتاق عقدمه ، عکسای آتلیه توی این یکی آلبومه! - 

   مهناز گفت: 
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  چقدر خوشگل بودی!  - 

   سودابه به شوخی اخمی کرد و پرسید : 

  

   .  

   یعنی الان نیستم ؟ - 

کــرد و نگــاه عمیقــی تــوی صــورت مهنــاز ســرش را از روی عکــس هــا بلنــد  

   انداخت . او

   اممم ... چـرا ، امـا اینجـا خیلـی خوشـگل تـر بـودی ! بـه خـاطر آرایشـت نمـیگم ...- 

   انگار الان یه تغییری کردی! 

  ســودابه خندیــد . مهنــاز آلبــوم را ورق زد و دوبــاره ســرش را روی عکــس هــا خــم

   کرد :

  این دختره خواهرته ؟- 

   آره! - 

   خیلی شبیه همدیگه اید ! خوش به حالت ... من خواهر ندارم! - 

   اینم مامانمه! - 

  نفس عمیقی کشید و با لحن محزونی ادامه داد:  



 

 

 

903 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   الهی قربونش برم ! دلم براش یه ذره شده!  - 

   مهناز با کنجکاوی نگاهش کرد. 

   ایرانن ؟- 

   تکان داد. سودابه سرش را 

  

   .  

   اوهوم! - 

   لبخند تلخی روی لب های مهناز نشست.  

   در عوض پدر و مادر من اینجان ، من خودم ایرانم !- 

   سودابه گفت: 

 پـس جفتمـون دردمـون یکیـه ! دور بـودن از مـادر خیلـی سـخته  - 

   . هـر جـای دنیـا

هـم کـه دور و بـرت باشـه ، بـازم  که باشی ، کلـی دوسـت و آشـنا و فـک و فامیـل 

   مامانـت

   ازت دور باشه یه چیزی کم داری انگار! 

مهنــاز ســرش را بــه نشــانه ی موافقــت تکــان داد و بــاز ســرگرم دیــدن 

  عکــس هــا
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شـد . آلبـوم اولـی را کنـار گذاشـت ، دومـی را برداشـت کـه سـودابه بلنـد شـد و از  

  اتـاق

  یـرون رفـت . مهنــاز آلبـوم را ورق زد و نگــاهی سـر سـری بــه عکـس هـای مربـوط بــهب

آتلیــه و بــاغ انــداخت . تــوی یکــی از عکــس هــا ، ســودابه وســط بــاغ نشســته 

  بــود روی

لبخنــد بــه نیمــرخ یــک تــاب چــوبی و کیــارش پشــت ســرش ایســتاده بــود و بــا 

   او نگــاه

میکـرد . مهنــاز ســرش را کامــل خـم کــرد و نگــاه پــر دقـتش را دوخــت تــوی  

   چهــره ی

   سودابه . تـلاش کـرد تغییـر سـودابه را پیـدا کنـد . لـبش را کشـید میـان دنـدان هـایش ...

   ـود ! شـاید ! او شـب عروسـی اش لنـزشـاید ایـن تغییـر بـه خـاطر لنزهـای خوشـرنگش ب

  نگذاشـته بـود ... نــه لنـز گذاشـته بــود و نـه موهـایش را رنــگ زده بـود . بهـرام دوسـت

   نداشت !

  

   .  

   در اتــاق مجــدداً بــاز شــد ، مهنــاز فــوری گــردنش را صــاف گرفــت . ســودابه بــا دو

  برگشـته بـود . چشـم هـای مهنـاز از آنچـه دیـده بـود ، گـرد شـد . یکـیپیاله پر از آلوچه 

   از پیاله ها را گرفت و گفت: 
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   جانم ؟ از کجا پیدا کردی اینا رو ؟ - 

   و بـا لـذت یکـی از آلوچـه هـای تـرش را تـوی دهـانش گذاشـت و چشـم هـایش را

   محکم بست . سودابه با لذت خندید و گفت: 

   رشیه ... یک دبه ی بزرگ از ایران برام آوردن. سفا- 

   باز خندید و با لحن خاصی ادامه داد: 

   این روزا زیاد هـ ـوس میکنم ! - 

خــون تــوی رگ هــای مهنــاز منجمــد شــد ، لبخنــد گوشــه ی لــبش خشــکید .  

  آب

  دهانش را به سختی قورت داد و محتاطانه پرسید :

   حامله ای ؟ - 

 ســودابه ســرش را تکــان داد . نگــاه مهنــاز بلافاصــله چرخیــد بــه ســمت شــکم تخــ ـ

   ـت او. 

   چیزی مشخص نیست که! - 

  خب هنوز ماه دومم ... زوده واسه چاق شدن! - 

  

   .  
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مهنــاز گــر گرفتــه بــود ، دســت و پــایش میلرزیـد . یــاد خــاطره ی نکبــت  

  اریبــارد

خــودش افتــاد ، و بــاز از درون احســاس ویرانــی کــرد . اشــک تــوی چشــم هــایش  

  حـــ

   ـلقه بست. 

   اگه بچه ی من می موند ، منم الان شش ماهه باردار بودم! - 

   نگاه سودابه رنگ ترحم گرفت. 

   الهی بگردم ... سقط کردی ؟ چرا ؟- 

 مهنــاز داغ شــده بــود ، دلــش عجیــب هــوای گریــه داشــت . بــهپشــت پلــک هــای 

   تندی گفت: 

   هیچی ، شکمم ضربه خورد ! بگذریم !- 

  و بـاز خـودش را بـا ورق زدن آلبـوم هـا سـرگرم کـرد ، امـا حـالا دیگـر هـیچ کـدام

   از عکس ها را نمیدید و هیچ سوالی از سودابه نمیپرسید . 

   سـاعت کمـی از دوازده شـب گذشـته بـود کـه بهـرام و مهنـاز بـا سـودابه خـداحافظی

   کردنـد و از خانـه ی او خـارج شـدند . کیـارش همراهشـان بـود ، میخواسـت بـا ماشـینش

  آن هـا را بـه مقصـد برسـاند . مهنـاز روی صـندلی عقـب نشسـت ، بهـرام هـم تـرجیح داد

   شد . کیارش پرسید :کنار او با 
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   خب ... کجا بریم بهرام خان ؟ منزل پدر خانم محترمتون ؟- 

  

   .  

   لحنش رنگ شوخی داشت ، اما بهرام خیلی جدی پاسخ داد:  

   نه ، هتل!  - 

   قلـب مهنـاز از حرکـت ایسـتاد . سـرش را چرخانـد و بـا تغیـر بـه بهـرام نگـاه کـرد، 

نگــاه او را نادیــده گرفـت و ســرش را بــه سـمت پنجـره چرخانــد . امـا بهــرام 

  مهنــاز بــی

اختیــار میلرزیــد ، دیگــر نمیتوانســت نقــش بــازی کــردن را تحمــل کنــد . از  

  ســر شــب

ار  تحمــل کــرده بــود ... از وقتــی فهمیــد ســودابه بــاردار اســت ، از وقتــی رفتــ

  ملایــم و

محتاطانـه ی کیـارش را بـا او دیـده بـود ، انگـار داغ دلـش هـم تـازه شـده بـود .  

  درسـت

 مثـل آتشفشـانی بـود کـه هـر آن امکـان داشـت منفجـر شـود .  

   کیـارش آن هـا را جلـوی

ـش را از روی  در هتـل پیــاده کــرد و رفــت . بعــد از رفـتن او ، مهنــاز ماســک آرامـ

  چهــره
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ی خــود برداشــت و دســتش را بــا خشــونت از تــوی دســت بهــرام بیــرون  

   صدای بلندی گفت:  کشــید و بــا

   من با تو نمیام ! میخوام برم خونه ی بابام! - 

   بهرام با آرامش نگاهش کرد: 

 ون  چهار ماه خونه ی بابات بودی ... سیر نشدی هنوز از زیارتش - 

  ؟!

  نگـاه خشـمگین مهنـاز رنـگ تنفـر گرفـت . چقـدر از ایـن حالـت بهـرام متنفـر بـود

   اینکـه اینقـدر خونسـرد و آرام طعنـه میـزد و بعـد بـا لبخنـدی کمرنـگ تـلاش میکـرد... 

   نشان دهد همه چیـز خیلـی خـوب اسـت ! تـوی ذهـنش را بـه دنبـال پاسـخ دنـدان شـکنی

   گشت ، هیچ چیزی یادش نیامد . باز تکرار کرد: 

  

   .  

   من برنمیگردم ایران ! خودتو بیخودی خسته نکن! - 

   و بعــد از او رو برگردانــد ، دســت هــایش را تــوی جیــب هــای پــالتوی قرمــزش

ی تـق  فـرو بـرد و در امتـداد پیـاده روی خلـوت شـروع بـه قـدم زدن پرداخـت . صـدا 

   تـق
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پاشــنه ی کفــش هــای مشــکی اش در ســکوت آرامشــبخش خیابــان پیچیــده 

  بــود. 

   حواسـش بـود کـه بهـرام دنبـالش مـی آیـد ... امـا او هـم آرام بـود ، حتـی تـلاش نمیکـرد

فنــدکش    خــودش را بــه مهنــاز برســاند و همپــای او قــدم بزنــد . صــدای جرقــه زدن

   شنید ، و بعد بوی مطبوع دود سیگارش پیچید توی مشامش.  را

   برگرد خونه ، مهناز!  - 

   مهنــاز ســر چرخانــد ، از روی شــانه اش بــه او نگــاه کوتــاهی انــداخت . بهــرام

 آهسته و خونسرد پشت سرش قدم میزد و سیگار میکشید . باز گفت  

 : 

   توی زندگیم !بهت احتیاج دارم - 

  مهناز صدایش را کمی بالا برد تا به گوش بهرام برسد: 

   تو به هیچ کسی احتیاج نداری! - 

  بهــرام لبخنــد کجــی زد . مهنــاز چرخیــد ســمت او ، همــانطور کــه عقــب عقــب

   میرفت ، پرسید :

 یــر کــرده  یــه ســوالیه کــه تــوی تمــام ایــن ســالها ذهنمــو درگ- 

دوست  ... تــو واقعــاً منــو

   داری ؟



 

 

 

910 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

  

   .  

   بهرام خاکه ی سیگارش را روی زمین تکاند ، با لحنی تأکیدی پاسخ داد: 

   خب معلومه! - 

پــس چطــور دلــت میــاد اینقــدر اذیــتم کنــی ؟ چطــور دلــت میــاد مجبــورم - 

   برگردم وقتی میدونی ... کنــی

   بهرام دوید وسط حرفش: 

   وقتــی داشــتم میومــدم اینجــا ، بــه خــودم تلقــین کــرده بــودم کــه از دســتت- 

عصــبانی ام ! تــو ســر منــو کــلاه گذاشــته بــودی ... بــه بهانــه ی اســتراحت اومــده 

  بــودی

زت کوتاهــه درخواســت طــلاق فرانســه و وقتــی مطمــئن شــدی کــه دســت مــن ا

   وکــالتی

   داده بود!  

   مهناز اخم کرد: 

  من منظورم اون نبود!  - 

و بــاز از بهــرام رو برگردانــد و پشــت بــه او بــه قــدم زدن پرداخــت . بهــرام  

   داد : ادامــه
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 !   خودتم میـدونی کـه حـق بـا منـه مهنـاز ، اینقـدر انکـار نکـن- 

   اینـو نگفـتم کـه حـالا

  بهـت بفهمـونم کـه دســتت رو خونـدم یـا ازت عصـبانی ام ... نــه ! عصـبانیت مـن بـا یــک

نگــاه تــوی چشــمای تــو دود میشــه میــره هــوا ! تــو بــرای مــن فقــط آرامشــی  

   ... و مــن

  

   .  

   دلیـل اینکـه میخـوام بـرت گـردونم بـه زنـدگی  نمیتـونم از ایـن آرامـش دسـت بکشـم !

   مشترکمون همینه ! فقط و فقط همین !

   مهناز گفت: 

   تو فقط به فکر آرامش خودتی ! پس من چی ؟- 

   تو توی زندگی با من چی کم داشتی ؟- 

 مهناز فکر کرد ... هیچ پاسخی به ذهنش نرسید . بهرام باز پرسید  

 : 

اول از مــن فــرار میکــردی ... هنــوزم داری فــرار میکنــی ! تــوی  تــو از روز  - 

  ذهنــت

مــن یــه هیــولای بــی شــاخ و دمــم کــه متاســفانه یــه ســری خــوبی هــایی هــم  

   دارم ... تــو
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   خجالت میکشی پیش خودت اعتراف کنی که دوستم داری! 

   مهناز دوید وسط حرفش: 

   نه! - 

چــرا ! خجالــت میکشــی مهنــاز ... خجالــت میکشــی پــیش خــودت اعتــراف  - 

  کنــی

   کم آوردی ... پیش این هیولا کم آوردی ! دلت براش سریده !

   مهناز دوباره دوید وسط حرفش:  

   عمراً !- 

  

   .  

پرســـیدی چـــرا  مـــن جـــواب ســـوالت رو دادم مهنـــاز ... همـــین کـــه - 

  میخـــوام

   مجبورت کنم برگردی . حالا هم من ازت سوال میپرسم و تو باید جواب بدی! 

  مهنــاز ســر جــا ایســتاد ، روی پاشــنه ی تیــز کفشــش چرخیــد ســمت او و منتظــر

   نگاهش کرد: 

  بفرمایید ! جواب میدم !- 
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  ام را از سـیگارش گرفــت و بعـد فیلتــر ســوختهبهـرام مقــابلش ایسـتاد . آخــرین کــ

   را کف زمین انداخت. 

   سوالم خیلی سـاده و پـیش پـا افتـاده اسـت ! اگـه تـو تکلیفـت بـا خـودت مشـخص- 

   باشه ، خیلی راحت میتونی جوابمو بدی! 

 مکثی کرد ، صاف زل زد توی چشم های منتظر مهناز ، و پرسید  

 : 

   نقـدر بـرای جـدایی مصـری ؟ ... واقعـاً چـرا ؟ میخـوای بعـد از مـن چیکـارچـرا ای- 

   کنی ؟ اصلاً ... فکر میکنی دنیای بعد از من چقدر از دنیای امروزت بهتره ؟

   مهناز خیره شـد تـوی سـیاهی بـراق چشـم هـای او ... سـعی کـرد پاسـخ قابـل قبـولی

   ـزی بـه ذهـنش نرسـید . تـا بـه حـال هیچوقـت هـیچ کسـیبه سوال او بدهد . امـا هـیچ چی

ایـن سـوال را از او نپرسـیده بـود ... تــا بــه حــال حتـی خـودش هــم بـه ایــن ســوال  

  فکــر

   نکرده بود . سرش را به چپ و راست تکان داد ، صادقانه گفت: 

  نمیدونم ! ... هیچوقت به بعد از تو فکر نکردم! - 

  

   .  

   لــب رژ خــورده اش را گــاز گرفــت ، ســرش را پــایین انــداخت . لبخنــدی نــرم
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نشســت روی لــب هــای بهــرام ... ایــن عاشــقانه تــرین جملــه ای بــود کــه تــوی  

  تمــام

نکـرده بــود ...  زنـدگی اش شــنیده بــود ! مهنــاز هیچوقـت بــه بعــد از او فکــر 

   عالی ! خیلــی هــم

   مهناز با لحن آرامی گفت: 

  منو برسون خونه ی پدرم! - 

   مکثی کرد ، و باز ادامه داد: 

   البته ، لطفاً !- 

 *** 

  زیـــر دوش آب ایســـتاده بـــود ، قطـــرات آب داغ روی تـــنش ســـر میخوردنـــد ...

 بــدنش پیچیــده بــود زیــر شــامه اش .  بــوی خــوش شــامپو 

بود با بهرام به  حــال خوشــی داشــت ... قــرار

   پاریس برود! 

   پیشــنهادش از طــرف بهــرام بــود . مهنــاز طبــق معمــول اول مخالفــت کــرد ، ولــی

 بعـد راضـی شـد بـه شـرط اینکـه سـفر خیلـی کوتـاهی باشـد .  

  بهـرام بـه ظـاهر فقـط بـه

  



 

 

 

915 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   .  

خـاطر او قبـول کـرد ، هـر چنـد تـه دلـش بابـت کوتـاه بـودن سفرشـان خوشـحال  

  بـود. 

مهنـاز ایـن را میدانسـت ... از بـی قـراری هـای گـاه و بیگـاه بهـرام خیلـی خـوب  

   فهمیـده

  بود چقدر برای برگشتن به ایران عجله دارد.  

   آنهـا یـک بـار دیگـر هـم بـه پـاریس رفتـه بودنـد . دفعـه ی قبـل پـنج روز و شـش

شــب تــوی پــاریس ماندنــد و همــه ی شــهر را گشــتند . بــرج ایفــل ، مــوزه ی  

  لــوور، 

 کلیســای نتــردام ، کــاخ ورســای و خیلـی مکــان هــای دیگــر . 

  س مثــلفکــر میکــرد پــاری

اصــفهان اســت کــه زیبــایی هــایش تمــامی نــدارد . دلــش نــگت شــده بــود 

  روزهای شیرین . بــرای آن

   از وقتـی فهمیـده بـود کـه دوبـاره قـرار اسـت آن سـفر رویـایی تکـرار شـود ، تـوی

دفعــه ی قبـل کــه ذهــنش مــدام بــه خــاطرات فکــر میکــرد . یــادش مــی آمــد 

   دور و بــر

کلیسـای نتــردام میچرخیدنــد و او بــا هیجــان زیـادی داســتان گوژپشــت نتــردام را  

   بهرام تعریف میکرد : بـرای
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  اسـمرالدا رو بـردن کـه اعـدام کـنن ، امـا کـازیمودو اونـو از نگهبانـا دزدیـد ! بعـد- 

   ! دوید توی کلیسا ... رفت بالا

  با انگشتش به برج های بلند کلیسا اشاره کرد:  

   فکــر میکــنم بایــد همــون بــالا بــوده باشــه ! ... اســمرالدا رو روی دســتاش بلنــد- 

   کرد و به مردم نشون داد ، مثل جام قهرمانی !

  

   .  

داســتان هــای  بهــرام کنــار او قــدم میــزد ، اگرچــه حوصــله ی شــنیدن 

   عاشــقانه را

زد    نداشت امـا حـرف او را قطـع نکـرده بـود . مهنـاز دسـت هـایش را بـا اشـتیاق درهـم گـره 

:  

   خیلی خیلی رومانتیکه ! مگه نه ؟- 

   و برگشت سمت او و منتظر تاییدش ماند . بهرام چانه اش را بالا انداخت: 

   اوهوم! - 

   بحث را عوض کند:  و بعد فکر کرد بهتر است

   بعد باهاش چیکار کرد ؟- 

  مهنـاز متوجـه منظـور او نشـد . بـا چشـم هـای درشـت و زیبـایش ، نگـاهی کودکانـه
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   به او انداخت و گفت: 

   خب ... هیچی دیگه !- 

   هیچی ؟! عجیبه !- 

   : مهناز متوجه منظور او شد . با حرص مشتی زنانه کوبید توی بازوی سفت او 

  خیلی بی شعوری بهرام! - 

بهــرام بــا صــدای بلنــد خندیــد . چنــد زن چشــم بــادامی برگشــتند و بــا  

   تعجــب بــه

   آنها نگاه کردند . مهناز هم خنده اش گرفته بود: 

  

   .  

 ایــن خــدا شــفات بــده بــا ایــن ذهــن منحرفــت ... گنــد زدی تــوی داســتان بــه- 

   رومانتیکی !

و بــاز خندیــد . در حالیکــه میدانســت از آن بــه بعــد هــر داســتان عاشــقانه ای  

  کــه

   بخواند یاد سوال بهرام می افتد و خنده اش میگیرد .

  حــالا هــم زیــر دوش خنــده اش گرفتــه بــود ... مثــل دیوانــه هــا بــا صــدای بلنــد



 

 

 

918 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

خندیـــد . آدم زرنـــگ ... او را میبـــرد پـــاریس بـــرای تجدیـــد خـــاطرات !  می

  حـــالا کـــه

نتوانســته بــود کــنج آشــپزخانه ی منــزل پــدری اش او را بــه برگشــتن مجــاب 

   کنــد، 

   میخواست شانسش را توی خیابان شانزلیزه امتحان کند! 

  در حمام ، سرش را از زیر دوش بیرون آورد.  کسی با انگشت کوبید به

  بله ؟- 

   هنوز هم خنده توی صدایش موج میزد . جیران گفت: 

مهناز دوباره   مهناز حالت خوبه ؟ چرا میخندیدی ؟- 

   خندید . جیران گفت: 

   به حق چیزای هرگز ندیده ! دیوونه شدی ؟!- 

   مهناز گفت: 

  الان میام بیرون !چیزی نیست مامان ، خوبم ! - 

  

   .  

   و شیر آب را بست. 
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   تقریبـ اً تـا یـک سـاعت دیگـر قـرار بـود بهـرام دنبـالش بیایـد . امـا او دیگـر کـاری 

   بـرای انجـام دادن نداشـت . همـه ی وسـایلش را تـوی کیـف دسـتی اش جمـع کـرده بـود

   نشسته بود روی تختخواب مهرداد. موهایش را سشوار کشیده و حاضر و آماده  . 

فکــر کــرد بهتــر اســت قبــل از رفــتن تماســی بــا آقــای محصــولی داشــته 

  باشــد. 

   مشورت کردن با او حالش را بهتر میکرد . از جا برخاست ، توی نشیمن رفت. 

 مهـرداد خانـه نبـود . مهـدی و جیـران تـوی آشـپزخانه بودنـد .  

   ی روی صـندلیمهـد

   چرخـدارش نشسـته بـود ، جیـران آشـپزی میکـرد و بـا او حـرف میـزد . مهنـاز لبخنـدی 

   به آنها زد ، گوشی تلفن را برداشت و با خودش توی اتاق برد.  

 انتظارش زیاد طول نکشید که آقای محصولی موبایلش را پاسخ داد  

 : 

   تماست بودم! سلام مهناز ! حالت چطوره ؟ منتظر  - 

 مهناز لبخند کمرنگی به لب نشاند ، روی لبه ی میز تحریر نشست  

 . 

   سلام استاد ! حالتون چطوره ؟ - 

   خوبم . تو خوبی ؟ چه خبر ؟- 
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   مهناز گوشه ی لبش را جوید و موهایش را پشت گوشش زد: 

   راستش ... بهرام اومده اینجا !- 

  

   .  

   کـرد ... انگـار انتظـار شـنیدن ایـن جملـه را نداشـت . پسـرآقـای محصـولی سـکوت 

   از مکثی طولانی که از نظر مهناز خیلی مشکوك بود ، گفت: 

   خب ... خوبه ! خیلی خوبه ! پس به سلامتی آشتی کردین دیگه !- 

   مهناز برای چند ثانیه پاسخش را نداد ... نمیفهمید باید چه بگوید :

   ! نه ! هنوز نه- 

   هنوز نه یعنی چی ، مهناز ؟- 

   یعنی ... خب... - 

   مکثی کرد ... لبش را گاز گرفت و پرسید :

آقای محصولی   شما چرا منتظر تماس من بودین ، استاد ؟- 

   کمی دستپاچه شد: 

   خب ... هیچی !- 

   قلب مهناز گاپ گاپ توی سینه اش میتپید . پرسید :
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  اتفاق تازه ای افتاده ؟ - 

   ه! ن - 

  مهنــاز بــا بــی قــراری چرخــی تــوی اتــاق زد و انگشــتانش را تــوی موهــای سشــوار

   کشـیده اش فـرو بـرد . ایـن نـه ی قاطعانـه ، حتمـاً یـک خبـر بـد را در پـس خـود پنهـان

  

   .  

   مـورد آن فکـر نکنـد و بـاکـرده بـود . مهنـاز نمیتوانسـت آنقـدر خوشـبین باشـد کـه در 

خیــال خــوش بــه پــاریس بــرود . نشســت روی تختخــواب ، تکیــه زد بــه دیــوار 

   پشــت

   سرش ... فکر کرد ، باید آنقدر اصرار کند تا آقای محصولی را به حرف بیاورد .

یت پیچیــده  تلفــن روی حالــت اســپیکر بــود ، صــدای حســام تــوی تمــام ســوئ

  بــود. 

بهرام توی سـرویس ایسـتاده بـود و مسـواك میـزد . گـوش تیـز کـرده بـود کـه از  

   لابـلای

   صدای ساییدن برس مسواك روی دندان هایش ، صدای حسام را هم بشنود: 

   مـردم خیلــی زرنـگ شـدن ... عشـق و عاشقیشــون هـم روی حســاب کتابــه ! کــی- 

   یکرد ؟ امید ایراندوست ریقونه مخ یکی از پلنگای حاجی صیفی رو بزنه! فکرشو م
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بهــرام بــا دهــان پــر از کــف خندیــد . خواســت جــوابش را بدهــد ، امــا 

   تــرجیح داد 

   اول دهانش را بشوید . سر خم کرد توی روشویی . حسام هنوز هم حرف میزد :

 کـارت دعـوت فرسـتادن دفتـر مـن !  واسـه تـو و خانمـت هـم - 

   جشـن نامزدیشـون

   هفته ی دیگه است . میخوای بری حالا ؟ ... الو ؟ بهرام ؟ هستی ؟!

   بهرام از توی دستشویی بیرون آمد ، صورتش را با حوله خشک کرد: 

   ؟ یه تحقیقـی بکـن ببـین کیـا میـرن ، مـنم شـاید رفـتم . چـه خبـر از اوضـاع شـرکت- 

  

   .  

در کمــد دیــواری را بــاز کــرد . شــلوار کتــان و تیشــرت ، بــا کاپشــن نــازك 

   ســورمه

  ای رنگـی بیـرون آورد و روی تخـت انـداخت . سـر خـم کـرد تـا کمربنـدش را هـم پیـدا

   کند .

 خبـر خاصـی نیسـت ، همـه چیـز همونطـوری هسـت کـه بـوده .  - 

   مقـدار بچـه هـایـه 

شل گرفتـه بـودن کـارو ... امـروز رفـتم سـر وقتشـون ! آهـان راسـتی ... امـروز عمـو  

   ات اومد دفتر من ... عادل!   زاده
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  بهــرام در کمــد دیــواری را بســت . لبــاس هــایش را یکــی یکــی از روی تخــت

   برداشت و پوشید .

   چیکارت داشت ؟- 

   بـا شـوهر عمـه ات بـه مشـکل بـر خـوردن ، سـر زمینـی کـه مـن نفهمیـدمظـاهراً - 

کجاســت ... میگفــت ملکــی بخشــی کــردن مــابین خودشــون و یــه کاغــذی هــم 

  درســت

   کـردن کـه دسـت پـدر تـو بـوده ! حـالا شـوهر عمـه ات دبـه در آورده میگـه تقسـیمی در

   م کاغـذو میخواسـت ، هـم میخواسـت بدونـه اگـه کـار بـه دادگـاه کشـیدکـار نبـوده ! هـ

   میشه روی تو حساب کرد ؟

   مقابـل آینـه ایسـتاد ، نگـاه دقیقـی بـه خـود انـداخت . شیشـه ی ادکلـن را برداشـت 

   و روی گردنش را ادکلن زد. 

   نه! - 

   چی ؟!- 

  

   .  

   نمیشه روی من حساب کرد! - 

   با انگشتانش مشغول مرتب کردن موهایش شد ، ادامه داد:  
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   اولاً ، مــن تقســیم نامــه رو دارم و اگــه بخــوان میتــونم بهشــون بــدم . امــا بــه- 

   نفعشـون نیسـت . تـوی تقسـیم نامـه فقـط مشخصـات زمـین ذکـر شـده . ایـن حرفـی کـه

ونم چـرا اسـمی ازش تـوی کاغـذ نیومـده . کاغـذ رو  عـادل گفتـه درسـته ، امـا نمیـد

  بشـه، 

شــوهر عمــه اســت کــه بــازی رو میبــره ! ... گــوش دادی حســام ؟ همــه رو 

  توضیح بده که باز سراغ من نیاد ! بــرای عــادل

   میشنوم ، بگو! - 

 گرفــت .  بهــرام نگــاهش را از تصــویر خــودش تــوی آینــه 

حالت   گوشــی را برداشــت و از

   اسپیکر خارج کرد. 

   دوماً ، پـدر مـن نـه تـوی هـیچ دادگـاهی شـهادت میـداد و نـه هـیچ کاغـذی رو بـه- 

   عنـوان شـاهد امضـا میکـرد ... مگـر اینکـه بـه هـر دلیلـی مجبـور میشـد ! مـنم ایـن سـنت

ا مجبــور نشــم نــه دادگــاه میــام و نــه کاغــذی امضــا  پــدرمو حفــظ کــردم ... تــ

   میکــنم .

دعوای عمو و شـوهر عمـه هـم بـه خودشـون مربوطـه ، مـن دخـالتی نمیکـنم . ایـنم  

  عادل توضیح بده!  بـرای

   حسام نفسش را فوت کرد بیرون :
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 توضیح میدم ، خیالت تخت ! تو کی برمیگردی ؟ - 

  

   .  

   سعی میکنم زود برگردم ... امشب میخوام برم پاریس !- 

  التماس دعا داریم داداش ، نایب الزیاره باشی !- 

   کسی در زد ، نگاه بهرام خیلی سریع چرخید سمت در ... بی حواس گفت:  

   محتاجیم !- 

در   حسـام بـا صـدای بلنـد خندیـد . بهـرام نفهمیـد چـه گفتـه اسـت ، از خنـده ی او سـر

   نیاورد . گفت: 

   حسام من دیگه قطع میکنم ، کاری نداری ؟- 

   تلفـن را قطـع کـرد ، رفـت سـمت در خروجـی . سـر راه کاپشـنش را از روی تخـت

   برداشت و پوشید ، بعد در را باز کرد. 

 با دیدن مهناز پشت در ، یکه ی سختی خورد و یک قدم عقب رفت  

 . 

  یکار میکنی ؟ قرار بود من...  ا ه ... تو اینجا چ - 

مهنــاز مهلــت نــداد تــا او جملــه اش را تمــام کنــد . داخــل ســوئیت پریــد و  

  در را
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   پشت سرش بست . بهرام هاج و واج نگاهش میکرد :

   چیزی شده ؟- 

   مهناز پر از خشم و کینه نگاهش کرد ... گفت: 

   خیلی پست بهرام ! خیلی پستی !- 

  

   .  

   از کنار او گذشت ، رفت وسط سوئیت ایستاد . بهرام پشت سرش راه افتاد:  

   معلوم هست چی داری میگی ؟ این شر و ورا چیه هی ...- 

   مهنـاز سـه عکسـی کـه تـوی جیـب بافـت نـازکش پنهـان کـرده بـود بیـرون آورد، 

رام سـکوت کـرد ... خـم  بـا همـه ی قـدرت پـرت کـرد تـوی سـینه ی بهـرام . بهـ

   شـد و

یکی از عکـس هـا را برداشـت ... عکسـی بـود مربـوط بـه خـودش تـوی یـک  

   رسـتوران... 

همـراه بـا یکـی از دخترهـایی کـه چنـد وقتـی بـود همـدیگر را میشـناختند . مهنـاز  

   داد زد

 : 
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چهــار مــاه ! پشــت ســرم چیکــارا  مــن همــش چهــار مــاه نبــودم ... فقــط - 

   کــردی، 

   لعنتی ؟ تو ... تو خجالت نکشیدی آخه ؟

   صــدایش از بغضــی کهنــه خــراش داشــت ... دلــش بــه حــال خــودش میســوخت .

احســاس حقــارت عجیبــی میکــرد . منتظــر بــود بهــرام هــر آن بــه التمــاس بیفتــد و  

   از او

   تقاضای بخشش کند . اما تا با نگاه خشمگین او روبرو شد ، خودش را باخت. 

   تو واسه ی من بپا گذاشتی ؟! - 

  مهناز خواست توضیح بدهد: 

   من... - 

   بهرام صدایش را بلند کرد: 

  

   .  

کــردی !  تــو غلــط کــردی کــه واســه مــن بپــا گذاشــتی ... تــو خیلــی بیخــود - 

   تــو... 

   اصلا ً تو یه ذره عقل نداری ؟ فکر آبروی منو نمیکنی ؟! 

   مهنــاز چانــه لرزانــد ... انتظــار ایــن فریادهــا را نداشــت . لال شــده بــود ... امــا
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   میخواست از خودش دفاع کند: 

   آبروی تو ... با این کارات میره ! نه من... - 

  با غضب پرت کرد روی زمین ... باز پرید سطو حرفش: بهرام عکس را 

 تـو منـو بـه انـدازه ی کـافی انگشـت نمـای خـاص و عـام کـردی  - 

   ... بـا ایـن کـارای

   بیخودت ! منشیم نامـه طلاقتـو دیـده رفتـه همـه جـا رو پـر کـرده ... آبـرو واسـم نمونـده! 

ــن مرتیکــه کــه ادعــاش چشــم آســمونو کــور همــه بــا خودشــون مــیگن ای

  کــرده بــود

   نتونسته از پس زن خـودش بـر بیـاد ! تـو اصـلاً بـا خـودت فکـر نکـردی اگـه یکـی از ایـن

   شاهکارات بیفته دست دشمنام ، چه حیثیتی ازم به باد میره ؟! 

   بهـرام بـرای اولـین بـار از دیـدن مهنـاز دیگـر طاقـت نیـاورد ، بـه گریـه افتـاد . دل

   اشک های او نسوخت. 

  تو خیانت کردی ... بعدش سر من داد میزنی ؟!- 

   بهرام خندید ، خفه و عصبی :

   من خیانـت کـردم ؟ مـن بـه کـی خیانـت کـردم ؟ بـه زنـی کـه چهـار ماهـه نیسـت- 

   قبلشم با وجود بودنش انگار نبوده! ... 
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   .  

   توجیه نکن لعنتی ! خب تو هم چهار ماه پیشم نبودی ... خوب بود اگه... - 

  جملــه اش را نتوانســت تمــام کنــد . بهــرام مثــل گــرگ زخمــی حملــه کــرد بــه او، 

   چانه اش را توی مشتش گرفت و با همه ی قدرت فشرد. 

 تـوی دهنـت !  یک کلمـه حـرف مفـت بزنـی دنـدوناتو میریـزم - 

   میگی ! حواسـت باشـه چـی

   مهنـاز چشـم هـای خیسـش را دوخـت تـوی چشـم هـای او ... بـاز معصـومانه اشـک

ریخـــت . بهـــرام از او دور شـــد ، روی لبـــه ی تختخـــوابش نشســـت و از روی  

   پـــاتختی

   پاکت سیگارش را برداشت . مهناز گفت: 

  .. بعد برو با هر کسی که خواستی بگرد ! به من چه اصلاً ؟منو طلاق بده .-

   بهرام چیزی نگفت ، سیگارش را روشن کرد . مهناز صدایش را بالا برد: 

   میشنوی چی میگم ؟ یا کر شدی ؟! - 

   بهرام کام عمیقی از سیگارش گرفت: 

   من کر نشدم ... اما تو بهتره لال بشی !- 
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   بهرام... - 

مـــن الان خیلـــی از دســـتت عصـــبانی ام ، فعـــلاً هیچـــی نگـــو ...  ببـــین - 

  زنـــدگی

   خصوصیمو کردی توی بوق و کرنا... 

  

   .  

   مهناز داد کشید :

   زندگی خصوصی تو من بودم ، لعنتی ! نه این هرزه های ته خیابون !- 

   و رساند: بهرام باز از جا پرید ، با دو قدم بلند خودش را به ا

 زندگی خصوصی من ، تویی ! برای همین برت میگردونم خونه  - 

 ! 

   کور خوندی لعنتی ... اگه تا دیشب برای موندن مردد بودم حالا دیگه ...-

  صــدا تــوی گلــویش شکســت ... بهــرام نرمــه ی گوشــش را گرفتــه بــود تــوی

   دستش ، با حرص به سمت خود میکشید :

من   واسـه مـن شـاخ و شـونه نکـش ... خـب ؟! منـو بـا خـودت در ننـداز ! صـداتو واسـه- 

   بالا نبر !

 مهنــاز مشــتش را بــالا بــرد ، کوبیــد روی تخــت ســینه ی او .  
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   بهــرام رهــایش کــرد، 

   باز چند قدم عقب رفت . مهناز های های اشک میریخت . 

   من باهات برنمیگردم ایران ... من...  من از تو بدم میاد ! - 

   بهرام دوید وسط حرفش: 

   برنمیگردی ؟!- 

  تـوی نگـاهش خشـم عجیبـی نشسـته بـود ... خشـم بـاز عقلـش را از او گرفتـه بـود. 

   دوباره نشست روی لبه ی تختخواب. 

  

   .  

ی به او  نگاه عجیب چرا برنمیگردی ؟ دلت برای خانواده ات تنگ میشه ؟-

   انداخت . ادامه داد: 

  خـب ... شـاید اونـا هـم باهـات برگشـتن ! میـدونی کـه ... بـه همـون سـادگی کـه- 

 اقامت گیرشون اومد ، به همون سادگی هم ممکنه اخراج بشن !  

   مهرداد جونتم... 

   ادای فکر کردن در آورد ، با لبخندی عجیب اضافه کرد: 

  ده ی باز توی ایران داره!  فکر میکنم یه پرون - 
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   مهنـاز از شـدت بغـض و نفـرت نیمـه نفـس شـده بـود ... پوسـت صـورتش از شـدت

 خشـم میســوخت ، نمیفهمیــد بایــد چــه پاسـخی بــه او بدهــد . 

مشتش   گوشـه ی لباســش را میـان

   درهم مچاله کرد: 

   خیلی پستی بهرام... - 

   کشید :مکثی کرد ، بعد داد 

   خیلی پستی !- 

   ناگهـان بـه او پشـت کـرد ، بـا همـه ی سـرعت دویـد بـه سـمت در خروجـی . بهـرام

از فــرار او آنقــدر غــافلگیر شــده بــود کــه بــرای چنــد ثانیــه هــیچ حرکتــی نکــرد  

  . بعــد

پرتــاپ کــرد روی زمــین ، پشــت ســر ناگهــان از جــا پریــد ... ســیگار روشــن را  

  دوید بیرون ... .  مهنــاز

 *** 

  

   .  

  بیسـت دقیقـه ای طـول کشـید تـا راننــده توانسـت از روی کاغـذی کـه مهنـاز بــه او

 ســپرده بــود ، آدرس را پیــدا کنــد و مقابــل آپارتمــان بایســتد .  
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  از روی شــانه اش نگــاهی

   ه عقب انـداخت و چیـزی بـه فرانسـوی گفـت . مهنـاز بـه سـختی تکـانی بـه خـود داد ، از ب

شـدت گریـه و نـاراحتی ضـعیف و بـی حـال شـده بـود . بـا انگلیسـی شکسـته بسـته  

   ای از

راننــده تشــکر کــرد و از او خواســت چنــد لحظــه منتظــرش بمانــد . ســپس پیــاده  

   د وشــ

   داخــل مجتمــع رفــت . ضــعف عجیــب و غریبــی همــه ی تــنش را سســت داشــت و

میلرزانــد . بــه ســختی خــودش را تــا آپارتمــان رســاند و رنــگ را زد . دو  

   دقیقــه ای صــبر

   کرد و بعد باز مجدداً زنگ را فشرد . جیران در را باز کرد. 

   نجا چیکار میکنی ؟مهناز ؟ تو ای- 

هم   مهنـاز نگـاهی بـی هـیچ حـرف از کنـار او رد شـد و داخـل خانـه رفـت . جیـران بـاز

   گفت:  

   فکر میکردم امشب دیگه برنمیگردی ! - 

   مهنــاز وارد نشــیمن شــد . پــدرش و مهــرداد تــوی آشــپزخانه ، پشــت میــز شــام

   دن حال زار او از پشت میز بلند شد و بیرون آمد.  نشسته بودند . مهرداد با دی

   چه خبره اینجا ؟- 
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   مهناز با بی حوصلگی گفت: 

 تاکســی دم در منتظــره ، بــرو کرایــه اش رو حســاب کــن !  - 

نداشتم   مــن بــا خــودم پــول

!  

   .  

 .   و خــودش را روی مبــل رهــا کــرد و چشــم هــایش را بســت

کشید و با    جیــران هــین بلنــدی

   وحشت گفت: 

مهناز رو به مهرداد   چی داری میگی تو ؟ مگه با بهرام نبودی ؟- 

   توپید : 

   چرا خشکت زده ؟ میگم برو کرایه ی تاکسی رو حساب کن!  - 

   مهرداد به سرعت گفت: 

  باشه باشه ، میرم الان! - 

   ی بلند و خشمگینی تکرار کرد: و از آپارتمان خارج شد . جیران با صدا 

o  با تـوام ... کـر شـدی ؟! مـیگم شـوهرت کجاسـت ؟ مگـه قـرار نبـود بـری پـاریس   

  ؟
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   مهناز گفت: 

   مامان ... امشب حوصله ی جر و بحث ندارم ! هیچی نگو تو رو خدا! - 

  منظـورش را بفهمـدو بـا گوشـه ی چشـم بـه آشـپزخانه اشـاره کـرد ، بلکـه مـادرش 

   اما جیران صدایش را پایین نیاورد هیچ ، که بلندتر و عاصی تر گفت: . 

 بهتــر ... بــذار بفهمــه ! تــو از چــی میترســی ؟ خیلــی غصــه ی بابــاتو میخــوری بــا- 

   این کارات ؟! 

  

   .  

  مهناز خشمگین داد زد:  

   مامان!  - 

   مامـان ! داری بـا لجبـازی هـات خودتـو بـدبخت میکنـی ... فکـر کـردیزهـر مـار - 

  طلاق گرفتن آسونه ؟ خونه ی بابا موندن آسونه ؟

 مهناز دیگر نتوانست تحمل کند . به سرعت از جا جست و داد زد  

 : 

 آره ، آســونه ... از زنــدگی کــردن بــا بهــرام آســون تــره !  - 

  اگــه یکــی ایــنالبتــه 

   وسط پیدا نشه که مدام نمک به زخمت بپاشه! 
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   و با دستش به مادرش اشاره کرد . اشک توی چشم های جیران جمع شد. 

کرشمه   چـی داری میگـی تـو ؟ میخـوای طـلاق بگیـری ؟ آره ؟ یـا ایـنم یکـی از اون نـاز و- 

  هاته ؟!

   را بالا برد و چنگ زد به پیراهنش . علن اً به گریه افتاده بود . دست هایش

رو شکر  وای خـدا ... وای ! وسـط اینهمـه بـدبختی ، دختـر مطلقـه ام کـم بـود کـه حکمتـت- 

   ، اونم دادی! 

  مهناز دیوانه شده بود . با همه ی توانش داد زد: 

م ... کــاش آره ، حــق بــا توئــه ! مــن باعــث بــدبختی شــمام ! کــاش میمــرد- 

  همــون

   روزی که به دنیا اومده بودم ، میمردم !

  

   .  

گریه   از شـدت خشـم بــه گریـه افتـاد . مشـتش لــرزانش را تـوی هــوا تکـان داد و مـابین

   اش نالید :

 کـاش میمـردم ... متنفـرم از ایــن زنـدگی کثافـت ! متنفــرم !  -

   چـرا هیچکـی حــرف

در بــاز شــد و مهــرداد   فهمه ؟ آخه چرا هیچکدومتون حرف من بدبختو نمیفهمید ؟منو نمی

   داخــل آپارتمـان برگشــت . مهنــاز نگــاه خــیس از اشــکش را
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   بـه سـمت او پرتـاپ کـرد و بعـد ناگهـان همـه ی تـنش از وحشـت خشـک شـد ... پشـت

   سرش بهرام هم وارد شده بود! 

  بـا دیـدن بـرق عجیـب و وحشـتناك چشـم هـای او لرزیـد . بـی اختیـار همه ی تـنش

   مـاتش بـرد و تـرس مغـزش را بـرای چنـد لحظـه فلـج کـرد . امـا بـه محـض اینکـه بهـرام

 یک قدم به او نزدیک شد ، خیلی سریع خود را پیدا کرد و جیغ زد  

 : 

   جلو نیا ! - 

تــنش را از روی غریــزه ی دفــاع منقــبض گرفتــه بــود همــه ی ماهیچــه هــای 

   . بــه

  سرعت به عقب پرید و پشت تکیه گاه مبل سنگر گرفت . باز داد زد:  

   جلو نیا عوضی ... برو عقب ! برو عقب! -

   جیران مات و مبهوت از این جنگ علنی ، انگار خواب میبیند ، لب زد:  

   چه خبره اینجا ؟- 

  

   .  

   امـا صـدایش را کسـی نشـنید . بهـرام بـا خشـمی سـرکوب شـده ، امـا داغ و مخـرب

   دستش را به سمت مهناز دراز کرد و همانطور که به او نزدیک میشد ، گفت: 
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  بیــا اینجــا ... نتــرس ، کاریــت نــدارم ! فقــط حــرف میــزنیم ، خــب ؟ بیــا اینجــا- 

   ! مهناز ... فرار نکن

  و بعد ناگهان عربده زد: 

   فرار نکن! - 

   مهنـاز از صـدای بلنـد او یکـه ی سـختی خـورد ، امـا خـود را نباخـت و همـانطور کـه

   تلاش میکرد فاصله اش را با بهرام حفظ کند ، گفت: 

 چه حرفی میخـوای بزنـی ، هـان ؟ مـن حرفـی نـدارم بـا تـو !  -

طلاق  تمـام حـرفم اینـه کـه

   میخوام ...

   بهرام وسط حرفش پرید و با غیظ و نفرت گفت: 

   خفه شو ! تو گه میخوری طلاق میخوای !- 

 مهـرداد اخـم هـایش را درهـم کشـید و سیــ ــنه سـپر کـرد و در حالیکـه بـه سـمت

   بهرام میرفت ، گفت: 

   حرف دهنتو بفهم... - 

کشید و   بهـرام برسـد ، جیـران بـازویش را گرفـت و او را بـه عقـبامـا تـا قبـل از اینکـه بـه 

   گفت:  
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   .  

   به تو چه ؟ تو دخالت نکن ! برو توی اتاق!  - 

   و بعد به سمت بهرام رفت و با تضرع نالید : 

آقــا بهــرام تــو رو خــدا صــداتو بیــار پــایین ... الان عصــبانی هســتی ،  - 

  فهمــینمی

 داری چی میگی ! مهناز جان مامان ، تو هم هیچی نگو ! نگو دیگه  

 ! 

   بهرام خفه و عصبی خندید و گفت: 

  مـن عصـبانی نیسـتم ... اصـلاً عصـبانی نیســتم ! مـن فقـط دو کلمـه بـا زنـم حــرف- 

   دارم ! همین !

   لاب اشـک هـایش لـرزان بـودمهنـاز دیوانـه وار اشـک میریخـت . دنیـا در برابـر سـی

   دست هایش را عاصی و بی تاب توی هوا تکان داد و جیغ زد: . 

 دیگــه بســه ... بســه هــر چــی خفــه مونــدم و باهــات ســاختم - 

میفهمی   ! دیگــه نمیتــونم ،

   ؟ نمیتونم !

   بهرام با همه ی قدرت دندان قروچه ای کرد و غرید :
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ــن ســاختی ؟ تــو ؟! تــو از روز اول اومــدی تــوی زنــدگیم کــه یــه  تــو بــا م- 

   بگیری و بری!  بهانــه

   برگشت به سمت جیران و ادامه داد: 

  

   .  

   هنــوز یــک مــاه از عروســیمون نگذشــته بــود کــه میگفــت طــلاق میخــوام ! از - 

   زنـدگی نبـود لعنتـی ! مـن کـور بـودم نفهمیـدم ... همـون اول قصـدش همـین بـود ... زن 

   هنوزم کورم! 

   مهناز دوباره داد زد: 

خیلـی کثـافتی بهـرام ، خیلـی ! هیچکــی هیچـی نمیدونــه ، خـودت کــه میـدونی  - 

   من چیکار کردی!   بـا

  بـالا مـی مثـل بیـد میلرزیـد ، نفسـش از شـدت گریـه ی دیوانـه وارش بریـده بریـده

آمــد . دســت هــای یــخ بســته اش را دیوانــه وار تــوی هــوا پرتــاپ کــرد و بــا 

  نفرتش گفت:   همــه ی

مــن بهــت گفتــه بــودم ... گفتــه بــودم بخــوای اذیــتم کنــی خودمــو میکشــم !  - 

  مــن

 ـن کــارو بکنــی ! خودمــو میکشــم ... تــو نمیتــونی بــا مــن ایـ

  بکنی ! تــو حتــی نمیتــونی تهدیدشــو
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   بـاز یـاد تهدیـدهای بهـرام افتـاد ، آتشـی کـه تـوی دلـش میسـوخت زبانـه کشـید .

   ناباورانه نالید :

 تهدیـــدم میکنـــه ... ای خـــدا ! میگـــه مهـــرداد پرونـــده داره !  - 

داره ...  برنمی دســـت از ســـرم

   ای خدا!  

   بهــرام نگــاهش را پــایین انــداخت و بــا دو دســتش چنــگ زد تــوی موهــایش .

ناامیـدی و خسـتگی صـدای مهنـاز ، داغـش کـرده بـود . دلـش میخواسـت گریـه 

   کنـد... 

  

   .  

ـتید ، بـه ایـن زار بزنـد بـه حـالی کـه در آن گرفتـار شـده بـود ! زنـی را کـه میپرس

   جنـون

رسـانده بـود ... خـدا لعنـتش کنـد ! خـدا لعنـتش کنـد کـه نتوانسـته بـود جلـوی زبـانش  

   بگیرد ! را

قبولــه مهنــاز ... مــن اشــتباه کــردم ! غلــط کــردم ! مــن اصــلاحًرف مفــت  - 

   زدم ...
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  یـدونم خیلـی بیشـتر از مـن دوسـتش خـب ؟ فراموشـش کـن ! تـو رو جـون بابـات کـه م

   داری !

   نگـاهش رنـگ التمـاس گرفتـه بـود . بـاز دسـتش را جلـو بـرد و قـدمی بـه سـمت او

   برداشت . اما مهناز دوباره جیغ زد: 

   جلــو نیــا ! مــن عــذرخواهی تــو رو نمیخــوام ، مــن هیچــی از تــو نمیخــوام ... چــرا- 

تن صدای بهرام باز    فهمی ؟! چرا دست از سر من بر نمیداری ؟نمی

   هم بالا رفت: 

و مهناز مابین هق   من دوستت دارم دیوونه ! چرا نمیفهمی ؟ - 

   هقش نالید :

  دوست داشتن تو منو میکشه ... به خدا میکشه !- 

   انجــا کــفدیگــر نتوانســت وزن تــنش را روی زانوهــای لــرزانش تحمــل کنــد . هم

زمــین نشســت و ســر ســنگینش را میــان دســت هــایش گرفــت . مهــرداد بــاز  

   کرد و گفت:   دخالــت

  

   .  

o  !چیکارش کردی بی غیرت ؟ خواهر من دست تو امانت بود   
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   بهرام دیگـر نتوانسـت خـودش را بـه نشـنیدن بزنـد . بـه سـرعت بـه سـمت مهـرداد

برگشت و بـا همـه ی خشـم و عصـیانی کـه بخـاطر حـال مهنـاز تـوی رگ هـای  

   میجوشـید

   ، چنگ زد به یقه ی تیشرت مهرداد و او را به سمت خود کشید . 

   تــو قــد و وزنــت روی هــم رفتــه چنــده کــه واســه مــن شــاخ و شــونه میکشــی ؟- 

   پلت کنم ، جوجه خروس ؟!جلوی مادر و خواهرت بزنم شل و 

و بعــد او را رهــا کــرد و بــی توجــه بــه جیــران کــه اشــک میریخــت و ناباورانــه 

   بــه

 سـقوط زنـدگی دختـرش نگـاه میکـرد ، بـه سـمت مهنـاز رفـت .  

  جلـوی پاهـای او زانـو زد

   .  و نگاه داغ و پر التماسش را توی صورت خیس از اشک او دوخت

 مهنــاز منــو بــبخش ... بــبخش قربونــت بــرم ، خریــت کــردم  - 

   ! اینجــوری اشــک

   نریز . تو منو دوست داشتی ... دوست داشتی !

  دستش را جلو بـرد تـا اشـک هـای مهنـاز را پـس بزنـد ، امـا مهنـاز بـا سـردی دسـت

   او را پس زد.  

 بــردار ! تــو رو بــه روح پــدر و مــادرت ... دســت از ســرم - 
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  مــن دیگــه هیچــی ازم

نمونــده کــه تــو بخــوای بــاز دنبــالش باشــی ! تــو شــیره ی وجــود منــو 

   کشــیدی ، پیــرم

  کردی ! تو رو به هر کی میپرستی ، دست از سر این نعش بدبخت بردار! 

   کســت . ســوختن همــه ی هســتی اش را بــا چشــم میدیــد ونگــاه بهــرام درهــم ش

هـیچ کــاری از دســتش برنمــی آمــد . بغــض ســفت و ســنگینی راه گلــویش را بســته 

  بــود

  

   .  

   متنفـر بـود از همـه چیـز ! آن هـا زنـدگی خـوبی داشـتند ، بـا هـم کنـار آمـده بودنـد... ... 

   زدیـک بـود بچـه دار شـوند ! چـه شـد کـه بـه اینجـا رسـیدند ؟ او کـه در تمـام آنحتـی ن 

  سال ها مهنـاز را بـا همـه ی قـدرت بـرای خـود نگـه داشـته بـود ... چـه کسـی مهنـازش را

   من ... نمیتونم ! -  از او جدا کرد ؟

  عکسـامو بسـوزون ، لباسـامو تیکـهبـرو بهـرام ... بـرو ! هـر کـاری میخـوای بکـن . - 

   تیکـه کـن ، بهــم خیانـت کــن ! هـر کـاری کـه میخـوای بکــن تـا دلـت خنــک بشـه ! امـا

 دست از سر من بردار ... من میدونم تو محتاج من نمیمونی ...  

   میدونم ...
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   بهرام دوید وسط حرفش: 

ــدر بــا حرفــات زجــرم میــدی ؟  چــرا مزخــرف میگــی آخــه ؟ چــرا اینق- 

  تــو هنــوز

   نفهمیدی کجای زندگی منی ؟ هنوز نفهمیدی بی انصاف ؟

  مهنــاز دســتش را جلــوی صــورتش گرفــت و از تــه دل زار زد . بهــرام داشــت لــه

   بــرد و رویمیشــد زیــر بــار ســنگین شــرمندگی و عــذاب وجــدان . ســرش را جلــو 

   موهای مهناز را بـ ـوسید . باز تکرار کرد:  

مــن طلاقــت نمیــدم مهنــاز ... هــزار دلیــل دارم ، مهــمتــرینش اینــه کــه - 

   دوســتت

 دارم ! بـرت میگـردونم خونـه ... همـه چـی بـاز درسـت میشـه .  

سابق ! من   زنـدگی میفتـه روی روال

   مطمئنم! 

  

   .  

   نـیش اشـک را تـوی چشـم هـایش احسـاس میکـرد . بـه سـرعت از جـا بلنـد شـد و 

  به سمت در رفت . اما هنـوز بـه نیمـه هـای پـذیرایی رسـیده بـود کـه صـدای جیـغ مهنـاز، 

   او را سر جا میخکوب کرد. 
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   کـی واسـه یـک طـلاقاصـلاً بـه درك ... بـه درك ! طلاقـم نـده ... فکـر میکنـی تـا - 

کــوفتی التماســتو میکــنم ؟ طــلاق نــده کثافــت ! ولــی مــن دیگــه آدم 

   خونه و زندگی نیستم !  برگشــتن بــه اون

   بهرام یکـه ی سـختی خـورده بـود . بـا تغیـر بـه عقـب برگشـت و بـا بهـت و نابـاوری

   ده بـود ، بـه او نگـاه کـرد . مهنـاز دیوانـه شـدهحاصـل از سـیلی سـختی کـه از مهنـاز خـور

  بود ، موهایش را با خشم از روی صورت خیسش کنار زد و باز گفت:  

 طــلاق نمیخــوام ... دیگــه نمیخــوام ! ولــی همینجــا میمــونم  - 

  ... میخــوای چیکــارم

واسـه مـن یـه جـایی دور از تـو  کنـی ؟ مطمئـنم دنیـا اونقـدری بـزرگ هسـت کـه 

  سـایه ی

   سنگینت جا داشته باشه ! تو برای من تموم شدی ... میفهمی ؟ تموم شدی! 

بــا دســت هــایی کــه از شــدت هیجــان میلرزیــد ، گوشــواره هــایش را از  

   گوشــش

ــلقه اش را بـا جدا کرد و به سـمت بهـرام انـداخت . بعـد دسـتش را جلـو بـرد و حــ  

  همـه

   ی نفـرت از انگشـتش خـارج کـرد و تـوی صـورت بهـرام پرتـاپ کـرد . حــ ــلقه محکـم

   با تخـ ـت سیـ ـنه ی بهرام خورد و مقابل پاهایش افتاد. 
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بهــرام مــات و مبهــوت و نابــاور ، تــوی صــورت متنفــر مهنــاز نگــاه کــرد و  

   بعــد

ــایین انــداخت و بــه حـــ ـــلقه ی مهنــاز و گوشــواره هــایش زل زد .  ســرش را پ 

  بــاورش

  

   .  

نمیشــد ... امکـــان نداشــت همـــه چیــز بـــه همــین ســادگی تمــام شـــده 

  باشـــد ! درد

کـرده  وحشـتناکی تـوی سیــ ــنه اش احسـاس میکـرد . مهنـاز حــ ــلقه اش را پـرت 

  بـود

   به سمت او ... تـوی صـورت او تـف کـرده بـود ! مهنـاز همـه ی ایـن کارهـا را کـرده بـود!  

   مجبـور بـود قبـول کنـد کـه نفـرت مهنـاز دروغ نبـود ، کینـه اش دروغ نبـود . مهنـاز او را

ـر نمیتوانســت نادیــده پــس زده بــود ... آنقــدر تلــخ ، آنقــدر حقــارت آمیــز کــه دیگـ

   بگیرد .  اش

   ناگهـان سـر بلنـد کـرد و بـاز خیـره شـد بـه مهنـاز . اینبـار چشـم هـایش مثـل چشـم

هـای یـک ببـر زخمـی میدرخشـید . بـه سـمت مهنـاز خیـز برداشـت و تـا قبـل از  

   اینکـه او
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و مــواجش . صــدای جیــغ درد  متوجــه خطــر شــود ، چنــگ زد تــوی موهــای بلنــد

   مهناز توی تمام خانه پیچید . آلــود

   تــوی تــاریکی اتــاق کــز کــرده بــود روی تختخــواب مهــرداد ، پاهــایش را کشــیده

بــود تــوی حصارــش ، پیشــانی دردنــاکش را چســبانده بــود بــه زانوهــایش ، و مــدام  

   میکرد . گریــه

   دای حرف زدن دیگران را میشنید . مهرداد میگفت : ص

 بهتــون میگفــتم ایــن دختــر یــه دردی تــوی زنــدگیش داره ... - 

  هــی شــماها عــین

   کبک سرتون زیر برف کردین ! هی پشت گوش انداختین !

  

   .  

   میزد : بـاز یـک ریـز حـرفمادرش از شـدت گریـه دیگـر نفسـی بـرایش نمانـده بـود . امـا 

   بسـه ... بسـه ! آروم بگیـر ، خـدا نکـرده قلبـت میگیـره ! چـه خـاکی تـوی سـرمون- 

   بریزیم ؟ باید چیکار کنیم ؟ این سرنوشتش بود! 

مهنــاز مثــل بــرق گرفتــه هــا گــردنش را صــاف گرفــت و نگــاه کــرد بــه در 

  بســته. 
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ــد مخاطــب کــلام او کیســت ... بعــد ناگهــان آتــش افتــاد بــه جــانش !  نمیفهی

  پــدرش... 

پدرش تمـام مـدت تـوی آشـپزخانه بـود ! پـدرش همـه چیـز را شـنیده بـود ... دیـده  

  بـود

   دست هایش را حایل صورت گرفت ، زیر لب نالید :! 

   وای ... وای! - 

  . و گریه اش شدیدتر شد

   نمیدانســت چقــدر زمــان گذشــته بــود . دراز کشــیده بــود روی تختخــواب ، پتــو را

  تـوی حصارـش میفشـرد . چشـم هـایش خشـک شـده بودنـد ، دیگـر اشـکی بـرای ریخـتن 

   نداشت ... اما هنوز هم از شدت بغض به سختی نفس میکشید .

آنکــه بــه ســمت در برگــردد ، پلــک هــای ســوزانش را  در اتــاق بــاز شــد . بــی 

  بــاز

کــرد و نگــاه مــات و بــی فــروغش را بــه ســایه ی بلنــد و باریــک مــادرش 

   روی دیــوار

   دوخـت . تـا عمـر داشـت فرامـوش نمیکـرد ... جلـوی چشـم هـای مـادرش ، بـرادرش و

خـورده بـود ! تـا زنـده بـود ایـن حقـارت را فرامـوش  پـدرش از شـوهرش سـیلی 

   نمیکـرد
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 . 

  

   .  

   مهناز جان ... بیداری مامان ؟- 

 مهنــاز زهرخنــدی زد ... چقــدر مــادرش مهربــان شــده بــود!  

   دردش را فهمیــده

ــوی زنـدگی از  بـود ! حتمـاً بایــد کتـک خــوردنش را بـا چشــم میدیـد تــا میفهمیـد ت

   پــای

بسـت ویــران مهنــاز و بهــرام چــه میگــذرد ! نمیخواسـت جــوابش را بدهــد ، 

   حوصــله اش

 را نداشـت . امـا بعـد صـدای قیـژ قیـژ ویلچـر پـدرش را شـنید و بـه تنـدی بـه عقـب سـر

   چرخاند .

   بیدارم !- 

   ـران ویلچـر شـوهرش را بـا یـک فشـار از و بلنـد شـد و روی تخــ ــت نشسـت . جی

  درگاهی عبور داد و تا وسط اتاق آورد . چشم هایش از اشک سرخ بودند. 

بلکه   بابـات بـی تـابیتو میکنـه . آوردمـش پیشـت ... پـدر و دختـر بـا هـم حـرف بزنیـد- 

   آروم شید ! 
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   خارج شد.   نفس سرد و غمبارش را فوت کرد بیرون و به آرامی از اتاق

  بـه محـض خـروج او ، مهنـاز از روی تخــ ــت پـایین سـرید و مقابـل پاهـای پـدرش

   زانو زد . دست سرد پدرش را میان دستانش گرفت و چندین بار بـ ـوسید .

   ببخشید بابا ... ببخشید ! ناراحتتون کردم ، معذرت میخوام !- 

   ید و روی دســت پــدرش فروچکیــد .قطــره اشــکی از گوشــه ی چشــمش جوشــ

ســرش را بلنــد کــرد و پــر تمنــا زل زد تــوی مردمــک محــزون و لــرزان  

   چشــم هــای

  

  .  

مهــدی ... چشــم هــایی کــه ســرخ بودنــد و تــب داشــتند ! از فکــر اینکــه در تمــام 

   مــدت

آشــپزخانه همــه چیــز را میشــنیده و فقــط اشــک میریختــه دعوایشــان ، پــدرش تــوی 

   و

هــیچ عکـس العملــی از خـود نشـان نمیـداده اســت ، قلــبش تـوی سیـــ ـــنه مچالـه 

  شــد. 

بیچــاره پــدرش ! بیچــاره او کــه نــابودی همــه چیــز را میدیــد و هــیچ کــاری از  

     ساخته نبود! دســتش

   شـما قـوی هسـتید بابـا ، همیشـه پشـت سـر منیـد ! تنهـا کسـی هسـتید کـه حـرف- 
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منو میفهمیـد ، درکـم میکنیـد ! بـه بقیـه نمیتـونم بگـم ... بقیـه حرفـای منـو نمـیفهمن  

   شما میفهمید من چی میگم ، مگه نه ؟ ! امـا

   خوردند.  پلک زد ، باز دو قطره اشک روی گونه هایش سر 

   شما بهرامـو میشناسـید ! شـما میدونیـد مـن چـی مـیگم ... فقـط شـما منـو میفهمیـد- 

 ! 

  مهــدی نمیتوانســت چیــزی بگویــد، نمیتوانســت دســش را بلنــد کنــد و روی ســر

بــرای روان از  مهنــاز بگــذارد . نمیتوانســت ، امــا نگــاهش بــزرگ تــرین تســلی 

  هــم

   گسـیخته ی مهنـاز بـود . همـان نگـاه غمگینـی کـه بـا نــ ــوازشی بـه ملایمـت حریـر روی

   گریـه نکـن ... مـن میفهممـت !  "صـورت خـیس مهنـاز میچرخیـد و انگـار بـه او میگفـت : 

 " 

حظــاتش زجــرم  زجــرم میــده بابــا ... همــه ی اون زنــدگی ، تــک تــک ل- 

  میــده !

نمیتونم بـا مـردی احسـاس همـدلی کـنم کـه هنـوز بعـد از اینهمـه مـدت نفهمیـدم  

   بیـرون

   از خونـه کیـه و چـه کـارایی میکنـه ! نمیتـونم بـا مـردی خوشـحال باشـم کـه تـا سـر حـد

  

   .  
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تــوی چشــم هــاش نگــاه میکــنم ،  مــرگ بهــش بــدبینم ! مــردی کــه هــر وقــت 

  بلافاصــله

توی ذهنم یکـی فریـاد میزنـه ، ایـن همونیـه کـه یـک زمـانیپـدرتو مجبـور بـه  

   خودکشـی

  کـرد ! همـونی کـه پـدرتو انـداخت روی ویلچـر ، برادرتـو تـا دو قـدمی چوبـه ی دار بـرد

   و برگردوند ، همه ی زندگیتو ازت گرفت! 

   سرش را میان دستانش گرفت و تنش را گهواره وار تکان داد.  

   مـن اینـا رو بـه هیچکسـی نگفـتم ... بـه شـما مـیگم ، چـون شـما خودتـون میدونیـد- 

  شـما حـرف منـو میفهمیـد ! مـن دارم دق میکـنم ... بـا هیچـیش نمیتـونم کنـار بیـام ! نـه! 

ریبش ، نـه بـا کادوهـای گـرون قیمـتش ، نـه بـا بـا دوسـت داشـتن عجیـب و غـ

  جاسوسـی

   که برام گذاشته ! متنفر شدم ازش بابا ... عاصی شدم از دستش!  

   باز سـرش را بلنـد کـرد و خیـره شـد تـوی چشـم هـای پـدرش و بـا لحنـی کـه انگـار

   میخواهد راز بزرگی را فاش کند ، ادامه داد: 

  بابـا ؟ مـن حاملـه بـودم ! شـش مـاه پـیش ... تقریبـ اً دو ماهـه حاملـه بـودممیـدونی - 

   بعدش اون منو زد!  !

 نگاهش درهم شکست . اشک باز به چشم هایش هجوم برد.  
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   باورت میشه ؟! منو با کمـ ـربندش زد ... بچه مون رو کشت! - 

رخــش بــه ناگــاه ســفید شــد . بــا لــرز بــدی بــه تــن مهــدی افتــاد ، رنــگ  

   بــی تــابی

حرکتــی بــه لــب هــایش داد و اصــوات مبهمــی از حنجــره اش بلنــد شــد . بعــد  

  نگــاه مـــ

ـــستأصل و بیچــاره اش را تــوی صــورت مهنــاز دوخــت و قطــره اشــکی از  

   گوشــه ی

  

   .  

  ش ســفیدش فــرو لغزیــد . قلــب مهنــاز از دیــدن گریــه ی مـــچشــمش روی تــه ریــ

روی  و  بــرد  جلــو  را  دســتش   . شــد  مچالــه  اش  ـــنه  سیـــ  تــوی  او  ـــستأصلانه ی 

   کشید . صــورتش

   گریه کن بابا ... به حال دخترت زار بزن ! گریه کن واسه من! - 

   دارش گذاشت. کف دستش را روی پیشانی داغ و تب 

 آخ بابــا ... آخ از ایــن آتیشــی کــه داره زیــر پوســتم میســوزه  - 

   ! دارم میمیــرم ...

  گریه کن بـه حـال دختـری کـه داره بـه پـای دوسـتی شـما بـا ایـن طایفـه میسـوزه ! گریـه
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   کن به حال دختری که تاوان تمام خطاهای شماست! 

   انوی پدرش گذاشت و از ته دل هق هق کرد. ... و باز سرش را روی ز 

 *** 

آتــان پــاموك رو بــه رویــش نشســته بــود ، همــراه بــا مترجمــی کــه 

  لهجــه ی

افتضـاحش فقــط او را بــه خنــده مــی انــداخت . بـا سیـــ ـــگار بــرگ گوشــه ی  

   لــبش و آن

   ار شـکلاتی مـارکش را هـم از ریخـت انداختـه بـود، شـکم بزرگـی کـه حتـی کـت و شـلو 

   نشسـته بـود رو بـه روی او . ادعـا میکـرد از وسـط اسـتخرهای پـر از مـانکن آنتالیـا یـک 

راسـت بلنـد شـده آمـده ایـران کـه بهـرام را ببینـد و حـالش را بپرسـد ! امـا بهـرام  

   احمـق

دانسـت تـوی دردسـر افتـاده و قـرار اسـت خـواهش محـالی  نبود ، خیلـی خـوب می

  بشـنود

همــانطور کــه خونســرد و متکبــر ســر جــایش لــم داده و پــا روی پــا انداختــه  . 

   بــود ، بــا

  

   .  
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خـودش فکـر میکـرد چطـور میتوانـد بـا احتسـاب کمتـرین ضـررهای مـالی بـه  

   گردن کلفت را دك کند.   این مرد  تجـارتش، 

آتــان لبخنــدی زد و شــروع کــرد بــه حــرف زدن . متــرجمش بــه ســرعت و  

  بــدون

   حتی یک لحظه فکر کردن روی واژه ها ، شروع به ترجمه کرد: 

حــالتون چطــوره ، آقــای شــاهین فــر ؟ مدتهاســت ترکیــه نمیایــد ... یعنــی - 

   دقیقــ اً

   از وقتی برادرتون رو فرستادید استانبول! 

ابروهــای بهــرام اتوماتیــک وار بــالا پریدنــد . نگــاه کوتــاهی بــه حســام انــداخت  

  کــه

   کنارش نشسته بود و چای مینوشید ، و پاسخ داد: 

من   بـه حضـوربیـژن از پـس کـارا تقریبـ اً خـوب برمیـاد ، جنـاب پـاموك ! فعـلاً نیـازی - 

   نیست !

 امـا گـاهی هـم لازمـه کـه خودتـون سـری بـه اون اطـراف بزنیـد  - 

   . ممکنـه چیزایـی

  پشت سرتون اتفاق بیفته که ازش غافل بمونید !

   لحـنش زیـادی هشـدارگونه بـود ، تمـام حـواس بهـرام را بیـدار کـرد . حسـام گفـت
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 : 

   که باید بدونن ، میدونن !جناب شاهین فر هر چیزی رو  - 

   بهرام لبخندی زد و حرف حسام را ادامه داد: 

   چیزایی که نباید بدونم هم میدونم !- 

  

   .  

 و باز به حسام نگاه کوتاهی انداخت . آتان خندید ، بلند و سرخوش  

 ! 

   تـاجرمـن همیشـه از کـار کـردن بـا شـما لـذت میبـرم ، آقـای شـاهین فـر ! شـما - 

خیلـی خیلـی موفـق و هوشـیاری هسـتید . معمـولاً حوصـله ی آدمـو بـا مسـایل دسـت  

   گیر سر نمیبرید !  و پـا

   بهـرام بلافاصـله تـوی مغـزش دنبـال واژه ی مناسـبی گشـت تـا مسـایل دسـت و پـا

   گیر را ترجمه کند . آتان ادامه داد: 

ـدرتون چنــین اعتمــاد مطلــق و محکمــی بهتــون همیشــه از اینکــه میدیــدم پـ- 

   داره، 

   شـگفت زده میشـدم . خـب ، مـنم سـه تـا پسـر دارم . امـا تجـارتم رو بـه هیچکدومشـون

   نمیسـپرم ! یکیشـون خـل و عاشـق پیشـه اسـت ، مـدام تـوی سـاحل آفتـاب میگیــره و از
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عشــق ســرعت و راننــدگی و هیجانــه . یکــی  زن ســیر نمیشــه . یکیشــون 

  دیگــه هــم کــه

کمـی ... فقـط کمـی از دو بـرادر دیگـه اش عاقـل تـره ، یـک ناسیونالیسـت اعصـاب  

   خـرد

و  کنـه ! بـا آدمـای ناسیونالیسـت نمیشـه کـار کـرد ، اونـا فقـط بـه درد شـعار دادن میخـورن 

   بس! 

   بـه حالـت متفکرانـه تکـان داد . کـم کـم داشـت بـرایش همـه چیـز بهـرام سـرش را

   روشن میشد . آتان هنوز هم یک نفس حرف میزد :

  امـا شـما از هـر نظـر قابـل اعتمادیـد ، انگـار یـک تـاجر موفـق بـه دنیـا اومدیـد . بـا- 

تشـکیل دادیـد ، میتونیـد دنیـا  هـوش خـوبی کـه داریـد ، و گـروه عـالی و وفـاداری کـه 

  رو

 بگیرید ... البته اگه دچار مسئله ی شعار زدگی نشید ! 

  

   .  

   نگاه بهرام بلافاصله روی صورت او قفل شد: 

  شـعار چیـز بیخودیـه آقـای پـاموك ، ناسیونالیسـتی هـم کـه از اون بـدتر . امـا بـد- 

   بمونه ، اینطوری واسه همه قابل اعتمادتره. نیست آدم به بعضی مسایل پابند 
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   لبخند هشدار آمیزی به لب نشاند و با لحن مرموزی ادامه داد: 

مــنم بــرای خــودم خــط قرمزهــایی دارم ... دور تمــام چیزهــایی کــه از  - 

  بچگــی تــا

ــه هــیچ کــس حــق  الان بــرام مهــم بــوده دایــره ی محکمــی کشــیدم . دایــره ای ک

  نــداره

  واردش بشه ، حتی حق نداره از دور نگاهش کنه! 

انگــار زده بــود بــه هـدف ، چـون آتـان دیگــر مثــل لحظــه ی اول ســرد و 

  خطرنــاك

  دیـده نمیشـد . بـه طـرز واضـحی خشـمگین شـده بـود ، ولـی همـه ی تلاشـش را میکـرد

   ند. که خشمش را مهار ک 

   عقایــد کهنــه مثــل درخــت هــای تنومنــد و خشــک میمــونن ، آقــای شــاهین فــر! - 

   خیلی زود میشکنن !

   بهــرام بــا همــه ی قــدرت آرواره هــایش را روی هــم ســایید تــا فحشــی را کــه روی

   زبانش سریده بود مهار کند ، و پاسخ داد: 

  حـق بـا شماسـت . بـه شـرط اینکـه یـه آتـیش نیفتـه وسـط جنگـل و تـر و این بـارم - 

  خشک رو با هم نسوزونه! 

  

   .  
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   آتــان مکثــی طــولانی کــرد . کــف دســتش را روی شــلوارش کشــید و بعــد نگــاه

   جدی و محکمش را مـ ـستقیم توی صورت بهرام دوخت. 

، آتــیش ! هــیچ آتیشــی خــود بخــود روشــن نمیشــه ! آتــیش ... بعلــه خــب - 

  هــیچ

   سقوطی بی دلیل اتفاق نمیفته . اگه آدم نگاه درستی به دور و برش داشته باشه...  

   انگشت اشاره اش را چسباند به شقیقه اش ، ادامه داد:  

 ه ، هرگــز دچــارو اگــه ذره ای...  فقــط ذره ای مغــز تــوی ســرش داشــته باشــ- 

   سقوط نمیشه !

  بهــرام بــرای پاســخ دادن چنــد لحظــه ای تامــل کــرد . فنجــان چــایش را بــه لــب

نزدیــک کــرد و جرعــه ای از چــای از دهــان افتــاده را نوشــید ... ذهــنش را روی  

  تمــام

   احتیاط گفت: کنایه های آتان پاموك متمرکز کرد و بعد با  

   سـقوط هـم دلایلــی داره آقـای پــاموك ، باهـاتون مـوافقم ! و البتــه نشـونه هــایی !- 

بــارزترین نشــونه اش اســارت تــوی کلماتــه ! اینکــه آدم اســیر یــک مشــت جملــه 

   ی

  ـب ، مـن از کنایـهدهـان پـر کـن بشـه ... بخـواد بـرای دیگـران خـط و نشـون بکشـه ... خ
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خوشــم نمیــاد ! از تهدیــد خوشــم نمیــاد ... و از خیلــی چیــزای دیگــه ! بهتــون 

   پیشــنهاد

  میکنم خودتون رو اسیر کلمات نکنید ... بازی با کلمات شروع هر سقوطیه !

   تـا  و نگـاه مسـتقیمش را دوخـت تـوی چشـم هـای او . آتـان پـاموك سـرفه ای کـرد

   صدایش را صاف کند ، و گفت: 

  

   .  

مــنم قصــد کنایــه و تهدیــد نــدارم ، دوســت عزیــز ! اومــدم رك و راســت - 

  پیشنهاد کار بدم!  بهتــون

 بهــرام ســرش را تکــان داد . کمــرش را صــاف گرفــت و تکیــه زد بــه پشــتی بلنــد

   اما محترمانه گفت: صندلی اش . با لحنی سرد 

   گوشم با شماست! - 

   و با انگشتانش لبه ی میز را گرفت . آتان پاموك به هیجان آمد: 

مــن فقــط گــوش شــما رو نمیخــوام . بلکــه تمــام حواســتون رو میخــوام ، اون  - 

   شــم

رو خیلــی  قــوی اقتصــادی رو میخــوام ... همــون شــمی کــه ارزش پــول عزیــز 

   میفهمه ! خــوب

   بهرام بی هیچ حرفی فقط نگاه کرد . آتان ادامه داد: 
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 البتــه میــدونم کــه در جریــان همــه چیــز قـرار داریــد .  - 

  واگرنــه جلــوی برادرتــون

  رو نمیگرفتیــد ! حــالا مــن اومــدم ایــران ... تــا شخصــاً ازتــون تقاضــای همکــاری

   شما و همه ی همکارانتون!   کــنم . از

   حسام توضیح داد:  

  منظورشون داروی! ... - 

   بهرام یزیچ نگفت و فقط با جدیت به آتان نگاه کرد . آتان توضیح داد: 

  

   .  

دارو چیـزی نیسـت کـه کسـی بگـه بـه درك ، گـرون بشـه نمیخـرم ! حتـی  - 

   داروی

مــردم مجبــورن تهیــه کــنن . دوکسوروبیســین کــه جـای خــود سـرماخوردگی رو 

   داره...  

   کسی نمیتونه با درد سرطان کنار بیاد .

  بهــرام هنــوز هــم ســاکت بــود . ســکوتش کــم کــم داشــت آتــان را از کــوره بــه در

   میبرد .
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اده اســت ! شــما قــرار نیســت  ببینیــد ، چیــزی کــه مــن میخــوام خیلــی ســ- 

   کــاری

بکنیــد ، فقــط مــانع مــا نشــید . بشــینید روی صــندلی خودتــون و ســودتون رو  

  دریافــت

   کنیـد ! همـین ! مـا فقـط وانمـود میکنـیم کـه بـا هـم قطـع همکـاری کـردیم ، تـوی بـازار

 هـم نایـاب تـر شـده .   شـایعه میشـه کـه ... از جـون آدمیـزاد

برابر قیمت   میتـونیم ایـن دارو رو بـا ده

   اصلیش بفروشیم !

   بهرام بلاخره به حرف آمد: 

  کــه اینطــور ... وانمــود کنــیم قطــع همکــاری کــردیم ! دارو رو ده برابــر قیمــت- 

   اصلیش بفروشیم ! به همین سادگی !

   آتان با هیجان گفت: 

  معلومـه کـه بـه همـین سـادگی ! جزئیـات نقشـه طراحـی شـده ، بـا مقامـات ترکیـه- 

هماهنــگ شــده ، قبــل از شــما بــا دو شــرکت دیگــه هــم تــوی ایــران صــحبت شــده  

   و

تقریبـ اً نظـر مساعدشـون کسـب شـده ! خیـالتون راحـت ! هـیچ آسـیبی بـه نـام 

  نمیرسه ! شما  خـانوادگی
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   .  

   بهرام نفس عمیقی کشید و کمی سر جایش جابجا شد.  

 قبـول دارم آقـای پـاموك ، کـه کـف خیابونـای ایـران پـول ریختـه - 

   ! فقـط آدم بایـد

   زرنگ باشه ، خم بشه و پول ها رو جمع کنه ... به همین سادگی !

   . مکثی کرد و جرعه ای از چای سرد شده اش را نوشید

  سود کاری که گفتید خیلی خیلی زیاده ... اما ضررش از اون بیشتره ! - 

لبخنــدی کــه بــا لحــن آرام بهــرام روی لــب هــای آتــان نقـش بســته بــود ، 

  ماســید .

  بهرام بی توجه به دگرگونی حال او ، ادامه داد:  

  یســتم ... یکراســت میــرم ســر اصــلبــر خــلاف شــما ، مــن آدم مقدمــه چینــی ن - 

 مطلــب ! امیــدوارم صــراحت کلامــم ، باعــث کــدورت نشــه .  

  جنایــت شــیطانیه کــه زیــر

پوســت همــه ی مــا زنــدگی میکنــه ، مــنم البتــه از ایــن قضــیه مـــ ـــستثناء نیســتم  

   . امــا
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تلکـه کـردن مـردم کوچـه و خیـابون یـا کشـتن سـرطانی هـا تمـایلم بـه جنایـت ، بـا  

   ارضا نمیشه ! اصـلا ً

  آتان خواست دخالت کند: 

   ببینید آقای شاهین فر... - 

   اما بهرام به او مهلت حرف زدن نداد: 

  شــما ببینیــد ، جنــاب پــاموك ! مــن آدم وطــن پرســتی نیســتم ، اصــلاً بــه نظــرم- 

وطـن پرسـتی یـک شـوخی مضـحکه . امـا هنـوز اونقـدری از نظـر وجـدانی سـقوط  

   نکـردم

  

   .  

 کـه چنـین خیـانتی در حـق انسـانهایی مثـل خـودم قائـل بشـم .  

  اینـایی کـه گفـتم از جنبـه

ســاعت هــا ی انســانی بــود ، اگــه بخوایــد میتــونم از جنبــه ی مــادی هــم براتــون 

  حــرف

   بزنم و قانعتون کنم که چرا دست رد به سیـ ـنه تون میزنم !

   آتان با لحن سردی پرسید :

   حرف بزنید ... چرا این کارو میکنید ؟ من برای شنیدن وقت دارم! - 
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خــب ، تجــارت تــوی ایــران مثــل راه رفــتن روی لبــه ی تیــغ میمونــه ! بایــد - 

   ــهی

   جـوری کـار کنـی کـه بـه سـودت برسـی ، امـا اگـه یـه ذره زیـاده روی کنـی بهـت انــگ

 اخــتلاس و پولشــویی و احتکــار و ایــن مزخرفــاتو میــزنن .  

   دقیقــ اً نمیــدونم از کــی ، امــا

   ـا تجارتشـونسـالیان سـاله کـه شـاهین فرهـا روی ایـن صـندلی محکـم نشسـتن و دارن ب

   سلطنت میکنن . من احمق نیستم آقای پاموك ، باعث سقوط خانواده ام نمیشم !

 بهتـون گفـتم جنـاب شـاهین فـر ، شـما تـوی ایـن راه تنهـا نیسـتید - 

دیگه هم   ... خیلـی هـای

   قراره... 

   بهرام دوید وسط حرفش: 

فکــر میکــنم منظورتــون از    یــادم مونــده کــه چــی بهــم گفتیــد ... و- 

   اون یکــی دو

شرکت باید امیـد ایـران و سـینا دارو بـوده باشـه . منتهـی بـازم نظـر مـن تفـاوتی  

   نمیکنـه .

آقــایون مــدیر عامــل ایــن دو شــرکت چیــزی بــرای از دســت دادن نــدارن ،  

   اوضــاع رو 
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 من نمیتونم از ایران برم ...  خراب دیدن از ایران میرن ! اما 

   نمیتونم برم چون... 

  

   .  

   سـکوت کـرد ... تنـد رفتـه بـود ! دوسـت نداشـت چیـزی از نقشـه هـای آینـده اش

   را برای این مرد شریک شود . نیشخندی روی لب های بی رنگ آتان نشست. 

   برادرتون از شما پر دل و جرأت تر بود! - 

   وستانه به لب نشاند. بهرام لبخندی د 

  برادرم از مـن خیلـی جـوون تـره . بـه چیزایـی کـه مـن فکـر میکـنم ، فکـر نمیکنـه- 

 . 

   آتان به سختی نفس میکشید . گفت:  

   حرف آخرتون بود ؟- 

 - ! نمیشم  مرتکب  حماقتو  این  من  بود...   همین  آخرم  و  اول  و    حرف  برافروختــه  آتــان 

   ناباورانه گفت:  انگشــت اشــاره اش را بــه ســمت بهــرام گرفــت و عصــبی ، 

   تو به من نه گفتی !- 

   بهرام با همان خونسردی گفت: 
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   البته بابت این کارم متأسفم ... اما هنوزم میگم ... نه! - 

   و بعد اشاره کرد به ظرف میوه ی روی میز ، و ادامه داد: 

   خواهش میکنم !از خودتون پذیرایی کنید - 

  

   .  

   بـاز نگـاهش را پـایین انـداخت و بـاز کمـی از چـای سـردش را نوشـید . ندیـده هـم

میتوانســت خشــم اســتخوان ســوز و خطرنــاك آتــان پــاموك را حــس کنــد . شــاید  

   کمــی

   حرکـت تنـد و عصـبی مـچ پـایتند رفتـه بـود ، بایـد کمـی آرام تـر حـرف میـزد . متوجـه 

حسام شـد و لبخنـدی زد . مطمئنـاً حسـام هـم از ایـن نـه ی تنـد و تیـز راضـی نبـود و  

   اگـر

   میتوانست همانجا سر بهرام داد میزد !

   آتـان پـاموك سـرفه ای کـرد تـا بـاز توجـه بهـرام را بـه خـود جلـب کنـد ، و بعـد بـا

   داری گفت:  لحن سرد و خش 

 خــب ... انگــار بحــث در اینبــاره بــا شــما بــی فایــده اسـت !  - 

  حــالا اگــر مــن بخــوام

   واقع اً باهاتون قطع ارتباط کنم چی پیش میاد ؟
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چیــزی نمیشــه ! دارو گــرون میشــه ... ســرطانی هــا درد میکشــن ، میمیــرن !  - 

  امــا

ازار فـروش رو خیلـی راحـت از دسـت میدیـد ، آقـای پـاموك ... شـما  شما هم یـک بـ

  به هیچی نمیرسید !  هـم

   البتــه ممکنــه بشــه بــدون شــما هــم ایــن بــازار فــروش رو از دســت نــداد! - 

   شرکتهایی که اسمشون رو بردید ...

   بهرام دوید وسط حرفش: 

  ـران ! اونـا بـدون کمــک مـن راهــی از پـیش نمیبــرن ، جنــابسـینا دارو و امیـد ای- 

 پـاموك ! مـن تـوی حرفـه ی خـودم یـه جـورایی حـق وتـو دارم ...  

   دسـتم بـازه بـرای نـه

   گفتن به شما ! از شما واقعاً بعید بود این تهدید بچگانه! 

  

   .  

  او نگـاه کـرد . تـوی نگـاه همیشـه بـیآتـان پـاموك چیـزی نگفـت و فقـط خیـره بـه 

فـروغش احسـاس خطرنـاکی روییـده بـود . بهـرام تـلاش کـرد کمـی ، فقـط کمـی  

   تندش را جبران کند:  پاسـخ
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از مــن نرنجیــد ، جنــاب پــاموك ! بــاور بفرماییــد اگــر راهــی بــود ، حتمــاً  - 

  در

  شـما تـوی ایـران نیسـتید ، شـرایط عجیـب اینجـا رو دركمـوردش فکـر میکـردم . ولـی  

   نمیکنید .

 شــما نگــران حیثیــت خــانوادگیتون هســتید ، حــق هــم داریــد . - 

  امــا مــن بهتــون

  تضمین میدم که هیچ خطری متوجه شما نیست !

 .  بهــرام چیــزی نگفــت . آتــان از روی صــندلی اش بلنــد شــد 

حسام هم از جا    متعاقبــاً متــرجم او و

روی پیشــنهادم فکــر  -  برخاستند.  

کنیــد ، آقــای شــاهین فــر . مــن 

البته    دو روز دیگــه ایــرانم ... و

   منتظر تلفن شما!  

   بهــرام در ایســتادن مکثــی کــرد . دســتش را روی میــز شیشــه ای مشــت کــرد و

   عمیقی از جا بلند شد. بعد با نفس 

   فکر میکنم ! - 
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   و دسـتش را پـیش بـرد . آتـان بـا آسـودگی خیـال بیشـتری بـا او دسـت داد و گفـت

 : 

  

   .  

   ممنونم!  - 

لحــنش محکــم بــود ، انگــار مطمــئن بــود کــه توانســته نظــر بهــرام را عــوض  

   کنــد. 

   را کش نداد و با خستگی گفت: بهرام بیشتر از آن بحث 

 از دیــدنتون خیلــی خوشــوقت شــدم ، آقــای پــاموك .  - 

دوباره   خوشــحال میشــم اگــه

حتماً ! حتماً !  -   همدیگه رو ببینیم !

   گفتم بهتون ، دو روز دیگه ایرانم !

موك همــراه  بهــرام او را تــا دم در اتــاقش بدرقــه کــرد ، و وقتــی آتــان پــا

   حســام و

   مترجمش بیرون رفت دوباره برگشت و با خستگی روی صندلی اش نشست.  

  چنـد دقیقـه ی بعـد ، حســام بـدون در زدن دوبـاره وارد اتـاقش شـد و طبـق انتظــار

   بهرام بی مقدمه شروع به ایراد گرفتن کرد: 
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   !تو هیچوقت نمیتونی جلوی زبونت رو بگیری ، آره ؟- 

   بهرام از لای پلک های نیمه بازش نگاه تنبلی به او انداخت و پرسید : 

   ساعت چند شد ؟ - 

   حسام عصبی تر از قبل گفت:  

   دارم باهــات حــرف میــزنم هــا ! ایــن چــه طــرز حــرف زدن بــود ؟ فکــر کــردی- 

  ؟همه مثل من یا بیژن هستن که ازت فحش بشنون و صداشون در نیاد 

  

   .  

   بهرام اخم کرد. 

  بایـد چیکـار میکـردم ؟ قبـول میکـردم حرفشـو ؟ تـو میـدونی کـاری کـه ایـن آقـا- 

   سر جایش صاف نشست و ادامه داد:  ازمون میخواد اسمش چیه ؟

میخـوای دادگـاهیمون کنـی ، انصـافاً ؟ فکـر کـردی کـلاه گذاشـتن سـر بـالایی - 

  هـا

   سادگیه ؟ تو میگـی پـول ... بیـژن میگـه پـول ! ولـی مـن مـیگم پـول چـه اهمیتـیبه همین 

   داره ؟ من پول به اندازه ی کافی دارم ... دنبال یه چیزی دیگه ام!  

   حسام با لحن آرام تری توضیح داد: 
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 قبــول نمیکــردی ، امــا نبایــد اینقــدر تنــد حــرف میــزدی .  - 

  بابــا ، طــرف آتــان

   پاموکـه ! چـه لزومـی داشـت واسـش از وجـدان و شـرف و انسـان دوسـتیت حـرف بزنـی

  ؟

   شــما اگــه آتــان پــاموك رو نمیشناســید جنــاب فرهمنــد ، مــن خیلــی خــوب- 

میــاد جلــو ! یــه  میشناســمش . ایــن از اوناییــه کــه یــک قــدم عقــب بــری ، ده قــدم

  ذره

خودتـو بــه خریــت بزنــی ، ســوارت میشــه و افســار مینــدازه گردنــت ! بــا ایــن آدم 

   بایــد

   همینطوری حرف زد ... باید بهش حالی کرد که شوخی نداریم !

   بـودحسام دیگر چیـزی نگفـت . هـر چنـد هنـوز قـانع نشـده بـود ، امـا بهـرام همـین 

و تــا ابــد هــم قــرار نبــود طــرز حــرف زدنــش درســت شــود . نفــس عمیقــی  

   کشــید و

   خواست از اتاق خارج شود که صدای بهرام را شنید .

  

   .  

  میــری بیــرون بــه ســبحانی بگــو بــره ماشــینو روشــن کنــه منــو برســونه خونــه، - 
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   مون نشستن ندارم. حوصله ی پشت فر

   حسام از روی شانه اش به او نگاهی انداخت.  

   باشه. - 

   به خـانم سـعادتی هـم بگـو بـا منشـی پـاموك یـه قـرار شـام یـا نهـار فـیکس کنـه، - 

بـرم دیـدنش شـاید تونسـتم اوضـاعو بهتـر کـنم . بگـو یـه تـابلو فـرش درسـت و  

   حسـابی

   بهش کادو بدم. هم سفارش بدن که 

   و بعد به شوخی ادامه داد: 

 تو هم اخماتو وا کن ! حوصله ی ناز کشیدن از تو رو ندارم دیگه  - 

  
  

حسـام بـا دهـانی بسـته بـه حـرف او خندیـد و بعـد بـی آنکـه جـوابی بـه او بدهـد 

   اتاق بیرون رفت ، از

  موبـایلش سـرگرم بـود . بـه محـض بـازسـبحانی روی مبـل هـای لابـی نشسـته و بـا 

شـدن در ، سـرش را بلنـد کـرد . حسـام بـه او نزدیـک شـد و سـوییچ ماشـین  

  بهـرام را بـه
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   سمت او انداخت ، سبحانی سوییچ را توی هوا گرفت.  

ایشــون رو  -   ، بیــرون  بیــار  پارکینــگ  از    برســون بــرو ماشــین آقــای شــاهین فــرو 

   خونه !

  

   .  

و بعــد بــه ســمت میــز خــانم ســعادتی رفـت . امــا صــدای ســبحانی کــه داشــت  

   او را

   صدا میکرد ، باعث شد سر جا توقف کند. 

   آقای فرهمند ... یه لحظه صبر کنید !- 

  سبحانی آمد روبروی او ایستاد . حسام پرسید : 

   چی شده ؟- 

  ـا لحــن بســیار آرامــی ، انگــار کــه میخواســت راز بزرگــی را فــاش کنــد، ســبحانی بـ

   گفت : 

   راسـتش ... نمیــدونم گفـتن مســایل خصوصــی زنـدگی آقــا بهـرام درسـته یــا نــه، - 

   اما فکر میکنم بد نیست شما بدونید !

   حسام اخمی از سر کنجکاوی روی پیشانی اش نشاند. 
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   چی شده مگه ؟ - 

 ســبحانی نگــاهی بــه خــانم ســعادتی انــداخت کــه داشــت زیــر چشــمی آن هــا را

   میپایید ، و گفت:  

 راستش ... امشب آقا بهرام با دختر آقای صعودی قرار شام دارن  - 

 ! 

   ابروهای حسام اتوماتیک وار بالا پریدند . با صدای نسبتاً بلندی گفت: 

   ری میگی ؟ مگه میشه ؟چی دا- 

  

   .  

   نمیـدونم آقـا ، نمیـدونم تصمیمشـون چیـه ! مـن کـه حـق دخالـت نـدارم ، امـا شـما- 

دســتتون واســه نصــیحت کردنشــون بــازتره ! آقــای صــعودی خیلــی گــردن  

   کلفتــه، 

   نمیشه به همین راحتی مخ دخترشو زد . مگر اینکه ...

   هــایش را روی هــم فشــرد و شــانه هــایش را بــالا انــداخت . حســام جملــه ی اولــب 

را تــوی ذهــنش کامــل کــرد : مگــر اینکــه تصــمیمش دربــاره ی دختــر صــعودی  

   باشد ! ولی او که زن داشت!  جــدی

   سبحانی گفت: 

  ، الان صداشون در میاد !  من دیگه برم ماشین آقا بهرامو بیارم دم در- 
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   حسام دستش را روی شانه ی او گذاشت. 

   چند لحظه صبر کن! - 

   از کنـار او گذشـت و دوبـاره تـوی اتـاق بهـرام رفـت . در را بـاز کـرد و بـدون اینکـه

   وارد شود ، از همان دم در گفت:  

   میخوای من برسونمت خونه ؟ یه مقدار حرف دارم باهات! - 

   رام به سادگی پاسخ داد: به

   مشکلی نیست ، فقط زودتر منو برسون که خیلی خسته ام! - 

   حسام در اتاق او را بست و به سمت سبحانی برگشت. 

  

   .  

   شما میتونی بری ، ممنون بابت خبرت!  - 

  لبخندی زد و بعد به سمت خانم سعادتی رفت.  

   شـانه ی هـم از شـرکت خـارج شـدند . بهـرامچنـد دقیقـه ی بعـد ، هـر دو شـانه بـه 

   تـوی آسانسـور بـه آینـه ی پشـت سـرش تکیـه زد و چشـم هـایش را بـا خسـتگی بسـت. 

   حسام گفت: 

   خیلی خسته ای! - 
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   بهرام سرش را تکان داد. 

   بم ! تـوداغـونم ! شـبا بـه سـختی میخـوابم ... راحـت تـر بگـم ، اصـلاً نمیتـونم بخـوا- 

  هیچوقت بی خوابی زده به سرت ؟!

   چشم های حسام از فکر زخمی کهنه و قدیمی ، کدر و سرد شد. 

 آره ، یـک زمـانی ! یـک شـب تـوی زنـدگیم تـا صـبح نخوابیـدم .  - 

   هـی راه رفـتم و

   سیـ ـگار کشیدم ... هی راه رفتم و سیـ ـگار کشیدم !

  تلــخ و حســرت آلــود . خیلــی خــوب میتوانســت درك کنــد منظــوربهــرام خندیــد ، 

حسام کـدام شـب لعنتـی اسـت ... شـب عروسـی بهـار ! گـاهی بـرای حسـام دل  

   میسـوزاند

اگــر او میخواســت ، میتوانســت بهــار را از ازدواج بــا حامــد منصــرف کنــد و بــه . 

  ســمت

دهد . امـا ایـن کـار را نکـرد . روابـط فـامیلی بـرای کـار آن هـا مثـل سـم  حسام سوق 

  بـود

  

  .  

، همـه چیـز را فلـج میکـرد و از کـار مـی انـداخت . گـاهی میترسـید از کینـه ی  

   حسـام...  



 

 

 

979 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   سعی میکرد او را کم کم به حاشیه براند ، اما موفق نمیشد .

 یخ گلوت پسر ، کار دست جفتمون میده  اون شب عقده نشه بچسبه ب-

 ! 

   حســام از اینکــه بهــرام اینقــدر واضــح بحــث را مطــرح کــرده و همــه چیــز را بــه

   رخش کشیده بود ، یکه ی سختی خورد . با تته پته گفت: 

  نه ... یه بحث خصوصیه !- 

را بــاز کــرد و صــاف   آسانسـور بــه پارکینــگ رسـید . بهــرام چشــم هـایش

   ایسـتاد .

   گفت : 

  اینکــه از اول بــه خــواهر مــن چشــم داشــتی ، کــار اشــتباهی بــود . امــا حــالا کــه- 

خـواهر مــن متأهلــه و تــو هنــوزم پشــت ســرش آه میکشــی ، یــک اشــتباه  

  بــزرگ تــره! 

   حساسم میکنی !رك بهت بگم حسام ، داری کم کم  

   و از آسانسور خـارج شـد . چنـد ثانیـه طـول کشـید تـا حسـام از بهـت حـرف هـای او 

خـارج شـد و بـاز خـودش را جمـع و جـور کـرد . بـه سـرعت پشـت سـرش از 

  آسانسـور

   خارج شد و با قدم های بلند خودش را به او رساند. 
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   بهرام ، داری اشتباه میکنی !- 

   ام از گوشه ی چشم نگاه خونسردی به او انداخت. بهر

   واقعاً ؟- 

  

   .  

   خب ... نمیتونم انکار کنم که از اول هیچ حسی نبود... - 

   رنـگ صـورتش زیـر فشـار ایـن اعتـراف سـفید شـده بـود . چشـم هـایش را محکـم 

   بست و نفس عمیقی کشید . ادامه داد: 

  اما الان هیچی نیست ! - 

   خب ... بهم ثابت کن که هیچی نیست !- 

رســیده بودنــد بــه ســانتافه ی مشــکی حســام . بهــرام در ماشــین را بــاز 

   کــرد ، امــا

  قبـل از اینکـه سـوار شـود تـوی چشـم هـای مضـطرب و ناراحـت حسـام نگـاه کـرد و بـا

   صراحت گفت:  

   ازدواج کن! - 

نمانــد تــا عکــس العمــل حســام را ببینــد ، ســوار ماشــین شــد و بــا  و منتظــر 

   خیــال
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   آسـوده بـه پشـتی صـندلی تکیـه زد . یکــی دو دقیقـه طـول کشـید تـا حسـام توانســت از 

 بهــت دســتور او خــارج شــود و پشــت رل ماشــینش بنشــیند .  

   رنــگ چهــره اش ســفیدتر

   ز گذشته شده بود ، دست هایش به صورت واضحی میلرزید .ا

آرامش و خونسردی بهرام ،    چی میگی تو ؟ مگه میشه به همین سادگی ؟ - 

   فقط عصبی ترش میکرد .

  چـرا نمیشـه ؟ تـو موقعیـت خیلـی خـوبی داری ... دسـت روی هـر کـی بـذاری نـه- 

   نمیشنوی !

  

   .  

 تــا بــه کســی علاقمنــد نشــم ... مــن دختــر مردمــو بــدبخت  نمیشــه، نمیتــونم !- 

   نمیکنم !

   تو بدبختش نمیکنی ! مرد خوبی هستی ، من میشناسمت !- 

   حسام خندید ، تلخ و عصبی .

   به همین سادگی ؟ آخه مگه میشه ؟!- 

   بهرام با بی حوصلگی گفت: 
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   تـو زدم . میتـونی قبـول کنـی ، میتـونی هـمتمـومش کـن حسـام ! مـن حرفـامو بـا - 

 رد کنــی ! امــا در هــر صــورت منتظــر عــواقبش بــاش . 

برسون خونه ،   حــالام زودتــر روشــن کــن و منــو

   دارم بیهوش میشم !

  ردحســام دوســت داشــت داد بزنــد و بــه زمــین و زمــان بــد و بیــراه بگویــد . بــا د

   نبـودن بهـار خیلـی منطقـی کنـار آمـده بـود ، بـا اینکـه میدانسـت بهـرام اگـر میخواسـت

خیلــی راحــت میتوانســت توجــه بهــار را بــه ســمت او جلــب کنــد ، امــا هــیچ کینــه  

   ای از

   نمیتوانسـت بـه دسـتوربهرام بـه دل نگرفـت و ایـن تقـدیر تلـخ را قبـول کـرد . امـا دیگـر 

او بــا دختــری ازدواج کنــد ، در حالیکــه میدانســت قلــبش هنــوز بــرای 

   دیگــری میتپــد .

ایــن دیگــر خیلــی ظلــم بــود ! امــا بــا بهــرام نمیشــد حــرف زد ... بــا او هیچوقــت  

   منطقی حرف زد!  نمیشــد

  

   .  

   کـه بـه سـختی میلرزیـد ، ماشـینش را روشـن کـرد و بـه راه افتـاد. بـا دسـت هـایی 
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بهــرام سیـــ ـــگاری بــرای خــودش روشــن کــرد ، شیشــه را پــایین کشــید و دود  

   ـگارش را فوت کرد بیرون . سیـــ

اینقدر حـرف تـوی حـرف اومـد ، فرامـوش کـردم بپرسـم چیکـارم داشـتی کـه  - 

   خاطرش خواستی منو برسونی ؟ بـه

   ذهــن حســام آنقــدر آشــفته بــود کــه فرامــوش کــرد بایــد بــرای مطــرح کــردن

موضـوع دختــر آقــای صــعودی کمــی مقدمــه چینـی کنـد ، یــک راســت رفــت سـر 

   مطلب . اصــل

   سبحانی میگفت میخوای مخ دختر آقای صعودی رو بزنی !- 

بهــرام از گوشــه ی چشــم نگــاهش کــرد و خاکــه ی سیـــ ـــگارش را لبــه ی  

   تکاند . شیشــه

  اسمش ماندانا خانمه!  - 

   حسام به تندی گفت:  

   مانـدانا یـا پارمیـدا یـا پانتـه آ یـا کبـری و صـغری ! چـه فرقـی میکنـه ؟! مهـم اینـه- 

صـعودی رو نمیشـه بــه همـین راحتـی بلنـد کـرد و  کـه دختـر صـعودیه . دختـر 

  بعـد یــه

   گوشه نشست به ریش باباش خندید ! میشه ؟!

   بهرام با صدای بلندی به حرف او خندید .
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   .  

   معلومــه کــه نمیشــه ! چــی داری میگــی تــو ؟ مــن تصــمیمم در مــوردش جدیــه .- 

 ه دختر خوبی باشه! قراره عقدش کنم ، البته اگ

  حسام بی توجه به اتوبان شلوغ ، سر چرخاند و با حیرت نگاهش کرد. 

   یعنی چی که میخوای عقدش کنی ؟ داری سر به سرم میذاری ؟! - 

   بهرام خیلی جدی پاسخ داد: 

   نه ، من با تو شوخی ندارم ! جلو پاتو بپا ، به کشتنمون ندی! - 

  ـرت دو دو میـزد . آب دهـانش را بـه سـختی قـورتچشـم هـای حسـام از فـرط حی

   داد و محتاطانه پرسید :

   پس ... مهناز... - 

   بهرام به تلخی وسط حرفش دوید :

   مهناز داره فرانسه خوش میگذرونه ! خب که چی ؟- 

بهرام با   میخوای طلاقش بدی ؟- 

   صراحت پاسخ داد: 

   نه ، هیچوقت !- 
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   ولی ... ماندانا... - 

   بهرام با بی حوصلگی دود سیـ ـگارش را از توی صورتش پس زد و گفت: 

  

   .  

   ماندانا چی ؟ اون چه ربطی به مهناز داره ؟- 

   حسـام لـبش را میـان دنـدان هـایش کشـید و چنـد لحظـه سـکوت کـرد . راهنمـا زد

   و توی بولوار هنرستان پیچید . با لحن آرام تری باز گفت:  

   مـن گـیج شـدم . یعنـی میخـوای بـا مانـدانا ازدواج کنـی در حالیکـه مهنـاز رو هـم- 

آره ! ماندانا عاشق منه ،  -  داشته باشی ؟ ماندانا قبول کرده که زن دوم بشه ؟ پدرش چی ؟

 پدرش هم از خداشه که من دامادش بشم  

 ! 

   نیشخندی زد و ادامه داد: 

  بتـونن در آینـده مخـم رو بـزنن کـه مهنـازو طـلاق بـدمالبتـه جفتشـون امیـدوارن - 

 . 

   حسام با خشم دندان قروچه ای کرد: 

یک   چـرا طلاقـش نمیـدی همـه رو راحـت کنـی ؟ میخـوای چـی رو ثابـت کنـی بـا ایـن- 

   دندگیات ؟
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   من دنبال اثبات هیچی نیستم ، اما مهنازو طلاق نمیدم !- 

   بالا برد: حسام صدایش را 

   بسـه دیگـه ، بسـه ! تـو زده بـه سـرت ! داری گنـد میزنـی بـه زنـدگی خـودت ، بـه- 

   زندگی مهناز و ماندانا ... تو داری گند میزنی به همه چی !

  

   .  

   بهرام هم داد زد: 

   گــرده . وقتــیمهنــاز رفتــه ، میفهمــی ؟ شــش ماهــه کــه رفتــه ! دیگــه هــم برنمی - 

رفتم دنبالش ، حــ ــلقه اش رو پـرت کـرد تـوی صـورتم ، بهـم گفـت بهـش خیانـت  

   کـنم

   خودش گفت ! اون گند زد به همه چی . من لعنتی که دوستش داشتم! ... 

نتوانســت خــودش را کنتــرل کنــد ، مشــتش را محکــم بــه داشــبورد کوبیــد و  

   داد : ادامــه

   من دوسـتش داشـتم ، امـا اون تـف کـرد تـوی صـورتم ! بهـم کلـک زد ! بهـم بگـو- 

حالا من بایـد چـه غلطـی بکـنم ؟ هـان ؟ چـه غلطـی بکـنم ؟ مـن زنـدگیمو بـاختم  

   حسـام، 

   همه چیمو بـاختم ! هیچـی نـدارم کـه بهـش امیـدوار باشـم . پـس بـه درك کـه گنـد بـزنم
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   مه چی ! به درك که دختر صعودی رو هم بدبخت کنم ! به درك! به ه

ســرش را میــان دســت هــایش گرفــت ، شــقیقه هــایش نــبض میزدنــد . از  

  شــدت

   سـردرد و بـی خـوابی حالـت تهـوع گرفتـه بـود . زنـدگی اش کابــ ــوس بـی سـر و تهـی

   ـویر فـرو رفـتن در بـاتلاق بـود ، همـین و بـس ! اوبود که هـیچ معنـایی نداشـت . فقـط تص

داشـت دیوانــه میشـد ، دیوانــه بـه معنــای واقعــی ! شـب هــا نمیتوانسـت بخوابــد 

   ، پشـت 

   پنجـره مـی ایسـتاد و زل میـزد بـه تـابلوی کـافی شـاپ روبـروی مجتمـع . سیــ ــگار دود

   ـده هـای مهنـاز ، بـه چشـم هـایش ، بـه موهـای مثـل شـبقمیکـرد و فکـر میکـرد بـه خن

 سـیاهش ، بـه چـالی کـه وقتـی میخندیـد روی گونـه اش مـی افتـاد .  

   فکـر میکـرد و نشـئه

میشــد . آرامــش نداشــت ، نــه شــب و نــه روز . بــا دختــر آقــای صــعودی  

   هــم بــه جــایی

  قـرار بـود تـوی اولـین قرارشـان همـان عطـری را بـه او هدیـه دهـد کـهنمیرسـید وقتـی  

  

   .  

ایــن طلســم  همیشــه مهنــاز میــزد . بــا هــیچ کســی بــه هــیچ کجــا نمیرســید 

  لعنتــی
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 شکسـته نمیشـد ، اعتیـادی کـه بـه مهنـاز داشـت تـرك نمیشـد .  

  هیچوقـت هـیچ کـدام از

   ابه های زندگی اش درست نمیشد !خر

  حســام جلــوی در مجتمــع پــارك کــرد و دســتش را برادرانــه روی شــانه ی بهــرام 

   گذاشت .

   تو باید روانکاوی بشی بهرام ، اینطوری نمیتونی پیش بری!  - 

   بهرام سرش را تکان داد: 

قبــول دارم ! بــرام یــه وقــت بگیــر ،  روانکــاوی ؟ نــه ! ولــی روانپزشــکو - 

   میخــوام

   برام قرص خوب بنویسه . قرص بخورم و مثل خرس قطبی بخوابم ... همین !

   حسام مـ ـستأصلانه صدایش کرد: 

   بهرام! - 

   اما بهرام دستگیره را کشید و در را باز کرد . زیر لب گفت:  

   خدا حافظ! - 

  مت در ورودی مجتمــع رفــت . بــاز بایــد میرفــت تــوی غــارو پیــاده شــد و بــه ســ
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تنهـایی اش پنهـان میشـد ، بـا خـاطرات مهنـاز ! قـرار شـام بـا دختـر آقـای صـعودی  

   را از

   همان لحظه به کل از یاد برده بود. ... 

  

   .  

  کـرد ، نگـاهش بـهنشسـت روی تخــ ــتخواب و زانوهـایش را تـوی شـکمش جمـع  

   آسمان پشت پنجره بود . پرسید :

   چه خبر ؟- 

و از ســر عــادت یــک رشــته از موهــای ســیاهش را دور انگشــت اشــاره اش  

  پیچانــد

 . 

   خبر خاصی نیست ، همه چیز همونی هست که بوده! - 

   بــود ، بــدون غــم وصــدای آقــای محصــولی همیشــه همینقــدر خونســرد و یکدســت 

بـدون هیجــان . هیچوقــت نمیتوانســت از لحــن صــدای ایـن اســتاد ســال هــای 

   بفهمد چه خبرهایی برایش دارد.  تحصــیلش 

 -، میگفتیـد  چیزایـی  یـه  قبـل  سـری  ؟  بـوده  کـه  هسـت  همـونی  چیـز  همـه    یعنی چی 

   درباره ی...  
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   دندان هایش کشید و با تردید ادامه داد: مکثی کرد ، لبش را بین 

آقای محصولی با همان   با اون دختره ... اسمش چی بود ؟ باهاش تا کجا پیش رفته ؟ - 

   ریتم همیشگی اش گفت: 

   هیچی ، دیگه با هم نمیبینمشون . انگار به نتیجه ای نرسیدن !- 

  

   .  

   دســتش را بــی اختیــار روی قلــبش مهنــاز یــک لحظــه چشــم هــایش را بســت و 

   گذاشـت . حـس عجیبـی از شـنیدن ایـن خبـر تـک بـه تـک سـلول هـای تـنش را درگیـر

کــرده بــود . هــم خوشــحال بــود از اینکــه میدیــد شــوهرش بــه همــین ســادگی 

  بــرایش

ـه آخــرین امیــدش را هــم جانشــینی نیــاورده ، هــم ناراحــت بــود از اینکـ

   بــرای رضــایت

   بهرام به جدایی از دست داده بود . آقای محصولی صدایش کرد:  

   چی شد ؟ غش کردی از خوشحالی ؟ - 

   لحنش بوی طنز میداد ، مهناز بی اختیار لبخند زد. 

   نه بابا ، داشتم فکر میکردم این امیدم هم از دست رفت!  - 

   باشه دختر ، شوهر تو زن طلاق بده نیست !خیالت راحت - 



 

 

 

991 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   مهنـاز نگـاهش را دوخـت بـه عکـس خـانوادگی قـدیمی کـه بـه آینـه ی میـز دراور

   چسبیده شده بود ، و با لحنی متفکرانه زمزمه کرد: 

   طلاق میده ... بلاخره یه جایی کم میاره !- 

   ـه بـا خـانواده ات زنـدگی میکنـی ،چـرا اینقـدر اصـرار داری طـلاق بگیـری ؟ تـو ک- 

هــیچ قــانونی هــم مجبــورت نمیکنــه برگــردی ایــران ! تــو همــین الانشــم یــه 

   جــورایی از

  شـوهرت جـدا شـدی ، پـس چـه اصـراری بـه امضـا شـدن چنـد تـا کاغـذ داری ؟ میخـوای 

   دوباره ازدواج کنی ؟

   ست تکان داد. مهناز سرش را به چپ و را

  

   .  

   نه ! نه!  - 

  حتــی از فکــر زنــدگی کــردن بــا مــرد دیگــری بــه غیــر از بهــرام ، حالــت تهــوع 

   میگرفت .

 ولــی تــا وقتــی رســماً جــدا نشــم ، حــس امنیــت نمیکــنم .  - 

   فکــر میکــنم هــر آن

   نکبت!  ممکنه باز برگردم توی اون زندگی 
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   آقای محصولی پرسید :

   اینقـدر از شــوهرت بــد میگــی کــه کنجکــاوم کــردی بــدونم ، کجــای اون زنــدگی- 

   نکبت بود ؟ من که هر چی گشتم هیچ ضعفی پیدا نکردم! 

   مهنـاز چشـم هـایش را بسـت و بــا نـوك انگشـت اشـاره اش ، شـقیقه اش را ماســاژ

   آقای محصولی ادامه داد: داد . 

   تـوی نـاز و نعمـت زنــدگی میکـردی دختـر ، شـوهرت از نظـر مـالی و خــانوادگی- 

و پرسـتیژ اجتمــاعی حـرف نـداره ! هــیچ نقطــه ضـعفی ازش پیــدا نکــردم کـه 

   علیهش استفاده کنم!  بخــوام بــر

   مهناز شمرده شمرده گفت: 

   منو یادتون رفته ؟دلیل سقط جنین - 

   معلومــه کـه نــه ! اون تنهــا نقطـه ی ســیاه زنــدگی مشــترکتون بــود ، اتفــاق خیلــی- 

وحشـتناکی هـم بـود . امـا مـن سالهاسـت وکـیلم و دارم پلـه هـای دادگـاه خـانواده رو  

  بـالا

  

   .  

ت ! شـاید بـاورت نشـه ، امـا  و پـایین میـرم ، بـرای مـن ایـن چیـزا عجیـب نیسـ

   مـن چنـان
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   خشـونتای عجیـب و غریبـی بـر علیـه زن دیـدم کـه اون مسـئله بـه نظـرم خیلـی هـم حـاد

   نمیاد . یه اتفاق تلـخ بـوده کـه بهرامـو بـرای عـذرخواهی تـا خـود فرانسـه کشـونده ! اصـلا ً

  نیسـت ... اونـم وقتـی کـه شـوهرت اینقـدردلیـل کـافی بـرای خـراب شـدن یـک زنـدگی  

   اصرار به ادامه اش داره ! قبول کن که داری شورشو در میاری مهناز!  

مهنــاز دیگــر نتوانســت ســر جــا بــی حرکــت بمانــد . بــه ســرعت از روی  

   تخـــ ـــت

   بلند شد و وسط اتاق شروع به قدم زدن کرد.  

   ... هیچ کسی از زندگی من چیزی نمیدونه !قبول نمیکنم - 

   هـیچ کسـی نمیدانسـت چـه شخصـیتی از او تـوی آن اتفـاق خـرد شـد . هـیچ کسـی

از رازهــای نکبتــی زنــدگی او خبــر نداشــت . هــیچ کســی نمیتوانســت خــودش 

   را بــرای

   یک لحظه جای او بگذارد . آقای محصولی آهی کشید : 

ــیار خــوب ! مــن بــا اینکــه وکیــل تــو هســتم ، امــا دلــم نمیخــواد ایــن بس- 

   زنــدگی

 خــراب بشــه . ولــی بــازم تصــمیم گیرنــده ی نهــایی تــویی !  

   مــن بــازم گــوش بــه زنــگ
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سـتم .  میمـونم ، بـا کوچـک تـرین گـافی کـه ازش گـرفتم بـاز بـراش احضـاریه میفر

  هـر

   جور خودت صلاح میدونی ! شایدم واقعاً حق با تو باشه ! فعلاً کاری نداری ؟

  مهناز روی چهارپایه ی مقابل میزآینه نشست و با آه سردی پاسخ داد:  

   نه ، موفق باشید ! خداحافظ! - 

   و گوشی را قطع کرد و سرش را همانجا روی لبه ی میز گذاشت. 

  

   .  

   سـبکبالی میکـرد ... لبخنـد کمرنگـی روی لـب هـایش نشسـته بـود . زن هـایحـس 

خیابــانی موردهــای خطرنــاکی نبودنــد، امــا یکــی مثــل آن دختــر ... اســمش  

   مانــدانا

   صعودی بود ! او با دیگران فرق میکرد ... او دختر یک تاجر خیلی معروف بود. 

   تـوی یـک جشـن نـامزدی دیـده بـود . یـادش نمـی آمـد جشـن مهنـاز او را یـک بـار

نـامزدی کـی بـود ... امــا از سـه روز قبــل بخـاطر لباســی کـه قــرار بـود بپوشــد بـا 

  بهــرام

مــدام بحــث میکــرد . ســرانجام یــک پیــراهن کــرپ مشــکی مــارك پــرادا  

  پوشــید کــه
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هـای سـه ربـع داشـت ، امـا پشـت لبـاس کمـی بـازتر از حـد  اگرچه آسـتین 

   معمـول بـود. 

   لباس زیبا و شکیلی بود ، اما مهناز دیگر هیچوقت آن را به تن نکرد. 

   چیــز زیــادی از آن مراســم بــه یــاد نداشــت ... یــادش مــی آمــد کــه بــا عــده ای از

نشســته بــود و بــه بحــث هاشــان دربــاره ی مــد و آرایــش و  خــانم هــای جمــع 

  پــرورش

گیاهـان آپارتمـانی گـوش میـداد . صـدای موزیـک لایتـی فضـا را پـر کـرده بـود ، عـده  

   ای

روی استیج زیـر رقـص نـور میرقصـیدند . مهنـاز خـوب یـادش مـی آمـد کـه اگرچـه  

   تـوی

   بت میکرد ، اما اصلاً دستپاچه و خجالتزده نبود .آن جمع احساس غر

   سـر چرخانــده بــود و از روی شــانه ی چــپش بــه انتهــای ســالن نگــاه میکــرد . عــده

ای از آقایـان دور هـم نشسـته بودنـد و حـرف میزدنـد . بهـرام همـراه آنهـا بـود ،  

  سـیگار

ف میــزد . ظــاهرش تفــاوت چنــدانی بــا  میکشــید و بـا مـردی مســن حــر

   روزهــای عـادی

نداشــت ... مثــل هــر وقــت دیگــری کــه قــرار کــاری مهمــی داشــت ، کــت و شــلوار 

   و
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کــراوات پوشــیده بــود ... تنهــا آرایــه ی اضــافه ای کــه داشــت دکمــه هــای ســر 

  دســتش

مــان فاصــله میدرخشــید . نفهمیــد مــرد کنــار دســتی اش چــه بــود کــه از ه

   گفــت کــه او

  

   .  

  خندیــد و بــاز از ســیگارش کــام گرفــت . همــان لحظــه دســتی روی شــانه ی مهنــاز

نشسـت ، او را بـه جمـع خـانم هـا برگردانـد . سـر چرخانـد و تـوی صـورت خنـدان  

  میانسال لبخند زد:  زنـی

   ساکتید ، عزیزم ! چرا چیزی نمیگید ؟- 

   مهناز دامن لباسش را روی پاهایش مرتب کرد و محترمانه پاسخداد: 

  داشتم گوش میکردم !- 

   زنی دیگر گفت: 

   زیاد مه گوش نمیکردید ... حواستون به همسرتون بود!  - 

   . دختر جوانی پرسید : همه به شوخی او خندیدند ، مهناز فقط لبخند زد 

  چند وقته که ازدواج کردید ، خانم شاهین فر ؟- 

   مهنـاز بـه او نگـاه کـرد ... دختـر زیبـایی بـود . قـد بلنـد ، و بسـیار مغـرور . موهـای
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خوشــرنگ خرمــایی داشــت و چشــم هــای عســلی اش مثــل چشــم هــای یــک 

   خشید .توی صورتش میدر مــاده ببــر

  چهار ماهه که از ازدواجم میگذره . شما مگه توی جشن ما دعوت نبودید ؟- 

   زنی میانسالی که کنار دختر نشسته بود ، دستش را روی شانه ی او گذاشت. 

  

   .  

  مانــدانا جــان متاســفانه اون موقــع ایــران نبــودن ، نتونســتنتــوی مراســم شــما- 

   شرکت کنن. 

   مانـدانا لبخنـد لرزانـی بـه لـب نشـاند . بلافاصـله حـس زنانـه ی مهنـاز تحریـک شـد

نمیتوانســت دلیــل حســرت تــوی چشــم هــای متکبــر او را بفهمــد . بــاز یکــی  ... 

   زن های غریبه پرسید : دیگــر از

   مهناز گفت:  ماه عسل کجا رفتید ، عزیزم ؟- 

   فرانسه! - 

   ی از دخترهای جوان با اشتیاق به سمت او خم شد: یک

   پاریس ؟!- 

   فقــط شــش روز پــاریس بــودیم . امــا بیشــتر وقتمــون رو لیــل گذرونــدیم ... - 

   خانواده ی من ساکن لیل هستن. 
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   زنی دیگر پرسید : 

   هنوز منزل پدر شوهر مرحومتون ساکن هستید ؟- 

   از سوالات آنها ، اما تلاش میکرد با متانترفتار کند: مهناز کلافه شده بود 

   خیر ... چند ماهی میشه که به آپارتمان خودمون رفتیم .- 

  

   .  

   زن خندید .

میومدیم   عجیبـه کـه مـا خبـر نداشـتیم . واگرنـه بایـد حتمـاً بـرای آشـنایی بـه آپارتمـانتون- 

!  

  دیگری اظهار نظر کرد: 

بــه نظــرم آقــای شــاهین فــر بــه دیــد و بازدیــدهایی کــه مربــوط بــه - 

   نباشه علاقه ای ندارن!    تجارتشــون

   مهناز خواست پاسخش را بدهد ، اما ماندانا پیش دستی کرد:  

چــی میگیــد ، عزیــزم ؟ ایــن مهمــونی هــا و دوره هــای کوچیــک زنانــه رو  - 

   بایــد

  خـانم هـر منزلـی تـدارك ببینـه و دیگـران رو دعـوت کنـه . آقـای مهنـدس کـه مسـئول 

   تشریفات نیستن ! 
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و نگــاه تحقیــر آمیــزی بــه مهنــاز انــداخت . مهنــاز ســعی کــرد عصــبی نشــود  

   منطقی از خود دفاع کند:  و

   وی جمـع شـما حضـور دارم ، کسـیمـن بعـد از ازدواجـم ایـن دفعـه ی اولـه کـه تـ- 

   رو نمیشــناختم و طبیعتــ اً نمیتونســتم یــک مهمــونی زنانــه بــرای آدم هــای ناشــناخته

   ترتیب بدم . اما تا آخر این ماه سعی میکنم برای یک مهمونی برنامه ریزی کنم! 

   و زن دیگری گفت: 

  

   .  

زم ! بایــد بعــد از ازدواجتــون بــرای عــرض کوتــاهی از مــا بــود ، عزیــ- 

   منزلتون میومدیم . تبریــک بــه

   متوجــه حرکــت ناگهــانی مانــدانا شــد ... ناگهــان شــانه هــایش را صــاف گرفــت و

دسـتی بـه موهـای مـواج خرمـایی رنگـش کشـید و لبخنـدی زیبـا روی لـب هـایش  

   نشـاند

تحیــر نگــاهش کــرد ... دلیــل ایــن تغییــر ناگهــانی او را نمیفهمیــد ... تــا مهنــاز م. 

  اینکــه

صــدای همهمــه ی مردانــه ای از پــس ســرش شــنید . انگــار آقایــان داشــتند بــه  

  آنهــا

   ... و همـان لحظـه نزدیـک میشـدند . نگـاه مانـدانا بـه نقطـه ای پشـت سـر او خیـره مانـد
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مهنـاز گرمـای دسـت هـای بهـرام را روی شـانه هـایش احسـاس کـرد . لبخنـدی  

   نشسـت

   روی لـب هـایش ... کمـی سـرش را روی شـانه ی چـپش متمایـل کـرد ، نگـاهی انـداخت

.  بــه آســتین ســفید پیــراهن بهــرام کــه از زیــر آســتین کــتش دیــده میشــد

   نفهمیــد

دیگـران چــه گفتنــد کـه صـدای خنــده ی دسـته جمعــی همـه بــه هــوا برخاســت .  

   وقتــی

   حواسش را به جمع داد که یکی از خانم ها بهرام را مخاطب خود قرار داده بود: 

 شــما نبایــد همســرتون رو تنهــا بذاریــد ، آقــای شــاهین فــر - 

احساس غربت   شــون حســابی... ای

بهــرام خندیــد. مهنــاز  میکردن ! 

میتوانســت منحنــی لــب هــای او  

  و درخشــش دنــدان هــایش

را تــوی ذهــنش تصــور کنــد . مــردی میانســال و کمــی چــاق دســتش را تــوی  

  هــوا تکــان

   داد ، با لحنی سرخوش و صمیمی گفت: 
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اجـازه بدیـد ... مـن هنــوز افتخـار آشـنایی بـا نــوعروس خـانواده ی شــما رو  - 

   نکردم ! پیــدا

  

   .  

  جمعیــت را کنــار زد ، بــه ســمت مهنــاز آمــد . مهنــاز خواســت بــه احتــرام او از جــا

را ســر جــا نگــه  برخیــزد ، امـا فشــار انگشـت هــای بهـرام روی شــانه هــایش او

   داشــت.  

   دستش را دراز کرد ، مرد انگشتانش را گرفت و به نرمی فشرد. 

   خیلی خیلی خوشوقتم خانم! - 

   صدای بهرام را شنید :

   عزیزم ، ایشون آقای صعودی هستن! - 

است ،   زن مسـنی کـه روی یـک صـندلی نشسـته بـود و بـه نظـر مـی آمـد میزبـان دیگـران

   فت:  گ

   آقــای شــاهین فــر ، خــواهش میکــنم خــانمتون رو تــوی جمــع بگردونیــد ...- 

   دوست ندارم فکر کنه ما همیشه همینقدر کسل کننده هستیم !

   مردی از میان جمع گفت: 

   چطوره با هم برقصید ؟ آخه شما عروس و داماد هستید !- 
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   زنی پاسخش را داد: 

  شنهادو میدید چون هیچوقت رقص آقای شاهین فرو ندیدید !این پی - 

   زن ها همه خندیدند ، مهناز هم خندید . کسی پرسید :

  چطور ؟ شما دیدید ؟ - 

  

   .  

  بله ، شب ازدواجشون! - 

   مکثی کرد ، چینی به بینی اش داد و به شوخی گفت:  

   اصلاً خوب نبود !- 

حرفــی فقــط میخکــوب بهــرام شـده بــود . بهــرام مانــدانا هنــوز بــی هــیچ 

   کمی روی شانه ی او خم کرد:  ســرش را

لحنش پر از لبخند   مهناز جان ... شما نمیخوای چیزی بگی ؟- 

   بود . مهناز گفت: 

  میگم ... حق با دیگرانه !- 

مانــدانا بــود کــه و بــاز همــه خندیدنــد . مهنــاز فکــر کــرد احتمــالاً غــرور 

   جلــوی
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   زبانش را میگرفت ... واگرنه شاید باز هم از بهرام دفاع میکرد .

   بهـرام بـاز روی شـانه ی او خـم شـد ... اینبـار نفسـش روی گـردن مهنـاز میسـایید .

   با لحنی پچ پچ گونه گفت: 

  عزیزم بریم توی مهتابی یه هوایی تازه کنیم ؟- 

   کـرد بـه مانـدانا کـه بـا خشـم و حسـرت عجیبـی همـه ی حرکـات آنهـا رامهناز نگاه  

   زیر نظر داشت ، لبخند عمیقی نشست روی لب هایش . گفت:  

   بریم !- 

  

   .  

   و بعد دستش را به بهرام داد و از جا برخاست. ... 

   تـوی اتـاق گذاشـت. توی حـال خـودش بـود کـه در اتـاق بـاز شـد و بعـد جیـران پـا 

 مهناز سر بلند کرد و نگاه ماتش را توی چشم های مادرش دوخت  

 . 

   مهناز جان مامان ، شام حاضره ! بیا بخور! - 

   مهناز سعی کرد لبخند بزند. 

   ممنون ، میل ندارم. - 

  جیران همه ی التماسش را توی نگاهش ریخت .
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ی ازت نمونــده فــدات بشــم ، شــدی  مــرگ مــن بیــا شــام بخــور . هیچــ- 

   پوســت و

  استخون ! پاشو دختر قشنگم ، پاشو بیا بریم بابات و مهرداد منتظرن!  

مهنــاز بــاز هــم میخواســت مخالفـت کنــد ، کوچــک تـرین اشــتهایی نداشــت .  

  شــده

یی کــه شــاید از صــبح  بــود مثــل روزهــای بعــد از آدم کشــتن مهــرداد . روزهــا

   تــا شــب

   هـیچ غـذایی نمیخـورد ، شـاید از شـدت ضـعف و نـاتوانی تـوی کلینیـک بسـتری میشـد و

 زیـر سـرم میرفـت ، امـا بـاز هـم میلـی بـه غـذا خـوردن نداشـت .  

  امـا آن روزهـا اینقـدر

ســربار آن هـا میدیــد کـه تــرجیح  خـانواده اش را آزار داده بــود و آنقـدر خـود را 

  میــداد

برای آرامش مـادرش هـم کـه شـده سـر میـز شـام بنشـیند . بـی حـرف از جـا بلنـد  

   شـد و

   همراه مادرش از اتاق بیرون رفت.  

  

   .  

   مهــرداد و پــدرش ســر میــز شــام منتظــر بودنــد . بــه محــض ورودشــان تــوی 
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انه ، هــر دو سـر چرخاندنــد و تـوی صـورت محــزون مهنـاز خیـره شـدند .  آشـپزخ

  تــوی

نگاهشــان تــرحم مــوج میــزد ، درســت همــان چیــزی کــه آن روزهــا عجیــب 

   زجر میداد . به زور خندید و گفت:  مهنــاز را

   چیه ؟ چرا اینجوری نگام میکنید ؟ شاخ در آوردم ؟- 

   دســتش را بــه شــوخی روی موهــایش کشــید . کســی جــوابش را نــداد ، حتــیو 

کســی بــه زور هــم کــه شــده بــه شــوخی اش نخندیــد . انــدوهعجیبــی همــه ی  

  روابــط را

منجمــد کــرده بــود . مهنــاز پشــت میــز نشســت و نگــاهی بــه بشــقاب خــوراك 

  مــرغش

  انـداخت . بـی اختیـار اخـم کـرد ، نمیتوانسـت حتـی یـک لقمـه غـذا بخـورد . بـه سـرعت

دسـتش را روی دسـت مـادرش کـه بـرای مهـدی در حـال لقمـه گـرفتن بـود گذاشـت  

   گفت :  ، و

   مامان شام امشب بابا با من ، تو راحت شامتو بخور! - 

   جیران بلافاصله اعتراض کرد: 

 ــو خیلــی هنــر داری واســه خــودت دو لقمــه درســت کــن ! ت- 
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شدی    هیچــی ازت نمونــده، 

   پوست و استخون! 

مهنــاز امــا دســت برنداشــت . بــه زور قاشــق پــدرش را از مــادرش گرفــت و  

   شوخی اخم کرد.  بــه

   ! چیکار داری به من ؟ میخوام خودم به بابا جونم شام بدم- 

  

   .  

   و تــوی صــورت پــدرش خندیــد و اولــین لقمــه را جلــو دهــان او گرفــت . جیــران

   انگشت اشاره اش را تهدید آمیز توی هوا تکان داد: 

  مهنـاز ، تـا سـاعت سـه ی نصـفه شـبم شـده همینجـا نگهـت میـدارم امـا تمـام ایـن- 

   بشقابو توی حلقت خالی میکنم !

   مهناز سرسری پاسخ داد: 

   خب! - 

   و باز بـرای پـدرش لقمـه گرفـت . سـرگرم کـارش بـود ، بـه مهـرداد نگـاه نمیکـرد .

امــا بــاز هــم خیلــی خــوب میفهمیــد کــه مهــرداد اصــلاً تــوی جمــع نیســت و  

   بدجوری مشغول است.   فکــرش

   گوشش پیچید :صدای گرفته ی مهرداد توی  
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  با کی حرف میزدی ؟ - 

   مهناز نگاه گریزانه ای به او انداخت. 

   با دوستم! - 

   صدای خنده ی کوتاه و تمسخر آلود مهرداد ، اعصابش را خراشداد: 

هــه ! دوســتت ! حــالا ایــن دوســتت چــه خبــری بهــت داد کــه رنگتــو عــین - 

   سفید کرد ؟ گــچ

  

   .  

   ناز اخم کرد و با لحنی طعنه آمیز گفت: مه

   به خودم مربوطه ! فهمیدی ؟ - 

   مهـرداد همـانطور کـه بـا اخـم غلیظـی زل زده بـود تـوی چشـم هـای او ، کمـی روی

 میز خم شد و از میان دندان های بهم چفت شده اش به سختی غرید  

 : 

   اینقدر به من جواب سر بالا نده! - 

   نقدر به پر و پای من نپیچ !تو هم ای- 

مهــرداد خیلــی ناگهــانی عقــب کشــید و از پشــت میــز برخاســت .  

   صــدای ســایش
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پایــه ی صــندلی اش بــه روی ســرامیک هــای کــف آشــپزخانه باعــث شــد مهنــاز 

  یــک

ز بغــض مهــرداد تــوی  لحظــه بــی اختیــار چشــم هــایش را ببنــدد . صــدای پــر ا

   پیچید :  گوشــش

  متأســفم بــرای خــودم ! متأســفم کــه منــو هــیچ جــای زنــدگیت نمیبینــی ... کــه- 

اینقــدری آدم حســابم نمیکنــی کــه باهــام حــرف بزنــی ! امــا مــن بلاخــره همــه 

   چــی رو

ه بــه مــردنم ، حســابمو بــا اون شــوهر  درســتش میکــنم ... یــه روز مونــد

   صاف میکنم !   حرومــزاده ات

   جیران اعتراض آمیز صدایش کرد: 

   مهرداد! - 

   مهرداد صدایش را بالا برد: 

  

   .  

   اگــه از اول اینقــدر بهــش بــال و پــر نمیــدادین ، اینقــدر دور برنمیداشــت ! مــن- 

   اما پای این مرتیکه ی بی شرفو باز نمیکرد توی خونه مون! اعدام میشدم ، 

   مهنــاز دســتش را روی میــز مشــت کــرد ، بــا همــه ی تــوانتــلاش میکــرد جلــوی
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   فریاد زدنش را بگیرد . جیران باز هم صدایش کرد: 

   مهرداد! - 

   د و از آشـپزخانه بیـرونامـا مهـرداد دسـتش را بـا بـی حوصـلگی تـوی هـوا تکـان دا

 رفت . مهناز بـرای اینکـه دنبـالش بـرود ، سـر جـا نیمخیـز شـد .  

   امـا بعـد دوبـاره نشسـت

   و بغضــش را بــه ســختی قــورت داد . میدانســت درد بــرادرش را ، میدانســت چقــدر

بــرای او ســنگین تمــام شــد .  اتفاقــاتی کــه ســه مــاه قبــل جلــوی چشــمانش رخ داد 

  امــا

نمیخواســت او را درگیــر مشــکلات زنــدگی لعنتــی خــودش بکنــد . نمیخواســت  

  بهــرام را

   دوباره با مهرداد و خانواده اش در بیاندازد .

  در اتاق باز شد و مهرداد با ساك ورزشی اش بیرون آمد . جیران پرسید :

   قت شب ؟ کجا میری این و - 

مهــرداد حتــی برنگشــت تــا دیگــران چشــم هــای ســرخ از گریــه اش را ببیننــد  

.  

   سرسری پاسخ داد: 

   میرم باشگاه!  - 
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   .  

 و از خانــه خــارج شــد و در را پشــت ســرش بهــم کوبیــد . 

  مهنــاز خیــره مانــد بــه

   زد !مسیر رفتن او ، دلش عجیب شور می

   صدای دلواپس و مـ ـستأصل مادرش هم حالش را بدتر کرد: 

   بنده ! داره دروغ میگـه ... باشـگاه نمیـره ! معلـوم نیسـت بـاز سـرش بـه کـدوم آخـوری- 

  مهناز سر چرخاند به سمت او و مبهوتانه پرسید :

 شــب کجــا شــال و کــلاهمنظـورت چیــه کـه باشــگاه نمیــره ؟ پــس هـر شــب هـر  - 

   میکنه ؟

   جیران از شدت بی تابی چنگ زد به زانویش و گفت:  

   نمیـــدونم ، مـــن کـــه دســـتم ازش کوتاســـت ! ولـــی مـــیفهمم باشـــگاه نمیـــره .- 

م  نمیبینــیش بچــه ام رو ؟ روز بــه روز لاغرتــر و ضــعیف تــر میشــه . دارم دق میکــن

   دلواپسی ! از

   مهنـاز بـه سـرعت قاشـق را تـوی بشـقاب رهـا کـرد و از پشـت میـز بلنـد شـد . بـی

   توجـه بـه صـدا زدن هـای مکـرر مـادرش ، و بـی توجـه بـه بلـوز شـلوار اسـپرت خـانگی
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اش از آپارتمــان بیــرون زد و خــودش را تــوی آسانســور انــداخت .  

   خواســت مهــردادمی

را پیدا کند و بـا هـر ترفنـدی کـه میدانسـت او را بـه خانـه برگردانـد . تحمـل  

   یـک جنـگ 

روانــی دیگــر و یــک غوغــای دیگــر را نداشــت . امــا وقتــی بــه خیابــان رســید ،  

   رفته بود.  مهــرداد

  

   .  

   ـدت ســرما درهــم گــره زده بــود ، نگــاهیهمــانطور کــه دســت هــایش را از شـ

  طولانی بـه انتهـای کوچـه ی خلـوت انـداخت و ناامیـد از یـافتن مهـرداد دوبـاره بـه سـمت

   آسانسور برگشت. 

   از شــدت ســرما همــه ی تــنش بــی حــس شــده بــود ، امــا از درون احســاس گــر

ــض اینکــه جیــران در را بــرایش بــاز کــرد ، خــودش را  گرفتگــی میکــرد . بــه مح

  تــوی

خانــه انــداخت و در را بســت . نگــاهش تــوی آینــه ی نصــب شــده بــه دیــوار  

  کریــدور

  خیره ماند به گونه های سرخش . جیران پرسید :

   پیداش نکردی ؟- 
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  ـران بـا ناامیـدی بـه مهنـاز پشـت کـرد و سـرش را بـه چـپ و راسـت تکـان داد . جی

   برگشت به سمت آشپزخانه.  

  خـدایا بچـه ام رو بـه تـو سـپردم ! خـدا خـودت میـدونی دیگـه طاقـت یـه مصـیبت- 

   جدیدو ندارم! 

   مهنـاز دسـت هـای یـخ بسـته اش را درهـم گـره زد و پلـک هـای سـوزانش را بـرای

   ایـن علایـم را خیلـی خـوب میشـناخت ، سـرما خـورده بـود و احتمـالا ً چنـد ثانیـه بسـت . 

   داشت تب میکـرد . امـا بـا اینحـال نمیتوانسـت بیکـار بمانـد و بـه امیـد اینکـه خـدا مراقـب

مهـرداد اسـت دسـت روی دسـت بگـذارد . رفـت پشـت کـانتر ایسـتاد و کمـی بـه 

  سـمت

   . مـادرش داشـت میـز را جمـع و جـور میکـرد ، دیگـر یـادش نمانـده آشـپزخانه خـم شـد

   بود که مهناز حتی یک لقمه هم شام نخورده ! پرسید :

  

   .  

   آدرس باشگاهی که مهرداد میره رو بلدی ؟- 

   جیران دست از کار کشید و نگاه تیز و برنده ای توی صورت او پرتاپ کرد: 

کنی    خـوای تـک و تنهـا پاشـی بـری دنبـال مهـرداد تمـام شـهرو وجـبچیـه ؟ نکنـه می- 

  ؟
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   مهناز با سماجت گفت: 

   اگه آدرسشو داری بده! - 

تــوی   را  کثیــف  هــای  ظــرف  و  کــرد  پشــت  او  بــه  توجــه  بــی  جیــران  امــا 

   گذاشت . ســینک

   ندارم! - 

   مهناز از شدت خشم دندان قروچه ای کرد. 

   مامان!  - 

   گفتم ندارم! - 

   مهنــاز چنــد لحظــه بــا خشــم و بغــض بــه او نگــاه کــرد . دنیــا از پشــت پــرده ی 

اشـکش میلرزیـد ، قلـبش تـوی سیــ ــنه سـنگین میـزد ... انگـار سـنگینی تمـام آن  

  سـال

   . سـرش بـه دوران افتـاده بـود از  هـا بختـک شـده بـود و نشسـته بـود روی سیــ ــنه اش

یــادآوری خــاطرات گذشــته ... تــاریخ بــه صــورت تهــوع آوری داشــت تکــرار  

  میشــد !

مهـرداد بــا یــک ذهــن خــط خطــی از خانــه رفتــه بــود بیــرون و انتظــار هــر حرکتــی 

   از او
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   .  

ـرد میتوانـد صـدای قـدم هـای بهـرام را از تـوی راه  میرفـت . حتـی مهنـاز حـس میک

  پلـه

   ها بشنود که می آمد تا به او بگوید مهرداد آدم کشته! 

   لعنت به مهرداد ... لعنت بهش که هیچوقت آدم بشو نیست !- 

  جیران بـا اخـم و دلخـوری نگـاهش کـرد ، امـا مهنـاز بـا همـان لحـن لـرزان از بغـض

   : ادامه داد

   دسـت از سـرم برنمیـداره ! نمیـذاره یـه گوشـه بـا دردای خـودم بمیـرم ... همـش - 

   باید دلواپس اون باشم ! لعنت بهش که اینقدر زجرم میده !

و در حالیکــه ســیلاب اشــک بــه چشــم هــایش هجــوم آورده بــود ، بــه ســرعت 

   بــه

   آنقدر اشک ریخت تا به خواب رفت. سمت اتاق دوید و پشت در بسته 

   صـدای ترمـز وحشـتناك و ناگهـانی یـک ماشـین تـوی کوچـه ، باعـث شـد مهنـاز... 

از خـواب آشـفته ای کـه در آن دسـت و پـا میـزد بیـدار شـود و نگـاه وحشـت زده  

   اش را

   د ، از شـدت تـب وبـه سـقف یکدسـت سـفید اتـاق بـدوزد . تمـام تـنش عـرق کـرده بـو
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وحشــت دل دل میکــرد . کــف دســتش را بـه ملافــه ی خنــک زیــر تــنش کشــید و  

   ســعی

کـرد تکـانی بـه خـود بدهـد . کابــ ــوس وحشـتناکی دیـده بـود ، یکـی از آن کابــ 

  ــوس

 هـایی کـه مطمـئن بـود هیچوقـت از ذهـنش محـو نخواهـد شـد .  

   ـواب خـودش راتـوی خ

تــوی یــک خانــه ی قــدیمی بــا آدم هــای غریبــه دیــده بــود ، آدم هــایی کــه  

  رنــگ

 پوستشــان زرد و چشــم هایشــان مــات و شیشــه ای بــود .  

   خــودش یــک گوشــه ایســتاده

   اشـتند و بـا خـود بـهبـود و نگـاه میکـرد بـه آن آدم هـای غریبـه کـه تـابوتی روی دوش د

  

   .  

ســمت در خروجــی حمــل میکردنــد . امــا در بســته بــود و بــه هــیچ عنــوان بــاز 

  نمیشــد .

کســی گفــت تــابوت را از بــالای در رد کننــد . تــابوت را بــه ســمت بــالا کــج  

  کردنــد کــه

   کـف حیـاط افتـاد . مهنـاز دسـت هـایش را روی گـوشناگهـان درش بـاز شـد و جسـدی 
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هــایش گذاشــت و جیــغ از تــه دلــی کشــید ... چشــم هــای بــاز و وق زده ی مهــرداد  

   از

   همان فاصله هم خیره بود به مهناز! 

مئنــ  تــوی دلــش تــلاش کــرد کمــی خــود را آرام کنــد . یــک کابـــ ـــوس بــود و مط 

   اً

   واقعیـت نداشـت ! نبایـد ذهـنش را درگیـر میکـرد . بـه سـختی و در حالیکـه تمـام تـنش

میلرزیــد ، از جــا بلنــد شــد و تــوی بســتر نشســت . نفــس هــایش داغ بودنــد ، 

   دســتانش

   یمن تـوی تـاریکیسـرد ! از جـا برخاسـت و بـا زانوهـایی لـرزان از اتـاق خـارج شـد . نشـ

   محـض فـرو رفتـه بـود . بـی صـدا بـه سـمت آشـپزخانه رفـت تـا لیـوانی آب بنوشـد ، کـه

ناگهــان صــدای نفــس هــای ملایــم و زنانــه ای را از پشــت ســرش شــنید . بــه 

  عقــب

خــواب رفتــه بــود . برگشــت و مــادرش را دیــد کــه روی کاناپــه نشســته و بــه 

   یــک بــار

چشــم هــایش را محکــم بســت و بــاز کــرد . او تــوی نشــیمن چــه میکــرد ؟ چــرا 

   ســر

جــایش نبــود ؟ بــه ســمت مــادرش رفــت و مقابــل پاهــایش ، روی زمــین زانــو 

   زد. 
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 دایش کرد  دستش را با ملایمت روی شانه ی او گذاشت و آهسته ص

 : 

   مامان ؟ - 

کشید   جیـران بلافاصـله از خـواب پریـد . بـا همـان ذهـن نیمـه هوشـیار بـه اطـراف گـردن

   و پرسید :

   چی شده ؟ ساعت چند شد ؟ مهرداد برگشت ؟- 

  

   .  

   عقــبتــن داغ و تــب زده ی مهنـاز ناگهــان یــخ کــرد . کمــی خــودش را از مــادرش 

 کشــید و نگــاهش را دور تــا دور نشــیمن تاریــک چرخانــد .  

   مهــرداد نبــود ! روی همــان

   کاناپه ی سه نفره ای که هر شب به رویش میخوابید ، نبود! 

   نه! - 

نگــاه کــرد بــه ســاعت دیــواری ... ســاعت کمــی از ســه ی صــبح گذشــته بــود !  

   د نبود ! ناباورانه لبخند زد.  مهردا امــا

ســاعت ســه و ربعــه ... خیلــی مســخره اســت ! مهــرداد نیســت ! یعنــی چــی  - 

   نیست ؟ کــه

   ناله ی جگرسوز جیران قلبش را توی سیـ ـنه مچاله کرد: 
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   ای وای ... خدا ! بچه ام کجا مونده ؟- 

   داد و چنــد بــار پشـت ســر هــم پلــک زد.  مهنــاز بــه ســختی آب دهــانش را تقــور

   مهـرداد نبـود ! ذهـنش مـدام پـر و خـالی میشـد . تکیـه زد بـه میـز کوتـاه پشـت سـرش، 

 چنگ زد به موهایش و محکم آن ها را کشید . مهرداد نبود ... نبود  

 ! 

لحظــه داغتــرش میکــرد ایــن جملــه مــدام تــوی ذهــنش تکــرار میشــد و هــر 

...   

   مهرداد نبود! 

   جیران با بی تابی چنگ زد به زانوهایش و زار زد: 

  

   .  

   خدایا نیسـت ... پسـرم نیسـت ! ایـن چـه مصـیبتی بـود ؟ حـالا تـوی کشـور غریـب- 

  سـرم، تـوی کشـوری کـه حتـی زبـون آدمـاش رو بـه زور مـیفهمم بایـد چـه خـاکی تـوی 

  بریزم ؟

  دســت هــایش را جلــوی صــورتش گرفــت و از تــه دل هــق زد . مهنــاز هنــوز هــم

مثــل مجســمه ای خــالی از شــعور و ادراك نشســته بــود و بــه نقطــه ای روی دیــوار  

   نگــاه

 میکرد . هنـوز درد ایـن سـیلی سـخت را احسـاس نکـرده بـود .  
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  وقـت میخواسـت تـاکمـی 

   این مصیبت جدید را باور کند و به خاطرش اشک بریزد . جیران گفت: 

   بایـد یـه کـاری کنـیم مهنـاز ... بایـد یـه فکـری بـرداریم ! بایـد زنـگ بـزنیم پلـیس - 

 ! 

روی   سر جایش نیمخیز شـده بـود کـه مهنـاز بـه خـود آمـد و بـه سـرعت بـرق دسـتش را

   ی او گذاشت. زانو 

   نه! - 

   یــک بــار چشــم هــایش را محکــم بســت و بــاز کــرد تــا بتوانــد تمرکــزش را بــرای 

   درست حرف زدن و درست عمل کردن بدست آورد ، و باز گفت: 

 زنـگ نـزن پلـیس . تـا صـبح صـبر میکنـیم شـاید پیـداش بشـه .  - 

  بعـدش خودمـون

   ! دنبالش میگردیم 

   جیـران بـا چنـان نفرتـی خـودش را از او عقـب کشـید کـه انگـار گـم شـدن مهـرداد

   تقصیر مهناز است ، و با صدای بلندی گفت: 

  

   .  
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چـی میگـی تــو ؟ بـه پلــیس نگـم ؟ منتظــر بمـونم تــا صـبح بشــه ؟ پسـر مــن  - 

   اون 

ـه حالیــه ، میفهمــی ؟ شــاید همــین بیرونــه در حالیکــه نمیــدونم تــوی چـ

  حالاشــم دیــر

   کرده باشیم !

   مهناز هم متعاقباً صدایش را بالا برد و با خشم داد زد: 

اگــه پلــیس پیــداش کنــه ، بــرش میگردونــه ایــران ! تــوی ایــرانم منتظرشــن  - 

  کــه

   ن چیزا رو ؟ میفهمی یا نه ؟!بگیرنش و بلافاصله اعدامش کنن ! تو میفهمی ای

  جیـران چنـد ثانیـه بـا التمـاس و استیصـال تـوی نگـاه خشـمگین او نگـاه کـرد و بعـد

   باز صورتش را با دستانش پوشاند: 

 خدایا ، من چیکار کنم ؟ نمیتونم دست روی دست بذارم ! نمیتونم  - 

 ! 

برخاســت و بــه ســمت تلفــن رفــت .  مهنــاز بــی توجــه بــه حــال زار او از جــا 

   بــه

ســرعت شــماره ی موبایــل مهــرداد را گرفــت ، امــا موبایــل او خــاموش بــود . بــا  

  دســت
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هــایی کــه از شــدت خشــم و دلهــره میلرزیدنــد ، تلفــن را ســر جــایش کوبیــد و  

   بعــد در

ـدم زدن . انتظـار احمقانـه ای بـود اینکـه میخواسـت  طـول خانـه شـروع کـرد بـه ق

   مهـرداد

  جواب تلفـنش را بدهـد ، امـا بـاز هـم بـا شـنیدن آلارم مخصـوص خاموشـی موبایـل خیلـی

   عصبی شد. 

  صدای گریـه ی مـادرش هنـوز هـم مـی آمـد و آنقـدر از تـه دل و سـوزناك بـود کـه

   آورد . با دلسوزی گفت: قلب مهناز را به درد 

  گریه نکن مامان ، حتماً تا صبح پیداش میشه !- 

  

   .  

بنده !   مـن کـه بهـت گفتـه بـودم مهـرداد مشـکوکه ، گفتـه بـودم سـرش بـه یـه آخـوری- 

   نگفته بودم!  

  ـمســرش را از روی دســتانش بلنــد کــرد و نگــاه خیســش را بــا التمــاس تــوی چشـ

   های مهناز دوخت:  

  کجاست پسرم ، مهناز ؟ چه بلایی سرش اومده ؟ الان داره چیکار میکنه ؟- 

   و بــاز گریــه اش اوج گرفــت . نگــاه مهنــاز مــات شــانه هــای لــرزان مــادرش شــد. 

   ناکیمهـرداد مشـکوك بـود ، شـاید ... سـرش را بـا قـدرت تکـان داد تـا آن فکـر وحشـت 
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   کـه داشـت تـوی ذهـنش جوانـه میـزد و شـکل میگرفـت را از خـود بـه دور کنـد . منطقـی

   نبود ... فکرش اصلاً منطقی نبود! 

  بـاز هـم بـا بـی قـراری شـروع کـرد بـه قـدم زدن . اینکـه بهـرام بخواهـد مهـرداد را

   بهـرام شـاید انگیـزه اش را داشـت ... شـاید اگـرسر به نیسـت کنـد ، اصـلاً منطقـی نبـود . 

میتوانسـت مهنـاز را میکشـت ! امـا مسـأله همـین بـود کـه او نمیتوانسـت ، تـوی  

   توی لیل قدرتش را نداشت.  فرانسـه و

قــدم هــایش کــم کــم سســت شــدند ، آنقــدر کــه وســط ســالن نشــیمن از  

   حرکــت

گـاه نابـاورش را دوخـت بـه قـاب عکـس پـدرش روی دیـوار . بـه یـاد ایسـتاد و ن 

  کیـارش

افتــاد کــه کارمنــد ســفارتخانه بــود و بــا بهــرام دوســت بــود و اتفاقــاً خیلــی هــم 

  تــوی

ـیب  ســفارتخانه نفــوذ داشــت . بــه یــاد اقــامتی افتــاد کــه خیلــی بــی دردســر نصـ

  پــدر و

  

   .  

مـادرش شـد . لرزشـی عمیـق تمـام تـنش را لرزانـد . بهـرام قـدرتش را داشـت ...  

   بود که داشت!  معلـوم
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از شــدت تــرس و دلهــره نیمــه نفــس شــده بــود . خــودش را بــه ســختی بــه  

  کاناپــه

آغـــ ـــوش گرفــت و ســرش را  رســاند و بــه رویــش نشســت . پاهــایش را در 

   روی

زانوهــایش گذاشــت . یــاد یکــی از خــاطرات دوران زنــدگی مشــترکش افتــاد .  

   خــاطره

   ای که اگرچـه بـین آنهمـه روزهـای خـوب و بـد خیلـی خیلـی بـی اهمیـت بـود ، امـا از آن

   ادش نخواهد رفت. چیزهایی بود که مهناز میدانست تا دم مرگ هم از ی

یـاد یکـی از شـب هـای زمــ ــستانی افتـاد کـه از میهمـانی عصـرانه ای کـه در  

  منـزل

   یکـی از دوسـتان دوران دانشـگاهش دعـوت شـده بـود ، بـه خانـه برگشـت . المیـرا نبـود

   بـود خانـه . بـی و بهـرام هـم بـا اینکـه سـاعت از هشـت گذشـته بـود ، امـا هنـوز برنگشـته

   خیـال و آسـوده لبـاس هـایش را عـوض کـرد و بـه حمــ ــام رفـت و زیـر دوش آب گـرم

ایســتاد . نــیم ســاعت بعــد ، شــیر آب را بســت و خواســت از حمـــ ـــام خــارج  

  شــود کــه

ــن حــرف میــزد ، خیلــی صــدای بهــرام را شــنید . انگــار داشــت بــا کســی پشــت تلف

   عصبانی بود!  هــم

  من چه میدونم ؟ نه ... غلط کرده مرتیکه ی پوفیوز ! پدرشو در میارم !- 
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اخــم کــرده بــود ، چــون همیشــه از فحــش دادن هــای بهــرام شــاکی بــود و  

  بهــرام

حولــه ی ســفیدش هیچوقــت تــلاش نمیکــرد درســت حــرف بزنــد . خواســت 

   را دور

   تنش بپیچد و از حمـ ـام بیرون برود که باز بهرام گفت: 

  

   .  

ایــن گندیــه کــه تــو زدی ، تــو بهــش اعتمــاد داشــتی عــین چشــمات ! بعــدم - 

  کــه

   بـهنمیذاشـتی کسـی بهـش هیچـی بگـه . اگـه همـون وقتـی کـه پـول بـه اون گنـدگی رو 

   فـاك داد ، میذاشـتی پـودرش کـنم ... نـه بـرادر مـن ! از ایـن خبـرا نیسـت ... مـن کـارمو

   خیلـی خـوب بلـدم ! میتـونم یـه جـوری بـزنمش زمـین کـه تـا شـیش مـاه نفهمـه از کجـا

   خورده ! منو که میشناسی ... نمیشناسی ؟!

  ت . احســاس وحشــت و بیچــارگی میکــرد ،لــرز عمیقــی تــوی تــن مهنــاز نشســ

 خـاطرات تلـخ گذشـته هیـولا شـدند و بـه سـمت او هجـوم بردنـد .  

   بـی اختیـار بـه دیـوار

پشــت ســرش تکیــه زد ، بــا بیچــارگی خــود را در آغـــ ـــوش گرفــت و کــف  

   ســرامیک
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بهـم کوبیـده شـدن در کمـد سلبـا را شـنید ، و  های سـرد حمــ ــام نشسـت . صـدای 

   اتمام حجت بهرام را:  بعـد

از طــرف مــن بهــش بگــو ... فقــط یــک هفتــه وقــت داره گنــدی کــه زده  - 

   جبــران

کنــه ، نــه یــک دقیقــه بیشــتر نــه یــک دقیقــه کمتــر ... بــه مــن ربطــی نــداره ! 

   ، نتونســت

 میتونه بره وصیتنامه اش رو بنویسه ! این کارو که میتونه بکنه !  

   هان ؟!

حــرف هــایش را تمــام کــرده بــود . امــا مهنــاز هنــوز کــف حمـــ ـــام نشســته 

  بــود، 

حـــال تـــنش را در خـــود مچالـــه کـــرده بـــود و از تـــرس و ســـرما میلرزیـــد . 

  تهـــوع

وحشـتناکی گرفتـه بـود . همیشـه فرامـوش میکـرد مـردی کـه همسـر اوسـت ، چـه  

  آدم

خطرناکیسـت . فرامــوش میکـرد و بعضـی اوقـات بــا چنـین هــاییتلنگر همـه چیـز  

   را بــه

  ه خودشــان رایــاد مــی آورد . آنوقــت مثــل آدم هــای بــدبخت و درمانــده ای میشــد کــ

  مـابین سـربازهای دشـمن تـک و تنهـا میبیننـد ، و حـس مـرگ بـه سـرش میـزد . نفهمیـد
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   .  

  چنـد دقیقـه تـوی همـان حـال نشسـته بـود کـه در حمــ ــام بـاز شـد و بهـرام یـک قـدم

   داخل آمد. 

   مهناز ؟ تو اینجایی عزیزم ؟!- 

بــرایش نامــأنوس و عجیــب بــود ، تضــاد عجیبــی بــا آن عزیــزم گفتــنش 

  هیــولایی

 داشت کـه زیـر آن ظـاهر مرتـب و بـی نقـص پنهـان کـرده بـود .  

   مهنـاز سـر بلنـد کـرد و

   خیره شد به سایه ی بلند او روی دیوار .

   آره ، من ... اومدم حموم . بعدش... - 

   ش میلرزیــد ، مردمــک ســیاه چشــم هــایش میلرزیــد .فکــش میلرزیــد ، صــدای

بهــرام بــه ســرعت حولــه ی ســفید او را از روی آویــز برداشــت و بــه روی  

   شــانه هــای

  لاغـر و لـرزان او انـداخت . آنوقـت مهنـاز نگـاهش را تـا تـوی چشـم هـای نگـران او بـالا

   کشید . بهرام گفت:  

   چرا اینجا نشستی قربونت برم ؟ حالت خوب نیست ؟- 
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   آشـفته بـود ، مســلماً از اینکـه مهنـاز چیــزی از حـرف هـایش شــنیده باشـد ، تــرس 

 داشــت . مهنــاز فقــط ســرش را بــه چــپ و راســت تکــان داد .  

   بهــرام زیــر بــازویش را

  د کــرد . مهنــاز مثــل کــودك ترســیده و بــی رمقــیگرفــت و او را از روی زمــین بلنــ

 همــراهش از حمـــ ـــام خــارج شــد و تــوی اتــاق برگشــت .  

  بهــرام او را روی تخـــ ـــت

نشــاند و از اتــاق بیــرون رفــت . دو دقیقــه ی بعــد بــا یــک لیــوان بــزرگ کــافی  

   مــیکس

   مهناز نشست . گفتبرگشت و مقابل 

  

   .  

مــن ... تــا الان شــرکت بــودم ، الانــم میخواســتم بــاز بــرم بیــرون . فکــر  - 

   تو هنوز با دوستاتی ! میکــردم

 مهناز سرش را تـا جـایی کـه توانسـته بـود پـایین گرفتـه بـود .  

   زیـر حولـه هنـوز هـم

   دستش را جلو برد و موهای خیس او را نـ ـوازش کرد. از سرما میلرزید . بهرام 

   میشنوی مهناز ؟ حالت خوبه ؟!- 
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   مهناز سرش را آهسته تکان داد. 

 حالم خوب نبـود ، یـه لحظـه سـرم گـیج رفـت ... امـا الان خـوبم  - 

به کارات  ! تـو میتـونی بـری

  برسی !

   ت ! مهناز ؟!کار مهمی نبود ، هیچ کاری مهم تر از تو نیس - 

  چانـه ی مهنـاز را گرفـت و سـر او را بلنـد کـرد . نگـاه مهنـاز گـره خـورد تـوی نگـاه

   کلافه ی بهرام. 

میشم    ببین مـن کـارم یـه جوریـه ... محـیطش اینقـدر خاصـه کـه مـن بعضـی وقتـا مجبـور- 

...   

   مهناز انگشتانش را گره زد دور مچ دست او ، گفت: 

   خودتو ناراحت نکن ... مهم نیست !- 

   بهرام دهان بـاز کـرد کـه توضـیح بدهـد ، امـا هـیچ چیـزی بـه فکـرش نرسـید . جلـو

رفـت و مهنـازش را در آغــ ــوش گرفـت و شـقیقه اش را بــ ــوسید . و مهنـاز دم  

   نـزد، 

  

   .  

  بـه نفهمیـدن بزنـد ، تـلاش کـرد بـاز هـیچ اعتراضـی نکـرد ! تـلاش کـرد بـاز هـم خـود را
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شـاد باشـد و فکـر کنـد شـوهرش عجـب مـرد خوبیسـت . امـا آن خـاطره ی لعنتـی  

   تـوی

ذهــنش بــاقی مانــد ، درســت مثــل آن ســرمای اســتخوان ســوز کــه هیچوقــت از  

   تــنش

   برابـر بهـرام بایسـتد ، ناخودآگـاهنرفـت و همـین باعـث میشـد هـر وقـت میخواسـت در 

احسـاس استیصـال و تـرس و تنهـایی میکـرد . و یـک جملـه تـا ابـد تـوی ذهـنش  

   حکـاکی

   شد : هیچ کاری از بهرام بعید نبود! 

   سـرش را از روی زانوهــایش بلنــد کــرد و بــه سـپیده ی صــبح پشــت پنجــره خیــره

   ـه بـرایش از شـب اول قبـر سـخت تـر بـود ، تمـام شـده بـود . بـهشد . شب وحشـتناکی ک 

ســرعت از جــا بلنــد شــد تــا لبــاس بپوشــد . بــرادرش را پیــدا میکــرد ... تمــام  

   شــهر را

   میگشت و او را پیدا میکرد ، واگرنه... 

گذشــته بــود .  وقتــی از فرودگــاه خــارج شــد ، ســاعت کمــی از هشــت

   نگــاهش را

بــین زمــین ســفت زیــر پــایش و آســمان تاریــک پــاییزی چرخانــد و آه  

   ســردی کشــید .
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دلــش بــرای ایــن شــهر بــی رحــم تنــگ نشــده بــود ، دلــش هــوای منجمــد 

  ایــن شــهر را

نداشــت وقتــی خیلــی خــوب درك میکــرد نمیخواســت . وطــن بــرای او معنــی  

   کــه بــا

پاهــای خــودش وارد قفــس شــده . بــا پــای خــودش ایســتاده بــود درســت 

  وســط دام

مــردی کــه میتوانســت دنیــا را بــرایش بــه انــدازه ی ابعــاد همــین شــهر 

   کوچــک کنــد. 

انــدازه ی آن آپارتمـان لعنتــی تــوی بولـوار هنرســتان و یــا شـاید هــم شـاید بــه 

   کوچــک

   تـر ... بـه انـدازه ی فضـای اتـاق خـوابش ! امـا ایـن چیزهـا بـرای او مهـم نبـود . چـون او

  

   .  

   ا خـوره ی روحنیامده بود که ببـازد . نیامـده بـود کـه بـاز تـن دهـد بـه ترسـی کـه سـال هـ

و روانش شـده بـود . آمـده بـود دنبـال بـرادرش و مطمـئن بـود آنقـدر بـا چنـگ و  

   دنـدان

   خواهد جنگید تا او را پس بگیرد .

   نفــس عمیقــی کشــید و بــا قــدم هــایی محکــم و اســتوار پــیش رفــت . بــه اولــین
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گــاه را بــر بدنــه ی خــود داشــت رســید و رو  ماکســیمای زرد رنگــی کــه آرم فرود 

   بــه

   راننده ی میانسال یونیفرم پوشش گفت: 

   میرم هنرستان! - 

راننــده بــه ســرعت پیــاده شــد و دســته ی چمــدان نســبتاً کوچــک او را  

   گرفــت. 

پنجــره بــه بیــرون مهنــاز بــا خیــال راحــت روی صــندلی نشســت و بــاز از  

   نگــاه کــرد. 

اشـتباه نکــرده بــود ، دلتنــگ ایــن شــهر نبــود . هـر چــه قلــبش را بــه امیــد کمـی  

   شـادی

   بـرای برگشـتن میگشـت ، هـیچ چیـزی دسـتگیرش نمیشـد . دلـش فقـط حـرم مطهـر را

   هـم بـه آنجـا بـرود ، یـک گوشـه بنشـیند ومیخواست ، فقط آنجـا را ! فکـر کـرد بایـد بـاز 

   زار بزند برای تمام دلتنگی هایش .

   راننده پشت رل نشست و باز پرسید :

   فرمودید بولوار هنرستان ؟- 

   بله . همون محدوده رسیدیم آدرس دقیقترشو میگم بهتون!  - 
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ز ســرش را تکیــه زد  راننــده زیــر لــب بســم اللهــی گفــت و اســتارت زد . مهنــا

   بــه

شیشـه و چشـم هـایش را بسـت . دقیقـ اً دو هفتـه از آن شـبی کـه مهـرداد بـرای  

  همیشـه

  

   .  

خانـه را تـرك کـرده بـود ، میگذشـت . دو هفتـه ای کـه تحمـل دقیقـه بـه دقیقـه و  

   لحظـه

 عـذاب قبـر بـود .  بـه لحظـه اش بـرای مهنـاز سـخت تـر از تحمـل 

   تـوی ایـن مـدت تمـام

 شــهر را گشــته بــود ، ســانت بــه ســانت و وجــب بــه وجــب .  

   اگــر میتوانســت گــم شــدن

   مهرداد را بـه پلـیس اطـلاع دهـد کارهـا شـاید بـرایش راحـت تـر میشـد . امـا نمیتوانسـت

جعلــی مهـرداد رو شــود ، میترســید کــار بــیخ بــردارد ، میترســید از اینکــه هویـت . 

   همــه

چیـز بیشـتر از آن بهـم بریـزد . خـودش یـک تنـه تمـام شـهر را گشـت و بـی تـابی  

  هـای

 پدر و مـادرش را تحمـل کـرد ، امـا بـه هـیچ نتیجـه ای نرسـید .  
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  فکـر کثیفـی کـه از لحظـه

مغـزش ریشـه کـرده بـود ، هـر روز پررنـگ تـر میشـد و هـر ثانیـه  ی اول تـوی 

   بیشـتر او

را درگیر خود میکـرد . مهـرداد تـوی شـهر نبـود ، اصـلاً انگـار هیچوقـت پـا تـوی  

   فرانسـه

   و لیــل نگذاشــته بــود . تنهــا کســی کــه میتوانســت اینقــدر عجیــب او را از  ی 

   دارد ، قطعـاً بهـرام بـود ! آمـده بـود بـا بهـرام بجنگـد و مهـرداد را پـس بگیـردروزگار بـر

   آنوقت هر چه بادا باد ! خودش میماند و بهرام . یا او را میکشت یا خودش را. ...  . 

  از شــانس بــدش تــوی ترافیــک عجیــب و غریــب وکیــل آبــاد گیــر افتادنــد و تــا

خانـه رسـیدند ، نزدیـک یـک سـاعت گذشـت . بـه سـرعت کرایـه را  وقتـی بـه

   پرداخـت

  کـرد و چمـدانش را از راننـده تحویـل گرفـت و بـه سـمت درهـای اتوماتیـک لابـی بـه راه

   افتاد .

   نگهبان پرسید :

  شبتون بخیر خانم ... با کدوم واحد کار دارید ؟- 

  

   .  
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   نگــاهش را بــه ســختی از لابــی خلــوت گرفــت و تــوی صــورت او دوخــت. مهنــاز 

   انگار نگهبان او را نشناخته بود! 

   میهمان مهندس شاهین فر هستم! - 

  تشریف ندارن ایشون !- 

   مهناز لبخندی زد. 

  مهم نیست ، کلید دارم! - 

  و بــه ســمت آسانســور بــه راه و بعــد از جلــوی چشــم هــای مشــکوك او گذشــت

افتــاد . همــه چیــز مثــل هشــت مــاه پــیش بــود ، هــیچ تغییــری نکــرده بــود .  

   کــاکتوس

بـزرگ و زیبـای گوشـه ی لابـی ، موزیـک بـی کـلام پنجـره ی گوگـوش تـوی  

   آسانسـور، 

  فلــزی کوچــک نصــب شــده روی دیــوار کــه بــه آینــه ی همیشــه تمیــز و آن تــابلوی  

   رویش نوشته شده بود : ظرفیت آسانسور هشت نفر! 

   تـوی ذهـنش ریـتم آهنـگ گوگـوش را همراهـی کـرد تـا بلاخـره درهـای آسانسـور

 بـاز شـدند و او بلافاصـله توانسـت در چـوبی آپارتمـانش را ببینـد .  

  هقلـبش تـوی سیــ ــن
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لرزیـد ، احسـاس کـرد چیـزی از تـنش پـر کشـید و رفـت . آب دهـانش را قـورت داد  

   و

بـا زانوهـای لـرزانش بـه سـمت در آپارتمـان بـه راه افتـاد . چـه سرنوشـتی پشـت ایـن  

  در

  امبسـته انتظـارش را میکشــید ؟ نمیدانسـت ! اگــر انگیـزه اش بـرای رو در رویــی بـا بهــر

 اینقدر محکـم نبـود ، محـال بـود دوبـاره بـه آن خانـه برگـردد .  

  نفـس عمیقـی کشـید و بـا

تردیــد زنــگ زد . اگرچــه نگهبــان گفتــه بــود بهــرام خانــه نیســت ، امــا او  

  هنــوز از ایــن

  

   .  

پاسـخی نشـنید ، بـا خیـال  بابـت اطمینـان نداشـت . چنـد دقیقـه صـبر کـرد و چـون  

   راحـت

کلیــدش را از تــوی کیــف دســتی اش در آورد . کلیــدی کــه بــه یــک عروســک  

   مینیــون

   تک چشـم بـا شـلوار آبـی اش وصـل شـده بـود و هشـت مـاه بـود تـه کـیفش بـی اسـتفاده

   مانده بود . در را باز کرد و پا توی آپارتمان گذاشت. 

   چمــدانش را بــا خــودش داخــل کشــید و فیلتــر ورودی را طــی کــرد . بلافاصــله
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متوجــه تغییــرات زیــادی کــه تــوی دکوراســیون خانــه بوجــود آمــده بــود شــد و 

  یکــه ی

   نی سـختی خـورد . ذهـن مشـکوکش بلافاصـله دنبـال نقطـه اتصـالی بـین ایـن تغییـر ناگهـا

و حضـور یـک زن دوم تـوی زنـدگی بهـرام گشـت . امـا خیلـی زود یـادش آمـد کـه 

  چهـار

  مـاه پـیش خـود بهـرام پشـت تلفـن بـه او گفتـه بـود بـا کمـک بهـار خانـه را کمـی تغییـر

  داده تا او را غافلگیر کند. 

   دیــد ، رفــت روی کاناپــه یپوزخنــدی زد و بــی اعتنــا بــه آن وســایل زیبــا و ج

 مــاتیکی نشســت و پــالتو و روســری اش را از تــنش در آورد .  

   نگــاهی بــی حوصــله بــه

   سـاعت مچـی اش انـداخت و چـون عـدد نـه و ده دقیقـه را خوانـد ، تـوی ذهـنش از خـود

   پرسید : بهرام چرا برنمیگردد ؟

   ، مشــکوك بــود کــه شــاید حــالا بــا یکــی از خوشــگل تــرین  مشــکوك بــود بــه او

دخترهـای شــهر تــوی رســتوران نشســته و شـام میخــورد و میخنــدد . نگــاهش  

   را دور تـا

 دور خانـه چرخانـد و تمیـزی همـه چیـز بیشــتر مشـکوکش کـرد .  

  خانـه بیشـتر از آنچــه
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تنهـا انتظـار میرفـت ، تمیـز و مرتـب بـود . بـا صـدای بلنـدی سـر خـود  از یک مرد 

   داد زد

 : 

  

   .  

   به درك ! بره به جهنم ، عوضی !- 

   و بعـد بـا بغـض فکـر کـرد پـس بهـرام چـه مـرگش شـده ؟ وقتـی هـر روز بـا یـک

  ــداد ؟ نــه تنهــا طلاقــش نمیــداد ، کــهحــوری و پــری میپریــد ، چــرا او را طــلاق نمی

 بـرادرش را میدزدیـد تـا او را بکشـاند درسـت وسـط دامـش .  

   بکشـاند تـوی ایـن خانـه ی

لعنتــی و تــوی تخـــ ـــتخوابی کــه مطمئنــاً بارهــا و بارهــا از بــوی زن هــای بیگانــه 

   اشــباع 

ـی از جــا بلنــد شــد و دســته ی چمــدانش را گرفــت و تــوی  شــده بــود . بــا کلافگـ

  اتــاق

خــواب رفــت . اتــاق بــا همــه ی تغییــرات زیبــا و چشــمگیرش ، بــرای او هــیچ 

   جلــوه ای

نداشـت . هنـوز هـم کـه هنـوز بـود رد خـون را گوشـه ی اتـاق میدیـد و بـا همـه ی  

   د .زجر میکشی وجـود
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 بــاز خشــم و درد و حــس تلــخ حقــارت بــه او هجــوم بردنــد .  

  بــاز قلــبش تــوی سیـــ

 ـنه شـروع کـرد بـه کوبیـدن و بـاز بغـض راه گلـویش را بسـت .  

   بـه سـرعت جلـو رفـت و

ــگار کشوی پاتخـ ـتی را کشـید و بـا دسـت هـایی لـرزان بـه دنبـال جعبـه ای سیــ 

   گشـت

  ناگهـان دسـتش تـوی شـلوغی کشـو بـه جسـمی سـرد و فلـزیبرخـورد ... یـک اسـلحه. 

  ی کمــ ــری ! بـرای یـک لحظـه نفـس تـوی سیــ ــنه اش حـبس شـد . زیـر لـب زمزمـه

   کرد :

   دیوانه !- 

  را بـه عقـببلافاصـله صـدای بـاز شـدن در آپارتمـان بلنـد شـد . بـه سـرعت سـرش 

   چرخاند و نگاه متنفر و پر از کینه اش را به در دوخت . باز زیر لب زمزمه کرد: 

  

   .  

   میکشمت ... به خدا میکشمت ! - 

  و بعـد اسـلحه را از تـوی کشـو برداشـت و بـا قـدم هـایی تنـد و تیـز از اتـاق بیـرون

   رفت .

   لـب آهسـته سـوت میـزد ، کـیفش را پـرت بهـرام بـا خیـال آسـوده در حالیکـه زیـر
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کــرد روی کــانتر آشــپزخانه . در حــال در آوردن کــتش از تــنش بــود کــه  

  صــدای بــاز

   شـدن در اتـاق را شـنید . بـی حـواس بـه عقـب برگشـت و بعـد بـا دیـدن مهنـاز سـر جـا

   نـان نداشـت . فکـر کـرد حتمـاً خیـالاتی شـده. میخکـوب شـد . بـه آنچـه دیـده بـود اطمی

چنـد بـار پشـت سـر هـم پلـک زد و چـون تصـویر مهنـاز محـو نشـد ، زل زد تـوی  

   چشـم

  های پر از بغض و تنفر او و زیر لب زمزمه کرد: 

   مهناز ؟- 

   هــای لــرزانبلافاصــله متوجــه اســلحه ی کمـــ ـــری خــودش شــد کــه تــوی دســت 

   مهناز قرار داشت و لوله اش مـ ـستقیم اً تخـ ـت سیـ ـنه ی او را نشانه گرفته بود. 

   بــرای چنــد ثانیــه احســاس کــرد مغــزش خــالی شــده اســت و هــیچ چیــزی را

   نمیفهمد ! مهناز با صدایی لرزان از بغض و نفرت گفت: 

   مهرداد کجاست ؟- 

  ـی حـرف او را درك نکـرد . یـک قـدم بـه سـمت اورفـت کـه مهنـاز جیـغبهـرام معن

   کشید : 

  

   .  
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   جلو نیا ، واگرنه میکشمت !- 

   بغضش در هم شکست و اشک هایش بی مهابا روی صورتش فرو لغزیدند .

شــوخی نــدارم ، بــه خــدا ایندفعــه میکشــمت ! مهــرداد کجاســت ؟ بگــو  - 

   کجاســت

  ؟

  بهرام هنـوز هـم تـوی شـوك بـود و نمیتوانسـت عکـس العمـل درسـتی نشـان بدهـد

 احســاس میکــرد دارد خــواب میبینــد . مهنــاز ... تــوی ایــران  . 

  ! درســت جلــوی چشــم

   های او ، و با یک اسلحه توی دستش . آهسته لب زد: 

   ك گیج شدم!  مهرداد ... نمیدونم ! من پا- 

   برق خشم و نفرت توی چشم های خیس مهناز درخشید . 

   منــو دســت ننــداز لعنتــی ! بــه خــدا قســم دیگــه اعصــابیــک جنــگ دیگــه رو- 

 نــدارم ، حتــی فکــرش داغــونم میکنــه ! بگــو مهــرداد کجاســت ؟ چــه بلایــی ســرش

   آوردی بی شرف ؟

   تنـد پلـک زد ... اشـک هـایش بـا سـرعت تمـام صـورتش را خـیس کردنـد . بـهتنـد 

   هق هق افتاده بود ، به سختی ادامه داد: 
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واقعــاً ارزشــش رو داشــت ؟ واســه اینکــه منــو بــاز بکشــونی تــوی - 

  ایــن زنــدگی

   نکبت ، ارزشش رو داشت که این کارو بکنی ؟

  

   .  

بهــرام بــاز هــم مکثــی کــرد . دســتش را مشــت کـرد و آب دهــانش را قــورت  

   داد. 

   بـا اینکـه هنـوز هـم معنـی هـیچ چیـزی را نمیفهمیـد ، امـا سـعی کـرد مغـزش را جمـع و

   جور کند و بهترین عکس العمل را از خودش نشان بدهد. 

  مزخــرف میگــی ! حــالام مثـلبچــه ی آدم بشــین ســرگـوش بــده مهنــاز ... داری - 

   جات و بگو مهرداد باز چه خاکی توی سر من ریخته !

   یک قدم به او نزدیک شد که مهناز دوباره جیغ زد: 

آوردی ،    نیـا جلـو ... بـرو عقـب ! بـرو ! تـا ده میشـمرم . یـا میگـی چـه بلایـی سـر مهـرداد - 

   یا میکشمت !

بهــرام یــک لحظــه ســر جــا مکــث کــرد ، چشــم هــایش را بســت و نفــس  

  عمیقــی

   کشید . بعد نیشخندی تمسخر آلود بر لب نشاند و گفت: 



 

 

 

1042 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   جدی ؟!- 

   و باز یک قدم به مهناز نزدیک شد . مهناز دوباره جیغ زد: 

   گمشو عقب ! گمشو! - 

  ، همــانطور کــه خونســرد و آهســته بــه ســوی او امــا بهــرام بــا ســماجت بیشــتری 

   میرفت ، گفت:  

  میخوای منو بکشی ؟ خب بکش ! ... زود باش دیگه !- 

  

   .  

   مهنــاز دهــان بــاز کــرد چیــزی بگویــد کــه او انگشــت اشــاره اش را بــه نشــانه ی

   سکوت بالا گرفت و ادامه داد: 

 منـو نمیکشـی ... میـدونی چـرا ؟ چـون اگـه مـن بمیـرم  ولی تـو - 

   ، اونوقـت چجـوری

   میخوای مهرداد جونتو پیدا کنی ؟!

   مهناز ناباور و متنفر محو برق چشم های او شد و زمزمه کرد: 

   پس پیش توئه! - 

   فکر نمیکرد بهرام صدایش را بشنود ، اما او شنید و پاسخ داد: 
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 ــدونم ... شــاید باشــه ، شــایدم نباشــه !  نمی- 

  رسـیده بـود بـه مهنـاز ، همـانطور کـه بـا شـیطنت تـوی چشـم هـای او زل زده بـود، 

   پرسید :

   میشناسی دیگه ، نه ؟ هفت ساله داری باهام کشتی میگیری !- 

   لحه را گرفــت و آن رادســتش را بــالا بــرد و در یــک چشــم بهــم زدن لولــه ی اســ

 بــی هــیچ زحمتــی از بــین انگشــتان مهنــاز بیــرون کشــید .  

   مهنــاز جیــغ کوتــاهی کشــید و

کمــی عقــب پریــد . بهــرام چنــد ثانیــه تــوی چشــم هــای اومکــث کــرد و بــا  

   نیشــخندی

   دوباره اسلحه را توی آغـ ـوش او انداخت.  

   اما بازم هر جور صلاح میدونی ... میخوای بکشی ، بکش! - 

  

   .  

و بــا بــی اعتنــایی بــه او پشــت کــرد و بــه ســمت آشــپزخانه رفــت . مهنــاز  

   غــافلگیر

شـده بـود و هـاج و واج بـه اسـلحه ی تـوی دسـت هـایش نگـاه میکـرد . بـا خـودش  

  فکـر
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ولـی بعـد بلافاصـله بـه ذهـنش  " زم خالیـه کـه اینقـدر خونسـرده ! حتمـاً بـا "کرد :  

  رسـید

کــه شــاید بهــرام او را در حــدی نمیبینــد کــه بخواهــد از تهدیــدهایش بترســد 

   . بــرای

همــین هـم اینقــدر جــواب ســر بــالا میدهــد و او را دســت مـی انــدازد . بــا خشـم  

   دنــدان

   قروچه ای کرد و جلو رفت . پشت پیشخوان ایستاد و گفت: 

   فکر کردی باهات شوخی میکنم ، آره ؟- 

 بهرام کتری چای ساز را روی سینی اش گذاشت و دکمه اش را زد  

 . 

   اونو بذار کنار با هم حرف میزنیم !- 

   که باز... ببین بهرام ، من زدم به سیم آخر ! به خدا دیگه تحملشو ندارم - 

   وقتی گذاشتیش کنار حرف میزنیم !- 

  و از تـوی کابینـت بـالای سـینک ، دو لیـوان بـزرگ بیـرون آورد . مهنـاز چنـد ثانیـه

بـا بغـض و نفــرت نگـاهش کـرد . دنیــا تـوی ســیلاب اشـکش لـرزان بــود . اسـلحه  

  را بـا

 ـک روی کـانتر .  همـه ی قـدرت پـرت کـرد تـوی گنجـه ی کوچ
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   صـدای هـزار تکـه شـدن

   ظرف های پایه نقره همراه شد با صدای گریه ی بلند و از ته دل مهناز. 

   قلب بهـرام بـا شـنیدن صـدای گریـه ی عجـز آلـود او تـوی سیــ ــنه اش مچالـه شـد

برگــردد پــیش  ، امــا هــیچ عکــس العملــی نشــان نــداد . دوســت داشــت 

   مهنــاز ، او را در

  

   .  

آغــ ــوش بگیـرد و تـک تـک اشـک هـایش را ببــ ــوسد . امـا میدانسـت کـه مهنـاز  

   حـالا

   تحمل بهرام خوب و عاشق را ندارد. 

سـوت کتــری چــای سـاز او را بــه خــود آورد . بـه ســرعت کتــری را برداشــت و  

   دو

ر از آبجـ ــوش کـرد . سـپس دو بسـته کـافی مـیکس تـوی لیـوان هـا حـل  لیوان را پ 

   کـرد

و بـــه پـــذیرایی برگشـــت . مهنـــاز گوشـــه ی دیـــوار نشســـته بـــود ، ســـرش را 

   روی

زانوهــایش گذاشــته بــود و هنــوز گریــه میکــرد . بهــرام پــیش رفــت و مقابــل او  

   روی
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   زمـین نشسـت . لیـوان هـا را یـک گوشـه گذاشـت و دسـتش را بـه سـمت بـازوی مهنـاز

دراز کــرد . مهنــاز بلافاصــله عکــس العمــل نشــان داد ، خــودش را عقــب  

   گریه اش گفت:   کشــید و میــان

   به من دست نزن! - 

   بهرام یک لحظه چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید . 

   باشه ، دست نمیزنم ! آروم باش. - 

یــک لیــوان برداشــت و بــه ســمت او گرفــت . امــا مهنــاز ســرش را تکــان داد و  

   تنفر گفت:  پــر

نمیخــوام ... مــن هیچــی نمیخــوام ! مــن فقــط داداشــمو میخــوام ! بگــو - 

   کردی ؟ چه بلایی سرش آوردی ؟ چیکــارش

   بـه طـرز بـی سـابقه و غیـر قابـل بـاوری آرام بـود . انگـار حضـور مهنـاز تـویبهـرام 

 خانه اش آنقدر برایش خوشایند بود که رفتار تلخش را نمیدید .  

   گفت:  

  

   .  

   نمیدونم کجاست ، من خبری ازش ندارم! - 

   چشم هایش خیس مهناز رنگ التماس گرفت. 
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  تــو میــدونی کجاســت ، میخــوای منــو زجــر بــدی ! میخــوایداری دروغ میگــی !  - 

   منو دیوونه کنی !

   بــاز ســرش را روی زانوهــایش گذاشــت و گریــه اش را از ســر گرفــت . بهــرام

دوبـاره لیـوان را روی زمـین گذاشـت ، دسـت هـایش را دور زانوهـایش حــ ــلقه 

   سقف دوخت. نگاهش را به   کـرد و

   گریه نکن مهناز! - 

گرمـای دســت مهنـاز را کـه روی بــازویش احسـاس کـرد ، درســت مثــل آدم  

  هــای

تـوی صـورت اشـک   را  نابـاورش  و  نگـاه متحیـر  بعـد  پریـد و  هـوا  بـه  صـاعقه زده 

   دوخت . آلـود او

 داری !  بهرام تو رو خـدا ... تـو رو جـون هـر کـی کـه دوسـت - 

   اگـه پـیش توئـه بهـم

  بگــو ... مــن دارم دیوونــه میشــم . مامــان و بابــام دارن دیوونــه میشــن ! ایــن نامردیــه

   بهرام ... مچ انداختن با آدمایی که میدونی ازت میبازن ، نامردیه !

   . متنفـر بـودخـون بهـرام بـه جـوش آمـد ، خشـم تـوی تمـام رگ هـای تـنش پیچیـد 

از تصـویری کـه مهنـاز تـوی ذهـنش از او سـاخته بـود . متنفـر بـود از اینکـه میدیـد 

  مهنـاز
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اینقــدر ســاده بــه او انــگ آدم دزدی میزنــد و از حــرفش کوتــاه نمــی آیــد . دســتش  

  را

  

   .  

ـرد . بــی توجــه بــه صــورت روی دســت مهنــاز گذاشــت و بــا همــه ی قــدرت فشـ

   شده از درد مهناز ، با خشم گفت:  مچالــه

   تـو چـرا حـرف آدم حالیـت نیسـت ؟ مـیگم نمیـدونم مهـرداد چـه مـرگش شـده- 

   نمیدونم کدوم گوری رفته ! نمیدونم ! میفهمی ؟ نمیدونم ! ... 

مهناز   سـرعت از روی زمـین بلنـد شـد و ازدسـت مهنـاز را بـا ضـرب رهـا کـرد و بعـد بـه 

   فاصله گرفت. 

 میدونســتم بــازم نیومــدی بــرای زنــدگی ... میدونســتم !  - 

   اومــدی بــازم یکــی از اون

   مزخرفای بی سر و تهتو بهم نسبت بدی . مثل بقیه ی مزخرفات! 

   عصبی خندید و ادامه داد: 

   خودکشـی کنـه ، تـو بـا ماشـین زیـرش گرفتـی ! تـو زمـین هه ! تـو بـه بابـام گفتـی- 

 وقفـی رو انـداختی بــه مهـرداد ، تـو گنــد زدی بـه همــه چـی ! 

   حـالام تـو مهـردادو گــم و
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گــور کــردی ! آخــه اگــه مــن عرضــه ی ایــن کــارا رو داشــتم کــه هشــت مــاه بــه 

  امیــد

صـبر نمیکـردم ! دسـت و پـاتو میبسـتم و بـرت میگردونـدم ایـران !  برگشـتن تـو 

   اینه ؟ نه ، واقعاً غیر از اینه ؟! غیـر از

پـوفی کشـید . کـتش را کـه روی لبـه ی کاناپـه انداختـه بـود برداشـت و تـوی  

   جیـب

گوشــه ی چشــم  هــایش را بــرای پیــدا کــردن جعبــه ی سیـــ ـــگارش گشــت . از  

  متوجــه

 مهنــاز شـد کــه از روی زمــین برخاســت و تــوی اتــاق رفـت .  

  ســرش را بــا تأسـف تکــان

 داد و یـک نـخ سیــ ــگار گوشـه ی لـبش گذاشـت و روشـن کـرد .  

   یـک دقیقـه ی بعـد، 

  

   .  

حالیکــه چمــدانش را دنبــال خــود میکشــید بــاز در اتــاق بــاز شــد و مهنــاز اینبــار در 

   ، از

   اتاق بیرون آمد . بهرام به ناباوری نگاهش کرد. 

  داری چی کار میکنی ؟- 
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داد   و چـون مهنـاز بـی توجـه بـه او ، بـه سـمت پـالتواش آمـد و آن را پوشـید ، بـا خشـم 

   زد: 

   با توام ! داری چه غلطی میکنی ؟ - 

   هـای مهنـاز بـدون یـک لحظـه مکـث در حـال بسـتن دکمـه هـای پـالتو بودنـددست 

   گفت: . 

هیچــی ! تــو گفتــی گــم شــدن مهــرداد کــار تــو نیســت ، قبــول ! پــس  - 

   اینجا کاری ندارم ! میرم هتل!  دیگــه مــنم

گفت    دهنــده نگــاهش کــرد وو روســری اش را روی ســرش انــداخت . بهــرام هشــدار 

:  

   خیلی خب ... بسه دیگه ! اینقدر ادا اطوار نیا واسه من ... برگرد سر جات! - 

کوره    مهنـاز نیشـخندی زد و بـی توجـه بـه او بـه سـمت چمنـدانش رفـت . اینبـار بهـرام از

   در رفت و داد کشید :

   بتمرگ سر جات! - 

  

   .  

 سـتاد . چشـم هـایش را بسـت و نفـس عمیقـی کشـید .  مهنـاز ای

   وقتـی دوبـاره چشـم

   باز کرد ، بهرام را مقابل خود دید . 
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   تو حق نداری سر من داد بزنی !- 

 من حق هر کاری رو دارم ... اینو توی اون مغز خرت فرو کن  - 

 ! 

 مهنــاز کوبیــد ، مهنــاز دســتش را بــاانگشــت اشــاره اش را ســه بــار بــه شــقیقه ی 

   نفرت پس زد. 

   من میخوام برم ... میخوام از این خونه برم!  - 

   بهرام یک قدم عقب رفت. 

   همین حالا برنگردی توی اتاق ، عواقب بعدش پای خودته! - 

  افتــاد کــف  صــبر مهنــاز لبریــز شــد . دســته ی چمــدان را رهــا کــرد ، چمــدان دمــر

   پارکت ها . دست هایش را بلند کرد و عاصی و کلافه توی هوا تکان داد. 

داد کشیده بود . بهرام    تو چی از جون من میخوای ؟ چی میخوای ؟- 

   شانه بالا انداخت. 

   هیچی نمیخوام . اما نمیذارم بری . باید بمونی توی این خونه! - 

   جنـون آمیـز . دسـتش را محکـم مشـت کـرده بـود ، نـاخنمهنـاز خندیـد ، عصـبی و 

   های بلندش کف دستش را آزار میداد .

  

   .  
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  توی این خونه ؟ همین جایی که توی نبود من هزار تا کدبانو داشته ؟- 

  بهــرام گــیج نگــاهش کــرد . کفــر مهنــاز بــالا آمــد . دنــدان هــایش را بــا همــه ی

   ت روی هم فشرد و گفت: قدر

  خبــرا زود میرســه ! فکــر کــردی چــون مــن ایــران نیســتم میتــونی هــر غلطــی- 

 خواستی پشت سرم انجام بدی ؟ 

   بهــرام بــه روی خــودش نیــاورد چقــدر از حســادت مهنــاز ذوق کــرده . دســت

   هایش را به کمـ ـرش گرفت و حق به جانب گفت: 

   خودت گفتی بهت خیانت کنم ! نگفتی ؟- 

   مهنـاز هـاج و واج نگـاهش کـرد ، بعـد چشـم هـایش لبریـز از نفـرت و انزجـار شـد

مشتش را بـا همـه ی قـدرت بـه بـازوی سـفت بهـرام کوبیـد و زیـر لـب ناسـزایی  . 

   گفـت. 

   چمــدانش را گرفــت و آن را از روی زمــینبــاز برگشــت عقــب ، بــا ســرعت دســته ی 

   بلند کرد . دست بهرام که روی بازوی چپش نشست ، جیغ زد:  

   ولم کن عوضی !- 

   و نــاخن هــای بلنــدش را روی دســت او کشـــید . بهــرام کوتــاه نیامــد ، بـــازوی

  راستش را هم گرفت و توی صورتش داد کشید :
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   سرت نمیشه ، هان ؟تو زبون خوش - 

  

   .  

  او را بـه عقـب هــل داد . مهنـاز سـکندری خــورد ، روسـری اش از روی سـرش ســر

   خورد و دور گردنش افتاد . بهرام باز هم داد زد: 

 خیلــی لــی لــی بــه لالات گذاشــتم ، هــوا بـرت داشــته !  - 

  آدمــت میکــنم ... تــو فکــر

   هستی که جلو روی من وایمیستی ؟کردی کی 

   و بــاز جلــو رفــت و شــانه ی مهنــاز را گرفــت . مهنــاز مشــت هــای زنانــه اش را پــی

در پــی بــه بــازو و تخـــ ـــت سیـــ ـــنه ی او میکوبیــد . از شــدت تقــلا عــرق  

   کــرده بــود، 

  اش.  موهای سیاهش چسبیده بود روی پیشانی 

   تــو منــو آدم میکنــی ؟ تــو ؟! همــه ی عــالم و آدم جمــع شــدن نتونســتن خــودت- 

   رو آدم کنن ، اونوقت تو ... ولم کن مرتیکه ی نفهم!  

  امــا بهــرام رهــایش نکــرد ، بــی توجــه بــه فحاشــی هــای او ، ســاق دســت مهنــاز را

او را تــوی اتــاق انـداخت . مهنــاز از خشــم دیوانـه شــده  گرفـت و بــا یـک حرکـت

  بــود. 
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حملـه کـرد بـه سـمت او کـه بـاز بهـرام او را هـل داد عقـب ، اینبـار مهنـاز افتـاد روی  

   ـتخواب . تخــ

 گــوش کــن خــانم ... خــوب گوشــاتو وا کــن ببــین چــی مــیگم  - 

  فرانســه! اینجــا 

نیسـت کـه بتــونی هـر غلطــی انجـام بـدی و دسـت مـنم بــه هـیچ جـا بنـد نباشـه .  

   اینجـا

ایرانــه ، میفهمــی ؟ حــق طــلاق بــا منــه ، مــنم طلاقــت نمیــدم ! میتمرگــی ســر 

   زندگیت صداتم در نمیاد !  خونــه و

  

   .  

  ـارج شـد . قبـل از اینکـه در را ببنـدد ، بـاز برگشـتبـه سـمت در رفـت و از اتـاق خ

   سمت مهناز . نیشخندی زد: 

   خیلی خیلی خوش اومدی عزیزم !- 

   مهناز جیغ زد: 

   گمشو بیرون !- 

   و کوسـن نــرم زیــر دســتش را پــرت کـرد طــرف او . کوســن بــه در بســته خـورد و

   مهنـاز بـا سـرعت از جـا جسـت . همـه ی تـنش از تقـلای زیـادیروی زمـین فـرود آمـد . 
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میلرزیــد . رفــت ســمت در و دســتگیره را پــایین کشــید ، امــا دســتگیره تکــان  

   نخــورد. 

   انگار به چیزی گیر کرده بود . کف دستش را به در کوبید :

   درو باز کن! ...  - 

   باز به در کوبید :

   کن این در وامونده رو ، عوضی !باز - 

   و اینبار با پایش محکم به در کوبید.

  دیوونه ام کردی ... خدایا ، دیوونه ام کردی!  - 

   پشت در نشست و های های گریه کرد. 

  

   .  

  بهــرام صــندلی را ســفت و محکــم پشــت در گذاشــت و تکیــه گــاهش را درســت

   د . صـدای داد و بیـداد مهنـاز تمـام گوشـش را پـر کـرده بـود . بـیزیـر دسـتگیره قـرار دا 

خیــال و آســوده ، آنقــدر پســاپس رفــت تــا بــه کاناپــه ی مــاتیکی رســید . 

  تــنش را رهــا

  کـــرد روی آن . دســـتش را کشـــید روی میـــز و جعبـــه ی سیــــ ــــگار و فنـــدکش را

   برداشت . مهناز جیغ کشید :
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   عوضی !- 

و بعــد محکــم بـه در کوبیـد . بهــرام سیـــ ــگارش را روشــن کــرد و کـام عمیقــی  

   از

آن گرفــت . صــدای گریــه ی مهنــاز بلنــد شــد . چشــم هــایش را بســت و بــاز  

   ـگارش پک زد. ...   بــه سیـــ

   قی کـه از بیـرون مـی آمـد ، چشـم هـایش را بـاز کـرد و غلتـیبـا صـدای تلـق و تولـو

   توی بستر زد . با خودش فکر کرد: 

مامـان میخــواد بابــا رو ببـره فیزیــوتراپی ، واســه همـین از حــالا داره ناهــار - 

   میپــزه

 ! 

  ـک شــد. و بعــد نگــاهش روی پرتــره ی بــزرگ عروســی اش ، روی دیــوار خشـ

بـرای چنـد ثانیـه فکـر کـرد دارد خـواب میبینـد ، ولـی بعـد همـه چیـز خیلـی زود  

  یـادش

 آمــد . بــه ســرعت از جــا جســت و وســط رختخــواب نشســت .  

  حــال عجیبــی داشــت . بــا

   پشت دست پلک هایش را مالید و باز زل زد به در و دیوار اتاق. 

  

   .  
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   اتـاق خـواب خـودش بـود ، اتـاق خـود خـودش ! تمـام دکـور تغییـر کـرده بـود ، امـا

بـاز هـم داد میـزد کـه همـه چیـز مـال اوسـت ! لاك هـای رنگـارنگش کـه روی  

  میـز آینـه

   بودند ، لباس هایش که از لای در کشویی کمد دیده میشدند ، عکس هایش !

ــودگی خیــال عجیبــی تمــام تــنش را در آغـــ ـــوش  احســاس آرامـش و آس

   گرفــت. 

موهــای آشــفته اش را پشــت گوشــش زد و از روی تخـــ ـــت بلنــد شــد . 

   دمپاییهــای

روفرشـی اش کنـار تخــ ــت رهـا شـده بودنـد . بـی توجـه بـه آن هـا بـا پـای برهــ ــنه 

   از

. در را کـه بـاز کـرد ، صـدای تلـق و تولـوق بیشـتر شـد . فکـر کـرد   اتاق بیرون رفت

  لابـد

بهــرام دارد صــبحانه درســت میکنــد . بــا یــادآوری دعــوای دیشــب ، اخــم  

   کــرد . جلــو

   رفت ... آنقدر جلو کـه بـه پشـت کـانتر رسـید . زن نسـبتاً چـاقی را دیـد کـه پشـت بـه او، 

جلـو سـینک ایسـتاده بـود و چیـزی را میشسـت . مهنـاز یـک لحظـه مکـث کـرد و  

   حیرت گفت:  بعـد بـا

   المیرا ؟! - 
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دســت هــای تیــز و فــرز زن از حرکــت ایســتاد ، بعــد بــه عقــب برگشــت .  

  خــودش

   بود ، المیرا ! با چشم های گرد از حیرتش مهناز را پایید .

   از خانم ... شمایید ؟ راستی راستی خودتونید ؟!مهن- 

گــل از گلــش شــکفت . بــا شــتاب دویــد بــه ســمت در خروجــی 

   آشــپزخانه. 

   فراموش کرده بود شیر آب را پشت سرش ببندد. 

  

   .  

   ای الهـی دورتـون بگـردم خـانم جـون ... شـما کـی برگشـتین کـه مـن نفهمیـدم ؟- 

   وای خدا ، باورم نمیشه ! خود خودتونید !

قبل از اینکـه بـه مهنـاز برسـد ، دسـت هـایش را بـا دامـنش خشـک کـرد ، بعـد 

   سفت و سخت در آغـ ـوش کشید . او را

   خوش اومدین خانم ، صفا آوردین ! چشممون رو روشن کردین !- 

ید . مهنــاز خنــده اش گرفتــه  و چنــد بــار محکــم صــورت مهنــاز را بـــ ـــوس

   گفت :  بــود، 

  خوبی ؟ خوشی ؟ چیکارا میکردی من نبودم ؟ لابد خوش میگذروندی !- 
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  لحــنش بــوی طنــز داشــت . المیــرا عقــب کشــید و بــا پــره ی روســری اش نــم 

   اشکش را گرفت. 

  نبــودی زنــدگی از ایــن خونــه رفتــه بــود. وای خــانم ، خــوش چیــه بــاز ؟ شــما - 

   خوب شد که برگشتی ... خدا رو شکر که برگشتی !

   خندید .

 اشــک شــوقه خــانم ، میبینــی ؟ دلــم براتــون تنــگ شــده بــود - 

   . آقــا بهــرامم کــه

   هیچی ، در و دیوار خونه رو گاز میزد بی شما!  

بــاز آب شــد . چنگــی زد بــه گونــه اش و بــاز دویــد تــوی متوجــه شــیر 

   آشــپزخانه. 

   مهناز پشت سرش وارد شد و روی یکی از صندلی های میز ناهار خوری نشست .

  

   .  

   حالا کجاست ؟- 

منظــورش بهــرام بــود . المیــرا برگشــت طــرفش ، یــک فنجــان چــای  

   ذاشت.  میز گ مقــابلش روی

   یه خرده خرت و پرت میخواستم واسه خونه ، خودشون رفتن.  - 
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   خندید و ادامه داد: 

مــن دیــدم بعــد اینهمــه وقــت یهــو آقــا بهــرام هـــ ـــوس چــایی تــازه دم  - 

  واســه

بــودم نفهمیــدم صــبحونه و پلــوی هفــت رنــگ واســه ناهــارش کــرد ، اینقــدر ســاده 

   یــه

   خبرایی هست! 

   مهنـاز یـک وری خندیـد . فنجـان چـای را برداشـت و زیـر بینـی اش گرفـت ، عطـر

   خوش چای را یک نفس سر کشید . المیرا یک صندلی عقب کشید و نشست. 

قلب مهناز با یادآوری مهرداد   خب خانم ، تعریف کنید ! خانواده خوب بودن ؟- 

   ـنه اش مچاله شد.  توی سیـ

   خوب بودن! - 

  هشــت مــاه آخــه کجــا گذاشــتین رفتــین خــانم ؟ حــالا درســته پــیش پــدر و- 

 مادرتون بـودین ، امـا گنـاه داشـت آقـا بهـرام ! نمیدونیـد ایـن مـرد چـی کشـید تـوی ایـن 

  مدت !

   پوزخندی غلیظ نقش لب های مهناز شد. 

  

   .  
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صدای بهرام   جام خیلی خالی بود براش ؟- 

   را شنید :

  جات خیلی خالی بود!  - 

تکــان ســختی خــورد . چــای داغ تــوی فنجــان لــب پــر شــد و روی انگشــت  

  هــایش

   ریخـت . سـر چرخانـد بـه سـمت ورودی آشـپزخانه . نگـاه بهـرام تـوی سـر و سیــ ــنه ی

  خورد ، اما مخاطب کلامش المیرا بود:  او تاب می

   مگه نه ؟!- 

   المیرا گفت: 

   سلام آقا ، چه بی صدا اومدین !- 

   بلنـد شــد و نـایلون خریــد را از دســتش گرفـت . بهــرام بــا بـی قیــدی روی صــندلی

   : نشست وپاهای بلندش را دراز کرد . المیرا سرش توی نایلون خرید بود ، غر زد

آقــا از ایــن شــیر پاکتیــا نمیگــرفتین ، آب میبنــدن بهشــون بــی انصــافا !  - 

   لبنیاتی شیر فله میخریدین ! بایــد از

 و پاکت سفید و صورتی شیر را روی سینک گذاشت . بهرام گفت  

 : 
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  ایـددیگـه هنـر خریـد کـردن مـن در همـین حـده ! زودتـر صـبحانه رو بیـار کـه ب- 

  برم ... کلی کار ریخته سرم! 

  

   .  

   بعد برگشت سمت مهناز: 

   شما چطوری ناناز خانم ؟ دیشب خوب خوابیدی ؟- 

   مهنـاز زل زد تـوی نـی نـی چشـم هـای او . هیچوقـت نمیتوانسـت مغـز او را بخوانـد

 ، نمیتوانسـت بفهمـد کـدام حـرفش راسـت اسـت و کـدام دروغ .  

  توانسـت بفهمـد کـهنمی 

   او واقعـاً احمـق اسـت یـا خـودش را بـه حماقـت زده ؟ فنجـان را تـوی نعلبکـی گذاشـت و

 سر جا نیمخیز شد . بلافاصله دست قوی بهرام پشت دستش نشست  

 . 

   کجا ؟ - 

   مهناز دوباره سر جا نشست. 

   میخوام به مامانم زنگ بزنم . نگرانه ، باید بهش بگم... - 

   حرفش را خورد . بهرام گفت: 

   المیرا چند دقیقه من و خانم رو تنها بذار! - 
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   المیــرا چیــزی نگفــت . دوبــاره در شیشــه ی عســل را ســفت کــرد و از آشــپزخانه

   بیرون رفت . نگاه مهناز همراهش رفت و بعد توی درگاهی آشپزخانه جا ماند. 

   چی میخوای بهش بگی ؟- 

   مهناز چشم چرخاند توی چهره ی جدی او. 

   نمیدونم ، ولی باید باهاش حرف بزنم. - 

  

   .  

   لحن بهرام جدی بود: 

   مهناز اخم کرد.  بهش در مورد من چی گفتی ؟- 

   گفتم میام پیش تو! - 

   گفتی به من مشکوکی ؟!- 

   مکثی کرد . بعد خیلی آرام سرش را به چپ و راست تکان داد. 

   گفتم! ن - 

  بهرام بلند نفس کشید : 

   خدا رو شکر ! این یه بارو عقلت کشید ! - 

   و دسـت مهنـاز را رهـا کـرد . مهنـاز دوبـاره بـا انگشـت اشـاره اش ، طـره ی مـویش
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   را پشت گوشش راند . بهرام باز پرسید :

   چند وقته مهرداد گم و گور شده ؟- 

   نشنیده بگیرد . مهناز تلاش کرد توهین او را 

   دو هفته ، تقریب اً !- 

   اخم غلیظی روی پیشانی بهرام نشست . با صدای بلندی گفت: 

   دو هفته... - 

  

   .  

  مهنــاز بلافاصــله انگشــت اشــاره اش را روی بینــی اش گذاشــت و بــا گوشــه ی ابــرو

   به بیرون اشاره کرد: 

   هیس !- 

   آورد:   بهرام صدایش را پایین

مهنـاز چیـزی نداشـت   دو هفته است که مهرداد نیست . تو حالا باید به من بگی ؟- 

   بگویـد ، نگـاهش را بـا نـاراحتی پـایین انـداخت . بهـرام روی

   سطح میز با انگشتانش ضرب گرفت.  

ــد  بایــد یــه فکــر درســت و درمــون بــرداریم ... اینجــوری نمیشــه ! بای- 

   فرانسه !  برگــردیم
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   مهناز به تندی گفت: 

   من تمام لیل رو گشتم! - 

   بهرام با بدخلقی جوابش را داد: 

   گشتن تو به درد خودت میخوره !- 

   و باز زیر لب برای خودش نقشه کشید :

   بدبختی اینجاست کـه حتـی نمیشـه بـه پلـیس خبـر بـدیم . امـا مـن پیـداش میکـنم- 

   سنگم که رفته باشه ! باید همه ی جوانبو در نظر بگیرم ... ، زیر 

  

   .  

  مهناز با دلواپسی گفت:  

بهرام نگاهش   یعنی ممکنه کار ساسان عامریان باشه ؟ - 

   کرد: 

   اونم ممکنه! - 

 امـا او بـه ساسـان فکـر نمیکـرد... او از چیـز دیگـری میترسـید !  

   مهنـاز کـف دسـت 

   جلوی صورتش گرفت و درمانده نالید :هایش را 
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   ای وای! - 

   بهرام دست هایش را از صورتش کنار زد. 

مهناز آب دهانش را به   تو نمیخواد اینقدر ناراحت باشی ، من پیداش میکنم . خب ؟- 

   سختی قورت داد: 

   خب! - 

و لبخند   تـوی صـورت اوو نگفـت چقـدر بابـت همراهـی بهـرام دلگـرم شـده . بهـرام زل زد 

   زد: 

   صورتت هم نشستی ، آره ؟!- 

  مهنـاز سـرش را تکـان داد ، نشسـته بـود ! بعـد دوبـاره سـر جـا نیمخیـز شـد کـه بـاز

   بهرام مچ دستش را گرفت:  

  

   .  

   باز کجا ؟- 

   مهناز اینبار ملایم تر جوابش را داد:  

  میرم صورتم رو بشورم! - 

   برو! - 
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   اما دست مهناز را رها نکرد ، انگار دلش نمی آمد از او چشم بگیرد . گفت: 

   حالا که اینجایی ، روبروم نشستی ... از خودم تعجب میکنم !- 

   مهناز چشم هایش را گرد کرد و کودکانه به او خیره شد: 

   چرا ؟!- 

   بهرام به نگاه شیرین او لبخند زد: 

   و چیکار میکردم !نمیدونم ... واقعاً بدون ت- 

   مهناز اخم کرد و به طعنه گفت:  

   هیچی ! زندگی میکردی !- 

   بهرام سرش را به او نزدیک تر کرد و با لحنی لوده گفت:  

   نه بابا ! استثناعاً توی این مدت زندگی بود که... - 

  

   .  

  بـود ، نصـفهمتلـک رکـیکش بـا ویشـگان ریـزی کـه مهنـاز از پشـت دسـتش گرفتـه 

مانــد . ســر چرخانــد و المیــرا را پشــت پیشــخوان دیــد . المیــرا انگــار فهمیــده بــود  

   موقعی آمده ، به من و من افتاد:  بــد

   چیزه ... موبایلتون زنگ میزنه آقا! - 
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   با اینکه دلیل قابل قبولی داشت ، اما بهرام از کوره در رفته بود. 

   یزنه که زنگ میزنه ! این چه وضعشه ؟ توی خونه ی خودمم... زنگ م- 

   مهناز دوید وسط حرفش: 

   بهرام! - 

 و تـوی چشـم هـای شـرمنده ی المیـرا نگـاه کـرد و لبخنـد زد .  

   بهـرام از پشـت میـز

   بلند شد ، رفت بیرون ... هنوز هم غر میزد :

 شی ؟ ولم کن بابا  کی از حرف من حساب میبره که تو دومیش با- 

 ! 

   المیرا گفت: 

   خانم به خدا منظوری نداشتم ، گفتم شاید ...- 

   مهناز دوید وسط حرفش: 

  مهم نیست ، ولش کن! - 

   لبخندی زد و باز فنجان را به لب هایش نزدیک کرد. ... 

  

   .  

 *** 
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   بـه دسـته ی مبـل وحسـام نشسـته بـود نزدیـک پنجـره . آرنجـش را تکیـه زده بـود 

سیــ ــگارش بـین دو انگشـتش دود میشـد . آفتـاب تنبـل زمــ ــستانی از لابـلای  

   کرکـره

  هـای برقـی لاجـوردی رنـگ میتابیـد روی صـورتش . نگـاهش آنقـدر بهـت زده و آنقـدر

   پشـت چهـار انگشـت ناباور بـود کـه بهـرام را بـه خنـده مـی انـداخت . بهـرام لبخنـدش را 

   دست راستش پنهان کرد و پرسید :

   چی شد ؟ چرا ماتت برده ؟!- 

   حسام مردد گفت: 

   نمیـ ... نمیدونم چی بگم ! راستش... - 

   خاکسـتر سیــ ــگارش افتـاد تـوی آسـتین لباسـش . بـه سـرعت واکـنش نشـان داد

ســوخته را پــرت کــرد تــوی جاسیـــ و دســتش را صــاف گرفــت . سیـــ ـــگار نــیم 

  ـــگاری

   روی میز و ادامه داد: 

   اینقـدر تــوی ایــن مــدت اتفاقــای عجیــب و غریــب دور و بــر تــو دیــدم ، کــه گــم- 

   شدن برادر خانمت برام زیاد عجیب نیست !
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تلاشــی   دیگــر  حــالا   ، خندیــد  وری  یــک  لبخنــدش بهــرام  کــردن  پنهــان   بــرای 

   نداشت . 

   اما قیافه ات چیز دیگه ای میگه !- 

  

   .  

   حســام بلنــد نفــس کشــید و ابروهــایش را بــالا انــداخت . بهــرام از پشــت میــزش

  هــمبلنــد شــد و بــه ســمت او رفــت . روی مبــل مقابــل او نشســت و پاهــایش را روی  

   انداخت .

   خب ... نظرت چیه ؟ - 

   اخمی متفکرانه روی پیشانی حسام نشست.  

   اممم ... نمیدونم ! واقعاً هیچ حدسی نمیتونم بزنم! - 

   مکثی کرد و بعد کنجکاوانه پرسید : 

ببیــنم ... تــو از کجــا میــدونی کــه اون واقعــاً گــم شــده ؟ شــاید اتفــاق - 

   دیگــه ای

   فتاده ! متوجه منظورم هستی ؟ شاید اصلاً فرار کرده ! ا

   بهرام سرش را تکان داد. 
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متــوجهم ! بــرای اینکــه بــدونیم اون اصــلاً زنــده اســت یــا اینکــه اون شــب  - 

   اتفــاقی

   براش افتاده و ... خب ! من باید برم فرانسه . اما فرار کردنش فکر محالیه !

   ؟ چرا محاله - 

   موبایلش روی میز لرزید ، اعتنایی نکرد . گفت: - 

   آخـه کـدوم آدم عـاقلی نصـف شـب بـا سـاك ورزشـی تصـمیم میگیـره فـرار کنـه- 

 ؟ اصلاً فرار کردن انگیزه میخواد ، پول میخواد ! اون هیچی نداره  

   ... هیچی ! 

  

   .  

   . بهرام باز گفت:  حسام سکوت کرد ، به نظرش حرف بهرام منطقی بود

   به نظرم اول باید ...- 

بــاز موبــایلش شــروع کــرد بــه لرزیــدن . بــاز خواســت بــی اعتنـا باشــد کــه بـه 

  یــاد

   مهنـاز افتـاد . اینبـار مثـل فنـر از جـا پریـد و بـه سـمت میـزش رفـت . حدسـش درسـت

  انگشـتش بـه حسـام اشـاره کـرد کـه چنـد لحظـه منتظـر بـود ... شـماره ی خانـه بـود ! بـا

   بماند ، و پاسخ داد: 
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   جانم ؟- 

   میدونی ، من هـر بـار خواسـتم تـوی دلـم یـه ذره امیـدوار بشـم کـه تـو هـم تغییـر- 

 ــدم پـذیری و اگـه بخــوای میتـونی آدم بشــی ، بعـدش تـو بــا بـدترین شــکل ممکـن ناامی

   کردی !

   صدایش آنقدر بلنـد بـود کـه بـه گـوش حسـام برسـد . امـا بهـرام بـدون اینکـه خـود

   را ببازد ، لبخند زد و گفت: 

   سلام ! تو خوبی ؟ اتفاقی افتاده ؟- 

اتفــاق ؟ خــودت چــی -   اینبار نوبت حسام بود که خنده اش را پشت انگشتانش پنهان کند.  

  ؟ زنــدانی کــردن مــن تــوی خونــه ، اتفــاق فکــر میکنــی

   خاصیه ؟ اینکه برام بپا گذاشتی ...

   بهرام وسط حفش دوید :

  

   .  

   یکی دو ساعت دیگه میام خونه ، حرف میزنیم !- 

  من میخوام برم بیرون ، اما تو به المیرا گفتی که نذاره من جایی برم! - 

   من همچین چیزی نگفتم! - 
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   صدای مهناز از حرص میلرزید :

   پس چرا نمیذاره برم ؟ هان ؟ چرا نمیذاره ؟ مگه من زندانی تو ام ؟ - 

بهــرام مکثــی کــرد . البتــه کــه او بــه المیــرا گفتــه بــود مراقــب مهنــاز 

   نمیخواست مهناز این را بفهمد.  باشــد ، امــا

مهناز پوفی   کجا میخوای بری ؟- 

   د . کشی

   میخوام برم سراغ ساسان عامریان !- 

   بهرام فراموش کرد حسام توی اتاق است ، داد زد: 

  کجا ؟ سراغ ساسان عامریان ؟ زده به سرت ؟- 

 حســام ســرفه ی ریــزی کــرد تــا اعــلام موجودیــت کنــد .  

   بهــرام دســتش را روی

   صورتش کشید و با لحن آرام تری ادامه داد:  

   مهناز به تندی گفت:  میام خونه ، با هم حرف میزنیم ! کاری نداری ؟- 

  

   .  

   ولی من... - 
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   اجازه نداد چیز بیشتری بگوید ، گفت: 

   مراقب خودت باش ، زود میام ! خدا حافظ!  - 

   و قطـع کـرد . بـاز نفـس بلنـدی کشـید و بـرای اینکـه دسـت هـایش بیکـار نباشـد، 

ـــگاری از تــوی بســته برداشــت و روشــن کــرد . از آن وقــت هـایی بــود کــه  سیـــ 

   دلــش

   میخواست سر کسی داد بزند و چیزی را پرت کند توی شیشه ی پنجره. 

 تقـه ی کوتـاهی بـه در زده شـد و خـانم سـعادتی تـوی اتـاق آمـد .  

   بهـرام بلافاصـله

   چرخانـد و نگـاه خشـمگین و برنـده اش را پـرت کـرد تـوی صـورت اوبـه سـمت او سـر 

  خانم سعادتی نگاهش را بین او و حسام چرخاند. . 

   ببخشید ، بعد مزاحمتون میشم !- 

   و باز بیرون رفت.  

   حسام گفت: 

   خب ... برنامه چیه ؟- 

ورت او دوخــت .  بهــرام نگــاه خشــمگینش را از در بســته گرفــت و تــوی صــ

   حســام
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   جدی بـود ، امـا چشـم هـایش میخندیـد . بهـرام دنـدان قروچـه ای کـرد ، دوسـت داشـت

   یقه اش را بگیرد و از اتاق پرتش کند بیرون !

   کدوم برنامه چیه ؟ چی داری میگی ؟- 

  

   .  

   حسام بهانه دستش آمد و خنده اش را آشکار کرد. 

  درباره ی چی حرف میزدیم ؟گیجی ؟ داشتیم - 

   بهرام اخم کرد. 

   بـه ریـش بابـات میخنـدی مرتیکـه ی دلقـک ؟! حرفـای مـا خنـده دار نبـود کـه... - 

   بود ؟!

و کــام عمیقــی از سیـــ ـــگارش گرفــت و خــود را روی صــندلی رهــا کــرد . 

  زیر لب غر زد:   حســام

   ، تو چرا به من و خانم سعادتی میتوپی ؟!  اربابت دعوات کرده - 

  بهـرام شـنید ، امــا بــه روی خـودش نیــاورد . صــاف نشســت و بـاز بــه سیـــ ـــگارش

   پک زد و گفت: 

یــه نفــرو بــذار در خونــه ی ساســان عامریــان ، همــه ی رفــت و آمــداش رو  - 

   نظر بگیر . زیــر
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   بگوید که بهرام مهلت نداد. حسام خواست چیزی 

 میـدونم ، ساسـان عـددی نیسـت کـه بخـواد از ایـن غلطـا بکنـه .  - 

   امـا خـانم مـن دل

   نگرانه ، باید خیالشو راحت کنم که حواسم به همه جا هست. 

 حســام ســرش را تکــان داد . بهــرام ســکوت کوتــاهی کــرد .  

   خــم شــد و تــه سیـــ

 ـگارش را توی جاسیـ ـگاری خاموش کرد . لحنش سنگین شده بود  

 : 

  

   .  

میــدونم بــه نظــرت شــاید احمقانــه باشــه ، ولــی میخــوام تــوی همــین روزا  - 

   ترکیه ، از بیژن سر بزنی ! بــری

ـرام مجبـور  حســام چیــزی نگفــت ، انگــار هنــوز منظــور او را نفهمیــده بــود . بهـ

   توضیح دهد:  شــد

  بهش مشکوکم . متوجهی ؟!- 

  حسـام چنـد ثانیـه خیـره مانـد تـوی چشـم هـای او ، نگـاهش رنـگ سـرزنش گرفتـه

   بود . خنده ی بی تفسیری لب هایش را کج کرد و بعد سرش را پایین انداخت .

   باشه! - 
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   انگشتانش فشرد. بهرام دسته ی مبل را سفت میان 

   چی باشه ؟- 

   همون کاری رو انجام میدم ، که تو میخوای !- 

بــاز هــم ســاکت شــد . بهــرام کلافــه بـود . ایـن جــواب حســام آن چیــزی نبــود 

  کــه

 انتظـــارش را داشـــت ، عجیـــب احســـاس درمانـــدگی میکـــرد . 

صورتش   کـــف دســـتش را روی

   کشید و گفت: 

   میدونم میخوای چی بگی ، اما... - 

   حسام دوید وسط حرفش: 

  

   .  

   من چیزی نگفتم ، فقط گفتم باشه!  - 

   بهرام به سمت او نیمخیز شد . تیز و عمیق نگاهش میکرد : 

  بگـو حسـام ، هـر چـی میخـوای بگـی بگـو ! مهـم نیسـت . بـه نظـرت مـن یـه آدم- 

   عصبی ام که توهم توطئه دارم و به عالم و آدم گیر میدم .خل و چل 
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   حسام بی تفاوت نگاهش کرد: 

   خودت میدونی ، تکرارش نمیکنم !- 

   بهرام یک وری خندید ، عصبی شده بود . باز نزدیک بود داد بزند، اما نزند. 

  بهم بگو باید چیکار کنم ؟ ... بگو توی این وضعیت باید چیکار کنم ؟- 

   می عمیق روی پیشانی حسام نشست ، نگاهش رنگ هشدار گرفت. اخ

   ذهن کثیف تو بلاخره کار دستت میده ! - 

  بهــرام بــی حــرف نگــاهش کــرد ، منتظــر ادامــه ی نصــیحت هــایش بــود . دســت

یلــی  حســام روی پــایش مشــت شــد . بعــد از ســال هــا کــار کــردن بــا بهــرام ، خ

  خــوب

 میدانسـت نصـیحت تـوی مغـز او کوچـک تـرین تـأثیری نـدارد .  

   امـا او میگفـت ، وظیفـه

   اش همین بود که هر چه فکر میکرد درست است بگوید !

   تــو همــه چــی رو دربــاره ی بیــژن میــدونی . کلــی چشــم و گــوش داری دور و- 

   رختخوابش چی میگذره ! دیگه چی میخوای بدونی ؟برش ... حتی میدونی توی 

  

   .  

  بهرام خواست چیزی بگوید :
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   من... - 

   حسام مهلت نداد: 

هــر چــی بیشــتر بــه افکــارت میــدون بــدی ، بیشــتر درگیــرش میشــی .  - 

   تــو داری

ـن دشــمنی عجیــب و  گنــد میزنــی بــه حیثیــت خــانوادگیتون ... مســخره اســت ایـ

  غریــب

بـین پسـرای آقـای شـاهین فـر ! خنـده داره ! تـو داری بـا ایـن کـارات روح پـدرتو 

   زجـر

  میدی . تمومش کن این کینه رو ... بیژن هر لجنی که هست ، برادرته!  

   صبر بهرام لبریز شد . داد زد: 

   نیست !- 

   خنـده ی خـانم سـعادتی بـه وضـوح قطـع شـدهحسام متحیـر نگـاهش کـرد . صـدای  

  بـود . بهـرام نفـس کشـید ، بلنـد . چشـم هـایش را یـک بـار محکـم بسـت و دوبـاره بـاز

   کرد . باز خم شد به سمت حسام و دستش را روی دست او گذاشت.

   اعتمـاد دارمبیژن بـرادر مـن نیسـت ، تـو بـرادر منـی ! میفهمـی ؟ مـن فقـط بـه تـو - 

   نصیحتم نکن ... کمکم کن! . 
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   حسام صادقانه گفت:  

   خـدا خـودش میدونـه کـه مـن همیشـه سـعی کـردم بـرای تـو مفیـد باشـم . حـالا- 

   هم اگـه مخالفـت میکـنم ، فقـط بـرای حفـظ خـانواده اسـت ! خـودت میـدونی کـه آبـروی

  

   .  

کیـه . ایـن ثـروت بـا انحصـار وراثـت تقسـیم نمیشـه ...  شـما یکیـه . فـامیلیتون ی

   پدرت تقسیم نمیشه ! هیچی ... تجـارت

   بهرام دوید وسط حرفش: 

  میـدونم ، میـدونم ! امـا حـرف مـن یـه چیـز دیگـه اسـت . بیـژن بـا مـن بـد کـرد، - 

   ذهنمو مسموم کرد . فکرای توی سرم داره مغزم رو میخوره !

   انگشت اشاره اش را با حرص کوبید توی شقیقه اش. 

تمــام دیشــب و امــروز رو پــیش زنــم خندیــدم و مزخــرف گفــتم ، فقــط - 

  بــرای

 اینکـه بهـش تلقـین کـنم قضـیه ی گـم شـدن مهـرداد جـدی نیسـت . 

   امـا هسـت ، حسـام

  ر قصه نشسته باشه. خودت خوب میدونی که جدیه ! پشتش ممکنه هزا... 

   حسام سرش را تکان داد ، حرف های او را میفهمید . بهرام ادامه داد: 
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   مـن نمـیگم ایـن کـار ، کـار بیژنـه . امـا بـذار از طـرفش خیـالم راحـت باشـه . تـوی- 

   حال و روزی که من حتی به سایه ام اعتماد ندارم ... حسام حرف منو میفهمی ؟

   را تکان داد.  حسام باز سرش

   میفهمم .- 

   مـن بایـد بـرم فرانسـه ، وجـب بـه وجـب خاکشـو بگـردم . اصـلاً شـاید حـق بـا تـو- 

   باشه ... شـاید مهـرداد اون شـب تصـادف کـرده و مـرده ! شـاید بـا یـه مشـت لات و لـوت

  امـا اگـهنبـود ... نمیـدونم چـهدرگیـر شـده سرشـو کـردن زیـر آب . بایـد ردشـو بـزنم ، 

  

   .  

مرگمــه ! احســاس میکــنم یــه جفــت دســت گنــده داره هلــم میــده ســمت 

   خرس ! یــک تلــه ی

  ســکوت کوتــاهی برقــرار شــد . بهــرام پــوفی کشــید و از جــا برخاســت . حســام

   پرسید :

   ی ، اما... همون کاری رو میکنم که تو میگ- 

   بهرام دوید وسط حرفش: 

   حتمــاً ایــن کــارو بکــن ، بــرو ترکیــه . بعــد برگــرد ایــران و چهارچشــمی شــرکتو- 

   بپا ، من همه چیزو میسپرم به تو . میخوام خیالم راحت باشه. 
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  صــدای جیــر جیــر چــرم هــای صــندلی هــا را از پشــت ســرش شــنید ،

  شده بود.  حســام بلنــد

خیالــت راحــت باشــه . ولــی تــوی فرانســه همیشــه در دســترس بــاش ،  - 

   کاری پیش اومد.  شــاید

   سرش را تکان داد. 

   حتماً !- 

پــالتوی کوتــاه مشــکی اش را از روی تکیــه گــاه صــندلی گــردانش برداشــت  

   و

   همانطوری که یقه اش را مرتب میکرد ، ادامه داد:   پوشید . برگشت به عقب و

  

   .  

  رســیدم فرانســه ، یــک خــط موبایــل میگیــرم و شــماره اش رو بهــت میــدم .- 

   کوچک ترین مشکلی پیش اومد بهم خبر بده. 

  ــبشموبــایلش و جعبــه ی سیـــ ـــگارش را از روی میــزش برداشــت و تــوی جی

   انداخت . گفت: 

مــنم بایــد بــرم خونــه ، مهنــاز خیلــی بــی طاقتــه . نمیتــونم زیــاد تنهــاش - 

  بــذارم. 

   راستی ، حواست به ساسان باشه ها! 
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   و به سمت در خروجی رفت . حسام پشت سرش به راه افتاد.  

   هست بابا ، هست! - 

نگــاه بهــرام رنــگ شــوخی گرفــت ، خواســت چیــزی  و در را بــاز کــرد .  

   بگویـد کــه

   متوجـه نگـاه تیـز خـانم سـعادتی شـد . سـرفه ای کـرد و بـاز جـدی شـد . دسـتش را روی

   شانه ی حسام گذاشت و تعارف کرد: 

   بفرمایید ... .- 

   و خودش زودتر بیرون رفت. 

   ان را بـاز کـرد ، صـدای گریـه ی خفیـف مهنـاز تـویبـه محـض اینکـه در آپارتمـ... 

گوشــش نشســت . صــورتش درهــم رفــت و دســتش مشــت شــد . در را پشــت  

   ســرش

بســت و فیلتــر ورودی را طــی کــرد . المیــرا بلافاصــله خــودش را بــه او 

   بود . رســاند . آشــفته

  

   .  

   خـدا مـن روم سـیاهه پـیش مهنـاز خـانم ! از صـبح نمیدونیـد چـه مکافـاتیآقـا بـه - 
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داشـتم ، آخــرش ... آخـه مـن پیـرزن کــه نبایـد خــودم رو قـاطی دعــوای زن و  

   شما کنم!  شــوهری

 .   بهــرام انگشــت اشــاره اش را روی بینــی اش گذاشــت و بــه او چشــم غــره ای رفــت 

  هیس ! توی اتاقه الان ؟- 

   المیرا یک قدم عقب تر رفت . کمی آرام تر شده بود. 

 بلــه ! شــما کــه رفتــین خــانمم لبــاس پوشــیدن بــرن بیــرون . - 

   هــی خواســتم

جلوشــونو بگیــرم ، هــی براشــون زبــون ریخــتم . آخــرش خودشــونو بــه 

   زمــین و زمــان

ــدن و گریــه کــردن و رفــتن تــوی اتــاق ! الانــم نمیــدونم بــا کــی دارن تلفنـی  کوبی

   میزنن ! حــرف

   بهــرام ســرش را تکــان داد و کــیفش را پــرت کــرد تــوی آغـــ ـــوش او . رفــت بــه

   سمت در اتاق خواب . المیرا باز دنبالش رفت: 

 انگــار خــانم یــه غمــی تــوی دلشــون دارن ... مثــل همیشــهآقــا خــب مــن مــیگم  - 

   نیستن !

   بهرام دستش را توی هوا تکان داد: 
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   شما دیگه برو خونه ات ، باز فردا بیا !- 

  

   .  

   خب اگه من بفهمم چی شده میگم شاید بشه آرومشون کرد . منم جای... - 

   خـواب ناگهـان سـر جـا ایسـتاد و بـه سـمت او برگشـتبهـرام دقیقـ اً پشـت در اتـاق 

المیـرا بـرای اینکــه بـه او نخــورد ، یـک قـدم بـه عقــب برداشـت ... کیــف  . 

  بهـرام هنـوز

   توی حصارش بود . بهرام دستش را تکان داد ، فقط تکرار کرد: 

   برو! - 

   و بعد از او رو برگرداند و توی اتاق رفت. 

  ــاز نشســته بــود روی لبــه ی تختخــواب ، کــف دســتش را چســبانده بــود بــهمهن

   پیشـانی اش و گریـه میکـرد . بهـرام نگـاه کوتـاهی بـه او انـداخت ... بـی اعتنـا وسـط اتـاق

   ایستاد و پالتواش را از تن در آورد. 

 ه هــای آدم ســالم  بهــار چنــد وقــت پــیش بهــم گفــت از نشــون - 

   ، گریــه کردنــه! 

   اینکه آدم بتونه توی موقعیت های خاص گریه کنه درداشو توی دلش نریزه !

  مکثـی کـرد . دسـت بـرد پیـراهنش را از تـوی شـلوارش بیـرون کشـید و بعـد یکـی
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   یکی دکمه هایش را باز کرد. 

   به نظرم تو از این لحاظ خیلی خیلی سالمی ! - 

تفاوت   مهناز سـرش را بلنـد کـرد ، چشـم هـای اشـک آلـودش را دوخـت تـوی صـورت بـی

   او: 

  

   .  

   تـو حـال منـو نمیفهمـی ! دارم میسـوزم تـوی آتـیش ... داداشـم گـم شـده ، معلـوم- 

   نیست حتی مرده یا زنده است... 

   گریه اش اوج گرفت:  

  فقـط بیشـتر آزارم میـدی ... میگـی بـه المیـرا کــه بعـدش تـو بـه جـای همـدردی- 

   منو توی خونه حبس کنه ! انگار قراره... 

دیگــر ادامــه نــداد . لبهــایش را روی هــم فشــرد و بــاز هــم گریــه کــرد . 

  بهــرام

  خونسـرد بـود کـهسـاعت و حلقـه اش را روی میـز آینـه گذاشـت ، آنقـدر بـی تفـاوت و 

   انگار ماجرای مهرداد را از یاد برده . باز مهناز مجبور شد سر حرف را باز کند: 

مامـانم حـالش خیلـی بـده ... همـش گریـه میکنـه ! میگفـت دیشـب حـال بابـا  - 

  بـد
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  شد ... چند سالی هست که مشکل قلبی پیدا کرده ، میترسم سکته کنه! 

   تکان داد: بهرام سرش را 

   اوهوم ! چیزی نیست ... میرم پیششون ! نگران نباش! - 

بـرق امیـدواری تـوی چشـم هـای خـیس مهنـاز درخشـید . بـه سـرعت از جـا  

   جسـت

ســینه بــه ســینه ی بهــرام ایســتاد ... بــرای اینکــه بتوانــد مســتقیم تــوی   و

   چشــم هــای

   بور شد کمی سرش را بالا بگیرد :خونسرد او نگاه کند ، مج

   ك ی ؟ یعنی ... میگم آخه باید عجله کنیم ! مامان اینا تنهان!  - 

  

   .  

 مکثـی کـرد ... ناگهـان وحشـتی عمیـق نشسـت تـوی دلـش .  

   دسـتش را بـی اختیـار

   روی سینه اش گذاشت ، با صدای ضعیفی ادامه داد: 

  هم میریم دیگه ؟ آره ؟!میریم ؟ ... یعنی ... با  - 

  بهـرام بـا سـردی بـی رحمانـه ای زل زده بـود تـوی چشـم هـای ملـتمس او ... همـه
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جـوابش تـوی نگـاهش بـود . زانوهـای مهنـاز لرزیدنـد . بهـرام دو قـدم پسـاپس   ي

   رفـت

   ار مهنـاز همــراه اوبعـد از او رو برگردانــد و تـوی حمــام رفـت . نگــاه ملـتمس و عــزاد... 

   رفت و بعد پشت در حمام جا ماند. ... 

 *** 

   آخرین میهمانـانی هـم کـه بـرای خوشـامد گـویی بـه مهنـاز بـه آپارتمـان آنهـا آمـده

بودنــد ، رفتنــد . بهــرام تــا دم در آپارتمــان آنهــا را بدرقــه کــرد و بــاز 

   برگشــت داخــل. 

ــرا تــوش پــذیرایی میگشــت ، پیشدســتی هــا را جمــع میکــرد . مهنــاز  المی

   ایســتاده بــود

   پشـت پنجـره ، بـا گوشـواره اش بـازی میکـرد و بـه بیـرون نگـاه میکـرد . بهـرام از کنـار

   المیرا گذشت ، مستقیم به سمت مهناز رفت.  

   تو چی داشتی به عمه ام میگفتی ؟- 

ــاز از لحــن تنــد او یکــه ای خــورد ، دســتش را از روی گوشــش پــایین  مهن

   به سمت او چرخید : ســراند و

   چی ؟!- 
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   .  

  همون حرفات ... که باز قراره برگردی فرانسه! - 

   رامهنــاز از روی شــانه ی او بــه المیــرا نگــاه کــرد کــه دســته ای از پیشدســتی هــا 

   برداشت و به سرعت خود را توی آشپزخانه پنهان کرد . گفت:  

   خب ... گفتم دیگه ! چه اشکالی داره ؟- 

   اشکالش اینه که حرفات همه دروغه! - 

   مهناز متحیر نگاهش کرد: 

   ولی تو خودت گفتی ... یادت نیست ؟ ظهر گفتی برمیگردیم ...- 

   تکان داد ، گفت:   بهرام دستش را به نشانه ی سکوت توی هوا

   برمیگردیم ، نه ! من برمیگردم ! تو قرار نیست جایی بری! - 

نگــاه مهنــاز روی صــورت او ماســید . بهــرام بــه او پشــت کــرد ، رفــت ســمت  

  اتــاق

خوابشــان . در کمــد دیــواری را بــاز کــرد و بــه دنبــال جعبــه ای ســیگار تمــام 

  یل راوســا

بهـم ریخــت ... چیــزی پیــدا نکــرد . انگــار سـیگارهایش را تمــام کــرده بــود ...  

  زیــر لـب

   ناسزایی زمزمه کرد . صدای مهناز را شنید :



 

 

 

1090 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   دوست داری اذیتم کنی ، آره ؟ الان وقت تلافیه ؟- 

همــانطور نیمــه بــاز گذاشــت .  بهــرام بــه او اعتنــا نکــرد . در کمــد دیــواری را 

  رفــت

سـراغ کمـد لبـاس هـایش ... از تـوی رگـال یـک کاپشـن نـازك زرشـکی بیـرون کشـید  

   و

   به تن کرد . صدای بغض آلود مهناز اوج گرفت: 

  

   .  

   ایـن حرفـا چیـه کـه میزنـی ؟ تـوی ایـن موقعیـت مگـه میتـونم مامـان و بابـامو ول- 

کنم و بمونم تـوی ایـن خونـه ؟ آخـه تـو چـرا موقعیـت منـو درك نمیکنـی ؟ مهـرداد  

   شده ...  گـم

بهــرام دیگــر نتوانســت ســاکت بمانــد ، در کمــد لبــاس را بــا همــه ی قــدرت 

   کوبید و عربده زد:  بهــم

  به درك! - 

  خشــمگین و برّنــده اش را پرتــاپ کــرد تــویبرگشــت بــه ســمت مهنــاز ، نگــاه  

   صورت مهناز: 

   تـو چـی فکـر کـردی در مـورد مـن ؟ فکـر کـردی اینقـدر احمقـم کـه بـاز بـذارم- 

   بری ... باز همون بلایی رو سرم بیاری که هشت ماه قبل... 
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   مهناز به گریه افتاد ... گفت: 

   ست ! برمیگردم ، اگه خیالم ... نه به خدا ... منظورم این نی- 

   بهرام باز داد دز: 

 آره ! روزی کـــه داشـــتی میرفتـــی هـــم گفتـــی برمیگـــردی  - 

  ... امـــا ســـرم کـــلاه

   گذاشتی ! تو منو احمق فرض کردی ... بهم خیانت کردی! 

  به من اعتماد نداری ؟ - 

  

   .  

 اعتمــاد نــدارم ! ممنــوع الخروجــت میکــنم ...  نــدارم ! نــه ...  - 

زندگیت   میتمرگــی ســر خونــه

!  

   مهناز دهان باز کرد حرفی بزند ، بهرام دستش را توی هوا تکان داد: 

   دیگه هم هیچ بحثی باهات ندارم! - 

ت .  مهنــاز هنــوز نزدیــک در ایســتاده بــود ، آرام و بــی صــدا اشــک میریخــ

  بهــرام
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   خواست از کنار او رد شود ، بلافاصله بازویش را گرفت: 

   بهرام ... تو رو خدا... - 

   بهرام دوید وسط حرفش ... بی هیچ انعطافی گفت:  

   من یک اشتباهو دو بار تکرار نمیکنم مهناز ... اینقدر اصرار نکن! - 

   ید ، از اتــاق بیــرون رفــت . المیــرابــازویش را از بــین انگشــتان مهنــاز بیــرون کشــ

ایســتاده بــود پشــت پیشــخوان ، بــا نگرانــی بــه در اتــاق آنهــا نگــاه میکــرد . تــا  

  متوجــه

بهـرام شـد ، بـه تکـاپو افتـاد ... سـعی کـرد خـود را مشـغول کـاری نشـان بدهـد . 

   مستقیم به سمت او رفت:  بهـرام

   من امشب دیر برمیگردم ... خیلی دیر ! حواست به خانم باشه! - 

   المیرا فقط گفت:  

   چشم! - 

  

   .  

  نـذاری شـام نخـورده بخوابـه ! اگـرم خواسـت بیـرون بـره هـر طـوری کـه هسـت- 

   جلوشو میگیری !

   مچالـه شـد. صـدای هـق هـق مهنـاز بـه هـوا برخاسـت ، قلـب بهـرام تـوی سـینه اش 



 

 

 

1093 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   المیرا اینبار با اکراه تکرار کرد:  

   چشم! - 

   بهرام سرش را تکان داد: 

   خوبه! - 

  و بعد از او رو برگرداند و از خانه خارج شد. ...  

 *** 

سـاعت کمــی از نیمــه شــب گذشــته بــود کــه بــه خانــه برگشــت . خانــه 

  در تــاریکی

بـود . چشـم هـایش هنـوز بـه تـاریکی عـادت نکـرده بـود ... بـا  محـض فـرو رفتـه 

   احتیـاط

  پـیش رفـت . روی کاناپـه ی مـاتیکی متوجـه حجـم سـنگینی شـد ... دقـت کـرد و المیـرا

  را در خواب عمیق دید . 

   بـی اهمیـت از کنـار او گذشـت ، رفـت تـوی اتـاق . مهنـاز زیـر نـور کمرنـگ آبـاژور

بــه خــواب فــرو رفتــه بــود . همیشــه همــین بــود ... تــوی تــاریکی نمیتوانســت  

   بمانــد، 

احســاس خفگــی میکــرد . بهــرام بــی ســر و صــدا کاپشــنش را از تــن در آورد .  

   انــداخت
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   .  

  بـا بـی دقتـی افتـاده بـود روی لباس زیتـونی رنـگ مهنـاز کـه روی چهارپایـه ی میـز آینـه

   آهسته پیش رفت ، زیر ملافه ها خزید و به مهناز خیره شد. . 

  مهنــاز در خــواب عمیقــی فــرو رفتــه بــود ... تــن لاغــرش را زیــر ملافــه هــا مچالــه

   کـرده بـود ، تنـد تنـد نفـس میکشـید .

 . 

خالــه فریــده اش بــه آمریکــا مهــاجرت کــرده  وقتــی پــانزده ســال داشــت ،  

   بــود . هــیچ

چیــزی از او بــه خــاطر نداشــت ، فقــط یــادش مــی آمــد کــه کــوچکترین شــباهتی  

  بــا

مــادرش نــدارد . میلــی بــه ایــن دیــدار نداشــت ، اگــر آمــده بــود فقــط و فقــط 

   ود. مهنازش ب بخــاطر

  

   .  

 یـادش مـی آمـد ، ماشـینش را تـوی حیـاط ویـلا پـارك کـرد .  

   مهـدی بـه اسـتقبالش 

   آمده بود . با او دست داد ، پرسید :
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   بهرام گفت:  چرا خانواده تشریف نیاوردن ؟- 

   نشد که بیان ، سلام رسوندن! - 

اعضـای خـانواده از طـرف و لبخنـد کمرنگـی بـه لـب نشـاند . اگرچـه همـه ی 

  مهـدی

   دعـوت شـده بودنـد ، امـا میدانسـتند تنهـا کسـی کـه بایـد تـوی ایـن دورهمـی خـانوادگی 

شــرکت کنــد ، بهــرام بــود . در ورودی ویــلا بــاز شــد ، مهنــاز دویــد بیــرون 

  ... خیلــی

   سر جا وا رفت.   خوشحال بود ، اما تا بهرام را تنها دید ناگهان

   بهار نیست ؟!- 

   بهــرام در پاســخ دادن مکثــی کــرد . نگــاهش را تــوی صــورت زیبــای او گردانــد... 

   ذوب شدن قلبش را توی سینه حس میکرد .

   نه ، متأسفانه! - 

   مهدی گفت: 

  سلام نکردی ، عزیزم !- 

   و با سر اشاره ای کرد . مهناز به تندی گفت: 

  

   .  
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  سلام! - 

 و منتظـر پاسـخ بهـرام نمانـد ، بـاز دویـد و برگشـت تـوی خانـه .  

   بهـرام تـا جـایی کـه

   میتوانست قدم های او را تماشا کرد . مهدی گفت: 

   ببخشیدش ، بچه است! - 

ی شــد ،  داخــل ویــلا عــده ی زیــادی نشســته بــود ... بهــرام بــه همــه یشــان معرفــ

   و

   بعـد بلافاصـله همـه یشـان را از یـاد بـرد . پیـرزن کـوچکی روی یکـی از مبـل هـا نشسـته

بـود ، چانــه اش را تکیـه زده بــود بـه دســته ی عصـای پــر نقـش و نگــارش و بـه او  

   میکرد . از فریده پرسید : نگــاه

  

   .  

   پسر فرشته است ؟!- 

   افتخار دستش را روی شانه ی بهرام گذاشت: فریده با 

   بله ، زن عمو ! بهرام جانه ، پسر فرشته! - 

   پیرزن سرش را با تحسین تکان داد:  

   ماشاا... چه بزرگ شدی ! مادرت کجاست ، شاخ شمشاد ؟!- 
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   گفت :  بهـرام جـا خـورد ، فریـده بـاز بـه گریـه افتـاد . جیـران خـودش را بـه آنهـا رسـاند، 

   فرشته نیومده ، خانم جان!  - 

   و بعد با لحنی پوزشخواهانه برای بهرام توضیح داد: 

   حواسشون سر جاش نیست ، ببخشیدش !- 

بهــرام چیــزی نگفــت ، کنــار فریــده روی یــک صــندلی نشســت . دخترهــا 

   پشــت

   تکیـه زد بـه پشـتی صـندلیسـرش آهنـگ جلفـی گذاشـته بودنـد و میرقصـیدند . بهـرام  

اش ... احسـاس رخــوت عجیبــی میکــرد . بـا وجـود اینکـه وســط تیــر بودنــد ، 

   امــا هــوای

جــاغرق ســرد و مطبــوع بــود . نفــس عمیقــی کشــید ، بــوی زغــال و کبــاب را  

   تــوی ریــه

خنــده هــای دخترهــا ، خنــده ی مهنــاز را  هــایش کشــید . تــلاش کــرد از بــین 

   تشــخیص

 بدهـد . خالـه فریـده اش دسـتش را گذاشـته بـود روی پـای او ...  

  بـه هـیچ قیمتـی حاضـر 

   نبود این ارتباط بدنی را قطع کند . گفت: 
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   .  

   غریبی میکنی با من ، عزیز خاله ؟- 

   پرت شد ، گفت:   حواس بهرام از صدای خنده های مهناز

   نه اتفاقاً ! من آدم خجالتی نیستم ، جایی احساس غربت نمیکنم !- 

   و بـه نگـاه محـزون خالـه اش لبخنـد زد . فریـده بـا شـیفتگی بـه بهـرام نگـاه میکـرد

   ، دستش را بالا برد و ته ریش او را نوازش کرد. 

   اومـدی ، یـادم نرفتــه ! هــوا خیلــی گــرم بــود... مـن هنــوز شــبی کـه تــو بــه دنیــا - 

   وسط تابستون بود! 

   مکثی کرد ، به ذهنش فشار آورد: 

بهرام تصحیح  تیر بود ؟- 

   مرداد! -   کرد: 

ی -  بچــه  تختــه  بــه  بــزنم   ، کشــید  درد  خیلــی  مــادرت   ! مــرداد   ... آهــان 

   بودی ! درشــتی

   ادامه داد: خندید ، 

   آخرشم مجبور شدن سزارین کنن ! چقدر خوشگل بودی... - 



 

 

 

1099 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   بهرام دوید وسط حرفش: 

  

   .  

   الان نیستم ؟!- 

 الان کــه مــاهی ، قربونــت بــرم ! اون وقتــا رو دارم مــیگم ...  - 

   موهــای زاغ داشــتی ،

   . از همـون لحظـه ی اول یـه جـوریچشمات تـوی صـورتت مثـل دو تـا سـتاره بـرق میـزد 

   بـودی ... اینقـدر هوشـیار نگــاه میکـردی ، کـه آدمـو میترســوندی ! انگـار مراقـب بــودی 

   دیگران دست از پا خطا نکنن ! مادرت میخواست اسمت رو بذاره یوسف !

   لبخند تلخی زد ، با صدای ضعیفی ادامه داد: 

  تخــاب کــرد ! بابـات بــا اینکــه فرشـته رو دوســت داشــت، امـا اســمت رو بابـات ان - 

   اما هیچوقت به حرفش نبود! 

   صدای داد مهناز به هوا برخاست:  

   مامان جون ... وقت قرصاتونه!  - 

  بهـرام هنـوز بــه خالـه فریــده اش نگـاه میکــرد ، دوسـت داشـت بیشـتر از مــادرش

   بشنود . مهدی گفت: 

   ب بیار قرصاشونو!  خ- 
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   تـا دو سـه مـاه بعـد از تولـدت منـو فرشـته زل میـزدیم تـوی صـورتت ، هـی سـعی- 

   میکـردیم یـه شـباهتی بـا خـانواده ی خودمـون پیـدا کنـیم . امـا پیـدا نکـردیم ! صـورتت،  

  

   .  

خــانواده ی پــدریت ! فرشــته  چشــمات ، پوزخنــدات ... همــه چیــزت رفتــه بــود بــه 

  غــش

   غش میخندیـد ، میگفـت بـی انصـاف انگـار نـه انگـار نـه مـاه زیـر قلـب مـن رشـد کـرده! 

   اما ناراحت نبود ... اصلاً ناراحت نبود ! باباتو دوست داشت ، بهش افتخار میکرد .

دست  ش را بــه او داد . مهــدیمهنــاز پریــد وســط جمــع ، شیشــه ی قــرص مــادربزرگ

   دراز کرد: 

   مادر جان ، بدین قرصاتون سوا کنم! - 

  بهــرام بــا همــه ی قــدرتش تــلاش میکــرد جلــوی چرخیــدن چشــم هــایش را بــه

سـمت مهنـاز بگیــرد . پیـرزن سـرش را بلنــد کـرد ، عینـک ظریــف دسـته طلایــی  

   اش جابجا کرد: روی بینی   اش را

مهناز هاج و واج  مادر جان تو عروس شدی ؟ - 

   ماند: 

   من ؟! نه! - 
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   ا ه ... پس چرا صورتت رو بند زدی ؟!- 

   بهرام نتوانست جلوی خودش را بگیرد ، به خنده افتاد . مهناز سرخ شد: 

   نه به خدا! - 

   مهدی به دخترش چشم غره رفت: 

  

   .  

   قرصاتون! مادرجون - 

دســتش را دراز کــرد ، قــرص هــا را ریخــت کــف دســت مــادرش . پیــرزن  

   گفت : دوبــاره

   شوهرت کجاست ؟ - 

   مهناز هنوز وسط جمع ایستاده بود ، با کلافگی گفت: 

جیران مداخله    شوهر کی ، مامان جون ؟- 

   کرد: 

   نکرده! خانم جان ، این مهنازه ! هنوز شوهر  - 

   پیرزن جا خورد: 
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ما  واه ! مگــه میشــه ؟! هفتــه پــیش عروســیت بــود ! میگفتــی پســره دوســت مهــدی- 

  بوده ! اسمش چی بود ؟!

   نگاه پر از سوالش را دوخت توی چهره ی مهناز ، پرسید :

   بزرگمهر ؟! هان ؟ اسم شوهرت بزرگمهر بود ؟- 

   ناگهــان ســر چرخانــد ، نگــاه خیــره اش را کوبیــد تــوی صــورت مهنــاز... بهــرام 

   جیران پیش رفت ، بازوی لاغر دخترش را گرفت: 

   خانم جان ... این مهنازه ! فرشته جان به رحمت خدا رفتن!  - 

  

   .  

   پیرزن متحیر نگاهش کرد: 

   چی میگی ؟ فرشته مرده ؟ کی مرده ؟!- 

ــران خواســت چیــزی بگویــد ، حــواس پیــرزن را پــرت کنــد . اشــاره کــرد جی

  بهرام : بــه

   خانم جان ... این آقا ، پسر فرشته جانه ! شناختین ؟! - 

  پیـــرزن صـــدایش را نشـــنید ، عینـــک دســـته طلایـــی اش را از چشـــم برداشـــت، 

   شروع کرد به گریه کردن: 

   فرشته مرده ؟ کی ؟ هفته ی پیش عروسیش بود! - 
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  صــدای گریــه ی حــزن آلــود و ســوگوارش بــه هــوا برخاســت . فریــده ســرش را

پــایین انــداخت ، انگــار داغ دلــش تــازه شــده باشــد ، آهســته گریــه کــرد . 

  مهنــاز هنــوز

  و واج بـه دیگـران نگـاه میکـرد . مهـدی از جـا جسـت، وسـط جمـع ایسـتاده بـود ... هـاج 

   به زنش توپید :

و بازوی مهناز را گرفت   خانم حوصله داشتی این پیرزنو به گریه انداختی ؟- 

  و او را کشاند سمت مادرش: 

   مادر جان ، فرشته اینجاست ! ببینیدش ... اومده پیش شما! - 

   کـرد . هـوای اتـاق غلـیظ شـده بـود ، بهـرام نمیتوانسـتپیـرزن هنـوز هـم گریـه می

نفـس بکشــد . دســتش را روی پــایش مشــت کــرد ... ســعی کــرد خـود را  

 .     کنتــرل کنــد

   ســرش خــم بــود روی دســت هــایش . بــا تیــزی چــاقوی تــوی دســتش آرام آرام

   تکـان میـداد . فکـرش امـا تـوی دنیـای دیگـری بـود.  برش هـای کیـک تـوی بشـقابش را 

 صدای کیارش را از پشت سرش ، بین همهمه ی فرانسوی ها شنید  

 : 

   به به ... آقا بهرام ! مشتاق دیدار جناب! - 

   بشـقاب را عقـب کشـید ، رومیـزی کـرم رنـگ زیـر بشـقاب چـروك خـورد . از جـا



 

 

 

1104 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

ی کفشــش بــه عقــب چرخیــد . دســت راســتش را پــیش   بلنــد شــد و روی پاشــنه

   دست کیارش را گرفت.  بــرد و

   مزاحمتای من که تازگی نداره! - 

   این چه حرفیه که میزنی ؟ من خوشحال میشم بتونم کمکی به تو بکنم! - 

علامــت دســت او را  بهــرام دو بــار دوســتانه بــه شــانه ی او کوبیــد . بعــد بــا 

  دعــوت

بـه نشســتن کــرد . خـودش دوبــاره روی صــندلی اش نشســت و آرنـج هــایش را بــه  

   ی میز تکیه زد.   لبــه

   چیزی میخوری واست سفارش بدم ؟- 

   نه ممنون ، صبحانه خوردم. - 

   حداقل یه فنجون قهوه... - 

   تکیه زد . صورتش خندان بود. کیارش عقب کشید و به پشتی صندلی اش 

  

   .  

   هیچـی ، ممنـون ! کنجکـاوم بـدونم چـه اتفـاقی افتـاده کـه تـو کـار و زنـدگیتو ول- 

   کردی اومدی فرانسه و از من مترجم و خط موبایل خواستی !

   شرمندگی نشست توی چشم های بهرام. 
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   شرمنده ام . از پاریس کشوندمت اینجا ...- 

   اخمی نمایشی روی پیشانی اش نشاند. کیارش 

   تو همیشه اینقدر تعارفی هستی ؟- 

   بهرام خندید . لیوان آب پرتقالش را برداشت و جرعه ای نوشید . 

  فکر میکنم توی دردسر افتادم . برادر زنم گم شده ! میشناسیش که ؟- 

   جـا پریـد . پـایش بـهکیـارش بـه وضـوح جـا خـورده بـود . مثـل بـرق گرفتـه هـا از 

پایــه ی میــز خــورد و لیــوان شــیر را تکـان داد . بهــرام بــه ســرعت عکــس  

   داد و لیوان در حال سقوط را گرفت.   العمــل نشـان

   چته ؟- 

   شوخی میکنی ؟- 

   بهرام سرش را به چپ و راست تکان داد. 

   نه متأسفانه!  -

  

   .  

   خونسـرد بـود . لبخنـد ملایـم تـه چشـم هـایش بـا خبـر نگـران کننـده ایآرام بـود ، 

   که داده بود در تضاد بود. 
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   آخه ... ك ی ؟ - 

   بهرام انگشت اشاره اش را به پیشانی اش کوبید و کمی فکر کرد. 

   امم ... فکر میکنم بیشتر از سه هفته گذشته! - 

   کیارش هنوز توی شوك بود. 

بهرام شانه بالا  به ! حالا میخوای چیکار کنی ؟عجی- 

   انداخت. 

   هیچی ! اومدم که این شهرو بگردم ... سانت به سانتشو! - 

   نفسی تازه کرد و ادامه داد: 

   وضعیتشـم کـه عـادی نیسـت ... خـودت در جریـانی کـه ! نمیشـه بـه پلـیس خبـر- 

   بدیم . خودم باید پیداش کنم. 

  نست جلوی زبانش را بگیرد ، گفت: کیارش نتوا 

   خونسردی! -

   بهرام نگاه کوتاهی به او انداخت. 

   نه اتفاقاً ، خیلی هم نگرانم! - 
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   .  

   نفس کشید ، بلند ، و بحث را عوض کرد: 

   خطو آوردی ؟- 

کیـارش کمـی کـج نشسـت ، دسـتش را فـرو بـرد تـوی جیـب شـلوار مشـکی اش  

   و

   را روی میز گذاشت. خط موبایل 

   باید بیمارستانا رو هم بگردی! - 

بهـرام خـط را برداشـت . پشـت موبـایلش را بـاز کـرد و خـط جدیـد را بـه جـای  

   خـط

  قدیمی جا انداخت . باز موبایلش را روشن کرد. 

   مترجمم کجاست ؟- 

   خودم هستم!  - 

   بهرام یک لحظه نگاهش را از موبایلش گرفت. 

تـا جـایی کـه بتـونم باهـات -  نه ، ممکنه کارم طول بکشه . تو از خودت کار و زندگی داری!  - 

   دیگه رو میفرستم . میـام ، هـر وقـت کـه مجبـور شـدم ترکـت کـنم یکـی

 بهــرام چیــزی نگفــت ، حوصــله ی چانــه زدن نداشــت .  
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  شــماره ی حســام را وارد

میــان گــوش و شــانه اش گرفــت و بــاز تکــه ای از کیــک   کــرد ، موبــایلش را

   مخصــوص

   صبحانه اش را به چنگال زد و خورد . مدتی طول کشید تا ارتباط برقرار شد.  

  

   .  

گفت    الو ؟- 

:  

  سلام! - 

   و کیک را نیمه جویده قورت داد . حسام صدایش را شناخت. 

   گرفتی خطو ؟- 

صدای حسام کیفیت    مشکلی پیش اومد بهم زنگ بزن . چه خبر از ترکیه ؟آره . - 

  نداشت ، مدام خش میشد .

   هنوز هیچی . ندیدمش . فردا صبح میرم دیدنش . - 

   چرا فردا صبح ؟-

   ببینمت برات توضیح میدم . چه خبر اونجا ؟- 
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   منم هنوز هیچی ! - 

   ده بود به او. نگاهی به کیارش انداخت که دست به سیـ ـنه زل ز

   من باید برم . کاری نداری فعلاً ؟ - 

   نه ، موفق باشی . خدا حافظ! - 

   تلفن را قطع کرد . کیارش هنوز زل زل نگاهش میکرد . پرسید :

  

   .  

   از کجا باید شروع کنیم ؟- 

 ضــرببهــرام بــه عــادت تمــام دقــایق پــر استرســش ، بــا انگشــتانش روی میــز 

   گرفت .

   فکر میکنم بهتر باشه اول بریم باشگاه. - 

   آدرسش کجاست ؟- 

بهــرام از جــا بلنــد شــد . صــدای ســایش پایــه هــای صــندلی اش تــوی تمــام  

  غذاخوری پیچید . ســالن

   زنگ میزنم میپرسم .-

ز رســتوران خــارج  کیــارش هــم بلنــد شــد . شــانه بــه شــانه ی همــدیگر ا

   شــدند. 
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ماشــین کیــارش آن ســمت خیابــان پــارك بــود . بهــرام شــماره ی آپارتمــان مهــدی  

   گرفت و به کیارش اشاره کرد.  را

  تو برو ، منم الان میام !- 

کیــارش ســوییچش را از تــوی جیــبش در آورد و بــه ســمت ماشــینش رفــت .  

   نگــاه

   بهرام همراه او تا آن سمت خیابان رفت. 

   الو ؟- 

مهنــاز گوشــی را برداشــته بــود . صــدایش گرفتــه و گریــه آلــود بــود . بهــرام 

   کرد :  اخــم

  

   .  

   تو باز گریه کردی ؟- 

  بهرام توی جیب های پالتو اش گریه هم نمیتونم بکنم ؟ گریه نکنم دق میکنم ، میفهمی ؟- 

   را به دنبال بسته ی سیـ ـگارش گشت.  

مهناز فین فینی    آدرس باشگاهی که مهرداد رفت رو بلدی ؟- 

   کرد. 

   برات اس ام اس میکنم . خط خودته ؟- 
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   آره. - 

 از عــرض خیابــان رد شــد و بــه ماشــین کیــارش رســید . 

   کیــارش دســت هــایش را

   محـو هیکـل باریـک زن جـوانی شـده بـود کـه تـوی پیـاده روگذاشـته بـود روی فرمـان و  

  ایستاده بود . آنقدر محو بود که بهرام را نمیدید .

   زودتر برام بفرست . کاری نداری ؟- 

   نه . خبری شد زود بهم بگی . باشه ؟- 

   باشه ، خداحافظ. - 

   ـارش هنـوز هـم داشـت زنبـاز قطـع کـرد و موبـایلش را تـوی جیـبش انـداخت . کی

 را میپاییـد . پوزخنـدی کمــ ــرنگ نقـش لـب هـای بهـرام شـد .  

  جلـو رفـت و در ماشـین

  

   .  

را بــاز کــرد . بــه تنــدی روی صــندلی نشســت و در را بــا همــه ی قــدرت بهــم 

   کوبیــد .

   کیارش از جا پرید و داد زد: 

   مردم آزار ... یواش تر آخه! مرتیکه ی - 
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  صـدای دادش بـه گـوش زن جـوان رسـید ، برگشـت و نگـاه بـی تفـاوتی بـه کیـارش

   انداخت . بهرام گفت: 

   روشن کن بریم !- 

   و سیـ ـگاری گوشه ی لبش گذاشت. 

 ریدهکیـارش نگــاه کــرد بـه نیمــرخ بــی تفـاوت او ، فحشــی کــه تـا روی زبــانش ســ

   بود را قورت داد و راه افتاد.  

   هوای داخل باشگاه گـرم بـود . یـا واقعـاً گـرم بـود یـا بهـرام چـون خیلـی ناگهـانی از 

یــک محــیط ســرد وارد یــک مکــان بســته شــده بــود اینقــدر احســاس گرمــا  

   میکــرد .

ی پیشــانی خــیس از عــرقش  دســتمال کاغــذی از تــوی جیــبش در آورد و رو

   کشــید .

  نگـاه چرخانـد دور تـا دور باشـگاه و زیـر لـب سـوتی زد . باشـگاه مجهـزی بـود . کیـارش

   سرش را به او نزدیک کرد و گفت: 

صدایش بین هیاهوی موزیک    به اوضاع مالی مهرداد میخورد این جور جاها رفت و آمد کنه ؟- 

   به گوش بهرام رسید .تند تکنو به سختی 

  

   .  
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به اوضـاع مـالیش کـه نمیخـورد . امـا ایـران کـه بـودن وضعشـون خـوب بـود - 

   عادت کردن به یه سری تجملات.  ، کـلا ً

   و باز نگاه کرد بـه سـر تـا سـر سـالن بـزرگ باشـگاه . باشـگاه آن وقـت صـبح خیلـی

   زیـاد بـود . فکـر کـرد حـالا بایـد از کجـا شـروع کنـد هم شلوغ نبـود ، امـا سـر و صـدایش

   ؟ کیارش گفت:  

   بذار از این یارو سراغ رئیس باشگاه رو بگیرم .- 

و از بهــرام فاصــله گرفــت و ســراغ مــرد جــوانی رفــت کــه روی تردمیــل میدویــد 

.  

پسـر کـم سـن و سـالی بـود ، نهایتـ اً  بهرام از همـان فاصـله او را زیـر نظـر گرفـت . 

   بیسـت

   سال داشت . خیلـی هـم لاغـر بـود . وقتـی بـا کیـارش حـرف میـزد ، مـدام بـه بهـرام نگـاه

   میکـرد . انگـار تـوجهش بـه بهـرام جلـب شـده بـود ، امـا بهـرام نمیدانسـت چـه تصـویر

   آشنایی توی ذهن این مرد زنده کرده است. 

   کیارش باز برگشت به سمت او. 

  اون مرتیکه گنده رو میبینی ته سالن نشسته ؟ رئیس باشگاه همونه!  - 

   بهــرام ســر چرخانــد بــه مســیری کــه کیــارش اشــاره کــرده بــود . 

   کنـارش دختـر جـوانی نشسـته بـود و مـدام دسـت میکشـید بـه بـازوی پـرش،  
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زن جــوان دیگــری ایســتاده بــود و بــا صــدای بلنــد بــه حــرف  روبــرویش هــم 

   میخندید . گفت:  هــایش

  

   .  

   بدو بریم طرفش . حواست باشه جلوش وا ندی! - 

و کنار   و خـودش زودتـر از کیـارش بـه راه افتـاد . کیـارش بـاز شـانه بـه شـانه اش ایسـتاد

   گوشش گفت:  

   ... عجب دافی ! اولالا- 

   بهـرام ناخودآگـاه نگـاه کـرد بـه پاهـای برنـزه و کشـیده ی دختـر جـوانی کـه کنـار

   مرد نشسته بود ، و خنده اش گرفت. 

کیارش برگشت    تو از زنت خجالت نمیکشی مرتیکه ؟- 

  به سمت او جدی گفت:  

   زن من ، ملکه ی زندگیمه ! اینا تفریحن !- 

   ـوی نگـاه بهـرام . متلـک داغـی سـر خـورد روی زبـانش ، امـا تـاتمسـخر نشسـت ت

قبــل از اینکــه زبــان بــاز کنــد صــدای رئــیس باشــگاه بلنــد شــد و چیــزی  

   گفــت . بهــرام

   برگشت و جدی نگاهش کرد . از کیارش پرسید :



 

 

 

1115 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   چی زر میزنه ؟- 

   کیارش خنده اش را به زور خورد و گفت: 

  میپرسه کاری داریم ؟- 

  

   .  

   و شـروع کـرد بـا مـرد حـرف زدن بـه زبـان فرانسـوی . بهـرام دسـت بـه سیــ ـــنه

   ایسـتاده بـود و خیلـی خشـک و جـدی بـه صـورت خشـن او نگـاه میکـرد . تمـام تلاشـش

صـندلی یـا کمــ ــر این بود که نگـاهش بـه سـمت پاهـای زن جـوان نشسـته روی 

  باریـک

   زن کنار دستش نلغزد . کیارش سر چرخاند به سمت او. 

تــو رو معرفــی کـردم بــه آقــای ســابین . گفــتم میخــوای باهاشــون حــرف  - 

   بزنــی .

   ظاهر اً وقت زیادی ندارن! 

   ـری رد بـولش رابهـرام نیشـخندی زد و نگـاه کـرد بـه سـابین . مـرد بـی تفـاوت بط

   بـالا بـرد و جرعـه ای نوشـید . حدسـش درسـت بـود ، ایـن مـرد از آن مردهـایی بـود کـه

معمــولا ً کســی را داخــل آدم حســاب نمیکــرد . بهــرام نمیدانســت بایــد در 

   آن موقعیــت



 

 

 

1116 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

 چطـور تـوی مغـز او فـرو کنـد کـه یـک مهـاجر آشـغال نیسـت .  

   آسـتین پـالتواش را بـالا

   برد و به ساعت مچی اش نگاه انداخت. 

   به ایشون بگو زیاد وقتشون رو نمیگیرم !- 

و تــلاش کــرد حتمــاً مــارك ســاعت سیصـد میلیــونی اش دیــده شــود . ظــاهراً 

  تــوی

   رد ، کـه توجـه دوتلاشش موفق بـود ، چـون حـالا نـه تنهـا سـابین جـدی تـر نگـاهش میکـ

زن جــوان هــم بــه او جلــب شــده بــود . کیــارش جملــه ی او را ترجمــه کــرد .  

  ســابین

   مکثـی کـرد ، بـاز جرعـه ای از بطـری اش نوشـید و بعـد از جـا بلنـد شـد . چیـزی گفـت، 

   کـرد . بهـرام دو ثانیـهچیـزی شـبیه خوشـامد گـویی ، و دسـتش را بـه سـمت بهـرام دراز  

صــبر کــرد و بعــد بــا بــی تفــاوتی بــه او دســت داد . ســابین بــا کیــارش هــم 

   چیزی گفت . کیارش ترجمه کرد:   دســت داد و

  

   .  

   زودتر بگو چی میخوای ؟- 

 دربــاره ی مهــرداد ازش بپــرس . ببــین اصــلاً طرفــو یادشــه - 
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اومده   آخــرین بــار کــی؟ 

   این ورا ؟

  و بــاز بــا دســتمال تــوی دســتش ، عــرق پیشــانی اش را پــاك کــرد . کیــارش بــا

سـابین حـرف میـزد ، او حتـی یـک کلمـه از حـرف هایشـان را نمیفهمیـد . بلاتکلیـف  

  سـر

. نگــاهش درســت روی همــان پســر   چرخانــد و بــاز بــه دور و بــر نگــاه کــرد

   جــوانی

میخکــوب شــد کــه لحظــه ی اول ورودشــان بــا او برخــورد کــرده بودنــد . پســر  

   حــالا

   تردمیل را خاموش کرده بود و آن ها را میپایید .

   مهردادو میشناسه ، اما میگه خیلی وقته نیومده اینجا !- 

روی   جمـع سـابین شـد . نگـاه کـرد بـه اخمـی کـه تـازه نشسـته بـودحواس بهـرام دوبـاره 

   پیشانی او.  

کیارش پرسید ،   خیلی وقته ، یعنی دقیق اً کی ؟- 

   دقیق نمیدونه ، یادش نیست !-  سابین جواب داد:  

   بپرس رفیق فابریکش اینجا کیه ؟- 
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  نظـر خلقـش لحظـه بـه لحظـه تنـگ باز کیارش پرسـید و بـاز سـابین جـواب داد . بـه 

   تر میشد . 

  

   .  

   میگه مهرداد دوست صمیمی نداره اینجا . کلاً آدم تودار و تنهایی هستش. - 

   سابین چیزی پرسید ، کیارش ترجمه کرد:  

بهرام نگاهی گذرا به سابین  میپرسه چرا دنبالش میگردیم ؟ مگه گم شده ؟- 

  انداخت و با حرص خندید .

  داره سرمون رو میکوبونه به طاق! - 

   و مـ ـستقیم زل زد توی چهره ی عصبی سابین و پرسید :

 خیلــی خــوب فهمیــدی داریــم راجــع بــه کــی حــرف میــزنیم  - 

  ! حافظــه ی خــوبی

   داری ! همه ی مشتریاتو همینقدر خوب یادت میمونه ؟ 

بــرای چنــد ثانیــه هــیچ چیــزی نگفــت . فقــط  کیــارش ترجمــه کــرد . ســابین 

   خیــره

   ماند تـوی چشـم هـای بهـرام ، و بهـرام فهمیـد داره تـوی ذهـنش دنبـال دروغـی میگـردد

   بلاخره جواب داد:  .
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  مهرداد یـه مـورد خـاص بـوده ! یـک مهـاجر مـو مشـکی ، درسـت مثـل تـو ! بـرای- 

   همین یادش مونده! 

   بهرام نیشخندی زد.  

   عجب! - 

  

   .  

  سابین بـی حوصـله و کـم طاقـت شـده بـود . بـا لحنـی عصـبی چیزهـایی گفـت و بعـد

   از کیارش و بهرام فاصله گرفت . کیارش به تندی گفت: 

  ا ه ... داره دکمون میکنه !- 

   و دو قدم پشت سر او رفت و صدایش کرد . اما بهرام گفت: 

   ولش کن بذار بره . به اندازه ی کافی فهمیدم چیکاره است!  - 

   و زیر لب ادامه داد: 

   سر وقت برمیگردم سراغش!  - 

   کیارش هیجان زده نگاهش کرد: 

  مرتیکه کلی اطلاعات داشت ، نم پس نمیداد ! - 

   بهرام سرش را تکان داد: 
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   میدونم !- 

 ــنش شــمرد : اولــین بــن بســت ! و رو بــهو بــه ســمت در خروجــی رفــت . تــوی ذه

   کیارش گفت: 

   حالا بریم فروشگاه! - 

   در باشـگاه را بـاز کـرد و همـراه بـا کیـارش خـارج شـد . قبـل از اینکـه در را ببنـدد، 

 صدای عربده ی سابین را شنید که انگار داشت کسی را صدا میزد  

 . 

  

   .  

 *** 

  پــر جنــب و جــوش بــود ، پــر از زنــان خانــه دار و مــردان متعهــدی کــهفروشــگاه  

سبد بـه دسـت داشـتند و بـین قفسـه هـای پـر از مـواد غـذایی میچرخیدنـد . زنـان  

   جـوانی 

بــا دامــن هــای کوتــاه مشــکی خریــداران را بــه ســمت کــالای مــورد نظرشــان  

  راهنمــایی

   میکردنـد و صـندوق داران بـا لبـاس فـرم خـوش دوختشـان ، پشـت صـندوق هـا نشسـته

بودنــد . صــدای بــوق کوتــاه بارکــدخوان یــک لحظــه هــم قطــع نمیشــد .  

   بهــرام دنــدان
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   هـایش را بـا حـرص روی هـم فشـرد ، انگـار بـه دومـین بـن بسـت رسـیده بـود . چـون از

چنـین محـیط آرامـی مطمئنـاً هـیچ توطئـه ای برنمیخاسـت . بـا کلافگـی بـه عقـب 

  چرخیـد

کــه بــه زن جــوانی خــورد کــه لبــاس فــرم فروشــگاه را بــه تــن داشــت . زن  

  ســکندری

کوتـاهی  خـورد عقـب و تمـام بسـته هـای تـوی دسـتش روی زمـین پخـش شـد . نگـاه 

   بـه

بهـرام انـداخت و چیـزی گفـت . بعـد بـه سـرعت روی زمـین نشسـت تـا بسـته  

   هـایش را

بردارد . بهـرام مقابـل او زانـو زد و تـوی جمـع کـردن بسـته هـا کمکـش کـرد .  

   فرانسـوی

   نمیدانست ، اما زبان انگلیسی اش خوب بود . گفت: 

   معذرت میخوام ! - 

   بلند کرد و با خوشرویی به زبان انگلیسی پاسخ داد:  زن سرش را 

   مهم نیست ! باید توی قفسه بچینمشون !- 

  

   .  

   نگـاهش روی صـورت بهـرام کمـی کنجکاوانـه شـده بـود . بهـرام نگـاه او را نادیـده
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گرفــت ، خــوب میدانســت موهــای مشــکی و ظــاهر کــاملاً شــرقی اش بــین  

   انســویفر

   های مو بور زیادی جلب توجه میکند . زن بلاخره طاقت نیاورد و پرسید :

   خارجی هستید ؟ - 

   بهرام خیلی کوتاه جوابش را داد: 

   بله ، ایرانی !- 

 و آخــرین بســته را تــوی جعبــه انــداخت و از جــا بلنــد شــد .  

   همــان لحظــه تــوی

بتوانــد دربــاره ی مهــرداد چیــزی از زن بپرســد ، امــا  ذهــنش آمــد کــه شــاید

  کیــارش را

   دید که از سمت صندوق ها به طرف او می آید ، و توجهش به او جلب شد. 

   چه خبرا ؟ - 

هیچــی ! بــا دو ســه نفرشــون حــرف زدم ، همــه شــون مهــردادو  - 

   میشــناختن .

   اد اینجا آدم خوش مشربی بوده! برعکس باشگاه ، انگار مهرد

  مکثـی کــرد و نگــاهی بــه زن جــوان انــداخت کــه هنــوز پشــت ســر بهــرام ایســتاده

   بود .
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   رفته تو نخت! - 

  

   .  

و بـا گوشـه ی ابـرو بـه پشـت سـرش اشـاره کـرد . بهـرام بلافاصـله سـر 

   چرخانـد. 

مــردد زن تــوجهش را جلــب کــرد . صــدای کیــارش را پشــت  نگــاه نگــران و 

   شنید : ســرش

   چیزی بهش گفتی اینقدر ترسیده ؟- 

   زن لبخنــدی تصــنعی بــه لــب نشــاند و بــه ســرعت از او رو برگردانــد و رفــت. 

   بهرام آنقدر نگاهش کرد تا پشت قفسه ها ناپدید شد. 

   یگفتن ؟صندوق دارا چی م- 

 و بـاز سـر چرخانـد بـه سـمت کیـارش . ذهـنش هنـوز پشـت سـرش و پشـت قفسـه

   ها جا مانده بود. 

 هیچــی ! پســر خــوبی بــوده . آروم ، متشــخص ، مــودب !  - 

  هــیچ مــورد مشــکوکی

  اد کـلاً آدم تـودارهم ازش ندیدن . امـا ظـاهراً اینـا هـم بـا سـابین متفـق القـولن کـه مهـرد

   و کم حرفی بوده . مثل اینکه از چیزی رنج میبرده !
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 بهــرام میدانســت مهــرداد از چــه چیــزی رنــج میبــرده اســت .  

   از ســقوط خــانوادگی 

اش ، از اینکــه دانشــجوی معمــاری دانشــگاه یــزد بــود و صــندوقدار یــک 

   فروشــگاه

   از اینکه خواهرش زن او بود!  معمولی شد ،  

   مدیر فروشگاه کجاست ؟- 

  

   .  

   امروز نیست . میگن اگه میخوای باهاش حرف بزنی ، فردا باید بیای .- 

   بهرام زیر لب غر زد:  

   اینم از شانس ما! - 

و بــاز بــه ســمت در خروجــی بــه راه افتــاد . خلقــش تنــگ بــود ، اعصــاب  

   نداشــت. 

سـه روز میشــد کــه کــار و زنـدگی اش را رهـا کــرده بـود آمــده بــود لیـل . دو روزش  

  را

در انتظــار کیــارش نشســته بــود تــوی هتــل ، روز ســوم هــم کــه هــیچ ! بــه هــیچ  

   چیــزی
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ود خـرد بـود . کیـارش نرسـیده بـود!  اعصـابش از اینکـه بــه هـیچ چیـزی نرسـیده بــ

   تندی دنبال او میرفت . بــه

   چته ؟ چرا اینقدر اعصابت داغونه ؟- 

 بهرام حتی یک لحظه سرعت قدم هایش را کم نمیکرد . باز غر زد  

 : 

   همه میدونن کجاست ، همه ی شهر میدونن ! به ما نمیگن !- 

   کیارش گفت: 

   داش میکنیم ، غمت نباشه!  بابا تازه یک روزه دنبالش گشتی ! پی- 

   بهرام نیشخندی زد.  

  آره ، پیداش میکنیم ! - 

   و با بی حوصلگی پرسید :

  

   .  

   ماشینتو کجا پارك کردی ؟- 

  همــان لحظــه مــچ دســتش بــین انگشــتان نــازکی محصــور شــد و صــدایی زنانــه در

   حالیکه نفس نفس میزد به انگلیسی گفت: 

   ر کنید آقا ... چند لحظه صبر کنید !صب- 
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توی   بهـرام سـر جـا میخکـوب شـد و بعـد بـه عقـب چرخیـد . همـان زن یـونیفرم پـوش

   فروشگاه بود. ... 

   زن به زبان انگلیسی گفت: 

   شما کی هستید ؟!- 

 نگـاه بهـرام ثابـت مانـد تـوی چشـم هـای دلـواپس و خـیس او .  

دوباره  نـداد کـه زن جـوابی 

   پرسید :

بهرام   چرا دنبال مهرداد میگردید ؟- 

   گلویی صاف کرد: 

   چطور مگه ؟ شما چیزی ازش میدونید ؟- 

   دختـر دسـت او را رهـا کـرد و یـک قـدم عقـب رفـت . لـب هـای کوچـک و صـورتی

   اش را روی هم فشرد و سرش را به چپ و راست تکان داد. 

  

   .  

   چـرا دنبـال مهـرداد میگردیـد ؟ چـه بلایـی سـرش اومـده ؟ چـرا نمیـاد فروشـگاه- 

   کیارش گفت:   ؟
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   ایشون دوست مهرداد هستن ، خب... - 

  بهرام مابین حرفش پرید :

   شما چیزی از مهرداد میدونید ؟- 

 برداشــت ، دختــر دو قــدم بــهبــه هیجــان آمــده بــود . یــک قــدم بــه ســمت دختــر 

   عقب رفت. 

 مهرداد گم شده ، شاید اصلاً مرده باشه ! شما چیزی ازش میدونید  - 

  ؟

دختــر چنــد ثانیــه مــات چشــم هــای او شــد ، و بعــد نالــه ای کــرد و صــورتش را  

  بــا

   کف دست هایش پوشاند . کیارش دستپاچه گفت: 

   ... چی شد ؟!ا ه  - 

   بهرام بلافاصله جلو رفت و زیر بازوی او را گرفت.  

   خانم خواهش میکنم آروم باشید ! - 

   و رو به کیارش ادامه داد: 

   برو یک بطری آب بیار برای خانم! - 
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   .  

   کیـارش بـی مکـث دویـد بـه سـمت ماشـینش . بهـرام همـانطور کـه بـازوی دختـر را 

د ، او را بــه ســمت یــک نیمکــت در فضــای ســبز مقابــل فروشــگاه  گرفتــه بــو

  راهنمــایی

کـرد . دختـر بـدون هـیچ مقـاومتی دنبـال او کشـیده شـد و روی نیمکـت نشسـت .  

   گفت : بهـرام

   شما چی از مهرداد میدونید ؟- 

ـم هــایش بــارانی بــود . دختــر ســرش را بلنــد کــرد ، حــالا دیگــر علنــاً چشـ

  بهــرام

   کنارش روی نیمکت نشست ، ادامه داد: 

   مــن همســر خــواهر مهــرداد هســتم . اون الان بیشــتر از ســه هفتــه اســت کــه- 

   پیداش نیست ! اومدم دنبالش . خواهش میکنم اگه چیزی میدونید بهم بگید !

جیــبش در آورد و بــه ســمت دختـر گرفــت .  یــک دســتمال کاغــذی از تــوی 

   دختــر

دســتمال را گرفــت و اشــک هــایش را پــس زد . بهــرام از روی اتیکــت کوچــک و  

   طلایــی

   روی سیـ ـنه اش اسمش را خواند : کاترین !
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شــتر  مــن دوســت مهــرداد بــودم ، خــب ... بهتــره بگــم از دیگــران بی- 

  بهــش

   نزدیکتر بودم ! گاهی با هم میرفتیم بیرون ، با هم حرف میزدیم .

   لبخند تلخی زد و ادامه داد: 

منــو بــا خــواهرش هــم آشــنا کــرد . خــانم بســیار محترمــی بــود . گفتیــد - 

   خواهرش هستید ؟ همســر

  

   .  

   های او را با دقت گوش میکرد .بهرام سرش را تکان داد ، تک تک حرف 

   آدم کــم حرفــی بــود ، خیلــی مــودب بــود امــا بــا دیگــران گــرم نمیگرفــت .- 

دیگــران فکــر میکــردن چــون خارجیــه احســاس تنهــایی و غربــت میکنــه ،  

  امــا مــن

ن آدم غمگینیـه ، خیلـی  میفهمیـدم کـه مـاجرا ایـن نیسـت . مـن میفهمیـدم کـه او

   غمگـین

   نمیدونم حدسم تا چه حد درسته ، اما فکر میکردم اون احساس گناه میکرد !! 

   بهرام گفت: 

  درسته! - 
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و بــه کیــارش کــه داشــت بــه آن هــا نزدیــک میشــد ، بــا دســت علامــت داد  

  کــه

 یارش را ندید .  جلوتر نیاید . کاترین حواسش به اطراف نبود ، ک

   گفت:  

مــن بهــش نزدیــک شــدم ، چــون ... خــب ! مــا بــا هــم رفتــیم بیــرون .  -

  تــوی ایــن

   رفت و آمدا متوجه مسایلی شدم که... 

   ســکوت کــرد . بهــرام دســتش را مشــت کــرد تــا جلــوی فریــاد زدنــش را بگیــرد .

   را ترغیب به ادامه ی صحبت کند ، پرسید :برای اینکه کاترین 

   چه مسایلی ؟ مربوط به اون باشگاه بود ؟- 

   فکـر میکـرد اینکـه کمـی خـودش را وارد بـر جریـان بگیـرد ، کمـک میکنـد اعتمـاد

   کاترین جلب شود . اما کاترین سرش را تکان داد و گفت: 

   تون چیه !من چیزی از باشگاه نمیدونم ، نمیدونم منظور- 

  

   .  

   بــا دســتمال بینــی اش را گرفــت و موهــای آشــفته اش را از روی صــورتش پــس

   زد . بهرام از سر حرص دندان قروچه ای کرد . پرسید :
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  شما دوستش داشتید ؟- 

ســوال ســوال احمقانــه ای بــود ! مطمـــئن بــود اگــر از یـــک زن ایرانــی ایــن 

  را

میپرســید ، جــواب بــدی میگرفــت . امــا کــاترین آشــفته نشــد ، ســرخ نشــد . 

  زد و گفت:   پوزخنــدی

دوســتش داشــتم ؟ مهــم نیســت ! مــا بــا هــم بــه جــایی نمیرســیدیم . اون  - 

   یک دختر عرب بود!  عاشــق

 هش کرد . کاترین ادامه داد  بهرام چند ثانیه بدون پلک زدن فقط نگا

 : 

  یا بهتـره بگـم ، یـک  ی عـرب ! دوسـتش بهـم گفـت ... یـک بـار کـه بـا هـم- 

تـوی یـک کافـه نشسـته بـودیم و قهـوه میخـوردیم ، یکـی از دوسـتاش رو اتفـاقی  

  دیـدیم

اد تلــف  اون دور از چشــم مهــرداد بهــم گفــت دارم وقــتم رو بــا مهــرد. 

   میکــنم ، چــون

   مهرداد صاف افتاده توی دام یک دختر هرزه ی عربی !

   بهرام سعی کرد خود را نبازد . به سختی آب دهانش را قورت داد و پرسید :

کاترین سرش را به چپ و    شما ... اون دختر رو میشناسید ؟- 

 نه!  -  راست کج کرد. 
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   .  

   خبرو داد... اون دوستی که بهتون این - 

   کاترین دوید وسط حرفش. 

   نـه ، نـه ! مـا اتفـاقی همدیگـه رو دیـدیم ، فقـط یـک بـار ! بعـد از اون روز دیگـه از - 

مهــرداد ناامیــد شــدم ، ارتباط ام را باهــاش تمــوم کــردم . مــا بــه درد هــم 

   نمیخــوردیم .

   دل اون پیش یک لجن گیر بود! 

   از چشـم هــایش پـر از اشـک شــد . بهـرام نگـاه مضــطربش را از او گرفـت و بـاو بـ

بــی تــابی ســر جــایش جابجــا شــد . او وقتــی بــرای شــنیدن ایــن تــراژدی  

   هــای عاشــقانه

   مهـردادنداشـت . بایـد هـر چـه زودتـر آن دختـر عـرب را پیـدا میکـرد ، و البتـه دوسـت 

را . ظــاهراً بــرخلاف نظــر ســابین ، مهــرداد دوســت هــای صــمیمی دور و بــرش 

   است ! گفت:  داشــته

  ممنون از اینکه به من اعتماد کردید ، حرفاتون مطمئناً کمکمون میکنه !-

   امیـدبـا دسـتش بـه کیـارش اشـاره کـرد جلـو بیایـد . بـا اینکـه خبرهـای جدیـد و نا 

   کننـده ای شـنیده بـود ، امـا هنــوز هـم احســاس میکـرد تـه یــک بـن بســت گیـر افتــاده
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   است . حالا فکرش درگیرتر از گذشته بود. 

  کیــارش بــه آن هــا رســید ، در بطــری آب را بــاز کــرد و آن را بــه ســمت کــاترین

اشــاره ی چشــم از بهــرام دلیــل اشــک هــای او را پرســید ،  گرفــت . کیــارش بــا 

  بهــرام

   سرش را تکان داد . کاترین باز هم بینی اش را گرفت و گفت: 

   یه چیز دیگه هم هست! - 

  

   .  

  ســر بهــرام بلافاصــله بــه ســمت او چرخیــد . کــاترین بطــری آب را از کیــارش

   جرعه ای نوشید . بسیار تلاش میکرد احساساتش را کنترل کند . گفت: گرفت و  

مــن نمیخواســتم ایــن چیــزا رو بــه کســی بگــم . مهــرداد یــک خارجیــه و  -

   اینجــا

   آزارش میدن . اما شما دوست اون هستید ، بهش کمک میکنید !

   باز بغض گرفت و ادامه داد: 

   پیداش میکنید ! - 

   ام زمزمه کرد: بهر

   چی شده ؟- 
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گفت   کـاترین مکثـی کـرد . زبـانش را روی لــب هـای رژ خـورده اش کشــید و بـا تردیــد

:  

طبیعــی -  مهــرداد  حــال  گــاهی   ! نیســتم  مطمــئن  یعنــی   ... نمیــدونم  درســت 

   یعنی ... نبــود، 

  ضـرب فـوت کـرد بیـرون و بـا صـدایبـاز چنـد ثانیـه مکـث کـرد . نفسـش را یـک  

   ضعیفی ادامه داد: 

   فکر میکنم مهرداد به یک ماده ی مخدر اعتیاد داشت! - 

  خبـر شـوکه کننــده ای بـود ، آنقـدر شــوکه کننـده کـه بهــرام را سـر جـا میخکــوب

   ـار پشـت سـرکرد . بـرای چنـد ثانیـه احسـاس میکـرد مغـزش خـالی شـده اسـت . چنـد ب

  

   .  

هـم پلـک زد و بعـد خندیـد ، تلـخ و نابـاور . تکیـه زد بـه پشـتی نیمکـت و تـنش را  

   کـاملا ً

   رها کرد . اعتیاد ... عالی بود ! مهرداد اعتیاد داشت! 

   کیــارش بــه زبــان فرانســه چیــزی از کــاترین پرســید ، کــاترین جــوابش را داد.  

بهـرام حـرف هایشـان را نمیفهمیـد ، غـرق بـود تـوی بهـت ایـن خبـر . بـاز تـوی  

   تکرار کرد ، اعتیاد ! ذهـنش

  بحث بین کیارش و کاترین بالا گرفته بود ، بهرام صدایش را بالا برد: 
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  بسه! - 

  معنـی کلمـههـر دو سـاکت شـدند و بـه او نگـاه کردنـد . نگـاه کـاترین گـیج بـود ، 

   ای که بهرام گفته بود را نمیدانست . بهرام به سختی حفظ ظاهر میکرد . گفت: 

  ممنون از وقتی که در اختیارمون گذاشتید ، باز اگه سوالی پیش اومد... -

   کاترین دوید وسط حرفش: 

 مــن چیــز دیگــه ای نمیــدونم ، هــر چــی میدونســتم گفــتم .  - 

   پیدا کنید !  مهــردادوامیــدوارم 

   بهرام سرش را تکان داد . لحنش سنگین شده بود ، به کیارش اشاره کرد: 

   خانم رو راهنمایی کن تا داخل فروشگاه! - 

و بــا دســت هــایی لــرزان تــوی جیــب هــایش را بــه دنبــال جعبــه ی سیـــ 

   ـــگارش

بلنــد شــد و بــه زبــان فرانســوی  گشــت . کــاترین از روی نیمکــت 

   خــداحافظی کــرد، 

  

   .  

بهــرام ســرش را تکــان داد . زبــانش تــوی دهــانش نمیچرخیــد . سیـــ ـــگارش را 

  روشــن
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کــرد و نگــاه دوخــت بــه کیــارش و کــاترین . بــاز تــوی مغــزش تکــرار کــرد 

   ، اعتیــاد !

ـه لحظــه داغ تـر میشــد . درسـت مثــل تپـه ی بـاروتی بــود کـه بــرای انفجـار  لحظـه ب

   جرقه ی بی اهمیتی نیاز داشت.  بــه

 کیارش باز برگشت به سمت او . بلافاصله از روی نیمکت بلند شد  

 . 

   بدو بریم خونه ی پدر خانمم! - 

   کیارش نشنید . 

   کجا ؟ - 

   او ، عصبی غرید :بهرام دوید به سمت ماشین 

   بیا بهت میگم ! - 

   و سوار شد. 

 *** 

   مهنــاز در را بــاز کــرده بــود ، از لای شــکاف در بــه او نگــاه میکــرد . چشــم هــای

   درشت و سیاهش از شدت التماس و هیجان میلرزید . بهرام کلافه گفت: 

   د آخه اینقدر گریه نکن فدات شم!  - 
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   کنار زد و وارد آپارتمان شد . مهناز گفت: و او را 

  

   .  

سعی کرد نگاهش   چیزی شده ؟- 

   نکند. 

   نه . اتاق مهرداد همونیه که من دو شب توش خوابیدم ؟- 

مهنــاز ســرش را تکــان داد . بهــرام راه افتــاد تــوی خانــه ، مهنــاز دنبــالش رفــت  

  آستین لباسش را کشید . و

   خبری شده بهرام ؟ از مهرداد ردی پیدا کردی ؟- 

 صدایش را جیران شنید . به سرعت از جا جست و پر هیجان گفت  

 : 

   چی شده ؟ مهرداد پیدا شده ؟!- 

 ســر مهــدی برگشــت بــه ســمت او ، پــر تنفــر نگــاهش کــرد .  

نادیده  بهــرام نگــاهش را

   گرفت. 

  خبری ؟ همه ی وسایل مهرداد توی اتاقشه دیگه ؟!سلام . نه بابا ، چه  - 

   رفـت سـمت اتـاق مهـرداد ، عجلـه داشـت . صـدای قـدم هـای تنـد و تیـز جیـران را
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   پشت سرش شنید .

بهرام کلافه شد ،   تو رو خدا راستشو بگو ! از بچه ام خبری شده ؟- 

   صدایش را بالا برد: 

   نه! - 

  

   .  

   یمان شــد . لــبش را گــاز گرفــت . برگشــت عقــب و نگــاه کــرد تــویبلافاصــله پشــ

   چشم های خیس و پر التماس جیران .

   نه عزیزم ، اگه خبری بود که میگفتم بهتون!  - 

  نفسـش را فـوت کـرد بیـرون ، رفـت تـوی اتـاق مهـرداد . قبـل از اینکـه در را ببنـدد

   رساند. مهناز خودش را به او 

   بهرام چرا آخه اینجوری میکنی ؟ اگه چیزی شده... - 

   بــاز نزدیــک بــود داد بزنــد ، خــودش را کنتــرل کــرد . دســتش را گذاشــت روی 

   دستگیره و با صدای آرامی گفت: 

   مهنـاز جــان دارم مــیگم چیــزی نشــده . میخــوام تــوی وســایل مهــرداد رو بگـردم- 

   شاید چیزی دستگیرم شد. 
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   مهناز به تندی گفت: 

   خب ، منم بیام ...- 

   بهرام سرش را تکان داد . تلاش میکرد به نرمی او را عقب بزند. 

  تو برو مامانتو آروم کن ، برو عزیز دلم ! برو! - 

  ــدمهنــاز رفــت بیــرون ، در را بســت . بهــرام برگشــت عقــب ، نگــاهش را چرخان 

دور تــا دور اتــاق . پــالتو اش را از تــنش کنــد و انــداخت روی تخـــ ـــتخواب 

   مرتــب. 

  

   .  

فکر کـرد بایـد از کجـا شـروع کنـد ؟ تـوی اتـاقی کـه خیلـی خصوصـی نبـود ،  

   میشـد کجـا

   مواد را جاسازی کرد ؟ نفسش را فوت کرد بیرون ، و شروع کرد به گشتن. 

   اول از همــه تمــام کشــوها را ریخــت بیــرون ، کشــوهای میــز تحریــر و میــز دراور

را . تــوی لولــه هــای خودکــار را گشــت ، تــوی جعبــه ی کوچــک آدامــس را  

   هــم نگــاه

ـت ،  کــرد. چیــزی نبــود . رفــت ســراغ کمــد لباســش . تمــام لبــاس هــایش را گشـ

  تمــام
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جیــب هــایش را زیــر و رو کــرد ، حتــی کشــوی لبــاس هــای زیــرش را ریخــت 

   بیــرون ،

بــاز چیــزی نبــود . نگــاهش رفــت ســمت تخـــ ـــتخواب . بــه ســرعت پــالتواش را  

   روی

   داشـت و پـرت کـردزمـین انـداخت ، روتخــ ــتی را برداشـت و تکانـد . بـالش را هـم بر

کنــاری . صــدای مهنــاز را میشــنید کــه انگــار داشــت بــا مــادرش حــرف 

   میــزد و او را

   متقاعـد میکـرد کـه اتفـاق خاصـی نیفتـاده اسـت . فکـر کـرد اگـر در بـی هـوا بـاز شـود و

ش را چطــور توجیــه کنــد ؟  کســی بیایــد داخــل،  بایــد ایــن دیوانــه بــازی هــای

   تشــک

ســنگین روی تخـــ ـــت را برداشــت و انــداخت کــف اتــاق . بــا دســت بــالا تــا 

   پــایینش را 

گشـت ، چیـز مشـکوکی پیـدا نکـرد . تخــ ــته زیـر تشـک را هـم برداشـت ، هـیچ  

   چیـزی

وسـط اتـاق ایسـتاد ، دسـت هـایش را بـه نبود . دوباره همه چیـز را مرتـب کـرد . 

  کمــ ــر

زد و نگـاه کلافـه اش را دور تـا دور اتـاق چرخانـد . از شـدت تحـرك عـرق کـرده  

  بـود، 
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  خسـته بـود ، اسـترس داشـت . امـا خوشـحال بـود از اینکـه چیـزی پیـدا نکـرده بـود ، تـه

ه شـاید کـاترین اشـتباه کـرده اسـت . خـم  دلش کمـی ... فقـط کمـی روشـن شـد کـ

   شـد و

   یـک گوشـه ی فـرش را هـم گرفـت ، یـک تـای آن را کـاملاً بـالا انـداخت و نگـاه کـرد. 

بــی اختیــار خندیــد ، آنجــا هــم چیــزی نبــود . فــرش را دوبــاره پهــن 

  کــرد . تکیــه زد بــه

   دیـوار نگـاه کـرد . عـالی بـود ... چیـزی تـوی اتـاق نبـود ! احسـاسدیـوار و بـاز بـه در و 

  

   .  

 ســبکبالی عجیبــی میکــرد . خــدا را شــکر کــه چیــزی نبــود ، مهنــاز اگــر میشــنوید دق

   میکرد !

نگــاهش خیلــی ناگهــانی گیــر کــرد بــه ســاعت رومیــزی کوچــک و مکعبــی 

   شــکل. 

عقربــه هــایش درســت روی ســاعت یــازده و چهــل و پــنج دقیقــه توقــف  

   کــرده بــود. 

  چشم هـایش را یـک بـار محکـم بسـت و دوبـاره بـاز کـرد . قلـبش تنـد میـزد ، لبخنـدش

محو شـده بـود . جلـو رفـت و سـاعت را برداشـت . فکـر کـرد چـرا سـاعت از کـار 

   افتـاده
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 ؟ خب شاید باتری نداشـت ! بـه سـرعت پشـت سـاعت را بـاز کـرد  

   شد .  ... و بعـد سـر جـا رهـا

   بــرای چنــد ثانیــه هــیچ حرکتــی نکــرد ، فقــط نگــاه کــرد بــه بســته ی کوچــک

 پلاســتیکی کــه تــوی ســاعت کوچــک جاســازی شــده بــود .  

   را تکــه تکــه نفــس داغــش 

بیــرون داد و بســته را از تــوی ســاعت در آورد . ســر انگشــتانش لمــس  

   شــده بودنــد، 

بــرای اولــین بــار در تمــام زنــدگی اش اینقــدر احســاس درمانــدگی و  

  عجــز میکــرد .

   صدای مهناز را هنوز از بیرون میشنید .

   ، پـودری سـفید و درخشـان ریخـت کـف دسـتش . سـرش را خـم بسـته را بـاز کـرد

کــرد و نــوك زبــانش را آهســته بــه کــف دســتش زد . تلخــی تــوی کــامش  

   بلافاصله سرش را با انزجار عقب کشید . زیر لب گفت:  پیچیــد ،

   احمق ... ای احمق! - 

  

   .  

بــود . بــه خــاطر شــغلش خیلــی خــوب  ضــعف تــوی تمــام تــنش پیچیــده

  تمــام
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مخـدرها را میشـناخت . حـالا شـک نداشـت آن چیـزی کـه کـف دسـتش دارد ،  

   کوکـائین

اســت ... کوکــائین خــالص و مرغــوب ! بــا دســت هــایی لــرزان ، پــودر 

  ســفید را دوبــاره

   گوشـه انـداخت . تـنش را سـر جـا رهـا کـرد و مـاتتـوی نـایلون کوچـک ریخـت و یـک  

   شد به سقف یکدست سفید اتاق.  

معتـاد شـده بـود ... معتـادش کـرده بودنـد ! بـا ایـن کوکـائین مرغـوب او را  

   کشـیده

بودنــد تــوی دام تــا ســر فرصــت بهــره اش را ببرنــد . همــه چیــز شــاید 

  آنمیرســید بــه 

باشــگاه لعنتــی... شــاید هــم بــه آن زن عــرب ! نمیدانســت ، واقعــاً نمیدانســت .  

  مغــزش

   انگار فلج شده بود ، نمیتوانست فکر کند. 

احتیــاج عجیــب و وصــف ناپــذیری بــه دود داشــت . کمــی خــودش را جمــع و  

  جــور

ــید ســمت خــودش . جعبــه ی سیـــ ـــگارش را از کــرد ، خــم شـد و پــالتواش را کش

  تــوی
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جیــبش در آورد و سیـــ ـــگاری گوشــه ی لــبش گذاشــت . شــعله ی فنــدك را زیــر 

   سیـــ

   ـگار گرفت ، چشم هایش را بست ، عمیق کام گرفت. 

   ـرد کـه روزیداغ بـود ، بغـض داشـت ، بهـم ریختـه بـود . حتـی فکـرش را هـم نمیک

بــرای بــدبختی هــای مهــرداد اینقــدر بهــم بریــزد . امــا حــالا نــابود شــده بــود ،  

  احتیــاج

  داشت کسی باشـد کـه مـدام بـه او بگویـد همـه چیـز درسـت میشـود ، حتـی اگـر حـرفش

   دروغ باشد. 

مهــرداد بچــه بــود کــه افتــاد تــوی دور بــدبختی .  بــاز پــک زد بــه سیـــ ـــگارش . 

   از

 بهــرام متنفــر بــود ، امــا بهــرام نبایــد تنهــایش میگذاشــت .  

   نبایــد میگذاشــت کــارش بــه

  

   .  

  اینجـا برسـد . مهـرداد خیلـی بچـه بـود ، همـه چیـزش زیـر سـوال رفتـه بـود . غـرورش، 

یتش ، غیـرتش ، مردانگـی اش . شـده بـود مثـل بمـب ســاعتی کـه هـر آن  شخصـ

   امکـان
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داشـت منفجـر شـود . بهـرام نبایـد ایـن بمـب سـاعتی را رهـا میکـرد . بیخـودی  

   خـودش

را ســرزنش میکــرد ... تقصــیر او بــود کــه مهــرداد بــه ایــن ســقوط رســید . 

   رهایش میکرد ! لعنتــی نبایــد

نگـاهش از پــس دودهــای پـیچ در پـیچ ســیگارش خیـره مانــد روی عکــس  

  قــدیمی

و زرد شــده ای کــه بــه آینــه ی میــز دراور چســبانده شــده بــود . مهنــاز و مهــرداد  

   روی

بــود و هــر دو بــه مبــل کنــار هــم نشســته بودنــد ، روی سرشــان کــلاه بــوقی 

   کیــک

   تولدشـان اشـاره میکردنـد ... دنـدان هایشـان یکـی در میـان ریختـه بـود ، شـش یـا هفـت

بــه  رو  و  بودنــد  ایســتاده  سرشــان  بــالا  مهــدی  و  جیــران   . نداشــتند  بیشــتر  ســال 

   میخندیدند . دوربــین

ـه دو قلوهــای مهــدی را دیــده بــود ، بــه یــاد بهــرام ناگهــان اولــین بــاری کـ

   آورد. 

   هوای پـاییزی آذر ... بـوی بـاران پیچیـده بـود تـوی بـاغ . نزدیـک بـه پنجـاه زن بـا لبـاس

هـای رنگارنـگ و زیباشـان تـوی مهتـابی میچرخیدنـد و حـرف میزدنـد . جیـران هـم  

  بـود
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  قـاطی بقیـه ی زنـان در حـالی میدیـد ، کـه لابـلای درخـت هـای بـاغ پنهـان بهـرام او را  ... 

   شده بود.  

   خیلی کلافـه بـود . گرسـنه بـود و دوسـت داشـت داخـل عمـارت بـرود . امـا از اینکـه

بایــد از میــان زن هــا رد شــود ، متنفــر بــود . دوره هــای زنانــه ای کــه ناهیــد  

  وی خانــهتــ

  

   .  

  برگــزار میکــرد ، بــرای او زجــر محــض بـود 

   تـوپ فوتبـال چهـل تکـه اش را بـا پنجــه ی کفشـش بـه جلـو هـل داد و از پشـت تنـه ی 

درخت بیرون آمـد . کمـی کـه جلـوتر رفـت ، زن هـا یکـی یکـی متـوجهش شـدند .  

  ناهیـد

   طنـازی میخندیـد و بـه دیگـران نوشـیدنی تعـارف میکـرد . تـا اووسط جمـع میگشـت ، بـا 

  را دیـد ، رنـگ از رخـش پریـد . لبخنـد لرزانـی بـه لـب نشـاند ، گوشـه ی دامـن بلنـدش

   را کمـی بـالا گرفـت ، و بعـد در حالیکـه تـلاش میکـرد وقـارش را همچنـان حفـظ کنـد از

پـایین مهتـابی  هـای  ناهیـد    پله   . میکـرد  بـازی  تـوپش  بـا  هـم  هنـوز  بهـرام   . آمـد 

   را بالا برد:  صـدایش

   برگشتی پسر گلم ؟!- 
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   هنوز چند قدمی با او فاصله داشت:  

  

   .  

   برو توی اتاق بچه ها ... بگم برات عصرانه بیارن ... حتماً خیلی ...- 

تمــام کنــد ، پــایش را بــالا بــرد و بــا بهــرام مهلــت نــداد کــه او حــرفش را 

  همــه ی

قــدرت تــوپش را شــوت کــرد . تــوپ دقیقــ اً وســط جمــع خانمهــا فــرود 

   آمــد . صــدای

شکســتن لیــوان هــای آبمیــوه و متعاقــب بــا آن صــدای جیــغ زن هــا بــه هــوا 

   برخاســت. 

بـه پشـت سـرش نگـاه کـرد . زنـی از جـا برخاسـته بـود ، لبـاس   ناهیـد ناباورانـه

   را با نفرت تکان میداد : خیسـش

   این دیگه چه وضعشه ؟ این پسره... - 

   ناهیـد ناگهـان مثـل تیـری کـه از چلـه ی کمـان رهـا شـده باشـد ، بـه سـمت بهـرام

بــرده بــود ، فقــط میخواســت خــودش را   دویــد . همــه ی وقــار و آرامشــش را از یــاد 

   بهرام برساند . داد کشید :  بــه

  صبر کن ... تخم جن!  - 

   بهـرام کولـه پشـتی مدرسـه اش را روی سـنگ ریـزه هـای کـف بـاغ رهـا کـرد ، بـا
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همــه ی ســرعت پــا بــه فــرار گذاشــت . از بــین زن هــا گذشــت ، دویــد 

  تــوی عمــارت. 

   صدای قدم های ناهید را هنوز هم پس سرش میشنید : 

   وایستا بهرام ... وایستا لعنتی !- 

 از پلــه هــا دویــد بــالا ، خــودش را بــه اتــاق بچـه هــا رســاند . 

  در اتــاق را بــاز کــرد. 

ــزد و ســعی میکــرد او را  المیــرا داشــت بــا خــواهر ســه ماهــه اش قــدم می

   بخوابانــد . تــا

   بهرام را دید ، همه چیز را فهمید . فوری گوشه ی لباسش را گرفت و گفت: 

  

   .  

  برو زیر گهواره قایم شو ... برو تا ناهید خانم پوست از سرت نکنده! - 

   پنهـان شـد . صـدای بهـرام دویـد سـمت گهـواره ، پشـت تورهـای صـورتی چـین دار  

   گفتگوی المیرا و ناهید را میشنید :

 اومد اینجا ؟ - 

   کی خانم ؟- 

   اون پسره ی حرومزاده! - 
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   ا وا خانم منظورتون کیه ؟- 

   خودتو به اون راه نزن ! من تا این بچه رو آدم نکنم از اینجا ... - 

   کسی از بیرون صدایش کرد: 

   ناهید جون ؟!- 

   ا شناخت . ناهید آخرین خط و نشانش را کشید :صدای جیران ر

   میدونم اینجایی ... پسره ی سرتق ! تا شب چشمم بهت نیفته ، واگرنه... - 

جملــه اش را ادامــه نــداد ، از اتــاق بیــرون رفــت . بهــرام بــا بــی خیــالی خمیــازه  

   ای

ـدر تـو خـالی اسـت . او عزیـز  کشـید ... میدانسـت کـه ایـن تهدیـدهای ناهیـد چق

  دردانـه

   ی پدرش بود ، ناهید همیشه مجبور بود با او بسازد ! المیرا گفت: 

   بیا بیرون ... مادرت رفت! - 

  

   .  

   بهرام از مخفیگاهش خارج شد: 

   اون مامان من نیست ... اون حتی اسب من نیست !- 
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   نگه داشت ، گفت: المیرا به سختی خنده اش را پشت لب هایش  

  خیلــی بــی تربیــت شــدی ، بهــرام ! حــالا بشــین همینجــا تــا بگــم بــرات عصــرانه- 

  بیارن ، حتماً گرسنه ای !

المیـرا رفــت ســمت در ، بهــار تــوی حصارــش بـاز بــه گریــه افتــاده بــود . بهــرام 

   نگــاه

   اخت . بیـژن نشسـته بـود روی فـرش اسـفنجی کـف اتـاق ، بـادقیقـی بـه دور و بـرش انـد

لگوهــای رنگــارنگش بــازی میکــرد . کمــی آن ســوتر ، نزدیــک پنجــره ، دو  

   نــوزاد روی

تشــک هــای صــورتی و آبیشــان خوابیــده بودنــد . بهــرام بــا حیــرت نگاهشــان  

   کــرد... 

بـود کـه آنهـا را میدیـد . نمیفهمیـد کـی هسـتند . بـا احتیـاط نزدیکشـان  اولـین بـار 

   شـد، 

مــابین تشــک هایشــان ، روی زمــین نشســت . هــر دو پوســت ســفید و موهــای  

  مشــکی

   داشـتند ، امـا طـرح کلـی چهـره یشـان بـا هـم متفـاوت بـود . نگـاه سـردرگمش را تـوی

ن میچرخانــد . نــوزادی کــه تــوی پتــوی صــورتی پیچیــده شــده بــود ، صورتشــا

   خوشــگل

 تر بود ! انگشتش را آهسته کشید روی گونه ی لطیف و مرطوبش  
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 . 

   اینا دیگه کی ان ، بیژن ؟- 

 بیــژن غــرق بــازی بــا لگوهــایش بــود ، جــواب او را نــداد .  

   از نــوزاد صــورتی پــوش

تمـاس دسـت او خوشـش نیامـد ، نـق نـق کـرد . بهـرام بلافاصـله دسـتش را پـس کشـید  

،  

برگشـت سـمت نـوزاد آبـی پـوش . ایـن یکـی پسـتانک سـفیدی تـوی دهـانش  

   داشـت. 

  

   .  

  تـلاشدست پـیش بـرد ، حلقـه ی پسـتانک را گرفـت و کشـید . نـوزاد بـا همـه ی قـدرت 

   کرد پستانک را توی دهانش نگه دارد . صدای المیرا از پس سرش بلند شد: 

بهرام فوری دستش را    داری چیکار میکنی ؟- 

   پس کشید .

   هیچکار !- 

   برگشت عقب ، باز پرسید :

   اینا کی ان ؟- 
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   المیرا بهار را با شکم خوابانده بود روی دستش ، آهسته به پشت او میزد :

   قلوهای جیران خانمن! دو - 

   اسمشون چیه ؟- 

   مهناز و مهرداد!  - 

   بهــرام بــاز ســر چرخانــد ، نگــاه کــرد بــه نوزادهــا ... هــر دو غــرق خــواب ، هــر دو

   معصـوم از گنـاه ! چـه کسـی فکـرش را میکـرد کـه کـار مهـرداد بـه اینجـا برسـد ؟ کـی

نــوزاد معصــوم تبــدیل شــود بــه چنــین انســانی ؟ قاتــل !  فکــر میکــرد آن  

  فروش !  معتــاد ! مــواد

  

   .  

  نفهمیــد چقــدر تــوی حــال خــودش بــود کــه صــدای تقــه ی در را شــنید ، و بعــد

   بلافاصله صدای آرام مهناز را: 

   بهرام ... میشه بیام داخل ؟- 

   از جـا پریـد . بـا چشـم دنبـال بسـته ی کوکـائین گشـت ، پیـدایش بهرام بـه سـرعت

کــرد . بســته را برداشــت و رفــت ســمت پنجــره ، لای پنجــره را بــاز کــرد ، پــودر 

  را

   ریخت بیرون ، نایلون را هم انداخت . باز پنجره را بست و گفت: 
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   بیا !- 

   ــتخواب نشسـت . در بـاز شـد ، مهنـاز آمـد داخـل . در را بسـتو روی لبـه ی تخــ 

و بـه آن تکیـه زد . چشـم هـایش پـر از سـوال بـود ، امـا چیـزی نپرسـید . بـه نظـر  

  بهـرام

ایـن سـکوت بهتـر از هـر چیـزی بـود ، چـون نمیتوانسـت دروغ بگویـد . حوصـله ی  

  هـیچ

 را دراز کــرد بــه ســمت مهنــاز .   چیــزی نداشــت . دســتش

   مهنــاز رفــت بــه طــرفش، 

خواسـت کنـارش روی تخــ ــت بنشـیند کـه بهـرام او را در آغــ ــوش گرفـت ، سـخت  

   و

  نفسـگیر . صـورتش را پنهـان کـرد تـوی موهـایش ، عمیـق نفـس کشـید . تـوی گـردنش

   زمزمه کرد:  

   ! عزیزم ... عزیزم - 

   و او را بـ ـوسید .

  

   .  

   مهنــاز دســتش را گذاشــت روی بــازوی او . تمــام تــنش را از روی غریــزه ســفت
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گرفتــه بــود ، امــا خــودش را عقــب نکشــید . بــرای بهــرام همــین هــم بــس 

  بــود ، همــین

  دستش به تپش افتاد.  رضایت اندك ! باز او را بـ ـوسید . قلب مهناز زیر

جوابی نشنید ، قلبش    بهرام ، چیزی شده ؟- 

   تندتر زد.  

   تــو رو خــدا راستشــو بگــو ، مــن بــه مامــان و بابــا چیــزی نمـیگم ! دارم میمیــرم از- 

   دلواپسی !

بهــرام خندیــد . ســرش را عقــب بــرد و نگــاه کــرد تــوی صــورت او .  

   پس زد ، گفت:   ایش راموهــ

 تــو دلــواپس هیچــی نبــاش ، خــب ؟ همــه چیــزو بســپر بــه مــن ، مــن درســتش - 

   میکنم ! 

   بــاز یــاد مهــرداد افتــاد ، حــس گنــاه ریخــت تــوی قلــبش و داغ شــد . مهنــاز را در

   آغـ ـوش گرفت ، روی موهایش را بـ ـوسید .

   درستش میکنم عزیزم ، قول میدم درستش میکنم ! - 

  بـاز بــ ــوسیدش . او را روی تخــ ــت خوابانـد و صـورتش را چسـباند بـه تخــ ــت
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سیـــ ـــنه اش کــه بــی تابانــه بــالا و پــایین میرفــت . چشــم هــایش را بســت ،  

  همــراه بــا

   پر و خالی شد.   کوبش قلبش از حسی داغ و عجیب مدام

  

   .  

   مهنــاز کــف دســتش را گذاشــت روی موهــای او ، نگــاه مــات و صــامتش را دوخــت

بــه ســقف . هــر دو بهــم احتیــاج داشــتند ، احتیــاج داشــتند همــدیگر را داشــته 

   باشــند... 

   روغ ! احتیـاج داشـتند تـوی ایـن دنیـایبهـم تکیـه کننـد ! دنیـا عجیـب بـود ، پـر بـود از د

   پر دروغ به حقیقتـی دل ببندنـد ... حقیقـت همـین بـود ! همـین کـه آنهـا مـال هـم بودنـد، 

   چه میخواستند و چه نمیخواستند !

   مهناز آهسته صدایش کرد: 

   بهرام ؟- 

   صدای بهرام کم جان بود: 

   جانم ؟- 

  کجاست ؟ داره چیکار میکنه ؟به نظرت الان - 

   بهـرام چشـم هـایش را بـاز کـرد . بـه نظـر او اوضـاع مهـرداد آنقـدر وخـیم بـود کـه
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  شـاید حتـی زنـده نبـود ، امـا دلـش را نداشـت ایـن چیزهـا را بـه مهنـاز بگویـد . سـرش را

سـرش کـرد . بـا دسـت بلنـد کـرد . غلـت زد بـه پهلـو ، دسـت چـپش را سـتون 

   راسـتش

   مشغول نـ ـوازش موهای مهناز شد.  

   برش میگردونم خونه ، مطمئن باش! - 

لبخنــدی تلــخ نقــش لــب هــای مهنــاز شــد . بهــرام را میشــناخت ،  

   میدانســت او 

ســت بیخــودی اینقــدر غمگــین نمیشــود . حتمــاً خبــر بــدی داشــت کــه نمیخوا

   بگویــد . او

  

   .  

هــم رغبتــی بــه شــنیدن نداشــت ... میترســید از آواری کــه انتظــارش را 

  میکشــید . ایــن

   بی خبری برایش امن تر بود . صدای بهرام را شنید :

   تو کاترین رو میشناسی ؟- 

  چشــم هــای بهــرام مــیخنگــاهش را از ســقف گرفــت و بــه ســمت او برگشــت . 

   چشم هایش بود ، دستش کمـ ـر او را زیر لباس نـ ـوازش میکرد .
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   کاترین ؟ همون دختر بی نمکه منظورته ؟- 

بهــرام مکثــی کــرد . بــه نظــر او کــاترین خیلــی هــم بــی نمــک نبــود ، امــا  

   نداشت نظرش را به مهناز بگوید . جــرأت

   ، فکر کنم ! توی فروشگاه کار میکرد .آره - 

   مهناز بی حوصله جواب داد: 

   میشناسمش ، عاشق مهرداد بود! - 

   بهرام به شوخی گفت: 

   چه دختر خری! - 

   و خندید . مهناز زل زد به قوس گردن او و با دهانی بسته خندید .

   مهرداد محلش نمیذاشت ! - 

   چرا ؟- 

  

   .  

   همینجوری !- 

   لحن بهرام مشکوك شده بود. 

   یکی دیگه رو دوست داشت ؟- 



 

 

 

1158 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   نه ، کلاً توی این فازا نبود! - 

   بهرام سکوت کرد ، رفته بود توی فکر . باز پرسید :

مهناز سرش را   هیچ کدوم از دوستاش رو نمیشناسی ؟- 

   تکان داد. 

   مهرداد دوستی اینجا نداشت! - 

  لب های بهرام . آهسته زمزمه کرد:  لبخندی تلخ و خسته نشست روی 

   آره ، نداشت! - 

   و باز صـورتش را چسـباند بـه تخــ ــت سیــ ــنه ی مهنـاز و چشـم هـایش را بسـت. 

   رایحه ی داغ تن مهناز آرامش کرد ، خواب آورد به چشم های خسته اش. 

 *** 

   حسام گفت: 

   کار بیژن نیست !- 

  

   .  

ــدون ذره ای تردیــد . بهــرام عمیــق نفــس کشــید ، بخــار محکــم گفــت ، ب

   نفســش

   تـوی صـورتش پخـش شـد . حـس میکـرد وزن یـک دنیـا از روی سیــ ــنه اش برداشـته
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 شده . پرسید : 

   مطمئنی ؟- 

کار    مـن هیچوقـت دربـاره ی هـیچ چیـزی بـه تـو اطمینـان صـد در صـد نمیـدم ، ولـی- 

   ژن نیست !بی

   لبخند کمـ ـرنگی نشست روی لب هایش .

   خوبه! - 

   دوســت داشــت بیشــتر از بیــژن بدانـد ، دوســت داشــت بدانــد حـالا چطـور زنــدگی

   میکند ؟ خواست سوال بپرسد که خود حسام برایش توضیح داد: 

  قــات نــداد . بعــد از دو روزوقتـی رفــتم ترکیــه ، تـا دو روز کــه اصـلاً اجـازه ی ملا- 

  گذاشت برم خونه اش.  

   بهرام خندید ، سبکبال . انگار از مرد شدن بیژن ، از عاقل شدنش شاد بود. 

   بیشــتر از یــک ســاعت تــوی پــذیرایی خونــه اش منتظــر نشســتم ، چــون آقــا- 

 مــه تمــوم بــذاره . نمیتونســت بــازی گلفــش رو بــا دوســتاش نی

   کلــی عــوض شــده ، بایــد

   ببینیش !

   بهرام سرش را تکان داد. 
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   .  

   درباره ی تقسیم اموال چی گفتین ؟ - 

   حســام سیـــ ـــگاری روشــن کــرد ، بهــرام صــدای جرقــه زدن فنــدکش را شــنید .

   گفت : 

 اون چیـزی کـه فکـر میکـردیم  قضـیه جدیـه ، خیلـی جـدی تـر از - 

   . تمـام امـوالش

رو میخواد ، حتـی مهریـه ی مادرشـو ! امـا قبـول داشـت کـه تجـارت پـدر تقسـیم  

   نمیشـه .

  بهـش حـالی کـردم کـه یـا بایـد باهـات راه بیـاد ، یـا خیلـی دوسـتانه ارثشـو بگیـره و بـره

   دامداری بزنه! 

 ود با صدای بلند خندید . اما بهرام با تغیر گفت  به متلکی که گفته ب

 : 

   مهریه ی مادرش ؟ میدونی عمارت پشت قباله ی ناهیده ؟!- 

   ول کن ، تو همین حالاشم ادعایی روی عمارت نداری! - 

   اوقات امبهر تلخ شده بود. 

   ...نداشتم ، از حالا به بعد دارم ! عمارت رو میندازم جلوشون ، اما وسایل - 

   حسام دوید وسط حرفش ، لحنش سرزنش داشت:  
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   بهرام! - 

   بهرام عصبی تر از قبل ادامه داد: 

  

   .  

 قیمــت تــک تــک وســایل خونــه دســتمه . همــه چیــزو حــراج میکــنم ، حتــی تخـــ- 

   ـتخواب ناهیدو !

   حسام باز گفت: 

  ایـن چیـزا تلـخ نکـن.  تـو کـارای مهـم تـری از بسه بهرام ، فعـلاً اوقاتـت رو بـرای - 

   حراج وسایل عمارت داری! 

  بهـرام سـاکت شـد . نفسـش را فـوت کــرد بیـرون و نگـاه کلافـه اش را دوخـت بــه

  انتهای خیابان . ساختمان بزرگ هتل پیدا بود.  

   فتـه دسـت ناهیـد و بیـژن !مـن بـه اون عمـارت احتیـاجی نـدارم ... امـا نمیـذارم بی- 

اونــا منظــور دارن از همــه ی کاراشــون ... میخــوان دســت منــو کوتــاه کــنن از اون  

   خونــه

 ... 

   حسام دوید وسط حرفش: 

   بهرام... - 
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   اما او ادامه داد: 

   گــه الاناون خونـه مـال مـادر مــن بـود ! مـادر مـن تـوی خونـه زنـدگی میکـرد . ا - 

   زنده بود ... حـالا ناهیـد بـه خـودش جـرأت نمیـداد کـه واسـه مـن حـرف از مهریـه بزنـه! 

   بیژنم ...

  

   .  

ســکوت کــرد . تــوی دلــش پــر از حــرف بــود ، امــا نمیتوانســت چیــزی  

   بگویــد . او

   بـود ... هیچوقـت بیـژن را بـرادر خـود هیچوقـت ناهیـد را محـرم زنـدگی پـدرش ندیـده 

ی  خانــه  غریبــه  آدم  نفــر  دو  کــه  کنــد  قبــول  نمیتوانســت  او   ... بــود  ندیــده 

   تصاحب میکنند . پــدری اش را

   حسام پرسید :

بهرام سرش را تکان   چه خبر اونجا ؟- 

   داد. 

ــردم و اومــدم اینجــا ...  هیچــی ! یــک هفتــه اســت کــار و زنــدگیمو ول ک- 

  هیچــی

   نفهمیدم جز اینکه مهرداد معتاد شده! 
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   بهت نشست توی صدای حسام. 

   شوخی میکنی !- 

  متأسفانه نه ، به کوکائین معتـاد شـده ! بـا یـه زنیکـه هـر جـایی هـم میپـره کـه هـر- 

   چی این در و اون در میزنم نمیتونم ردی ازش پیدا کنم. 

   حسام چند ثانیه سکوت کرد ، بعد گفت: 

   چیزی به خانواده اش گفتی ؟ - 

   فعلاً نه !- 

  

   .  

بهرام   میخوای بگی ؟- 

   پوزخند زد.  

 آره کــه مــیگم ، بایــد بــدونن گــل پسرشــون چــه گنــدی زده  - 

  بدونن ! ... حقشــونه کــه

   حسام اعتراض کرد: 

   آبروشو میبری !- 

   بهرام گفت: 



 

 

 

1164 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   میبرم ! اون خداست که ستار العیوبه ... من بهرامشونم! - 

  و بــه متلــک خــود بــا صــدای بلنــد خندیــد . رســیده بــود بــه هتــل . دربــان در را

   برایش باز کرد ، وارد لابی شد . گفت: 

   فعلاً کاری نداری ؟ میخوام قطع کنم! - 

   حسام گفت: 

   به سلامت ! موفق باشی !نه ، - 

   بهـرام خـداحافظی کـرد و بـه تماسـش پایـان داد . گرمـای لابـی بـه همـراه رایحـه ی 

خوشــی کــه در فضــا پیچیــده بــود و نمیدانســت از کجــا نشــأت میگیــرد حــالش را  

  جــا

ش را گفــت . دلــش  آورده بــود . رفــت ســمت کــانتر پــذیرش و شــماره ی اتــاق

  یــک

  

   .  

خــواب طــولانی میخواســت . مــرد جــوان یــونیفرم پــوش آمــد بــه ســمتش و بــه 

  زبــان

فرانســوی خوشــامد گفــت . بعــد کــارت اتــاق را بــه همــراه یــک پاکــت روی  

   پیشــخوان
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   باقی ماند . به زبان انگلیسی پرسید :گذاشت . نگاه بهرام پرسشگرانه روی پاکت 

   لما منه ؟- 

   مرد جوان مودبانه پاسخ داد: 

   بله ، مال شماست! - 

   بهـرام مکثـی کـرد ، مـردد دسـتش را بـالا بـرد و پاکـت سـفید و باریـک را برداشـت 

ـفید را  فکــرش ســخت مشــغول بــود . آهســته در پاکــت را بــاز کــرد و کاغــذ سـ. 

   بیــرون

 آورد . تـای کاغـذ را بـاز کـرد ، نگـاهش مانـد روی جملـه ای کـه بـه فرانسـوی بـد خطـی

   روی کاغذ نوشته شده بود. 

   به سرعت برگشت به سمت مسئول پذیرش .

   ببخشید ، ممکنه این جمله رو برای من ترجمه کنید ؟- 

   ابروهایش ناخودآگاه بالا پریدند .مرد کاغذ را گرفت و نگاهش کرد ،  

   نوشته : دگیزن یعنی جنگی که هر روز تکرار میشود !- 

   بهـرام چیـزی نگفـت . تهدیـد را حـس میکـرد ، بـوی خطـر را میفهمیـد . دسـتش را

پــیش بــرد و کاغــذ و پاکــت را از او گرفــت ، کــارت اتــاقش را از روی کــانتر  

   برداشــت. 
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چنـد قـدم پسـاپس رفـت ، نگـاهش هنـوز روی صـورت مسـئول پـذیرش بـود . بعـد 

   بــه

  

   .  

عقــب چرخیــد و بــه ســرعت بــه ســمت آسانســور رفــت . بایــد قبــل از اینکــه 

   کاری میزد ، فکر میکرد ! ... دســت بــه

 *** 

   جیـران بـه سـرعت سـر چرخانـد و نگـاه کـرد بـه صـدای بـاز شـدن در اتـاق آمـد ،

   مهناز . بهرام اما نگاهش نکرد ، توی فکرهایش غرق بود.  

  مهنـاز کنـار بهــرام نشسـت ، چنـد دفتــر و کاغـذی کـه همــراهش بـود را روی میــز

دفترهــا را برداشــت و بــاز  گذاشــت . بهــرام بــه خــود آمــد ، دســت بــرد یکــی از 

   کــرد. 

   نگـاهش بـه سـرعت روی سـطر سـطر نوشـته هـا میلغزیـد . شـبیه خـط تـوی کاغـذ بـود، 

   اما نه آنقدر شبیه که مطمئن باشد خط خود اوست. 

   خط خودشه ؟- 

   مهناز پرسید ، صدایش از بیم و امید میلرزید . بهرام سرش را تکان داد. 

 ن نوشته هاش کجاست ؟ اینا که ظاهراً خیلی شبیه هم نیستن  آخری- 

 . 
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  جیران دست پیش برد. 

   اینا هم هستن! - 

   مهناز غر زد: 

   اونا مال وقتیه که تازه فرانسه یاد گرفته بود مامان ، خط جدیدشو میخواد !- 

  

   .  

   واه ... فرقی نمیکنن با هم! - 

بــین کاغــذها را گشــت . بهــرام دفتــر تــوی  مهنــاز دســت جلــو بــرد و 

   دســتش را

  پـرت کـرد روی میـز . فنجـان چـای نیمـه سـردش را برداشـت و جرعـه ای نوشـید ، زیـر

   چشمی مهدی را میپایید . صدای مردد جیران او را به خود آورد. 

بهرام چشم   حالا ... چی نوشته توی کاغذ ؟- 

   چرخاند سمت او. 

 نوشــته : زنــدگی یعنــی جنگــی کــه هــر روز تکــرار میشــود  - 

چیزایی   ... یــا یــه همچــین

!  
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   دست های مهناز از حرکت ایستاد ، گردنش را صاف گرفت. 

   مهنا به کودکی که هرگز زاده نشد! - 

   ابروهای بهرام اتوماتیک وار بالا پریدند .

   چی ؟- 

   مهناز آه کشید .

   اسم یک رمانه ! جمله ای که گفتی توی این رمان نوشته شده! - 

   اشک حـ ـلقه بسته بود توی چشم هایش ، لبش را آرام گزید .

   یعنی مهرداد جدی جدی همینجاست ؟ پس چرا نمیاد خونه ؟- 

  

   .  

   بهرام لب زیرینش را کشید بین دندان هایش . کمی فکر کرد ، بعد پرسید :

مهناز سر تکان   رمان رو خونده بود مگه ؟ مهرداد این- 

   داد. 

  بارها! - 

   بعد مثل اینکه ناگهان چیزی به ذهنش رسیده باشد ، چرخید سمت بهرام. 

  میشه اون دستخطو ببینم ؟ شاید شناختمش!  - 
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   تو بشناسی ؟ مگه تو کارشناس خطی ؟- 

   نه ، ولی ...- 

   بهرام بی حوصله دوید وسط حرفش. 

ولــی و امــا نــداره ! زود بــاش آخــرین یادداشــتش رو پیــدا کــن ، کــار دارم  - 

  برم ! بایــد

   مهنــاز مکثــی کــرد ، لــبش را گــاز گرفــت . ناامیدانــه نگــاهش را پــایین انــداخت و

  م نگـاه کـرد بـهبـاز بـین کاغـذها را گشـت . صـدای زنـگ موبایـل بهـرام بلنـد شـد . بهـرا

   شماره ی روی  ، و بعد جواب داد: 

   الو ؟ سلام کیارش جان ! چطوری با زحمتای ما ؟- 

  

   .  

   کمــی گــوش داد ، از روی مبــل بلنــد شــد و رفــت تــه پــذیرایی نگــاه جیــران

  کـرد سـمت مهنـازهمراهش رفت تا مقابـل دیـوار پـر از قـاب عکـس . بعـد کمــ ــر خـم 

  و آهسته صدایش کرد:  

   مهناز ؟- 

   مهناز به سختی نگاهش را از روی دفتر توی دست هایش گرفت. 

  بله ؟- 
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   شام نگهش داریم خونه ؟- 

   مهناز چند ثانیه نگاهش کرد ، بعد گفت: 

   خونه ی شماست ، هر جور دوست داری! - 

   آمد. جوابش زیادی سر بالا بود ، کفر جیران بالا 

   پسـره یـه هفتـه اسـت کـار و زندگیشـو ول کـرده اومـده دنبـال بـدبختی مـا ! آخـه- 

   یه ذره جلوی چشمتو بگیره ، نمک نشناس!  

 مهنــاز اخــم کــرد ، خواســت جــواب بدهــد امــا نتوانســت .  

  بهــرام صــحبتش را تمــام

گشـت . جیـران خـودش را جمـع و جـور کـرد .  کـرده بـود و بـه سـمت آن هـا برمی

   نشست سر جای قبلی اش و پرسید :  بهـرام

   پیدا کردی ؟- 

  

   .  

   مهناز دفتر توی دستش را گرفت سمت او. 

   این یکی فکر میکنم آخریش باشه ... نگاه کن تاریخشو !- 

  خـط تـوی کاغـذ  بهـرام دفتـر را گرفـت و بـا دقـت نگـاه کـرد . خـط درسـت شـبیه
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 بــود . رنگــش پریــد ، چیــزی تــوی دلـش تکــان خــورد .  

   گوشــه ی کاغــذ را گرفـت و بــا

   یک حرکت آن را از دفتر جدا کرد . مهناز پرسید :

   میخوای چیکار کنی حالا ؟- 

   باید نشونش بدم به کارشناس خط! - 

   مگه میشناسی ؟- 

   حوصله ی توضیح دادن نداشت . صدای جیران را شنید :بهرام جواب نداد ،  

   مهناز جان ، یه لحظه بیا !- 

 مــادر و دختــر از جــا بلنــد شــدند ، رفتنــد تــوی آشــپزخانه .  

   بهــرام صــدای پــچ

   پچشان را میشنید . نگاه کوتاهی انداخت به مهدی. 

   انگار خط خودشه! - 

   اشـت تـوی جیـب پـالتواش . کمــ ــرش را صـاف گرفـت و بـازکاغذ را تـا کـرد ، گذ

   نگاه کرد به مهدی ، اینبار عمیق و طولانی .

   چیه مهدی خان ؟ چه خبرته ؟ چرا اینجوری نگاه میکنی ؟!- 
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  .  

   مهدی متنفر نگاهش میکرد ، بهرام نیشخندی زد. 

   مــردنم راضــی هســتی ، خیلــی دوســت داریاینقــدر از مــن بــدت میــاد کــه بــه - 

   بمیرم ! نه ؟! دخترتم که تو اوج جوونی بیوه بشه مهم نیست !

   روی دسـته ی مبـل بـه سـمت او خـم شـد ، صـدایش را پـایین آورده بـود تـا چیـزی

  از حرف هایش به گوش جیران و مهناز نرسد. 

ــی میخــواد زنــدگی درب و داغــون تــو رو د آخــه مــن نباشــم کــه پــس ک- 

   جمــع و

جــور کنــه ؟ کــی میخــواد یقــه ی اون پســر لات و بــی بتــه ات رو بگیــره بــرش 

   خونه ؟ تو ؟ ... خودت ؟!  گردونــه

  نگاه حقارت باری به سر تا پای مهدی انداخت. 

د شــده ؟ مهــردادو مــیگم ! کــوك راســتی ، گفتــه بــودم بهــت کــه معتــا- 

   میزنــه ...

   خیلی هم عالی !

مهــدی تکــان ســختی خــورد ، رنــگ رخــش مثــل گــچ ســفید شــده بــود . 

   مردمــک
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   چشم هایش از وحشت دریده بودند. 

 تـو اگـه جـای مـن بـودی ، چیکـار میکـردی ؟ نـه ، وجـداناً !  -

  مـن زحمـت بیشـتر از  

   میکشیدی ؟

   بی رحمانه خندید ، نگاه مهدی مات برق دندان های سفید او شد. 

  قدر منو بدون ، مهدی خان ! نباشم ، نیستی ها! - 

  

   .  

   جیــران و مهنــاز از آشــپزخانه بیــرون آمدنــد . بهــرام خونســرد نگاهشــان کــرد و

   و و مهدی چرخید . جیران گفت: صاف نشست . نگاه مشکوك مهناز بین ا 

   شام همینجا بمون! - 

   بهرام گفت: 

   متشکرم! - 

   فنجـان چــایش را برداشـت ، لبـی تــر کــرد . پـالتواش را روی دســتش انــداخت و از

   جا بلند شد . اجازه نداد جیران بیشتر تعارفش کند ، میلی به ماندن نداشت.  

دوســتم قــرار دارم . هــر چــی زودتــر تکلیــف ایــن بایــد بــرم ، بــا -

   بشه ، بهتره!  کاغــذ مشــخص
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   جیـران سـر تکـان داد ، چشـم هـایش لبالـب دلهـره بـود . بهـرام خـداحافظی کـرد و

راه افتــاد ســمت در خروجــی . وســط راه پــالتواش را پوشــید و یقــه اش را مرتــب  

   کــرد. 

   واست کفش به پا کند که صدای جیغ مهناز بلند شد. خ

   بابا ... بابا!  - 

نفـس گیــر کــرد تــوی جنــاق سیـــ ــنه اش . بــه ســرعت بـه عقــب چرخیــد ، 

  دویــد

   تـوی نشـیمن . سـر مهـدی بـی حـال رهـا شـده بـود روی شـانه اش ، رنـگ رخـش کبـود

   خـت و بـی تـابی میکـرد ، جیـران حـالش از او بـدتر بـود . بهـرامبـود . مهنـاز اشـک میری

   جلو رفت ، سرش را صاف گرفت و سیلی آرامی توی صورتش زد . جیران نالید :

  

   .  

   وای خدا ... این بار پنجمه! -

  مهنـاز چنـگ زد بـه شـانه اش . بهـرام سـر چرخانـد ، نگـاهش گـره خـورد بـه نگـاه

   عاصی او. 

   چی بهش گفتی حالش بد شد ؟ - 

   بهرام چشم هایش را بست و عمیق نفس کشید ، باز نگاهش کرد. 
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   برو زنگ بزن اورژانس! - 

   چی ...- 

   این بار داد زد: 

   برو! - 

  مهناز ترسید ، کمی عقب نشست . بعد سر تکان داد و دوید سمت تلفن. 

گرفتــه بــود ، ســرمای هــوا اســتخوان  بــرف نــرم نرمــک باریــدن 

   میترکانــد . نگــاه

 بهرام به در بیمارستان بود ، نگاه کیارش به دو کاغذ توی دستش .  

   گفت:  

   خیلی شبیه ، ولی لازمه به کارشناس نشون بدیم .- 

   بهرام سر تکان داد . بی آنکه نگاه بگیرد از در بیمارستان ، گفت: 

 .      ون دست کارشناس ، جبران میکنم زحمتات رو!  زودتر برسونش- 

 ایـن حرفـا چیـه بابـا ؟ همـین فـردا راه مـی افـتم سـمت پـاریس .  - 

   تـوی ایـن مـدتی

  که نیستم با یکی از دوستام برو دنبال مهرداد. 

   بهرام پرسید : 
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   مطمئنه ؟- 

 ـا ، پســر خوبیــه آره بابــا ، خیالــت تخـــ ـــت ! دانشــجوئه اینجـ- 

  . گوشــیتو بــده

   شماره اش رو سیو کنم برات. 

را   بهــرام موبــایلش را از تــوی جیــبش در آورد و گرفــت ســمت او . کیــارش شــماره

   وارد کرد ، گفت:  

   اسمش حسیـ ـنه! - 

مهنــاز را دیــد . بهــرام تــوی جمعیــت کــم و پراکنــده ی مقابــل بیمارســتان 

   بــه

   سرعت پیاده شد ، صدایش را بالا برد: 

   مهناز ... مهناز جان! - 

   و دستش را توی هوا تکان داد. 

   مهنــاز چشــم انــداخت ســمت خیابــان و او را دیــد . موهــایش را فرســتاد پشــت

رفــت ســمت آن هــا . بهــرام گوشــش ، دســت هــایش را زیــر بغـــ ـــلش زد ، 

  آنقــدر

   نگاهش کرد تا به او رسید . پرسید :
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   حالش چطور بود ؟- 

  

   .  

مهنــاز جــوابش را نــداد ، حتــی نگــاهش نکــرد . در عقــب ماشــین را بــاز کــرد 

   سوار شد . گفت:  و

   سلام آقا کیارش !- 

  کیارش چرخید سمتش. 

   خانم ، احوال شما ؟ پدر خوب بودن ؟ رفع کسالت شد خدا رو شکر ؟سلام - 

   ممنون ، بهتر بودن . فردا صبح برمیگردن خونه. - 

 بهــرام بــا تــأخیر ســوار شــد ، در را محکــم بهــم کوبیــد .  

کرد ، دوباره از   کیــارش متحیــر نگــاهش

خانم سپهری تشریف  -  مهناز پرسید :

   ه ؟نمیارن خون 

   نه ، مامان پیش بابا موندن امشب. - 

بهــرام ســر جــا چرخیــد ، از بــین دو صــندلی بــه او نگــاه کــرد . اخــم نشســته  

  روی پیشانی اش.   بــود
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   نمیذاشتن کسی بمونه که! - 

   مهناز پشت چشمی نازك کرد. 

  خب حالا که گذاشتن! - 

  

   .  

  برگردانــد ســمت پنجــره . بهــرام از خشــم دنــدان قروچــه ای کــرد و ســرو رو 

   چرخاند . دید کیارش دارد زل زل نگاهش میکند . تشر زد: 

   چرا منو نگاه میکنی ؟ راه بیفت دیگه !- 

   کیارش ابرویی بالا انداخت.  

   چشم! - 

   و استارت زد. 

   صــدای شــجریان بلنــد بــود و بــس . کیــارش بــا احتیــاطدر تمــام طــول مســیر فقــط 

   میراند ، خیابان هـا خلـوت امـا لغزنـده بودنـد . بهـرام نگـاه میکـرد بـه بـارش بـی وقفـه ی

   برف که زیر نور تند چراغ ها انگار تندتر میشدند ، و با بی حوصلگی گفت:  

   ممنونت میشم .ما رو همین دور و ورا پیاده کن ، - 

   کیارش نیم نگاهی به او انداخت. 
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   تعارف میکنی ؟ میرسونمت خونه! - 

   بهـرام نگـاه کـرد بـه سـاعت مچـی اش کـه بـا سـاعت رسـمی فرانسـه تنظـیم شـده

   بود ، عدد ده و نیم را خواند و گفت: 

   ممنون ، یه ذره پیاده روی میکنیم !- 

   خانم سرما میخورن .- 

  

   .  

   بهرام از توی آینه نگاه کرد به مهناز . مهناز گفت: 

   از اینجا تا خونه مسیری نیست . منم میخوام پیاده برم.  - 

   کیارش گفت: 

  چشم ، هر طور میلتونه .-

و ســرعت کمــش را کمتــر کــرد و تــوی حاشــیه ی خیابــان نگــه داشــت .  

   گفت :  مهنــاز

   ، زحمتتون دادیم ! سلام برسونید به سودابه جون. مرسی آقا کیارش - 

  و بـه سـرعت پیـاده شـد . وسوسـه شـد منتظـر بهـرام نمانـد و راه بیفتـد سـمت خانـه

، امــا جلــوی کیــارش حفــظ ظــاهر کــرد . دســت هــایش را فــرو بــرد تــوی  

   جیــب هــای
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   خاکستری. پالتواش و نگاه دوخت به آسمان  

  بهـرام خیلـی زود پیــاده شـد و کنـار او ایسـتاد . نگـاه کوتـاهی انــداخت بـه صــورت

سـرد و دلخـور مهنــاز و تـوی جیـب هــایش را بـه دنبـال جعبــه ی سیــ ــگارش  

   گشــت. 

   گفت : 

   چته ؟ تو لبی !- 

   ــارش دور شــد و بعــد روی پاشــنه ی مهنــاز جــواب نــداد . منتظــر مانــد تــا کی

کفشش چرخیـد عقـب و بـی اعتنـا بـه او راه افتـاد سـمت خیابـان منتهـی بـه خانـه .  

  بهـرام

تنها نخ سیــ ــگار تـوی جعبـه را بـین انگشـتانش گرفـت و یـک قـدم پشـت سـر او  

   رفـت

  

   .  

تـوجهش بـه صـدای بـی اهمیتـی پشـت سـرش دهـان بـاز کـرد صـدایش کنـد کـه . 

   جلـب

شـد ... صـدایی مثـل لـه شـدن بـرف هـای دسـت نخـورده زیـر پـای شـخص سـومی .  

  سیــ
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ـــگار از دســتش افتــاد ، بــه ســرعت گــردن کشــید ســمت صــدا ... چیــزی  

   ندیــد بــه جــز

شــد و سیـــ ـــگارش را از روی بــرف هــا یــک گربــه ی چــاق و کثیــف . خــم  

   خیس شده بود . غر زد:    برداشــت، 

   گندت بزنن! - 

افتاد ،   و سیـ ـگار را بـا حـرص تـوی دسـتش مچالـه کـرد و بـاز انـداخت زمـین . یـاد مهنـاز

   دنبالش رفت.  

   کجا سرتو انداختی پایین میری ؟ با توام ... کری ؟!-

   از ، بازویش را گرفت . بلافاصله مهناز عکس العمل نشان داد. رسید به مهن

   ولم کن! - 

  بـاز صـدای لـه شـدن بــرف هـا تکـرار شـد . چشــم هـایش تـوی چشـمخانه ی ســر

   چرخید ، اما اینبار به عقب برنگشت.  

نگاهش  مهناز خصمانه  چه مرگته باز از سر شب هی واسم چشم و ابرو میای ؟- 

   کرد. 

بهرام خندید ،  چی گفتی به بابام که حالش بد شد ؟ - 

   کوتاه و عصبی .
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   .  

   ببین ... مزخرف نگو ! خب ؟ مزخرف نگو! - 

 مهنــاز از او رو گردانــد و بــاز راه افتــاد . بهــرام دنبــالش رفــت ، فکــرش هنــوز

   پشت سرش جا مانده بود. 

سـنگفرش هــای یــخ زده ســرید ، نزدیــک بــود زمــین بخــورد پــای مهنــاز روی 

  کــه

بهـرام بـه سـرعت واکـنش نشـان داد و او را گرفـت . مهنـاز ترسـیده چنـگ زده بـه  

  یقـه

ی لبــاس او و هراســان نگــاهش کــرد . بلافاصــله متوجــه حالــت عجیــب بهــرام 

  شــد. 

   آهسته پرسید :

بهرام   چی شده ؟- 

   گفت:  

مهناز به تندی سر   کلید داری دیگه ، نه ؟- 

   تکان داد. 

خیلـی خــب . تــا ســه میشــمرم ، بعــد تـو منــو هــل میــدی عقــب و میــدوی  - 

   میــری
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   سمت خونه ! مراقب باش نخوری زمین ...

   مهناز دوید وسط حرفش: 

   چرا ؟- 

   ش بـده . منتظـر مـن نبـاش ، بـه پشـت سـرت نگـاه نکـن. سوال نپـرس ، فقـط گـو- 

   خب ؟ 

  

   .  

   مهناز سر تکان داد، چشم هایش لبالب دلهره بود. 

   باشه! - 

شمرد   بهـرام عمیـق نگـاهش کـرد ، حــ ــلقه ی دسـتش را دور کمــ ــر او سسـت کـرد و

:  

   یک ... دو ... سه ! حالا بدو! - 

   مهنــاز دســتش را گذاشــت روی تخـــ ـــت سیـــ ـــنه ی بهــرام ، او را شــتابزده پــس

 زد و دوید سمت کوچه ی تاریک . خیلی زود توی پچ کوچه گم شد  

 . 

بهــرام پشــت ســرش دویــد تــا از پــیچ کوچــه گذشــت ، امــا جلــوتر نرفــت .  

   بــه
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  ـه دیـوار سـرد . نفسـش سـنگین میرفـت و مـی آمـد . مهنـازسـرعت تـنش را چسـباند ب

   کاملا ً دور شده بود. 

   صدای قـدم هـای تنـد و تیـزی شـنید و بعـد سـایه ی بلنـد و بـاریکی زیـر نـور چـراغ

دید . نفسـش را تـوی سیــ ــنه حـبس کـرد . کسـی بـا عجلـه از مقابـل او گذشـت و  

   رفـت

 مهناز . آنقدر عجله داشت که بهرام را توی تاریکی ندید . دنبال 

   بهـرام پشـت سـرش رفـت . دسـت هـایش را از تـوی آسـتین هـای پـالتواش بیـرون

آورد و لبــه هــای یقــه اش را ســفت گرفــت . همزمــان غریبــه را از پشــت ســر 

  ارزیــابی

   قد و قامتش برای او عجیب آشنا بود. میکرد ، لاغر بود و قد متوسطی داشت . 

  

   .  

   انگـار غریبـه متوجـه حضـور کسـی پشـت سـرش شـده بـود کـه کـم کـم پـا سسـت 

کـرد . امـا تـا قبـل از اینکـه فرصـت کنـد بـه عقـب برگـردد ، بهـرام پـالتواش را  

   انـداخت

و    شـکمش کوبیـد . غریبـه نالـه ای کـردروی سـر و صـورتش و بعـد مشـت محکمـی تـوی  

   بعد نقش زمین شد. ... 

  در را کــه پشــت ســرش بســت ، ناگهــان خــود را در برابــر ســکوت ســرد و... 
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  خفقـان آور خانـه دیـد . چشـم هـایش را بسـت و چنـد بـار عمیـقنفـس کشـید . سیــ ــنه

   سرما گز گز میکردند . اش میسوخت ، دست هایش از شدت 

 رفــت تــوی نشــیمن و کنــار شــومینه ی شــعله ور نشســت .  

  جــوراب هــایش را از پــا

   کند و پاهـای یـخ بسـته اش را نزدیـک شـومینه گرفـت . سـکوت خانـه بختـک شـده بـود

تحمــل   و نشســته بــود روی قلــبش . نمیتوانســت آن ســکوت و آن آرامــش را

   کنــد وقتــی

آن بیــرون از هــیچ چیــزی مطمــئن نبــود . از بهــرام مطمــئن نبــود ، از پــدرش 

   نبود ، از مهرداد مطمئن نبود.  مطمــئن

آه عمیقــی کشــید ، از کــف زمــین بلنــد شــد . پــالتو و شــالگردنش را از  

  تــن کنــد و

اه مبـل . رفـت تــوی آشــپزخانه ، دکمــه ی چایســاز را زد و  انــداخت روی تکیــه گــ

   میز ناهارخوری نشست.   پشـت

   صـدای سـوت کتـری چایسـاز همزمـان شـد بـا بـه صـدا در آمـدن زنـگ آپارتمـان. 

   بـه سـرعت از جـا پریـد و دویـد سـمت در . پشـت در کـه رسـیدچنـد ثانیـه مکـث کـرد، 

   وی قلبش گذاشت و عمیق نفس کشید . بعد در را باز کرد. دستش را ر

  

   .  
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  بلافاصــله نگــاهش نشســت تــوی صــورت خــون آلــود مــردی غریبــه . مثــل اینکــه

سـیلی سـختی خـورده باشـد ، هینـی کشـید و دسـتش را جلـوی دهـانش گرفـت .  

  با بدخلقی گفت:   بهـرام

   برو کنار! - 

غریبــه را هــل داد تــوی خانــه . مهنــاز چســبیده بــود بــه پنــل هــای ســیاه و   و

  ســفید

  کریـدور و نگـاه وحشـت زده اش را حتـی یـک لحظـه از صـورت غریبـه نمیگرفـت . سیــ

ش  ـــنه اش از شــدت وحشــت تنــد تنــد بــالا و پــایین میرفــت ، بهــرام امــا حــال 

  را ندیــد .

   گفت : 

 بدو برو یکی از صندلی های ناهارخوری رو بیار توی هال.  - 

و غریبــه را بــا خشــونت کشــید تــوی خانــه . مهنــاز هنــوز ســر جــا ایســتاده  

  بــود، 

 مغــزش از کــار افتــاده بــود و تــن بــه هــیچ تحلیلــی نمیــداد .  

   کــرد دارد خــوابفکــر می

   میبیند . صدای داد بهرام از توی نشیمن به گوشش رسید : 

   مهناز ... کجا موندی پس ؟- 
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 تــه مانــده ی نیــرویش را جمــع کــرد ، رفــت تــوی نشــیمن .  

  زانوهــایش میلرزیــد ،

  مردمک سیاه چشم هایش میلرزید ... همه ی وجودش انگار میلرزید .

   ... چه خبره ؟ این کیه ؟!  اینجا- 

  

   .  

را   بهـرام کوتـاه نگـاهش کـرد . بـرای اینکـه غریبـه را از تقـلا بـاز دارد ، سـاق دسـتش

   پیچاند ، و گفت: 

 الان وقـت بـازجویی کـردن مـن نیسـت ، بـرو یـه صـندلی بیـار !  - 

   ایـن پسـره حتمـ اً

   ... چیزایی از مهرداد میدونه که

جملـه اش نیمـه تمـام مانـد . غریبـه بـا آرنـج تیـز و لاغـرش کوبیـده بـود زیـر 

   جنـاق

 سیـــ ـــنه اش . نفســش از درد بنــد آمــد ، دســتش سســت شــد .  

  امــا خیلــی زود خــود را

رفــت .  پیــدا کــرد و غریبــه را کــه ســمت در خیــز برداشــته بــود دوبــاره گ

   بــی اختیــار

   فحش غلیظی نثارش کرد و او را زیر مشت و لگد گرفت. 



 

 

 

1188 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   مهنـاز آنقـدر وحشـت کـرده بـود کـه هـر لحظـه احسـاس میکـرد ممکـن اسـت روح

از تــنش جــدا شــود . خــود را گوشــه ی دیــوار مچالــه کــرده بــود ، یــک نفــس  

   میریخت . اشــک

  غریبه ته کشـیده بـود ، نمیتوانسـت از پـس بهـرام بـر بیایـد ، امـا بـاز بـا همـهنیروی 

   ی وجـود میجنگیـد . بهـرام عاصـی شـده بـود از اینهمـه تقـلای او ، او را بـه زمـین زد و بـا

  زانو روی کمــ ــرش نشسـت . نـه بـه فریـاد درد آلـود او تـوجهی کـرد و نـه بـه گریـه ی

   هیستریک مهناز . برگشت سمت مهناز و داد زد: 

   دارم بهت میگم الان وقت بازجویی نیست ، برو یه صندلی بیار !- 

داد زده بــود . صــدای دادش تمــام ســلول هــای تــن مهنــاز را لرزانــد . بــی 

  اختیــار

   چشم هایش را بست و نفسش را توی سیـ ـنه حبس کرد.  

  

   .  

 بهـرام دسـت هـای غریبـه را بـا شـالگردن مهنـاز از پشـت بسـت .  

   خسـته بـود ، داغ

بـود ، عصـبی بـود ! رفـت تـوی آشـپزخانه و بـه سـرعت یـک صـندلی آورد . غریبـه  

  هنـوز
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کــف زمــین افتــاده بــود و میلرزیــد . او را بلنــد کــرد و روی صــندلی نشــاند .  

   برگشــت

   سمت مهناز ، فکر کرد باید برایش توضیح دهد . سعی کرد کمی آرام باشد: 

   ایـن پسـره رو تـوی باشـگاه دیـدم ، وقتـی داشـتیم بـا اون مرتیکـه سـابین حـرف- 

میــزدیم مــن و کیــارش رو میپاییــد . واســه همــین قیافــه اش یــادم مونــده .  

   داشــت

   . .تعقیبمون میکرد ..

   رسـیده بـود درسـت مقابــل مهنـاز . دسـت هــای لـرزانش را از روی صـورتش پــس

   زد . نگاهشان گره خورد بهم. 

  خب مـن مـیگم لابـد یـه دلیلـی داره کـه افتـاده دنبـالمون ! مـیگم شـاید از مهـرداد- 

   خبری داره ، شاید ...

  ــاز گرفــت ، زخــم تــازه ی گوشــه ی لــبشســکوت کــرد . لــبش را بــا کلافگــی گ

   آزارش میداد . 

  متوجـه منظـورم هسـتی مهنـاز ؟ مـن مجبـور شـدم بیـارمش تـوی خونـه ، فقـط بـه- 

   خاطر مهرداد! 

  مهنــاز آب دهــانش را بــه ســختی قــورت داد . میفهمیــد ، اســم مهــرداد کــه وســط
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مجبــور میشــد لاینحــل تــرین مســایل دنیــا را هــم بفهمــد . تــرس  مــی آمــد 

   تــوی چشــم

   هایش بیداد میکرد . اما سرش را تکان داد و بر خلاف میلش پرسید : 

  

   .  

  کاری از من بر میاد ؟!- 

ارد  بهـــرام ســـرش را بـــا تأســـف تکـــان داد . دوســـت نداشـــت مهنـــاز را و

   ایـــن

   درگیری ها کند ، اما مجبور بود. 

  طناب دارین توی خونه ؟- 

   مهناز حال حرف زدن نداشت ، به سختی گفت: 

  نمیدونم ، باید بگردم. - 

   بهرام چند قدم پساپس رفت ، تنش را با خستگی رها کرد روی مبل . گفت:  

   بپوشم. برو بگرد ... یه چیزی هم بیار جای این پیرهن خیس - 

   و دست برد دکمه های پیراهنش را یکی یکی باز کرد. 

   مهنــاز رفــت تــوی آشــپزخانه ، زانوهــایش میلرزیدنــد . تمــام کشــوها را گشــت، 

   چیـزی پیـدا نکـرد . رفـت تـوی اتـاق پـدر و مـادرش ، بـاز طنـاب پیـدا نکـرد . یـاد طنـاب
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   مهـرداد افتـاد . یکـی از پیـراهن هـای پـدرش را برداشـت ، رفـت تـویبـازی آبـی رنـگ 

  اتــاق مهــرداد و طنــاب بــازی اش را از تــه کمــد دیــواری پیــدا کــرد . برگشــت تــوی 

   نشیمن .

بهــرام داشــت تلفنــی حــرف میــزد ، پیــراهن را از دســت مهنــاز گرفــت و  

   همزمــان

   تن کرد . تلفن را که قطع کرد ، مهناز پرسید :به 

   آدرس خونه رو به کی میدادی ؟- 

  

   .  

صــدایش هنــوز از ســر ضــعف عجیبــی کــه تــوی تــنش پیچیــده بــود ، 

  میلرزیــد .

بهــرام جــوابش را نــداد ، بــی توجــه مشــغول بســتن دکمــه هــای پیــراهنش  

   های پیراهن کمی برایش تنگ بود.  شــانهشــد . 

   طناب ؟!- 

   دسـتش را دراز کـرد سـمت مهنـاز ، مهنــاز طنـاب بـازی را گذاشـت کـف دســتش.  

بهــرام برگشــت و تــن غریبــه را بــه تکیــه گــاه صــندلی بســت . غریبــه نالــه ای  

   کــرد و
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   چیزی به فرانسوی گفت. 

شــت ســمت مبــل ســه نفــره ، بــاز بــه رویــش لــم داد و چشــم  بهــرام برگ

  هــایش را

بست . نگـاه مهنـاز همـراهش رفـت و تـوی سـر و صـورتش چرخیـد . چقـدر آشـفته  

  بـود

گوشــه ی لــبش باریکــه ای خــون خشــکیده بــود ، نرمــه ی گوشــش را انگــار  ! 

  بریــده

  ورم داشت . برام صدایش کرد:    بودند . فکش

   تو دیگه برو توی اتاقت... - 

   مهناز سرش را تکان داد ، دوید توی حرفش:  

   نه! - 

  بهرام نگاه تند و تیزی به سمت او پرتاپ کرد:  

   چی ، نه ؟!- 

  

   .  

   کـه او مهنـاز جـوابش را نـداد ، نگـاه کـرد بـه مـرد غریبـه ... بـا خـودش فکـر کـرد 



 

 

 

1193 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

میدانــد مهــرداد کجاســت ! زبــانش را روی دنــدان هــایش کشــید ... بــه غریبــه  

   نزدیــک

   شد . بهرام متوجه حال عجیب او شد ، صدایش کرد: 

   مهناز! - 

ناگهــان از جــا جســت و بــه ســمت مهنــاز دویــد ، امــا دیــر کــرده بــود ...  

  مهنــاز

   خـودش را بـه غریبـه رسـاند ، گلـد محکمـی بـه کمـر او زد . مـرد غریبـه بـا صـورت روی

 زمــین ســقوط کــرد ... صــدای دادش بــه هــوا برخاســت .  

گرفت ، او را  بهــرام فــوری بــازوی مهنــاز را

   عقب کشید :

   چیکار میکنی ؟!- 

خانــه پیچیــد . مهنــاز ســعی کــرد خــودش را بــه صــدای دادش تــوی تمــام 

  غریبــه

  برساند ، از لای دندان های بهم چفت شده اش غرید :

   مهرداد کجاست ؟ تو میدونی ! بگو کجاست!  - 

   بهرام سعی میکرد او را آرام کند:  
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   د آخه اون که زبون من و تو رو نمیفهمه ! چی میگی بهش ؟- 

کــرد از بـین دســت هــای او خــودش را خــلاص کنــد ، موفــق نمیشــد مهنــاز سـعی 

.  

   گفت : 

   اون میدونه مهرداد کجاست ... باید ازش بپرسی ! باید ...- 

  

   .  

  بهــرام او را همــراه خــود کشــید ســمت شــومینه ، جــایی کــه کاپشــن مهنــاز افتــاده

   بود ، گفت: 

   مهناز ... تو باید امشب بری هتل ، توی اتاق من بخوابی !بیا - 

   نه! - 

   بهرام داد زد: 

   تو بیخـود کـردی کـه نـه ! مـن دوسـت نـدارم اینجـا بشـینی حرفـای مـا رو بشـنوی- 

 . 

   مهناز خصمانه و افسار گسیخته توی چشم های او خیره شد:  

   .. چرا نمیخوای ؟! مهرداد داداش منه ، من.- 

   من اون داداش لندهورتو میرسونم بهت ... تو برو! - 
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   نه! - 

نکن   مهنـاز یـه جـوری میزنمـت کـه همینجـا از حـال بـری ! اینقـدر بـا مـن یکـی بـه دو- 

   ! برو...  

صــدای زنــگ آپارتمــان بــه صــدا در آمــد ، هــر دو ناگهــان گــردن چرخاندنــد و  

   بــه

   خروجی نگاه کردند ... مترجم آمده بود . بهرام بازوهای مهناز را رها کرد: در 

   یه چی بپوش تا بفرستمت بری! - 

  

   .  

   من نمیخوام ...- 

 مهناز با من بحث نکن ... همینجا همه چیزو ول میکنم و میرم ها  - 

 ! 

فــوت کــرد بیــرون ،  دیگــر پاســخی از مهنــاز نشــنید . نفــس کلافــه اش را 

   در را باز کند. ...  رفــت تــا

فضــا نیمــه تاریــک بــود و پــر از آدم هــای مـــ ـــست . دختــر و پســر ، پیــر و  

   جــوان

درهــم میلولیدنــد ، سیـــ ـــگار دود میکردنــد و مشـــ ـــروب میخوردنــد . دو  

   نفــر علنــ اً
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ی بهـرام بـا هـم لاس میزدنـد . امـا حـواس او بـه آنهـا نبـود . داشـت  داشـتند روبـرو

   تـوی

 تب میسوخت ، گرما تنوره میکشید زیر پوستش و زجرش میداد .  

   حسین گفت: 

   آقای شاهین فر ، قرار نبود پای من به همچین جاهایی باز بشه! - 

   ب و گلگـون او نگـاه کـرد وبهـرام از بـین پلـک هـای نیمـه بـازش بـه صـورت معـذ

  پوزخنـد تنبلـی زد . پسـر پاسـتوریزه ... تنهـا چیـزی بـود کـه بـه ذهـنش میرسـید ! پسـر

   پاستوریزه حتی سیـ ـگار نمیکشید !

   قرار بود من هر جا میرم ، تو هم بیای و پولتو بگیری ! - 

   حسین بی تاب تر شد: 

، زنــدگی آرومــی دارم . تنهــا چیــزی کــه در  مــن اینجــا دانشــجو هســتم - 

  حــال

   حاضر بهش احتیاجی ندارم ، دردسر و ریپورت شدنه! 

  

   .  

   بهــرام بــاز پوزخنــد زد ، تحمــل کیــارش بــا آن نگــاه  خیلــی ســاده تــر از
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جرعــه ای نوشــید . ســرش حســین بــود ! لیوان ویـــ ـــسکی اش را بــالا گرفــت و 

   کــم

کـم داشـت داغ میشــد . آخـرین بـاری کـه مــ ــست کــرده بـود ، زنـش را کتــک زده  

   و

   بعـد تقریبـ اً زنـدگی اش را بـه بـاد داده بـود . میدانسـت بایـد دسـت بکشـد ، بـاز داشـت

   ید .مـ ـست میشد و جنون جنایت و آدمکشی توی رگ هایش میلغز

   موزیــک تنــد سرســام آور قطــع شــد و بعــد موزیــک فرانســوی ریــتم داری تــوی 

فضــا پیچیــد . همــه ناگهــان تغییــر موضــع دادنــد و همــراه بــا ریــتم عاشــقانه ی  

  موزیــک

ــب هــای نــرم نرمــک رقصــیدند . پســر موســرخ روبــروی بهــرام ، خــم شــد و ل

  بــنفش

پررنـگ دوســ ــت دختـرش را بــ ــوسید . کسـی تـه سـالن از شـدت مــ ــستی 

   شـروع

   کرد به عربده کشی ... خیلی زود او را بیرون بردند. 

جوئــل خــودش را رســاند بــه بهــرام و چیــزی گفــت ، بهــرام اســم لــی لــی را 

  بــین

   داد . حسین گفت: حرف هایش تشخیص  
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   لی لی اومد توی سالن ... همونی که لباس بنفش تنشه! - 

   بهــرام بــاز جرعــه ای از گیلاســش را نوشــید و چشــم دوخــت بــه رقاصــه ی بــنفش

   پوش . نگاهش درست مثل نگاه یک شکارچی به طعمه اش بود. 

   کنـار آن زن تجسـم کنـد . زنـی  تـوی مغـز نیمـه هوشـیارش تـلاش کـرد مهـرداد را

کــه اگرچــه زیبــا بــود و وسوســه انگیــز ، امــا از همــان دور داد میــزد حــداقل ده  

  ســالی

  

   .  

   مسن تر از مهـرداد اسـت . پیشـانی درهـم کشـید ... حتـی تصـور ارتباط بـا زنـی مسـن تـر

لــی لــی میرقصــید .   مهرداد چطور میتوانست تحمل کند ؟از خودش چندش آور بود . 

  همــراه بــا ریــتم آهنــگ پــا میکوبیــد بــه زمــین و بــه کمـــ ـــر 

  بـاریکش پـیچ و تـاب میـداد . نگاهـک هـای اغواگرانـه اش همـه ی مردهـا را بـرده بـود

   ـل آن اطـراف پیـدا نبـود ، نمیخواسـتتـوی هپـروت . رسـیده بـود نزدیـک بهـرام . جوئ

لــی لــی او را ببینــد . کســی از پشــت ســر دســت زد بــه موهــای مشــک و  

  مــواج لــی لــی .

 بهرام فکـر کـرد بایـد توجـه لـی لـی را بـه خـود جلـب کنـد ، خـم شـد و اسکناسـی چپانـد

   توی بند دامنش. 

   نـاز نگـاهش کـرد ، بهـرام گیلاسـش را بـرایش بـالا بـرد . لـی لـیلی لی خندیـد و بـا  
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بـرایش تــوی هـوا بـــ ــوسه ای فرســتاد ، بـا نــاز چرخـی زد و از کنــارش گذشـت .  

   نگــاه

   بهرام همراهش کشیده شد تا نیمه های سالن. 

را تــا روی ابروهــایش جوئــل بــاز برگشــته بــود ســر میـز . کــلاه مشــکی اش 

  پــایین

   کشیده بود . چیزی گفت و حسین ترجمه کرد: 

   آقای شـاهین فـر ، میگـه مـن بـه قـولم وفـا کـردم و لـی لـی رو بهتـون نشـون دادم- 

بهــرام خــم شــد ســمت او   حالا وقتشه شما هم سر قولتون بمونید و امانتیشو پس بدید !. 

   هــایش را گذاشــت روی میــزو نگــاه کــرد تــوی، دســت 

  صورت درب و داغان جوئل. 

   باید باهاش حرف بزنم. - 

  

   .  

   حسین ترجمه کرد ، جوئل بلافاصله عکس العمل نشان داد. 

  اینا به من مربوط نیست . من فقط باید لی لی رو بهتون نشون میدادم !- 

   بهرام شانه ای بالا انداخت. 

   پس از امانتی هم خبری نیست !- 
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 رگ پیشــانی جوئــل بیــرون زد ، صــورتش ســرخ شــد . 

  چیــزی گفــت و حســین

   بلافاصله با صدایی لرزان ترجمه کرد: 

میگــه میتونــه همــین الان کــاری کنــه کــه آدمــای دور و برمــون تیکــه - 

   کنن ! پــارمون

   خونسـرد نگـاهش کـرد . تکیـه زد بـه پشـتی صـندلی اش و از تـوی جعبـه یبهـرام 

   روی میز سیـ ـگاری برداشت. 

بهـش بگـو اگـه فکـر میکنـه اینجـوری بـه سیصـد گـرم کوکـائینش میرسـه ، - 

   من منتظرم تیکه پاره بشم! !  آزاده

   ـز ، فحشـی داد کـه حسـینسیـ ــگارش را روشـن کـرد . جوئـل مشـت کوبیـد بـه می

ترجمــه نکــرد و بــاز بلنــد شــد و راه افتــاد ســمت انتهــای ســالن . موقــع راه  

   چپش میلنگید . حسین گفت:  رفــتن پــای

   بهرام اخم کرد.  آقای شاهین فر ، کی قراره از اینجا بریم ؟- 

  

   .  

  ری میلــرزی ! خبــری نیســت بابــا ... کســیچــه مرگتــه پســر ؟ عــین دختــرا دا- 

   اینجا آدمخوار نیست ! هیچکدومشون هم فعلاً عاشق تو نشدن ! 
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   حسین سـرخ شـد ، سـرش را پـایین انـداخت . نگـاه بهـرام تلاقـی پیـدا کـرد بـا نگـاه

  شـکر کـرد کـه بـاجوئل که داشت لنگ لنگـان بـه سـمت آن هـا مـی آمـد . بهـرام خـدارا 

یــک احمــق طــرف اســت . احمقــی کــه دور از چشــم ســابین سیصــد گــرم 

  کوکــائین بــه

مهـرداد داده بـود و حـالا مجبـور بـود یـا مهـرداد را پیـدا کنـد و مـواد را بـه سـابین 

   پـس

بـود کـه بهـرام را تعقیـب  بدهد ، یـا اینکـه بمیـرد ! بـه امیـد پیـدا کـردن مهـرداد 

   میکـرد ،

   حالا هم به طمع پس گرفتن موادش بود که به او سرویس میداد !

   جوئل به آن ها رسید ، گفت:  

  باید تا آخر شب صبر کنی ، آخر شب باهاش میری توی اتاق خواب! - 

   دی زدو خندیـد . حسـین عـرق ریــزان ترجمـه کـرد ، بهــرام بـه خجالـت او نیشـخن

 . 

   من حالا میخوام باهاش حرف بزنم! - 

  خنــده روی لــب هــای جوئــل ماســید ، نگــاهش ســفت و ســخت شــد . مشــتش را

  کوبید وسط میز و گفت: 

  داری منو بازی میدی !- 
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   .  

 هنوز حسین جملـه را ترجمـه نکـرده بـود کـه بهـرام از جـا پریـد .  

   داشـتمــ ــستی 

کــار دســتش میــداد ، میــل عجیبــی بــه جویــدن خرخــره ی جوئــل داشــت .  

  یقــه ی

  سیوشـرت لجنـی رنـگ او را گرفـت و بـی خیـال آدم هـای دور و بـرش تـوی صـورت او

   داد زد:  

   واسه ی من شاخ و شونه نکش جوجه خروس ... میزنم ناقصت میکنم ها! - 

   مضطربانه میانه را گرفت: حسین 

  آقای شاهین فر ، خواهش میکنم آروم باشید !- 

   برگشـت سـمت جوئـل ، چیـزی بـه فرانسـوی گفـت . جوئـل بـا خشـونت یقـه اش را 

از بــین دســت هــای او بیــرون کشــید و بــاز رفــت . بهــرام دوبــاره روی صــندلی  

  اش

   ـت و سـرش را بـین شـانه هـایش رهـاکـرد . داغـی تـنشنشسـت، چشـم هـایش را بس

   هر ثانیه داشت شدیدتر میشد .

   چنـد دقیقـه ای طـول کشـید تـا جوئـل بـاز برگشـت ، تـوی نگـاهش خشـم عمیـق و
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   برنده ای نشسته بود . گفت: 

   راه بیفت !- 

   ـد از جـا برخاسـت، یقـه یبهـرام بلنـد شـد و منتظـر حسـین مانـد . حسـین بـا تردی

   اورکتش را مرتب کرد و رفت طرف بهرام . بهرام گفت: 

  

   .  

 گـوش بـده پسـر ... مـن میـرم تـوی اتـاق ، درو بـاز میـذارم !  - 

   پشـت سـر مـن تـو

   هم بیا توی اتاق ... لفتش ندی ها! 

   رنگ از رخ حسین پرید :

   منم بیام ؟!- 

  عصبی شد:  بهرام اینبار 

   میخوای نیا ! - 

   نگاه از او گرفت ، پشت سر جوئل به راه افتاد . زیر لب غر زد ، عقب مونده! 

جوئــل آن هــا را از بــین جمعیــت عبــور داد و بــه ســمت راهــروی دور و  

   درازی
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   ی از هـدایت کـرد . تـوی راهـرو هـیچ کسـی نبـود . صـدای قهقهـه هـای چنـدش آور زنـ

   پشت در یکی از اتاق ها به گوش میرسید . جوئل گفت: 

   لی لی توی آخرین اتاقه! - 

   و منتظر به بهرام نگاه کرد . بهرام سری تکان داد. 

   خیلی خب...  - 

   جوئل گفت: 

   کوکائین ...- 

   بهرام دوید وسط حرفش: 

  

   .  

   کـه بـرام مهمـه ، اون زنیکـه اسـتحسین بهـش بگـو خفـه شـه ، فعـلاً تنهـا چیـزی - 

 ! 

و رفــت ســمت اتــاق . داغـی تــنش بیشــتر شــده بــود ، قلــبش تــوی سیـــ ـــنه  

   گــاپ

گــاپ میتپیــد . رســید بــه اتــاق ، دســتش را گذاشــت روی دسـتگیره . یــک  

   لحظــه چشــم
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در را بـاز کـرد و داخـل شـد ، امیـد   هـایش را بسـت و عمیـق نفـس کشـید . بعـد

   داشـت

   شاید بتواند توی آن اتاق لجن ردی از مهرداد پیدا کند.  

  در نگــاه اول لــی لــی را ندیــد . چشــم هــایش را بســت و بــا انگشــت ســبابه و

ـــست و شصــتش ، پلــک هــای ســوزانش را مالیــد . ســعی کــرد نیمــه ی مـــ 

   خوابــالود

 مغــزش را پــس بزنــد و نگــاه دقیقــی بــه دور و بــر بیانــدازد .  

چشم باز   عمیــق نفــس کشــید و بــاز

   کرد. 

   اتـاق زیبـایی بـود ، کـاملاً بـاب طبـع مردانـی کـه در رویـای داشـتن حرمسـرا دسـت

کوچـک کـنج اتـاق ، تخــ ــتخواب چـوبی کنـده  بـه دامـان نشـمه هـا میشـدند . بـار 

   کـاری

شـده بـا پـرده هـای حریـر سـرخ رنـگ ، آدم را صـاف مـی انـداخت وسـط داسـتان  

  هـای

هــزار و یــک شــب . همــه چیــز وقتــی تکمیــل شــد کــه صــدای نــازك زنــی  

   سنگین را شکست.  آن ســکوت

   م عقـب رفـت ، دسـت هـایش را مشـت گرفـت . زنـی بـه زبـانبـی اختیـار یـک قـد
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فرانسـوی آواز میخوانـد ، صـدایش درسـت مثـل قـاقم نـرم و گوشـنواز بـود . بعـد 

   گوشـه

   ی پرده ی حریر سرخ رنگ کنار رفت. 

  

    

   تکرار کرد:  فــوری چشــم هــایش را بســت ، زیــر لــب 

  ... زن دارم!  من زن دارم- 

   ســرش را پــایین انــداخت ، رفــت طــرف بــار . صــدای خنــده ی لــی لــی را از پشــت

   سرش میشنید ، انگار از فرار بهرام تفریح کرده بود. 

   تـپش قلـبش بـالا رفتـه بـود ، عـرق نشسـته بـود روی تـنش . در بطـری ویــ ــسکی

را تـا نیمـه پــر کـرد ، دســت هـایش میلرزیـد . مثــل تمـام   را بـاز کـرد ، گیلاســش

   وقـت

  هـایی کـه نـاآرام میشـد و آرامشـش فقـط تکـرار اسـم مهنـاز بـود ، تـوی ذهـنش شـروع 

   کرد به تکرار کردن: 

   مهناز ! مهناز ! مهناز! - 

محکمــی خــورد ، گرمــای دســتی روی شــانه اش نشســت . بــی اختیــار تکــان 

  مــایع
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کهربــایی ریخــت روی دســتش . نفــس هــای داغ لــی لــی نشســت روی  

   نرمــه ی زخمــی

   گوشش . به سرعت عکس العمل نشان داد ، او را پس زد: 

   من زن دارم! - 

   لی لـی فقـط نگـاهش کـرد ، جـا خـورده بـود از حرکـت او . بهـرام آه عمیقـی کشـید

، خســته و تــب زده روی لبــه ی تخـــ ـــتخواب نشســت و ســرش را میــان  

   دســتانش

   گرفت . باز توی ذهنش تکرار کرد: 

  

   .  

   مهناز ! مهناز ! مهناز! - 

 او زن داشــت ، نبایــد رام چنــین زن هــای دم دســتی میشــد . 

  زنــش خوشــگل بــود، 

  هشـت مـاهی میشـد کـه نبـود ! او هیچوقـت نبـود ، حتـی وقـت هـایی کـهدلربـا بـود ! امـا 

  بـا او زیـر یـک سـقف زنـدگی میکـرد ! دوسـت داشـت گریـه کنـد ... زنـی کـه عاشـقش 

  بود هیچوقت با او نبود!  

  متوجـه لـی لـی شـد کـه بـی حـرف مقـابلش روی زمـین نشسـت و بعـد سـاق دسـت
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هــای بهــرام را گرفــت . نگــاه بهــرام نشســت روی پوســت صــاف و ســفید  

   پاهــای او...  

   چند وقت میشد که تن زنش را ندیده بود ؟

   تو زبون منو نمیفهمی ، نه ؟ نمیفهمی من چی میگم ؟! - 

   سرش را بلند کرد ، نگاه کرد توی چشم های آرام لی لی .

   کـردم ، بـا زنـی کـه بـه حـد مـرگ عاشـقش بـودم ! تـو تـا سـه سـال پـیش ازدواج- 

   حالا اینقدر شدید عاشق کسی بودی ؟!

   لــی لــی بــاز هــم گنــگ نگــاهش میکــرد ، چیــزی از حــرف هــایش را نمیفهمیــد .

   بهرام لبخند تلخی زد ، دستش را جلو برد و لابلای موهای مشکی او لغزاند.  

   ای بــه دســت آوردنــش دســت بــه دامــن خــدا و شــیطون شــدم ، آخرشــمبــر- 

   بدست آوردمش ! سه سال پیش !

  

   .  

لــی لــی چیــزی گفــت ، آرنجــش را گذاشــت روی پــای او و منتظــر نگــاهش  

   کــرد. 

  بهرام باز هم آه کشید . 
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هـم زیـر یـک سـقف زنـدگی میکـردیم . عـالی  دو سال و تقریب اً سـه مـاه بـا - 

   بـود... 

عـین یـک خـواب شـیرین ! شـبا بـا هـم تـوی یـک تخــ ــت میخوابیـدیم ، صـبحا  

  بـا هـم

بیـدار میشـدیم . بـا هـم پشـت یـک میـز غـذا میخـوردیم . بـا هـم تـوی بـالکن سیــ  

  ــگار

   !میکشیدیم ، گاهی با هم میرقصیدیم 

  خیره شد توی چشم های لی لی ، صدایش از بغضی پنهان و مردانه میلرزید :

 فکـر میکـردم دارمـش ... امـا نداشـتم ! نمیـدونی چـه حـال بدیـه - 

   ، همـه ی عمـرت

دنبـال چیـزی باشـی کـه بعـدش بفهمـی سـرابه ! یـه حـس پـوچی تلـخ ... یـه چیـزی  

  مثـل

   تـوی زمـین و آسـمون میمونـه ! زنـی کـه همـه ی عمـر دنبـالش بـودم، دسـت و پـا زدن 

  بهم ذره ای وابستگی نداره ... منو نمیخواد ! هیچ کاریشم نمیشه کرد!  

   سـرش را پـایین انـداخت ، کـف دسـت هـایش را محکـم روی چشـم هـایش فشـرد

 هــایش محــو کنــد میخواســت تصــویر مهنــاز را پشــت پلــک  . 

   ، نمیشــد ... نمیتوانســت !
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بعــد ناگهــان دســتی خزیــد زیــر پیــراهنش ، بــوی عطــری نشســت زیــر 

  بینــی اش . ســر

   بلند کرد و بعد در آغـ ـوش داغ زنی گم شد. 

  یبـــ ـــوسید .لــی لــی انگشــت میلغزانــد تــوی موهــای او ، صــورتش را پــی در پــی م

بهـرام چشـم هـایش را بسـته بـود ، نـیش اشـک را حـس میکـرد پشـت پلـک هـای  

  بسـته

  

   .  

 اش . دسـت انـداخت دور گـردن لـی لـی ، او را بـه خـود فشـرد .  

  مغـزش ثانیـه بـه ثانیـه

   داغ تر میشد . حسرت آلود نالید :

   مهناز ! مهناز! - 

   بـه پهلـوی لـی لـی ، صـدای نالـه ی دردآلـودش را نشـنید . حـس میکـردچنـگ زد 

  مهنـاز را در آغــ ــوش دارد ، پـس از ماههـا ! تشـنه بـود و خـود را در برابـر دریـا میدیـد

   میخواست خود را به حد مرگ سیراب کند.  ... 

   ناگهان صدای آشنایی او را به خود آورد: 

   ر ؟!آقای شاهین ف- 
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چشــم هــایش اتوماتیــک وار نیمــه بــاز شــد ، لــی لــی مثــل خرگــوش ترســیده 

   ای

   خود را در آغـ ـوش او جمع کرد . صدا باز گفت: 

   آقای شاهین فر ، میتونم بیام داخل ؟ - 

   صـدای حسـین بـود . بـه ذهـنش فشـار آورد ، بـه یـاد آورد کـهخـود او بـه حسـین

ه بود تـوی اتـاق بیایـد . ناگهـان سـر بلنـد کـرد و ناباورانـه خیـره شـد بـه لـی لـی .  گفت

  لـی

  لـی ترسـیده بـود ، جیـزی گفـت . خشـم تـوی خـون بهـرام جوشـید ... ایـن زن ، مهنـاز او 

چنــان احسـاس  نبــود ! تصــویر مهنــاز رفتــه بــود ، رویــای شــیرینش رفتــه بــود ! 

   خشــم و 

ســرخوردگی عمیقــی میکــرد کــه ناگهــان دســتش را بــالا بــرد و ســیلی محکمــی  

  تــوی

   گوش لی لی کوباند . جیغ زن به هوا بلند شد . داد زد:  

  

   .  

   کثافت!  - 

  سـرش بسـتحسـین از لای در نیمـه بـاز داخـل اتـاق خزیـد ، هراسـان در را پشـت  
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   گفت: . 

   آروم باشید آقای شاهین فر ! الان همه میریزن توی اتاق! - 

  لــی لــی بــه ســرعت و وحشــت زده حــرف میــزد . ملحفــه ی روی تخـــ ـــت را

   پیچیـده بـود دور تـنش و مثـل بیـد میلرزیـد . حسـین قـدم برداشـت سـمت تخــ ــتخواب

د . تمــام تلاشــش را میکــرد کــه نگــاهش را از روی زمــین بلنــد  ، بــا او حــرف ز

   نکنــد. 

بهــرام عصــبی و کلافــه وســط اتــاق ایســتاد و دســتش را بــه پیشــانی اش کشــید .  

  تــوی

 جیــب هــایش را دنبــال جعبـه ی سیـــ ـــگار و فنــدکش گشــت .  

  بــرای خــودسیـــ ــگاری 

روشــن کــرد و چنــد پــک عمیــق زد . حســین و لــی لــی هنــوز بــا هــم 

   حــرف میزدنــد .

  آخرین کام را از سیـ ـگارش گرفت ، فیلتر سوخته را انداخت روی فرش. 

حسین نگاهش    بسه حسین ، چی داری بهش میگی ؟- 

   کرد. 

  بفهمونم خطری تهدیدش نمیکنه !سعی دارم آرومش کنم ، میخوام بهش - 

   بهـرام او را کنـار زد و روبـروری لـی لـی ایسـتاد . چنـد ثانیـه عمیـق نگـاهش کـرد، 
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   و بعد دست برد و خیلی ناگهانی کمـ ـربندش را از کمـ ـر کشید . 

  

   .  

   یــرت زدهلــی لــی وحشــت زده تــنش را گوشــه ی تخـــ ـــت جمــع کــرد ، حســین ح

   یک قدم بـه عقـب رفـت . بهـرام لبخنـدی زد ، بعـد خیلـی خونسـرد روی لبـه ی تخــ ــت

   نشسـت و کمــ ــربند را کنـار دسـتش گذاشـت . نگـاه وحشـت زده ی لـی لـی روی کمــ

   ــربند او خشـک شـده بـود ... رد انگشـت هـای بهـرام روی گونـه ی چـپش مانـده بـود. 

   بهرام نگاه کوتاهی انداخت سمت حسین :

   هر چی میگم ترجمه کن! - 

   حسین سر تکان داد . بهرام باز برگشت سمت لی لی . 

ببـین خــانم ، مــن بهـرامم ! بیشــتر از یــک هفتــه اسـت کــه کـار و زنــدگیم رو  - 

   ول

   مهردادو میشناسیش دیگه ، نه ؟!کردم و افتادم دنبال گوساله ای به اسم مهرداد . 

   مکثی کـرد . چشـم هـای لـی لـی بـا شـنیدن نـام مهـرداد ، از کمــ ــربند کنـده شـد و

   روی صورت او ثابت ماند . بهرام ادامه داد: 

صــبرم تــه کشــیده ، اخلاقــم قابــل تحمــل نیســت ! پــس بهتــره همــین اول  - 

   جــواب
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  سوالای منو بدی و جفتمون رو خلاص کنی !تمام 

   لی لی کمی جـرأت پیـدا کـرده بـود ، حـداقل حـالا میفهمیـد ایـن دو مـرد تـوی اتـاق

   خوابش از او چه میخواهند . پرسید :

   چه سوالی ؟ من مهرداد نمیشناسم !- 

   وقتی حسین ترجمه کرد ، بهرام عصبی و هشداردهنده خندید .

  

   .  

 اومــدی و نســازی خــانم ! تــو مهــردادو خــوب میشناســی ...  - 

  پســربچه ای بــود کــه

کشــوندیش تــوی رختخــواب لجــن خــودت ! خــوب میشناســیش چــون اســیرش  

   کــرده

   بودی ! حالا دقیق اً بگو اون کجاست ؟

 ت درخشــید .  چشــم هــای ســیاه لــی لــی از فــرط کینــه و نفــر

   کرد : بــاز لجوجانــه تکــرار

  من مهرداد نمیشناسم !- 

   سکوت کوتاهی برقرار شد . بهرام نفس عمیقی کشید و گفت:  

   نمیخوای حرف بزنی ، نه ؟!- 
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   از جا برخاست ، کمـ ـربندش را برداشت . گفت: 

   به حرف میارمت !- 

   بـود ، بـا صـدای لرزانـی چیـزی گفـت. چشـم هـای لـی لـی از فـرط وحشـت دریـده 

حســین تــوی ترجمــه تردیــد کــرد . بهــرام بــدون اینکــه نگــاهش را از لــی  

   پرسید :  لــی بگیــرد ،

   چی گفت ؟! - 

   صدای حسین ضعیف بود: 

 بـهمیگـه شـما نمیتونیـد چنـین کـاری بکنیـد ! اگـه بهـش آسـیب بزنیـد ، مجبوریـد - 

   صاحبش غرامت پرداخت کنید !

  

   .  

   بهرام نیشخندی زد.  

   مهم نیست ! غرامتم میدم ... ولی تو رو هم سر جات میشونم !- 

   بعـد کمــ ـــربندش را بـالا بـرد و محکـم روی خوشـخوابه ی تخــ ـــت کوبانـد . لــی

   یین پریـد . لی از ته دل جیغ کشید ، بعـد سراسـیمه از تخــ ــت پـا

   نمیدونم ! نمیدونم !- 
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بــه ناگــاه همــه ی تــوانش تحلیــل رفــت ، لبــاس حســین را رهــا کــرد . کــف  

  زمــین

  زانـو زد و هــای هـای گریســت . تـوی چشــم هـای حســین تـرحم عمیقــی نشسـته بــود. 

ی سـر زن ... لـی لـی از تـرس دسـت  بهـرام دو قـدم جلـو رفـت . سـایه اش افتـاد رو 

  هـای

  بـی رحـم او بیشـتر تـوی خـودش مچالـه شـد . بهـرام مقـابلش زانـو زد . عصـبی و کلافـه

   فکش را گرفت و زل زد توی چشم های خیسش .

   ببـین خـانم ... خـوب گـوش بـده ببـین چـی مـیگم ! مـن پسـربچه ی احمقـی مثـل- 

   م کـه خـام اشـکات بشـم ! پـاش بیفتـه یـه آشـغالی ام عـین خـودت ! دنبـالمهـرداد نیسـت

   یـه جـواب میگـردم ، تـا بهـش نرسـم ولـت نمیکـنم ! شـکنجه هـم بلـدم ، از هـر نـوعش! 

   باهام راه نیـای تـا صـبح خونـت رو مـیمکم ! پـس منـو بـازی نـده ... مـن وقـت اینـو نـدارم

   تو یکی بازی بخورم ! شیرفهمه ؟!که از 

   لـی لـی بـا چشـم هـای سـیاه و درشـتش ، ترسـیده بـه او نگـاه میکـرد . معنـی حـرف

هـایش را نمیفهمیـد ، امـا خطـر را تـا مغـز اسـتخوانش حـس میکـرد . بـی اختیـار 

   را تکان داد.  سـرش

  شــد و وســط اتــاق ایســتاد . یــک بــاربهــرام رهــایش کــرد ، از روی زمــین بلنــد  

   عمیق نفس کشید تا به خود مسلط شود ، و باز پرسید :
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لی لی   مهرداد کجاست ؟- 

   گفت:  

  

   .  

   من نمیدونم ... نمیدونم اون کجاست! - 

   صـدایش میلرزیـد . چنـد ثانیـه مکـث کـرد . لـب هـای سـرخش را روی هـم فشـرد

   دهانش را به سختی قورت داد . باز گفت: و آب 

 من نمیدونم دربـاره ی مـن و مهـرداد چـه دروغـی بـه شـما گفـتن  - 

   ، امـا بـاور کنیـد

   ارتباط ی ما چندان جدی نبود! 

   حسین حرف هایش را ترجمه کرد . بهرام عصبی تر از گذشته گفت: 

   ولی بهرحال شما با هم بودید ... نبودید ؟ - 

ــی لــی ســرش را تکــان داد . تکیــه زد بــه دیــوار پشــت ســرش و  ل

   زانوهــایش را در

آغـــ ـــوش گرفــت . کمــی آرام تــر شــده بــود ، امــا هنــوز تــنش بــه صــورت 

   میلرزید . واضــحی

   بودیم !- 
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   به بهرام نگاه نمیکرد . با صدای غمگینی ادامه داد: 

   هـم احتیـاج داشـتیم ، هـر کـدوم بـه نـوعی . مهـرداد اعتمـاد بـنفس نداشـت، مـا ب- 

سـر خـورده بـود . امـا بـا مـن همیشـه احسـاس بزرگـی و مردونگـی میکـرد !  

  نیاز داشتم!    مـنم بهـش

بهــرام نشســت روی لبــه ی تخـــ ـــتخواب ، پــا روی پــا انــداخت و دقیــق  

   نگــاهش

   کرد . مهـرداد بـرای جبـران کمبودهـایش دسـت بـه دامـان ایـن زن شـده بـود ... درسـت

  

   .  

مثـل خـود او کـه بـه خـاطر کمبودهـایش نزدیـک بـود بـا سـر سـقوط کنـد وسـط  

   جهـنم.  

   لی لی هنوز هم حرف میزد :

   کـه فکـر میکـردم میتونـه منـو  اون پسـر ثروتمنـدی نبـود ، امـا شخصـیتی داشـت- 

   از این زندگی نجـات بـده . بهـش امیـد بسـته بـودم . وقتـی رفـت و دیگـه نیومـد ، خـب... 

  فکر میکردم قالم گذاشته! 

   لبخند تلخی زد . بهرام پرسید :

  اعتیاد داشت ، درسته ؟- 



 

 

 

1219 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

 ت او  لی لی سرش را تکان داد ، اینبار مـ ـستقیم زل زد توی صور

 . 

   اوهوم ! یه چیزی بود ، میریخت کف دستش... - 

   و کـف دسـتش را عمیــق بـو کشـید . بهــرام بـی اختیـار احســاس سـبکبالی میکـرد .

   خب ، حداقل حالا خیالش راحت بود که مهرداد ایدز نگرفته!  

  توزیعشون هم میکرد ؟- 

  متوجـه منظـور او نشـده . بهـرام مجبـورلـی لـی فقـط نگـاهش کـرد ، مشـخص بـود 

   شد توضیح دهد. 

لی لی با تردید سرش  کوکائین ! توزیع میکرد ؟- 

   را تکان داد.  

  

   .  

   نه ... نمیدونم ! ولی شاید ...- 

   بهرام کف دستش را بالا گرفت: 

   بسه ، دیگه چیزی نگو ! همه چیزو فهمیدم ! - 

فــوت کــرد بیــرون ، ســرش را ناامیدانــه پــایین نفســش را بــا خســتگی 

   انــداخت. 
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یک بـن سـت ب دیگـر... اینجـا هـم بـه چیـزی نرسـید! ایـن زن بـرای مهـرداد کسـی  

  بـود

کـه فقـط حـس خشـم و سـرخوردگی اش را ذوب میکـرد ، چیـز بیشـتری نبـود !  

   عجیـب

   ـت همـه چیـز را همـانطور کـه هسـت رهـا کنـد، احسـاس خسـتگی میکـرد . دوسـت داش

دسـت مهنـازش را بگیـرد و بـا او بـرود تـوی یـک جزیـره ی متروکـه . جـایی کـه 

   فقـط او 

   باشد و مهناز ... و شـخص سـومی نباشـد کـه بـاز ذهـن مهنـاز را مشـغول خـود کنـد و بـین

ت ... گیـر افتـاده بـود تـوی یـک بـازی بـی سـر و  آن ها فاصله بیانـدازد . امـا نمیتوانس ـ

  تـه

 و کسـل آور و هـیچ امیـدی هـم بـه تمـام شـدن ایـن بـازی نداشـت .  

علامت   بـا دسـت بـه حسـین

   داد: 

   پاشو بریم ! - 

از جــا برخاســت ، زودتــر از حســین راه افتــاد ســمت در خروجــی . شــانه  

   هــایش از
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شــدت خســتگی پــایین آویختــه بودنــد . دســتش را گذاشــت روی دســتگیره ی  

   طلایــی

 در ، دوباره برگشت به عقب . به حسین گفت:  

  بهــش بگــو اگــه بفهمــم خبــری از مهــرداد داشــته و بهــم نگفتــه ، برمیگــردم- 

  پوستشو زنده زنده میکنم ! قشنگ حالیش کن!  

  

   .  

   و از اتاق بیرون رفت. 

   وقتــی توانســت از آن کابــاره بیــرون بیایــد ، ســاعت نزدیــک بــه نیمــه شــب بــود. 

 جوئــل پشــت ســرش راه میرفــت و یــک نفــس حــرف میــزد .  

  بهــرام چیــزی از وراجــی

را ترجمــه کنــد . نشســته بــود هـایش نمیفهمیــد ، حســین نبـود کــه جملــه هـایش 

   پشـت

   رل ماشینی که کیارش در اختیارشان گذاشته بود ، و انتظار بهرام را میکشید .

   موبایـل بهـرام تـوی جیـبش لرزیـد . تـا خواسـت دسـت تـوی جیـبش ببـرد ، جوئـل

 کنـار گوشـش عربـده زد و بعـد یقـه اش را دو دسـتی گرفـت .  

   بهـرام خونسـرد نگـاهش
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   کرد. حوصله ی زد و خورد نداشت ، تمام تنش توی تب میسوخت و درد میکرد .

   ببیــنم ... یعنــی تــو اینقــدر احمقــی کــه هنــوز نفهمیــدی مــن زبــون شــما رو- 

   نمیفهمم ؟ چند لحظه خفه شو تا برسیم به مترجمم! 

   هـای جوئـل سسـت شـد . بهـرام از او رو برگردانـد بـه ماشـین اشـاره کـرد ، دسـت

 و دوبــاره بــه راه افتــاد ، همزمــان موبــایلش را چــک کــرد .  

  هفــت تمــاس بــی پاســخ از

طــرف مهنــاز داشــت ، چهــار تمــاس از کیــارش . اخمــی متفکرانــه نشســت  

   روی پیشــانی

   مشـخص بـود بـرای چیسـت ، امـا دلیـل تمـاس هـای مهنـاز را اش . تمـاس هـای کیـارش

   درك نمیکرد . نگران شد ، فکر کرد باز حتماً اتفاق بدی افتاده است. 

   رسید به ماشین ، سوار شد و پنجره را پایین کشید .

   خب ... حالا بگو چه مرگته! - 

  

   .  

   ـد ، همزمـان جملـه ی کوتـاهی گفـت. جوئـل سـر خـم کـرد و داخـل ماشـین را پایی

   حسین با خستگی ترجمه کرد: 

   امانتیشو میخواد !- 



 

 

 

1223 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   گوشی بهرام باز توی مشتش لرزید ، توجهی نکرد. 

جوئل چیزی نگفت .    تو مهردادو معتاد کردی ، نه ؟- 

   بهرام باز پرسید :

   اولین بار تو کوکائین دادی دست او بچه ؟!- 

   جوئل کلافه شد.  

   من فقط امانتیمو میخوام !- 

  مبهــرا دنــدان هــایش را بــا همــه ی قــدرت روی هــم فشــرد تــا حــرف نــامربوطی

  نزند . خیلی تلاش کـرد تـا بـر وسوسـه ی خـرد کـردن دنـدان هـای جوئـل غلبـه کـرد ، و

   لبخندی زد:  

   امانتیتو همراهم نیاوردم !- 

ــر اســت فعــلاً جوئــل را بــرای خــودش نگــه دارد ، شــاید بــاز فکــر کــرد بهت

  هــم

میتوانســت از او اطلاعــاتی بگیــرد . جوئــل چیــزی گفــت ، بهــرام مهلــت نــداد  

   ترجمه کند . گفت:  حســین

  

   .  

   فردا بیا دم هتل ، در موردش حرف میزنیم !- 
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   به حسین اشاره کرد: 

   راه بیفت !- 

جوئــل شــروع کــرد بــه داد و فریــاد کــردن . حســین پــا گذاشــت روی گــاز ،  

   راه

   افتاد . او را پشت سرش جا گذاشت. 

   بهــرام بــا آســودگی تکیــه زد بــه پشــتی صــندلی اش ، بــه  ی موبــایلش نگــاه

   کرد . پیامی از طرف کیارش داشت. 

 چــرا جــواب نمیــدی ؟ اون طــرف خبــری شــده ؟ کاغــذا رو بــه کارشــناس نشــون - 

   دادم ، خط مهرداد نیست !

   بــا بــی تفــاوتی نگــاهش را از  ی موبــایلش گرفــت و سیـــ ـــگاری از تــوی

رده بـود تـا  جعبـه برداشـت . میدانسـت ، کــار جوئـل بـود ! خـط مهـرداد را تقلیـد کــ

   بــه

   حساب خودش بهرام را ترغیب کند جدی تر دنبال مهرداد بگردد. 

   حسین پرسید :

  برمیگردین هتل یا ... - 

   بهرام دوید وسط حرفش. 
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   هتل! - 

  

   .  

لای پنجــره را بــاز کــرد و خاکــه ی سیـــ ـــگارش را بیــرون تکانــد . بــاز 

  موبــایلش

  مشــتش لرزیــد . بــی حوصــله نگــاه کــرد بــه شــماره ی روی  . اگــر کیــارشتــوی 

بــود حتمــاً جــواب نمیــداد . حوصــله ی حــرف زدن نداشــت ، امــا بــا دیــدن  

   شــماره ی 

   حسام ناخودآگاه از آن حالت بی تفاوت خارج شد و به سرعت جواب داد: 

   الو ، حسام ؟- 

  بهرام ، تو باید برگردی ایران ... همین فردا!  - 

   صدایش از شدت هیجان میلرزید . همین کافی بود برای نگران شدن بهرام. 

   من نمیتونم ، خودت که میدونی ... - 

   حسام دوید وسط حرفش: 

 رفتی دنبال نخود سیاه ! مهرداد اینجاست ... همینجا ! توی ایران  - 

 ! 

 *** 
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تــوی لابــی هتــل . سراســیمه خــودش را بــه کــانتر رســاند و کــارت دویـد 

   اتــاقش را

  گرفت . بـاز رفـت سـمت آسانسـور . خبـر حسـام آنقـدر شـوکه اش کـرده بـود کـه هنـوز

   درسـت نمیدانسـت چـه اتفـاقی افتـاده اسـت . دکمـه ی آسانسـور را زد و منتظـر ایسـتاد

یقــه ای کــه بــرایش بــه انــدازه ی دو قــرن طــولانی بــود گذشــت تــا  دو دق. 

  درهــای

آسانســور بــاز شــدند . دو پیرمــرد از تــوی اتاقــک بیــرون آمدنــد ، بهــرام 

   داخــل شــد. 

  

   .  

 صـویر مهنــازسـرش را بلنـد کــرد و بعـد نگـاه کلافــه و عصـبی اش میخکـوب انعکــاس ت

  روی آینه ی مقابلش شد. 

  سلام! - 

  بــه ســرعت ســر چرخانــد . مهنــاز در یــک قــدمی اش ایســتاد ، درهــای آسانســور

  پشت سرش بسته شدند. 

   کجا بودی تا این وقت شب ؟- 

   قــورت داد وبهـرام بـه چشــم هـایش اطمینــان نداشـت . آب دهـانش را بــه سـختی 

   چشم هایش را محکم بست و باز کرد. 
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  تو اینجا چیکار میکنی ؟- 

   مهنـاز تکیـه زد بـه دیـوار شیشـه ای پشـت سـرش . بهـرام خیـره مانـد بـه او ، پشـت

   سرش منظره ی استخر مختلط کوچک و کوچک تر میشد .

   اومدم باهات حرف بزنم!  - 

   درباره ی چی ؟- 

   انگشت هایش را بین هم قفل کرد . مضطرب شده بود. مهناز 

   درباره ی اتفاقای دیشب !- 

   بهرام پوزخندی زد.  

  

    
   

   هه ! تو به جز مهرداد با من حرف مشترکی نداری! - 

   مهناز گفت: 

   من باید بدونم که... - 

   بهرام داد زد توی صورتش: 
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   زنـدگیتو ول کـردی بـه امـان خـدا ، نـه ؟ خیلـیتـو خیلـی بـه خـودت مطمئنـی کـه - 

   مطمئنی که من به پات میمونم ، ولت نمیکنم !

مهنـاز فقـط نگــاهش کـرد ، تـوی چشــم هـایش وحشـتی پــا نگرفتـه دیـده میشــد 

.  

بـوی الــ ـــکل تــوی بینـی اش پیچیــد . ناگهــان تــرس همـه ی تــنش را بــی حــس  

   د. کـر

   بهرام باز گفت: 

  آخه من به چی این زندگی دل خوش کردم ؟ - 

  دست های مهناز شروع کرد به لرزیدن . گفت: 

   من ... خب... - 

  آسانسور ایستاد ، درها اتوماتیک وار باز شدند. 

   تو چی ؟!- 

   مهناز خودش را بی اختیار چسباند به دیوار پشت سرش. 

   مناسبی نیست ! شاید ...فکر میکنم امشب ... وقت - 

  

   .  
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   ساکت شد ... مچ دستش بین انگشت های بهرام گیر کرده بود.  

   نه اتفاقاً ، وقت مناسبیه ! منم کلی باهات حرف دارم! - 

  نیشـخندی زد و از آسانســور بیـرون رفــت . مهنـاز همــراهش کشـیده شــد تـا تــوی

   اتاق .

لــرز بــدی انــداخت تــوی تــنش . بــی اختیــار چشــم هــایش  صــدای کــوبش در ، 

  را

  بسـت و دسـت هـایش را مشـت کـرد . او یـک بـار بهـرام را مــ ــست دیـده بـود ، تلــخ

تــرین تجربــه ی زنــدگی اش را بــا او گذرانــده بــود . دیگــر نمیخواســت دوبــاره  

  ایــن

رار کنــد ... حتــی فکــرش دردنــاك و کشــنده بــود ! بهــرام از  تجربــه را تکــ

  کنــارش رد

   شد ، رفت خودش را روی تخـ ـت انداخت. 

   دارم میمیرم !- 

   مهنـاز چشـم بـاز کـرد ، محتاطانـه بـه او نگـاهی انـداخت . بـا صـدای ضـعیفی پرسـید

 : 

   چرا ؟- 

   انگـار بـه خـواب رفتـه بـود . مهنـاز لـب زیـرینش را کشـیدبهـرام جـوابش را نـداد ، 



 

 

 

1230 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

بــین دنــدان هــایش ، بــا احتیــاط جلــو رفــت و کنــارش روی تخـــ ـــتخواب 

   نشســت.  

   حرارت تنش را بی آنکه لمسش کند ، حس میکرد . پرسید :

   تب داری ؟!- 

  

   .  

 اغـــش ، تـــب داشـــت !  دســـتش را گذاشـــت روی پیشـــانی د 

  فکـــرش درگیـــر

ماجراهـای شــب پـیش و لبــاس هـای خــیس بهـرام شــد . بـرای چنــد ثانیـه ی کوتــاه  

   ـستی اش را از یاد برد.  مــ

   دکتر نرفتی ؟! - 

  باز جوابی نشنید . کلافه از جا بلند شد ، غر زد:  

  ـد گفـت دکتـر بـرو ؟ خـودت نمیفهمـی بـا ایـن تـببچه ای بهرام ؟ بـه تـو هـم بای- 

   بالا ...

   بهرام دوید وسط حرفش: 

   وای وای وای وای ... جانم ! شنیدن نق نقات چه کیفی میده !- 

   لای پلـک هـایش را بـاز کـرد و بـه صـورت مـات و مبهـوت مهنـاز نگـاهکی انـداخت
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 : 

   ادامه بده!  - 

مهنــاز پریــد ، زانوهــایش بــی اختیــار سســت شــدند . قــدمی بــه رنــگ از رخ 

  عقــب

   برداشت و روی کاناپه ی وسط اتاق نشست. 

   منو آوردی اینجا که مسخره ام کنی ؟!- 

   صدایش از زور ترس و اضطراب ضعیف شده بود ، اما بهرام شنید .

  

   .  

   آوردمت که باهات زندگی کنم! - 

  انگــار کســی چنــگ زد بــه قلــب مهنــاز و وحشــیانه قلــبش را از سیـــ ـــنه بیــرون

   کشید . گوش هایش داغ شد ، کف دست هایش عرق کرد. 

   الان وقت این حرفاست ؟- 

   بهرام ناگهان با همه ی قدرت عربده زد: 

   پس کی وقتشه ؟!- 

 مت مهنــاز رفــت .  یــک ضــرب از جــا برخاســت ، بــه ســ

   مهنــاز از شــدت تــرس و 



 

 

 

1232 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   دلهـره دل دل میکـرد ، خـودش را عقـب کشـید . خـاطرات تلخـش مقابـل چشـم هـایش

جـان گرفتــه بودنــد . بهـرام همــان بهــرام آن روز تــوی اتــاق بــود ... همــان  

  بهرامــی کــه

 زنــدگی شــان را بــه بــاد داد .  چشــم بســت روی همــه چیــز و 

  چشــم هــایش بــه خــون

نشسـته بــود ، نفـس هــایش داغ بــود. بـه مهنــاز رسـید ، بــی توجــه بـه وحشـتش  

  مقابــل

   پاهایش روی زمین نشست و ساق دست های لاغرش را محکم گرفت. 

   ـت بـرات تـوی اولویـت نبـودم، میدونی مشـکل مـن بـا تـو چیـه ؟ اینـه کـه هیچوق- 

   هیچوقت برات مهـم نبـودم ! لحظـه هـای دو نفـره مـون خیلـی کـم بـود ، همیشـه یـه نفـر

  سـومی بــود کـه بــین مـا حضـور داشــت ! وسـط حرفــامون رژه میرفـت ، میومــد درسـت

   بین ما مینشست !

   خندید ، خفه و عصبی . 

  

   .  

   باهامون میخوابید ! - 

مهنــاز مــات و نابــاور نگــاهش کــرد ، بعــد دســتش را بلنــد کــرد و ســیلی  

  محکمــی
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تــوی گــوش او کوبانــد . اشــک چشــم هــایش را تــر کــرده بــود ، بــاور 

   نمیکــرد بهــرام

   چنین طعنه ای به او زده باشد! 

   خیلی پستی !- 

   از زور بغض میلرزید . بهرام سر تکان داد. صدایش  

   میدونم ، پستم!  - 

   کف دست مهناز را بـ ـوسید ، از جلوی پاهای او بلند شد و وسط اتاق ایستاد .

   اون سیلی هم حقم بود ! میدونم ، مزخرف گفتم! - 

   وایمهنــاز دســتش را روی گلــویش گذاشــت ، بغــض داشــت خفــه اش میکــرد . هــ

اتــاق ســنگین و نفــس بــر شــده بــود ، دیگــر قابــل تحمــل نبــود ! چنــگ زد بــه 

  دســته ی

   کیفش ، از جا برخاست . بلافاصله سر بهرام به سمت او چرخید .

   کجا ؟ - 

   جوابش را نداد ، دوید سمت در . باز بهرام داد زد: 

   کدوم قبرستونی میری ؟- 

  

   .  
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بــاز اعتنــایی نکــرد . صــدای قــدم هــای تنــد و تیــز بهــرام را پشــت ســرش شــنید 

،  

بعد بازویش با شـدت بـه عقـب کشـیده شـد . سـکندری سـختی خـورد ، خـود را  

   سیــ ــنه

   به سیـ ـنه ی بهرام دید . جیغ کشید :

   ولم کن عوضی !- 

تش را بــا کــف دســت هــایش پوشــاند و بــا و بــه گریــه افتــاد . صــور

   گریه کرد . بهرام داد زد:  صــدای بلنــد

   ولت کنم که چی بشه ؟ هان ؟ قراره تهش به کجا برسیم ؟ کجا ؟! - 

  او را بــا خشــونت بــه عقــب هــل داد . مهنــاز افتــاد روی تخـــ ـــت ، هنــوز گریــه

   هنوز داد میزد ... روبروی او ایستاده بود و داد میزد :میکرد . بهرام 

تــو چــی پــیش خــودت فکــر کــردی مهنــاز ؟ ایــن زنــدگی رو میخــوای بــه - 

  کجــا

 بکشــونی ؟ منــو میخــوای تــا کجــا دنبــال خــودت بــدوونی ؟!  

  آخــه فکــر کــردی زنــدگی

   اگـه مـن تـوش نباشـم چـه تغییـری میکنـه ؟ واقعـاً چـه تغییـریبـدون مـن چیـه ؟ دنیـا  

   میکنه که اینقدر دنبالشی ؟ منو ببین مهناز ... ببین ... !
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   جلو رفت ، به تندی دست هایش را از روی صورتش پس زد. 

مــن دارم ازت خــواهش میکــنم تمــومش کــن ... التمــاس میکــنم برگــرد !  - 

  ببــین

   حتی جلوت زانو میزنم !... 

  

   .  

   صــدایش از بغــض و التماســی پنهــان و مردانــه میلرزیــد ، در برابــر مهنــاز زانــو زد،  

   ساق پاهایش را در آغـ ـوش گرفت. 

   ببـین ! دنیـا خیلـی کثیـف تـر از اونیـه کـه تـو فکرشـو میکنـی ، مـن نباشـم غـرق- 

تــو نباشــی منــو بــاد میبــره ! آخــه بــی شــعور مــا لنگــه ی همدیگــه میشــی ! 

  ایــم ، مــال

همدیگـه ایـم ! چـرا میخـوای همـه چیـزو خـراب کنـی ؟ چـی میخـوای از زنـدگی بـا  

  مـن

   که بهش نرسیدی ؟ واقعاً چی میخوای ؟

   د . نفــس هــایش ســنگین شــده بــود، مهنــاز پــر از نفــرت و انزجــار نگــاهش کــر

   تنش از شدت بیزاری میلرزید . از بین دندان های کلید شده اش غرید :
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زندگیم   مـن هیچـی نمیخـوام ... هیچـی ! مـن فقـط میخـوام نباشـی ! فقـط میخـوام بـری از- 

...   

   تــوی دهــانش درهــم شکســت،  جملــه اش بــا ســیلی ســخت و کوبنــده ی بهــرام ، 

   نفـس تـوی سیــ ــنه اش بریـد . کـف دسـتش را گذاشـت روی گونـه ی سـیلی خـورده و 

دردنــاکش و صــورتش را تــوی موهــایش پنهــان کــرد . قبــل از اینکــه بــه خــود 

  بیایــد و

د . بـاز سـیلی دیگـری خـورد معنی این سـیلی را بفهمـد ، موهـایش بـه عقـب کشـیده شـ

   و

  بـاز نیمـه ی راسـت صـورتش آتـش گرفـت . بهـرام دیوانـه شـده بـود ، از شـدت خشـم

   نفس نفس میزد .

   طلاق میخوای ، آره ؟ طلاق میخوای !- 

   خندید ، خفه و عصبی . از مهناز فاصله گرفت. 

  

   .  

یــه جــایی ، کــه عــین ســگ بــرای تمــام  طلاقــت میــدم ... ولــی یــه جــوری ، - 

   کارات پشیمون بشی ! ایــن

   مهنـاز بـه پهلـو افتـاد روی تخــ ــت ، تـنش را مثـل جنینـی درهـم مچالـه کـرد و بـی

   صدا هق زد . طعم تلخ حقارت را با بند بند وجودش احساس میکرد .
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   وقتــی هنــوز زن منــی ، مجبــوری بــا مــن زنــدگی کنــی !ولــی تــا قبــل از اون ، تــا - 

میفهمی ؟ مجبوری باهـام زیـر یـک سـقف زنـدگی کنـی ، تـوی یـک ظـرف غـذا 

   بخـوری، 

   باهام توی یک تخـ ـت بخوابی ! میفهمی ؟ تا وقتی زن منی ، باید با من باشی !

اشــک هــایش روی صــورت دردنــاك و ســیلی مهنــاز هنــوز گریــه میکــرد . 

  خــورده

اش راه گرفتــه بودنــد و زجــرش میدادنــد . بــوی سیـــ ـــگار بهــرام را حــس  

   کــرد. 

   معصومانه توی دلش تکرار کرد : گفتم الان وقتش نیست ... گفتم بهش! 

شــد ، نفــرت و انزجــار  ناگهــان متوجــه گــردش دســت بهـرام تــوی موهــایش 

  تمــام

   تنش را لرزاند . از جا پرید و داد زد: 

   به من دست نزن آشغال! - 

   بـا آخـرین رمـق باقیمانـده تـوی تـنش از روی تخــ ــت پـایین پریـد و رفـت سـمت 

بسـته  در . سـرش بـه دوران افتـاده بـود ، تـوی چشـم هـایش انگـار خـون لخــ ــته 

  بـود. 
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حســی تــوی تـنش نمانــده بــود و وقتــی بهــرام او را از پشــت گرفــت و دوبــاره 

   روی تخــ

ـــت پــرت کــرد ، حتــی نتوانســت جیــغ بزنــد . بهــرام دیوانــه شــده بــود ، 

   حتی با چشم های بسته حس میکرد .  دیــوانگی او را

  

   .  

 ســت نــزنم ؟ هــان ؟ پــس بــه کــی دسـت بــزنم ؟ بــه زنیکــه هــای تــویبــه تــو د- 

   خیابون ؟

   پیراهنش را از تن کند ، پرت کرد کف زمین .

تــو چــی فکــر کــردی پــیش خــودت ؟ فکــر کــردی اینقــدر عقــده ای شــدم - 

  کــه

   من تویی ! فقط تو ... میفهمی ؟!میرم سمت اونا ؟ من زن دارم ... زن دارم ! زن 

مهنــاز چشــم هــایش را بســت ، تســلیم بــود ! در برابــر ایــن مــرد دیوانــه  

  همیشــه

تســلیم بــود . چشــم هــایش را بســت و پشــت پلــک هــای بســته اش تصــویری از  

  خــدا

خـدا ... تنهـا کسـی بـود کـه او را میفهمیـد رسـم کـرد و تـوی ذهـنش بـه او پنـاه بـرد .  

...   
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   پا به پای او در آن شب مسموم زجر کشید و خرد شد! 

   صــدای تیــز و بلنــد زنــگ موبــایلش تــوی گــوش هــایش پیچیــد ، او را از اعمــاق

شــم بــاز  خــواب بیــرون کشــاند . انگــار از دور دســتها صــدای آن را میشــنید . چ

   کــرد و

   اولـین چیـزی کـه دیـد ، جـای سـرد و خـالی مهنـاز در آغــ ــوشش بـود . ناگهـان عجیـب

احســاس پــوچی و نــاتوانی کــرد ... مهنــاز نبــود ، مثــل همیشــه ! پایــان  

   شروع یک کابـ ـوس دیگر بود.  کابـــ ـــوسش بــاز

ی گوشــش میکوبیــد . بــه ســختی تکــانی بــه تــن  صــدای زنــگ هنــوز تــو

   کوفتــه و

داغــش داد و از روی تخـــ ـــت پــایین ســرید . تــوی گیجــی غلیظــی غلــت 

  میخــورد ،

  سـردرد و حالـت تهـوع بـدی داشـت . خـم شـد گوشـه ی اورکـتش را گرفـت و آن را بـه

  

   .  

   لبـاس هـایش کـف زمـین پخـش و پـلا بودنـد . یـک تکـه از لبـاسسمت خودش کشـید . 

   های مهناز ، تی شرت نازك آبی آسمانی رنگش جا مانده بود.  

موبــایلش را از تــوی جیــبش پیــدا کــرد . وزن تــنش را انــداخت روی پایــه 

  ی تخـــ
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   ـتخواب و بدون نگاه کردن به  ی گوشی اش جواب داد: 

   حسام بود ، گفت:   الو ؟- 

   سلام ، صبحت بخیر !- 

   نگــاه گــیجش را چرخانــد ســمت پنجــره ، نــور چشــم هــایش را زد ... صــبح شــده

  بود ! آن شب لعنتی تمام شده بود ... مهناز رفته بود! 

   گفت :  الو ، بهرام ؟ کجایی ؟ میشنوی صدامو ؟- 

   میشنوم !- 

ســختش بــود ، کلمــات انگــار گلــویش را میخراشــیدند .  حــرف زدن 

   به تی شرت مهناز.  نگــاه دوخــت

   رفتـــی دنبـــال بلیـــت ؟ کـــی برمیگـــردی ایـــران ؟ راســـتی ، چیـــزی دربـــاره ی- 

   برگشتن مهرداد به مهناز گفتی ؟

  

   .  

  ــی انگــار دســت پـــیش بـــرد و قلـــبش را بغــض نشســـت تـــوی گلـــویش ... کسـ

  وحشیانه ، بی رحمانه از سیـ ـنه اش بیرون کشید .

   مهناز نیست !- 
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   حسام نشنید .

  چی ؟ مهناز چی شده ؟!- 

یــک قطــره اشــک از گوشــه ی چشــمش جوشــید ، احســاس تنهــایی و بــی 

  پنــاهی

   تاده بود . باز هذیان گفت: عجیبی میکرد . مغزش از کار اف 

   نیست ... نیست ! اینجا نیست !- 

  حسام شوکه بود . پرسید :

   حالت خوبه ؟- 

   سرش را تکان داد ، کف دستش را محکم کشید روی صورتش. 

   خوب نیستم ، نه ! دیگه هیچی خوب نمیشه ! هیچی ... - 

   کــرد . گوشــی را پــرت کــرد روینفســش تنــگ شــد ، احســاس تهــوع عجیبــی می

   زمین و دویـد تـوی حمــ ــام . کـف حمــ ــام سـرد زانـو زد ، عـق زد و اسـید معـده اش را

   بالا آورد . کامش عجیب تلخ شد. 

  

   .  

بـــا پاهـــایی سســـت و لـــرزان برگشـــت و تـــنش را روی خوشـــخوابه  

   انـــداخت. 
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   از شروع کرده بـود بـه زنـگ خـوردن ، لابـد بـاز حسـام بـود . نـا نداشـت از جـاموبایلش ب

  برخیزد ، گوشی آنقدر زنگ خورد تا ساکت شد. 

   بــه ســختی تــنش را از نرمــی خوشـــخوابه جــدا کـــرد . کــف زمـــین نشســـت و

 موبایــل ...  موبــایلش را برداشــت . انگشــتانش لغزیــد روی  ی 

   شــماره ی مهنــاز

 را گرفــت . میدانســت آرزوی محــالی بــود شــنیدن صــدایش ...  

   امــا او را میخواســت !

 کــاش جــواب میــداد ... کــاش لااقــل صــدایش را میشــنید .  

  یــک بــوق خــورد ، دو بــوق

شـت . کشـید بـه صـورتش ، از تـه دل  خـورد ... خـم شـد و تـی شـرت مهنـاز را بردا 

  عطـر

جامانــده ی تــنش لای تــار و پودهــای لبــاس را بوییــد ، آرامــش دویــد زیــر 

   پوســتش. 

   تلفن آنقدر بوق خورد تا قطع شد ، کسی جواب نداد. 

   ز بوییــد .دراز کشــید روی زمــین ، تــی شــرت مهنــاز را در آغـــ ـــوش گرفــت و بــا

   زیر لب اسمش را تکرار کرد : مهناز ... آخ ، مهناز! 
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تـن داده بـود بــه سرنوشـت ... ســهم او از زنـش ، همــین حسـرتی بــود کـه در 

  آغــ

  ــوش داشـت و میبوییـد. خـواب مثـل مـوجی از سـرش گذشـت ، بـاز پلـک هـایش روی 

   هم افتاد. ... 

   متنفر بود! از خوابها 

  

   .  

  خوابهــا همیشــه بــرایش عــذاب محــض بودنــد ، حســرت هــای داغ و گریــه آورش

را بـرایش تـداعی میکردنـد . همیشـه ضـعف هـایش را جلـوی چشـم هـایش بـه 

  تصــویر

میکشــیدند . حســرت داشــتن مهنــاز ... حســرت تماشــایش وســط درخــت  

   حال جست و خیز و بازی. ...  هــای بــاغ در

   داشــت خــواب میدیــد ... تــوی خــوابش نشســته بــود روی یکــی از صــندلی هــای

حصــیری تــوی مهتــابی ، پاهــایش را روی هــم انداختــه بــود و بــاغ را تماشــا میکــرد 

   . دو

   ـا میدویدنـد و بـا صـدای بلنـد قهقهـه میزدنـددختربچـه و دو پسـر بچـه وسـط درخـت ه

 آنهـا را میشــناخت، مهنـاز و مهــرداد و بهــار و بیـژن بودنـد  ... 

   . دسـت هــای همــدیگر را
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گرفتــه بودنــد و بــا صــدای بلنــد شــعر میخواندنــد . محــو مهنــاز شــده بــود 

  ... پیــراهن

 داشـت و موهـای سـیاهش را بـا روبـان بسـته بـود .  سـفیدی بـه تـن 

   صـدای خنـده هـایش

   از بقیه بلندتر بود . چقدر زیبا میخندید !

بهــرام خیــره خیــره نگــاهش میکــرد ... حتــی یــک لحظــه نمیتوانســت چشــم  

   از او

   ـت . دانـه هـای درشـتبگیـرد . گرمـای هـوا کلافـه اش کـرده بـود ، مـدام عـرق میریخ

عـــرق از روی پیشـــانی اش ســـر میخوردنـــد و جلـــوی چشـــم هـــایش میریختنـــد 

  . بـــا

کلافگــی پشــت دســتش را روی پیشــانی اش کشــید ، امــا فایــده ای نداشــت . گرمــا  

  زیــر

چشـم هـایش زیـر حـرم  پوسـتش تنـوره میکشـید و تصـویر زیبـای مهنـاز جلـوی 

   پشت دانه های عرق میرقصید ... .  گرمـا و

 دوبـاره بیـدار شـد ، اینبـار بـا صـدای کـوبش بـی وقفـه ی در .  ... 

   سـر جـا غلتـی زد و

   کـش و قوسـی بــه تــن تــب زده اش داد . ســرمای کــف زمــینتمــام اســتخوان هــایش را
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   .  

آورده بــود . دهــان دره ای کــرد و پلــک هــایش را مالیــد . صــدای کــوبش  بــه درد 

  در

   یک لحظه هم قطع نمیشد . از جا برخاست و رفت سمت در . با بدخلقی پرسید :

   کیه بابا ؟!- 

   کیارش بود . گفت: 

   باز کن درو ، منم! - 

ب آشــفته و نامرتــب ... بــه نگــاه کــرد بــه پشــت ســرش ، بــه تخـــ ـــتخوا

   هایش . دستپاچه شد ، گفت:   لبــاس

   دو دقیقه صبر کن!  - 

برگشــت عقــب ، بــه ســرعت لبــاس پوشــید و تــی شــرت مهنـاز را تــه کمــد 

   پنهــان

  کرد . وقت نداشت تخـ ـتخواب را مرتب کند ، کیارش پشت در منتظر بود! 

به  آشــفته اش را بــا انگشــتانش کمــی مرتــب کــرد و دررا گشــود . کیــارشموهــای 

   طعنه گفت:  

   چه عجب ! فکر کردم مردی که درو باز نمیکنی !- 

   بهـرام چیـزی نگفـت ، در را همـانطور نیمـه بـاز رهـا کـرد و برگشـت داخـل . پـایش 
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 کــرد زیــر تخـــ ـــت . گیــر کــرد بــه موبــایلش و آن را شــوت 

   زیــر لــب فحشــی داد و

 خودش را با بی حوصلگی انداخت روی صندلی تک کنار پنجره .  

   پرسید :

   چه خبر ؟- 

  

   .  

   کیارش داشت به در و دیوار نگاه میکرد ، شانه ای بالا انداخت. 

  هیچی ! تو چه خبرا ؟ رفتی پیش اون دختره ؟- 

  ـادآوری همـه ی اتفاقـات دیـروز تلـخ شـد . بـاز نفـس تـوی سیــ ــنهخلق بهرام بـا ی

   اش گیـر کـرد . نگـاهش لغزیـد سـمت تخــ ــت ، و احساسـی در اعمـاق وجـودش تـرك

  برداشت . حالا که هوشیار شده بود ، بیشتر عمق فاجعه را درکمیکرد . 

   منم هیچی !- 

   ش اخم کرد: سیـ ـگارگذاشت گوشه ی لبش . کیار

   آخه با شکم خالی ، بنده خدا ؟- 

بهــرام اعتنــا نکــرد ، شــعله ی فنــدك را گرفــت زیــر سیـــ ـــگارش و کــام  

  عمیقــی
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   گرفـت . کیـارش سـرش را بـه نشـانه ی تأسـف تکـان داد . دو بلیـت از تـوی جیـبش در

  بهــرام ســرید روی رنــگ آبــی و ســفید بلیــت هــا. آورد و انــداخت روی میــز . نگــاه 

   صدای کیارش را از پشت سرش شنید .

دوســتت بهــم زنــگ زد ، حســام فرهمنــد . قضــیه ی مهــردادو بــرام  - 

   گفــت... 

   خواست برات بلیت بگیرم .

  تاد . موهـایش رایـک وری خندیـد . چنـد قـدم عقـب رفـت و مقابـل میـز دراور ایسـ

  مرتب کرد و ادامه داد:  

   میگفت اگه به خودت باشه ده سال دیگه هم دل نمیکنی از دیاریار !- 

  

   .  

  بهرام نیشخندی زد ، باز پک زد به سیـ ـگارش. 

   لطف کردی! - 

   پروازت امشبه ، منتها از پاریس میره تهران . سختت که نیست ، هست ؟- 

   ســرش را تکــان داد . کیــارش برگشــت ســمت او ، بــه لبــه ی میــز دراوربهــرام 

   تکیه زد ، لبش را جوید و با تردید گفت:  

   دو تا بلیته ... گفتم شاید خانمت هم باهات برگرده.  - 
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    نگــاه بهــرام ثابــت مانــد روی صــورت او ، بــی هــیچ تفســیری . چنــد بــار پلــک زد.

   مهناز با او برمیگشـت ایـران ؟ خیـال خـام بـود ! امـا هـیچ حسـی نداشـت ، ناراحـت نبـود. 

او دیگــر درد را حــس نمیکــرد ، مســخ بــود ! انگــار در برابــر خرابــه هــای زنــدگی 

  اش

ی یـک  ایسـتاده بـود ... هـیچ انگیـزه ای بـرای حرکـت ، بـرای آینـده ، حتـی بـرا

  سـاعت

دیگــرش نداشــت . مهنــاز نبــود و دیگــر برنمیگشــت ... همــین و بــس ! بعــد از او  

  دیگــر

   هیچ چیزی حتی ارزش فکر کردن نداشت. 

   برنمیگرده ! - 

   مکثی کرد ، صدایش سرد بود . باز گفت: 

   توی این موقعیت نمیتونه پدر و مادرشو تنها بذاره! - 

ــارش تــوی چشــم هــایش ســنگین بــود ، انگــار شدروغــ را نگــاه کی

   فهمیــده بــود. 

   مهم نبود ، دیگر مهم نبود کسی دروغ هایش را باور نکند. 

  

   .  
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   مگه بهشون نگفتی مهرداد ایرانه ؟- 

بــالا  بهــرام ســرش را بــه چــپ و راســت تکــان داد . کیــارش ابــرویش را 

   پوزخندی زد.   انــداخت، 

  بهــرام تــه سیـــ ـــگارش را تــوی جاسیـــ ـــگاری خــاموش کــرد ، از جــا بلنــد شــد و 

   کش و قوسی به تنش داد . کیارش گفت: 

  مـن میـرم خونـه ، دو سـاعت دیگـه برمیگـردم دنبالـت . تـو جـایی نمیخـوای بـری- 

   که برسونمت ؟

   م سرش را پایین انداخت. بهرا

   نه ، به سلامت! - 

کیـارش خـداحافظی کـرد ، رفـت سـمت در . نگـاه بهـرام همـراهش کشـیده  

   شـد و

پشــت در جــا مانــد . آه ســردی کشــید . رفــت ســمت حمـــ ـــام ، بــه یــک دوش آب 

   نیاز داشت.    داغ

 *** 

 تخـــ ـــتخواب ، درش را بــاز کــرد . چمــدانش را انــداخت روی 

   رفــت ســمت کمــد و

 تمــام لبــاس هــایش را بــی نظــم و دقــت تــوی چمــدان چپانــد . 

  حـــ ـــلقه و ســاعتش را
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 نمیدیـد ، فرامـوش کـرده بـود شـب قبـل آن هـا را کجـا گذاشـته .  

   کلافـه تـوی کشـوها را

   دستشــویی را هـم نگـاه کـرد . برگشــت تـوی اتـاق . روی میـز شــلوغگشـت ، روشـویی 

  

   .  

   کنـار پنجـره را گشـت ، بـرق حــ ــلقه اش را زیـر جعبـه ی سیــ ــگارش دیـد . خواسـت

آن را بــردارد کــه نگــاهش ثابــت مانــد روی دو بلیــت . بــاز یــاد مهنــاز افتــاد .  

   نشســت

  روی صندلی و سرش را بین دو دستش گرفت.  

   نمیتوانســت او را همینطــور پشــت ســرش رهــا کنــد و بــرود ، بــدون اینکــه حتــی

حــالش را بپرســد . آرزوی محــالی خزیــد تــوی قلــبش . فکــر کــرد شــاید 

   میتوانســت

انــد ایـران . لــبش را گــاز گرفـت و نگــاه کلافــه مهنـاز را بــه بهانـه ی مهـرداد برگرد

  اش

را بــاز دوخــت بــه بلیــت هــا . اگــر میتوانسـت شــب بــا او برگــردد بــه ایــران ...  

   میتوانست ! آخ اگــر

بــه ســرعت بــا نگــاهش دنبـال موبــایلش گشــت ، یــادش آمــد آن را بـا پــا  

  انداختــه
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   بـود زیـر تخــ ــت . فـرو رفـت سـمت تخــ ــتخواب ، خـم شـد و موبـایلش را بـه سـختی

برداشـت . قلـبش تـوی سیــ ــنه گـاپ گـاپ میـزد . خواسـت شـماره ی موبایـل  

   مهنـاز را

  بگیـرد ، پشـیمان شـد . شـماره ی خانـه ی مهـدی را گرفـت . سـه بـوق خـورد ، و جیـران

   داد.  جواب

   الو ؟- 

   سرفه ای کرد ، صدایش میلرزید .

  سلام! - 

   سلام ، خوبی ؟ چه خبرا ؟- 

   خوبم ، باید امروز برگردم ایران ! - 

  

   .  

   صدای جیران رنگ التماس گرفت. 

   برگردی ایران ؟ پس مهرداد چی ؟- 

خواســت تــا بهــرام بــه ســرعت تــوی ذهــنش دنبــال تــوجیهی گشــت ، نمی

   مطمــئن

   نشده خبر پیدا شدن مهرداد را به آنها بدهد. 
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  بـرای ... بـرای مهـرداد برمیگـردم ! اینجـا کـه نیسـت ، شـاید ایـران باشـه ... حتـی- 

   ترکیه .

   خیلی هم دروغ نگفته بود . جیران فین فینی کرد. 

   ایران ؟!- 

   جیران آه سردی کشید .  توضیح میدم . مهناز هست ؟بله ، بله ... حالا ببینمتون براتون - 

   آره ، همینجاست . یه لحظه گوشی دستت باشه! - 

   اضــطراب و هیجــان بهــرام بــه اوج رســید ، چنــد قــدم عقــب رفــت و روی صــندلی

  تنـدتر شـد. نشست . صـدای جیـران را میشـنید کـه مهنـاز را صـدا میکـرد ، تـپش قلـبش 

فهمیـد کـه مهنـاز تلفـن را از مـادرش گرفـت ، سـکوتی کوتـاه برقـرار شـد و بعـد  

   صـدای

   کوبش دری را شنید ... حتماً رفته بود توی اتاق .

  الو ... الو مهناز جان ؟! - 

  

   .  

   صدای نفس های عمیق و کشدارش را میشنید . به تندی گفت:  

  ، بذار باهات حرف بزنم!  مهناز جان قطع نکن- 
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چشــم هــایش را محکــم بســت ، تــوی ذهــنش دنبــال کلمــاتی گشــت تــا هنــازم 

  را

   قانع کند به حرف هایش گوش بدهد. 

   اصـلاً ... اصـلاً مگـه نمیخواسـتی از مهـرداد بـدونی ، هـان ؟ بـذار بـرات بگـم دیگـه- 

 ! 

صــدای نفــس هــای او را میشــنید . لــب هــایش را روی هــم فشــرد .  بــاز فقــط 

   سیـــ

  ـگاری گذاشت گوشه ی لبش ، روشنش کرد. 

  کــام گرفــت و دودش را تکــه تکــه فرســتاد بیــرون . آرام شــده بــود ... همــین کــه

  صدای نفس هایش را میشنید ، برایش بس بود! 

   پسره که پریشب آوردم خونه تون ... دوست مهرداد بود. اون - 

   به سرعت تـوی ذهـنش دنبـال کلمـه میگشـت تـا بـی وقفـه حـرف بزنـد ، حوصـله ی

مهنــاز را ســر نبــرد و او را ترغیــب بــه شــنیدن کنــد . مراقــب بــود کــه وارد  

  ممنوعه نشود.  رازهــای

 چــی بــود ، خــب ... بهرحــال دوســتش بــود ! نمیــدونم دنبــال  - 

  اون نامــه ی تهدیــد
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رو هـم اون فرسـتاده بـود ... کـار مهـرداد نبـود . میخواسـت یـه کـاری کنـه بیشـتر  

   دنبـال

   مهرداد بگردم . اون روز تونستم آدرس لی لی رو ازش بگیرم !

  

   .  

   کلافگی بست . گاف داده بود!  سکوت کرد ، چشم هایش را با  

خــب ... اینــو بهــت نگفــتم ! لــی لــی دوســـ ـــت دختــر مهــرداده ، یعنــی - 

   ... نــه

اونقــدر جــدی کــه تــو فکــر میکنــی ! اولــین بــار کــاترین در مــوردش باهــام  

   حــرف زد، 

   بهمون داد!  بعدش جوئل ... همون پسره رو میگم ! آدرسشو

   و نگفــت کــه مجبــور شــد بــرای گــرفتن آدرس ، لبــه ی چــاقو را تــوی آتــش

   شومینه داغ کند و زیر شاهرگ جوئل بگیرد تا او را مجبور به حرف زدن کند. 

 بهـر حـال ، اون دختـره هـم سـرمون رو کوبیـد بـه طـاق ... - 

   چیـزی نمیدونســت از 

مهــرداد ! بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه اینجــا مونــدنم بــی فایــده اســت ، دارم دور  

  خــودم
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   میچرخم ... مهرداد رو باید جایی گیر بیارم که حتی فکرشم نمیکنم ! 

   مکثـی کـرد ، لـب زیـرینش را کشـید بـین دنـدان هـایش . صـدای نفـس هـای مهنـاز

ید . از ایــن ســکوت طــولانی او کلافــه شــده بــود . کــام محکمــی  را هنــوز میشــن

  از سیـــ

   ـگارش گرفت ، نگاهش را دوخت به دود پیچ در پیچ آن ، گفت: 

   مهناز ... با من میای بریم دنبالش ؟- 

   جـوابی نشـنید ، امـا همینکـه هنـوز مهنـاز گوشـی را قطـع نکـرده بـود ، خـوب بـود. 

   باز گفت: 

رخندیزه زد ،   مهرداد احتمالاً ایرانه . میای بریم ایران ؟- 

   ادامه داد :

  

   .  

   مــن مهــردادو بــرات پیــدا میکــنم ، تــو هــم برمیگــردی ســر خونــه و زنــدگیت !- 

مهـرداد میرسـی ، مــن معاملـه ی خوبیــه ، نـه ؟! هــر دومـون ســود میکنـیم ... تــو بـه  

  آرامش ! بــه

 حــرف دلــش را زده بــود ، احســاس ســبکبالی عجیبــی میکــرد .  
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بست ، عمیق   چشــم هــایش را

   نفس کشید .

خــوب فکراتــو بکــن ... تقریبــ اً دو ســاعت دیگــه راه مــی افــتم ســمت  - 

   اگه خواستی باهام بیای ... پــاریس ،

 ت برقرار شد ، آه سرد مهناز را شنید ، و بعد ارتباط قطع شد  سکو

 . 

   گوشـی را گذاشـت روی میـز ، سیــ ــگار نیمـه سـوخته اش را انـداخت تـوی جاسیــ

ـــگاری ، و از جــا برخاســت . از پنجــره بــه بیــرون نگــاه کــرد ، دســت گــرم 

  آفتــاب

   انتظار کشنده اش شروع شده بود. ... نشست روی صورتش .  

  کیــارش ســر دو ســاعت دم در هتــل منتظــر او بــود . بهــرام بــا هتــل تســویه کــرد و

بیــرون آمــد . پشــت ســرش پیشــخدمت ریــزه میــزه ای چمــدانش را تــا  

   جــای ماشــین

   د و بـه پیشـخدمت علامـت داد چمـدانش رامیکشـید . بهـرام در عقـب ماشـین را بـاز کـر

روی صــندلی عقــب بگــذارد ، بعــد خــودش کنــار دســت کیــارش نشســت .  

  کیــارش

   مشـغول حـرف زدن بـا موبـایلش بـود ، بـرای بهـرام سـری بـه علامـت سـلام تکـان داد. 
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او تشــکر کــرد . بعــد  بهــرام اسکناســی گذاشــت کــف دســت پیشــخدمت و از

   در کیــف

   دستی چرم مشکی اش را باز کرد و دو بلیت را بیرون آورد. 

  

   .  

   کیارش تلفنش را تمام کرده بود ، گفت: 

   خانمت هم میاد ؟- 

بهــرام اخــم کــرد . مطمــئن بــود کیــارش متوجــه اخــتلاف ریشــه دار آن دو بــا  

  هــم

واگرنـه اینهمـه سـوال دربـاره ی آمـدن و نیامـدن مهنـاز دلیلـی نداشـت . بلیـت  شـده ، 

   را گذاشت توی جیبش ، گفت:  هـا

   نمیدونم ، برو...  - 

   جمله اش بـه خـاطر سـرفه ی سـختی کـه بـه گلـویش هجـوم بـرده بـود ، نیمـه تمـام

 سـختی سـرفه کـرد . مانـد . دسـتش را گرفـت جلـوی دهـانش و بـه 

میسوخت .   سیــ ــنه اش بـدجور

   کیارش گفت: 

   سرما خوردی! - 
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   بهرام سرش را تکان داد ، با صدای گرفته ای گفت: 

   مهم نیست !- 

نگــاهش از تــوی آینــه بــه پشــت ســرش خشــک شــد ، جوئــل را دیــد کــه 

   داشــت

   او افتاد.   میرفت توی لابی هتل . یاد قرارش با

   ای بابا ! این پسره باز اومد! - 

   کیارش رد نگاهش را گرفت.  

  

   .  

   کدوم پسره ؟- 

   دسـت بهـرام رفـت سـمت دسـتگیره ی در تــا پیـاده شـود و پـول جوئـل را بدهــد، 

   غـرورشامـا پشـیمان شـد . بـا اینکـه میدانسـت او آدرس خانـه ی مهـدی را میدانـد ، امـا 

اجـازه نمیــداد بـه یـک پســربچه بــاج بدهـد . مخصوصــاً کــه تـوی دم و دســتگاه  

  مهــرداد

سیصـد گـرم کوکـائینی کـه او ادعـا داشـت را ندیـده بـود ، و مطمـئن نبـود کـه او  

   میگوید یا دروغ . گفت:  راسـت

   روشن کن بریم ، فقط زودتر!  - 
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   کیارش استارت زد. 

   کجا ؟ - 

   خونه ی پدر خانمم. - 

   کیارش سرش را تکان داد ، پا گذاشت روی گاز ... ماشین راه افتاد. 

   دلهــره و اضــطراب مثــل حشــرات ریــز و مــوذی زیــر پوســت بهــرام راه میرفتنــد و

بــه برگشــتن آزارش میدادنــد . نمیتوانســت حــدس بزنــد کــه توانســته مهنــاز را 

  متقاعــد

کنـد یـا نــه . حـالش دگرگــون بـود ، حـس میکــرد قلـبش دارد تــوی سیــ ـــنه اش 

   میشود . ذوب

بــه محــض اینکــه کیــارش ماشــین را جلــوی مجتمــع محــل ســکونت مهــدی  

  پــارك

ی آسانسـور را فشـرد ،  کـرد ، بـه سـرعت پیـاده شـد و دویـد داخـل لابـی . دکمـه 

  دسـت

  

   .  

هــایش را درهــم گــره زد . اضــطراب همــه ی تــنش را ســرد کــرده بــود . خبــری  

   از
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آسانســور نشــد . بــی قــرار و کلافــه دوبــاره دکمــه را فشــرد و تــوی ذهــنش شــروع  

   بــه

   شمردن کرد . یک ، دو ، سه ، چهار... 

   درهـای آسانسـور بـاز شـدند . بـه سـرعت تـوی آسانسـور پریـد و دکمـه ی شـماره

ی چهـار را فشــرد . زنــی وارد لابـی شــد ، تــوی دسـت هــایش پــر از پاکـت هــای  

  خریــد

بود . رو بـه او چیـزی گفـت ، احتمـالاً خـواهش کـرده بـود کـه بـرای او صـبر کنـد .  

  بهـرام

   اعتنا نکرد ، درها بسته شدند و بعد آسانسور رفت طبقه ی چهارم. 

   وقتـی زنـگ آپارتمـان را فشـرد ، اضـطرابش بـه نهایـت خـود رسـید . خبـری نشـد، 

   کسی در را باز نکرد . دوباره زنگ زد . اینبار صدای جیران را شنید :

   اومدم! - 

   و بعد در باز شد. 

  سلام! - 

   بیا تو!   سلام ،- 

   در را رهــا کــرد ، جلــوتر از او رفــت داخــل . بهــرام پشــت ســرش بــه راه افتــاد. 

   جیران پرسید :
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   میخوای برگردی امروز ؟- 

  و منتظر جواب او نماند ، با صدای بلندی گفت:  

  

   .  

   مهناز ... شوهرت اومده! - 

   توانســت مهنــاز را تــوی چــارچوب در آشــپزخانه ببینــد .و آنوقــت بــود کــه بهــرام 

  سـر جـا ایسـتاد ، حسـی تـوی دلـش آوار شـده بـود . قلـبش جنـون آمیـز تـوی سیــ ــنه

میتپیــد . مهنــاز را بــا آن تیشــرت و شــلوارك تــوی خانــه ، بــا آن موهــای نیمــه بــاز 

   و آن

نــگ و پژمــرده دوســت نداشــت ! انگــار خبــری از برگشــتن ،  صــورت بــی ر

   از همــراه

  شدن نبود ... انگار زندگی برگشته بود باز روی آن دور کند لعنتی اش!  

  مهنـاز نگـاهش میکـرد ، لیـوان بـه دسـت . نگـاهش سـرد بـود ، آنقـدر سـرد کـه تـا

کــرد . بعــد لیــوان را گذاشــت روی اوپــن  مغــز اســتخوان بهــرام را منجمــد

   ، موهــایش را

   فرستاد پشت گوشش و به سرعت دوید سمت اتاق. 

   بهرام به خود آمد ، پا تند کرد و دنبال او رفت . صدایش کرد: 
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   مهناز ؟!- 

   مهناز در را بهم کوبید . خودش را به سرعت پشت در رساند . باز گفت: 

   باز کن ... باز کن بهت میگم !مهناز درو - 

   صدای چرخش کلید را شنید . عصبی مشت کوبید به در. 

   باز نکنی میشکنمش ... شنیدی ؟- 

   جوابی نگرفت ، صدای جیران را از پشت سرش شنید .

   چه خبره اینجا ؟!- 

  

   .  

   عصبی خندید ، باز مشت کوبید به در.  

   آخرین بار ببینمت ! باز کن درو!  من دارم میرم ... حداقل بذار برای- 

   صـدای گریـه ی مهنـاز را شـنید . خشـم مـوج میـزد تـوی خـونش ، ناامیـدی همـه ی

تــنش را سســت کــرده بــود . پنجــه کشــید روی در ، در را نـــ ـــوازش کــرد .  

   آرام بود ... آرام و ناامید ! صــدایش

   لعنت بهت که از دستت هیچوقت خلاصی ندارم! لعنت بهت مهناز ...  - 

   بغض نشسته بود توی گلویش ، باز گفت: 
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  بــاز کــن درو مهنــاز ... بــذار حــداقل باهــات خــداحافظی کــنم ! حــق مــن ایــن- 

   نیست ... به خدا حق من این نیست ! 

  نی اش را چسـباند بـهپلـک هـای داغـش را روی هـم فشـرد . سـر خـم کـرد و پیشـا

در . احســاس نــاتوانی میکــرد . خســته بــود ... آنقــدر زیــاد کــه میخواســت  

  همانجــا قیــد

همــه چیــز را بزنــد . دســتی نشســت روی شــانه اش ، ســر چرخانــد و نگــاه  

  ناامیــدش را

   .  دوخت توی چهره ی جیران . بی اختیار لبخند تلخی زد

 !   بیا پسـرم ... بـذار بـه حـال خـودش باشـه ! همـه چـی درسـت میشـه ، مـن مطمئـنم- 

   لبخند تلخش باز تکرار شد . لیوان آب را از دست جیران گرفت ، گفت: 

   امیدوارم !- 

  

   .  

درســت جرعــه ای آب نوشــید . از در فاصــله گرفــت . تنهــا بــود و ناامیــد ... 

  مثــل

گــدایی در حــال مــرگ بــا دســتانی خــالی . بغضــی مردانــه نشســته بــود بــیخ 

   گلــویش ،
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   آزارش میــداد . زنــدگی بــاز افتــاده بــود روی روال کنــد لعنتــی اش ... زنــدگی بــدون 

نشســتن روی آن کاناپــه ی مــاتیکی  مهنــاز ، زیــر ســقفی کــه مهنــاز نبــود . بــاز 

   خیره شـدن بـه  ی سـیاه تلویزیـون . لعنتــی ،

   ! بـاز تـک و تنهـا نشسـتن پشـت میـز ، سـرد شـدن

غـذای دسـت نخـورده ... فکـر کـردن بـه خـاطرات بـی سـر و تهـی کـه سـاعت هـا 

   تـوی

ون کـافی شـاپ تـوی خیابـان ، بعـد مغـزش میجنبیدنـد . خیـره شـدن بـه تـابلوی نئـ

  سـر

 بلنــد کــردن و دیــدن آســمانی کــه تاریــک شــده بــود .  

  روزهــایی کــه میرفــت بــی هــیچ

هـدفی ، و شـب هـایی کـه بـا اسـلحه ی نیمـه پـر زیـر بالشـش میگذشـت . زنـدگی  

  مثـل

   نای مبارزه نداشت! یک فیلم کمدی صامت میگذشت ، و او دیگر  

 خشــم مــوج زد تــوی خــونش ، همــه ی تــنش را درگیــر کــرد .  

   ناگهــان برگشــت و 

لیـوان را بـا همـه ی قـدرت کوبیـد بـه در بسـته . صـدای جیـغ خفـه ی جیـران همـراه  

  شـد
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، حتــی   بــا صــدای هــزار تکــه شــدن لیــوان . ســرش را پــایین انــداخت 

   دیگــر حوصــله ی

نگـاه کـردن بـه آن هـا را نداشـت . بـا همـه ی سـرعت رفـت سـمت در خروجـی ...  

  یکـی

از بلیـت هـا را از تـوی جیـبش در آورد و پـاره کـرد ، پشـت سـرش ریخـت کـف  

   زمـین ،

   در را با تمام قدرت بهم کوبید ... .

  

   .  

  ـــاد بهـــرام را از لای در نیمـــه بـــاز شـــرکت شـــنید ، از شـــدتصـــدای داد و فری

   ناراحتی چند ثانیه چشم هایش را بست . بهرام داشت میگفت: بی دست و پاها! 

   رفــت داخــل و در را پشــت ســرش بســت . تنــد و پــر عجلــه قــدم گذاشــت تــوی

ــعادتی پشــت میــزش ایســتاده بــود ، نگــاه  ســالن اصــلی شــرکت . خــانم س

   ترســیده و

   ملتهبش میخکوب در بسته ی اتاق بهرام شده بود. 

   خانم سعادتی ؟- 

   رفت سمت او . خانم سعادتی متوجهش شد ، نگاهش کرد. 



 

 

 

1266 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

حسام سر تکان   سلام آقای فرهمند . اومدین بلاخره ؟ - 

   داد. 

   از کی اومدن شرکت ؟ چه خبره اینجا ؟ آقای مهندس- 

خــانم ســعادتی بــا اســترس آب دهــانش را قــورت داد ، بــه انگشــت هــای 

  لاغــرش

تنــد تنــد پــیچ و تــاب میــداد . صــدای تیــک تیــک مفاصــلش ، اعصــاب حســام را  

  ریخته بود.  بهــم

لحظــه ی اولــم بــا عــالم و آدم ســر ســه ســاعت پــیش اومــدن ، از همــون - 

   جنــگ

 داشتن ! 

   اشک نشست توی چشم هایش ، ادامه داد: 

  

   .  

   بـه مـنم گیـر دادن ، بـی خـود و بـی جهـت ! گفـتن تکلیفمـو تـا آخـر هفتـه روشـن- 

   مـرم رومیکنن . آخه من مگـه چیکـار کـردم کـه مــ ــستحق ایـن رفتـارم ؟ مـن همـه ی ع

   پای این شرکت گذاشتم ! بیست و سه ساله... 

   حسام بی حوصله دوید وسط حرفش: 
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  الان کیا توی اتاقشن ؟- 

 آقـای مظفـری و آقـای کوشـان ... خـانم مهـدی زاده هـم هسـتن !  - 

   خـدا بخیـر کنـه

بعـد وقتی اومـدن یکـی دو سـاعتی تـوی اتاقشـون حسـاب کتـاب کـردن ، ! 

   فرسـتادن پـی

همــه شــون ! مــن تــا حــالا چنــین چیــزی از آقــای مهنــدس ندیــده بــودم ، 

   عصبانی اند!  امــروز خیلــی

صــدای فحاشــی بهــرام بــاز اوج گرفــت : مــن بــه مفــتخــوردن و مفــت 

   چرخیــدن

   حقوق نمیدم ! هر کی ناراحته میتونه بره! 

ام کلافــه نفســش را فــوت کــرد بیــرون ، دســت کشــید تــوی موهــایش .  حســ

   یکــی

  دو قـدم رفـت سـمت اتـاق بهـرام کـه در بـاز شـد . اول از همـه خـانم مهـدی زاده ، مـدیر

بخش فـروش بیـرون آمـد . تـه چشـم هـای مغـرورش اشـک نشسـته بـود . رو بـه 

   گفت : حسـام

   از آقای مهندس انتظار این رفتار حقارت بارو نداشتم!  من- 

  فــوری ســر چرخانــد و رفــت ســمت اتــاقش . پشــت ســرش آقــای مظفــری خــارج
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  شد ، و بعد آقای کوشان . آقای مظفری گفت:  

  

   .  

   من استعفا میدم آقا! - 

   صدای بهرام را از توی اتاق شنید :

   زودتر !لطفاً هر چه - 

 آقای مظفری سرخ شد . آقای کوشان با صدای بلندی گفت:  

   نبود ! ایـن رفتـار آقـای مهنـدس در شـأن مـا نبـود ! ایـن جـواب یـک عمـر زحمـت مـا- 

   حسام تلاش میکرد آن ها را آرام کند و زهر حرف های بهرام را بگیرد .

مهنــدس الان عصــبانی هسـتند ،   آقـایون چنــد لحظــه اجــازه بدیــد ! آقـای- 

  واگرنــه

 ... 

   آقای کوشان انگار صدایش را نمیشنید ، متحیر و عصبی خندید و باز گفت: 

   مـن وجـدان کـاری نـدارم ... مـن ! منـی کـه هفـت سـاله پـای ایـن شـرکت عمرمـو- 

   گذاشتم ... بچه ام به دنیا اومد ، بالای سر زنم نبودم! 

  بهــرام آمــده بــود بیــرون . تــوی نگــاهش بــه انــدازه ی ســر ســوزنی مصــالحه و 

   سازش نبود . گفت: 
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 آقــایون هــر کــی از وضــعیت ناراضــیه میتونــه اســتعفا بــده - 

  ... اصــلاً همــه اســتعفا 

  ده روز نبـودم تجـارتمو زمـین  بـدن ! مـنم میگـردم دنبـال تـیم خـودم ... کسـایی کـه اگـه

   نزنن ! 

  

   .  

  کوشــان خواســت چیــزی بگویــد . بهــرام دســتش را تــوی هــوا تکــان داد ، انگــار

   میخواست مگس مزاحمی را دور کند. 

  بفرمایید آقا ، بفرمایید ! من با شما بحثی ندارم! - 

   م کوبیــد . حســام نگــاه شــرمنده اش را تــاببــاز برگشــت تــوی اتــاقش و در را بهــ

   داد بین آقای کوشان و آقای مظفری . گفت: 

   من جداً ازتون عذر میخوام !- 

  چیـز بیشـتری بـه ذهـنش نیامـد بگویـد . از بـین آن هـا گذشـت و رفـت تـوی اتـاق

   بهرام .

  لای پوشـه ی سـفید رنگـی میچیـدبهـرام چنـد کاغـذ را بـه تنـدی بررسـی میکـرد و 

   حسام گفت: . 

   نیومده شروع کردی ؟ از دستت حسابی شاکی ان!  - 
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   مراقب بود لحنش عصبی و غیر دوستانه نباشد . بهرام کوتاه نگاهش کرد. 

دادن  گـور باباشـون ! وجـدان کـاری نـدارن تنـه لشـا ، ده روز نبـودم کـل شـرکتو بـه فنـا- 

!  

   اونطوریام نیست دیگه ، داری شلوغش میکنی !- 

  

   .  

   بهـرام چیـزی نگفـت . پوشــه ی سـفید را بسـت ، گذاشــت تـوی کـیفش . فرامــوش

کــرده بــود کــه بعــد از ده روز دوری اولــین بــار اســت حســام را دیــده ، حســام هــم  

   روی خود نیاورد . پرسید : بــه

   میری ؟ جایی - 

 میـرم بانـک . حسـابم خالیـه ، دو تـا از چکـام برگشـت خـورده .  - 

   میـرم ببیـنم چـی

   به چیه ... چه میدونم بابا ! ده روز نبودم ، به اندازه ی ده سال از دنیا عقبم! 

 کــتش را از روی تکیــه گــاه صــندلی برداشــت و پوشــید .  

  کــیفش را بــه دســت

   رفت سمت در . حسام گفت:  گرفت ،

   من میخواستم باهات درباره ی مهرداد حرف بزنم!  - 
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   بهرام سر جا ایستاد ، برگشت سمت او.  

   ایرانه ؟- 

   حسام سر تکان داد.  

   احتمالاً !- 

   استیصال دوید توی چشم های بهرام. 

  بذارش برای بعد ، الان واقعاً حوصله اش رو ندارم !- 

  

   .  

 بـاز برگشـت سـمت در . حسـام صـدایش کـرد ، نشـنیده گرفـت .  

   در را بـاز کـرد و

رفــت بیــرون . خــانم ســعادتی بــه ســرعت از جــا جســت و صــاف ایســتاد . حســام 

   صدایش کرد:  بــاز

   آقای شاهین فر! ... - 

   اد. بدون اینکه به سمت او برگردد ، دستش را توی هوا تکان د 

   گفتم باشه برای بعد ، آقای فرهمند! - 

   صـدای آقـای مظفـری را شـنید کـه حسـام را صـدای میکـرد . بـاز بـه روی خـودش
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   نیاورد و از شرکت خارج شد. 

   تـوی آسانسـور کـه بـود ، از بانـک بـه او زنـگ زدنـد . جـواب داد و گفـت تـا بیسـت

. بعـد وارد پارکینـگ خلـوت و نیمـه تاریـک شـد . یـک  دقیقـه ی دیگـر مـی آیـد 

  راسـت

   رفـت سـمت ماشـینش ، سـرش را پـایین انداختـه بـود . نـور شـدید چـراغ هـای ماشـینی 

   از پشـت سـر بـه او تابیـد ، اعتنـایی نکـرد . نگـاه کـرد بـه سـاعت مچـی اش و عـدد یـازده

  یـار نیشـخندی زد . دقیقـ اً سـه سـاعت و ربـع میشـد کـه داشـتو ربـع را خوانـد ، بـی اخت

   سر کارمندانش داد میزد !

صــدای گــاز هولنــاك ماشــینی درســت پشــت ســرش ، باعــث شــد حواســش 

  جمــع

 شـود و بلافاصــله بــه عقــب نگــاه کنــد . تنهــا چیـزی کــه دیــد ، پــاترول ســبزی بــود

  کــه

  داشت مـ ــستقیم و بـا همـه ی سـرعت بـه سـمت او میرانـد . دسـت و پـایش سسـت شـد

  ، کیفش را بی اختیـار روی زمـین رهـا کـرد . مـات شـد بـه چهـره ی راننـده کـه زیـر نـور

  

   .  

   نـار پریـد وتند چراغ هـا سـایه خـورده بـود ، و بعـد درسـت در ثانیـه ی آخـر بـه تنـدی ک 
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تـنش را روی کـاپوت زانتیـای بغــ ــل دسـتش انـداخت . صـدای جیـغ دزدگیـر زانتیـا  

  بـا

   صدای فریاد نگهبان از انتهای پارکینگ هماهنگ شد ، تمام فضا را پر کرد: 

   یا حضرت عباس ... ! چی شد ؟!- 

ســمت خروجــی .  پــاترول بــا همــه ی ســرعت رد شــد و بعــد پیچیــد 

   نگهبــان

 هراسان خودش را رساند به بهرام ، دو دستش را کوبید توی سرش  

 . 

  خوبید آقای مهندس ؟!- 

 و بی آنکه منتظر جواب او بماند ، پشت سر پاترول دوید و داد زد  

 : 

   حسن پور ببند راهو نذار بره ... پاترولو نگه دار نذار بره! - 

ز وضــعیت نداشــت ، گــیج و ســردرگم بــود . بــه ســختی بهــرام درك درســتی ا

   وزن

تــنش را از روی کــاپوت زانتیــا برداشــت . شــانه ی راســتش ضــرب دیــده بــود ، 

  درد تــا

مغـز اسـتخوانش را میسـوزاند . صـدای داد و فریادهـا خیلـی درهـم و بـرهم بـه 

   گوشـش 
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توانســت روی پاهــایش بایســتد ، تکیــه زد بــه زانتیــا ... اینبــار میرســید . نمی

   آهســته کــه

   باز صدای دزدگیرش بلند نشود. 

   نگهبـان بـاز برگشـت سـمت او ، اینبـار حسـن پـور هـم همـراهش بـود . پیرمـردی

وقرمــز ورودی را  کــه همیشــه تــوی اتاقــک نگهبــانی مینشســت و اهــرم ســفید 

  بــرای

   عبـور ماشـین هـا بـالا و پـایین میبـرد . دسـت گذاشـت روی کتـف ضـرب دیـده ی بهـرام

   درد تا توی دلش پیچید ، بی اختیار خودش را عقب کشید .. 

  

   .  

 در رفت ، مهندس ! جلوبندی ماشینشو داغون کرد ، اما در رفت  - 

 ! 

   حسن پور پرسید :

خوب نبود ، اما    حالا خوبید ؟ طوریتون که نشد ؟- 

   سرش را تکان داد. 

   خوبم! - 
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نگهبــان بــاز شــروع کــرد بــه لاف زدن ، نفســش بــوی سیـــ ـــگارهای ارزان  

   را میداد . قیمــت

   رخیــالتون راحــت آقــا ! الان میــرم دوربینــا رو چــک میکــنم ، شــماره پلاکشــو د- 

   میارم واستون . پیداش میکنیم آقا ، پدرشو در میاریم !

انگــار از اتفــاقی کــه افتــاده بــود بــه وجــد آمــده بــود ، بــاز دویــد ســمت 

   اتــاقکش. 

   حسن پور دوباره دست گذاشت روی شانه ی بهرام. 

  برم براتون آب قند. ..- 

   ار عصبی شده بود.  بهرام باز خودش را عقب کشید ، اینب

خوبم آقـا ، آب قنـد میخـوام چیکـار ؟ بـه جـای ایـن کـارا حواسـتو بـده بـه  - 

   رفـت و

   آمدا که هر کی از راه رسید نتونه بیاد توی این خراب شده!  

  

   .  

یک   صـدای نیمـه بلنـدش زیـر سـقف کوتـاه پارکینـگ انعکـاس پیـدا کـرد . حسـن پـور

   او فاصله گرفت ، کمی خودش را جمع و جور کرد. قدم از  

   چشم ، ببخشید !- 
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 نگــاهش افتــاد بــه کیــف بهــرام کــه کــف زمــین افتــاده بــود .  

  آن را برداشــت و بــه

  ســمت او دراز کــرد . بهــرام کــیفش را گرفــت ، از کنــار او گذشــت و رفــت ســمت

   ماشینش . 

 هنـوز کمـی گـیج بـود و مبهـوت ، انگـار تـوی مـه راه میرفـت .  

  ظـاهراً توانسـته بـود

خونســردی اش را حفــظ کنــد ، امــا از درون میلرزیــد . رســید بــه ماشــینش . دســتش  

  را

  دراز کـرد کـه در را بـاز کنـد ، درد نفسـش را بنـد آورد . بـا دسـت چـپش در را بـاز

   کـرد

و پشــت رل نشســت . عمیــق نفــس کشــید و ســرش را گذاشــت روی فرمــان . حــالا  

  کــه

 از مهلکـه گذشــته بــود ، بیشـتر خطــر حادثــه را درك میکـرد .  

   عــرق ســردی روی تــنش

میشد   پـاترول لـهنشسـت . اگـر یـک ثانیـه دیرتـر بـه خـود میجنبیـد ، زیـر لاسـتیک هـای آن  

.  

صــدای زنــگ موبــایلش بلنــد شــد . بــا اکــراه ســرش را از روی فرمــان  

   برداشــت و 
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   گوشــی اش را از تــوی جیــبش در آورد . نگــاهش بــرای چنــد ثانیــه روی شــماره ی

   اعتباری ناشناس ثابت ماند ، و بعد با تردید پاسخ داد: 

   الو ؟- 

   لی آدم خر شانسی هستی ، این دفعه ی دومه که عزرائیلو قال میذاری !خی- 

  

   .  

   گوش هایش سوت کشید ، نفس توی سیـ ـنه اش حبس شد. 

   مهرداد! - 

   بـاورش نمیشـد ، ایـن مهـرداد بـود ! خـود خـودش ! همـان کسـی کـه ده روز کامـل

   جا بود! تمام فرانسه را به دنبالش گشت ... حالا همین 

 ولــی مــن بلاخــره گیــرت مینــدازم ، جنــاب شــوهر خــواهر !  - 

مثل سگ   بــاز میــام ســراغت، 

   میکشمت !

   بهرام کم کم داشت از شوك خارج میشد ، مبهوتانه خندید و گفت: 

   تـو آسـمونا دنبالـت میگشـتم ، تـوی پارکینـگ محـل کـارم پیـدات کـردم ! از ایـن- 

   ورا پسر ؟ میدونی اگه گیر پلیس بیفتی ... 
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   مهرداد دوید وسط حرفش ، صدایش از شدت بغض و نفرت میلرزید .

   داری علنـاً تهدیـدم میکنـی کـه تحـویلم میـدی دسـت پلـیس ، آره ؟ مهـم نیسـت- 

   بعد از اینکه تو رو فرستادم جهنم ، دیگه هیچی مهم نیست !... 

نفــس کشــید ، ســرش را تکیــه زد بــه پشــتی صــندلی اش .  بهــرام عمیــق 

   صــدایش

  آرام و کمی خسته بود.  

   تنها نتیجه ای که از حرفات گرفتم اینه که دوز مصرفتو بردی بالا!  - 

   مهرداد غلیظ و متنفر گفت: 

  

   .  

   حـرف میزنـیخفـه شـو!  حـالم از حـرف زدنـت بهـم میخـوره .همیشـه یـه جـوری - 

  انگار بقیه به تـ ... نیستن !

   بهرام سعی کرد با او مدارا کند و عصبی نشود. 

   کدوم گوری هستی مهرداد ؟ مثل بچه ی آدم برگرد خونه ات! - 

   صدای خنده ی آرام ولی بی رحمانه ی مهرداد ، اعصابش را از هم پاشاند: 

  حواست به خودت باشه ، من باز برمیگردم ! - 
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   و بعد بوق اشغال پیچید توی گوشش.  

  موبــایلش را از روی گوشــش پــایین ســراند ، نگــاه متفکــرش را دوخــت بــه پــلاك

ماشــین روبرویــی . تمــام مغــزش پــر شــده بــود از علامــت ســوال ... مهــرداد  

   ایــران چــه

ـاپورت مــالی میشــد ؟ پــول اعتیــادش را از  میکـرد ؟ چطــور آمــده بــود ؟ از کجــا سـ

   می آورد ؟ آن پاترول مال کی بود ؟ کجــا

   بــا صــدای تیــک تیــک برخــورد جســمی بــه شیشــه ی ماشــین بــه خــود آمــد ، بــه

   ســرعت ســر چرخانــد . حســام کنــار ماشــینش ایســتاده بــود ، تــوی چشــم هــایش

   دلواپسی بیداد میکرد . بهرام شیشه را پایین کشید .

   خوبی ؟ نگهبانا میگفتن نزدیک بود بری زیر یه ماشین !- 

  بهرام با گیجی سرش را تکان داد ، ذهنش هنوز درگیر سوالاتش بود.  

   خوبم ، نگران نباش. - 

  

   .  

 کــردن ، پلاکــو پوشــونده بــودنتونســتی راننــده رو ببینــی ؟ دوربینــا رو چــک  - 

   لعنتی !
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بهــرام چیــزی نگفــت ، کــف دســت هــایش را گذاشــت روی چشــم هــای داغــش  

   و

   محکم فشار داد . صدای حسام را شنید :

   حالا زنگ میزنن پلیس ...- 

   بهرام بلافاصله عکس العمل نشان داد: 

   نه! - 

   هایش برداشت ، نگاه کرد به حسام.  دست هایش را از روی چشم 

   نه ؟ چرا نه ؟!- 

   مهرداد بود!  - 

 چهــره ی حســام هــیچ تغییــری نکــرد ، انتظــارش را داشــت .  

دندان   پوســت لــبش را بــه

   گرفت و پرسید : 

   مطمئنی ؟- 

  اوهوم ! بهم زنگ زد!  - 

   چی گفت بهت ؟- 
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   .  

 حوصـله بـه تصـویر خـودش تـوی آینـه گـاه کـرد .  بهـرام بـی 

   موهـای نامرتـب روی

   پیشانی اش را با انگشتانش بالا زد و گفت: 

چــرت و پــرت ! حــالا مــیگم بهــت . بــرو زودتــر خودتــو برســون بــه اون دو  - 

  تــا، 

   نذار زنگ بزنن پلیس . بهشون بگو من شکایتی ندارم! 

   سـر تکـان داد و بـاز رفـت . بهـرام از تـوی آینـه قـدم هـای بلنـد و سـریع اوحسـام 

را نگــاه کــرد ، و بعــد عمیــق نفــس کشــید . موبــایلش را از روی پاهــایش 

  برداشــت و بــه

   سـرعت شـماره ی موبایـل مهنـاز را گرفـت . میخواسـت بـه او بگویـد مهـرداد را دیـده و

بــا او حــرف زده اســت ، امــا پشــیمان شــد . کلافــه پــوفی کشــید و گوشــی اش  

   را بــه

پیشـانی اش کوبانـد . اینکـه هنـوز دلـش بـرای شـنیدن صـدای مهنـاز پـر میکشـید ،  

   شـرم

   و کـردهآور بود . اما بایـد خـودش را کنتـرل میکـرد . بـس بـود هـر چـه مـدارایی کـه بـا ا

  بـود ، بایـد مهنـاز کمـی طعـم قهـر او را میچشـید ! نگـاهی ناامیـد بـه شـماره ی مهنـاز کـه
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  هنــوز روی  ی موبــایلش بــود ، انــداخت و بــا اکــراه از  اش خــارج شــد. 

   اینبار شماره ی سبحانی را گرفت.  

   الو ، سلام عرض شد آقا ! رسیدن بخیر !- 

   بهرام آه کشید ، صدایش خسته بود.  

سبحانی کمی دستپاچه   سلام ! کجایی ؟ - 

   شد: 

   چیزه آقا ، من ... هستم زیر سایه تون ! امری دارید ؟- 

  

   .  

   بهرام اخم کرد ، باز پرسید :

   کجایی ؟! - 

   لحن سبحانی رنگ شرمندگی گرفت: 

   دونســتم امــروز تشــریف میاریــد مشــهد ! بــا اجــازهشــرمنده آقــا ، ببخشــید ! نمی- 

تــون خــانم بچــه هـا رو آوردم پیــک نیــک ! البتــه اگــه امــری هســت بفرماییــد ، 

   میرسونم ! خودمــو

   بهــرام ســکوت کــرد . بایــد داد میــزد ســر مــردی کــه از او حقــوق میگرفــت امــا
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ده اش را بــه پیــک نیــک خــارج از شــهر میبــرد ؟ میتوانســت بــه او خــانوا

   دســتور بدهــد

کــه برگــردد ســر کــارش و خــانواده اش را رهــا کنــد ؟ میتوانســت ، امــا  

  دلــش نیامــد .

ـل  لبخنــد تلخــی زد ... خــوب بــود کــه هــر چــه او خوشــبخت نبــود ، لااقـ

   دیگــران

 خوشــبخت بودنــد ! هــر چــه او معنــای خــانواده را نمیدانســت ، دیگــران معنــایش را

   میفهمیدند !

لازم نکــرده خودتــو برســونی ، حــالا دیگــه بــه دردم نمیخــوره ! صــد - 

  بــار بهــت

   گفتم دم دستم باش ، کاری باهات داشتم دور خودم ول نچرخم! 

   شرمنده به خدا... - 

   دوید وسط حرفش. 

  

   .  

   خیلـی خـب ، فهمیـدم شـرمنده ای ! امشـب هـر وقـت تونسـتی بیـا ماشـین منـو از- 

   پارکینـگ شـرکت بـردار و بـزن پارکینـگ خـونم . فـردا صـبحم رأس هفـت در خونـه ام 
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   رانندگی کنم. باش . دستم ضرب دیده ، یه چند روزی نمیتونم 

   روی چشمم آقا ! خدا بد نده ، دستتون... - 

   بهرام با بی حوصلگی حرفش را قطع کرد: 

 آمار دست منو میگیری چرا ؟ برو به خونواده ات برس !  - 

   خداحافظ!  

   و گوشی را قطع کرد . 

ر  نگــاه کــرد بــه ســاعت مچــی اش ، ســاعت نزدیــک دوازده ظهــر بــود . زیــ

   زمزمه کرد:  لــب

   اوه اوه ... دیر شد! - 

  فـوری کـیفش را از روی صـندلی کنـارش برداشـت ، از ماشـین پیـاده شـد . بـا قـدم

   هایی تند و تیز رفت بـه سـمت خروجـی پارکینـگ کـه سـر راهـش بـاز بـه حسـام رسـید .

   حسام پرسید :

   کجا ؟ - 

   نداشت صبر کند و با او حرف بزند. بهرام حتی یک ثانیه وقت 

   بانک! - 

  

   .  
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   پیاده ؟!- 

   سر خیابون تاکسی میگیرم . دستم درد میکنه ، نمیتونم رانندگی کنم! - 

   از ســیاه چالــه ی پارکینــگ خــارج شــده بــود ، آفتــاب را روی پوســتش حــس

   میکرد ، صدای حسام را از پشت سرش شنید :

   صبر کن من میرسونمت !- 

حســام زبــانش را بــا احتیــاط کشــید روی لیمــو تــرش ، از ترشــی اش اخــم  

   کــرد. 

   گفت : 

   چیا میگفت بهت پشت تلفن ؟- 

 نگــاه بهــرام مــدام میچرخیــد روی در و دیــوار رســتوران ...  

  روی تــک تــک مــاهی

   کشید .های توی آکواریوم . آه سردی 

   تهدید کرد ، گفت بلاخره منو میکشه !- 

  حسام متفکـر خیـره شـد بـه پنکوسـی شـکاری کـه بـه آرامـی از کنـارش گذشـت ، و

   گفت : 

   یکی بدجور پ رش کرده ... مغزشو شستشو داده! - 
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   بهرام لبخند تلخی زد. 

  

   .  

ــزه داره ، قــوی تــرینش هــم همینــه  شــاید ! امــا اون واســه کشــتن مــن انگی- 

   خواهرش هنوز زن منه!  کــه

   اما آخه چطوری میشه ...- 

   حـرفش را نیمـه تمـام رهـا کـرد ، زل زد بـه نقطـه ای پشـت سـر بهـرام . بهـرام رد

دی .  نگــاه او را گرفــت ، ســر چرخانــد و نگــاهش گیــر کــرد تــوی نگــاه آقــای زاهــ

   بــی

اختیـار لبخنـد زد ، بـا ایـن رسـتوران و ایـن مـرد پـر چانـه خـاطره داشـت ... در و  

  دیـوار

آنجــا ، بــوی غــذاهای دریــایی اش او را صــاف مــی انــداخت وســط خــاطرات 

   با مهناز داشت.   خوشــی کــه

  آقای زاهدی رسید به آن ها ، رو به بهرام پرسید :

   احوال شما ؟ - 

   بهرام سرش را تکان داد. 

   ممنون! - 
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   آقای زاهدی خم شد روی شانه ی او و لباسش را بویید .

   اوووم ... به به! - 

   بهرام خندید . 

   مارکش لالیکه ! خیالتون راحت شد بلاخره گفتم ؟!- 

  

   .  

   و دسـت هـایش راحسـام بـا دهـانی بسـته خندیـد ، تکیـه زد بـه پشـتی صـندلی اش 

  روی سیــ ــنه اش درهـم گـره زد . انگـار گفتگـوی بهـرام و آقـای زاهـدی بـرایش نـوعی

   تفریح بود. 

عالیــه ! یــادم باشــه یکیشــونو بخــرم ! راســتی ، خــانمتون خــوب هســتن ؟ - 

   خیلــی

   وقته باهاشون تشریف نمیارید رستوران! 

   لحن شادابش را حفظ کند ، گفت: بهرام سعی کرد  

   مدتیه ایران نیستن !- 

   اوه ، خیالم راحت شد ! فکر کردم رستوران دیگه ای میرید !- 

   برگشت سمت حسام ، ادامه داد: 
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نگاه بهرام نشست توی    دوستتون غذاهای دریایی دوست ندارن که جوجه سفارش دادن ؟- 

   صورت حسام . گفت: 

  غــذاهای دریــایی فقــط جلبکشــو دوســت دارن کــه متأســفانه تــویایشــون از - 

   منوی شما نیست ! 

   اینبـار حسـام بلنـد خندیـد ، صـدایش تـوی رسـتوران خلـوت پیچیـد . آقـای زاهـدی

   دستهایش را مودبانه کنار هم قفل کرد ، او هم داشت به متلک بهرام میخندید .

   گم قهوه ی بعد ناهارتون رو بیارن ؟ مزاحمتون نباشم ! ب- 

  

   .  

   بهرام سر تکان داد. 

   لطف میکنید !- 

   آقـای زاهـدی رفـت ، بهـرام رفـتن او را بـا چشـم دنبـال کـرد و آه سـردی کشـید . 

   حسام پرسید :

   صاحب رستورانه ؟- 

   باز سر برگرداند ، نگاه کرد به حسام. 
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نیومدی    یگـرده بـین میـزا و بـا مشـتریاش شـوخی میکنـه . تـا حـالاآره ، مـدلش همینـه . م- 

   اینجا ، نه ؟

   نه . ولی انگار تو زیاد اومدی! - 

   غم نشست توی چشم های بهرام ، گفت: 

   با مهناز زیاد میومدم ... غذای اینجا رو دوست داشت! - 

ــردی کشــید . بعــد لبخنــد تلخــی زد ، نگــاهش را انــداخت پــایین و آه س

  بــرای

   اینکه موضوع را عوض کند ، پرسید :

   چطوری فهمیدی مهرداد اومده ایران ؟- 

  بهت بگم باورت نمیشه !- 

  

   .  

   بهــرام ســر بلنــد کــرد و کنجکاوانــه زل زد تــوی چشــم هــای حســام . حســام

   سمت او خم شد: آرنجش را گذاشت روی لبه ی میز و کمی به 

   بیژن بهم گفت! - 

  بهـرام فقـط نگـاهش کـرد ، بـدون پلـک زدن . مغـزش بـرای چنـد ثانیـه خـالی شـد
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و معنی کلمه هـا را گـم کـرد . بعـد ناگهـان سـیاه تـرین و کثیـف تـرین افکـار بـه 

  مغـزش

   درهم شکست. هجوم بردند . حالت ثابت و صامت چهره اش با اخم غلیظی 

   چی ؟!- 

میزد    حســام دســت هــایش را گذاشــته بــود روی میــز ، نــاخن هــایش را آرام آرام بهــم

   . گفت: 

چهــار روز پــیش کــریم بهــم زنــگ زد . کریمــو کــه میشناســی ؟ از  - 

  رابطــای ســر

ر واجــب داره . مــن دســت بــه مــرزه . ســراغ تــو رو گرفــت ، گفــت باهــات کــا

   ســرش

  کردم ، خب ... فکـر کـردم تـوی ایـن اوضـاع کسـی جـای تـو رو ندونـه بهتـره . بـه ذهـنم

   هم نرسید که ممکنه پای مهرداد وسط باشه! 

   نگـاهش رنـگ شـرمندگی گرفتـه بـود . تـپش قلـب بهـرام تنـد شـد ، دسـت چـپش

   رد . گفت: را روی میز مشت ک 

   خب ؟!- 

   و دندان هایش را با همه ی قدرت روی هم سایید .
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   .  

   ظـاهراً از تـو کـه ناامیـد شـده ، رفتـه سـراغ بیـژن . همـون شـبی کـه بهـت زنـگ- 

   زدم و گفتم باید برگردی ، صبحش بیژن باهام تماس گرفت. 

   باز تکرار کرد: بهرام ثانیه به ثانیه برافروخته تر میشد . 

   خب ؟!- 

   گفـت کـریم بهـش گفتـه همـون پسـری کـه سـه سـال پـیش بـا سـلام و صـلوات و- 

کلــی ســفارش ردش کــردین یونــان ، داره تــوی ترکیــه ول میچرخــه و دنبــال  

  اســلحه

   میگرده . دستور میخواست که ردش کنه ایران یا نه. 

   لــب هــایش را روی هــم فشــرد و شــانه هــایش را بــا ناچــاری بــالامکثــی کــرد . 

   انداخت .

   دسـت دسـت کـردیم انگـار ... دیـر شـده بـود ! تـا اومـدیم بـه خودمـون بجنبـیم ،- 

   گم و گور شد ... حالام که ایرانه !

   هــای ناهــار را جمـع کــرد ودو گارسـون ســر میزشــان حاضــر شــدند.  یکــی ظــرف 

دیگــری فنجــان هــای قهــوه را روی میــز گذاشــت . بهــرام از پــس دســت هــای  

  آنهــا بــا
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   خشمی پانگرفتـه زل زده بـود تـوی صـورت حسـام . بـه محـض اینکـه تنهـا شـدند ، گفـت

 : 

   خبر نداشتم!   عجب ... پس بیژن خان هم نگران سلامتی من بوده و- 

   نیشخندی زد . حسام گفت: 

  

   .  

   بهرام... - 

   بهرام به تندی از پشت میز بلند شد. 

رو   ولـم کـن بابــا ! منـو خـر گیــر آوردی انگـار کـه انتظــار داری هـر دروغ و دونگــی- 

   باور کنم! 

   حسام اخم کرد: 

   منظورت چیه ؟- 

شد   صــندوق ، پــول ناهــار را پرداخــت و بعــد از رســتوران خــارجبهــرام رفــت ســمت  

.  

   عصبی بـود ، سـردرگم بـود ، کلافـه بـود . تکیـه زد بـه بدنـه ی کثیـف ماشـین حسـام

 :   با دست چـپ بـرای خـود سیــ ــگاری گیرانـد . صـدای حسـام را از پشـت سـرش شـنید. 

   میتونی دستتو تکون بدی ، نه ؟!باید بری دکتر ... ن- 
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   بهرام برگشت سمت او ، گفت: 

  قضــیه ی مهــرداد چیــز عجیــب و محرمانــه ای نبــود . چــرا کــریم بــه خــود تــو- 

   حسام مات شد.   نگفت ؟ چه لزومی داشت که حتماً به من بگه یا به بیژن ؟

  

   .  

   نمیدونم !- 

  خشــم آخــرین پــک را بــه سیـــ ـــگارش زد ، فیلتــر نیمــه ســوخته رابهــرام بــا 

   انداخت کف زمین . ماشین را دور زد و آمد رو در روی حسام ایستاد .

   نمیــدونی ؟ ... واقعــاً نمیــدونی چطــوری یهــو بیــژن بــا مــن مهربــون شــده و- 

  نـی کـه احتمـالاً بیشـتر از هـر کـس دیگـه ای تـو دنیـاراپـورت مهـردادو بهـم میـده ؟ بیژ 

  به خون من تشنه است!  

   عصبی خندید ، ادامه داد: 

   چطـور نمیـدونی ؟ چطـور یهـو بهتـرین دوسـتم و بـاهوش تـرین مشـاورم اینقـدر- 

   خنگ شده ؟ اینقدر زیاد که توطئه ی قتل منو دست کم میگیره و بهش میخنده !

 خشم انگشت اشاره اش را سه بار کوبید به تخـ ـت سیـ ـنه ی او  با 

 . 

 من به تو اعتماد داشتم حسام ... فقط به تو اعتماد داشتم!  - 
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   حسام یک قدم عقب رفت . هنوز مبهوت بود . گفت:  

   باورم نمیشه بهرام ... تو به من شک داری ؟- 

   پاشــنه ی کفشــش چرخیــد و از حســامبهــرام دو قــدم پســا پــس رفــت ، بعــد روی 

   رو برگرداند . حسام صدایش کرد: 

   بهرام! - 

  

   .  

دســتش را بــا بــی حوصــلگی تــوی هــوا تکــان داد ، رفــت ســمت خیابــان .  

   فریاد حسام باز بلمد شد:  صــدای

   لعنتی ، بهرام! - 

ابــان ایســتاده بودنــد ، برگشــتند و بــا  زن و شــوهر جــوانی کــه کنــار خی

  تعجــب

   نگـاهش کردنـد . بهـرام بـه رویشـان لبخنـدی تصـنعی زد ، و سـر چرخانـد سـمت انتهـای

   خیابان . یک پراید نوك مدادی مقابل پایشان ترمز زد . مرد جوان گفت: 

   مـ ـستقیم !- 

   بهرام گفت: 

   دربست! - 
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  عقـب ماشـین را بـاز کـرد و سـوار شـد . از لای پنجـره ی نیمـه بـازو بـه سـرعت در 

   صدای غر و لند زن و شوهر را شنید ، اعتنایی نکرد . راننده پرسید :

بهرام   کجا برم ؟- 

   گفت:  

 بیمارســتان ، کلینیــک ... نمیــدونم ! بــرو نزدیــک تــرین مرکــز درمــانی کـــه- 

   میشناسی !

بـه عقـب سـر چرخانـد . از پشـت شیشـه ی عقـب و از پـس عروسـک شـنی  

   ســرخ

رنگی که روی خزهـای سـفید لمیـده بـود ، حسـام را دیـد کـه مــ ــستأصل و نـاتوان  

  تکیـه

  

   .  

جا  زده بود بـه ماشـینش و بـه خیابـان نگـاه میکـرد . پرایـد راه افتـاد ... حسـام پشـت سـرش

   ماند. ... 

 *** 

   نشسـته بـود کـف اتـاق ، زانوهـایش را تـوی بغــ ــل گرفتـه بـود و تـنش را گهـواره

وار تکــان میــداد . گوشــش پــر بــود از صــدای زاری و التمــاس مــادرش  

   پــای ســجاده ی
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سـتنََِد ا ج ع ـ  ل لـی فرََِجـاً و  نماز : یا س یِّد یا س ـنََِد یـا ص ـم د یـا م ـ ن  لـَه ا لم 

   خرَجـ اً م م ـا انَـا فیـه  م

 و ا کف نی ف یه و اعَ وذ ُ بکِ بسِ مِ  اللهِ التاّم ات یا اَاَللُ یا  

   اَاَللُ یا اَاَللُ. 

 بغـض گرفـت ، چنـگ زد تـوی موهـایش و عمیـق نفـس کشـید .  

  دیگـر داشـت سـه

   کـه بهـرام رفـت و بـا خـود بـرد همـه ی امیـدی کـه بـه پیـدا شـدنهفته میشد ... از روزی  

مهـرداد داشـت . سـه هفتـه میشـد کـه دفـن شـده بـود تـوی آن آپارتمـان لعنتـی ...  

  دفـن

   شده بود توی بی خبری محض ! داشت دق میکرد از حالی که در آن گرفتار بود.  

ر شــد : ا هـاد ی ا لم ضـ لّی نَ یـا د لیــ لَ ا لم تحَ ی  صـدای التمــاس مــادرش غلـیظ تـ

  ـرینَ  یـا

خــال قَ  کُــلَّ شَــیء یــا فــاط  رَ السّ ــموات وا لــأر ضِ  یــا هــاد ی ا لم ض ــلینَ  یــا م 

  فـَـتحَّ ا لــأب وابِ  یــا
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   م س ببِّ ا لْس بابِ  ...

   . همـه ی عجـز و نـاتوانی و ناامیـدی اش فـوران کـرد،   خشـم جوشـید تـوی خـونش

   تمام تنش را را به لرزه انداخت . از جا برخاست و از اتاق رفت بیرون . داد زد:  

   بسه مامان ... بس کن ! خدا صداتو نمیشنوه ... بس کن! - 

  

   .  

 کتــابش را بســت ، نگــاه بــیاشــک هــایش روی گونــه هــایش راه گرفتنــد . جیــران  

   فروغش را دوخت به او. 

   داری کفر میگی مهناز! - 

 مهناز به هق هق افتاده بود ، دنیا توی سیلاب اشک هایش میلرزید  

 . 

  کفـر مـیگم ... آره ، کفـر مـیگم ! چـون دیگـه خسـته شـدم از ایـن وضـعیت ... کـم - 

   آوردم !

   یش ، از جا برخاست. جیران دست گرفت روی زانو

هیچــی نگــو مهنــاز ... داری کفــر میگــی ! خــدا خــودش همــه چــی رو  - 

  میکنه ! درســت

   مهناز سرش را به چپ و تراس تکان داد. 



 

 

 

1298 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

 هیچــی درســت نمیشــه ، هیچــی ! مــن میــدونم ... هیچوقــت هیچــی بهتــر از ایــن- 

   نمیشه !

   . جیران صدایش کرد:   رفت سمت در

   مهناز! - 

   اعتنــا نکــرد . کفــش هــایش را پوشــید ، دویــد از خانــه بیــرون . بــرای آسانســور

صـبر نکـرد ، از پلـه هـا پـایین دویـد . تـوی تـنش بمبـی سـاعتی بـود انگـار ، داشـت  

  ثانیـه

   ـوی خاکسـتری نـیم روز میدویـد تـویهـای معکـوس را میشـمرد بـرای منفجـر شـدن . ت

  

   .  

 پیـاده رو ... مثـل ابـر بهـار اشـک میریخـت ! میدویـد و میدویـد و بـه هـر کسـی کـه سـر

   راهش می ایستاد تنه میزد .

ناگهــان خــود را مقابــل در فروشــگاه پیــدا کــرد . معطــل نکــرد ، اشــک  

  هــایش را

 ـ    ت داخـل . حـس میکـرد تـوی خـواب راه میـرود ، متوجـه حرکـاتش نبـود. پـس زد و رف

هــیچ کــارش را بــه اختیــار انجــام نمیــداد . تحــت تــأثیر بمــب درونــش پــیش  

   میرفــت .
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ســتاده  مــردم را کنــار زد ، بــین تمــام قفســه هــا را گشــت و بلاخــره او را دیــد . ای

  بــود

 مقابل قفسه ی مرباها و شیشه های کوچک مربا را جابه جا میکرد  

 . 

   از شـدت خشـم نیمـه نفـس شـده بـود . دویـد بـه سـمتش ، بـازویش را گرفـت و بـا

شـدت او را بــه ســمت خــود برگردانــد . شیشــه ی کوچــک مربــا از دســت او  

   شکست. زمین و   افتــاد کــف

   مهرداد کجاست ؟ ... کجاست لعنتی ؟- 

 کــاترین آنقــدر حیــرت کــرده بــود کــه نمیدانسـت چــه بگویــد . 

فرانسوی   بــا لهجــه ی غلــیظ

   اش گفت: 

   مقداد ؟!- 

   مهناز تنش را محکم و وحشیانه تکان داد: 

   آره ، مهرداد ! کجاست ؟ کجاست ؟! - 

  

   .  

  ســرش را تکــان داد ، طـره ای از موهــای بــورش سـر وردنــدخ روی چشــمکـاترین 

   های مبهوتش. 
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 من نمیدونم ! - 

گریــه ی مهنــاز شــدت گرفــت . بــا قــدرت بیشــتری پنجــه هــایش را تــوی  

   بازوهای او فشرد و گفت:   گوشــت

  مونــایی کــه بــه بهــرام و گفتــی و بــهمیــدونی ... یــه چیزایــی رو میــدونی ازش ! ه- 

   من نه ! چی بهش گفتی ؟ تو از مهرداد چی میدونی ؟! 

   دســت ســنگینی نشســت روی شـــانه اش . ســر برگردانــد و خـــود را رو در روی

نگهبــان عظــیم الجثــه ی فروشــگاه دیــد . نگهبــان چیــزی بــه او گفــت و بــه 

  ت درســم

   خروجـی اشـاره کـرد . احتمـالاً از او میخواسـت کـه فروشـگاه را تـرك کنـد ، امـا مهنـاز از 

 جــایش جــم نخــورد . نگــاه نگهبــان خشــن و عصــبی شــد . 

   دســت گذاشــت روی بــازوی

کـــه مهنـــاز را لاغـــر او کـــه کـــاترین خـــود را وســـط انـــداخت و در حالی

   بـــه صـــورت

   نامحسوس به عقب میراند ، شروع کرد با نگهبان حرف زدن. 

 مهنـاز عمیـق نفـس کشـید ، چنـد قـدم پسـاپس رفـت و تکیـه زد بـه قفسـه ی پشـت 

ســرش . کــاترین نگهبــان را دســت بســر کــرد ، بعــد برگشــت ســمت او و بــا  

   گفت : حــرص
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   شما نباید میومدید محل کار من!  - 

   مهناز کمی گردنش را کج کرد و با لحنی آرام تر از گذشته گفت: 

  

   .  

 من نمیخوام بـرای تـو دردسـر درسـت کـنم . مـن فقـط میخـوام بـدونم تـو چـی بـه- 

  همسرم گفتی ... همین ! 

گفت   بــورش را فرســتاد پشــت گوشــش وکــاترین پــوفی کشــید ، طــره ای از موهــای 

:  

  چرا از خودشون نمیپرسی ؟- 

 مهنــاز چیــزی نگفــت ، فقــط نگــاهش کــرد . کــاترین نگــاه ســردرگمش را بــه

   اطراف دوخت. 

  من ... نباید با همسرتون حرف میزدم ! خودم رو به دردسر انداختم! - 

  دســت هــایش را گذاشــت روی شــانه هــای او و بــا خشــمصــبر مهنــاز تمــام شــد . 

   توی صورتش داد زد: 

   تو چی از مهرداد میدونی ؟! - 

  خشـم دویـد تـوی چشـم هـای آبـی یخـی کـاترین ، دسـت هـای مهنـاز را بـا حـرص 

   پس زد: 

   هیچی نمیدونم ... هیچی نمیدونم ! - 
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سرش   ز مقابـل قفسـه ی مرباهـا عبـور کـرد . مهنـاز پشـتاو را از سـر راهـش کنـار زد و ا 

   به راه افتاد.  

   صبر کن ... کاتی ، به خاطر خدا صبر کن! - 

  

   .  

   و بعـد دیگـر نتوانسـت تحمـل کنـد . از پشـت چنـگ زد بـه یقـه ی لبـاس کـاترین و

   نگهبـان کـه نزدیـک در ایسـتاده بـود و او رااو را بـه سـمت خـود چرخانـد . بـی توجـه بـه 

   میپایید ، بی توجه به نگاه مشکوك دیگران ، داد زد توی صورت او و گفت: 

   مهـرداد رفتـه ... میفهمـی ؟ دیگـه داره دو مـاه میشـه ... مهـرداد مـن رفتـه و مـن- 

   کم کنی ؟لعنتی دستم به هیچی بند نیست ! چرا نمیفهمی ؟ چرا نمیخوای کم

از شــدت خشــم و عصــبانیت نیمــه نفــس شــده بــود . یقــه ی لبــاس کــاترین را  

   رهــا

   کرد ، دو قدم به عقب رفت . نی نی سیاه چشم هایش از شدت التماس میلرزید .

میدونی  تـو رو بـه خـدایی کـه میپرسـتی قسـم ، چـی ازش میـدونی ؟ بهـم بگـو ، چـی ازش- 

   که من نمیدونم ؟!

   چشم های کاترین به اشک نشسته بود . سرش را به چپ و راست تکان داد: 

   اون ... نمیدونم ! اون اعتیاد ...- 
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   جملـه اش تمـام نشـده بـود کـه مهنـاز بـه سـرعت بـرق گـردنش را صـاف گرفـت و 

   با بهت و ناباوری زل زد توی چشم های او. 

   چی ؟!- 

  دســت ســنگین از پشــت روی بازوهــایش نشســت ، کســی او را بــه عقــب کشــیددو 

نگهبــان بــود ، بــا عصــبانیت چیــزی بــه او گفــت و بعــد بــدون ذره ای  . 

   ملایمــت او را از

بـین جمعیـت عبـور داد . مهنـاز صـدای کـاترین را میشـنید کـه داشـت اسـمش را  

  تکـرار

  

   .  

میکــرد . آنقــدر گــیج بــود ، آنقــدر مبهــوت بــود و ســردرگم کــه نمیتوانســت  

   چیــزی

بگویــد یــا عکــس العملــی نشــان بدهــد . مثــل عروســکی بــی جــان و بــی اراده  

   دنبــال

   نگهبان تا محوطه ی باز مقابل فروشگاه کشیده شد. 

  بـا ضـرب رهـا کـرد ، مهنـاز سـکندری خـورد و بعـد روی چمـننگهبـان دسـتش را 

هـای فضـای سـبز رهـا شـد . زانـوی چـپش خـورد بـه لبـه ی جـدول ، درد تـا تـوی  

   دلـش
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پیچیــد . دســت هــایش را روی زانــوی ضــرب دیــده اش گذاشــت و چشــم  

   هــایش را از

   عمیـق و کشـدار شـده بـود ، چانـه اش لرزیـد و بعـد دوشـدت درد بسـت . نفـس هـایش 

قطره اشـک داغ از بـین پلـک هـای بسـته اش روی گونـه هـای سـرد و بـی رنگـش  

   پـایین

   سرید . از بین دندان های کلید شده اش با عجز نالید :

   خدا ... خدا! - 

 شـد ...  چنـگ زد بـه چمـن هـای زیـر دسـتش ، گریـه اش شـدیدتر 

   مهـرداد معتـاد

   بود ! سنگینی تمام دنیا را روی قلبش احساس میکرد ... مهرداد او معتاد بود! 

کــف دســت هــایش را گذاشــت روی بازوهــایش ، خــودش را محکــم بغـــ ـــل  

  کــرد

بـار ایـن و از ته قلب اشـک ریخـت . دلـش داغ بـود از ایـن غـم ، داشـت میمـرد زیـر 

  غـم

چطـور میتوانسـت بـاور کنـد ایـن مصـیبت جدیـد را ؟ دوسـت داشـت کسـی میبـود  ! 

  کـه

   دسـت میکشـید روی صـورت خیسـش ، کسـی کـه زل میـزد تـوی چشـم هـایش و بـه او
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   میگفت همه چیـز درسـت میشـود ! امـا او تنهـا بـود ... آنقـدر تنهـا کـه حـس میکـرد خـدا

 را ندارد . باز به یاد خدا افتاد و دلش گرفت . زیر لب زمزمه کرد  

 : 

  

   .  

   فکر میکردم تموم شده ... فکر میکردم تمومش کردی!  - 

   از خــدا دلگیــر بــود کــه سرنوشــتش را اینقــدر تلــخ رقــم زده بــود . از مهــرداد

حماقــت هــایش . از بهــرام دلگیــر بــود کــه رفتــه دلگیــر بــود بخــاطر تمــام 

   بــود و حتــی

   نخواسته بود بداند پشت سرش چه چیزی جا گذاشته. 

   موبــایلش را از تــوی جیــبش در آورد ، بــا دســت هــایی لــرزان وارد لیســت شــماره 

   ببینـد . روی شـماره هـا شـد . از شـدت اشـک بـه سـختی میتوانسـت  ی گوشـی را

ی بهـرام توقـف کـرد ، امـا در آخـر ضـربه زد روی شـماره ی حسـام . حـدود یـک  

   دقیقـه

   صبر کرد ، و بعد صدای خسته و بی حوصله ی حسام توی گوشش پیچید :

   الو ، بفرمایید ؟!- 

   وفـق نبـودمهنـاز سـعی کـرد گریـه اش را کنتـرل کنـد ، امـا تـوی تلاشـش چنـدان م

 . 
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   الو ... آقای فرهمند! - 

   کـف دسـتش را گذاشـت روی دهـانش ، حالـت تهـوع عجیبـی گرفتـه بـود . صـدای

   گریه آلودش حسام را از آن حالت خمودگی خارج کرد. 

انگار نشناخته بود .    بفرمایید خانم ، با کی کار دارید ؟- 

   مهناز به سختی گفت:  

   مهنازم ! همسر بهرام . شناختید ؟!من ... - 

  

   .  

   حسام دستپاچه شد. 

   مهناز خانم شمایید ؟ اتفاقی افتاده ؟ دارید گریه میکنید ؟- 

مهنــاز فــین فینــی کــرد . هــر چــه ســعی میکــرد نمیتوانســت گریــه اش را 

   کنتــرل

 کند . 

  ... من ... نمیدونم ! نمیدونم چی شده ... یعنی - 

 خـواهش میکـنم آروم باشـید و بهـم بگیـد چـرا گریـه میکنیـد !  - 
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؟ باز  الان شـما کجاییـد

   با بهرام... 

  مهناز مابین گریه ی دیوانه وارش به تلخی خندید .

بهـرام ؟ نـه ... نمیــدونم ! بهـرام بــه مـن زنــگ نمیزنـه ، باهــام قهـره ! اون  - 

  هیچــی

... همیشـه همـین بـوده ... هیچوقـت بـه مـن هیچـی نمیگفـت ... هیچـی بهم نمیگه 

  بـه جـز

  یک مشـت دروغ ! ولـی شـما دوسـت بهـرام هسـتید ... اون همیشـه بـه شـما همـه چـی رو 

   میگه !

   حسام تلاش میکرد او را از پشت تلفن آرام کند و کمی تسلی بدهد. 

 خــواهش میکــنم آروم باشــید ...   چــی شــده مهنــاز خــانم ؟- 

  چنــد نفــس عمیــق

   بکشید !

آقای فرهمند ، خواهش  -  مهناز بی تاب شد ، سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: 

  میکنم به من راستشو بگید ... مهرداد معتاده ؟!

  

   .  
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   مهنـاز بنـد آمـد ، چنـگحسـام خیلـی ناگهـانی سـاکت شـد . نفـس تـوی سیــ ــنه ی 

   زد توی موهایش . با صدایی تحلیل رفته باز گفت: 

   مهرداد معتاده ؟ ... آره ؟!- 

   حسام بلاخره به حرف آمد ، صدایش از شدت استرس میلرزید : 

   خواهش میکنم ... مهناز خانم ! هر مشکلی یه راه حلی داره! - 

   معتاده ؟ - 

   مهناز خانم... - 

   ه ؟!آره یا ن - 

   باز حسام چند ثانیه سکوت کرد و بعد با صدایی آهسته فقط گفت: 

   آره! - 

  روح از تــن مهنــاز پــر کشــید و رفــت ، لــرزه ی ســختی افتــاد بــه شــانه هــایش .

   دستش را گذاشت روی چشم هایش و از ته دل زار زد. 

   وای نه ... نه ! خدایا !- 

حســام را از آن ســمت خــط میشــنید کــه داشــت تنــد تنــد حــرف میــزد صــدای 

   سعی میکرد او را آرام کند.  و
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   .  

   مهناز خانم تـو رو خـدا گریـه نکنیـد ... بـه خـدا اعتیـاد اونقـدرا هـم کـه شـما فکـر- 

... خــواهش میکــنم ! تــرکش   میکنیــد چیــز وحشــتناکی نیســت ! مهنــاز خــانم

  درست میشه !  میــدیم ،

   مهنــاز معنــی حــرف هــای او را نمیفهمیــد ، فقــط تلــخ و بــی امــان گریــه میکــرد .

   حسام باز گفت: 

   مهنـاز خـانم ، مهـرداد ایرانـه ! بهـرام بهتـون گفتـه ؟ مــا تقریبـ اً پیـداش کــردیم !- 

   ه انـدازه ی کـافی خـوب نیسـت ؟! شـمام بیایـد ایـران ، بـا مـادر و پـدرتون ! اصـلا ًایـن بـ

 گیــریم بــا بهــرام مشــکل داریــد، بخــاطر مهــرداد بیایــد ! 

روی چشمام   بیایــد خونــه ی مــن ، قــدمتون

   . مهناز خانم ؟

   گوشـی اش را قطـع کـرد و بـه کنـاری حالـت تهـوع مهنـاز اوج گرفـت . بـه سـرعت 

انــداخت ، بعــد ســر خــم کــرد روی چمــن هــا و از تــه دل عــق زد و زرداب بــالا  

   آورد. 

نفسـش بنـد آمـده بــود ، کـامش تلـخ شــده بـود . تـن بـی جــان و سـردش را رهـا  

  کــرد
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شـب . از بـس اشـک ریختـه بـود روی چمـن هـا و زل زد بـه آسـمان سـورمه ای 

   احسـاس

میکـرد تـوی چشـم هـایش خـون دلمـه بسـته اسـت . دیگـر نـای گریسـتن نداشـت ،  

   امـا

   داغ سنگین قلبش هنوز پا برجا بود.  

   صـدای ملـودی موبـایلش بلنـد شـد . بـه پهلـو چرخیـد و شـماره ی حسـام را خوانـد

روی لــب هــای بــی رنگــش ... چــرا انتظــار داشــت بهــرام   لبخنــد تلخــی نشســت. 

   زنگ بزند ؟ بــه او

  

   .  

گوشــی اش را از روی چمــن هــا برداشــت ، بــدون اینکــه تمــاس حســام را  

  پاســخ

  سـمتبدهـد یـا رد کنـد ، آن را تـوی جیـبش گذاشـت . بـه سـختی از جـا برخاسـت و بـه 

 خانـه بـه راه افتـاد . شـانه هـای لاغـرش پـایین آویختـه بودنـد ...  

پیر شده    در عـرض چنـد دقیقـه

  بود! 

   داشـت خـوب میدیـد ... خـواب شـانزده سـالگی اش را ! تـوی عمـارت ، پـای سـفره
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اریــوم ی وسـیع هفــت سـین ایســتاده بـود و نــوك انگشـتش را بــه جـداره ی آکو

   میـزد .

   بیژن میگفت : 

   اون ماهی قرمز خوشگله ، اسمش مهنازه! - 

  چشــم هــای طلایــی اش میخندیــد . مهنــاز بــا شــیطنت گــردن کــج کــرد ، بــاز

   انگشتش را کوبید به آکواریوم .

  اون ماهی سیاهه هم تویی !- 

   بهـار نشسـته بـود کنـار سـفره ، بـین چنـدچشـم هـای بیـژن هنـوز هـم میخندیـد . 

   بچه ی دیگر ، و تخـم مـرغ رنـگ میـزد . دسـت هـایش بـه رنـگ سـبز بـود . بیـژن گفـت

 : 

   بریم توی باغ بازی کنیم !- 

   بهار دست های سبزش را بهم کوبید :

   آخ جون ... بریم !- 

  

   .  

   اما مهناز مخالفت کرد: 
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   مهرداد نیست !- 

نگــاهش را چرخانــد بــین مهمانــان ... هــیچ کســی را نمیشــناخت . 

   را شنید : صــدای مــادرش

  مهناز جان ... مهناز ؟! - 

   پرسید :

   مهرداد کجاست ؟!- 

   پــدرش و بزرگمهــر ایســتاده بودنــد کنــار ســه مــرد دیگــر ، حــرف میزدنــد و

 . بهــرام نشســته بــود روی صــندلی هــای تــه ســالن .  میخندیدنــد

  یــک سیـــ ـــگار باریــک

  سـفید گوشـه ی لـبش داشـت ، بـا کسـی ورق بـازی میکـرد . از همـان فاصـله هـم انگـار

   میتوانست صدایش را بشنود: 

  تک دل ... باختی پسر! - 

  ر تـن مهنـاز . صـدایش پیچیـد تـوی گـوشبعـد سـر بلنـد کـرد و نگـاهش پیچیـد دو

   مهناز :

اعتیــاد در هــر صــورت چیــز مزخرفیــه ... حــالا میخــواد بــه سیـــ ـــگار باشــه ، - 

   بــه

   شکلات باشه ، یا به یک زن! 
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   مهناز با بی تابی گفت: 

  

   .  

   مهرداد نیست ! کجاست ؟- 

   نبار بلندتر:  مادرش باز صدایش کرد ، ای

   مهناز ؟ مهناز ؟- 

  اشک تـوی چشـم هـایش حــ ــلقه بسـت . بهـرام بـه گریـه ی او خندیـد ، ورق هـای

   توی دستش را پرت کرد روی میز و گیلاس شـ ـرابش را به سلامتی اش بالا برد. 

   مهرداد کجاست ؟- 

   مهناز ... مهناز... - 

   مهرداد... - 

   ... مهناز ... مهناز!  مهناز- 

  ناگهان دستی چنگ زد به بازویش و او را از اعماق خواب بیرون کشید :

  بیدار شو مهناز ... بیدار شو خودتو نجات بده! - 

   مادرش بود ، سیلی زد توی گوشش. 

  بیدار شو ... برواز خونه بیرون ! خونه آتیش گرفته ... آتیش گرفته!  - 
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ر پــی مــادرش ، مـــ ـــستی خــواب را از ســرش پرانــد . ســیلی هــای پــی د

   ناگهــان

چشــم گشــود و بـا یــک نفــس عمیــق دود غلیظــی کــه در فضـا مــوج میـزد را تــوی  

   ریــه

  

   .  

هـایش کشـید . دسـت گذاشـت روی گلـویش و از تـه دل سـرفه کـرد ، احسـاس  

  میکـرد

   درهم پیچ خورده است. دل و روده اش 

جیــران مــچ دســتش را ســفت گرفــت ، او را بــه ســرعت دنبــال خــود تــا 

  تــوی

پــذیرایی کشــاند . مهنــاز نفــس کــم آورده بــود ، شــعله هــای ســرخ و ســرکش 

  آتــش

   مقابل چشم های وحشت زده اش میرقصید . جیغ زد: 

   مامان! مامان ! - 

   مادرش را توی آن دود غلیظ نمیدید ، اما صدای فریادش را شنید :

   برو بیرون ... برو از خونه بیرون تا کباب نشدی! - 
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   مامان ... بابا!  - 

   دست جیران او را به سمت در هل داد. 

   برو بیرون ! برو بیرون !- 

   ــد چــه کنــد ، حــس میکــرد داردمهنــاز حیــران بــود و غــافلگیر . نمیدانســت بای

 خـواب میبینـد . کورمـال کورمــال دویـد ســمت در خروجـی ...  

  تــوی آن ابـر سـیاهی کــه

خانـه یشـان را در بـر گرفتـه بـود نمیتوانسـت درسـت جـایی را ببینـد . از خانـه زد  

   بیـرون

 واحـد روبرویـی .  هراسـان و پرعجلـه خـود را رسـاند بـه در . 

   در کوبید . کـف دسـتش را محکـم بـه

   کمک ! کمک! - 

  

   .  

   باز هراسان خود را انداخت پشت در واحد کناری ، باز جیغ زد: 

   کمک کنید ... تو رو خدا کمک کنید !- 

در یکـی از واحـدها بـاز شـد ، مـرد جـوان موسـرخی تـوی چـارچوب ایسـتاد .  

   د: داد ز مهنـاز
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   کمک ... آتیشه ! آتیش !- 

اشــاره کــرد بــه در نیمــه بــاز آپارتمانشــان و دود ســیاه و غلیظــی کــه از لای  

  در

بیــرون میــزد . وحشــت دویــد تــوی چشــم هــای مــرد ، مهنــاز از او رو برگردانــد .  

   دوید توی خانه . داد زد:  بــاز

   مامان ! بابا! - 

   صدای جیغ مادرش را شنید :

   مهناز برو ! برو! - 

آتــش از تــوی آشــپزخانه زبانــه میکشــید ، رســیده بــود بــه پــذیرایی . ســر 

  راهــش

  همـه چیـز را بلعیـده بـود . دنیـا تـوی سـیلاب اشـک هـای مهنـاز غوطـه میخـورد . دسـت

 یتوانســت نفــس بکشــد .  گذاشــت روی دهــانش و عــق زد ، نم

سمت در ورودی شنید .   صــدای فریــاد مــردی را از

   باز جیغ زد: 

   کمک کنید ... کمک! - 

   صدای زجه های مادرش از توی اتاق بلند شد: 
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   .  

   سوختم ، خدا ... سوختم! - 

خــودش را کشــاند  وحشــت دویــد تــوی تمــام رگ و پــی مهنــاز . بــه ســختی 

  ســمت

   اتاق خواب پدر و مادرش . نفس نداشت ، داشت گیج میشد . 

   مـادرش را دیـد کـه تـوی اتـاق میدویـد و خـودش را بـه در و دیـوار میـزد ، پیـراهن

   تنش آتش گرفته بود . مهناز جیغ زد: 

   مامان!  - 

   باز گفت:  از سر وحشت نزدیک بود غالب تهی کند . دوید سمت او ،

   مامان!  - 

افتاد   صدای نالـه هـای پـدرش را میشـنید . مشـت کوبیـد بـه شـانه هـای مـادرش . جیـران

   کف زمین .

   سوختم! - 

   مهناز دیوانه شده بود . زجه زد: 

   خدا ! خدا! - 

   صـدای غریبـه هـا نزدیـک شـده بـود ، نزدیـک تقریبـ اً پشـت سـرش . دسـتی قـوی 
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مردانـه او را کنــار زد ، کســی یـک ملحفــه ی خــیس انــداخت روی تــن جیــران .   و

  مهنــاز

افتــاده بــود گوشــه ی اتــاق ، تــوان نداشــت دوبــاره ســر پــا شــود . از شــدت  

   وحشــت و

  

   .  

رش خـاموش گرما دل دل میزد ، نفسـش بنـد آمـده بـود . دیـد کـه آتـش تـن مـاد

   شـد و

   کسی رفت سمت پدرش . خیالش آسوده شد ، از هوش رفت. ... 

وقتــی چشــم بــاز کــرد ، خــود را در محیطــی آرام و کــاملاً ناآشــنا یافــت .  

   صــدای

بوق هـای پـی در پـی و خفیفـی بـه گوشـش میرسـید ، و نفـس هـایش عمیـق و سـرد  

  بـود

ی تنـبلش را روی هـم گذاشـت کـه ناگهـان همـه چیـز یـادش آمـد . بـاز پلـک هـا. 

   سوزی خانه ... مادر و پدرش!  آتـش

  با وحشت سر جا نیمخیز شد که دستی مهربان روی شانه اش نشست. 

   آروم باش عزیزم !- 
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مهنــاز فــوری ســر چرخانــد ســمت صــدا ... ســودابه بــود ، همســر کیــارش ! 

  آنقــدر

   حیرات کرده بود که نمیتوانست چیزی بگوید . او آنجا چه میکرد ؟!

   سودابه لبخند آرامی روی لب هایش نشاند. 

   خوبی عزیزم ؟- 

مهنــاز چنــد بــار پشــت ســر هــم پلــک زد . ســودابه شــانه هــای ظــریفش را  

  صــاف

   ش حالا کاملاً مشهود بود. گرفت و کمی خودش را عقب کشید . برجستگی شکم 

   شناختی منو اصلاً ؟ سودابه ام !- 

   لحــنش بــوی طنــز داشــت . مهنــاز دســت بــرد و ماســک ســبز رنــگ اکســیژن را از

   روی دهان و بینی اش برداشت. 

  

   .  

   تو اینجا چیکار میکنی ؟!- 

موهــای شـــ ـــرابی اش ریخــت روی شــانه  ســودابه ســرش را کمــی کــج کــرد ، 

   ی

 راستش . 
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راســتش ، خــودمم درســت نمیــدونم . کیــارش پاریســه ، زنــگ زد و گفــت  - 

  تون آتیش گرفته!  خونــه

   آقا کیارش از کجا میدونست ؟- 

   اینو دیگه نمیدونم !- 

   بـود . بـاز سـر جـا دراز کشـید و مهنـاز گـیج بـود ، مغـزش هنـوز کـاملاً فعـال نشـده

   دستش را گذاشت روی شقیقه اش . سرش تیر میکشید . 

   ببخشید ... توی این اوضاعت تو رو هم درگیر کردم! - 

   لبخند مهربان سودابه باز تکرار شد. 

   مهم نیست ، پیش میاد دیگه !- 

خیـز شـد و بـا  باز فکری توی ذهـن مهنـاز خطـور کـرد . دوبـاره سـر جـا نیم

   گفت : وحشـت 

   مامان و بابام... - 

   اینبار هم دست های سودابه او را گرفت. 

  

   .  

   خوبن عزیزم ، نگران نباش! - 

   مهناز سـعی کـرد دسـت هـای او را پـس بزنـد و از روی تخــ ــت بلنـد شـود . گفـت
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 : 

   شم !باید ببینمشون ، واگرنه از فکر و خیال دیوونه می- 

   انگشــتانش را گرفــت بــه لبــه ی تخـــ ـــت و پاهــایش را روی زمــین گذاشــت، 

ملحفــه ی ســبز رنــگ زیــر تــنش مچالــه شــد . تــوی چشــم هــایش انگــار 

  آتــش ریختــه

بودنـد کـه آنقـدر میسـوخت . بـا نـوی انگشـتان پـایش بـه دنبـال کفشـی گشـت .  

  ودابهسـ

 بلافاصله دمپایی های صورتی رنگ را جلوی پاهای او جفت کرد  

 . 

   آخه عزیزم ، تو خودتم الان حالت خوب نیست ! گیجی !- 

تکیه   جلـوی چشـم هـایش سـیاهی رفـت ، دسـت گذاشـت روی شـانه ی او و کمـی بـه او

   داد. 

   ثانیه ببینمشون !من دق میکنم سودابه جان ، اتاقشون کجاست ؟ فقط چند - 

   سودابه نفسش را فوت کرد بیرون ، ساق دست سیاه اندودش را گرفت. 

   باشه ، بعدش ولی باید برگردی توی تخـ ـتت! - 

  مهنــاز سـرش را مثــل بچــه ی حــرف شــنویی بــه تنـدی تکــان داد و بعــد بــه دنبــال



 

 

 

1322 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

ه شـد . چشـم هـایش عجیـب  سـودابه تـوی راهـروی خلـوت بیمارسـتان کشـید

   میسـوخت

   ، نمیتوانسـت جـایی را ببینـد . دسـت سـودابه بـا ملایمـت او را بـه بـه جلـو پـیش میبـرد .

  

   .  

   پرسـتار جـوانی آن هـا را دیـد و چیـزی گفـت . دابهسـو بـا لحنـی پوزشـخواهانه پاسـخش

   . پرســتار ســرش را تکــان داد و از کنارشــان رد شــد.  را داد و بــه مهنــاز اشــاره کــرد

  سودابه برگشت سمت مهناز و به شوخی گفت: 

   دیدی ؟ به خاطر تو دعوام کرد! - 

   مهناز پر استرس نگاهش را دور و برش چرخاند. 

   پس ... کجان ؟- 

   اینجا ! - 

    اشاره کرد به در کرمی رنگ روبرویش و بعد در را باز کرد. 

  مهناز به سرعت رفت توی اتاق ، نفس توی سیـ ـنه اش بند آمده بود.  

   مامان ... مامان جون! - 

در نگــاه اول هــیچ چیــزی ندیــد ، نــه پــدرش کــه روی تخـــ ـــت ســمت چــپ  

  خـــ
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فقــط مــادرش ــوابیده بــود ، و نـه پرســتار زنــی کــه داشـت ســرم او را چــک میکـرد . 

  را

   دید که به شکم افتاده بود روی تخـ ـت ، و شانه هایش باند پیچی شده بودند.  

  خـودش را رسـاند بـه لبـه ی تخــ ــتخواب و بـه چهـره ی غـرق در خـواب مـادرش

نگاه کـرد . نمیتوانسـت بـه بانـدهای غـرق خـون و بتـادین روی شـانه هـای او نگـاه  

   کنـد، 

دلــش ریــش میشــد . لــبش را گــاز گرفــت و آرام بــه گریــه افتــاد . جیــران از  

   نفــس

   هایش هم معلوم بود حتی توی خواب درد دارد. 

  

   .  

   چرا چشماشو باز نمیکنه ؟ بیهوشه ؟! - 

   تصویر سودابه مقابل چشم های تار بود.  

   خوابه عزیزم ، بهش مسکن زدن!  - 

ــه ی مهنــاز تنــدتر شــد ، قطــره هــای اشــک روی صــورت دود  گری

   آلــودش راه

 انداختند . لـبش را محکـم تـر گـاز گرفـت کـه بـه هـق هـق نیفتـد .  



 

 

 

1324 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   سـر خـم کـرد و روی

   انگشت های مادرش را بـ ـوسید . باز صدای سودابه را شنید :

   مهناز جان ، پدرتون بیدارن !- 

 ز بــه ســرعت ســر چرخانــد بــه عقــب ، پــدرش را دیــد . مهنــا

   دیگــر نتوانســت

خـودش را کنتــرل کنــد . رفــت ســمت پـدرش وســرش را گذاشــت روی سیـــ 

   ـــنه ی او. 

   صدای گریه ی بلند و دردناکش اتاق را پر کرده بود. 

  نداره!  بابا ... وای ، بابا ! بدبختی های ما تمومی- 

  سودابه سرزنشش کرد: 

  آروم باش مهناز جان ، پدرتو ناراحت میکنی ! - 

  مهناز سرش را بلند کرد و زل زد توی چشم های خیس از اشک پدرش. 

مــن خــواب بــودم ، نفهمیــدم چــی شــد ! اومــد ســراغم و منــو بــه زور از - 

   خــواب

   سـمت در . گفـت ، بـرو خودتـو نجـات بـده تـا نسـوختی ! منـوبیـدار کـرد ... پـرتم کـرد 

   نجات داد و خودش رفت توی آتیش !
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   .  

   باز سودابه گفت: 

   مهناز جان آروم بگیر ، طوری نشده که! - 

   جلو رفت ، دست گذاشت روی شانه ی مهناز. 

پــدرت فــردا صــبح  همــین حــالا از پرســتار پرســیدم ، میگفــت تــو و  - 

   مرخصــید !

مامانــت هــم مشــکلی نــداره ... یکــی دو روز دیگــه مــرخص میشــه ! اینقــدر گریــه  

   که آقای سپهری ناراحت میشن ! نکــن

   مکثی کرد و بعد برای تلطیف فضا به شوخی گفت: 

   منو معرفی نمیکنی به ایشون ؟ -

   اسک هایش را از روی صورتش پس زد.  مهناز سرش را تکان داد و 

   ایشون سودابه جون هستن ، همسر دوست بهرام! - 

   سودابه با لبخند گفت: 

   خوشوقتم! - 

 اما مهدی هیچ واکنشی نشان نداد ، حتی لبخند کوچکی نزد .  

   سودابه گفت: 
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  خب ، حالا که پدر و مادرتم دیدی ! باید برگردی توی تخـ ـتت دیگه !- 

   سرش را آرام تکان داد.  مهناز

   چند دقیقه ی دیگه بمونم پیش بابا ، خودم میام !- 

  

   .  

   ســودابه مکثــی کــرد و ســرش را بــه نشــانه ی تأییــد تکــان داد . مهنــاز کامــل

  چرخید سمت او ، بازویش را با محبت گرفت.  

   کــه مجبــور شــدی بــا ایــن وضــعیت بیــایتــو دیگــه بــرو خونــه ات ، ببخشــید - 

   بیمارستان ! 

  لبخنـد تشـکرآمیزی بـه لـب نشـاند . سـودابه کـف دسـتش را گذاشـت روی دسـت

   او .

پس   نـه بابـا ، ایـن چـه حرفیـه ؟ وظیفـه بـود ! تـوی ایـن مواقـع بـه درد هـم نخـوریم ، - 

  کی باید همو بشناسیم ؟ 

  از را بـ ـوسید ، نگاه کرد به مهدی.  صورت مهن

   با اجازه تون! - 

   و رفت سمت در و از اتاق خارج شد.  

   مهنـاز تقریبــ اً ده دقیقـه ی دیگــر تـوی اتـاق مانـد و بعـد چـون دیگــر بیشــتر از آن
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سـودابه  نمیتوانسـت روی پاهـایش بایسـتد ، بیـرون رفـت . بلافاصـله نگـاهش جلـب 

  شـد

   که تکیه داده بـود بـه دیـوار کریـدور و بـا موبـایلش بـازی میکـرد . تـا چشـمش بـه مهنـاز

  افتاد ، به سرعت به سمت او رفت . مهناز پرسید :

   نرفتی هنوز ؟- 

   نه ، تلفن داشتی از ایران . صبر کردم که بیای بیرون حرف بزنی ! -

  

   .  

   فرستاد پشت گوشش ، با تردید پرسید :مهناز موهایش را 

   بهرام بود ؟!- 

  سودابه باز سر خم کرده بود روی موبایلش و تند تند شماره میگرفت .

   نه ، آقایی بود به اسم حسام فرهمند!  - 

وبعــد موبــایلش را گرفــت ســمت مهنــاز . مهنــاز آه ســردی کشــید ، موبــایلش  

   را از

   گوشـش گذاشـت . یـک دقیقـه ای طـول کشـید تـا ارتبـاط وصـل شـد،  او گرفـت و روی

   به محض اینکه اولین بوق خورد ، حسام گوشی را برداشت. 
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مهناز مکثی کرد   الو ، خانم فتحی ! مهناز خانم اومدن ؟- 

   ، با لحن آرامی گفت: 

  سلام! - 

   احساس کرد صدای آزاد شدن نفس حسام را شنید .

   ... خودتونید ؟ خدا رو شکر ! حالتون خوبه ؟ پدر و مادرتون ؟ وای -

   مهناز سرش را تکان داد. 

   خوبیم ... مامان کمی سوخته ، میگن چیز مهمی نیست !- 

   نگاهی انداخت به سودابه ، چند قدم از او فاصله گرفت. 

  

   .  

 فهمیــدین  میشــه بهــم بگیــد اینجــا چــه خبــره ؟ شــما از کجــا- 

چیکار  ؟ ســودابه اینجــا

   میکنه ؟

   لبخند تلخی زد و ادامه داد: 

   بهرام اینجا هم واسم بپا گذاشته ؟!- 

   حسام به سرعت توضیح داد: 
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 نه نه ... اینطور نیست ! بهرام به شما اعتماد داره ، خب ... اون  - 

 ... 

   مکثی کرد ، مـ ـستأصل ادامه داد: 

  اونجا غریبید ، احتیاج دارید به...  فکر میکرد - 

   مهناز سرش را تکان داد ، گفت: 

   متوجه شدم ، خودتون رو ناراحت نکنید !-

   و لبش را جوید . حسام گفت:  

   میــدونم الان حــال خــوبی نداریــد و هنــوز تــوی شــوکید ، پــس تمــام ســوالامو- 

   رای بعـد . فقـط بـه یـک سـوالم جـواب بدیـد ...هدربـار ی اون آتـیش سـوزی میـذارم بـ

  فکر میکنید شناسنامه ها و پاسپورتا و مدارك شناساییتون نابود شدن ؟

   مهناز تعجب کرد از سوال او ،مردد گفت: 

   نـ ... نمیدونم !- 

  

   .  

   نمیدونید ؟!- 

   خب ... فکر نکنم ! چرا میپرسید ؟- 
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  برگردیــد ایـران ، تــوی اولــین فرصـت و بـه محــض اینکــه حـالچـون شــما بایــد - 

   مادرتون بهتر شد! 

   مهنــاز بــی اختیــار چنــگ زد بــه لباســش ، دل و روده اش از شــدت اضــطراب بهــم

   پیچ میخورد .

   آقای فرهمند! - 

   حسام دوید وسط حرفش ، لحنش قاطع و دستوری بود. 

 ش میکـنم بـا مـن بحـث نکنیـد تـوی ایـن موقعیـت !  خانم خواه - 

   اونجـا دیگـه بـرای

شـما امــن نیســت . درضــمن ، مهــرداد ایرانــه ... دیگــه لزومــی نــداره اونجــا  

   بمونیــد ! مــا

   برای اینکه مهردادو گیر بیاریم ، به شما نیاز داریم !

  وار سرد راهرو.  مهناز مردد بود . تکیه زد به دی

   آخه ... بهرام...  - 

   مشــکلات شــما و بهــرام هــر چــی کــه هســت ، بهتــره فعــلاً بذاریدشــون کنــار. - 

برگردیـد ایـران تـا داسـتان مهـرداد حـل و فصــل بشـه . خیلـی مسـایل هسـت کـه  

   شــما
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   مـاجرای مهـرداد بـه همـین زودی تمـوم بشـه! ازشـون بـی خبریـد ... مـن نیـاز دارم کـه 

بعـد از اینکـه مهـرداد پیــدا شـد ، بهتـون قـول شـرف میـدم کـه اگــه بـازم نخواسـتید  

  بـا

  

   .  

 بهرام زندگی کنیـد خـودم طلاقتـون رو ازش میگیـرم ! حـالام شـما بـه مـن قـول بدیـد کـه

   برمیگردید ایران !

   ی نگفت ، باز صدای حسام را شنید :مهناز چیز

   مهناز خانم ؟!- 

   مهناز عمیق نفس کشید .

  قول میدم ... برمیگردم !- 

 ****** 

   حسام گفت: 

  تقریبـــ اً نـــیم ســـاعت دیگـــه پروازشـــون میرســـه فرودگـــاه ، نمیخـــوای بـــری- 

   دنبالشون ؟

  گرفتــه و بــی حالــت . بهــرام از پــس هالــه ی دود سیـــصــدایش گرفتــه بــود ، 

   ـگارش موشکافانه نگاهش کرد . گفت:  
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   بگو سبحانی بره دنبالشون! - 

   حســام یــک لحظــه ســرش را بلنــد کــرد و نگــاه متعجــبش را دوخــت بــه او . او در

   ن سـردی و بـی تفـاوتی را از او نداشـتجریـان زنـدگی خصوصـی بهـرام بـود ، انتظـار ایـ

   بـا اینحـال سـوالی کـه تـا روی زبـانش سـریده بـود را قـورت داد و سـرش را تکـان داد. 

 . 

  

   .  

  اوهوم ... زنگ میزنم !- 

  کت تـک سـورمه ای رنگـش را برداشـت و بـه تـن کـرد ، نگـاه کوتـاهی انـداخت بـه

  پرسید :ساعت مچی اش .  

   من دیگه میرم دفترم . کاری نداری باهام ؟- 

   یه دقیقه بشین ! - 

   باز سرش را بلند کرد. 

   چی ؟!- 

 بهرام دستش را توی هوا تکان داد و دود سیـ ـگارش را پس زد .  

   گفت:  

   بشین !- 
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   رفـت و به مبل کنـار میـزش اشـاره کـرد . حسـام مکثـی کـرد ، بعـد بـی حـرف جلـو 

   و روی مبل نشست و پاهایش را روی هم انداخت. 

  بفرمایید ... به گوشم! - 

   چته ؟- 

   حسام بی اختیار یک لنگه ی ابرویش را بالا انداخت.  

   چی ؟!- 

  

   .  

   بهــرام فیلتــر سیـــ ـــگارش را پــرت کــرد تــوی جاسیـــ ـــگاری . از پشــت میــزش

   رفــت ســمت پنجــره . کرکــره هــای لاجــوردی را کنــار زد ، پنجــره را بلنــد شــد و 

   چهارطاق باز کرد و عمیق نفس کشید ... هوای شهر آلوده بود. 

   مـیگم ، چتـه ؟ یـه مدتیـه عجیـب تـو لبـی ... بـه دوسـت قـدیمیت اعتنـایی نمیکنـی- 

 ! 

 به لبه ی پنجره .  برگشت سمت حسام ، آرنج هایش را تکیه داد 

   ادامه داد: 

   اگـه بـه خـاطر حرفـای اون روزم تـوی رسـتورانه ... خـب تـو کـه منـو میشناسـی !- 
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به   من آدم بی چـاك و دهنـی ام ! امـروز یـه چیـزی مـیگم ، فـردا کـلاً از یـادم میـره ... نبایـد

   دل بگیری !

   کـه زیـر نـور تنـد آفتـاب سـر ظهـر سـایه افتـادهحسـام چنـد ثانیـه بـه چهـره ی او 

  بود و دیده نمیشد ، نگاه کرد و بعد به تلخی خندید .

   برای همین حرفا خواستی بشینم ؟ خیلی مهمه حال من ؟!- 

بهــرام دســت هــایش را پــایین انــداخت و فــرو بــرد تــوی جیــب هــای  

   شــلوارش. 

   او رفت ، گفت:  چند قدم به سمت 

حسام آه سردی    شک داری به این ؟- 

   کشید . گفت: 

  

   .  

فقــط هشــت سـالمون بــود ... یادتــه ؟ دبسـتان شــایگان ! تــو خــاص بــودی ،  - 

   بچــه

بهـرام بــی حــرف فقــط  پولدار بودی ، قلدر بودی ! من ولی پسر سرایدار مدرسه بودم! 

  کــرد ، تمـام ســرزنش هــایش را ریختــه بــود تــوینگــاهش 
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چشم هـایش . حسـام امـا نگـاهش نمیکـرد . چشـم دوختـه بـود بـه آسـمان پشـت  

   پنجـره

   ، کف دستش راآرام روی زانویش میکشید .

   با هـم پشـت یـک نیمکـت مینشسـتیم . تـو محـل مـن نمیـدادی ، امـا مـن میمـردم- 

  اینکـه باهـات دوسـت بشـم . آخـرش چـی توجهتـو جلـب کـرد ؟ اینکـه مـن درسـمواسه 

  بهتـر از تـو بـود ، میتونسـتم بهـت تقلـب برسـونم ! باهـام دوسـت شـدی چـون فهمیـدی

   به دردت میخورم !

   بهرام پر سرزنش گفت: 

   بسه حسام ، مزخرف نگو ! من اصلاً هشت سالگیمو یادم نمیاد ! - 

 ولی من خیلـی خـوب یادمـه ! یـک روز پـدرت اومـد مدرسـه . - 

  دیـد پسـرش بـا یـه

پســربچه ی دیگــه روی زمــین نشســتن و بــا گــچ مــدام جــدول میکشــن کــف  

   حیــاط .

یادتــه ؟ اومــد جلــو ، اســمم رو پرســید ! تــو بهــش گفتــی اســمم فرهمنــده !  

    ازاحتمــالاً

همون لحظه ایـن فکـر اومـد تـوی ذهـن پـدرت کـه ایـن پسـر میتونـه تمـام  

   منو سرگرم کنه!  عمـرش پسـر
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   بهرام دیگر از کوره در رفت ، صدایش را بالا برد. 

   اینا همش حرف مفته ، تمومش کن! - 

  

   .  

   را برداشـت و رفـت حسـام بـاز آه سـردی کشـید و از روی مبـل بلنـد شـد . کـیفش 

   رو در روی بهرام ایستاد .

   تمـومش میکـنم ، باشـه ! فقـط خواسـتم بهـت یـادآوری کـنم کـه مـا هیچوقـت بـا- 

  هم دوسـت نبـودیم ! چـه اون روزا کـه هشـت سـالمون بـود ... چـه حـالا کـه سـی و چهـار

انگــار موظــف بــود همیشــه حواســش بــه تــو  ســالمونه ! مــن کســی بــودم کــه 

  باشــه. 

   سرگرمت کنه ، بهت تقلب برسونه! 

بهــرام از ســر حــرص دنــدان هــایش را روی هــم فشــرد و یــک قــدم از او  

   گرفت .  فاصــله

رســتوران گفــتم  همــه ی ایــن حرفــات بــرای اینــه کــه مــن اون روز تــوی - 

   شک دارم ... آره ! واگرنه...  بهــت

   حسـام سـرش را بـه چـپ و راسـت تکـان داد ، نگـاهش عجیـب سـرد و خسـته بـود

 . 
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 نــه ... نــه بهــرام ! مــن خســته ام ، از ایــن اوضــاع خســته ام  - 

  ! تمــام حــرفم همینــه !

و نبـود ، شـاید مـن حتـی دیـپلمم رو نمیتونسـتم بگیـرم و  انکار نمیکنم که اگـه پـدر تـ

  مـی

افتــادم بــه فعلگــی . خــدا رحمــتش کنــه ، امــا مــن د ینمــو ادا کــردم . دلــم یــه 

   حسابی میخواد ! اســتراحت 

   منظورت چیه که دلت استراحت میخواد ؟- 

  

   .  

  ینکــه مــاجرای مهــرداد روشــن بشــه ، میخــوام اســتعفامنظــورم واضــحه ! بعــد از ا- 

  بدم !

   بهرام خندید ، عصبی و خسته.  

   حسام!  - 

   بســه دیگــه بهــرام ! بیســت و شــش ســاله دارم کــار میکــنم بــرات ، معــافم کــن! - 

   اینهمه استرس داره پیرم میکنه .

   لبخند خسته ای زد ، ادامه داد: 
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رو از    اصـلاً میخـوام بـزنم تـوی کـار طـلاق ! خـدا رو چـه دیـدی ؟ شـایدم طـلاق خانمـت - 

   تو گرفتم! 

   بهرام سرد نگاهش کرد ، دستش را بالا برد و گذاشت روی شانه ی او. 

   خسته ای ... درك میکنم !- 

پس رفــت .  دســتش را از روی شــانه ی او پــایین ســراند ، چنــد قــدم پســا 

   گفت : حســام

  من باید برم ، کار دارم! - 

 بهرام به او پشت کرد ، باز رفت سمت پنجره.  

   برو ، به سلامت ! یادت نره به سبحانی زنگ بزنی !- 

  

   .  

 صــدای خــداحافظی آرام حســام را شــنید ، امــا پاســخ نــداد .  

  نگــاهش را دوخــت بــه

   شـلوغ زیـر پـایش و بـاز هـوای کثیـف شـهر را تـوی ریـه هـایش فرسـتاد . صـدایشـهر 

   باز و بسته شدن در را شنید ، حسام رفته بود. ... 

در آپارتمــان را کــه بــاز کــرد ، مــوجی از گرمــا بــه همــراه بــوی خــوش ... 

  غــذای
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   حظـه چشـم هـایش را بسـت و عمیـق نفـسدسـتپخت المیـرا بـه صـورتش خـورد . یـک ل 

کشــید ... بــوی زنــدگی مــی آمــد ! بــی اختیــار لبخنــد زد و وارد شــد . تمــام  

   چــراغ هــای

خانــه روشــن بــود ، صــدای جلــز و ولــز از تــوی آشــپزخانه مــی آمــد . فیلتــر  

   ورودی

وارد نشــیمن شــد . نگــاهش نشســت روی روســری  آپارتمــان را طــی کــرد و 

  ابریشــمی

  مهناز ، تمام تنش داغ شد. 

   صدای المیرا را از پشت سر شنید :

  سلام آقا ، خسته نباشید !- 

   برگشت سمت آشپزخانه ، نگاه کرد به کفگیر دست المیرا .

  سلام! - 

   المیرا لبخند زد. 

   نم برگشتن! چشمتون روشن آقا ، مهناز خا- 

 بهرام سری تکان داد و نگاهش را دور و بر خانه چرخاند . پرسید  

 : 
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   .  

   کی اومدن ؟- 

   و یکی دو قدم به او نزدیک شد . المیرا گفت: 

خیلــی وقتــه آقــا ، تقریبــ اً پــنج ســاعتی میشــه . مــن فکــر میکــردم امــروز - 

   خونه!  تشریف میارید  زودتــر

   بهرام زبانش را آرام کشید روی لبش . باز پرسید :

  اوضاعشون چطوره ؟! - 

  صــدایش آرام بــود . دلواپســی نشســت تــوی چشــم هــای المیــرا ، چنــگ زد تــوی

   صورتش . 

   ای وای آقا ... افتضاح ! عین لشکر شکست خورده می مونن! - 

   بهرام اخم کرد. 

   چطور ؟!- 

   خـب آقـا ، مهـدی خـان کـه بیچـاره هیچـی ! نـه میتونـه حـرف بزنـه ، نـه حرکتـی- 

 بکنــه ... جیــران خــانمم کــه بنــده خــدا شــونه هــاش ســوخته . 

   خیلــی ســعی میکــرد یــه

رفـت  جوری نشون بـده کـه حـالش خوبـه ، امـا خـوب نبـود . آخرشـم طاقـت نیـاورد ، 

   ذره استراحت کنه بلکه سوزش تنش بیفته ! مهناز...  یـه
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   بهرام دوید وسط حرفش. 

  

   .  

   مهناز کجاست ؟ - 

   تا نیم ساعت پیش همینجا بودن ، بعد رفتن دوش بگیرن .- 

   بهرام سر تکان داد . المیرا گفت:  

   میگم آقا... - 

   بهرام دستش را توی هوا تکان داد. 

   ه ، نمیخوای میز شامو بچینی ؟!ساعت ده شد- 

پشــت کــرد بــه المیــرا ، رفــت ســمت اتــاق خــواب . در را آهســته بــاز کــرد و 

   بــه

   داخـل سـرك کشـید ، مهنـاز را ندیـد . بـا خیـالی آسـوده وارد شـد و در را بسـت . صـدای

   بــه تــنش داد و بــاز عمیــق نفــسدوش آب را میشــنید . لبخنــدی زد ، کــش و قوســی 

   کشید . بـوی عطـر شـیرین مهنـاز را بـا لـذت بلعیـد ، حافظـه اش بیـدار شـد و او را مقابـل

چشـم هـایش ترسـیم کـرد . مهنـاز برگشـته بـود ... ایـن یعنـی زنـدگی ! جنـب و  

  جـوش
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کمــد لباســش نیمــه بــاز بــود ، دمپــایی او را دور و بــرش احســاس میکــرد ... در  

  هــای

روفرشــی اش جابجــا شــده بــود ، کیــف کوچــک لــوازم آرایشــش روی  

   تختخــواب بــود، 

جعبــه هــای جــواهراتش مقابــل میــز آینــه روی هــم چیــده شــده بودنــد ، رد رژ  

  لــب

ــک دســتمال کاغــذی ... زنــدگی خــوب بــود ...  قرمــزش افتــاده بــود روی ی

   مهناز بود ، خوب بود!  همــین کــه

   کــتش را از تــنش در آورد ، انــداخت روی تخـــ ـــت . ســاعتش را از دســتش در

آورد ، گذاشــت روی میــز آینــه . صــدای دوش آب قطــع شــده بــود . قلــبش تــوی  

   سیـــ

  

   .  

پــا   بــاز شــد و مهنــاز  ـــام  بعــد در حمـــ   ... تپیــدن گرفــت  تنــد و وحشــی  ـــنه 

   گذاشت . تــوی اتــاق

همه ی وجود بهـرام ، تـک تـک سـلول هـای تـنش میـل بـه برگشـتن داشـت ...  

  میـل
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نباخـت . حــ ــلقه اش  بـه دیـدن مهنـاز ، لمـس کـردنش ، بــ ــوسیدنش ، امـا خـود را  

  را

 بــه آرامــی از انگشــتش در آورد ، گذاشــت کنــار ســاعتش .  

   نفســش را تــوی سیـــ ـــنه

   حبس کرد ، بعد با آرامش چرخید سمت مهناز. 

   مهنـاز هنـوز جلـوی در حمــ ــام ایسـتاده بـود . حولـه ی سـفیدکوتـاهش را بـه تـن

مشــکی خیســش ریختــه بودنــد روی شــانه هــای ظــریفش .  داشــت ، موهــای 

  دســت

  هـایش را مشـت گرفتـه بـود ، گذاشـته بـود روی تخــ ــت سیــ ــنه اش . لـرزش تـنش از

   چشم بهرام دور نماند . گفت:  

   سـ ... سلام! - 

   ـود . یـک قـدمصدایش میلرزیـد . بهـرام مکثـی کـرد ، تمـام تـنش یکپارچـه آتـش ب

  به سمت او برداشت ، اما سر جا ایستاد . گفت:  

  سلام! - 

  و بعــد در برابــر چشــم هــای مبهــوت مهنــاز ، بــه ســرعت از او چشــم گرفــت و از

   اتاق خارج شد. 

 *** 
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   .  

   صدای پر نشاط و زنگدار المیرا توی گوش هایش پیچید :

   دار نمیشید ؟ لنگ ظهره ها! خانم جون ... بی- 

   پلــک چشــم هــایش لرزیــد ، ســر جــا غلتــی زد و بــا بــدخلقی کوســن لولــه را روی

   گوشش گذاشت . المیرا کوسن را از روی صورتش برداشت و با شیطنت گفت: 

  ای وای خانم چتون شده ؟ شما که هیچوقت تا این موقع نمیخوابیدید !- 

  بعــد صــدای کنــار کشــیده شــدن پــرده را شــنید . دهــان دره ای کــرد و بــه زورو 

   لای پلک هایش را از هم گشود . با بدخلقی گفت: 

   مگه ساعت چنده ؟- 

هشــت و نــیم ، خــانم ! آقــا بهــرام کــه نــیم ســاعت پــیش رفــتن بیــرون .  - 

  مــادر و

   یز صبحانه منتظر شمان!  پدرتون ولی سر م 

   گفـت و پنجـره را بـاز کـرد . هـوای خـوش اردیبهشـتی دویـد تـوی اتـاق و شـامه ی

مهنــاز را نـــ ـــوازش کــرد . مهنــاز کــش و قوســی بــه تــنش داد و پلــک هــای مـــ 

  ـــست

   مت حمــ ــام ، یـک دقیقـه یخـوابش را بـا سـر انگشـتانش مالیـد . المیـرا رفتـه بـود سـ
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بعــد بــا ســبد رخــت چــرك هــا بیــرون آمــد . مــدام لبــاس هــای تــوی  

  میکرد و زیر لب غر میزد :  ســبد را زیــر و رو

از دســت ایــن آقــا بهــرام ! دو ســاعت یــه پیرهنــی رو میپوشــه و پــرتش  - 

  میکنــه

   نگ نمیمونه به این لباسا که! توی این سبد ! خب ر

  

   .  

   مهناز گفت: 

  قبــل از اینکــه بندازیشــون تــوی ماشــین لباسشــویی ، یقــه شــون رو بــا مــایع- 

 ظرفشویی بشوری ها ! اگه حوصله نداری ، بذار خودم انجام میدم  

 ! 

  بــود کــه تمــام چهــره ی المیــرا رانفهمیــد تــوی ایــن جملــه اش چــه چیــزی پنهــان 

   خندان کرد. 

   وای نــه خــانم جــون ، خــودم میشــورم ! شــما پاشــید بریــد صــبحانه بخوریــد ...- 

   پاشید قربونتون برم! 

   و از اتاق بیرون رفت. 

   تــنش داد و بعــد تــویمهنــاز متعجــب از ایــن شــادی او ، بــاز کــش و قوســی بــه 

   بسـتر نشسـت . خـواب از سـرش پریـده بـود . از روی تخــ ــت بلنـد شـد و وسـط اتـاق
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ایسـتاد . از تــوی آینــه ی میـز دراور نگــاه کــرد بـه تصــویر خــودش . بـا اینکــه 

   بیســت و

ســر گذرانــده و چیزهــایی  پــنج ســالش بــود ، بــا اینکــه زنــدگی ســختی را از

  را تجربــه

  کرده بـود کـه حـالا حتـی تصورشـان آزارش میـداد ، امـا هنـوز دختربچـه ای دیـده میشـد

کــه شــاید کمتــر از بیســت ســال ســن داشــت . بــا آن موهــای مشــکی رهــا و ســاق  

  هــای

 ـر نشـاطی نشسـت روی لـب هـایش ، بـه سـرعتلاغـر و کـف پاهـای لخــ ــت . لبخنـد پ 

   از اتاق خارج شد. 

جیــران و مهــدی پشــت میــز ناهــار خـوری هجــده نفــره ایکــه نزدیــک پنجــره  

   ی

بـزرگ انتهـای پـذیرایی قـرار داشــت نشسـته بودنـد و صـبحانه میخوردنـد . لبخنــد 

   روی

  

   .  

پررنـگ تـر شـد ، لابـد المیـرا خیلـی آن هـا را محتـرم داشـته کـه سـر لب های مهناز  

  ایـن

   میز برایشان صبحانه چیده ! با صدای بلند و پر نشاطی گفت: 
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   صبح بخیر !- 

   سر جیران برگشت سمت او. 

   صبح بخیر عزیزم !- 

   و کنــار او روی یــک مهنــاز پــیش رفــت ، خــم شــد و گونــه ی پــدرش را بـــ ـــوسید 

صــندلی نشســت . مــادرش شــق و رق نشســته بــود ، نمیتوانســت شــانه  

   هــایش را بــه

پشــتی صــندلی اش تکیــه دهــد . تــوی چشــم هــای همیشــه مهربــانش درد و  

   ناامیــدی

قلق بــود . مهنـاز نگــاه  مــوج میــزد . پــدرش از او هــم بــدتر بــود ، عصــبی و بــد

  هــر دو را

   نادیده گرفت ، خود را به کوری زد و پرسید :

   جیران گفت:   دیشب چطور بود ؟ خوب خوابیدید ؟ - 

   خوب بود ، خیلی بهتر از شبایی که توی فرانسه گذروندیم !- 

بــه  چشــم هــایش را بســت و عمیــق نفــس کشــید . وقتــی بــاز شــروع کــرد 

   زدن ، صدایش بغض داشت.   حــرف

  همــین کــه میــدونم زیــر آســمونی هســتم کــه مهــردادم نفــس میکشــه ، بســمه! - 

   آرومم میکنه !
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   .  

  قلــب مهنــاز تــوی سیـــ ـــنه اش لرزیــد ، لــبش را آرام گزیــد و بعــد بــرای تغییــر

   کرد به تعارف کردن: فضا ، ناشیانه شروع 

   شما که هنوز چیزی نخوردید ... با من تعارف میکنید ؟! - 

پدرت چیزی نمیخوره،  -   و ظرف کوچک عسل را کشید مقابل دست مادرش . جیران گفت: 

  اذیت میکنه منو امروز!  

   مهناز متحیر پرسید :

   چرا ؟!- 

 را فهمیـد .  نگـاه کـرد تـوی چشـم هـای پـدرش و بعـد همـه چیـز 

  بغـض هجـوم بـرد

بــه گلــویش ... پــدرش نمیخواســت تــوی خانــه ی بهــرام ، کنــار ســفره ی او  

   چیــزی

بخــورد . بــا همــه ی نــاتوانی هــایش ، میخواســت بجنگــد بــا بهــرام ... میخواســت 

   نشــان

   همه چیز را درك میکند .بدهد که هنوز هم عقلش را از دست نداده و  
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یعنی   بابـا شـما تـوی خونـه ی منیـد ... مـن ! خونـه ی مـن خونـه ی شماسـت ! ایـن کـارا - 

   چی ؟!

   جیران گفت:  

   فایده ای نداره!  - 

   چرا ، چرا داره! - 

  

   .  

   با دستانی لرزان لقمه ای نان و پنیر و پسته درست کرد و گفت: 

   نمیکنه ... محاله رد کنه!  بابا دست منو رد- 

   و لقمه را جلوی دهان پدرش گرفت . گفت: 

  بخورید بابا ... مرگ من بخورید !- 

   توی نگـاهش التمـاس مـوج میـزد . مهـدی چنـد ثانیـه نگـاهش کـرد و بعـد بـا اکـراه 

   لقمه را به دهان برد و جوید . مهناز نفس حبس شده اش را آزاد کرد ، گفت:  

   الهی قربونتون برم!  - 

  صـدای جیـغ کوتـاه المیـرا را از تـوی آشـپزخانه شـنید . دلـواپس شـد . بـه سـرعت

   از جا پرید و رفت سمت پیشخوان . 
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   چی شد المیرا ؟!- 

   المیرا انگشت اشاره ی دست چپش را سفت گرفته بود ، گفت: 

  هیچی خانم ، ماهی رو پاك میکردم دستم برید !- 

اه مهناز رفـت سـمت مـاهی بزرگـی کـه روی تخــ ــته آشـپزخانه رهـا شـده نگ

  بـود، 

و بــوی ضــحم آن زیــر بینـی اش پیچیــد . ناگهـان تـوی دلــش آشــوب شــد انگــار  

   ، کــف

  دسـتش را گذاشـت روی دهـانش و دویـد سـمت اتـاق . بـا سـرعت خـودش را رسـاند بـه

   خوابش و توی کاسه ی روشویی عق زد.  سرویس اتاق

  

   .  

   نفهمیـد چنـد دقیقـه گذشـت ، آنقـدر عـق زده بـود کـه دیگـر نـای ایسـتادن نداشـت

بــا زانوهــایی لــرزان از ســرویس بیــرون رفــت و تــنش را انــداخت روی  . 

   خوشــخوابه ی

بـود و میلرزیـد ، کـامش عجیـب تلـخ  تخـ ــت . حـال وحشـتناکی داشـت . سـردش 

  بـود و

   قلبش گاپ گـاپ تـوی سیــ ــنه میکوبیـد . نگـاه کـرد بـه گچکـاری هـای ظریـف سـقف و
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فکــر وحشــتناکی را کــه تــوی مغــزش جوانــه زده بــود ، پــرورش داد .  

   زمزمه کرد:  آهســته زیــر لــب

   خدایا ... نه! - 

  لرزیــد ، اشــک نشســت تــوی چشــم هــایش ... او حاملــه بــود ! نفــس چانــه اش

هــایش عمیــق و کشــدار شــدند . ملحفــه ی زیــر دســتش را تــوی مشــتش  

   تکرار کرد:  فشــرد و بــاز

  حالا نه ... حالا دیگه نه! - 

  ام کشــید بــه جــای ســرد واحســاس استیصــال عجیبــی میکــرد . دســتش را آرام آر 

خـالی بهـرام ، بـه بـالش مرتـب و بـدون چـروك او . وحشـت دویـده بـود تـوی  

   تـنش ، او

   را سسـت کـرده بـود . روی آرنجـش سـر جــا نیمخیـز شـد ، تلفـن بیسـیم را برداشــت و

بــه او احتیــاج داشــت ،  شــماره ی بهــرام را گرفــت . تــوی آن لحظــه فقــط 

   بــه او و آن

   اعتماد بنفس لعنتی اش . میخواست داد بزند و بگوید : بیا حالا درست کن! 

  

   .  

فکـر آن شــب جهنمــی تــوی اتـاق هتـل لــرز تــنش را بیشـتر کـرد . میخواســت  

   داد
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بــاردار شــدن نبــود ... حــالا   بزنــد: لعنتــی درســت کــن ! حــالا وقــت خــوبی بــرای

   داشت دل میکند از آن زندگی لجن!   کــه او

 تلفن آنقدر بـوق خـورد تـا قطـع شـد ، امـا کسـی جـوابش را نـداد .  

   بـاز دوبـاره زنـگ 

  زد ، بـاز جـوابی نگرفـت . میخواسـت بـرای بـار سـوم شـماره اش را بگیـرد کـه فکـری بـه

 ذهــنش رســید ... بایــد اول از بــارداری اش مطمــئن میشــد .  

ساده دلیل بر  فکــر کــرد فقــط یــک تهــوع

   حامله بودن نیست .

  چشــم هــایش را بســت و ســعی کــرد شــماره ی مطــب دکتــر بلوریــان را بــه یــاد

ظــر مانــد . صــدای نــازك منشــی کــه بیــاورد . بــا تردیــد شــماره را گرفــت و منت 

  تــوی

   گوشش پیچید ، خیالش راحت شد که اشتباه نگرفته. 

مهناز به تندی   مطب خانم دکتر بلوریان ، بفرمایید ؟- 

   گفت:  

   ســلام خــانم . یــه وقــت ویزیــت میخــوام ، البتــه اگــه بــرای امــروز باشــه خیلــی- 

   بهتره !
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   برای امروز که اصلاً امکانش نیست خانمم ! امروز تمام وقت دکتر پره! - 

   مهناز با ناراحتی چشم هایش را بست. 

   خب ... برای فردا... - 

  

   .  

   منشی دوید وسط حرفش. 

  فــردا کــه جمعــه اســت عزیــزم ، مطــب تعطیلــه ! بخوایــد براتــون وقــت میــذارم- 

   پس فردا. 

   مهناز گفت: 

   خوبه ! پس فردا کی بیام ؟- 

   اممم ... شما قبل از یازده اینجا باش بفرستمت داخل! - 

   مرسی خانم! - 

   بـی خـداحافظی قطـع کـرد . نفسـش را فـوت کـرد بیـرون و بـاز شـماره ی بهـرام را

گوشــی را بــه گرفــت ، اینبــار هــم کســی جــواب نــداد . بــه تلخــی خندیــد و 

   پیشــانی اش

   کوبید... جالـب بـود ! شـوهرش بـا او قهـر بـود ، شـب تـوی تخــ ــتش نمیخوابیـد و تلفـن

   هایش را جواب نمیداد و او حالا باردار بود ! دقیق اً حالا که حتی بهرام را نداشت. 



 

 

 

1354 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

 آورد . ناگهـان خشـم پیچیـد تـوی تمـام تـنش ، خـونش را بـه جـوش 

   نگـاه کوتـاهی

انــداخت تــوی آینــه ی میــز دراور و بعــد تلفــن بیســیم را بــا همــه ی قــدرت 

  پــرت کــرد

سمت انعکاس چهـره ی خـودش . صـدای هـزار تکـه شـدن آینـه همزمـان شـد بـا 

   گریه ی تلخ و دیوانه وارش ... .   صـدای

  

   .  

ی جیــبش لرزیــد ، هنــوز تــوی آسانســور بــود . تــوی آینــه وقتــی موبــایلش تــو 

   ی

تمیـز بـا دقـت بـه خـودش نگـاه میکـرد و موهـای سـیاهش را بـا انگشـتانش بـالا میـزد  

.  

آسانســور تــوی طبقــه ی هفــتم ایســتاد ، از آینــه رو برگردانــد و در حالیکــه از  

   اتاقــک

  ــرون میرفــت نگــاه بــی تفــاوتی بــه  ی موبــایلش انــداخت و بعــد ... ســر جــابی

   میخکوب شد ! تماس از ترکیه بود!  

   بیخودی یـاد بیـژن افتـاد و دلـواپس شـد . از سـال قبـل بعـد از اتفـاقی کـه بـین آنهـا

   بودنـد و نـه تلفنـی بـا هـم حـرف زده بودنـد. افتاده بود ، او و بیـژن نـه همـدیگر را دیـده 



 

 

 

1355 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

هــر مســئله ای هــم پــیش مــی آمــد حســام را واســطه قــرار میدادنــد . حــالا  

  بهــرام

نمیدانســت روی چــه حســابی فکــر میکنــد بیــژن پشــت خــط اســت . کمــی بــرای  

  پاســخ

ســت قهــرش بــا بیــژن را تمـام کنــد و هــم حــالا  دادن دو دل شــد . هــم نمیخوا

   پشــت در

آپارتمــانش ایســتاده بــود ... نمیخواســت جلــوی خــانواده از کــار حــرف بزنــد .  

   سرانجام با تردید پاسخ داد:  امــا

   الو ؟- 

   سکوت کوتاهی برقرار شد ... بعد صدای مردد بیژن را شنید :

  سلام! - 

  پوزخنــدی زد ... حــس ششــمش اشــتباه نکــرده بــود متأســفانه ... بــاز بــا بیــژن

   روبرو شده بود ! زنگ آپارتمان را زد ، پاسخ داد: 

   علیک سلام! - 

  

   .  

نــه حــالش را پرســید و نــه بــه او ایــن اجــازه را داد . بیــژن کمــی ایــن و پــا و آن  

  پــا
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   کرد ، انگار خودش هم بابت تماس ناراحت بود: 

  ببـین ، مـن اهـل مقدمـه چینـی نیسـتم ... صـاف میـرم سـر اصـل مطلـب ... تـا ایـن- 

   مکالمه زودتر تموم بشه و جفتمون کمتر عذاب بکشیم !

   خب! - 

   نـاز . مهنـازدر آپارتمـان بـاز شـد ، نگـاهش گـره خـورد تـوی چشـم هـای بـراق مه

   سلام کرد ، بهرام سرش را تکان داد و وارد شد. 

  ببــین ... رك و پوســت کنــده بخــوام بــرات بگــم ، تــو اجــازه نــداری تنهــایی در- 

مـورد همـه چـی تصـمیم بگیـری ! بابـا کـه بابـا بـود ، هـر تصـمیمی میخواسـت  

  بگیـره بـا

مشـورت میکـرد ... بـا اون مهـدی سـپهری بـدبخت مشـورت میکـرد ! تـو  کلـی آدم 

   کردی ... فکـر

   بهرام دوید وسط حرفش: 

   قرار بود مقدمه چینی نکنی !- 

   نگـاهش را چرخانـد دور تـا دور خانـه ... کسـی را ندیـد . انگـار بـا مهنـاز تنهـا بـود. 

   کاناپه . بیژن گفت:  با خیال راحت تری نشست روی 

   ایتان پاموك اومده بود دیدنم ! - 
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  یک لنگه ی ابروی بهرام اتوماتیک وار بالا پرید :

  

   .  

   چیکارت داشت ؟- 

به   اومـده بـود دربـاره ی همـون موضـوعی حـرف بزنـه کـه چنـد مـاه پـیش مسـتقیم- 

   خودت گفته بود... 

 تا بیژن ادامه بدهد . بیژن باز گفت  بهرام سکوت کرد ، منتظر ماند 

 : 

   میخواست باهات حرف بزنم... - 

   بهرام خندید ، خفه و عصبی . بیژن گفت: 

   چیه ؟- 

   فکر میکردم قبلاً جوابشو دادم ! - 

   من با جوابی که بهش دادی مخالفم! - 

   داشـت صـدای قـدم هــای مهنـاز را پشـت ســرش شـنید ، برگشـت و او را دیــد کـه

   میرفت توی آشپزخانه . گفت: 

   مخالفی ؟!- 

  لحنش هشدار آمیز بود . صدای بیژن بالا رفت: 



 

 

 

1358 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   تو اصلاً میدونی پای چقدر پول وسطه که... - 

  بهــرام عصــبی شــد ... چــون بیــژن را همــراه خــودش نمیدیــد . فکــر بیــژن فقــط

  همان چیزی که دیگر نیازی به آن نداشتند! محدود به پول بود ... دقیق اً 

  

   .  

صدای بیژن خصمانه    پول ؟! چی داری میگی ؟ پول چه اهمیتی داره آخه احمق ؟- 

   شد: 

   حرف دهنتو بفهم! - 

  بهــرام آنقــدر بــه هیجــان آمــده بــود کــه هشــدار او را نشــنید ، از روی کاناپــه بلنــد

   که مدام وسط نشیمن راه میرفت ، گفت: شد و در حالی

   مـن و تـو پـول داریـم بیـژن ... زیـادم داریـم ! مجبـوریم یـه مقداریشـو آب کنـیم - 

 تــا اذیتمــون نکــنن . چــرا نمیفهمــی ؟ حــرف پــول نیســت ...  

برای این قدرت  مــن قــدرت میخــوام ! مــن

   مشروعیت میخوام !

   گفت:  بیژن 

   پول با خودش قدرت میاره !- 
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   نـه ... نـه ! پـول بـا خـودش حساسـیت میـاره ! پـول داشـته باشـی همـه برمیگـردن- 

نگــات میکــنن ... از رئــیس رؤســا بگیــر تــا ســوپر ســر خیــابون ... همــه از  

   خودشــون 

  مگـه چـه اسـتعداد بیشـتری داره ؟ مگـه میپرسـن ایـن یـارو از کجـا اینهمـه پـول آورده ؟

   چنـد سـاعت بیشـتر کـار میکنـه ؟ بعـد بهـت بـدبین میشـن ... بعـد سـرك میکشـن تـوی

   کارات ... بعد میکشوننت دادگاه!  

   بیژن صدایش را بالا برد: 

   مجبور نیستیم اونقدری توی ایران بمونیم تا دادگاهی بشیم ! - 

  

   .  

   بهرام دستش را عاصی توی هوا تکان داد: 

 مجبــوریم ... معلومــه کــه مجبــوریم ! حــداقل مــن مجبــورم  - 

   ... دبایــ بمــونم ، از

میـراث پـدرم دفـاع کـنم ! میـراث پـدر مـن اسمشـه ... ارتباط هاشـه ! مـن همـه ی اینـا  

  رو

   اون مرتیکه ی بی ناموس ... آتان پاموك! ول نمیکنم بیام دنبال دله دزدی با تو و  

   تو حتی گوش نمیدی ببینی اصلاً حرف پاموك چیه !- 
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   مـن بـرای اینکـه منظـور آشـغالی مثـل اونـو بفهمـم نیـازی بـه گـوش دادن نـدارم. - 

  ولـی تـو همینـو بهـش بگـو ... بگـو بهـرام بـدون اینکـه پیشـنهادو گـوش بـده دوبـاره رد

 کرد . 

   بهرام... - 

  بهـش بگـو مـن هیچوقـت زیـر بـار پیشـنهادش نمیـرم ، مگـر اینکـه مجبـور بشـم- 

   خب ، بگو اگه میتونه مجبورم کنه! ... 

سـکوت کوتـاهی برقـرار شـد . بهـرام هـیچ حرفـی نداشـت ، دوسـت داشـت  

   تمـاس

ـژن حوصـله اش سـر میرفـت کـه صـدایش  را قطـع کنـد . کـم کـم داشـت از سـکوت بی

   دوباره شنید : را

   من خیلی خوب منظورت رو میفهمم !- 

   مکث کوتاهی کرد ، باز گفت:  

  

   .  

وقتــی میگــی بــه مشــروعیت قــدرت فکــر میکنــی ، یــا نمیخــوای اعتبــار و  - 

   ارتباط

 کــنم ... مــیفهمم !  هــای پــدرمون رو از دســت بــدی ! درکــت می
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  تــو داری از برنامــه ات

   برای آینده حرف میزنی ... برای بچه هات! 

   خندید، کوتاه و عصبی ، و باز گفت:  

   همـه ی حرفـاتو مـو بـه مـو بـه آتـان پـاموك منتقـل میکـنم ، خیالـت راحـت ! ولـی- 

   بچه های تو رو بکنم ، نیستم ! اینو بدون بهرام ... من آدمی که از حالا حمالی  

  لحــنش خطرنــاك بــود ، همــه ی حــواس بهــرام را بیــدار کــرد . دهــان بــاز کــرد

چیــزی بگویــد ، امــا صــدای بــوق اشــغال پیچیــد تــوی گــوش هــایش ... بیــژن  

   قطع کرده بود.   تمــاس را

   موبــایلش را پــرت کــرد روی کــانتر ... مهنــاز رانفســش را فــوت کــرد بیــرون ، 

  دیـد کـه نشسـته بـود پشـت میـز ناهـار خـوری تـوی آشـپزخانه و بـه سـرامیک هـا نگـاه

   . پرسید : میکـرد

  مادر و پدرت کجان ؟ - 

  

   .  

   از از بـدون اینکـه دسـت خـودش باشـد ، لحـنش ملایـم و دوسـتانه شـده بـود . مهنـ

شــنیدن صــدای او یکــه ی ســختی خــورد ، ســرش را بلنــد کــرد ... انتظــار او را  

   انگار .  نداشــت
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   رفتن بیرون یه هوایی بخورن! - 

   باز سرش را پایین انداخت.  

   تنهایی ؟- 

  المیرا باهاشون رفت.  - 

   بهرام رفت توی آشپزخانه ، پرسید :

   باهاشون نرفتی ؟تو چرا - 

   و در یخچال را باز کرد . مهناز گفت: 

   همینجوری ... حوصله نداشتم! - 

   صدایش بغض داشت . بهرام بطری آب را برداشت ، گفت: 

  ا ه ... چــرا عزیــزم ؟ بعــد از هشــت مــاه اومــدی وطــن ، نمیخــوای بــری بــرای - 

   خودت بگردی ؟

 بطـری را بـه دهـان گذاشـت و آب نوشـید .  در یخچـال را بسـت ، 

   مهنـاز اخـم کـرد

   ، اما چیزی نگفت . بهرام باز گفت: 

  



 

 

 

1363 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   .  

   چیه مهناز ؟ تو لبی ! - 

   مکثی کرد ، و بعد با لحنی سنگین ادامه داد: 

   ناراحتی از اینکه برگشتی ایران ؟!- 

   مهناز پوست لبش را جوید ، با تردید گفت: 

بهرام پوزخندی   ... میشه لطفاً بشینی حرف بزنیم ؟ میشه - 

   زد ، تکرار کرد:  

   لطفاً ! - 

بطــری آب را روی ســینک ظرفشــویی رهــا کــرد ، یــک صــندلی عقــب کشــید  

...   

 صدای سایش پایه های صندلی با سرامیک ها پیچید توی فضا ...  

   بعد نشست. 

   میشنوم !- 

  ی ســـینه اش درهـــم گـــره زد ، مســـتقیم زل زد بـــه مهنـــاز. دســـت هـــایش را رو 

میدانســت کــه ایــن نگــاه ســرد و غریبــه اش چقــدر مهنــاز را آزار میدهــد ، امــا 

   اهمیتــی
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   نداد . مهنـاز دسـت هـایش را گذاشـته بـود روی میـز ، بـا نمکـدان کوچـک مکعبـی شـکل

بــازی میکــرد . گوشــه ی لــبش هنــوز میــان دنــدان هــایش بــود . مســلماً  

  حــرف هــای

زیــادی بــرای گفــتن داشــت ... آنقــدر زیــاد کــه نمیدانســت بایــد از کجــا 

   شــروع کنــد. 

   سرانجام سکوتش را شکست: 

   نی ...خب ، من ... من نمیدونم چطور بهت بگم ... یع- 

  

   .  

   بهرام دوید وسط حرفش: 

   میخوای درباره ی مهرداد سوال بپرسی ؟!- 

مهنــاز نگــاهش کــرد ، مــات و مبهــوت ... انگــار منظــورش را نفهمیــده بــود . 

   نیشخندی زد:  بهــرام

 خــب آره دیگــه ... تــو چیــز دیگــه ای بــرات مهــم نیســت ...  - 

   ی غیــر ازهیچــ

   مهرداد !

   مهناز آب دهانش را قورت داد ، سعی کرد از خود دفاع کند: 
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   من ... من میخواستم ...- 

   بهرام باز حرفش را قطع کرد: 

   البته خجالت نکش ... بپرس ! هر چی میخوای بپرس! - 

   آرنجش را گذاشت روی لبه ی میز ، خم شد توی صورت مهناز. 

   جوابی نمیشنوی ! خیالت تخت! ولی از من  - 

   بعـد بـه سـرعت از جـا برخاسـت ، بــی توجـه بـه نگـاه مبهـوت مهنـاز از آشــپزخانه

 بیـرون رفـت . فکـر کـرد بـا مهنـاز بـد رفتـار کـرده اسـت ...  

   دلـش آرام و قـرار نداشـت. 

بایـد کمـی هـم از سـلاح  امـا میدانسـت وقتـی بـا نـرمش نتوانسـت او را رام کنـد ،

  سـردی

   و خشونت استفاده میکرد . صدای عاصی مهناز را از پشت سرش شنید :

  

   .  

معلومه کـه منـو بـه خـاطر نگـرانیم بابـت مهـرداد مسـخره میکنـی ... معلومـه !  - 

  تـو

   چی از عاطفه ی برادری و همخونی میفهمی ؟

   هـایش را مشـت کـرد تـا بـر وسوسـه ی سـیلی زدن بـهطعنـه ی اول ! بهـرام دسـت 
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   او غلبه کند ، راهش را ادامه داد. 

  البتــه بــرای تــو دیــدن بــدبختی مــردم عادیــه ! نمیتــونی درك کنــی ! یــه عمــره- 

   نشستی نوك صخره ... با آدمای ته دره کاری نداری ! فکر کردی منم مثل توام! 

   طعنه ی دوم ! بهرام باز هم راهش را رفت. 

   البتــه تـو هــم آدم بــدبختی هســتی ... خیلــی بــدبختی ! اینقــدر بــدبختی کــه ســعی- 

  کردی همـه رو پـا بـه پـای خـودت بـدبخت کنـی ! اصـلاً هـم فکـر نکـردی کـه بـه مـن یـا

ی بچگـی یـه غلطـی کـردی و حـالا اینقـدر خـانواده ات چـه ربطـی داره کـه تـو تـو 

   ای شدی...  عقـده

   بهــرام دیگــر نتوانســت بــی تفــاوت بمانــد . درســت در آســتانه ی در اتــاق ناگهــان

برگشــت ســمت مهنــاز . بـرق خشــم تــوی چشــم هــایش نشســته بــود . ســرش را 

   تکـان

   عصبی گفت:  داد ، با صدایی خفه و 

   چی گفتی ؟! - 

   مهنــاز ایســتاده بــود تــوی درگــاهی آشــپزخانه ، ضــربان قلــبش بــا دیــدن جنــون

   چشم های او توی سینه اش کند شد . ترسیده بود ، اما سعی کرد خود را نبازد: 

  

   .  
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   همونی که شنیدی !- 

  ـک هــایش را بــا همــه ی قــدرت روی هــمبهــرام دو قــدم بــه او نزدیــک شــد . فـ

   میفشرد ، گوشه ی لبش به حالت هیستریک میلرزید :

   جرأت داری یک بار دیگه تکرار کن... - 

   مکثی کرد ، و اینبار داد کشید :

   یک بار دیگه تکرار کن... - 

خــودش را بــه او مهنــاز دهــان بــاز کــرد ، خواســت چیــزی بگویــد . بهــرام 

  رســاند، 

یقــه ی لباســش گرفــت ... خیلــی جلــوی خــودش را میگرفــت کــه یــک کشــیده 

   گوش مهناز نخواباند.  بــیخ

 ببین ، من اجازه نمیدم از رازی که بهت گفتم سوء استفاده کنی  - 

 ... 

   ده بــود و بغــض داشــت ... حــالمهنــاز ســعی کــرد خــود را از او جــدا کنــد ، ترســی

  بدش بخاطر این بـود کـه خـودش میدانسـت حـرف بـدی زده اسـت . امـا کـم نیـاورد ، بـا

   صدای ضعیفی گفت: 

  حرف حق تلخه ، نه ؟ - 

 .   بهـرام فـک او را میـان انگشـتانش فشـرد ، صـورت مهنـاز از شـدت درد مچالـه شـد
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   شاخ نکن مهناز ... بد میبینی !منو با خودت سر  - 

  

   .  

  مکثی کرد ، و بعد توی صورت او عربده کشید :

   بد میبینی !- 

اشـک تــوی چشـم هــای مهنـاز جمــع شــد ، خواسـت چیــزی بگویـد امــا 

   نتوانســت.  

   حفـظ کنـد چنـدبهـرام صـورت او را بـا ضـرب رهـا کـرد . مهنـاز بـرای اینکـه تعـادلش را  

   قـدم بـه عقـب برداشـت و بعـد گوشـه ی میـز آشـپزخانه را گرفـت . انتظـار داشـت حـالا 

کـه بهـرام خـط و نشـان هـایش را کشـیده ، تـرکش کنـد . امـا وقتـی او را دیـد کـه 

   تـوی

نگـاه بهـرام   آشپزخانه آمـد ، ترسـید و آنقـدر عقـب رفـت تـا بـه کابینـت هـا چسـبید .

   خون نشسته بود ، جنون داشت!  بـه

مــن دیگــران رو پــا بــه پــای خــودم بــدبخت کــردم ؟ آره دیگــه ... حتمــاً  - 

  مــن

   بدبخت کردم ! اینکـه بیـژن اینقـدر بدبختـه از نظـر تـو دلـیلش مـنم ... اینکـه ناهیـد تـوی

 ــود داشــت هــم دلــیلش مــنم !  زنــدگیش بــا بابــام کلــی کمب
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  اصــلاً دلیــل همــه ی بــدبختی

  هـای دنیـا مـنم ! لابـد دلیـل جنـگ جهـانی دوم هـم مـنم ! کودکـان مظلـوم فلسـطینی رو

   هم من میکشم !

فــک مهنــاز از شــدت فشــار بغــض میلرزیــد . میخواســت چیــزی بگویــد ،  

   امــا لال

   شده بـود . تـوی دلـش بـه خـود لعنـت فرسـتاد کـه هیچوقـت اختیـار زبـانش را نداشـت. 

   صدای بهرام بالاتر رفت: 

 آره ، مـن همـه ی اینـا رو بـه گـردن میگیـرم ! امـا بـی لیاقـت  - 

  ... مـن واسـه ی همـه

   تم یـا نـه ؟! مـنِ احمـقِ نفهـمی دنیـا اگـه بـد بـودم ، واسـه ی تـو کـه کـم نذاشـتم ! گذاشـ

  

   .  

که تو رو بیشـتر از جـونم میخواسـتم ! مـن هـر کـاری کـردم تـا تـو آروم باشـی . تـو  

  فکـر

کـردی مـن نباشـم چـی میشـه ؟ د آخـه بـی شـعور ... مـن ولـت میکـردم تـوی لجنـی  

  کـه

   مهرداد جونت برات درست کرده بود غرق میشدی !
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  داد زده بــود ، و بعــد دســت پــیش بــرد و گلــدان کریســتال روی کــانتر را بــا همــه

ی خشــمش کــف آشــپزخانه کوبیــد . گلــدان مقابــل پاهــای مهنــاز هــزار 

  تکــه شــد ، ده

  شـاخه گـل نـرگس وسـط خـرده شیشـه هـا رهـا شـدند . مهنـاز پلـک هـایش را روی

  هـم

  میفشـرد . بـدنش از نفـرت عمیـق و سـیاهی میلرزیـد . نفـس تـوی سـینه اش بنـد آمــده

   بود .

   تو اگه ولم میکردی ، من و مهرداد هیچوقت توی لجن گیر نمیکردیم !- 

 بـه گریـه افتـاد . اشـک هـا روی گونـه هـایش پـایین سـریدند ...  

را آزاد   بغـض راه گلـویش

   کرد. 

 تـو منـو بـدبخت کـردی ! تـو بابـامو بـه ایـن روز انـداختی ...  - 

   تـو مـا رو بـه گـدایی

   انداختی ! تو ... همه ی این کارا رو تو کردی! 

صــدایش میلرزیــد . بهــرام ســر جــا میخکــوب شــده بــود ، مبهوتانــه بــه او 

   نگــاه

   میکرد ... با بی تابی ادامه داد: میکرد . مهناز احساس استیصال عجیبی 



 

 

 

1371 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

 مــن از تــو ترسـیدم ... مــن مجبــور شـدم بـه تــو پنــاه بیــارم ! - 

  مـن بهــت تــن دادم

چــون راه دیگــه ای نداشــتم ! تــو زدی تــوی ســرم ... بــدبختم کــردی ! تــو 

  مجبــورم

  

   .  

 زانــو بــزنم ... بعــد دســتم رو گرفتــی !  کــردی جلــوی پاهــات 

  مــن اینــا رو یــادم نمیــره

   بهرام ... من تا دم مرگ اینا رو یادم نمیره !

   بـه هـق هقـه افتـاده بـود . دسـت هـایش را جلـوی صـورتش گرفـت ، از تـه قلـبش

ـخ کــرده بــود . ایــن گریــه کــرد . حــس شکســت و حقــارت عجیبــی کــامش را تلـ

  حــال

   نفـرت انگیـزش را فقـط خـودش درك میکـرد ... نـه بهـرام ، و نـه خـدا ! اینکـه بهـرام را

 میخواســت ، امــا بابــت ایــن خواســتن از خــود متنفــر بــود ...  

  اینکــه حتــی یــک لحظــه

... اینکــه اینقــدر بــدبخت و بــی نمیتوانســت گذشــته هــا را فرامــوش کنــد 

  پنــاه بــود کــه
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بـدون بهـرام نمیتوانســت زنـدگی کنـد ... هنـوز هـم بـدون او نمیتوانســت زنـدگی  

  کنــد! 

حتــی نمیتوانســت تــوی ایــن شــهر لعنتــی ســرپناهی بــرای خــانواده اش جــور  

  کنــد تــا

زجــر زنــدگی کــردن زیــر ســایه ی ســنگین بهــرام راحــت کنــد پــدرش را از 

  ... ایــن

  زندگی حقارت بـار نفـرت انگیـز بـود ! ایـن دوسـت داشـتن پـر از بـدبینی تهـوع آور بـود

 ! 

   متوجـه حرکـت بهـرام بـه سـمت خـود شـد ، تـنش را بـی اختیـار بیشـتر بـه کابینـت

ســرش چســباند . دســت بهــرام حلقــه شــد دور بــازویش ، او را بــه  هــای پشــت

   خود کشید . ســمت

 یواش مهناز ... خرده شیشه ریخته کف آشپزخونه ، کفش نداری  - 

 ! 

  لحـنش آرام بـود ، دیگـر خبـری از گـرگ زخمـی چنـد لحظـه ی قبـل نبـود ! گریـه

رام بــا یــک حرکــت او را در حصار کشــید و از  ی مهنــاز شــدیدتر شــد . بهــ

   آشــپزخانه

  بیرون برد . حصار گوشش آهسته زمزمه کرد:  
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   تا کی میخوای خودتو با این فکرای بیخود عذاب بدی ؟!- 

  او را نشــاند روی کاناپــه ، مقابــل پاهــایش روی زمــین زانــو زد . ســاق پــای چــپ

  مهناز را گرفت و گفت:  

   شیشه رفته توی پات ؟ زخمی شده! - 

   مهنــاز دســت هــایش را از روی صــورتش برداشــت . از پــس ســیلاب اشــکش نگــاه

کــرد بــه باریکــه ی خــونی کــه روی ســاق پــایش راه افتــاده بــود ... ســرش را بــه 

   راست تکان داد:  چــپ و

   نیست !  چیزی- 

   بهرام با دقت به پای او نگاه کرد ، گفت: 

  اوهوم ... چیزی نیست ! یه خراش سطحیه ! - 

   .  

   بهـرام سـر بلنـد کـرد ، خیـره شـد تـوی چشـم هـای او ... سـتاره ای خـیس و لـرزان 

   توی سیاهی چشم هایش متولد شده بود. 
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مهناز چیزی   تو واقعاً منو مقصر گذشته ها میدونی ؟- 

   نگفت. 

   ولی من همه ی تلاشم رو میکردم که بهت کمک کنم!  - 

   بـاز مهنـاز جـوابش را نـداد . بهـرام آه سـردی کشـید ، از مقابـل پاهـای او بلنـد شـد

   و کنار او روی کاناپه نشست . آشفته بود ، اما سعی میکرد خونسرد دیده شود. 

   ... من برای تو قسم خوردم که هیچی- 

صــدای خنــده ی تلــخ مهنــاز باعــث شــد جملــه اش را نیمــه تمــام رهــا کنــد . 

  مهنــاز

   کف دستش را کشید روی گونه های خیسش ، گفت:  

 میـدونم اگـه اسـم بیـژن رو بیـارم ، تـو بـاز از کـوره در میـری !  - 

   امـا مهـم نیسـت ! 

 تـو حتـی بـه خـدا هـم دروغ میگـی !  یه روزی بیژن بهم گفت کـه 

  راسـت میگفـت ! تـو بـه

همــه دروغ میگــی... بــه مــن ، بــه خــدا ! امــا خــواهش میکــنم ازت بهــرام ...  

   دیگــه بــه

  خودت دروغ نگو ! حداقل با خودت صادق باش! 



 

 

 

1375 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   بهرام تکرار کرد: 

   بیژن !- 

  

   .  

  ــاز از ســردی نیشــخند او بــی اختیــار بــه خــود لرزیــد . آبو نیشــخندی زد . مهن

دهــانش را بـه ســختی قـورت داد ، نگــاه کوتــاهی انــداخت بــه ســاعت ... نمیفهمیــد  

   چــرا

دیگــران بــه خانــه برنمیگردنــد ؟ تــه مانــده ی نیــرویش را جمــع کــرد ، 

  خواســت بــه

 اتاقش پناه ببرد ، انگشت های قوی بهرام مچ دستش را شکار کرد  

 : 

   بشین !- 

   سرد و سنگین دستور داد ... مهناز سر جا وارفت. 

مهناز یکه ی سختی خورد ،   خیلی زندگی با من آزارت میده ... قبول میکنم ! طلاقت میدم !- 

   متحیر و ناباور نگاهش کرد . بهرام ادامه داد: 

   رط دارم! اما ش- 

 مکثـی کــرد ... بــرای یــک لحظــه پلــک هــایش را روی هــم فشـرد ، و بعــد آهســته

   ادامه داد: 



 

 

 

1376 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

 شــرطم اینــه : هیچوقــت حــق ازدواج بعــد از منــو نــداری !  - 

  حــق خــروج از کشــور

  رو هم نداری ! تا آخر عمرت زیر سایه ی منی ! 

   نگاهش کرد ... سرد و بیگانه !سر چرخاند ،  

   خب ! موافقی ؟! - 

مهنــاز بــدون پلــک زدن فقــط نگــاهش میکــرد ... بــاور نمیکــرد کــه حــرف 

  هــای

بهــرام حقیقــت باشــد . اگــر مســئله ی بــارداری احتمــالی اش نبــود ، بــدون یــک  

  لحظــه

  

   .  

قبــول میکــرد . امــا حــالا ... خیــره مانــد تــوی چشــم هــای بهــرام ...  فکــر کــردن 

   حــس

   عجیبی تمام تنش را سست کرده بود . آهسته نالید :

   بهرام ، من... - 

صــدای زنــگ آپارتمــان بلنــد شــد ... رشــته ی نگاهشــان از هــم گسســت .  

  مهنــاز



 

 

 

1377 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

اب عجیبــی بیــدار شــده باشــد بلافاصــله از جــا پریــد و بعــد مثــل اینکــه از خــو

   بــی هــیچ

مکثــی دویــد تــوی اتــاق خــوابش . بهــرام نفســش را فــوت کــرد بیــرون ،  

  دســتی تــوی

   موهایش کشید . از جا برخاست ، به سمت در رفت. ... 

   نگـاه کـرد بـه چشـم هـای مضـطرب او ، و  دکتـر بلوریـان از بـالای عینـک ظـریفش

   لبخند کمـ ـرنگی زد.  

  تبریک میگم ... مثبته! - 

مهنــاز احســاس کــرد چیــزی از تــنش پــر کشــید و رفــت ، نفــس هــای  

  داغــش بــه

   شماره افتاد . خانم دکتر باز نگاه تاباند به سطور برگه ی آزمایش و ادامه داد: 

  ســن جنــین ده هفتــه تخمــین زده شــده ، یعنــی تقریبــ اً شــما دو مــاه و نیمــه کــه- 

   بارداری ! برام جالبه که اینقدر دیر متوجه بارداریت شدی! 

   باز به رنگ پریده ی مهناز نگاه کرد و با اخم کمـ ـرنگی پرسید :

   ببینم ، مشکلی پیش اومده ؟!- 

  

   .  
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نــگ زد بــه گوشــه ی مــانتواش ، زبــان خشــکش را تــوی دهــان چرخانــد مهنــاز چ

   گفت : و

  خــوبم ، مــن ... راســتش ایــن مــدت از نظــر روانــی تحــت فشــار بــودم . فکــر- 

میکــردم بــرای همــین دوره هــام نظمــش بهــم ریختــه . بعــدم ... حالــت تهــوع  

   نداشتم مثل سری قبل.   آنچنــانی

خــانم دکتــر چنــد ثانیــه خیــره خیــره نگــاهش کــرد و بعــد برگــه ی  

   انداخت روی میز . آزمــایش را

   همسرت کجاست ؟- 

  بله ؟!- 

   میگم ... خب... - 

 مکثـی کـرد ، نمیدانسـت منظـورش را چطـور بـه او برسـاند .  

   ـرهدسـتی کشـید بـه گ

   ظریف روسری اش و ادامه داد:  

   فکر میکنم چندان خوشحال نشدی . بچه رو نمیخوای ؟ - 

   نه نه ... یعنی چرا ! من... - 

   با کلافگی چشم هایش را بست و آب دهانش را به سختی قورت داد . گفت: 
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 خــاطره ی خوشــیمــن فقــط اســترس دارم . راســتش از بــارداری قبلــیم چنــدان  - 

   ندارم ، میترسم ...

  

   .  

   خانم دکتر دوید وسط حرفش: 

   مگه قبلاً هم تجربه ی بارداری داشتی ؟- 

   بله ، دقیق اً یک سال پیش !- 

   لبخند تلخی زد ، سرش را پایین انداخت. 

   متأسفانه سقط شد! - 

   دلیلش چی بود ؟- 

خاصــی نبــود . اگــه لازمــه ســری بعــد  بــه شــکمم ضــربه خــورد ، چیــز  - 

   پرونده ام رو میارم خدمتتون.  خلاصــه

دکتــر بلوریــان دفترچــه بیمــه ی مهنــاز را بــاز کــرد و خودنویســش را از  

  تــوی

   جاخودکاری معرق کاری هشد برداشت. 

   ســم ، حتمــاً مصــرف کــن. حتمــاً بیــار . بــرات قــرص مــولتی ویتــامین مینوی- 
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حواســت بــه تغذیــه ات و اوضــاع روحــی روانیــت و خلاصــه همــه چیــز باشــه . از  

   امــروز

   سـلامت بچـه ات بـه سـلامتی تـو بسـتگی داره . بـرات سـونوی ان تـی و غربـالگری خـون

 نجام میدی .  مینویسم ، دو هفته دیگه که سه ماهت کامل شد حتماً ا 

   در ضمن...  

 زیــر برگــه هــا را مهــر زد ، دفترچــه را بســت و بــه همــراه برگــه ی آزمــایش بــه

   سمت مهناز گرفت . ادامه داد: 

  

   .  

   اگه تصـمیمتو گرفتـی و میخـوای ایـن چنـد مـاه رو زیـر نظـر مـن باشـی ، بـه خـانم- 

   از کنه و فشار خون و وزنت رو چک کنه.  منشی بگو برات پرونده ب

 مهناز لبخند لرزانی زد و دفترچه و آزمایشش را از دست او گرفت  

 . 

   حتماً بهشون میگم ، ممنون! - 

بــا زانوهــایی لــرزان از جــا بلنــد شــد و بنــد کــیفش را روی شــانه اش انــداخت .  

   از

 خبر را چگونه به دیگران بگوید .  همان لحظه فکر میکرد باید این 

   گفت:  
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   خداحافظ! - 

   و به سمت در رفت . صدای خانم دکتر را پشت سرش شنید :

   به سلامت عزیزم !- 

 ... 

آن شـب دیرتـر از همیشـه بـه خانـه برگشـت . خسـته و بـی حوصـله کلیـد  

   انـداخت

ـ خـاموش خانـه تـوی دلـش بـه توی قفل در و در را بـاز کـرد . بـا دیـدن چـراغ ایه

   خـود

پوزخنــدی زد . ســاعت دوازده نیمــه شــب قطعــاً کســی در انتظــارش بیــدار 

  نبــود . امــا

 بـرای او هـیچ فرقـی نمیکـرد ، عـادت کـرده بـود بـه اینکـه هـیچ کسـی در هـیچ سـاعتی

   انتظارش را نکشد. 

  

   .  

 بســت و بــا قــدم هــایی خســته کریــدور را رد کــرد . در را آرام 

  بلافاصــله متوجــه

چراغ های روشن آشـپزخانه شـد . چنـد قـدم جلـو رفـت و بعـد جیـران را دیـد کـه 

   پشـت
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   میز ناهارخوری نشسته بود و کتابی میخواند . متحیر گفت: 

جیران سرش را    شما هنوز بیدارید ؟- 

   کرد.  بلند 

   سلام ، خسته نباشی !- 

   لبخند کمـ ـرنگی ستنش روی لب های بهرام. 

   سلام ، ببخشید ! - 

  جیــران کتــاب را بســت و صــاف نشســت . یــک لحظــه چهــره اش درهــم رفــت کــه

   مطمئن اً به خاطر سوزش شانه هایش بود ، و بعد گفت:  

   همیشه همینقدر دیر میای خونه ؟!- 

   چیزی شبیه نیشخند روی لب های بهرام را داغ کرد. 

  یه زمانی رأس ساعت هشت شب خونه بودم! - 

شد و    جیـران عمیـق نگـاهش کـرد ، انگـار متوجـه کنایـه ی او شـده بـود . بعـد از جـا بلنـد

   گفت:  

  شیر برنج پختم ! بشین برات یه ظرف بکشم! - 

  

   .  
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   بهرام گفت: 

   ، میل ندارم ! بیرون شام خوردم!  ممنون- 

   جیران رفت سمت اجاق گاز . با لحن پر شیطنتی گفت: 

   آدم دست مادر زنشو رد نمیکنه آقای محترم ! بشین برات بکشم! - 

بهــرام لبخنــدی زد . فکــر کــرد مــادر زن مهربــانی دارد ، خیلــی مهربــان تــر 

   از

رفتــارش مـرهم بـود روی زخـم هـایی کــه مهنــاز میــزد . وارد  زنـش ! گــاهی 

   آشــپزخانه

   شــد و پشــت میــز نشســت . جیــران کاســه ی چینــی ظریــف را مقابــل او روی میــز

گذاشــت . بهــرام نگــاه کــرد بــه دارچــین هــای روی شــیر بــرنج و بــوی  

   نفس کشید . گفت: گلاب را   خــوش شــیر و

 مـن بـه المیـرا گفـتم هـر کـاری کـه داشـتید در اختیـارتون باشـه .  - 

   کنید ! شـما اسـتراحت

  میخواسـتم خـودم درسـت کــنم . مهنـاز هــ ــوس کــرده بـود ، بـراش پخـتم کــه- 

   فردا صبحانه بخوره! 

   چرخانــد تــوی کاســه و کمــی شــیربرنج مــزه مــزهبهــرام چیــزی نگفــت . قاشــق را  

   کرد ، کامش شیرین شد . جیران پرسید :
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   چطوره ؟- 

   عالیه عزیزم !- 

  

   .  

  جیــران خندیــد ... خنــده اش بــه آه عمیقــی خــتم شــد . بهــرام نگــاه دوخــت بــه

 مهمی بشنود .  منحنی لب های او ، مطمئن بود قرار است چیز  

   پرسید :

   اتفاقی افتاده ؟- 

 هیچوقـت بـاور نکـردم کـه تـو میتـونی اینقـدر بـد باشـی ...  - 

  اینقـدر بـد کـه مهنـاز

   نتونه باهات زندگیشو ادامه بده! 

  بهـرام لـبش را کشـید بـین دنـدان هـایش و بعـد قاشـق را تـوی کاسـه ی شـیربرنج

   رها کرد . گفت:  

   جیران خـانم ، مهـم نیسـت مـن واقعـاً بـد هسـتم یـا نـه . مهـم اینـه کـه مهنـاز منـو- 

   نمیخواد ... برای همین هیچکدوم از خوبی هام به چشمش نمیاد .

   جیران گفت:  

   مهناز تو رو میخواد ، زندگیشو میخواد ! - 
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   پوزخندی نشست روی لب های بهرام . جیران ادامه داد: 

مــن دخترمــو خیلــی خــوب میشناســم ، بهــرام ! میــدونم کــه میخــوادت ، امــا - 

   یــه

   چیزی هست این وسط که خیلی آزارش میده !

چــی آزارش میــده ؟ مــن تمــام تلاشــمو کــردم کــه ایــن زنــدگی رو ســر پــا  - 

   دارم ، نمیشه ! مهناز...  نگــه

   فش را قطع کرد:  جیران به نرمی حر

  

   .  

   وفـاداری مهنـاز بـه آدمـای دور و بـرش بـی نهایتـه . اینکـه بـا تـو نمیتونـه بسـازه، - 

   مطمئن باش یه دلیل محکم داره. 

   شما طرف دخترتون هستید !- 

   بــهآره کــه طــرف اون هســتم . اگــرم نمیخــوام زنــدگیش بهــم بخــوره ، فقــط - 

خــاطر خودشــه ! امــا اینــا الان مهــم نیســت . مــن منتظــرت نمونــدم تــا بیــای و  

   باهــات

   درباره ی اختلافاتت با دخترم حرف بزنم . من... 

 مکثی کرد ، بلند نفس کشید . بهرام با کنجکاوی چشم ریز کرد .  
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   پرسید :

   چیزی شده ؟- 

   . گفت:   جیران مـ ـستقیم نگاهش کرد

   آره ! مهناز بارداره! - 

ادامه   نفـس تـوی سیــ ــنه ی بهـرام گیـر کـرد ، چیـزی تـوی دلـش تکـان خـورد . جیـران 

   داد: 

   تازه همین امروز صبح فهمیده . ازم خواست به تو بگم.  - 

  ـود تــویســیبک گلــوی بهــرام بــالا و پــایین رفــت . دلشــوره ی عجیبــی نشســته بـ

   قلبش . پرسید :

   الان ... کجاست ؟- 

  

   .  

   توی اتاقتون ... احتمالاً خوابیده ! - 

  بهـرام بلافاصـله سـر جـا نیمخیـز شـد کـه تـوی اتـاق بـرود ، دسـت جیـران نشسـت

  روی دست مشت شده اش. 

   بهرام! - 

   بهرام باز سر جا نشست و نگاهش کرد.  
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  تصـمیمتون بـرای آینـده چیـه . امـا خـواهش میکـنم باهـاش مـدارا کـن، نمیـدونم - 

   به خاطر بچه ات! 

   بهــرام ســرش را تکــان داد . حســی راه گلــویش را بســته بــود و اجــازه نمیــداد

   حرف بزند . اما به سختی گفت: 

  خیالتون راحت ، ممنون بابت اینکه بهم گفتید !- 

   دســتش را از روی مشــت او برداشــت . بهــرام بــاز از جــا بلنــد شــد و رفــتجیــران  

سـمت اتـاق . حــال عجیبــی داشــت ، نمیدانســت بایــد شــاد باشــد یـا ناراحــت . پشــت  

  در

اتـاق مکثـی کـرد و چنـد نفـس عمیـق کشـید . بعـد در را آهسـته بـاز کـرد و داخـل 

   رفت . اتـاق

  مهنــاز خـــ ـــوابیده بــود روی تخـــ ـــت . زانوهــایش را در آغـــ ـــوش گرفتــه بــود و

آرام نفــس میکشــید . نــور نقــره ای مهتــاب ریختــه بــود روی تــنش ، زیبــایی اش  

   نفــس

   بهرام را توی سیـ ـنه بند می آورد. 

  

   .  

   رفـت و تـنش را روی نیمکـت پـایین تختخـواب رهـا کـرد . چشـم بهـرام آرام جلـو
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هــایش را بســت و عمیــق نفــس کشــید . ذهــنش پــر کشــید بــه یــک ســال پــیش .  

   بــه

   فرزندی کـه گوشـه ی همـین اتـاق تبـدیل شـده بـود بـه یـک لخــ ــته خـون . قلـبش داغ

   حالا چند ماهه بود ؟ شد . اگر آن بچه میماند

  صـدای غلـت زدن مهنـاز را لای ملحفـه هـای تخــ ــت شـنید و بعـد صـدای دورگـه

   از خواب و یا شاید گریه اش را: 

   اومدی ؟!- 

   به سرعت چشم باز کرد و صاف نشست. 

   اومدم! - 

   چرا اینقدر دیر کردی ؟- 

   همدیگر را ببینند . اما جواب داد: میتوانست به او بگوید دیر آمده تا کمتر 

   کارم طول شیدك ، ببخشید !- 

   مهـری گـرم و پـر تـپش خزیـده بـود تـوی قلـبش . از جـا بلنـد شـد و رفـت سـمت

   مهناز . ادامه داد: 

   از فردا سعی میکنم زودتر بیام خونه! - 

   زد بــه تــاج تختخــواب وآه عمیقــی کشــید . کنــارش ، روی تخــت نشســت ، تکیــه 
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   پاهایش را دراز کرد . مهناز پرسید :

  

   .  

   مامان بهت گفت ؟- 

   بهرام سرش را تکان داد . مهناز ناله کرد:  

   وای بهرام ... وای! - 

   ملافــه را کشــید روی ســرش . بهـــرام خواســت ازش بپرســد ، اینهمــه نـــاراحتی

نپرســید . ســیگاری گذاشــت گوشــه ی لــبش و روشــن کــرد ...  بــرای چیســت ؟  

   یــادش

   آمد دود سیگار برای زن باردار خطرناك است . سیگار را خاموش کرد. 

   چته ؟!- 

   صدای مهناز را از زیر ملافه شنید :

   خیلی میترسم !- 

  بــرد و ملافــه را از  لبخنــد کمرنگــی نشســت روی لــب هــای بهــرام . دســت پــیش

   روی سر مهناز کنار کشید .

 از چــی میترســی ؟ ایــن بچــه شــکل یــک معجــزه اســت ...  - 

   وســط زنــدگی شــلم
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   شوربایی که ما داریم ! من بهش امید بستم! 

   مهناز موهای بهم ریخته اش را از روی صورتش پس زد: 

   زیادم امیدوار نباش! - 

  بهرام تیز نگاهش کرد:  

  

   .  

 ولی بهتـره باشـم ! مـن تـوی ناامیـدی دسـت بـه کـارایی میـزنم کـه واسـه هیچکـی- 

   پیامد خوبی نداره! 

  مهنــاز چیــزی نگفــت ، فقــط بــه او نگــاه کــرد و چانــه اش را لرزانــد . دل بهــرام

بی خیال ! بگیر بخواب ،  - ید روی صورت او: برایش سوخت ، دستش را نوازش وارانه کش 

   مامان نی نی !

   مهنــاز لبخنــد مــلال آوری زد . چشــم هــایش را بســت و بــه او پشــت کــرد . بهــرام

آه ســردی کشــید . میخواســت از جــا برخیــزد ، لبــاس عــوض کنــد ، حوصــله 

   نداشــت. 

ــرد ، پیــراهنش را بــا یــک حرکــت از ســر بیــرون کشــید و  دکمــه هــایش را بــاز ک

   کــف

   اتاق انداخت . صدای ضعیف مهناز را شنید :
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   بهرام ؟- 

   جانم ؟- 

  حرفایی که اون شب بهم گفتی ... راست بود ؟!- 

   مکثی کرد ، باز غلت زد به طرف او و با تردید ادامه داد: 

   مون !درباره ی ... جدایی- 

   بهرام چند ثانیه بدون پلک زدن فقط نگاهش کرد: 

   آره! - 

  

   .  

   مکثی کرد ، لبش را کشید میان دندان هایش . باز ادامه داد: 

   ولی یه شرط دیگه هم به شرطام اضافه شد! -

   مهناز آهسته پرسید :

   چی ؟!- 

   نداری ببینیش !بچه مال منه ... چه دختر باشه و چه پسر ! هیچوقتم حق  - 

   مهنــاز چیــزی نگفــت ، چشــم هــایش را آهســته بســت و بــاز بــه او پشــت کــرد. 
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بهــرام نفــس خسـته اش را فــوت کــرد بیــرون ... مســلماً قصــد طــلاق مهنــاز را  

   نداشــت، 

 .   آنقــدر ســنگ مــی انــداخت جلــوی پــایش تــا پشــیمان شــود

   دلــش دود میخواســت ! از

   روی تختخواب بلند شد ، رفت به سمت بالکن ... باید سیگار میکشید !

   نشسته بـود روی مبـل هـای لیمـویی رنـگ پایـه کوتـاه در انتهـای سـالن کـافی شـاپ

  مــزه پاهــای بلنــدش را انداختــه بــود روی هــم ، قهــوه اسپرســوی دوبلــش را مــزه . 

   میکـرد . صـدای موزیـک خـوش ریـتم ایتالیـایی پیچیـده بـود تـوی فضـای نیمـه تاریـک .

   ی موبـایلش روشـن و خـاموش شـد . خـم شـد ، فنجـان را گذاشـت تـوی نعلبکـی

  و موبایلش را برداشت:  

   جانم ؟- 

   حسام بود: 

  

   
  

   سلام ! کجایی تو ؟ نمیبینمت !- 

https://t.me/romanbooki
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   بیا وی آی پی ... سیگار بکشیم !- 

   میام الان! - 

   قطـع کـرد . بهـرام بـاز تکیـه زد بـه پشـتی مبـل ، بـی تفـاوت نگـاه کـرد بـه ورودی.  

قــه ی بعــد حسـام وارد شــد ، چشــم انــداخت بــین جمعیــت تــا او را  یــک دقی

  پیــدا کنــد. 

بهــرام دســتش را بــرای او بلنــد کــرد ... دو زنــی کــه کمــی آن ســوتر نشســته 

   بودنــد و

،   ور کـردسـیگار میکشـیدند ، سـر چرخاندنـد و نگـاهش کردنـد . حسـام از بـین میزهـا عبـ

   خود را به او رساند. 

  سلام! - 

مقابل   بهـرام سـر تکـان داد ، نگـاهش پـس از مـدتها پـر از آرامـش و لبخنـد بـود . حسـام

   او نشست: 

   چه خبرا ؟ - 

   خبرا دست شماست! - 

   لبخنـد کمرنگـی نشسـت روی لـب هـای حسـام . کـیفش را کنـار پـایش بـه پایـه ی

   ه زد ، پاهایش را روی هم انداخت. میز تکی

   خودت خبرا رو میدونی ... و البته میدونم که برات خوشحال کننده نیست .- 
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   بیژن رو دیدی ؟- 

  

   .  

   وکیلش رو! - 

   ابروهای بهرام اتوماتیک وار بالا پریدند :

   جداً ؟! - 

  شـــلوار کتــان مشـــکی و پیـــراهنپیشــخدمت بـــه میزشــان نزدیــک شــد . روی  

   اسپرت سفیدش یک پیشبند مشکی بسته بود . گفت: 

حسام   آقایون چی میل دارن ؟- 

   گفت:  

   لطفاً آب ! - 

   لبخند روی لب های پیشخدمت ماسید :

   فقط ؟- 

   فقط! - 

   گفت : 

   چشم ، میارم خدمتتون! - 
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   اهنگ کرد: و رفت . بهرام با لبخند به مسیر رفتن او 

   از اون مشتری های رو مخی !- 

  

   .  

   و بعــد خــم شــد ، از تــوی جعبــه ی ســفید روی میــز یــک نــخ ســیگار برداشــت و 

   گوشه ی لب هایش گذاشت . حسام اخم کرد: 

 ســرطانول کـن تــو هـم بهــرام ... شورشـو در آوردی بــا ایـن ســیگار کشـیدنت ! - 

   میگیری میمیری !

   بهرام انگار هشدار او را نشنیده بود ، پرسید :

حسام پوفی   خب چی میگفت این جناب وکیل ؟- 

   کشید ، گفت: 

   حـــرف غیـــر منطقـــی نشـــنیدم ازش . فقـــط میگفـــت بیـــژن ارث خـــودش رو، - 

   مادرش. خواهرش و مادرش رو میخواد ... به اضافه ی مهریه ی 

بهــرام کــام عمیقــی از ســیگارش گرفــت ، دود غلــیظ ســفید تــوی صــورتش  

   پخــش

   شد . حسام سرزنش آمیز نگاهش کرد: 

   تو نباید با این قضیه مشکلی داشته باشی !- 
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   ولی دارم! - 

   حسام سرش را به چپ و راست تکان داد . بهرام گفت: 

  ـکل دارم ! ارث بابــای اونــو مـن بــه ایـن ترقــی رســوندم! اول ، بـا ارث بابـاش مش- 

اون روزایــی کــه بیــژن دنبــال عشــق و حــالش بــود ، مــن کــار کــردم ... مــن  

   جوونیمــو

  

   .  

گذاشــتم پــای ارث بابــای اون پوفیــوز ! و مطمــئن بــاش ایــن دهــن کجیشــو یــه 

   جبران میکنم !  روزی

   مکثی کرد ، نیشخندی زد ، ادامه داد: 

   دوم ، بـا مهریـه ی مـادرش مشـکل دارم ! البتـه مهریـه حـق ناهیـده ! مـنم مهریـه- 

   مادرم رو چند سال پیش از خود پدرم گرفتم . منتها عمارت رو بهشون نمیدم !

  توی سند ازدواج عین اً قید شده باغ و عمارت! - 

هاشــون حــرف بــزن ، کارشــناس ببــرن قیمــت بــزنن عمــارت رو ...  با- 

   پول بگیره ! من عمارت رو نمیدم به بیژن ! معــادلش

   حسام سرش را تکان داد: 

   ببینم چـه میشـه کـرد ... امـا اینـو یـادت باشـه ، ایـن لـج و لجبـازی هـا کـار دسـتت- 
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 ال بکشـه بـه انحصـار و وراثـت دهنـت سـرویس میشـه ! گفتـهمیده ! اگه کـار تقسـیم امـو

   باشم ! 

وقفــه ی کوتــاهی افتــاد بــین حــرف هاشــان . پیشــخدمت بــا لیــوان بزرگــی  

  آب

برگشـت . بهـرام نگـاه کوتـاهی انـداخت بـه یـک پـر نعنـایی کـه روی لیـوان معلـق  

  بـود. 

مانـده ی سـیگارش را تـوی زیـر سـیگاری سـرامیکی انـداخت .  خـم شـد و تـه 

   ذهـنش از

   مبحث میراث پدری اش ناگهان دور شده بود. 

  

   .  

   چنـد روز پـیش ، پشـت چـراغ قرمـز ایسـتاده بـودم ، یکـی از ایـن پسـربچه هـای- 

   تحت پوشش بهزیستی اومد دم ماشینم ... خواست بهم گل بفروشه! 

   ام گفت: حس

  از این بچه ها زیادن ! - 

   بهرام سرش را تکان داد: 

   زیادن ، میدونم ! خیلی هایشون خاصن... - 
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   انگشت اشاره اش را به نرمی کوبید به پیشانی اش ، ادامه داد:  

 مغزن ! استعداد خالصن ! اون بچه هم همینطوری بود ...  - 

   استعداد داشت! 

   استعداد داشت ؟!از کجا فهمیدی - 

   چون میخواست سرم کلاه بذاره ... آخرشم کار خودشو کرد! - 

   خندید ، ادامه داد: 

 من از این بچه های زبون باز و کلّاش خوشم میاد ! خیلی باحالن  - 

 ! 

   حسام خندید .

   همـه عاشـق معصـومیت بچـه هـا میشـن ، تـو عاشـق حقـه بازیشـون ؟! معرکـه ای- 

 ! 

   ی کرده بود ، اما بهرام خیلی جدی پاسخش را داد: شوخ

  

   .  

  از دو روز پــیش دارم مــدام بــه ایــن فکــر میکــنم کــه چــرا بایــد یــه همچــین- 

  استعدادایی دور و برمون باشن و ما ازشون استفاده نکنیم ؟ واقعاً چرا ؟!
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بهرام سرش   فکری توی سرته باز ؟- 

   داد:  را تکان 

   اوهوم ! فکر تأسیس یک بنیاد خیریه !- 

  حسـام بـدون پلـک زدن نگـاهش کـرد ، فکـر میکـرد اشـتباه شـنیده . تـا جـایی کـه

به یـاد داشـت بهـرام هیچوقـت اهـل کارهـای خیـر و انسـان دوسـتانه نبـود ...  

  مگـر اینکـه

خــودش بــود ، بــرای اینکــه بــه   ایــن هــم یکــی از آن شــو آف هــای مخصــوص

   دیگــران

   نشان دهد خیلی خوب است ! بهرام با هیجان سر جایش جابجا شد و گفت: 

 ببــین ، مــن بــرای آینــده نیــاز بــه یــک گــروه حرفــه ای دارم - 

  . بــرای وقتــی کــه

خـوام یـک عـده آدم نخبـه کـه نباشم ... وقتی کـه پسـرم میشـینه پشـت میـزم ... می 

   اتفاقـ اً

  بهمـون وفـادار هسـتن دور و برشـو بگیـرن ! چـی بهتـر از همـین بچـه هـای محرومـی کـه

اســتعدادهای ویــژه دارن ؟ مــا جذبشــون میکنــیم ... بهشــون امکانــات میــدیم ،  

  بــرای

  وم ؟! نظرت چیه ؟ خودمون میسازیمشون ... عین یک مشت سرباز ! ه
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حســام نگــاه کــرد بــه بــرق پــر اشــتیاق چشــم هــای او و لبخنــد تلخــی زد .  

  بــه یــاد

خـودش افتــاد ... آن خــودی کــه بزرگمهــر ســاخته بــود تــا مثــل یــک ســرباز 

   محافظت کند ! گفت:  از پســرش

  ه ریزی بشه تا بتونی عملیش کنی !فکر بدی نیست ! باید بیشتر برنام- 

  

   .  

   دسـت پـیش بـرد ، لیـوان آب یـخ را از روی میـز برداشـت و یـک نفـس سـر کشـید 

 احســاس میکــرد زیــر پوســتش مــواد مــذاب جریــان گرفتــه ... 

   گفت : ، داغ شــده بــود ! بهــرام

   ماجراسـت . از جنبـه هـای دیگـه هـم حسـاب کـن... بهرحـال ، ایـن یـک جنبـه ی - 

مـا خـانواده ی شـناخته شـده ای هسـتیم . اینکـه اسـممون بچسـبه کنـار یـک بنیـاد  

  خیریـه

   ، کلی نما داره ! زهر ثروت و موقعیتمون رو میگیره !

   حسام تلاش میکرد عادی باشد ، گفت: 

وبیــه ، البتــه نبایــد بــی گــدار بــه آب زد کــه بــه نظــر مــنم فکــر خیلــی خ- 

   نتیجه ی عکس بده!  ممکنــه
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   بذار قضیه ی مهرداد تموم بشه...  - 

  اون موقع کـه مـن دیگـه وکیلـت نیسـتم ، امـا قـول میـدم گـاهی بیـام از بچـه هـای- 

   باهوشت سر بزنم!  

   ز بدهـد . امـا بهـرام بـه روی خـودشسـعی کـرده بـود بـه لحـنش رنـگ و بـوی طنـ

نیــاورد کــه چــه شــنیده . فنجــان قهــوه اش را کــه بــه لــب بــرده بــود را بــاز 

   گذاشت و گفت:  روی میــز

   آهان ... خوب شد یادم انداختی !- 

  

   .  

حسام   گرفـت بـه سـمتخـم شـد و از تـوی جیـب کـتش یـک بلیـت بیـرون آورد . آن را 

   و گفت: 

   بگیرش !- 

   حسام مکثی کرد و بعد با تردید بلیت را گرفت: 

   این چیه ؟! - 

   هدیه ی من به تو ! یک مسافرت پنج روزه به دوبی !- 

چشم   حسـام نگـاه کوتـاهی بـه اطلاعـات درج شـده تـوی بلیـت انـداخت و از سـر نـاراحتی

   هایش را بست. 
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   بهرام! - 

 تــو گفتــی خســته ای ... نگفتــی ؟ خــب بــرو مســافرت ...  - 

   بــرو خــوش بگــذرون! 

   برو ساحل جمیرا ... اووم ! شنا کن قاطی دخترای خوشگلش!  

   حسام خسته و بی حوصله نگاهش کرد:  

   بهرام ... حرف من این نیست ! من... - 

   شد سمت او و دستش را گرفت. بهرام اجازه نداد حرفش را تمام کند . خم 

   مـن و تـو رفیقـیم مرتیکـه ! اینـو تـوی گوشـات فـرو کـن ... مـنم عمـراً بـی خیـال - 

   وکیل کار درستی مثل تو نمیشم ! اوهوم ؟!

  

   .  

 حسام چیـزی نگفـت ، امـا نگـاهش هنـوز هـم سـرد و خسـته بـود .  

   بهـرام نفسـش را

  نگـاهی بـه سـاعت مچـی اش انـداخت . عـدد نـه و نـیم را کـه خوانـد، فوت کرد بیـرون و  

   به فکر رفتن افتاد . گفت: 

   من دیگه باید برم . به زنم قول دادم شبا زودتر برگردم خونه!  - 

   حسام لبخند کجی زد. 
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   خوشحالم برات ، انگار زندگیت افتاده روی غلتک!  - 

   برداشت و به تن کرد ، گفت: بهرام کت اسپرت مشکی اش را 

   آره ! راستی ... نگفتم بهت ؟ دارم بابا میشم !- 

   حیرت نشست توی چشم های حسام. 

  جدی میگی ؟ مبارکه! - 

   بهـرام بـا دهـانی بسـته خندیـد و بـرایش چشـمکی زد،  بعـد از روی مبـل بلنـد شـد. 

   دستش را گذاشت روی شانه ی حسام ، گفت: 

   افظ! خداح- 

   و از کنار او عبور کرد و رفت. 

  کوچـه خلـوت و تاریـک بـود ، امـا صـدای بـوق ممتـد و گـوش خـراش ماشـینی خـط

انداختـه بـود روی آرامـش شـب . بهـرام نگـاهش را در سرتاسـر کوچـه چرخانـد ،  

   کسـی

  

   .  

عجلــه رفــت ســمت ماشــینش .  را ندیــد . بــا قــدم هــایی تنــد و پــر 

   بیخــود و بــی جهــت
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دلـواپس شـده بــود . نزدیـک ماشـینش کــه رسـید ، متوجـه ســبحانی شـد کـه  

   پشــت رل

نشســته بــود و پیشــانی اش را گذاشــته بــود وســط فرمــان ، روی شاســی بــوق 

   . پــا تنــد

   شه تا انتها پایین بود . صدایش کرد: کرد تا زودتر به او برسد . شی 

   سبحانی ؟- 

   ســبحانی از جــایش تکــان نخــورد . خــودش را رســاند بــه او ، دســتش را گذاشــت

   روی شانه اش و او را به عقب هل داد. 

  سبحانی چته ؟ خوبی ؟!- 

ـمت صــندلی  تــن بــی حــال و بیهــوش ســبحانی ســر خــورد و مایــل شــد سـ

   کنــار، 

   صـدای بـوق بلاخـره قطـع شـد . بهـرام حیـرت کـرد ، سـر جـایش خشـک ایسـتاده بـود و 

نمیدانســت بایــد چــه کنــد کــه ناگهــان تیــزی چــاقویی را درســت روی  

   احساس کرد.   شــاهرگش

   چیزیش نیست ، نگران نباش ! فقط یکی دو ساعتی میخوابه !- 

   نفس حبس شد توی سینه اش ... مهرداد بود ! صدای پوزخندش را شنید :

   توی زندان یاد گرفتم چطور بزنم که طرف فقط بیهوش بشه! - 
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   بهرام چشم هایش را بست و نفس عمیقی کشید :

   بچه بازی در نیار !- 

  

   .  

   فشار تیزی چاقو روی شاهرگش بیشتر شد. 

  ا هم شب اول قبرته! امشب قراره بمیری ... فرد - 

  ترس تمام تن بهرام را سرد کرد . مهرداد حال طبیعی نداشت ، گفت:  

تــوی اوج غربــت بــودم کــه بهــم خبــر دادن خواهرمــو گرفتــی ! همــون  - 

  روزایــی

   ازتکه حـالم بـدتر از سـگای ولگـرد بـود ... همـون روزا بـود فهمیـدم اشـتباه نیسـت کـه 

   متنفرم ! قسم خوردم یه روزی خواهرمو ازت پس میگیرم ...

 سـرش را نزدیـک گـوش بهـرام بـرد ، بـا صـدایی کـه از لـذت انتقـام میلرزیـد ادامـه

   داد :

  دیدی پسش گرفتم ؟!- 

  همــه چیــز در یــک لحظــه اتفــاق افتــاد . بهــرام چرخیــد ســمت مهــرداد و زیــر

دسـتش کوبیـد ... بعـد داغـی عجیبـی روی پوسـت گـردنش احسـاس کـرد . لبـه  

   شاهرگش را بریده بود!   ی چـاقو
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 درد را احســاس نمیکــرد ، امــا خیســی پیــراهنش را میفهمیــد . 

   تصــویر وحشــت

یش بــم زده ی مهـرداد مقابــل چشـم هــایش لحظـه بــه لحظـه ســیاه تـر و گــوش هـا

  تــر

 میشد . بعد او را دید که پا به فرار گذاشت و بعد ... نقش زمین شد  

 ! 

  

   .  

   نگـاه تـارش پـی موبـایلش روی پـاتختی بـود . پلـک هـایش داشـت سـنگین میشـد .

مبــارزه میلــی عجیــب و مقاومــت ناپــذیر بــه خــواب داشــت ، امــا بــا ایــن میــل 

   میکــرد .

نمیخواســت بخوابــد . ســاعت یــک نیمــه شــب شــده بــود و از بهــرام هــیچ خبــری  

   نبــود. 

یک هفته بود کـه بـه خـاطر قـولش شـب هـا زود بـه خانـه برمیگشـت . مهنـاز  

   نمیتوانسـت

ز خانــه نگــه داشــته  حــدس بزنــد کــه چــه چیــزی آن شــب بهــرام را بیــرون ا

   اســت. 

   چندین بار به موبایلش زنگ زده بود ، هیچوقت هم جوابی نگرفته بود. 

   پلـک هـایش بـی اختیـار روی هـم افتـاد کـه ناگهـان بـا صـدای لـرزش موبـایلش از
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جـا پریـد. منـگ بـود و سـردرگم . بـه تنـدی موبـایلش را برداشـت و بـدون نگـاه  

   به  اش پاسخ داد:  دنکـر

   الو ؟! - 

 گلـویی صـاف کـرد و دسـتش را روی پیشـانی اش کشـید .  

صدای حسام هوشیارش   گیجخـواب بـود ، امـا

   کرد: 

   سلام مهناز خانم. - 

   گیج شده بود . گفت: 

  سلام! - 

  بــه بهــرام، ببخشــید ایــن وقــت شــب مزاحمتــون شــدم . دیــدم زنــگ زدیــد - 

   خواستم از نگرانی درتون بیارم .

  

   .  

   ذهن خواب رفته ی مهناز کم کم داشت هوشیار میشد . پرسید :

   چیزی شده ؟ بهرام کجاست ؟- 

  چیــزی نیســت خــانم ، خودتــون رو نگــران نکنیــد . بهــرام حــالش خوبــه ... یــه- 
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   ... درگیری خیابونی پیش اومد که

   وای نه ... خدا! - 

   وحشــت زده چنــگ زد بــه موهــایش و چشــم هــایش را محکــم بســت . در یــک

 لحظـه بـدترین و مسـموم تـرین افکـار بـه مغـزش هجـوم بردنـد .  

بود ، به تندی    حسـام دسـتپاچه شـده

   توضیح داد: 

   حالش خوبه ! آروم باشید !- 

   گلوی مهناز:   بغض نشسته بود بیخ

حسام برای پاسخ    الان کجاست ؟ میتونه با من حرف بزنه ؟- 

  دادن مکثی کرد ، گفت: 

 الان اینجا نیست ! ولی حالش خوبه ، من بهتون اطمینان میدم که  - 

 ... 

   خوب نیست ! دارید به من دروغ میگید ... حالش خوب نیست !- 

   حسام صدای گریه اش را نشنود. به گریه افتاده بود ، اما تلاش میکرد 

   راست میگم مهناز خانم ، آروم باشید ! به خدا خوبه! - 
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   .  

   مهناز نفسش را عمیق فوت کرد بیرون ، تلاش کرد گریه اش را کنترل کند: 

   کجاست دقیق اً ؟ من باید ببینمش !- 

   نیازی به حضور شما نیست ! تا صبح صبر کنید ، من... - 

   کمی بالا برد:  صدایش را 

   آقای فرهمند ، خواهش میکنم !- 

   حسام مکثی کرد ، نفس عمیقی کشید و بعد پاسخ داد: 

   باشه ، درکتون میکنم ! حاضر باشید ، میام دنبالتون! - 

   من خودم رانندگی بلدم ، میتونم ...- 

   حسام دوید وسط حرفش: 

   منتظر بمونید خانم! صلاح نیست این وقت شب تنهایی بیاید ، - 

   مهناز سرش را تکان داد: 

   باشه ، منتظرم! - 

   گوشـی را قطـع کـرد . بـه تنـدی از جـا بلنـد شـد و بـه سـمت کمـد لباسـش رفـت. 

تــوی تــاریکی اتــاق چیــزی نمیدیــد ، اولــین مــانتو و شــلواری کــه بــه دســتش 

  رســید را
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روی ســرش انــداخت . کیــف دســتی و موبــایلش را  پوشــید و شــالی 

  برداشــت و آهســته

   از اتاق بیـرون رفـت . پـدر و مـادرش خـواب بودنـد ، نمیخواسـت آنهـا را بیـدار کنـد . بـه

  

   .  

 نرمــی یــک گربــه رفــت ســمت در و کفــش هــایش را پوشــید . 

   نگــاه کــرد بــه ســاعت

وبــایلش ، تقریبــ اً بیســت دقیقــه از تماســش بــا حســام گذشــته بــود . نفســش را  م

   عمیــق

 فوت کرد بیرون و تکیه زد به دیوار سرد که موبایلش زنگ خورد  

 : 

   الو ؟- 

   سلام ، من دم در منتظرم! - 

   و قطع کرد! 

  مهناز در را به آرامی باز کرد و از خانه خارج شد. 

   حسـام تـوی سـانتافه ی مشـکی اش منتظـر او نشسـته بـود . بـه محـض اینکـه مهنـاز

   سوار شد ، سیگارش را بیرون انداخت و شیشه ی نیمه باز را کامل پایین کشید . 
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   سلام مهناز خانم! - 

   توی ماشینش بوی سیگار پیچیده بود ، مهناز حالت تهوع گرفت. 

  سلام ! بهرام چی شده ؟- 

   حسام ماشینش را روشن کرد و راه افتاد . گفت: 

چیـزی نشــده ! زورگیـرا جلوشــو گــرفتن ، خریـت کــرده باهاشـون درگیـر  - 

  شــده

 ! 

  

   .  

 مهنــاز از ســر وحشــت دســتش را جلــوی دهــانش گرفــت .  

توضیح   حســام بــه ســرعت

   داد: 

   دستشو چاقو زدن فقط ! باور کنید چیزی نیست !اتفاقی نیفتاده واسش ، - 

   مهناز بغض توی گلویش را به سختی قورت داد و گفت: 

   تو رو خدا تندتر برید ... من دارم میمیرم از استرس! - 

ماشــین ســرعت گرفــت . مهنــاز ســرش را چرخانــد ســمت پنجــره ، نگــاه کــرد  

   بــه
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رســتوران هــا و فســت فودهــای وکیــل آبــاد ، ســعی کــرد بــرای تابلوهــای بــزرگ 

  چنــد

دقیقه بـه هـیچ چیـزی فکـر نکنـد . حجمـی تـوی شـکمش بـود ، درسـت زیـر دنـده  

  هـای

سـینه اش ... مـدام منبسـط میشـد ، کـش مـی آمـد ، نشسـتن را بـرایش سـخت  

   میکـرد .

ســت و تــلاش کــرد بــه اضــطراب کشــنده ای کــه صــاف ســر جــایش نش

   میجوشید پیروز شود.  تــوی خــونش

  حتــی آن ســاعت شــب مقابــل در بیمارســتان شــلوغ بــود و پــر از هــرج و مــرج. 

حســام بــه ســختی توانســت بــرای ماشــینش جـای پــارك پیــدا کنــد . مهنــاز بــه 

   دی ازتنــ

ماشــین پــایین پریــد و تــوی پیــاده رو منتظــر او ایســتاد . زیــر شــکمش تیــر 

   کشــید .

دردی بــود بــی اهمیــت ، مثــل دردهــای ماهانــه اش ... امــا بــه یــادش آورد کــه 

   بــاردار

   است و باید مراقب خود باشد . حسام با دست به او اشاره کرد: 

   بفرمایید !- 
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   .  

مهنــاز عمیــق نفــس کشــید و محتــاط تــر از گذشــته بــه راه افتــاد . حســام 

  زیــادی

خونسـرد بـود ... خونسـردی اش داشـت کـم کـم مهنـاز را بـه شـک مـی انـداخت .  

  دسـت

 هایش را پشت کمرش بهم قلاب کرده بود و با آرامش راه میرفت .  

   گفت:  

  واقعــاً امینــت تــوی ایــن شــهر نیســت ... زورگیــرا و گــردن کلفتــا راســت راســت- 

   توی شهر میگردن و جلوی مردمو میگیرن !

مکثــی کــرد . پوســت آبمیــوه ای کــه جلــوی راهــش افتــاده بــود را شــوت  

  کــرد

   سمت جدول خیابان و ادامه داد: 

  ــرام هــم حماقــت کــرد باهاشــون در افتــاد . امــا خــدا رو شــکر اتفــاقالبتــه به- 

  خاصی نیفتاد ، یعنی ... همه چی ختم بخیر شد! 

   قلب مهناز گاپ گاپ توی سینه اش تپیدن گرفت:  

   منظورتون چیه ؟!- 

   هیچی !- 
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   نگــاهش را دوخــت بــه روبــرو. مهنــاز بــه ســختی آب دهــانش را قــورت داد و بــاز  

احسـاس میکـرد تمـام حـرف هـای حسـام ، حتـی ایـن آرامـش عجیـبش ، مقدمـه  

   چینـی

   است برای یک خبر وحشتناك . گفت: 

   آقای فرهمند میشه ازتون خواهش کنم تندتر راه برید ؟- 

  

   .  

ش ســرعت بخشــید . قلــبش  و منتظــر پاســخ حســام نمانــد ، بــه گــام هــای

   انگــار

داشـت تـوی سـینه آب میشــد ، دســت و پـایش بــه طــرز واضـحی میلرزیـد .  

   ســبحانی را

   دیـد کـه بـا سـر بانـدپیچی شـده روی صـندلی هـای پلاسـتیکی کنـار دیـوار نشسـته بـود و 

یــد کــه بــا دلواپســی مــدام بــا مــأمور پلــیس حــرف میــزد . بهادرخــان را د

  کریــدور

بیمارســـتان را بـــالا و پـــایین میکـــرد و عصـــایش را تـــوی هـــوا تـــاب میـــداد ، 

   پسرهایش را. ...  و بعـــد

چیــزی تــوی قلــبش ویــران شــد ، تــنش در عــرض صــدم ثانیــه ای یــخ 

  بســت . بــی
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 دسـتش را روی سـینه اش گذاشـت و سـر جـا ایسـتاد .  اختیـار 

   حسـام برگشـت سـمت او

   ، نگرانی توی چشم هایش بیداد میکرد . 

   مهناز خانم ؟!- 

مهنــاز احســاس میکــرد از درون تهــی شــده اســت ، نمیتوانســت روی  

   پاهــایش

ک تــرین صــندلی و  بایســتد . خــودش را بــه ســختی کشــاند تــا نزدیــ

   ســرش را بــا

بیچـارگی بـین دسـتانش گرفـت . حجـم تـوی دلـش بـی قرارتـر شـده بـود ، مـدام  

   کـش

  مـی آمـد و آزارش میـداد . چشـم هـایش را محکـم بسـت ... یـک قطـره اشـک داغ سـر

   خورد روی گونه ی بی رنگش.  

   ... حسام بود. کسی کنارش نشست ، تنش بوی سیگار میداد 

   مهناز خانم اینقدر استرس نداشته باشید ... چیزی نشده که! - 

 .     مهناز سر بلند کرد ، دنیا توی سیلاب اشک هایش میلرزید . گفت: 

   آقای فرهمند ، بهرام... - 
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فتــد .  لــبش را بــا همــه ی قــدرت بــین دنــدان هــایش فشــرد تــا بــه هــق هــق نی

  رد

   اشک را توی چشم های حسام دید :

   چیــزی نشــده بهــرام ... حــالش خوبــه ! یــه درگیــری ســاده بــود ... دســتش رو - 

   چاقو زدن . پسر عموهاش اومدن بهش خون بدن ، همین !

   مهناز کف دستش را با وحشت گذاشت روی دهانش.  

   مگه چقدر خون از دست داده ؟- 

  حســام خیلــی دوســت داشــت بگویــد ، تقریبــ اً تمــام خــون تــنش را . امــا بــه دروغ

   پاسخ داد: 

  زیاد نیست ! ... خانم شما باردارید ، باید خیلی مراقب خودتون باشید !- 

   حـال مهنـاز وخـیم تـر از آنـی بـود کـه بخواهـد بابـت تـذکر حسـام خجالـت بکشـد. 

   خیسش را با التماس دوخت توی صورت او.    نگاه

   میخوام ببینمش !- 

   حسام سرش را به چپ و راست تکان داد. 

   الان امکانش نیست !- 

   چرا امکانش نیست ؟ من باید ببینمش !- 
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   .  

   مهناز خانم ...- 

  کنــار او بلنــدبهــادر خــان صــدایش کــرد ، حســام بــا یــک عــذرخواهی زیــر لبــی از  

شــد و رفــت ســمت بهــادر خــان . مهنــاز بــاز ســرش را میــان دســتانش گرفــت و  

  گریــه

کــرد . قلــبش داغ بــود ، دوســت داشــت بمیــرد . میدانســت اتفــاق خیلــی  

   بــدی افتــاده... 

درگیــری ســاده یــا یــک زخــم اتفــاقی خیلــی تلــخ تــر و هولنــاك تــر از یــک 

   ســطحی .

   میدانست حسام به او دروغ میگوید .

   کسی کنارش شست . سرش را بلند کرد و بهادر خان را دید .

   آروم باش خانوم! - 

   چانــه اش را تکیــه داده بــود بــه دســته ی عصــایش ، نگــاهش را دوختــه بــود بــه

کــه انگشــت اشــاره اش را گذاشــته بــود روی تیغــه ی بینــی اش .  عکــس کــودکی  

   سرش را به چپ و راست تکان داد.  مهنــاز

   چطوری آروم باشم ؟ بهرام... - 
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بــه خــاطر اون آروم بــاش ! بــه خــاطر امــانتی کــه دســت تــو داره . تــو بچــه - 

   ی

داری ، نــوه ی بزرگمهــر رو ! بایــد مراقــب خــودت باشــی بهــرام رو تــوی شــکمت 

   . زن

  خوب زنیه کهمیدونه کی برای شوهرش اسک بریزه ، کی براش بجنگه! 

   مهناز دستش را کشید روی شکمش که هنوز صاف بود . گفت: 

  

   .  

   کـه اون رویمن نمیـدونم بـرای بهـرام زن خـوبی بـودم یـا نـه . مـن فقـط میـدونم - 

   تخت بیمارستانه و من نمیتونم برم خونه راحت و بی خیال زندگیمو بکنم! 

 نبایـدم بـری خونــه و بــی خیــال زنــدگیتو بگنــی . قبــل از تــو - 

   ، همشــیره هــا اینجــا

   گفـتم بـهبـودن ، جفتشـون رو بـا تـوپ و تشـر فرسـتادم خونـه شـون . امـا تـو رو خـودم 

 حســام کــه خبــرت کنــه و بیــاد دنبالــت . تــو زن بهرامــی ...  

  بایــد همــراهش باشــی ! چــه

روی تخـت شـاهی ، چـه روی تخـت بیمارسـتان ! امـا نبایـد خودتـو ببـازی ... محکـم  

  بـاش

 ! 
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   مهناز عمیق نفس کشید :

   ـه چیـزی رو ازم مخفـی میکنیـد . مـن میـدونمدرد مـن اینـه کـه میـدونم داریـد ی- 

   یه چیـزی خیلـی بـدتر از چـاقو خـوردن دسـت بهـرام اتفـاق افتـاده . فکـر میکنیـد بـا ایـن

   مخفی کاریا دارید بهم لطف میکنید ، دیگه از دلم خبر ندارید !

  چشـم هـایش غـم واینبـار بهـادر خـان سـر چرخانـد و عمیـق نگـاهش کـرد . تـوی  

   ناامیدی موج میزد .

   حـق بـا توئـه ... اتفـاق بـدی افتـاده ! بـه موقـع همـه چیـزو میفهمـی ، خودتـو بـرای- 

   هر چیزی آماده کن ! اما ... مهم اینه که هنوز زنده است و نفس میکشه ! نه ؟!

 ـد . بهــادر خــان از جــاچیــزی تــوی دل مهنــاز آوار شــد ، رنــگ از رخســارش پریـ

   برخاست ، گفت: 

  

   .  

   بــه فرهمنــد مــیگم یــه پــولی بــده بــه پرســتارا ، واســت یــه تخــت تــوی همــین- 

  بیمارستان جور کنن . میری استراحت میکنی ، فردا مطمئناً روز سختیه ! 

   . ... و باز عصایش را تاب داد توی هوا و از مهناز دور شد

 *** 
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  نــور طلایــی رنــگ آفتــاب از لای کرکــره هــا بــه داخــل تابیــده و کــف اتــاق... 

   میرقصید که مهناز بیدار شد. 

   بـرای چنـد دقیقــه همـانطور بــی حرکـت سـر جــا مانـد و نگــاه غمگـین و مـاتم زده

  خـروش شـب قبـل را نداشـت ، امـا عجیـب اش را بـه سـقف دوخـت . دیگـر آن جـوش و 

   غمگین و ناامید بود. 

   بـه سـختی روی آرنجـش نیمخیـز شـد و تـوی بسـتر نشسـت . شـب خـوبی را تـوی

اتــاق اســتراحت پرســتاران و روی تخــت ســفت و سردشــان نگذرانــده بــود . 

   ســردرد

 بـاد کـرده بودنـد انگـار .  بـدی داشـت و تمـام اسـتخوان هـای تـنش 

  تمـام شـب را هـم بـه

حالــت خــواب و بیــدار بســر بــرده بــود . او شــب بیــداری را دوســت نداشــت ...  

   شــب

بیــداری آن هــم تــوی بیمارسـتان ، او را بــه یــاد روزهــای تلــخ خودکشــی پــدرش و 

   هم تصادف او می انداخت.  بعــد

   نــوای آرامشــبخش پیــانو تــوی گوشــش پیچیــد . نگــاه چرخانــد ســمت موبــایلش و

   شماره تلفن خانه را خواند . جواب داد: 

   الو ؟ سلام!  - 
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   .  

   جیران بود . گفت: 

   سـلام مامـان جـان ، خـوبی ؟ سـر صـبحی کجـا رفتیـد تـو و بهـرام ؟ المیـرا اومـده- 

   واسه صبحونه بیدارتون کنه ، میگه هیچکدومتون نیستید !

   من... - 

ساکت شد . مـردد بـود دربـاره ی اتفاقـات دیشـب چیـزی بـه مـادرش بگویـد یـا 

   جیران با بدبینی پرسید :.  نـه

   مهناز دستپاچه گفت:  تو چی ؟ اصلاً دیشب بهرام برگشت خونه یا نه ؟- 

   م الان ، خب...  آره آره ! ما با همی- 

   مکثی کرد ، بعد ادامه داد: 

   برمیگردم خونه ، تبرا توضیح میدم !- 

   و از روی تخت پایین پرید و وسط اتاق ایستاد . جیران پرسید :

   مهناز جان چیزی شده ؟ نگرانم کردی...  - 

   تلفنــی حــر بــزنم. نــه عزیــزم ، میخــوای چــی بشــه ؟ مــن بایــد بــرم ، نمیتــونم - 

جیران با    کاری نداری فعلاً ؟

   تردید گفت: 
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   .  

   نه ، به سلامت! - 

 مهنـاز پـوفی کشـید و موبـایلش را تـوی جیـب شـلوارش سـراند .  

  بـه سـرعت رفـت

 سـمت روشــویی گوشــه ی اتــاق و آبــی بــه صــورتش زد .  

   بــهشــالش را پوشــید و دســتی 

مــانتوی چروکیــده اش کشــید . ســر و وضــع مناســبی نداشــت ، امــا تــوی آن  

   موقعیــت

هــیچ چیــزی بــرایش مهــم نبــود . کــیفش را از روی تخــت برداشــت و از اتــاق 

   رفت . بیــرون

   رفـت سـمت میـزراهروی بیمارستان نسـبت بـه شـب قبـل شـلوغ شـده بـود . مهنـاز 

  اطلاعــات . از پرســتاری کــه پشــت کــانتر نشســته بــود و بــا مــوس  ای را بــالا و

   پایین میکرد ، پرسید :

پرستار نیم نگاهی به  ببخشید خانم ، من باید از کی حال همسرم رو بپرسم ؟ - 

   سمت او انداخت. 

  همسر شما دیگه کیه ؟- 
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ش را گذاشــت لبــه ی کــانتر . از شــدت اســترس قلــبش  مهنــاز دســت هــای

   سینه میجوشید انگار . گفت:  تــوی

   بهرام شاهین فر!  - 

   پرستار ابروهایش را بالا انداخت و بعد از مکثی طولانی گفت: 

   خوبه ... علایم حیاتیش تقریب اً نرماله ! امروز صبح منتقل شده بخش! - 

  

   .  

  مهنـاز بـا گیجـی فقـط نگـاهش کـرد . متوجـه منظـورش از علایـم حیـاتی نشـده بـود

فکــر میکــرد چــاقو خــوردن دســت بهــرام چــه ارتبــاطی بــه علایــم حیــاتی اش  . 

   دارد ؟

   خواست چیزی بپرسد که صدای حسام را از پشت سرش شنید :

   مهناز خانم ؟- 

   بـه عقـب سـر چرخانـد . حسـام از بـین جمعیـت گذشـت و بـه او مهنـاز بـه سـرعت

  نزدیک شد . سر و وضعش مرتب بود ، اما خستگی از چشم هایش میبارید .

   صبحتون بخیر ! کی بیدار شدید ؟- 

  مـن ... چنـد دقیقـه ای میشـه ! آقـای فرهمنـد ایـن خـانم چـی مـیگن ؟ دربـاره ی- 

   بهرام و...  علایم حیاتی 
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   حسام دوید وسط حرفش: 

مهنـاز نگـاه    توضیح میدم خدمتتون ... چند لحظه تشریف میارید بریم بیرون ؟- 

   سـرگردانش را دور و بـر چرخانـد . لـرز بـدی افتـاده بـود تـوی تـنش، 

   دندان هایش آرام بهم میخوردند . 

   نه ، من باید برم پیش بهرام! - 

   حــالا ! بهــرام الان بهــش مســکن زدن ، خوابــه ! چنــد لحظــه بــا مــنمیــریم - 

تشـریف بیاریـد بیـرون ، یـه هـوایی بـه سـرتون بخـوره . یـه چیزایـی هـم لازمـه  

   اینکه بهرام رو ببینید بهتون بگم.   قبـل از

  

   .  

   : مهناز مکثی کرد ، آب دهانش را با استرس قورت داد و گفت

   بریم !- 

نشســته بــود روی نیمکتــی تــوی محوطــه ی سرســبز بیمارســتان ، بــا  

   کــف دســت

شـکمش را ماسـاژ میــداد . حســام را دیــد کــه بـا یــک نــایلون کوچــک بــه سـمت او  

  مــی
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آمـد ، فـوری دسـتش را از روی شـکمش برداشـت و صـاف نشسـت . حسـام  

   روی او روبــ

 ایستاد و یک قوطی رانی هلو و یک بسته کیک به سمت او گرفت  

 . 

   بفرمایید ... صبحانه که نمیخورید ، لااقل اینا رو میل کنید .- 

   مهناز قـوطی رانـی را گرفـت ، چـون حـس میکـرد فشـار خـونش نرمـال نیسـت و بـه

   : شیرینی آن احتیاج داشت . اما کیک را رد کرد و گفت

   ممنون ، میل ندارم! - 

   حســام اصــرار نکــرد . پــوفی کشــید و بــا فاصــله کنــار او روی نیمکــت نشســت. 

مهنــاز جرعــه ای از رانــی را نوشــید و نفــس عمیقــی کشــید ... بــوی خــوش گــل 

   بنفشه مشامش را پر کرد . گفت:  هــای

 بــه شــنیدن خبــرای بــد عــادت دارم !  آقــای فرهمنــد ، مــن- 

   خــواهش میکــنم بهــم

   بگید چی شده ، میخوام همه چی رو بشنوم! 

   حسام چند لحظه سکوت کرد و بعد با احتیاط گفت:  

  

   .  
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   دست بهرام چاقو نخورده! - 

انــداخت  مهنــاز چیــزی نگفــت ، انتظــارش را داشــت . حســام پــای چــپش را 

   روی

   پای راستش ، کلمات را توی ذهنش جفت و جور کرد و ادامه داد:  

   خب ... راستش ... گردنشو زده بودن ! شاهرگشو! - 

مهنــاز مثــل آدم هــای ســیلی خــورده چشــم هــایش را محکــم بســت و نفســش  

   توی سینه حبس کرد.  را

   اً همـه ی خـونش رو از دسـت داده بـود . داشـتمـن وقتـی رسـیدم اونجـا ، تقریبـ - 

   میمرد، یعنی ... تقریب اً مرده بود! 

نفـس هـای مهنـاز بـه شـماره افتـاده بـود ، بغـض گلـویش را میخراشـید . بـه 

   گفت : سـختی

   خب ؟!- 

 لازم بـود بهـش خـون بـدن ، امـا گـروه خـونیش اوی منفیـه ...  - 

   شـهسـخت پیـدا می

زنــگ زدم بــه بهــادر خــان . نــیم ســاعت بعــد همــه شــون اومــدن بیمارســتان  ! 

  تــا بهــش
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خون بـدن . عمـه هـاش ، پسـر عموهـاش ... حتـی خـود بهـادر خـان ! بعدشـم کـه ...  

   اومدید ! شـما

   الان ... خوبه ؟!- 

   ده ی او . گفت:  حسام سر چرخاند ، نگاه کرد به نیمرخ بغض کر

  

   .  

  به نظرتون کسی که تا پای مردن رفته و برگشته میتونه خوب باشه ؟- 

مهنـاز لــبش را محکــم گــاز گرفــت تــا جلــوی شکســتن بغضــش را بگیــرد .  

   ســرش

را پــایین انــداخت و بــا انگشــت ســبابه و شصــتش پیشــانی دردمنــدش را فشــرد .  

   گفت : ســامح

   مــن اینــا رو نمــیگم کــه شــما خودتــون رو ببازیــد . بهــرام الان برگشــته ... زنــده- 

   است ! حتـی دیگـه تـوی کمـا نیسـت ! ایـن خیلـی خوبـه ! خـوب بـودن اینـو منـی مـیفهمم

منتظـر بـودم هـر آن  کـه تمـام دیشـب تـوی راهروهـای ایـن بیمارسـتان راه رفـتم و 

   بگن کار تمومه!  بهـم

   من ... گوش میدم به حرفاتون!  - 

   حسام بلند نفس کشید . باز سر چرخاند و نگاه کرد به روبرو.  
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  بهــرام حــالا خیلــی تحلیــل رفتــه ، ضــعیف شــده ! نیــاز بــه زمــان داره تــا مثــل- 

   گذشته بشه.  

   کــنم . همــش ... پرستاریشــو میکــنم ! مــن تــوی ایــن موقعیــتمــن خــوبش می- 

   تنهاش نمیذارم !

   حسام با درماندگی گفت: 

   فقط این نیست !- 

   مهناز تمام تلاشش را میکرد تا بغضش را پس بزند . گفت: 

  

   .  

دن هــر خبــر هــر چــی هســت ... بــه مــن بگیــد . مــن الان آمــادگی شــنی- 

   دارم ! بــدی رو

خـب ... چیـز مهمـی نیسـت . فقـط ممکنـه یـه مـدتی نتونـه حـرف بزنـه ، در  - 

   ضـمن

 ... 

   مکثی کرد . لب هایش را روی هم فشرد و با نگرانی اضافه کرد: 

   سکته هم ... کرده! - 

   او.  مهناز مثل برق گرفته ها صاف نشست و نگاه پر وحشتش را دوخت به 
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   مغزی ؟- 

   حسام به سرعت توضیح داد: 

   نه ... قلبی ! بخیر گذشته خانم ، خودتون رو ناراحت نکنید !- 

   مهناز نفـس عمیقـی کشـید . چشـم هـایش را محکـم بسـت و بعـد یـک قطـره اشـک 

   روی گونه اش سر خورد . حسام با ناراحتی صدایش کرد: 

   مهناز خانم!- 

   مهناز گفت: 

  

   .  

 وقتــی گفتیــد ســکته ... یــاد پــدرم افتــادم ! بعــد از تصــادفش  - 

   ... ســکته ی مغــزی

  کــرد ! نمیــدونم چــرا ، شــاید ... از تــرس دو بــار مــردن و دو بــار برگشــتنش ... اوج

   بدبختی بود! 

   کف دستش را کشید روی صورت خیسش . ادامه داد: 

   مــدام تــوی راهروهــای بیمارســتان میدویــدم ... از اورژانــس ســمت آی ســی یــو !- 

از پــیش بابــام ســمت مامــانم ! خیلــی ســخت گذشــت ... خیلــی ! اون روزا همــش  

  تــوی



 

 

 

1430 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

دلم بهرام رو نفـرین میکـردم . میگفـتم ... اگـه خـدا هـم بـی خیـالش بشـه ، مـن  

   شـم !نمی 

مـن انتقـامم رو میگیـرم ! یـه روزی میرسـه کـه میخنـدم بـه بـدبختیش ، امـا ... مـن 

   حتـی

   تصــور نمیکــردم ایــن اتفــاق بیفتــه ! فکــر نمیکــردم یــه روزی هــم برســه کــه تــوی

  بیمارستان بشینم و ... برای بهرام اشک بریزم !

  حسام با ناراحتی گفت:  

   بهرام رو ببخشید مهناز خانم ... ببخشیدش !- 

مهنــاز دوبــاره کــف دســتش را کشــید روی گونــه هــای خیســش ، اشــک  

   پس زد . گفت:  هــایش را

   میخوام ببینمش !- 

   حسام بلافاصله از جا برخاست.  

   حتماً !- 

  

   .  

نــیم خــورده ی رانــی را انــداخت  مهنــاز از روی نیمکــت بلنــد شــد . قــوطی 

  تــوی
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سـطل زبالــه . بــه نظــر آرام میرســید ، امــا چشـم هــایش هنــوز مــاتم زده بودنــد .  

   روبرویش ایستاد ، گفت:  حســام

  مهنــاز خــانم ، مــن یکــی دو ســاعتی بایــد از بیمارســتان بــرم بیــرون ولــی قــول- 

  زود برگردم . شما مراقب خودتون هستید ؟ من خیالم راحت باشه ؟میدم 

مهنـــاز بـــه تمـــام دلســـوزی هـــای برادرانـــه ی او لبخنـــد غمگینـــی زد ... از  

   آن

   لبخندهایی که در پسش صد بغض سنگین نشسته بود . گفت: 

   مراقبم!  - 

   مهناز معطل نکرد:  حسام خواست چیزی بگوید ، موبایلش زنگ خورد .

   با اجازه تون ... خداحافظ! - 

پشــت کــرد بــه او . چمــن کــاری هــای محوطــه را دور زد ، رفــت ســمت در  

   ورودی

   صدایی از پشت سرش شنید :. 

   مهناز! - 

   سر جا ایستاد . صدا باز گفت:  

   مهناز وایستا !- 
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  آدرنـالین خـونش بـالا رفـت ، تـپش قلـبش تنـد شـد . بـهصدا صـدای مهـرداد بـود . 

   سرعت به عقب چرخید ، اما ... کسی را ندید !

  

   .  

 نگـاهش را بـین جمعیـت چرخانـد ، بـه امیـد پیـدا کـردن مهـرداد .  

   مطمـئن بـود کـه

صــدایش را شــنیده . بــه ســرعت از سـه پلــه ی مرمــری جلــوی در 

  یمارســتان بــالا رفـت ب

  تا شاید در آن ارتفاع کم بهتر بتواند او را پیدا کند ... اما باز هم او را ندید .

   نفـس عمیقــی کشــید . نمیتوانســت بـه خــود بقبولانـد کــه اشــتباه کــرده یــا خیــالات

 پــایین انــداخت و رفــت داخــل بــرش داشــته ، امــا انگــار چــاره ای نبــود . ســرش را  

   بیمارستان ... .

 *** 

   بیــدار شــدنش را از پــرش پلــک هــای بســته اش فهمیــد ، از بهــم خــوردن نظــم

   نفـس هـایش . فـوری از روی صـندلی بلنـد شـد و کنـار تخــ ــت او ایسـتاد . بهـرام تکـان

 ود نشســت روی پیشــانی اش .  خفیفــی خــورد ، اخمــی درد آلــ

   نگــاه مهنــاز جلــب شــد

   سمت انگشتانش . انگار میخواست دستش را بلند کند ، اما قدرتش را نداشت. 
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شد ،    بلاخـره چشـم هـایش را بـاز کـرد و نگـاه گـنگش را دوخـت بـه مهنـاز . مهنـاز داغ

   گر گرفت . گفت: 

   سـ ... سلام! - 

   دسـتش را آهسـته کشـید روی گونـه ی سـرخش ، بـی دلیـل دسـتپاچه شـدهپشـت 

  بود . خجالـت میکشـید از نگـاه گـیج و ناآشـنای بهـرام ... نگـاهش آنقـدر بیگانـه بـود کـه

انگــار مهنــاز را نمیشــناخت . بهــرام ســعی کــرد تکــانی بــه خــود بدهــد . مهنــاز 

  بــا

  گی دستش را گذاشت روی شانه ی او.  دستپاچ

  

   .  

   تکون نخور! - 

بهــرام بــی حرکــت مانــد ، زل زد بــه او . مهنــاز لــب زیــرینش را آهســته 

  گزیــد .

   گفت : 

  چیزی میخوای ؟ چیزی لازم داری برات بیارم ؟- 

  ذهـنش رسـید . فـورینگـاه سـرگردانش را دور تـا دور اتـاق چرخانـد ، چیـزی بـه 

   گفت : 

   آب ... میخوای ؟ تشنه ای ؟!- 
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   منتظـر رد یـا تأییـد او نشـد . فـوری رفـت سـمت یخچـال کوچـک گوشـه ی اتـاق و

   یـک بطـری آب معـدنی کوچـک برداشـت . دکتـر بـه او گفتـه بـود کـه بهـرام تـا مـدتی

شــد . یــک دســتمال تمیــز برداشــت و از آب  نمیتوانــد غــذا بخــورد یــا چیــزی بنو 

  ســرد

بطــری خــیس کــرد . رفــت ســمت بهــرام ، روی ســرش خــم شــد و دســتمال را  

  آرام

 کشــید روی لــب هــایش . بهــرام حتــی یــک لحظــه از او چشــم برنمیداشــت . لبخنــد

   لرزانی زد ، گفت: 

   خوبه ؟- 

از بغــض میلرزیــد . بهــرام چشــم هــایش را چنــد ثانیــه بســت و   صــدایش

   عمیــق

نفــس کشــید . مهنــاز دســتمال را کنــار گذاشــت ، امــا از او فاصــله نگرفــت .  

   انگشــت

هـایش را لغزانـد بـین موهـای سـیاه او ... آخ کـه چقـدر دلتنـگ بـود ! دلتنـگ نــ  

  ــوازش

   ایشان ... دلتنگ بـ ـوسه هایشان ... دلتنگ تک تک روزهای خوبشان! ه

  

   .  



 

 

 

1435 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

  خوب میشی بهرام ... خیلی زود خوب میشی ! - 

   یـک قطـره اشـک روی گونـه اش سـر خـورد . بهـرام خیـره خیـره نگـاهش میکـرد

 ســتاره ی فناناپــذیر چشــم هــایش از شــوق میلرزیــد . ... 

   لبخنــدی نشســت روی لــب

هــایش ... کــاش میتوانســت دســت هــای مهربــان مهنــاز را ببـــ ـــوسد . مــرگ 

  آنقــدرها

   هم که فکر میکرد بد نبود ، وقتی چنین بهشت روح نوازی را موعود می آورد! 

   آرامش جاری شد توی خون مهناز ، مابین گریه اش خندید .

 دی دیوونه ؟ حالا هم بی خیال خل بازیات نمیشی  واسه چی میخن- 

  ؟

لبخنــد بهــرام پــر رنــگ تــر شــد ، صــدای خنــده ی مهنــاز پیچیــد تــوی اتــاق  

   . پــر

   شـیطنت نگـاهش کـرد و خواسـت چیـزی بگویـد کـه کسـی آهسـته بـه در کوبیـد . مهنـاز

   را پس زد . گفت: به سرعت کمـ ـر صاف کرد و اشک هایش 

   بفرمایید !- 

   در باز شد ، حسام داخل اتاق آمد . گفت: 
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مهناز   سلام ! مزاحم نیستم ؟- 

   گفت:  

  اختیار دارید ، بفرمایید !- 

 حسام رفت سمت تخـ ـت بهرام ، دستش را گذاشت روی شانه ی او  

 . 

  

   .  

   حالت چطوره رفیق ؟ کی بیدار شدی ؟ - 

   داد : همـانطور کـه تـلاش میکـرد پـرده را کنـار بزنـد و پنجـره را بـاز کنـد ، جـوابمهنـاز 

   چند دقیقه ای میشه بیدار شده! - 

   ولی خوب عزرائیلو گذاشتی سر کار! - 

   صدای اعتراض مهناز بلند شد ، حسام خندید . گفت:  

  ین و جیگــر و ایــن جــور چیــزایــه مــدتی هــم بایــد قــرص آهــن و مــولتی ویتــام- 

   بخوری .

   صدایش را پایین آورد ، ادامه داد: 

   عین دخترا!  - 
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   و برای بهرام چشمکی زد . مهناز با نگرانی گفت: 

   فعلاً که دکتر گفته چیزی نباید بخوره! - 

   هخب ... مسـئله ای نیسـت ! زخـم گـردنش بهتـر بشـه بـاز همـه چـی برمیگـرده بـ- 

   روال گذشته! 

   مهناز آهسته زمزمه کرد: 

   امیدوارم !- 

  

   .  

   سرش را پایین انداخت و نگاه کرد به بهرام . حسام گفت:  و

مهناز از سوال ناگهانی او جا   سبحانی توی راهرو منتظر شماست ! تشریف نمیبرید خونه ؟- 

   خورده بود . گفت: 

کرد .  حسام سرفه ای    نه ! چرا باید برم ؟- 

   گفت:  

  سه ساعته که اینجایید ، خسته شدید مطمئناً !- 

   نه ، من... - 
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   حسام حرفش را قطع کرد: 

   مهنـاز خــانم ! تشــریف ببریـد خونــه چنــد ســاعتی اسـتراحت کنیــد . تقریبــ اً همــه- 

وقــت   شــهر فهمیــدن چــه مشــکلی بــرای بهــرام پــیش اومــده ، مطمئنــاً ي

   ملاقــات اینجــا

خیلــی شــلوغ میشــه ، لازمــه شــما هــم بــرای خوشــامدگویی بــه مهمانــان باشــید !  

   پــس

تشــریف ببریــد خونــه کــه بــرای ســاعت دو انــرژی ســر پــا ایســتادن رو داشــته  

   لااقل ! باشــید

   اضافه کرد: و چون مهناز را هنوز مردد میدید ، 

   من پیش بهرام هستم ، مراقبشم! - 

  

   .  

  مهنـاز مکثـی کـرد . دلـش نمیخواسـت بهـرام را تـرك کنـد ، امـا فکـر کـرد بایـد بـه

خانـه برگــردد تــا هــم دوشــی بگیــرد و لبــاس عــوض کنــد ، و هــم پــدر و مــادرش 

  را در

  وفی کشید و گفت:  جریان این اتفاق بگذارد . پ 

   باشه ، پس من میرم خونه.  - 
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   به بهرام نگاه کرد و با لحن نرمی ادامه داد:  

   زود برمیگردم !- 

   کیفش را برداشت ، خداحافظی کرد و از اتاق بیرون رفت.  

حســام تــا جلــوی در بــرای بدرقــه ی او رفــت . بعــد از بســته شــدن در بــه  

  ســرعت

برگشــت ســمت بهــرام . نگــاه بهــرام قفــل مانــد تــوی چشــم هــای مضــطرب او  

   ... حــالا

   دیگ اندکی از خونسردی چند ثانیه ی قبل را در او نمیدید .

  بــاور کــن نمیخواســتم اجــازه بــدم خانمــت ســه ســاعت تــوی بیمارســتان بمونــه. - 

  نگرانشی ، اما چاره ای نبود . درگیر بودم! میدونم  

   بهرام فقط نگاهش میکرد . حسام مکثی کرد و بعد مضطربانه ادامه داد: 

   خیلـی چیـزا هسـت کـه بایـد بـدونی ، امـا حـالا نـه ! وقتـی خـوب شـدی ، وقتـی ...- 

   ه تـو رو زخمـی کـردتونستی حرف بزنی ! فقط بـه یـک سـوال مـن جـواب بـده ... اونـی ک ـ

   ، مهرداد بود ؟

   بهرام یکه ی سختی خورد . حسام با سماجت پرسید :

  

   .  
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   مهرداد بود ؟ آره ؟!- 

   بهــرام یــک بــار چشــم هــایش را بســت و بــاز کــرد ، حســام پاســخش را گرفــت. 

   نفس عمیقی کشید و با خستگی سرش را پایین انداخت. 

   حدسشو میزدم !- 

بهرام بی تـاب شـد ، بـا همـه ی ضـعفی کـه تـوی تـنش پـیچ میخـورد ولـی تکـانی  

   بـه

 خود داد . نـاتوانی طعـم تلخـی داشـت ... تلـخ تـر از مـردن بـود .  

   حسـام سـر بلنـد کـرد و

   با مهری برادرانه دستش را گذاشت روی دست او. 

چیــزی نشــده ! همــه چــی مرتبــه ، خــب ؟ تــو فقــط آروم بــاش بهــرام ... - 

   خوب شو!  زودتــر

 *** 

   وقت ملاقـات بـود و اتـاق شـلوغ . آقایـانی بـا ظـاهر شـیک و اتـو کشـیده و سـبدهای

گـل بـه ملاقـات بهـرام مـی آمدنـد کـه اکثرشـان بـرای مهنـاز ناشـناخته بودنـد .  

   وقتـی از

   حسـام پرسـید آن هـا چـه کسـانی هسـتند ، فقـط پاسـخ داده بـود از دوسـتان و آشـنایان

   کاری . 
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   چنـد نفـری هـم خـانم آمـده بودنـد . مـادرش بـود بـا همـیلا و شـمیلا ، بهـار هـم از

اصــفهان آمــده بــود و مــدام اشــک میریخــت . شــوهرش کــه انگــار خــودش را 

   ــوی آنت

جمــع زیــادی غریبــه میدیــد ، کنــار بهــار ایســتاده بــود و شــانه ی او را مــدام نـــ 

   میکرد . ـــوازش

  

   .  

  مهنـاز سـمت چـپ تخــ ــت بهـرام روی یـک صـندلی نشسـته بـود ، بـه جـز سـلام و

بــود ، و بســیار ناامیــد .  خوشــامدگویی چیــزی نمیگفــت . خســته بــود ، غمگــین

   صــدای

بهـادر خـان را میشـنید کـه آن سـمت تخــ ــت ایسـتاده بـود و دربـاره ی وضـعیت  

  بهـرام

   حـرف میـزد . سـر چرخانـد و نگـاه کـرد بـه بهـرام . چشـم هـایش بسـته بـود ، امـا اخـم

ــدار اســت . مهنــاز دســتش را پــیش  محــو روی پیشــانی اش نشــان میــداد کــه بی

  بــرد و

  روی دســت ســرد او گذاشــت . فشــار خفیــف انگشــتانش مهنــاز را متوجــه کــرد کــه

   اشـتباه نکـرده و او بیـدار اسـت . آه سـردی کشـید ، سـرش را بلنـد کـرد و نگـاه دوخـت
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اده بــود تــا بــه مهمانــان خوشــامد بگویــد .  بــه روبــرو . حســام نزدیــک در ایســت

   تــا نگــاه

بغــض آلــود مهنــاز را بــه روی خــود دیــد ، لبخنــد کمـــ ـــرنگ و اطمینــان  

   بخشــی زد. 

   لبخندش تسلی بخش تر از تمام احوالپرسی های دیگران بود. 

 تـرك کردنـد .  وقت ملاقـات تمـام شـده بـود و جمعیـت اتـاق را 

   مهنـاز بـرای بدرقـه

   ی بهادرخان تا دم در اتاق رفت ، بعد برگشت سمت بهار و به او توپید :

   بسه دیگه بهار ! آخه چقدر گریه میکنی ؟!- 

بهــار فــین فینــی کــرد . حامــد قــاب کــائوچویی عیــنکش را روی بینــی اش  

   کرد و گفت:  مرتــب

   گریـه کنـه ، خوبـه بـراش ! از صـبح زود کـه ایـن خبـرو شـنید تـا همـین نـه اتفاقـاً- 

حـالا کـه اومـدیم بیمارسـتان یـک قطـره هـم اشـک نریخـت ، حسـابی منـو ترسـونده  

   سکوتش ! بـود

  

   .  

   بهار با دستمال بینی اش را گرفت و از روی صندلی اش بلند شد: 
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   بدم ؟ گـروه خـونی مـنم اوی منفیـه ! چطـوری میتـونم بـه بهـرام خـونآقـای فرهمنـد ،  - 

و   حسـام چشـم از روی زمـین برداشـت ، بـا اخـم محـوی نگـاه کـرد بـه تـن ظریـف او

   پرسید :

   شما خون بدید ؟!- 

   آره ! چه اشکالی داره ؟!- 

   حامد او را از عذاب پاسخ دادن نجات داد: 

   ما کم خونی داری عزیزم ، نمیتونی به کسی خون بدی! بهار خانم ش- 

   مهنـاز از کنـار میـز گـرد وسـط اتـاق کـه حـالا پـر از دسـته هـای گـل شـده بـود ، رد

 شد و رفت سمت تخـ ـت بهرام . روی سرش خم شد و آهسته گفت  

 : 

   همه رفتن ! نمیخوای چشماتو باز کنی ؟ - 

   ـد . لـبش را کشـید بـین دنـدان هـایش ، خواسـت بـاز چیـزیهـیچ واکنشـی از او ندی

   بگوید که دستی نشست روی بازویش . 

   چیکارش داری مامان ؟ خوابه بنده خدا ، بیدارش نکن! - 

  

   .  

   مهنـاز سـر چرخانـد سـمت مـادرش ، نگـاه کـرد تـوی چشـم هـای سـرخ او و دسـت
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   د :هایش که لرز خفیفی داشت . پرسی

   حالت خوبه مامان ؟ هنوز توی شوکی که قربونت برم!  - 

   جیران با بی حوصلگی پاسخ داد: 

   چیزی نیست ، نگران نباش ! امشب برنامه ات چیه ؟- 

   متوجه منظورت نمیشم !- 

   امشب میمونی بیمارستان ای ...- 

   مهناز اجازه نداد جمله اش را تمام کند ، با قاطعیت گفت:  

   معلومه که میمونم !- 

   جیران اخم کرد ، با تردید گفت: 

   آخه تو ... با این وضعیت ...- 

منظــورش بــارداری او بــود . مهنــاز بــا ملایمــت دســت گذاشــت روی بــازوی  

   گفت :  او، 

 چمه مگـه مامـان ؟ مـن کـه حـالم خوبـه ، مشـکلی نـدارم .  - 

دمو از  که آ بـارداری مـرض نیسـت 

   پا بندازه! 
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   .  

ایـن چیــزا رو بــه مــن نگــو ! مــن خــودم شــبای زیــادی تــوی بیمارســتان  - 

   میدونم چقدر خسته کننده است!  مونــدم، 

   بحثشان با ورود پرسـتار بـه داخـل اتـاق نیمـه تمـام مانـد . پرسـتار رفـت سـمت تخــ

تزریـق یـک آمپـول مسـکن تـوی کیسـه ی سـرم ، بـه دیگـران  ـت بهـرام و بعـد از 

   گفـت

 : 

  خانما آقایون ، وقت ملاقات تموم شده ها ! اتاق رو خلوت کنید لطفاً ! - 

   حسام چنان نگـاه کـرد بـه حامـد کـه انگـار از قبـل حـرف هایشـان را بـا هـم زده انـد

   ، و گفت:  

   زحمت رسوندن خانما می افته گردن شما! خب ... حامد خان ! - 

   حامد گفت: 

   اختیار دارید !- 

   بهار اعتراض کرد: 

   من میخوام پیش داداشم بمونم! - 

  مهنــاز خســته از ایــن کشــمکش هــای بیهــوده روی صــندلی اش نشســت و آهســته

   کمـ ـرش را ماساژ داد . حسام رفت سمت او ، آهسته گفت: 
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   مهناز خانم ، شما هم تشریف ببرید خونه ! خسته شدید حتماً !- 

  

   .  

   من خسته نیستم ، میخوام باشم!  - 

   حسام لبش را گزید ، کمی این پا و آن پا کرد . گفت: 

 باشـه پـس ... شـما باشـید فعـلاً ، مـن یکـی دو جـا کـار دارم .  - 

هشت   سـاعتای هفـت و نـیم

   برمیگردم .

   ز نگاه کرد به مادرش . جیران گفت: مهنا

  خیلی مراقب خودت باش! - 

 مهنـاز لبخنــد مطمئنـی بــه روی او زد ، از روی صـندلی بلنــد شـد و همــانطور کـه بــه

   سمت بهار میرفت ، گفت: 

   فـرداای بابا بهـار ، چقـدر چونـه میزنـی ! پاشـو بـرو خونـه امـروز اسـتراحت کـن ، - 

   صبح تا ظهر تو پیشش باش ! خوبه ؟

   بـرای بدرقـه ی دیگـران دم در اتـاق مانـد ، آن هـا را بـا نگـاهش آنقـدر دنبـال کـرد

   تا در پـیچ راهـرو گـم شـدند . نفـس عمیقـی کشـید و بـاز برگشـت داخـل اتـاق . نگـاهش
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   ی نشست روی لب هایش . قفل ماند توی چشم های نیمه باز بهرام ، لبخند عمیق

   حالت بهتره ؟- 

  

   .  

   رفت سـمت او ، کـش و قوسـی بـه تـنش داد . حجـم تـوی شـکمش بـاز کـش آمـد و

  به دنـده هـای سیــ ــنه اش فشـار آورد . بـی اختیـار اخـم کـرد ، دسـتش را گذاشـت روی

   شکمش .

   آخ ... اذیت میکنه ! - 

   بهرام و به کنایه ادامه داد: زل زد توی چشم های 

   بچه ی باباشه دیگه !- 

 تـوی سـکوت مطلـق بهـرام ، یـک دنیـا حـرف نشسـته بـود .  

   مهنـاز چشـم هـایش را

   بست و عمیق نفس کشید . وقتی باز به او نگاه کرد ، دوباره مهربان شده بود. 

   دلت میخواد لمسش کنی ؟- 

  یهوشــی کـه بــه او تزریــق شـده بــود ، لبخنـد تنبلــی بــهبهـرام تحــت تـأثیر داروی ب

   لب نشاند . مهناز پیش رفت ، دست او را گرفت و گذاشت روی شکمش. 
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   اینجاست ... درست زیر دستته! - 

   گـردن آویـزش از زیـر یقـه ی حریـر مـانتو بیـرون خزیـد ، مقابـل سـینه اش افتـاد

بهــرام محــو شــد ... تــک تــک ســلول هــای تــنش را بــرق گردنبنــد نگــاه ... 

   سوزاند ... .  مــادرش

 *** 

  

   .  

 یـادش نمـی آمـد دقیقـ اً چنـد سـاله بـود اولـین بـاری کـه فهمیـد ناهیـد مـادر بهـرام

   نیست ... .

  ه ی شــخص مجهــولی بــه اســمپــدر و مــادرش نشســته بودنــد کنــار هــم و دربــار

حـرف میزدنـد . مهنـاز نشسـته بـود کـف زمـین ، پـازل جدیـدی    "فرشـته خـدابیامرز"

  کـه

خریــده بــود را میچیــد ، امــا حواســش رفتــه بــود پــی حــرف هــای دیگــران .  

   یکدفعــه

   بحثشان: گردنش را صاف گرفت ، بی مقدمه دوید وسط  

   فرشته کیه ؟- 

   پدرش جمله اش را نیمه تمام رها کرد ، نگاه چرخاند سمت او: 
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   دخترعموی من ... مادر بهرام! - 

   چشم های سیاه مهناز از شدت حیرت گرد شدند: 

   داداش بهار ؟!- 

   مهدی فقط سرش را تکان داد. 

جیران خنده    مگه ناهید جون مامانشون نیست ؟- 

   گرفت:  اش 

 ناهید جون مادر بیژن و بهاره ... مادر بهرام یه خانم دیگه است  - 

 ! 

  خب ... حالا کجاست ؟- 

  

   .  

   جیـران نگــاهش را پــایین انـداخت ، بیخــودی دســتپاچه شـده بــود . لــبش را کشـید

   بین دندان هایش و با مکثی نسبتاً طولانی پاسخ داد: 

   کرده! خب ... فوت - 

   همـان شـب وقـت خـواب بـود کـه مهنـاز دسـت مـادرش را گرفـت و از او خواسـت 
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تا به جـای قصـه هـای همیشـگی اش دربـاره ی مـادر بهـرام بـرایش حـرف بزنـد .  

   جیـران

   کنار تختخوابش روی زمین نشست ، با مهربانی پرسید :

  خب ... چی دوست داری برات تعریف کنم ؟ - 

   شم های سیاه و درشت مهناز توی تاریکی اتاق برق میزد :چ

لبخند نشست روی لب   در موردش برام حرف بزن ! مثلاً بگو چه شکلی بود ؟- 

   های جیران :

خیلــی خوشــگل بــود ! چشــمای قشــنگی داشــت ، موهــاش مشــکی بــود ... - 

   میخندید روی لپاش چال می افتاد!  وقتــی

  بخند عمیقی زد:  مهناز ل

   مثل من ؟- 

   جیران انگشت اشاره اش را آهسته روی چال گونه ی او کشید .

   مثل تو!  - 

  

   .  

   مکث کوتاهی کرد ، و بعد برای اینکه حرف را عوض کند ادامه داد: 
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مهناز هکودکان سرش را   یه نقاشی بزرگ توی تالار کتابخونه ی عمارت هست ... دیدی ؟- 

   داد: تکان 

   همون دختره که لباس سفید پوشیده ؟- 

   آره ، همون ! نقاشی مادر بهرامه! - 

   مهناز حیرات زده سر جایش نیمخیز شد: 

   واقعاً ؟!- 

جیــران ســرش را تکــان داد ، خواســت چیــزی بگویــد کــه مهــدی از بیــرون  

   صدایش کرد:  اتــاق

   جیران خانم ... نمیای بخوابی ؟- 

  جیران صدایش را کمی بالا برد ، پاسخ او را داد: 

   میام عزیزم !- 

 و بعــد دســتش را روی بــازوی مهنــاز گذاشــت و تــلاش کــرد او را دوبــاره ســر

   جایش بخواباند: 

   بقیه اش بمونه برای بعد ، عزیزم !- 

  

   .  
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   . بیژن گفت: 

   یکنم ها! تا سی میشمرم ، بعد چشمامو باز م- 

   و بعد برگشت به عقب و پیشانی اش را به تنه ی پر گره درختی تکیه داد: 

   یک ... دو ... سه...  - 

بهــار دویــد تــوی بــاغ تــا پشــت درختهــا پنهــان شــود ، مهـرداد قصــد  

   داشــت تــوی 

  هــان کــردن خــود نداشــت.  آشــپزخانه پنهــان شــود ... او امــا هــیچ ایــده ای بــرای پن

 هراسـان دویــد داخــل ســاختمان ، وســط سرسـرا ایســتاد ...  

   صــدای حــرف زدن دیگــران

   را از تـوی نشـیمن میشـنید . فکــر کـرد شـاید بهتـر باشــد پشـت مبلهـای نشـیمن پنهـان

کتابخانــه شــد و بــه یــاد پرتــره ی  شــود ... امــا نگــاهش میخکــوب در بســته ی 

   فرشــته

افتـاد . وسوسـه افتـاد بـه جـانش ... دوسـت داشـت دوبـاره آن نقاشـی را ببینـد ، اینبـار  

  بـا

   دقت بیشتری .

  

   .  
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   بـازی را از یـاد بـرد ، دویـد بـه سـمت کتابخانـه ... در را بـا احتیـاط بـاز کـرد و وارد

   . بلافاصله بهـرام را دیـد کـه تـوی صـندلی راك قـدیمی لمیـده و بـا چشـم هـای بسـتهشد 

   سیگار میکشید ... غریبه ترین عضو خانواده ی شاهین فر! 

   او بــرخلاف همــه ی اعضــای خــانواده ی شــاهین فــر ، آدم مهربــان و خــونگرمی 

هــای خــانوادگی شــرکت نمیکــرد . مهــدی  نبــود و معمــولاً تــوی ضــیافت 

   زیــاد از او

خوشــش نمــی آمــد ، ایــن را مهنــاز از روی غریــزه فهمیــده بــود . یکــی دو بــاری  

   هــم از

روی حـواس پرتـی جلـوی زن و بچـه هـایش بـه بهـرام القـابی مثـل پسـره ی بـی  

   شـرف

ــی داده بــود . حـالا ایــن آشــغال کلــه ی روانــی نشســته بــود یــا آشــغال کلــه ی روان 

   روی

  صندلی راك قدیمی ، چشم هایش را بسته بود و خیلی آرام تاب میخورد .

   با ورود مهنـاز هـیچ عکـس العملـی از خـود نشـان نـداده بـود ، انگـار اصـلاً متوجـه او

ا کشـــید بـــین دنـــدانهایش ، دو قـــدم پســـاپس  نشــده بـــود . مهنـــاز لـــبش ر

   رفـــت... 

   میخواست خیلی بی سر و صدا کتابخانه را ترك کند . صدای بهرام را شنید :
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   بهت در زدن یاد نداده بابات ؟!- 

   مهناز سرخ شد:  

   ببخشید ، نمیدونستم شما اینجایید !- 

کــرد ، کــام عمیقــی از ســیگار نــیم ســوخته ی  بهــرام چشــم هــایش را بــاز 

  بــین

   انگشتانش گرفت . از پس دود پیچ در پیچ خیره شد به او و پوزخندی زد.  

   حالا چیکار داشتی ؟- 

  

   .  

  چقدر تلخ حرف میزد ! مهناز مجبور شد توضیح بدهد: 

   داشتیم قایم موشک بازی میکردیم ... میخواستم قایم شم!  - 

   اینجا ؟!- 

   مهنـاز فقـط سـرش را تکـان داد . بهـرام سـر جـایش کمـی جابجـا شـد ، خـم شـد و

 تــه مانــده ی ســیگارش را تــوی زیــر سـیگاری خــاموش کــرد .  

  مهنــاز از پــس در شیشــه

ای و کشویی بیـژن را دیـد کـه شـمردن را تمـام کـرده بـود و داشـت بـه سـمت 

   می آمد . بهرام گفت:  سـاختمان
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   خیلی خب ... بیا برو قایم شو! - 

   صدای بیژن از توی سرسرا بلند شد: 

   بچه ها ... کجا رفتید ؟ ... من اومدم ها!  - 

   بهرام ادامه داد:  

   بیژن هم اینورا پیداش شد ، خودم با تیپا پرتش میکنم بیرون !- 

... غــرق شــده بــود تــوی تصــویر زنــی ســفید پــوش مهنــاز صــدایش را نشــنید 

  کــه

تـوی یـک قـاب بـزرگ طلایـی نشسـته بـود و بـه طـرز خـارق العـاده ای زیبـا بـود .  

   قدم پیش رفت ، پرسید : چنـد

   این خانمه کیه ؟- 

  

   .  

 .  بهــرام رد نگــاه او را گرفــت ، رســید بــه نقاشــی مــادرش

   هایش شد:  لبخنــدی تلــخ نقــش لــب

   اون ... یه فرشته! - 

بهرام سرش را   یک فرشته ی واقعی ؟- 

   تکان داد: 
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   اوهوم! - 

   ولی فرشته ها بال دارن! - 

   بهرام گفت: 

   خب ... اون هم بال داشت!  - 

  سوزاند .  اختیـار بـرای او دلمکثـی کـرد ، بـاز لبخنـد زد ... اینبـار آنقـدر تلـخ کـه مهنـاز بـی 

  بال داشت که پرواز کرد ... خیلی سال پیش ! - 

   عصبی شده بود انگار ، با بی حوصلگی دستش را توی هوا تکان داد: 

  مگه نمیخواستی قایم بشی ؟ خب ... برو دیگه ! منو چرا نگاه میکنی ؟!- 

پیش    ی توجـه بـه بـد اخلاقـی اوبـرق شـیئی تـوی دسـتش توجـه مهنـاز را جلـب کـرد ، بـ

   رفت ... پرسید :

  

   .  

   اون چیه ؟!- 

   بهــرام انگــار از ســماجت او حیــرت کــرده بــود ، انگشــتانش را بــاز کــرد ... نگــاه

   مهنـاز بـین گردنبنـد المـاس تـوی دسـت او و گردنبنـدی کـه تـوی نقاشـی بـه گـردن آن

   خته بود ، مدام در نوسان بود . پرسید :زن زیبا آوی
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   گردنبند اون فرشته دست شماست ؟- 

بهــرام فرصــت نکــرد چیــزی بگویــد . در کتابخانــه یــک ضــرب بــاز شــد و 

   دوید داخل:  بیــژن

   سک سک ! گرفتمت مهناز ! حالا تو گرگی !- 

   . و جلو دوید و بازوی لاغر مهناز را محکم گرفت. ..

 *** 

  ماشــینش را بــرد داخــل بــاغ ، لابــلای درختــان هــرس نشــده و پــر شــاخ و بــرگ

پــارك کــرد و پیــاده شــد . نگــاهش را دور تــا دور بــاغ کهنــه گردانــد ... صــدای  

   خنــده

   های بلندی از توی ساختمان می آمد. 

   ســرش بســته بــود و میدویــد ســمت او . حســام از بــالایرحــیم در بــاغ را پشــت 

   عینک دودی اش نگاهش کرد. 

   خوش اومدین آقا! - 

   چه خبر ؟- 

  

   .  

   رحیم ایستاد کنارش ، چند لحظه صبر کرد تا نفسش بالا بیاید و پاسخ داد: 
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   سلامتی آقا ! همه چی امن و امانه!  - 

ی نیمــه بـــاز عینـــک دودی اش را انـــداخت روی  حســـام از لای شیشـــه 

   ماشینش . پرسید : داشـــبورد

  این پسره در چه حاله ؟- 

راه افتـــاد ســـمت در چــوبی ســـاختمان . رحـــیم یـــک قـــدم پشـــت ســـر او 

   برمیداشت ، گفت:  قـــدم

  شما داشت عر میزد . اوضاعش خیلی بیریخته آقا ! تا همین پیش پای - 

   چیزی دادین بهش مصرف کنه ؟- 

   نه آقا ، هیچی ! طبق دستور خودتون ، خمـ ـار نگه داشتیمش !- 

  صدای انفجـار خنـده بـاز از داخـل سـاختمان بلنـد شـد . حسـام دیگـر معطـل نکـرد، 

   در را باز کرد و رفت داخل. 

   نشسـته بودنــد کـف زمــین ، ورق بــازی میکردنــد . تـادو نفــر از پســرهای شـهریار 

   حسام را دیدند ، به سرعت ورق ها را ریختند روی زمین و از جا بلند شدند.  

   سلام آقا! - 

   حسام به سمت رحیم چشم غره رفت ، به آن ها توپید :

  

   .  
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   چه خبره اینجا ؟ بزم راه انداختین ؟ - 

 یشان را شنید ، اما خود را به نشنیدن زد .  عذرخواهی زیر لبی یک

   باز گفت: 

   مگه من نگفتم دو نفرتون بمونید ؟ - 

   یکی از پسرها که از بقیه لاغرتر بود ، به تندی گفت:  

  آقا من جنس آوردم برا رحیم خان ! الان میرم !- 

   حسام سرش را تکان داد: 

   خیلی خب ... زودتر برو! - 

   رحیم : بعد باز برگشت سمت  

رحیم   پسره کجاست ؟- 

   گفت:  

   اونجاست آقا ... توی اون اتاق آخریه !- 

   از کنـار حسـام رد شـد و رفـت سـمت در قهـوه ای رنـگ انتهـای سـالن . قفـل در را

   با کلیدش باز کرد و کنار کشید . گفت: 

  باشید ! مراقـب خودتـون آقا این پسـره جـون نـداره خودشـو جمـع و جـور کنـه ، امـا بـازم- 
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   .  

  حسـام سـرش را تکـان داد ، بـا گوشـه ی ابـرو اشـاره کـرد بـه پسـر مـواد فـروش و

   گفت : 

   اینو زودتر ردش کن بره! - 

   و بعد در را باز کرد و توی اتاق رفت. 

   تــنش را مثــلمهــرداد گوشــه ی اتــاق ، روی موکــت کثیــف دراز کشــیده بــود و 

   سـگ کتـک خـورده ای تـوی خـودش جمـع کـرده بـود . بـا شـنیدن صـدای بـاز و بسـته

   شدن در اتاق هم کنجکاو نشد به عقب برگردد و ببیند چه کسی وارد شد. 

   حسـام وسـط اتـاق ایســتاد . نـوری از لابــلای تخــ ـــته چوبهـایی کــه بـه پنجــره زده

   یتابید و چشمش را می آزرد . پرسید : بودند م

   زنده ای ؟- 

   بلاخره مهرداد تکانی به خود داد ، چرخید سمت او و گفت: 

   جنس آوردی برام ؟- 

   حسام چیزی نگفت ، نگاه مهرداد عصبی و خشن شد . گفت: 

   اگه نیاوردی پس هری! - 
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  ـــنه اش بهــم گــره زد و بــاحســام هنــوز آرام بــود . دســت هــایش را جلــوی سیـــ 

   خونسردی گفت: 

  

   .  

   داشتی بهرام رو میکشتی ! توقع داری جنستو جور کنم ؟- 

   اگه اینجا بمونی شک نکن تو رو هم میفرستم پیشش !- 

   حسام خندید .

   خیلـی خودتـو دسـت بـالا میگیـری ، عملـی ! تـو حتـی نمیتـونی دمـاغتو بـالا بکشـی- 

   اونوقت...  ،

   ناگهــان مهــرداد مثــل فنــر از جــا جســت و حملــه کــرد ســمت حســام ، تــا قبــل از

  اینکه او چیزی بفهمد یقه ی پیراهنش را گرفت و او را به دیوار کوبید . 

  گورتو گم میکنی یا ...- 

   اد . مهـرداد مثـلحسـام غـافلگیر شـده بـود ، او را بـا یـک حرکـت بـه عقـب هـل د

   عروسکی بی اراده پرت شد روی زمین . رحیم آهسته به در زد و گفت: 

   آقا ؟!- 

   حسام کمی صدایش را بلند کرد: 
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   چیزی نیست رحیم ، نگران نباش! - 

   مهـرداد عاصـی و متنفـر نگـاهش کـرد و سـر جـایش نیمخیـز شـد . خواسـت بـاز بـه

کنــد کــه حســام بــه ســرعت دســت هــایش را گرفــت و او را بــه ســمت او حملــه 

   شــکم

  روی زمـین خوابانـد . مهـرداد بـا تـه مانـده ی انـرژی اش سـعی کـرد خـود را آزاد کنـد، 

   داد زد:  

  

   .  

   ولم کن ... ول کن کثافت! - 

   ای نبـود ، امـا بـدون اینکـهحسـام چیـزی نگفـت . مهـار کـردن مهـرداد کـار سـاده 

  چیزی بگوید او را آنقدر در همان حالت نگه داشت تا از تک و تا افتاد. 

   مـن آدم صـبوری هسـتم ! صـبرم اونقـدر زیـاده کـه تونسـتم اینهمـه سـال بـا یکـی- 

مـدت  مثـل بهـرام کـار کـنم و صـدامم در نیـاد ! امـا بـر حسـب اتفـاق تـوی ایـن 

  مسـایلی

پـیش اومـده کـه دیگـه داره صـبرم رو لبریـز میکنـه ! از مـنم وقتـی بـه مرحلـه ی  

   میرسم باید ترسید ! جـوش

 مکثی کرد ، مهرداد را روی زمین رها کرد و از کنار او برخاست  

 . 
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   ـیببـین پسـر جـون ، رك و راســت بهـت مـیگم ... یـا عــین بچـه آدم حـرف میزنـ- 

   و جواب سوالامو میدی ، یا اینقدر میزنمت که خون بالا بیاری . 

   چشـم هـای نیمـه بـاز مهـرداد داشـت بسـته میشـد . حسـام چرخـی تـوی اتـاق زد، 

 پرسید : 

   کی بهت گفت بهرامو بکشی ؟ کی بهت دستور داد ؟- 

   هیشکی !- 

   حسام خندید ، خفه و عصبی .

   تو نمیخوای با من راه بیای !نه ... مثل اینکه - 

  

   .  

  کســی بــه مــن دســتور نــداده ، مــن واســه کشــتن اون کثافــت نیــاز بــه دســتور- 

   نداشتم . اما مطمئنم خیلی ها از خبر مردنش شاد میشن !

   حسام تکیه زد به دیوار ، آه سردی کشید . گفت: 

  . آره ؟ حتمـاً از خبـر اینکـه بـرادرش قصـد داشـتهکیـا مـثلاً ؟ یکـیش خـواهرت ..- 

   بیوه اش کنه ، خوشحال میشه !

 مهـرداد خندیـد و بـا دسـت بـه او اشـاره کـرد نزدیـک تـر بـرود .  
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   حسـام جلـو رفـت

   و باز کنار او روی زمین زانو زد . مهرداد صاف خیره شد توی چشم های او. 

   شناسی ؟ فکر میکنی خیلی اونو می- 

   حسام چیزی نگفت . مهرداد ادامه داد: 

  تو مشاورشی خیر سرت ؟ حتماً از همه ی جیک و پوکش خبر داری! - 

   لبخنــد احمقانــه ی روی لــبش محــو شــد ، گوشــه ی چشــم هــایش چــین افتــاد.  

   گفت : 

   منـو دزدیـد تـا خـواهرایـنم بهـت گفتـه کـه خـودش ایـن بـازی رو شـروع کـرد ؟ - 

  بدبختمو دوباره بندازه به دست و پای خودش!  

   باز خندید .

  بشــین یــه ذره فکــر کــن ... تــو آدم باهوشــی هســتی ! فکــر کــن و ببــین چــرا- 

   خواستم خواهرمو بیوه کنم! 

  

   .  

  او را گرفـت و بـا التمــاس  حسـام هنــوز تــوی شــوك بــود کــه مهـرداد ســاق دســت

   گفت : 
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   بگو برام جنس بیارن ... بگو بیارن ! دارم میمیرم لعنتی ! - 

 آستین لباسش را به تندی بالا زد و رگ دستش را نشان داد . گفت  

 : 

   ببــین اینــا رو ... دارن منــو میخــورن ! میبینیشــون ؟! بگــو بــرام جــنس بیــارن ! - 

   لعنتت کنه ... بگو بیارن !خدا 

  نالـه ای کـرد و بـاز در خـود پیچیـد . حسـام آنقـدر شـوکه بـود کـه تـا چنـد دقیقــه

   فقـط بـه او نگـاه میکـرد . بـاور نمیکـرد کـه بهـرام چنـین کـاری را بـدون همـاهنگی بـا او

ـین و زمــان را بهــم کوبیــدن  انجــام داده باشــد . پــس آنهمــه گشــتن ، آنهمــه زمـ

   معنایی داشت ؟  چــه

   نفسـش را فـوت کـرد بیـرون ، فکـر کـرد حـرف یـک معتـاد را تـا ایـن حـد جـدی

گـرفتن کـار احمقانـه ایسـت . امـا در عـین حـال تـوی دلـش اعتـراف میکـرد 

   نسـبت بـه

نــدان هــایش را روی هــم فشــرد و  بهــرام مشــکوك شــده . بــرای چنــد ثانیــه د

   احتیاط پرسید : بعــد بــا

   بیژن بهت گفت بیای سراغ بهرام ؟ - 

مهــرداد اصــلاً صــدایش را نشــنید ، تــوی دنیــای درد آور خــودش غــرق 

  بــود. 
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   حسام دستش را بالا برد و سیلی بی رحمانه ای تو گوش او کوبید .

  

   .  

مهرداد نزدیک بود  بهت گفت ، عملی ؟بیژن - 

   به گریه بیفتد :

   بگم آره ، راحت میشی ؟ آره ! آره ! آره! - 

حســام تکــان ســختی خــورد . بــا اینکــه انتظــار ایــن پاســخ را داشــت ، امــا بــاز  

  هــم

ـود ؟ بـه شنیدن ایـن واقعیـت کثیـف بـرایش سـخت بـود . بیـژن بـه کجـا رسـیده ب

  توطئـه

ی قتـل علیـه بهـرام ؟ اگـر کسـی جلـوی او را نمیگرفـت تـا کجـا پـیش میرفـت ؟  

   باز نالید :  مهـرداد

   دارم میمیرم ! دارم میمیرم لعنتی ! تو مگه رحم نداری ؟- 

حســام از صــدای نالــه ی او بــه خــود آمــد . دســتی کشــید تــوی موهــایش و  

   از

ـارمهرداد بلنـد شـد . یقـه ی لباسـش را مرتـب کـرد و از اتـاق بیـرون رفـت ، بـرای  کن

  روز دیگر کافی بود.  آن
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 صــدای نالــه ی مهــرداد از پشــت در بســته هــم مــی آمــد .  

   حســام ســعی کــرد آن

   بهت ته نگاهش را پس بزند و عادی باشد . رو به رحیم گفت: 

   ن پسره جوره ؟جنس ای- 

   رحیم بلافاصله دست کرد توی جیبش .

   بله آقا ، جوره.  - 

   خیلی خب ... ببر بده بهش! - 

  

   .  

   رحیم رو کرد به پسر جوانی که نزدیک در خروجی ایستاده بود. 

   کامی برو بده بهش! - 

   حسام تذکر داد: 

   زیاد بهش ندی باز اور دوز کنه بمونه رو دستمون! - 

   ی گفت:  کام

   خیالتون راحت! - 

   و توی اتاق رفت. 
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   حسـام نگـاه کـرد بـه در بسـته ی اتـاق ، صـدای نالـه هـای مهـرداد قطـع شـده بـود. 

بــا دســت بــه رحــیم اشــاره کــرد کــه جلــو بیایــد ، و خــودش آرام آرام رفــت  

  ســمت در

   ستاد . خروجی . رحیم شانه به شانه اش ای

   به گوشم آقا! - 

   هواشو داشته باش رحیم ... این پسره یه ذره سفارشیه !- 

حسام سرش را تکان داد ، با  فضولی نباشه ، ولی ... میشه بپرسم کیه ؟ - 

  صدایی تو دماغی گفت:  

  برادر خانم بهرام خانه! - 

  رحیم یک قدم به عقب رفت . حسام ادامه داد:  

  

   .  

 ــواظبش بــاش کــه فــرار نکنــه ، امــا کتکشــم نــزن .  خیلــی م- 

  جنسشــم ســر موقــع

   بهش بده ، به خورد و خوراکش هم برس. 

   چشم آقا! - 
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   حســام آب دهــانش را قــورت داد . از تــوی جیــبش دســته ای اســکناس بیــرون

بـه تشـکرهای پشــت سـر هــم او ،  آورد و گذاشـت کـف دســت رحـیم . گـوش نــداد 

  در

   را باز کرد و از ساختمان خارج شد. ... 

 *** 

   سر ظهـر بـود کـه بلاخـره بـه خانـه رسـیدند . جیـران خسـته و عـرق ریـزان نشسـت

 روی کاناپه و با شالش خود را باد زد . مهناز اما حالش خوب بود  

 . 

   پختم توی خیابونا !وای خدا چقدر گرمه ... داشتم می - 

مهنــاز لبخنــدی زد ، کنتــرل کــولر گــازی را برداشــت و درجــه اش را بیشــتر  

   کــرد. 

   المیرا پرسید :

لبخند مهناز پررنگ   خب حالا چی شد نتیجه ی سونوگرافی ، خانم جون ؟ - 

   شد . جواب داد: 

   فعلاً هیچی ! - 

   بچه دختره یا پسر ؟ - 
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   .  

   معلوم نیست هنوز المیرا ، ماه سومشه!  - 

   برگشت سمت او و ادامه داد: 

   دو روز دیگــه آزمــایش خــونم جــوابش آمــاده میشــه میــرم دکتــر ، امــا دکتــر- 

   سونوگرافی میگفت همه چی نرماله و مشکلی نیست !

   جیران با فکری شیرین به وجد آمد ، گفت: 

  م ... صدای قلبشو شنیدم !الهی دور سرش بگرد - 

   المیرا خندید . مهناز پرسید :

  بهرام و بابا در چه حالن ؟- 

   آقا مهدی که خوابن فکر کنم ، اما آقا بهرام بیدارن .- 

   مهناز به تنـدی بـه آن هـا پشـت کـرد و رفـت سـمت اتـاق . قلـبش گـاپ گـاپ تـوی 

   زودتـر دربـاره ی فرزندشـان بـا بهـرام صـحبت کنــد. سیــ ــنه میتپیـد ، دوسـت داشـت 

در را آهســته بــاز کــرد و وارد شــد . بهــرام طبــق معمــول تمــام آن ده روز ســر 

   جــایش

 دراز کشیده ، اما چشم هایش باز و هوشیار بود . مهناز لبخندی زد  

 . 
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  سلام! - 

   دست او نشست. جلو رفت ، روی لبه ی تخـ ـتخواب کنار 

   خوبی ؟!- 

  

   .  

   بهــرام لبخنــدی زد . آن روزهــا خیلــی بهتــر از همیشــه بــود ، گــاهی میتوانســت

چیــزی بخــورد ، گــاهی ســر جــایش بنشــیند . امــا ضــعیف بــود ، بــدجوری  

   هــم ! انگــار

 زودی ها جبران شود .  خونی که از دست داده بود قرار نبود به آن 

   مهناز گفت: 

   رفتم سونوگرافی ان تی ... دکتر میگفت همه چی خوبه! - 

   انگشت اشاره اش را کشید روی بینی اش ، ادامه داد: 

میگفــت اگــه تیغــه ی بینــی جنــین تشــکیل شــده باشــه ، یعنــی مشــکلی - 

   نــداره. 

  صدای قلبشو شنیدم !تیغه ی بینیشو دیدم ... حتی  

   با هیجان کف دست هایش را بهم کوبید . گفت: 

  اصلاً میخوای عکسشو نشونت بدم ؟ میخوای ؟!- 
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   بهـرام بـه نشـانه ی موافقـت یـک بـار چشـم هـایش را بسـت و بـاز کـرد . مهنـاز بـه

 تنــدی پــاکتی ســفید و نــارنجی از تــوی کــیفش بیــرون آورد .  

   از تــوی پاکــت برگــه ی

  گلاسـه ای خـارج کـرد و تـای آن را بـاز کـرد . برگـه را جلـوی صـورت بهـرام گرفـت و

   گفت : 

  ببینش ... خوشگله ، نه ؟!- 

   بهـرام مـات و نابـاور نگـاه کـرد بـه دو عکـس کـوچکی کـه بـا منگنـه روی برگـه ی 

ز عکـس هـا تصـویر نـامفهومی داشـت،  امـا  سونوگرافی نصـب شـده بـود . یکـی ا

   دیگـری

  کاملا ً واضـح بـود . تصـویر نیمـرخ جنینـی بـود کـه تیغـه ی بینـی و چانـه اش خیلـی واضـح

  

   .  

دیـده میشـد . چیـزی تــوی قلـب بهـرام تکــان خـورد ، همـه ی تـنش بـا فکـر اینکــه 

   آن

شــد . چشــم هــایش را بســت و نفــس عمیــق و پــر  عکــس فرزنــد اوســت داغ

   کشید .  آرامشــی

روی   مهنـاز بـرای چنـد ثانیـه بـا شـیفتگی بـه عکـس نگـاه کـرد و بعـد برگـه را گذاشـت

   پاتخـ ـتی . گفت: 
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داغ  بهـرام فقـط بـا مهـری  بهرام ... ده روزه که حرف نزدی ! دلت نمیخواد چیزی بگی ؟- 

   نگـاهش میکـرد . مهنـاز بـه شـوخی اخـم کـرد و انگشـت 

   اشاره اش را توی صورت او تکان داد: 

   اصــلاً خوبــه کــه نمیتــونی حــرف بزنــی ... حــرف میــزدی بــاز دعوامــون میشــد !- 

   بذار من برات حرف بزنم! 

   گفت:  آه سردی کشید ، نگاهش را به نقطه ی نامعلومی دوخت و

   خیلی از دستت ناراحتم ، بهرام! - 

 نیش اشک را توی چشم هایش حس میکرد . باز نگاه کرد به بهرام  

 : 

   خیلی اذیتم کردی!  - 

   و چـون لبخنـد پــر شـیطنتی روی لـب هــای بهـرام دیـد ، بــاز انگشـت اشــاره اش را

   جلوی صورت او تکان داد و هشدارگونه گفت: 

   هر چی اذیتت کردم ، نوش جونت!  منم - 

  

   .  

خواســت دســتش را عقــب بکشــد کــه بهــرام مــچ دســتش را تــوی هــوا 

   گرفــت. 
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قدرتش زیاد نبـود ، امـا مهنـاز آنقـدر تعجـب کـرده بـود کـه نمیتوانسـت دسـتش  

   را پـس 

   بکشد . بهرام دهان باز کرد و با صدای نامفهومی گفت: 

   نوش جونم ! ... دوستت دارم! - 

   لـرز عمیقـی سـر تـا پـای مهنـاز را فـرا گرفـت . تـنش یـخ بسـت و بعـد ناگهـان گـر

   گرفت . ناباورانه زمزمه کرد: 

  میتونی ... حرف بزنی ؟- 

   صــدایش لــرزش انــدکی داشــت . بهــرام ســرش را بــه چــپ و راســت تکــان داد، 

   ه ! اشاره کرد به مهناز. یعنی ن 

   برای تو ... ففط!  - 

   مهنـــاز نفســـش را بریـــده بریـــده فـــوت کـــرد بیـــرون ، حـــال عجیبـــی داشـــت.  

 خوشــحال بــود از اینکــه صــدای بهــرام را میشــنود ...  

   نمیتوانســت حــال عجیــبش را

کـه بهـرام بهتـر شـده بـود و میتوانسـت حـرف بزنـد ، مهنـاز  توجیه کنـد . انگـار حـالا 

  هـم

   خود را موظف میدانست که برگردد به نقطه ی ابتدای فاصله ها. 
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 لــبش را گــاز گرفــت ، نگــاهش را بــا شــرم انــداخت پــایین .  

  خواســت دســتش را از

   م را شنید :دست بهرام بکشد بیرون که باز صدای گرفته ی بهرا

   نرو! - 

  

   .  

   مهنـاز مکثـی کـرد ، بـاز نگـاهش را بـالا کشـید تـا چشـم هـای بـراق بهـرام . تـپش 

   قلبش تندتر شده بود ، نزدیک بود از حال برود . گفت: 

   برم ... بگم به مامان اینا ... خوشحال میشن بشنون!  - 

  انگشـتان بهـرام بیـرون کشـید و از روی تخــمـچ دسـتش را بـا تـلاش نرمـی از بـین  

  ـت بلند شد . نگاه نمیکرد به بهرام ، ادامه داد:  

   زود میام !- 

   و به تنـدی از اتـاق بیـرون رفـت . نگـاه پـر حسـرت بهـرام پشـت در بسـته جـا مانـد

 صـدایش را میشـنید کـه داشـت بـا مـادرش و المیـرا حـرف میـزد  . 

   لبخنـد تلخـی زد بـه، 

 تمام مصنوعی بودن شادی او . چشم هایش را بست ... آه کشید ...  

 . 
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  دکتــر داشــت چیــزی را تــوی برگــه ای یادداشــت میکــرد ، حســام بــالای ســرش... 

   دست به سیـ ــنه ایسـتاده بـود و بـه حرکـت تنـد خودکـار او روی تـن کاغـذ نگـاه میکـرد

بهــرام امــا حواســش بــه آن دو نبــود ، داشــت از پنجــره ی چهــار طــاق بــاز بــه  . 

  آســمان

نــارنجی اول خــرداد نگــاه میکــرد . حوصــله ی کســی را نداشــت ، عجیــب  

   بــدخلق و

ین  عصبی بود . مدام به دیشـب فکـر میکـرد کـه مهنـاز بـا حـس عجیبـی ، حسـی مـاب

   شـرم

  و خودداری و بی میلی از او فاصله گرفته و پشت به او خـ ـوابیده بود. 

   صدای دکتر را شنید که داشت برای حسام توضیح میداد :

  

   .  

   اینــاش ... اسمشــو تــوی ایــن کاغــذ نوشــتم ! داروی بســیار مفیــدی هســتش، - 

   متأسفانه توی بازار ایران پیدا نمیشه !یعنی معجزه میکنه ! منتها 

   و بعد صدای حسام را که میگفت : 

   مهم نیست دکتر ، من پیدا میکنم دارو رو ! ممنون از لطفتون! - 

   اگـر قـدرتش را داشـت ، حتمـاً از جـا بلنـد میشـد و دکتـر را بـا اردنگـی از خانـه اش
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ـت بــه حــالی کــه در آن گرفتــار شــده بیــرون مــی انــداخت . خنــده اش میگرفـ

  بــود! 

   نزدیـک دو هفتـه بـود کــه بسـته شـده بــود بـه آن تخــ ـــت لعنتـی ، نمیتوانسـت حــرف

بزند ، نمیتوانسـت حرکتـی بکنـد . شـده بـود مثـل زن بـاردار اسـتراحت مطلقـی کـه 

  مـدام

تــامین تجــویز میکردنــد و ســوپ ماهیچــه میپختنــد !  بــرایش قــرص آهــن و وی

   خلقــش

بهـم از آن مـدل زنـدگی کـردن  ... دیگـر داشـت حـالش  تـر میشـد  تنـگ  ثانیـه  بـه    ثانیـه 

   میخورد !

   با دستی کـه روی شـانه اش فـرود آمـد ، بـه خـود آمـد و نگـاهش گـره خـورد تـوی

   فته بود ، نفهمیده بود کی .چشم های حسام . دکتر ر

   چته ؟ باز اخمات تو دهنته! - 

   زهرخند بهرام پاسخ سوالش را داد . نفس عمیقی کشید ، گفت: 

   تحمـل کـن ، بلاخـره دوبـاره سـر پـا میشـی ! مـیگم بچـه هـا ایـن قـرص رو بـرات- 

   بیارن ، سر یک ماه خوبت میکنه !

  

   .  
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   آمد ، لبخندی نشست روی لب هایش . گفت: ناگهان چیزی یادش 

 راستی ، خانمت میگفت دیروز یکی دو جمله حرف زدی ! آره  - 

  ؟!

   بهرام با بی حوصلگی نگاهش را از او گرفت . حسام باز گفت:  

   مثل اینکه حوصله ی منو نداری! - 

   هـیچ حرکتـی چند ثانیه صـبر کـرد تـا شـاید بهـرام عکـس العملـی نشـان بدهـد ، امـا

   از او نداشت . نفسش را فوت کرد بیرون ، گفت: 

   باشه ، پس من رفع زحمت میکنم !- 

  خواســت از جــا برخیــزد کــه بهــرام برگشــت ســمت او . بــا صــدای خــش دار و

   ضعیفش گفت: 

   بشین !- 

   ی کوتــاهی کــرد، حســام از لحــن جــدی او یکــه ی ســختی خــورده بــود . مکثــ

نشسـت روی لبـه ی تختخـواب . بهـرام بـه سـختی میتوانسـت حـرف بزنـد ... امـا  

   زد : حـرف

   برام بگو! - 

   چی رو ؟ - 
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   هر چیزی که باید بدونم!  - 

  

   .  

   حسام زل زد توی چشم های او ... زبانش را کشید روی دندان هایش .

   کجا عشرو کنم! خب ... نمیدونم باید از - 

   صدای المیرا وارد خلوتشان شد ، توجهشان را جلب کرد:  

   آقای فرهمند ، چی میل دارید براتون... - 

   حسام دوید وسط حرفش: 

   هیچی خانم ... تنهامون بذارید لطفاً !- 

  دنــدانالمیــرا از ســردی لحــن او یکــه ی ســختی خــورد ، لــبش را کشــید بــین 

   هایش :

   بله ، ببخشید !- 

   خواست از اتاق خارج شود ، حسام باز گفت: 

  درو پشت سرتون ببندید !- 

   المیــرا رفــت ، در را بســت . حســام هنــوز هــم بــه در بســته نگــاه میکــرد ، حــس

   چنـد ثانیـه بسـت  غریبـی داشـت . حـالا وقـت اعتـراف بـود انگـار ! چشـم هـایش را بـرای



 

 

 

1480 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

 و نفـس عمیقـی کشـید . بعـد دوبـاره برگشـت بـه سـمت بهـرام ...  

   نگاهشـان درهـم قفـل

 شد . 

  

   .  

   در تـازه رنـگ شـده را بـا دسـت بـه عقـب هـل داد و وارد حیـاط شـد . نگـاه متحیـر

   هـا و درخـت شـاهتوت هـرسبـه اشـک نشسـته اش مـدام بـین حبـابی هـای تمیـز چـراغ 

 شـده ی وسـط باغچـه و تـاب سـفید گوشـه ی حیـاط میچرخیـد .  

  نفـس هـایش از شـدت

   شوق و هیجان عمیق و کشدار شده بود.  

   وای مامان ... مامان! - 

   یک دور چرخید ، چشم هایش را بست و عمیق نفس کشید .

   مامان خونه مون ... خونه ی خودمون! - 

را   ـتر از آن نتوانسـت تحمـل کنـد ، از پلـه هـای ورودی دویـد بـالا . صـدای بهـرامبیش

   پشت سرش شنید :

   مراقب باش! - 
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دســتگیره را پــایین کشــید ، در نیمــه شیشــه را گشــود ، پــا گذاشــت داخــل 

   خانــه. 

  کـــودکی و نوجـــوانی اش را در آن بـــوی خـــوش خانـــه ، خانـــه ای کـــه تمـــام دوران 

گذرانـده بـود ، خانـه ای کـه شـاهد سـال هـا خـاطرات تلـخ و شـیرینش بـود ، چنـان  

   حـال

   خوشی به او میداد که دوست داشت های های اشک بریزد .

   چرخــی زد تــوی نشــیمن زیبایشــان ، نگــاه کــرد بــه پاســیوی پــر گــل و گیــاه و

 پیــانوی ســفید کنــار دیــوار . قلــبش دیوانــه وار میکوبیــد .  

  آنقــدر گــیج بــود کــه حضــور

   دیگران را از یاد برده بود ، حس میکرد دارد روی ابرها راه میرود .

  

   .  

   کـردرفت سـمت کریـدور منتهـی بـه اتـاق خـواب هـا . در تـک تـک اتـاق هـا را بـاز 

  اتـاق پـدر و مـادرش ، اتـاق مهـرداد ، اتـاق زیبـا و نـورگیر خـودش . همـه چیـز زیـادی ... 

   خـوب بـود ، شـبیه یـک رویـای دوسـت داشـتنی . صـدای خنـده هـای از تـه دلشـان تـوی

گوشــش پیچیــد ... نــوای خــوش پیــانو و بعــد پــدرش کــه داشــت شــعر  

  نــد و بــامیخوا 
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مــادرش میرقصــید . قطــره اشــکی از گوشــه ی چشــمش ســر خــورد پــایین ...  

   جاری شد توی خونش.  آرامــش

   صدای مادرش را از پشت سر شنید :

  من ... نمیدونم چی بگم ، یعنی ... باورم نمیشه !- 

   سـتاده بـود و هـاج و واج بـه درگشـت بر سـمت او ، نگـاهش کـرد کـه وسـط خانـه ای

و دیـوار نگـاه میکـرد . رفـت سـمت او ... همـدیگر را در آغــ ــوش کشـیدند ، هـق  

  در آغـ ـوش هم.  زدنـد

   سبحانی گفت: 

   ای بابا دیگه گریه نکنید خانما ... مام گریه مون میگیره !- 

   ادرش جدا شد و گفت: مهناز مابین گریه اش به خنده افتاد ، از آغـ ـوش م

   اشک شوقه آقای سبحانی ! - 

   ســـبحانی مهـــدی را روی مبـــل جابجـــا کـــرد ، دســـت هـــایش را روی پاهـــایش

   گذاشت و با خنده ی مودبانه ای گفت: 

  

   .  

 میدونم خانم ، ایشاا... همیشه به شادی ! آقا مهردادم پیدا بشن و  - 

 ... 
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  شکســتن قلــب مــادرش را شــنید . دســتش را گذاشــت روی شــانه ی او، صــدای 

   گفت : 

   مامان جون برو بشین قربونت برم! - 

جیــران اشــک هــایش را بــا پشــت دســت پــس زد ، رفــت ســمت مبــل هــا . 

   نگــاه

بهـرام . گـرم شـد ،   مهنـاز همـراه او کشـیده شـد تـا چشـم هـای بـراق و پـر لبخنـد

   پـر از

   شوق خندید . به سرعت اشک هایش را پس زد و با لحن شادی گفت: 

  خب ... من برم چایی بذارم ... اصلاً چیزی توی آشپزخونه پیدا میشه ؟- 

   رفت توی آشپزخانه.  

   صدای سبحانی باعث شد بهرام به اجبار از در آشپزخانه چشم بگیرد .

   ای نیست با من ؟آقا امر دیگه - 

   نه ، ممنون . میتونی بری. - 

   جیران تعارف کرد: 

   تشریف داشته باشید چای میل کنید ! - 

   سبحانی گفت: 
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   ممنون ، رفع زحمت میکنم . با اجازه تون... - 

  

   .  

   و رفت. 

   صدای جیغ مسرت بخش مهناز از توی آشپزخانه بلند شد: 

   ن شکلات فندقی هام هست! وای ... یخچال پره ! از ای- 

   لبخنـد روی لـب هـای بهـرام پـر رنـگ تـر شـد . زبـانش را مثـل گربـه ی در کمینـی

   روی دندان هایش کشید و تصمیم گرفت سراغش برود که جیران گفت: 

  من ... واقعاً نمیدونم چطور ازت تشکر کنم.  - 

   از منحرف کند . گفت: بهرام به او نگاه کرد و تلاش کرد ذهنش را از مهن

   من کار به خصوصی نکردم. - 

   چشــم هــای جیــران از اشــک تــر بــود ، مشــخص بــود خیلــی جلــوی خــودش را

   میگیرد که با صدای بلند گریه نکند.  

که   چـرا ... کـاری کـه بـرای مـا کـردی خیلـی بـزرگ بـود ! کمتـر دامـادی پیـدا میشـه- 

   لطفی رو... چنین  

   بهرام به نرمی حرفش را قطع کرد: 
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   فکر میکنم داماد هیچ تفاوتی با پسر برای شما نداره. - 

   جیران با محبت نگاهش کرد . گفت:  

 ایشاا... مهردادم پیدا میشه ... بعدش دیگه هیچی از خدا نمیخوام  - 

 ! 

  

   .  

  جمــع شــد ... چــای آورده بــود بــا قنــد وبهــرام لبخنــد غمگینــی زد . مهنــاز وارد  

  ... هیجان آورد.  به  را  بهرام  باز  هایش  لب  لبخند روی   . بعــد   شکلات  نــیم ســاعت 

   بهــرام عــزم رفــتن کــرد . بــه خــوبی حــال مهــدی و جیــران را 

نکـه نمیتوانسـت از مهنـاز  میفهمیـد ، میدانسـت آن هـا بـه خلـوت احتیـاج دارنـد . بـا ای

   بکند ، اما از جا برخاست.  دل

  خب ... با اجازه منم کم کم رفع زحمت کنم.  - 

  بلافاصله جیران و مهناز از جا بلند شدند . جیران صادقانه تعارف کرد:  

   هنوز زوده میخوای کجا بری ؟ - 

  چنــد لحظــه بــه طــرزبهــرام در پاســخ دادن مکثــی کــرد . چشــم هــایش بــرای 

   وحشتناکی سیاهی رفت ، اما سعی کرد دیگران متوجه حال او نشوند . گفت:  

   ممنون ، باید برم . یه خرده کار عقب افتاده دارم که...  - 
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  پس برای شام برگرد! - 

   بهرام رفت سمت در خروجی ، گفت: 

   مزاحم نمیشم ، باشه یه وقت دیگه !- 

  ــایش بــه عقــب چرخیــد و بــه مهنــاز و جیــران کــه بــرای بدرقــهروی پاشــنه ی پ 

   دنبالش راه افتاده بودند گفت: 

  

   .  

   شما بیرون نیاید .- 

   جیران گفت:  

   آخه... - 

   تعارف نداریم با هم عزیزم ! بفرمایید پیش آقا مهدی. - 

   به مهناز اشاره کرد و گفت: 

   دنبالت!  شب میام - 

از خانه    و بـرای اینکـه بـه او فرصـت مخالفـت نـداده باشـد ، بـه سـرعت خـداحافظی کـرد و

   خارج شد. 

   پاشــنه ی کفــش هــایش را جــا انــداخت و از پلــه هــا پــایین رفــت . صــدای بــاز و
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  عقـب چرخیـد و مهنـازبسـته شـدن در نیمـه شیشـه ی خانـه را پشـت سـرش شـنید . بـه 

   را دید .

 لبخنـد کمــ ــرنگ و شـرمگین مهنـاز حـالش را عـوض کـرد .  

   مهنـاز از پلـه هـا آرام

   پایین آمد ، گفت: 

   عجله داری ؟- 

   بهرام آب دهانش را قورت داد. 

   نه! - 

  

   .  

   مهناز آمد رو به روی او ایستاد . بهرام پرسید : 

   کاری داشتی ؟- 

  نه ، همینطوری اومدم! - 

 بهرام عمیـق نفـس کشـید ، بـه نرمـی بـازوی مهنـاز را گرفـت و او را بـه سـمت تـاب

   راهنمایی کرد. 

   بریم بشینیم .- 

 مهنـاز مخـالفتی نکـرد . بـا هـم رفتنـد و روی تـاب نشسـتند .  
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   بهـرام دسـت چـپش را

کـرد و مهنـاز بـه نرمـی بـه بـازوی او تکیـه زد . نگـاه  روی لبه ی تکیـه گـاه تـاب دراز 

  هـر

   دویشان به آسمان بود . بهرام باز بلند نفس کشید ، گفت: 

   من از حیاط خونه ی شما خاطره ها دارم! - 

   مهناز خندید . بهرام ادامه داد: 

 نمیـدونم چنـد سـالت بـود ... شـاید چهـارده پـونزده سـاله بـودی !  - 

   یـه روز اومـدم

   در خونه تون که چند تـا کاغـذ بـه پـدرت بـدم . صـدای خنـده هـای تـو و مهـرداد از تـوی

   حیاط می اومد ! بلند میخندیدین ... جیغ و ویغ میکردین !

   مهناز کمی سر جایش جابجا شد تا صورت او را ببیند .

   احتمالاً آب بازی میکردیم !- 

  

   .  

   خندید . بهرام 

آره ! بابــات گفــت بهتــون قــول داده شــام ببرتتــون پیتــزا کنــدز ، بــه - 

  شــرطی کــه
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ماشینشــو بشــورین ! زیرزیرکــی خواســتم تــوی حیــاط رو دیــد بــزنم کــه بابــات 

   اومد توی کوچه و درو بست!  کامــل

   ت ماند روی منحنی لب های او. مهناز از خنده ریسه رفت ، نگاه بهرام ما

بابــات از همــون اولشــم بــا مــن مشــکل داشــت ... اوج بــدبختی بــود کــه - 

   دخترشو عین جونم میخواستم ! مــن

   مهناز گفت: 

   من میدونم چرا! - 

ســرش را پــایین انــداخت ، گوشــه ی لــبش را بــه دنــدان گرفــت . بهــرام 

  دســت

   پیش برد ، چانه ی او را به نرمی نوازش کرد: 

   از کجا میدونی ؟- 

  صداشـو شـنیدم ! اونـا فکـر میکـردن مـن خـوابم ... بـا هـم حـرف میـزدن . مامـان- 

   خیلی خوشحال بود ، اما بابا... 

گــردنش  مکثــی کــرد . بــا یــادآوری آن شــب ســخت نفــس غمبــاری کشــید ، 

  را

   صـاف گرفـت و بـه نقطـه ای نـامعلوم چشـم دوخـت . عجیـب بـود ... چقـدر احساسـاتش

  

   .  
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 نســبت بــه آن روز دربــاره ی بهــرام تفــاوت کــرده بــود !  

   بود ! زمــان چــه معجــزه ی بزرگــی

 ده روی میکنــی ! هــم تــویمیگفــت تــو افــراط کــاری ! تــوی هــر احساســی زیــا- 

  عشق ... هم توی نفرت! 

   بهـرام زل زده بـود بـه نیمـرخ زیبـای او . تمـام ذهـنش گیـر کـرده بـود تـوی جملـه

ی آخــر مهنــاز . زمــان زیــادی از ســکوت مهــدی میگذشــت ... آنقــدر زیــاد بــود  

   کــه او

را از یــاد بــرده بــود . امــا یــک چیــز را هیچوقــت   دیگــر تقریبــ اً تــن صــدایش

   فرامــوش

   نمیکرد ، و آن اینکه مهدی سپهری همیشه درست میگفت !

 موبـایلش تـوی جیـبش لرزیـد ، او را از افکـارش بیـرون کشـید .  

   حسام :  نگـاه کـرد بـه پیـام

   سفارشت انجام شد! - 

 چشــم هــایش را بســت ، نفــس عمیقــی کشــید . همــین ! بهــرام 

  مهنــاز متوجــه

   دگرگون شدن حالش شد ، صدایش کرد:  

   بهرام ؟!- 
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   بهرام دوباره چشم باز کرد ، از روی تاب بلند شد . گفت: 

   من دیگه میرم ... کاری نداری ؟- 

  

   .  

   تکــان داد . طــره ی مــوی ســیاهش ازمهنــاز فقــط ســرش را بــه چــپ و راســت 

   پشت گوشش لغزید و توی صورتش فرود آمد . بهرام گفت: 

   مراقب خودت باش! - 

   انگشت اشاره اش را آرام به شکم مهناز زد. 

  مراقب مامانت باش ببعی !- 

  ـــوش گرفــت ومهنــاز دوبــاره بــه خنــده افتــاد . بهــرام او را خیلــی کوتــاه در آغـــ 

   روی موهایش را بـ ـوسید .

   خداحافظ! - 

   رفت سمت در . مهناز صدایش کرد:  

   بهرام! - 

   بهرام سر جا ایستاد، نگاهش کرد: 

   جانم ؟- 
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  شـرم عجیبـی ریختـه بـود تـوی دل مهنـاز ، انگـار نـه انگـار کـه از ایـن مـرد بـاردار

ز هفــده ســاله ای تصــور میکــرد کــه یــک روز تــوی  بــود . خــودش را همــان مهنــا

  همــین

   حیاط و روی همـین تـاب تحـت تـأثیر یـک حـس نـاب و جـادویی بـه او قـول نـامزدی داد 

لــبش را آرام گزیــد ، دوســتت دارمــی کــه تــا روی زبــانش ســر خــورده بــود را  . 

   داد . گفت:   قــورت

  

   .  

   هیچی ، مرسی بابت تمام امروز! - 

   بهرام خندید . گفت: 

   مراقب مادر و پدرت باش... - 

 در را باز کرد ، انگشت اشاره اش را زد به پیشانی اش . ادامه داد  

 : 

   فکرای خوبی توی سرم دارم! - 

  ســرش بسـتدسـتش را بــرای مهنـاز تکــان داد ، رفــت تـوی کوچــه و در را پشــت 

   نگاه مهربان مهناز پشت در بسته جا ماند ، قلبش اما همراه او رفت. ... . 

   آپارتمان توی سکوت مطبوع صبحگاهی غرق بود. 
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   تنهـا صـدایی کـه بـه گـوش میرسـید صـدای حرکـت کنـد امـا بـی وقفـه ی صـندلی

... اینکـه پنجـره ی بـزرگ    راك ناهیـد بـود . ناهیـد ایـن کـار را دوسـت داشـت

   اتـاقش را

چهـار طـاق بـاز کنـد و روی صـندلی محبــوبش بنشـیند ، چشـم هـایش را ببنـدد و  

   اجــازه

دهــد نــور مهربــان خورشــید روی صــورتش برقصــد . .. و آزادانــه فکــر کنــد بــه  

  همــه ی

   چهل و هشت سال سنی که پشت سر گذاشته بود. 

   هرگـز مثـل اوقـاتی کـه چشـم هـایش را میبسـت پیـر دیـده نمیشـد ، و هرگـز مثـل

   این اوقات احساس آرامش نداشت. 

  

   .  

   تـازگی هـا زیـاد فکـر میکـرد بـه گذشـته هـا . بزرگمهـر میگفـت هـر وقـت آدم بـه

   و گذشـته هـا را بـه یـاد بزرگ تـرین بـن بسـت زنـدگی اش رسـید بـه عقـب نگـاه میکنـد

می آورد ، بدون هـیچ حـس خشـم و یـا لـذتی ! میگفـت وقتـی بـه ایـن بـن بسـت 

  رسـیدی

و دیــدی هــیچ حســی بــه گذشــته نــداری ، بفهــم قــرار اســت تــوی همــین نقطــه 

   از



 

 

 

1494 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

  یـن بـن بسـت رسـیده بـودسرنوشت پیر شـوی و بعـد بمیـری ! بزرگمهـر سـالها قبـل بـه ا

   شـب عروسـی اش بـا ناهیـد ، وقتـی نـو عروسـش روی لبـه ی تختخـواب نشسـته بـود... 

  و از شرم و عشـق میلرزیـد ... او بـی هـدف بـه یـک نقطـه نگـاه میکـرد و فکـر میکـرد بـه

هــایش و نــه نفــرت   زن مــرده اش ، بــدون اینکــه نــه عشــق مــوج بزنــد تــوی رگ

   ... او

سـال هــا پــیش تــوی بــن بســت بــزرگ زنــدگی اش گیــر کــرده بــود ، و  

   ماند تا از دنیا رفت!  آنقــدر همانجــا

   حالا انگار نوبت ناهید بود که بمیرد !

   وگذشته حتـی یـک لحظـه رهـایش نمیکـرد . خیلـی وقـت بـود آن ناهیـد سـر زنـده 

   زیبـای شـانزده هفـده سـاله را کـه احمقانـه دل بسـته بـود بـه پسـر عمـوی متـأهلش ، از 

یــاد بــرده بــود . چقــدر زجــر کشــیده بــود ... اشــک ریختــه بــود ... و بعــدها از  

  مــرگ

 همسر معشوقش چه لذت آمیخته به حس گناهی را تجربه کرده بود  

 ! 

   بـه آن روزهـا فکـر میکـرد همـه چیـز بـرایش بـه طـرز وحشـتناکی بیگانـه وحالا که 

بــی تفــاوت بــود . انگــار آن دختربچــه ی عاشــق پیشــه اصــلاً خــود او نبــود ... انگــار 

  در

   تمـام طـول زنـدگی اش فقـط تماشـاگر یـک فـیلم کمـدی رومانتیـک بـوده اسـت . کمـدی 
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چــون وقتــی فکــر میکــرد آن عشــق داغ و ســوزنده در اثــر گذشــت زمــان تبــدیل ... 

   بــه

  

   .  

چــه نفــرت ســیاهی شــده بــود ، خنــده اش میگرفــت . وحشت ســیاه زنــدگی ، از  

  صــبح

ی  ازدواجـش شـروع شـده بـود . وقتـی فهمیـد هنـوز پرتـره ی باشـکوه فرشـته تـو

  تـالار

   کتابخانـه نصـب اسـت و هیچوقـت هـم قـرار نیسـت پـایین کشـیده شـود ... وقتـی صـدای

حــرف زدن شــوهرش بــا پســر شــش ســاله اش را از پشــت در اتــاق خــوابش شــنید 

...   

   وقتـی شـب ازدواجـش بهتـرین و هیجـان انگیزتـرین شـب زنـدگی اش محسـوب میشـد

 شوهرش بـرای لمـس او هـیچ رغبـت و اشـتیاقی نداشـت ...  و 

  وقتـی بـه ایـن حقیقـت تلـخ

رسـید کــه بزرگمهـر تــا ابــد همسـر مــرده اش را بیشــتر از او دوسـت خواهــد 

   داشــت... 

   متنفر شد ! سرد شد! 

  رانــد . میخواســتهمــه ی زنــدگی مشــترکش را انگــار تــوی یــک نبــرد بــزرگ گذ
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بیــژن را آنقــدر بــزرگ تربیــت کنــد کــه خــار شــود و تــوی چشــم بزرگمهــر 

  موفق نشد.   فــرو رود، 

حـــالا نشســـته بـــود روی صـــندلی راك محبـــوبش ، زیـــر نـــور خورشـــید ،  

  تـــوی

 ــه بـــود ... ســـرزمین تبعیـــدی ! همـــه چیـــزش را باختـ

  جـــوانی اش را ، احساســـات و

آرزوهـایش را ... دقیقـ اً حـالا کـه دیگـر هـیچ چیـزی بـرای از دسـت دادن نداشـت ،  

   از سال ها حس آرامش میکرد !  پـس

تلنگــر کوتــاهی بــه در اتــاقش نواختــه شــد ، پلــک چشــم هــایش لرزیــد .  

   رانی اش توی اتاق آمد: کلفت ای جــواهر، 

   خــانم ... همــه ی کــارا رو کــردم ، شــیرینی هــا رو گذاشــتم تــوی فــر . اجــازه - 

   هست برم بازار خرید ؟ یخچال خالیه !

  

   .  

  ناهیــد تکــانی بــه خــود داد . دســت هــایش را روی دســته هــای صــندلی گذاشــت و 

   برخاست . لبخند بی دلیلی نشسته بود روی لب هایش . از جا 

   نه ، برو . من حواسم به شیرینی ها هست! - 
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  خدا خیرتون بده خانم . من زودی برمیگردم !- 

   دو قـدم عقـب رفـت ، هیکـل ریـزه اش پشـت در گـم شـد . ناهیـد بـه سـمت پنجـره 

ـه گلـدان هـای رنگارنـگ  رفـت . کمـی خـم شـد ، بـا دقـت نگــاه کـرد ب 

   کاکتوسـش کــه

   روی هـره ی پنجـره چیـده شـده بودنـد . انگشـت اشـاره اش را بـا احتیـاط روی خارهـای

   نازك کشید . صدای جواهر را از بیرون شنید : 

   خانم کاری ندارید ؟ من رفتم!  - 

   صاف ایستاد ، از اتاقش بیرون رفت:  

   نه ، به سلامت! - 

   صــدای بهــم کوبیــده شــدن در ورودی را شــنید . جــواهر رفتــه بــود ... حــالا او و

   بیـژن تنهـا شـده بودنـد . کـش و قوسـی بـه تـنش داد . نگـاه کـرد بـه سـاعت دیـواری ...

   ساعت ده و ربع بود،  باید کم کم بیژن را بیدار میکرد .

   کـرد ، سـرك کشـید بـه داخـل و وقتـی بیـژن را غـرق در در اتـاق را بـا احتیـاط بـاز

   خواب توی تختخوابش دید ، وارد شد. 

  

   .  

 از بیژن راضـی بـود ، چـون مـدتها بـود اسـمی از مهنـاز نمیبـرد .  



 

 

 

1498 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   هـر چنـد هنـوز هـم

زبـانش را  حسرت کهنـه ای تـوی چشـم هـایش سـو سـو میـزد ، امـا همـین کـه اختیـار 

   بـه

   دسـت گرفتـه بـود هـم نعمتـی بـود . سـرش تـوی کـار خـودش بـود . اگـر سـیاه مسـتی

   های گاه و بیگاهش را هم ترك میکرد ، عالی میشد .

بــه ســمت تختخــواب رفــت . ســر راهــش خــم شــد ، پیــراهن او را کــه کــف  

  اتــاق

  آن را بررسی کرد.  افتاده بود برداشت و با اخم

   بیژن جان ، مامان ... بیدار شو!  - 

پیــراهن چروکیــده را بــا نارضــایتی روی دســته ی صــندلی رهــا کــرد . رفــت 

  ســمت

 پنجــره ، پــرده را کامــل کنــار زد و پنجــره را بــاز کــرد .  

   نــور تابیــد تــوی اتــاق . از آنجــا

توانســت منظــره ی پــارك بــزرگ روبــروی آپارتمــان و جنــب و جــوش  می

   ببیند . کودکــان را

   بیژن ؟!- 

 از اینکــه هــیچ عکــس العملــی از او ندیــد ، نگــران شــد .  
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   برگشــت بــه ســمت او و

درهــم فشــرد .  بعــد ... بغــض و خشــم وحشــتناکی قلــبش را تــوی ســینه اش 

   بیــژن روی

شــکم افتــاده بــود ، گــوش راســتش کــاملاً بــه متکــا چســبیده بــود ... گــاهی  

   فرامــوش

   میکـرد گـوش چـپ پسـرش کـر اسـت ! فرامـوش میکـرد کـه تـوی درگیـری هـای سـال

   او را کـر کـرده بـود ... وگذشته بهـرام بـا شـلیک یـک گلولـه درسـت بـیخ گـوش بیـژن ،  

   هر بار با یاد آوری مجدد نفرت بیشتری توی دلش شعله میکشید .

  

   .  

  بغضـــش را بـــه ســـختی قـــورت داد.  دســـتش را روی بـــازوی  پســـرش

   گذاشت و او را تکان داد: 

  پسر عزیزم ... بیژن ؟- 

  . پلــک هــایش را بــاز کــرد و هراســان ســر جــا بیــژن بلافاصــله واکــنش نشــان داد

   نیمخیز شد. 

   چی شده ؟!- 

صدایش گرفته بـود . مـادرش را دیـد ، بـاز بـا خیـال راحـت خـودش را سـر جـا  

   کرد . رهـا
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   نمیخوای بیدار شی ؟ - 

   بی خیال ، مامان ! امروز... - 

   ناهید دوید وسط حرفش: 

سرم  -  ره ، پاشو یه نگاه به ساعت بنداز ! تا کی میخوای بخوابی ؟بیخود ! لنگ ظه- 

   درد میکنه !

   پاشو برو یه آبی بزن به صورتت ... منم بهت قرص میدم !- 

  بیــژن دیگــر چیــزی نگفــت . ناهیــد صــاف ایســتاد ، نگــاهی بــه دور و بــر اتــاق 

   انداخت .

  

   .  

   رینی ها بزنم ، باز من رفتم تو نگیری بخوابی ها! من میرم یه سر به شی - 

   لبخندی زد ، دو قدم پساپس رفت: 

   گفتم جواهر برای صبحانه ات شیرینی تازه بپزه! - 

 روی پاشـــنه ی صـــندل هـــای طبـــی اش چرخیـــد ، رفـــت بـــه ســـمت در . بیـــژن

   صدایش کرد:  

   مامان ؟ - 
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گذاشــت روی دســتگیره ی در نیمــه بــاز ، ســر چرخانــد و از روی  دســتش را 

   اش به عقب نگاه کرد:  شــانه

   جانم ؟- 

   بیژن لبخند خواب آلودی به لب داشت:  

   دوستت دارم! - 

ناهیــد خندیــد ، بــا ســبکبالی ، و از اتــاق خــارج شــد . بــوی خــوش شــیرینی  

  هــای

تمـام فضـای آپارتمـان را آکنـده بـود . رفـت تـوی آشـپزخانه ، در فـر  خـانگی  

   را بـاز کـرد

و نگـاهی بـه داخــل آن انــداخت ... شـیرینی هـا کــاملاً پــف کـرده و پختــه شــده  

  بودنــد. 

دســتکش هــای نــارنجی فــر را از تــوی ویکشــ آشــپزخانه برداشــت و بــه 

   کــرد. دســت 

  خم شد تا سینی شیرینی ها را بردارد که صدای زنگ آپارتمان را شنید .

  

   .  

   بـرای چنـد لحظـه سـر جـا خشـکش زد . از شـنیدن صـدای زنـگ حیـرت کـرده بـود

 ، چون آنهـا هیچوقـت صـبح روزهـای تعطیـل میهمـان نداشـتند .  
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  فکـر کـرد شـاید جـواهر

  برای برگشتن او هم هنوز زود بود.  است ، اما 

نفــس عمیقــی کشــید . تــلاش کــرد بــر تــرس عجیبــی کــه قلــبش را داشــت  

   ذوب

میکــرد غلبــه کنــد . دســتکش هــا را از دســتش خــارج کــرد و روی میــز کوچــک  

  تــوی

 موش کنــد .  آشــپزخانه انــداخت . از یــاد بـرد کــه فــر را خـا

   گوشـه ی دامـن مشـکی اش

   را گرفت و به تندی به سمت در رفت. 

   کیه ؟!- 

مــردی بــه زبــان ترکــی چیــزی گفــت . ناهیــد لــبش را گــاز گرفــت . منظــور او  

  را

نفهمیــده بــود ... بــا اینکــه یــک ســالی میشــد تــوی ترکیــه زنــدگی میکــرد ،  

  ــا هنــوزام

 زبانشـان را نمیفهمیـد . از تـوی چشـمی بـه بیـرون نگـاه کـرد ...  

  فقـط تصـویر یـک مـرد 
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غریبــه را دیــد . دســتش را روی دســتگیره گذاشــت و بعــد از مکثــی نســبتاً  

   بلاخره در را باز کرد.   طــولانی

 فرهمنــد ثابــت مانــد ... بلافاصــله نگــاهش روی قامــت حســام  

  چیــزی در اعمــاق

   وجودش تکان خورد ، نفسش بند آمد . حسام لبخندی مودبانه بر لب داشت: 

  روزتون بخیر ، خانم!  - 

لـرز وحشـتناکی تـوی تـن ناهیـد نشسـت ... نگـاهش را از صـورت حسـام 

   گرفـت و

. چشــم هــایش را بســت و بعــد طــی  بــین دو مــرد غریبــه ی همــراهش چرخانــد 

  یــک

  

   .  

تصــمیم ناگهــانی ، تــلاش کــرد در را بـه روی آنهــا ببنــدد ، امــا در بســته نشــد ...  

  یکــی از

   مردهای غریبه پایش را لای در گذاشته بود.  

   حسام با همان لحن مودب و خونسرد پرسید :
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ناهید از شدت وحشت   دارن ، سر کار خانم ؟بیژن خان منزل تشریف - 

   نیمه نفس شده بود: 

   به شما مربوط نیست ، آقای فرهمند! - 

   میتونم خواهش کنم ایشون رو صدا کنید ؟ - 

   نه! - 

   ما همینجا منتظر میمونیم !- 

   ناهید از شدت خشم مشتش را به در کوبید : 

   گورتون رو از اینجا گم کنید ، لعنتی ها!  - 

 حسـام بـا حرکـت خفیـف سـرش بـه همـراهش اشـاره ای کـرد .  

   مـرد غریبـه تنـه ی

ملایمـی بـه در زد و در حالیکـه تـلاش میکـرد بـه ناهیـد آسـیبی نرسـاند ، در را کـاملاً  

   کرد . ناهید جیغ از ته دلی کشید : بـاز

   شما حق ندارید وارد خونه ی من بشید !- 

   دور ورودی گذاشت: حسام پا توی کری

  

   .  
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  احمد ... آقای شاهین فر رو پیدا کن ، به ایشون اطلاع بده که من اومدم! - 

دو غریبــه ی همــراه حســام وارد آپارتمــان شــدند و بــدون لحظــه ای مکــث  

   بــه

بــود ... دور  ســمت اتــاق هــا دویدنــد . ناهیــد پشــت سرشــان رفــت ، آشــفته 

   میچرخید : خــودش

   شما حق ندارید ... حق ندارید که... - 

   صدای حسام را پشت سرش شنید :

  خــانم ، ایــن رفتــار خصــمانه برازنــده ی شــما نیســت ! مــن دوســت خــانواده ی- 

   شما هستم!  

آرام   کـرد تـوی صـورت ناهیـد بـه سـمت او چرخیـد ، نگـاه تیـز و نفـرت بـارش را پـرت

   او. 

   تـو هیچوقــت دوسـت مــا نبـودی و هیچوقــت هـم دوســت مـا نمیشــی ! تـو ســگ- 

  بهرامی ... دنبال اون حرومزاده دم تکون میدی !

   حسام از توهین او خود را نباخت ، بر عکس لبخندی زد و گفت: 

   رســوند ... خواســت بگــم تقاضــای شــمابهــرام خــدمت شــما ســلام گــرمش رو - 

   درباره ی دریافت مهریه تون ، بدون چون و چرا پذیرفته میشه !

   صدای داد بیـژن از پشـت در یکـی از اتـاق هـا بلنـد شـد . سـر هـر دو نفـر بـه سـمت
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ـام پــا صــدا چرخیــد . ناهیــد بــه ســرعت بــه ســمت اتــاق بیــژن دویــد . حسـ

   تنــد کــرد، 

  

   .  

زودتــر از او خــودش را تــوی اتــاق انــداخت و در را پشــت ســرش قفــل کــرد .  

   مشت کوبید به در بسته:  ناهیــد

 باز کنید درو ... بازش کنید ! چی میخواید از پسر من لعنتی ها  - 

  ؟!

   ه کـرد بـه بیـژن . بیـژن روی حسـام روی پنجـه ی کفشـش چرخیـد بـه عقـب ، نگـا

... از چشـم هــای نیمـه بســته اش بـا بالاتنـه ی  نشسـته بـود  نـامرتبش  مستی    تختخـواب 

   میبارید .

  باز که اینورا پیدات شد! - 

   حسام لبخندی زد: 

   مثل همیشه از دیدنت خوشحال شدم ، بیژن خان! - 

   درخشید :نفرت توی نگاه نیمه هوشیار بیژن 

بــاز بهــرام تــو رو فرســتاده ســراغ مــن ... تــا بــا نــیش زبونــت دیوونــه ام کنــی - 

   عقرب ! ،
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 مشــت کوبیــدن هــای ناهیــد بــه در بســته تمــامی نداشــت .  

   میکرد :  اینبــار بیــژن را صــدا

   بیژن ... بیژن جان ، مامان ؟ زنگ میزنم پلیس !- 

   حسام خندید ، گفت: 

  

   .  

   گفتی بهرام ... نمیدونی چقدر دلش برات تنگ شده! - 

   و به یکی از همراهانش اشاره کرد: 

 یه دسـت لبـاس تـر و تمیـز از تـوی کمـدش بیـار بیـرون !  - 

   کنید ... زودتـر جمـع و جـورش

   نگاهی انداخت به ساعت مچی اش ، اضافه کرد: 

   وقت نداریم !زیاد - 

   ناهیـد هنـوز هـم بیـژن را صـدا میکـرد ، اینبـار بـه گریـه افتـاده بـود . حسـام پرسـید

 : 

   بیژن گفت:  مدارکت کجاست ؟- 

   من با تو هیچ قبرستونی نمیام !- 
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   میای !- 

   نمیام ! فکر کردی اینقدر احمقم هک با پاهای خودم...  - 

   حسام دوید وسط حرفش: 

   لومه که نه!  مع- 

   با نگاهش دور و بر اتاق را بررسی میکرد ، ادامه داد: 

  

   .  

 ولــی تــو اختیــاری از خــودت نــداری ! مجبــوری بیــای ...  - 

   کرده !  چــون بهــرام احضــارت

  احمـد از تـوی رگـال یـک دسـت لبـاس بیـرون کشـید و روی تخـت انـداخت . بیـژن

   شخندی زد: نی

حسام به   باز چه خوابی برام دیده ؟- 

   سردی پاسخ داد:  

  به تلخی خوابی که تو براش دیده بودی ، نیست ! مدارکت کجاست ؟!- 

  بیژن زل زده بود به او:  

   درکش میکنم ... میدونی ؟ این یه حس دو طرفه است!  - 
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   حسام به احمد اشاره کرد: 

   خودش هنوز مسته ، تلو تلو میخوره !لباساشو تنش کن ...  - 

   احمد کاور براق را از روی لباس ها کنار کشید . بیژن گفت: 

   منظورم همین نفرتیه که به همدیگه داریم !- 

   پوزخندی زد: 

  

   .  

  هرچنـد ... بـه سـختی میشـه بـرای ایـن حسـی کـه بـین مـا دوتاسـت اسـم نفـرت- 

ـزی بــالاتر از نفــرت ... ســیاهتر از اونــه ! میــدونی ؟ آرزوی  رو گذاشــت ! یــه چیـ

  مرگــه! 

   من آرزوی مرگشو دارم ... و اونم مطمئناً همینطور !

   احمـد اعتنــایی بــه فحــش رکیــک بیــژن نشــان نــداد

   . همراه دوم حسام ، صدایش کرد: 

رو   ـه نظـرم میشـه مـدارك شناسـایی ایشـونآقـا ... تـوی ایـن کشـو پـر از کاغـذه ! ب- 

   پیدا کرد.  

 حسام سرش را تکان داد ، به سمت کشوی مورد نظر رفت . گفت  

 : 
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   تو خیلی ابلهی بیژن ، که فکر میکنی بهرام آرزوی مرگت رو داره! - 

   بیـژن احمـد را بـه عقـب هـل داد ، از جـا برخاسـت و داوطلبانـه شـلوارش را پوشـید

 . 

   نداره ؟ - 

   نه ... راستشو بخوای بهرام معمولاً هیچوقت آرزو نمیکنه !- 

   روبـروی میـز بـزرگ گوشـه ی اتـاق ایسـتاد ، نگـاهی انـداخت تـوی کشـوی شـلوغ 

   بعد برگشت به سمت بیژن و ادامه داد: ... 

  اون فقط اراده میکنه ... و به دست میاره ! همین !- 

  

   .  

شــانه هــایش را بــا بــی تفــاوتی بــالا انــداخت و بــاز لبخنــدی زد . نگــاه بیــژن  

  تــوی

صورت خونسـرد او مـات مانـد . حسـام برگشـت سـمت میـز ، دسـتش را فـرو کـرد  

   شکم کشو.   تـوی

   ازدر حینـی کـه مشـغول جمـع و جـور کـردن مـدارك شناسـایی بیـژن بـرای خـروج 

   کشـور بـود ، صـدای فحاشـی بیـژن و صـدای گریـه ی بـی امـان ناهیـد را از پـس سـرش

   میشنید . عصبی بود ، اصلاً حس خوشی نداشت . احمد پرسید : 
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   آقا نمیریم ؟- 

   بـا بـدخلقی تمـام کاغـذهای جامانـده تـوی کشـو را زیـر و رو کـرد تـا مطمـئن شـود

ه . بیـژن هنـوز هـم داشـت بـه آنهـا تـوهین میکـرد . میگفـت  چیزی از قلم نیفتاد 

  مـی آیـد

ایــران تــا بــه بهــرام نشــان دهــد عــددی نیســت ! بعــد ناگهــان نگــاه حســام رو  

  عکســی

قــدیمی تــوی کشــو میخکــوب شــد ... عکــس لای برگهــای یــک دفترچــه ی  

   کوچــک

  پنهـان شـده بـود ، فقـط قسـمت کـوچکی از آن دیـده میشـد . عکـس را بـه آرامـی از لای 

   برگهای دفترچه بیرون کشید ، و بعد نگاهش روی لبخند مهناز گیر کرد! 

تصــویر قــدیمی بــود ، شــاید بیشـتر از ده ســال از ثبــت آن میگذشــت . مهنــاز  

  تــوی

ـه زده بــود بــه تنــه ی درختــی ، بــا طنــازی رو بــه دوربــین  بــاغ عمــارت تکیـ

  میخندیــد .

حــس عجیبــی تــوی رگ هــای حســام پیچیــد ... قلــبش داغ شــد. بعــد از ســالها 

   دلــش

بـرای بیــژن و مهنـاز ســوخت . فکـر کــرد یـک عشــق بچگانـه و پــاك چطـور 

   ن لجنزار مهلک شد ؟ای تبــدیل بــه
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   .  

   کسی دست روی بازویش گذاشت ، او را از افکارش بیرون کشید :

  آقا ... داره دیر میشه !- 

   حسام فـوراً عکـس را تـوی جیـب کـتش پنهـان کـرد ، نفسـش را فـوت کـرد بیـرون

 . 

   بریم !- 

  توجـه بـه گریـه و زاری ناهیـدو بعـد زودتـر از دیگـران از اتـاق بیـرون رفـت و بـی 

  آپارتمان را ترك کرد.  

صــدای خنــده و گفتگــوی زنــان همــراه شــده بــود بــا هوهــوی یکنواخــت  

  سشــوار، 

   پیچیـده بـود زیـر گـوش مهنـاز . مهنـاز چشـم هـایش را بسـته بـود، صـورتش را سـپرده

تـلاش میکـرد از بـین تمـام سـر و صـداها فقـط بـه ترانـه بـود بـه دسـت آرایشـگرش و 

   ی

قــدیمی کــه پخــش میشــد دقــت کنــد و همــراه بــا خواننــده بخوانــد : بــرای  

   خــواب

معصــومانه ی عشــق کمــک کــن بســتری از گــل بســازیم ، بــرای کــوچ شــب  

   وحشت کمک کن...  هنگــام
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   د ، خوشگلم! تموم ش- 

  صــدای ســیمین جــون تمرکــزش روی مــتن موزیــک را بهــم زد . فــوری چشــم

   هایش را باز کرد و گفت: 

  

   .  

   ببینمشون ؟!- 

ســـیمین جـــون از روی میـــز شـــلوغ کـــارش آینـــه ی کوچـــک ســـتاره 

   برداشت و به او سپرد . گفت:   شـــکل را

 ندفعــه یــه مقــداری بــرات نــازك تــر برداشــتم ! بهــت میــادای- 

   ، چشــمات بیشــتر

   جلوه میکنه . خودتم میپسندی ؟ 

   مهناز نگاه کرد به ابروهای نازك و خوش فرمش ، لبخندی زد: 

   عالی شده ، مرسی !- 

آن ســمت  ســیمین جــون آدامــس نعنــایی اش را از یــک ســمت دهــانش بــه

   میراند ، گفت:  دیگــر

نگاهی دقیق و کارشناسانه به    خواهش میکنم ، عزیزم ! میخوای واسه موهاتم رنگ بذارم ؟- 

 موهای مشکی او انداخت ، ادامه داد  

 : 
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   نوشیدنیی محشرت میکنه !- 

   مهناز از روی صندلی بلند شد و گره پیشبند صورتی رنگ را باز کرد. 

  ، اما نه! مرسی عزیزم - 

   واه ... چرا ؟- 

   مهناز سرسری پاسخ داد: 

  

   .  

   همینطوری ... همسرم خوشش نمیاد !-

 و نگــاهش را سرتاســر ســـالن بــزرگ آرایشــگاه گردانـــد ...  

  مــادرش را ندیـــد .

   سیمین جون گفت: 

   چنــد دقیقــه ی دیگــه ســر کیمیــاخــب عزیــزم ، شــما بــرو یــه اســتراحتی بکــن . - 

   جون خلوت شد ، شما برو برای کار ناخنت. 

  مهنــاز از پلکــان مــارپیچی وســط ســالن بــالا رفــت . مــادرش را دیــد کــه روی مبــل

هـای بـنفش سـیر وسـط سـالن نشسـته بـود ، آلبـوم مخصـوص رنـگ مـو را ورق 

   میـزد و
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قهــوه اش را مینوشــید . مهنــاز جلــو رفــت ، روی مبــل کنــار او نشســت  همزمــان 

   دو بهم نگاه کردند ، لبخند زدند.   ... هــر

جیران آلبوم را به او   انتخاب کردی رنگت رو ؟- 

   سپرد ، گفت: 

مهناز آلبوم را ورق زد و با   نمیدونم ... ببین نظر تو چیه ؟- 

   تردید گفت: 

   کن موهاتو ... بعد دودی بزن روش! دکلره - 

   جیران با بی میلی سرش را به چپ و راست تکان داد: 

   نه ، خیلی روشنه!  - 

  

   .  

   اما خوشگلت میکنه !- 

   جیــران فقــط لبخنــدش را پررنــگ تــر کــرد ، جــوابش را نــداد . مهنــاز آلبــوم را

   بست و روی میز گذاشت . گفت:  

   ... چه خبرا ؟ بابا خوبه ؟ کجاست الان ؟  خب- 
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حـس غریــب و خوشــایندی نشســت تــوی مردمــک قهــوه ای چشــم هــای 

   جیــران .

   فنجانش را روی میز گذاشت و بعد با هیجان دست مهناز را گرفت : 

   یپر مارکـتوای مهنـاز ... بهــت نگفتــه بــودم ! ســه روز پـیش بــا پــدرت رفــتم هــا- 

سـر خیـابون ، خریـد کـردم واسـه خونـه ! آقـای توسـلی مـا رو شـناخت ... یادتـه 

   رو ؟ توسـلی

   مهناز سرش را تکان داد: 

 آره ، صاحب مغازه!  -

کلــی باهــامون حــال و احــوال کــرد و ازمــون پرســید ایــن چنــد ســال کجــا - 

  رفتــه

خونــه مــون خــالی بــود ؟ خلاصــه ... حوصــله ات رو ســر نبــرم ! بعــد از بــودیم کــه 

   ظهــر

همــه ی همســایه هــای قــدیمی اومــدن دیــدنمون ! فکرشــو بکــن ... همــه ی  

   دوســتامون، 

همــه ی کســایی کــه باهاشــون ارتباط داشــتیم ! خــانم شهشــهانی و شــوهرش ...  

  ادتــهی

تاســوعا عاشــورای هــر ســال روضــه میگرفــت میــرفتیم خونــه شــون ؟ 

   آقــای کیــانی ... 
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   خانم رمضان زاده و شوهرش ! فرزانه جون ... آقای ناصری!  

  

   .  

مهنــاز ســرش را تکــان داد ... یــادش مــی آمــد ! همــه ی همســایه هــای 

   قــدیمی را

 ــادش مــی آمــد ! فرزانــه جــون زن تنهــای محــل بــود ...  ی

  هیچوقــت بچــه دار نشــد، 

شــوهرش بــرایش هــوو آورد ! مهنــاز طعــم شــیرینی هــای خــانگی او را خیلــی  

  دوســت

داشــت ! بــا دخترهــای آقــای کیــانی دوســت بــود ... یــاد بــازی هــای 

   ـی اش افتــاد. بچگـ

خــانم رمضــان زاده مــدیر دبســتانش بــود ! هــر اســمی کــه از زبــان مــادرش 

   میشــنید ،

بیشـتر تـوی خـاطرات خـوش گذشـته غـرق میشـد . نگـاه جیـران حـالتی گرفتـه بـود  

  کـه

   انگار باز جوان شده بود ... ادامه داد: 

 ت تــوی محلــه ، بازنشســته شــده بــودن  همــه ی دوســتای بابــا- 

   . کلــی برنامــه ی
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  دسته جمعی داشتن ... امروز هم قرار بود برن پارك ، اومدن دنبال پدرت! 

   مهناز گفت: 

   خیلی خوبه ... همه چیز شکل گذشته ها شده ! بابا... - 

   بهتـر اسـت جملـه اش راسـکوت کـرد ... لـرزش ایشصـد بـه او هشـدار میـداد کـه 

   کوتاه کند . جیران سرش را به چپ و راست تکان داد: 

   همه چیز وقتی خوب میشه که مهرداد برگرده! - 

   زندگی بدون مشکل نمیشه ... هیچوقت بدون مشکل نمیشه !-

   جیران گفت:  

  

   .  

   غصــه افتــادم تــوییــه زمــانی کــه از وســط یــک زنــدگی خیلــی خــوش و بــدون  - 

لجنــزار فقــر و بــدبختی ... بــا خــودم فکــر میکــردم از ایــن بــدتر هــم ممکنــه ؟ 

   واقعــ اً

ممکنــه ؟! اینکـــه خونــه ی خوشـــگلم رو از دســـت داده بــودم ، همـــه ی ثـــروتم رو 

   از

رفـت سـر کـار تـا خـرج بخـور و نمیـر  دست داده بـودم ... دختـر نـازپرورده ام می

   زنـدگی
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رو در بیـاره ... بـه خـدا گفـتم ، دیگـه چـه هنرایـی بلـدی ؟! دو هفتـه ی بعـد مهـرداد  

   قتـل

کــرد ... و مــن فهمیــدم ، فقــر فقــط فقــره ! خــدا اگــه بخــواد کســی رو بــدبخت 

   بلده! راهکارهای عجیب زیادی  کنــه، 

میـدونی مامـان ؟  -   مهناز یاد یکی از خاطرات گذشته افتاد ، لبخند تلخی زد . گفت: 

  یادمـه پـیش دانشـگاهی بـودیم ، بعـد یـک روز مدرسـه همـه ی

مــا رو ســوار یــک مینــی بــوس کــرد و بــرد ســمت دانشــگاه فردوســی تــا 

   دانشــکده ی

ـک ببینــیم و بــرای بهتــر درس خونــدن ترغیــب بشــیم !  ادبیــات رو از نزدیـ

  یادمــه مینــی

بـوس از تــوی خیــابون بــاهنر رد شــد ... مــن اون روز بـرای اولــین بــار بــود  

   فهمیــدم اون

  درهـای بزرگـی کـه بلـوار بـاهنر بهشـون منتهـی میشـد ، یکـی از ورودی هـای دانشـگاهه

   عد حنانه... ب! 

  خندیــد ، تلــخ و بــی تفســیر ... دســتش را کشــید روی صــورت تــازه اصــلاح شــده

   اش . ادامه داد: 

حنانــه یکــی از دوســتای مــن و بهــار بــود ... حنانــه نگــاه میکــرد بــه ویلاهــای - 

   دو
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گفــت خیلــی دوســت داره بدونــه آدمــایی طــرف خیــابون ... یادمــه بــا صــدای بلنــد 

  کــه

 پشــت ایــن دیــوارا زنــدگی میکــنن شــبا چــه خــوابی میبیــنن ؟!  

  گفــت ، یعنــی ایــن آدمــا

  

   .  

   واقعـ اً رویـای تعبیـر نشـده هـم دارن ؟! مـن خندیـدم ، خواسـتم بگـم بایـد ایـن سـوال رو

بپرسـه ! برگشـتم سـمت بهـار ... و بعـد دیـدم نگـاهش چقـدر سـرد بـود ! از بهـار 

   انگـار

   تـوی دلـش ایـن افکـار ابتـدایی و پـیش پـا افتـاده ی مـا رو مسـخره میکـرد ! مـن اون روز

اصلا نفهمیـدم ً چـه مرگشـه ! خـب ... مگـه ایـرادی داشـت کـه خونـه اش تـوی اون  

  محلـه

؟ ایــرادی داشــت کــه اینقــدر خوشــبخت بــود ؟! حــالا فهمیــدم ایرادشــو ،   بــود

   مامــان! 

   خانواده ...

   مکثی کرد . دستش را توی هوا تکان داد ، گفت: 

   خــانواده ، همــون چیــزی بــود کــه بهــار همیشــه فقــدانش رو حــس میکــرد ! مــن- 
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فهمم ... حــالا کــه خــودم هــم یکــی از اون اعیــون نشــینا هســتم  حــالا دردش رو مــی

   و

  قاعـدت اً نبایـد هـیچ رویـای تعبیـر نشـده ای داشـته باشـم ... امـا دارم ! مهـم نیسـت خونـه

ی آدم کجاســت ... مهــم اینــه کــه خــانواده دور هــم جمــع باشــن ! خــانواده  

  خوشبختیه ! رمــزتنهــا 

   جیران گفت:  

   خیلی خوبه که ارزش خانواده رو میدونی ! - 

لبخنـد نرمــی بــه لــب نشــاند ، دســت مهنـاز را بـین دســت هــایش گرفــت ...  

   داد : ادامــه

   میخوای این خانواده رو برای بچه ی تو راهیت حفظ کنی ؟- 

 م های مهربان او دوخت  مهناز نگاه سردرگم و مرددش را توی چش

 . 

  

   .  

   نمیــدونم ... واقعــاً نمیــدونم ! وقتــی بهــرام بهــم گفــت بعــد از بــدنیا اومــدن بچــه- 

اگـه بخـوام میتـونم طـلاق بگیـرم ، حـالا صـرف نظـر از اون شـرطای عجیـب و  

   غـریبش ،

   حالا... توی دلم مطمئن بودم که جدا میشم ... اما  
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   سکوت کرد ، شانه هایش را انداخت بالا . جیران گفت: 

   خیلـی سـال پـیش ، هنـوز وقتـی یـک تـازه عـروس بـودم ، بـا پـدرت دعـوام شـد. - 

بــرای قهــر رفــتم خونــه ی مامــانم ، کلــی پیشــش گریــه کــردم و از مهــدی بــد 

   گفــتم! 

شـب کـه مهـدی اومـد دنبـالم ، مامـانم بـا روی بـاز ازش    مامـانم هیچـی نگفـت .

   اسـتقبال

   کرد و منو به زور فرستاد خونه ام! 

   مهناز خندید . گفت: 

  مامان بزرگم مثل خودت داماد دوست بوده ها! - 

   جیران با حتصرا زل زد توی چشم های او ، گفت: 

مهناز سرش را به چپ و   اماد دوستن ؟هیچوقت با خودت فکر کردی چرا همه ی مامانا د - 

   راست تکان داد ، جیران پاسخ داد:  

   چون چاره ی دیگه ای ندارن! - 

  مهنــاز چیــزی نگفــت . لــبش را کشــید میــان دنــدان هــایش و ســرش را پــایین

انــداخت . تــوی دلــش اعتــراف کــرد کــه از حــرف هــای مــادرش ســر در  

   نمــی آورد. 
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   .  

اینکـه یـک زن مغــرور مثـل مــادرش مجبـور باشـد بــه دوسـت داشــتن دامـادش  

  تظــاهر

   کند ، برایش یک مسئله ی لاینحل بود . جیران گفت: 

 میــدونی مهنــاز ؟ گــاهی فکــر میکــنم از همــه میشــه گذشــت - 

   ... از همــه ی دنیــا ،

دامــاد نمیشــه گذشـت ! دامــاد بــد از پســر بــد خیلــی بــدتره ! پســر آدم  امـا از 

   بــد باشــه

   باهاش دعوا میکنی ... از خونه ات میندازیش بیرون ...

   مهناز دوید وسط حرفش: 

جیران   داماد رو نمیشه بیرون کرد ؟- 

   بلافاصله پاسخ داد:  

دختــرت رو ، ناموســت رو بــا خــودش میبــره !  نمیشــه ! چــون اگــه بــره - 

   مجبــوری

   بـا دامـاد بسـازی ... هـیچ راه دیگـه ای نیسـت ! اینـو مـن حـالا فهمیـدم ! تـو بـا شـوهرت
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اخــتلاف داشــتی ، خــودم رو زدم بــه کــوری ! بهــرام جلــوی چشــمم زد تــوی  

   گوشــت،  

بــه کــوری ! مــن همیشــه اینقــدر بــی غــرور نبــودم ،  بــازم خــودم رو زدم 

   خاطر تو...   مهنــاز ! مــن بــه

   بهـرام هیچوقـت نمیـذاره کـار بـه جـایی بکشـه کـه مـن مجبـور بشـم بـین شـما و- 

   اون یه نفرو انتخاب کنم ! اون... 

   زنـدگیت ، امـا مـن میترسـم مهنـاز تـو شـاید تـرس نداشـته باشـی از خـراب شـدن - 

مـن میترسـم مهنـاز ، چـرا نمیفهمـی ؟ مـن میـدونم ، طـلاق چـاره ی کـار تـو ! 

   نیسـت ! تـو

  نمیتونی بهرام رو از زندگیت حذف کنی ! نمیتونی مهناز ، چرا نمیفهمی ؟!

  

   .  

  آلبــوم هــای روی میــز پــایینمهنــاز چیــزی نگفــت ... نگــاهش را تــا روی جلــد 

ســراند . همــه ی حــرف هــای مــادرش را قبــول داشــت . او نمیتوانســت بهــرام را  

   از

 زنــدگی اش حــذف کنــد ، چــه میخواســت و چــه نمیخواســت !  

   مهــم نبــود کــه بهــرام را
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هــر حــس مزخــرف دیگــری کــه نســبت   دوســت داشــت یــا از او متنفــر بــود و یــا

  بــه او

 داشــت ... بهــرام پیونــد خــورده بــود بــا همــه ی زنــدگی او .  

  بــا گذشــته ی او و حــالا بــه

خـاطر فرزنــدی کــه تــوی شــکم داشــت ، حتــی بــا آینــده ی دورش ! مهــم 

  نبـود ... هــیچ

   او نمیتوانست بهرام را از زندگی اش حذف کند!   چیزی مهم نبود !

صــدای قــدم هــایی را از ســمت پلــه هــای مــارپیچی شــنید ، ســرش را بلنــد 

   کــرد. 

   سیمین جون آمده بود بالا. 

   جیران گفت:  خانم سپهری انتخاب کردین رنگتون رو ؟- 

   دودی بزنم!  مهناز میگه موهام رو دکلره کنم و بعد - 

   نگاه پر محبتی به مهناز انداخت ، مهناز لبخند زد . سیمین جون گفت:  

 به نظـر مـنم خیلـی خـوب میشـه ! دوسـت داریـد ، امتحـان کنـیم  - 

   ... اگـه خوشـتون

   نیومد ، تیره ترش میکنم براتون! 
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ـل بــنفش رنــگ  جیــران ســرش را بــه علامــت موافقــت تکــان داد ، از روی مبـ

   شد . گفت:  بلنــد

  

   .  

   من به سلیقه ی دخترم اعتماد میکنم ...- 

   انگشت اشاره اش را جلوی چشم های مهناز تکان داد ، به شوخی گفت: 

   وای به حالت اگه موهام خراب شه! - 

   نعنــایی اش را تــویسـیمین جــون و مهنــاز هــر دو خندیدنــد . ســیمین بــاز آدامــس 

   دهانش چرخاند ، رو به مهناز گفت: 

  تو هم برو پایین عزیزم ، کیمیا جون منتظرته! - 

 مهنــاز ســرش را تکــان داد ، از روی مبــل بلنــد شــد . ســیمین جــون زودتــر از بقیــه

   از پلــه هــا پــایین رفــت . 

  

 *** 

   بــود کــه دســتی نشســت روی شــانه اش و تکــانش داد. غــرق در خــوابی شــیرین 

در عالم مستی خـواب فکـر کـرد ایـن دسـت متعلـق بـه بهـرام اسـت ، صـورتش را  

   توی بالش نرم فرو کرد و نالید : بیشـتر

   ولم کن تو رو خدا ... خوابم میاد !- 
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   اما دست مزاحم از روی شانه اش کنار نرفت. 

  مهناز خانم ... بیدار شید تو رو خدا ! مهمون دارید !- 

  

   .  

   صـدا متعلـق بـه المیـرا بـود . مهنـاز بـه سـختی لای پلـک هـایش را از هـم گشـود... 

   مستی خواب داشت کم کم از سرش میپرید .

   چی ؟- 

   المیرا با دلشوره ادامه داد: 

   اومدن دیدنتون !مهمون دارید ! ناهید خانم - 

   مهناز ناگهان سرش را از روی بالش برداشت. 

   ناهید ؟!- 

   موهــای بــازش را از روی صــورتش پــس زد ، نگــاه کــرد بــه ســاعت روی پــاتختی

   فقط پنج دقیقه از هشت گذشته بود. ... 

   مگه ناهید ایرانه ؟!- 

   المیرا پچ پچ گونه پاسخ داد: 

 ـــدونم خـــانم ! آقـــا بهـــرام صـــبحانه خـــوردن و رفـــتن .  نمی- 
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   دو دقیقـــه هـــم از

رفتنشـون نگذشـته بـود کـه زنگـو زدن . مـن فکـر کـردم آقـا بهـرام چیـزی جـا  

   گذاشـته

   بـاز برگشـته خونـه ... ناهیـد خـانم رو کـه دیـدم همینطـوری هـاج و واج نگـاهش کـردم!  

   بهم متلک انداخت ، گفت : نشناختی ؟!

   مهناز به حـرف هـای او گـوش نمیـداد ، دلشـوره افتـاده بـود بـه جـانش . ناهیـد ایـن

   وقـت صـبح بـی دلیـل بـرای دیـدن او نیامـده بـود ... بـدتر اینکـه ، بـی دلیـل صـبر نکـرده

  

   .  

  بعـد بیایـد ! بـود تـا بهـرام خانـه را تـرك کنـد و 

   گفت:  

   خیلی خب ... ببین ...- 

  سکوت کرد ، تلاش کرد ذهنش را متمرکز کند. 

   نباید زیاد منتظر بذارمش! - 

   در حالیکـه تـلاش میکـرد صـدای تحرکـاتش بیـرون نـرود ، بـه تنـدی رفـت سـمت

تختخـواب را  سـرویس تـا مسـواك بزنـد . وقتـی بیـرون آمـد ، دیـد المیـرا 

   مرتـب کـرده 
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و بــرایش لبــاس بیــرون گذاشــته . بــه تنــدی لبــاس پوشــید و بعــد پشــت میــز 

   نشست . المیرا گفت:  دراورش

   خانم میخواید کمکتون کنم ؟ - 

  مهناز برس را برداشت ، کشید توی خرمن موهایش . المیرا باز پرسید :

  جواهراتتون رو لازم ندارید ؟خانم  - 

   مهناز موهایش را پشت سرش جمع کرد ، گفت: 

   چرا چرا ! اون نیم ست یاقوت کبودم رو بیار برام! - 

  و دســت پــیش بــرد ، قــوطی کــرم مرطــوب کننــده را برداشــت . دلیــل اینهمــه

برمیگشــت ! او نمیخواســت   اســترس را نمیفهمیــد . کــاش بهــرام بــود ... کــاش

  خــودش

  

   .  

را وارد دشــمنی هــای عجیــب و غریــب خــانواده ی شــوهرش کنــد . المیــرا بــه 

   ســمت او

   آمد ، جعبه ی کوچک نیم ست را روی میز گذاشت.  

  عجله کنید خانم ، خیلی وقته منتظر شماست!  - 

   هایش غلتاند . گفت: مهناز رژ لب کالباسی اش را روی لب 
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   میام الان ! تو برو ازش پذیرایی کن! - 

   المیــرا از اتــاق بیــرون رفــت . مهنــاز گــردن آویــزش را دور گــردنش انــداخت و

 گوشــواره هــای کوچـک را بــه لالــه ی گــوش هــایش آویخــت .  

   از روی صــندلی کوچــک

 چیـز مرتـب بـود . یـاد حلقـه اش افتـاد .   بلنـد شـد ... انگـار همـه

  حلقـه ی ازدواجـش را از

  روی پـاتختی برداشـت و روی انگشـتش نشـاند . حـالا مطمـئن بـود کـه همـه چیـز مرتـب

   است !

 بــه ســمت در رفــت . دســتش را روی دســتگیره گذاشــت ...  

  نفــس عمیقــی کشــید 

   را پایین فشرد و از اتاق خارج شد. و بعد دستگیره ... 

  چنـد قـدمی کـه پـیش رفـت ، توانسـت ناهیـد را ببینـد کـه روی انتهـایی تـرین مبـل

ســالن پــذیرایی نشســته و بــه فکــر فــرو رفتــه بــود . بــا دیــدن حالــت ســرد و  

   رســمی او

مــنش را تــوی مشــتش مچالــه حــس دلشــوره اش شــدت گرفــت . گوشــه ی دا

   کــرد و

  تلاش کرد تا لرزش خفیف دستانش را مهار کند. 
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   خیلی خیلی خوش اومدین ، ناهید خانم! - 

  

   .  

لحـن صـدایش زیــادی اغـراق آمیــز بـود . ناهیــد سـرش را صــاف گرفـت و  

   مکثی کوتاه تمام قد ایستاد . بعــد از

   ممنون! - 

  مهناز سـر جـا میخکـوب شـد . لحـنش سـرد بـود . فکـر کـرد بـرای دیـده بوسـی پـا

پــیش نگــذارد ، بهتــر اســت . بــا دســت ناهیــد را دعــوت بــه دوبــاره نشســتن کــرد 

   و

خــودش روی مبــل روبــروی او نشســت . هــر دو زن در ســکوت بهــم نگــاه  

   میکردنــد .

مهنــاز از نیشــخند عصــبی نهفتــه تــوی چشــم هــای عســلی او فهمیــد کــارش را 

  خــوب

انجــام داده و بــا آن ظــاهر آراســته و زیبــا هــر چــه کــه میخواســته بــه ناهیــد  

   رسانده ! برســاند، 

  ؟ اصــلاً کــار درســتیتــو همــه ی مهمونــاتو همینقــدر منتظــر خــودت میــذاری - 

   نیست عزیزم !

   مهناز عصبی از سردی لحن او ، به تندی پاسخ داد: 
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   خیر ! معمولاً کسی این وقت صبح برای مهمونی نمیاد !- 

   ناهید خیلی کوتاه پاسخ داد: 

   حق با توئه ، من بد موقع اومدم! - 

   منظورم این نبود ! من... - 

   اش را تمام کند ، به تندی گفت: ناهید اجازه نداد جمله 

  

   .  

   مبارکه! - 

  و بــه شــکم او اشـــاره کــرد . مهنــاز کــف دســتش را روی برجســتگی کوچـــک

   شکمش کشید .

   ممنون! - 

   از قبلیه بیشتر دوستش داره ؟!- 

   تنـدی مثـل اینکـه کسـی تـوی صـورت مهنـاز تـف کـرده باشـد ، چشـم هـایش را بـه

بســت و نفســش را تــوی ســینه حــبس کــرد . انتظــار ایــن طعنــه ی عجیــب را از  

  ناهیــد

   نداشـت ... داغ شـده بـود ، حـس میکـرد گونـه هـایش سـرخ شـده انـد . ناهیـد ادامـه داد

 : 
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   خوشحالم برات ... انگار بعد از سالها به آرامش رسیدی !- 

   تندی پاسخ داد: مهناز به 

   منم همین فکرو میکردم ، ولی ...- 

  سکوت کـرد و مسـتقیم بـه او خیـره شـد . ناهیـد بـاز هـم نیشـخند سـرد و پـر طعنـه

   اش را تکـرار کـرد و سـرش را پـایین انـداخت . المیـرا بـا فنجـانهـای قهـوه وارد شـد. 

ـایش را پنهــان کنــد ، یــک فنجــان  مهنــاز بــرای اینکــه لــرزش دســت هـ

  ناهید دست المیرا را رد کرد.   برداشــت . امــا

  

   .  

   مــن بــرای پــذیرایی اینجــا نیومــدم ... خــودتم میــدونی ! مــن اگــه مجبــور نبــودم- 

   هیچوقت پامو توی خونه ی بهرام نمیذاشتم ! 

   مهناز گفت: 

  مجبـور شـدید ، کـاش وقتـی تشـریف میاوردیـد کـه خودشـم هـم حضـورحالا کـه - 

   داشت !

و کمــی از قهــوه ی داغ را مــزه مــزه کــرد . ناهیــد بــا عصــبیت ســر جــایش 

   شد :  جابجــا

   چـی ؟ هرگــز ! امکـان نــداره بتـونم دوبــاره باهـاش روبــرو بشـم ! حــرف زدن بـا- 
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  ـیچ فایـده ای نـداره ! نـه اینکـه بخـواد عصـبی بشـه و داد وبیـداد راه بنـدازه ، نـه! اون ه

  اون اصلاً گـوش نمیـده ... بـه حرفـای دیگـران گـوش نمیـده ! امـا تـو ... تـو فـرق میکنـی ،

   مهناز ! تو روی اون نفوذ داری!  

   مهناز گفت: 

   ی که بهم مربوط نیست دخالت نکنم! ندارم ! ... و ترجیح میدم توی کار- 

   ناهید از شدت خشم دندان قروچه ای کرد: 

   اما مجبوری ... چون پای بیژن وسطه!  - 

  

   .  

   مثل اینکه جریان قـوی بـرق از تـن مهنـاز عبـور کنـد ، سـر جـا خشـک مانـد . حسـی

قلــبش شـروع کــرد بــه جوشــیدن مجهـول و ناخوشــایند مثــل مــواد داغ مــذاب تــوی 

. ...   

   کلمات بی هیچ فکری توی مغزش کنار هم چسبیدند ، از دهانش بیرون ریختند :

   پسر شما به من مربوط نیست ! - 

  هسـت ... تـا ابـد ، هـر اتفـاقی کـه بـین بهـرام و بیـژن بیفتـه بـهتـو مربوطـه ! تـو- 

ــن خــانواده ... تــو انتقــام تمــام بــدبختیای خــانواده  آتــیش انــداختی وســط ای

   یک جا از همه ی ما میگیری ! ات رو داری
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مــواد مــذاب تــوی تمــام تــن مهنــاز پخــش شــد ، از چشــم هــای بیــرون  

  ریخــت .

   صدایش را بالا برد: 

   شما اجازه ندارید به من توهین کنید !- 

  ایش بــه او هشــدار داد کــه ســکوت کنــد . اشــک نشســته بــود تــویلــرزش صــد

چشـم هـای پـر از نفـرتش . همـه ی تـنش میلرزیـد . اگـر میتوانسـت همـان  

   لحظـه از جـا

برمیخواســت و ناهیــد را از خانــه اش بیــرون میکــرد ، امــا انگــار همــه ی عضــلات 

   تــنش

  شـده بودنـد کـه نمیتوانسـت تکـانی بـه خـود بدهـد . ناهیـد بـا حرکـت تنـدی از جـافلـج 

   برخاست : 

   نباید عصبی بشیم ، عزیزم ... نه ! الان وقتش نیست !- 

بـه ســختی تــلاش میکــرد صــدایش را کنتــرل کنـد . تنــد و ســریع بــه ســمت 

  مهنــاز

   شانه ی او گذاشت: قدم برداشت و دستش را روی  

  

   .  

  ببین عزیزم ... من قصدم آزار تو نبود ! من اومدم ازت کمک بگیرم ! - 
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مهنــاز خواســت چیــزی بگویــد ، ناهیــد مهلــت نــداد . روی مبــل کنــار او نشســت  

   و

   همانطور که دو دست او را سفت میان انگشتانش گرفته بود ، به تندی گفت: 

   ژن اینجاست !بی- 

   خبـر آنقـدر شـوکه کننـده بـود کـه مهنـاز بـرای چنـد لحظـه بـدون پلـک زدن فقـط

   نگاهش کرد . ناهید نفسش را با خستگی فوت کرد بیرون ، ناامیدانه ادامه داد: 

   پیش بهرام!  - 

   مهناز ناباورانه زمزمه کرد: 

   ممکن نیست !- 

ت بهــرام هــیچ حرفــی در ایــن بــاره نــزده بـود ...  و فکــر کــرد تــوی ایــن مــد

  هــیچ

   رفتار مشکوکی از خود بروز نداده بود ! هیچ چیزی ! ناهید گفت:  

   چـرا ، ممکنـه ! مـن مطمئـنم ! شـش روز قبـل اون مشـاور کثـافتش اومـد ترکیـه و- 

گیـرم ... هیچکـدوم جـوابم  بیـژن رو بـا خـودش بـرد . سـعی کـردم باهاشـون تمـاس ب

  رو

   نمیدادن ، نه بهرام و نه فرهمند! 
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   نفسش را فوت کرد بیرون ، دست های مهناز را رها کرد.  

 آخر مجبـور شـدم پـای بهـار رو بـه ایـن ماجراهـا بـاز کـنم .  - 

   بهـار از اصـفهان اومـد

  تونسـت از زبـون فرهمنـد بشـنوه ، ایـنمشـهد ... رفـت دفتـر فرهمنـد ! تنهـا چیـزی کـه 

  

   .  

بود کـه بهتـره اجـازه بـدیم دو تـا بـرادر مسـایل اقتصـادی و کاریشـون رو  

   کنن !  خودشـون حـل

  مهناز زبانش را روی لب های رژ خورده اش کشید ، به سختی گفت:  

   به نظر منم حق با آقای فرهمنده ! ما دخالت نکنیم ، بهتره! - 

   ناهید بـا آشـفتگی دسـت هـایش را تـوی هـوا تکـان داد ... مهنـاز نگـاه کـرد بـه رگ

   های آبی و برجسته ی روی دست ها او . چقدر پیر شده بود! 

 نــه نــه ... مــن نمیتــونم ! بهــرام بــرای پســر مــن خطرناکــه - 

   ! مــن اینــو از همــون

 ــدم ! بهــرام تمامیــت میخــواد ... تــوی هــر چیــزی ! بیــژن همیشــهلحظــه ی اول فهمی

   مزاحمش بوده ! اون... 

   مهناز دوید وسط حرفش: 
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فکرتــون مســمومه ، ناهیــد خــانم ! نیــازی بــه اینهمــه دلواپســی نیســت !  - 

   برادرن ! اونــا

   ناهید خندید ، عصبی و پر از بغض: 

   ! ... مسخره است ! برادر!  برادر- 

   ناهید خانم... - 

  ناهیـد دوبـاره دسـت هـای مهنـاز را گرفـت ، اجـازه نـداد حرفـی بزنـد . زل زد تـوی

   چشم های او . گفت: 

  

   .  

گـوش بــده زمهنـا ... مــن هیچـی ازت نمیخـوام ! مــن خوشـحالم کـه  - 

   زنــدگیت رو 

خـوام بـازم همـه چیـزو بهـم بریـزم . هنـوزم بابـت اتفاقـات پارسـال براه شـده ، نمی

  عـذاب

وجــدان دارم ، امــا ایــن آخــرین خواهشــه ... فقــط ازت میخــوام پیغــامم رو بــه 

   برسونی ! شــوهرت

   مهناز کمی جا خورده بود ، گفت: 

   چه پیغامی ؟- 
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ــژن پــیش اونــه ! بگــو مســایل کــاری و اقتصــادی  بهــش بگــو مــن میــدونم بی- 

   و

ناموســی بــین اونــا بــه مــن هــیچ ربطــی نــداره ... بگــو ناهیــد گفتــه ، مــن فقــط 

   میخوام ! خیلی زود ... همین حالا!  پســرم رو

   مهناز دوید وسط حرفش: 

  یم بهتـره ! شـما بهرامـو میشناسـید ، حـرفناهید خـانم ، بـه نظـرم مـا دخالـت نکنـ- 

   کسی رو... 

   ناهید دست های او را با هیجان و بی تابی تکان داد و با قاطعیت گفت: 

بهــش بگــو پســرم رو بهــم برگردونــه ... البتــه ایــن لطفــش بــی پاســخ نمیمونــه - 

!  

  خـوب میـدونم دردش چیـه و چقـدر  بهـش بگـو مـن عمـارت رو بهـش میبخشـم ! خیلـی

اون عمارت بـراش مهمـه . نـه تنهـا مـن ، کـه بیـژن و بهـار هـم سـهم پدریشـون رو  

  بهـش

میبخشــن ... اونوقــت بــه آرزوی دیرینــه اش میرســه ... میتونــه منــو از خونــه ی  

   بیرون کنه!  مــادرش

  

   .  

   ناهید خانم... - 
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   صدایش را کمی بالا برد: ناهید 

گــوش بــده مهنــاز ... خــوب گــوش بــده حرفــامو ! بگــو خــودم بیــژن رو  - 

   تضــمین

   میکـنم ! بیـژن هـیچ خطـری بـرای آرزوهـای کثیـف بلنـد بـالاش نیسـت ! مـن آدم کمـی

تــر ، مــن بیــوه ی  نیسـتم ... اون میدونــه ! مــن یــک شــاهین فــرم ... و مهــم  

  بزرگمهــرم! 

  برای خودم قدرتی دارم! 

مهنــاز دیگــر بــرای اینکــه او را آرام کنــد هــیچ تلاشــی از خــود نشــان نمیــداد  

.  

سـاکت و بـی حرکـت سـر جـا نشسـته بـود و زل زده بـود بـه دهـان او . ناهیـد 

  هنـوز هـم

   ف میزد :پر هیجان و مسلسل وار حر

 بهـش بگـو از همـه ی گیـر و گـورای قضـاییش بـا خبـرم !  - 

  میـدونم دسـتش بـا کیـا

توی یک کاسـه اسـت ! تـوی زنـدگیم بـا بزرگمهـر اگـه هیچوقـت خوشـبخت نشـدم ،  

   امـا
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تونسـتم اونقـدری اطلاعـات جمـع کـنم کـه حـالا از پـس پسـر لعنتـی گـردن  

  کلفـتش بـر

بیــام ! بگــو بیــژن رو بهــم برگردونــه ، واگرنــه بــا همــه ی نیــرو از پــا  

  مینــدازمش ! مــن

 ســندهایی دارم کــه نشــون میــده خیلــی از اموالشــون غصــبیه !  

  اصــلاً مــال خودشــون 

 دادگـاه بـاز کـنم ! بگـو ... همـهنیست ! بگـو مـن میتـونم حتـی پـای پـدر مـرده اش رو بـه 

   ی اینا رو بهش بگو! 

چنــد لحظــه ســکوت کــرد ، بــه نظــر از تــک و تــا افتــاده بــود . تکیــه زد بــه  

   پشــتی

   مبلش و نفسش را خسته و ناامید فوت کرد بیرون . 

  

   .  

ــژن همــه ی زنــدگی منــه ! بگــو مــن فقــط پســرم رو میخــوام مهنــاز ... بی- 

  همــه ی

   زندگیم رو بهم برگردونه ... تا من پامو از زندگیش بکشم بیرون ! 

   مهناز حال عجیبـی داشـت . بـر خـلاف چنـد لحظـه ی قبـل حـالا سـردش شـده بـود. 

   حـرفدنـدان هـایش چیلیـک چیلیـک بهـم میخـورد .سـعی میکـرد مغـزش را از همـه ی 
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هــای ناهیــد خــالی کنــد . ناهیــد دشــمن بهــرام بــود ... مطمئنــاً بــه نفــع او حــرف  

   نمیـزد ! 

امـوال غصـبی... عجـب مزخرفـی ! او داشـت تـوی چـه لجنـزاری زنـدگی  

   میکـرد ؟ قـرار

  بود فرزندش را توی چه لجنزاری بزرگ کند ؟

  ام ... اون کاری با بیژن نداره ! اونا برادرن ! چرا اینقدر نگرانید ؟ بهر- 

  ناهید پوزخند تلخی زد: 

  نگرانم ، چون بهرام رو خیلی خوب میشناسم !- 

   مکثـی کـرد . پلـک هـای سـوزان و خسـته اش را بـرای چنـد ثانیـه روی هـم فشـرد

مهنــاز دوســت داشــت بــرای  ، و بعـد از جــا برخاســت . قصــد رفــتن کــرده بــود . 

   بدرقــه

  اش تـا دم در آپارتمـان بـرود ، امـا نمیتوانسـت . مطمـئن بـود کـه زانوهـایش تحمـل وزن

   تنش را ندارند. 

   بابت همه چیز ممنونم ! متأسفم که دوباره بهم ریختی !- 

   د کلمـات را پشـتمهنـاز چیـزی نگفـت ... مغـزش خـالی تـر از آنـی بـود کـه بتوانـ

   سـر هـم بچینـد و حرفـی بزنـد . ناهیـد کیـف دسـتی مشـکی اش را برداشـت ، بـه سـمت

 در رفت ... اما نیمه های راه پشیمان شد:  
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   .  

   راستی ...- 

   مهناز تکانی به خود داد ، گردن چرخاند به سمت او . ناهید ادامه داد: 

   بدونی ... برادر تو هم حالا پیش بهرامه! شاید برات جالب باشه که - 

   نگاه مهناز مات و ناباور شد . ناهید نیشخندی زد: 

   انگار حالا تو هم مثل من نگران شدی!  - 

   دسـتش را تکـان داد ، روی پنجـه ی پـا بـه عقـب چرخیـد . بـه مهنـاز پشـت کـرد و 

صــدای بــاز و بســته شــدن در بــه گــوش بــه ســمت در رفــت . دو دقیقــه ی بعــد 

  مهنــاز

   رسید و بعد ... خودش را سر جا رها کرد. ... 

  جیـران میهمـان داشـت . بعضـی از دوسـتان و همسـایه هـای صـمیمی را بـرای شــام

   دعوت کرده بـود . آقـایون همـراه بـا مهـدی تـوی نشـیمن نشسـته بودنـد ، اخبـار سـاعت

ده شــب را تماشــا میکردنــد و دربــاره ی مســایل سیاســی نظـر میدادنــد . خــانم هــا  

  تــوی

   آشپزخانه میچرخیدند و درباره ی مد و آشپزی و مشکلات زنانه حرف میزدند .

   مهنــاز پشــت میــز کوچــک آشــپزخانه نشســته بــود ، بــا دقــت خیارهــای ســالاد را
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بــرش میــداد . گوشــی موبــایلش دســت بــه دســت بــین دیگــران میچرخیــد ،  

  تصــویر

بهـرام روی اسـکرین موبـایلش میدرخشـید . هـر کسـی یـک نظـری میـداد . خـانم  

   گفت :  کیـانی

  

   .  

   ماشاا... مهناز جانم چه شوهر برازنده ای داری ! خوشبخت باشید الهی !- 

   ه خانم گفت: فرزان 

   چه لب و دهن خوش ترکیبی داره!  - 

 خانم رمضان زاده سر کج کرده بود ، با دقت به عکس نگاه میکرد  

 : 

بود   واالله این مهناز خـانم تـا وقتـی شـاگرد مـا بـود کـه اینقـدر بـزنم بـه تختـه شـیطون- 

...   

   با انگشت اشاره به گوشه ی میز کوبید ، ادامه داد: 

   من میگفتم رو دست جیران میمونه ، کسی نمیگیرتش !- 

   همه خندیدند ، مهناز بیشتر از همه خندید . فرزانه خانم گفت:  

   اینا همه از شانس جیرانه ... از بس شانس داره این زن ! الله اکبر! - 
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   صدای خنده ها اوج گرفت . جیران انگشت اشاره اش را توی هوا تکان داد: 

   آد!  تا چشت در- 

   خانم کیانی در قابلمه ی مرغ ها را برداشت ، کمی از غذا را چشید . گفت: 

   آره به خدا ، ایـن حرفـا رو تـو نگـی پـس کـی بگـه ؟ دامـاد خـود شـیرین نصـیبش- 

   شده ... کادوی تولد براش بن سای میاره !

  

   .  

 روی پیشــخوان .  و اشــاره کــرد بــه گلــدان کوچــک بــن ســای 

   خنــده ی تــوی نگــاه

جیــران پررنــگ تــر شــد . خــانم رمضــان زاده دســتش را روی شــانه ی مهنــاز  

   گذاشــت. 

   گفت : 

  مهنــاز جــان قــدر شــوهرت رو بــدون عزیــزم ! خیلــی آدم بزرگواریــه کــه بــا- 

   شیطنتای تو ساخته صداشم در نیومده !

   مهناز با لبی خندان پاسخ متلک او را داد: 

  ا وا خــانم رمضــان زاده ... ایــن حرفــا چیــه ؟ مــن ســمت شــما گــچ رنگــی پــرت- 
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   میکردم سمت شوهرم که پرت نمیکنم !

   خـانم رمضـان زاده خـودش را بـه نشـنیدن زد ، جیـران بـه مهنـاز چشـم غـره رفـت

   برای اینکه بحث را عوض کند ، گفت: بعد . 

   حالا خارج از شوخی ، خیلی آدم خوبیه ! فرشته است! - 

  مهنــاز تــوی دلــش بابــت ایــن تشــبیه مــادرش پوزخنــدی زد ، و بعــد خیارهــای

   برش خورده را روی ظرف سالاد چید . خانم کیانی گفت: 

   خـدا همچـین آدمـایی ایـن روزا کمیـابن ! مـنم قدرشـو بـدون ، جیـران جـون ! بـه - 

دختــر بزرگــه ام رو شــوهر دادم رفــت ... امــا چــه رفتنــی ؟ روز در میــون قهــر  

  میاد خونه ی باباش!  میکنــه

   جیران با تأسف سر تکان داد: 

  

   .  

   چرا آخه ؟- 

ــرم بلنــد میکنــه ! بهــش  خــدا لعنــت کنــه شــوهرش رو ، دســت روی دخت- 

   خرجــی

  نمیـده ... وسـط دعـوا فحـش خـواهر و مـادر میـده ! خـدا لعنـتش کنـه ! هـر چـی بـه ایـن
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دختره مـیگم یـه بچـه بیـار بـراش بلکـه آدم شـد ایـن دیوونگیـا از سـرش افتـاد ...  

  گـوش

   طلاق مخالفه. نمیده ! میگه من طلاق میخوام ! باباشم که با 

   فرزانه خانم دستش را با بی حوصلگی توی هوا تکان داد ، گفت: 

   اینـا همـه حرفـه ، عزیـز دل ! مـرد خـوب و بـد نـداریم ... همـه عـین همدیگـه ان! - 

   مردا قلق دارن ... باید قلقشون دستت بیاد !

  ــا دســت هــایش را بشــوید .مهنــاز از پشـت میــز بلنــد شــد ، رفــت سـمت ســینک ت

   گفت : 

   قلقشون چیه ، فرزانه خانم ؟- 

  فرزانه خـانم بـا دقـت نگـاه کـرد تـوی چشـم هـای او ، انگشـت اشـاره اش را کشـید

  روی پلک چشم هایش :

   برای داشتن یه مرد باید بعضی وقتا کور باشی ...- 

  ز را آهسته لمس کرد.  لبخندی زد ، دست جلو برد و گوشواره ی مهنا 

   بعضی وقتا هم کر! - 

  

   .  
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مهنــاز خیــره مانــد تــوی چشــم هــای قهــوه ای او ، لبخنــد لرزانــی بــه لــب  

   نشــاند. 

بیخــودی حــالش بــد شــده بــود ... ذوب شــدن قلــبش را وســط قفســه ی ســینه 

  اش

  خـودش را بـه او رسـاند ، بـا نگرانـی دسـتش را گذاشــت رویاحسـاس میکـرد . جیـران  

   شانه اش. 

   خوبی خوشگلم ؟ رنگت پرید یهو !- 

نگـاهی معنـادار بـین سـه زن رد و بـدل شـد . مهنـاز لبخنـد لـرزانش را تکـرار  

 :   کـرد

   چیزی نیست ! بوی غذا حالم رو بد کرد.  - 

   میز نشست . خانم رمضان زاده گفت:  و باز یک صندلی عقب کشید و پشت 

 خب بریم از آشپزخونه بیرون حرف بزنیم . حق داره خب ...  - 

   بارداره! 

   خانم کیانی گفت: 

   چقدر بد ویاری مهناز جان ... حتماً خیلی اذیت میشی !- 

   پلـک زن هـا بـاز سـراغ خـاطرات بارداریشـان رفتـه بودنـد . مهنـاز بـا بـی حوصـلگی  

  چشــم هــایش را روی هــم فشــرد . دوســت داشــت از آن محــیط فــرار کنــد ، دیگــر 
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تحمــل آنهمــه وراجــی را نداشــت . صــدای زنــگ موبــایلش تــوی گوشــش پیچیــد . 

  بــا

   امیدواری چشم هایش را باز کرد و اسم بهرام را روی اسکرین موبایلش خواند. 

   جانم ؟- 

  

   .  

   زن ها خیلی ناگهانی سکوت کرده بودند ، به مکالمه ی او گوش میدادند .

مهناز پوس لبش را جوید   سلام خوشگلم . دم درم الان . میای پایین یا بیام بالا ؟ - 

:  

   میام الان ... دو دقیقه ی دیگه میام !- 

   گفت: و بعد بدون خداحافظی تماس را قطع کرد . خانم کیانی 

   مهناز گفت:   شوهرت بود ؟- 

  بله! - 

   و صندلی را عقب کشید و از جا بلند شد . فرزانه خانم گفت:  

   میاد بالا ؟- 

   مهناز پاسخ داد:  
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   نه ، باید بریم ... کار داریم !- 

  خانم رمضان زاده پرسید :

جیران  شام نخورده ؟- 

   توضیح داد: 

  

   .  

  امشب رو بیرون بخورن!  قرار گذاشتن شام - 

فرزانه خـانم شـروع کـرد بابـت ولخرجـی هـای جـوان هـای امـروزی گلایـه 

   کـردن. 

   مهنــاز خــودش را بــه نشــنیدن زد و از آشــپزخانه بیــرون رفــت . مردهــا هنــوز پــای

امــا بحــث  تلویزیــون نشســته بودنــد . اگرچــه اخبــار تمــام شــده بــود ، 

  سیاســی آنهــا

   کماکان پا برجا بود . آقای کیانی اظهار نظر کرد: 

   مملکت داری بلد نیستن که! - 

مهنـاز بــه نگــاه خیــره ی پــدرش لبخنــد زد ، تـوی اتــاقش رفــت تــا لبـاس  

   بپوشــد. 
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دربــاره ی همــه ی چیزهــایی کــه از  امشــب قــرار بــود بــا بهــرام حــرف بزنــد ... 

   شنیده بود.  ناهیــد

   پانچوی نـازك مشـکی اش را پوشـید . تـازگی هـا بـا ایـن مـدل مانتوهـا راحـت بـود. 

 بابــت برجســتگی کوچــک شــکمش خجالــت میکشــید ... امــا بــا پــانچو دیگــر کســی 

   شکمش را نمیدید . 

کــرد ... مــدام فکــر میکــرد . امــا هنــوز نمیدانســت بایــد بــا چــه جملــه فکــر می

   ای

   بحـث را شـروع کنـد . احساسـات تـوی قلـبش زنـده بودنـد ... مـدام درهـم مـی آمیختنـد

   و توی خونش پیچ میخوردند . اما کلمات توی مغزش بهم نمیچسبیدند .

لب    کـرد و دوبـاره بسـت . رژ لـب سـرخش را بـا دقـت روی موهـایش را یـک بـار بـاز

   هایش غلتاند. ... 

  

   .  

   تحمــل نداشــت ... دیگــر تحمــل دعــوا و درگیــری نداشــت . داد کشــیدن هــای بــی

وقفــه ... تهمــت زدن هاشــان ، تهدیــد کــردن هاشــان . بعــد اشــک هــایش ،  

  تنهــایی

ــایش ... بعــد اضــطراب کشــنده اش ! پاســخ احتمــالی بهــرام را بــه تمــام علامــت  ه

  هــای
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سـوال تـوی ذهـنش حـدس میـزد . احتمـالاً میگفـت بیـژن بـه او مربـوط نیسـت ! اول  

  آرام

ک  میگفـت ... بعـد داد میکشـید . لگـد میکوبیـد بـه در ، ظـرف میشـکاند ... بعـد یـ

   گوشـه

مینشســت و ســیگار پشــت ســیگار میکشــید . هــر کــاری میکــرد امــا 

  جــوابی بــه مهنــاز

   نمیداد . میدانست ... او را خیلی خوب میشناخت !

   موبایلش باز هم زنگ خورد ... باز بهرام بود. 

   گفت : کجایی ؟ نمیای چرا ؟ - 

   میام ... الان میام !- 

  نــازك مشــکی اش را روی ســرش مرتــب کــرد . آخــرین نگــاه را بــه تصــویرشــال 

   مضطرب خودش توی آینه انداخت . زیر لب زمزمه کرد: 

   کور باش ! کر باش ! همین ... فقط همین !- 

امــا خــدا میدانســت کــه ایــن کــار ســاده ای نبــود . نفســش را فــوت کــرد بیــرون  

.  

   کیفش را از روی تختخواب برداشت ، از اتاق بیرون رفت. 
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   .  

   کوچـه تاریـک و خلـوت بـود . بهـرام تکیـه زده بـود بــه بدنـه ی ماشـینش ، ســیگار

   میکشید . مهناز را که دید ، سیگارش را انداخت کف زمین . با صدای بلند گفت:  

   کردی!   دیگه داشتم میرفتم ها ... چقدر دیر- 

   مهنــاز تــوی نگــاه خنــدان او خیــره شــد ، لبخنــد نــامطمئنی بــه لــب نشــاند . بــرای

   اینکه حال بدش را پنهان کند ، شوخی کرد: 

   جرأت داشتی بری ؟ - 

   نه واالله ! رئیس شمایی !- 

  ور زد تــا ســوارمهنــاز دســتش را از تــوی دســت او بیــرون کشــید ، ماشــین را د 

 شود . در را که باز کرد ، بهرام گفت:  

   مواظب باش! - 

  مهنــاز جعبــه ی طلایــی رنــگ شــکلات را روی صــندلی دیــد ، خنــده ای عمیــق

   صورتش را پوشاند. 

   مال منه ؟- 

   جعبه را برداشت ، روی صندلی نشست. 

   دستت درد نکنه! - 
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   .  

 روبـان دور جعبـه را کشـید ، در جعبـه را بـاز کـرد .  مهنـاز 

  شـکلات هـای کاکـائویی

با زرورق هـای رنگـی و شـکل هـای مختلـف ... شـبیه قلـب و کفشـدوزك و گـل کنـار  

   چیده شده بودند.  هـم

   بهرام گفت: 

   اختصاصی مال مهناز خانم ... قابل شما رو نداره خوشگلم! - 

ـه ی آن احساســات داغ را میدیــد ، امــا درکشــان نمیکــرد . تــوی  مهنــاز همـ

   دنیــای

خــودش غــرق بــود . یکــی از شــکلات هــا را برداشــت و بوییــد ... رایحــه ی  

  خــوش

   شـکلات پیچیـد زیـر بینـی اش . صـدای ناهیـد تـوی گـوش هـایش مـنعکس شـد ... بیـژن

   ال غصبی ! مهرداد ! امو!

  خب ... حالا کجا بریم ؟- 

  صــدای بهــرام او را از افکــار بــی ســر و تهــش بیــرون کشــید . شــکلات را دوبــاره

   توی جعبه برگرداند ، نگاه کرد به بهرام. 

   نمیدونم !- 
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   لب رژ خورده اش را جوید و بعد اضافه کرد: 

  

   .  

   ... من گرسنه ام نیست هنوز!  حالا فعلاً یه دوری بزنیم- 

   بسـیار تـلاش کـرده بـود ظـاهر شـادش را حفـظ کنـد . امـا انگـار بهـرام فهمیـده بـود

چیـزی ایــن وســط درسـت نیســت ... بعــد از مکثــی طـولانی نگــاهش را از نگــاه  

   مهناز گرفت و بعد به راه افتاد.  گریــزان

  صــدای ســکوت بــود کــه مابینشــان شــنیده میشــد . مهنــاز ســربــرای مــدتی فقــط 

  چرخانده بـود و از شیشـه ی نیمـه بـاز بـه نورهـای رنگـی تعبیـه شـده بـین چمنهـای کنـار

بزرگــراه نگــاه میکــرد . تــوی ذهــنش مــدام بــه دنبــال سررشــته ای  

   میگشــت تــا حــرف

   شـروع کنـد و هـر چـه بیشـتر میگذشـت کمتـر بـه نتیجـه میرسـید . بلاخـره ایـنزدن را  

   بهرام بود که سکوت را شکست: 

   توی فکری ، عزیزم !- 

   لطیـف او را تـوی هـوا گرفـت ، مثـل یـک تکـه المـاس بـراق ، و آن "عزیـزم"مهنـاز 

   تمـاد بـه نفـس میگرفـت وقتـی میفهمیـدرا وسط افکار سـیاه و بـی سـر و تهـش نشـاند . اع

 بــرای بهــرام ارزشــمند اســت . حــال بهتــری پیــدا میکــرد .  
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  عجیــب بــود ... اینکــه بــرای

   مقابله با بهرام از خود او نیرو میگرفت واقعاً عجیب بود! 

   نگران مهردادم! - 

   ـه سـمت او انـداخت ، امـا چیـزی نگفـت. صادقانه گفتـه بـود . بهـرام نگـاه کوتـاهی ب

مهنــاز نگــاه مغمــومش را تــا روی جعبــه ی شــکلات پــایین ســراند ، گوشــه ی  

   گرفت و ادامه داد:  ربــان را

  

   .  

  دیشــب خــوابش رو دیــدم ، یعنــی ... مــن هــر شــب خــوابش رو میبیــنم ! خیلــی- 

   نگرانشم !

  مکثی کرد . نوك زبانش را روی لب هایش کشید و با احتیاط پرسید :

بهرام خیلی کوتاه   خبری نداری زشا ؟- 

   پاسخ داد: 

   نه! - 

   انگار کسی یـخ پاشـید روی تـن مهنـاز ، شـانه هـای لاغـرش بـه لـرزه افتـاد ... گفـت

عمــق فاجعــه بــود ! چشــم هــایش را یــک بــار نــه ! داشــت دروغ میگفــت و ایــن 

   محکــم
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   بست و باز کرد ... عاجزانه تلاش میکرد افکارش را منسجم کند و حرفی بزند. 

  بهرام ، من ... من زندگی الانم رو دوست دارم ، از وضعیتم راضی ام! - 

   بهرام متفکرانه سرش را تکان داد: 

   اووم ... خیلی خوبه! - 

   مهناز ادامه داد: 

   من نمیخوام همه چی بهم بریزه ... یعنی ...- 

   چرا باید بهم بریزه ؟- 

  

   .  

خیلــی ســریع پرســید ... آنقــدر ســریع کــه مهنــاز نتوانســت پاســخی بــرایش 

   کند . تته پته کنان گفت:  پیــدا

   خب ... چون ... من ... یعنی ، مهرداد...  - 

   باز دوید وسط حرفش:  بهرام

مهناز به  اتفاقی افتاده که من لازمه بدونم ؟- 

   تندی پاسخ داد: 

   نه! - 
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  دسـتپاچه و عصـبی شـده بـود ، دوسـت داشـت داد بزنـد . بـرعکس او بهـرام هنـوز

دلی آرام بــود . بــا آرامــش راهنمــا زد و کنــار خیابــان توقــف کــرد . کمــی تــوی صــن

  اش

   جابجا شد تا بتواند راحتتر مهناز را ببیند . گفت: 

  دوباره میپرسم ... اتفاقی افتاده که من باید ... - 

   مهناز اینبار کمی صدایش را بالا برد: 

   نه ... میگم نه! - 

و تلاش    بهـرام چنـد لحظـه سـکوت کـرد . چشـم هـایش را بسـت و نفسـش را حـبس کـرد

   بماند.  کرد آرام 

   مهناز جان ؟ - 

  

   .  

   لحـنش نـرم و گوشـنواز بـود ، مهنـاز دوبـاره احســاس کــرد کـه در حاشــیه ی امــن

داســتان ایســتاده . خــود بخــود از آن حالــت تــدافعی خــارج شــد ، بــه نگــاهش 

  رنــگ

   استیصال داد . بهرام ادامه داد: 

 منـی ! تـو تنهـا کسـی هسـتی کـه بـرای مـن مهمـی  تـو عزیـز دل - 
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   ... فقـط تـو ! امـا

   حتی تو نباید سعی کنی سر منو شیره بمالی ! این یه توهینه !

  لبخنــدی زد ، دســتش را تـوی هــوا تکــان داد ... مهنــاز خیــره شــد بــه بنــد نقـره ای

   ساعت او. 

   شناسـی ! مـن خـودم دروغ زیـاد مـیگم ، امـا عـادت مسـخره ایاصـلاً ... تـو منـو می - 

کـه دارم اصـلاً تحمـل دروغ شـنیدنو نـدارم ! ... و یـک چیـز دیگـه ... تـو رو خیلـی  

   خـوب

میشناســم ! وقتــی میخــوای یــه جــوری ســرم کــلاه بــذاری یــا بهــم دروغ بگــی ،  

  مهربــون

 من همیشه رو راست باش ... اینطوری خیلی بهتره  میشی ! پس با 

 ! 

 مهنــاز چیــزی نگفــت ... نزدیــک بــود بــه گریــه بیفتــد . 

  چقــدر از دســت خــودش

  عصـبی بـود ... بـه همـین زودی همـه چیـز را لـو داده بـود ! بایـد قبـول میکـرد کـه اصـلا ً

ــه در برابــر بهــرام اینقــدر احمــق اســت ! ســرش را بــاهوش نیســت ... و یــا اینک

  تکیــه زد

 بـه تکیـه گـاه صـندلی ، دسـتش را کشـید روی پیشـانی خـنکش ، و بعـد شـروع کـرد بـه

   اعتراف :
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   خیلـی خــب ... باشـه ! تــو ازم میخـوای مــن همیشـه راستشــو بگـم ، پــس تـو هــم- 

   جواب منو میدی ! همه ی قضیه اینه که امروز ناهید اومده بود دیدنم ! قول بده  

  

   .  

 بهــرام چیــزی نگفــت ، بــه نظــر اصــلاً شــوکه نشــده بــود .  

بیشتری   مهنــاز بــا قــوت قلــب

   ادامه داد: 

 د پــیش تــوخیلــی چیــزا گفــت ... مهــم نیســت ! ولــی میگفــت بیــژن و مهــردا- 

   هستن !

   بهرام خندید ... خنده اش مهناز را به وحشت انداخت. 

   و تو باور کردی حرفشو! - 

   نـه نـه ... مـن بهـش گفـتم کـه داره اشـتباه میکنـه ! تـو ... خـب ، تـو اگـه مهـردادو- 

ه اون ... نمیــدونم پیـدا میکــردی بـه مــن میگفتـی ! ولــی اون خیلـی اصــرار داشـت ! آخــ

!  

   نمیدونم به چی فکر میکنه ؟ اما خیلی بی قراری میکرد ! دلم براش سوخت! 

   دلت برای من نمیسوزه ؟- 
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بهــرام پرســید ... بعــد آرنجــش را گذاشــت روی فرمــان و کمــی بــه ســمت 

  مهنــاز

   متولد شده بود.   خم شد . در سیاهی فناناپذیر چشم هایش ستاره ای بی تفسیر

دلــت نمیســوزه کــه اینقــدر دوســتت دارم ؟ اینقــدر ســعی میکــنم بهــت - 

   نشــون

   بـدم اون کثـافتی نیسـتم کـه تــو تـا حـالا تصـور میکـردی ... و تــو اجـازه میـدی هـر ننــه

   قمری بیاد جلوی چشمات بهم توهین کنه و... 

    مهناز دوید وسط حرفش:

   بهت توهین نکرد بهرام ... و من ازت دفاع کردم! - 

  

   .  

  بهرام لبخند عجیبی زد:  

   دفاع کردی ... میدونم ! اما ته دلت حق رو به اون دادی! - 

 مهنـاز چیـزی نگفـت ... چیـزی بـه ذهـنش نرسـید کـه بگویـد . 

   لـبش را بـا نـاراحتی

چرخانـد بـه سـمت پنجـره . صـدای نفـس عمیـق بهـرام را شـنید  گزیـد و بعـد بـاز سـر 

...   
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   بعد ماشـین بـه نرمـی بـه راه افتـاد . بابـت همـه چیـز ناراحـت بـود . بابـت اینکـه بهـرام را

   ناراحـت کـرده بـود ... یـا اینکـه نتوانسـته بـود بـه پاسـخ مطلـوبش برسـد ... شـب خیلـی

   ! با صدای آهسته ای پرسید : مزخرفی بود 

بهرام کوتاه پاسخ   کجا میریم ؟ - 

   داد: 

   خونه!  - 

   مگه قرار بودن بریم رستوران ؟- 

   فکـر میکـنم دلیـل ایـن قـرار همـین بـود کـه تـو پیغـام ناهیـد رو بهـم برسـونی ...- 

  حالا دیگه دلیلی نداریم !

   ناراحتی به نیمرخ اخم آلودش نگاه کرد. مهناز سر چرخاند سمت او ، با  

پاسخی  من بهش چی بگم ؟- 

   نشنید . ادامه داد: 

  

   .  

 گفــت بهــت بگــم حاضــره عمــارت رو بهــت ببخشــه ! - 
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کارو   میگفــت مطمئنــه کــه ایــن

   دوست داری! 

   باز هم بهرام چیزی نگفت. 

   ... مهـم نیسـت چـی میگفـت ! ولـی ازت خـواهشتهدیـدت هـم کـرد ... میگفـت - 

   کرد بیژن رو بهش برگردونی ! 

   و چون باز با سکوت محض بهرام رو برو شد ، با استیصال نالید : 

اینبار بهرام پاسخ   بهرام اون منتظر جواب منه ! چی بهش بگم ؟- 

   داد: 

   هیچی بهش نگو!  - 

   بهــرام راهنمــا زد ، پیچیــد تــوی خیابــان . مهنــازرســیده بودنــد نزدیــک خانــه . 

   پرسید :

   یعنی چی که بهش هیچی نگم ؟- 

   یعنی اصلاً دوباره توی خونه راهش نده !- 

   من نمیتونم بهرام ! اون زن مادرته ، من نمیتونم بهش توهین ...- 

   اینبار بهرام صدایش را بالا برد: 
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   ! اون کثافت مادر من نیست- 

  

   .  

   مهنـاز سـکوت کـرد . بهـرام نفـس عمیقـی کشـید ، ماشـین را روبـروی بـرج ایسـتاد 

   دستش کشید توی موهایش :. 

   خیلی خب ... تو نمیخواد چیزی بگی ! خودم جوابش رو میدم !- 

   هنـوزمهنـاز فقـط سـرش را تکـان داد . ناراحـت بـود . بحـث تمـام شـده بـود ، امـا او 

 حتـی یـک کلمـه دربـاره ی مهـرداد از بهـرام نشـنیده بـود .  

  اعصـابش تحـت فشـار بـود. 

   بهرام گفت: 

  پیاده شو ، برو بالا ... منم میام تا نیم ساعت دیگه !- 

مهنــاز خواســت بپرســد کجــا میــرود ، امــا نپرســید . مطمــئن بــود بـرای ایــن 

  ســوال

هــم جــواب درســتی نمیگیــرد . بــی هــیچ حرفــی دســتگیره را کشــید و در را بــاز  

   کــرد. 

   خواست پیاده شود ، بهرام مچ دستش را گرفت: 

   مهناز... - 



 

 

 

1565 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   مهنــاز مکثــی کــرد ، ســر چرخانــد عقـب و نگــاهش را تــوی چشــم هــای او تابانــد. 

   بهرام ادامه داد:  

تو   دنیا پـر از خبـرای بـده ... امـا مـن یـک خبـر خـوب بـرای تـو کنـار گذاشـتم ! فقـط- 

   مال من باش... 

  

   .  

   اخــم کمرنگــی نشســت وســط ابروهــایش ، لــبش را کشــید بــین دنــدان هــایش .

   کــاری دارد . انگشــتش روینمیتوانســت بفهمــد بهــرام در آن وقــت شــب بــا او چــه 

   ی موبایل به رقص آمد ... خیلی زود تماس بر قرار شد.  

   خونه ای ؟- 

  مثــل اکثــر اوقــات در وقــت اضــطراب ، ســلام و احوالپرســی را کنــار گذاشــته بــود. 

   حسام لبش را جوید :

   سلام ! آره! - 

   پس چرا جوابم رو نمیدادی ؟- 

   بودم . چی شده مگه ؟حموم - 

   باز کن درو ... اومدم بالا ، بهت میگم !- 
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  حسام با تعجب پرسید : 

   اینجایی ؟ - 

   و بـه ســمت آیفـون رفــت ، تصـویر بهـرام را روی  ی نمایشـگر دیــد . گفـت

 : 

   خوش اومدی! - 

  

   .  

   بهـرام تمـاس را قطـع کـرده بـوددکمـه ی گـرد آیفـون را فشـرد ، در را بـاز کـرد . 

موبــایلش را دوبــاره روی کاغــذهای درهــم و بــرهم پهــن شــده روی کــانتر  . 

   پرتــاپ

کـرد ، رفـت تـوی اتـاق خـوابش . حولـه را روی تختخـواب نامرتـب انـداخت ، بـه 

   تیشرت و شلواری پوشید . تنـدی

 آپارتمــان بلنــد شــد . از اتــاق بیــرون رفــت .  صــدای زنــگ 

  ســر راه پیــراهن آبــی

رنگـــش را از کـــف زمـــین برداشـــت و روی دســـته ی مبـــل انـــداخت . صـــدای  

   زنـــگ

   آپارتمان دوباره تکرار شد . اینبار صدایش را بلند کرد: 
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   اومدم بابا!  - 

 جـور کـردن خانـه شـد ، در را بـاز کـرد .  بـی خیـال جمـع و  

کرد به غر   بلافاصـله بهـرام شـروع 

   زدن: 

چتـه بابــا ؟ دو ســاعته علافـم کــردی ... دیگــه داشـت اون روی ســگم بــالا - 

  میومــد

 ! 

   ـتبــی رودر بایســی او را کنــار زد ، وارد آپارتمــان شــد . حســام در را بســت ، پشـ

   سر او کریدور ورودی را طی کرد و توی نشیمن برگشت. 

   از این ورا ؟- 

   بهــرام پیــراهن آبــی رنگــی را کــه دو دقیقــه ی پــیش حســام روی دســته ی مبــل

گذاشـته بـود کـف زمـین انـداخت ، خـودش را روی مبـل رهـا کـرد . نفـس خسـته اش  

  را

   بعد بدون مقدمه چینی رفت سر اصل مطلب: فوت کرد بیرون و 

  

   .  

   تو با ناهید حرف زدی ؟- 
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   پــای راســتش را روی پــای چــپش انــداخت ، عصــبی زل زد تــوی نگــاه وارفتــه ی

   حسام . لب هایش را روی هم فشرد ، ابرویش را کج کرد: 

   هوم ؟!- 

   نه! - 

   نـامطمئن بـود . بهـرام انگـار جـوابش را بـرعکس شـنیده باشـد، پاسـخ حسـام کمـی  

   سوال بعدی را با اطمینان بیشتری پرسید : 

   چیا بهش گفتی ؟- 

   حسام تکرار کرد: 

  من باهاش حرف نزدم ... هیچی بهش نگفتم! - 

، از   بهــرام ناگهــان مثــل تپــه ای بــاروت از شــدت عصــبانیت منفجــر شــد

   پرید و داد کشید : جــایش

   پس از کدوم قبرستونی میفهمه که بیژن پیش منه ؟ هان ؟!- 

   حسام متحیرانه نگاهش کرد ... عجب سوال احمقانه ای!  

  خب معلومه ... چون بیژنو جلوی چشمش خفت کردم و آوردم ایران !- 

   بهرام مشتش را کوبید به دسته ی مبل ، گفت: 
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   .  

   ! امــا بیــژن تــوی ایــن شــش روز ســه بــار بــا مــادرش تلفنــی حــرف زده...  آره- 

   تـوی ایـن سـه بـار بیشـتر از ده بـار گفتـه حـالش خوبـه و خیلـی زود برمیگـرده ترکیـه !

   پس دلیل اینهمه ترس و وحشتش چیه ؟

   تأسف ادامه داد: مکثی کرد ، سرش را به چپ و راست تکان داد ، با 

   طبیعی نیست ... اصلاً طبیعی نیست ! - 

   حســام هنــوز هــم از اصــل مــاجرا چیــزی نفهمیــده بــود . چنــد قــدم پــیش رفــت،  

 نشست روی مبلی روبروی بهرام . دستی کشید توی موهای خیسش  

 . 

بهرام از بین پلک های نیمه    ؟  ببینم ... اصل قضیه چیه ؟ چی باعث شده اینقدر بهم بریزی- 

   بازش نگاه خسته ای به او انداخت ، گفت: 

   امروز صبح رفته پیش مهناز ... منو تهدید کرده! - 

   ابروهای حسام اتوماتیک وار بالا پریدند .

   چی گفته ؟- 

چــون  نمیــدونم ... نشــد بپرســم ! مهنــاز خیلـی کوتــاه در مــوردش حــرف زد ، - 

   بــه

   خیال خودش نمیخواد این گره کوری که افتاده بین ما رو کورتر کنه. 
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داد و   انگـار چیـز مهمـی بـه ذهـنش رسـیده باشـد ، گشـتان اشـاره اش را تـوی هـوا تکـان

   اضافه کرد:  

  

   .  

   اما بهش گفته عمارت رو بهم میده ... اگه بیژنو بهش برگردونم! - 

   انگشت اشاره اش را روی لبش کشید ، با تردید گفت: حسام  

  خب ... عجیب نیست ! دلواپسی های یک مادر! - 

   مکثـی کــرد ، دسـتش را گذاشــت روی دسـته ی مبـل و از جــا برخاســت . بـا لحنــی

   که خیلی هم مطمئن نبود ، ادامه داد: 

هــر کــس دیگــه ای هــم کــه بــود  ترســیده ... معلومــه کــه ترسـیده ! - 

   میترســید ...

تـو کـه خـودت میـدونی ! زن هـا معمـولاً تـوی هـر مسـئله ای زیـادی شـلوغش  

   میکـنن ...

   مخصوص اً وقتی پای بچه شون وسط باشه... 

   از بـین وسـایل بهـم ریختـه ی روی کـانتر جعبـه ی سـفید سـیگار را پیـدا کـرد و دو

   نخ بیرون کشید ، رفت سمت بهرام.  

 البتـه ... پـیش زمینـه ی بـدی هـم کـه از تـو تـوی ذهـنش داره !  - 
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  دعـوای پارســالو

یادتـه ... زدی گــوش بیژنــو کــر کـردی ! حــق داره کـه ترســیده ! مــن فکــر کــردم 

   بایــد

   آرومش کنیم ... واگرنه دنیا رو خبر میکنه !

   ست روی مبل کنار بهرام . بهرام گفت: نش

حســـام آب   اینهمه آسمون ریسمون بهم بافتی که چی ؟ دقیق اً چه غلط کردی ؟- 

   حفظ کند.   دهـــانش را قـــورت داد ... خیلـــی تـــلاش میکـــرد خونســـردی اش را

  

   .  

لـی غـافلگیر شـدم ...  بهـار خـانم کـه اومـد دفتـرم ، نتونسـتم ردش کـنم ! خی - 

   کردم شاید بهتره...  فکـر

بهــرام عصــبی خندیــد . حســام ســاکت شــد ، ســرش را پــایین انــداخت و زل زد  

   بــه

   دو نخ سیگار سفید بین انگشتانش.  

بهــار خــانم ... خــدای مــن ! بهــار خــانم ! ایــن پســره وســط تمــام بــدبختیای - 

  ـنمـ

   شوخیش گرفته ... داره به من میگه بهار خانم... ! 
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  حسام با آرامش پرسید :

   سیگار ؟- 

  گفت :   بهـرام صـدایش را نشـنید انگـار ، دسـت هـایش را بـا هیجـان تـوی هـوا تکـان داد و

 تــو قـراره منــو بــه فـاك بــدی بــه خــاطر بهــار خــانم ؟ آره ؟! - 

  بــرای مــن کــارتــو 

   میکنی یا برای خواهرم ؟ ... خب بگو تا تکلیفم رو بدونم! 

  حسام اخم کرد ، گفت:  

 ببـین بیخـودی شـلوغش نکـن ! مـن چیـزی بـه ایشـون نگفـتم .  - 

   یـک خـواهر بـود

   که نگران برادرش بود . من فقط خواستم از نگرانی درش بیارم !

   را تکرار کرد: بهرام خنده ی عصبی اش 

  

   .  

   تــو بیخــود کــردی کــه خواســتی خــواهر منــو از نگرانــی در بیــاری ، مرتیکــه !- 

میــدونی چــه گــافی دادی اصــلاً ؟! حــالا ناهیــد یــه رازی ازت میدونــه کــه میتونــه  

   باهــاش

   سـت کـه تهدیـد کـرده ... دسـتش پـرههمـه ی زنـدگی منـو بفرسـته رو هـوا ! بیخـودی نی
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 ! 

   حسام گفت: 

   بهرام! - 

افتـادی تــوی تلــه ی خـرس،  حســام ! حــالا ناهیــد خـرت میکنــه ، ســوارت  - 

  میشــه

 ... 

   اینبار حسام داد زد: 

   بهرام! - 

   . عصـبی بهـرام سـاکت شـد . حسـام بـا کلافگـی سـیگارها را پـرت کـرد کـف زمـین

بــود ، چــون خیلــی بهتــر از بهــرام نقطــه ضــعف لعنتــی اش را میشــناخت . نقطــه  

  ضــعف

   هـر مـردی یـک زن بـود ... همیشـه یـک زن تمـام معـادلات دنیـا را بهـم میـزد ! یـک زن

ین نفــرت هــا میتوانســت محکــم تــرین دوســتی هــا را خــراب کنــد ... یــا بــدتر

   را بــه

دوســتی تبــدیل کنــد . حتــی تســخیر ناپــذیرترین مردهــا را هــم یــک زن از پــا در  

  مــی
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میــدونم حــرفم رو بــاور  -  آورد . زن واقعاً گاهی حتی از یک بمب اتم مخرب تر بود! 

   وقتــینمیکنــی ، چــون خیلــی خــوب میشناســمت ... تــو 

ذهنـت نسـبت بــه کسـی خـراب بشــه ، دیگـه نمیشــه درســتش کــرد ! حــالا هــم  

  ذهنـت

  

   .  

   دربـاره ی مـن خـراب شـده ، حرفـامو بـاور نمیکنـی ... امـا مـن وظیفـه دارم تـا لحظـه ی

 صـادقانه مـیگم ، چیـزی بـه بهـارآخـری کـه همکـارتم ، باهـات صـادق باشـم ... حـالا هـم  

   خانم نگفتم! 

   نگاه عجیب و کاونده ی بهرام بلافاصله میخکوب شد توی چشم های او. 

   مطمئنی ؟- 

   حسام دستش را پشت گردنش کشید ، گفت: 

   مطمئـنم ! مـن بچـه نیسـتم کـه یـک زن بتونـه از زیـر زبـونم حـرف بکشـه . اومـد- 

... بــی خبــر اومــد ، غــافلگیرم کــرد ... گفــت میدونــه کــه در جریــان همــه دفتــرم 

   ی

کارهـای تــو هسـتم . مــن خــب ... دلـم ســوخت ! خواســتم ایشـون رو آروم  

   کــنم . گفـتم 

   بهتره توی مسایل مالی بین دو تا برادر دخالت نکنیم .
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   کـرد ... بعـد از مکثـی طـولانی خـم شـد و یکـی ازبهـرام هنـوز هـم فقـط نگـاهش می

   سیگارها را از روی زمین برداشت. 

   فقط همین ؟- 

   آره! - 

   آتیش داری ؟- 

  

   .  

   حسـام نگـاه کـرد بـه دسـت هـایش ، یـادش آمـد فنـدك را همـراه خـودش نیـاورده

بهـرام نفـس عمیقـی کشـید ، کـش و قوسـی از جا برخاست ، بـه سـمت کـانتر رفـت . . 

   تنش داد . بعد خیلی عادی پرسید : بـه

   پس قضیه ی مهرداد رو تو بهشون نگفتی !- 

   حسـام ناگهـان سـر جـا خشـکش زد ... بـرای چنـد ثانیـه فکـر کـرد اشـتباه شـنیده .

   بعد ناگهان به عقب چرخید .

   چی ؟!- 

   تکان داد:   بهرام سیگارش را توی هوا

   فندك! - 
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   حسام گیج شده بود. 

   منظورت چیه ؟ قضیه ی مهرداد... - 

   بهرام دوید وسط حرفش: 

   اول فندك! - 

   حســام زیــر فشــار اســترس و خشــم دنــدان قروچــه ای کــرد ، امــا چیــزی نگفــت. 

برگشــت . بهــرام نگــاه کوتــاهی فنـدك را بــه بهــرام داد و ســر جــای قبلــی اش 

   انــداخت

   توی چشم های منتظر او ، سیگارش را بین انگشتانش چرخاند.  

  

   .  

   به مهناز گفته که مهرداد پیش منه! - 

   سیگار را گذاشت بین لب هایش . 

   میدونه که مهرداد پیش منه! - 

  گرفـت زیـر سـیگار ... عمیـق کـامفنـدك را روشـن کـرد ، شـعله ی کوچـک آبـی را 

   گرفت .

   از کجا میدونه ؟ هووم ؟!- 
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   از پـس دودهـای سـفید نگـاه کـرد بـه حسـام . حسـی عجیـب حسـام را سـر جـایش

 میخکــوب کــرده بــود . انگــار کســی زده بــود بــیخ گوشــش ...  

  هنــوز تــوی شــوك بــود! 

کشــید ، تکیــه زد بــه پشــتی مبــل ، ســرش را بــه چــپ و راســت  خـودش را عقــب 

  تکــان

   داد . بهرام باز از سیگارش کام گرفت. 

   فکر میکردم تو به بهار خانمت گفتی ! - 

  چشـم هـای مبهـوت حسـام تـوی چشـمخانه ی سـر چرخیـد ، نگـاه کـرد بـه آرامـش

   ترسناك بهرام. 

   م! شاید گفته باش - 

   نگفتی !- 

   خـم شـد ، خاکسـتر سـیگارش را تـوی لیـوان چـای نـیم خـورده ی روی میـز تکانـد

   ادامه داد:  . 

  

   .  

  اگه میگفتی ، همه چیزو از ته انکار میکردی !- 

  نفــس عمیقــی کشــید ، بــاز تکیــه زد بــه پشــتی نــرم مبــل ، چشــم هــایش را بــا
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خسـتگی بسـت . حـس عجیبـی داشـت ... نـوعی بـی تفـاوتی وحشـت آور ! انگـار 

  رسـیده

   بـود بـه جـایی کـه دیگـر نبایـد بـه هـیچ چیـز و هـیچ کسـی رحـم میکـرد . اینهمـه قـدرت

داشــت ... عجیــب بــود کــه بــرای همــه ی افــراد خــانواده اش بــی ارزش بــود ! 

   انگــار

  خانواده اش او را به زور تحمل میکردند . زنش ، برادرش ، و نامادری اش! 

   بــرادرش میخواســت بــه جــای او بنشــیند . میخواســت قــدرتش را ، ثــروتش را، 

حتــی شــاید زنــش را تصــاحب کنــد . بــا وسوســه ی آتــان پــاموك نقشــه ی  

   قــتلش را

هـرداد را ربـود و وانمـود کـرد ایـن کـار بهـرام بـوده اسـت ... بعـد آزادش  کشید . م

   کـرد

، بــا یــک ذهــن نیمــه دیوانــه و جیــب پــر از پــول ! بــا خیــال راحــت منتظــر خبــر  

  مــرگ

برادرش نشست . اسـلحه ی گـرم بـه مهـرداد نـداد تـا اگـر گیـر افتـاد کسـی از او  

   اسلحه از کجا آورده!  نپرسـد

   همــه ی اینهــا را خــودش اعتــراف کــرده بــود ... بــدون اینکــه حتــی ذره ای از

   کارهـایش پشـیمان باشـد . او گنـد زده بـود بـه همـه چیـز ... گنـد زده بـود بـه بـرادری! 

   میگفتند ! حالا همه از خدا برایش حرف میزدند و از بخشش ! همه مزخرف
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   ناهیـد لعنتـی مـاجرای مهـرداد را میدانسـت ... ایـن یعنـی از همـه چیـز بـاخبر بـود، 

   و بعد می آمد توی خانه ی بهرام و زنش را تهدید میکرد و میترساند !

  

   .  

   ناهیـد ... وای ، ناهیـد ! بـه او کـه فکـر میکـرد ، همـه ی جـانش پـر از نفـرت میشـد .

   ناهیـد همیشـه تــوی ذهـنش شــبیه یـک افعــی زخمـی آمــاده بـرای زهــر پاشـیدن بــود. 

   بیخودی یاد یکی از خاطرات دوران کودکی اش افتاد. ... 

   سـیزده یــا چهــارده ســال بیشــتر نداشــت ... بــا پــدرش و بیــژن تــوی اســتخر بــود. 

   بیـژن هـم مثـل بهـرام شـنا کـردن بیـاموزد .  بزرگمهـر سـعی میکـرد بـه

   ناهیـد روی یـک صـندلی نشسـته بـود ، بـا دقـت بـه آنهـا نگـاه میکـرد . بهـرام شـنا

   کرد به سمت بیژن ... ناهید سر جایش نیمخیز شد. 

 بلد نیستی شنا کنی ، بچه غورباقه ؟ خودم یادت میدم ! ببین ...  - 

   اینجوری ! 

دســت پــیش بــرد ، پــس گــردن بیــژن را گرفــت ، ســرش را فــرو بــرد تــوی 

  آب. 

   ناهیـد جیـغ کوتـاهی کشـید ، دویـد بـه سـمت اسـتخر . بزرگمهـر بـه سـرعت شـنا کـرد، 

   خودش را به آنها رساند . داد زد: 
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بیژن را از بهرام جدا   ولش کن بهرام ... چیکارش داری ؟- 

   کرد . قاطعانه گفت: 

  دیگه حق نداری برادرت رو اذیت کنی ! مفهومه ؟!- 

   بیژن گریه میکرد . ناهید خودش را رسانده بود به لبه ی استخر. 

  

   .  

   بیژن ... بیژن جانم ! خوبی مامان ؟- 

و خصــمانه تــرین نگــاه زنــدگی اش را پــرت کــرد تــوی صــورت بهــرام . 

   به او اطمینان داد:  بزرگمهــر

   چیزی نشده ... با هم شوخی میکردن !- 

   اما ناهید دست بر نداشت. 

شـوخی میکـردن ؟ بـس کـن بـزرگ ! داشـت بچـه ام رو میکشـت ! بـدش بـه  - 

  مـن

   بده! ... 

  ـه سـمتو باز با تنفـر بـه بهـرام نگـاه کـرد . بزرگمهـر کمـر بیـژن را گرفـت ، او را ب

لبـــه ی اســـتخر هــدایت کـــرد . ناهیـــد پســـرش را از آب بیـــرون کشـــید و  

  ســـفت در
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  حصار فشـرد . بیـژن چسـبیده بـود بـه گـردن او و میلرزیـد ، هـر چنـد کـه دیگـر گریـه

ختمان را  نمیکـرد . ناهیـد حولـه را دور تــن خـیس پســرش پیچانـد ، بــه سـرعت ســا

  دور

   زد و از دیـدرس خـارج شـد . بزرگمهـر دسـتش را حلقـه زده بـود دور شـانه هـای بهـرام

 ، نگاه غمگینش همراه ناهید و بیژن رفته بود . بهرام صدایش کرد  

 : 

   بابا ؟!- 

   داره بیژن رو ازمون جدا میکنه ، بهرام ! داره پسرمو ازم میگیره !- 

  نگـاه غمگـین و دلـواپس او از همـه ی خـاطرات خـوب و بـد بهـرام جـداسـالها بعـد 

   شد ، پشت پلک های بسته اش جان گرفت ... نگاه غمگین و دلواپس بزرگمهر! 

  

   .  

بــا حــس داغــی روی ســاق دســتش بــه خــود آمــد ، چشــم هــایش را بــاز  

   کــرد... 

   بــود تــوی آســتین لباســش . ســیگار را خــاموش کــرد،  خاکســتر ســیگارش ریختــه

   دستش را تکاند . حسام پرسید :

   میخوای ... چیکار کنی ؟- 
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   صدای دو رگه بود ، بهرام فقط نگاهش کرد ... سرد و خطرناك. 

   بیژن ...- 

   سرفه ای کرد ، باز ادامه داد: 

   میدونم ... حماقت کرده ! اما... - 

   بهرام دوید وسط حرفش: 

   ولی من باید ببخشمش ... آره ؟!- 

   پوزخندی زد . حسام گفت: 

   چاره ی دیگه ای نداری! - 

   بهرام با آرامش سرش را تکان داد.  

   میدونم !- 

 مثـل تــف ســر بــالا میمونـه ! بخــوای نخــوای برادرتـه ... بـد و خــوبش میرســه بــه- 

   خودت !

  

   .  

   اینم میدونم ! - 

   و لبخندی زد ... حسام از وحشتی گنگ و ناشناخته به خود لرزید .
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   میبخشمش ... ولش کن بره! - 

حســام چنــد ثانیــه بــدون پلــک زدن نگــاهش کــرد . ســعی میکــرد ذهــن  

  بهــرام را

امـا نمیتوانسـت بـاور  بخوانـد ... کـار سـختی نبــود خوانـدن ذهـن خـط خطــی او ! 

   کنـد... 

   واقع اً نمیتوانست !

   چی توی ذهنته ؟- 

 هیچی ! ولش کن بره ! خدا بین من و بیژن قضاوت میکنه ...  - 

   فقط خدا! 

آتــش جهیــده بــود زیــر پوســت حســام ... ترســی مجهــول و پانگرفتــه مثــل 

  شــن

   آب دهانش را به سختی قورت داد:  های روان توی تنش به حرکت در آمد .

   بهرام ، منـو نپیچـون ... خـب ؟ هـر کـاری کـه خواسـتی بکنـی بهـم بگـو ! تـو ... تـو- 

نمیتــونی ... تــو نمیفهمــی ... بعضــی خطاهــا رو نمیشــه جبــران کــرد ...  

  بعضــی غلطــا رو

   این ... این اشتباه محضه ! این ...نمیتونی برگردی عقب و درست کنی ! بهرام ... 

   ذهـنش یـاری اش نمیکـرد ... کلمـات را گـم کـرده بـود . دسـتش را مشـت کـرد... 
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   دیگر نتوانست آرام بماند ... داد کشید :

   بیژن هر کثافتی که هست برادرته! - 

  

   .  

   واژگـون شـد و بعـد صـدای خـردبـا پنجـه ی پـا کوبیـد بـه میـز جلـو مبلـی ... میـز 

 شدن شیشه اش توی سکوت دنباله دار و بی رحمانه ی بهرام پیچید  

 . 

   بهرام هنوز سر جـای خـود نشسـته بـود ، بـا آرامـش نگـاه میکـرد بـه خشـم حسـام.  

   شــد ...صــورتش را انگــار از ســنگ تراشــیده بودنــد ، هــیچ حســی در آن خوانــده نمی 

   سرد بود ! انگار تصمیمش را گرفته بود ! باز تکرار کرد:  

   ولش کن بره! - 

   حسام چشم هایش را محکم بست. 

  بهرام ... خدایا ، بهرام! - 

بــا درمانــدگی ســرش را میــان دســتانش فشــرد...  داشــت دیوانــه میشــد از  

  فکــر

   در بی رحم باشد ؟!آینده ! بهرام چطور میتوانست اینق
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، ببینمش    یـا نـه ... خـودم میـام آزادش میکـنم ! دوسـت دارم قبـل از اینکـه برگـرده ترکیـه- 

!  

   لبخندی زد ، تکانی به شانه هایش داد. 

چه  چتــه حســام ؟ دارم مــیگم بخشــیدمش ... همونطــوری کــه تــو میخــوای ! دیگــه- 

   مرگته ؟!

ر بلنــد کــرد ، نگــاه مستأصــل و خســته اش را دوخــت بــه او .  حســام ســ

   دستش را توی هوا تکان داد:   بهــرام

  

   .  

مهــردادو رو بــه راه کــن ... میخــوام تحــویلش بــدم بــه خــانواده اش ! بــا  - 

  ساســان

رضــایت بگیــر و پرونــده رو  عامریــان حــرف بــزن ... ببــرش دادســـرا ، ازش 

   همیشه ببند!  بــرای

حســام لــبش را گــاز گرفــت ، ســرش را بــه چــپ و راســت تکــان داد . بــا 

   ضعیفی گفت:  صــدای

 زنت میفهمه رضایت ندادن ساسان تا حالا تقصیر تو بوده !  - 

   ممکنه... 

   بهرام به سرعت پاسخ داد: 
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   بفهمه! میخوام که - 

   نیشخندی زد: 

   میخوام همه بفهمن ... همه جایگاه خودشون رو بشناسن! - 

  نگــاه ســرش را از تــوی چشــم هــای درمانــده ی حســام گرفــت ، از جــا برخاســت.  

   نگاهی انداخت به ساعت مچی اش ، راه افتاد سمت در: 

   شب بخیر !- 

  ... کــرد  صــدایش  بــه  حســام  را  میچرخیــد  ذهــنش  تــوی  کــه  کلمــاتی  آخــرین 

   آورد : زبــان

   بیژن برادرته ... چه بخوای و چه نخوای ! اینو هیچوقت یادت نره! - 

  

   .  

   بهرام سر جا ایستاد ، از روی شانه اش به عقب نگاهی انداخت: 

 ـذاب وجـدانی از حدقـهمـن اگـه یـه روز چشـم راسـتم آزارم بـده ، بـدون هـیچ ع- 

  درش میارم ! شب بخیر !

   طـول کریـدور را بـا چنـد قـدم بلنـد طـی کـرد و بعـد از آپارتمـان حسـام خـارج شـد

 . ... 

 *** 
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   گیجکرده بود! 

صــدای موزیــک تنــد ترکــی تــوی فضــای بســته و پــر از بــوی ســیگار و عــرق 

  تــن

ـــده بـــود ... رقاصـــه هـــای میرقصـــیدند و قهقهـــه میزدنـــد ...  دیســـکو پیچی

   میبردند توی هپروت!   مردهـــا را

  نشسـته بـود پشــت میـزی در انتهـای ســالن ، در تاریـک تـرین و دنــج تـرین نقطــه

  .. انگـار بـهی دنیـا . پشـت سـر هـم مینوشـید ... سـرش و همـه ی تـنش داغ شـده بـود .

   جای خون ، آتش توی رگ هایش جاری بود. 

   فقط بـه همـین نیـاز داشـت انگـار ... بـه همـین سـیاه مسـتی هـای گـاه و بیگـاهش ...

مینوشـید ... مینوشـید و مینوشـید ... بعـد معلـق میمانـد تـوی فضـای تاریـک و بـی  

   روزنـی

اطرات میمردنــد ... مغــزش کــار نمیکــرد ... همــه ی  در بــی وزنــی خــالص . خــ... 

   از یاد میبرد ! دنیــا را

  

   .  

دســتی بــه نرمــی کشــیده شــد روی بــازویش ... ســر بلنــد کــرد ، نگــاه  

   خمــارش را

 دوخت توی چهره ی نازیبای زن رقاص.  
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   ! دلم برات رفت! وای ... ببین کی اینجاست ! چه پسر خوشتیپی - 

  و انگشــت اشـــاره اش را بــا طنـــازی کشــید روی لــب هـــای بســـته ی او . بیـــژن

   دستش را با سستی پس زد. 

   خفه شو! - 

چـی شــده ، آقــا خوشـتیپه ؟ عاشــق شــدی ، هـان ؟ قالـت گذاشــته رفتـه بــا  - 

  دیگه ؟! یکــی

   غش غش خندید .

   یه ؟ عشقت کیه ؟ خیلی خوشگله ؟!بگو ک- 

 انگــار جریــان قــوی بــرق از تــن بیــژن رد شــده باشــد ، تکــان ســختی خــورد . بــاز

   تکرار کرد: 

   خفه شو! - 

   زن دست برنمیداشت :

 خب بگو کیه ... خوشگله ؟ موهاش شکیهم ؟ طلاییه ؟ ...  - 

   چشماش چی ؟ 

  

   .  

   مهنــاز رنــگ میگرفــت تــوی ذهــن نیمــه هوشــیارش ... تصــویر موهــایتصــویر 
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   مشکی او ... چشم هایش ! آن چشم های درشت و بی نظیر !

   خفه شو ! خفه شو! - 

  دلت رو برده ؟ خیلی خوشگله ؟ اسمش چیه ؟- 

   خفه شو! - 

   اسمش رو بگو دیگه ! اسم عشقت چیه ؟- 

   خفه شو!  خفه شو ! خفه شو !- 

   و بعـد ناگهــان همـه ی حــس خشـم و نفــرت سـرکوب شــده اش فـوران کــرد ... از

   جا پرید ... زن را با همه ی قدرت به عقب هل داد ... عربده زد:  

   خفه شو کثافت ... خفه شو! - 

 بــاز خواســت بــه ســمت او بــرود ، دو نفــر او را گرفتنـد ...  

  نگهبانــان دیســکو بودنــد

   او را کشاندند به سمت در خروجی ... هنوز هم داد میزد :... 

   خفه شو ! خفه شو ! خدا لعنتت کنه ... خفه شو! - 

   وقتـی بـه خـود آمـد ، کنـار جـوی آب زانـو زده بـود ... زرداب بـالا مـی آورد و هـق

ی آن زنــی کــه در وجــودش بــود ... هــق میکــرد ... . گریــه میکــرد بــرا

   زیــر پوســتش، 
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همـراه او نفــس میکشـید ... امــا او را نداشــت ! گریـه میکــرد بــرای ایـن درد بــی 

  درمـان

   برای این سرطان بدخیم !... 

  

   .  

   چشـم بــاز کــرد... در عــالم خــواب و بیــداری خــاطره ی آن شــب را بــه یــاد آورد . 

   قطره اشـکی داغ از گوشـه ی چشـمش فـرو ریخـت . نـور مقابـل چشـم هـای تـارش کـف

زمـین میرقصــید ... تـن سســت از ناامیـدی اش را تکــان داد و بعــد او را دیــد ...  

  بهـرام را

 ! 

   ـایش را بسـت، فکـر کـرد هنـوز هـم خـواب اسـت و دارد وحشت میبینـد . چشـم ه

  پلک های سوزانش را مالید ... دوباره چشم باز کرد و دوباره او را دید . 

نشســته بــود روی تنهــا صــندلی اتــاق ، پاهــایش را روی هــم انداختــه بــود . نــور 

   از

  ه بـودلابلای تخته چوبهـای کوبیـده شـده بـه پنجـره تـوی اتـاق میتابیـد ، صـورتش را بـرد

   توی سایه ... .

   بیــژن پوزخنــد تنبلــی زد ... پــس بلاخــره افتخــار داده ، آمــده بــود بــه دیــدنش !

  درست بعد از هفت روز! 
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   خوابم یا بیدار ؟ خودتی ؟!- 

   روی آرنجـش نیمخیـز شـد ، سـعی کـرد ملافـه هـا را کنـار بزنـد و تـوی تختخـواب

تــوجهی بــه بهــرام نداشــت ، امــا بــا گــوش هــایش تمــام حرکــات او  بنشــیند . 

   را دنبــال

   میکـرد . صـدای نفـس عمـیقش را شـنید ... بعـد صـدای جیـر جیـر صـندلی قـدیمی آمـد، 

انگار از جـا بلنـد شـده بـود . دیگـر نتوانسـت تظـاهر بـه بـی تفـاوتی کنـد ، سـرش 

  درا بلنـ

  

   .  

  کرد . بهرام سه قـدم بـه او نزدیـک شـد ... بعـد چهـره اش از پـس سـایه هـا بیـرون آمـد

 . 

  خود خودتی ! لعنت بهت ! لعنت بر شیطون ! - 

   بهـرام چیـزی نگفـت . سـر جـایش صـاف و محکـم ایسـتاده بـود ... دسـت هـایش را

هــایش شــلوارش ، ســرد و برّنــده نگــاهش میکــرد .  فــرو کــرده بــود تــوی جیــب 

  بــرای

   چنـد لحظـه هـر دو بهـم نگـاه کردنـد ... تنهـا صـدایی کـه سـکوت را میشکسـت ، صـدای
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  خنده هـای مردانـه و آهنـگ عربـی قـدیمی بـود کـه از بیـرون بـه گـوش میرسـید . بیـژن

   بلاخره به حرف آمد: 

ــتم اینقــدر دیــر میــای ســراغم ... خیلــی خــوب میشناســمت ! میدونس- 

   مدل زجر روانیه دیگه ! ایــنم یــه

   لبخندی زد ... دستی کشید به ته ریشش . ادامه داد: 

   یـادم میـاد چنـد سـال پـیش کـه مهـدی سـپهری رو هـم کلـه پـا کـردی ، بیسـت و- 

یش تــوی یـک اتــاق ... تـوی بــی خبــری محــض !  چهــار ســاعت کامــل چپونـد

   بعــدم کــه

رفتـــی ســـراغش همینطـــوری وایســـتادی و بــرّ و بـــر نگـــاهش کـــردی  

  ... میخواســـتی

اعتــراف کنــه ، در حالیکــه خــودت بهتــر از همــه خبــر داشــتی بــی گناهــه ! 

   میخواســتی

ـی همـون چیـزی رو بگـه کـه تـو دوسـت داشـتی بشـنوی ! راسـتی ...  مجبـورش کن

   خیلـی

   وقته خبری ازش ندارم ! حالش خوبه ؟!

  

   .  

  بهــرام هنــوز هــم ســاکت بــود و فقــط نگــاهش میکــرد . بیــژن از ســکوت او کلافــه
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   شد ، دستش را توی هوا تکان داد: 

خــون گرفتــی پــس ؟ چــرا هیچــی نمیگــی ؟ از مهــدی ســپهری  چــرا خفــه - 

  همــون

چیـزی رو شـنیدی کـه دوسـت داشـتی ... حـالا بگـو ، از مـن دوسـت داری چـی  

   بشـنوی ؟

   هووم ؟! التماس ؟ میخوای التماست کنم ؟ بگم منو ببخش ؟!

   ن داد. خندید... تلخ و بی تفسیر . سرش را به چپ و راست تکا 

   نه نه نـه ... تـو اینـا رو ازم نمیخـوای ! اینقـدر بـاهوش هسـتی کـه از یـه آدم بـه تـه- 

خـط رســیده ایـن انتظــارات بـی جـا رو نداشـته باشــی ! مـن هیچــی بـرای از  

   دســت دادن

ــا تــو  نــدارم ... از همــون لحظــه ی تولــدم ... از وقتــی خــدا خواســت و ب

   بــرادر شــدم... ! 

   سیگار داری ، برادر ؟ بدجوری هوس کردم! 

   بهــرام چنــد قــدم پســاپس رفــت . جعبــه ی ســیگار و فنــدکش را از روی لبــه ی

پنجـره ی مســدود برداشــت و پــرت کــرد بــه ســمت او . بیــژن بســته ی ســیگار را  

  تــوی
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. یـک سـیگار بـرای خـودش روشـن کـرد و دود سـنگینش را بـا ولـع هوا قاپیـد 

  تـوی ریـه

   هایش کشید . یکی از مردهای بیرون اتاق با لودگی شروع کرد به خواندن: 

   حبیبی ! حبیبی ! حبیبی ! نور عینی !- 

  میـدونی ؟ زنـدگیم شـده شـبیه شــاهزاده هـای بخـت برگشـته ی عثمـانی ! وقتــی- 

یکــی از بــرادرا بــه ســلطنت میرســید ، اونــای دیگــه کشــته میشــدن ... اگــرم  

  زنــده

  

   .  

میمونــدن همــه ی عمرشــون رو تــوی قفــس زنــدگی میکــردن ... عــین یــک حیــوون  

!  

   عین من! 

  بهــرام بلاخــره ســکوتش راخندیــد ، بــاز ســیگار را بــه لــب هــایش چســباند . 

   شکست :

   چرا ؟!- 

   بیژن از پس دودهای پیچ در پیچ به او نگاه کرد . بهرام گفت: 

  ادامــه بــده ... بــازم حــرف بــزن ! دلیلشــو بهــم بگــو ! اگــه تونســتی قــانعم کنــی ،- 

   منم شاید تونستم ببخشمت! 
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حوصــلگی دســتش را تــوی هــوا تکــان داد و دودهــا را   بیــژن اخــم کــرد ، بــا بــی

   جلوی صورتش کنار زد.  از

   من دنبال بخشش تو نیستم ... بفهم اینو ! من دشمنتم! - 

   چرا دشمن منی ؟ - 

   چرا ؟!- 

   عصـبی شـد ، آنقـدر زیـاد کـه نتوانسـت سـر جـا بمانـد . سـیگار را پـرت کـرد روی

  ـک حرکـت از روی تختخـواب جسـت زد و درسـت سـینه بـه سـینه ی بهـرامزمـین ، بـا ی

   ایستاد . 

  

   .  

   ایـن چـه سـوال احمقانـه اییـه کـه میپرسـی ؟! یـه نگـاه بـه خـودت بنـداز ... ببـین !- 

تـو چـی داری کـه از مـن بهتـر باشـی ؟ ازم بـاهوش تـری ؟ اصـیل تـری ؟ چشـم و  

   ابـروی

  قشـنگ تـری داری ؟ سـوادت بیشـتره ؟ یـا جربـزه ات ؟ د آخـه چـرا بایـد صـاحب همـه

   ی اون چیزایی باشی که من میخواستم ؟... 

   داد کشـید ... از بهـرام فاصـله گرفـت . مشـتش را بـی هـدف تـوی هـوا پرتـاپ کـرد

 . 
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بابــا رو داشــتی... صــاحب همــه چــی شــدی !  چــرا لامصــب ؟ چــرا ؟! تــو - 

   صــاحب

 احتــرام ، قــدرت ، نفــوذ ... همــه ی اینــا بــرات کــافی نبــود !  

صاحب اونم   بعــد رفتــی ســراغ مهنــاز و

   شدی!  

   ــژنبهــرام دســتش را مشــت کــرد تــا بــر وسوســه ی خــرد کــردن دنــدان هــای بی

   غلبه کند ، و با همه ی قدرت عربده کشید :

   اسم زن منو نبر ، کثافت! - 

صــدای خنــده و گفتگــو پشــت در بســته خیلــی ناگهــانی فــروکش کــرد .  

  بهــرام

دســتش را کشــید پشــت گــردنش ... کلافــه بــود ! اگــر چیــزی دم دســتش بــود ،  

   حتمــ اً

  کـرد . بـاز هـم شـروع کـرد بـه حـرف زدن ... اینبـار آنقـدر آرام کـه آدم هـایخردش می

  بیرون صدایش را نشنوند. 

   مـن بـا هـر اخـلاق گهـت میتـونم کنـار بیـام بیـژن ... بـا ایـن حماقتـت ... نفهمیـت !- 

! حتـی بـا دسـت   بـا بـی بنـد و باریـت ! بـا کینـه ی بیخـودی کـه ازم تـوی دلـت داری

   بـه
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   .  

یکــی کردنــت بــا دشــمنم ... حتــی بــا اینکــه خواســتی منــو بکشــی ! امــا بــا ایــن 

   هیچوقت کنار نمیام ! یکــی

  بــه بیــژن نزدیــک شــد ، انگشــت اشــاره اش را بــا حــرص و نفــرت بــه شــقیقه ی او

   کوبید .

 مغــز اون کثــافتی کـه بــه زن مــن فکـر کنــه رو منفجــر میکـنم ! حواســت بــهمـن - 

   خودت باشه ، احمق لعنتی !

   بیژن گفت:  

 این کارو بکن ! اگه فکر میکنی میتونی چیزی رو عوض کنی  - 

 ... 

   هنـوز حـرفش تمـام نشـده بـود ، بهـرام دو دسـتش را دور گـردن او حلقـه کـرد... 

   او را بـا همـه ی قـدرت کوبانـد بـه دیـوار . بیـژن تـلاش نکـرد خـودش را خـلاص کنـد... 

ساکت و بـی حرکـت زیـر دسـت هـای او ایسـتاد ، بـا لبخنـدی مضـحک زل زد بـه 

   بهـرام. 

  انگار خشم و نفرت بهرام مایه ی تفریحش بود! 

شد ...    عسـلی او ... بعـد کـم کـم از هـر حسـی خـالیبهـرام خیـره مانـد تـوی چشـم هـای 

   آهسته لب زد: 
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   انگار حق با توئه بیژن ... بین من و تو همه چی تموم شده! - 

   دست هایش را از دور گردن او پایین سراند ، یک قدم به عقب برداشت. 

   همه چیز تموم شده ... و دیگه درست بشو نیست !- 

  

   .  

 ــی زد ، وســط اتــاق ایســتاد . ســرگردان بــود ...  لبخنــد تلخ

   کــف دســتش را روی

   صورتش کشید . بعد خیلی بی مقدمه گفت: 

  خیلی خب ... حالا برو! - 

   آب دهانش را به سختی قورت داد . بیژن پرسید :

   کجا ؟! - 

چهــار ســاعت وقــت  بـرو عمــارت ... مــادرت منتظرتــه ! بعــد فقـط بیســت و - 

   داری

   ایرانو ترك کنی و برگردی به چاله روغنی که توی ترکیه واسه خودت ساختی !

   نگاهی به ساعتش انداخت: 

   زمانت از همین حالا شروع شد! - 
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   بیژن از سر جایش تکان نخورد ، گفت:  

  با حرفام قانعت کردم ؟- 

   نه! - 

   منو بخشیدی ؟- 

   نه! - 

هایش  سـمت بیـژن . لبخنـد زد بـه نگـاه بـی خیـال و تمسـخر آلـود او ... شـانه برگشـت بـه

   را بالا انداخت. 

  

   .  

   بخشیدن کار خداست ، بیژن ... و من خدا نیستم !- 

  بیژن با دهانی بسته خندید .

   خوشحالم حداقل شعورت میرسه خودتو جای خدا جا نزنی ! - 

   البته! - 

   ، بســته ی ســیگار و فنــدکش را از روی تختخــواب نامرتــب برداشــت...  خــم شــد

   ادامه داد: 

 خــدا بــودن دســت و بــال آدمــو بــرای بعضــی کــارا میبنــده !  - 
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خودم  مــن تــرجیح میــدم

   باشم!  

   ـامعلوم ماســید ...انگــار ضــربه ی آخــر را زده بــود . نگــاه بیــژن روی نقطــه ای نـ

 بعـد کــف زمـین نشســت و پـس ســرش را بــه دیـوار چسـباند .  

   بهـرام از پــس غبارهــای

  پراکنـده ای کـه زیـر اشـعه هـای خورشـید پررنـگ شـده بودنـد ، بـه سـختی میتوانسـت

   او را ببیند . گفت: 

  گفــتم ... فقــط بیســت و چهــار ســاعتخدانگهــدار ، بــرادر ! یــادت باشــه چــی - 

   وقت داری که برگردی ترکیه ! فقط بیست و چهار ساعت! 

   رفـت بیـرون ، در را پشـت سـرش نیمـه بـاز رهـا کـرد . بیـژن صـدای او را میشـنید

 کــه داشــت بــا آدم هــای بیــرون اتــاق بگــو بخنــد میکــرد ...  

   ــموم راهحســی تلــخ و مس

گلــویش را بســت . بــه یکبــاره خــالی شــده بــود ... نمیتوانســت از جــا تکــان  

  بخــورد... 

  

   .  
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صــدای اســتارت ماشــینی را از تــوی بــاغ شــنید ... لابــد بهــرام بــود کــه 

   داشــت آنجــا را

   ! زنی که عاشقش بود!   ترك میکرد ... برمیگشت به خانه ، کنار زنش

   باز همه چیز تمـام شـده بـود ... بـرای بـار هـزارم ! یـک بـازی دیگـر تمـام شـده بـود

 و بـاز او باختـه بـود ! هنـوز مهنـاز متعلـق بـه بهـرام بـود ...  

   هنـوز همـه ی چیزهـای خـوب

حــبس خــانگی دوبــاره  متعلــق بــه بهــرام بــود ! و او ... بعــد از هفــت روز

  برمیگشــت بــه

   تبعید ... با دست های خالی ! باز مثل همیشه !

 *** 

   جدی ؟!- 

   اون وکیل احمقت بهت نگفته بود ؟- 

   مهنــاز تــوهین او را نشــنیده گرفــت و ســرش را بــه چــپ و راســت تکــان داد. 

   بهرام گفت: 

 بـودم گوشـه ی خیـابون کـه اومـد طـرفم ...  ماشـینو پـارك کـرده - 

   از اون دختـرای

   کم سن و سال بود . گیر داد سوارش کنم و یه دوری توی خیابونا بچرخونمش! 
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   مهناز اخم کرد: 

   تو هم که بدت نیومد انگار! - 

   گونـه هـایش داغ شـده بـود ، انگـار کسـی محکـم زده بـود تـوی صـورتش . حسـی

   ــایند آزارش میــداد ... جنـــین حرکــاتش را شــروع کــرده بـــود ... مــدام لگـــدناخوش

   میکوبید به جداره ی رحمش.  

 چــرا اتفاقــاً ، کلافــه ام کــرده بــود ! میخواســتم بــرم ... - 

  نشســت روی کــاپوت! 

   مجبور شدم سوارش کردم تا سر خیابون بردمش! 

   کـه تـوی همـین مسـیر کوتـاه چقـدر بـا او بگـو بخنـد کـرده اسـت . نگـاهینگفـت  

   کرد به مهناز که انگار خرمالوی نارس قورت داده بود ، و ادامه داد: 

 بیخــودی واســه مــن قیافــه نگیــر ! خــودت خواســتی بشــنوی - 

   ! مــنم کــه مقصــر

   ی ایـن شـهر ... بعـدم ، بـه جـون تـو مهنـاز کـه میـدونی نیسـتم اینهمـه پلنـگ ریختـه تـو

  

   .  

خیلی عزیزی .... دختـره پایـه ی همـه چـی بـود ... ولـی ردش کـردم رفـت ! مـن فقـط  

   رو میخوام دیوونه ! تـو
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جدی    و سـعی کـرد بـه شـوخی بینـی مهنـاز را بکشـد . مهنـاز دسـت او را پـس زد ، خیلـی

     گفت:

   بقیه ؟- 

دومــی یــک تصــادف بــود ... بــا یــه ماشــین پــر از خانومــای اونجــوری !  - 

  و ناگفتــه

   نماند کـه مقصـر هـم مـن بـودم بدبختانـه ! تجربـه بهـم ثابـت کـرده بـا زن خیـابونی نبایـد

   دوســتانه دعــوت کــردم و خســارتش رودر افتــاد ! صــاحب ماشــین رو بــه یــک شــام 

   خیلی محترمانه بهش پرداختم ! سومی هم یک شام کاری بود! 

مهنـاز هنـوز بـه همـان حالـت شـق و رق نشسـته بـود ، بـا دلخـوری بـه روبـرو 

   نگـاه

   میکرد . بهرام شانه هایش را بالا انداخت.  

 همــه ی قصــه همــین بــود ...  چتــه مهنــاز ؟ بــاورت نشــد ؟ - 

   نیستم ! مــن کــه اهــل خیانــت

   مهناز گفت: 

   چرا ، باورم شد ! تو امام زاده ای! - 

   و نگاه پر طعنه ای به او انداخت . بهرام گفت: 

   این یک مریضی بدخیمه ! یک مدل سرطان مردونه است! - 
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   .  

   چی ؟- 

   تــک همســری ! بعضــی مــردای مــریض مثــل مــن هســتن کــههمــین ... ســرطان - 

 فقــط بــه یــک زن میتــونن فکــر کــنن ... ژنتیکــی مریضــن !  

   کرد ! هــیچ کاریشــون هــم نمیشــه

   اینبـار مهنـاز کمـی قـانع شـده بـود ... نگـاه کـرد بـه او و لبخنـدی زد . بهـرام دسـت

   چال گونه ی او را لمس کرد.  پیش برد و 

  جیران پنجره ی پذیرایی را چهار طاق باز کرد ، تا کمر خم شد بیرون .

  مهناز ... بهرام ! کجایید ؟- 

  مهنــاز ظــرف شــاهتوتش را برداشــت ، از جــا برخاســت و بــا ســبکبالی بــه ســمت او 

   رفت .

   چی شده مامان ؟ - 

مهناز با شیطنت   ! داشتید چیکار میکردید ؟خبری ازتون نیست - 

   گفت:  

  شما داشتید چیکار میکردید ؟!- 
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بهــرام خندیــد . جیــران لنگــه دمپــایی روفرشــی اش را بــه شــوخی پــرت کــرد  

   بــه

   سمت او ... مهناز از خنده ریسه رفته بود. 

  

   .  

   داره منو میزنه !- 

   بهرام گفت: 

   نظرم حقته! به - 

  جیران محبت آمیز نگاهش کرد . مهناز گفت:  

   خودشیرین !- 

  و لنگـه دمپـایی مـادرش را بـه سـمت او پرتـاپ کـرد . بهـرام لنگـه دمپـایی را تـوی

  هوا قاپید . جیران گفت: 

 من داشتم قرآن میخوندم ! یاد خوابی افتادم که چند سال پیش دیدم - 

 . 

   مهناز پرسید :

   چه خوابی ؟- 

   و یک شاهتوت توی دهانش گذاشت . جیران نگاه کرد به آسمان آفتابی .



 

 

 

1606 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

   به یقین پس از هر سختی آسانیست !- 

   مهناز مبهوتانـه نگـاه کـرد بـه او ... خـاطرات تـوی ذهـنش جـان گرفتنـد . بهـرام امـا

  کف تاب. از حرفش سر در نیاورد ... لنگه ی دمپایی را آهسته کوبید به  

   ناهار آماده نیست ؟ - 

   جیران نم اشکش را زدود ، با شادی عجیبی لبخند زد. 

  

   .  

   چرا قربونت برم ، الان میزو میچینم !- 

   به مهناز اشاره کرد: 

   بیا کمک!  - 

  و باز برگشت داخل . گوشی بهرام توی جیبش لرزید ... مهناز پرسید : 

   تو نمیای ؟- 

   کرد به شماره ی حسام ، دستش را توی هوا تکان داد:  بهرام نگاه 

   میام ! تو برو... - 

   و تماس را بر قرار کرکرد: 

   الو ؟- 
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  مهناز از پله ها بالا رفت ، پشت در نیمه شیشه پنهان شد . حسام گفت:  

بهرام دستش را کشید   پشت دریم ! چیکار کنیم ؟ - 

   پشت گردنش. 

   بفرستش بیاد !- 

  تمــاس را قطــع کــرد ، رفــت ســمت در . در را کــه بــاز کــرد ، مهــرداد را دیــد .

 تیشـرت سـفید تمیـز و شـلوار جـین خـوش فرمـی پوشـیده بـود ...  

   تـازه از ماشـین حسـام

  

   .  

  چـارچوب در دیـد ، پـاپیاده شده بـود و داشـت بـه سـمت خانـه مـی آمـد . بهـرام را تـوی  

   سست کرد: 

  سلام! - 

  حسام بوق زد ... بهرام برایش دستی تکان داد.  

  علیک سلام ! بیا داخل! - 

مهــرداد بــه زمــین نگــاه میکــرد . کمــی عجیــب بــود ... امــا انگــار از بهــرام 

   خجالــت
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ار کشــید ، مهــرداد وارد حیــاط  میکشــید ! بهــرام خــودش را از مقابــل در کنــ

   شــد . نگــاه

مشــتاق و خجالــت زده اش مــدام بــین دیوارهــای آجــری و باغچــه ی سرســبز 

   و درخــت

بــه ، دهــانش را  او  بهــرام دســتش را گذاشــت روی شــانه ی   .  شــاهتوتش میچرخیــد 

   گوشش چسباند: 

   جــون ... اگـه الان زنـده ای فقـط بـرای اینـه کـه مهنـاز اینطـوریـادت باشـه پسـر  - 

   میخواد ! از امروز عین سایه مراقبتم ... دست از پا خطا کنی ...

  در نیمه شیشه ی سالن باز شد ، مهناز بیرون آمد. 

   بهرام پس چرا نمیای ؟ مامان داره غذا رو میکشه ...- 

   تـوی صـورت مهـرداد و قلـبش از حرکـت ایسـتاد سـکوت کـرد ... نگـاهش ماسـید

   بهرام دستش را از روی شانه ی مهرداد برداشت ، یک قدم از او فاصله گرفت.  . 

   اینم خبر خوبی که قولش رو داده بودم ... همین حالا رسید !- 

  

   .  

مهــرداد نگــاه میکــرد .  مهنــاز انگــار صــدایش را نشــنید ... هنــوز ناباورانــه بــه 

   دهان باز کرد:  بعــد
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   مامان ... بابا ! مهرداد برگشته! - 

   صدایش کم رمق بود ... بعد ناگهان سیلاب اشک به چشم هایش هجوم برد. 

   مهرداد برگشته ! مهرداد برگشته خونه! - 

   بهرام باز بیخ گوش مهرداد گفت:  

   یگم ! برو جلو! بازگشت افتخار آفرینت رو تبریک م - 

 و مهـرداد را کمـی هـل داد . مهـرداد ناگهـان از جـا پریـد ...  

   پـرواز کـرد بـه سـمت

   هنـاز م ، او را سـفت و سـخت در حصار کشـید . صـدای نالـه ی جیـران بـه هـوا بلنـد شـد

   خواهر و برادر دویدند داخل. ... 

یــاط ... لنگــه دمپــایی جیـران را بــین بهـرام هنــوز ایســتاده بــود وســط ح

   انگشــتانش 

میچرخانــد . از تــوی خانــه فقــط صــدای گریــه میشــنید ... هــر چهــار نفرشــان  

  گریــه

   میکردند . درست مثل گریه ی چند سرباز از نفس افتاده پس از اعلان آتش بس!  

   بعـد از تولـد پسـرش همـه جـا آتـش بـس نفـس راحتـی کشـید ... آتـش بـس ! تـا 

   بود ! این خیلی عالی بود! 
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   .  

   رفـت داخـل خانـه ... دیگـران دور هـم جمـع شـده بودنـد ، گریـه میکردنـد . بهـرام

بــا حوصــلگی نشســت روبــروی تلویزیــون و شــبکه هــا را عــوض کــرد .  

  قــرآن عروســی

   ز روی میز باز بود : فانّ م ع الع سرِ  ی سرا ... إن م ع الع سرِ  ی سرا ... .جیران هنو

   صــدای خنــده و گفتگــوی کســانی کــه در طبقــه ی پــایین بودنــد ، خیلــی گنــگ و

کمــی اســترس داشــت .   نامفهوم به گوش میرسید ... اما مشخص بود که خانه قیامت است.  

   آن روز خــانم شــاهین فــر بــودنش را جــدی هیچوقــت تــا

نگرفتــه بــود . قــبلاً مهنــاز ســپهری بــود ... بعــد شــد زن بهــرام ! فقــط همــین  

   ! حــالا امــا

   اوضاع فرق میکرد ... شده بود بانوی عمارت قدیمی ... مادر فرزند بهرام! 

   عروسـی از بهـرام هدیـه گرفتـه بـود بـه گـردن وسـرویس جـواهراتش را کـه شـب 

 گـوش هـایش آویخـت ، کمـی عطـر پاشـید بـه نـبض هـایش ...  

   بعـد دو قـدم عقـب رفـت

   و پیراهن سبز زمردی اش را توی تنش برانداز کرد. 

   دراضـی بـود کـه توانسـته انـدك شـکمی کـه بعـد از زایمـان بـرایش بـاقی مانـده بـو

   را لابـلای حریرهـای نـرم پیـراهن بپوشـاند . جیـران میگفـت ایـن چیزهـا طبیعـی اسـت و 
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بــه مــرور زمــان انــدامش دوبــاره روی فــرم مــی آیــد ... امــا او پــس از گذشــت  

   تقریبــ اً

رد بیــرون ، از  چهــار مــاه دیگــر امیــدی بــه بهبــود نداشــت . نفســش را فــوت کــ

  تصــویر

خــودش تــوی آینــه رو برگردانــد ، چرخیــد بــه ســمت بهــرام ... بهــرام پشــت  

   ایستاده بود ، به باغ نگاه میکرد .  پنجــره

  

   .  

   بهرام ، دیر شده ! همه ی مهمونا اومدن ، نمیخوای بریم ؟- 

   هــیچ پاســخی نــداد . مهنــاز بــه ســمت او گــاهبهــرام انگــار صــدایش را نشــنید ، 

   برداشـت ، از کنـار شـانه اش گـردن کشـید و نگـاهی بـه بیـرون انـداخت . کنجکـاو شـده

بــود بدانــد چــه تصــویری بهــرام را اینقــدر در خــود غــرق کــرده اســت ؟ ...  

  امــا بــه جــز

   ده و جوان های در حال قدم زدن چیز دیگری ندید . درخت های تازه شکوفه ز

   بهرام ؟- 

  بچـه بـودی ... تـوی ایـن بـاغ بـازی میکـردی ! مـن خیلـی خـوب یادمـه ... پشـت- 

   همین پنجره تماشات میکردم !
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 از پنجــره رو برگردانــد ، نگــاه کــرد بــه مهنــاز ... محبتــی داغ و عمیــق نشســته بــود

   ته چشم هایش . 

   حالا خانوم شدی ... خوشگل شدی ... مال من شدی! - 

و پشــت دســتش را نــوازش وارانــه روی گونــه ی مهنــاز کشــید . مهنــاز 

   لبخنــد زد. 

   بهرام ادامه داد:  

   زمان چقدر سریع میگذره ... سریع و بی معنی !- 

   بـود ... مهنـاز بـا ایـن احسـاس بیگانـه بـود. توی نگـاهش حسـی عجیـب بیـدار شـده 

ســعی کــرد کشــفش کنــد ، امــا نتوانســت . آب دهــانش را قــورت داد ... بــاز 

   لرزانی به لب نشاند.  لبخنــد

  

   .  

   بریم ؟- 

   اینبـار بهـرام مخالفـت نکـرد ، رفـت سـمت آینـه . دسـتی کشـید تـوی موهـایش ...

   رنگ کراواتش را با رنگ پیراهن مهناز هماهنگ انتخاب کرده بود . پرسید :

   بچه کجاست ؟- 

   پیش المیرا ! امروز سرم خیلی شلوغ بود ، زیاد ندیدمش !- 
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   بهرام گفت: 

   به به ... مادر نمونه! - 

   با دهانی بسته خندید و بعد به سمت مهناز برگشت. 

   بریم !- 

   بزرگـی کـه یـک زمـانی اتـاق خوابشـان بـود ، خـارج شـدند ... صـدایهر دو از اتـاق 

همهمــه ی میهمانــان واضــح تــر شــد ، اضــطراب مهنــاز عمــق گرفــت . بــا  

  کرد به خونسردی ذاتی بهرام.   حســرت نگــاه

   ـدربزرگش گذشــت، بهــرام بــی توجــه بــه حــال او از کنــار پرتــره هــای پــدرش و پـ

 کنار نرده هـای کنـده کـاری شـده ایسـتاد و بـه پـایین نگـاه کـرد .  

   آمد بود. ...   سرسـرا پـر از رفـت و

   ســینه اش از غــروری ســنگین شــد کــه هرگــز تجربــه نکــرده بــود . احســاس

   کـاملاً متعلـق بـه خـود اوسـت.  عجیبـی بـود وقتـی بـه ایـن فکـر میکـرد کـه حـالا عمـارت

  

   .  

دیگـر هیچکسـی در آن سـهمی نداشـت ... نـه ناهیـد ، و نـه خـواهر و بـرادرش .  

  عمـارت

   کـاملا ً متعلـق بـه او بـود ... و او بـرای اولـین بـار پـس از فـوت بزرگمهـر تصـمیم گرفـت
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   بزرگ نوروزی برگزار کند. سنت پدرش را به جای بیاورد و یک جشن 

  همه چیز عـالی بـود ... خیلـی خیلـی عـالی ! دقیقـ اً بـه همـان شـکلی کـه همیشـه تـوی

   رویاهایش میدید .

  ناگهان به یاد مهناز افتاد ، چرخید به سمت او:  

   خوبی ؟- 

   مهناز به تندی گفت: 

   آره آره ... فقط... - 

   تا افتاد . صادقانه اعتراف کرد: مکثی کرد ... بعد از تک و  

   راستش ... نه ! استرس دارم!  - 

   بهــرام چنــان متحیــر نگــاهش کــرد کــه انگــار اســترس مهنــاز یــک مســئله ی غیــر

   عادی و دور از انتظار بود ... بعد سرش را تکان داد و گفت: 

  خب ... استرس نداشته باش! - 

ی رژ خــورده اش را روی هــم فشــرد تــا بــا صــدای بلنــد بــه مهنــاز لــب هــا

   نیفتد ، و گفت:   خنــده

  

   .  
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   مرسی بابت نصیحت عمیقت ! - 

  بهرام به تندی مـچ دسـت او را گرفـت ، بـا قـدم هـای بلنـد بـه سـمت پلکـان رفـت و

   او را هم دنبال خود کشاند. 

   نباشه! بدو بریم ... حرف - 

   صبر کن بهرام ... آروم تر ! با این کفشا نمیتونم پشت سرت بدوم! - 

بهــرام اعتنــایی بــه اعتــراض او نشــان نــداد ، از پلــه هــا پــایین رفــت . مهنــاز  

   تــلاش

   میکرد مچ دستش را آزاد کند . باز غر زد: 

   دستم رو شیکستی ... با توام ! یواش تر! - 

   ـان لحظـه از پـاگرد پلـه هـا گذشـتند ... همـه ی آدم هـایی کـه تـوی سرسـرا درهم

حــال رفــت و آمــد بودنــد بــی اختیــار ســر جــا ایســتادند تــا میزبانشــان را تماشــا  

   کننــد .

ـایش ... و  مهنــاز بــه ســرعت متــانتش را پیــدا کــرد ... لبخنــدی نشــاند روی لــب هـ

   بعــد

   بلافاصله صدای رعد تشویق دیگران توی سرش فرود آمد. 

  پــس از آن همــه چیــز خیلــی محــو و مــبهم شــد ... مهنــاز بعــدها هــر چــه کــرد

   نتوانست جزئیات دقیق آن میهمانی را به خاطر بیاورد .
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 ... گــیج بـود !  انگـار تــوی مــه غلیظـی قــدم برمیداشــت  

  شــلوغی عجیــب و غریــب و

غــافلگیر کننــده ی عمــارت گــیجش کــرده بــود . انگــار همــه ی مــردم شــهر 

  دعــوت

  

   .  

  بودنــد ... همــه ی آن کســانی کــه میشــناخت و همــه ی آنهــایی کــه هیچوقــت تــوی

   زندگی اش ندیده بود. 

  مراسـم معارفـه و خوشـامد گـویی شـروع شـد و او تـوی ذهـنش عاجزانـه بلافاصـله

   تـلاش میکـرد اسـامی را بـه حافظـه ی ضـعیفش بسـپارد . بهـرام دسـتش را گذاشـته بـود

   روی گودی کمر او ، یک نفس و بی امان حرف میزد :

  دوســتای خیلــی خــوب مــن ! ایشــونعزیــزم ، ایشــون آقــای کیــانی هســتن ... از - 

   هــم آقــای میــرزا پــور ! آقــای مظفــری از کارمنــدان شایســته ی شــرکت و همســر

محترمشـون ! بـه بـه ... جنـاب کشـوری ! حضـورتون باعـث افتخـاره ... بـا همسـرم  

   آشـنا

   بشید ! خانم و آقای زرباف ... آقای دکتر صدر! ... 

و مهنــاز همــه ی اســامی را بلافاصــله از یــاد میبــرد . همــه بــه او صــمیمانه 

   تبریــک
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میگفتنـد و او خیلـی گـرم از لطفشـان تشـکر میکـرد ، هـر چنـد دلیـل ایـن تبریـک هـا  

  را

   اسـت  نمیدانست ! بعدها یادش آمـد کـه ایـن تبریـک هـا بـه خـاطر تولـد فرزنـدش بـوده

 . 

   بعــد از دقــایقی توانســت از بهــرام جــدا شــود و نفــس راحتــی بکشــد . از بــس

بیخــودی لبخنــد زده بــود ، گونــه هــایش درد میکــرد . امــا میدانســت کــه 

   تــازه اول راه

   بـه خـوش و بـش کـرداست . اینبـار بـه سـمت جمعیـت خـانم هـا رفـت و بـا آنهـا شـروع 

 به عنوان میزبان تقریب اً توانسته بود خوب از پس اوضاع بر آید  ... 

 . 

  

   .  

مــادرش هــم بــود ... کــت و دامــن خــوش دوخــت یشــمی پوشــیده بــود و  

  موهــای

 دودی اش را پشــت ســرش جمــع کــرده بــود . خــودش را بــه مهنــاز رســاند و

  بــیخ

   گوشش با هیجان زمزمه کرد: 

  چقدر خوشگل شدی مهناز ... وای خدا ! همه دارن بهت نگاه میکنن ! - 
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و از ســر هیجــان چنــان بــازوی مهنــاز را میــان انگشــتانش فشــرد کــه نزدیــک  

   مهناز از درد به گریه بیفتد . بــود

   تکـان داد و متقـابلاً پاسـخ مشـابهی گرفـت.   ناهیـد هـم بـود ... مهنـاز بـرایش سـری

میدانســت کــه از دو روز پــیش فقــط مخصــوص شــرکت در ایــن جشــن بــه  

   ایــران

برگشــته و تــوی هتــل ســاکن شــده بــود . ایــن خواســته ی بهــرام بــود کــه 

   هــم او و هــم

مدنــد ، چــون از نظــر او فــاش شــدن اختلافــات  بیــژن بیاینــد ... بایــد مــی آ

   خــانوادگی

پــیش دیگــران یــک فاجعــه محســوب میشــد . ناهیــد اطاعــت کــرده و آمــده  

  بــود ، امــا

بیــژن ســرپیچی کــرد . بــه حســام گفتــه بــود بــرای حــرف بهــرام تــره خــرد  

   نمیکنــد ، و

   . بهـرام وقتـی حـرف او را فهمیـد هـیچ عکـس العملـی نشـان نـداد ... فقـط شـانه ای نیامـد

  بالا انداخت و به کارهای خودش مشغول شد.  

   همه چیز در عین تحرك و شلوغی بسیار منظم برنامه ریزی شده بود. 

  بچـه هـا تخـمسفره ی هفت سـین بـزرگ تـوی پـذیرایی چیـده شـده بـود . بهـار بـه 
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مـرغ هـای پلاسـتیکی میـداد و تشویقشـان میکـرد تخـم مـرغ هـا را رنـگ کننـد ... مهنـاز را  

  دیــد مهنــاز بــرایش دســت تکــان داد ، بعــد.

    

 چشـم هـایش اتوماتیـک وار بـه دنبـال حسـام فرهمنـد گشـت .  

  تجربـه ثابـت کـرده بـود

   مـواقعی حسـام بیشـتر دور و بـر بهـار میپلکـد ... و او را دیـد ! کمـی آن سـوتردر چنـین 

   در خود فرو رفته و سیگار میکشید .

   مردی مسن از توی جمعیت صدایش را بلند کرد: 

 با این لباس زیبا مثل یک تکه زمرد میدرخشید ، خانم شاهین فر  - 

 ! 

  ـد زد . مطمــئن بــود قــبلاً بهــم معرفــی شــده انــد، مهنــاز بــه او نگــاه کــرد و لبخنـ

   هرچند اسمش را مثـل بقیـه بـه یـاد نمـی آورد . مـرد نیمـه هوشـیار گیلاسـش را بـالا بـرد

 : 

  به افتخار بانوی سبزپوش! - 

 و مایع کهربایی را یک سر نوشید . سبحانی خودش را به او رساند  

 : 

 ... گـل هـایی کــه سـفارش داده بودیـد همــین الان رسـید !   خـانم- 

  فرمـوده بــودین
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   توی کدوم اتاق بذاریمشون ؟

مهنــاز یــادش نمــی آمــد گــل آرایــی کــدام بخــش نــاقص مانــده بــود ، بــی 

   گفت :  حــواس

  ببرشون تالار کتابخونه! - 

  

   .  

  تنــدی از او فاصــله گرفــت و بیــرون رفــت ... دو دقیقــه ی بعــد کــارگرسـبحانی بــه 

گلفروشـی بـا یـک حصار گـل رز وارد شـد و بـا راهنمـایی خـدمتکاران بـه سـمت  

  کتابخانـه

 رفت . 

مهنـاز دوبـاره تـوی جمـع چرخیـد . بهـرام را دیـد کـه بـا زن جـوانی در حـال  

   گفتگـو

 دقـت کـه کـرد زن را شـناخت ... مانـدانا صـعودی بـود !   بـود .

   بهـرام بـه نگـاه خیـره ی او

چشـمکی زد ... دو دقیقـه ی بعـد مانـدانا بـا ظـاهری ناراضـی و بغـض آلـود از بهـرام  

   جـدا

   شد و به سمت سرویس بهداشتی رفت.  

   ، صدایش را بلند کرد:  زنی که لباس سنگینی از مخمل ارغوانی پوشیده بود
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مهناز خیلی کوتاه پاسخ   خانم شاهین فر ... قرار نیست امروز آقا زاده رو ببینیم ؟ - 

   داد: 

   البته ، حتماً ! - 

 بعــد بــه خــدمتکاری کــه در حــال خــالی کــردن زیــر ســیگاری هــا بــود دســتور داد

   خود را به المیرا برساند. 

  قــه ی بعــد المیــرا از میــان جمعیــت گذشــت و مســتقیم بــه ســمت مهنــازچنــد دقی

آمــد . پســربچه تــوی حصارــش بــود و پاهــای کــوچکش را مــدام تکــان میــداد  

   ... انگــار از

دیـدن آنهمــه آدم کنــار هـم بــه وجـد آمـده بـود ! شــلوارك مشـکی لــی و بلــوز  

  ســتینآ

کوتاه سفیدی به تن داشت و بـه طـرز غـم انگیـزی شـبیه پـدرش بـود ! هـر کسـی بـه 

  هـر

کـاری کـه مشـغول بـود ، بـرای چنـد لحظـه ای از فعالیـت بـاز ایسـتاد و گـردن کشـید  

  تـا

  

   .  

بــه دســت مــادرش فرزنــد جدیــد خــانواده را ببینــد ... بچــه قبــل از اینکــه 

   بهار شکار شد:  برســد توســط
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   وای الهی قربونش برم ... تپلی خوشگل! - 

و تنــد تنــد شــروع کــرد بــه بوســیدن او ... بچــه میــان دســت هــای عمــه اش  

   غش میخندید . غــش

   ــذت و افتخــار بــهبهــرام نشســته بــود روی یــک صــندلی ، ســیگار میکشــید و بــا ل

 پسرش نگـاه میکـرد . جیـران بچـه را از بهـار گرفـت و بوسـید ...  

  بعـد سـعی کـرد دسـت

   های کوچک او را از دهانش بیرون بکشد. 

   نکن شاهکار جان! - 

پرسید    بلافاصــله زنــی انگــار چیــز عجیبــی شــنیده باشــد ، گــردنش را صــاف گرفــت و

:  

   شاهکار ؟- 

   و زنی یگر هم تکرار کرد: 

   شاهکار ؟!- 

   انگار ایـن سـوال همـه بـود ... چـون همـه بـا حیـرت چشـم دوختـه بودنـد بـه مهنـاز. 

   مهناز بلافاصله توضیح داد: 

   سلیقه ی پدرشه! - 



 

 

 

1623 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

  

   .  

وقتـی بـه اسـم  و لبخند ناراحتی به لـب نشـاند . هنـوز هـم بعـد از چهـار مـاه  

   پسـرش

فکـر میکـرد ، از خشـم گـر میگرفـت . چقـدر سـر اسـم بـا همـدیگر جـر و  

   بحـث کـرده

بودنــد ... مهنــاز یــک لیســت بلنــد بــالا از اســامی تهیــه کــرده بــود کــه 

   هیچکدامشــان بــا

ر ســکوت کــرده بــود ...  حــرف ب شــروع نمیشــد . بهــرام ایــن اواخــر دیگــ

   حتــی روی

اسم آرشام تقریب اً بـا مهنـاز بـه توافـق رسـیده بـود . امـا لحظـه ی آخـر وقتـی مـأمور  

  ثبـت

احــوال پرســیده بــود میخواهــد چــه اســمی روی پســرش بگــذارد ، گفتــه  

  بــود شــاهکار! 

تـا بلاخـره راضـی بـه ایـن پیشـامد شـد .  مهناز سه روز کامـل فقـط اشـک ریخـت 

  شـاهکار

   یک اسم عجیب که فقط به مغز آدمی مثل بهرام خطور میکرد !... 
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 دختــر جــوانی کــه لبــاس آبــی پوشــیده بــود ، چانــه اش را بــالا انــداخت و خیلــی

   دقیق اظهار نظر کرد: 

   آهنگینه ! تبریک میگم بهتون!  شاهکار شاهین فر ! ... خیلی زیبا و - 

   طبق انتظار مهنـاز یـک بـار دیگـر اسـم بهـرام مسـئله ی غیـر ممکنـی را ممکـن کـرد

زن هــا یکــی پــس از دیگــری نظرشــان را عــوض کردنــد و اســم شــاهکار را زیبــا  ... 

   آهنگین خواندند!   و

 ار بهــرام نشســت .  مهنــاز بچــه را در حصار گرفــت و کنــ

  عکــاس بــا دوربــین

   بـزرگش منتظـر بـود تـا تصویرشـان را ثبـت کنـد . بـا انگشـتانش موهـای سـیاه شـاهکار

   را مرتـب کـرد و او را روی پاهـایش نشـاند . کنتـرل کـردن دسـت هـای شـاهکار تقریبـ اً

ر مــی آورد و مــدام انگشــتانش را گــاز  غیــر ممکــن بـود ... بچــه داشــت دنــدان د 

   میــزد .

   مهناز حسابی کلافه شده بود ، اما بهرام گفت: 

  

   .  

   ولش کن ... بذار هر کاری میخواد بکنه! - 

   بعد عکس ثبت ش در حالیکه دست های شاهکار همچنان توی دهانش بود. 
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   توجـه بچـه را بـه خـود جلـب کنـد. دختربچه ای دویـد بـه سـمت آنهـا ، سـعی کـرد 

شــاهکار بلاخــره رضــایت داد دســتش را از تــوی دهــانش بیــرون آورد ، بعــد  

  بلافاصــله

چنگ زد به حلقـه ی گوشـواره ی دختـر . مـرد میانسـالی کـه بـه نظـر پـدر دختربچـه 

  بـود

   یا با او نسبتی نزدیک داشت ، به شوخی گفت:  

   هوی ... یره ! چته ؟!- 

  مهناز هاج و واج ماند ، بهرام با صدای بلند خندید :

   آقای مشیری هستن ... یک مشهدی اصیل ! - 

   مرد خندید و بعد مودبانه سرش را پایین انداخت. 

   خیلی خیلی خوشوقتم ، خانم! - 

   مهنـاز بـه او لبخنـد زد و بعـد تصـادفاً نگـاهش افتـاد بـه ناهیـد .

  اگـر چـه لبخنـد بـه

   لب داشت ، اما به صورت وحشتناکی از همه کس و همه چیز بیزار بود. 

   بقیــه ی روز تکــرار بــود ... تکــرار صــحنه هــای بــی اهمیــت . مــردی مغمــوم تــوی 

 ســایه نشســته بــود و ســیگار میکشــید ... حســام فرهمنــد بــود ! 



 

 

 

1626 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

  بهــار و شــوهرش بــین

   جمعیـت میرقصـیدند و بـا صـدای بلنـد میخندیدنـد ... ناهیـد تـوی فکـر بـود و جیـران بـا

  

   .  

   زن ها خـوش و بـش میکـرد ... دختـری نوجـوان بنـد کفشـش پـاره شـده بـود ، دوسـتش

یمــی طرفــدار ســلطنت بــه او میخندیــد ... مردهــا بحــث سیاســی میکردنــد ، ن

   بودنــد و

نیمــی پیــرو جمهــوری ... زنــی لیــوان شــربت آلبــالو را روی دامــن پیــراهنش  

   ریخــت ...

میـدان رقـص شـلوغ شـد ... خـدمتکارها تـوی جمـع میگشـتند ، پوسـت هـای میـوه و  

  تـه

هــای رژ لــب و ریمــل را جمــع میکردنــد ...  ســیگارها و دســتمال هــای پــر از لکــه 

  ریــتم

آهنگ شادتر شـد ، میـدان رقـص شـلوغ تـر شـد ... جـوان ترهـا تـوی بـاغ قـدم میزدنـد  

،  

بچـه هـا هنـوز داشـتند تخـم مـرغ پلاسـتیکی رنـگ میکردنـد و تـوی سـبد بـزرگ 

  وسـط
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هــای بــنفش و صــورتی تــوی فضــا پیچیــده  ســفره میگذاشــتند ... بــوی ســنبل 

  بــود... 

   گرمـای داخـل سـاختمان داشـت مهنـاز را ذوب میکـرد ، دوسـت داشـت بـرود تـوی بـاغ

   بگـردد ... مهـدی تـوی صـندلی چرخـدارش نشسـته بـود ، نگـاهش پـی شـاهکار بـود کـه

  رخیـد ... چشـم هـای سـیاه بچـه حتـی ازهنـوز هـم دسـت بـه دسـت میـان جمعیـت میچ

   همان فاصله برق میزد ... .

یکـی از خـدمتکارها وســط سـالن بــزرگ ایسـتاد ، مهنـاز نگــاهش کـرد ...  

   بیخــودی

   توجهش به مدل موی شیک او جلب شده بود. 

   قیقـه ی دیگـهخـانم هـا آقـایون ... بایـد خـدمتتون اعـلام کـنم کـه فقـط پـونزده د - 

   به تحویل سال باقی مونده! 

   همهمـه ای غریـب و فـرح بخـش تـوی جمعیـت افتـاد . صـدای محکـم فرهـاد تـوی

   سالن پیچید : بوی عیدی بوی توپ ... بوی کاغذ رنگی ... 

  

   .  

امـا  سـبحانی بــرای بـار دهــم ، شـاید صــدم در آن روز وارد سـاختمان شــد ... 

  اینبــار
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ورودش بــا همیشــه تفــاوت داشــت ... خیلــی دســتپاچه و مصــیبت زده بــود .  

   مهنــاز تــوی

جمـع زنـان نشسـته بـود و بـه شـوخی هایشـان میخندیـد ، امـا نگـاهش پـی او بـود  

  ... دیـد

   نـار گوشـش زمزمـهکـه سـبحانی خـودش را بـه حسـام رسـاند و چنـد جملـه ی کوتـاه ک

کــرد . مهنــاز ســفید شــدن ناگهــانی چهــره ی حســام را بــه وضــوح دیــد ... 

  بعــد هــر دو

   سالن را ترك کردند . هیچ کسی متوجه آنها نشد. 

 بـــوی تنـــد مـــاهی دودی وســـط ســـفره ی نـــو ... بـــوی یـــاس جانمـــاز ترمـــه ی

   ... مادربزرگ

   ولولـه افتـاد تـوی دل مهنـاز ، حـالش دگرگـون شـد . بـا چشـم دنبـال بهـرام گشـت

 و او را دید که قاطی بقیه ی آقایان ایستاده بود و به چیزی میخندید  

 . 

   با اینا زمستونو سر میکنم ... با اینا خستگیمو در میکنم !

   خسـته شـده بـود ... یـک ریـز نـق میـزد .شـاهکار از بـس تـوی جمـع گشـته بـود ، 

   مهناز با دست به المیرا اشاره کرد ... المیرا بچه را به او سپرد. 

   خانم چیزی میل ندارید براتون بیارم ؟- 
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   نه! - 

   یه دونه شیرینی ... یا میوه !- 

   نه! - 

  

   .  

   ... آخه رنگ به روتون نیست ... لااقل یه لیوان شربت- 

   نه! - 

   حسـام برگشـت تـوی سـالن ، چیـزی بـه وضـوح تـوی چهـره اش تغییـر پیـدا کـرده 

 بـود . بـا اینحـال خیلـی تـلاش میکـرد ظـاهرش را حفـظ کنـد .  

   مسـتقیم بـه سـمت بهـرام

عــذرخواهی کوتــاه  رفــت ... بــاز هــم تکــرار پــچ پچــه هــای در گوشــی ، و بعــد 

   بهــرام از

   جمع و بالا دویدن از پلکان به همراه حسام و سبحانی ... . 

   شـادی شکسـتن قلـک پـول ... وحشـت کـم شـدن سـکه ی عیـدی از شـمردن زیـاد

   بوی اسکناس تا نخورده ی لای کتاب... ... 

 ناهیـد بـود .  اولین کسی کـه متوجـه رفتـار غیـر عـادی آنهـا شـد ، 

   بـا نگرانـی پرسـید
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 : 

   چی شده ؟- 

   نگــاهی بــا مهنــاز رد و بــدل کــرد ، بعــد بــا دلواپســی چنــگ زد بــه گردنبنــدش. 

   سعی میکـرد حفـظ ظـاهر کنـد ... بعـد از جـا برخاسـت و مسـتقیم بـه سـمت پلکـان رفـت

ا بــه تخــت ســینه اش چســباند و شــقیقه ی  مهنــاز بــا اضــطراب پســرش ر... 

   بوسید .  گــرمش را

فکــر قاشــق زدن یــه دختــر چــادر ســیاه ... شــوق یــک خیــز بلنـد از روی بتــه  

  هــای

   نور ... برق کفش جفت شده تو گنجه ها... 

  

   .  

پاهــایش مرتــب کــرد .  بهــار کنــار او نشســت ، دامــن پیــراهنش را روی  

  آهســته

   حصار گوشش زمزمه کرد: 

مهناز   چه خبره ؟ - 

   گفت:  

   نمیدونم !- 
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 و نگـاه دلواپسـش را از پلکــان گرفـت و بــه روی زمـین دوخـت .  

   کــم کـم دیگــران

  داشتند متوجه غیر عادی بودن جمع میشدند . یکی از خانم ها پرسید : 

   رفتن با این عجله ؟ناهید جان کجا - 

   بهار دست سرد مهناز را میان انگشتانش فشرد ، پاسخ داد: 

  تلفن داشتن ... از ترکیه !- 

و بعــد بــرای اینکــه اوضــاع را عــادی جلــوه دهــد ، بــا انگشــت اشــاره گونــه 

   شاهکار را نوازش کرد:  ی

   تو چطوری ، خوشتیپ خان ؟- 

  سـتاره سـاختن بـا دولـک ... تـرس نـاتموم گذاشـتن جریمـه هـای عیـدعشـق یـک 

   مدرسه ... بوی گل محمدی که خشک شده لای کتاب... 

   بهار آهسته کنار گوش مهناز زمزمه کرد: 

  

   .  

   من میرم بالا ببینم چه خبره ! تو طبیعی باش کسی چیزی نگه! - 

ینی بــه لــب نشــانده بــود ، از جــا برخاســت تــا و بعــد در حالیکــه لبخنــد دلنشــ

   دیگران ملحق شود.  بــه
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بـوی باغچــه بـوی حــوض ... عطـر خــوب نـذری ... شــب جمعـه پــی فـانوس ،  

  تــوی

   کوچه گم شدن ... توی جوی لاجوردی هوس یه آبتنی ...

   شـد و بـا صـدایی لـرزان زمزمـه کـردیکـی از خـدمتکارها کنـار مهنـاز ایسـتاد ، خـم  

 : 

   خانم همین حالا تشریف ببرید بالا ... یه اتفاقی افتاده که...  - 

انگــار بنــدی تــوی دل مهنــاز پــاره شــد،  ناگهــان چنــان اضــطراب بــی 

   ســابقه ای بــه

از حــال میرفــت .  دلــش افتــاد کــه اگــر جلــوی خــودش را نمیگرفـت همانجــا 

  شــاهکار را

   در حصار مــادرش رهــا کــرد ، از جــا برخاســت ... گوشــه ی دامــنش را کمــی بــالا

   گرفت تا بتواند راحت تر قدم بردارد ، و بعد تند و تیز به سمت پلکان رفت. 

   گـران گنـگهـر چـه پلـه هـا را بیشـتر بـالا میرفـت ، صـدای موزیـک و خنـده ی دی

 تــر و صــدای گریــه و شــیون دو زن واضــح تــر میشــد ...  

  تــرس همــه ی تــن مهنــاز را

سست کرد ، زانوهـایش بـی اختیـار بهـم میخوردنـد . بـه سـختی قـدم بـه جلـو 

   میگذاشـت
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   حـالا خیلـی واضـحهـیچ کسـی تـوی کریـدور نبـود ... صـدای گریـه ی دلخـراش دو زن . 

   از توی یکی از اتاق ها به گوشش میرسید ... صدای گریه ی بهار و ناهید بود! 

  

   .  

مهنــاز ســر جــا میخکــوب شــد ، نگــاه ترســانش را تــوی راهــرو چرخانــد .  

   صــدای

بلافاصــله  شکســتن شیشــه ای از پشــت یکــی از درهــای بســته بلنــد شــد و بعــد

   صــدای

   فریاد بهرام به هوا برخاست: 

 چطــوری ؟ ... مــن دارم مــیگم ، چطــوری ایــن اتفــاق افتــاد  - 

میگن اگه   ؟ چــرا حــالا بــه مــن 

   دیشب ... 

   حسام دوید وسط حرفش: 

   من هنوز خودم نمیفهمم !- 

   صدای فریاد بهرام بلندتر شد: 

   غلطی بکنم ؟حالا من باید چه - 

  در یکـی از اتـاق هـا بـاز شـد ، صـدای گریـه ی دو زن واضـح تـر شـد ... مهنـاز قـدم
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  تنـد کـرد تـا خـودش را بـه بهـار و ناهیـد برسـاند ، امـا درسـت دم در سـینه بـه سـینه ی

  المیرا برخورد کرد . المیرا هم داشت اشک میریخت ، بی صدا اما بی وقفه. 

   چی شده المیرا ؟- 

   خانم... - 

گریــه اش شــدت گرفــت ، دســتش را روی چشــم هــایش گذاشــت . مهنــاز  

   از روی 

شـانه ی او بهــار و ناهیـد را دیــد ... ناهیـد از شــدت عجــز مــدام بــه گونــه 

   می انداخت.   هــایش چنــگ

  

   .  

   میگم چی شده ؟ - 

   خان... خانم ... بیژن  - 

   بندی توی دل مهناز پاره شد:  

   بیژن ، چی ؟ - 

  در یکی از اتـاق هـا بـا ضـرب بـاز شـد ، مهنـاز فـوری بـه عقـب سـر چرخانـد ... دیـد

کــه اول بهــرام و پشــت ســر او حســام و ســبحانی از اتــاق بیــرون دویدنــد و بــه 

  طبقــه ی
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   ی ناهید بلند شد: پایین رفتند . صدای ناله 

  پســرم ... مهنــاز ! بیــژنم ! بیــژنم مــرده ! بیــژنم رو کشــتن مهنــاز ... بچــه ام رو- 

   کشتن !

   ضـربه آنقـدر کـاری بـود کـه مهنـاز بـرای چنـد لحظـه دردش را حـس نکـرد . سـر

   باه شـنیده ! همـه ی تـنشچرخانـد و مبهوتانـه بـه ناهیـد چشـم دوخـت ... فکـر کـرد اشـت

 فلج شده بود ... ناهید دست هایش را با بی تابی توی هوا تکان داد  

 : 

   بیژنم رو کشتن ! بیژن نازنینم ... پسر مظلومم! - 

   مهناز دو قـدم بـه عقـب برداشـت ... لبخنـد نابـاوری نقـش لـب هـایش بـود ... هنـوز

تـوپ تحویـل سـال شـلیک شـد ، صـدای جیـغ و هـورا هم مطمئن بـود اشـتباه شـنیده ! 

   بـه

   اوج خود رسید ... سال نو آغاز شده بود. ... 

  

   .  

   داشت خواب میدید ... خواب شیرینی بود! 

   تـوی خـوابش بـاز بچـه شـده بـود ... بـاز همـان پیـراهن پـر از تـور و حریـر صـورتی

مناسـبت تولـد هفـت سـالگی اش هدیـه گرفتـه بـود ...  رنگی را به تـن داشـت کـه بـه 

  بـاز
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همــه چیــز بــه همــان زیبــایی  توی باغ بود و با سه همراه همیشگی اش بازی میکرد !

   گذشــته هــا بــود . سرســبزی دیوانــه کننــده ی بــاغ،  

ه ، صـدای جیـغ  رایحـه ی خـوش گـل هـای درهـم و بـرهم و چمـن هـای خـیس خـورد

   داد گنجشک ها!  و

   با مهـرداد و بهـار و بیـژن داشـت بـازی میکـرد ... مـدام بـه هـوا و زمـین میپریدنـد و 

   با صـدای بلنـد میخندیدنـد . نگـاهش مـدام پـی بیـژن بـود . دوسـت داشـت بـه او نزدیـک

... امــا بــا بــی منطقــی خــاص همــه  شــود ، بــا او حــرف بزنــد ، لمســش کنــد

  ی رویاهــا

نمیتوانســت . بعــد برگشــت بــه عقــب ، پیشــانی اش را تکیــه زد بــه تنــه ی پــر 

  گــره

  درختی و شـروع کـرد بـه شـمردن ... یـک ، دو ، سـه ... صـدای خنـده و هیـاهوی بچـه هـا

میشــد . انگــار داشــتند میرفتنــد تــا خــود را پنهــان   پشــت ســرش محــو و محــوتر

   کننــد. 

بعـد کــم کــم صــدای هیــاهوی گنجشــک هـا و ســایش بـرگ درختهــا بــه روی 

  همــدیگر

   قطع شد و سکوت مرگ همه جا را فرا گرفت. 

   میخکــوب شــد...  شــمردن را تمــام کــرد ، برگشــت بــه عقــب و بعــد ســر جــا
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هیچکســی نبــود ! بــاغ ســوخته بــود ... درخــت هــا ســوخته بودنــد ... همــه 

  مــرده بودنــد

   انگار ! مهناز سراسیمه دوید وسط درخت ها: 

  

   .  

  بهار ! بیژن ! مهرداد!  - 

   ــد و بــاز بــه گــوشصــدایش مــابین درخــت هــای ســوخته پیچیــد و پیچیــد و پیچی

   خودش رسید . ترس همه ی تنش را بی حس کرده بود: 

  مهرداد ! بیژن ! بیژن !- 

بــاز کســی جــوابش را نــداد ... بــاغ متروکــه بــود ... انگــار ماههــا و ســالها بــود 

  کــه

جلــوی عمــارت بــالا  زنــدگی از آن رخــت بــر بســته بــود . از پلــه هــای مرمــری

   دویــد ...

   روی مهتابی پوشیده از خاکستر بود ... رفت داخل. 

   بیژن !- 

وسـط سرسـرا ایسـتاد ... چلچـراغ بـزرگ آویختـه بـه سـقف خـاموش بـود . خـود  

  را
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یافـت کـه لبـاس زمـردی حریـرش را پوشـیده بـود ... همـان لباسـی کـه بـه تـن  

   وقتی به او گفتند بیژن مرده!   داشـت

   بیژن ! بیژن ! - 

  غـم عجیبـی همـه ی وجـودش را در بـر گرفـت . دیگـر بچـه نبـود ... دیگـر بـا بچـه

   ها بازی نمیکرد ... هیچ چیزی مثل آن سالها نبود ... دیگر بیژن مرده بود! 

   بیژن ! بیژن ! بیژن !- 

  

   .  

 ــل صــورتش کــرد و گریســت ...  کــف دســت هــایش را حای

   تلــخ و بــی امــان ! حــالا

صـدای هــق هــق او بــود کــه زیــر طـاق بلنـد سرســرا پیچیــده بــود . بیــژن مــرده  

  بــود... 

   خدایا ، باور نمیکرد ! بیژن دیگر نبود ! نبود! 

 *** 

   مت تکان داد. دستی نشست روی بازوی ش ، او را با ملای... 

   خانم جون ... بیدار نمیشید ؟- 

   لای پلـک هـایش را بـاز کـرد ... اولـین چیـزی کـه دیـد ، حلقـه ی سـفید ازدواجـش
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   بود کـه کنـار بقیـه ی جـواهراتش بـا بـی حوصـلگی روی پـاتختی رهـا شـده بـود . دوسـت

ک وحشت خیلـی خیلـی  داشت فکـر کنـد همـه چیـز یـک وحشت بـوده ... یـ

   وحشـتناك. 

   خبـر مـرگ بیـژن ... امـا وحشت نبـود ! بـوی حلـوا پیچیـده بـود تـوی اتـاق . حـس تهـی

شــدن داشــت .. نمیتوانســت از جــا برخیــزد ... نمیخوانســت روزی را شــروع کنــد  

  کــه

   میانست بیژن زیر سقف آسمان نیست . المیرا باز گفت: 

   مهناز خانم ؟- 

  و ملافه ها را از روی تن او کنار زد . مهناز پرسید :

   بهرام نیست ؟- 

   صدای خش دارش را حتی خودش نشناخت . المیرا گفت: 

   نه خانم . دیشب نیومدن خونه! - 

  

   .  

توی   اصـلا ً متوجـه نشـده بـود ! نفـس غمبـارش را فـوت کـرد بیـرون ، سـر جـا غلتـی زد و

   بستر نشست. 

   شاهکار...  - 
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  المیرا روبدوشامبر ارغوانی رنگ او را روی شانه هایش انداخت ، گفت:  

   اونم خوبه خانم ! نگرانش نباشید ، حواسم بهش هست! - 

   دسـت هـایش را فـرو بـرد تـوی آسـتین هـای روبدوشـامبرش ، پاهـایش را از کنـار

ـال دمپــایی هــای رو فرشــی اش گشــت ، پیــدا نکــرد  تختخـواب پـایین آویخــت . دنبـ

 . بـا 

  
  

   رفـت و پشـت پنجـره ایسـتاد . تـوی بـاغ پـر از رفـت و آمـد بـود ... کارگرهـا

داشــتند لامــپ هــای رنگــی را از بــین درخــت هــا جمـع میکردنــد . مــردی از  

  در عمــارت

راه باریکـه ی شـنی قـدم برداشـت ... پشـت سـرش گـاری پـر از  خـارج شـد ، تـوی 

  گـل

   های رز و لیلیوم و سنبل را به سمت در خروجی باغ میکشید .

  نمیخواســـتم بیـــدارتون کـــنم ، خـــانم جـــون ... دیـــدم دیشـــب چقـــدر ســـخت- 

   .. خوابیدید . اما مجبور شدم . دیگه کم کم رفت و آمدا.

   المیرا ؟ - 
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   جانم ؟- 

   راسته ؟!- 

  

   .  

  لــبش را کشــید میــان دنــدان هــایش . مردمــک چشــم هــایش میلرزیــد . بغــض

سـفت و ســختی نشسـته بـود بـیخ گلــویش ، داشـت خفــه اش میکـرد ... امــا 

  گریه کند.    نمیتوانسـت

   چی خانم جون ؟- 

   بیژن ...- 

سمت   المیـرا منظـورش را فهمیـد ... پـیش رفـت ، شـانه هـای لاغـرش را گرفـت ، او را بـه

   خود چرخاند. 

   خدا الهی صبرتون بده خانم ... راسته ! هیچی دروغ نیست !- 

بــه گریــه افتــاده بــود . دســت کشــید روی گونــه هــای بــی رنــگ مهنــاز ، بــا 

   غــم و

   ره شد توی چشم های خشکش. تأسف خی

خــانم شــما اصــلاً گریــه نکردیــد ... حتــی یــک قطــره اشــک نریختیــد ! - 

  الهــی
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   قربونتون برم اینجوری دق میکنید آخه! 

   مهنـاز بـه او نگـاه کـرد ... دوسـت داشـت گریـه کنـد ... ای کـاش میتوانسـت ! ایـن

  میکـرد . امـا غـم تـوی دلـش آنقـدر سـنگین بـود کـه حتـیسکوت سرد داشـت خفـه اش 

   نمیتوانست گریه کند. 

   من... - 

  

   .  

چانــه اش لرزیــد ... فکــرش آنقــدر پراکنــده بــود کــهنمیتوانســت  

   احساســاتش را

بــود ...  در غالـب کلمــه بگنجانـد . احساســات عجیــب او را در خـود فــرو بلعیـده 

  درسـت

مثــل یــک ســیاهچاله ی عمیــق فضــایی . دو قــدم بــه عقــب برداشــت ... خــود را  

   دست های المیرا بیرون کشید .  از بــین

   من باید زودتر آماده بشم ، برم پایین ! - 

، رفــت   گریـه ی تلــخ المیــرا شــدیدتر شــد . مهنـاز بــه تنــدی از او رو برگردانــد

   بــه

ســمت میــز دراور ... زل زد بــه تصــویر بــی رنــگ خــود و چشــم هــای شیشــه ای  

   اش... 
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   هیچ خبری از آن زن زیبا و دلفریب زمردی پوش نبود ... انگار او هم مرده بود! 

   چشمام ... چشمام ورم کرده ! باید کمپرس کنم ... وقتشو ندارم!  - 

   گرفت ، چرخی توی اتاق زد:  از آینه فاصله

   لباس چی بپوشم ؟ هیچی ندارم!  - 

  نگاهش افتاد بـه در نیمـه بـاز کمـد و لبـاس هـای تیـره ای کـه از رگـال آویختـه بـود

دســتش را گذاشــت روی تخــت ســینه اش ... قلــبش چــه تنــد میــزد ! انگــار  . 

   بشکافد! سینه اش را از هم  میخواســت

   رفتــی بــرام لبــاس آوردی ؟ چقــدر ... خــوبی تــو ! همــه ی کــارا رو انجــام میــدی- 

   قبل از اینکه ازت بخوام! ... 

  

   .  

 گریــه ی المیــرا تبــدیل بــه هــق هقــی بــی امــان شــده بــود . 

  مهنــاز فقــط نگــاهش 

تــوی گلــویش داشــته خفــه اش میکــرد ، امــا نمیتوانســت گریــه میکــرد ... بغــض 

   کنــد. 

اینهمـه مصـیبت در طـول زنـدگی اش دیـده بـود ... خودکشـی پـدرش ... بعـد 

   تصـادف او
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 خـون ریخـتن مهـرداد ، آوارگـی اش ... همیشـه گریـه میکـرد .  ! 

  آنقـدر گریـه میکـرد تـا

   بلاخـره یـک روز تسـکین مـی یافـت . حـالا گریـه نمیکـرد ... بـه تسـکین امیـدی نداشـت

   شاید این هم یک لعنت خدایی بود ... لعنتی که پس از بیژن برایش باقی ماند! . 

 فکــر کــنم تــب دارم ! میــرم دوش بگیــرم شــاید بهتــر شــدم . - 

کن ،  سشــوارمو آمــاده

   مو... لباسا

صـدای گریـه و شـیونی طوفـانی از طبقـه ی پـایین بـه هـوا برخاسـت . زن هـا  

  گریـه

میکردنـــد ، دیوانـــه وار ! مهنـــاز دســـتش را گذاشـــت روی گـــردنش ...  

   نگـــاهش را از 

   المیرا گرفت ، به سمت حمام پا تند کرد. ... 

 *** 

   ارت باز گشت. وقت ناهار بود که بهرام به عم

  مهنــاز پشــت یــک میــز کوچــک روبــروی بهــار نشســته بــود ... هــر دو در ســکوت

 سنگین و خفـه کننـده ای بـه بشـقاب هـای خـالی نگـاه میکردنـد .  

  نـه حرفـی میزدنـد ، نـه 
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بــرده بودنــد . اگــر بــه چیــزی میخوردنــد ... انگــار حضــور همــدیگر را از یــاد 

   عنــوان

میزبــان مجبــور نبودنــد در جمــع حضــور داشــته باشــند ، حتــی یــک ثانیــه 

  هــم آنجــا

  

   .  

نمیماندنـد . بعـد مهنــاز بهـرام را از لای در سـالن دیــد کـه تـوی مهتــابی ایسـتاده  

  بــود... 

   و او با بی حوصلگی سرش را تکان میداد . سبحانی تند تند حرف میزد

   عمـه هـایش ، همـیلا و شــمیلا ، او را دیدنـد . بـه تنـدی از پشــت میـز بلنـد شــدند و

   بـه سـمت در رفتنـد ... یـک دقیقـه ی بعـد صـدای شیونشـان بـه هـوا برخاسـت . هـر دو

   د ، دسـت انداختـه بودنـد دور گــردنخـواهر روی نـوك پنجـه هایشـان بلنـد شـده بودنـ

بهــرام و در حصارــش عاجزانــه اشــک میریختنـــد . بهــرام صــبورانه ایســتاده  

  بـــود و

  کمرشان را نوازش میکرد ، اما چیزی نمیگفت .

   چنـد دقیقـه ی بعـد هـر سـه تـوی سـالن برگشـتند . همـه ی میهمـان هـا بـه احتـرام 

حضـور بهـرام دسـت از خـوردن کشـیدند و از روی صـندلی هایشـان بلنـد شـدند ...  

  بعـد
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   با دعوت بهرام مجدداً سر جا نشستند و باز مشغول شدند .

   بهـرام لبـاس رسـمی سـر تـا پـا مشـکی پوشـیده بـود . آنقـدر خسـته و عـزادار بـود

   رد ... امـا سـعی میکـرد ظـاهرش را حفـظ کنـد وکه دل هـر بیننـده ای را بـه رقـت مـی آو

   محکم باشد . بین میزها میگشت و به میهمانانش خوشامد میگفت .

   مهنـاز بـا نگـاه سـردش او را دنبـال میکـرد ... بهـرام بـین همـه ی میزهـا گشـت تـا 

  بلاخره به میز آنها رسید .

   اوضاع رو براهه ؟- 

   کسی پاسخش را نداد . باز گفت:  چه سوال احمقانه ای ! 

  

   .  

دو تا   چـرا هیچـی نخوردیـد ؟ وسـط اینهمـه بـدبختی بایـد دلـواپس غـذا نخـوردن شـما - 

   هم باشم ؟

   بـاز پاسـخی نشـنید . نفـس خسـته اش را فـوت کـرد بیـرون ، کـف دسـتش را روی

  بشـقاب مهنـاز را برداشـت ، دو کفگیــرصـورتش کشـید ، بعـد نشسـت پشـت میـز . اول 

   برنج سفید و یک تکه ماهیچه برایش کشید . بهار پرسید :

   حرفایی که شنیدم ، راسته ؟- 

   صــدایش از بغــض میلرزیــد . بهــرام بشــقاب مهنــاز را روی بــین دســت هــای او، 
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   روی میز گذاشت ... بشقاب بهرا را برداشت. 

   ی ؟چی شنید - 

   میگن بیژن ... میگن عادی نمرده! - 

   بهــرام بشــقاب او را هــم مقــابلش گذاشــت ، تکیــه زد بــه پشــت صــندلی اش. 

   چقدر خسته و درمانده بود! 

   نمیدونم !- 

   چطور نمیدونی ؟- 

   نمیدونم !- 

  میگن خودکشی کرده! - 

  

   .  

   بعد باز گفت: اینبار بهرام مکثی طولانی کرد ، و 

   نمیدونم !- 

   بهار نگاه خیس و خشمگینش را توی صورت خسته ی او دوخت. 

   آخه چطور نمیدونی ؟ تو... - 

   تا نرم ترکیه ، هیچی نمیتونم بگم! - 
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   بهـار مـدتی در سـکوت نگـاهش کـرد ... احساسـی تـوی چشـم هـایش شکسـته بـود

   همیشه رفته بود!  بهار سرزنده و خوشبخت همیشگی برای. 

   کی میری ؟ - 

   امشب! - 

بهــار دیگــر چیــزی نگفــت ، ســرش را پــایین انــداخت و بــاز هــم بــی صــدا 

   اشــک

ریخت . از دیروز حتـی بـرای یـک لحظـه هـم گریـه اش بنـد نیامـده بـود ... چقـدر 

   به حالش غبطه میخورد ! مهنـاز

   تو چطوری ؟ - 

   بهرام پرسید ، مهناز نگاهش کرد. 

   میشه برم ؟- 

   کجا ؟ - 

  

   .  

   بالا ... پیش شاهکار! - 

   نه! - 
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   قاطعانه گفته بود ، مهناز متحیر نگاهش کرد. 

   ناهارتو بخور ، بعد برو! - 

   میل ندارم! - 

 زمزمــه کــرد . مهنــازســبحانی بــه سمتشــان آمــد ، کنــار گــوش بهــرام چیــزی 

   صدایش را شنید :

   آقای فرهمند پشت خط هستن! - 

 بهــرام برگشــت ، بــه پشــت ســرش نگــاهی انــداخت .  

   کرده بودند . گفت:  میهمانــان ناهارشــان را تمــام

   بگو نیم ساعت دیگه زنگ بزنه! - 

بلنــد شــد ، انگشــت اشــاره اش  ســبحانی رفــت . بهــرام از روی صــندلی اش  

   را بــه

   حالت تأکیدی روی میز کوبید ، گفت: 

  ناهــــارتون رو بخوریــــد ... بــــا جفتتــــون هســــتم ! بخوایــــد ادا در بیاریــــد ،- 

  میفرستمتون زیر س رُم !

  

   .  
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   افـرادی کـه آمـاده ی رفـتن شـدهو بعـد از آنهـا دور شـد و بـه سـمت در رفـت تـا 

   بودند را بدرقه کند. ... 

   هیچ چیزی وحشتناك تر از این بهرام ساکت نبود! 

حســام نزدیــک در ایســتاده بــود ، مــابین پســرعموها و پســرعمه هــای 

  بهــرام، 

  رفـت و آمـد میهمانـانی کـه بـرای حضـور در مراسـم چهلمـین روز فـوت بیـژن مـدام در

   بودند را خوشامد میکرد . مثل همیشه حواسش به همه چیز بود. 

صــدای گریــه ی تلــخ بهــار را میشــنید و ناراحــت بــود کــه چــرا شــوهرش  

  کنــارش

   نیسـت تـا آرامـش کنـد . نگـاه مـات و یـخ زده ی مهنـاز را میدیـد و نگـران بـود کـه چـرا

مثــل بهــار گریــه نمیکنــد . جــای خــالی ناهیــد را میدیــد و عمیقــ اً متأســف بــود او 

  بــرای

  مـادر داغدیـده ای کـه هـیچ چیـزی نتوانسـته بـود تـوی آن چهـل روز سـکوت تلخـش را

   بشکند .

  درگیـرهمـه چیـز را میدیـد و حواسـش بـه همـه چیـز بـود . امـا یـک طـرف ذهـنش 

سـکوت سـرد و طـولانی بهـرام بـود . بهرامـی کـه داد نمیـزد ، فحاشـی نمیکـرد ...  

   نشسـته
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بـود روی یکــی از مبـل هــای پــذیرایی ، بـه نقطــه ای روی زمــین نگـاه میکــرد و  

   نمیکــرد

 بهرامــی کــه ســعی نمیکــرد بــه دیگــران دســتور دهــد ... ... 

  امــی کــه حتــی ســیگاربهر

نمیکشــید ! فکــری ذهــنش را مشــغول کــرده بــود ، امــا او حتــی حســام را در  

  افکــارش

  شــریک نمیکــرد ! عجیــب و خطرنــاك بــود ... ایــن تجربــه را حســام پــس از ســالها

   دوستی و همکاری با او کسب کرده بود. 

  

   .  

   کـه یکـی از میهمانـان چیـزی بـه بهـرام گفـت ، بعـد بهـرام بـا بـی میلـی از آندیـد 

 حالـت سـاکن و مجسـمه وار خـود خـارج شـد و پاسـخی داد .  

ای وارد   همـان لحظـه میهمانـان تـازه

   ساختمان شدند:  

  خیلی تسلیت میگم ... - 

  بــه ســمت تــازه واردان برگشــت و بــا حســام بــه زور نگــاهش را از بهــرام گرفــت ،

   همه دست داد. 

   خیلی خوش اومدین ... ممنونم ! ماییدبفر ! - 
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 و بعـد بـرای خـدمتکاری کـه بـه او فنجـانی قهـوه تعـارف کـرده بـود ، سـرش را بـه

  چپ و راست تکان داد.  

   یی کـه ایسـتاده بـود ، گـردنصـدای هیـاهویی از تـوی بـاغ بلنـد شـد . از همـان جـا

کـج کــرد تـا بیــرون را ببینـد . دیــد چنـد نفــر از کارگرهـا پــایین پلـه هــای مرمـر  

  جمــع

   شده بودند ، با هم بحث میکردند . یکی از پسرعموها پرسید : 

   چه خبره بیرون ؟- 

   حسام دوباره صاف ایستاد ، خسته و کلافه گفت: 

   ، چیز مهمی نیست ! سبحانی ساکتشون میکنه ! نمیدونم - 

   خوشـحال بـود کـه سـبحانی هسـت و بـه او کمـک میکنـد ، خسـته بـود و بـه معنـای

  واقعی دیگر نمیکشید . اما هر چه منتظر ماند ، خبری از سبحانی نشد.  

  

   .  

   داد و بیداد کارگرها اوج گرفته بود . یکی از پسر عمه ها غر زد: 

   چه مرگشونه ؟! خونه رو گذاشتن رو سرشون! - 

   حسـام دوسـت داشـت داد بزنـد ، بگویـد بـه جـای ایـن اراجیـف بـرو ببـین چـه خبـر

   شده ! اما به سختی خودش را کنترل کرد ، از کنار دیگران گذشت و بیرون رفت.  
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   بـا هـم داد و بیـداد میکردنـد ...دو نفـر از کارگرهـا پـایین پلـه هـا ایسـتاده بودنـد ، 

 بقیـه دورشـان حلقـه زده بودنـد و بـه بحثشـان گـوش میدادنـد .  

  آنقـدر حواسشـان پـرت

   بود که حسام را توی مهتابی ندیدند . 

   تـو چـرا حـرف آدمیـزاد حالیـت نیسـت ؟ مـیگم مـن برنداشـتم ، مـن نـرفتم تـوی- 

   اونجا کاری نداشتم ! آشپزخونه ... من اصلاً

   خفه خون بگیر ، مرتیکه ی دزد ! خودم دیدم ...- 

   دزد باباته ! هوی! - 

   چه خبره اینجا ؟- 

 محســا پرســید ... ســعی کــرده بــود صــدایش را بــالا نبــرد .  

  همــه ناگهــان برگشــتند

   عمارت از پله ها بالا دوید .به سمت او ... یعد یکی از کارگرهای با سابقه ی 

   آقـا مـن بـه چشـم خـودم دیـدم کـه ایـن پسـره ی تـازه بـه دوران رسـیده ، رفـت - 

   توی آشپزخانه و چند تا قاشق نقره دزدید !

   کارگر متهم صدایش را بالا برد: 
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   .  

   تو چشات آلبالو گیلاس میچینه !- 

  حسام پر از طعنه گفت: 

   جدی ؟!- 

   و خیره شد به او ... دید که کارگر جوان زیر نگاه تند و تیز او رنگ باخت. 

 اصــلاً ... بیایــد جیبــامو بگردیــد ! تــف بــه ذات آدم نــامرد !  - 

بچه ام رو آجر کنه   میخــواد نــون زن و

   ، آقا! 

   آنها: دو مرد و یک زن از در ساختمان خارج شدند ، حسام برگشت به سمت 

   خیلی خیلی خوش اومدین ... توی شادیاتون جبران کنیم !- 

   زن گفت: 

  بازم تسلیت میگم ، خدا صبر بده به مادرش!  - 

   و یکی از آقایان اضافه کرد: 

   مراقب آقای شاهین فر باشید ... خیلی تنها شدن! - 

  ی میهمانــانش برســد یــا حســام کلافــه و عصــبی بــود . نمیدانســت بایــد بــه بدرقــه
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مـاجرای دزدی را حــل و فصــل کنــد . برگشــت بــه ســمت کارگرهــا ... بیخــودی  

  بــا گــره

 کــراواتش ور میرفــت. اگــر از دســت هــایش کــار نمیکشــید، ممکــن بــود همانجــا بــی

   اختیار خود زنی کند! 

  

   .  

   کنید ... زود باشید ! برگردید سر کارتون!  اینجا رو خلوت - 

   کارگر با سابقه خواست اعتراض کند:  

   آقا این مرتیکه دزده ! فکر کرده میتونه به همین راحتی ...- 

   حسام با بدخلقی دوید وسط حرفش: 

 مگــه نمیبینــی ، آدم حســابی ؟ اینهمــه کــار ریختــه ســرم !  - 

این دله  هوقــت فکــر کــردن بــ

   دزدیا رو ندارم! 

همــه ی کارگرهــا دنبــال کارشــان رفتنــد ، کــارگر جــوان زودتــر از بقیــه از  

  آنجــا

دور شــد . بــاز یــک زن و دو مــرد میانســال از در ســاختمان خــارج شــدند و بــاز 

   حســام
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   د کـه بـا عجلـه بـه سـمت او مـی آمـدمشغول بدرقه ی آنها شـد . همزمـان سـبحانی را دیـ

معلومــه کجــا غیبــت  -   ، موبایلش توی دستش بود . حسام دیگر تاب نیاورد ، به او توپید : 

   آبرومون رو میبرد ! زده ؟ قیــل و قــال کــارگرا بــاغ رو برداشــته بــود ... داشــت

  ـر وقــت آمــاده نمیشــه ! احتمــالاً نــیم آقــا از رسـتوران زنــگ زدن ، گفــتن غــذا سـ- 

   ساعتی تأخیر دارن. 

 حســام خســته و مستأصــل تــوی چشــم هــای او زل زد ...  

   دیگــر نزدیــک بــود بــه

گریــه بیفتــد ! تــوی آن چهــل روز از هــر ســمتی تحــت فشــار بــود. .. بهــرام تــوی  

  لاك

   ه بـود و عمـلاً هـیچ کـاری نمیکـرد . ایـن حسـام بـود کـه شـرکت را سـرخودش فـرو رفتـ

  

   .  

   پـا داشـت و یـا بـه مسـایل مربـوط بـه مجلـس خـتم میرسـید ... او بـود کـه مراقـب ارزش

ســهام شــرکت بــود ، چهارچشــمی هــوای دارایــی هــای بیــژن را داشــت تــا کســی 

  ســوء 

   ســتفاده نکنــد ، پاســخ همــه ی تســلیت هــا را میــداد، لیســتمیهمانــان را مینوشــت ،ا

کــارت دعــوت و دســته گــل ســفارش میــداد ، کارگرهــا را هــدایت میکــرد ...  

   زنــدگی را
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ـم  میچرخانـد ! وسـط ایـن بلبشـو دیگـر نمیتوانسـت نگـران دیـر کـردن ناهـار مراس

  باشـد

 ! 

   صـدای خـرد شـدن سـنگریزه هـای کـف بـاغ را زیـر چـرخ هـای ماشـینی شـنید ...

   بـه عقـب چرخیـد . حیـرت زده خیـره شـد بـه شیشـه هـای دودی ماشـینی کـه وارد بـاغ

شــده بــود و داشــت بــه ســمت ســاختمان مــی آمــد . کمــی عجیــب بــود ، 

   ــولا ًچــون معم

  غریبــه هــا حــق نداشــتند ماشینشــان را وارد بــاغ کننــد ، مگــر اینکــه خیلــی خــاص و 

   سفارشی بودند. 

   ماشـین درسـت روبـروی پلـه هـای منتهـی بـه مهتـابی توقـف کـرد . راننـده از پشـت

   وك و پشـت سـرش متـرجمرل پیـاده شـد و در عقـب را بـاز کـرد ... بعـد اول آتـان پـام

   او پیاده شدند. 

  حســـام مـــات و مبهـــوت نگاهشـــان میکـــرد ... انگـــار دو آدم فضـــایی را در حـــال

   خـروج از سـفینه یشـان دیـده بـود . تـوی ایـن چهـل روز میهمانـان زیـادی بـرای شـرکت

ضـی هـا کـه نتوانسـته بودنـد  در مراسـم فـوت بیـژن حاضـر شـده بودنـد . بع

   خودشـان را

   برسانند ، با یک تمـاس تلفنـی تسـلیت گفتـه بودنـد . آتـان پـاموك از آنهـایی بـود کـه نـه
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آمـده بـود و نـه تماسـی گرفتـه بـود . حـالا بعـد از چهـل روز خیلـی بیخـودی سـر و  

  کلـه

  

   .  

کـت و شـلوار مشـکی مارکـدار و ظـاهر شـاهانه ... از  اش پیـدا شـده بـود ... بـا آن 

  پلـه هـا

بـالا آمــد و درسـت روبــروی حسـام ایســتاد . چیــزی بـه زبــان ترکـی گفــت ،  

  ترجمه کرد:  متـرجمش

   تسلیت خالصانه ی ایشونو پذیرا باشید ، آقای فرهمند !- 

 شان را نمیفهمید.  حسام چند بار پشت سر هم پلک زد ، انگار زبان 

   بعد گفت: 

   خیلی ... خوش اومدین ! خواهش میکنم بفرمایید !- 

   مطمــئن نبــود کــه توانســته بــه درســتی از او اســتقبال کنــد یــا نــه . آب دهــانش را

   قورت داد ، بعد از سر راه کنار رفت. 

ت آتــان پــاموك را تکــه خشــم عجیبــی تــوی دلــش میجوشــید . دوســت داشــ

  پــاره

 کنـد ! بـی دلیـل یـا بـا دلیـل او را مقصـر مـرگ بیـژن میدانسـت .  
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کرد ،   دسـت هـایش را مشـت

   وارد سالن شد. 

آتــان پــاموك را دیــد کــه بــا همــان غــرور لعنتــی اش بــه ســمت بهــرام  

   میرفــت ...

  بلافاصله از زمین کنده شد و روی صورت پاموك ثابت ماند. نگاه بهرام 

   حســام نفســش را تــوی ســینه حــبس کــرد ... دلهــره افتــاد بــه جــانش . از واکــنش

بهرام میترسید . فکر میکـرد اگـر او بـه پـاموك بـه چشـم یـک مقصـر نگـاه میکنـد ،  

   پـس

   دارد . حـالا مطمئنـاً تـاب دیـدن آتـان پـاموك را نداشـت ، آن بهـرام حتمـاً همـین نظـر را

  هم وقتی کـه هنـوز داغـدار بـرادر جـوانش بـود . از بهـرام هـیچ بعیـد نبـود کـه بـی توجـه

  

   .  

  بـه زمـان و مکـان آتـان پـاموك را نقـش بـر زمـین کنـد و بعـد بـا چـاقوی میـوه خـوری

   بیاندازد ! روی صورتش خط

  حسـام مثـل دونــده هـایی کـه پشــت خـط شـروع منتظــر سـوت داور هسـتند ، ســر

جـا خیــز برداشـته بــود ... امــا بــر خــلاف تصــورش بهــرام خیلــی ســرد امـا 

   پاموك دست داد و به او خوشامد گفت.   محترمانــه بــا
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   بهـــرام گذشـــت ، رفـــت در انتهـــای ســـالن روی یـــک صـــندلیپـــاموك از برابـــر 

نشســت و بــا متــرجمش مشــغول حــرف زدن شــد . بهــرام بــا بــی حوصــلگی  

   نگــاهش را

   تـوی سـالن چرخانـد و بعـد بـرای اولـین بـار بـا حسـام چشـم تـوی چشـم شـد . نگـاهش 

   عتمـاد بـه نفـس بـود . سـرش را خیلـی خفیـف جنبانـد ، یعنـی خیالـتآرام و پـر از حـس ا

   راحت ! یعنی من میدانم چه کنم! 

   حسـام نفـس حـبس شـده اش را خیلـی نـرم آزاد کـرد ... یعـد بـی دلیـل لبخنـد زد. 

م هنــوز خــدا را شــکر ... وســط اینهمــه مشــکلات خیــالش راحــت شــد ، عقــل بهــرا

   جایش بود!  ســر

 ....... 

نشســته بــود روی یکــی از صــندلی هــا ، ســرش را عقــب رانــده و چشــم  

  هــایش را

بســته بــود ... خســتگی از هــر نفســش میباریــد . دوســت داشــت بــی توجــه 

  بــه همــه ی

ســه روز پشــت ســر هــم میخوابیــد .  رفــت و آمــدها همانجــا دراز میکشــید و 

  دســتی

   نشست روی شانه اش ... فوری چشم باز کرد ، بهرام را دید .
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   .  

   داغونی ، رفیق !- 

   لبخنــدی تلــخ و بــی معنــا نقــش لــب هــایش بــود . صــندلی حســام را دور زد و روی

   به گردن دردناکش:  یک صندلی ، کنار او نشست . حسام دستی کشید

   یه چیزی بدتر از اون ! حس میکنم همه ی فنرام در رفتن!  - 

   بهرام با قدرشناسی نگاهش کرد: 

   نمیدونم اگـه تـو رو نداشـتم ، چیکـار میکـردم ! امـا خوشـحالم کـه همـه چـی فعـلا ً- 

   تموم شد ... من از فردا هستم ، تو چند روزی برو استراحت! 

 کــارای مــن تمــومی نــداره ... خــودت کــه میــدونی ! از امــروز بایــد بــرم دنبــال- 

  منشی جدید !

   بهرام یک لنگه ی ابرویش را بالا انداخت ، پرسید :

   مگه قبلیه چش بود ؟- 

   خـدمتکاری بـا فنجـان هـای قهـوه بـه آنهـا نزدیـک شـد . بهـرام دسـتش را رد کـرد

   اما حسام به امید اینکه خواب از سرش بیفتد ، یک فنجان برداشت. ، 

 مشــکلی نداشــت ، امــا دو ماهــه کــه ازدواج کــرده .  - 

   شــوهرش از همــون اول
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مخــالف کــار کــردنش بــود . حــالا از ده روز پــیش کــه دادم کارتــای مراســم  

   امــروز رو

   د ، شـوهرش گیـر داده کـه داری از زنـم بیگـاری میکشـی ! مـنمبـرام پشـت نویسـی کـر

   گفتم منشی جدید استخدام شد ، زنش میتونه بره! 

  

   .  

   بهــرام ســرش را بــه نشــانه ی تفهــیم تکــان داد ، امــا چیــزی نگفــت . بــرای مــدتی

   کارگرهـا مـی آمـد کـه داشـتند سـالنهر دو سـاکت بودنـد . فقـط صـدای جنـب و جـوش 

  را جمـع و جـور میکردنـد ، بـه همـراه صـدای گریـه ی شـاهکار و صـدای مهنـاز کـه سـعی

   داشـت بـا قربـان صـدقه او را آرام کنـد . حسـام قهـوه اش را مـزه مـزه کـرد و بعـد گفـت

 : 

   خیلی نگران بودم! - 

   بهرام پرسید : 

   چرا ؟- 

   میترسیدم یه چیزی بار پاموك کنی !- 

   لبخند کجی زد ، ادامه داد: 

   خوب ظاهرتو حفظ کردی ! راضی ام ازت! - 
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   بهرام سرش را با تأسف به چپ و راست تکان داد: 

   ایـــن چیـــزا دردی ازم دوا نمیکنـــه ، واگرنـــه دوســـت داشـــتم خرخـــره اش رو- 

   شتم ، حتماً این کارو میکردم !بجوم ! اگه قدرتش رو دا

حســام بــاز جرعــه ای از قهــوه اش را نوشــید . صــدای گریــه ی شــاهکار بنــد 

  آمــده

   بـود ، انگـار خوابیـده بـود . بهـار داشـت بـا تلفـن حـرف میـزد و مـدام تکـرار میکـرد کـه

آشــپزخانه صــدای خنــده ی  خیلــی زود بــه اصــفهان برمیگــردد . از تــوی 

  دســته جمعــی

  

   .  

بلنـد شـد . زنـدگی از سـر گرفتـه شـده بـود ... همـه داشـتند برمیگشـتند بـه 

   روال سـابق. 

خــاك ســرد بــود و داغ دل دیگــران را ســرد میکــرد ... بیــژن تــوی ســردابه اش  

  آرام

   توی ذهن دیگران کمرنگ و کمرنگ تر میشد !آرام میپوسید و خاطراتش نیز 

ممکنــه کــه آتــان پــاموك یــه مشــکلاتی رو ایجــاد کــرده باشــه ، امــا - 

  خــودت
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میـدونی کـه تــوی مـرگ بیـژن بــی تقصـیره . بیــژن خودکشـی کـرده ... و ایــن بـه 

   کسی مربوط نیست ! هــیچ

بیژن   رد کـه روز آخـر عکـس مهنـاز را از تـوی کشـوی میـزتـوی دلـش خـدا را شـکر کـ

   برداشت تا پلیس ترکیه چیزی از انگیزه ی او نفهمد. 

   خودکشی نبود!  - 

   بهرام خیلی ناگهانی گفت ، حسام متحیر نگاهش کرد: 

   خودکشی بود ... یک مرگ خودخواسته ! اوردوز کرده بود... - 

   بهرام باز تکرار کرد:  

   کشی نبود!  خود - 

   اما پلیس اینطوری تشخیص داده که...  - 

   خب پلیس مزخرف گفته! - 

   زد : صـدای بـاز و بســته شـدن دری از طبقـه ی بــالا بـه گـوش رسـید ، بعـد ناهیـد صــدا

  

   .  

  بهار! - 

بود   آشـفتهبـرای اولـین بـار تـوی آن چهـل روز ، حـرف زده بـود ... هـر چنـد صـدایش 

.  
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  بهار ! بهار! - 

   خودکشی یک آبنبـات چـوبی بـود کـه تونسـت نـق نـق پلیسـو بنـد بیـاره ، امـا مـن- 

 ... 

  بهار کجایی ؟ ... بهار! - 

بهــرام نفســش را فــوت کــرد بیــرون ، دســتش را تــوی هــوا تکــان داد . بعــد 

   کمــی

   لحنی مرموز ادامه داد: خم شد به سمت حسام و با 

   بیژن خودکشی نکرده ! ... اینو فقط من میدونم و ناهید !- 

   ناهید به گریه افتاده بود: 

   بهار ! کجایی ؟ بهار! - 

   ناگهان صدای جیغ بهار بلند شد: 

   وای ... مامان! - 

طبقــه ی بــالا .  حســام و بهــرام هــر دو ســر بلنــد کردنــد ، نگــاه دوختنــد بــه 

   صــدای

   قـدم هـای تنـدی از پلکـان مـی آمـد . بهـار بـه گریـه افتـاده بـود و مـدام اسـم مـادرش را

  

   .  
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تکــرار میکــرد ... شــاهکار بــاز شــروع کــرده بــود بـه نــق زدن ... بعــد مهنــاز تــا 

  پلکان خم شد:   کمــر از

   الا ... حالا مادرت خوب نیست ! داره خون بالا میاره !بهرام بدو بیا ب- 

بد و   هیشکی به من هیچـی نگـه ، مـن خـودم بـه انـدازه ی کـافی بابـت تـأخیرم بـه خـودم

   بیراه میگم !

   بــاور کنیــد ، مــن کاغــذ و قلمــم همــه جــا همراهمــه . تــوی خونــه ، تــوی ماشین ،

منتظـرم آب جـوش بیـاد ، وقتــی تـوی آرایشـگاه معطلـم کـه نـوبتم  مـوقعی کـه 

  بشــه... 

   همش مینویسم ! اما وقت تایپ کردنم محدوده! 

   بهر حال ببخشید !

   اینم پست امروز ... فقط یکی دیگه مونده!  

  رت کــهقیـل و قــال همــه جــا را برداشــت ... ناگهــان هــر کســی هــر گوشــه ی عمــا

  بـود بـه سـمت طبقـه ی دوم هجــوم بـرد . بهـرام نفهمیـد بـا چــه سـرعتی از پلـه هـا بــالا

دویـد ، خـودش را بـه طبقـه ی بـالا رسـاند.  از پـس تنـه هـای خـدمتکاران ناهیـد را دیـد 

،  

و گریـه میکـرد   افتـاده بـود کـف زمـین ... عـق میـزد . بهـار یـک نفـس جیـغ میکشـید

   و



 

 

 

1667 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

مهنــاز ... مهنــاز را نمیدیــد ! خــدمتکارها را کنــار زد ، روی زمــین نشســت ... کنــار 

   مچاله شده از درد ناهید . بــدن

  

   .  

   چی شده ؟ چی ...- 

   نمیفهمید باید چه بگوید . صدای یکی از خدمتکارها را شنید :

   قرص خوردن ، آقا! - 

   دســتی بــه طــرفش دراز شــد ، قــوطی ســفیدی را بــه او ســپرد ... دیازپــام بــود ! از

   شدت خشم دندان قروچه ای کرد. 

   این کارا یعنی چی ؟ ... یعنی چی آخه ؟ - 

   حســی تلــخ و مســموم راه تنفســش را مســدود کــرد ... دوســت داشــت داد بزنــد، 

ا بهـم بریـزد . چقـدر همـه چیـز بهـم ریختـه و شـلوغ بـود ... انگـار  زمین و زمان ر

   قیامـت

   شده بود ! شاهکار گریه میکرد ... حسام سعی داشت جمعیت را کنترل کند: 

هم   اینجـا جمـع نشـید ... برگردیـد سـر کـارتون ! یکـی زنـگ بزنـه اورژانـس ... یکـی- 

  اون بچه رو ساکت کنه!  

   ژن مرده ... اینو بفهم ! مرده و دیگه برنمیگرده ... د آخه بفهم! بی- 
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  ناهیـد تکـانی بـه خـود داد ... دسـت خـون آلـودش را پـیش بـرد ، چنـگ زد بـه یقـه

   ی پیـراهن مشـکی او ... بعـد سـر بلنـد کـرد . التمـاس تـوی چشـم هـایش بیـداد میکـرد

  ا پوشانده بود.  اشک و خون با هم صورتش ر... 

  

   .  

  میخواســتم خودکشــی کــنم ... میخواســتم بمیــرم ! بعــد از بیــژن دیگــه ایــن- 

 زنــدگی رو نمیخواســتم ! دیگــه امیــدی بــه هیچــی نداشــتم ...  

نتونستم   امــا مــن ... حتــی مــن

   تحمل کنم! 

   . بهرام خشمگین و عصبی شانه اش را فشرد.   باز عق زد ... باز خون بالا آورد

   ساکت باشه ، هیچی نگو ... باید بری بیمارستان !- 

   ناهید با ته مانده ی قدرتش یقه ی لباس او را تکان داد ... گفت: 

   ببـین بهـرام ... از زنـدگی نمیشـه بریـد ! از ایـن زنـدگی کثافـت دل کنـدن سـخته- 

   نمیتونه دل بکنه ... بیژن ...حتی پیرزنی مثل من  ! 

   بـاز مکـث کـرد و بـاز خـون بـالا آورد . صـدای گریـه ی شـاهکار اوج گرفتـه بـود...  

   بهرام قوطی خالی قرص را بی هدف پرت کرد سمت خدمتکارها ... داد کشید :
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   یکی بره اون بچه رو ساکت کنه! - 

لــی جــوون بــود ! امیــد داشــت ... آرزو  بیـژن جــوون بــود ، بهــرام ... خی- 

   داشــت... 

 کلـی کـارای عقـب افتـاده داشـت ... بیـژن خودکشـی نکـرده !  

  بیـژن رو کشـتن ! میفهمـی

   ؟ کشتنش !

صــدای گــام هــای تنــد و تیــزی از ســمت پلکــان بــه گــوش رســید . بهــرام 

   ســر

   پوش را دید .  چرخاند ، دو مرد سفید

   چه اتفاقی افتاده ؟ - 

  

   .  

   باید مسدوم سریع اً منتقل بشه بیمارستان ! - 

بــاز حســام ســعی کــرد  جمعیت را متفرق کنید ، لطفاً ! دور مریض رو خلوت کنید !- 

   کمی توپ و تشر:  خــدمتکارهای کنجکــاو را ســر کارشــان بفرســتد ، اینبــار بــا

   مگه اومدین سینما ؟! چتونه ؟ اینجا نمونید ... برگردید سر کارتون! - 
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دو پزشــک اورژانــس ســعی میکردنــد ناهیــد را تــوی برانکــارد بخواباننــد 

   ، ناهیــد

   هنوز یقه ی لباس بهرام را رها نکرده بود. 

  قاتلشو برام پیدا کن!  - 

   بعداً حرف میزنیم ...- 

   ـه روح پــدر و مــادرت .. . التماســت میکــنم ، قاتــل بیــژن رو پیــدا کــن! تــو رو بـ- 

   بیژن ...

   بهـرام شـانه هـای لاغـر ناهیـد را گرفـت ، مسـتقیم نگـاهش کـرد ... نـی نـی چشـم

هــایش از شــدت بغــض میلرزیــد . بــرای اولــین و احتمــالاً آخــرین بــار بــود 

   عمیقــ اً کــه

بــرای ناهیــد دل میســوزاند ... از تــه قلــبش آرزو کــرد کــه ای کــاش کــاری از  

  دســتش

   ساخته بود ، برای آرام کردن یک مادر داغدیده .

   حرف میزنیم با هم ، باشه ؟ باشه ؟!- 

  

   .  

   بهــرام ســر خــورد پــایین ...تــوان ناهیــد بــه پایــان رســید ، دســتش از روی یقــه ی 
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بلافاصــله بهــرام را کنــار زدنــد ، ناهیــد را روی برانکــارد خواباندنــد . علایــم 

   حیــاتی اش

   را چک کردند ، بعد سریع اً او را پایین بردند . بهرام همراهشان رفت. 

   همـراه مـادرش باشـد مـدامبهـار هنـوز دیوانـه وار اشـک میریخـت ... بـرای اینکـه 

التمــاس میکــرد . امــا فقــط بــه یــک نفــر اجــازه ی همراهــی بــا بیمــار را میدادنــد ،  

   و آن

یــک نفــر بهــرام بــود . آمبــولانس بــه حرکــت افتــاد ، آژیــر کشــان بــاغ را تــرك  

   کــرد. 

بــه جنــون مهنــاز مــنعکس میشــد . دو دســتی  صــدای آژیــرش تــوی مغــز رو 

   چنــگ زد

   تـوی موهــایش ... گریـه نفســش را بنـد آورده بــود ... نمیدانسـت بایــد چـه کنـد ، هنـوز

  گیج بود ... بعد صدایی مهربان نامش را خواند: 

   بهار خانم ؟- 

  اولــین بــار در تمــام آن ســالها تــویبــه عقــب چرخیــد ... حســام را دیــد و بــرای 

  چشم های او خیره شد. 

   آروم باشید خواهش میکنم ... من میرسونمتون بیمارستان !- 

 *** 
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نشســته بــود روی صــندلی هــای ســبز تــوی کریــدور بیمارســتان ،  

   پاهــایش را روی

   مردم گوش میکرد . هم انداخته بود ... با یبدخلق به سر و صدای ازدحام

  

   .  

بهــار مــدام طــول کریــدور را قــدم میــزد ، بــا موبــایلش صــحبت میکــرد .  

   گــاهی از

مقابــل حســام رد میشــد ، آنوقــت حســام میتوانســت کلمــات نــامفهومی از  

   مکالمــه ی

   طولانی او با شوهرش بشنود. 

  ... اصــلاً نمیشــه ! توضــیحش ســخته ، وقتــی همدیگــه رو دیــدیمنمیشــه عزیــزم - 

 ... 

   بـاز از مقابـل حسـام رد شـد ... بعـد صـدایش تـوی جیـغ هـای بـی وقفـه ی کـودکی 

چهــار پــنج ســاله گــم شــد . حســام نگــاهی بـه ســاعت مچــی اش انــداخت . دعــا  

  میکــرد

ــر و کلـــه ی بهـــرام پیـــدا شـــود . بـــدجوری بلاتکلیـــف بـــود  زودتـــر سـ

  ... میخواســـت

   خداحافظی کند و برود . باز صدای بهار به او نزدیک شد: 
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 مامـانم بهتـر بشـه ، حتمـاً میـام ! اصـلاً بـا مامـانم میـام ... هـوم  - 

   خب ... ؟! چطـوره ؟ ... آره 

شــد و بــاز صــدایش محــو شــد . اینبــار حســام ســر بلنــد کــرد ، بــه  بــاز دور 

   قامــت

 باریـک او چشـم دوخـت . فکـر کـرد چقـدر از او دور اسـت ...  

  چقـدر کـم او را میشناسـد

شــاید بهتــر بــود میگفــت اصــلاً او را نمیشناســد ! تــوی ذهــنش همیشــه او  . 

   دوســترا 

داشــت . دوســت داشــت نــزدیکش باشــد ، تماشــایش کنــد ، صــدای حــرف 

   زدن و 

خندیــدنش را بشــنود ... امــا هیچوقــت هــیچ حرفــی بــا او نداشــت . حتــی  

   وقتــی خیلــی

  نزدیک هم بودند با هم حرف نمیزدند ... حتی زیاد بهم نگاه نمیکردند !

  

   .  

بهــار بــه انتهــای کریــدور رســیده بــود ، خیلــی ناگهــانی روی پاشــنه ی کفشــش  

   بــه
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عقـب چرخیـد و نگـاه خیـره ی حسـام را غـافلگیر کـرد . حسـام اول جـا خـورد ، امـا  

  بعـد

   خیلی عادی نگاهش را از او گرفت و باز سرش را پایین انداخت. 

ای بهـار را شـنید کـه داشـت بـه او نزدیـک میشـد ...  صـدای تـق تـق کفـش هـ

  بعـد

   حضـورش را نزدیـک خـود حـس کـرد ، امـا بـاز نگـاهش را از روی سـرامیک هـای کـف

   زمین برنداشت. 

   چرا نیومد بهرام ؟ نکنه اتفاقی افتاده ؟- 

   حدود ده دقیقه ی قبل بهش زنگ زدم. - 

   چی میگفت ؟ - 

   حرف بزنیم ... اما اوضاع مرتبه!  نشد زیاد - 

   صدای نفس راحت بهار را شنید .

   ببخشـید تـو را خـدا ... شـما هـم معطـل شـدید اینجـا ! خـواهش میکـنم برگردیـد- 

 ... 

   حسام خیلی محکم اما محترمانه دوید وسط حرفش: 

   من خسته نیستم خانم ... و شما رو هم تنها رها نمیکنم اینجا !- 
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   .  

 بهـار دیگـر چیـزی نگفـت . حسـام کمـی ایــن پـا و آن پـا کـرد ...  

  بعـد چرخیـد بــه

  سمت او . بهار بـا فاصـله ی یـک صـندلی کنـارش نشسـته بـود ، بـی هـدف بـه دیـوار نگـاه

   میکرد ... چقدر محزون و ناامید بود! 

ه و تپنــده ی خــانواده بودیـد ... شــاد  از وقتــی یــادم میــاد شــما روح زنــد- 

  بودیـد ...

بـی دغدغـه ... مـدام بـه همـه لبخنـد میزدیـد ! حـالا تـوی ایـن اوضـاع هـیچ چیـزی  

  ناامیـد

   کننده تر از غم توی چشمای شما نیست !

   لبخنـد تلخـی زدمبهـوت از تمـام اعترافـاتی کـه غیـر مسـتقیم بـه زبـان آورده بـود ، 

   ادامه داد: ...

 غم شـما منـو میترسـونه ... حـس میکـنم اوضـاع خیلـی بـده !  - 

اون چیزی که به   خیلـی خیلـی بـدتر از 

   نظر میاد !

   بهار سر چرخاند و به او نگاه کرد ... توی نگاهش حس عجیبی پنهان بود. 
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   ازیگر بشــم ! عاشــق ایــن کــار بــودم... از وقتــی یــادم میــاد ، دوســت داشــتم بـ ـ- 

عاشق نقش بازی کـردن بـرای دیگـران ! سـیزده سـالم کـه بـود ، یـه شـب سـر میـز  

   شـام

  به پدرم گفتم که چه آرزویی دارم . بهم گفت : غلط کردی ! شامتو بخور! 

   را کشـید پشـت بـا یـادآوری خـاطره ی آن شـب ، بـه تلخـی خندیـد . بعـد دسـتش

   پلکش ، نم اشکش را از مژه هایش زدود. 

   هیچوقـت بـازیگر نشـدم ، امـا خـب ... نقـش بـازی کـردن بـرای دیگـران رو هـم - 

 هیچوقــت فرامــوش نکــردم ! مــن نقــش بــازی میکــردم ...  

   نقــش دختــرای احمــق رو! 

  

   .  

گذرونـدم ... بـه روی خـودم نمیـاوردم کـه چقـدر حـالم از  میخندیـدم ، خـوش می 

   زنـدگیم 

 بهــم میخــوره ... از اون لجنــزاری کــه اســمش زنــدگی بــود ...  

   بابــام و بهــرام درســتش

   کرده بودن ، اسمش رو گذاشته بودن قدرت! 

   داد ... طــره ی مــوی نفــس عمیقــی کشــید ، ســرش را بــه چــپ و راســت تکــان
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   خرمایی اش روی پیشانی اش ریخت ، زیباترش کرد! 

   مــن اشــتباه نکــردم ، آقــای فرهمنــد ... اشــتباه نکــردم کــه خــودم رو از ایــن- 

 لجنزار بیرون کشیدم ! 

   لــب هــایش را روی هــم فشــرد ، مقاومــت میکــرد جلــوی شکســتن بغضــش را

بگیـرد . بعـد بـی دلیـل بــه روی دختـر نوجـوانی کـه کمــی آن سـوتر ایسـتاده بـود و  

   بــه

او    آنهـا نگـاه میکـرد ، لبخنـد زد . حسـام هنـوز هـم مـات و مبهـوت نیمـرخ رنـگ پریـده ی

   بود ... آهسته گفت: 

   نه ... اشتباه نکردید !- 

  ـرد . حسـام خیـره شـد تـوی عسـلی هـای لـرزان وبهـار بـا برگشـت ، بـه او نگـاه ک

   دلربای او ... ادامه داد: 

   شما قابل احتـرام تـرین آدمـی هسـتید کـه دیـدم ... چـون فقـط شـما شـهامت اینـو- 

داشتید کـه همـه چیـزو رهـا کردیـد ، همونطـور زنـدگی رو سـاختید کـه دوسـت 

   داشـتید !

  آرزوهاتون! رفتید دنبال 

   لبخند تلخ و پر حسرتی به لب نشاند . زمزمه کرد: 

  

   .  
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   خوشبختی یعنی همین ... خوش به حالتون که اینقدر خوشبختید !- 

   هـر دو بـرای مـدتی طـولانی بهـم خیـره شـدند . آنقـدر غـرق نگـاه هـم بودنـد کـه

وقتــی کــه بهــرام جلــو رفــت و بــی مقدمــه  متوجــه حضــور بهــرام نشــدند . فقــط 

   روی

   صندلی مابین آنهـا نشسـت ، بـه خـود آمدنـد . بهـار کـه هنـوز هـم تحـت تـأثیر نگـاه تلـخ

   و در عین حال پر تحسین حسام بود ، با گیجی پرسید :

   مامانم ... حالش چطوره ؟- 

   ت هــایش را روی ســینه اش بهــم گــره زد، بهــرام بــدخلق و عصــبی بــود ... دســ

   خیره به دیوار روبرو پاسخ داد: 

   بد نیست !- 

   میشه برم ببینمش ؟- 

 آره ، برو ! فقط امشب بیمارستان میمونه ... تو هستی یا اینکه  - 

 ... 

   بهار دوید وسط حرفش: 

   معلومه که هستم ! اما چرا باید بمونه ؟- 
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دســتی کشــید تــوی موهــایش ، کمــی از آن حالــت خشــک و عبــوس  بهــرام 

  خــارج

  شده بود . نیم نگاهی به بهار انداخت و بعد تصمیم گرفت کامل توضیح دهد: 

   خــب ... چیــز مهمــی نیســت ! معــده اش رو شستشــو دادن و خطــر رفــع شــده. - 

   پزشک باشه . احتمالاً دو روزی بستری بمونه. اما تا تثبیت حالش باید تحت نظر 

  

   .  

  نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و ادامه داد: 

   حدود دو ساعت دیگه منتقلش میکنن بخش. - 

 بهـار نفـس راحتــی کشـید ، و بعـد از روی صــندلی بلنـد شـد .  

همراه او    نگــاه حسـام و بهــرام

   کشیده شد بالا. 

 مــن میــرم پیشــش . بــازم ازتــون عــذر میخــوام ، آقــای فرهمنــد ... بــهپــس - 

   دردسر افتادین !

نگــاه بهــرام حــالتی گرفــت ، انگــار هــر آن امکــان داشــت لیچــاری بــار حســام 

   و



 

 

 

1680 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

ســام از  حــس خیرخــواهی اش کنــد . امــا بــه ســختی جلــوی زبــانش را گرفــت . ح

  جــا

   برخاست ، با همان حالت مودبانه ی مخصوص خودش پاسخ داد: 

  کار ویژه ای انجام ندادم ، سرکار خانم ! خدا نگهدار! - 

بهار به آنهـا پشـت کـرد ، بـه سـمت اورژانـس رفـت . حسـام هنـوز سـر جـا  

   ایسـتاده

   چشم هایش محو شد. ... بود ... او را آنقدر با نگاهش بدرقه کرد تا از جلوی 

 *** 

  از لای در نیمــه بــاز میتوانســت داخــل دفتــرش را ببینــد . خــدا را شــکر کــرد کــه

کســی منتظــرش نبــود . هــر چنــد او بــه صــورت محــدود و بــرای یــک ســری  

  آدم هــای

مراجعــانش مثــل بهــرام آدم را عصــبی  خــاص کــار میکــرد ... امــا همــه ی 

   میکردنــد ...

  تحمـل کردنشـان همیشـه صـبر ایـوب میخواسـت . وارد کـه شـد ، دختـر جـوانی را دیــد

  

   .  

نشســته بــود روی مبــل روبــروی میــز منشــی و بــه پــوی صــورتی اش غــذا  ... 

   میــداد !
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   بـود کـه متوجـه ورود او نشـد . حسـام نگـاه کـرد بـه جـای خـالیآنقدر سرگرم موبـایلش 

   منشی اش ، صدایش را بالا برد: 

   خانم اسماعیلی ؟- 

  دختـر جـوان گـردنش را صـاف گرفـت ، موهـایش را بیشـتر فـرو بـرد تـوی مقنعـه

تــوی آبدارخانــه ی مشــکی اش ، زیــر چشــمی او را پاییــد . خــانم اســماعیلی از 

   بیــرون

   آمد ، لیوان بزرگ سرامیکی اش را توی دستش گرفته بود. 

   سلام آقای فرهمند ... خسته نباشید ! - 

   دختر جوان ناگهان از جا جست ، به حالت خبردار ایستاد :

  سلام! - 

   حسام متحیر نگاهش کرد ، سرش را تکان داد: 

   باشید !سلام ! بفرمایید ... راحت - 

چه خبرا ، خانم اسماعیلی ؟  -   چیز بیشتری نگفت ، از او رو برگرداند ... رفت سمت اتاقش: 

 کسی از صبح سراغ منو که نگرفته  

  ؟

   خانم اسماعیلی لیوانش را روی میزش گذاشت ، پشت سر او قدم برداشت.  
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  چرا ، آقایی زنگ زدن و سراغتون رو گرفتن. - 

  

   .  

   اسمش ؟!- 

 معرفی نکرد . اما لهجه ی خیلی بدی داشت ، انگار ایرانی نبود  - 

 ! 

   فکــر حســام مشــغول لهجــه ی بــد مــرد ناشــناس شــد . ســعی کــرد تــوی ذهــنش

حــدس بزنــد آن مــرد چــه کســی بــود ... جــز دار و دســته ی آتــان پــاموك هــیچ 

  اســم

ش نرســید . امــا از تــه دل امیــدوار بــود کــه اشــتباه حــدس زده  دیگــری بــه ذهــن

  باشــد. 

درست مقابـل در اتـاقش رسـیده بـود کـه متوجـه شـد خـانم اسـماعیلی پشـت  

  سـرش مـی

   آید . به عقب چرخید ، مقابل او ایستاد .

   اتفاقی افتاده ؟- 

   نه ، هیچی ! فقط...  - 

   پا کرد ... بعد ادامه داد:  کمی این پا و آن
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   بابت منشی جدیدتون ...- 

  کسی رو پیدا کردین ؟- 

خــب بلــه ، یــه چنــد نفــری اومــدن . ســه تاشــون م شــرایط مــورد نظــر شــما  - 

   داشتن . منتها...  رو

مانندی  صـدای زمـزه مکثی کرد ، بـا حرکـت خفیـف سـر بـه پشـت سـرش اشـاره کـرد و بـا 

   ادامه داد: 

  

   .  

ترمــه شــرفخانی رو مــن میشناســم ! از دوســتای خــواهرم هســتن . دختــر - 

  خوبیــه

   زود همه چیزو یاد میگیره !... 

   حسام دوید وسط حرفش: 

   چون دوست خواهر شماست ؟!- 

   خانم اسماعیلی به سرعت توضیح داد: 

   لاً ! بقیـه هـم فـرم پـر کـردن ، میتونیـد شرایطشـون رو مطالعـه کنیـد .نـه نـه ، اصـ- 

 ترمه لیسانس مترجمی داره . تایپش خوبه ... کلاً دختر جالبیه !  

   یعنی ...
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   باز مکث کرد و باز با لحنی آهسته اضافه کرد: 

   به حقوق این کار خیلی احتیاج داره! - 

روی شــانه ی او نگــاه کــرد بــه دختــر جــوان . بــه حســام چیــزی نگفــت ، از 

   نظــر

بیســت و یــک یــا دو ســال بیشــتر نداشــت . بــا آن مــانتوی اســپرت کوتــاه و  

   مقنعــه ی

مشـکی و کفـش هـای آل اسـتار ظـاهری شـبیه بـه دانشـجوهای تـرم اول پیـدا کـرده  

  بـود

 سـتپاچه بـود . هنـوز سـر جـایش ایسـتاده بـود و منتظـر و امیـدوار بـهبه نظر کمـی هـم د. 

   آنها نگاه میکرد .

  حســام آنقــدر خیــره اش مانــد تــا اینکــه ترمــه ســرش را پــایین انــداخت و معــذب

   مقنعه اش را روی سینه اش مرتب کرد . با این کارش حسام به خود امد ، گفت: 

   کاری رو براشون توضیح دادید ؟شرایط  - 

   پشـت میـزی در رسـتورانی نسـبتاً خلـوت نشسـته بودنـد . صـدای همهمـه ی مـردم

   ، صدای برخورد قاشق هـا و چنگـال هـا بـه کـف ظـروف چینـی ، صـدای نـوای لایـت پیـانو

   توی فضا پیچیده بود . بهرام پرسید :

   ساعت چنده ؟- 
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  ل او را تــوی دســتش گرفتــه بــود ، داشــت عکــس هــایی کــه تــویازمهنــ موبایــ

   کلوپ کودکان گرفته بودند را تماشا میکرد . گفت:  

   یک !- 

  بهــرام بــه نشــانه ی تفهــیم ابروهــایش را بــالا انــداخت ، قاشــق و چنگــالش را تــوی

   بشقاب خالی جفت کرد. 

   زودتر ناهارتو بخور ، من باید برم شرکت! دیر شده ! - 

   مهناز گفت: 

   نمیخوام دیگه ، سیر شدم! - 

 و عکســی ســه نفــره را بکگرانــد موبایــل بهــرام گذاشــت .  

  تــوی عکــس شــاهکار

  روی گـردن بهـرام سـوار بـود و مهنـاز کنـار آنهـا ، یـک بادبـادك رنگارنـگ لـوزی شـکل

   توی دستش گرفته بود ... هر سه میخندیدند ... هر سه عمیق اً شاد بودند. را 

  

   .  

   بهرام گفت: 

  هیچی نخوردی هنوز! - 
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   و بعـد گونـه ی شـاهکار را بـین انگشـتانش گرفـت و کشـید . بچـه سـخت مشـغول

  مهنـاز لرزیـد ... بهـرامبـازی بـا تـاتی هـای پلاسـتیکی اش بـود . گوشـی بـین دسـت هـای 

   پرسید :

   کیه ؟- 

مهنــاز اســم حســام را خوانــد ، بعــد موبایــل را بــه بهــرام پرســید . بهــرام 

   اسکرین را لمس کرد:  نــوار ســبز

 جانم ؟ - 

   و به مهناز اشاره کرد که غذایش را تمام کند. 

   کجایی ، بهرام ؟- 

   وام باشم ؟! پی بدبختیام ! کجا میخ- 

   مهنــاز یکــی از تــاتی هــای شــاهکار را بداشــت ، پــرت کــرد ســمت او . بهــرام تــاتی

   را توی هوا گرفت و باز به شاهکار داد.  

   چی شده حالا ؟ - 

   سعی میکرد لبخندش توی صدایش تأثیری نگذارد . حسام گفت: 

  

   .  

   باید ببینمت !- 
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   چرا ؟- 

   آتان پاموك حمله شده! به - 

   بهرام گفت: 

   جداً ؟! - 

   نیشخندی زد و ادامه داد: 

   فدای سرم! - 

   حسام نفس لرزانش را فوت کرد بیرون ... به شدت آشفته بود. 

   باید ببینمت ، بهرام! - 

   به خاطر پاموك ؟- 

   به خاطر پاموك و حرفایی که زد! - 

   انگار بحث برایش جدی شده بود. بهرام چند لحظه سکوت کرد ... 

   چی گفت بهت ؟- 

  مهنـاز سـعی میکـرد آخـرین قاشـق هـای سـوپ را هـم بـا قربـان صـدقه بـه خـورد

 شــاهکار بدهــد ، تــوجهش ناگهــان بــه ســمت او جلــب شــد ...  

  دســت هــایش از حرکــت
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   ایستاد و گوش تیز کرد . حسام تکرار کرد:  

  

   .  

   باید ببینمت !- 

   بهرام سرش را تکان داد: 

   نیم ساعت دیگه ، بیا شرکت! - 

   و تماس را قطـع کـرد . مهنـاز هنـوز هـم سـر جـایش بـی حرکـت مانـده بـود ، بـدون

  پلک زدن به او نگاه میکرد . بهرام کف دستش را روی صورتش کشید .

  جمع و جور کن بریم !- 

   خود آمد ، فوری گفت: مهناز به 

   حتماً ، بریم !- 

   و بعـد بـه دسـت هـایش شـتاب داد ... صـورت شـاهکار را بـا دسـتمال تمیـز کـرد و

   تاتی هایش را توی کیفش ریخت ... .

 *** 

   تـایم ناهـار بـود ... هـیچ کسـی تـوی شـرکت نبـود . صـدای قـدم هـای بهـرام تـوی 

پیچیـد ... نگـاه کوتـاهی انـداخت بـه میـز خـالی منشـی ، و بعـد سـکوت سـنگین فضـا  

   افتاد سمت اتاقش.   راه
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  بــا اینکــه کمــی بیشــتر از ده دقیقــه از قــرارش میگذشــت ، امــا فکــر میکــرد هنــوز

 حسـام نیامـده . در اتـاقش را بـاز کـرد ... دو قـدم داخـل رفـت ...  

ی چهار  پشـت پنجـره حسـام را  

 .      طاق باز دید .

   حسام نفس عمیقـی کشـید ، بـه عقـب چرخیـد و خیـره شـد تـوی چشـم هـای بهـرام

   بهرام تـوی آرامـش ظـاهری او خشـمی مهلـک میدیـد ... خشـمی بـه روانـی مـواد مـذاب. 

   زیر پوست یک آتشفشان در شرف انفجار. 

   کار تو بود ؟- 

   بهــرام چیــزی نگفــت . کــیفش را روی میــز انــداخت ... بــا آرامــش کــتش را از

   تنش در آورد . حسام از سکوت او پاسخش را گرفت ، دو قدم به او نزدیک شد. 

  ازت خواسته بودم هر کاری که میخوای بکنی قبلش با من هماهنگ کن ؟- 

   بهرام سکوتش را شکست: 

   چی گفت بهت ؟- 

   و پشت میزش نشست . حسام چند لحظه خیره خیره نگاهش کرد: 

   چطور تونستی این کارو بکنی ؟ دور و بر پاموك پر از آدمه! - 

   بهرام نیشخندی زد:  
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   از نقطه ضعفش استفاده کردم ! خودش برات تعریف نکرد ؟!- 

   کمی خم شد روی میزش ، شمرده شمرده ادامه داد: 

  خوشــگل ســر راهــش ســبز کــردم ! رفــت تــوی اتــاقش ! دور و بــریــک زن  - 

   پاموك پر از آدمه.. . حق با توئه ! اما توی رختخوابش تنهاست!  

  

   .  

   لبخندی زد ، باز تکیه زد به پشتی صندلی اش . حسام سرش را تکان داد: 

  چرا این کارو کردی ؟- 

   باید ستمیدون !- 

   دونست ؟چی رو می- 

   اینکه من تنهایی سقوط نمیکنم !- 

   بهرام! - 

  اگه قرار باشه من بمیرم ، همه با من میمیرن !- 

   بهرام! - 

 هیچ کسی بعد از من زنده نمیمونه تا از مردنم چیزی بهش برسه  - 

 ! 
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   اینبار حسام فریاد زد: 

   بهرام! - 

  شــرکت انعکــاس پیــدا کــرد . بهــرام چیــزی صــدای فریــادش تــوی فضــای خلــوت 

نگفــت . کشــوی میــزش را بیــرون کشــید ، جعبــه ی ســورمه ای ســیگارش را 

   برداشــت. 

   گفت : 

  اومــدی پــیش مــن ... داری ســرم داد میزنــی ! بــه خــاطر اون مرتیکــه ی آشــغال- 

  ؟

  

   .  

   توی موهایش ... سعی میکرد خودش را کنترل کند. حسام دستی کشید 

 چــرا متوجــه نیســتی ؟ آتــان پــاموك خیلــی عصــبانی بــود !  - 

  ایــن کــاری کــه تــو

   کردی شروع یک جنگ تمام عیاره !

بهــرام یــک نــخ ســیگار زیــر بینــی اش گرفــت ، رایحــه ی خــوش توتــون را  

   نفــس

   .  کشید
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رو   جنـگ وقتـی تشـکیل شــد کـه پشــت سـرم جلســه تشـکیل دادن ، نقشــه ی قــتلم- 

   کشیدن !

   حسام خواست چیزی بگوید ، بهرام مهلت نداد: 

   مــن دوســت دارم پــاموك رو بکشــم ! دوســت دارم خرخــره اش رو بجــوم... - 

   ... خونش رو سر بکشم ! الان قدرتش رو ندارم ، ولی

   حسام دوید وسط حرفش: 

   خوبه که اینو میفهمی ... اون آتان پاموکه! - 

   آره ! منم بهرام شاهین فرم! - 

  حسـام چنـد لحظـه تـوی چشـم هـای او خیـره مانـد ... بعـد بـه سـختی آب دهـانش

   را قورت داد: 

   خیلی خب! - 

  

   .  

   صـورت مشخصـی عصـبی و آشـفته بـود و ایـنبرای چنـد لحظـه لـبش را جویـد . بـه 

   بـرای مـرد همیشـه خونسـردی مثـل او خیلـی عجیـب بـود . سـرش را چنـد بـار تکـان داد

   ، تکرار کرد: 
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  خیلی خب ! حق با توئه ... ایـن بـارم حـق بـا تـو ! تـو راسـت میگـی ! امـا همـه چیـز- 

  فقط این نیست ... مگه نه ؟!

   م سر جا میخکوب ماند. بهرا

   منظورت چیه ؟- 

حســام مقابــل او ایســتاد ، کــف دســت هــایش را روی ســطح میــز گذاشــت ...  

   به سمت او متمایل شد.  کمــی

  پاموك یه چیزایی میگفت ... درباره ی بیژن !- 

   تـنش پـر کشـیدبهرام نفـس عمیقـی کشـید ... بـرای چنـد لحظـه حـس کـرد روح از  

و رفــت . زل زد تـوی چشـم هــای حســام . عجیــب بــود ... امــا رد بغــض را تــوی نگــاه  

   خواند .  او

   میخواست به مـن بفهمونـه کـه تـو آشـغالی ! میگفـت تـو حتـی بـه همخونـت رحـم- 

   نکردی ! مزخرف میگفت ، مگه نه ؟!

  

   .  

ت . خشــمگین شــده بــود ، دوســت داشــت داد بزنــد . ســیگار  بهــرام چیــزی نگفــ

  را
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بــین انگشــتانش مچالــه کــرد و روی زمــین انــداخت . اشــک دویــد تــوی چشــم 

   حسام .  هــای

   میگفـت تـو خواسـتی ایـن اتفـاق بیفتـه ... تـو گفتـی از مسـتی بیـژن سـوء اسـتفاده- 

  در بهش مواد بدن تا سنکوپ کنه ! تو این غلطو نکردی ، نه ؟!کنن ... اینق

   چشـم هـایش را بسـت ، نفسـش را فـوت کـرد بیـرون ... خسـته بـود ، بـه انـدازه ی

   تمام آن سالها ! به آرامی زمزمه کرد: 

   چرا هیجی نمیگی بهرام ؟ ... یه چیزی بگو! - 

فشــرد ... انکــار بــی فایــده بــود ! آب دهــانش  بهــرام لــب هــایش را روی هــم 

  را

   قورت داد ، سیبک گلویش بالا و پایین رفت. 

   میگم پاموك واسمون جاسوس گذاشته ... باید خیلی زود پیداش کنیم !- 

   نفـس حسـام تـوی سـینه اش بنـد آمـد ... انگـار کسـی بـا یـک پتـک آهنـی کوبیـده

تــوی ســرش . آرواره هــایش را بــا همــه ی قــدرت روی هــم میفشــرد ...  بــود 

  آهســته

   چشم باز کرد ... مردمک های لرزانش را دوخت توی چشم های بهرام. 

   خیلی کثافتی ... خیلی ...- 
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   .  

شــدن ســکوت کوتــاهی برقــرار شــد ... و بعــد ناگهــان صــدای هــزار تکــه 

  تلفــن

 مشکی روی میـز مثـل انفجـار یـک بمـب تـوی اتـاق پیچیـد ...  

کوبیده   حسـام تلفـن را تـوی دیـوار

   بود. 

 چطــور تونســتی ایــن کــارو بکنــی ؟ کثافــت بــی وجــدان !  - 

   بیــژن بــرادرت بــود... 

تی ایـن کـارو بکنـی ؟ چطـور  هر آشغالی کـه بـود بـازم بـرادرت بـود ! چطـور تونسـ

   اومد ، حیوون ؟! دلـت

  داد میـزد ... یــک نفــس ، بـی امــان . بهــرام هنـوز ســر جــایش بـی حرکـت نشســته

   بـود ، نگـاهش میکـرد ... گـاهی دوسـت داشـت پـا بـه پـای حسـام فریـاد بکشـد ، گـاهی

   داغ تـوی دلـش مـوج میـزد ... امـا آرام بـود!  دلـش هـوای گریـه میکـرد ... هـزار حـس

   آرام گوش میکرد به فحاشی های حسام. 

  چــرا بــه مــن نگفتــی ؟ مــن ازت خــواهش کــردم ... التمــاس کــردم ، گفــتم هــر- 

   غلطی که میخوای بکنی به من بگو ! من جلوتو میگرفتم ... من نمیذاشتم !
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  تــوی هــوا تکــان داد ... بــا صــدایی کــه رو بــه تحلیــل میرفــتدســت هــایش را 

   ناباورانه زمزمه کرد: 

   چطـوری میخـوای بـا وجـدانت کنـار بیـای ؟ چطـور میخـوای بـا خـودت کنـار بیـای - 

   ؟ چطور میتونی با این بار سنگین بمیری ؟

  تحمــل کنــد ، روی نزدیــک تــرین دیگــر نتوانســت وزن تــنش را روی زانوهــایش

مبل سقوط کرد . هنـوز بابـت خبـر وحشـتناکی کـه شـنیده بـود ، گـیج بـود . صـدای  

   نفـس

  

   .  

های تند و کشـدار بهـرام را میشـنید ... همـه راسـت میگفتنـد کـه بهـرام مـرد کثیفـی  

  بـود

   د!  مهرداد ، بیژن ، ناهید ... حق با همه بو! 

  بچه ام که به دنیا اومد ... بهترین روز زندگیم بود! - 

   مکث کوتاهی کرد ... باز آب دهانش را به سختی قورت داد. 

تــوی اتــاق بــودم ... مهنــاز رو تــازه از ریکــاوری آورده بــود ، هنــوز گــیج - 

  بــود. 

بــده ... قشـنگ تـرین تصـویر  پسـرم رو گذاشـتن تـوی حصارــش کـه بهـش شـیر 

   بود ! زنــدگیم
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   لبخند تلخی زد تا بغضش را بپوشاند ... ادامه داد: 

نمیــدونم ... بقیــه ی آدمــا تــوی بهتــرین لحظــه هــای زندگیشــون بــه -

  چــی فکــر

رفـت ،  میکنن ؟ مـن داشـتم بـه بیـژن فکـر میکـردم ... بـه اینکـه اگـه نقشـه اش میگ

   حـالا

   اون به جای من بالای سر زن و بچه ام ایستاده بود! 

   حسـام از آن حالــت مجســمه وار خـارج شــد ، ســر چرخانــد و بـه بهــرام نگــاه کــرد

   نگاهش خیلی عجیب بود ! انگار دیگر بهرام را نمیشناخت .... 

 ــرف و پســتم ...  حــق بــا توئــه ، حســام ! مــن خیلــی بــی ش- 

   حــالم از خــودم بهــم

   میخـوره ! امـا مسـئله اینـه کـه نمیشـه آدم خـوب و شـریفی باشـی و همزمـان بـه خواسـته

هـات برسـی ! مـن جـون کنـدم حسـام ... بـرای هـر چیـزی کـه حـالا دارم ، جـون  

   کنـدم! 

   بیژن چشم دوخته بود به زن و زندگیم ...

  

   .  

   سرش را با تأسفی عمیق به چپ و راست تکان داد ... گفت :
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   مهـم نیسـت کـه دربـاره ی مـن چـی فکـر میکنـی ... حتـی مهـم نیسـت کـه خـودم-

در مــورد خــودم چــی فکــر میکــنم ! مــن همــون کــاری رو انجــام دادم کــه 

   درسته ! فقط همین ! میدونســتم

   دی زد: حسام نیشخن

   مثل همیشه ... منطق کثیفت قانعم کرد! - 

 نفــس خســته اش را فــوت کــرد بیــرون ... از جــا بلنــد شــد .  

بودند ... انگار پیر   شــانه هــایش خمیــده

   شده بود! 

بهــت -   ! رســیدی  چــی  همــه  بــه  دوبــاره  تــو   ... درك  بــه  خــدا  و  وجــدانت 

   یگم !م تبریــک

 بهرام یک بار چشم هایش را محکم بست و دوباره باز کرد ...  

   وجدان و خدا! 

خـدا خـودش میدونـه کـه مـن چـاره ای نداشـتم ... بیـژن میخواسـت منـو  - 

  بکشـه، 

   و یک روزی هم این کارو میکرد !

   وجدان و خدا! 



 

 

 

1699 

  صدفنویسنده:  | آن سالها

... کــه اگــه ایــن کــارو نمیکــردم ،   مــن فقــط میخواســتم از خــودم دفــاع کــنم-

   کلکم رو میکند ! اون 

   وجدان و خدا! 

  

   .  

   مـن هـیچ چشمداشـتی بـه امـوال بیـژن نـدارم ... مـن همـه ی امـوالش رو بـه نـام- 

 خــودش وقــف میکــنم ! مــن مدرســه میســازم بــه نــامش ...  

جبران   ... مــنبیمارســتان میســازم 

   میکنم ! 

   اما هنوز صدای حسام توی گوشش بود و ساکت نمیشد ... وجدان و خدا! 

   حسام گفت: 

   نمیدونم بهرام ... نمیدونم ! هر کاری میخوای بکنی ، بکن! - 

 لبخنــد تلخــی زد ، پلــک هــای ســوزانش را روی هــم فشــرد ...  

  یــادش نمــی آمــد

ی اینهمـه حساسـاتی ا شـده بـود ، امـا حـالا خیسـی اشـک را احسـاس  آخرین بار کـ

  میکـرد

 . 
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   اما من نیستم ... من کم آوردم ! واقعاً کم آوردم !- 

 لــب هــایش را روی هــم فشــرد ، نمیخواســت گریــه کنــد . بــه ســمت میــز بهــرام

   رفت :

   من دیگه نیستم !- 

انتظــارش را داشــت ، و بــه نظــرش بهتــرین تصــمیم بــود ... امــا بــاز  بهــرام 

   شد . سرش را تکان داد:  غمگــین

   درکت میکنم !- 

   و به پنجره نگاه کرد. 

  

   .  

  بـرای مـدتی هـر دو ســاکت بودنـد ... از بیـرون صـدای همهمـه و خنـده مـی آمــد، 

شــته بودنــد . صــدای تــق تــق پاشــنه هــای کفشــی زنانــه مــی انگــار کارکنــان برگ 

  آمــد و

حســام بــرای رفــتن    صدای خانم سعادتی که داشت با موبایلش حرف میزد و میخندید .

  آمــاده بــود ... نگــاه دقیقــی بــه اطــراف اتــاق انــداخت ... شــاید

   توی این اتاق و این شرکت میگذاشت . این آخرین باری بود که پا 

   میـدونی بهـرام ... زنـدگی خیلـی کوتاهـه ! حتـی اگـه هـزار سـال عمـر کنـی ... امـا- 
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   یه روزی بلاخره مرگ گیرت میندازه !

   لبخند تلخی زد ، ادامه داد: 

   ـیش ! مجبــورییــه روزی تــو هــم گیــر میفتــی ... نــه راه پــس داری و نــه راه پـ- 

همـه چیـزو رهـا کنـی ! اون روز مطمئـنم بـه جـای شـرکت و قـدرت و مهنـاز و  

   شـاهکار، 

   فقط به یک سوال ساده فکر میکنی ... خب ، که چی ؟!

   بهرام نگاهش کرد ، حسام تکرار کرد:  

   واقعاً که چی ؟!- 

   . چنـد قـدم پسـاپس رفـت،  بغـض تـوی نگـاهش پـا بـر جـا بـود ، امـا گریـه نکـرد

   بعد روی پنجه ی کفشش چرخید ، به بهرام پشت کرد. 

 بهــرام نگــاهش میکــرد ... حســام بــدون خــداحافظی رفــت ...  

   نگــاه متأســف بهــرام

پشـت در جـا مانـد . میشـنید کــه دیگـران بـه حسـام ســلام میکردنـد ، امـا  

  حسـام پاســخ

  

   .  

   هـیچ کسـی را نمیـداد . بهـرام خندیـد ... تلـخ و عصـبی . نگـاهش سـر خـورد روی میـز ...
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چنـد ثانیـه بـه جعبـه ی سـورمه ای سـیگارش خیـره شـد . دسـت پـیش بـرد یـک  

  سـیگار

وبــاره  بــردارد ... امــا پشــیمان شــد . فکــر کــرد بهتــر اســت بعــد از چنــد ســال د

   سیگار را امتحان کند.  تــرك

  از پشــت میــز بلنــد شــد ، بــه ســمت پنجــره ی چهارطــاق بــاز رفــت ... شــهر زیــر

پـایش در تحـرك و جنـب و جـوش بـود . چنــد دقیقـه ی بعـد سـانتافه ی حسـام را  

   دیــد

یکــی آن وقــت روز بــه راه افتــاد .  کــه از پارکینــگ خــارج شــد و در جریــان تراف 

  بهــرام

آنقــدر او را نگــاه کــرد تــا از جلــوی چشــم هــایش محــو شــد ... صــدایش هنــوز  

  تــوی

   گوشش بود ... وجدان ، خدا ، مرگ! 

از پنجــره رو برگردانــد ، بــاز پشــت میــزش نشســت . بــا دســت هــایی 

   لــرزان و 

   شتاب زده سیگاری از توی جعبه بیرون کشید و بین لب هایش گذاشت. 

  زمان معجزه میکرد ... . 

   دنبال فندکش گشت ، آن را هم توی کشوی شلوغ پیدا کرد. 
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   زمان همه چیز را درست میکرد ... روی همه ی زخم ها مرهم میگذاشت ... .

   شعله ی آبی فندك را زیر سیگار گرفت.  

امـا لعنــت اخــد تــا ابــد همــراه او بــود ... لعنــت خــدای ناشــناخته ...  

   خدای مهناز و خدای همه ی آدم ها...   خــدای بیــژن و

  

   .  

   عمیـق کـام گرفـت ... خیـره شـد بـه دود پـیچ در پـیچ سـیگار ... و بعـد اولـین قطـره

 روی گونه اش سر خورد  ی اشک از گوشه ی چشمش جوشید و 

 . ... 

   هر کسی دیگـری را جـز بـه انتقـام قتـل یـا فسـاد بـر روی زمـین بکشـد ، ماننـد آن"

   . ...  "است که همه ی مردم را کشته باشد 

   سوره ی مبارکه مائده

  

 


